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سوره ی یونس؟ع؟
محل نزول: مکّه ی مکرّمه

به جز آیات 40، 94، 95 و 96 که در مدینه ی منوّره نازل شده است.
ترتیب نزول: این سوره بعد از سوره اسراء نازل شده است.1

مرحوم فیض می فرماید: 

 این سوره مکّی است، مگر آیات 94، 95 و 96 آن که مدنی است؛ و از آیه ی »فَاِن کُنتَ فِی 

ذِینَ یَقْرَؤُونَ الْکِتَابَ…« شروع می شود.
َ
ا اَنزَلْنَا اِلَیْکَ فَاسْاَلِ الّ مَّ شَکٍّ مِّ

ثواب قرائت سوره ی یونس؟ع؟ 

امام صادق7 فرمود: 

یـا سـه مـاه قرائـت نمایـد خـوف آن  را در هـر دو مـاه  کـه سـوره ی یونـس   کسـی 
که از جاهلان باشد و در قیامت از مقرّبان خدا خواهد بود.2 نمی رود 

تفسیر برهان.  .1
ابن بابویه: باسناده عن فضیل الرسان، عن ابی عبد الله7، قال: »من قرا سورة یونس فی کل   .2 
ثة لم یخف علیه ان یکون من الجاهلین، و کان یوم القیامة من المقربین«.   شهرین او ثلا

]تفسیر برهان، ج 3، ص 9[ 
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رسول خدا9 فرمود: 

 کسی که سوره ی یونس را قرائت کند به عدد تصدیق کنندگان و تکذیب کنندگان 
یونس به او پاداش و حسنات داده می شود….1 

و من کتاب )خواص القرآن(: عن النّبی9، انه قال: »من قرا هذه السورة اعطی من الاجر   .1 
 و الحسنات بعدد من کذب یونس7 و صدق به، و من کتبها و جعلها فی منزله و سمی 
 جمیع من فی الدار و کان بهم عیوب ظهرت، و من کتبها فی طست و غسلها بماء نظیف 
کلها   و عجـن بهـا دقیقـا علـی اسـماء المتّهمیـن و خبزه، و کسـر لکل واحد منهـم قطعة و ا

المتّهم، فلا یکاد یبلعها، و لایبلعها ابدا و یقر بالسرقة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 9[ 
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سوره ی یونس ]10[، آیات 1 تا 10

متن:

بِسْمِ الِله الرَّحْنِ الرَّحیمِ
كَیمِ  اَ كانَ للِنَّاسِ عَجَبًا انَْ اوَحَْینْا اِلی رجَُلٍ مِنهُْمْ انَْ انَذِْرِ 

ْ
كِتابِ ال

ْ
كَ آیاتُ ال

ْ
 الر تلِ

كافِرُونَ اِنَّ هذا لسَـاحِرٌ 
ْ
ینَ آمَنوُا انََّ لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَْ رَبِّهِمْ قالَ ال

َّ
ِ ال

 النَّاسَ وَ بشَِّ
عَرْشِ 

ْ
رَضَْ فی سِتَّةِ ایََّامٍ ثُمَّ اسْتوَی عََ ال

ْ
ماواتِ وَ ال ی خَلقََ السَّ

َّ
 مُبیٌن  اِنَّ رَبَّكُ مُ الُله ال

رُونَ    مِنْ بَعْدِ اِذْنهِِ ذلِكُ مُ الُله رَبُّكُ مْ فاَعْبُدُوهُ اَ فَلا تذََكَّ
َّ

َمْرَ ما مِنْ شَفیعٍ اِل ْ
 یدَُبِّرُ ال

ینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا 
َّ

قَ ثُمَّ یعُیدُهُ لَِجْزِیَ ال
ْ
لَ

ْ
ا اِنَّهُ یَبدَْؤُا ال هِْ مَرجِْعُكُ مْ جَیعًا وعَْدَ الِله حَقًّ

َ
 اِل

ینَ كَ فَرُوا لهَُمْ شَابٌ مِنْ حَیمٍ وَ عَذاب الَمٌ بمِا كانوُا یَ كْ فرُونَ 
َّ

قِسْطِ وَ ال
ْ
الِاتِ باِل  الصَّ

ـنیَن  رهَُ مَنازِلَ لَِعْلمَُوا عَدَدَ السِّ قَمَرَ نوُرًا وَ قَدَّ
ْ
ـمْسَ ضِیاءً وَ ال ی جَعَلَ الشَّ

َّ
 هُوَ ال

یاتِ لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَ  اِنَّ فی اخْتِلافِ 
ْ

لُ ال قَِّ یُفَصِّ
ْ
 باِل

َّ
ِسابَ ما خَلقََ الُله ذلكَِ اِل

ْ
 وَ ال

ینَ 
َّ

یاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ  اِنَّ ال
َ

رَضِْ ل
ْ

ماواتِ وَ ال  اللَّیلِْ وَ النَّهارِ وَ ما خَلقََ الُله فِی السَّ
ینَ هُمْ عَنْ آیاتنِا غافِلوُنَ  

َّ
نیْا وَ اطْمَانَُّوا بهِا وَ ال یَاةِ الدُّ

ْ
 لیرَجُْونَ لِقاءَنا وَ رضَُوا باِل
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الِاتِ یَهْدیهِمْ  ینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ
َّ

واهُمُ النَّارُ بمِا كانوُا یكَْسِبوُنَ  اِنَّ ال
ْ
ئِكَ مَا ٰـٓ  اوُل

َنهْارُ فی جَنَّاتِ النَّعیمِ  دَعْواهُمْ فیها سُبحْانكََ اللَّهُمَّ 
ْ

تِْهِمُ ال
َ

رْی مِنْ ت
َ

 رَبُّهُمْ باِیمانهِِمْ ت
عالیََن  

ْ
مَْدُ لِلهِ ربَِّ ال

ْ
یَّتُهُمْ فیها سَلامٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ انَِ ال ِ

َ
وَ ت

لغای:

 »ثمّ استوی علی العرش« عرش به معنای جای بلند است و در این آیه به معنای علم 

 الهی است چنان که کرسیّ نیز به همین معناست، و استوی، به معنای استقرار است 

 و درباره ی ذات مقدّس حق به معنای استیلا و احاطه بر عالم وجود است مانند »اِنَ الَله 

عَرْشِ اسْتَوی« و در هر دو آیه به معنای قدرت و احاطه بر تدبیر عالم است.
ْ
ی ال

َ
عَل

کردن چیزی به چیز دیگر است  « شَفع و شفاعت به معنای منضم 
ّ

 »ما مِن شَفیعٍ اِل

 و شفع به معنای جفت است و شفیع کسی است که خود را در کنار مجرم قرار می دهد 

و واسطه عفو و رحمت خدا می شود.

 »ل یَرجونَ لِقاءَنا« رجاء، امید صادق اسـت و لقای خداوند رسـیدن به وعده های 

 اوسـت و امیـد بـه لقـای خداونـد به معنای انتظار و عمل کردن به موجبات خشـنودی 

انجـام اعمـال نیـک  بـه  نـدارد حریـص  را  امیـدی  کـه چنیـن  کسـی   خداونـد اسـت و 

گر بگوید امید و انتظار لقای خدا را دارم انتظار او   و موجبات خشنودی خدا نیست و ا

گویی است  تهُم فیها سَلامٌ« تحیّت، دعا و سلام و احترام و ثنا  کاذب خواهد بود. »تَحیَّ

و با توجّه به اصل لغت، درخواست زنده ماندن است.

ترجمه:

به نام خداوند بخشنده بخشایش گر

 الر، این آیات کتاب استوار و حکمت آمیز است! )1( آیا برای مردم، موجب شگفتی 
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 بود که به مردی از آن ها وحی فرستادیم که مردم را )از عواقب کفر و گناه( بترسان، و به کسانی 

م( نـزد 
ّ
کـه بـرای آن هـا، سـابقه نیـک )و پاداشـهای مسـل  کـه ایمـان آورده انـد بشـارت ده 

 پروردگارشان است؟! )امّا( کافران گفتند: »این مرد، ساحر آشکاری است!« )2( پروردگار 

 شـما، خداوندی اسـت که آسـمان ها و زمین را در شـش روز ]شش دوران[ آفرید سپس 

 بر تخت )قدرت( قرار گرفت، و به تدبیر کار )جهان( پرداخت هیچ شفاعت کننده ای، 

 جز با اذن او نیست این است خداوند، پروردگار شما! پس او را پرستش کنید! آیا متذکّر 

 نمی شـوید؟! )3( بازگشـت همـه شـما به سـوی اوسـت! خداونـد وعـده حقّـی فرموده او 

 آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را بازمی گرداند، تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای 

 شایسته انجام داده اند، بعدالت جزا دهد و برای کسانی که کافر شدند، نوشیدنی از مایع 

ک، به خاطر آن که کفر می ورزیدند! )4( او کسی است که خورشید   سوزان است و عذابی دردنا

 را روشنایی، و ماه را نور قرار داد و برای آن منزلگاه هایی مقدّر کرد، تا عدد سالها و حساب 

 )کارها( را بدانید خداوند این را جز بحق نیافریده او آیات )خود را( برای گروهی که اهل 

ما در آمد و شد شب و روز، و آن چه خداوند در آسمان ها 
ّ
 دانشند، شرح می دهد! )5( مسل

 و زمین آفریده، آیات )و نشانه هایی( است برای گروهی که پرهیزگارند )و حقایق را می بینند(. 

 )6( آن ها که ایمان به ملاقات ما )و روز رستاخیز( ندارند، و به زندگی دنیا خشنود شدند 

 و بر آن تکیه کردند، و آن ها که از آیات ما غافلند، )7( )همه( آن ها جایگاهشان آتش است، 

کـه انجـام می دادند! )8( )ولی( کسـانی که ایمـان آوردند و کارهای   به خاطـر کارهایـی 

 شایسـته انجـام دادنـد، پروردگارشـان آن هـا را در پرتـو ایمان شـان هدایـت می کند از زیر 

 )قصرهای( آن ها در باغ های بهشت، نهرها جاری است. )9( گفتار )و دعای( آن ها در 

که: »خداوندا، منزهی تو!« و تحیّت آن ها در آن جا: سـلام و آخرین   بهشـت این اسـت 

که: »حمد، مخصوص پروردگار عالمیان است!« )10( سخنشان این است 
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تفسیر اهل بیت::
حَکِیمِ«1

ْ
کِتَابِ ال

ْ
کَ آیَاتُ ال

ْ
»الر تِل

امام صادق7 فرمود: 
مقصود از »الر« »انا الله الرؤف« است.2

گوید:  علیّ بن ابراهیم قمّی 

کنـده شـده،  کـه در قـرآن پرا  »الـر« حرفـی از حـروف اسـم اعظـم خداونـد اسـت، 

 و هنگامی که پیامبر و امام8 آن ها را در کنار هم قرار دهند و خدا را با آن ها بخوانند 
دعایشان مستجاب می شود.3

هِمْ…«4 بِّ هُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَ
َ
 ل

َ
نّ

َ
 ا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
رِ ال »وَ بَشِّ

امام صادق7 فرمود: 
مقصود از »قَدَمَ صِدْقٍ« شفاعت حضرت محمّد9 است.5

سوره ی یونس، آیه ی 1.  .1
کتب الی علی یدی  ابن بابویه، قال: اخبرنا ابو الحسن محمّد بن هارون الزنجانی، فیما   .2
علی بن احمد البغدادی الوراق، قال: حدثنا معاذ بن المثنی العنبری، قال: حدثنا عبد 
الله بن اسـماء، قال: حدثنا جویریة، عن سـفیان بن سـعید الثوری، قال: قلت لجعفر بن 
 محمّـد بـن علـی بـن الحسـین بـن علـی بـن ابی طالـب:: یـا بن رسـول الله، ما معنـی الر؟ 

قال7: »معناه انا الله الرءوف«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 77[ 
علی بن ابراهیم، قال: الر هو حرف من حروف الاسم الاعظم المقطع فی القرآن، فاذا الفه   .3 
ـاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَیْنا اِلـی رَجُلٍ مِنْهُمْ  کانَ لِلنَّ الرسـول او الامـام فدعـا بـه اجیـب. ثم قـال: اَ 
هِـمْ.  بِّ هُـمْ قَـدَمَ صِـدْقٍ عِنْـدَ رَ

َ
 ل

َ
ذِیـنَ آمَنُـوا اَنّ

َّ
ـرِ ال ـاسَ وَ بَشِّ  یعنـی رسـول الله9: اَنْ اَنْـذِرِ النَّ

سوره ی یونس، آیه ی 2.]تفسیر برهان، ج 3، ص 77[   .4
فی المجمع عن الصّادق7 ان معنی قَدَمَ صِدْقٍ شفاعة محمّد9. ]تفسیر صافی، ج 2،   .5 

ص 393[ 
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کافی و تفسیر عیّاشی و تفسیر قمّی از آن حضرت نقل شده:  و در 
»قَدَمَ صِدْقٍ« رسول خدا9 است.1

کافی و تفسیر عیّاشی از آن حضرت نقل شده: و در 
مقصود از »قَدَمَ صِدْقٍ« ولایت امیرالمؤمنین7 است.2

گوید:  سپس مرحوم فیض 
که امور فوق متلازم اند.3 روایات فوق با هم دیگر تنافی ندارند، چرا 

عَرْشِ«4
ْ
ی ال

َ
امٍ ثُمَّ اسْتَوَی عَل یَّ

َ
ةِ ا رْضَ فِی سِتَّ

َ
مَاوَاتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ذِی خَل

َّ
کُمُ الُله ال بَّ  رَ

َ
»اِنّ

 روایات مربوط به خلقت آسمان ها و زمین در شش روز، در سوره ی اعراف گذشت، 

کتفا می شود. و در این جا به یک روایت ا

گوید: امام صادق7 فرمود:  عبدالله بن سنان 

خداونـد خیـر را در روز یک شـنبه آفریـد و شـرّ را قبـل از خیـر نیافریـد، و در روز 

ی  کی هـای رو یک شـنبه و دوشـنبه زمین هـا را آفریـد، و در روز سـه شـنبه خورا

کی های   زمین را آفرید، و آسمان ها را در روز چهارشنبه و پنجشنبه آفرید، و خورا

ـنْ ذَکَرَهُ  یَمَانِیِّ عَمَّ
ْ
ـادِ بْنِ عِیسَـی عَـنْ اِبْرَاهِیمَ بْـنِ عُمَـرَ ال عَلِـیُّ بْـنُ اِبْرَاهِیـمَ عَـنْ اَبِیـهِ عَـنْ حَمَّ  .1

هُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ 
َ
 ل

َ
ذِینَ آمَنُوا اَنّ

َّ
رِ ال ی وَ بَشِّ

َ
عَنْ اَبِی عَبْدِ الِله7 فِی قَوْلِ الِله تَبَارَکَ وَ تَعَال

 الِله9. ]کافـی، ج 8، ص 364، ح 554[ 
ُ

 هُـوَ رَسُـول
َ

هِـمْ فَقَـال بِّ رَ
و عنـه: عـن الحسـین بـن محمّـد، عـن معلـی بـن محمّـد، عـن محمّـد بـن جمهـور، عـن   .2
ذِیـنَ آمَنُوا 

َّ
ـرِ ال یونـس، قـال: اخبرنـی مـن رفعـه، الـی ابـی عبـد الله7، فـی قولـه تعالـی: وَ بَشِّ

هِـمْ. بِّ هُـمْ قَـدَمَ صِـدْقٍ عِنْـدَ رَ
َ
 ل

َ
اَنّ

قال: »ولایة امیرالمؤمنین7«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 12، ح 8[   
اقول: و هذا لانّ الولایة من شـروط الشّـفاعة، و هما ملازمتان. ]الاصفی فی تفسـیرالقرآن،   .3 

سوره ی یونس، آیه ی 3.ج 1، ص 503[   .4
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آن هـا را در روز جمعـه آفریـد، از ایـن رو آسـمان ها و زمیـن و آن چـه در آن هاسـت 
را در شـش روز آفریـد.1

ـنِینَ  السِّ عَـدَدَ   
ْ
مُـوا

َ
لِتَعْل  

َ
مَنَـازِل رَهُ 

َ
قَـدّ وَ  نُـورًا  قَمَـرَ 

ْ
ال وَ  ضِیَـاء  ـمْسَ 

َ
الشّ جَعَـلَ  ـذِی 

َّ
ال  »هُـوَ 

حِسَابَ…«2
ْ
وَ ال

گوید:  ابوذر غفاری 

دسـت مـن در دسـت رسـول خـدا9 بـود و راه می رفتیـم و بـه خورشـید نـگاه 

کجـا غـروب  گفتـم: یـا رسـول الله! خورشـید در  می کردیـم تـا غـروب نمـود و مـن 

آسـمان  بـه  تـا  مـی رود  آسـمان ها  بـه  فرمـود:  رفـت؟[  کجـا خواهـد  ]و  می کنـد؟ 

ئکـه  هفتـم می رسـد و تحـت عـرش قـرار می گیـرد و در پیشـگاه خـدا همـراه ملا

سـجده می کنـد و سـپس می گویـد: »خدایـا آیـا از مشـرق طلـوع کنم یـا از مغرب« 

عَزِیزِ 
ْ
هَـا ذَلِـکَ تَقْدِیـرُ ال

َّ
ـمْسُ تَجْـرِی لِمُسْـتَقَرٍّ ل

َ
چنـان کـه خداونـد می فرمایـد: »وَ الشّ

که مُلک او عزیز و او عالم به خلق خود  عَلِیمِ« یعنی این صنع پروردگار است 
ْ
ال

ـه ای از نـور عـرش بـه مقـدار 
ّ
می باشـد، سـپس فرمـود: پـس جبرییـل می آیـد و حل

سـاعات روز در طـول سـال بـر خورشـید می پوشـاند هماننـد ایـن که شـما لباس 

کـه  خـود را می پوشـید و سـپس خورشـید از مشـرق خـود طلـوع می کنـد. تـا ایـن 

محمّـد بـن یعقـوب: عـن محمّـد بن یحیی، عـن احمد بن محمّد، عـن ابن محبوب، عن   .1
عبـد الله بـن سـنان، قـال: سـمعت ابـا عبـد الله7 یقـول: »ان الله خلـق الخیـر یـوم الاحـد، 
کان لیخلـق الشـر قبـل الخیـر، و فـی یـوم الاحـد و الاثنیـن خلـق الارضیـن، و خلـق  و مـا 
ثـاء، و خلـق السـماوات یـوم الاربعـاء و یـوم الخمیـس، و خلـق اقواتها  اقواتهـا فـی یـوم الثلا
امٍ«.  ةِ اَیَّ رْضَ وَ مـا بَیْنَهُمـا فِی سِـتَّ َ ْ

ـماواتِ وَ الا ـقَ السَّ
َ
یـوم الجمعـة، و ذلـک قـول الله؟عز؟: خَل

]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 12، ح 1[ 
سوره ی یونس، آیه ی 5.  .2
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رسـول خـدا9 فرمـود: مـن می بینـم که خورشـید سـه روز حبس می شـود و دیگر 

کـه از مغـرب طلـوع  ـه ی نـوری بـر او پوشـانده نمی شـود و مامـور خواهـد شـد 
ّ
حل

جُومُ انکَدَرَتْ«  رَتْ * وَ اِذَا النُّ کُوِّ مْسُ 
َ

که خداوند می فرماید: »اِذَا الشّ کند، چنان 

و مـاه نیـز هماننـد خورشـید چـون غـروب می نمایـد به آسـمان هفتم مـی رود و در 

کرسی بر او می پوشاند چنان  زیر عرش سجده می کند و جبرییل حله ای از نور 

قَمَرَ نُورًا«. ابوذر گوید: 
ْ
ـمْسَ ضِیَاء وَ ال

َ
ذِی جَعَلَ الشّ

َّ
کـه خداونـد می فرمایـد: »هُوَ ال

کنـاری رفتیـم و نمـاز مغـرب را خواندیم.1 سـپس بـا رسـول خـدا9 بـه 

ابن بابویه، قال: حدثنا محمّد بن موسی بن المتوکّل2، قال: حدثنا محمّد بن ابی عبد الله   .1 
 الکوفی، عن موسی بن عمران النخعی، عن عمه الحسین بن یزید، عن اسماعیل بن مسلم، 
 عـن ابـی نعیـم البلخـی، عـن مقاتـل بـن حیـان، عـن عبدالرّحمـن بـن ابـی ذر، عـن ابـی ذر 
 الغفاری;، قال: کنت آخذا بید النّبی9 و نحن نتماشی جمیعا، فما زلنا ننظر الی الشمس 
 حتّی غابت، فقلت: یا رسول الله، این تغیب؟قال: »فی السماء، ثم ترفع من سماء الی سماء، 
 حتّی ترفع الی السماء السابعة العلیا، حتّی تکون تحت العرش، فتخر ساجدة، فتسجد 
ئکة الموکلون بها، ثم تقول: یا رب، من این تامرنی ان اطلع، ا من مشرقی او من   معها الملا
عَلِیمِ یعنی بذلک 

ْ
عَزِیزِ ال

ْ
ها ذلِکَ تَقْدِیرُ ال

َ
مْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ ل

َ
 مغربی؟ فذلک قوله؟عز؟: وَ الشّ

 صنع الرب العزیز فی ملکه، العلیم بخلقه قال فیاتیها جبرییل7 بحلة ضوء من نور العرش، 
 علی مقدار ساعات النهار، علی طوله فی ایام الصیف، او قصره فی الشتاء، او ما بین ذلک 
 فـی الخریـف و الربیـع قـال فتلبس تلک الحلة کما یلبس احدکم ثیابه، ثم ینطلق بها فی 
 جو السماء حتّی تطلع من مطلعها«. قال النّبی9: »فکانی بها و قد حبست مقدار ثلاث، 
جُومُ  رَتْ وَ اِذَا النُّ مْسُ کُوِّ

َ
 ثم لاتکسی ضوءا و تؤمر ان تطلع من مغربها، فذلک قوله؟عز؟: اِذَا الشّ

 انْکَدَرَتْ.و القمر کذلک من مطلعه و مجراه فی افق السماء و مغربه، و ارتفاعه الی السماء 
 السابعة، و یسجد تحت العرش، ثم یاتیه جبرییل بالحلة من نور الکرسی، فذلک قوله؟عز؟: 
قَمَرَ نُورًا«. قال ابو ذر)رحمه الله(: ثم اعتزلت مع رسول الله9 

ْ
مْسَ ضِیاءً وَ ال

َ
ذِی جَعَلَ الشّ

َّ
 هُوَ ال

و صلینا المغرب. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 13[ 
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گفتم:  گوید: به امام باقر7  محمّد بن مسلم 

گرم تر از ماه است؟  فدای شما شوم برای چه خورشید 

امام7 فرمود: 

 خداوند خورشید را از نور آتش و صفو آب به صورت هفت طبقه خلق نمود و لباسی 

 از آتش بر آن پوشاند، از این رو گرم تر از ماه می باشد. گفتم: فدای شما شوم ماه 

 را چگونه آفرید؟ فرمود: ماه را از نور آتش و صفو آب به صورت هفت طبقه خلق نمود 
و بر او لباسی از آب پوشاند، از این رو ماه سردتر از خورشید است.1

ونَ«2
ُ
ذِینَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِل

َّ
 بِهَا وَ ال

ْ
وا

ُ
نّ
َ
نْیَا وَ اطْمَا

ُ
حَیاةِ الدّ

ْ
 بِال

ْ
 یَرْجُونَ لِقَاءنَا وَ رَضُوا

َ
ذِینَ ل

َّ
 ال

َ
نّ

َ
»ا

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 مقصود از »آیات« در این آیه، امیرالمؤمنین و ائمّه: هستند، و دلیل آن سخن 
که فرمود: خداوند آیه ای بزرگ تر از من ندارد.3 آن حضرت است 

یـاد، عـن علـی بـن حسـان، عـن علـی بـن ابـی النـوار، عـن  و عنـه: باسـناده عـن سـهل بـن ز  .1
ک، لای شـی ء صارت الشـمس  محمّد بن مسـلم، قال: قلت لابی جعفر7: جعلت فدا
اشـد حـرارة مـن القمـر؟ فقـال: »ان الله خلق الشـمس من نـور النار، و صفو المـاء، طبقا من 
کانت سـبعة اطباق البسـها لباسـا من نار، فمن ثم صارت   هذا و طبقا من هذا، حتّی اذا 

اشد حرارة من القمر«.
ک، و القمر؟ قال: »ان الله تعالی ذکره خلق القمر من ضوء نور النار و صفو  قلت: جعلت فدا   
کانت سبعة اطباق البسها لباسا من ماء،   الماء، طبقا من هذا و طبقا من هذا، حتّی اذا 

فمن ثم صار القمر ابرد من الشمس«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 14، ح3[ 
سوره ی یونس، آیه ی 7.  .2

نْیا 
ُ

ذِینَ لایَرْجُونَ لِقاءَنا ای لایؤمنون به و رضوا بالحیوة الدّ
َّ
 ال

َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله: اِنّ  .3 

ونَ قال: الآیات امیرالمؤمنین و الائمة:، و الدلیل 
ُ
ذِینَ هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِل

َّ
وا بِها وَ ال

ُ
 وَ اطْمَاَنّ

کبر منی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 294[  علی ذلک قول امیرالمؤمنین7 ما لله آیة ا
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گوید:  ف 
ّ
مول

کـه می گویـد: مقصـود از نبـا عظیـم در آیـه »عَـمَّ   مؤیّـد سـخن فـوق روایاتـی اسـت 
عَظِیمِ« امیرالمؤمنین7 است.1

ْ
بَاِ ال ونَ * عَنِ النَّ

ُ
یَتَسَاءل

 یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ 
َ

 صَالِحًا وَ ل
ً

یَعْمَلْ عَمَلا
ْ
ل

َ
هِ ف بِّ کَانَ یَرْجُو لِقَاء رَ مَن 

َ
 تفسیر آیه فوق از آیه »ف

کهف[ روشن می شود. حَدًا«، ]آخر 
َ
هِ ا بِّ رَ

نْهَارُ 
َ
هُمْ بِاِیمَانِهِمْ تَجْرِی مِن تَحْتِهِمُ ال بُّ الِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَ  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
 ال

َ
 »اِنّ

عِیمِ…«2 اتِ النَّ فِی جَنَّ

گوید:  ف 
ّ
مول

 نوید هدایت خداوند نسبت به مومنان صالح و شایسته در آیات فراوانی از قرآن 

بـه چشـم می خـورد از ایـن رو امـام صـادق7 در پاسـخ سـوال عبـدالله بـن فضل 

رْشِـدًا«  ا مُّ هُ وَلِیًّ
َ
ن تَجِـدَ ل

َ
ل

َ
مُهْتَـدِی وَ مَـن یُضْلِـلْ ف

ْ
هُـوَ ال

َ
هاشـمی از آیـه »مَـن یَهْـدِ الُله ف

گـم راه خواهـد نمـود،  کرامـت خـود  فرمـود: خداونـد ظالمیـن را در قیامـت از دار 

کـرد، همـان گونـه که  و اهـل ایمـان و عمـل صالـح را بـه بهشـت هدایـت خواهـد 

ذِیـنَ 
َّ
 ال

َ
الِمِیـنَ وَ یَفْعَـلُ الُله مَـا یَشَـاء« و می فرمایـد: »اِنّ

َ
 الُله الظّ

 می فرمایـد: »وَ یُضِـلُّ

دِ بْنِ  دِ بْنِ اَبِی عُمَیْـرٍ اَوْ غَیْرِهِ عَـنْ مُحَمَّ ـدٍ عَـنْ مُحَمَّ ـدُ بْـنُ یَحْیَـی عَـنْ اَحْمَـدَ بْـنِ مُحَمَّ مُحَمَّ  .1
ونَکَ 

ُ
یعَةَ یَسْاَل  الشِّ

َ
کَ اِنّ تُ فِدَا

ْ
هُ جُعِل

َ
تُ ل

ْ
 قُل

َ
فُضَیْلِ عَنْ اَبِی حَمْزَةَ عَنْ اَبِی جَعْفَر7ٍ قَال

ْ
 ال

یَّ اِنْ شِـئْتُ اَخْبَرْتُهُمْ وَ اِنْ 
َ
 ذَلِکَ اِل

َ
عَظِیمِ قَال

ْ
بَاِ ال ونَعَنِ النَّ

ُ
یَةِ عَمَّ یَتَسـاءَل

ْ
عَنْ تَفْسِـیرِ هَذِهِ الآ

 هِیَ فِی اَمِیرِ 
َ

 فَقَال
َ

ونَ قَال
ُ
تُ عَمَّ یَتَساءَل

ْ
ی اُخْبِرُکَ بِتَفْسِیرِهَا قُل کِنِّ

َ
 ل

َ
مْ اُخْبِرْهُمْ ثُمَّ قَال

َ
شِئْتُ ل

کْبَرُ  ؟عز؟ آیَةٌ هِیَ اَ  مَا لِلهَِّ
ُ

یْهِ یَقُول
َ
وَاتُ الِله عَل

َ
مُؤْمِنِینَ صَل

ْ
یْهِ کَانَ اَمِیرُ ال

َ
وَاتُ الِله عَل

َ
مُؤْمِنِینَ صَل

ْ
 ال

ی. ]کافی، ج 1، ص 207، ح 3[   لِِله مِنْ نَبَاٍ اَعْظَمُ مِنِّ
َ

ی وَ لا مِنِّ
سوره ی یونس، آیه ی 9.  .2

تفسیر سوره ی یونس ]10رو   تای 1 تا 10 ▪ 21



نْهَارُ فِی 
َ
هُـمْ بِاِیمَانِهِـمْ تَجْـرِی مِـن تَحْتِهِـمُ ال بُّ الِحَـاتِ یَهْدِیهِـمْ رَ  الصَّ

ْ
ـوا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
آمَنُـوا

عِیمِ.«1 ـاتِ النَّ جَنَّ

که مقصود از مومنان در آیه فوق پیروان اهل بیت: هستند. البتّه معلوم است 

حَمْدُ لِِله رَبِّ 
ْ
نِ ال

َ
تُهُـمْ فِیهَا سَـلَامٌ وَ آخِرُ دَعْوَاهُـمْ ا هُـمَّ وَ تَحِیَّ

َّ
»دَعْوَاهُـمْ فِیهَـا سُـبْحَانَکَ الل

مِینَ«2
َ
عَال

ْ
ال

امیرالمؤمنین7 می فرماید: 

یکی از علمای یهود سوالاتی از رسول خدا9 نمود و در مورد سوال از تسبیح، 

پیامبر خدا فرمود: هنگامی که بنده می گوید: »سبحان الله« هر چیزی در زیر عرش 

گوینده تسبیح ده برابر آن ها پاداش می دهد،  با او تسبیح می گوید و خداوند به 

و هنگامی که می گوید: »الحمد لله« خداوند نعمت های دنیا را به او می دهد، تا 

این که خدا را ملاقات کند و نعمت های آخرت را نیز به او بدهد؛ سپس فرمود: 

کـه اهـل بهشـت هنـگام دخـول در بهشـت  کلمـه ای اسـت  »الحمـد لله« همـان 

کـه در بهشـت   می گوینـد؛ و هـر ذکـری در دنیـا پایـان می پذیـرد، جـز »الحمـد لله« 

ابن بابویه، قال: حدثنا علی بن عبد الله الوراق و محمّد بن احمد السنانی، و علی بن احمد بن   .1
 محمّد�، قالوا: حدثنا ابو العبّاس احمد بن یحیی بن زکریا القطان، قال: حدثنا بکر بن 
عبد الله بن حبیب، قال: حدثنا تمیم بن بهلول، عن ابیه، عن جعفر بن سلیمان البصری، 
 عن عبد الله بن الفضل الهاشمی، قال: سالت ابا عبد الله جعفر بن محمّد8 عن قول الله؟عز؟: 
ا مُرْشِدًا.فقال: »ان الله تبارک و تعالی یضل  هُ وَلِیًّ

َ
نْ تَجِدَ ل

َ
مُهْتَدِ وَ مَنْ یُضْلِلْ فَل

ْ
مَنْ یَهْدِ الُله فَهُوَ ال

الظالمین یوم القیامة عن دار کرامته، و یهدی اهل الایمان و العمل الصالح الی جنته، کما 
الِحاتِ  وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َ
الِمِینَ وَ یَفْعَلُ الُله ما یَشاءُ و قال؟عز؟: اِنّ

َ
 الُله الظّ

ُ
 قال؟عز؟: وَ یُضِلّ

عِیمِ«. ]تفسیر برهان، ج 3،  اتِ النَّ نْهارُ فِی جَنَّ َ ْ
هُمْ بِاِیمانِهِمْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الا بُّ  یَهْدِیهِمْ رَ

سوره ی یونس، آیه ی 10.ص 16، ح 1[   .2
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تُهُمْ  هُمَّ وَ تَحِیَّ
َّ
 نیز ادامه دارد، چنان که خداوند می فرماید: »دَعْوَاهُمْ فِیهَا سُبْحَانَکَ الل

فِیهَا سَلَامٌ و آخر دعواهم ان الحمد لله ربّ العالمین.«1

گوید:  ف 
ّ
مول

 آیه فوق با آیه دیگری تلفیق شده است، و جمله »یوم یلقونه« مربوط به آیه دیگری 

است. از این رو ما اصلاح نمودیم.

ابن بابویه، قال: حدثنا محمّد بن علی ما جیلویه، عن عمه محمّد بن ابی القاسـم، عن   .1
احمد بن ابی عبد الله البرقی، عن ابی الحسن علی بن الحسین البرقی، عن عبد الله بن 
یة بن عمار، عن الحسن بن عبد الله، عن ابی، عن جده الحسن بن علی  جبلة، عن معاو
بن ابی طالب8 قال: »سال یهودی رسول الله9 فقال: اخبرنی عن تفسیر )سبحان الله، 
کبـر(، قـال النّبـی9: علـم الله؟عز؟ ان بنـی آدم یکذبـون   و الحمـد لله، و لاالـه الا الله، و الله ا
علی الله؟عز؟، فقال: )سـبحان الله( تنزیها عما یقولون. و اما قوله )الحمد لله( فانه علم ان 
العباد لایؤدون شکر نعمته، فحمد نفسه قبل ان یحمدوه، و هو اول الکلام، لولا ذلک لما 
 انعم الله علی احد بنعمته. و قوله )لا اله الا الله( یعنی وحدانیته، لایقبل الله الاعمال الا بها، 
کبر فهی  و هـی کلمـة التقـوی، یثقـل الله بهـا الموازیـن یوم القیامة. و اما قوله تعالـی: و الله ا
کبـر منـی، لاتصـح  کلمـة اعلـی الکلمـات، و احبهـا الـی الله؟عز؟، یعنـی انـه لیـس شـی ء ا
کرم.قال الیهـودی: صدقت یا محمّد   الصـلاة الا بهـا لکرامّت هـا علـی الله، و هـو الاسـم الا

فما جزاء قایلها؟
قال: اذا قال العبد: )سبحان الله( سبح معه مادون العرش، فیعطی قایلها عشر امثالها، و اذا   
 قال: )الحمد لله( انعم الله علیه بنعیم الدنیا موصولا بنعیم الاخرة، و هی الکلمة التی یقولها 
 اهل الجنة اذا دخلوها، و ینقطع الکلام الذی یقولونه فی الدنیا ما خلا )الحمد لله( و ذلک 
حَمْدُ لِِله 

ْ
تُهُمْ فِیها سَلامٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ اَنِ ال هُمَّ وَ تَحِیَّ

َّ
 قوله جل و عز: دَعْواهُمْ فِیها سُبْحانَکَ الل

حْسانِ  ِ
ْ

مِینَ، و اما قوله: )لا اله الا الله( فالجنة جزاؤه، و ذلک قوله؟عز؟:هَلْ جَزاءُ الا
َ
عال

ْ
 رَبِّ ال

حْسـانُ یقـول: هـل جـزاء لاالـه الا الله الا الجنة.فقـال الیهـودی: صدقـت یـا محمّد«.  ِ
ْ

 الا
َّ

 اِلا
]تفسیر برهان، ج 3، ص 17، ح 3[ 
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زید شحّام گوید: از امام صادق7 درباره ی تسبیح سوال کردم و آن حضرت فرمود: 
تسبیح یکی از اسماء الله و سخن اهل بهشت است.1

سوره ی یونس ]10[، آیات 11 تا 20

متن:
ینَ لیرَجُْونَ 

َّ
هِْمْ اجََلهُُمْ فَنَذَرُ ال

َ
یَِْ لقَُضَِ اِل

ْ
َّ اسْتِعْجالهَُمْ باِل لُ الُله للِنَّاسِ الشَّ  وَ لوَْ یُعَجِّ

ُّ دَعانا لِنَبِْهِ اوَْ قاعِدًا اوَْ قائمًِا  نسْانَ الضُّ ِ
ْ

 لِقاءَنا فی طُغْیانهِِمْ یَعْمَهُونَ  وَ اِذا مَسَّ ال
فیَن ما كانوُا  مُسِْ

ْ
ـهُ كَذلكَِ زُیِّنَ للِ نْ لمَْ یدَْعُنا اِلی ضٍُّ مَسَّ

َ
هُ مَرَّ كَا ا كَشَـفْنا عَنهُْ ضَُّ  فَلمََّ

َیِّناتِ  ا ظَلمَُوا وَ جاءَتْهُمْ رسُُـلهُُمْ باِلْ قُرُونَ مِنْ قَبلِْكُ مْ لمََّ
ْ
 یَعْمَلوُنَ  وَ لقََدْ اهَْلكَْنَا ال

رَضِْ 
ْ

ناكُ مْ خَلائفَِ فِی ال
ْ
مُجْرِمیَن  ثُمَّ جَعَل

ْ
قَوْمَ ال

ْ
زِْی ال

َ
 وَ ما كانوُا لُِؤْمِنوُا كَذلكَِ ن

ینَ لیرَجُْونَ 
َّ

 مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُْرَ كَیفَْ تَعْمَلوُنَ  وَ اِذا تُتلْی عَلیَهِْمْ آیاتنُا بیَِّناتٍ قالَ ال
قاءِ نَفْسی اِنْ اتََّبِعُ 

ْ
ُ مِنْ تلِ

َ
ل ُ قُلْ ما یكَُونُ لی انَْ ابُدَِّ

ْ
ل  لِقاءَناَ ائتِْ بقُِرْآنٍ غَیِْ هذا اوَْ بدَِّ

َّ اِنِّ اخَافُ اِنْ عَصَیتُْ رَبِّ عَذابَ یوَْمٍ عَظیمٍ  قُلْ لوَْ شاءَ الُله ما تلَوَْتهُُ   ما یوُحی اِلیَ
َّ

 اِل
ِثتُْ فیكُ مْ عُمُرًا مِنْ قَبلِْهِ اَ فَلا تَعْقِلوُنَ  فَمَنْ اظَْلمَُ 

َ
 عَلیَكُْ ـمْ وَ لادَْراكُ ـمْ بهِِ فَقَدْ ل

مُجْرِمُونَ  وَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ 
ْ
بَ بآِیاتهِِ اِنَّهُ لیُفْلِحُ ال نِ افْتَی عََ الِله كَذِباً اوَْ كَذَّ  مِمَّ

هُمْ وَ لیَنفَْعُهُمْ وَ یَقُولوُنَ هؤُلءِ شُـفَعاؤُنا عِندَْ الِله قُلْ اَ تنُبَِّئوُنَ الَله بمِا   الِله ما لیضَُُّ
كُونَ  وَ ما كانَ النَّاسُ  ا یشُِْ رَضِْ سُبحْانهَُ وَ تعَالی عَمَّ

ْ
ماواتِ وَ لفِی ال  لیَعْلمَُ فِی السَّ

ةً واحِدَةً فَاخْتَلفَُوا وَ لوَْ لكَِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لقَُضَِ بیَنَْهُمْ فیما فیهِ یَْتَلِفُونَ   امَُّ
َّ

 اِل
غَیبُْ لِلهِ 

ْ
مَا ال  وَ یَقُولوُنَ لوَْ لانُزِْلَ عَلیَهِْ آیةٌَ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ اِنَّ

مُنتَْظِرینَ  
ْ
فَانْتَظِرُوا اِنِّ مَعَكُ مْ مِنَ ال

ید الشحام، عن ابی عبد الله7 قال: سالته عن التسبیح؟ فقال: »هو اسم  العیّاشی: عن ز  .1 
من اسماء الله، و دعوی اهل الجنة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 18، ح 4[ 
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لغای:

یّن للمسرفین« اسراف تجاوز از حدّ را گویند، صاحب صحاح گوید: »السَرَف ضدّ   »زُ

گر تجاوز از حدّ در  گوید: ا ی است مرحوم طبرسی  القصد« یعنی اسراف ضدّ میانه رو

گر در جانب تقصیر باشد، سَرَف گفته می شود  جانب افراط باشد؛ اسراف گفته می شود و ا

ی 
َ
وا عَل

ُ
سْرَف

َ
ذِینَ ا

َّ
 و در قرآن همه جا از باب افعّال آمده و اسراف در گناه در آیه »قُلْ یَا عِبَادِیَ ال

حْمَةِ الِله…«1، آمده اسـت و اسـراف در خوردن و آشـامیدن در آیه   تَقْنَطُوا مِن رَّ
َ

نفُسِـهِمْ ل
َ
 ا

مُسْرِفِینَ«2، آمده است و اسراف در هیچ چیزی 
ْ
 یُحِبُّ ال

َ
هُ ل

َ
 اِنّ

ْ
وا

ُ
 تُسْرِف

َ
 وَ ل

ْ
 وَ اشْرَبُوا

ْ
وا

ُ
 »و کُل

 صحیح نیست حتّی در انفاق در راه خدا و در انفاق در زندگی چنان که خداوند می فرماید: 

 تَجْعَلْ 
َ

مْ یَقْتُرُوا وَ کَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَامًا«3، و یا می فرماید: »وَ ل
َ
وا وَ ل

ُ
مْ یُسْرِف

َ
نفَقُوا ل

َ
ذِینَ اِذَا ا

َّ
 »وَ ال

بَسْطِ….«4
ْ
 ال

کُلَّ  تَبْسُطْهَا 
َ

ی عُنُقِکَ وَ ل
َ
ةً اِل

َ
ول

ُ
یَدَکَ مَغْل

کُمْ 
َ
ذِی جَعَل

َّ
رْضِ«: ظاهر این است که این آیه و آیه »وَ هُوَ ال

َ
ئِفَ فِی ال کُمْ خَلَا نَا

ْ
 »ثُمَّ جَعَل

رْضِ…«5، به یک معنا باشد و آن یا به معنای خلیفة الله بودن است و یا به 
َ
ئِفَ ال  خَلَا

مه طباطبائی این دو آیه و آیه »یَا دَاوُودُ 
ّ

 معنای جانشین شدن از گذشتگان است و علا

رْضِ 
َ
« و آیه »اِنِّی جَاعِـلٌ فِی ال حَقِّ

ْ
ـاسِ بِال احْکُـم بَیْـنَ النَّ

َ
رْضِ ف

َ ْ
کَ خَلِیفَـةً فِـی ال نَـا

ْ
ـا جَعَل

َ
 اِنّ

خَلِیفَةً«6، را به معنای خلافت الهیّه دانسته است. و الله العالم.

ترجمه:

کـه مـردم در بـه دسـت آوردن »خوبی« هـا عجلـه دارنـد، خداونـد در  گونـه  گـر همـان   ا

 مجازات شـان شـتاب می کـرد، )بـه زودی( عمرشـان بـه پایان می رسـید )و همگـی نابود 

سوره ی زمر، آیه ی 53. سوره ی اعراف، آیه ی 1.31.   .2
سوره ی فرقان، آیه ی 67. سوره ی اسراء، آیه ی 3.29.   .4
سوره ی انعام، آیه ی 165. سوره ی بقره، آیه ی 5.30.   .6
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که ایمان به لقای ما ندارند، به حال خود رها می کنیم تا در  کسـانی را   می شـدند( ولی 

یان )و ناراحتی( رسـد، ما را  که به انسـان ز  طغیان شـان سـرگردان شـوند! )11( هنگامی 

کـه بـه پهلـو خوابیده، یا نشسـته، یا ایسـتاده اسـت، می خواند   )در هـر حـال:( در حالـی 

کـه ناراحتـی را از او برطـرف سـاختیم، چنـان مـی رود کـه گویـی هرگـز مـا را   امّـا هنگامـی 

کـه بـه او رسـیده بـود، نخوانـده اسـت! ایـن گونـه بـرای اسـرافکاران،   بـرای حـل مشـکلی 

ینـت داده شـده اسـت )کـه زشـتی ایـن عمـل را درک نمی کننـد(! )12(   اعمال شـان ز

کـه  ک نمودیـم در حالـی  کردنـد، هـلا کـه ظلـم   مـا امّتهـای پیـش از شـما را، هنگامـی 

گروه  گونه   پیامبران شـان دلایل روشـن برای آن ها آوردند، ولی آن ها ایمان نیاوردند این 

ی زمیـن پـس  کیفـر می دهیـم! )13( سـپس شـما را جانشـینان آن هـا در رو  مجرمـان را 

کـه آیـات   از ایشـان قـرار دادیـم تـا ببینیـم شـما چگونـه عمـل می کنیـد! )14( و هنگامـی 

کـه ایمـان بـه لقـای مـا )و روز رسـتاخیز(  کسـانی   روشـن مـا بـر آن هـا خوانـده می شـود، 

 ندارنـد می گوینـد: »قرآنـی غیـر از این بیاور، یـا آن را تبدیل کن! )و آیات نکوهش بُت ها 

کـه بـر  کـه از پیـش خـود آن را تغییـر دهـم فقـط از چیـزی   را بـردار(« بگـو: »مـن حـق نـدارم 

گر پـروردگارم را نافرمانی کنـم، از مجازات روز  ی می کنـم! من ا  مـن وحـی می شـود، پیـرو

گـر خـدا می خواسـت، مـن ایـن آیات را بر شـما   بـزرگ )قیامـت( می ترسـم!« )15( بگـو: »ا

گاهتـان نمی کـرد چه این که مدّتها پیش از این، در میان   نمی خوانـدم و خداونـد از آن آ

کسی ستم کارتر   شما زندگی نمودم )و هرگز آیه ای نیاوردم( آیا نمی فهمید؟!« )16( چه 

کـه بـر خـدا دروغ می بنـدد، یـا آیـات او را تکذیـب می کنـد؟! مسـلما  کـس   اسـت از آن 

کـه   مجرمـان رسـتگار نخواهنـد شـد! )17( آن هـا غیـر از خـدا، چیزهایـی را می پرسـتند 

یـان می رسـاند، و نـه سـودی می بخشـد و می گوینـد: »این هـا شـفیعان مـا   نـه بـه آنـان ز

کـه در آسـمان ها و زمیـن   نـزد خـدا هسـتند!« بگـو: »آیـا خـدا را بـه چیـزی خبـر می دهیـد 
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کـه قـرار می دهنـد! )18(   سـراغ نـدارد؟!« منـزه اسـت او، و برتـر اسـت از آن هم تایانـی 

گـر فرمانی از طرف   )در آغـاز( همـه مـردم امّـت واحـدی بودند سـپس اختـلاف کردند و ا

 پـروردگارت )دربـاره عـدم مجـازات سـریع آنان( از قبل صادر نشـده بـود، در میان آن ها 

 در آن چه اختلاف داشتند داوری می شد )و سپس همگی به مجازات می رسیدند(. 

 )19( می گوینـد: »چـرا معجـزه ای از پـروردگارش بـر او نـازل نمی شـود؟!« بگـو: »غیـب 

 )و معجـزات( تنهـا بـرای خـدا )و بـه فرمـان او( اسـت! شـما در انتظـار باشـید، من هم با 

 شـما در انتظـارم! )شـما در انتظـار معجـزات بهانه جویانـه باشـید، و مـن هـم در انتظـار 

مجازات شما!(« )20(

تفسیر اهل بیت::
هُ…«1

ْ
ل وْ بَدِّ

َ
ا ا

َ
 یَرْجُونَ لِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذ

َ
ذِینَ ل

َّ
 ال

َ
نَاتٍ قَال یْهِمْ آیَاتُنَا بَیِّ

َ
ی عَل

َ
»وَ اِذَا تُتْل

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

 مقصود از این آیه قریش بوده اند که به رسول خدا9 گفتند: قرآنی غیر از این قرآن 

 بیاور، چرا که تو این قرآن را از یهود و نصارا تعلیم گرفته ای« و خداوند فرمود: به آنان 

گر امر خداوند نبود من این قرآن را برای شما نمی خواندم و خداوند شما را از آن   بگو: ا

یستم و چیزی از آن را برای   باخبر نمی کرد و شما دیدید که من چهل سال بین شما ز

که خداوند این قرآن را به من وحی نمود. شما نگفتم، تا این 

گوید: امام صادق7 فرمود:  سپس علی بن ابراهیم 

هُ« امیرالمؤمنین7 بوده است یعنی 
ْ
ل وْ بَدِّ

َ
ا ا

َ
 مقصود قریش از »ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذ

دیگری جز علی بن ابی طالب7 را برای ما امام و پیشوا قرار ده.

 » یَّ
َ
 مَا یُوحَی اِل

َّ
بِـعُ اِل

َ
تّ

َ
قَاء نَفْسِـی اِنْ ا

ْ
ـهُ مِن تِل

َ
ل بَدِّ

ُ
نْ ا

َ
 و مقصـود از »قُـلْ مَـا یَکُـونُ لِـی ا

سوره ی یونس، آیه ی 15.  .1
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 این است که به آنان بگو: من حق ندارم از پیش خود جز علی7 را معرّفی کنم 

 چرا که وحی الهی مربوط به ولایت علی بن ابی طالب7 است و او امیرالمؤمنین 
ی نخواهم نمود.1 خواهد بود و من جز از وحی الهی پیرو

 مفضّل بن عمر گوید: به امام صادق7 گفتم: معنای قول خداوند: »ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ 

هُ« چیست؟ فرمود: 
ْ
ل وْ بَدِّ

َ
ا ا

َ
هَذ

آنان می گفته اند: به جای علی7 دیگری را جانشین خود قرار ده.2

که فرمود:  ابوحمزه ی ثمالی نیز از امام باقر7 نقل نموده 
گر به جای علی7 ابوبکر یا عمر تعیین می شد ما از او پیروی می کردیم.3 آنان می گفتند: ا

ـهُ فانـه حدثنی الحسـن بن علی، عـن ابیه، عن 
ْ
ل ثـم قـال علـی بـن ابراهیـم: و امـا قولـه اَوْ بَدِّ  .1 

 حمـاد ا بـن عیسـی، عـن ابـی السـفاتج، عـن ابـی عبـد الله7، فـی قـول الله؟عز؟ ائْـتِ بِقُـرْآنٍ 
قاءِ 

ْ
هُ مِنْ تِل

َ
ل هُ: »یعنی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب7 قُلْ ما یَکُونُ لِی اَنْ اُبَدِّ

ْ
ل  غَیْرِ هذا اَوْ بَدِّ

یَّ یعنی فی علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین7«.
َ
 ما یُوحی اِل

َّ
بِعُ اِلا

َ
نَفْسِی اِنْ اَتّ

یاد، عن احمد بن الحسین، عن  محمّد بن یعقوب: عن علی بن محمّد، عن سهل بن ز   
 عمر بن یزید، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: سالت 
هُ، قال: »قالوا: او بدل علیا7«. 

ْ
ل  ابا عبد الله7 عن قول الله تعالی: ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا اَوْ بَدِّ

]تفسیر برهان، ج 3، ص 19، ح 2 و 3[ 
یاد، عن احمد بن الحسین، عن  محمّد بن یعقوب: عن علی بن محمّد، عن سهل بن ز  .2 
 عمر بن یزید، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال: سالت 
هُ، قال: »قالوا: او بدل علیا7«. 

ْ
ل  ابا عبد الله7 عن قول الله تعالی: ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا اَوْ بَدِّ

]تفسیر برهان، ج 3، ص 20، ح 3[ 
ناتٍ  یْهِمْ آیاتُنا بَیِّ

َ
العیّاشی: عن الثمالی، عن ابی جعفر7، فی قول الله تعالی: وَ اِذا تُتْلی عَل  .3 

قاءِ نَفْسِی 
ْ
هُ مِنْ تِل

َ
ل هُ قُلْ ما یَکُونُ لِی اَنْ اُبَدِّ

ْ
ل ذِینَ لایَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا اَوْ بَدِّ

َّ
 ال

َ
 قال

: »قالوا: لو بدل مکان علی ابو بکر او عمر اتبعناه«. ]تفسیر برهان، ج 3،  یَّ
َ
 ما یُوحی اِل

َّ
بِعُ اِلا

َ
 اِنْ اَتّ

ص 20، ح4؛ از تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 128، ح 10[ 
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امام صادق7 می فرماید: رسول خدا9 پس از نزول این آیه همواره می فرمود: 

گر از امر خدای خود  ابَ یَوْمٍ عَظِیـمٍ« یعنی من ا
َ

ـی عَذ بِّ خَـافُ اِنْ عَصَیْـتُ رَ
َ
ـی ا  »اِنِّ

 نافرمانـی کنـم و دیگـری جـز علـی7 را بـه جـای خـود معرّفـی کنم از عـذاب روز 

کـه سـوره ی فتـح نـازل شـد   بـزرگ قیامـت ایمـن نیسـتم و هـراس دارم« تـا ایـن 
و رسول خدا9 دیگر این آیه را تکرار نکرد.1

ـنَ  ـی مَعَکُـم مِّ  اِنِّ
ْ
انْتَظِـرُوا

َ
غَیْـبُ لِِله ف

ْ
مَـا ال

َ
قُـلْ اِنّ

َ
ـهِ ف بِّ

ـن رَّ یْـهِ آیَـةٌ مِّ
َ
 عَل

َ
نـزِل

ُ
 ا

َ
ـوْل

َ
ـونَ ل

ُ
»وَ یَقُول

2 یـنَ« مُنتَظِرِ
ْ
ال

امام صادق7 فرمود: 

ذِینَ یُؤْمِنُونَ 
َّ
قِینَ * ال مُتَّ

ْ
ل ِ

ّ
یْبَ فِیهِ هُدًی ل  رَ

َ
کِتَابُ ل

ْ
 »متّقین« در آیه ی »الم * ذَلِکَ ال

غَیْبِ« شیعیان علی7 اند و »غیب« حضرت حجّت قائم7 است و شاهد 
ْ
 بِال

 اِنِّی مَعَکُم 
ْ
انْتَظِرُوا

َ
غَیْبُ لِِله ف

ْ
مَا ال

َ
قُلْ اِنّ

َ
هِ ف بِّ

ن رَّ یْـهِ آیَةٌ مِّ
َ
 عَل

َ
نـزِل

ُ
 ا

َ
ـوْل

َ
ـونَ ل

ُ
 آن آیـه »وَ یَقُول

مُنتَظِرِینَ« است.3
ْ
نَ ال مِّ

ـی اَخافُ اِنْ  عـن منصـور بـن حـازم، عـن ابـی عبد الله7، قـال: »لم یزل رسـول9 یقول: اِنِّ  .1 
ـی عَـذابَ یَـوْمٍ عَظِیـمٍ حتّـی نزلـت سـورة الفتـح فلـم یعـد الـی ذلـک الـکلام«.  بِّ  عَصَیْـتُ رَ

]تفسیر برهان، ج 3، ص 20، ح 6[ 
سوره ی یونس، آیه ی 20.  .2

ابـن بابویـه، قـال: حدثنـا علـی بـن احمـد الدقاق)رضـی الله عنه(، قـال: حدثنـا محمّد بن   .3 
 ابی عبد الله الکوفی، قال: حدثنا موسی بن عمران النخعی، عن عمه الحسین بن یزید، 
 عن علی بن ابی حمزة، عن یحیی بن ابی القاسم، قال: سالت الصّادق7 عن قول الله؟عز؟: 
غَیْبِ.فقـال: »المتقون: 

ْ
ذِیـنَ یُؤْمِنُـونَ بِال

َّ
قِیـنَ ال مُتَّ

ْ
یْـبَ فِیـهِ هُـدیً لِل کِتـابُ لارَ

ْ
 الـم ذلِـکَ ال

یْهِ 
َ
 عَل

َ
وْ لااُنْزِل

َ
ونَ ل

ُ
 شیعة علی7، و الغیب: هو الحجة القائم، و شاهد ذلک قول الله؟عز؟:وَ یَقُول

مُنْتَظِرِینَ«. ]تفسـیر برهان، ج 3، 
ْ
غَیْبُ لِِله فَانْتَظِرُوا اِنِّی مَعَکُمْ مِنَ ال

ْ
مَا ال

َ
هِ فَقُلْ اِنّ بِّ  آیَةٌ مِنْ رَ

ص 21، ح 1[ 
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حضرت رضا7 آیه فوق را قرائت نمود و فرمود: 

کـه فـرج  چـه قـدر صبـر و انتظـار فـرج نیکوسـت، پـس بـر شـما بـاد بـه صبـر چـرا 

بعـد از ناامیـدی می رسـد. سـپس فرمـود: امّت هـای قبـل از شـما صابرتـر از شـما 
بودنـد!1

سوره ی یونس ]10[، آیات 21 تا 30

متن:

عُ مَكْرًا اِنَّ  تهُْمْ اِذا لهَُمْ مَكْرٌ فی آیاتنِا قُلِ الُله اسََْ اءَ مَسَّ  وَ اِذا اذََقْنَا النَّاسَ رحََْةً مِنْ بَعْدِ ضََّ
كِ وَ 

ْ
فُل

ْ
َحْرِ حَتَّ اِذا كُنتُْمْ فِی ال بَِّ وَ الْ

ْ
كُ مْ فِی ال ُ ی یسَُیِّ

َّ
 رسُُلنَا یكَْتُبوُنَ ما تَمْكُرُونَ  هُوَ ال

مَوْجُ مِنْ كُِّ مَكانٍ 
ْ
 جَرَینَْ بهِِمْ برِیحٍ طَیِّبَةٍ وَ فَرحُِوا بهِا جاءَتهْا ریحٌ عاصِفٌ وَ جاءَهُمُ ال

َكُونَنَّ مِنَ  َیتْنَا مِنْ هذِهِ لنَ
ْ

ینَ لئَِْ انَ ُ الدِّ
َ

 وَ ظَنُّـوا انََّهُـمْ احُیطَ بهِِمْ دَعَوُا الَله مُلِْصیَن ل
هَا النَّاسُ اِنَّما بَغْیُكُ مْ  قَِّ یا ایَُّ

ْ
رَضِْ بغَِیِْ ال

ْ
اهُمْ اِذا هُمْ یَبغُْونَ فِی ال

ْ
ا انَ اكِرینَ  فَلمََّ  الشَّ

نْا مَرجِْعُكُ ـمْ فَنُنبَِّئُكُ مْ بمِا كُنتُْـمْ تَعْمَلوُنَ  
َ

نیْا ثُمَّ اِل یَـاةِ الدُّ
ْ
 عَ انَْفُسِـكُ مْ مَتـاعَ ال

كُلُ النَّاسُ 
ْ
ا یاَ رَضِْ مِمَّ

ْ
ماءِ فَاخْتَلطََ بهِِ نبَاتُ ال اهُ مِنَ السَّ

ْ
نیْا كَماءٍ انَزَْلن یَاةِ الدُّ

ْ
 اِنَّما مَثَلُ ال

هُمْ قادِرُونَ عَلیَهْا اتَاها  یَّنَتْ وَ ظَنَّ اهَْلهُا انََّ رَضُْ زخُْرُفَها وَ ازَّ
ْ

َنعْامُ حَتَّ اِذا اخََذَتِ ال
ْ

 وَ ال
یاتِ لِقَوْمٍ 

ْ
لُ ال َمْسِ كَذلكَِ نُفَصِّ ْ

نْ لمَْ تَغْنَ باِل
َ
ناها حَصیدًا كَا

ْ
لًْا اوَْ نهَارًا فَجَعَل

َ
 امَْرُنا ل

ینَ 
َّ

لامِ وَ یَهْدی مَنْ یشَاءُ اِلی صِاطٍ مُسْتَقیمٍ  للِ رُونَ  وَ الُله یدَْعُوا اِلی دارِ السَّ  یَتَفَكَّ

و عنه: باسناده عن محمّد بن مسعود، قال: حدثنی ابو صالح خلف بن حماد الکشی، قال:   .1 
یاد، قال: حدثنی محمّد بن الحسین، عن احمد بن محمّد بن ابی نصر،   حدثنا سهل بن ز
 قال: قال الرّضا7: »ما احسن الصبر و انتظار الفرج! اما سمعت قول الله؟عز؟: وَ ارْتَقِبُوا اِنِّی 
مُنْتَظِرِینَ، فعلیکم بالصبر، فانه انما یجی ء الفرج 

ْ
 مَعَکُمْ رَقِیبٌ و فَانْتَظِرُوا اِنِّی مَعَکُمْ مِنَ ال

کان الذین من قبلکم اصبر منکم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 21[  علی الیاس، فقد 

30 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



نََّةِ هُمْ 
ْ
ـئِكَ اصَْحابُ ال ٰـٓ سُْـی وَ زِیادَةٌ وَ لیرَْهَقُ وجُُوهَهُمْ قَتٌَ وَ لذِلَّةٌ اوُل

ْ
 احَْسَـنوُا ال

یِّئاتِ جَزاءُ سَیِّئَةٍ بمِِثلِْها وَ ترَْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لهَُمْ مِنَ الِله  ینَ كَسَبُوا السَّ
َّ

ونَ  وَ ال  فیها خالِدُ
ـئِكَ اصَْحابُ النَّارِ هُمْ  ٰـٓ نَّما اغُْشِیَتْ وجُُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّیلِْ مُظْلِمًا اوُل

َ
 مِنْ عاصِمٍ كَا

كاؤُكُ مْ  كُوا مَكانَ كُ مْ انَْتُمْ وَ شَُ ینَ اشََْ
َّ

هُمْ جَیعًا ثُمَّ نَقُولُ للِ شُُْ
َ

ونَ  وَ یوَْمَ ن  فیها خالِدُ
كاؤُهُمْ ما كُنتُْمْ اِیَّانا تَعْبُدُونَ  فَكَفی باِلِله شَهیدًا بیَنْنَا وَ بیَنَْ كُ مْ  نا بیَنَْهُمْ وَ قالَ شَُ

ْ
 فَزَیَّل

 الِله مَوْلهُمُ 
َ

 اِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِ كُ مْ لغَافِلیَن  هُنالكَِ تَبلْوُا كُُّ نَفْسٍ ما اسَْلفََتْ وَ ردُُّوا اِلی
قَِّ وَ ضَلَّ عَنهُْمْ ما كانوُا یَفْتَُونَ  

ْ
ال

لغای:

سْـرَعُ مَکْـرًا«: مکـر بـه معنـای حیلـه اسـت و دربـاره ی خداونـد مکـر بـه ایـن 
َ
 »قُـلِ الُله ا

نَاهَـا حَصِیـدًا«: حَصَد 
ْ
جَعَل

َ
 معنـا نیسـت بلکـه خداونـد بـه آنـان کیفر مکـر را می دهـد. »ف

 الزرع یعنی محصود و مزروع را برداشت نمود و حصید به معنای محصود است. »وَ الُله 

از هـر عیـب  کـه سـالم  بـه معنـای بهشـت اسـت  السّـلام  ـلَامِ«: دار  السَّ دَارِ  ـی 
َ
اِل  یَدْعُـو 

و نقص است.

ةٌ«: رَهق به معنای پوشاندن و یا رسیدن است یعنی 
َّ
 ذِل

َ
 یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ ل

َ
 »وَ ل

ت چهره ی آنان را نمی پوشاند و یا به چهره ی آنان نمی رسد، چنان که 
ّ
 کدورت و تیرگی و ذل

رْهِقُهُ صَعُودًا«1، یعنی او را به عقبه سختی می رسانیم.
ُ
می فرماید: »سَا

ترجمه:

 هنگامی که به مردم، پس از ناراحتی که به آن ها رسیده است، رحمتی بچشانیم، 

 در آیات ما نیرنگ می کنند )، و برای آن نعمت و رحمت توجیهات ناروا می کنند( بگو: 
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 »خداوند سریعتر از شما مکر ]چاره جویی[ می کند و رسولان ]فرشتگان[ ما، آن چه نیرنگ 

یا   می کنید )و نقشه می کشید(، می نویسند!« )21( او کسی است که شما را در خشکی و در

 سیر می دهد زمانی که در کشتی قرار می گیرید، و بادهای موافق آنان را )به سوی مقصد( 

گهان طوفان شدیدی می وزد و امواج از هر سو به   حرکت میدهد و خوشحال می شوند، نا

ی اخلاص  ک خواهند شد در آن هنگام، خدا را از رو  سراغ آن ها می آید و گمان می کنند هلا

گر ما را از این گرفتاری نجات دهی، حتما از سپاسگزاران خواهیم بود!«   می خوانند که: »ا

 )22( امّا هنگامی که خدا آن ها را رهایی بخشید، )باز( به ناحق، در زمین ستم می کنند. 

یان خود شماست! از زندگی دنیا بهره )میبرید(، سپس   ای مردم! ستمهای شما، به ز

 بازگشت شما به سوی ماست و ما، شما را به آن چه عمل می کردید، خبر می دهیم! )23( 

گیاهان  که در پی آن،  کرده ایم  که از آسـمان نازل   مثل زندگی دنیا، همانند آبی اسـت 

ید تا زمانی که زمین، زیبایی  پایان از آن می خورند می رو گون( زمین که مردم و چهار  )گونا

که می توانند از آن بهره مند   خود را یافته و آراسته می گردد، و اهل آن مطمئن می شوند 

گهان( فرمان ما، شـب هنگام یا در روز، )برای نابودی آن( فرامی رسـد )سـرما   گردند، )نا

کـه گویی دیروز  یم( و آن چنـان آن را درو می کنیـم  ط می سـاز
ّ
 یـا صاعقـه ای را بـر آن مسـل

 هرگز )چنین کشتزاری( نبوده است! این گونه، آیات خود را برای گروهی که می اندیشند، 

کس را   شرح می دهیم! )24( و خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می کند و هر 

 بخواهد )و شایسته و لایق ببیند(، به راه راست هدایت می نماید. )25( کسانی که نیکی 

ت، چهره های شان را نمی پوشاند 
ّ
یکی و ذل  کردند، پاداش نیک و افزون بر آن دارند و تار

 آن ها اهل بهشتند، و جاودانه در آن خواهند ماند. )26( امّا کسانی که مرتکب گناهان 

ت و خواری، چهره آنان را می پوشاند و هیچ چیز 
ّ
 شدند، جزای بدی بمقدار آن دارند و ذل

یک است که(   نمی تواند آن ها را از )مجازات( خدا نگه دارد! )چهره های شان آن چنان تار
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یـک، صـورت آن ها پوشـیده شـده! آن ها اهـل دوزخند و   گویـی بـا پاره هایـی از شـب تار

کـه همه آن ها را جمع  یـد( روزی را   جاودانـه در آن خواهنـد مانـد! )27( )بـه خاطـر بیاور

 می کنیم، سپس به مشرکان می گوییم: »شما و معبودهای تان در جای خودتان باشید 

گانه  یم )و از هر یک جدا  )تا به حسابتان رسیدگی شود!(« سپس آن ها را از هم جدا می ساز

 سـوال می کنیـم(. و معبودهای شـان )بـه آن هـا( می گوینـد: »شـما )هرگـز( مـا را عبـادت 

کـه خـدا میـان مـا و شـما   نمی کردیـد!« )28( )آن هـا در پاسـخ می گوینـد:( همیـن بـس 

گر ما از عبادت شما غافل بودیم! )29( در آن جا، هر کس عملی را که قبلا   گواه باشد، ا

 انجـام داده اسـت، می آزمایـد. و همگـی به سـوی »الله« مـولا و سرپرسـتِ حقیقـی خـود 

بودنـد،  داده  قـرار  خـدا  هم تـای  بـه دروغ  کـه  را  چیزهایـی  و  می شـوند   بازگردانـده 

گم و نابود می شوند! )30(

تفسیر اهل بیت::
کِرِینَ«1 ا

َ
نَکُونَنِّ مِنَ الشّ

َ
نجَیْتَنَا مِنْ هَذِهِ ل

َ
ئِنْ ا

َ
ینَ ل هُ الدِّ

َ
 الَله مُخْلِصِینَ ل

ْ
»دَعَوُا

گوید:  ف 
ّ
مول

 چون فطرت و خلقت انسان بر خداشناسی و توجّه به خداوند است، در حال 

 بیچارگی که از همه اسباب جدا می شود، به خدا توجّه می نماید و نجات خود را از 

نجَیْتَنَا 
َ
ئِنْ ا

َ
 او می خواهد و باز میثاق بندگی خود را تجدید می کند و می گوید: »ل

گر مرا از این مهلکه نجات بدهی حتما  کِرِینَ« یعنی خدایا ا ا
َ

نَکُونَنِّ مِنَ الشّ
َ
 مِنْ هَذِهِ ل

کـه او در حـال  کر تـو خواهـم بـود« و از ایـن خطـاب روشـن می شـود   از بنـدگان شـا

گرچـه   بیچارگـی خـدای خـود را می بینـد و ایـن دیـدن بـه چشـم قلـب اسـت، 

م 
ّ
ه مسـل

ّ
 پس از نجات باز به حال غفلت پیشـین خود باز می گردد! و این از ادل
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 خداشناسی است، چنان که امام صادق7 همین را دلیل خداشناسی معرّفی 

اسـت،  نمـوده  اشـاره  معنـا  ایـن  بـه  قـرآن  جـای  چنـد  در  نیـز  خداونـد  و   نمـود 

که  کشتی مثال زد   و امام صادق7 برای تفهیم این مساله به بیچاره شدن در 

اهُمْ  ا نَجَّ مَّ
َ
ل

َ
ینَ ف هُ الدِّ

َ
کِ دَعَوُا الَله مُخْلِصِینَ ل

ْ
فُل

ْ
اِذَا رَکِبُوا فِی ال

َ
 خداوند می فرماید: »ف

بَرِّ اِذَا هُمْ یُشْرِکُونَ.«1
ْ
ی ال

َ
اِل

 از آیه فوق بر می آید که افراد غافل به خاطر برخورداری از نعمت های خداوند به عوض 

کر نعمت های خدا  گر شا کر بودن کفران می کنند و از خدا دور می شوند در حالی که ا  شا

 می بودند نعمت بر آنان افزون می شد و در دنیا و آخرت سعادتمند بودند و لکن در اثر کفران 

 نعمت، دنیا و آخرت خود را از دست می دهند از این رو در حال بیچارگی که به مقتضای 

نجَیْتَنَا مِنْ 
َ
ئِنْ ا

َ
 فطرت به خدا توجّه می کنند، وعده شکرگذاری می دهند و می گویند: »ل

کِرِینَ« و چون خداوند آنان را نجات می دهد باز به فساد و ظلم خود ادامه  ا
َ

نَکُونَنِّ مِنَ الشّ
َ
 هَذِهِ ل

.» حَقِّ
ْ
رْضِ بِغَیْرِ ال

َ
نجَاهُمْ اِذَا هُمْ یَبْغُونَ فِی ال

َ
ا ا مَّ

َ
ل

َ
که می فرماید: »ف می دهند چنان 

ئُکُم  نُنَبِّ
َ
ینَا مَرْجِعُکُمْ ف

َ
نْیَا ثُمَّ اِل

ُ
حَیَاةِ الدّ

ْ
تَـاعَ ال نفُسِـکُم مَّ

َ
ی ا

َ
مَا بَغْیُکُمْ عَل

َ
اسُ اِنّ هَـا النَّ یُّ

َ
 »یَـا ا

ونَ«2
ُ
کُنتُمْ تَعْمَل بِمَا 

امام صادق7 می فرماید: 

 سه چیز است که به صاحب خود باز می گردد: 1. عهدشکنی، 2. ظلم و آزار به 

مَا بَغْیُکُمْ 
َ
اسُ اِنّ هَا النَّ یُّ

َ
 مـردم، 3. مکـر و حیلـه، چنـان که خداوند می فرماید: »یَا ا

نفُسِکُم.«3
َ
ی ا

َ
عَل

سوره ی عنکبوت، آیه ی 65. سوره ی یونس، آیه ی 1.23.   .2
فـی تفسـیر العیّاشـی عـن منصـور بن یونس عـن ابی عبد الله7 قال: ]ثلـث[ یرجعن علی   .3 
ما بَغْیُکُمْ عَلی اَنْفُسِکُمْ«.

َ
اسُ اِنّ هَا النَّ  صاحبهن: النکث و البغی و المکر قال ]الله[: »یا اَیُّ

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 298، ح 37[ 

34 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



 امیرالمؤمنین7 در نامه ای که به شیعیان خود نوشت و جریان خروج عایشه به بصره 

و خطای بزرگ طلحه و زبیر را بیان نمود فرمود: 

 چه خطایی بزرگ تر از عمل طلحه و زبیر است که آنان همسر رسول خدا9 را از 

 خانه بیرون بردند و حجابی که خدا برای او با ماندن در خانه قرار داده بود برطرف 

 نمودند و همسران خود را در خانه حفظ کردند، حقّا آنان حرمت خدا و رسول او را 

که به  که سـه خصلت اسـت  کتاب خدا آمده   حفظ نکردند؛ سـپس فرمود: در 

 صاحبانش باز می گردد، 1. ظلم و تجاوز به حقوق دیگران، 2. مکر و حیله با مردم، 

نفُسِکُم« 
َ
ی ا

َ
مَا بَغْیُکُمْ عَل

َ
اسُ اِنّ هَا النَّ یُّ

َ
 3. عهد شکنی؛ چنان که خداوند می فرماید: »یَا ا

مَکْرُ 
ْ
 یَحِیقُ ال

َ
ی نَفْسِهِ« و می فرماید: »وَ ل

َ
مَا یَنکُثُ عَل

َ
اِنّ

َ
کَثَ ف

َ
مَن نّ

َ
 و می فرماید: »ف

هْلِهِ« و آنان به من ظلم کردند و بیعت شکنی و مکر و حیله نمودند.1
َ
 بِا

َّ
ئُ اِل یِّ

السَّ
نَاهَا حَصِیدًا…«2

ْ
جَعَل

َ
وْ نَهَارًا ف

َ
 ا

ً
یْلا

َ
مْرُنَا ل

َ
تَاهَا ا

َ
مَاء… ا نَاهُ مِنَ السَّ

ْ
نزَل

َ
نْیَا کَمَاء ا

ُ
حَیَاةِ الدّ

ْ
مَا مَثَلُ ال

َ
»اِنّ

امام سجّاد7 با تلاوت آیه فوق اصحاب خود را امر به زهد نمود و فرمود: 

لِـکَ 
َ

کـه خداونـد در ذیـل آیـه فـوق می فرمایـد: »کَذ ای بنـدگان خـدا همان گونـه 
کننـدگان و عاقبـت اندیشـان باشـید.3 ـرُونَ« شـما از تفکّـر 

َ
یَـاتِ لِقَـوْمٍ یَتَفَکّ

َ ْ
نُفَصّـلُ ال

فی تفسیر علی بن ابراهیم و قال امیرالمؤمنین7 فی کتابه الذی کتب الی شیعته و یذکر   .1 
 فیه خروج عائشة الی البصرة و عظم خطاء طلحة و الزبیر فقال: و ای خطیئة اعظم مما اتیا: 
ئلهما   اخرجا زوجة رسول الله9 من بیتها، و کشفا عنها حجابا ستره الله علیها وصانا حلا
 فی بیوتهما، ما انصفا لالله و لالرسوله من انفسهما ثلث خصال مرجعها علی الناس فی کتاب 
ما بَغْیُکُمْ عَلی اَنْفُسِکُمْ و قال: »فَمَنْ 

َ
اسُ اِنّ هَا النَّ  الله: البغی و المکر و النکث، قال الله یا اَیُّ

 بِاَهْلِهِ« و قد بغیا علینا 
َّ

ئُ اِلا یِّ
مَکْرُ السَّ

ْ
ما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ« و قال: »وَ لایَحِیقُ ال

َ
 نَکَثَ فَاِنّ

و نکثا بیعتی و مکرا بی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، 298، ح 36[ 
سوره ی یونس، آیه ی 24  .2

فـی روضـة الکافـی کلام لعلـی بن الحسـین8 فی الوعظ و الزهـد فی الدنیا یقول فیه7:   .3 
B
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امیرالمؤمنین7 در ضمن خطبه ای فرمود: 

 »فاجعلوا عباد الله اجتهادکم فی هذه، التّزوّد من یومها القصیر لیوم الآخرة الطّویلة…« 

 یعنی ای بندگان خدا! با توجّه به بی اعتباری دنیا، شما باید گوش خود را در این 

 دنیای کوتاه مصروف ]او معطوف به آیات قرآن[ و به دست آوردن توشه برای آخرت 

 طولانی قرار بدهید، چرا که دنیا دار عمل است و آخرت دار قرار و پاداش است 

 پس علایق خود را از دنیا قطع کنید، و بدانید که مغرور و فریب خورده کسی است 
نْیَا.«1

ُ
حَیَاةِ الدّ

ْ
مَا مَثَلُ ال

َ
که فریب دنیا را بخورد… و سپس آیه فوق را تلاوت نمود »اِنّ

سْتَقِیمٍ«2 ی صِرَاطٍ مُّ
َ
لَامِ وَ یَهْدِی مَن یَشَاء اِل ی دَارِ السَّ

َ
»وَ الُله یَدْعُو اِل

امام باقر7 در تفسیر این آیه فرمود: 

لَامِ« که خداوند برای بندگان و اولیای   سلام از نام های خداوند است و »دَارِ السَّ
خود خلق نموده بهشت است.3

ما مَثَلُ 
َ
 فازهدوا فیما زهدکم الله؟عز؟ فیه من عاجل الدنیا، فان الله؟عز؟ یقول و قوله الحق: اِنّ

نْعامُ  َ ْ
اسُ وَ الا کُلُ النَّ ا یَاْ رْضِ مِمَّ َ ْ

طَ بِهِ نَباتُ الا
َ
ماءِ فَاخْتَل ناهُ مِنَ السَّ

ْ
کَماءٍ اَنْزَل نْیا 

ُ
حَیاةِ الدّ

ْ
 ال

 اَوْ 
ً

یْلا
َ
یْها اَتاها اَمْرُنا ل

َ
هُمْ قادِرُونَ عَل

َ
ها اَنّ

ُ
نَتْ وَ ظَنَّ اَهْل یَّ رْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّ َ ْ

تِ الا
َ

ی اِذا اَخَذ  حَتَّ
رُونَ فکونوا عباد 

َ
یاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکّ

ْ
لُ الآ مْسِ کَذلِکَ نُفَصِّ َ ْ

مْ تَغْنَ بِالا
َ
ناها حَصِیدًا کَاَنْ ل

ْ
 نَهارًا فَجَعَل

الله من القوم الذین یتفکرون. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 298، ح 38[ 
و فیها خطبة لامیرالمؤمنین7 و فیها: فاجعلوا عباد الله اجتهاد کم فی هذه التزود من یومها   .1 
 القصیر لیوم الآخرة الطویل، فانها دار عمل و الآخرة دار القرار و الجزاء فتجافوا عنها، فان 
 المغتـر مـن اغتـر بهـا، لـن تعـدو الدنیا اذا تناهـت الیه امنیة اهل الرغبة فیهـا المحبین لها 
طَ 

َ
ماءِ فَاخْتَل ناهُ مِنَ السَّ

ْ
 المطمئنین الیها المفتونین بها ان تکون کما قال الله؟عز؟: کَماءٍ اَنْزَل

نْعامُ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 298، ح 39[  َ ْ
اسُ وَ الا کُلُ النَّ ا یَاْ رْضِ مِمَّ َ ْ

بِهِ نَباتُ الا
سوره ی یونس، آیه ی 25.  .2

فی کتاب معانی الاخبار باسناده الی العلا بن عبد الکریم قال: سمعت ابا جعفر7 یقول   .3 
B
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امام صادق7 فرمود: 

 خداوند نخستین کسی است که مردم را به خود دعوت نموده و آنان را به طاعت 

لَامِ  ی دَارِ السَّ
َ
که می فرماید: »وَ الُله یَدْعُو اِل ی از خود خوانده است، چنان   و پیرو

سْتَقِیمٍ.«1 ی صِرَاطٍ مُّ
َ
وَ یَهْدِی مَن یَشَاء اِل

امام سجّاد7 فرمود: 

ی صِرَاطٍ 
َ
لَامِ« بهشت است و مقصود از »وَ یَهْدِی مَن یَشَاء اِل  مقصود از »دَارِ السَّ

سْتَقِیمٍ« ولایت علی بن ابی طالب7 است.2 مُّ
ةِ…«3 جَنَّ

ْ
صْحَابُ ال

َ
ئِکَ ا

َ
وْل

ُ
ةٌ ا

َّ
 ذِل

َ
 یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ ل

َ
یَادَةٌ وَ ل حُسْنَی وَ زِ

ْ
 ال

ْ
حْسَنُوا

َ
ذِینَ ا

َّ
ل ِ

ّ
»ل

 امیرالمؤمنین7 در نامه خود به محمّد بن ابی بکر هنگامی که او را برای ولایت مصر 

که آیه فوق را برای مردم بخواند و فرمود:  اعزام نمود دستور داد 

یـادة« دنیا می باشـد. ]یعنی   مقصـود از »الحسـنی« بهشـت اسـت و مقصـود از »ز
خداوند به نیکوکاران دنیا و آخرت را می دهد.[4

 فی قول الله؟عز؟: و الله یدعو الی دار السّلام قال: ان السّلام هو الله؟عز؟ و داره التی خلقها لعباده 
و لاولیائه الجنة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 300، ح 42[ 

فـی الکافـی علـی بـن ابراهیـم عن ابیه عن بکر بن صالح عن القاسـم بن برید عن ابی عمر   .1 
 و الزبیری عن ابی عبد الله7 حدیث طویل یقول فیه7: فاخبر انه تبارک و تعالی اول من 
لامِ   دعا الی نفسه، و دعا الی طاعته و اتباع امره، فبدا بنفسه فقال: »وَ الُله یَدْعُوا اِلی دارِ السَّ

وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ اِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 300، ح 44[ 
ید بن علی بن الحسین:،  ابن شهر آشوب: عن علی بن عبد الله بن عبّاس، عن ابیه، و ز  .2 
لامِ : »یعنی به الجنة یَهْدِی مَنْ یَشاءُ اِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ   فی قوله تعالی: وَ الُله یَدْعُوا اِلی دارِ السَّ

یعنی به ولایة علی بن ابی طالب7«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 24، ح 3[ 
سوره ی یونس، آیه ی 26.  .3

الشـیخ فـی )امالیـه(، قـال: حدثنـا ابو عبد الله محمّـد بن محمّد بـن النعمان)رحمه الله(،   .4
B
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امام باقر7 نیز در تفسیر آیه فوق فرمود: 

 »حسنی« بهشت است و »زیادة« دنیاست و آن چه خداوند از دنیا به نیکوکاران 

 بدهد در آخرت از آنان حسـاب نمی خواهد و خداوند ثواب دنیا و آخرت را به 

 نیکوترین وجه در دنیا و آخرت به آنان می دهد و بر صورت های آنان گرد سختی 
ت نمی نشیند و همواره اهل بهشت خواهند بود.1

ّ
و ذل

گوید:  که  در نهج البیان از علی بن ابراهیم قمّی نقل شده 

ة« ترس و خوف 
ّ
 »زیادة« بخشش خداوند است و »قَتَر« گرسنگی و فقر است و »ذل

است.2

امام صادق7 فرمود: 

یخته شود که   هر چیزی را کیل و وزنی است، مگر قطره اشکی که از خوف خدا ر

 قال: اخبرنی ابو الحسن علی بن محمّد بن حبیش الکتاب، قال: اخبرنا الحسن بن علی 
 الزعفرانـی، قـال: اخبرنـی ابـو اسـحاق ابراهیـم ابن محمّد الثقفی، قـال: حدثنا عبد الله بن 
 محمّد بن عثمان، قال: حدثنا علی بن محمّد بن ابی سیف، عن فضیل بن خدیج، عن 
 ابی اسحاق الهمدانی، عن امیرالمؤمنین7، فیما کتب الی محمّد بن ابی بکر حین ولاه 
حُسْنی 

ْ
ذِینَ اَحْسَنُوا ال

َّ
 مصر، و امره ان یقراه علی اهل مصر، و فیما کتب7: »قال الله تعالی: لِل

یادَةٌ فاما الحسنی فهی الجنة، و الزیادة هی الدنیا«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 25[  وَ زِ
حُسْنی 

ْ
ذِینَ اَحْسَنُوا ال

َّ
علی بن ابراهیم: فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7، فی قوله: لِل  .1 

یادَةٌ: »فاما الحسنی فهی الجنة، و اما الزیادة فالدنیا، ما اعطاهم الله فیها لم یحاسبهم به   وَ زِ
 فـی الآخـرة، و یجمـع الله لهـم ثـواب الدنیـا و الآخرة، و یثیبهم باحسـن اعمالهـم فی الدنیا 
ةِ هُمْ فِیها خالِدُونَ«.  جَنَّ

ْ
ئِکَ اَصْحابُ ال ٰـٓ ةٌ اُول

َّ
 و الآخرة، یقول الله: وَ لایَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لاذِل

]تفسیر برهان، ج 3، ص 25، ح 2[ 
ی فی )نهج البیان(: عن علی بن ابراهیم، قال: قال: الزیادة هبة الله؟عز؟: وَ لایَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ  و رو  .2 

ةٌ، قال: القتر: الجوع و الفقر، و الذلة: الخوف. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 25[ 
َّ
قَتَرٌ وَ لاذِل

38 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



یاهای آتش دوزخ را خاموش می کند، زمانی که چشم از خوف خدا گریان شود،   در

ت 
ّ
گونه ها جاری گردد، فقر و ذل  سایر بدن بر آتش حرام می شود و چون اشک بر 

 و ترس برای صاحبش نخواهد بود و خداوند آتش دوزخ را بر او حرام خواهد نمود 

گـر یـک نفـر بـرای نجـات امّتـی بـه درگاه خدا اشـک بریـزد خداوند بـه آن امّت   و ا
کرد.1 ترحّم خواهد 

و در روایت دیگری فرمود: 
گریان شده باشد….2 که از خوف خدا  گریان است مگر چشمی  هر چشمی روز قیامت 
نَا بَیْنَهُمْ…«3

ْ
ل زَیَّ

َ
نتُمْ وَ شُرَکَآؤُکُمْ ف

َ
 مَکَانَکُمْ ا

ْ
شْرَکُوا

َ
ذِینَ ا

َّ
 لِل

ُ
»وَ یَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیعًا ثُمَّ نَقُول

دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ  عَلِیُّ بْنُ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّ  .1 
قَطْرَةَ تُطْفِئُ بِحَارًا مِنْ 

ْ
 ال

َ
مُوعُ فَاِنّ

ُ
 الدّ

َّ
نٌ اِلا کَیْلٌ وَ وَزْ هُ 

َ
 وَ ل

َّ
 مَا مِنْ شَیْ ءٍ اِلا

َ
 اَبِی عَبْدِ الِله7 قَال

ارِ  ی النَّ
َ
مَهُ الُله عَل ةٌ فَاِذَا فَاضَتْ حَرَّ

َّ
 ذِل

َ
مْ یَرْهَقْ وَجْهًا قَتَرٌ وَ لا

َ
عَیْنُ بِمَائِهَا ل

ْ
 نَارٍ فَاِذَا اغْرَوْرَقَتِ ال

رُحِمُوا. ]کافی، ج 2، ص 481، ح 1[ 
َ
ةٍ ل کِیًا بَکَی فِی اُمَّ  بَا

َ
وْ اَنّ

َ
وَ ل

محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن منصور بن یونس،   .2 
 عن محمّد بن مروان، عن ابی عبد الله7 قال: »ما من شی ء الا و له کیل او وزن الا الدموع، 
 فان القطرة تطفئ بحارا من نار، فاذا اغرورقت العین بمائها لم یرهق وجها قتر و لاذلة، فاذا 

کیا بکی فی امة لرحمها الله«. فاضت حرمه الله علی النار، و لو ان با
یاد، عن ابن فضال، عن ابی جمیلة و منصور بن  و عنه: عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن ز   
کیـة   یونـس، عـن محمّـد بـن مـروان، عـن ابـی عبـد الله7، قـال: »مـا مـن عیـن الا و هـی با
 یوم القیامة، الا عینا بکت من خوف الله، و ما اغرورقت عین بمائها من خشیة الله؟عز؟ الا 
 حرم الله؟عز؟ سائر جسدها علی النار، و لافاضت علی خده فرهق ذلک الوجه قتر و لاذلة، 
 و ما من شی ء الا و له کیل او وزن الا الدمعة، فان الله؟عز؟ یطفئ بالیسیر منها البحار من النار، 
 فلو ان عبدا بکی فی امة لرحم الله؟عز؟ تلک الامة ببکاء ذلک العبد«. ]تفسیر برهان، ج 3، 

سوره ی یونس، آیه ی 28.ص 26، ح 7 و 8[   .3
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گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

نَا بَیْنَهُمْ« این است که خداوند آتشی بین جمعیّت کفّار و مومنین 
ْ
ل زَیَّ

َ
 مقصود از »ف

 نَفْسٍ 
ُ

و کُلّ
ُ
 قرار می دهد و آنان را از هم دیگر جدا می سازد؛ و مقصود از »هُنَالِکَ تَبْل

فَتْ« این است که هر کسی باید در قیامت به دنبال اعمال گذشته خود برود 
َ
سْل

َ
ا ا  مَّ

گوید: بقیّه آیات از محکمات است.1 که  و در پیشگاه خدا حاضر شود تا این 
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متن:

حََّ 
ْ
َبصْارَ وَ مَنْ یُْرِجُ ال

ْ
مْعَ وَ ال نْ یَمْلِكُ السَّ رَضِْ امََّ

ْ
ماءِ وَ ال  قُلْ مَنْ یرَْزُقُكُ مْ مِنَ السَّ

َمْرَ فَسَیَقُولوُنَ الُله فَقُلْ اَ فَلا تَتَّقُونَ   ْ
حَِّ وَ مَنْ یدَُبِّرُ ال

ْ
مَیِّتَ مِنَ ال

ْ
مَیِّتِ وَ یُْرِجُ ال

ْ
 مِنَ ال

تْ  فوُنَ  كَذلكَِ حَقَّ لالُ فَانََّ تصَُْ  الضَّ
َّ

قَِّ اِل
ْ
قَُّ فَما ذا بَعْدَ ال

ْ
 فَذلِكُ مُ الُله رَبُّكُ مُ ال

قَ 
ْ
لَ

ْ
كائكُِ مْ مَنْ یَبدَْؤُا ال ینَ فَسَقُوا انََّهُمْ لیؤُْمِنوُنَ  قُلْ هَلْ مِنْ شَُ

َّ
 كَِمَةُ رَبِّكَ عََ ال

كائكُِ مْ مَنْ یَهْدی  قَ ثُمَّ یعُیدُهُ فَانََّ تؤُْفَكُونَ  قُلْ هَلْ مِنْ شَُ
ْ
لَ

ْ
 ثُمَّ یعُیدُهُ قُلِ الُله یَبدَْؤُا ال

 انَْ یُهْدی 
َّ

ی اِل نْ لیهَِدِّ قَِّ احََقُّ انَْ یتَُّبَعَ امََّ
ْ
 ال

َ
حَقِّ اَ فَمَنْ یَهْدی اِلی

ْ
قَِّ قُلِ الُله یَهْدی للِ

ْ
 ال

َ
 اِلی

قَِّ شَیئًْا 
ْ
نَّ لیُغْی مِنَ ال  ظَنًّا اِنَّ الظَّ

َّ
ثَُهُمْ اِل

ْ
كُْمُونَ  وَ ما یتََّبِعُ اكَ

َ
 فَما لكَُ مْ كَیفَْ ت

قُرْآنُ انَْ یُفْتَی مِنْ دُونِ الِله وَ لكِنْ 
ْ
 اِنَّ الَله عَلیـمٌ بمِا یَفْعَلـُونَ  وَ ما كانَ هذَا ال

ذِیـنَ اَشْـرَکُوا مَکانَکُـمْ 
َّ
 لِل

ُ
قـال علـی بـن ابراهیـم فـی قولـه وَ یَـوْمَ نَحْشُـرُهُمْ جَمِیعًـا ثُـمَّ نَقُـول  .1 

نا بَیْنَهُمْ قال یبعث الله نارا تزیل بین الکفار و المؤمنین قوله هُنالِکَ 
ْ
ل یَّ  اَنْتُمْ وَ شُرَکاؤُکُمْ فَزَ

 عَنْهُـمْ 
َ

حَـقِّ وَ ضَـلّ
ْ
ـی الِله مَوْلاهُـمُ ال

َ
وا اِل فَتْ ای تتبـع مـا قدمـت وَ رُدُّ

َ
 نَفْـسٍ مـا اَسْـل

ُ
کُلّ ـوا 

ُ
 تَبْل

ـماءِ  السَّ مِـنَ  یَرْزُقُکُـمْ  مَـنْ  قُـلْ  قولـه  و  یفتـرون  کانـوا  مـا  عنهـم  بطـل  ای  یَفْتَـرُونَ  کانُـوا   مـا 
کُنْتُـمْ صادِقِیـنَ فانـه محکـم.  رْضِ الـی قولـه وَ ادْعُـوا مَـنِ اسْـتَطَعْتُمْ مِـنْ دُونِ الِله اِنْ  َ ْ

 وَ الا
]تفسیر قمی، ج 1، ص 311[ 
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عالـَیَن  
ْ
كِتـابِ لرَیـْبَ فیـهِ مِـنْ ربَِّ ال

ْ
ی بَـیْنَ یدََیـْهِ وَ تَفْصیـلَ ال

َّ
 تصَْدیـقَ ال

توُا بسُِـورَةٍ مِثلِْهِ وَ ادْعُوا مَنِ اسْـتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الِله اِنْ كُنتُْمْ 
ْ
 امَْ یَقُولـُونَ افْـتَاهُ قُلْ فَا

ینَ مِنْ 
َّ

بَ ال ویلهُُ كَذلكَِ كَذَّ
ْ
تهِِمْ تاَ

ْ
ا یاَ مِهِ وَ لمََّ

ْ
بوُا بمِا لمَْ یُیطُوا بعِِل  صادِقیَن  بلَْ كَذَّ

الِیَن  وَ مِنهُْمْ مَنْ یؤُْمِنُ بهِِ وَ مِنهُْمْ مَنْ لیؤُْمِنُ بهِِ   قَبلِْهِمْ فَانْظُرْ كَیفَْ كانَ عاقِبَةُ الظَّ
بوُكَ فَقُلْ لی عَمَلی وَ لكَُ مْ عَمَلكُُ مْ انَْتُمْ برَیئوُنَ  مُفْسِدینَ  وَ اِنْ كَذَّ

ْ
 وَ رَبُّكَ اعَْلمَُ باِل

مَّ  كَْ اَ فَانَتَْ تسُْمِعُ الصُّ
َ

ا تَعْمَلوُنَ  وَ مِنهُْمْ مَنْ یسَْتَمِعُونَ اِل ا اعَْمَلُ وَ انَاَ برَی ءٌ مِمَّ  مِمَّ
عُمَْ 

ْ
كَْ اَ فَانَتَْ تَهْدِی ال

َ
وَ لوَْ كانوُا لیَعْقِلوُنَ  وَ مِنهُْمْ مَنْ یَنظُْرُ اِل

ونَ   وَ لوَْ كانوُا لیُبصُِْ

لغای:

کَ«: حقّ به معنای ثابت و ضدّ باطل است؛ راغب گوید: اصل حقّ  بِّ تْ کَلِمَتُ رَ
َ

 »حَقّ

 به معنای مطابقت و موافقت است. صاحب مجمع گوید: حقّ به معنای وقوع هر چیزی 

 در محل خود است و این معنا با جمیع مصادیق سازگار است، و کَلم به معنای زخم و 

م به معنای سخن گفتن 
ّ
 تاثیر است و کلمه و کلام در نفوس تاثیر می گذارد و تکلیم و تکل

 است و »کلمة الله« چیز با اهمیّتی را گویند چه خوب باشد و چه بد که به عیسی7 کلمه 

کَ« و آیه  بِّ تْ کَلِمَتُ رَ
َ

لِکَ حَقّ
َ

 گفته شده، و به عذاب خدا نیز کلمة آلله گفته می شود، و »کَذ

ابِ« به همین معناست؛ و »کلمات الله« نعمت های بزرگ 
َ

عَذ
ْ
کَلِمَةُ ال یْهِ 

َ
 عَل

َ
مَنْ حَقّ

َ
 ف

َ
 »ا

که ائمّه معصومین: »کلمات الله« هستند. خداست و روایت شده 

 »و لمّا یات تاویله«: اَوْل و تاویل به معنای رجوع است و تاویل واقع و خارج یک عمل 
و یک خبر است.1

قاموس قرآن.  .1
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ترجمه:

 بگو: »چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ یا چه کسی مالک )و خالق( 

 گوش و چشم هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون می آورد؟ و چه 

 کسی امور )جهان( را تدبیر می کند؟« به زودی )در پاسخ( می گویند: »خدا«، بگو: »پس چرا 

 تقوا پیشه نمی کنید )و از خدا نمی ترسید(؟! )31( آن است خداوند، پروردگار حقّ شما 

 )دارای همه این صفات(! با این حال، بعد از حق، چه چیزی جز گم راهی وجود دارد؟! 

گـردان می شـوید؟! )32( اینچنیـن فرمـان پـروردگارت بر  ی   پـس چـرا )از پرسـتش او( رو

م شده که آن ها )پس از این همه لجاجت و گناه(، ایمان نخواهند آورد! )33( 
ّ
 فاسقان مسل

 بگو: »آیا هیچ یک از معبودهای شما، آفرینش را ایجاد می کند و سپس بازمی گرداند؟!« 

کـرده، سـپس بازمی گردانـد بـا ایـن حـال، چـرا از حـق   بگـو: »تنهـا خـدا آفرینـش را ایجـاد 

ی گردان می شوید؟!« )34( بگو: »آیا هیچ یک از معبودهای شما، به سوی حق هدایت   رو

 می کند؟! بگو: »تنها خدا به حق هدایت می کند! آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند 

ی شایسته تر است، یا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟   برای پیرو

 شـما را چـه می شـود، چگونـه داوری می کنیـد؟!« )35( و بیشـتر آن هـا، جـز از گمـان )و 

ی نمی کنند )در حالی که( گمان، هرگز انسان را از حقّ بی نیاز   پندارهای بی اساس(، پیرو

گاه است!   نمی سازد )و به حق نمی رساند(! به یقین، خداوند از آن چه انجام می دهند، آ

 )36( شایسته نبود )و امکان نداشت( که این قرآن، بدون وحی الهی به خدا نسبت داده 

 شـود ولـی تصدیقـی اسـت بـرای آن چـه پیش از آن اسـت )از کتب آسـمانی(، و شـرح و 

 تفصیلی بر آن ها است شکّی در آن نیست، و از طرف پروردگار جهانیان است. )37( آیا 

گر راست می گویید،   آن ها می گویند: »او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است«؟! بگو: »ا

ید و غیر از خدا، هر کس را می توانید )به یاری( طلبید!« )38(   یک سوره همانند آن بیاور
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گاهی   )ولی آن ها از روی علم و دانش قرآن را انکار نکردند( بلکه چیزی را تکذیب کردند که آ

 از آن نداشتند، و هنوز واقعیّتش بر آنان روشن نشده است! پیشینیان آن ها نیز همین گونه 

 تکذیب کردند پس بنگر عاقبت کار ظالمان چگونه بود! )39( بعضی از آن ها، به آن ایمان 

گاهتر است )و آن ها را بهتر   می آورند و بعضی ایمان نمی آورند و پروردگارت به مفسدان آ

گر تو را تکذیب کردند، بگو: »عمل من برای من، و عمل شما برای   می شناسد(! )40( و ا

ید و من )نیز( از آن چه شما انجام می دهید   شماست! شما از آن چه من انجام می دهم بیزار

 بیزارم!« )41( گروهی از آنان، به سوی تو گوش فرامی دهند )امّا گویی هیچ نمی شنوند و 

 کرند(! آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی، هر چند نفهمند؟! )42( و گروهی 

 از آنان، به سوی تو می نگرند )امّا گویی هیچ نمی بینند(! آیا تو می توانی نابینایان را هدایت 

کنی، هر چند نبینند؟! )43(

تفسیر اهل بیت::

حَقِّ 
ْ
ی ال

َ
مَن یَهْدِی اِل

َ
 ف

َ
حَقِّ ا

ْ
حَقِّ قُلِ الُله یَهْدِی لِل

ْ
ی ال

َ
ن یَهْدِی اِل  »قُلْ هَلْ مِن شُرَکَآئِکُم مَّ

کَیْفَ تَحْکُمُونَ«1 کُمْ 
َ
مَا ل

َ
ن یُهْدَی ف

َ
 ا

َّ
یَ اِل  یَهِدِّ

َّ
ن ل مَّ

َ
بَعَ ا ن یُتَّ

َ
 ا

ُ
حَقّ

َ
ا

امام صادق7 فرمود: 

 امیرالمؤمنین7 در زمان خلافت ابوبکر قضاوتی نمود که احدی قبل از او چنین 

 قضاوتی نکرده بود و این نخستین قضاوتی بود که آن حضرت بعد از رحلت رسول 

 خدا9 انجام داد و آن این بود که چون خلافت به دست ابوبکر افتاد مردی را نزد 

 او آوردند که شراب خورده بود و ابوبکر به او گفت: آیا شراب خوردی؟ و آن مرد گفت: 

گفت: که حرام بود برای چه خوردی؟ آن مرد  گفت: شراب  آری. ابوبکر 

 هنگامی که من مسلمان شدم خانه من بین شرابخواران بود و آن ها شراب را حلال 

سوره ی یونس، آیه ی 35.  .1
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گر من می دانستم که آن حرام است پرهیز می کردم. پس ابوبکر رو به   می دانستند و ا

 عمر کرد و گفت: تو چه می گویی درباره ی این مرد؟ عمر گفت: این مشکل سختی 

 است و تنها ابوالحسن ]یعنی امیرالمؤمنین7[ می تواند پاسخگوی آن باشد. 

 پس ابوبکر به غلام خود گفت: علی7 را بگو بیاید. عمر گفت: ما باید به منزل 

یم. پس با سلمان به منزل امیرالمؤمنین7 آمدند و قصّه آن مرد را بیان  کم برو  حا

 کردند و علی7 به ابوبکر فرمود: او را بین مهاجرین و انصار بگردان و ببین کسی آیه 

گر کسی گفته باید شهادت بدهد   حرمت شراب را به او گفته است یا نگفته؟ و ا

 و گرنه چیزی بر او نیست پس کسی چنین شهادتی نداد و امیرالمؤمنین7 او را رها 

گفـت: شـما آنـان را راهنمایـی نمـودی؟!   نمـود، سـپس سـلمان بـه آن حضـرت 

 امیرالمؤمنیـن7 فرمـود: مـن می خواسـتم حجّـت را بر آنان نسـبت بـه آیه ای که 

ی 
َ
مَن یَهْدِی اِل

َ
 ف

َ
 درباره ی من و آنان نازل شده است کامل نمایم و آن این آیه است »ا

کَیْفَ تَحْکُمُونَ.«1 کُمْ 
َ
مَا ل

َ
ن یُهْدَی ف

َ
 ا

َّ
یَ اِل  یَهِدِّ

َّ
ن ل مَّ

َ
بَعَ ا ن یُتَّ

َ
 ا

ُ
حَقّ

َ
حَقِّ ا

ْ
ال

محمّد بن یعقوب: عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن ابی عبد الله، عن عمرو بن عثمان،   .1 
 عن علی بن ابی حمزة، عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله7، قال: »لقد قضی امیرالمؤمنین 
 )صلوات الله علیه( بقضیة، ما قضی بها احد کان قبله، و کانت اول قضیة قضی بها بعد 
 رسول الله9، و ذلک انه لما قبض رسول الله9 و افضی الامر الی ابی بکر اتی برجل قد شرب 
 الخمر، فقال له ابو بکر: اشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعم. فقال: و لم شربتها و هی محرمة؟ 
 فقال: انی لما اسلمت و منزلی بین ظهرانی قوم یشربون الخمر و یستحلونها، و لو اعلم انها 
 حرام اجتنبتها«.قال: »فالتفت ابو بکر الی عمر، فقال: ما تقول یا ابا حفص فی امر هذا الرجل؟ 
 فقـال: معضلـة و ابـو الحسـن لهـا. فقـال ابو بکر: یـا غلام، ادع لنا علیا. فقـال عمر: بل یؤتی 
 الحکـم فـی منزله.فاتـوه و معهم سـلمان الفارسـی، فاخبروه بقضیة الرجـل، فاقتص علیه 
 قصته، فقال علی7 لابی بکر:ابعث معه من یدور به علی مجالس المهاجرین و الانصار، 
 فمن کان تلا علیه آیة التحریم فلیشهد علیه، فان لم یکن تلی علیه آیة التحریم فلا شی ء 
B
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حضرت رضا7 فرمود: 

 خداوند پیامبران و ائمّه7 را موفّق می نماید و از مخازن علم و حکمت های خود 

 به قدری به آنان عطا می کند که به احدی از اهل زمان آنان عطا نمی کند چنان که 

کُمْ 
َ
مَا ل

َ
ن یُهْدَی ف

َ
 ا

َّ
یَ اِل  یَهِدِّ

َّ
ن ل مَّ

َ
بَعَ ا ن یُتَّ

َ
 ا

ُ
حَقّ

َ
حَقِّ ا

ْ
ی ال

َ
مَن یَهْدِی اِل

َ
 ف

َ
 می فرماید: »ا

کَیْفَ تَحْکُمُونَ.«1

امام باقر7 فرمود: 

« محمّد و آل محمّد می باشند و مقصود از »مَن  حَقِّ
ْ
ی ال

َ
مَن یَهْدِی اِل

َ
 ف

َ
 مقصود از »ا

ن یُهْدَی« مخالفین اهل بیت رسول الله9 بعد از او هستند.2
َ
 ا

َّ
یَ اِل ل یَهِدِّ

ذِینَ مِن قَبْلِهِمْ…«3
َّ
بَ ال

َّ
لِکَ کَذ

َ
هُ کَذ

ُ
وِیل

ْ
تِهِمْ تَا

ْ
ا یَا مَّ

َ
مِهِ وَ ل

ْ
 بِعِل

ْ
مْ یُحِیطُوا

َ
 بِمَا ل

ْ
بُوا

َّ
»بَلْ کَذ

 علیه. ففعل ابو بکر بالرجل ما قال علی7، فلم یشهد علیه احد، فخلی سبیله. فقال سلمان 
کید هذه الآیة فی و فیهم اَ فَمَنْ   لعلی7: لقد ارشدتهم؟ فقال علی7: انما اردت ان اجدد تا
کَیْـفَ تَحْکُمُـونَ«.  کُـمْ 

َ
 اَنْ یُهْـدی فَمـا ل

َّ
ی اِلا ـنْ لایَهِـدِّ بَـعَ اَمَّ حَـقِّ اَحَـقُّ اَنْ یُتَّ

ْ
ـی ال

َ
 یَهْـدِی اِل

]تفسیر برهان، ج 3، ص 28، ح 1[ 
و عنه: عن ابی محمّد القاسم بن العلاء)رحمه الله(، باسناده عن عبد العزیز بن مسلم، عن   .1 
 الرّضا7 فی حدیث قال فیه: »ان الانبیاء و الائمة )صلوات الله علیهم( یوفقهم الله و یؤتیهم 
 من مخزون علمه و حکمه ما لایؤتیه غیرهم، فیکون علمهم فوق علم اهل زمانهم فی قوله 
کُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ«. 

َ
 اَنْ یُهْدی فَما ل

َّ
ی اِلا نْ لایَهِدِّ بَعَ اَمَّ حَقِّ اَحَقُّ اَنْ یُتَّ

ْ
ی ال

َ
 تعالی: اَ فَمَنْ یَهْدِی اِل

]تفسیر برهان، ج 3، ص 28، ح 2[ 
ی 

َ
علی بن ابراهیم، قال: فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7، فی قوله: اَ فَمَنْ یَهْدِی اِل  .2 

ی 
َ
کُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ فاما مَنْ یَهْدِی اِل

َ
 اَنْ یُهْدی فَما ل

َّ
ی اِلا نْ لایَهِدِّ بَعَ اَمَّ حَقِّ اَحَقُّ اَنْ یُتَّ

ْ
 ال

 اَنْ یُهْدی فهو من خالف 
َّ

ی اِلا حَقِّ فهم محمّد9 و آل محمّد: من بعده، و اما من لایَهِدِّ
ْ
 ال

من قریش و غیرهم اهل بیته من بعده«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 30، ح 10[ 
سوره ی یونس، آیه ی 39.  .3
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گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

 این آیه درباره ی رجعت نازل شد و مخالفین آن را تکذیب و انکار کردند و گفتند: 

رجعتی نخواهد بود.

کـه آن حضـرت   سـپس گویـد: در روایـت ابـی الجـارود از امـام باقـر7 نقـل شـده 

ن ل یُؤْمِنُ بِهِ« فرمود: منکرین رجعت دشمنان محمّد و آل آن   در تفسیر »وَ مِنهُم مَّ
حضرت هستند!1

امام صادق7 فرمود: 

 خداوند بندگان خود را به دو آیه مخصوص نمود، ]و از آنان پیمان گرفت[ 1. چیزی 

ی 
َ
 عَل

ْ
وا

ُ
 یِقُول

َّ
ن ل

َ
کِتَابِ ا

ْ
یثَاقُ ال یْهِم مِّ

َ
 عَل

ْ
مْ یُؤْخَذ

َ
 ل

َ
 را که نمی دانند نگویند و فرمود: »ا

 
ْ
بُوا

َّ
گاهی ندارند انکار نکنند، و فرمود: »بَلْ کَذ «، 2. چیزی را که از آن آ

َ
حَقّ

ْ
 ال

َّ
الِله اِل

 

مِهِ.«2
ْ
 بِعِل

ْ
مْ یُحِیطُوا

َ
بِمَا ل

گویـد: از امـام صـادق7 دربـاره ی مسـایل بزرگـی ماننـد رجعـت و امثـال آن   زراره 

هُ ای لم 
ُ
یل ا یَاْتِهِمْ تَاْوِ مَّ

َ
مِهِ وَ ل

ْ
مْ یُحِیطُوا بِعِل

َ
بُوا بِما ل

َّ
کَذ قال علی بن ابراهیم: قوله تعالی: بَلْ   .1 

ذِیـنَ مِـنْ قَبْلِهِمْ، قال: نزلت فی الرجعة کذبـوا بها، ای انها 
َّ
بَ ال

َّ
کَـذ کَذلِـکَ  یلـه.   یاتهـم تاو

مُفْسِدِینَ. قال: 
ْ
مُ بِال

َ
کَ اَعْل بُّ  لاتکون، ثم قال: وَ مِنْهُمْ مَنْ یُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لایُؤْمِنُ بِهِ وَ رَ

 و فـی روایـة ابـی الجـارود، عـن ابـی جعفـر7، فـی قوله: وَ مِنْهُـمْ مَـنْ لایُؤْمِنُ بِـهِ »فهم اعداء 
مُفْسِـدِینَ الفسـاد: المعصیة لله و لرسـوله«. 

ْ
مُ بِال

َ
ـکَ اَعْل بُّ  محمّـد و آل محمّـد مـن بعـده وَ رَ

]تفسیر برهان، ج 3، ص 31، ح 1 و 2[ 
محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن یونس، عن ابی   .2 
 یعقـوب اسـحاق بـن عبـد الله، عـن ابـی عبد الله7، قـال: »ان الله خص عبـاده بآیتین من 
کِتابِ 

ْ
یْهِمْ مِیثاقُ ال

َ
 عَل

ْ
مْ یُؤْخَذ

َ
 کتابه ان لایقولوا ما لایعلمون و لایردوا ما لایعلمون«. ثم قرا اَ ل

هُ. 
ُ
یل ا یَاْتِهِـمْ تَاْوِ مَّ

َ
مِهِ وَ ل

ْ
ـمْ یُحِیطُـوا بِعِل

َ
بُـوا بِمـا ل

َّ
کَذ ، و قـال: بَـلْ  حَـقَّ

ْ
 ال

َّ
ـی الِله اِلا

َ
ـوا عَل

ُ
 اَنْ لایَقُول

]تفسیر برهان، ج 3، ص 31، ح 3[ 
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کردم و آن حضرت فرمود:  سوال 

 
ْ
مْ یُحِیطُوا

َ
 بِمَا ل

ْ
بُوا

َّ
 زمان این گونه امور نرسیده است و خداوند می فرماید: »بَلْ کَذ

هُ.«1
ُ
یل وِ

ْ
تِهِمْ تَا

ْ
ا یَا مَّ

َ
مِهِ وَ ل

ْ
بِعِل

گوید:  ذِی نَعِدُهُمْ…« 
َّ
کَ بَعْضَ ال ا نُرِیَنَّ علی بن ابراهیم قمّی در تفسیر »وَ اِمَّ

گوید: بقیّه   مقصود رجعت و قیام حضرت مهدی قائم؟عج؟ اسـت.2 ]سـپس 

آیات از محکمات است.[

سوره ی یونس ]10[، آیات 44 تا 56

متن:
نْ 

َ
هُمْ كَا  اِنَّ الَله لیَظْلِمُ النَّاسَ شَیئْاً وَ لكِنَّ النَّاسَ انَْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ  وَ یوَْمَ یَشُُْ

بوُا بلِِقاءِ الِله وَ ما كانوُا  ینَ كَذَّ
َّ

 ساعَةً مِنَ النَّهارِ یَتَعارَفوُنَ بیَنَْهُمْ قَدْ خَسَِ ال
َّ

بَثوُا اِل
ْ
 لمَْ یلَ

نْا مَرجِْعُهُمْ ثُمَّ الُله شَهیدٌ 
َ

یَنَّكَ فَالِ ی نعَِدُهُمْ اوَْ نَتَوَفَّ
َّ

ا نرُِیَنَّكَ بَعْضَ ال  مُهْتَدینَ  وَ اِمَّ
قِسْطِ وَ هُمْ لیُظْلمَُونَ 

ْ
ةٍ رسَُولٌ فَاذِا جاءَ رسَُولهُُمْ قُضَِ بیَنَْهُمْ باِل  عَ ما یَفْعَلوُنَ  وَ لِكُِّ امَُّ

ا وَ لنَفْعًا  وعَْدُ اِنْ كُنتُْمْ صادِقیَن  قُلْ لامَْلِكُ لِنَفْسی ضًَّ
ْ
 وَ یَقُولوُنَ مَت هذَا ال

سعد بن عبد الله فی )بصائر الدرجات(: عن احمد بن محمّد بن عیسی و محمّد بن الحسین   .1 
 بن ابی الخطاب، عن احمد بن محمّد بن ابی نصر، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، قال: 
 سالت ابا عبد الله7 عن هذه الامور العظام من الرجعة و اشباهها. فقال: »ان هذا الذی 
هُ«. 

ُ
یل ا یَاْتِهِمْ تَاْوِ مَّ

َ
مِهِ وَ ل

ْ
مْ یُحِیطُوا بِعِل

َ
بُوا بِما ل

َّ
 تسالون عنه لم یجئ اوانه، و قد قال الله؟عز؟: بَلْ کَذ

]تفسیر برهان، ج 3، ص 31، ح 4[ 
کُمْ الی قوله: وَ ما کانُوا 

ُ
کُمْ عَمَل

َ
بُوکَ فَقُلْ لِی عَمَلِی وَ ل

َّ
علی بن ابراهیم: فی قوله تعالی: وَ اِنْ کَذ  .2 

ذِی نَعِدُهُمْ من الرجعة و قیام 
َّ
کَ یا محمّد بَعْضَ ال یَنَّ ا نُرِ  مُهْتَدِینَ انه محکم. ثم قال: وَ اِمَّ

ـونَ. 
ُ
یْنـا مَرْجِعُهُـمْ ثُـمَّ الُله شَـهِیدٌ عَلـی مـا یَفْعَل

َ
ـکَ مـن قبـل ذلـک فَاِل یَنَّ

َ
 القائـم؟عج؟ اَوْ نَتَوَفّ

]تفسیر برهان، ج 3، ص 31، ح 9[ 
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خِرُونَ ساعَةً وَ لیسَْتَقْدِمُونَ  
ْ
ةٍ اجََلٌ اِذا جاءَ اجََلهُُمْ فلَا یسَْتَا  ما شاءَ الُله لِكُِّ امَُّ

َّ
 اِل

مُجْرِمُونَ  اَ ثُمَّ اِذا 
ْ
 قُـلْ اَ رَایَْتُـمْ اِنْ اتَاكُ مْ عَذابهُُ بیَاتاً اوَْ نهَارًا ما ذا یسَْـتَعْجِلُ مِنهُْ ال

ینَ ظَلمَُوا ذُوقُوا عَذابَ 
َّ

نَ وَ قَدْ كُنتُْمْ بهِِ تسَْتَعْجِلوُنَ  ثُمَّ قیلَ للِ
ْ

 ما وَقَعَ آمَنتُْمْ بهِِ آل
قٌَّ 

َ
 بمِا كُنتُْمْ تكَْسِبوُنَ  وَ یسَْتنَبِْئوُنكََ اَ حَقٌّ هُوَ قُلْ ای وَ رَبِّ اِنَّهُ ل

َّ
زَْوْنَ اِل

ُ
ِ هَلْ ت

ْ
لُ

ْ
 ال

وا النَّدامَةَ  رَضِْ لَفْتَدَتْ بهِِ وَ اسََُّ
ْ

 وَ ما انَْتُمْ بمُِعْجِزینَ  وَ لوَْ انََّ لِكُِّ نَفْسٍ ظَلمََتْ ما فِی ال
ماواتِ  قِسْطِ وَ هُمْ لیُظْلمَُونَ  الَ اِنَّ لِلهِ ما فِی السَّ

ْ
عَذابَ وَ قُضَِ بیَنَْهُمْ باِل

ْ
ا رَاوَُا ال  لمََّ

ثََهُمْ لیَعْلمَُونَ  
ْ
رَضِْ الَ اِنَّ وعَْدَ الِله حَقٌّ وَ لكِنَّ اكَ

ْ
وَ ال

هِْ ترُجَْعُونَ  
َ

هُوَ یُیْی وَ یمُیتُ وَ اِل

لغای:

ذِی نَعِدُهُـمْ« رجعت و قیام 
َّ
ـذِی نَعِدُهُـمْ«: مقصـود از »بَعْـضَ ال

َّ
ـکَ بَعْـضَ ال ـا نُرِیَنَّ »اِمَّ

حضـرت مهدی قائم؟عج؟ اسـت.

کـه مقابـل نهـار واقـع شـده مقصـود از آن  کـم عذابـه بیاتًـا«: بیـات در این جـا  »ان اتا

لیـل اسـت.

 هُـوَ«: یعنـی از تـو اهل مکه: سـوال می کننـد آیا آن ]یعنی امامت 
ٌ

 حَـقّ
َ
 »وَ یَسْـتَنبِئُونَکَ ا

 علی7[ حق است؟ بگو: آری به خدایم سوگند او حق است و وصیّ من است و شما را 

قدرتی بر ردّ آن نیست. ]و ظالم غاصبین حق خلافت اند[.

مَتْ«: مظلوم در این آیه، آل محمّد9 هستند، و ظلم، حق 
َ
 لِکُلِّ نَفْسٍ ظَل

َ
نّ

َ
وْ ا

َ
»وَ ل

امامت آنان است.

تَدَتْ بِهِ«: زمان فدا دادن ظالمان رجعت و قیامت است.
ْ
ف

َ
»ل

دَامَةَ«: پوشاندن ندامت هنگام دیدن عذاب، به خاطر شماتت است.1  النَّ
ْ
وا سَرُّ

َ
»وَ ا

تفسیر قمی.  .1
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ف گوید: لغات آیات فوق روشن است و نیاز به بیان ندارد چنان که آیات نیز از 
ّ
 مول

که در فضائل اهل بیت: تاویل شده است والله العالم. محکمات است جز برخی 

ترجمه:

که به خویشتن ستم می کند!   خداوند هیچ به مردم ستم نمی کند ولی این مردمند 

 )44( )به یاد آور( روزی را که )خداوند( آن ها را جمع )و محشور( می سازد آن چنان که 

که  گویی جز سـاعتی از روز، )در دنیا( توقّف نکردند به آن مقدار   )احسـاس می کنند( 

ما آن ها که لقای خداوند )و روز رستاخیز( را تکذیب 
ّ
 یک دیگر را )ببینند و( بشناسند! مسل

گر ما، پاره ای از مجازاتهایی را که به آن ها  یان بردند و هدایت نیافتند! )45( ا  کردند، ز

 وعده داده ایم، )در حال حیات تو )به تو نشان دهیم، و یا( پیش از آن که گرفتار عذاب 

 شوند،( تو را از دنیا ببریم، در هر حال، بازگشتشان به سوی ماست سپس خداوند بر آن چه 

 آن ها انجام می دادند گواه است! )46( برای هر امّتی، رسولی است هنگامی که رسولشان 

 به سوی آنان بیاید، بعدالت در میان آن ها داوری می شود و ستمی به آن ها نخواهد شد! 

گر راست می گویی، این وعده )مجازات( کی خواهد بود؟« )48(   )47( و می گویند: »ا

یان و سودی را مالک نیستم، )تا چه رسد برای شما!( مگر   بگو: »من )حتّی( برای خودم ز

تی، سرآمدی است هنگامی 
ّ
 آن چه خدا بخواهد. )این مقدار می دانم که( برای هر قوم و مل

 کـه اجـل آن هـا فـرا رسـد، )و فرمـان مجـازات یـا مرگشـان صادر شـود،( نه سـاعتی تاخیر 

گر مجازات او، شب هنگام یا در روز به سراغ   می کنند، و نه پیشی می گیرند! )49( بگو: »ا

 شما آید )، آیا می توانید آن را از خود دفع کنید؟!(« پس مجرمان برای چه عجله می کنند؟! 

ید! )به شما گفته می شود:( حالا؟!   )50( یا این که آن گاه که واقع شد، به آن ایمان می آور

کنون چه سود!( )51( سپس به کسانی   در حالی که قبلا برای آن عجله می کردید! )ولی ا

گفته می شود: عذاب ابدی را بچشید! آیا جز به آن چه انجام می دادید  کردند   که ستم 
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 کیفر داده می شوید؟!« )52( از تو می پرسند: »آیا آن )وعده مجازات الهی( حقّ است؟« 

 بگو: »آری، به پروردگارم سوگند، قطعا حقّ است و شما نمی توانید از آن جلوگیری کنید!« 

ی زمین است در اختیار داشته باشد،  گر تمامی آن چه رو  )53( و هر کس که ستم کرده، ا

 )همه را از هول عذاب،( برای نجات خویش می دهد! و هنگامی که عذاب را ببینند، 

 )پشیمان می شوند امّا( پشیمانی خود را کتمان می کنند )، مبادا رسواتر شوند(! و در میان 

گاه باشید آن چه در   آن ها، بعدالت داوری می شود و ستمی بر آن ها نخواهد شد! )54( آ

گاه باشـید وعـده خـدا حـقّ اسـت، ولـی   آسـمان ها و زمیـن اسـت، از آن خداسـت! آ

او  بـه سـوی  و  و می میرانـد،  زنـده می کنـد  کـه  اوسـت  نمی داننـد! )55(  آن هـا   بیشـتر 

بازگردانده می شوید! )56(

تفسیر اهل بیت::
مُونَ«1

َ
 یُظْل

َ
قِسْطِ وَ هُمْ ل

ْ
هُمْ قُضِیَ بَیْنَهُم بِال

ُ
اِذَا جَاء رَسُول

َ
 ف

ٌ
سُول ةٍ رَّ مَّ

ُ
ِ ا

»وَ لِکُلّ

کردم فرمود:  گوید: از امام باقر7 در تفسیر این آیه سوال  جابر 

که در هر قرنی ]و زمانی[ برای این امّت، رسـولی   تفسـیر باطن این آیه این اسـت 

 ]و امامی[ از آل محمّد9 قیام می کند. و آنان اولیا و رسـولانند. سـپس فرمود: 

که رسـولان  قِسْـطِ« این اسـت 
ْ
هُمْ قُضِیَ بَیْنَهُم بِال

ُ
اِذَا جَاء رَسُـول

َ
 و امّا معنای آیه »ف

 بـه عـدل بیـن مـردم حکـم می کننـد و ظلمـی بـه مـردم نمی شـود، ]و ایـن تاویل و 
باطن آیه است.[2

سوره ی یونس، آیه ی 47.  .1
 فَاِذا جاءَ 

ٌ
ةٍ رَسُول العیّاشی: عن جابر، عن ابی جعفر7، قال: سالته عن تفسیر هذه الآیة: لِکُلِّ اُمَّ  .2 

مُونَ، قال: »تفسیرها بالباطن: ان لکل قرن من هذه الامة 
َ
قِسْطِ وَ هُمْ لایُظْل

ْ
هُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِال

ُ
 رَسُول

رسولا من آل محمّد یخرج الی القرن الذی هو الیهم رسول، و هم الاولیاء، و هم الرسل«.
B
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 یَسْتَقْدِمُونَ«1
َ

خِرُونَ سَاعَةً وَ ل
ْ
لَا یَسْتَا

َ
هُمْ ف

ُ
جَل

َ
»اِذَا جَاء ا

کردم فرمود:  گوید: از امام صادق7 درباره ی این آیه سوال  حمران بن اعین 

یخی است که در شب قدر برای ملک الموت تعیین شده   مقصود از اجل همان تار
است.2

ی عِنـدَهُ« در اوّل سـوره انعـام روایاتـی  سـمًّ جَـلٌ مُّ
َ
 وَ ا

ً
جَـلا

َ
 و در تفسـیر آیـه »ثُـمَّ قَضَـی ا

مِنْـهُ  یَسْـتَعْجِلُ  ـاذَا  مَّ نَهَـارًا  وْ 
َ
ا بَیَاتًـا  ابُـهُ 

َ
کُـمْ عَذ تَا

َ
ا اِنْ  یْتُـمْ 

َ
رَا  

َ
ا گذشـت. »قُـلْ   در ایـن معنـا 

مُجْرِمُونَ«3
ْ
ال

که فرمود:  گوید: در روایت ابی الجارود از امام باقر7 نقل شده  علی بن ابراهیم 

 مقصود عذابی است در آخرالزّمان که بر فسّاق اهل قبله نازل می شود، در حالی که 

آنان نزول عذاب را بر خود انکار می کنند.

گوید:  سپس علی بن ابراهیم 

 ثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ« زمان رجعت می باشد، و به آنان گفته می شود: 
َ
 مقصود از »ا

کـه قبـلا او را تکذیـب  یـد؟ در حالـی  کنـون بـه امیرالمؤمنیـن ایمـان می آور  آیـا ا

کردند و حق آنان را غصب  که به آل محمّد ظلم  کسانی   می کردید؟! سپس به 
دِ….«4

ْ
خُل

ْ
ابَ ال

َ
گفته می شود: »وَ ذُوقُوا عَذ نمودند 

قِسْطِ، قال: »معناه ان الرسل یقضون بالقسط 
ْ
هُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِال

ُ
و اما قوله: فَاِذا جاءَ رَسُول   

کما قال الله«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 32، ح 1[  مُونَ 
َ
وَ هُمْ لایُظْل

سوره ی یونس، آیه ی 49.  .1
هُمْ فَلا یَسْتَاْخِرُونَ 

ُ
العیّاشی: عن حمران، قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله: اِذا جاءَ اَجَل  .2 

 ساعَةً وَ لایَسْتَقْدِمُونَ، قال: »هو الذی سمی لملک الموت7 فی لیلة القدر«. ]تفسیر برهان، 
سوره ی یونس، آیه ی 50.ج 3، ص 33، ح 1[   .3

کُمْ  علی بن ابراهیم: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7، فی قوله تعالی: قُلْ اَ رَاَیْتُمْ اِنْ اَتا  .4 
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نتُمْ بِمُعْجِزِینَ«1
َ
 وَ مَا ا

ٌ
حَقّ

َ
هُ ل

َ
ی اِنّ بِّ  هُوَ قُلْ اِی وَ رَ

ٌ
 حَقّ

َ
»وَ یَسْتَنبِئُونَکَ ا

امام صادق7 در تفسیر این آیه می فرماید: 

« علی7 است و خداوند می فرماید: ای محمّد آنان از وصیّ 
ٌ

حَقّ
َ
هُ ل

َ
 مقصود از »اِنّ

تو سوال می کنند بگو: به خدایم سوگند او وصیّ من است.2
تَدَتْ بِهِ…«3

ْ
ف

َ
رْضِ ل

َ
مَتْ مَا فِی ال

َ
ِ نَفْسٍ ظَل

 لِکُلّ
َ

نّ
َ
وْ ا

َ
»وَ ل

گوید:  علیّ بن ابراهیم 

 مقصود: ظلم نسبت به حقّ آل محمّد9 است و زمان افتدا رجعت است، سپس 
از امام صادق7 نقل نموده که فرمود: پنهان کردن ندامت به خاطر شماتت است.4

مُجْرِمُونَ فهذا عذاب ینزل فی آخر الزّمان 
ْ
 عَذابُهُ بَیاتًا: »یعنی لیلا او نهارا ما ذا یَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ال

علی فسقة اهل القبلة و هم یجحدون نزول العذاب علیهم«.
و قال علی بن ابراهیم، فی قوله تعالی: اَ ثُمَّ اِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ای صدقتم فی الرجعة، فیقال    
ذِینَ 

َّ
ونَ، ثُمَّ قِیلَ لِل

ُ
نَ تؤمنون یعنی بامیرالمؤمنین7 وَ قَدْ کُنْتُمْ بِهِ من قبل تَسْتَعْجِل

ْ
 لهم: آلآ

کُنْتُمْ تَکْسِـبُونَ. ثم قال:وَ   بِما 
َّ

نَ اِلا ـدِ هَلْ تُجْزَوْ
ْ
خُل

ْ
مُـوا آل محمّـد حقهـم ذُوقُـوا عَذابَ ال

َ
 ظَل

حَقٌّ امام. 
َ
هُ ل

َ
ی اِنّ بِّ  یَسْتَنْبِئُونَکَ یا محمّد، اهل مکة فی علی اَ حَقٌّ هُوَ ای امام هو قُلْ اِی وَ رَ

سوره ی یونس، آیه ی 53.]تفسیر برهان، ج 3، ص 33[   .1
محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن القاسـم بن محمّد الجوهری، عن   .2 
 بعض اصحابنا، عن ابی عبد الله7، فی قوله تعالی: وَ یَسْتَنْبِئُونَکَ اَ حَقٌّ هُوَ، قال: »ما تقول 

حَقٌّ وَ ما اَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ«.
َ
هُ ل

َ
ی اِنّ بِّ فی علی؟ قُلْ اِی وَ رَ

العیّاشی: عن یحیی بن سعید، عن ابی عبد الله7 عن ابیه، فی قول الله: وَ یَسْتَنْبِئُونَکَ اَ حَقٌّ    
ی  بِّ  هُوَ، قال: »یستنبئک یا محمّد اهل مکة عن علی بن ابی طالب7، امام هو؟ قُلْ اِی وَ رَ

«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 33[  حَقٌّ
َ
هُ ل

َ
اِنّ

سوره ی یونس، آیه ی 54.  .3
قِسْـطِ 

ْ
عَذابَ وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِال

ْ
ا رَاَوُا ال مَّ

َ
دامَةَ ل وا النَّ علی بن ابراهیم: فی قوله تعالی: وَ اَسَـرُّ  .4 

مُونَ، قال: حدثنی محمّد بن جعفر، قال حدثنی محمّد بن احمد، عن احمد 
َ
 وَ هُمْ لایُظْل

B
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متن:

دُورِ وَ هُدیً وَ رحََْةٌ  هَا النَّاسُ قَدْ جاءَتكُْ مْ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَبِّ كُ مْ وَ شِـفاءٌ لِا فِی الصُّ  یا ایَُّ
ا یَمَْعُونَ   یَفْرحَُوا هُوَ خَـیٌْ مِمَّ

ْ
مُؤْمِنـیَن  قُـلْ بفَِضْـلِ الِله وَ برِحََْتِهِ فَبِذلـِكَ فَل

ْ
 للِ

 قُلْ آلُله اذَِنَ لكَُ مْ 
ً

تُمْ مِنهُْ حَرامًا وَ حَلال
ْ
 قُـلْ اَ رَایَْتُـمْ ما انَزَْلَ الُله لكَُ مْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَل

قِیامَةِ اِنَّ الَله 
ْ
كَذِبَ یوَْمَ ال

ْ
ینَ یَفْـتَُونَ عََ الِله ال

َّ
 امَْ عََ الِله تَفْـتَُونَ  وَ مـا ظَنُّ ال

نٍ وَ ما تَتلْوُا 
ْ
ثََهُمْ لیشَْكُرُونَ  وَ ما تكَُونُ فی شَا

ْ
و فَضْلٍ عََ النَّاسِ وَ لكِنَّ اكَ ُ  لَ

 كُنَّا عَلیَكُْ مْ شُهُودًا اِذْ تفُیضُونَ فیهِ وَ ما یَعْزُبُ 
َّ

 مِنهُْ مِنْ قُرْآنٍ وَ لتَعْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ اِل
 فی 

َّ
بََ اِل

ْ
ماءِ وَ لاصَْغَرَ مِنْ ذلكَِ وَ لاكَ رَضِْ وَ لفِی السَّ

ْ
ةٍ فِی ال  عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثقْالِ ذَرَّ

ینَ آمَنوُا وَ كانوُا 
َّ

 كِتابٍ مُبیٍن  الَ اِنَّ اوَْلِاءَ الِله لخَوفٌْ عَلیَهِْمْ وَ لهُمْ یَزَْنوُنَ  ال
فَوْزُ 

ْ
خِرَةِ لتَبدْیلَ لِكَِماتِ الِله ذلكَِ هُوَ ال

ْ
نیْا وَ فِی ال یَاةِ الدُّ

ْ
بشُْی فِی ال

ْ
 یَتَّقُونَ  لهَُمُ ال

عَلیمُ  الَ اِنَّ لِلهِ مَنْ 
ْ
میعُ ال ةَ لِلهِ جَیعًا هُوَ السَّ عِزَّ

ْ
عَظیمُ  وَ لیَزُْنكَْ قَوْلهُُمْ اِنَّ ال

ْ
 ال

 
َّ

كاءَ اِنْ یتََّبِعُونَ اِل ینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ الِله شَُ
َّ

رَضِْ وَ ما یتََّبِعُ ال
ْ

ماواتِ وَ مَنْ فِی ال  فِی السَّ
ا اِنَّ  ی جَعَلَ لكَُ مُ اللَّیلَْ لِتسَْكُنوُا فیهِ وَ النَّهارَ مُبصًِْ

َّ
 یَْرُصُونَ  هُوَ ال

َّ
نَّ وَ اِنْ هُمْ اِل  الظَّ

ماواتِ  ُ ما فِی السَّ
َ

غَیُِّ ل
ْ
ا سُبحْانهَُ هُوَ ال ً َذَ الُله وَلدَ یاتٍ لِقَوْمٍ یسَْمَعُونَ  قالوُا اتَّ

َ
 فی ذلكَِ ل

طانٍ بهِذا اَ تَقُولوُنَ عََ الِله ما لتَعْلمَُونَ  
ْ
رَضِْ اِنْ عِندَْكُ مْ مِنْ سُل

ْ
وَ ما فِی ال

¬Kj

 بن الحسین، عن صالح بن ابی حماد، عن الحسن بن موسی الخشاب، عن رجل، عن 
 حماد بن عیسی، عمن رواه، عن ابی عبد الله7، قال: سئل عن قول الله تبارک و تعالی: 
عَذابَ، قال: قیل له: ما ینفعهم اسرار الندامة و هم فی العذاب؟ 

ْ
ا رَاَوُا ال مَّ

َ
دامَةَ ل وا النَّ  وَ اَسَرُّ

قال: »کرهوا شماتة الاعداء«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 34[ 
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لغای:

کُمْ«: وعظ به معنای اندرز دادن است و اسم مصدر آن  بِّ
ن رَّ وْعِظَةٌ مِّ  »قَدْ جَاءتْکُم مَّ

کنار و  دُورِ«: شـفا به فتح شـین به معنای  مَا فِی الصُّ ِ
ّ
 موعظه و عظه می باشـد. »وَ شِـفَاء ل

 حاشیه است، و شِفا به کسر شین به معنای صحّت و سلامت است، راغب گوید: شفای 

 از مرض به معنای رسیدن به کنار سلامتی است و آن اسم مصدر است، و شاید مراد از 

کـه مـرض، تنهـا مـرض بـدن نیسـت و قـرآن قلـوب را نیـز   شـفا صحّـت قلـب اسـت چـرا 

ـرَضٌ.«1 »اِذْ تُفِیضُـونَ فِیـهِ«: فـاض فیضـا، بـه  وبِهِـم مَّ
ُ
 بیمـار شـمرده و می فرمایـد: »فِـی قُل

 معنـای جـاری شـدن اسـت و »فـاض السـیل« یعنـی سـیل بـه سـرعت جـاری شـد و بـه 

 معنـای پـر شـدن نیـز آمـده اسـت ماننـد »فـاض النـاء فیضًـا« و بـه معنـای وارد شـدن نیز 

کثـرت اسـت و در ایـن آیـه بـه معنـای  کـوچ بـا   آمـده و »افضتـم مـن عرفـات« بـه معنـای 

ورود است.

کَ«: عزب عنّی فلان، یعنی غاب و خفی عنّی یعنی چیزی از علم  بِّ
 »وَ مَا یَعْزُبُ عَن رَّ

خدا دور و پنهان نیست.

ترجمه:

بـرای  درمانـی  و  اسـت  آمـده  شـما  بـرای  پروردگارتـان  سـوی  از  انـدرزی  مـردم!   ای 

 آن چـه در سینه هاسـت )درمانـی بـرای دل هـای شـما( و هدایـت و رحمتـی اسـت برای 

کـه ایـن، از تمـام   مومنـان! )57( بگـو: »بـه فضـل و رحمـت خـدا بایـد خوشـحال شـوند 

که خداوند بر شـما  کرده اند، بهتر اسـت!« )58( بگو: »آیا روزیهایی را  گردآوری   آن چه 

کـه بعضـی از آن را لال، و بعضـی را حـرام نموده ایـد؟!« بگـو: »آیـا  کـرده دیده ایـد،   نـازل 

 خداونـد بـه شـما اجـازه داده، یـا بـر خـدا افتـرا می بندیـد )و از پیـش خود، حـلال و حرام 
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کـه بـر خـدا افتـرا می بندنـد، دربـاره )مجازات( روز رسـتاخیز،   می کنیـد؟!(« )59( آن هـا 

کثـر   چـه می اندیشـند؟! خداونـد نسـبت بـه همـه مـردم فضـل )و بخشـش( دارد، امّـا ا

هیـچ  و  نیسـتی،  اندیشـه ای(  )و  حـال  هیـچ  در   )60( نمی کننـد!  سپاسـگزاری   آن هـا 

 قسـمتی از قـرآن را تـلاوت نمی کنـی، و هیـچ عملـی را انجـام نمی دهیـد، مگـر این کـه 

کـه وارد آن می شـوید! و هیـچ چیـز در زمیـن و  گـواه بـر شـما هسـتیم در آن هنـگام   مـا 

کوچکتر   آسـمان، از پروردگار تو مخفی نمی ماند حتّی به اندازه سـنگینی ذرّه ای، و نه 

لـوح محفـوظ علـم  کتـاب آشـکار )و  بزرگتـر، مگـر این کـه )همـه آن هـا( در  نـه  و   از آن 

گاه باشـید )دوسـتان و( اولیـای خـدا، نـه ترسـی دارنـد و   خداونـد( ثبـت اسـت! )61( آ

کـه ایمـان آوردنـد، و )از مخالفـت فرمـان خـدا(   نـه غمگیـن می شـوند! )62( همان هـا 

 پرهیز می کردند. )63( در زندگی دنیا و در آخرت، شـاد )و مسـرور( ند وعده های الهی 

ـف ناپذیـر اسـت! ایـن اسـت آن رسـتگاری بـزرگ! )64( سـخن آن ها تـو را غمگین 
ّ
 تخل

گاه باشید   نسـازد! تمام عزّت )و قدرت(، از آن خداسـت و او شـنوا و داناسـت! )65( آ

کـه غیـر  کـه در آسـمان ها و زمیـن هسـتند، از آن خـدا می باشـند! و آن هـا  کسـانی   تمـام 

ی نمی کنند آن ها فقط از پندار   خـدا را هم تـای او می خواننـد، )از منطـق و دلیلـی( پیرو

کـه  کسـی اسـت  ی می کننـد و آن هـا فقـط دروغ می گوینـد! )66( او   بـی اسـاس پیـرو

 شـب را بـرای شـما آفریـد، تـا در آن آرامـش بیابیـد و روز را روشـنی بخـش )تـا بـه تـلاش 

ید( در این ها نشـانه هایی اسـت برای کسـانی که گوش شـنوا دارند! )67(   زندگی پرداز

کـرده اسـت«! )از هـر عیـب و نقـص و   گفتنـد: »خداونـد فرزنـدی بـرای خـود انتخـاب 

 احتیاجـی( منـزه اسـت! او بی نیـاز اسـت! از آن اوسـت آن چـه در آسـمان ها و آن چه در 

یـد! آیا به خـدا نسـبتی می دهید   زمیـن اسـت! شـما هیـچ گونـه دلیلـی بـر ایـن ادعـا ندار

که نمی دانید؟! )68(
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تفسیر اهل بیت::

هُـدًی  وَ  ـدُورِ  الصُّ فِـی  مَـا  ِ
ّ
ل شِـفَاء  وَ  کُـمْ  بِّ

رَّ ـن  مِّ وْعِظَـةٌ  مَّ قَـدْ جَاءتْکُـم  ـاسُ  النَّ هَـا  یُّ
َ
ا  »یَـا 

مُؤْمِنِینَ«1
ْ
ل ِ

ّ
وَ رَحْمَةٌ ل

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

گویـد: مقصـود از ایـن آیـه رسـول خـدا9   آیـه فـوق از محکمـات اسـت؛ سـپس 

 و قرآن است؛ و مقصود از »فلیفرحوا« شیعیان هستند؛ و مقصود از »ممّا یجمعون« 

که شفای صدور  که دشمنان جمع می کنند. یعنی پیامبر و قرآن   اموالی است 

کـه دشـمنان   و هدایـت و رحمـت بـرای شـیعیان اسـت بهتـر از اموالـی اسـت 
جمع می کنند.2

امام باقر7 می فرماید: 

 مردی از درد سینه خود به رسول خدا9 شکایت نمود و آن حضرت به او فرمود: 
دُورِ.«3 که خداوند می فرماید: »وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّ از قرآن شفا بگیر، چرا 

سوره ی یونس، آیه ی 57.  .1
 وَعْدَ الِله حَقٌّ وَ لکِنَّ 

َ
رْضِ اَلا اِنّ َ ْ

ماواتِ وَ الا  لِِله ما فِی السَّ
َ

علی بن ابراهیم: فی قوله تعالی: اَلا اِنّ  .2 
اسُ  هَا النَّ یْهِ تُرْجَعُونَ انه محکم. قال: ثم قال: یا اَیُّ

َ
مُونَ هُوَ یُحیِی وَ یُمِیتُ وَ اِل

َ
کْثَرَهُمْ لایَعْل  اَ

مُؤْمِنِینَ، قال: 
ْ
ـدُورِ وَ هُـدیً وَ رَحْمَـةٌ لِل کُـمْ وَ شِـفاءٌ لِمـا فِی الصُّ بِّ  قَـدْ جاءَتْکُـمْ مَوْعِظَـةٌ مِـنْ رَ

 رسول الله9 و القرآن. ثم قال: قُلْ لهم یا محمّد بِفَضْلِ الِله وَ بِرَحْمَتِهِ ]قال: الفضل رسول 
ا اعطوا  یَفْرَحُوا، قال: فلیفرح شیعتنا هُوَ خَیْرٌ مِمَّ

ْ
 الله9، و رحمته امیرالمؤمنین7[ فَبِذلِکَ فَل

اعداؤنا من الذهب و الفضة. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 34، ح 1[ 
العیّاشی: عن السکونی، عن ابی عبد الله، عن ابیه8، قال: »شکا رجل الی النّبی9 وجعا   .3 
دُورِ«. ]تفسیر برهان،   فی صدره، فقال: استشف بالقرآن، لان الله یقول: وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّ

ج 3، ص 34، ح 2[ 
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ا یَجْمَعُونَ«1 مَّ  هُوَ خَیْرٌ مِّ
ْ
یَفْرَحُوا

ْ
ل

َ
لِکَ ف

َ
بِذ

َ
»قُلْ بِفَضْلِ الِله وَ بِرَحْمَتِهِ ف

گوید: امام باقر7 فرمود:  ابوحمزه ثمالی 

 مقصود از این آیه این است که: اقرار به نبوّت حضرت محمّد9 و قبول ولایت 

که مخالفین از مال دنیا   امیرالمؤمنین7 ]و اقتدای به او[ بهتر از آن چه اسـت 
جمع می کنند.2

امام صادق7 در تفسیر آیه فوق می فرماید: 
ءِ مِنْ دُنْیَاهُمْ«.3

َ
ا یَجْمَعُ هَؤُل  بولیة محمّد و آل محمّد9 هُوَ خَیْرٌ مِمَّ

ْ
یَفْرَحُوا

ْ
ل

َ
»ف

امام حسین7 می فرماید: 

 روزی رسـول خـدا9 سـوار مرکـب خـود بـود و امیرالمؤمنیـن7 پیـاده همـراه او 

که   می رفت، پس رسول خدا9 فرمود: یا اباالحسن یا سوار شو و یا بازگرد، چرا 

گر پیاده بودم  گر سواره بودم تو نیز باید سواره باشی و ا  خداوند به من امر کرده که ا

گر من نشستم تو نیز بنشینی جز این که بخواهی حدّی   تو نیز باید پیاده باشی و ا

که بایستی… از حدود الهی را به پای داری و ناچار باشی 

 سپس فرمود: سوگند به خدایی که محمّد را به حق به نبوّت مبعوث نمود: به من 

 ایمان نیاورده کسی که مقام تو را انکار کند، و اقرار به نبوّت من نکرده کسی که 

سوره ی یونس، آیه ی 58.  .1
یَفْرَحُوا هُوَ 

ْ
عن ابی حمزة، عن ابی جعفر7، قال: قلت: قُلْ بِفَضْلِ الِله وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَل  .2 

ا یَجْمَعُونَ؟ قال: »الاقرار بنبوّة محمّد9 و الائتمام بامیرالمؤمنین7 هو خیر مما   خَیْرٌ مِمَّ
یجمع هؤلاء فی دنیاهم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 35، ح 4[ 

عن الاصبغ بن نباتة عن امیرالمؤمنین7 فی قول الله: »قُلْ بِفَضْلِ الِله وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ   .3 
یَفْرَحُـوا« قـال: فلیفـرح شـیعتنا هـو خیـر ممـا اعطی عدونا مـن الذهب و الفضة. ]تفسـیر 

ْ
 فَل

عیّاشی، ج 2، ص 124، ح 28[ 
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 حق تو را انکار نماید و به من اعتقاد پیدا نکرده کسی که نسبت به تو کافر باشد، 

 همانا فضل تو از فضل من است و فضل من از فضل خداست چنان که می فرماید: 

ا یَجْمَعُونَ«. مَّ  هُوَ خَیْرٌ مِّ
ْ
یَفْرَحُوا

ْ
ل

َ
لِکَ ف

َ
بِذ

َ
»قُلْ بِفَضْلِ الِله وَ بِرَحْمَتِهِ ف

بـن  علـی  ولایـت  او  رحمـت  و  شماسـت  پیامبـر  الله  فضـل  فرمـود:  کـه  ایـن   تـا 

 ابی طالب7 است و شیعیان باید با اعتقاد به نبوّت من و ولایت علی شاد باشید 

 و این برای آنان بهتر از آن چه است که مخالفین از مال و اهل و اولاد در دنیا جمع 

کـه ولایت تـو را نپذیرفتند هدایت   می کننـد؛ سـپس فرمود:… به راسـتی کسـانی 

 نشدند و از دین خدا گم راه گردیدند و این فرموده ی خدای من است که می فرماید: 
مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَی.«1 ِ

ّ
ارٌ ل

َ
غَفّ

َ
ی ل »وَ اِنِّ

ابن بابویه، قال: حدثنا علی بن احمد بن عبد الله بن احمد بن ابی عبد الله البرقی، عن ابیه،   .1 
 عـن جـده احمـد بـن ابی عبد الله البرقی، عن ابیه محمّد بن خالد، قال: حدثنا سـهل بن 
 المرزبـان الفارسـی، قـال: حدثنـا محمّـد بـن منصـور، عـن عبـد الله بـن جعفـر، عـن محمّـد 
 بـن الفیـض بـن المختـار، عـن ابیـه، عـن ابـی جعفـر محمّـد بن علـی الباقـر، عن ابیـه، عن 
کب، و خرج علی7 و هو یمشـی، فقال   جده:، قال: »خرج رسـول9 ذات یوم و هو را
 لـه: یـا ابـا الحسـن، امـا ان ترکـب و امـا ان تنصـرف، فـان الله؟عز؟ امرنی ان ترکـب اذا رکبت، 
 و تمشـی اذا مشـیت، و تجلـس اذا جلسـت، الا ان یکـون حـد مـن حـدود الله لابد لک من 
کرمـک بمثلها، و خصنـی بالنبوّة و  کرمنـی الله بکرامـة الا و قـد ا  القیـام و القعـود فیـه. و مـا ا

الرسالة، و جعلک ولیی فی ذلک، تقوم فی حدوده و فی صعب اموره.
و الذی بعث محمّدا بالحق نبیا، ما آمن بی من انکرک، و لااقر بی من جحدک، و لاآمن بی    
 من کفر بک، و ان فضلک لمن فضلی، و ان فضلی لفضل الله، و هو قول الله؟عز؟: قُلْ بِفَضْلِ الِله 
ا یَجْمَعُونَ ففضل الله نبوّة نبیکم، و رحمته ولایة علی بن  یَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّ

ْ
 وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِکَ فَل

ا یَجْمَعُونَ یعنی  یَفْرَحُوا یعنی الشیعة هُوَ خَیْرٌ مِمَّ
ْ
 ابی طالب فَبِذلِکَ قال: بالنبوّة و الولایة فَل

 مخالفیهم، من الاهل و المال و الولد فی دار الدنیا.و الله یا علی ما خلقت الا لتعبد ربک، 
 و لتعرف بک معالم الدین، و یصلح بک دارس السبیل، و لقد ضل من ضل عنک، و لن 
B

58 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



ی 
َ
مْ عَل

َ
کُمْ ا

َ
ذِنَ ل

َ
 قُلْ آلُله ا

ً
ل نْهُ حَرَامًا وَ حَلَا تُم مِّ

ْ
جَعَل

َ
زْقٍ ف ن رِّ کُم مِّ

َ
 الُله ل

َ
نزَل

َ
ا ا یْتُم مَّ

َ
 رَا

َ
 »قُلْ ا

الِله تَفْتَرُونَ«1

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

مقصود از این آیه اهل کتاب ]یعنی یهود و نصارا[ هستند که خداوند درباره ی 

ی 
َ
مٌ عَل کُورِنَـا وَ مُحَـرَّ

ُ
ذ ِ

ّ
نْعَـامِ خَالِصَـةٌ ل

َ
 مَـا فِـی بُطُـونِ هَـذِهِ ال

ْ
ـوا

ُ
آنـان می فرمایـد: »وَ قَال

نْعَـامِ نَصِیبًـا…«2، و خداونـد در ایـن 
َ
حَـرْثِ وَ ال

ْ
 مِـنَ ال

َ
ـا ذَرَا  لِِله مِمِّ

ْ
ـوا

ُ
وَاجِنَـا« »وَ جَعَل زْ

َ
ا

ی الِله تَفْتَرُونَ.«3
َ
مْ عَل

َ
کُـمْ ا

َ
ذِنَ ل

َ
آیـه بـر آنـان احتجـاج نموده و می فرماید: »آلُله ا

یْکُمْ شُهُودًا«4
َ
ا عَل کُنَّ  

َّ
ونَ مِنْ عَمَلٍ اِل

ُ
 تَعْمَل

َ
و مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَ ل

ُ
نٍ وَ مَا تَتْل

ْ
»وَ مَا تَکُونُ فِی شَا

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

گاه او این آیه را می خواند شـدیدا   این آیه خطاب به رسـول خدا9 اسـت و هر 

ارٌ لِمَنْ تابَ 
َ

غَفّ
َ
 یهتدی الی الله؟عز؟ من لم یهتد الیک و الی ولایتک، و هو قول ربی؟عز؟: وَ اِنِّی ل

 وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحًا ثُمَّ اهْتَدی یعنی الی ولایتک.و لقد امرنی ربی تبارک و تعالی ان افترض 
ک لم یعرف   من خلقک ما افترضه من حقی، و ان حقک لمفروض علی من آمن بی، و لولا
 حزب الله، و بک یعرف عدو الله، و من لم یلقه بولایتک لم یلقه بشی ء، و لقد انزل الله؟عز؟ الی: 
تَهُ 

َ
غْتَ رِسال

َّ
مْ تَفْعَلْ فَما بَل

َ
یْکَ مِنْ رَبِّکَ یعنی فی ولایتک یا علی وَ اِنْ ل

َ
 اِل

َ
غْ ما اُنْزِل ِ

ّ
 بَل

ُ
سُول هَا الرَّ  یا اَیُّ

 و لو لم ابلغ ما امرت به من ولایتک لحبط عملی، و من لقی الله؟عز؟ بغیر ولایتک فقد حبط 
 عمله، و عد ینجز لی، و ما اقول الا قول ربی تبارک و تعالی، و ان الذی اقول لمن الله؟عز؟ انزله 

فیک«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 35، ح 6، از امالی صدوق، ص 399، ح 13[ 
سوره ی یونس، آیه ی 59. سوره ی انعام، آیه ی 1.139.   .2

نْعامِ خالِصَةٌ  َ ْ
وا ما فِی بُطُونِ هذِهِ الا

ُ
علی بن ابراهیم: و هو ما احلته و حرمته اهل الکتاب لقوله: وَ قال  .3 

نْعامِ نَصِیبًا الآیة، فاحتج الله  َ ْ
حَرْثِ وَ الا

ْ
ا ذَرَاَ مِنَ ال وا لِِله مِمَّ

ُ
مٌ عَلی اَزْواجِنا، و قوله: وَ جَعَل کُورِنا وَ مُحَرَّ

ُ
 لِذ

ی الِله تَفْتَرُونَ. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 36، ح 1[ 
َ
کُمْ اَمْ عَل

َ
علیهم، فقال: قُلْ آلُله اَذِنَ ل

سوره ی یونس، آیه ی 61.  .4
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گریه می کرد.1

که رسـول   مرحوم طبرسـی نیز در تفسـیر مجمع البیان از امام صادق7 نقل نموده 
گریه می کرد.2 گاه این آیه را تلاوت می نمود شدیدا  خدا9 هر 

بُشْرَی 
ْ
هُمُ ال

َ
قُونَ * ل  یَتَّ

ْ
 وَ کَانُوا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
 هُمْ یَحْزَنُونَ * ال

َ
یْهِمْ وَ ل

َ
 خَوْفٌ عَل

َ
وْلِیَاء الِله ل

َ
 ا

َ
ل اِنّ

َ
 »ا

نْیَا وَ فِی الآخِرَة…«3
ُ

حَیاةِ الدّ
ْ
فِی ال

کیانند؟ فرمود:  از رسول خدا9 سوال شد: اولیای خدا 
که دیدن آنان مردم را به یاد خدا می اندازد.4 کسانی هستند  آنان 

 و نیز فرمود: کسی که خدا را شناخته و او را بزرگ بداند، دهان خود را از هر کلام 

 ]ناشایست[ و شکم خود را از هر طعام ]غیر حلال[ منع می کند و رنج روزه و نماز 

گفتـه شـد: پـدر و مـادر مـا فـدای شـما بـاد یـا رسـول الله! آیـا   را بـه خـود می دهـد. 

 چنین مردمی اولیای خدا محسوب می شوند؟ فرمود: اولیای خدا سکوت شان 

 ذکر خداست و نگاه شان عبرت است و سخن شان حکمت است و حرکت شان 

گر عمرشان تعیین نشده بود، ارواح آنان در بدن های شان   بین مردم برکتاست و ا
به خاطر ترس از عذاب و شوق بر ثواب قرار نمی گرفت.5

یْکُمْ شُهُودًا قال: 
َ
ا عَل کُنَّ  

َّ
ونَ مِنْ عَمَلٍ اِلا

ُ
علی بن ابراهیم: مخاطبة لرسول الله9: وَ لاتَعْمَل  .1 

کان رسول الله9 اذا قرا هذه الآیة بکی بکاء شدیدا. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 37، ح 1[ 
قال الصّادق7 کان رسول الله9 اذا قرا هذه الآیة بکی بکاء شدیدا. ]مجمع البیان، ج 5، ص 180[   .2

سوره ی یونس، آیه ی 62 و 64.  .3
یتهم یعنی  و فی الجَوامِع عن النّبی9ّ انّه سئل عن اولیاءِ الله فقال هم الذین یذکّرون الله برؤ  .4 

فی السّمت و الهیئة. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 409[ 
و فی الکافی عن الصّادق7 عن النّبی9 من عرف الله و عظّمه منع فاه من الکلام و بطنه   .5 
 عن الطعام و عنّی نفسه بالصیام و القیام قالوا بآبائنا و امّهاتنا یا رسول الله هؤلاءِ اولیاء الله قال 
 انّ اولیاء الله سکتوا فکان سکوتهم ذکرًا و نظروا فکان نظرهم عبرة و نطقوا فکان نطقهم حکمة 
B
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گوید: امام صادق7 به من فرمود:  عقبه 

 ای عقبـه در قیامـت خداونـد از بنـدگان خود عملی را قبول نمی کند مگر آن که

  ماننـد شـما اعتقـاد بـه ولایـت محمّد و آل محمّد9 داشـته باشـند و بین یکی 

 از شما ]که ولایت ما را پذیرفته و بین بهشت[ و آن چه چشم او را روشن می کند 

 فاصله ای جز رسیدن جان به گلوی او نیست و سپس آن حضرت با دست به گردن 

ی که در کنار من بود مرا فشار داد 
ّ
 خود اشاره نمود و به جای خود تکیه کرد پس معل

 و گفت: سوال کن در آن هنگام چه چیزی را خواهد دید؟ و من گفتم: ای فرزند 

 رسول خدا در آن حال چه چیزی را خواهد دید؟ فرمود: »خواهد دید« و من سوال 

 خود را بیش از ده مرتبه تکرار نمودم و آن حضرت فقط می فرمود: »خواهد دید« 

 سپس در پایان نشست و فرمود: ای عقبه! گفتم: لبّیک و سعدیک! فرمود: حتما 

 می خواهی بدانی چه خواهد دید؟ گفتم: آری. ای فرزند رسول خدا، چرا که دین 

گر دین من از دسـتم برود ]و نادان باشـم[ چگونه می توانم   من دین شماسـت و ا

 هر ساعت شما را بیابم و گریه مرا گرفت و آن حضرت به من رقّت نمود و فرمود: 

 »به خدا سوگند آن دو را خواهد دید« گفتم: پدر و مادرم فدای شما آن دو کیانند؟ 

 فرمود: »آن دو رسول خدا9 و علی )صلوات الله علیه( هستند« سپس فرمود: ای 

 عقبه هیچ انسان مومنی نمی میرد مگر آن که آن دو را خواهد دید« گفتم: هنگامی 

 که مومن آنان را می بیند آیا به دنیا باز می گردد؟ فرمود: به دنیا باز نمی گردد. گفتم: 

 آنان چیزی به او می گویند؟ فرمود: آری آنان وارد بر مومن می شوند و رسول خدا9 

 بالای سر او می نشیند و علی7 پایین پای او می نشیند و رسول خدا9 خود را بر او 

کتبت علیهم لم تقرّ ارواحهم فی   و مشـوا فکان مشـیهم بین النّاس برکة لو لاالآجال التی 
اجسادهم خوفًا مِنَ العذاب و شوقًا الی الثواب. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 409[ 
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 می افکند و می فرماید: »ای ولیّ خدا بشارت بر تو باد من رسول خدا هستم و من 

 برای تو بهتر از دنیا هستم و سپس علی7 خود را بر او می افکند و می فرماید: ای ولیّ 

 خدا بشارت بر تو باد، من علی بن ابی طالب هستم که تو او را دوست می داشتی، 

کنون برای تو بسیار نافع خواهم بود«! که من ا گاه باش  آ

 سـپس امـام صـادق7 فرمود: آن چـه گفتم در کتاب خدای؟عز؟ موجود اسـت؛ 

 گفتم: فدای شما شوم در کجای کتاب خدا فرمود: در سوره ی یونس که خداوند 

نْیَا وَ فِی الآخِرَةِ 
ُ

حَیاةِ الدّ
ْ
بُشْـرَی فِی ال

ْ
هُمُ ال

َ
قُونَ * ل  یَتَّ

ْ
کَانُوا  وَ 

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
 می فرماید: »ال

 تَبْدِیلَ لِکَلِمَاتِ الِله.«1
َ

ل

یاد، عن ابن فضال، عن علی  محمّـد بـن یعقـوب: عـن عدة من اصحابنا، عن سـهل بـن ز  .1 
 بن عقبة، عن ابیه، قال: قال لی ابو عبد الله7: »یا عقبة، لایقبل الله من العباد یوم القیامة 
 الا هذا الامر الذی انتم علیه، و ما بین احدکم و بین ان یری ما تقربه عینه الا ان تبلغ نفسه 
ید، ثم اتکا.و کان معی المعلی فغمزنی ان اساله، فقلت:   الی هذه«. ثم اهوی بیده الی الور
 یا بن رسول الله، فاذا بلغت نفسه هذه، ای شی ء یری؟ فقلت له بضع عشرة مرة: ای شی ء؟ 
 فقال فی کلها: »یری«، و لایزید علیها، ثم جلس فی آخرها، فقال: »یا عقبة«. فقلت: لبیک 
 و سعدیک. فقال: »ابیت الا ان تعلم؟« فقلت: نعم یا بن رسول الله انما دینی مع دینک، فاذا 
 ذهب دینی کان ذلک، کیف لی بک یا بن رسول الله کل ساعة؟ و بکیت، فرق لی، فقال: 
 »یراهما، و الله«. فقلت: بابی و امی، من هما؟ قال: »ذلک رسول الله9، و علی7 یا عقبة 
 لن تموت نفس مومنة ابدا حتّی تراهما«.قلت: فاذا نظر الیهما المؤمن، ا یرجع الی الدنیا؟ 
 فقال: »لا، یمضی امامه، اذا نظر الیهما«.فقلت له: یقولان شیئا؟ قال: »نعم، یدخلان جمیعا 
 علـی المؤمـن، فیجلـس رسـول الله9 عنـد راسـه، و علـی7 عنـد رجلیـه، فیکـب علیـه 
 رسول الله9، فیقول: یا ولی الله، ابشر، انا رسول الله، انی خیر لک مما ترکت من الدنیا. ثم 
 ینهض رسول الله9 فیقوم علی7 حتّی یکب علیه، فیقول:یا ولی الله، ابشر انا علی بن 
 ابی طالب الذی کنت تحب اما لانفعنک«. ثم قال: »ان هذا فی کتاب الله؟عز؟«.فقلت: این 
ذِینَ آمَنُوا وَ کانُوا 

َّ
ک هذا من کتاب الله؟ قال: »فی یونس، قول الله؟عز؟ ها هنا: ال  جعلنی الله فدا

B
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گوید:  ابن عبّاس 

 هُمْ یَحْزَنُونَ« 
َ

یْهِمْ وَ ل
َ
 خَوْفٌ عَل

َ
وْلِیَاء الِله ل

َ
 ا

َ
ل اِنّ

َ
 از امیرالمؤمنین7 درباره ی آیه »ا

 سـوال شـد: این اولیاء کیانند؟ امیرالمؤمنین7 فرمود: آنان مردمی هسـتند که 

 عبادت خود را خالص انجام می دهند و هنگامی که مردم به ظاهر دنیا می نگرند 

 آنان به باطن دنیا نگاه می کنند و هنگامی که مردم به دنیا مغرور شده اند آنان به 

 پایان دنیا می اندیشند از این رو دنیا را رها می کنند چرا که می دانند دنیا آنان را 

ی دنیـا می گذارند چرا که می دانند دنیا به زودی با آنان  رهـا خواهـد نمـود و پـا رو
کرد و آنان را نابود خواهد نمود….1 چنین خواهد 

 و در سخن دیگری فرمود: آیا می دانید اولیای خدا کیانند؟ گفته شد: کیانند آنان 

نَا وَ طُوبَی 
َ
 یا امیرالمؤمنین؟ فرمود: اولیای خدا ما هستیم و پیروان ما بعد از ما طُوبَی ل

عَظِیمُ«. 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
خِرَةِ لاتَبْدِیلَ لِکَلِماتِ الِله ذلِکَ هُوَ ال

ْ
نْیا وَ فِی الآ

ُ
حَیاةِ الدّ

ْ
بُشْری فِی ال

ْ
هُمُ ال

َ
قُونَ ل  یَتَّ

کافی، ج 3، ص 128، ح 1[  ]تفسیر برهان، ج 3، ص 37، ح 2؛ از 
المفیـد فـی )امالیـه(: قـال: اخبرنی ابو عبیـد الله محمّد بن عمـران المرزبانی، قال: حدثنا   .1 
 محمّـد بـن احمـد الکاتـب، قـال: حدثنـا ابـن ابـی خیثمـة، قال: حدثنـا عبد الله بـن داهر، 
 عـن الاعمـش، عـن عبایـة الاسـدی، عـن ابـن عبّاس رحمـه الله، قـال: سـئل امیرالمؤمنین 
یْهِمْ وَ لاهُمْ یَحْزَنُونَ. فقیل 

َ
 اَوْلِیاءَ الِله لاخَوْفٌ عَل

َ
 علی بن ابی طالب7 عن قوله تعالی: اَلا اِنّ

 له: من هؤلاء الاولیاء؟ فقال امیرالمؤمنین7: »هم قوم اخلصوا لله تعالی فی عبادته، و نظروا 
 الی باطن الدنیا حین نظر الناس الی ظاهرها، فعرفوا آجلها حین غر الخلق سواهم بعاجلها، 
 فترکوا منها ما علموا انه سیترکهم، و اماتوا منها ما علموا انه سیمیتهم«.ثم قال: »ایها المعلل 
کـض علـی حبائلهـا، المجتهـد فی عمارة ما سـیخرب منهـا، الم تر الی   نفسـه بالدنیـا، الرا
 مصارع آبائک فی البلی، و مضاجع ابنائک تحت الجنادل و الثری، کم مرضت بیدیک 
 و عللت بکفیک، تستوصف لهم الاطباء و تستعتب لهم الاحباء، فلم یغن عنهم غناؤک، 
و لاینجع فیهم دواؤک«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 39، ح 5؛ از امالی شیخ مفید، ص 86، ح 2[ 
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ضَلُ مِنْ طُوبَانَا« یعنی آنان بهتر از شما هستند! گفته شد: برای چه آنان بهتر 
ْ
ف

َ
هُمْ ا

َ
 ل

که ما و آنان به یک آیین معتقدیم؟! فرمود: آنان   از ما هستند؟ مگر این نیست 
که شما نمی کنید.1 چیزهایی را تحمّل می کنند و بر آن صبر می نمایند 

نْیَا 
ُ

حَیاةِ الدّ
ْ
بُشْـرَی فِـی ال

ْ
هُمُ ال

َ
قُونَ * ل  یَتَّ

ْ
کَانُوا  وَ 

ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا

َّ
 امـام باقـر7 در تفسـیر آیـه »ال

وَ فِی الآخِرَةِ« فرمود: 

 هنگامی که یکی از شما جان او به گلو می رسد، ملک الموت بر او نازل می شود 

 و به او می گوید: امّا آن چه به آن امیدوار بودی به تو داده شد، و از آن چه هراس داشتی 

 از آن ایمن گردیدی، و سپس از قبر دری به منزل او در بهشت باز می کند و به او 

 می گویـد: بـه خانـه بهشـتی خـود بنگـر و ببیـن این ها رسـول خدا و علی و حسـن 
که رفقای تو می باشند.2 و حسین )صلوات الله علیهم اجمعین( هستند 

العیّاشی: عن عبدالرّحمن بن سالم الاشل، عن بعض الفقهاء، قال: قال امیرالمؤمنین7:   .1 
یْهِمْ وَ لاهُمْ یَحْزَنُونَ، ثم قال: »تدرون من اولیاء الله؟« قالوا: من هم، 

َ
 اَوْلِیاءَ الِله لاخَوْفٌ عَل

َ
 اَلا اِنّ

 یا امیرالمؤمنین؟ فقال: »هم نحن و اتباعنا فمن تبعنا من بعدنا، طوبی لنا و طوبی لهم، 
 و طوباهم افضل من طوبانا«.قیل: یا امیرالمؤمنین، ما شان طوباهم افضل من طوبانا؟ السنا 
 نحن و هم علی امر؟ قال: »لا، لانهم حملوا ما لم تحمّلوا، و اطاقوا ما لم تطیقوا«. ]تفسیر برهان، 

ج 3، ص 39، ح 6؛ از تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 132، ح 3[ 
عن عبد الرحیم، قال: قال ابو جعفر7: »انما احدکم حین تبلغ نفسه هاهنا، فینزل علیه   .2 
 ملک الموت، فیقول له: اما ما کنت ترجو فقد اعطیته، و اما ما کنت تخافه فقد امنت منه، 
 و یفتح له باب الی منزله من الجنة، و یقال له: انظر الی مسکنک من الجنة، و انظر هذا 
قُونَ  کانُوا یَتَّ ذِینَ آمَنُوا وَ 

َّ
 رسول الله و علی و الحسن و الحسین: رفقاؤک، و هو قول الله: ال

خِرَةِ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 40، ح 8[ 
ْ

نْیا وَ فِی الآ
ُ

حَیاةِ الدّ
ْ
بُشْری فِی ال

ْ
هُمُ ال

َ
ل
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گوید:  سلیم بن قیس 

 به امیرالمؤمنین گفتم: اصلحک الله، آیا کسی که ایمان به خدا و معرفت به امام 

 خود داشته باشد و مطیع امر او باشد و از دنیا برود اهل بهشت خواهد بود؟ فرمود: 

 
َ

گـر او خـدا را ملاقـات کند و از کسـانی، باشـد که خداونـد می فرماید: »اِنّ آری، ا

 
ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا

َّ
قُـونَ…« و »ال  یَتَّ

ْ
کَانُـوا  وَ 

ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا

َّ
الِحَـاتِ« و »ال  الصَّ

ْ
ـوا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا

َّ
 ال

مٍ« اهل بهشت خواهد بود. سپس فرمود: و از اهل ایمان 
ْ
 اِیمَانَهُم بِظُل

ْ
بِسُوا

ْ
مْ یَل

َ
 وَ ل

که  کبائر باشـند و خدا را ملاقات کنند، این مشـیّت خداسـت   کسـانی که اهل 

گر بخواهد بـا رحمت خود  گـر بخواهـد آنـان را بـه خاطـر گنـاه عذاب می کنـد و ا  ا

گفتم: آیا آنان را با داشتن ایمان به آتش می برد؟! می بخشد. 

که خدا فرموده: »الُله وَلِیُّ  که از مومنینی نیستند  گناه آری، چرا   فرمود: به خاطر 

 هُمْ یَحْزَنُونَ« 
َ

یْهِمْ وَ ل
َ
 خَوْفٌ عَل

َ
« و نیز از کسانی نیستند که خدا فرموده: »وَ ل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
ال

 

قُونَ« و یا فرموده:  کانُوا یَتَّ ذِینَ آمَنُوا وَ 
َّ
که خداوند فرموده: »ال کسـانی هسـتند   و از 

مٍ«.1
ْ
 اِیمَانَهُم بِظُل

ْ
بِسُوا

ْ
مْ یَل

َ
 وَ ل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
»ال

سلیم بن قیس الهلالی، قال: سالت علی بن ابی طالب7 قلت: اصلحک الله، من لقی الله   .1 
 مومنا عارفا بامامه مطیعا له، من اهل الجنة هو؟ قال: »نعم، اذا لقی الله و هو من الذین قال الله 
بِسُوا 

ْ
مْ یَل

َ
ذِینَ آمَنُوا وَ ل

َّ
قُونَ، ال کانُوا یَتَّ ذِینَ آمَنُوا وَ 

َّ
الِحاتِ ال وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 تعالی: ال

مٍ«.
ْ
اِیمانَهُمْ بِظُل

قلت: فمن لقی الله منهم علی الکبائر؟ قال: »هو فی مشیئة الله، ان عذبه فبذنبه، و ان تجاوز    
 عنه فبرحمته«.قلت: فیدخله النار و هو مومن؟ قال: »نعم، لانه لیس من المؤمنین الذین 
 عنـی الله انـه ولـی المؤمنیـن، لان الذیـن عنی الله انه لهم ولی، و انه لاخوف علیهم و لاهم 
یحزنـون، هـم المؤمنـون الذیـن یتقـون الله، و الذیـن عملوا الصالحات، و الذین لم یلبسـوا 
ایمانهـم بظلـم«. ]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 41، ح 11؛ از کتـاب سـلیم بـن قیس، ص 88[ 
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متن:

رَضِْ اِنْ عِندَْكُ مْ مِنْ 
ْ

ماواتِ وَ ما فِی ال ُ ما فِی السَّ
َ

غَیُِّ ل
ْ
ا سُبحْانهَُ هُوَ ال ً َذَ الُله وَلدَ  قالوُا اتَّ

كَذِبَ 
ْ
ینَ یَفْتَُونَ عََ الِله ال

َّ
طانٍ بهِذا اَ تَقُولوُنَ عََ الِله ما لتَعْلمَُونَ  قُلْ اِنَّ ال

ْ
 سُل

ـدیدَ بمِا كانوُا  عَذابَ الشَّ
ْ
نْا مَرجِْعُهُمْ ثُمَّ نذُیقُهُمُ ال

َ
نیْا ثُمَّ اِل  لیُفْلِحُونَ  مَتاعٌ فِی الدُّ

 یكَْفُـرُونَ  وَ اتـْلُ عَلیَهِْمْ نَبَاَ نوُحٍ اِذْ قـالَ لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ اِنْ كانَ كَبَُ عَلیَكُْ مْ مَقامی 
كاءَكُ مْ ثُمَّ لیكَُنْ امَْرُكُ مْ  عُوا امَْرَكُ مْ وَ شَُ تُ فَاجَِْ

ْ  وَ تذَْكیی بآِیاتِ الِله فَعَلَی الِله توََكَّ
ُكُ مْ مِنْ اجَْرٍ اِنْ اجَْرِیَ  تُْمْ فَما سَالَْ

َّ
َّ وَ لتُنظِْرُونِ  فَانِْ توََل ةً ثُمَّ اقضُْوا اِلیَ  عَلیَكُْ مْ غُمَّ

كِ 
ْ
فُل

ْ
ینْاهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِی ال بوُهُ فَنَجَّ مُسْلِمیَن  فَكَذَّ

ْ
 عََ الِله وَ امُِرْتُ انَْ اكَُونَ مِنَ ال

َّ
 اِل

مُنذَْرینَ  
ْ
بوُا بآِیاتنِا فَانْظُرْ كَیفَْ كانَ عاقِبَةُ ال ینَ كَذَّ

َّ
ناهُمْ خَلائفَِ وَ اغَْرَقْناَ ال

ْ
 وَ جَعَل

بوُا بهِِ مِنْ  َیِّناتِ فَما كانوُا لُِؤْمِنوُا بمِا كَذَّ  ثُمَّ بَعَثنْا مِنْ بَعْدِهِ رسُُلًا اِلی قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ باِلْ
مُعْتَدینَ  ثُمَّ بَعَثنْا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسی وَ هارُونَ اِلی فِرعَْوْنَ 

ْ
 قَبلُْ كَذلكَِ نَطْبَعُ عَ قُلوُبِ ال

قَُّ مِنْ عِندِْنا قالوُا 
ْ
ا جاءَهُمُ ال  وَ مَلَائهِِ بآِیاتنِا فَاسْتَكْبَُوا وَ كانوُا قَوْمًا مُرِْمیَن  فَلمََّ

ا جاءَكُ مْ اَ سِـحْرٌ هذا وَ لیُفْلِحُ  حَقِّ لمََّ
ْ
 اِنَّ هذا لسَِـحْرٌ مُبیٌن  قالَ مُوسی اَ تَقُولوُنَ للِ

یاءُ  كِبِْ
ْ
ا وجََدْنا عَلیَهِْ آباءَنا وَ تكَُونَ لكَُمَا ال فِتنَا عَمَّ

ْ
احِرُونَ  قالوُا اَ جِئتْنَا لَِل  السَّ

ا  نُْ لكَُما بمُِؤْمِنیَن  وَ قالَ فِرعَْوْنُ ائْتوُنی بكُِلِّ ساحِرٍ عَلیمٍ  فَلمََّ
َ

رَضِْ وَ ما ن
ْ

 فِی ال
قَوْا قالَ مُوسی ما جِئتُْمْ بهِِ 

ْ
ا الَ قُونَ  فَلمََّ

ْ
قُوا ما انَْتُمْ مُل

ْ
حَرَةُ قالَ لهَُمْ مُوسی الَ  جاءَ السَّ

مُفْسِدینَ  
ْ
حْرُ اِنَّ الَله سَیبُطِْلهُُ اِنَّ الَله لیصُْلِحُ عَمَلَ ال السِّ

KKK  َمُجْرِمُون
ْ
قََّ بكَِلِماتهِِ وَ لوَْ كَرِهَ ال

ْ
وَ یُِقُّ الُله ال

¬Kj
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لغای:

ةً«: غُمّه به معنای حزن و شدّت و به معنای مبهم و پوشیده نیز گفته  یْکُمْ غُمَّ
َ
مْرُکُمْ عَل

َ
 »ا

 شـده اسـت و »امـرٌ غُمّـه« یعنـی امـر مبهم و مشـکوک و حضـرت نوح می خواهـد بگوید: 

کار بر شما مشتبه  کنید و درباره ی قتل و طرد من تصمیم بگیرید، تا   »یارانتان را جمع 

کاری از شما   ]و یا سخت و یا سبب اندوه شما[ نشود« و این امر تعجیزی است یعنی 

ساخته نیست و خداوند یاور من است.

 »ول تنظرون«: انظار به معنای امهال است و »یاء« به سبب لای ناهیه حذف شده 

فت به معنای برگرداندن و منصرف 
َ
 و کسره قائم مقام آن گردیده است. »اجئتنا لِتَلفِتَنا«: ل

کردن و روکردن است. کردن است و التفات به معنای توجّه 

ترجمه:

کـرده اسـت«! )از هـر عیـب و نقـص   گفتنـد: »خداونـد فرزنـدی بـرای خـود انتخـاب 

 و احتیاجی( منزه است! او بی نیاز است! از آن اوست آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین 

کـه  یـد! آیـا بـه خـدا نسـبتی می دهیـد  گونـه دلیلـی بـر ایـن ادعـا ندار  اسـت! شـما هیـچ 

 نمی دانید؟! )68( بگو: »آن ها که به خدا دروغ می بندند، )هرگز( رستگار نمی شوند! )69( 

 بهره ای )ناچیز( از دنیا دارند سپس بازگشتشان به سوی ماست و بعد، به آن ها مجازات 

 شدید به سزای کفرشان می چشانیم! )70( سرگذشت نوح را بر آن ها بخوان! در آن هنگام 

گر تذکّرات من نسبت به آیات الهی، بر شما سنگین   که به قوم خود گفت: »ای قوم من! ا

کار از دستتان ساخته است بکنید.( من بر خدا توکّل   )و غیر قابل تحمّل( است، )هر 

 کرده ام! فکر خود، و قدرت معبودهای تان را جمع کنید سپس هیچ چیز بر شما پوشیده 

کارتان را بنگرید( سپس به حیات من پایان دهید، و )لحظه ای(   نماند )تمام جوانب 

ی بگردانیـد، )کار  گـر از قبـول دعوتـم رو یـد!( )71( و ا  مهلتـم ندهیـد! )امّـا توانایـی ندار
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 نادرستی کرده اید چه این که( من از شما مزدی نمی خواهم مزد من، تنها بر خداست! و من 

 مامورم که از مسـلمین ]تسـلیم شـدگان در برابر فرمان خدا[ باشـم!« )72( امّا آن ها او را 

 تکذیب کردند! و ما، او و کسانی را که با او در کشتی بودند، نجات دادیم و آنان را جانشین 

 )و وارث کافران( قرار دادیم و کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند، غرق نمودیم! پس ببین 

 عاقبت کار کسانی که انذار شدند )و به انذار الهی اهمیّت ندادند(، چگونه بود! )73( 

 سپس بعد از نوح، رسولانی به سوی قومشان فرستادیم آنان دلایل روشن برای شان آوردند 

 امّا آن ها، به چیزی که پیش از آن تکذیب کرده بودند، ایمان نیاوردند! اینچنین بر دل های 

 تجاوزکاران مهر می نهیم )تا چیزی را درک نکنند(! )74( بعد از آن ها، موسی و هارون 

 را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش فرستادیم امّا آن ها تکبّر کردند )و زیر بار حق 

 نرفتند چرا که( آن ها گروهی مجرم بودند! )75( و هنگامی که حق از نزد ما بسراغ آن ها آمد، 

که  گفت: »آیا درباره حقّ، هنگامی   گفتند: »این، سحری است آشکار!« )76( موسی 

 به سوی شما آمد، )چنین( می گویید؟! آیا این سحر است؟! در حالی که ساحران )هرگز( 

 رستگار )و پیروز( نمی شوند! )77( گفتند: »آیا آمده ای که ما را، از آن چه پدرانمان را بر آن 

ی زمین، از آن شما دو تن باشد؟! ما  یاست( در رو  یافتیم، منصرف سازی و بزرگی )و ر

ید و( هر جادوگر )و ساحر(  گفت: »)برو یم!« )78( فرعون   )هرگز( به شما ایمان نمی آور

ید!« )79( هنگامی که ساحران )به میدان مبارزه( آمدند، موسی به   دانایی را نزد من آور

 آن ها گفت: »آن چه )از وسایل سحر( را می توانید بیفکنید، بیفکنید!« )80( هنگامی که 

 افکندند، موسی گفت: »آن چه شما آوردید، سحر است که خداوند به زودی آن را باطل 

 می کند چرا که خداوند )هرگز( عمل مفسدان را اصلاح نمی کند! )81( او حق را به وعده 

کراهت داشته باشند!« )82( خویش، تحقق می بخشد هر چند مجرمان 
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تفسیر اهل بیت::
مُعْتَدِینَ«1

ْ
ی قُلوبِ ال

َ
لِکَ نَطْبَعُ عَل

َ
کَذ  بِهِ مِن قَبْلُ 

ْ
بُوا

َّ
کَذ  بِمَا 

ْ
 لِیُؤْمِنُوا

ْ
کَانُوا مَا 

َ
»ف

گوید:  ف 
ّ
مول

گذشـت و در این جـا بـه برخـی از   اخبـاری دربـاره ی ایـن آیـه در سـوره ی اعـراف 

آن ها اشاره می شود.

که فرمود:  کرده اند  زراره و حُمران از امام باقر و امام صادق8 نقل 

ـه ]یعنـی خلقـت ذرّ[ آفریـد و پیامبـر خـود حضرت 
ّ
 خداونـد خلـق خـود را در اظل

 محمّد9 را بر آنان مبعوث نمود و در آن عالم برخی به او ایمان آوردند و برخی او را 

 تکذیب نمودند. و چون به صورت خلقت دوّم آنان را آفرید و پیامبر خود را آخرین 

 پیامبر قرار داد باز همان هایی که در خلقت اوّل به او ایمان آورده بودند به او ایمان 

 آوردند و کسانی که نبوّت او را نپذیرفته بودند نیز به او ایمان نیاوردند، از این رو 

که این  « یعنی کسانی   بِهِ مِن قَبْلُ
ْ
بُوا

َّ
کَذ  بِمَا 

ْ
 لِیُؤْمِنُوا

ْ
کَانُوا مَا 

َ
 خداوند می فرماید: »ف

ه تکذیب کرده بودند در این عالم نیز او را تکذیب نمودند.2
ّ
پیامبر را در عالم ذرّ و اظل

 ابوبصیر از امام صادق7 نقل نموده که آن حضرت در تفسیر آیه »ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ 

 بِهِ مِن قَبْلُ« فرمود: 
ْ
بُوا

َّ
کَذ  بِمَا 

ْ
 لِیُؤْمِنُوا

ْ
کَانُوا مَا 

َ
نَاتِ ف بَیِّ

ْ
جَآؤُوهُم بِال

َ
ی قَوْمِهِمْ ف

َ
 اِل

ً
رُسُلا

 خداوند پیامبران را بر مردم هنگامی که در پشت پدران و رحم های مادران بودند 

 مبعوث نمود، و هر کس در آن زمان پیامبران خدا را تصدیق نمود، بعد از آن نیز که 

سوره ی یونس، آیه ی 74.  .1
العیّاشی: عن زرارة و حمران، عن ابی جعفر و ابی عبد الله8، قالا: ان الله خلق الخلق و هی   .2 
 اظلة، فارسل رسوله محمّدا9 فمنهم من آمن به، و منهم من کذبه، ثم بعثه فی الخلق الآخر 
 فآمن به من کان آمن به فی الاظلة، و جحده من جحد به یومئذ، فقال: فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما 
بُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 43، ح 2؛ از تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 135[ 

َّ
کَذ
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 لباس خلقت پیدا کرد آنان را تصدیق کرد و هر کس در آن زمان آنان را تکذیب 
کرد.1 کرده بود بعد از آن نیز آنان را تکذیب 

گوید:  ف 
ّ
مول

 
َّ

 از روایات وارده درباره ی ظهور حضرت بقیّة الله7 و آیه شریفه »هَلْ یَنظُرُونَ اِل

کَ  بِّ تِی بَعْضُ آیَاتِ رَ
ْ
کَ یَوْمَ یَا بِّ تِیَ بَعْضُ آیَاتِ رَ

ْ
وْ یَا

َ
کَ ا بُّ تِیَ رَ

ْ
وْ یَا

َ
ئِکَةُ ا مَلآ

ْ
تِیهُمُ ال

ْ
ن تَا

َ
 ا

ا 
َ
 اِنّ

ْ
وْ کَسَبَتْ فِی اِیمَانِهَا خَیْرًا قُلِ انتَظِرُوا

َ
مْ تَکُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ ا

َ
 یَنفَعُ نَفْسًا اِیمَانُهَا ل

َ
 ل

 مُنتَظِرُونَ«2 نیز استفاده می شود که هر کس قبل از ظهور آن حضرت به او ایمان آورده 

 فلا، و روایات 
ّ

 است هنگامی که او ظهور می کند نیز به او ایمان خواهد آورد و الا

 در ذیل این آیه فراوان است چنان که امام باقر7 فرمود: هنگامی که خورشید از 

 مغرب طلوع می کند، همه مردم در آن روز ایمان می آورند و لکن برای آنان سودی 
که قبلا ایمان نیاورده اند.3 ندارد چرا 

بُوا بِهِ مِنْ 
َّ

 اِلی قَوْمِهِمْ الی قوله بِما کَذ
ً

عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله7، فی قوله: ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلا  .1 
 قَبْلُ، قال: »بعث الله الرسل الی الخلق و هم فی اصلاب الرجال و ارحام النّساء، فمن    صدق حینئذ 

صدق بعد ذلک، و من کذب حینئذ کذب بعد ذلک«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 43، ح 3[ 
سوره ی انعام، آیه ی 158.  .2

یْمَانَ 
َ
دٍ عَنْ سُل قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

ْ
قَاسَانِیِّ عَنِ ال

ْ
دٍ ال ارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّ

َ
فّ حَسَنِ الصَّ

ْ
دُ بْنُ ال مُحَمَّ  .3 

 رَجُلٌ اَبِی عَنْ حُرُوبِ 
َ

 سَاَل
َ

مِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ الِله7 قَال
ْ
 بْنِ دَاوُدَ ال

دًا9 بِخَمْسَةِ  هُ اَبُو جَعْفَر7ٍ بَعَثَ الُله مُحَمَّ
َ
 ل

َ
ینَا فَقَال ائِلُ مِنْ مُحِبِّ مُؤْمِنِین7َ وَ کَانَ السَّ

ْ
 اَمِیرِ ال

ی  حَرْبُ اَوْزَارَهَا حَتَّ
ْ
نْ تَضَعَ ال

َ
حَرْبُ اَوْزَارَهَا وَ ل

ْ
ی اَنْ تَضَعَ ال

َ
 تُغْمَدُ اِل

َ
ثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ لا

َ
 اَسْیَافٍ ثَلا

یَوْمِ 
ْ
هُمْ فِی ذَلِکَ ال

ُّ
اسُ کُل مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّ

َ
عَتِ الشّ

َ
مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَاِذَا طَل

َ
عَ الشّ

ُ
 تَطْل

مْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ کَسَبَتْ فِی اِیمَانِهَا خَیْرًا وَ سَیْفٌ مِنْهَا 
َ
 یَنْفَعُ نَفْسًا اِیمَانُهَا ل

َ
 فَیَوْمَئِذٍ لا

ـاهِرَةُ 
َ

ثَةُ الشّ
َ

لا
َ

ـیُوفُ الثّ ا السُّ یْنَا فَاَمَّ
َ
ی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ اِل

َ
هُ اِل

ُّ
 مَکْفُوفٌ وَ سَـیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَـل

وهُمْ 
ُ

مُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذ
ْ
وا ال

ُ
ی فَاقْتُل

َ
 الُله تَعَال

َ
عَرَبِ قَال

ْ
ی مُشْرِکِی ال

َ
 فَسَیْفٌ عَل

B

70 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



کاةَ  لاةَ وَ آتَوُا الزَّ  مَرْصَـدٍ فَـاِنْ تابُـوا یَعْنِی فَاِنْ آمَنُـوا وَ اَقامُوا الصَّ
َ

کُلّ هُـمْ 
َ
 وَ احْصُرُوهُـمْ وَ اقْعُـدُوا ل

هُمْ  یُّ هُمْ وَ ذَرَارِ
ُ
مِ فَاَمْوَال

َ
سْلا ِ

ْ
 فِی الا

ُ
خُول

ُ
قَتْلُ اَوِ الدّ

ْ
 ال

َّ
 یُقْبَلُ مِنْهُمْ اِلا

َ
ءِ لا

َ
ینِ فَهَؤُلا  فَاِخْوانُکُمْ فِی الدِّ

ی اَهْلِ 
َ
انِی عَل

َ
یْفُ الثّ فِدَاءَ وَ السَّ

ْ
هُ سَبَی وَ عَفَا وَ قَبِلَ ال

َ
 الِله9 فَاِنّ

ُ
ی مَا سَبَی رَسُول

َ
 تُسْبَی عَل

وا 
ُ
ی قاتِل

َ
هُ تَعَال

ُ
ةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْل مَّ ِ

ّ
تْ فِی اَهْلِ الذ

َ
اسِ حُسْنًا نَزَل وا لِلنَّ

ُ
ی وَ قُول

َ
 الُله تَعَال

َ
ةِ قَال مَّ ِ

ّ
 الذ

حَقِّ 
ْ
هُ وَ لایَدِینُونَ دِینَ ال

ُ
مَ الُله وَ رَسُول مُونَ ما حَرَّ خِرِ وَ لایُحَرِّ

ْ
یَوْمِ الآ

ْ
ذِینَ لایُؤْمِنُونَ بِالِله وَ لابِال

َّ
 ال

کَانَ مِنْهُـمْ فِی  یَـةَ عَـنْ یَـدٍ وَ هُـمْ صاغِـرُونَ فَمَـنْ  جِزْ
ْ
ـی یُعْطُـوا ال کِتـابَ حَتَّ

ْ
ذِیـنَ اُوتُـوا ال

َّ
 مِـنَ ال

یَةَ  جِزْ
ْ
وا ال

ُ
هُمْ سَبْیٌ فَاِذَا قَبِل یُّ هُمْ فَیْ ءٌ وَ ذَرَارِ

ُ
قَتْلُ وَ مَال

ْ
یَةُ اَوِ ال جِزْ

ْ
 ال

َّ
مْ یُقْبَلْ مِنْهُ اِلا

َ
مِ فَل

َ
سْلا ِ

ْ
 دَارِ الا

 
َ

حَرْبِ حَلّ
ْ
کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ ال کَحَتُهُمْ وَ مَنْ  نَا مُنَا

َ
تْ ل

َّ
هُمْ وَ حَل

ُ
یْنَا سَـبْیُهُمْ وَ اَمْوَال

َ
 حَرُمَ عَل

الِثُ سَیْفٌ 
َ

یْفُ الثّ قَتْلُ وَ السَّ
ْ
یَةُ اَوِ ال جِزْ

ْ
 ال

َّ
 یُقْبَلُ مِنْهُمْ اِلا

َ
کَحَتُهُمْ وَ لا نَا مُنَا

َ
 ل

َ
مْ تَحِلّ

َ
نَا سَبْیُهُمْ وَ ل

َ
 ل

کُرُ فِیهَا 
ْ

تِی یَذ
َّ
ورَةِ ال لِ السُّ ی فِی اَوَّ

َ
 الُله تَعَال

َ
مَ قَال

َ
یْل

َ
خَزَرَ وَ الدّ

ْ
رْکَ وَ ال عَجَمِ یَعْنِی التُّ

ْ
ی مُشْرِکِی ال

َ
 عَل

ا  ا مَنًّ وَثاقَ فَاِمَّ
ْ
وا ال

ُ
ی اِذا اَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدّ قابِ حَتَّ  فَضَرْبَ الرِّ

َ
تَهُمْ قَال ذِینَ کَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّ

َّ
 ال

نْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ 
َ
ءِ ل

َ
مِ فَهَؤُلا

َ
سْلا ِ

ْ
مُفَادَاةَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اَهْلِ الا

ْ
ا فِداءً یَعْنِی ال بْیَ وَ اِمَّ  بَعْدُ یَعْنِی السَّ

یْفُ  ا السَّ حَرْبِ وَ اَمَّ
ْ
کَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِی دَارِ ال نَا مُنَا

َ
 ل

ُ
 تَحِلّ

َ
مِ وَ لا

َ
سْلا ِ

ْ
 فِی الا

ُ
خُول

ُ
قَتْلُ اَوِ الدّ

ْ
 ال

َّ
 اِلا

وا 
ُ
مُؤْمِنِینَ اقْتَتَل

ْ
ی وَ اِنْ طائِفَتانِ مِنَ ال

َ
 الُله تَعَال

َ
یلِ قَال اْوِ بَغْیِ وَ التَّ

ْ
مَکْفُوفُ فَسَیْفُ اَهْلِ ال

ْ
 ال

 الِله9 
ُ

 رَسُول
َ

یَةُ قَال
ْ

تْ هَذِهِ الآ
َ
ا نَزَل مَّ

َ
ی تَفِی ءَ اِلی اَمْرِ الِله فَل ی قَوْلِهِ حَتَّ

َ
یَةَ اِل

ْ
 فَاَصْلِحُوا بَیْنَهُما الآ

 
َ

9 مَنْ هُوَ فَقَال بِیُّ نْزِیلِ فَسُئِلَ النَّ ی التَّ
َ
تُ عَل

ْ
یلِ کَمَا قَاتَل اْوِ ی التَّ

َ
 مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ بَعْدِی عَل

َ
 اِنّ

ایَةِ مَعَ رَسُولِ  تُ بِهَذِهِ الرَّ
ْ
ارُ بْنُ یَاسِرٍ ره قَاتَل  عَمَّ

َ
مُؤْمِنِین7َ وَ قَال

ْ
عْلِ یَعْنِی اَمِیرَ ال  هُوَ خَاصِفُ النَّ

ی 
َ
نَا عَل

َ
عَلِمْنَا اَنّ

َ
عَفَاتِ مِنْ هَجَرَ ل غُوا بِنَا السَّ

ُ
ی یَبْل وْ ضَرَبُونَا حَتَّ

َ
ابِعَةُ وَ الِله ل ثًا فَهَذِهِ الرَّ

َ
 الِله9 ثَلا

مُؤْمِنِین7َ مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ الِله9 
ْ
یرَةُ فِیهِمْ مِنْ اَمِیرِ ال بَاطِلِ وَ کَانَتِ السِّ

ْ
ی ال

َ
هُمْ عَل

َ
حَقِّ وَ اَنّ

ْ
 ال

حَهُ اَوْ دَخَلَ 
َ

قَی سِلا
ْ
قَ بَابَهُ اَوْ اَل

َ
 مَنْ اَغْل

َ
ةً وَ قَال یَّ هُمْ ذُرِّ

َ
مْ یَسْبِ ل

َ
هُ ل

َ
ةَ فَاِنّ

َ
ةَ یَوْمَ فَتْحِ مَکّ

َ
 فِی اَهْلِ مَکّ

وا   تُتِمُّ
َ

ةً وَ لا یَّ هُمْ ذُرِّ
َ
 تَسْبُوا ل

َ
مُؤْمِنِین7َ فِیهِمْ لا

ْ
 اَمِیرُ ال

َ
لِکَ قَال

َ
 دَارَ اَبِی سُفْیَانَ لع فَهُوَ آمِنٌ وَ کَذ

مَغْمُودُ 
ْ
یْفُ ال ا السَّ حَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ اَمَّ

َ
قَی سِلا

ْ
قَ بَابَهُ اَوْ اَل

َ
 تَتْبَعُوا مُدْبِرًا وَ مَنْ اَغْل

َ
یحٍ وَ لا ی جَرِ

َ
 عَل

مَقْتُولِ 
ْ
ی اَوْلِیَاءِ ال

َ
هُ اِل

ُّ
یَةَ فَسَل

ْ
فْسِ الآ فْسَ بِالنَّ ی النَّ

َ
 الُله تَعَال

َ
قِصَاصُ قَال

ْ
ذِی یُقَامُ بِهِ ال

َّ
یْفُ ال  فَالسَّ

ه9ِ فَمَنْ جَحَدَهَا اَوْ جَحَدَ وَاحِدًا مِنْهَا  ی نَبِیِّ
َ
تِی بَعَثَ الُله بِهَا اِل

َّ
یُوفُ ال یْنَا فَهَذِهِ السُّ

َ
 وَ حُکْمُهُ اِل

د9ٍ. ]تهذیب، ج 4، ص 115[  ی مُحَمَّ
َ
 الُله عَل

َ
کَفَرَ بِمَا اَنْزَل اَوْ شَیْئًا مِنْ سِیَرِهَا وَ اَحْکَامِهَا فَقَدْ 
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سوره ی یونس ]10[، آیات 83 تا 93

متن:
یَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَ خَوفٍْ مِنْ فِرعَْـوْنَ وَ مَلَائهِِمْ انَْ یَفْتِنَهُمْ وَ اِنَّ   ذُرِّ

َّ
 فَمـا آمَـنَ لمُِوسی اِل

فیَن  وَ قالَ مُوسی یا قَوْمِ اِنْ كُنتُْمْ آمَنتُْمْ باِلِله  مُسِْ
ْ
رَضِْ وَ اِنَّهُ لمَِنَ ال

ْ
 فِرعَْوْنَ لعَالٍ فِی ال

الِیَن  قَوْمِ الظَّ
ْ
نا فِتنَْةً للِ

ْ
عَْل

َ
نا رَبَّنا لت

ْ وا اِنْ كُنتُْمْ مُسْلِمیَن  فقَالوُا عََ الِله توََكَّ
ُ  فَعَلیَهِْ توََكَّ

كافرِینَ  وَ اوَحَْینْا اِلی مُوسی وَ اخَیهِ انَْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ِّنا برِحََْتِكَ مِنَ ال

َ
 وَ ن

مُؤْمِنیَن  وَ قالَ مُوسی 
ْ
ِ ال

لاةَ وَ بشَِّ  بمِِصَْ بُیُوتاً وَ اجْعَلوُا بُیُوتكَُ مْ قِبلْةًَ وَ اقَیمُوا الصَّ
نیْا رَبَّنا لُِضِلُّوا عَنْ سَبیلِكَ  یَاةِ الدُّ

ْ
 فِی ال

ً
 رَبَّنا اِنَّكَ آتَیتَْ فِرعَْوْنَ وَ مَلَاَهُ زینَةً وَ امَْوال

َلمَ  قالَ  ْ
عَذابَ ال

ْ
 رَبَّنَا اطْمِسْ عَ امَْوالهِِمْ وَ اشْدُدْ عَ قُلوُبهِِمْ فَلا یؤُْمِنوُا حَتَّ یرََوُا ال

ینَ لیَعْلمَُـونَ  وَ جاوَزْنا 
َّ

 قَـدْ اجُیبَتْ دَعْوَتكُُما فَاسْـتَقیما وَ لتتََّبِعانِ سَـبیلَ ال
غَرَقُ قالَ آمَنتُْ 

ْ
َحْرَ فَاتَْبَعَهُمْ فِرعَْوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیًا وَ عَدْوًا حَتَّ اِذا ادَْرَكَهُ ال  ببِیَ اِسْائیلَ الْ

نَ وَ قَدْ عَصَیتَْ قَبلُْ 
ْ

مُسْلِمیَن  آل
ْ
ی آمَنَتْ بهِِ بَنوُا اِسْائیلَ وَ انَاَ مِنَ ال

َّ
 ال

َّ
 انََّهُ لاِلَ اِل

فَكَ آیةًَ وَ اِنَّ كَثیًا 
ْ
یكَ ببَِدَنكَِ لَِكُونَ لمَِنْ خَل َوْمَ نُنَجِّ مُفْسِدینَ  فاَلْ

ْ
 وَ كُنتَْ مِنَ ال

اَ صِـدْقٍ وَ رَزَقنْاهُمْ  نا بیَ اِسْائیلَ مُبَوَّ
ْ
ا  مِـنَ النَّاسِ عَـنْ آیاتنِا لغَافِلوُنَ  وَ لقََـدْ بوََّ

مُ اِنَّ رَبَّكَ یَقْض بیَنَْهُمْ 
ْ
عِل

ْ
یِّباتِ فَمَا اخْتَلفَُوا حَتَّ جاءَهُمُ ال مِنَ الطَّ

قِیامَةِ فیما كانوُا فیهِ یَْتَلِفُونَ  
ْ
یوَْمَ ال

¬Kj

لغای:
کهنه شدن و به معنای  مْوَالِهِمْ«: طَمس: به معنای محو شدن و 

َ
ی ا

َ
نَا اطْمِسْ عَل بَّ  »رَ

ک کن[  ک کردن نیز آمده است، یعنی خدایا اموال شان را محو کن ]و هلا  محو کردن و هلا

گردان. و دل های آنان را سخت 
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وبِهِمْ«: شـدّ به معنای محکم بسـتن اسـت مانند: »و شددنا ملکه« 
ُ
ی قُل

َ
 »وَ اشْـدُدْ عَل

 و »نشدّ عضدک باخیک« و در این آیه محکم و سخت بودن قلب به معنای بسته بودن 

گفته می شود. که به آن قساوت نیز  آن است از پذیرش حق 

 »بَغْیًا وَ عَدْوًا«: »بَغی« به معنای ظلم و ابتغاء به معنای طلب است و بغی طلب همراه با 

 تجاوز است و اصل البغی مجاوزة الحدّ است. »و عَدو« به معنای تجاوز از مرز اعتدال 

گر با قلب باشد به آن عداوت و معادات گویند و »عَدو«  گر با جوارح باشد و ا  و عدالت است ا

 در راه رفتـن نیـز تجـاوز از حـدّ اعتدال اسـت و به معنای دشـمنی نیـز می آید مانند عدوّ 

و اعداء، و عداوت دشمنی قلبی است و عدوّ دشمن ظاهری است.

ترجمه:

 )در آغاز،( هیچ کس به موسی ایمان نیاورد، مگر گروهی از فرزندان قوم او )آن هم( با 

 ترس از فرعون و اطرافیانش، مبادا آن ها را شکنجه کنند زیرا فرعون، برتری جویی در زمین 

گر شـما به خدا ایمان  گفت: »ای قوم من! ا  داشـت و از اسـرافکاران بود! )83( موسـی 

گر تسلیم فرمان او هستید!« )84( گفتند: »تنها بر خدا توکّل   آورده اید، بر او توکّل کنید ا

یم پروردگارا! ما را مورد شکنجه گروه ستم گر قرار مده! )85( و ما را با رحمتت از )دست(   دار

 قـوم کافـر رهایـی بخـش! )86( و بـه موسـی و بـرادرش وحـی کردیم که: »بـرای قوم خود، 

 خانه هایی در سرزمین مصر انتخاب کنید و خانه های تان را مقابل یک دیگر )و متمرکز( 

ید! و به مومنان بشارت ده )که سرانجام پیروز می شوند!(« )87(   قرار دهید! و نماز را برپا دار

ینت و اموالی )سرشار( در زندگی دنیا   موسی گفت: »پروردگارا! تو فرعون و اطرافیانش را ز

 داده ای، پروردگارا! در نتیجه )بندگانت را( از راه تو گم راه می سازند! پروردگارا! اموال شان 

گونه ای  گناهان شان،( دل های شان را سخت و سنگین ساز، به  کن! و )بجرم   را نابود 

ک را ببینند!« )88( فرمود: »دعای شما پذیرفته شد!   که ایمان نیاورند تا عذاب دردنا
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 استقامت به خرج دهید و از راه )و رسم( کسانی که نمی دانند، تبعیت نکنید!« )89( 

یا ]رود عظیم نیل[ عبور دادیم و فرعون و لشکرش از سر ظلم   )سرانجام( بنی اسراییل را از در

 و تجاوز، به دنبال آن ها رفتند هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت، گفت: »ایمان آوردم که 

 هیچ معبودی، جز کسی که بنی اسراییل به او ایمان آورده اند، وجود ندارد و من از مسلمین 

 هستم!« )90( )امّا به او خطاب شد:( الآن؟! در حالی که قبلا عصیان کردی، و از مفسدان 

 بودی! )91( ولی امروز، بدنت را )از آب( نجات می دهیم، تا عبرتی برای آیندگان باشی! 

 و بسیاری از مردم، از آیات ما غافلند! )92( )سپس( بنی اسراییل را در جایگاه صدق 

کیزه به آن ها عطا کردیم )امّا آن ها به نزاع و اختلاف   )و راستی( منزل دادیم و از روزیهای پا

گاهی به سراغ شان آمد! پروردگار   برخاستند!( و اختلاف نکردند، مگر بعد از آن که علم و آ

تو روز قیامت، در آن چه اختلاف می کردند، میان آن ها داوری می کند! )93(

تفسیر اهل بیت::
الِمِینَ«1

َ
قَوْمِ الظّ

ْ
ل ِ

ّ
نَا فِتْنَةً ل

ْ
 تَجْعَل

َ
نَا ل بَّ نَا رَ

ْ
ل

َ
ی الِله تَوَکّ

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
قَال

َ
»ف

امام باقر7 فرمود: 

 آل فرعون قوم موسی را به ]زور[ به اطاعت و خدمت خود وا می داشتند و می گفتند: 

ط نمی کرد« از این رو 
ّ
کرامتی داشتند خداوند ما را بر آنان مسل گر اینان نزد خدا   ا

سْلِمِینَ«   اِن کُنتُم مُّ
ْ
وا

ُ
ل

َ
یْهِ تَوَکّ

َ
عَل

َ
 موسی7 به قوم خود فرمود: »یَا قَوْمِ اِن کُنتُمْ آمَنتُم بِالِله ف

کردیم.2 گفتند: ما بر خدا توکّلّ  و قوم او 
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یْهِ 

َ
 مُوسی یا قَوْمِ اِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالِله فَعَل

َ
و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله وَ قال  .2 

الِمِینَ فان قوم موسی 
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
نا فِتْنَةً لِل

ْ
نا لاتَجْعَل نا رَبَّ

ْ
ل

َ
ی الِله تَوَکّ

َ
وا عَل

ُ
وا اِنْ کُنْتُمْ مُسْلِمِینَ فَقال

ُ
ل

َ
 تَوَکّ

 استعبدهم آل فرعون و قالوا لو کان لهؤلاء علی الله کرامة کما یقولون ما سلطنا علیهم فقال موسی 
B
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که امام7 فرمود:  کرده اند  زراره و حمران و محمّد بن مسلم روایت 

تَفْتِنَهُمْ بِنَا« آنان را بر ما 
َ
یْنَا ف

َ
طْهُمْ عَل ِ

ّ
 تُسَل

َ
الِمِینَ« یعنی»ل

َ
قَوْمِ الظّ

ْ
ل ِ

ّ
نَا فِتْنَةً ل

ْ
 تَجْعَل

َ
 »ل

گم راهی آنان را به سبب ما قرار مده.1 ط نکن و 
ّ
مسل

ةً…«2
َ
 بُیُوتَکُمْ قِبْل

ْ
وا

ُ
ءَا لِقَوْمِکُمَا بِمِصْرَ بُیُوتًا وَ اجْعَل ن تَبَوَّ

َ
خِیهِ ا

َ
ی مُوسَی وَ ا

َ
وْحَیْنَا اِل

َ
»وَ ا

 در مجلسی که مامون برای مناظره علما با حضرت رضا7 تشکیل داد و علما از آن 

کـرده اسـت؟  آیـا خداونـد در قـرآن برگزیـدگان خـود را بیـان  کردنـد…   حضـرت سـوال 

حضرت رضا7 فرمود: 

 خداوند جز آن چه در باطن آیات ذکر نموده در ظاهر آیات نیز در دوازده مورد آنان را 

 نام برده است… تا این که فرمود: چهارم این که خداوند دستور داد مردم درهای 

 خانه های خود را به مسجد رسول خدا9 ببندند مگر عترت آن حضرت و در 

 این باره اعتراض هایی شد و عبّاس به آن حضرت گفت: یا رسول الله تو ما را از 

 مسجد خود بیرون کردی و علی را به مسجد راه دادی؟! و رسول خدا9 فرمود: 

کرد« گذارد و شما را بیرون  که او را آزاد  »من چنین نکردم این خدا بود 

 سپس حضرت رضا7 فرمود: و این معنای حدیث رسول خدا9 است که به 

ونَ مِنْ مُوسَی«. پس علمای مجلس گفتند:  ةِ هَارُ
َ
ی بِمَنْزِل نْتَ مِنِّ

َ
 علی7 فرمود: »ا

 این در کجای قرآن آمده است؟ حضرت رضا7 فرمود: »آیه مربوط به آن را برای 

خِیهِ 
َ
ی مُوسَی وَ ا

َ
وْحَیْنَا اِل

َ
 شما خواهم خواند« گفتند: آن کدام آیه است؟ فرمود: »وَ ا

نا 
ْ
نا لاتَجْعَل نا رَبَّ

ْ
ل

َ
ی الِله تَوَکّ

َ
وا عَل

ُ
وا اِنْ کُنْتُمْ مُسْلِمِینَ فَقال

ُ
ل

َ
یْهِ تَوَکّ

َ
 لقومه یا قَوْمِ اِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِالِله فَعَل

کافِرِینَ. ]تفسیر قمی، ج 1، ص 314[ 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
نا بِرَحْمَتِکَ مِنَ ال الِمِینَ وَ نَجِّ

َ
قَوْمِ الظّ

ْ
فِتْنَةً لِل

نـا فِتْنَةً 
ْ
نا لاتَجْعَل بَّ فـی تفسـیر العیّاشـی عـن زرارة و حمـران و محمّـد بن مسـلم فی قولـه: »رَ  .1

طهم علینـا فتفتنهـم بنـا. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 2، ص 314[ 
ّ
الِمِیـنَ« قـال: لاتسـل

َ
قَـوْمِ الظّ

ْ
لِل
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ةً« خداوند در این آیه منزلت هارون 
َ
 بُیُوتَکُمْ قِبْل

ْ
وا

ُ
ءَا لِقَوْمِکُمَا بِمِصْرَ بُیُوتًا وَ اجْعَل ن تَبَوَّ

َ
 ا

 را نسبت به موسی بیان نموده و منزلت علی7 نیز نسبت به رسول خدا9 مانند 

که از سخن   منزلت هارون نسبت به موسی می باشد و این دلیل روشنی است 

گاه باشید که هیچ جُنُبی   رسول خدا9 نیز معلوم می شود که فرمود: »ای مردم آ

 حـق وارد شـدن بـه ایـن مسـجد را نـدارد مگـر محمّـد و آل او«. پـس علما گفتند: 

 یا ابالحسن این تفسیر و این بیان جایی جز نزد شما اهل بیت رسول خدا9 یافت 

 نمی شود؟! حضرت رضا7 فرمود: چه کسی می تواند این منزلت را برای ما انکار 

مَنْ 
َ
حِکْمَةِ وَ عَلِیٌ بَابُهَا ف

ْ
نَا مَدِینَةُ ال

َ
که رسول خدا9 فرمود: »ا  نماید؟! در حالی 

تِهَا مِنْ بَابِهَا«.
ْ
یَا

ْ
ل

َ
مَدِینَةَ ف

ْ
رَادَ ال

َ
ا

 سپس فرمود: آن چه بیان نمودم و برای شما شرح دادم از فضیلت و شرافت و تقدّم 

کی و طهارت شان چیزهایی است که هیچ معاندی   عترت و برگزیده بودن آنان و پا
کند….1 نمی تواند انکار 

فی عیون الاخبار فی باب ذکر مجلس الرّضا7 مع المامون فی الفرق بین العترة و الامة   .1 
 حدیث طویل و فیه: قالت العلماء فاخبرنا هل فسر الله تعالی الاصطفاء فی الکتاب؟ فقال 
 الرّضا7: فسر الاصطفاء فی الظاهر سوی الباطن فی اثنی عشر موطنا و موضعا، فاول ذلک 
 قوله؟عز؟ الی ان قال7: و امّا الرابعة فاخراجه9 الناس من مسجده ما خلا العترة حتّی تکلم 

الناس فی ذلک و تکلم العبّاس فقال:
یا رسول الله ترکت علیا و اخرجتنا؟ فقال رسول الله9: ما ترکته و اخرجتکم و لکن الله؟عز؟    
 ترکه و اخرجکم، و فی هذا تبیان قوله9 لعلی7: انت منی بمنزلة هارون من موسی، قالت 
 العلماء: و این هذا من القرآن؟ قال ابو الحسن7: اوجدکم فی ذلک قرآنا و اقراه علیکم، 
وا 

ُ
ءا لِقَوْمِکُما بِمِصْرَ بُیُوتًا وَ اجْعَل  قالوا: هات، قال قول الله؟عز؟ وَ اَوْحَیْنا اِلی مُوسی وَ اَخِیهِ اَنْ تَبَوَّ

ةً ففی هذه الآیة منزلة هارون من موسی، و فیها ایضا منزلة علی7 من رسول الله9 
َ
 بُیُوتَکُمْ قِبْل

 و هـذا دلیـل ظاهـر فـی قول رسـول الله9 حین قال: الا ان هذا المسـجد لایحل لجنب الا 
B
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گوید:  ابو رافع 

 رسول خدا9 برای مردم خطبه خواند و فرمود: ای مردم! خداوند؟عز؟ به موسی 

 و هـارون دسـتور داد تـا بـرای قـوم خـود در مصر مسـاجدی بنا کنند و دسـتور داد 

 تا در مسجد موسی و هارون هیچ جُنُبی نماند و با همسر خود مقاربت نکند مگر 

یّه او، و علی7 برای من همانند هارون است برای موسی بنابراین نباید   هارون و ذر

 در مسجد من کسی با همسر خود مقاربت کند و در حال جنابت در آن بماند مگر 

گر کسی از این دستور خوش ندارد به آن طرف برود. و با دست   علی و فرزندان او، و ا
مبارک خود اشاره به شام نمود.1

 محمّد بن مسلم گوید: به امام باقر7 گفتم: آیا هارون برادر پدر و مادری موسی بوده؟ 

 فرمود: آری… تا این که گوید: گفتم: آیا وحی بر هر دو نازل می شده است؟ فرمود: وحی 
بر موسی نازل می شده و موسی برای هارون بیان می کرده است.2

 لمحمّد و آله، قالت العلماء: یا ابا الحسن هذا الشرح و هذا البیان لایوجد الا عندکم معشر 
 اهل بیت رسول الله9، فقال: و من ینکر لنا ذلک و رسول الله9 یقول: انا مدینة الحکمة 
 و علی بابها فمن اراد المدینة فلیاتها من بابها ففیما اوضحنا و شرحنا من الفضل و الشرف 
 و التقدمة و الاصطفاء و الطهارة ما لاینکره معاند، و لله تعالی الحمد علی ذلک فهذه الرابعة. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 314، ح 112[ 
فی کتاب علل الشرائع باسناده الی ابی رافع قال: ان رسول الله9 خطب الناس فقال: ایها   .1 
 الناس ان الله؟عز؟ امر موسی و هارون ان یبنیا لقومهما بمصر بیوتا و امرهما ان لایبیت فی 
یتـه، و ان علیـا7 منـی بمنزلـة   مسـجدهما جنـب و لایقـرب فیـه النّسـاء الا هـارون و ذر
 هـارون مـن موسـی فـلا یحـل لاحـد ان یقـرب النّسـاء فـی مسـجدی و لایبیت فیـه جنبا الا 
یته فمن ساءه ذلک فهاهنا و ضرب بیده نحو الشام. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2،   علی و ذر

ص 315، ح 113[ 
حدثنا ابی عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزین عن محمّد بن مسلم عن ابی جعفر7   .2 
B
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مُونَ«1
َ
 یَعْل

َ
ذِینَ ل

َّ
بِعَآنِّ سَبِیلَ ال  تَتَّ

َ
اسْتَقِیمَا وَ ل

َ
عْوَتُکُمَا ف جِیبَت دَّ

ُ
 قَدْ ا

َ
»قَال

امام باقر7 فرمود: 

ـی 
َ
مْوَالِهِـمْ وَ اشْـدُدْ عَل

َ
ـی ا

َ
نَـا اطْمِـسْ عَل بَّ کـه گفـت: »رَ  بیـن درخواسـت موسـی7 

عْوَتُکُمَا…« چهل سال  جِیبَت دَّ
ُ
وبِهِمْ…« و پاسخ و اجابت خداوند که فرمود: »قَدْ ا

ُ
 قُل

 
َ

هُ الُله نَکَال
َ

خَذ
َ
ا

َ
 فاصله شد و خداوند به فرعون مهلت داد و سپس خداوند فرمود: »ف

گویـد: مـن بـا خـدای خـود دربـاره ی فرعـون منازعـه  ـی« و جبرییـل 
َ
ول

ُ ْ
خِـرَةِ وَ ال

ْ
 الآ

 ]و مکالمه[ شدیدی کردم و گفتم: خدایا! او را رها می کنی، در حالی که می گوید: 
ی؟!« و خداوند به من فرمود: این حرف را بنده ای مانند تو می زند!2

َ
عْل

َ ْ
کُمُ ال بُّ نَا رَ

َ
»ا

 آمَنتُ…«3
َ

غَرَقُ قَال
ْ
دْرَکَهُ ال

َ
ی اِذَا ا »حَتَّ

گوید:  ابراهیم بن محمّد همدانی 

که او  گفتم: برای چه خداوند فرعون را غرق نمود در حالی   به حضرت رضا7 

ت این که او هنگام دیدن عذاب 
ّ
 ایمان آورد و اقرار به یگانگی او کرد؟ فرمود: به عل

 ایمان آورد و ایمان در این حال پذیرفته نیست و این حکم خدا بوده و خواهد بود 

کان الوحی   قال: قلت: فکان هارون اخا موسـی لابیه و امه؟ قال: نعم، الی قوله: قلت: و 
کان الوحـی ینـزل علـی موسـی و موسـی یوحیـه الـی هـارون.   ینـزل علیهمـا جمیعـا؟ قـال: 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 315، ح 115[ 
سوره ی یونس، آیه ی 89.  .1

کتـاب الخصـال عـن زرارة عـن ابـی جعفـر7 قـال: املـی الله تعالـی لفرعـون مـا بیـن  فـی   .2 
کان بیـن ان قـال الله؟عز؟  ولـی، و  ُ ْ

خِـرَةِ وَ الا
ْ

 الآ
َ

هُ الُله نَـکال
َ

 الکلمتیـن اربعیـن سـنة ثـم فَاَخَـذ
 لموسـی و هـارون: »قَـدْ اُجِیبَـتْ دَعْوَتُکُمـا« و بیـن ان عرفـه الاجابـة اربعـون ثـم قـال: قـال 
کُمُ  بُّ  جبرییل7: نازلت ربی فی فرعون منازلة شدیدة، فقلت:یا رب تدعه و قد قال: اَنَا رَ

عْلی؟ فقال: انما یقول مثل هذا عبد مثلک. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 315[  َ ْ
الا

سوره ی یونس، آیه ی 90.  .3
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ا بِهِ مُشْرِکِینَ *  ا بِالِله وَحْدَهُ وَ کَفَرْنَا بِمَا کُنَّ وا آمَنَّ
ُ
سَنَا قَال

ْ
وْا بَا

َ
ا رَا مَّ

َ
ل

َ
 چنان که می فرماید: »ف

کَ  بِّ تِی بَعْضُ آیَاتِ رَ
ْ
سَنَا« و نیز می فرماید: »یَوْمَ یَا

ْ
وْا بَا

َ
ا رَا مَّ

َ
مْ یَکُ یَنفَعُهُمْ اِیمَانُهُمْ ل

َ
ل

َ
 ف

وْ کَسَبَتْ فِی اِیمَانِهَا خَیْرًا« و فرعون هنگام 
َ
مْ تَکُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ ا

َ
 یَنفَعُ نَفْسًا اِیمَانُهَا ل

َ
 ل

مُسْلِمِینَ« 
ْ
 مِنَ ال

ْ
نَا

َ
ذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُو اِسْرَائِیلَ وَ ا

َّ
 ال

َّ
هُ ل اِلِهَ اِل

َ
نّ

َ
 غرق شدن گفت: »آمَنتُ ا

یکَ  یَوْمَ نُنَجِّ
ْ
ال

َ
مُفْسِدِینَ * ف

ْ
 و در جواب او گفته شد: »آلآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنتَ مِنَ ال

فَکَ آیَةً…« و فرعون در آن حال از سر تا قدم در لباس آهنین 
ْ
 بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَل

 جنگ بود و چون غرق شد خداوند بدن او را بر روی بلندی قرار داد تا مردم ببینند و برای آنان 
عبرت باشد، چرا که بدن او با آن همه سنگینی آهن باید زیر آب می رفت.

ت دیگر نجات نیافتن او این بود که در حال غرق شدن به موسی 
ّ
 سپس فرمود: و عل

گر   پناه برد و خداوند به موسی فرمود: تو به او پناه مده، چرا که تو خالق او نیستی و ا
او به من پناهنده شده بود من او را پناه می دادم.1

فی عیون الاخبار باسناده الی ابراهیم بن محمّد الهمدانی قال: قلت لابی الحسن الرّضا7:   .1 
یة الباس،   لای علة غرق الله تعالی فرعون و قد آمن به و اقر بتوحیده قال: لانه آمن عند رؤ
یة الباس غیر مقبول، و ذلک حکم الله تعالی ذکره فی السلف و الخلف،   و الایمان عند رؤ
مْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ 

َ
ا بِهِ مُشْرِکِینَ فَل ا بِالِله وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنَّ وا آمَنَّ

ُ
ا رَاَوْا بَاْسَنا قال مَّ

َ
 قال الله تعالی: »فَل

مْ تَکُنْ 
َ
بِّکَ لایَنْفَعُ نَفْسًا اِیمانُها ل ا رَاَوْا بَاْسَنا« و قال؟عز؟: »یَوْمَ یَاْتِی بَعْضُ آیاتِ رَ مَّ

َ
 اِیمانُهُمْ ل

هُ لااِلهَ 
َ
 آمَنْتُ اَنّ

َ
غَرَقُ قال

ْ
 آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ کَسَبَتْ فِی اِیمانِها خَیْرًا« و هکذا فرعون لما اَدْرَکَهُ ال

کُنْتَ  نَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ 
ْ

مُسْلِمِینَ فقیل له آلآ
ْ
ذِی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا اِسْرائِیلَ وَ اَنَا مِنَ ال

َّ
 ال

َّ
 اِلا

فَکَ آیَةً. و قد کان فرعون من قرنه الی 
ْ
یکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَل یَوْمَ نُنَجِّ

ْ
مُفْسِدِینَ فَال

ْ
 مِنَ ال

 قدمه فی الحدید قد لبسه علی بدنه فلما غرق القاه الله تعالی علی نجوة من الارض ببدنه 
 لیکون لمن بعده علامة فیرونه مع تثقله بالحدید علی مرتفع من الارض، و سبیل الثقل 
 ان یرسب و لایرتفع، فکان ذلک آیة و علامة، و لعلة اخری اغرقه الله تعالی و هی انه استغاث 
 بموسی لما ادرکه الغرق و لم یستغث بالله، فاوحی الله؟عز؟ الیه یا موسی لم تغث فرعون لانک 

لم تخلقه و لو استغاث بی لاغثته. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 316[ 
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فَکَ آیَةً…«1
ْ
یکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَل یَوْمَ نُنَجِّ

ْ
ال

َ
»ف

گوید:  علیّ بن ابراهیم قمّی 

 حضرت موسی به بنی اسراییل فرمود: خداوند فرعون را غرق نمود؛ و بنی اسراییل 

یـا امـر نمـود تا بدن او را به سـاحل بیفکند تا   نپذیرفتنـد، از ایـن رو خداونـد بـه در
مردم ببینند.2

بَاتِ…«3 یِّ
نَ الطَّ زَقْنَاهُم مِّ  صِدْقٍ وَ رَ

َ
ا نَا بَنِی اِسْرَائِیلَ مُبَوَّ

ْ
ا قَدْ بَوَّ

َ
»وَ ل

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

 مقصود این است که خداوند فرعون ]و فرعونیان[ را غرق نمود و بنی اسراییل را به 

کردند و…[. مصر بازگرداند ]و اختلاف پیدا 

گوید:  ف 
ّ
مول

که چون امنیّت و آرامش پیدا می کنند و از  طبیعت امّت ها این بوده و هسـت 

 تنگناهـا خـارج می شـوند بـه خوش گذرانـی و بهانه گیری و اختـلاف می پردازند 

اِذَا 
َ
آهُ اسْتَغْنَی«4، و یا می فرماید: »ف ن رَّ

َ
یَطْغَی * ا

َ
نسَانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
 و خداوند نیز می فرماید: »اِنّ

بَرِّ اِذَا هُمْ یُشْرِکُونَ«5، 
ْ
ی ال

َ
اهُمْ اِل ا نَجَّ مَّ

َ
ل

َ
ینَ ف هُ الدِّ

َ
کِ دَعَوُا الَله مُخْلِصِینَ ل

ْ
فُل

ْ
 رَکِبُوا فِی ال

و ایـن از امتحانـات بـزرگ الهـی اسـت و در این امتحـان جز مومنان خالص و با 

سوره ی یونس، آیه ی 92.  .1
یـکَ بِبَدَنِـکَ« فـان موسـی7 اخبـر  یَـوْمَ نُنَجِّ

ْ
فـی تفسـیر علـی بـن ابراهیـم و قولـه؟عز؟: »فَال  .2 

 بنی اسراییل ان الله؟عز؟ قد اغرق فرعون فلم یصدقوه، فامر الله؟عز؟ البحر فلفظ به علی ساحل 
اَ صِدْقٍ وَ رَزَقْناهُمْ قال: ردهم  اْنا بَنِی اِسْرائِیلَ مُبَوَّ قَدْ بَوَّ

َ
 البحر حتّی راوه میتا، و قوله؟عز؟: وَ ل

الی مصر و غرق فرعون. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 318، ح 125[ 
سوره ی یونس، آیه ی 93. سوره ی علق، آیه ی 6 و 3.7.   .4

سوره ی عکنبوّت، آیه ی 65.  .5
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کـه قانع بـودن و راضی بودن بـه تقدیرات   بصیـرت نجـات پیـدا نمی کننـد، چـرا 

 خداوند که بهترین عبادت است در بین اهل عافیت کم تر یافت می شود و اهل بلا 

کـه ارزش قناعـت و نعمت هـای خـدا را می داننـد، بنی اسـراییل نیـز تـا   هسـتند 

 هنگامی که گرفتار ظلم فرعون بودند ارزش عافیت و آرامش و امنیّت را می دانستند 

یا خارج شدند شروع به بهانه گیری نمودند چنان   و چون نجات پیدا کردند و از در

یَ 
َ
صْبِرَ عَل

َ
ن نّ

َ
گفتند: »ل یا  که آنان پس از نجات از در  که در سوره ی بقره گذشت 

ومِهَا وَ عَدَسِهَا 
ُ
آئِهَا وَ ف

َ
رْضُ مِن بَقْلِهَا وَ قِثّ

َ
ا تُنبِتُ ال نَا مِمَّ

َ
کَ یُخْرِجْ ل بَّ نَا رَ

َ
ادْعُ ل

َ
 طَعَامٍ وَاحِدٍ ف

 مِصْرًا 
ْ
ذِی هُوَ خَیْرٌ اهْبِطُوا

َّ
دْنَی بِال

َ
ذِی هُوَ ا

َّ
ونَ ال

ُ
 تَسْتَبْدِل

َ
 وَ بَصَلِهَا…« و خداوند فرمود: »ا

هُمْ 
َ
نّ

َ
نَ الِله ذَلِکَ بِا  بِغَضَبٍ مِّ

ْ
مَسْکَنَةُ وَ بَآؤُوْا

ْ
ةُ وَ ال

َّ
ل ِ

ّ
یْهِمُ الذ

َ
تُمْ وَ ضُرِبَتْ عَل

ْ
ل
َ
ا سَا کُم مَّ

َ
 ل

َ
اِنّ

َ
 ف

 یَعْتَدُونَ.«1
ْ
 وَّ کَانُوا

ْ
حَقِّ ذَلِکَ بِمَا عَصَوا

ْ
ینَ بِغَیْرِ ال بِیِّ

ونَ النَّ
ُ
 یَکْفُرُونَ بِآیَاتِ الِله وَ یَقْتُل

ْ
کَانُوا

 صِدْقٍ…« یعنی ما جایگاه شایسته و مرضیّ مردم را مانند مصر و شامات برای 
َ
ا  و »مُبَوَّ

ک و طیّب برای آنان قرار دادیم و آنان با آن که حقایق   بنی اسراییل آماده کردیم و روزی پا

 را می دانسـتند و تـورات را خوانـده بودنـد و نشـانه های پیامبـر موعـود را نیـز می دانسـتند 

 اختلاف کردند و چون حقّ برای آنان روشن شد و نپذیرفتند گرفتار عذاب شدند و خداوند 

قِیَامَةِ 
ْ
کَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ یَوْمَ ال بَّ  رَ

َ
مُ اِنّ

ْ
عِل

ْ
ی جَاءهُمُ ال  حَتَّ

ْ
فُوا

َ
 درباره ی آنان می فرماید: »اخْتَل

 فِیهِ یَخْتَلِفُونَ«.
ْ
کَانُوا فِیمَا 

سوره ی یونس ]10[، آیات 94 تا 106

متن:

كِتابَ مِنْ قَبلِْكَ لقََدْ جاءَكَ 
ْ
ینَ یَقْرَؤُنَ ال

َّ
كَْ فَسْئَلِ ال

َ
ا اِل

ْ
ا انَزَْلن  فَانِْ كُنتَْ فی شَكٍّ مِمَّ

سوره ی بقره، آیه ی 60 و 61.  .1
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بوُا بآِیاتِ الِله  ینَ كَذَّ
َّ

قَُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تكَُونَنَّ مِنَ المُمْتَینَ  وَ لتكَُونَنَّ مِنَ ال
ْ
 ال

تْ عَلیَهِْمْ كَِمَتُ رَبِّكَ لیؤُْمِنوُنَ  وَ لوَْ جاءَتْهُمْ  ینَ حَقَّ
َّ

اسِینَ  اِنَّ ال
ْ
 فَتَكُونَ مِنَ ال

 قَوْمَ 
َّ

َلمَ  فَلوَْ لكانتَْ قَرْیَـةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها ایمانهُا اِل ْ
عَذابَ ال

ْ
 كُُّ آیـَةٍ حَـتَّ یرََوُا ال

نیْا وَ مَتَّعْناهُمْ اِلی حیٍن   یَـاةِ الدُّ
ْ
ِزْیِ فِی ال

ْ
ا آمَنوُا كَشَـفْنا عَنهُْمْ عَذابَ ال  یوُنـُسَ لمََّ

رَضِْ كُُّهُمْ جَیعًا اَ فَانَتَْ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّ یكَُونوُا مُؤْمِنیَن 
ْ

مَنَ مَنْ فِی ال
َ

 وَ لوَْ شاءَ رَبُّكَ ل
ینَ لیَعْقِلوُنَ  

َّ
 بـِاذِْنِ الِله وَ یَعَْلُ الرِّجْسَ عََ ال

َّ
 وَ مـا كانَ لِنَفْـسٍ انَْ تؤُْمِنَ اِل

یاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لیؤُْمِنوُنَ  
ْ

رَضِْ وَ ما تُغْیِ ال
ْ

ماواتِ وَ ال  قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِی السَّ
مُنتَْظِرینَ 

ْ
ینَ خَلوَْا مِنْ قَبلِْهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّ مَعَكُ مْ مِنَ ال

َّ
 مِثلَْ ایََّامِ ال

َّ
 فَهَلْ ینَتَْظِرُونَ اِل

هَا النَّاسُ  مُؤْمِنیَن  قُلْ یا ایَُّ
ْ
ا عَلیَنْا نُنجِْ ال ینَ آمَنُوا كَذلكَِ حَقًّ

َّ
 ثُمَّ نُنَجِّ رسُُلنَا وَ ال

ی 
َّ

ینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله وَ لكِنْ اعَْبُدُ الَله ال
َّ

 اِنْ كُنتُْمْ فی شَكٍّ مِنْ دیی فَلا اعَْبُدُ ال
ینِ حَنیفًا وَ لتكَُونَنَّ  مُؤْمِنیَن  وَ انَْ اقَِمْ وجَْهَكَ للِِّ

ْ
 یَتَوَفَّاكُ مْ وَ امُِرْتُ انَْ اكَُونَ مِنَ ال

كَ  كیَن  وَ لتدَْعُ مِنْ دُونِ الِله ما لیَنفَْعُكَ وَ لیضَُُّ مُشِْ
ْ
مِنَ ال

الِیَن   تَ فَانَِّكَ اِذًا مِنَ الظَّ
ْ
فَانِْ فَعَل

¬Kj

لغای:

کَ«: یعنی عذاب الهی و یا مرگ با کفر، و »کلمة الله« به چیز با اهمیّتی گفته  بِّ  »کَلِمَتُ رَ

ی 
َ
کَ عَل بِّ تْ کَلِمَتُ رَ

َ
لِکَ حَقّ

َ
 می شود و معنای آن در آیه 33 از همین سوره گذشت »کَذ

ابِ«.
َ

عَذ
ْ
کَلِمَةُ ال یْهِ 

َ
 عَل

َ
مَنْ حَقّ

َ
 ف

َ
« و به همین معناست آیه »ا

ْ
سَقُوا

َ
ذِینَ ف

َّ
ال

ینِ حَنِیفًا«: حَنَف بر وزن فَرَس به معنای میل به حق است و راغب  قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ
َ
نْ ا

َ
 »وَ ا

 گوید: حَنَف: میل از ضلالت به استقامت است و جَنَف: میل از استقامت به ضلالت 

 است و حنیف: مایل به حق است چنان که خداوند درباره ی ابراهیم7 می فرماید: »کَانَ 
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ینِ حَنِیفًا«. قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ
َ
نْ ا

َ
سْلِمًا«1، و خداوند در این آیه به پیامبر خود می فرماید: »وَ ا حَنِیفًا مُّ

رُ«: امام صادق7 فرمود: مقصود از »آیات« آل محمّد و مقصود 
ُ

ذ  »وَ مَا تُغْنِی الآیَاتُ وَ النُّ
ر« پیامران اند.2

ُ
از »نُذ

ترجمه:
گر در آن چه بر تو نازل کرده ایم تردیدی داری، از کسانی که پیش از تو کتاب آسمانی را   و ا

 می خواندند بپرس، به یقین، »حق« از طرف پروردگارت به تو رسیده است بنا بر این، هرگز 

 از تردیدکنندگان مباش! ]مسلما او تردیدی نداشت! این درسی برای مردم بود![ )94( 

یان کاران خواهی بود! )95( )و بدان(   و از آن ها مباش که آیات خدا را تکذیب کردند، که از ز

 آن ها که فرمان پروردگار تو بر آنان تحقق یافته، )و بجرم اعمال شان، توفیق هدایت را از آن ها 

 گرفته هرگز( ایمان نمی آورند، )96( هر چند تمام آیات )و نشانه های الهی( به آنان برسد، 

یکی گناه، قلبهای شان را فرا گرفته، و راهی  ک را ببینند! )زیرا تار  تا زمانی که عذاب دردنا

کـه   بـه روشـنایی ندارنـد!( )97( چـرا هیـچ یـک از شـهرها و آبادی هـا ایمـان نیاوردنـد 

 )ایمان شان بموقع باشد، و( به حال شان مفید افتد؟! مگر قوم یونس، هنگامی که آن ها 

 ایمان آوردند، عذاب رسوا کننده را در زندگی دنیا از آنان برطرف ساختیم و تا مدّت معیّنی 

گر پروردگار تو می خواست،   ]پایان زندگی و اجلشان[ آن ها را بهره مند ساختیم. )98( و ا

ی زمین هستند، همگی به )اجبار( ایمان می آوردند آیا تو می خواهی   تمام کسانی که رو

 مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟! )ایمان اجباری چه سودی دارد؟!( )99( )اما( 

سوره ی آل عمران، آیه ی 67.  .1
فی اصول الکافی الحسین بن محمّد عن معلی بن محمّد عن احمد بن محمّد بن عبد الله   .2 
 عن احمد بن هلال عن امیة بن علی عن داود الرقی قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله 
رُ عَنْ قَوْمٍ لایُؤْمِنُونَ قال: الآیات هم الائمة و النذر 

ُ
ذ یاتُ وَ النُّ

ْ
 تبارک و تعالی: وَ ما تُغْنِی الآ

هم الانبیاء:. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 332، ح 147[ 
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 هیچ کس نمی تواند ایمان بیاورد، جز به فرمان خدا )و توفیق و یاری و هدایت او(! و پلیدی 

 )کفر و گناه( را بر کسانی قرار می دهد که نمی اندیشند. )100( بگو: »نگاه کنید چه چیز 

 )از آیات خدا و نشانه های توحیدش( در آسمان ها و زمین است!« امّا این آیات و انذارها 

کـه )بـه خاطـر لجاجت( ایمـان نمی آورند مفیـد نخواهد بـود! )101( آیا   بـه حـال کسـانی 

 آن هـا )چیـزی( جـز هماننـد روزهـای پیشـینیان )و بلاهـا و مجازاتهای شـان( را انتظـار 

 می کشـند؟! بگو: »شـما انتظار بکشـید، من نیز با شـما انتظار می کشـم!« )102( سـپس 

 )هنگام نزول بلا و مجازات،( فرستادگان خود و کسانی را که )به آنان( ایمان می آورند، 

 نجات می دهیم و همین گونه، بر ما حق است که مومنان )به تو( را )نیز( رهایی بخشیم! 

ید، من آن هایی را که جز خدا می پرستید،  گر در عقیده من شک دار  )103( بگو: »ای مردم! ا

که از   نمی پرستم! تنها خداوندی را پرستش می کنم که شما را می میراند! و من مامورم 

ی خود را به آیینی متوجّه ساز که از   مومنان باشم! )104( و )به من دستور داده شده که:( رو

 هر گونه شرک، خالی است و از مشرکان مباش! )105( و جز خدا، چیزی را که نه سودی به تو 

کنی، از ستم کاران خواهی بود! )106( گر چنین  که ا یانی، مخوان!  می رساند و نه ز

تفسیر اهل بیت::

قَدْ جَاءکَ 
َ
کِتَابَ مِن قَبْلِکَ ل

ْ
ذِینَ یَقْرَؤُونَ ال

َّ
لِ ال

َ
اسْا

َ
یْکَ ف

َ
نَا اِل

ْ
نزَل

َ
ا ا مَّ اِن کُنتَ فِی شَکٍّ مِّ

َ
 »ف

مُمْتَرِینَ«1
ْ
لَا تَکُونَنَّ مِنَ ال

َ
کَ ف بِّ

 مِن رَّ
ُ

حَقّ
ْ
ال

گوید:  ف 
ّ
مول

ـت برخی از 
ّ
 ظاهـر آیـه فـوق با شـان رسـول خدا9 سـازگار نیسـت و به همین عل

گفته اند: مگر می شـود گفت: رسـول خدا9 درباره ی آیات قرآن تردید   نادان ها 

 داشته؟ تا شک خود را با سوال از اهل کتاب برطرف نماید و از ممترین نباشد؟! 

سوره ی یونس، آیه ی 94.  .1
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 در حالی که معنای آیه چیز دیگری است و رسول خدا9 هیچ شکّی در آیات 

ت اعتقاد نویسنده این است که احدی حق 
ّ
 الهی نداشته است؛ و به همین عل

 ندارد در تفسیر آیات قرآن بدون مراجعه به سخنان و تفاسیر اهل البیت: چیزی 

ار« خواهد   مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ْ
ا یَتَبَوَّ

ْ
ل

َ
یِهِ ف

ْ
قُرْآنَ بِرَا

ْ
رَ ال سَّ

َ
 بگوید وگرنه گرفتار تفسیر به رای و »منْ ف

 شد و ما در سخنان خاندان وحی: اسرار و بطونی را از آیات قرآن دیده ایم که هرگز 

آن اسرار و بطون به فهم هیچ عالمی نمی رسد و یکی از آن آیات آیه فوق است!

که فرمود:  علی بن ابراهیم قمّی از امام صادق7 نقل نموده 

که رسول خدا9 به معراج رفت و خداوند درباره ی علی7 و مقام و   هنگامی 

 شـرافت و عظمت او چیزهایی به آن حضرت وحی نمود و سـپس او را به بیت 

 المعمور بردند و پیامبران جمع شدند و پشت سر او نماز خواندند، آن حضرت از 

 فضائلی که خداوند درباره ی علی7 به او وحی نموده بود تعجّب نمود و خداوند 

ذِینَ یَقْرَؤُونَ 
َّ
لِ ال

َ
اسْا

َ
یْکَ ف

َ
نَا اِل

ْ
نزَل

َ
ا ا مَّ اِن کُنتَ فِی شَکٍّ مِّ

َ
 این آیه را بر او نازل نمود »ف

گر درباه ی فضائل علی7 شـکّ و تردیدی داری از  کِتَـابَ مِـن قَبْلِـکَ« یعنـی ا
ْ
 ال

کتاب های آنان نازل  که ما فضائل علی7 را در  کن، چرا   پیامبران دیگر سوال 

 بِآیَاتِ الِله 
ْ
بُوا

َّ
کَذ ذِینَ 

َّ
 تَکُونَنَّ مِنَ ال

َ
کردیم. »وَ ل که بر تو نازل  گونه   نموده ایم همان 

خَاسِرِینَ«
ْ
تَکُونَ مِنَ ال

َ
ف

 سپس امام صادق7 فرمود: به خدا سوگند پیامبر خدا نه شک در آیات خدا نمود 
و نه سوالی نمود.1

فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن عمرو بن سعید الراشدی عن ابن مسکان عن   .1 
 ابی عبد الله7 قال: لما اسری برسول الله9 الی السماء و اوحی الیه فی علی ما اوحی من 
 شرفه و من عظمته عند الله، و رد الی البیت المعمور و جمع له النّبیین و صلوا خلفه عرض
ا    فی نفس رسول الله9 من عظم ما اوحی الیه فی لی7، فانزل الله: »فَاِنْ کُنْتَ فِی شَکٍّ مِمَّ
B
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گفته بود:  که  کثم  موسی بن محمّد از برادر خود امام هادی7 برای یحیی بن ا

گـر مخاطب رسـول خدا9 باشـد او هرگز شـکّی   مخاطـب ایـن آیـه کیسـت؟ و ا

گر غیر او باشد لازم می آید کتاب بر غیر آن حضرت نازل   در آیات خدا نداشته و ا

شده باشد سوال نمود و امام هادی7 فرمود:

 مخاطب این آیه رسول خدا9 است و او شکّی در آیات خدا نداشته است و لکن 

ئکه برای ما نمی فرستد تا فرق   جاهلان گفتند: برای چه خداوند پیامبری از ملا

ئکه و انسان ها در عدم نیاز به خوردن و آشامیدن و رفت و آمد در اسواق معلوم   ملا

 شود؟ از این رو خداوند به پیامبر خود وحی نمود: که در حضور این مردم جاهل، 

 از اهل کتاب سوال کن: »آیا خداوند پیامبری قبل از من فرستاده که نیاز به خوردن و 

 آشـامیدن و رفت و آمد در اسـواق نداشـته باشـد؟ تا من نیز همانند او باشـم؟!« 

 بنابراین شک مربوط به آن جاهلان بوده و پیامبر خدا9 شکّی نداشته است 

 و نسبت شک به آن حضرت برای همراهی و ارفاق به آنان بوده چنان که در آیه 

ـی 
َ
عْنَـةُ الِله عَل

َّ
نَجْعَـل ل

َ
بْنَاءکُـمْ وَ نِسَـاءنَا وَ نِسَـاءکُمْ… ف

َ
بْنَاءنَـا وَ ا

َ
 نَـدْعُ ا

ْ
ـوْا

َ
قُـلْ تَعَال

َ
 »ف

یکـم« دعـوت آن حضـرت را بـرای 
َ
عْنَـةُ الِله عَل

َّ
نَجْعَـل ل

َ
گـر می فرمـود: »ف کَاذِبِیـنَ« ا

ْ
 ال

 مباهله قبول نمی کردند، و خداوند می دانسته که پیامبرش شکّی در آیات او ندارد 

 و از کاذبین نیست و پیامبر او نیز می دانسته که نسبت به آن چه می گوید صادق 
است و لکن می خواسته با مردم با انصاف و سازگار باشد تا سخن او را بپذیرند.1

کِتابَ مِنْ قَبْلِکَ« یعنی الانبیاء فقد انزلنا الیهم فی کتبهم 
ْ
نَ ال ذِینَ یَقْرَؤُ

َّ
یْکَ فَسْئَلِ ال

َ
نا اِل

ْ
 اَنْزَل

بِّکَ فَلا تَکُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِینَ وَ لاتَکُونَنَّ  حَقُّ مِنْ رَ
ْ
قَدْ جاءَکَ ال

َ
 من فضله ما انزلنا فی کتابک ل

خاسِرِینَ فقال الصّادق7: فوالله ما شک و ما سال. 
ْ
بُوا بِآیاتِ الِله فَتَکُونَ مِنَ ال

َّ
ذِینَ کَذ

َّ
 مِنَ ال

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 320، ح 128[ 
ابن بابویه، قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوی2، قال: حدثنا جعفر بن محمّد   .1 
B
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گوید:  صاحب تفسیر صافی 

 اخبـار دیگـری نیـز بـه ایـن معنا آمـده و نظیر این آیه در سـوره زخرف خواهد آمد، 

عْنِی وَ اسْمَعِی 
َ
کِ ا ا  و مطابق هر دو دسته روایات خطاب، در آیه فوق از قبیل »اِیَّ

یَا جَارَةِ« است.1

 ابـن مسـعود، عـن ابیـه، قـال: حدثنـا علی بن عبد الله، عن بکر بـن صالح، عن ابی الخیر، 
 عـن محمّـد بـن حسـان، عـن محمّـد بـن عیسـی، عـن محمّـد بـن اسـماعیل الـداری، عن 
 محمّد بن سعید الاذخری و کان ممن یصحب موسی بن محمّد بن علی الرّضا7 ان موسی 
کتب الیه یسـاله عن مسـائل، فیها: و اخبرنی عن قول الله؟عز؟:  کثم   اخبره، ان یحیی بن ا
کِتابَ مِنْ قَبْلِکَ من المخاطب 

ْ
نَ ال ذِینَ یَقْرَؤُ

َّ
یْکَ فَسْئَلِ ال

َ
نا اِل

ْ
ا اَنْزَل  فَاِنْ کُنْتَ فِی شَکٍّ مِمَّ

کان المخاطـب بهـا النّبـی9 الیـس قـد شـک فیمـا انـزل الله؟عز؟ الیـه؟ و ان   بالایـة؟ فـان 
 کان المخاطـب غیـره فعلـی غیـره اذن انـزل القرآن؟قـال موسـی: فسـالت اخـی علـی بـن 
ذِینَ 

َّ
یْکَ فَسْـئَلِ ال

َ
نا اِل

ْ
ا اَنْزَل کُنْتَ فِی شَـکٍّ مِمَّ  محمّد8 عن ذلک، فقال: »اما قوله: فَاِنْ 

کِتـابَ مِـنْ قَبْلِـکَ فـان المخاطـب بذلـک رسـول الله9، و لـم یکـن فـی شـک 
ْ
نَ ال  یَقْـرَؤُ

ئکة؟ انه لم یفرق   مما انزل الله؟عز؟، و لکن قالت الجهلة: کیف لایبعث الینا نبیا من الملا
کل و المشرب و المشی فی الاسواق. فاوحی الله؟عز؟   بینه و بین غیره فی الاستغناء عن الما
کِتـابَ مِنْ قَبْلِکَ بمحضر مـن الجهلة، هل بعث الله 

ْ
نَ ال ذِیـنَ یَقْـرَؤُ

َّ
 الـی نبیـه9: فَسْـئَلِ ال

کل الطعـام و یمشـی فـی الاسـواق؟ و لـک بهـم اسـوة، و انمـا قال:   رسـولا قبلـک الا و هـو یـا
وْا نَـدْعُ اَبْناءَنا 

َ
کُنْـتَ فِـی شَـکٍّ و لـم یکـن، و لکن لینصفهـم، کما قال له9:فَقُـلْ تَعال  فَـاِنْ 

کاذِبِینَ 
ْ
ی ال

َ
عْنَتَ الِله عَل

َ
 وَ اَبْناءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ اَنْفُسَنا وَ اَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ ل

 و لـو قـال: تعالـوا نبتهـل فنجعـل لعنـة الله علیکـم. لم یکونـوا یجیبون للمباهلـة و قد عرف 
 ان نبیـه9 مـؤد عنـه رسـالته، و مـا هـو مـن الکاذبیـن، و کذلک عرف النّبـی9 انه صادق 
 فیمـا یقـول، و لکـن احـب ان ینصـف مـن نفسـه«. ]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 53، ح 3، 

از علل الشرایع، ج 1، ص 156، باب 107، ح 1[ 
تفسیر صافی، ج 2، ص 420.  .1
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لِیمَ«1
َ
ابَ ال

َ
عَذ

ْ
 ال

ْ
ی یَرَوُا  آیَةٍ حَتَّ

ُ
وْ جَاءتْهُمْ کُلّ

َ
 یُؤْمِنُونَ * وَ ل

َ
کَ ل بِّ یْهِمْ کَلِمَتُ رَ

َ
تْ عَل

َ
ذِینَ حَقّ

َّ
 ال

َ
»اِنّ

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

 مقصود از این آیه کسانی هستند که ولایت امیرالمؤمنین7 بر آنان عرضه شد 

 و خداوند ایمان به ولایت او را بر آنان واجب نمود و آنان انکار کردند و ایمان به آن 

ک خدا   حضرت نیاوردند ]گرچه همه آیات برای آنان خوانده شد[ تا عذاب دردنا
را دیدند!2

گوید:  ف 
ّ
مول

کـه مـا، هـر چـه بـر منکریـن ولایـت   حقّـا ایـن آیـه خبـر اعجـازی می دهـد، چـرا 

نداشـتند،  گفتـن  بـرای  حرفـی  گرچـه  نپذیرفتنـد،  خواندیـم   امیرالمؤمنیـن7 

کـه سـودی   از ایـن رو امـام صـادق7 فرمـود: بـا آنـان مجادلـه و منازعـه نکنیـد 

نخواهد داشت.
ابَ الخِزْیِ…«3

َ
 کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذ

ْ
آ آمَنُوا مَّ

َ
 قَوْمَ یُونُسَ ل

َّ
نَفَعَهَا اِیمَانُهَا اِل

َ
 کَانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ ف

َ
وْل

َ
ل

َ
»ف

گویند:  برخی از مفسّرین 

« می باشد و برای تحضیض است یعنی نباید اهل گناه صبر 
ّ

 »لو لا« به معنای »هلا

 کنند تا عذاب بر آنان نازل شود، بلکه باید قبل از نزول عذاب ایمان بیاورند و توبه 

که مانند  گناه خود پشیمان شوند، نه آن   کنند و تا عذاب را معاینه نکرده اند از 

ذِی آمَنَتْ 
َّ
 ال

َّ
هُ ل اِلِهَ اِل

َ
نّ

َ
 فرعون، هنگامی که عذاب را مشاهده نمود گفت: »آمَنتُ ا

سوره ی یونس، آیه ی 96.  .1
بِّکَ  یْهِمْ کَلِمَتُ رَ

َ
تْ عَل

َ
علی بن ابراهیم، قال: الذین جحدوا امیرالمؤمنین7، و قوله: حَقّ  .2 

 لایُؤْمِنُـونَ قـال: عرضـت علیهـم الولایة، و قد فـرض الله علیهم الایمان بها، فلم یؤمنوا بها. 
]تفسیر برهان، ج 3، ص 56، ح 1؛ از تفسیر قمّی، ج 1، ص 317[ 

سوره ی یونس، آیه ی 98.  .3
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لآنَ وَ قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَ کُنتَ  مُسْلِمِینَ« و خداوند به او فرمود: »آ
ْ
 مِنَ ال

ْ
نَا

َ
 بِهِ بَنُو اِسْرَائِیلَ وَ ا

مُفْسِدِینَ« جز قوم یونس که چون آثار عذاب را دیدند توبه کردند و خداوند 
ْ
 مِنَ ال

حَیَاةَ 
ْ
ابَ الخِزْیِ فِی ال

َ
 کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذ

ْ
آ آمَنُوا مَّ

َ
 قَوْمَ یُونُسَ ل

َّ
 توبه ی آنان را پذیرفت »اِل

نَفَعَهَـا اِیمَانُهَـا« به معنای 
َ
کَانَـتْ قَرْیَـةٌ آمَنَـتْ ف  

َ
ـوْل

َ
ل

َ
نْیَـا…« بنابرایـن جملـه ی »ف

ُ
 الدّ

کانت« است. »ما 

ماجرای حضری یونس7 و قوم او

 در تفسیر جوامع الجامع آمده که یونس در قریه ای در موصل مبعوث به رسالت شد 

 و مردم او را تکذیب نمودند و یونس با خشم از بین آنان خارج شد، و چون او را نیافتند، 

 از عذاب هراس پیدا کردند و عجّه و ناله نمودند و گریان شدند، و خداوند عذاب را از آنان 
که عذاب به آنان نزدیک شده بود.1 برطرف نمود در حالی 

 امام باقر7 می فرماید: ما در بعضی از کتاب های امیرالمؤمنین7 یافتیم که نوشته 

 شده بود: رسول خدا9 از قول جبرییل به من فرمود: یونس بن متی را خداوند در سنّ 

 سی سالگی بین مردم مبعوث به نبوّت نمود، او مردی کم صبر و تندخو بود و قدرت حمل 

 بار نبوّت را نداشـت و با مردم مدارا نمی کرد و سـی و سـه سـال مردم را به ایمان به خدا 

ی از خویـش دعـوت نمـود و کسـی بـه او ایمـان نیـاورد و او را   و تصدیـق بـه نبـوّت و پیـرو

 تصدیـق نکـرد مگـر دو نفـر، بـه نـام روبیـل و تنوخـا، و روبیـل از خانواده ی علـم و نبوّت و 

 حکمت بود و با یونس قبل از مقام نبوّت رفیق و هم نشین بود، و تنوخا مردی مستضعف 

 و عابد و زاهد بود و بهره ای از علم و حکمت نداشت و روبیل دارای گوسفند بود و از آن ها 

بوه فذهب عنهم مغاضبًا 
ّ

فی الجوامع و کان یونس قد بعث اِلی نینوی من ارض الموصل فکذ  .1 
ابِ فلبسوا المسوح و عجّوا و بکوا فصرف الله عنهم العذاب و کان 

َ
 فلمّا فقدوه خافوا نزول العذ

قد نزل و قرب منهم. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 420[ 
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 ارتزاق می کرد و تنوخا هیزم کش بود و هیزم ها را بر سر می گذاشت و از این راه معاش می کرد 

 و روبیل را منزلتی نزد یونس بود که تنوخا را نبود و این به خاطر دانش و حکمت روبیل 

 و سابقه رفاقت او با یونس بود، و هنگامی که یونس دید مردم به او ایمان نمی آورند و او را 

که صبر او ناچیز است.1  اجابت نمی کنند آزرده شد و دانست 

 از این رو به درگاه پروردگار خود شکوه نمود و گفت: خدایا تو مرا به این قوم مبعوث 

که مردم را دعوت به ایمان به تو   نمودی و من سی سال داشتم و سی و سه سال است 

 و تصدیق به رسالت خود می نمایم و از عذاب و عقوبت تو آنان را می ترسانم و آنان مرا 

 تکذیب می کنند و به من ایمان نمی آورند و نبوّت مرا انکار و رسالت مرا سبک می شمارند 

که مرا بکشند! پس تو عذاب خود را   و مرا تهدید به قتل نموده اند و من ترس آن را دارم 
که آنان ایمان نخواهند آورد.2 بر آنان فرو فرست چرا 

کتـب  عـن ابـی عبیـدة الحـذاء عـن ابـی جعفـر7 قـال: سـمعته یقـول وجدنـا فـی بعـض   .1 
 امیرالمؤمنین7 قال: حدثنی رسول الله9 ان جبرییل7 حدثه ان یونس بن متی7 بعثه 
ثین سنة، و کان رجلا یعتریه الحدة و کان قلیل الصبر علی قومه   الله الی قومه و هو ابن ثلا
 و المداراة لهم، عاجزا عما حمل من ثقل حمل اوقار النبوّة و اعلامها و انه تفسخ تحتها کما 
 یتفسخ الجذع تحت حمله و انه اقام فیهم یدعوهم الی الایمان بالله و التصدیق به و اتباعه 
ثین سنة، فلم یؤمن به و لم یتبعه من قومه الا رجلان، اسم احدهما روبیل و اسم  ثا و ثلا  ثلا
 الآخر تنوخا و کان روبیل من اهل بیت العلم و النبوّة و الحکمة و کان قدیم الصحبة لیونس 
 بن متی من قبل ان یبعثه الله بالنبوّة، و کان تنوخا رجلا مستضعفا عابدا زاهدا منهمکا فی 
 العبادة و لیس له علم و لاحکم و کان روبیل صاحب غنم یرعاها و یتقوت منها، و کان تنوخا 
کل من کسبه، و کان لروبیل منزلة من یونس غیر منزلة   رجلا حطابا یحتطب علی راسه و یا
 تنوخا لعلم روبیل و حکمته و قدیم صحبته فلما رای یونس ان قومه لایجیبونه و لایؤمنون 

ضجر و عرف من نفسه قلة الصبر. 
ثون سنة،  فشکا ذلک الی ربه و کان فیما یشکی ان قال: یا رب انک بعثتنی الی قومی و لی ثلا  .2 
B
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 پس خداوند به یونس فرمود: در بین این مردم حمل و جنین و طفل و پیرمرد و زن های 

کم عادل می باشم و رحمت من سابق بر خشم و غضب من است   ناتوان هستند و من حا

 و من صغار از قوم تو را به خاطر گناه کبار عذاب نمی نمایم، از سویی آنان بندگان و مخلوق 

 و نان خورهای من اند و من دوست می دارم که به آنان ارفاق کنم و انتظار توبه آنان را دارم و تو 

 را فرستادم تا حافظ و مهربان با آن ها باشی و مانند خویشِ نزدیک، آن چه می توانی از رافت 

یغ نکنی و با حلم رسالت بر آنان صبور باشی و مانند طبیبی دانا آنان   نبوّت درباره ی آنان در

 را معالجه و مداوا کنی و لکن تو با رفق و مدارا قلوب آنان را به دست نیاوردی و سیاست 

 پیامبران را در حق آنان عمل نکردی و سپس از سوء نظر خود از من برای آنان درخواست 

 عذاب نمودی و این از کم صبری تو بود و بنده ی من نوح بیش از تو بر قوم خود صبر نمود 

 و ملایمت و صبر او نزد من بهتر و ابلغ در قطع عذر آنان بود و چون او برای من غضب نمود 
کردم و چون مرا خواند او را اجابت نمودم.1 من نیز برای او غضب 

ثا   فلبثت فیهم ادعوهم الی الایمان بک و التصدیق برسالاتی و اخوفهم عذابک و نقمتک ثلا
ثین سنة، فکذبونی و لم یؤمنوا بی، و جحدوا نبوّتی، و استخفوا برسالاتی و قد تواعدونی   و ثلا

و خفت ان یقتلونی فانزل علیهم عذابک فانهم قَوْمٌ لایُؤْمِنُونَ.
قال: فاوحی الله الی یونس ان فیهم الحمل و الجنین و الطفل و الشیخ الکبیر و المراة الضعیفة   .1 
 و لمسـتضعف المهیـن، و انـا الحکـم العـدل، سـبقت رحمتـی غضبـی لااعـذب الصغار 
 بذنوب الکبار من قومک، و هم یا یونس عبادی و خلقی و بریتی فی بلادی و فی عیلتی احب 
 ان اتاناهم و ارفق بهم و انتظر توبتهم، و انما بعثتک الی قومک لتکون حیطا علیهم تعطف 
 علیهم لسـخاء الرحمة الماسـة منهم، و تاناهم برافة النبوّة فاصبر معهم باحلام الرسـالة، 
ی العالم بمداواة الدواء، فخرقت بهم و لم تستعمل قلوبهم  و تکون لهم کهیئة الطبیب المداو
 بالرفق و لم تسسهم بسیاسة المرسلین، ثم سالتنی عن سوء نظرک العذاب لهم عند قلة 
 الصبر منک و عبدی نوح کان اصبر منک علی قومه، و احسن صحبة و اشد تانیا فی الصبر 

عندی، و ابلغ فی العذر فغضبت له حین غضب لی، و اجبته حین دعانی.
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 پس یونس گفت: پروردگارا! من به خاطر تو بر آنان غضب نمودم و هنگامی که نافرمانی 

 تو را کردند به آنان نفرین کردم و به عزّتت سوگند من هرگز به آنان رافتی ندارم و بعد از کفر 

 و تکذیب شان نسبت به نبوّت من هرگز نگاه محبّت و خیرخواهی به آنان نمی کنم پس 

که آنان هرگز ایمان نخواهند آورد.1  تو عذاب خود را بر آنان فرو فرست، چرا 

 و خداوند فرمود: »ای یونس! آنان بیش از یک صد هزار جمعیّت هستند و بلاد من 

 را آباد می کنند و دوستان و بندگان من از آنان به دنیا می آیند… و من عالم به اسرار آنان 

 هستم و تو به ظاهر آنان عالم هستی، ای یونس من خواسته تو را نسبت به عذاب آنان 

یاد نمی کند و شان تو را بالا نمی برد   اجابت نمودم و ]لکن[ خواسته تو بهره ی تو را نزد من ز

 و زود است که در ماه شوّال چهارشنبه وسط ماه بعد از طلوع خورشید عذاب بر آنان نازل 
کن.«2 گاه  شود و تو آنان را آ

 پس یونس خشنود شد و رنجی پیدا نکرد و عاقبت آن را ندانست و نزد تنوخای عابد 

یم و این خبر را به مردم بگوییم؛   رفت و این خبر را به او ابلاغ نمود و به او گفت: برخیز تا برو

 تنوخا گفت: بگذار در گناه و غفلت بمانند تا عذاب بر آنان نازل شود و لکن یونس گفت: 

فقال یونس: یا رب انما غضبت علیهم فیک، و انما دعوت علیهم حین عصوک فو عزتک   .1 
 لااتعطـف علیهـم برافـة ابـدا و لاانظر الیهم بنصیحة شـفیق بعد کفرهـم و تکذیبهم ایای، 

و جحدهم نبوّتی، فانزل علیهم عذابک فانهم لایؤمنون ابدا.
یدُونَ مـن خلقی یعمرون بـلادی و یلدون عبادی  فقـال الله: یـا یونـس انهـم مائـة الـف اَوْ یَزِ  .2 
 و محبّتی ان اتاناهم للذی سبق من علمی فیهم و فیک، و تقدیری و تدبیری غیر علمک 
 و تقدیـرک، و انـت المرسـل و انـا الـرب الحکیـم و علمـی فیهـم یـا یونـس باطن فـی الغیب 
 عنـدی لایعلـم مـا منتهـاه، و علمـک فیهـم ظاهـر لاباطـن لـه، یـا یونـس قـد اجبتـک الی ما 
 سـالت مـن انـزال العـذاب علیهـم و مـا ذلـک یـا یونـس باوفـر لحظـک عنـدی، و لااجمـل 
 لشـانک، و سـیاتیهم العـذاب فـی شـوال یـوم الاربعـاء وسـط الشـهر بعـد طلـوع الشـمس 

فاعلمهم ذلک.
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 باید با روبیل که مرد عالم و حکیم و از خاندان نبوّت است مشورت کنیم و چون نزد روبیل 

گفتند: تو نیز بیا تا این خبر را به مردم بدهیم.1  آمدند و این خبر را به او دادند و 

 روبیل به یونس گفت: »به پروردگار خود بازگرد و مانند پیامبری حکیم و رسولی کریم 

 از او بخواه تا عذاب را از آنان بردارد، چرا که او بی نیاز ازعذاب آنان است و ارفاق به بندگان 

 خود را دوست می دارد و این کار برای تو ضرری ندارد و از منزلت تو نزد خداوند نمی کاهد 

 و شاید قوم تو بعد از کفر به ایمان بازگردند پس شتاب مکن و به آنان ارفاق کن« و تنوخا 

 به روبیل گفت: »وای بر تو این چه پیشنهادی است که به یونس می کنی؟! آیا پس از آن که 

 قوم یونس به خدای خود کافر شده اند و پیامبر او را تکذیب نموده اند و او را از خانه هایش 

 بیرون کرده و می کوشیده اند تا او را سنگسار نمایند تو چنین می گویی؟! پس روبیل به 

کت باش تو مردی عابد هستی و علم و دانشی نداری.«2  گفت: »سا تنوخا 

قـال فسـر ذلـک یونـس و لـم یسـؤه و لـم یـدر مـا عاقبتـه و انطلـق یونـس الـی تنوخـا العابـد   .1 
 فاخبـره بمـا اوحـی الله الیـه مـن نـزول العـذاب علـی قومه فی ذلـک الیوم، و قال لـه: انطلق 
 حتّـی اعلمهـم بمـا اوحـی الله الـی مـن نـزول العـذاب، فقـال تنوخـا: فدعهـم فـی غمرتهـم 
 و معصیتهـم حتّـی یعذبهـم الله، فقـال لـه یونـس: بـل نلقی روبیل فنشـاوره فانـه رجل عالم 
 حکیـم مـن اهـل بیـت النبـوّة فانطلقا الی روبیـل فاخبره یونس بما اوحـی الله الیه من نزول 
 العذاب علی قومه فی شـوال یوم الاربعاء فی وسـط الشـهر بعد طلوع الشـمس فقال له: ما 

تری انطلق بنا حتّی اعلمهم ذلک. 
کریم، و اساله ان یصرف عنهم  فقال له روبیل: ارجع الی ربک رجعة نبی حکیم و رسول   .2 
 العذاب فانه غنی عن عذابهم و هو یحب الرفق بعباده و ما ذلک باضر لک عنده، و لااسوا 
کفرهم و جحودهم یؤمنون یوما   لمنزلتک لدیه، و لعل قومک بعد ما سمعت و رایت من 
یحک یا روبیل ]علی[ ما اشرت علی یونس و امرته به بعد   فصابرهم و تاناهم، فقال له تنوخا: و
کنه، و ما هموا به من   کفرهم بالله و جحدهم لنبیه و تکذیبهم ایاه و اخراجهم ایاه من مسا

رجمه فقال روبیل لتنوخا: اسکت فانک رجل عابد لاعلم لک.
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گر خدا عذاب بر قوم تو بفرستد، آیا  گفت: »بگو بدانم: ا  و سپس رو به یونس نمود و 

ک  ک می کند و یا برخی را باقی می گذارد؟« یونس گفت: همه آنان را هلا  همه ی آنان را هلا

 خواهد نمود و من در وجود خود ترحّمی بر آنان نمی بینم تا از خدای خود بخواهم که عذاب 

 را از آنان برطرف کند؛ روبیل گفت: ای یونس شاید خداوند به آنان ترحّم نماید؟ چرا که او 

 ارحم الراحمین است و ممکن است عذاب را از آنان برطرف نماید و در آن صورت تو نزد 

اب خواهی بود؛ پس تنوخا گفت: وای بر تو ای روبیل حرف بزرگی زدی! چرا که 
ّ

 آنان کذ

 پیامبر خدا به تو خبر می دهد که خدا به او وعده عذاب داده و تو قول خدا و قول پیامبر او را 
کار اعمال تو حبط خواهد شد.1 که با این  رد می کنی و تشکیک می نمایی؟! بدان 

گفت: بگو بدانم آیا طبق  گفت: رای تو فاسد است و سپس به یونس   و روبیل به او 

گر عذاب   وحیی که خداوند به تو نموده و وعده عذابی که به تو داده و وعده ی او حق است ا

ک شوند و شهر و دیار آنان خراب گردد، آیا خدا نام تو را از نبوّت   بر آنان نازل شود و قوم تو هلا

 محو نمی کند و رسالت تو باطل نمی شود و تو مانند یکی از ضعفای مردم نخواهی بود 
ک شده اند؟!2 که به دست تو بیش از یک صد هزار نفر هلا در حالی 

ثم اقبل علی یونس فقال: ا رایت یا یونس اذا انزل الله العذاب علی قومک انزله فیهلکهم   .1 
 جمیعا او یهلک بعضا و یبقی بعضا فقال له یونس: بل یهلکهم الله جمیعا و کذلک سالته 
 ما دخلتنی لهم رحمة تعطف فارجع الله فیهم و اساله ان یصرف عنهم فقال له روبیل: ا تدری 
 یا یونس لعل الله اذا انزل علیهم العذاب فاحسوا به، ان تتوبوا الیه و یستغفروه فیرحمهم فانه 
 ارحم الراحمین و یکشف عنهم العذاب من بعد ما اخبرتهم عن الله انه ینزل علیهم العذاب 
یحک یا روبیل لقد قلت عظیما   یوم الاربعاء فتکون بذلک عندهم کذابا.فقال له تنوخا: و
 یخبرک النّبی المرسل ان الله اوحی الیه بان العذاب ینزل علیهم فترد قول الله و تشک فیه و فی 

قول رسوله! اذهب فقد حبط عملک.
فقال روبیل لتنوخا: لقد فشل رایک ثم اقبل علی یونس فقال: انزل الوحی و الامر من الله فیهم   .2 
 علی ما انزل علیک فیهم من انزال العذاب علیهم، و قوله الحق، ا رایت اذا کان ذلک فهلک 
B
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 پس یونس به حرف او گوش نکرد و با تنوخا نزد مردم رفت و به آنان خبر داد که خداوند 

 روز چهارشنبه وسط شوّال بعد از طلوع خورشید عذاب را بر آنان نازل خواهد کرد، پس 

 مردم او را تکذیب کردند و با شدّت او را از بین خود اخراج نمودند و یونس با تنوخا از شهر 

 خارج شدند و در نزدیکی آن اقامت کردند و منتظر عذاب بودند و روبیل بین مردم بود تا 

 ماه شوّال رسید و روز موعد نزدیک شد، پس بالای کوه رفت و با صدای بلند به قوم خود 

کنون وقت عذابی که پیامبر شما وعده   گفت: من روبیل هستم و خیر شما را می خواهم و ا

داده بود فرا رسیده است، پس ببینید چه باید بکنید؟!1 

 پس سخن او آنان را به وحشت انداخت و نزد او آمدند و گفتند: تو مرد عالم و حکیمی 

کنون   هستی و ما ترحّم تو را بر خود شناخته ایم و دانستیم که عذاب نزدیک شده است ا

 تو صلاح ما را در چه می دانی؟ هر دستوری بدهی انجام می دهیم؛ روبیل گفت: من صلاح 

 شما را در این می دانم که همگی هنگام طلوع فجر روز چهارشنبه جمع شوید و اطفال 

 را از مادران شان جدا کنید و اطفال را در پایین کوه قرار دهید و مادران شان را در دامنه کوه 

 قومک کلهم و خربت قریتهم ا لیس یمحو الله اسمک من النبوّة و تبطل رسالتک و تکون 
کبعض ضعفاء الناس، و یهلک علی یدیک مائة الف او یزیدون من الناس.

فابی یونس ان یقبل وصیته فانطلق و معه تنوخا من القریة و تنحیا عنهم غیر بعید، و رجع   .1 
 یونس الی قومه فاخبرهم ان الله اوحی الیه انه منزل العذاب علیکم یوم الاربعاء فی شوال فی 
وسط الشهر بعد طلوع الشمس، فردوا علیه قوله فکذبوه و اخرجوه من قریتهم اخراجا عنیفا.

فخرج یونس و معه تنوخا من القریة و تنحیا عنهم غیر بعید و اقاما ینتظران العذاب، و اقام    
 روبیل مع قومه فی قریتهم حتّی اذا دخل علیهم شوال صرخ روبیل باعلی صوته فی راس 
 الجبل الی القوم انا روبیل شفیق علیکم الرحیم بکم ]الی ربه قد انکرتم عذاب الله[ هذا شوال 
 قد دخل علیکم و قد اخبرکم یونس نبیکم و رسول ربکم ان الله اوحی الیه ان العذاب ینزل 
نْ یُخْلِفَ الُله وَعْدَهُ رسله، 

َ
 علیکم فی شوال فی وسط الشهر یوم الاربعاء بعد طلوع الشمس، وَ ل

کلامه و وقع فی قلوبهم تحقیق نزول العذاب. فانظروا ما انتم صانعون فافزعهم 
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 و همگی از صغیر و کبیر گریه و ناله سر بدهید و به درگاه خدا تضرّع و توبه و استغفار کنید 

یْکَ مِنْ ذُنُوبِنَا 
َ
کَ وَ تُبْنَا اِل بْنَا نَبِیَّ

َّ
مْنَا وَ کَذ

َ
نَا ظَل بَّ  و سرهای خود را به آسمان بالا کنید و بگویید: »رَ

رْحَمَ 
َ
اقْبَـلْ تَوْبَتَنَـا وَ ارْحَمْنَـا یَا ا

َ
بِیـنَ ف

َّ
مُعَذ

ْ
خاسِـرِینَ ال

ْ
نَکُونَـنَّ مِـنَ ال

َ
نَـا وَ تَرْحَمْنَـا ل

َ
 تَغْفِـرْ ل

َ
 وَ اِنْ ل

احِمِینَ« و سپس گریه و فریاد و ناله و تضرّع به خدا و توبه خود را ادامه بدهید تا خورشید   الرَّ

کند و یا خداوند عذاب را از شما بردارد.1 غروب 

 پـس همـه مـردم نظـر روبیـل را پذیرفتنـد و چون روز چهارشـنبه موعود رسـید، روبیل 

 مقداری از آنان فاصله گرفت به گونه ای که صدای ناله آنان را بشنود و عذاب را نیز ببیند 

یکی با سرعت و صدای   و چون روز چهارشنبه فرا رسید و خورشید بیرون آمد باد زرد تار

ید و چون مردم آن را دیدند همگی مشغول گریه و ناله و تضرّع به درگاه خدا شدند   سختی وز

 و توبه و استغفار کردند و گریه اطفال نیز بلند شد و مادران شان را طلب کردند و نیز فرزندان 

گاه  پایان به طلب چرا  حیوانات صدا بلند کردند و شیر مادران شان را طلب کردند و چهار

 خود بودند و به این حال بودند و یونس و تنوخا صدای آنان را می شنیدند و از خدا برای آنان 

فاجفلوا نحو روبیل و قالوا له: ما ذا انت مشیر به علینا یا روبیل فانک رجل عالم حکیم لم نزل   .1 
 نعرفک بالرقة ]الرافة[ علینا و الرحمة لنا، و قد بلغنا ما اشرت به علی یونس فینا: فمرنا بامرک 
 و اشر علینا برایک، فقال لهم روبیل: فانی اری لکم و اشیر علیکم ان تنظروا و تعمدوا اذا طلع 
 الفجر یوم الاربعاء فی وسط الشهر ان تعزلوا الاطفال عن الامهات فی اسفل الجبل فی طریق 
 الاودیة، و تقفوا النّساء فی سفح الجبل ]و کل المواشی جمیعا عن اطفالها[ و یکون هذا کله 
یحا صفراء اقبلت من المشرق[ فعجوا عجیج الکبیر منکم و   قبل طلوع الشمس ]فاذا رایتم ر
 الصغیر بالصراخ و البکاء و التضرع الی الله و التوبة الیه و الاستغفار له، و ارفعوا رءوسکم الی 
نا 

َ
مْ تَغْفِرْ ل

َ
کذبنا نبیک و تبنا الیک من ذنوبنا، وَ اِنْ ل مْنا اَنْفُسَـنا و 

َ
نا ظَل بَّ  السـماء و قولوا: رَ

خاسِـرِینَ المعذبیـن، فاقبل توبتنا و ارحمنـا یا ارحم الراحمین ثم 
ْ
نَکُونَـنَّ مِـنَ ال

َ
 وَ تَرْحَمْنـا ل

 لاتملوا من البکاء و الصراخ و التضرع الی الله و التوبة الیه حتّی تواری الشمس بالحجاب 
او یکشف الله عنکم العذاب قبل ذلک.
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 درخواست عذاب سخت می کردند و روبیل نیز صدای آنان را می شنید و از خداوند برای 
آنان درخواست برطرف شدن عذاب را می نمود.1

کت گردید و به آنان   تا این که ظهر شد و درهای آسمان گشوده شد و خشم خداوند سا

 ترحّم نمود و دعاهای شان را مستجاب و توبه آنان را قبول کرد و از لغزش آن ها درگذشت 

 و به اسرافیل فرمود: آنان به من تضرّع و زاری کردند و توبه نمودند و من به آنان ترحّم کردم 

 و توبه آنان را قبول کردم و من توّاب و رحیم هستم و توبه بنده خود را سریعا قبول می کنم 

 و یونس با من شرط نکرد که عذاب را از آنان برطرف نکنم… اسرافیل گفت: خدایا عذاب 

ک شوند و من چگونه عذاب را از آنان برطرف   تو به آنان نزدیک شده و نزدیک است که هلا

ئکه را امر کردم تا عذاب را از   نمایم؟! پس خداوند فرمود: هرگز وقت آن نگذشته و من ملا
آنان برطرف نماید….2

فاجمع رای القوم جمیعا علی ان یفعلوا ما اشار به علیهم روبیل، فلما کان یوم الاربعاء الذی   .1 
 توقّعوا فیه العذاب تنحی روبیل عن القریة حیث یسمع صراخهم و یری العذاب اذا نزل، 
 فلما طلع الفجر یوم الاربعاء فعل قوم یونس ما امرهم روبیل به فلما بزغت الشمس اقبلت 
یـح صفـراء مظلمـة مسـرعة لهـا صریر و حفیف و هدیر فلمـا راوها عجوا جمیعا بالصراخ   ر
 و البکاء و التضرع الی الله، و تابوا الیه و استغفروه و صرخت الاطفال باصواتها تطلب امهاتها، 
 و عجـت سـخال البهائـم تطلـب الثـدی و عجت الانعـام تطلب الرعی، فلـم یزالوا بذلک 
 و یونس و تنوخا یسمعان ضجیجهم ]صیحتهم[ و صراخهم و یدعوان الله علیهم بتغلیظ 
 العذاب علیهم، و روبیل فی موضعه یسمع صراخهم و عجیجهم و یری ما نزل و هو یدعو الله 

بکشف العذاب عنهم.
فلما ان زالت الشمس و فتحت ابواب السماء و سکن غضب الرب تعالی رحمهم الرحمن   .2 
 فاستجاب دعاءهم و قبل توبتهم و اقالهم عثرتهم، و اوحی الله الی اسرافیل7 ان اهبط الی 
 قوم یونس فانهم قد عجوا الی البکاء و التضرع و تابوا الی و استغفرونی فرحمتّهم و تبت 
کان   علیهم، و انا الله التواب الرحیم اسرع الی قبول توبة عبدی التائب من الذنوب و قد 
B
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 عبـدی یونـس و رسـولی سـالنی نـزول العـذاب علی قومه و قد انزلتـه علیهم، و انا الله احق 
 من وفی بعهده و قد انزلته علیهم، و لم یکن اشترط یونس حین سالنی ان انزل علیهم العذاب 
 ان اهلکهم فاهبط الیهم فاصرف عنهم ما قد نزل بهم من عذابی، فقال اسرافیل: یا رب 
کاد ان یهلکهـم و مـا اراه الا و قـد نـزل بسـاحتهم فالـی ایـن  کتافهـم و   ان عذابـک قـد بلـغ ا
ئکتی ان یصرفوه ]یوقفوه[ فلا ینزلوه علیهم حتّی یاتیهم   اصرفه فقال الله: کلا انی قد امرت ملا
 امری فیهم و عزیمتی فاهبط یا اسرافیل علیهم و اصرفه عنهم و اصرف به الی الجبال بناحیة 
 مفاوض العیون و مجاری السیول فی الجبال العاتیة العادیة المستطیلة علی الجبال فاذلها 

به و لینها حتّی تصیر ملینة حدیدا جامدا.
فهبط اسرافیل علیهم فنشر اجنحته فاستاق بها ذلک العذاب حتّی ضرب بها الجبال التی    
 اوحی الله الیه ان یصرفه الیها، قال ابو جعفر ع: و هی الجبال التی بناحیة الموصل الیوم، 
 فصارت حدیدا الی یوم القیامة، فلما رای قوم یونس ان العذاب قد صرف عنهم هبطوا الی 
 منازلهم من رءوس الجبال، و ضموا الیهم نساءهم و اولادهم و اموالهم، و حمدوا الله علی 
 ما صرف عنهم، و اصبح یونس و تنوخا یوم الخمیس فی موضعهما التی کانا فیه لایشکان 
 ان العذاب قد نزل بهم و اهلکهم جمیعا، لما خفیت اصواتهم عنهما، فاقبلا ناحیة القریة 
 یوم الخمیس مع طلوع الشمس ینظران الی ما صار الیه القوم فلما دنوا من القوم و استقبلتهم 
 الحطابون و الحمارة و الرعاة باغنامهم و نظروا الی اهل القریة مطمئنین قال یونس لتنوخا: 
 یا تنوخا کذبنی الوحی و کذبت وعدی لقومی لاو عزة ربی لایرون لی وجها ابدا بعد ما کذبنی 
 الوحی فانطلق یونس هاربا علی وجهه مغاضبا لربه ناحیة بحر ایلة متنکرا فرارا من ان یراه 
ونِ اِذْ ذَهَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ اَنْ   احد من قومه، فیقول له: یا کذاب، فلذلک قال الله: »وَ ذَا النُّ
یْهِ« الآیة و رجع تنوخا الی القریة فلقی روبیل فقال له: یا تنوخا ای الرایین کان 

َ
نْ نَقْدِرَ عَل

َ
 ل

 اصوب و احق ان یتبع رایی او رایک فقال له تنوخا: بل رایک کان اصوب، و لقد کنت اشرت 
 برای الحکماء و العلماء، و قال له تنوخا: اما انی لم ازل اری انی افضل منک لزهدی و فضل 
ک الله ربـک مـن الحکمـة مـع   عبادتـی، حتّـی اسـتبان فضلـک بفضـل علمـک و مـا اعطـا
 ان التقوی افضل من الزهد و العبادة بلا علم، فاصطحبا فلم یزالا مقیمین مع قومهما و مضی 
کتابه الی قوله: »فَآمَنُوا   یونس علی وجهه مغاضبا لربه، فکان من قصته ما اخبر الله به فی 
B
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گوید: امام باقر7 فرمود:  ابوحمزه ی ثمالی 

 قوم یونس چون یونس را آزار کردند به آنان نفرین کرد و روز اوّل صورتشان زرد شد 

 و روز دوّم سیاه شد و خداوند وعده عذاب به آنان داد و عذاب نازل شد و آنان 

 به درگاه خدا ضجّه و ناله نمودند و فرزندان را از مادران جدا کردند و طناب به گردن 

کستر بر سر کردند و گفتند: ما به خدای یونس ایمان آوردیم و خداوند  یختند و خا  آو

ک شـده اند و چون آنان  کـرد آنـان هلا  عـذاب را از آنـان دور نمـود و یونـس گمـان 

 را در عافیت دید خشم نمود و از بین آنان خارج شد چنان که خداوند می فرماید: 

هَبَ مُغَاضِبًا…« و سوار کشتی شد و در آن کشتی دو نفر بودند، پس 
َ

ونِ اِذ ذّ  »وَ ذَا النُّ

ح گفت: در کشتی مطلوبی ]و گنه کاری[ است 
ّ

 کشتی اضطراب پیدا کرد و ملا

یا افکند، و چون ماهی  گفت: من هستم و برخاست تا خود را به در  پس یونس 

 بزرگی را دید که دهن باز کرده پس یونس از او ترسید و آن دو نفر او را گرفتند و گفتند: 

 ما سه نفر هستیم و باید قرعه بزنیم و سه مرتبه قرعه زدند و به نام یونس در آمد و یونس 

یاها سیر نمود تا به بحر   خود را در آب انداخت و آن ماهی ]حوت[ او را بلعید و در در

ب بود، پس قارون صدای او را شنید و از ملک 
ّ

 مسجور رسید که قارون در آن معذ

عْناهُمْ اِلی حِینٍ«.قال ابو عبیدة قلت لابی جعفر ع: کم کان غاب یونس عن قومه حتّی   فَمَتَّ
 رجع الیهم بالنبوّة و الرسالة فآمنوا به و صدقوه قال: اربعة اسابیع سبعا منها فی ذهابه الی 
 البحر، و سبعا منها فی رجوعه الی قومه، فقلت له: و ما هذه الاسابیع شهور او ایام او ساعات 
 فقـال: یـا بـا عبیـدة ان العـذاب اتاهـم یـوم الاربعـاء فی النصـف من شـوال، و صرف عنهم 
 من یومهم ذلک، فانطلق یونس مغاضبا، فمضی یوم الخمیس سبعة ایام فی مسیره الی 
 البحر، و سبعة ایام فی بطن الحوت، و سبعة ایام تحت الشجرة بالعراء و سبعة ایام فی رجوعه 
 الـی قومـه، فـکان ذهابـه و رجوعـه مسـیر ثمانیة و عشـرین یوما ثم اتاهم فآمنـوا به و صدقوه 
ا آمَنُوا کَشَفْنا  مَّ

َ
 قَوْمَ یُونُسَ ل

َّ
یَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها اِیمانُها اِلا کانَتْ قَرْ وْ لا

َ
 و اتبعوه، فلذلک قال الله »فَل

خِزْیِ«. ]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 129؛ تفسیر صافی، ج 1، ص 767[ 
ْ
عَنْهُمْ عَذابَ ال
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گفت:  م نماید و به او اجازه داده شد و به یونس 
ّ
 مامور خود خواست تا با او تکل

 موسی چه شد؟ گفت: از دنیا رفت. گفت: هارون چه شد؟ گفت: او نیز از دنیا 

 رفت؛ پس گریه سختی کرد، و از کلثوم خواهر موسی که نامزد او بود سوال کرد و 

گفت: »وا اسفا علی آل عمران« و به خاطر  گفت: او نیز از دنیا رفت، پس   یونس 

که مامور عذاب او بود فرمود: عذاب را تا آخر دنیا از او   این خداوند به آن ملکی 
کرد.1 که به ]خویشان و[ قوم خود ترحّم  بردارد، چرا 

عن الثمالی، عن ابی جعفر7، قال: »ان یونس لما آذاه قومه دعا الله علیهم، فاصبحوا اول   .1 
 یـوم و وجوههـم صفـر، و اصبحـوا الیـوم الثانـی و وجوههم سـود«. قـال: »و کان الله واعدهم 
 ان یاتیهم العذاب، فاتاهم العذاب حتّی نالوه برماحهم، ففرقوا بین النّساء و اولادهن و البقر 
 و اولادها، و لبسوا المسوح و الصوف، و وضعوا الحبال فی اعناقهم، و الرماد علی رؤوسهم، 
 و صاحوا صیحة واحدة الی ربهم، و قالوا آمنا باله یونس«.قال: »فصرف الله عنهم العذاب 
 الی جبال آمد قال و اصبح یونس و هو یظن انهم هلکوا، فوجدهم فی عافیة، فغضب و خرج 
 کما قال الله: مُغاضِبًا حتّی رکب سفینة فیها رجلان، فاضطربت السفینة، فقال الملاح: 
 یـا قـوم، فـی سـفینتی مطلـوب. فقـال یونـس: انـا هـو، و قـام لیلقی نفسـه، فابصر السـمکة و 
 قد فتحت فاها، فها بها، و تعلق به الرجلان، و قالا له: انت و حدک و نحن رجلان نتساهم. 
 فتسـاهموا فوقعـت السـهام علیـه، فجـرت السـنة بـان السـهام اذا کانت ثلاث مـرات فانها 
 لاتخطـئ، فالقـی نفسـه فالتقمـه الحـوت، فطـاف به البحار السـبعة حتّی صـار الی البحر 
 المسجور، و به یعذب قارون، فسمع قارون صوتا، فسال الملک عن ذلک، فاخبره انه یونس، 
کلمه؟ فاذن له.فقال:   و ان الله قد حبسه فی بطن الحوت. فقال له قارون: ا تاذن لی ان ا

یا یونس، فما فعل الشدید الغضب لله موسی بن عمران؟ فاخبره انه مات فبکی.
قال: فما فعل الرؤوف العطوف علی قومه هارون بن عمران؟ فاخبره انه مات، فبکی و جزع    
 جزعا شدیدا، و ساله عن اخته کلثم، و کانت سمیت له، فاخبره انها ماتت، فقال: وا اسفا 
 علی آل عمران قال فاوحی الله الی الملک الموکل به: ان ارفع عنه العذاب بقیة الدنیا لرقته 

علی قومه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 64، ح 8؛ از تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 144[ 
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گوید: حضرت رضا7 فرمود:  د 
ّ

معمّر بن خلا

 یونس را خدا دستوری داد و او به قوم خویش اعلام نمود و عذاب بر آنان سایه 

 افکند، پس آن ها فرزندان را از مادران جدا کردند و چهار پایان را نیز از فرزندان شان 

 جدا ساختند و به درگاه خدا ضجّه و ناله کردند و خداوند عذاب را از آنان برداشت 

 و یونس از آن خمشگین شد و در کشتی سوار شد و آن ماهی بزرگ ]حوت[ او را بلعید 

الِمِینَ«[ 
َ

کُنْتُ مِنَ الظّ ی   و سه روز در شکم ماهی بود و ]چون گفت: »سُبْحانَکَ اِنِّ

 ماهی او را بیرون انداخت و پوست و موی بدن او از بین رفت و خداوند درخت 

 کدو را بر او سایبان قرار داد و چون آن درخت خشکید به خدای خود گفت: خدایا 

 درختی که بر من سایبان قرار دادی خشکید! و خداوند به او فرمود: تو برای درختی 

 که سایبان تو بود جزع می کنی و جزع نکردی برای قومت که بیش از یک صد هزار 
نفر بودند و عذاب برای آنان آمد.1

 مُؤْمِنِینَ«2
ْ
ی یَکُونُوا اسَ حَتَّ نتَ تُکْرِهُ النَّ

َ
ا

َ
ف

َ
هُمْ جَمِیعًا ا

ُّ
رْضِ کُل

َ
کَ لآمَنَ مَن فِی ال بُّ وْ شَاء رَ

َ
»وَ ل

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

گر خدا می خواست مردم را به اجبار وادار به ایمان   معنای آیه فوق این است که ا

عن معمر، قال: قال ابو الحسن الرّضا7: »ان یونس لما امره الله بما امره، فاعلم قومه فاظلهم   .1 
 العذاب، ففرقوا بینهم و بین اولادهم و بین البهائم و اولادها، ثم عجوا الی الله و ضجوا، فکف 
 الله العذاب عنهم، فذهب یونس مغاضبا فالتقمه الحوت، فطاف به سبعة ابحر«.فقلت 
ثة ایام، ثم لفظه الحوت و قد ذهب جلده و شعره،   له: کم بقی فی بطن الحوت؟ قال: »ثلا
 فانبت الله علیه شجرة من یقطین فاظلته، فلما قوی اخذت فی الیبس، فقال: یا رب، شجرة 
 اظلتنی یبسـت، فاوحی الله الیه: یا یونس، تجزع لشـجرة اظلتک و لاتجزع لمائة الف او 

یزیدون من العذاب؟!« ]تفسیر برهان، ج 3، ص 64، ح 9[ 
سوره ی یونس، آیه ی 99.  .2
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 بکنـد می توانسـت. ]و در آن صـورت ایمـان آنـان ارزشـی نمی داشـت و پاداشـی 
برای آن نبود.[1

گوید:  ی  اباصلت هرو

 مامون الرشید از حضرت رضا7 درباره ی آیه فوق سوال نمود و آن حضرت از 

گر شما   امیرالمؤمنین7 نقل نمود که فرمود: مسلمانان به رسول خدا9 گفتند: »ا

 مـردم را بـه اجبـار بـه اسـلام دعـوت کنی جمعیّـت ما فراوان می شـود و در مقابل 

دشمنان خود قوی خواهیم شد« و رسول خدا9 در پاسخ آنان فرمود:

کرده باشم که خدا به من نفرموده  کاری  کنم و   »من نمی خواهم خدا را ملاقات 

کَ لآمَنَ  بُّ وْ شَـاء رَ
َ
کـراه کننـدگان نیسـتم« پس آیـه »وَ ل فیـن و ا

ّ
 باشـد و مـن از متکل

گـر می خواسـت مـردم را  هُـمْ جَمِیعًـا« نـازل شـد یعنـی خداونـد ا
ُّ
کُل رْضِ 

َ
 مَـن فِـی ال

کـه هنگام دیدن   در دنیـا بـه اجبـار و اضطـرار وادار بـه ایمـان می کـرد، همان گونه 

گر   قیامت و عذاب در آخرت مجبور به ایمان می شوند، و خداوند می فرماید: ا

 مـن در دنیـا مـردم را بـه اجبـار وادار بـه ایمـان می کـردم مسـتحقّ ثواب و سـتایش 

 نبودنـد و لکـن مـن خواسـته ام آنـان بـا اختیـار و بـدون اجبـار ایمـان بیاورنـد تـا 

کرامـت و خلـود در بهشـت شـوند و به پیامبر خـود فرمود: آیا تو   مسـتحقّ ثـواب و 

کنی؟ می خواهی مردم را به ایمان اجبار 

 
َّ

ن تُؤْمِـنَ اِل
َ
کَانَ لِنَفْـسٍ ا کـه می فرمایـد: »وَ مَـا   سـپس فرمـود: و امّـا سـخن خداونـد 

 بِاِذْنِ الِله« به معنای تحریم و جلوگیری از ایمان نیست بلکه به معنای اذن خداوند 

 است و اذن خداوند امر او به ایمان است و اجبار به ایمان زمانی است که تکلیف 

 برطرف شود و تعبّدی وجود نداشته باشد. پس مامون گفت: مساله را برای من 

کلهم علی الایمان لفعل. ]تفسیر قمی، ج 1، ص 319[  یعنی لو شاء الله ان یجبر الناس   .1
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روشن نمودی یا اباالحسن فرّج الله عنک.1

امام صادق7 به عقبه فرمود: 

 اعتقاد خود را ]به ولایت ما[ قرار بدهید نه برای مردم چرا که هر کاری برای خدا 

 باشد، پاداش آن بر خدا خواهد بود و هر کاری برای مردم باشد، به خدا نمی رسد، 

 و بـا مـردم دربـاره ی اعتقـادات خـود نـزاع و مخاصمه نکنید، چـرا که خصومت 

 قلب هـا را مریـض می نمایـد و خداونـد بـه رسـول خـود می فرمایـد: ای محمّـد! 

 »تو نمی توانی هر که را بخواهی هدایت کنی و لکن خداست که هر کس را بخواهد 

 مُؤْمِنِینَ«.
ْ
ی یَکُونُوا اسَ حَتَّ نتَ تُکْرِهُ النَّ

َ
ا

َ
 ف

َ
هدایت می نماید«. »ا

ابـن بابویـه، قـال: حدثنـا تمیم عن عبد الله بن تمیم القرشـی، قال: حدثنا ابی، عن احمد   .1 
ی، فی مسـائل سـالها   بـن علـی الانصـاری، عـن ابـی الصلـت عبد السّـلام بن صالح الهرو
 المامـون ابـا الحسـن علـی بـن موسـی الرّضـا7، فکان فیما سـاله ان قـال له المامـون: فما 
هُـمْ جَمِیعًـا اَ فَاَنْـتَ تُکْـرِهُ 

ُّ
کُل رْضِ  َ ْ

مَـنَ مَـنْ فِـی الا
َ

ـکَ لآ بُّ ـوْ شـاءَ رَ
َ
 معنـی قـول الله تعالـی: وَ ل

الرّضـا7:  بِـاِذْنِ الِله؟.فقـال   
َّ

اِلا تُؤْمِـنَ  اَنْ  لِنَفْـسٍ  کانَ  وَ مـا  مُؤْمِنِیـنَ  یَکُونُـوا  ـی  حَتَّ ـاسَ   النَّ
 »حدثنـی ابـی موسـی بـن جعفـر، عن ابیه جعفر بـن محمّد، عن ابیه محمّـد بن علی، عن 
 ابیـه علـی بـن الحسـین، عـن ابیـه الحسـین بـن علـی، عـن ابیـه علـی بـن ابی طالـب:، 
کرهـت یـا رسـول الله مـن قـدرت علیـه مـن   قـال: ان المسـلمین قالـوا لرسـول الله9: لـو ا
 النـاس علـی الاسـلام لکثـر عددنـا و قوینا علـی عدونا. فقال رسـول الله9: ما کنت لالقی 
 الله تعالـی ببدعـة لـم یحـدث لـی فیهـا شـیئا، و مـا انـا مـن المتکلفین.فانـزل الله تبـارک 
هُـمْ جَمِیعًـا علـی سـبیل 

ُّ
کُل رْضِ  َ ْ

مَـنَ مَـنْ فِـی الا
َ

ـکَ لآ بُّ ـوْ شـاءَ رَ
َ
 و تعالـی علیـه: یـا محمّـد وَ ل

یة الباس فـی الآخرة، و لو   الالجـاء و الاضطـرار فـی الدنیـا، کمـا یؤمنـون عنـد المعاینـة و رؤ
ید منهـم ان یؤمنوا مختارین   فعلـت ذلـک بهـم لـم یسـتحقوا منی ثوابا و لامدحـا، لکنی ار
 غیـر مضطریـن، لیسـتحقوا منـی الزلفـی و الکرامـة و دوام الخلـود فـی جنـة الخلـد اَ فَاَنْـتَ 
ـی یَکُونُـوا مُؤْمِنِیـنَ. ]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 65، ح 2؛ از عیـون، ج 2،  ـاسَ حَتَّ  تُکْـرِهُ النَّ

ص 123، باب 11، ح 33[ 
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 سپس فرمود: »این مردم را رها کنید ]و کاری به اعتقادات آنان نداشته باشید[ چرا 

 که آنان دین خود را از مردم گرفته اند و لکن شما شیعیان دین خود را از رسول خدا 

گرفته اید بنابراین شما با آنان یکسان نیستید« تا   و علی )صلوات الله علیهما( 

گر برای بنده ای نوشته باشد   این که فرمود: من از پدرم شنیدم که می فرمود: خداوند ا

 که اعتقاد به ولایت ما پیدا کند، او سریعا به ولایت ما می پیوندد، سریع تر از مرغی 
که به آشیانه خود باز می گردد.1

ونَ« فرمود: 
ُ
 یَعْقِل

َ
ذِینَ ل

َّ
ی ال

َ
جْسَ عَل امام صادق7 در تفسیر »وَ یَجْعَلُ الرِّ

 رجـس در این جـا بـه معنـای شـکّ اسـت و بـه خدا سـوگند ما هرگـز در دین خود 
شک نمی کنیم.2

گوید:  ف 
ّ
مول

رَکُمْ  بَیْـتِ وَ یُطَهِّ
ْ
هْلَ ال

َ
جْسَ ا هِـبَ عَنکُمُ الرِّ

ْ
مَـا یُرِیـدُ الُله لِیُذ

َ
 معنـای رجـس در آیـه »اِنّ

تَطْهِیرًا« به طور تفصیل خواهد آمد ان شاءالله.

العیّاشی: عن علی بن عقبة، عن ابیه، قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: »اجعلوا امرکم هذا   .1 
 لله و لاتجعلوه للناس، فانه ما کان لله فهو لله، و ما کان للناس فلا یصعد الی الله، و لاتخاصموا 
کَ لاتَهْدِی 

َ
 الناس بدینکم، فان الخصومة ممرضة للقلب، ان الله قال لنبیه9: یا محمّد اِنّ

ی یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ ذروا  اسَ حَتَّ  مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ الَله یَهْدِی مَنْ یَشاءُ و قال: اَ فَاَنْتَ تُکْرِهُ النَّ
 الناس، فان الناس اخذوا من الناس، و انکم اخذتم من رسول الله و علی، و لاسواء، انی 
 سمعت ابی7 و هو یقول: ان الله اذا کتب الی عبد ان یدخل فی هذا الامر کان اسرع الیه من 
الطیر الی وکره«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 65، ح 3؛ تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 14، ح 48[ 
محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس و علی بن محمّد،   .2 
یاد ابی سـعید، عن محمّد بن عیسـی، عن یونس، عن ابن مسـکان، عن   عن سـهل بن ز
 ابـی بصیـر، عـن ابـی عبـد الله7، قـال: »الرجـس هـو الشـک، و الله لانشـک فـی ربنـا ابدا«. 

کافی، ج 1، ص 228، ح 1[  ]تفسیر برهان، ج 3، ص 65، ح4؛ 
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 یُؤْمِنُون«1
َّ

رُ عَن قَوْمٍ ل
ُ

ذ رْضِ وَ مَا تُغْنِی الآیَاتُ وَ النُّ
َ
مَاوَاتِ وَ ال  مَاذَا فِی السَّ

ْ
»قُلِ انظُرُوا

امام صادق7 فرمود: 
ر« پیامبران:اند.2

ُ
مقصود از »آیات« آل محمّد هستند، و مقصود از »نُذ

امام صادق7 در سخن دیگری فرمود: 

 هنگامی که رسول خدا9 خواست به معراج برود جبرییل7 براق را آورد و رسول 

 خدا9 بر آن سوار شد و به بیت المقدّس رفت و گروهی از پیامبران را ملاقات نمود 

 و در همان شب به مکّه بازگشت و به اصحاب خود فرمود: »من در این شب به 

 بیت المقدّس رفتم و با برادران خود از پیامبران ملاقات نمودم« پس مردم گفتند: 

 یا رسول الله شما چگونه در این شب به بیت المقدّس رفتید ]و بازگشتید؟[ فرمود: 

 »جبرییـل بـرای مـن بـراق را آورد و مـن بـر آن سـوار شـدم و به بیـت المقدّس رفتم 

کنار آب فلان قبیله دیدم  که من شـتران ابوسـفیان را در   و نشـانه آن این اسـت 

 و آنان شتر ماده ای را گم کرده بودند و در جست وجوی او بودند« پس مردم به هم دیگر 

 گفتند: او با سرعت رفته و بازگشته و لکن شما که شام را دیده اید از او سوال کنید: 

 بازارها و درها و تجّار آن چگونه بودند؟ و چون این سوال را کردند، جبراییل شام 

 را مقابل رسول خدا9 قرار داد و آن حضرت فرمود: »سوال کننده کجاست« پس 

 آنان سوالاتی از وضع شام کردند و رسول خدا9 پاسخ داد و عده ی کمی ایمان 

رُ 
ُ

ذ که می فرماید: »وَ مَا تُغْنِی الآیَاتُ وَ النُّ  آوردند و این معنای قول خداوند است 

سوره ی یونس، آیه ی 101.  .1
فی اصول الکافی الحسین بن محمّد عن معلی بن محمّد عن احمد بن محمّد بن عبد الله عن   .2 
 احمد بن هلال عن امیة بن علی عن داود الرقی قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله تبارک و 
رُ عَنْ قَوْمٍ لایُؤْمِنُونَ قال: الآیات هم الائمة و النذر هم الانبیاء:. 

ُ
ذ یاتُ وَ النُّ

ْ
 تعالی: وَ ما تُغْنِی الآ

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 332؛ کافی، ج 1، ص 161؛ تفسیر برهان، ج 2، ص 204[ 
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 یُؤْمِنُونَ« سپس امام صادق7 فرمود: »نعوذ بالله ان ل نؤمن بالله و رسوله، 
َّ

 عَن قَوْمٍ ل

آمنّا بالله و رسوله.«1
مُؤْمِنِینَ«2

ْ
یْنَا نُنجِ ال

َ
ا عَل

ً
لِکَ حَقّ

َ
کَذ  

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
نَا وَ ال

َ
ی رُسُل »ثُمَّ نُنَجِّ

امام صادق7 فرمود: 

 چه مانع است شما را که شهادت به بهشت بدهید برای کسی که با ولایت ما از 
مُؤْمِنِینَ.«3

ْ
یْنَا نُنجِ ال

َ
ا عَل

ً
لِکَ حَقّ

َ
که خداوند می فرماید: »کَذ دنیا برود؟ چرا 

عن عبد الله بن یحیی الکاهلی عن ابی عبد الله7 قال: سـمعته یقول لما اسـری برسـول   .1 
 الله9 اتاه جبرییل7 بالبراق، فرکبها فاتی بیت المقدّس، فلقی من لقی ]من اخوانه[ من 
 الانبیاء، ثم رجع فاصبح یحدث اصحابه انی اتیت بیت المقدّس اللیلة، و لقیت اخوانی 
 من الانبیاء، فقالوا: یا رسول الله و کیف اتیت بیت المقدّس اللیلة فقال: جاءنی جبرییل7 
 بالبراق فرکبته، و آیة ذلک انی مررت بعیر لابی سفیان علی ماء بنی فلان و قد اضلوا جملا 
کبا سریعا، و لکنکم قد   لهم و هم فی طلبه، قال:فقال له القوم بعضهم لبعض: انما جاء را
 اتیتم الشام و عرفتموها فسلوه عن اسواقها و ابوابها و تجارها قال: فسلوه فقالوا: یا رسول الله 
 کیف الشام و کیف اسواقها و کان رسول الله9 اذا سئل عن الشی ء لایعرفه شق علیه حتّی 
 یری ذلک فی وجهه، قال: فبینا هو کذلک اذ اتاه جبرییل7 فقال: یا رسول الله هذه الشام 
 قد رفعت لک فالتفت رسول الله9 فاذا هو بالشام، و ابوابها و تجارها، فقال: این السائل عن 
 الشام فقالوا: این بیت فلان و مکان فلان فاجابهم فی کل ما سالوه عنه، قال: فلم یؤمن فیهم 
رُ عَنْ قَوْمٍ لایُؤْمِنُونَ« فنعوذ بالله ان لانؤمن 

ُ
ذ یاتُ وَ النُّ

ْ
 الا قلیل، و هو قول الله: »وَ ما تُغْنِی الآ

 بالله و رسوله، آمنا بالله و رسوله، آمنا بالله و برسوله. ]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 137، ح 49؛ 
سوره ی یونس، آیه ی 103.تفسیر برهان، ج 2، ص 205، ح4[   .2

عن مصقلة الطحان عن ابی عبد الله7 قال ما یمنعکم ان تشهدوا علی من مات منکم   .3 
مُؤْمِنِیـنَ«. 

ْ
یْنـا نُنْـجِ ال

َ
ـا عَل

ً
 علـی هـذا الامـر انـه مـن اهـل الجنـة، ان الله یقـول: »کَذلِـکَ حَقّ

]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 137، ح 51[ 
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شْرَارِ…« فرمود: 
َ ْ
نَ ال هُم مِّ

ُ
ا نَعُدّ کُنَّ  

ً
 نَرَی رِجَال

َ
نَا ل

َ
امام صادق7 نیز در تفسیر آیه »مَا ل

 به خدا سوگند مخالفین شما در دوزخ می گردند و دو نفر شما را نمی یابند بلکه 
به خدا سوگند یک نفر شما را هم نمی یابند.1

سوره ی یونس ]10[، آیات 107 تا 109

متن:

یٍْ فلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ یصُیبُ 
 هُوَ وَ اِنْ یرُدِْكَ بَِ

َّ
ُ اِل

َ
 وَ اِنْ یَمْسَسْكَ الُله بضٍُِّ فلَا كاشِفَ ل

قَُّ مِنْ 
ْ
هَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُ مُ ال غَفُورُ الرَّحیمُ  قُلْ یا ایَُّ

ْ
 بهِِ مَنْ یشَاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ ال

 رَبِّ كُ مْ فَمَنِ اهْتَدی فَانَِّما یَهْتَدی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَانَِّما یضَِلُّ عَلیَهْا وَ ما انَاَ عَلیَكُْ مْ 
اكِمیَن  

ْ
كَْ وَ اصْبِْ حَتَّ یَكُْمَ الُله وَ هُوَ خَیُْ ال

َ
بوَِكیلٍ  وَ اتَّبِعْ ما یوُحی اِل

¬Kj

لغای:

 یَمْلِکُ 
َ

«: ضَرّ به فتح در قرآن همیشه همراه با نفع آمده، مانند »مَا ل  »وَ اِن یَمْسَسْکَ الُله بِضُرٍّ

عَزِیزُ 
ْ
هَا ال یُّ

َ
 نَفْعًا«2، بر خلاف ضُرّ بضمّ که هیچ گاه همراه با نفع نیامده است مانند »یَا ا

َ
ا وَ ل کُمْ ضَرًّ

َ
 ل

علی بن محمّد عن احمد بن ابی عبد الله عن عثمان بن عیسی عن میسر قال: دخلت علی ابی   .1 
 عبـد الله7 فقـال: کیـف اصحابـک؟ فقلت: جعلت فداک لنحن عندهم اشـر من الیهود 
 و النصاری و المجوس و الذین اشرکوا، قال: و کان متکئا فاستوی جالسا ثم قال: کیف؟ قلت: 
 و الله لنحن عندهم اشر من الیهود و النصاری و الذین اشرکوا، فقال: امّا و الله لایدخل النار منکم 
شْرارِ  َ ْ

هُمْ مِنَ الا
ُ

ا نَعُدّ  کُنَّ
ً

نا لانَری رِجالا
َ
وا ما ل

ُ
 اثنان لاو الله، و لاواحد، انکم الذین قال الله؟عز؟: »وَ قال

ارِ« قال: طلبوکم و الله  حَقٌّ تَخاصُمُ اَهْلِ النَّ
َ
 ذلِکَ ل

َ
بْصارُ اِنّ َ ْ

ا اَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الا یًّ ناهُمْ سِخْرِ
ْ

خَذ
َ
 اَتّ

فی النار و الله، فما وجدوا منکم احدا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 4، ص 468[ 
سوره ی مائده، آیه ی 76.  .2
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احِمِینَ«2، راغب  رْحَمُ الرَّ
َ
نتَ ا

َ
رُّ وَ ا

ُ
نِیَ الضّ ی مَسَّ نِّ

َ
هُ ا بَّ وبَ اِذْ نَادَی رَ یُّ

َ
«1، و مانند »وَ ا رُّ

ُ
نَا الضّ

َ
هْل

َ
نَا وَ ا  مَسَّ

 در مفردات و جوهری در صحاح »ضُرّ« به ضمّ را بدحالی و بیچارگی دانسته اند، و طبرسی از 

گر مقابل نفع باشد باید مفتوح خوانده   صاحب العین نقل کرده که ضَرّ و ضُرّ دو لغت است و ا

 شود و اقرب الموارد هر دو را به معنای ضدّ نفع و بدحالی و سختی دانسته است و فرقی 

 هُوَ«: کَشف به معنای اظهار آمده مانند »وَ کَشَفَتْ عَن 
َّ

هُ اِل
َ
لَا کَاشِفَ ل

َ
 بین آن ها نگذارده. »ف

رَّ عَنکُمْ.«4
ُ

سَاقَیْهَا«3، و به معنای ازاله نیز آمده مانند این آیه و آیه »ثُمَّ اِذَا کَشَفَ الضّ

ترجمه:
یانی به تو رساند، هیچ کس جز او آن را  گر خداوند، )برای امتحان یا کیفر گناه،( ز  و ا

گر اراده خیری برای تو کند، هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد!   برطرف نمی سازد و ا

 آن را به هر کس از بندگانش بخواهد می رساند و او غفور و رحیم است!« )107( بگو: »ای 

 مردم! حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده هر کس )در پرتو آن( هدایت یابد، برای 

یان خود گم راه می گردد و من مامور )به اجبار(   خود هدایت شده و هر کس گم راه گردد، به ز

ی کن، و شکیبا باش )و استقامت   شما نیستم!« )108( و از آن چه بر تو وحی می شود پیرو

کمان است! )109( کند و او بهترین حا نما(، تا خداوند فرمان )پیروزی( را صادر 

تفسیر اهل بیت::
لَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ…«5

َ
 هُوَ وَ اِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ ف

َّ
هُ اِل

َ
کَاشِفَ ل لَا 

َ
»وَ اِن یَمْسَسْکَ الُله بِضُرٍّ ف

رسول خدا9 فرمود: 

 هر کس را گرفتاری و یا اندوه و یا مصیبت و یا بلا و یا سختی معیشت رخ دهد باید 

سوره ی یوسف، آیه ی 88. سوره ی انبیاء، آیه ی 1.83.   .2
سوره ی نمل، آیه ی 44. سوره ی نحل، آیه ی 3.54.   .4
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ذِی ل یَمُوتُ.«1
َّ
حَیِّ ال

ْ
ی ال

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
شْرِکُ بِهِ شَیْئًا تَوَکّ

ُ
 ا

َ
ی وَ ل بِّ بگوید: »الُله رَ

امام صادق7 فرمود: 

گوار و یا پیش آمد سخت و یا مصیبتی بر کسی وارد شود  که حادثه نا  هنگامی 

 باید زانوها و دست ها را برهنه کند و دست ها و پاها و سینه خود را به زمین بچسباند 
و در حال سجده حاجت خود را از خداوند بخواهد.2

امام صادق7 نیز فرمود: 

 هنگامی که برادران یوسف، یوسف را در چاه نداختند، جبرییل7 نزد او آمد و گفت: 

 ای جـوان این جـا چـه می کنی؟ یوسـف7 گفت: برادرانم مـرا در این چاه انداخته اند. 

 جبرییل7 گفت: آیا دوست می داری که از این چاه نجات پیدا کنی؟ یوسف7 گفت: 

گـر بخواهـد مـرا نجـات می دهـد. پـس جبرییل7 گفـت: خداوند   ایـن بـا خداسـت او ا

 می گوید: این دعا را بخوان تا تو را از این چاه نجات بدهیم. یوسف7 گفت: آن دعا 

انُ  مَنَّ
ْ
نْتَ ال

َ
 ا

َّ
هَ اِل

َ
 اِل

َ
حَمْدَ ل

ْ
کَ ال

َ
نَ ل

َ
کَ بِا

ُ
ل
َ
سْا

َ
ی ا هُمَّ اِنِّ

َّ
 چیست؟ جبرییل7 گفت: بگو: »الل

نْ تَجْعَلَ 
َ
دٍ وَ ا دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ی مُحَمَّ

َ
یَ عَل ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
کْرامِ ا ِ

ْ
جَلالِ وَ ال

ْ
رْضِ* ذُو ال

َ ْ
ماواتِ وَ ال  بَدِیعُ السَّ

رَجًا وَ مَخْرَجًا« سپس امام صادق7 فرمود: بقیّه قصّه یوسف همان ا ست 
َ
نَا فِیهِ ف

َ
ا ا  لِی مِمَّ

که خداوند در کتاب خود بیان نموده.3

حْمَنِ بْنِ اَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ  یَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ ةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ
َ

عِدّ  .1 
یَقُلِ 

ْ
وَاءٌ فَل

َ
ءٌ اَوْ لا

َ
 الِله9 مَنْ اَصَابَهُ هَمٌّ اَوْ غَمٌّ اَوْ کَرْبٌ اَوْ بَلا

ُ
 رَسُول

َ
تْ قَال

َ
 عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَسْمَاءَ قَال

ذِی لایَمُوتُ. ]کافی، ج 2، ص 556[ 
َّ
حَیِّ ال

ْ
ی ال

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
 اُشْرِکُ بِهِ شَیْئًا تَوَکّ

َ
ی وَ لا بِّ الُله رَ

تْ 
َ
 اِذَا نَزَل

َ
عَلِیُّ بْنُ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ الِله7 قَال  .2 

زِقْ 
ْ
یُل

ْ
رْضِ وَ ل َ ْ

صِقْهُمَا بِالا
ْ
یُل

ْ
یَکْشِفْ عَنْ رُکْبَتَیْهِ وَ ذِرَاعَیْهِ وَ ل

ْ
ةٌ اَوْ شَدِیدَةٌ اَوْ کَرَبَهُ اَمْرٌ فَل

َ
 بِرَجُلٍ نَازِل

یَدْعُ بِحَاجَتِهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ. ]کافی، ج 2، ص 556، ح 3[ 
ْ
رْضِ ثُمَّ ل َ ْ

جُؤْجُؤَهُ بِالا
انِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ اَبِی  هَّ

َ
ارٍ الدّ حَسَنِ بْنِ عَمَّ

ْ
عَلِیُّ بْنُ اِبْرَاهِیمَ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ال  .3 

B
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گوید:  ف 
ّ
مول

 نظیر این آیه در سوره انعام1 گذشت و آیه فوق و آیه قبل از آن درباره ی توحید افعّالی 

 و اعتماد و توکّل به خداوند است و این گونه آیات در قرآن فراوان است، مانند »وَ مَن 

یْسَ 
َ
 ل

َ
ِ شَیْءٍ قَدْرًا«2، و »ا

مْرِهِ قَدْ جَعَلَ الُله لِکُلّ
َ
 الَله بَالِغُ ا

َ
هُوَ حَسْبُهُ اِنّ

َ
ی الِله ف

َ
لْ عَل

َ
 یَتَوَکّ

 
ْ
وا

ُ
ل

َ
یْهِ تَوَکّ

َ
عَل

َ
شْرِکُونَ«4، و »ف  وَ هُم مُّ

َّ
کْثَرُهُمْ بِالِله اِل

َ
 الُله بِکَافٍ عَبْدَهُ«3، و »وَ مَا یُؤْمِنُ ا

سْلِمِینَ.«5 کُنتُم مُّ اِن 

شْرِکُونَ« فرمود: معنای   وَ هُم مُّ
َّ

کْثَرُهُمْ بِالِله اِل
َ
 امام صادق7 در تفسیر آیه »وَ مَا یُؤْمِنُ ا

که می فرماید:  این آیه 

 »بیشتر کسانی که ایمان می آورند مشرک هستند« این است که شخصی بگوید: 

گر فلانی نبود من گرفتار فلان مشکل و فلان  ک شده بودم و ا گر فلانی نبود من هلا  »ا

گر فلانی نبود اهل و عیال من تباه می شدند« نمی بینی او برای   مشکل می شدم و ا

ی حدیث گوید: به   خدا شریکی در روزی و رفع مشکلات از خود قرار داده؟! راو

کْتُ« چگونه است؟ 
َ
هَل

َ
نٍ ل

َ
یَ بِفُلا

َ
 الَله مَنَّ عَل

َ
نّ

َ
 ا

َ
وْ ل

َ
گر بگوییم: »ل گفتم: ا  امام7 

 
َ

یْهِ فَقَال
َ
جُبِّ اَتَاهُ جَبْرَئِیل7ُ فَدَخَلَ عَل

ْ
ا طَرَحَ اِخْوَةُ یُوسُفَ یُوسُفَ فِی ال مَّ

َ
 ل

َ
 عَبْدِ الِله7 قَال

کَ   ذَا
َ

 فَتُحِبُّ اَنْ تَخْرُجَ مِنْهُ قَال
َ

جُبِّ قَال
ْ
قَوْنِی فِی ال

ْ
 اِخْوَتِی اَل

َ
 اِنّ

َ
مُ مَا تَصْنَعُ هَاهُنَا فَقَال

َ
 یَا غُلا

ی  عَاءِ حَتَّ
ُ

ا الدّ
َ

کَ ادْعُنِی بِهَذ
َ
 ل

ُ
ی یَقُول

َ
 الَله تَعَال

َ
هُ اِنّ

َ
 ل

َ
 فَقَال

َ
ی الِله؟عز؟ اِنْ شَاءَ اَخْرَجَنِی قَال

َ
 اِل

هَ 
َ
 اِل

َ
حَمْدَ لا

ْ
کَ ال

َ
 ل

َ
کَ بِاَنّ

ُ
هُمَّ اِنِّی اَسْاَل

َّ
 قُلِ الل

َ
عَاءُ فَقَال

ُ
هُ وَ مَا الدّ

َ
 ل

َ
جُبِّ فَقَال

ْ
 اُخْرِجَکَ مِنَ ال

دٍ وَ آلِ  ی مُحَمَّ
َ
یَ عَل ِ

ّ
کْرامِ اَنْ تُصَل ِ

ْ
جَلالِ وَ الا

ْ
رْضِ* ذُو ال َ ْ

ماواتِ وَ الا انُ بَدِیعُ السَّ مَنَّ
ْ
 اَنْتَ ال

َّ
 اِلا

تِهِ مَا ذَکَرَ الُله فِی کِتَابِهِ.   ثُمَّ کَانَ مِنْ قِصَّ
َ

ا اَنَا فِیهِ فَرَجًا وَ مَخْرَجًا قَال دٍ وَ اَنْ تَجْعَلَ لِی مِمَّ  مُحَمَّ
سوره ی انعام، آیه ی 17.]کافی، ج 2، ص 556، ح 4[   .1

سوره ی طلاق، آیه ی 3. سوره ی زمر، آیه ی 2.36.   .3
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کمیّـت او را از یـاد نبریـد[ گونـه و امثـال آن ]کـه قـدرت خـدا و حا  فرمـود: ایـن 
مانعی ندارد.1

 
َ

مَا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَن ضَلّ
َ
اِنّ

َ
مَنِ اهْتَدَی ف

َ
کُمْ ف بِّ

 مِن رَّ
ُ

حَقّ
ْ
اسُ قَدْ جَاءکُمُ ال هَا النَّ یُّ

َ
 »قُلْ یَا ا

یْهَا…«2
َ
 عَل

مَا یَضِلُّ
َ
اِنّ

َ
ف

 وُسْعَهَا 
َّ

فُ الُله نَفْسًا اِل ِ
ّ
 یُکَل

َ
ا کَفُورًا«3، و آیه »ل کِرًا وَ اِمَّ ا شَا بِیلَ اِمَّ ا هَدَیْنَاهُ السَّ

َ
 این آیه و آیه »اِنّ

 مَا آتَاهَا«5، و آیات فراوان 
َّ

فُ الُله نَفْسًا اِل ِ
ّ
 یُکَل

َ
کْتَسَبَتْ«4، و آیه »ل یْهَا مَا ا

َ
هَا مَا کَسَبَتْ وَ عَل

َ
 ل

 دیگری در قرآن، دلالت روشـنی بر اختیار و انتخاب انسـان دارد؛ و از این آیات روشـن 

 می شود که هدایت و ضلالت و شکر نعمت های الهی و کفران آن ها و حرکت به طرف 

ی اختیار و اراده و انتخاب اوست و خداوند در وجود انسان ها و فطرت   خیر و شرّ از رو

 آنان قدرت تشخیص حق از باطل را قرار داده و عقول منفصله که پیامبرانند، حقایق را از 

 
ُ

سُول اسُ قَدْ جَاءکُمُ الرَّ هَا النَّ یُّ
َ
 نظر تکلیف روشن کرده اند، چنان که در این آیه می فرماید: »یَا ا

کُمْ…« و پیامبران داخلی نیز که عقول متّصل مردم هستند همواره به انسان  بِّ
حَقِّ مِن رَّ

ْ
 بِال

جْدَیْنِ«6، و خداوند   بیدار باش و تذکّر می دهند چنان که خداوند می فرماید: »وَ هَدَیْنَاهُ النَّ

ف نموده و به وسیله عقل، آنان را عقوبت و یا پاداش می دهد 
ّ
 به اندازه ی عقل، مردم را مکل

 و کسی که به راه باطل می رود و یا دست به کارهای زشت و گناه و ظلم دراز می کند، می داند 

 وَ هُمْ مُشْرِکُونَ« 
َّ

کْثَرُهُمْ بِالِله اِلا عن مالک بن عطیة عن ابی عبد الله7 فی قوله: »وَ ما یُؤْمِنُ اَ  .1 
 قال: هو الرجل یقول: لو لافلان لهلکت، و لو لافلان لاصبت کذا و کذا، و لو لافلان لضاع 
 عیالی، الا تری انه قد جعل لله شریکا فی ملکه یرزقه و یدفع عنه، قال: قلت: فیقول: لو لاان الله 

من علی بفلان لهلکت قال: نعم لاباس بهذا. ]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 200[ 
سوره ی یونس، آیه ی 108. سوره ی انسان، آیه ی2.3.   .3
سوره ی بقره، آیه ی 286. سوره ی طلاق، آیه ی 4.7.   .5
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ی اختیار و انتخاب به طرف باطل و ظلم و گناه می رود و هرگز کسی   که چه می کند و از رو

 او را اجبار نکرده است، و در قیامت راه عذری ندارد و خداوند به چنین افرادی در قیامت 

رْضِ« و خداوند در پاسخ 
َ ْ
ا مُسْتَضْعَفِینَ فِی ال  می فرماید: »فیم کنتم« و آنان می گویند: »کُنَّ

کـه  ئکـه هنگامـی   فِیهَـا« یعنـی ملا
ْ
تُهَاجِـرُوا

َ
رْضُ الِله وَاسِـعَةً ف

َ
ـمْ تَکُـنْ ا

َ
 ل

َ
 آنـان می فرمایـد: »ا

 ستم کاران را قبض روح می کنند، به آنان می گویند: شما در چه وضعی بودید ]که با گناه 

 و ظلم و… از دنیا خارج می شوید؟[ آنان می گویند: »ما گرفتار ستم کاران بودیم و آنان ما را 

ئکه به آنان می گویند: »مگر زمین خدا گسترده نبود که از بین   ناتوان کرده بودند« پس ملا

 سـتم کاران خارج شـوید ]و به آیین پیامبران در آیید؟[ و چون عذری ندارند، خداوند 
مُ وَ سَاءتْ مَصِیرًا.«1 وَاهُمْ جَهَنَّ

ْ
ئِکَ مَا

َ
وْل

ُ
ا

َ
می فرماید: »ف

کِمِینَ«2 حَا
ْ
یَ یَحْکُمَ الُله وَ هُوَ خَیْرُ ال یْکَ وَ اصْبِرْ حَتَّ

َ
بِعْ مَا یُوحَی اِل

َ
»وَ اتّ

گوید:  ف 
ّ
مول

ی، و صبـر و اسـتقامت، دو وظیفه بزرگ  کـه اطاعـت و پیرو  از ایـن آیـه بـر می آیـد 

 پیامبران، و پیروان آنان است، و هر کدام از این دو نقصانی پیدا کند عبودیّت الهی 

 ناقص می باشد و مورد قبول نخواهد بود؛ و پیامبران الهی به این دو وظیفه عمل 

گـر احیانـا پیامبـری مانند حضرت یونـس کم صبری کرده گرفتار   می کرده انـد و ا

سختی ها شده است!

 و امّـا امّت هـا، فـراوان از ایـن دو عامل که اسـاس سـعادت و تعالی و تقرّب به درگاه 

 القلیل ممّن و فی لرعایة الحقّ فیهم…« و می توان گفت: کلیّه 
ّ

ف کرده اند »ال
ّ
 الهی بوده تخل

 امّت ها در اثر عدم اطاعت از پیامبران و اوصیای آنان گرفتار فشارهای ستم کاران شدند، 

 و در اثر بی صبری و یا کم صبری پیامدهای سختی برای آنان به وجود آمده است، برای 

سوره ی نساء، آیه ی 97. سوره ی یونس، آیه ی 1.109.   .2
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 مثال قوم موسی با کم صبری چهل سال در بیابان »تیه« سرگردان بودند و همه امّت ها 

گرفتار طاغوت ها   در اثر عدم اطاعت از پیامبران و اوصیای آنان، سـال های متمادی 

 گردیدند، و سخت تر از آن این که در اثر عدم اطاعت از فرمان پیامبر و امام، خون های 

ط شدند چنان که 
ّ
یخته شد و طاغوت ها بر مردم مسل  فراوانی از اولیای خدا و مردم دیگر ر

 بعد از پیامبر اسلام9 در اثر عدم اطاعت از رسول خدا9 و امیرالمؤمنین7 حوادث 

یخته شد و فرزندان پیامبر9 کشته شدند و به نظر   بسیار تلخی رخداد، و خون هایی ر

 نویسـنده همه این خونریزی ها و بدعت ها و مصیبت ها در اثر عدم اطاعت از دسـتور 

 پیامبـر خـدا9 و اوصیـای آن حضـرت بـود وگرنـه حکومت هـا بـه دسـت نااهـلان داده 

 نمی شد و این امّت هفتاد و سه فرقه نمی شدند و این همه اختلاف و دشمنی ایجاد 

گر گذارده بودند امامت به دست صاحب   نمی شد، چنان که حضرت زهرا3 فرمود: »ا

رَهُ 
َ

خّ
َ
مُوا مَنْ ا

َ
کِنْ قَدّ

َ
 اصلی آن قرار بگیرد، تا قیامت دو نفر هم اختلاف پیدا نمی کردند، »وَ ل

مَهُ الُله…«.
َ

رُوا مَنْ قَدّ
َ

خّ
َ
الُله وَ ا

 الَله 
ْ
طِیعُوا

َ
 ا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
 و چه زیبا خداوند از این خطر جلوگیری نموده و می فرماید: »یَا ا

وا 
ُ
 تُبْطِل

َ
 وَ ل

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا الَله وَ ا

َ
مْرِ مِنکُمْ«1 و یا می فرماید: »ا

َ
وْلِی ال

ُ
 وَ ا

َ
سُول  الرَّ

ْ
طِیعُوا

َ
 وَ ا

ادِقِینَ«3 و چه زیبا   مَعَ الصَّ
ْ
کُونُوا  الَله وَ 

ْ
قُوا

َ
 اتّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
کُمْ«2 و یا می فرماید: »یَا ا

َ
عْمَال

َ
 ا

 
ً

د، به کلمـه ی صادقین پایان یابـد »و لله الحمد اوّل
ّ
خداونـد قلـم را امـر نمـود تـا ایـن مجل

وَ آخرًا«.

سوره ی النّساء، آیه ی 59. سوره ی محمّد، آیه ی 1.33.   .2
سوره ی توبه، آیه ی 119.  .3
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سوره ی هود؟ع؟
محل نزول: مطابق نظر اکثر مفسّرین مکّه است.1

جز آیات 12، 17 و 114 که مدنی هستند.2

تعداد آیات: 123 آیه.

ترتیب نزول: این سوره بعد از سوره ی یونس نازل شده است.

ثواب قرائت سوره ی هود ؟ع؟

امام باقر7 فرمود: 

 هر کس این سوره را در روز جمعه قرائت کند خداوند او را در روز قیامت با پیامبران 
محشور خواهد نمود، و مانند کسی خواهد بود که گناهی را مرتکب نشده است.3

تفسیر صافی. تفسیر برهان.1.   .2
یِّ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ  جُرِّ

ْ
حَسَنِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ کَثِیرِ بْنِ کَاثِرَةَ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ الآ

ْ
سْنَادِ عَنِ ال ِ

ْ
ا الا

َ
بِهَذ  .3 

ینَ  بِیِّ قِیَامَةِ فِی زُمْرَةِ النَّ
ْ
 مَنْ قَرَاَ سُورَةَ هُودٍ فِی کُلِّ جُمُعَةٍ بَعَثَهُ الُله؟عز؟ یَوْمَ ال

َ
دِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَال  مُحَمَّ

قِیَامَةِ. ]ثواب الاعمال، ص 106[ 
ْ
هَا یَوْمَ ال

َ
هُ خَطِیئَةٌ عَمِل

َ
مْ یُعْرَفْ ل

َ
وَ ل
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در سخن دیگری فرمود: 

کند، خداوند او را در زمره ی مومنان   هر کس سوره ی هود را در هر جمعه قرائت 

 و پیامبران محشـور می نماید، و حسـاب او را آسـان می کند، و چون در قیامت 
گناهی بر او نوشته نشده است.1 برانگیخته می شود 

امام صادق7 فرمود: 

 هر کس این سوره را بنویسد و همراه خود ببرد، خداوند به او نیرویی می دهد که بر 
یک صد نفر پیروز شود، و دشمنان مرعوب او خواهند شد.2

رسول خدا9 فرمود: 

 هر کس این سوره را قرائت کند، خداوند به عدد کسانی که حضرت هود و پیامبران 

 دیگر را تکذیب و یا تصدیق کرده اند به او پاداش خواهد داد، و روز قیامت، درجه ی 
شهدا را دارد و حساب آسانی برای او خواهد بود.3

عن ابن سنان عن جابر عن ابی جعفر ع قال من قرا سورة هود فی کل جمعة بعثه الله یوم القیمة   .1 
 فی زمرة ]المؤمنین[ و النّبیین و حوسب حسابا یسیرا و لم یعرف خطیئة عملها یوم القیمة. 

]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 139، ح 1[ 
ی عن الصادق7: »من کتب هذه السورة علی رقّ ظبی« و یاخذها معه اعطاه الله قوةً  و رو  .2 
 و نصراً، و لو حاربه مائة رجل لانتصر علیهم و غلبهم، و ان صاح بهم انهزموا، و کل من رآه یخاف 

منه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 71[ 
ی عن النّبی9 انه قال: »من قرا هذه السورة اعطی من الاجر  و من کتاب )خواص القرآن(: رو  .3 
 و الثواب بعدد من صدق هودا و الانبیاء: و من کذب بهم، و کان یوم القیامة فی درجة 

الشهداء، و حوسب حسابا یسیرا«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 71[ 
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سوره ی هود، آیات 1 تا 11

متن:

بِسْمِ الِله الرَّحْنِ الرَّحیمِ
 الَله اِنَّی لكَُ مْ 

َّ
 تَعْبُدُوا اِل

َّ
نْ حَكیمٍ خَبیٍ  الَ ُ لتَْ مِنْ لدَ  الر كِتابٌ احُْكِمَتْ آیاتهُُ ثُمَّ فُصِّ

هِْ یُمَتِّعْكُ مْ مَتاعًا حَسَنًا اِلی اجََلٍ 
َ

 مِنهُْ نذَیرٌ وَ بشَیٌ  وَ انَِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُ مْ ثُمَّ توُبُوا اِل
َّوْا فَانِِّ اخَافُ عَلیَكُْ مْ عَذابَ یوَْمٍ كَبیٍ    مُسَمًّ وَ یؤُتِْ كَُّ ذی فَضْلٍ فَضْلهَُ وَ اِنْ توََل
هُمْ یثَنْوُنَ صُدُورهَُمْ لِیسَْتَخْفُوا مِنهُْ الَ   الِله مَرجِْعُكُ مْ وَ هُوَ عَ كُِّ شَْ ءٍ قَدیرٌ  الَ اِنَّ

َ
 اِلی

دُورِ  وَ ما مِنْ  ونَ وَ ما یُعْلِنوُنَ اِنَّهُ عَلیمٌ بذِاتِ الصُّ  حیَن یسَْتَغْشُونَ ثِیابَهُمْ یَعْلمَُ ما یسُُِّ
 عََ الِله رِزْقُها وَ یَعْلمَُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَودَْعَها كٌُّ فی كِتابٍ مُبیٍن  وَ هُوَ 

َّ
رَضِْ اِل

ْ
 دَابَّةٍ فِی ال

رَضَْ فی سِتَّةِ ایََّامٍ وَ كانَ عَرشُْهُ عََ الاْءِ لَِبلْوَُكُ مْ ایَُّكُ مْ احَْسَنُ 
ْ

ماواتِ وَ ال ی خَلقََ السَّ
َّ

 ال
 سِحْرٌ 

َّ
ینَ کَفَرُوا اِنْ هذا اِل

َّ
َقُولنََّ ال مَوتِْ لَ

ْ
تَ اِنَّكُ مْ مَبعُْوثوُنَ مِنْ بَعْدِ ال

ْ
 عَمَلًا وَ لئَِْ قُل

تیهِمْ لیَسَْ 
ْ
َقُولنَُّ ما یَبِْسُهُ الَ یوَْمَ یاَ ةٍ مَعْدُودَةٍ لَ عَذابَ اِلی امَُّ

ْ
رْنا عَنهُْمُ ال  مُبیٌن  وَ لئَِْ اخََّ

نسْانَ مِنَّا رحََْةً ثُمَّ  ِ
ْ

وفًا عَنهُْمْ وَ حاقَ بهِِمْ ما كانوُا بهِِ یسَْتَهْزِؤُنَ  وَ لئَِْ اذََقْناَ ال  مَصُْ
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َقُولنََّ ذَهَبَ  ـتهُْ لَ اءَ مَسَّ َؤسٌُ كَفُورٌ  وَ لئَِْ اذََقنْاهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضََّ  نزَعَْناهـا مِنـْهُ اِنَّهُ لَ
الِاتِ  ینَ صَبَُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

َّ
 ال

َّ
یِّئاتُ عَیِّ اِنَّهُ لفََرِحٌ فَخُورٌ  اِل السَّ

اوُلِئكَ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ اجَْرٌ كَبیٌ 

¬Kj

لغای:

 »یَثْنُونَ صُدُورَهُمْ«: یعطفونها بنجواهم. یعنی با نجوای خود سینه های خویش را به 

ل حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیَابَهُمْ«، یعنی حین یتغطّون بثیابهم یعنی 
َ
 هم دیگر نزدیک می کنند. »ا

 هنگامی که آنان لباس بر سر می کشند تا سخن خدا را نشنوند را، ما می دانیم. چنان که 

هَا  مُ مُسْـتَقَرَّ
َ
صَابِعَهُمْ فِی آذَانِهِمْ وَ اسْتَغْشَـوْا ثِیَابَهُمْ«1. »وَ یَعْل

َ
ـوا ا

ُ
 خداونـد می فرمایـد: »جَعَل

 وَ مُسْتَوْدَعَهَا«: یعنی خداوند نسبت به هر جنبنده و رزق او و هر کدام آنان که در رحم مادرها 

ی 
َ
گاه است. »وَ کَانَ عَرْشُهُ عَل  مستقرّ و ثابت اند و یا مستقرّ نمی شوند و ثابت نمی مانند، آ

ی آب بوده است. مَاء«: یعنی قبل از خلقت آسمان ها و زمین عرش الهی بر رو
ْ
ال

ترجمه:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

 الر، این کتابی است که آیاتش استحکام یافته سپس تشریح شده و از نزد خداوند 

گاه )نازل گردیده( است! )1( )دعوت من این است( که: جز »الله« را نپرستید!   حکیم و آ

 من از سوی او برای شما بیم دهنده و بشارت دهنده ام! )2( و این که: از پروردگار خویش 

 آمرزش بطلبید سپس به سوی او بازگردید تا شما را تا مدّت معیّنی، )از مواهب زندگی 

 ایـن جهـان،( بـه خوبـی بهره منـد سـازد و بـه هر صاحـب فضیلتی، به مقـدار فضیلتش 

سوره ی نوح، آیه ی 7.  .1
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کم!  ی گردان شوید، من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمنا گر )از این فرمان( رو  ببخشد! و ا

گاه باشید،   )3( )بدانید( بازگشت شما به سوی »الله« است، و او بر هر چیز تواناست! )4( آ

 آن ها )سرها را به هم نزدیک ساخته، و( سینه هاشان را در کنار هم قرار می دهند، تا خود 

آن هـا  کـه  گاه  آن  باشـید،  گاه  آ دارنـد!  پنهـان  ]پیامبـر[  او  از  را  خویـش(  سـخنان   )و 

 لباس های شان را به خود می پیچند و خویش را در آن پنهان می کنند، )خداوند( می داند 

گاه   آن چه را پنهان می کنند و آن چه را آشکار می سازند چرا که او، از اسرار درون سینه ها، آ

 است! )5( هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر این که روزی او بر خداست! او قرارگاه 

کتاب آشکاری ثبت است! ]در لوح   و محل نقل و انتقالش را می داند همه این ها در 

که آسـمان ها و زمین را در شـش روز  کسـی اسـت  کتاب علم خدا[ )6( او   محفوظ، در 

 ]شش دوران[ آفرید و عرش )حکومت( او، بر آب قرار داشت )به خاطر این آفرید( تا شما را 

گر )به آن ها( بگویی: »شـما بعد از مرگ،  کدامیک عملتان بهتر اسـت! و ا که   بیازماید 

گر  ما« کافران می گویند: »این سحری آشکار است!« )7( و ا
ّ
 برانگیخته می شوید! »مسل

ی استهزا می گویند: »چه چیز  یم، )از رو  مجازات را تا زمان محدودی از آن ها به تاخیر انداز

گاه باشید، آن روز که )عذاب( به سراغ شان آید، از آن ها بازگردانده   مانع آن شده است؟!« آ

 نخواهد شد )و هیچ قدرتی مانع آن نخواهد بود( و آن چه را مسخره می کردند، دامانشان 

گر از جانب خویش، نعمتی به انسان بچشانیم، سپس آن را از او بگیریم،   را می گیرد! )8( و ا

که به او رسـیده،  گر بعد از شـدّت و رنجی   بسـیار نومید و ناسـپاس خواهد بود! )9( و ا

 نعمت هایی به او بچشانیم، می گوید: »مشکلات از من برطرف شد، و دیگر باز نخواهد 

 گشت!« و غرق شادی و غفلت و فخرفروشی می شود… )10( مگر آن ها که )در سایه ایمان 

یدند و کارهای شایسته انجام دادند که برای آن ها، آمرزش   راستین( صبر و استقامت ورز

و اجر بزرگی است! )11(
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تفسیر اهل البیت::

 
َ

کُلّ ی وَ یُؤْتِ  سَـمًّ جَلٍ مُّ
َ
ی ا

َ
تَاعًا حَسَـنًا اِل عْکُـم مَّ یْـهِ یُمَتِّ

َ
 اِل

ْ
کُـمْ ثُـمَّ تُوبُـوا بَّ  رَ

ْ
نِ اسْـتَغْفِرُوا

َ
 »وَ ا

کَبِیرٍ«1 ابَ یَوْمٍ 
َ

یْکُمْ عَذ
َ
خَافُ عَل

َ
یَ ا اِنِّ

َ
 ف

ْ
وْا

َّ
هُ وَ اِن تَوَل

َ
ضْل

َ
ضْلٍ ف

َ
ذِی ف

امام باقر7 فرمود: 

ضْلٍ 
َ
 ذِی ف

کُلَّ « مومنان شیعه اند، و مقصود از »وَ یُؤْتِ 
ْ
نِ اسْتَغْفِرُوا

َ
 مقصود از »وَ ا

هُ« علی بن ابی طالب7 است.2
َ
ضْل

َ
ف

گوید:  که  و در روایات اهل سنّت نیز از ابن عبّاس نقل شده 
هُ« علی بن ابی طالب7 است.3

َ
ضْل

َ
ضْلٍ ف

َ
 ذِی ف

کُلَّ مقصود از »وَ یُؤْتِ 
بِینٍ«4  فِی کِتَابٍ مُّ

هَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا کُلٌّ مُ مُسْتَقَرَّ
َ
زْقُهَا وَ یَعْل ی الِله رِ

َ
 عَل

َّ
رْضِ اِل

َ
ةٍ فِی ال »وَ مَا مِن دَآبَّ

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

زْقُهَا« این است که خداوند رزق همه مخلوق خود را تکفّل  ی الِله رِ
َ
 مقصود از »عَل

هَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا« این است که  مُ مُسْتَقَرَّ
َ
 و ضمانت نموده است، و مقصود از »وَ یَعْل

که زنده می ماند و یا می میرد.5 کسی  گاه است از  خداوند آ

سوره ی هود، آیه ی 3.  .1
 ذِی فَضْلٍ 

َ
فی روایة ابی الجارود عن الباقر7 قال: )وَ اَنِ اسْتَغْفِرُواْ( یعنی المؤمنین »وَ یُؤْتِ کُلّ  .2 

هُ هُوَ عَلِیُ بْنُ اَبِی طَالِب8ٍ«. ]تفسیر برهان ؛ تفسیر قمی، ج 1، 322[ 
َ
فَضْل

هُ « 
َ
 ذِی فَضْـلٍ فَضْل

َ
کُلّ و مـن طریـق المخالفیـن عـن ابـن عبّاس قـال: قوله تعالـی: »وَ یُؤْتِ   .3 

 المعنی عَلِیُ بْنُ اَبِی طَالِب8ٍ«. ]تفسیر برهان، از شواهد التّنزیل، 18/ 271، ح 367 ؛ 
َ

 انّ
سوره ی هود، آیه ی 6.تاویل الآیات، ج 1، ص 223، ح 1[   .4

ی الِله رِزْقُها یقول: تکفل بارزاق 
َ
 عَل

َّ
رْضِ اِلا َ ْ

ةٍ فِی الا و قال علی بن ابراهیم: قوله: وَ ما مِنْ دَابَّ  .5 
ی باللیل وَ مُسْتَوْدَعَها حیث تموت.  ها یقول: حیث تاو مُ مُسْتَقَرَّ

َ
 الخلق. قال: قوله: وَ یَعْل

]تفسیر برهان، ج 3، ص 78، ح 10[ 
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امام باقر7 می فرماید: 

 مردی از اهل بادیه نزد رسول خدا9 آمد و گفت: »یا رسول الله! مرا عائله ای سنگین 

 است و من دارای پسر و دختر و برادران و خواهران، و فرزندان فرزندان، و فرزندان 

گر   برادران، و فرزندان خواهران خود هسـتم و معیشـت ما به سـختی می گذرد و ا

 صلاح می دانید، از خداوند بخواهید تا به ما وسعت بدهد؟« و سپس گریان شد 

 
َّ

رْضِ اِل
َ
ةٍ فِی ال  و مسلمانان بر او رقّت نمودند، و رسول خدا9 فرمود:»وَ مَا مِن دَآبَّ

بِینٍ«. کِتَابٍ مُّ  فِی 
کُلٌّ هَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا  مُ مُسْتَقَرَّ

َ
زْقُهَا وَ یَعْل ی الِله رِ

َ
عَل

 سپس فرمود: »کسی که این شکم های گرسنه و مورد ضمانت خدا را کفالت کند، 

 بر خداوند واجب است که رزق او را فراوان نماید، به همان اندازه که به آنان کمک 

گفتند،  می نماید« پس رسول خدا9 در حقّ آن مرد دعا نمود و مردم آمّین 

گوید: امام باقر7 فرمود:  جابر 

کـه آن مـرد در زمـان خلافـت عمـر در بهتریـن وضعیّـت   مـن از شـخصی شـنیدم 

 اجتماعـی و مالـی قـرار داشـته و دعـای رسـول خـدا9 در حـقّ او بـه اجابـت 
رسیده است.1

العیّاشی: عن محمّد بن الفضیل، عن جابر، عن ابی جعفر7 قال: »اتی رسول الله9 رجل   .1 
 من اهل البادیة، فقال: یا رسول الله، ان لی بنین و بنات، و اخوة و اخوات، و بنی بنین و بنی 
 بنات، و بنی اخوة و بنی اخوات، و المعیشة علینا خفیفة، فان رایت ــ یا رسول الله ــ ان تدعوا 
ةٍ   الله ان یوسع علینا؟ ــ قال: ــ و بکی، فرق له المسلمون، فقال رسول الله9: »وَ ما مِنْ دَابَّ
 فِی کِتابٍ مُبِینٍ« من کفل بهذه 

ٌ
ها وَ مُسْتَوْدَعَها کُلّ مُ مُسْتَقَرَّ

َ
ی الِله رِزْقُها وَ یَعْل

َ
 عَل

َّ
رْضِ اِلا َ ْ

 فِی الا
 الافواه المضمونة علی الله رزقها صب الله علیه الرزق صبا کالماء المنهمر، ان قلیلا فقلیلا، 
ـ ثم دعا رسول الله9 و امن له المسلمون«. قال: قال ابو جعفر7:  ـ قال: ـ  و ان کثیرا فکثیرا ـ
 »فحدثنی من رای الرجل فی زمن عمر فساله عن حاله، فقال: من احسن من خوله حلالا 

کثرهم مالا«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 78، ح 11[  و ا
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کُمْ  یُّ
َ
وَکُمْ ا

ُ
مَاء لِیَبْل

ْ
ی ال

َ
امٍ وَ کَانَ عَرْشُهُ عَل یَّ

َ
ةِ ا رْضَ فِی سِتَّ

َ
مَاوَاتِ وَ ال ق السَّ

َ
ذِی خَل

َّ
 »وَ هُوَ ال

حْسَنُ عَمَلًا«1
َ
ا

 تفسیر این آیه در اوّل سوره ی یونس گذشت و در روایتی، از تفسیر عیّاشی نقل شده که 
مقدّرات خداوند در ایّام هفته، بیان شده است.2

گوید:  داوود رقّی 

مَاء« سوال نمودم و آن حضرت 
ْ
ی ال

َ
کَانَ عَرْشُهُ عَل  از امام صادق7 درباره ی »وَ 

گفتـم: آنـان   فرمـود: مـردم ]یعنـی اهـل سـنّت[ دربـاره ی ایـن آیـه چـه می گوینـد؟ 

ی آب قرار داشته و خداوند بر فراز آن قرار گرفته بوده است«   می گویند: »عرش بر رو

 امام صادق7 فرمود: دروغ می گویند، و کسی که چنین اعتقادی داشته باشد، 

ی قرار داده و او را به اوصاف مخلوق توصیف نموده است، 
ّ
 خداوند را نیاز به محل

ی که خدا بر آن قرار گرفته قویّ تر از او می باشد؛ من 
ّ
 و چنین کسی باید بگوید: محل

 گفتم: فدای شما شوم برای من معنای این آیه را بیان فرمایید؟ امام7 فرمود: 

 خداوند قبل از آن که زمین و آسمان و جنّ و انس و خورشید و ماهی وجود داشته 

ی آب قرار داد و چون خواست که خلق را بیافریند،   باشد، دین و دانش خود را بر رو

 آنان را ]در عالم ذرّ[ مقابل خود قرار داد و فرمود: پروردگار شما کیست؟ و رسول 

 خدا9 و امیرالمؤمنین و ائمّه: نخستین کسانی بودند که گفتند: »انت ربّنا« 

سوره ی هود، آیه ی 7.  .1
العیّاشی: عن عبد الله بن سنان، عن ابی عبد الله7 قال: »ان الله خلق الخیر یوم الاحد،   .2 
ثاء   و ما کان لیخلق الشر قبل الخیر، و خلق یوم الاحد و الاثنین الارضین و خلق یوم الثلا
 اقواتها، و خلق یوم الاربعاء السماوات، و خلق یوم الخمیس اقواتها، و الجمعة، و ذلک فی 
امٍ فلذلک امسکت الیهود یوم السبت«.  ةِ اَیَّ رْضَ فِی سِتَّ َ ْ

ماواتِ وَ الا قَ السَّ
َ
 قوله تعالی: خَل

]تفسیر برهان، ج 3، ص 79، ح 1[ 
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ئکه فرمود: اینان حاملان دین   و خداونـد علـم و دیـن خـود را بـه آنان داد و به ملا

 و علم و امنای من بین مردم می باشند و از مردم نسبت به آنان سوال خواهد شد، 

 سپس خداوند به بنی آدم فرمود: »به ربوبیّت خداوند، و ولایت و اطاعت از محمّد 

 و آل محمّـد9 اقـرار نماییـد« و مـردم گفتند: »ربّنا اقررنا« یعنی پروردگارا ما اقرار 

ئکه گفتند:  ئکه فرمود: »شـما شـاهد باشـید« ملا  نمودیم. سـپس خداوند به ملا

گـواه خواهیـم بـود، تـا فـردا نگویند: مـا از این غافـل بودیم و یـا بگویند:   مـا بـر آنـان 

یّه ی آنان بودیم، آیا ما را به عمل پدرانمان   »پدران ما پیش از ما مشرک بودند و ما ذر

مَا 
َ
 اِنّ

ْ
وا

ُ
وْ تَقُول

َ
 که اهل باطل بودند مؤاخذه می کنید؟! چنان که خداوند می فرماید:« »ا

ونَ؟«
ُ
مُبْطِل

ْ
عَلَ ال

َ
تُهْلِکُنَا بِمَا ف

َ
 ف

َ
ن بَعْدِهِمْ ا ةً مِّ یَّ ا ذُرِّ کُنَّ شْرَکَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَ 

َ
ا

 سپس امام صادق7 به داود رقّی فرمود: ای داود! ولایت ما در میثاق و عالم ذرّ 
کید شده است.1 بر مردم تا

محمّد بن یعقوب: عن محمّد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن ابن   .1 
مـاءِ فقـال: 

ْ
ـی ال

َ
کانَ عَرْشُـهُ عَل  کثیـر، عـن داود الرقـی، قـال: سـالت ابـا عبـد الله7 عـن قـول الله؟عز؟: وَ 

 »مـا یقولـون؟« قلـت: یقولـون: ان العـرش کان علی المـاء، و الرب فوقه! فقال7: »کذبـوا، من زعم هذا 
 فقـد صیـر الله محمـولا، و وصفـه بصفة المخلوقین، و لزمه ان الشـی ء الـذی یحمله اقوی منه«. قلت: 
 بیـن لـی، جعلـت فـداک، فقـال: »ان الله حمـل دینـه و علمـه المـاء، قبـل ان تکـون ارض او سـماء، او 
 جـن او انـس، او شـمس او قمـر، فلمـا اراد ان یخلـق الخلـق نثرهـم بیـن یدیـه، فقـال لهـم: مـن ربکـم؟ 
 فـاول مـن نطـق رسـول الله9 و امیرالمؤمنیـن و الائمـة: فقالـوا: انـت ربنـا، فحملهـم العلـم و الدیـن. 
ئکـة: هـؤلاء حملـة دینـی و علمـی، و امنائـی فی خلقی، و هم المسـؤولون. ثـم قال لبنی   ثـم قـال للملا
ئکة:  ــ اقررنا. فقـال الله للملا ــ ربنا ـ  آدم: اقـروا لله بالربوبیـة، و لهـؤلاء النفـر بالولایـة و الطاعـة، فقالـوا: نعـم ـ
ئکة: شهدنا علی ان لا یقولوا غدا: انا کنا عن هذا غافلین، او یقولوا: انما اشرک آباؤنا   اشهدوا فقالت الملا
 من قبل، و کنا ذریة من بعدهم ا فتهلکنا بما فعل المبطلون. یا داود، ولایتنا مؤکدة علیهم فی المیثاق«. 

]تفسیر برهان، ج 3، ص 79[ 
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گوید: امام باقر7 فرمود:  محمّد بن مسلم 

 نخست، هر چیزی ]از[ آب بود و عرش خداوند بر آب قرار داشت و خداوند به آب امر 

 کرد تا آتش شد، و به آتش امر کرد تا جماد شد و دودی از آن برخاست و خداوند 

 از آن دود، آسمان ها را آفرید، و زمین را از آب آفرید، سپس آب و آتش و باد، با هم دیگر 

 نزاع کردند و هر کدام می گفتند: من جند بزرگ خدایم. و خداوند به باد فرمود: تو 
جند بزرگ من هستی.1

حْسَنُ عَمَلًا« فرمود: 
َ
کُمْ ا یُّ

َ
وَکُمْ ا

ُ
سفیان بن عیینه گوید: امام صادق7 در تفسیر آیه »لِیَبْل

 مقصود خداوند این نیست که عمل چه کسی بیشتر است، بلکه مقصود او این 

 اسـت که عمل چه کسـی بهتر و صحیح تر اسـت و درسـتی و صحّت عمل، به 

 معنای ترس از خدا و نیّت درست و صادق است؛ سپس فرمود: و خلوص تا آخر 

 عمل، سخت تر از اصل عمل است، و عمل خالص آن عملی است که تو نخواهی 

گاه   جز خدا کسی از تو ستایش نماید، و نیّت افضل از عمل است؛ سپس فرمود: آ

 یَعْمَلُ 
کُلٌّ  باشید که نیّت اساس عمل است، چنان که خداوند می فرماید: »قُلْ 

تِهِ« یعنی علی نیّته.2
َ
کِل ی شَا

َ
عَل

و عنه: عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین،   .1 
 عن محمّد بن مسلم و الحجال، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال لی ابو جعفر7: 
 »کان کل شی ء ماء، و کان عرشه علی الماء، فامر الله عز ذکره الماء فاضطرم نارا، ثم امر النار 
 فخمدت، فارتفع من خمودها دخان، فخلق الله؟عز؟ السماوات من ذلک الدخان، و خلق الله 
کبر، و قالت النار:   الارض من الرماد، ثم اختصم الماء و النار و الریح، فقال الماء: انا جند الله الا
کبر، فاوحی الله؟عز؟ الی الریح: انت جندی  کبر، و قالت الریح: انا جند الله الا  انا جند الله الا

کبر«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 80[  الا
و عنه: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقری، عن سفیان بن   .2 
. قال: »لیس یعنی 

ً
کُمْ اَحْسَنُ عَمَلا وَکُمْ اَیُّ

ُ
 عیینة، عن ابی عبد الله7 فی قول الله؟عز؟: لِیَبْل

B
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گوید:  ف 
ّ
مول

مشابه روایات فوق روایاتی در تفسیر برهان از عیون و تفسیر عیّاشی نقل شده است.1

کثر عملا، و لکن اصوبکم عملا، و انما الاصابة خشیة الله و النیة الصادقة«. ثم قال: »الابقاء   ا
 علی العمل حتّی یخلص اشد من العمل، و العمل الخالص الذی لا ترید ان یحمدک علیه 
 

ٌ
کُلّ  احد الا الله؟عز؟، و النیة افضل من العمل، الا ان النیة هی العمل ــ ثم تلا قوله؟عز؟ ــ قُلْ 

تِهِ یعنی علی نیته«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 80[ 
َ
کِل یَعْمَلُ عَلی شا

 1.  ابن بابویه، قال: حدثنا تمیم بن عبد الله بن تمیم القرشی، قال: حدثنا ابی، عن احمد بن علی 
ی، قال: سال المامون ابا الحسن   الانصاری، عن ابی الصلت عبد السّلام بن صالح الهرو
امٍ  ةِ اَیَّ رْضَ فِی سِتَّ َ ْ

ماواتِ وَ الا قَ السَّ
َ
ذِی خَل

َّ
 علی بن موسی الرّضا7 عن قول الله؟عز؟: وَ هُوَ ال

.
ً

کُمْ اَحْسَنُ عَمَلا وَکُمْ اَیُّ
ُ
ماءِ لِیَبْل

ْ
ی ال

َ
کانَ عَرْشُهُ عَل وَ 

ئکة قبل خلق السموات و الارض،  فقال: »ان الله تبارک و تعالی خلق العرش و الماء و الملا   
ئکة تستدل بانفسها و بالعرش و بالماء علی الله؟عز؟، ثم جعل عرشه علی الماء،   و کانت الملا
ئکة، فیعلمون انه علی کل شی ء قدیر، ثم رفع العرش بقدرته و نقله   لیظهر بذلک قدرته للملا
 فجعله فوق السماوات السبع، و خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، و هو مستول علی 
 عرشه، و کان قادرا علی ان یخلقها فی طرفة عین، و لکنه؟عز؟ خلقها فی ستة ایام، لیظهر 
ئکة ما یخلقه منها شیئا بعد شی ء، فیستدل بحدوث ما یحدث علی الله تعالی مرة   للملا
 بعـد اخـری، و لـم یخلـق الله؟عز؟ العـرش لحاجة به الیه، لانه غنی عن العرش و عن جمیع 
 مـا خلـق، و لا یوصـف بالکـون علی العرش، لانه لیس بجسـم، تعالی الله عن صفة خلقه 
 فانه؟عز؟ خلق خلقه لیبلوهم بتکلیف 

ً
کُمْ اَحْسَنُ عَمَلا وَکُمْ اَیُّ

ُ
 علوا کبیرا، و امّا قوله؟عز؟: لِیَبْل

 طاعته و عبادته، لا علی سبیل الامتحان و التجربة، لانه لم یزل علیما بکل شی ء«. فقال 
المامون: فرجت عنی ــ یا ابا الحسن ــ فرج الله عنک.

ــ و عنه، قال: حدثنا محمّد بن الحسن بن احمد بن الولید;، قال: حدثنا محمّد بن الحسن    
 الصفار، عن علی بن اسماعیل، عن حماد بن عیسی، عن ابراهیم بن عمر الیمانی، عن ابی 
 الطفیـل، عـن ابـی جعفـر، عـن علـی بـن الحسـین8 قـال: »ان الله؟عز؟ خلـق العـرش ارباعـا، 
ثة اشیاء: الهواء، و القلم، و النور، ثم خلقه من انوار مختلفة، فمن ذلک   لم یخلق قبله الا ثلا
B
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تِیهِمْ…«1
ْ
 یَوْمَ یَا

َ
ل

َ
نَّ مَا یَحْبِسُهُ ا

ُ
یَقُول

َّ
عْدُودَةٍ ل ةٍ مَّ مَّ

ُ
ی ا

َ
ابَ اِل

َ
عَذ

ْ
رْنَا عَنْهُمُ ال

َ
خّ

َ
ئِنْ ا

َ
»وَ ل

 مقصود از امّت معدوده در روایات: اصحاب و یاران حضرت مهدی7 می باشند که 

 عدد آنان در ابتدای امر، عدد اصحاب رسول خدا9 در جنگ بدر خواهد بود و در این 

گر ما عذاب را از مشرکین تا زمان ظهور حضرت مهدی7 به تاخیر   آیه خداوند می فرماید: ا

گفت: چه چیز مانع آن شده است؟ یم خواهند  بینداز

گوید: امام صادق7 فرمود:  اسحاق بن عبدالعزیز 

 مقصود از عذاب در این آیه خروج مهدی قائم7 است، و مقصود از امّت معدوده 

 اهـل بـدر هسـتند ]کـه عـدد آنان 313 نفر بوده اسـت[ و عدد اصحاب حضرت 
مهدی7 نیز در ابتدای امر 313 می باشد.2

 النـور نـور اخضـر اخضـرت منه الخضرة، و نور اصفر اصفرت منه الصفرة، و نور احمر احمرت 
 منه الحمرة، و نور ابیض و هو نور الانوار، و منه ضوء النهار. ثم جعله سبعین الف طبق، غلظ 
 کل طبق کاول العرش الی اسفل السافلین، لیس من ذلک طبق الا یسبح بحمد ربه، و یقدسه 
 باصوات مختلفة، و السـنة غیر مشـتبهة، و لو اذن للسـان منها فاسـمع شیئا مما تحته لهدم 
 الجبال و المدائن و الحصون، و لخسف البحار، و لاهلک ما دونه. له ثمانیة ارکان، علی کل 
ئکة ما لا یحصی عددهم الا الله؟عز؟، یسبحون فی اللیل و النهار لا یفترون،   رکن منها من الملا
 و لو احسن شی ء مما فوقه ما قام لذلک طرفة عین، بینه و بین الاحساس الجبروت و الکبریاء 
و العظمة و القدس و الرحمة ثم العلم، و لیس وراء هذا مقال«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 81[ 

سوره ی هود، آیه ی 8.  .1
محمّد بن ابراهیم النعمانی، قال: اخبرنا احمد بن محمّد بن سعید، قال: حدثنا حمید   .2 
یاد، قال: حدثنا علی بن الصباح، قال: حدثنا ابو علی الحسن بن محمّد الحضرمی   بن ز
 قال: حدثنا جعفر بن محمّد، عن ابراهیم بن عبد الحمید، عن اسحاق بن عبد العزیز، عن 
ةٍ مَعْدُودَةٍ. قال: »العذاب  عَذابَ اِلی اُمَّ

ْ
رْنا عَنْهُمُ ال

َ
ئِنْ اَخّ

َ
 ابی عبد الله7 فی قوله تعالی: وَ ل

خروج القائم7، و الامة المعدودة ]عدة[ اهل بدر، اصحابه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 82[ 
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که فرمود:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی از امیرالمؤمنین7 نقل نموده 

»امّت معدودة« اصحاب قائم7 هستند و آنان 313 نفر خواهند بود. 

یادی آمده است: کتاب خدا به معانی ز گوید: امّت در  سپس علی بن ابراهیم 

که خداوند می فرماید:  به معنای مذهب، چنان 

ةً وَاحِدَةً« یعنی مذهبًا واحدًا. مَّ
ُ
اسُ ا »کَانَ النَّ

که خداوند می فرماید:  جماعتی از مردم، چنان 

اسِ« یعنی حضرت موسی7 هنگامی که به مدین رسید  نَ النَّ ةً مِّ مَّ
ُ
یْهِ ا

َ
 »وَجَدَ عَل

جماعتی از مردم را دید…

که می فرماید:  خداوند یک نفر را نیز امّت دانسته است، چنان 

ةً قَانِتًا لِِله حَنِیفًا«. مَّ
ُ
کَانَ ا  اِبْرَاهِیمَ 

َ
»اِنّ

اصناف همه حیوانات ]و انسان ها[ را خداوند امّت دانسته است چنان که می فرماید: 

 فِیهَا نَذِیرٌ«.
َ

 خلا
َّ

ةٍ اِل مَّ
ُ
نْ ا »وَ اِن مِّ

که خداوند می فرماید:  امّت به معنای پیروان حضرت محمّد9 نیز آمده چنان 

مَمٌ« و مقصود امّت حضرت محمّد9 
ُ
تْ مِن قَبْلِهَا ا

َ
ةٍ قَدْ خَل مَّ

ُ
کَ فِی ا نَا

ْ
رْسَل

َ
لِکَ ا

َ
 »کَذ

است.

که خداوند می فرماید:  امّت به معنای وقت و زمان نیز آمده چنان 

ةٍ  مَّ
ُ
ی ا

َ
ةٍ« یعنی بعد وقتٍ و نیز می فرماید: »اِل مَّ

ُ
کَرَ بَعْدَ ا ذِی نَجَا مِنْهُمَا وَ ادَّ

َّ
 ال

َ
 »وَ قَال

عْدُودَةٍ« یعنی الی وقتٍ معدودٍ. مَّ

که می فرماید:  به معنای همه ی مخلوق، چنان 

یَوْمَ« و یا می فرماید: »وَ یَوْمَ نَبْعَثُ 
ْ
کِتَابِهَا ال ی 

َ
ةٍ تُدْعَی اِل مَّ

ُ
 ا

ُ
کُلّ ةٍ جَاثِیَةً  مَّ

ُ
 ا

َ
کُلّ  »وَ تَرَی 

 هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ« و به این معنا در قرآن 
َ

 وَ ل
ْ
ذِینَ کَفَرُوا

َّ
 یُؤْذَنُ لِل

َ
ةٍ شَهِیدًا ثُمَّ ل مَّ

ُ
 مِن کُلِّ ا
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فراوان آمده است.1

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی در تفسیر آیه فوق 

گر ما آنان را تا زمان خروج قائم7   معنای این آیه این است که خداوند می فرماید: ا

یم و سپس در زمان خروج او آنان را عذاب شان کنیم آنان خواهند   در دنیا نگه بدار

 گفت: »چرا از اوّل به ما گفته نشد که عذاب شما در زمان خروج قائم7 است؟« 
و با این معنا، جمله ی »ما یحبسه« به معنای استهزاء خواهد بود.2

یس، قال: حدثنا احمد بن محمّد، عن علی بن   1.  علی بن ابراهیم، قال: اخبرنا احمد بن ادر
 الحکم، عن سیف، عن حسان، عن هاشم بن عمار، عن ابیه ــ و کان من اصحاب علی7 ــ 
نَّ ما یَحْبِسُهُ. 

ُ
یَقُول

َ
ةٍ مَعْدُودَةٍ ل عَذابَ اِلی اُمَّ

ْ
رْنا عَنْهُمُ ال

َ
ئِنْ اَخّ

َ
 عن علی� فی قوله تعالی: وَ ل

ثمائة و البضعة عشر«. قال: »الامة المعدودة: اصحاب القائم7 الثلا
ـ قال علی بن ابراهیم: و الامة فی کتاب الله علی وجوه کثیرة، فمنها: المذهب، و هو قوله:   ـ   
ةً واحِدَةً )البقرة 2: 213( ای علی مذهب واحد. و منها: الجماعة من الناس،  اسُ اُمَّ  کانَ النَّ
اسِ یَسْقُونَ )القصص 28: 23( ای جماعة. و منها: الواحد،  ةً مِنَ النَّ یْهِ اُمَّ

َ
 و هو قوله: وَجَدَ عَل

ةً قانِتاً لِِله حَنِیفاً )النحل 16: 120(. کانَ اُمَّ  اِبْراهِیمَ 
َ

قد سماه الله امة، و هو قوله: اِنّ
 خَلا فِیها نَذِیرٌ )فاطر 35: 24(. و منها: 

َّ
ةٍ اِلا و منها: جمیع اجناس الحیوان، و هو قوله: وَ اِنْ مِنْ اُمَّ   

تْ مِنْ قَبْلِها اُمَمٌ )الرعد 13: 30( و هی 
َ
ةٍ قَدْ خَل کَ فِی اُمَّ نا

ْ
 امة محمّد9، و هو قوله: کَذلِکَ اَرْسَل

ةٍ )یوسف 12: 45(  کَرَ بَعْدَ اُمَّ ذِی نَجا مِنْهُما وَ ادَّ
َّ
 ال

َ
 امة محمّد9. و منها: الوقت، و هو قوله: وَ قال

ةٍ   اُمَّ
َ

ةٍ مَعْدُودَةٍ یعنی به الوقت. و منها: الخلق کله، و هو قوله: وَ تَری کُلّ  ای بعد وقت. و قوله: اِلی اُمَّ
ةٍ شَهِیداً ثُمَّ  یَوْمَ )الجاثیة 45: 28( و قوله: وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ اُمَّ

ْ
ةٍ تُدْعی اِلی کِتابِهَا ال  اُمَّ

ُ
 جاثِیَةً کُلّ

ذِینَ کَفَرُوا وَ لا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ )النحل 16: 84( و مثله کثیر. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 83[ 
َّ
لا یُؤْذَنُ لِل

ـةٍ مَعْدُودَةٍ.« قال: ان  عَذابَ اِلی اُمَّ
ْ
رْنا عَنْهُمُ ال

َ
ئِـنْ اَخّ

َ
علـی بـن ابراهیـم، فـی قوله تعالی: »وَ ل  .2 

نَّ ما یَحْبِسُهُ ای یقولون: 
ُ
یَقُول

َ
 متعناهم فی هذه الدنیا الی خروج القائم7 فنردهم و نعذبهم ل

یْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ 
َ
 الا لا یقوم القائم، و لا یخرج؟ علی حد الاستهزاء، فقال الله: اَلا یَوْمَ یَاْتِیهِمْ ل

نَ. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 84[  کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُ وَ حاقَ بِهِمْ ما 
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خُورٌ«1
َ
فَرِحٌ ف

َ
هُ ل

َ
ی اِنّ ئَاتُ عَنِّ یِّ

نَّ ذَهَبَ السَّ
َ
یَقُول

َ
تْهُ ل اء مَسَّ ذَقْنَاهُ نَعْمَاء بَعْدَ ضَرَّ

َ
ئِنْ ا

َ
»وَ ل

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

گر خداوند بنده ای را بی نیاز کند و سپس تهیدست شود، سخت گرفتار   یعنی ا

 یاس و ناامیدی و بیتابی می شود و چون خداوند مشکل او را برطرف نماید، گوید: 
ناهان من برطرف شد و شادی و فخر او را احاطه می کند!2

که می فرماید:  برخی از مفسّرین »کفر« در آیه قبل را 

ئِن شَکَرْتُمْ 
َ
یَؤُسٌ کَفُورٌ« به معنای کفران نعمت دانسته اند چنان که در آیه »ل

َ
هُ ل

َ
 »اِنّ

شَدِیدٌ« نیز به معنای کفران نعمت است و یَؤُس 
َ
ابِی ل

َ
 عَذ

َ
ئِن کَفَرْتُمْ اِنّ

َ
کُمْ وَ ل

َ
یدَنّ زِ

َ
 ل

کفر است. کَفُور مبالغه در یاس و  و 

 در روایات و دعاها آمده که رضای به تقدیرات خداوند بهترین عبادت است. و قانع 

امـام7  کـه  شـده  نقـل  زیبایـی  دعـای  در  و  می شـود  انسـان  بی نیـازی  سـبب   بـودن 

می فرماید: 
زَقْتَنِی وَ بَارِکْ لِی فِیمَا آتَیْتَنِی«.3 عْنِی بِمَا رَ هُمَ قَنِّ

َّ
»الل

کَبِیرٌ«4 جْرٌ 
َ
غْفِرَةٌ وَ ا هُم مَّ

َ
ئِکَ ل

َ
وْل

ُ
الِحَاتِ ا  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
ذِینَ صَبَرُوا

َّ
 ال

َّ
»اِل

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 »یعنی صبروا فی الشدّة و عملوا الصالحات فی الرخاء« یعنی مومنان شایسته در 

سوره ی هود، آیه ی 10.  .1
اءَ  ئِنْ اَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّ

َ
یَؤُسٌ کَفُورٌ وَ ل

َ
هُ ل

َ
ا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ اِنّ نْسانَ مِنَّ ِ

ْ
ئِنْ اَذَقْنَا الا

َ
و قوله وَ ل  .2 

فَرِحٌ فَخُورٌ قال اذا اغنی الله العبد ثم افتقر اصابه 
َ
هُ ل

َ
ی اِنّ ئاتُ عَنِّ یِّ

نَّ ذَهَبَ السَّ
َ
یَقُول

َ
تْهُ ل  مَسَّ

فَرِحٌ 
َ
هُ ل

َ
ی اِنّ ئاتُ عَنِّ یِّ

 الایاس و الجزع و الهلع فاذا کشف الله عنه ذلک فرح و قال ذَهَبَ السَّ
فَخُورٌ. ]تفسیر قمی، ج 1، ص 323[ 

بحارالانوار، ج 96، ص 191. سوره ی هود، آیه ی 3.11.   .4
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 سختی ها صبر می کنند و در حال آرامش و راحتی و نعمت، به اعمال صالحه 
می پردازند.1

 مرحوم کلینی در کتاب کافی در باب صبر روایاتی را آورده که به برخی از آن ها اشاره 

می شود.

امام صادق7 فرمود: 
یمَانِ « یعنی صبر اساس ایمان است.2 ِ

ْ
سُ ال

ْ
بْرُ رَا »الصَّ

 و نیز فرمود: کسی که صبر کند، مدّت کوتاهی را صبر کرده، و کسی که جزع و بیتابی 

 کند نیز مدّت کوتاهی را بیتابی نموده. سپس فرمود: بر تو باد به صبر در جمیع امور 

 خود، چرا که خداوند حضرت محمّد9 را مبعوث به رسالت نمود و او را امر به صبر 

تِی 
َّ
عْ بِال

َ
« و فرمود: »ادْف

ً
ونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیلا

ُ
ی مَا یَقُول

َ
 کرد و فرمود: »وَ اصْبِرْ عَل

ذِینَ صَبَرُوا 
َّ
 ال

َّ
اهَا اِل

َ
قّ

َ
هُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ * وَ مَا یُل

َ
نّ

َ
ذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَا

َّ
اِذَا ال

َ
حْسَنُ ف

َ
 هِیَ ا

اب 
ّ

 ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ« 3، و رسول خدا9 صبر کرد تا جایی که او را کذ
َّ

اهَا اِل
َ

قّ
َ
 وَ مَا یُل

 و مجنون و ساحر و مفتری و… دانستند و سینه او تنگ شد و خداوند به او فرمود: 

ـنَ  کُـن مِّ ـکَ وَ  بِّ حْ بِحَمْـدِ رَ سَـبِّ
َ
ـونَ * ف

ُ
ـکَ یَضِیـقُ صَـدْرُکَ بِمَـا یَقُول

َ
نّ

َ
ـمُ ا

َ
قَـدْ نَعْل

َ
 »وَ ل

اجِدِینَ.«4و5 السَّ

الِحاتِ فی  وا الصَّ
ُ
الِحاتِ قال: صبروا فی الشدة، وَ عَمِل وا الصَّ

ُ
ذِینَ صَبَرُوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َّ
ثم قال: اِلا  .1 

کافی، ج 2، ص 86.الرخاء. ]نور الثّقلین، ج 2، ص 342[   .2
سوره ی فصّلت، آیه ی 35. سوره ی حجر، آیات 3.98-97.   .4

صْبَهَانِیِّ  َ ْ
دٍ الا قَاسِـمِ بْـنِ مُحَمَّ

ْ
قَاسَـانِیِّ جَمِیعاً عَنِ ال

ْ
دٍ ال عَلِـیُّ بْـنُ اِبْرَاهِیـمَ عَـنْ اَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّ  .5 

 مَنْ صَبَرَ 
َ

 اَبُو عَبْدِ الِله ع یَا حَفْصُ اِنّ
َ

 قَال
َ

مِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَال
ْ
یْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ال

َ
 عَنْ سُل

 الَله؟عز؟ بَعَـثَ 
َ

بْـرِ فِـی جَمِیـعِ اُمُـورِکَ فَـاِنّ یْـکَ بِالصَّ
َ
 عَل

َ
 ثُـمَّ قَـال

ً
 مَـنْ جَـزِعَ جَـزِعَ قَلِیـلا

َ
 وَ اِنّ

ً
 صَبَـرَ قَلِیـلا

 وَ ذَرْنِـی 
ً

ـونَ وَ اهْجُرْهُـمْ هَجْـراً جَمِیـلا
ُ
 وَ اصْبِـرْ عَلـی مـا یَقُول

َ
فْـقِ فَقَـال بْـرِ وَ الرِّ ـداً ص فَاَمَـرَهُ بِالصَّ  مُحَمَّ

B
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سوره ی هود، آیات 12 تا 24

متن:

كَْ وَ ضائقٌِ بهِِ صَدْركَُ انَْ یَقُولوُا لوَْ ل انُزِْلَ عَلیَهِْ كَنٌْ 
َ

 فَلعََلَّـكَ تاركٌِ بَعْضَ ما یوُحی اِل
 اوَْ جـاءَ مَعَـهُ مَلـَكٌ اِنَّما انَتَْ نذَیرٌ وَ الُله عَ كُِّ شَْ ءٍ وَكیـلٌ  امَْ یَقُولوُنَ افْتَاهُ قُلْ 
یاتٍ وَ ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ الِله اِنْ كُنتُْمْ صادِقیَن   توُا بعَِشِْ سُوَرٍ مِثلِْهِ مُفْتََ

ْ
 فَا

 هُوَ فَهَلْ انَْتُمْ مُسْلِمُونَ  
َّ

مِ الِله وَ انَْ ل اِلَ اِل
ْ
َّمْ یسَْتَجیبوُا لكَُ مْ فَاعْلمَُوا انََّما انُزِْلَ بعِِل  فَالِ

هِْمْ اعَْمالهَُمْ فیها وَ هُمْ فیها ل یُبخَْسُونَ  
َ

نیْا وَ زینتََها نوُفَِّ اِل یَاةَ الدُّ
ْ
 مَنْ كانَ یرُیدُ ال

 النَّارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فیها وَ باطِلٌ ما كانوُا یَعْمَلوُنَ  
َّ

خِرَةِ الِ
ْ

ینَ لیَسَْ لهَُمْ فِی ال
َّ

 اوُلِئكَ ال
 اَ فَمَنْ كانَ عَ بیَِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ یَتلْوُهُ شـاهِدٌ مِنهُْ وَ مِنْ قَبلِْهِ كِتابُ مُوسی اِمامًا وَ رحََْةً 
حَْزابِ فاَلنَّـارُ مَوعِْدُهُ فَلا تكَُ فی مِرْیَةٍ مِنهُْ 

ْ
 اوُلِئـكَ یؤُْمِنُـونَ بهِِ وَ مَنْ یكَْفُرْ بهِِ مِنَ ال

نِ افْتَی عََ الِله  ثََ النَّاسِ ل یؤُْمِنوُنَ  وَ مَنْ اظَْلمَُ مِمَّ
ْ
قَُّ مِنْ رَبِّكَ وَ لكِنَّ اكَ

ْ
 اِنَّهُ ال

ینَ كَذَبوُا عَ رَبِّهِمْ الَ لعَْنَةُ 
َّ

شَْهادُ هؤُلءِ ال
ْ

 كَذِباً اوُلِئكَ یُعْرَضُونَ عَ رَبِّهِمْ وَ یَقُولُ ال
خِرَةِ هُمْ 

ْ
ونَ عَنْ سَبیلِ الِله وَ یَبغُْونهَا عِوجًَا وَ هُمْ باِل ینَ یصَُدُّ

َّ
الِیَن  ال  الِله عََ الظَّ

رَضِْ وَ ما كانَ لهَُمْ مِنْ دُونِ الِله مِنْ اوَْلِاءَ 
ْ

 كافِرُونَ  اوُلِئكَ لمَْ یكَُونوُا مُعْجِزینَ فِی ال
ینَ 

َّ
ونَ  اوُلِئكَ ال مْعَ وَ ما كانوُا یُبصُِْ عَذابُ ما كانوُا یسَْتطَیعُونَ السَّ

ْ
 یضُاعَفُ لهَُمُ ال

ونَ   خَْسَُ
ْ

خِرَةِ هُمُ ال
ْ

هُمْ فِی ال وا انَْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنهُْمْ ما كانوُا یَفْتَُونَ  ل جَرَمَ انََّ  خَسُِ
نََّةِ هُمْ فیها 

ْ
الِاتِ وَ اخَْبَتوُا اِلی رَبِّهِمْ اوُلِئكَ اصَْحابُ ال یـنَ آمَنُوا وَ عَمِلـُوا الصَّ

َّ
 اِنَّ ال

ذِی 
َّ
ئَةَ[ فَاِذَا ال یِّ

تِی هِیَ اَحْسَنُ  ــ ]السَّ
َّ
ی ادْفَعْ بِال

َ
 تَبَارَکَ وَ تَعَال

َ
عْمَةِ وَ قَال بِینَ اُولِی النَّ ِ

ّ
مُکَذ

ْ
 وَ ال

 ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ 
َّ

اها اِلا
َ

قّ
َ
ذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُل

َّ
 ال

َّ
اها اِلا

َ
قّ

َ
هُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ وَ ما یُل

َ
 بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَاَنّ

مُ 
َ
قَدْ نَعْل

َ
یْهِ ــ وَ ل

َ
 الُله؟عز؟ عَل

َ
عَظَائِمِ وَ رَمَوْهُ بِهَا فَضَاقَ صَدْرُهُ فَاَنْزَل

ْ
وهُ بِال

ُ
ی نَال  الِله ص حَتَّ

ُ
 فَصَبَرَ رَسُول

اجِدِینَ. ]کافی، ج 2، ص 88[  کُنْ مِنَ السَّ کَ وَ  حْ بِحَمْدِ رَبِّ ونَ فَسَبِّ
ُ
کَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُول

َ
اَنّ
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میعِ  َصیِ وَ السَّ صََمِّ وَ الْ
ْ

عَْم وَ ال
ْ

فَریقَیْنِ كَال
ْ
ونَ  مَثَلُ ال خالِدُ

رُونَ  هَلْ یسَْتَوِیانِ مَثَلًا اَ فَلا تذََكَّ

¬Kj

لغای:

 »ضائق و ضیق« به یک معناست و ضائق در این جا انسب است به خاطر عروض 

 و تطابق با تارک. و »کنز« به معنای مال مدفون و مجتمع است و در شرع مقدّس هر مالی که 

 حق واجب آن پرداخت نشود کنز و گنج نامیده می شود گرچه مدفون نباشد؛ و »افتری 

 و خلق و خرص و خرق« به معنای کذب است؛ و »استجاب و اجاب« به معنای طلب 

ینت« به معنای تحسین الشئ بشئ آخر است؛ و »توفیة« به معنای   حاجت است، و »ز

 تادیـة الحـق بالتمـام اسـت؛ و »البخس« نقصان الحـق، و »بیّنه« حجّت فارق بین حقّ 

 و باطل است؛ و »یعرضون علی ربّهم« عرض علی الله: حضور در مقام حساب اعمال 

 است؛ و »اخبات« به معنای طمانینه و استواء است، و عِوَج: عدول از طریق صواب 

 است، و عوج در دین بالکسر است و در اجسام بالفتح است، و »ما انتم بمعجزین« یعنی 
ما انتم بممتنعین، و »ل جَرَم« ای لا قطع قاطع.1

ترجمه:

کـه به تـو وحی می شـود را، )به خاطر عـدم پذیرش آن ها(   شـاید )ابـلاغ( بعـض آیاتـی 

 ترک کنی )و به تاخیر اندازی( و سینه ات از این جهت تنگ )و ناراحت( شود که می گویند: 

کن،  گنجی بر او نازل نشده؟! و یا چرا فرشته ای همراه او نیامده است؟!« )ابلاغ   »چرا 

 و نگران و ناراحت مباش! چرا که( تو فقط بیم دهنده ای و خداوند، نگاه بان و ناظر بر همه 

تفسیر مجمع البیان، ج 2، ص 51.  .1
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 چیز است )و به حساب آنان می رسد(! )12( آن ها می گویند: »او به دروغ این )قرآن( را )به 

گر راست می گویید، شما هم ده سوره   خدا( نسبت داده )و ساختگی است(!« بگو: »ا

ید و تمام کسانی را که می توانید ــ غیر از خدا ــ )برای این   ساختگی همانند این قرآن بیاور

گر آن ها دعوت شما را نپذیرفتند، بدانید )قرآن( تنها با علم   کار( دعوت کنید!« )13( و ا

 الهی نازل شده و هیچ معبودی جز او نیست! آیا با این حال، تسلیم می شوید؟ )14( 

ینت آن را بخواهند، )نتیجه( اعمال شان را در همین دنیا بطور   کسانی که زندگی دنیا و ز

 کامل به آن ها می دهیم و چیزی کم و کاست از آن ها نخواهد شد! )15( )ولی( آن ها در 

 آخرت، جز آتش، )سهمی( نخواهند داشت و آن چه را در دنیا )برای غیر خدا( انجام 

 دادند، بر باد می رود و آن چه را عمل می کردند، باطل و بی اثر می شود! )16( آیا آن کس 

 که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد، و به دنبال آن، شاهدی از سوی او می باشد، 

 و پیش از آن، کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود )گواهی بر آن می دهد، هم چون کسی 

کـه چنیـن نباشـد(؟ ! آن هـا ]حق طلبـان و حقیقت جویـان[ به او )کـه دارای این   اسـت 

کافر شـود، آتش  گروه های مختلف به او  کس از   ویژگی هاسـت،( ایمان می آورند! و هر 

 وعده گاه اوست! پس، تردیدی در آن نداشته باش که آن حق است از پروردگارت! ولی 

که بر خدا افترا   بیشتر مردم ایمان نمی آورند! )17( چه کسی ستم کارتر است از کسانی 

 می بندند؟! آنان )روز رستاخیز( بر پروردگارشان عرضه می شوند، در حالی که شاهدان 

کـه بـه پروردگارشـان دروغ   ]پیامبـران و فرشـتگان[ می گوینـد: »این هـا همان هـا هسـتند 

 بستند! ای لعنت خدا بر ظالمان باد!« )18( همان ها که )مردم را( از راه خدا بازمی دارند 

 و راه حق را کج و معوج نشان می دهند و به سرای آخرت کافرند! )19( آن ها هیچ گاه توانایی 

 فرار در زمین را ندارند و جز خدا، پشتیبانهایی نمی یابند! عذاب خدا برای آن ها مضاعف 

 خواهد بود )چرا که هم خودشان گم راه بودند، و هم دیگران را گم راه ساختند( آن ها هرگز 
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 توانایی شنیدن )حق را( نداشتند و )حقیقت را( نمی دیدند! )20( آنان کسانی هستند 

 که سرمایه وجود خود را از دست داده اند و تمام معبودهای دروغین از نظرشان گم شدند… 

یان کارترند! )22( کسانی که ایمان   )21( )به ناچار( آن ها در سرای آخرت، قطعا از همه ز

 آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و در برابر پروردگارشان خضوع و خشوع کردند، آن ها 

 اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند! )23( حال این دو گروه ]مومنان و منکران[، 

کـر« و »بینـا و شـنوا« اسـت آیـا ایـن دو، هماننـد یک دیگرنـد؟! آیـا پنـد   حـال »نابینـا و 

نمی گیرند؟! )24(

تفسیر اهل البیت::
یْهِ کَنزٌ…«1

َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
 ا

َ
وْل

َ
 ل

ْ
وا

ُ
ن یَقُول

َ
یْکَ وَ ضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُکَ ا

َ
کَ تَارِکٌ بَعْضَ مَا یُوحَی اِل

َّ
عَل

َ
ل

َ
»ف

در شان نزول این آیه سه روایت نقل شده است:

که فرمود: رسول خدا9 به علی7 فرمود:  روایت عیّاشی از امام صادق7 

 »من از خدای خود خواستم که بین من و تو برادری قرار بدهد و او اجابت نمود، 

 و از او خواستم که تو را وصیّ من قرار بدهد و او اجابت نمود« پس برخی از قریش 

 گفتند: »به خدا سـوگند صاعی از خرما ــ در مشـک پوسـیده ــ نزد ما بهتر از این 

 خواسته است که محمّد9 از پروردگار خود طلب نموده، برای چه از پروردگار 

 خود ملکی در خواست نکرد که او را کمک نماید و یا گنجی طلب ننمود تا فقر خود 
کند« پس این آیه نازل شد.2 را برطرف 

سوره ی هود، آیه ی 12.  .1
ضْرِ بْنِ  حُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّ

ْ
دِ بْنِ خَالِدٍ وَ ال دٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ  .2 

 
ُ

 سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ الِله ع یَقُول
َ

یْدٍ قَال ارِ بْنِ سُوَ بِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّ
َ
حَل

ْ
یْدٍ عَنْ یَحْیَی ال  سُوَ

یْهِ 
َ
 عَل

َ
وْ لا اُنْزِل

َ
وا ل

ُ
یْکَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ اَنْ یَقُول

َ
کَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی اِل

َّ
عَل

َ
یَةِ فَل

ْ
 فِی هَذِهِ الآ

B
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گوید:  ابن عبّاس 

گر تو رسول   بزرگان مکّه ــ از قریش ــ نزد رسول خدا9 آمدند و گفتند: »ای محمّد! ا

ئکه را حاضر کن   خدا هستی این کوه های مکّه را برای ما تبدیل به طلا کن، و یا ملا
تا نزد ما شهادت به پیامبری تو بدهند« پس این آیه نازل شد.1

که فرمود:  کتاب امالی با سند خود از امام صادق7 نقل نموده  شیخ طوسی در 

کـه رسـول خـدا9 ]در حجـة الوداع[ بـه وادی قُدَید ]غدیر[ رسـید، به   هنگامـی 

 علی بن ابی طالب7 فرمود: »یا علی! من از خدای؟عز؟ خواستم که بین من و تو 

 ولایت و دوستی قرار بدهد و او اجابت نمود، و نیز از او خواستم که بین من و تو 

 برادری قرار بدهد و او اجابت نمود، و از او نیز خواستم که تو را وصیّ من قرار بدهد، 

 و او اجابت نمود« پس دو نفر از قریش ]یعنی ابوبکر و عمر[ گفتند: به خدا سوگند 

 یک صاع از خرما در یک مَشک پوسیده نزد ما بهتر از چیزهایی است که محمّد9 

 از خـدای خـود خواسـته اسـت، بـرای چـه او از خدای خود ملکی را درخواسـت 

 نمی کند، که بر دشمن خود پیروز شود و یا گنجی را طلب نمی کند که فقر او برطرف 

ی  بِّ تُ رَ
ْ
 لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ اِنِّی سَاَل

َ
 قُدَیْدَ قَال

َ
ا نَزَل مَّ

َ
 الِله ص ل

َ
 رَسُول

َ
 اِنّ

َ
کٌ فَقَال

َ
 کَنْزٌ اَوْ جاءَ مَعَهُ مَل

ی  بِّ تُ رَ
ْ
ی اَنْ یُوَاخِیَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَفَعَلَ وَ سَـاَل بِّ تُ رَ

ْ
 اَنْ یُوَالِیَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَفَعَلَ وَ سَـاَل

یْنَا 
َ
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فِی شَنٍّ بَالٍ اَحَبُّ اِل

َ
یْشٍ وَ الِله ل نِ مِنْ قُرَ

َ
 رَجُلا

َ
ی فَفَعَلَ فَقَال کَ وَصِیِّ

َ
 اَنْ یَجْعَل

هِ اَوْ کَنْزاً یَسْتَغْنِی بِهِ عَنْ فَاقَتِهِ وَ الِله  ی عَدُوِّ
َ
کاً یَعْضُدُهُ عَل

َ
هُ مَل بَّ  رَ

َ
 سَاَل

َّ
هُ فَهَلا بَّ دٌ رَ  مُحَمَّ

َ
ا سَاَل  مِمَّ

کَ تارِکٌ بَعْضَ 
َّ
عَل

َ
ی ــ فَل

َ
 الُله سُبْحَانَهُ وَ تَعَال

َ
یْهِ فَاَنْزَل

َ
 اَجَابَهُ اِل

َّ
 بَاطِلٍ اِلا

َ
ی حَقٍّ وَ لا

َ
 مَا دَعَاهُ اِل

یَةِ. ]کافی، ج 8، ص 378، ح 572[ 
ْ

ی آخِرِ الآ
َ
یْکَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ اِل

َ
ما یُوحی اِل

ی عن ابن عبّاس ان رؤساء مکة من قریش اتوا رسول الله ص فقالوا یا محمّد ان کنت رسولا  رو  .1 
کَ 

َّ
عَل

َ
ئکة یشهدون لک بالنبوّة فانزل الله تعالی »فَل  فحول لنا جبال مکة ذهبا او ائتنا بملا

تارِکٌ« الآیة. ]تفسیر مجمع البیان، ج 5، ص 221[ 
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 شود. سپس گفتند: »به خدا سوگند او هر ]حقّی و[ باطلی را از خدای خود طلب 

کند، به او می دهد«. پس این آیه نازل شد.

امام صادق7 سپس فرمود: 

 رسول خدا9 به امیرالمؤمنین7 دعا نمود و در آخرین نمازهای خود دست به 

ةَ  مَوَدَّ
ْ
هُمَ هَبْ لِعَلِیٍ ال

َّ
لل

َ
 دعا بلند کرد و با صدای بلند که مردم می شنیدند فرمود: »ا

مُنَافِقِینَ« و چون این دعا را نمود 
ْ
عَظَمَةَ فِی صُدُورِ ال

ْ
هَیْبَةَ وَ ال

ْ
مُؤْمِنِینَ وَ ال

ْ
 فِی صُدُورِ ال

حْمَنُ  هُمُ الرَّ
َ
الِحَاتِ سَیَجْعَلُ ل وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َ
 خداوند این آیه را نازل کرد »اِنّ

گفتند…1 ا« پس آن دو نفر آن جملات را  وُدًّ

ن دُونِ الِله   مَنِ اسْـتَطَعْتُم مِّ
ْ
ثْلِـهِ مُفْتَرَیَـاتٍ وَ ادْعُوا  بِعَشْـرِ سُـوَرٍ مِّ

ْ
تُـوا

ْ
ا

َ
تَـرَاهُ قُـلْ ف

ْ
ـونَ اف

ُ
مْ یَقُول

َ
»ا

کُنتُمْ صَادِقِینَ«2 اِن 

 ظاهر، این آیه این است که منافقین می گفتند: محمّد9 این قرآن را خود ساخته 

 و پیوسته است و به دروغ به خداوند نسبت می دهد« و خداوند در پاسخ آنان می فرماید: 

کَ تارِکٌ 
َّ
عَل

َ
العیّاشی: عن عمار بن سوید، قال: سمعت ابا عبد الله7: یقول فی هذه الآیة: فَل  .1 

کٌ. قال: »ان رسول الله9 
َ
یْکَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُکَ الی قوله: اَوْ جاءَ مَعَهُ مَل

َ
 بَعْضَ ما یُوحی اِل

 لما نزل قدیدا، قال: لعلی7: انی سالت ربی ان یوالی بینی و بینک ففعل، و سالت ربی 
 ان یؤاخی بینی و بینک ففعل، و سالت ربی ان یجعلک وصیی ففعل. فقال رجل من قریش: 
 و الله لصاع من تمر فی شن بال احب الینا مما سال محمّد ربه، فهلا ساله ملکا یعضده علی 
 عدوه، او کنزا یستعین به علی فاقته؟! و الله ما دعاه الی باطل الا اجابه الیه. فانزل الله علیه: 
یْکَ الی آخر الآیة«. قال: »و دعا رسول الله9 لامیرالمؤمنین 

َ
کَ تارِکٌ بَعْضَ ما یُوحی اِل

َّ
عَل

َ
 فَل

ته، رافعا بها صوته، یسمع الناس: اللهم هب لعلی المودة فی صدور المؤمنین،   فی آخر صلا
الِحاتِ  ـوا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َ
 و الهیبـة و العظمـة فـی صـدور المنافقیـن، فانـزل الله: اِنّ

ا بنی امیة. 
ً

دّ
ُ
قِینَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً ل مُتَّ

ْ
رَ بِهِ ال رْناهُ بِلِسانِکَ لِتُبَشِّ ما یَسَّ

َ
ا فَاِنّ حْمنُ وُدًّ هُمُ الرَّ

َ
 سَیَجْعَلُ ل
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ید و از هر که  ید و بیاور گر راست می گویید ده سوره همانند آن را بساز  به آنان بگو: شما نیز ا

کمک بگیرید. می خواهید 

و لکن علی بن ابراهیم قمّی در تاویل آن می گوید: 

 مشرکین و منافقین می گفتند: »خداوند محمّد9 را امر به اعلان ولایت علی بن 

 ابی طالب نکرده و او از پیش خود درباره ی او چنین می گوید: و خداوند در پاسخ 

اِن 
َ
تَراهُ…« و در آیـه دیگری می فرماید: »ف

ْ
ـونَ اف

ُ
مْ یَقُول

َ
 آنـان در ایـن آیـه می فرمایـد: »ا

مِ الِله« یعنی ولایت امیرالمؤمنین7 از ناحیه 
ْ
نزِلِ بِعِل

ُ
مَا ا

َ
نّ

َ
 ا

ْ
مُوا

َ
اعْل

َ
کُمْ ف

َ
 ل

ْ
مْ یَسْتَجِیبُوا

َّ
 ل

خداوند و با علم او نازل شده است.1
 یُبْخَسُونَ«2

َ
هُمْ فِیهَا وَ هُمْ فِیهَا ل

َ
عْمَال

َ
یْهِمْ ا

َ
ینَتَهَا نُوَفِّ اِل نْیَا وَ زِ

ُ
حَیَاةَ الدّ

ْ
کَانَ یُرِیدُ ال »مَن 

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

 معنای این آیه این است که، کسی که عمل خیری را انجام بدهد تا خداوند در دنیا 

 به او پاداش بدهد، خداوند پاداش او را در دنیا به او می دهد و در آخرت جز آتش 
برای او نخواهد بود.3

امام صادق7 می فرماید: 

ید که خداوند   شخصی پس از موقف عرفات از پدرم سوال نمود: آیا شما اعتقاد دار

ونَ الی قوله: صادِقِینَ: یعنی قولهم: ان الله 
ُ
و قـال علـی بـن ابراهیـم، فـی قوله تعالی: اَمْ یَقُول  .1 

ما 
َ
مُوا اَنّ

َ
کُمْ فَاعْل

َ
مْ یَسْتَجِیبُوا ل

َّ
 لم یامره بولایة علی، و انما یقول من عنده فیه. فقال الله؟عز؟ فَاِل

مِ الِله ای بولایة امیرالمؤمنین7 من عند الله. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 89[ 
ْ
 بِعِل

َ
اُنْزِل

سوره ی هود، آیه ی 15.  .2
هُمْ فِیها وَ هُمْ فِیها لا یُبْخَسُونَ 

َ
یْهِمْ اَعْمال

َ
ینَتَها نُوَفِّ اِل نْیا وَ زِ

ُ
حَیاةَ الدّ

ْ
یدُ ال و قوله مَنْ کانَ یُرِ  .3 

ـارُ قال مـن عمل الخیر علـی ان یعطیه الله ثوابه   النَّ
َّ

خِـرَةِ اِلا
ْ

هُـمْ فِـی الآ
َ
یْـسَ ل

َ
ذِیـنَ ل

َّ
 اُولئِـکَ ال

کان له فی الآخرة النار. ]تفسیر قمی، ج 1، ص 324[  فی الدنیا اعطاه ثوابه فی الدنیا و 
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 دعای همه این مردم را اجابت می کند؟ و پدرم فرمود: هر کس در این موقف عرفات 

 حضور پیدا کند خداوند او را می بخشد چه مومن باشد و چه کافر، تا آن که فرمود: 

گر کافر برای دنیا، در این موقف حضور پیدا کند خداوند گناهان گذشته او را   ا

گر توبه نکند باز خداوند پاداش   می آمرزد به شرط آن که از شرک خود توبه کند، و ا

نْیَا 
ُ

حَیَاةَ الدّ
ْ
 حضور او را ]در دنیا[ خواهد داد، چنان که می فرماید: »مَن کَانَ یُرِیدُ ال

هُمْ 
َ
یْسَ ل

َ
ذِینَ ل

َّ
ئِکَ ال

َ
وْل

ُ
 یُبْخَسُونَ * ا

َ
هُمْ فِیهَا وَ هُمْ فِیهَا ل

َ
عْمَال

َ
یْهِمْ ا

َ
ینَتَهَا نُوَفِّ اِل  وَ زِ

ونَ.«1
ُ
 یَعْمَل

ْ
کَانُوا ا   فِیهَا وَ بَاطِلٌ مَّ

ْ
ارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا  النَّ

َّ
فِی الآخِرَةِ اِل

گوید:  ف 
ّ
مول

کَذِکْرِکُـمْ  اذْکُـرُوا الَله 
َ
ـاِذا قَضَیْتُـمْ مَناسِـکَکُمْ ف

َ
 تفصیـل روایـت فـوق در ذیـل آیـه »ف

گذشت. آباءَکُمْ« 

ئِکَ 
َ
وْل

ُ
نْهُ وَ مِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَی اِمامًا وَ رَحْمَةً ا وهُ شَاهِدٌ مِّ

ُ
هِ وَ یَتْل بِّ

ن رَّ نَةٍ مِّ ی بَیِّ
َ
مَن کَانَ عَل

َ
 ف

َ
 »ا

یُؤْمِنُونَ بِهِ«2

که فرمود:  علیّ بن ابراهیم قمّی با سند خود از امام باقر7 نقل نموده 

محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه و علی بن محمّد القاسانی جمیعا، عن   .1 
 القاسم ابن محمّد، عن سلیمان بن داود المنقری، عن سفیان بن عیینة، عن ابی عبد الله7 
کله؟   قال: »سال رجل ابی بعد منصرفه من الموقف، فقال: ا تری یجیب الله هذا الخلق 
 فقال ابی: ما وقف بهذا الموقف احد الا غفر الله له، مومنا کان او کافرا، الا انهم فی مغفرتهم 
ینة  ـ و کافر وقف هذا الموقف، ز ـ و ذکر المنازل الثلاث فقال فی الثالثة ـ  علی ثلاث منازل ـ
 الحیاة الدنیا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ان تاب من الشرک فیما بقی من عمره، و ان لم یتب 
ینَتَها  نْیا وَ زِ

ُ
حَیاةَ الدّ

ْ
یدُ ال  وفاه اجره و لم یحرمه اجر هذا الموقف، و ذلک قوله؟عز؟: مَنْ کانَ یُرِ

ارُ   النَّ
َّ

خِرَةِ اِلا
ْ

هُمْ فِی الآ
َ
یْسَ ل

َ
ذِینَ ل

َّ
هُمْ فِیها وَ هُمْ فِیها لا یُبْخَسُونَ اُولئِکَ ال

َ
یْهِمْ اَعْمال

َ
 نُوَفِّ اِل

ونَ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 90[ 
ُ
کانُوا یَعْمَل وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِیها وَ باطِلٌ ما 
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نْهُ اِمامًا  وهُ شَاهِدٌ مِّ
ُ
هِ وَ یَتْل بِّ

ن رَّ نَةٍ مِّ ی بَیِّ
َ
مَن کَانَ عَل

َ
 ف

َ
 آیه فوق این چنین نازل شده است »ا

ئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ«. سپس فرمود: دشمنان در این 
َ
وْل

ُ
 وَ رَحْمَةً وَ مِن قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَی ا

آیه تقدیم و تاخیر انجام داده اند.1

کاظم7 فرمود:  امام 

نْـهُ«  ـهِ« رسـول خـدا9 اسـت و مقصـود از »شَـاهِدٌ مِّ بِّ
ـن رَّ نَـةٍ مِّ ـی بَیِّ

َ
 مقصـود از »عَل

امیرالمؤمنین7 است.2

گوید: امیرالمؤمنین7 فرمود:  اصبغ بن نباته 

گر مسند قضاوت برای من آماده شود، من بین اهل تورات با تورات حکم خواهم   ا

 نمود، و بین اهل انجیل با انجیل خواهم حکم نمود، و بین اهل قرآن با قرآن حکم 

 خواهم نمود به گونه ای که قضاوت من به آسمان صعود کند ]و اهل آسمان ها از آن 

 خشنود شوند[. سپس فرمود: به خدا سوگند هیچ آیه ای از قرآن در شب و یا در روز 

 نازل نشد، جز آن که من دانستم درباره چه کسی نازل شد… پس مردی برخاست 

کـدام آیه درباره ی شـما نازل شـد؟ امیرالمؤمنین7   و گفـت: یـا امیرالمؤمنیـن! 

هِ  بِّ
ن رَّ نَةٍ مِّ ی بَیِّ

َ
مَن کَانَ عَل

َ
 ف

َ
 فرمود: آیا این آیه را نشنیده ای که خداوند می فرماید: »ا

وهُ 
ُ
هِ« است، و »وَ یَتْل بِّ

ن رَّ نَةٍ مِّ ی بَیِّ
َ
نْهُ« سپس فرمود: رسول خدا9 »عَل وهُ شَاهِدٌ مِّ

ُ
 وَ یَتْل

فانه حدثنی ابی عن یحیی بن ابی عمران عن یونس عن ابی بصیر و الفضیل عن ابی جعفر�   .1 
هِ، یعنی رسول الله ص و یتلوه شاهد منه اماما و رحمة و من  نَةٍ مِنْ رَبِّ  قال انما نزلت اَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّ
قبله کتاب موسی اولئک یؤمنون به فقدموا و اخروا فی التالیف. ]تفسیر قمی، ج 1، ص 324[ 

محمّد بن یعقوب: عن الحسین بن محمّد، عن معلی بن محمّد، عن الحسن بن علی،   .2 
نَةٍ   عن احمد ابن عمر الحلال، قال: سالت ابا الحسن7 عن قول الله؟عز؟: اَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّ
وهُ شاهِدٌ مِنْهُ. فقال: »امیرالمؤمنین )صلوات الله علیه( الشاهد من رسول الله9، 

ُ
هِ وَ یَتْل بِّ  مِنْ رَ

و رسول الله9 علی بینة من ربه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 91[ 
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نْهُ« من هستم.1 شَاهِدٌ مِّ

گوید:  ف 
ّ
مول

 مضمون روایات فوق را شیخ طوسی در امالی2 و شیخ مفید در امالی3، و سلیم بن 

 قیس در کتاب خود4 و عیّاشی در تفسیر خود5، و دیگران نیز در کتب حدیث نقل 

 کرده اند، و از اهل سنّت نیز صاحب کشف الغمّه6 و ابونعیم و ثعلبی و ابن مغازلی 
کرده اند.7 یه و دیگران نیز نقل  و خوارزمی و ابن مردو

ارُ مَوْعِدُهُ«8 النَّ
َ
حْزَابِ ف

َ
»وَ مَن یَکْفُرْ بِهِ مِنَ ال

 این قسمت از آیه 17 و آیه 18 در مقام مذمّت از منکرین نبوّت و امامت است و خداوند 

 در این قسمت از آیه آنان را کافر نامیده و در آیه 18 آنان را سخت ترین ظالمان و مفتریان 

و دروغ گویان بر خداوند نامیده است.

محمّد بن الحسن الصفار: عن محمّد بن الحسین، عن عبد الله بن حماد، عن ابی الجارود،   .1 
 عن الاصبغ بن نباتة، قال: قال امیرالمؤمنین7: »لو کسرت لی الوسادة فقعدت علیها، 
 لقضیت بین اهل التوراة بتوراتهم، و اهل الانجیل بانجیلهم، و اهل الزبور بزبورهم، و اهل 
 الفرقان بفرقانهم، بقضاء یصعد الی الله یزهر. و الله ما نزلت آیة فی کتاب الله، فی لیل او نهار، 
 الا و قد علمت فیمن انزلت، و لا احد ممن مرت علی راسه المواسی من قریش الا و قد انزلت 
 فیه آیة من کتاب الله، تسوقه الی الجنة او النار«. فقام الیه رجل، فقال: یا امیرالمؤمنین، ما الآیة 
وهُ شاهِدٌ مِنْهُ« 

ُ
هِ وَ یَتْل بِّ نَةٍ مِنْ رَ  التی نزلت فیک؟ قال: »اما سمعت الله یقول: »اَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّ

فرسول الله9 علی بینة من ربه، و انا الشاهد له، و اتلوه منه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 91[ 
ج 1، ص 381. ص 145، ح 2.5.   .3

کتاب سلیم، ص 186. ج 2، ص 152، ح 4.12.   .5
ج 1، ص 315. تفسیر برهان، ج 3، ص 92 ــ 6.96.   .7

سوره ی هود، آیه ی 17.  .8
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کتـاب خـود   امیرالمؤمنیـن7 در بخشـی از خطبـه وسـیله می فرمایـد: خداونـد در 

می فرماید: 

یْهِمْ حَفِیظًا« و در این آیه 
َ
کَ عَل نَا

ْ
رْسَل

َ
مَا ا

َ
ی ف

َّ
طَاعَ الَله وَ مَن تَوَل

َ
قَدْ ا

َ
 ف

َ
سُول نْ یُطِعِ الرَّ  »مَّ

 اطاعت پیامبر خود را مقرون به طاعت خود، و معصیت و نافرمانی از او را نافرمانی 

 از خود دانسته است و این دلیل بر تفویض و اختیارات رسول خدا9 و معیار 

 اطاعت و عصیان است و خداوند این معنا را در عدّه ای از آیات قرآن بیان نموده 

ی از پیامبر خود و تصدیق و قبول دعوت او می فرماید:   چنان که در تحریص بر پیرو

کُمْ ذُنُوبَکُمْ« و مقتضای این آیه 
َ
بِعُونِی یُحْبِبْکُمُ الُله وَ یَغْفِرْ ل

َ
اتّ

َ
ونَ الَله ف  »قُلْ اِن کُنتُمْ تُحِبُّ

ی با محبّت خداسـت و رضایت  ی از رسـول خدا9 مسـاو که پیرو  این اسـت 

ی با آمرزش گناهان و نهایت رستگاری و واجب شدن بهشت   و خشنودی او مساو

ی با خشم و سخط و دوری از خداوند   است، چنان که اعراض از اطاعت او مساو

 و دخول در آتش خواهد بود، همان گونه که خداوند می فرماید: »وَ مَن یَکْفُرْ بِهِ مِنَ 

ی عصبیّت سبب دخول در  ارُ مَوْعِدُهُ« یعنی انکار و نافرمانی او از رو النَّ
َ
حْزَابِ ف

َ
 ال

آتش خواهد شد.1

ـ فی  محمّد بن یعقوب: باسناده عن جابر بن یزید، عن ابی جعفر7 عن امیرالمؤمنین7 ـ  .1 
کَ  نا

ْ
ی فَما اَرْسَل

َّ
 فَقَدْ اَطاعَ الَله وَ مَنْ تَوَل

َ
سُول  خطبة له ــ قال: »و قال فی محکم کتابه: »مَنْ یُطِعِ الرَّ

یْهِمْ حَفِیظا«ً فقرن طاعته بطاعته، و معصیته بمعصیته، فکان ذلک دلیلا علی ما فوض 
َ
 عَل

 الیه، و شاهدا له علی من اتبعه و عصاه. و بیّن ذلک فی غیر موضع من الکتاب العظیم، 
 فقال تبارک و تعالی، فی التحریض علی اتباعه، و الترغیب فی تصدیقه و القبول لدعوته: 
کُمْ ذُنُوبَکُمْ« فاتباعه9 محبة الله، 

َ
بِعُونِی یُحْبِبْکُمُ الُله وَ یَغْفِرْ ل

َ
ونَ الَله فَاتّ کُنْتُمْ تُحِبُّ  »قُلْ اِنْ 

 و رضاه غفران الذنوب و کمال الفوز و وجوب الجنة، و فی التولی عنه و الاعراض محادة الله 
حْزابِ  َ ْ

 و غضبه و سخطه. و البعد منه سکن النار، و ذلک قوله تعالی: »وَ مَنْ یَکْفُرْ بِهِ مِنَ الا
ارُ مَوْعِدُهُ« یعنی الجحود به و العصیان له«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 96[  فَالنَّ
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شْهَادُ هَؤُلء 
َ
 ال

ُ
هِمْ وَ یَقُول بِّ ی رَ

َ
ئِکَ یُعْرَضُونَ عَل

َ
وْل

ُ
ی الِله کَذِبًا ا

َ
تَرَی عَل

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
 »وَ مَنْ ا

هِمْ…«1 بِّ ی رَ
َ
 عَل

ْ
بُوا

َ
کَذ ذِینَ 

َّ
ال

امام صادق7 در تفسیر آیه فوق تا »وَ یَبْغُونَهَا عِوَجًا« می فرماید: 
که راه خدا را خارج از استقامت و صواب می دانستند.2 کسانی بودند  آنان 

که فرمود:  از رسول خدا9 نقل شده 

 خداوند پنج چیز را بر مردم واجب نمود و آنان چهار چیز آن را گرفتند و پنجمی را رها 

 کردند. مردم گفتند: آن چهار چیز چیست؟ رسول خدا9 فرمود: »نماز، زکات، 

 حجّ و روزه« گفتند: آن پنجمی که مردم رها کردند چیست؟ فرمود: »ولایت علی بن 

گفتند: آیا ولایت علی بن ابی طالب از طرف خدا واجب شده   ابی طالب7« 

 اسـت؟ فرمـود: آری خـدا ولایـت او را واجب نموده اسـت، چنان که می فرماید: 
کَذِبًا…«.3 ی الِله 

َ
تَرَی عَل

ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
»وَ مَنْ ا

امام صادق7 می فرماید: 
شْهَادُ« ائمّه: هستند.4

َ
 ال

ُ
مقصود از »وَ یَقُول

سوره ی هود، آیه ی 18.  .1
ی 

َ
نِ افْتَری عَل مُ مِمَّ

َ
»العیّاشی عن ابیعبد الله ع قال: سالت ابا جعفر ع فی قول الله وَ مَنْ اَظْل  .2 

هِمْ الی قوله یَبْغُونَها عِوَجاً ای یطلبون لسبیل الله ربقاً عن  بِّ کَذِباً اُولئِکَ یُعْرَضُونَ عَلی رَ  الِله 
 الاستقامة یحرفونها بالتاویل و یصفونها بالانحراف عن الحق و الصواب. ]تفسیر عیّاشی، 

ج 2، ص 143[ 
و عن النّبی9 فی خبر: »ان الله تعالی فرض علی الخلق خمسة، فاخذوا اربعة و ترکوا واحدا، فسالوا   .3 
 عن الاربعة، قال: الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم«. قالوا: فما الواحد الذی ترکوا؟ قال: »ولایة علی بن 
ی الِله کَذِباً« 

َ
نِ افْتَری عَل مُ مِمَّ

َ
 ابی طالب« قالوا: هی واجبة من الله تعالی؟ قال: »نعم، قال الله: وَ مَنْ اَظْل

الآیات. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 97؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج 2، ص 199[ 
شْهادُ« هم الائمة ع. ]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 142، ح 11[  َ ْ

 الا
ُ

قوله: »وَ یَقُول  .4
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گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

الِمِینَ« ظالمین 
َ

ی الظّ
َ
عْنَةُ الِله عَل

َ
 ل

َ
ل

َ
 مقصود از »اشهاد« ائمّه:اند، و مقصود از »ا

 بـه آل محمّـد صلـوات علیهم اجمعین هسـتند که حق آنـان را غصب نمودند، 

 و مقصود از »وَ یَبْغُونَهَا عِوَجًا« کسانی هستند که راه خدا ــ یعنی امامت ــ را می بندند، 

مْعَ« این است   یَسْتَطِیعُونَ السَّ
ْ
 و آن را انحراف از حقّ می دانند، و معنای »مَا کَانُوا

 که آنان نمی توانند نام امیرالمؤمنین7 ]و فضایل او[ را بشنوند، و خداوند درباره ی 

 یَفْتَرُونَ« یعنی روز 
ْ
ا کَانُوا  عَنْهُم مَّ

نفُسَهُمْ وَ ضَلَّ
َ
 ا

ْ
ذِینَ خَسِرُوا

َّ
ئِکَ ال

َ
وْل

ُ
 آنان می فرماید: »ا

 قیامـت اعتقـاد کسـانی که جـز امیرالمؤمنین7 را امام خود می دانسـتند باطل 
می شود و آن را از یاد می برند.1

ةِ هُمْ فِیهَا  صْحَابُ الجَنَّ
َ
ئِکَ ا

َ
وْل

ُ
هِمْ ا بِّ ی رَ

َ
 اِل

ْ
خْبَتُوا

َ
الِحَاتِ وَ ا  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
 ال

َ
 »اِنّ

خَالِدُونَ«2

گوید:  که  ید شحّام نقل نموده  کلینی با سند خود از ز مرحوم 

یْب گفته می شود، 
َ
 من به امام صادق7 گفتم: در بین ما مردی است که به او کُل

 و هر چه از شما نقل می شود او می گوید: من تسلیم هستم و ما او را کلیب تسلیم 

 می گوییـم؟ پـس امـام صـادق7 بـر او ترحّـم نمـود و فرمـود: آیـا می دانیـد تسـلیم 

الِمِیـنَ 
َ

ـی الظّ
َ
عْنَـةُ الِله عَل

َ
علـی بـن ابراهیـم، فـی معنـی الآیـة: یعنـی بالاشـهاد الائمـة:، اَلا ل  .1 

ونَ عَنْ سَبِیلِ الِله وَ یَبْغُونَها عِوَجاً« یعنی یصدون 
ُ

ذِینَ یَصُدّ
َّ
 لآل محمّد9 حقهم. ثم قال: و قوله: »ال

عـن طریـق الله، و هـی الامامـة وَ یَبْغُونَهـا عِوَجـاً یعنی حرفوها الی غیرها. ثم قـال: و قوله: ما کانُوا 
ذِینَ 

َّ
مْعَ قال: ما قدروا ان یسمعوا بذکر امیرالمؤمنین7. ثم قال: و قوله: اُولئِکَ ال  یَسْتَطِیعُونَ السَّ

کانُوا یَفْتَرُونَ یعنی یوم القیامة، بطل الذی یدعونه غیر   خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَ ای بطل عَنْهُمْ ما 
امیرالمؤمنین7. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 97؛ تفسیر قمی، ج 1، ص 326[ 

سوره ی هود، آیه ی 23.  .2
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 چیست؟ پس ما سکوت نمودیم و آن حضرت فرمود: به خدا سوگند تسلیم، همان 

 
ْ
خْبَتُوا

َ
الِحَاتِ وَ ا  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
 ال

َ
 اخبات است که خداوند می فرماید: »اِنّ

هِمْ.«1 بِّ ی رَ
َ
اِل

رُونَ«2
َ
کّ

َ
لَا تَذ

َ
 ف

َ
مِیعِ هَلْ یَسْتَوِیَانِ مَثَلًا ا بَصِیرِ وَ السَّ

ْ
صَمِّ وَ ال

َ
عْمَی وَ ال

َ
کَال فَرِیقَیْنِ 

ْ
»مَثَلُ ال

 این آیه از محکمات است و خداوند در این آیه مومن را بصیر و سمیع و کافر و مخالف 

کر معرّفی نموده و از عدم توجّه به این معنا مذمّت نموده و در آیات فراوانی امر  کور و   را 

کرده است. به تذکّر و تدّبر و تعقّل 

برای نمونه خداوند می فرماید: 

وْ 
َ
ا نَسْمَعُ ا کُنَّ وْ 

َ
وا ل

ُ
هَا«3 و یا می فرماید: »وَ قال

ُ
قْفَال

َ
وبٍ ا

ُ
ی قُل

َ
مْ عَل

َ
قُرْآنَ ا

ْ
رُونَ ال  یَتَدَبَّ

َ
لا

َ
 ف

َ
 »ا

جِنِّ 
ْ
نَ ال مَ کَثِیرًا مِّ نَا لِجَهَنَّ

ْ
قَدْ ذَرَا

َ
عِیرِ«4 و یا می فرماید: »وَ ل صْحابِ السَّ

َ
ا فِی ا  نَعْقِلُ ما کُنَّ

 یَسْمَعُونَ 
َّ
هُمْ آذَانٌ ل

َ
 یُبْصِرُونَ بِهَا وَ ل

َّ
عْیُنٌ ل

َ
هُمْ ا

َ
 یَفْقَهُونَ بِهَا وَ ل

َّ
وبٌ ل

ُ
هُمْ قُل

َ
 وَ الِنسِ ل

ونَ.«5
ُ
غَافِل

ْ
ئِکَ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
 ا

ضَلُّ
َ
نْعَامِ بَلْ هُمْ ا

َ
کَال ئِکَ 

َ
وْل

ُ
بِهَا ا

امیرالمؤمنین7 نیز می فرماید: 

 خَیْرَ فِی 
َ

 ل
َ

ل
َ
رٌ ا یْسَ فِیهَا تَدَبُّ

َ
 خَیْرَ فِی قِرَاءَةٍ ل

َ
 ل

َ
ل

َ
مٌ ا یْسَ فِیهِ تَفَهُّ

َ
مٍ ل

ْ
 خَیْرَ فِی عِل

َ
 ل

َ
ل

َ
 »ا

ر…«6
ُ
یْسَ فِیهَا تَفَکّ

َ
عِبَادَةٍ ل

گاه باشید که علم بدون فهم، و قرائت بدون تدبّر، و عبادت بدون تفکّر، خیری ندارد. یعنی آ

عن ابی اسامة قال قلت لابی عبد الله ع: ان عندنا رجلا یسمی کلیب، لا یجی ء عنکم شی ء   .1 
 الا قال انا اسلم فسمیناه کلیب تسلیم قال: فترحم علیه ثم قال: ا تدرون ما التسلیم فسکتنا 
هِمْ«.  بِّ الِحاتِ وَ اَخْبَتُوا اِلی رَ وا الصَّ

ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
 ال

َ
 فقال: هو و الله الاخبات قول الله: »اِنّ
سوره ی هود، آیه ی 24.]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 143، ح 15[   .2

سوره ی محمّد، آیه ی 24. سوره ی ملک، آیه ی 3.10.   .4
سوره ی اعراف، آیه ی 179. کافی، ج 1، ص 5.36.   .6
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امام صادق7 نیز فرمود: 
باب.«1

ْ
ل
َ ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
رُ ا

َ
کّ

َ
ما یَتَذ

َ
رُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ، قال الله: اِنّ

ُ
»تَفَکّ

کردن بهتر از یک سال عبادت است، و خداوند می فرماید:  یعنی یک ساعت فکر 

تنها صاحبان عقل متذکّر و بیدار می شوند.

سوره ی هود، آیات 25 تا 39

متن:

 الَله اِنِّ اخَافُ عَلیَكُْ مْ 
َّ

نا نوُحًا اِلی قَوْمِهِ اِنِّ لكَُ مْ نذَیرٌ مُبیٌن  انَْ ل تَعْبُدُوا اِل
ْ
 وَ لقََدْ ارَسَْل

ا مِثلْنَا وَ ما نرَاكَ   بشًََ
َّ

ینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نرَاكَ اِل
َّ

مَلَاُ ال
ْ
 عَذابَ یوَْمٍ الَمٍ  فقَالَ ال

یِ وَ ما نرَی لكَُ مْ عَلیَنْا مِنْ فَضْلٍ بلَْ نَظُنُّكُ مْ كاذِبیَن 
ْ
ا ینَ هُمْ ارَاذِلُنا بادِیَ الرَّ

َّ
 ال

َّ
بَعَكَ اِل  اتَّ

یَتْ عَلیَكُْ مْ   قالَ یا قَوْمِ اَ رَایَْتُمْ اِنْ كُنتُْ عَ بیَِّنَةٍ مِنْ رَبِّ وَ آتان رحََْةً مِنْ عِندِْهِ فَعُمِّ
 عََ الِله 

َّ
 اِنْ اجَرِیَ اِل

ً
ا كارهُِونَ  وَ یا قَوْمِ ل اسَْئَلكُُ مْ عَلیَهِْ مال

َ
زِمُكُمُوها وَ انَْتُمْ ل

ْ
 اَ نلُ

هَْلوُنَ  وَ یا قَوْمِ 
َ

هُمْ مُلاقوُا رَبِّهِمْ وَ لكِیِّ ارَاكُ مْ قَوْمًا ت ینَ آمَنُوا اِنَّ
َّ

 وَ ما انَاَ بطِاردِِ ال
رُونَ  وَ ل اقَوُلُ لكَُ مْ عِندْی خَزائنُِ الِله  نی مِنَ الِله اِنْ طَرَدْتُهُمْ اَ فَلا تذََكَّ  مَنْ یَنصُُْ
ینَ تزَدَْری اعَْیُنُكُ مْ لنَْ یؤُْتِیَهُمُ الُله 

َّ
غَیبَْ وَ ل اقَوُلُ اِنِّ مَلكٌَ وَ ل اقَوُلُ للِ

ْ
 وَ ل اعَْلمَُ ال

ثَتَْ 
ْ
َنا فَاكَ

ْ
الِیَن  قالوُا یا نوُحُ قَدْ جادَل ا الُله اعَْلمَُ بمِا فی انَْفُسِهِمْ اِنِّ اِذًا لمَِنَ الظَّ  خَیًْ

تیكُ مْ بهِِ الُله اِنْ شاءَ وَ ما انَْتُمْ 
ْ
ادِقیَن  قالَ اِنَّما یاَ تنِا بمِا تعَِدُنا اِنْ كُنتَْ مِنَ الصَّ

ْ
ا فَا

َ
 جِدالن

 بمُِعْجِزینَ  وَ ل یَنفَْعُكُ مْ نصُْح اِنْ ارَدَْتُ انَْ انَصَْحَ لكَُ مْ اِنْ كانَ الُله یرُیدُ انَْ یُغْوِیَكُ مْ 
یتُْهُ فَعَلَیَّ اِجْرامی وَ انَاَ برَی ءٌ  هِْ ترُجَْعُونَ  امَْ یَقُولوُنَ افْتَاهُ قُلْ اِنِ افْتََ

َ
 هُوَ رَبُّكُ مْ وَ اِل

 مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تبَتَْئِسْ 
َّ

رِْمُـونَ  وَ اوُحِیَ اِلی نوُحٍ انََّهُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِل
ُ

ـا ت  مِمَّ

تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 208، ح 26.  .1
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هُمْ  ینَ ظَلمَُوا اِنَّ
َّ

اطِبیْ فِی ال
ُ

كَ باِعَْیُنِنا وَ وحَْیِنا وَ ل ت
ْ
فُل

ْ
 بمِا كانوُا یَفْعَلوُنَ  وَ اصْنَعِ ال

كَ وَ كَُّما مَرَّ عَلیَهِْ مَلَاٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنهُْ قالَ اِنْ تسَْخَرُوا 
ْ
فُل

ْ
 مُغْرَقوُنَ  وَ یصَْنَعُ ال

تیهِ 
ْ
مِنَّا فَانَِّا نسَْخَرُ مِنكُْ مْ كَما تسَْخَرُونَ  فَسَوفَْ تَعْلمَُونَ مَنْ یاَ

لُّ عَلیَهِْ عَذابٌ مُقیمٌ  عَذابٌ یُْزیهِ وَ یَِ

¬Kj

لغای:

 بِطَارِدِ«، طرد به معنای دور کردن با خواری است؛ و از دراء: به معنای ناچیز 
ْ
نَا

َ
 »وَ مَآ ا

 شمردن است؛ و جدال و مجادله: مقابله با خصم و سست کردن دلیل او با دلیلی مطابق 

 مذهب اوست؛ و فرق بین حِجاج و جدال این است که هدف از حِجاج اثبات حق است 

لَا تَبْتَئِسْ« ابتئاس به معنای 
َ
 و هدف از جِدال رجوع خصم از مذهب خود می باشد؛ »ف

 حزن با آرامش است، و بُؤْس به معنای فقر نیز آمده است، و صناعت به معنای حرفه 

 اسـت، و سـخریّه بـه معنـای ضعیـف شـمردن عقـل دیگـران اسـت؛ و خِـزی بـه معنـای 

خواری است. 

ترجمه:

 مـا نـوح را به سـوی قومـش فرسـتادیم )نخسـتین بـار بـه آن ها گفـت(: »من برای شـما 

 بیم دهنده ای آشکارم! )25( جز »الله« ]خدای یگانه یکتا[ را نپرستید زیرا بر شما از عذاب 

کی می ترسم! )26( اشراف کافر قومش )در پاسخ او( گفتند: »ما تو را جز بشری   روز دردنا

گروهـی اراذل  کرده انـد، جـز  ی  کـه از تـو پیـرو کسـانی را   هم چـون خودمـان نمی بینیـم! و 

 ساده لوح، مشاهده نمی کنیم و برای شما فضیلتی نسبت به خود نمی بینیم بلکه شما را 

گر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته  گفت: »ا  دروغ گو تصوّر می کنیم!« )27( )نوح( 
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 باشم، و از نزد خودش رحمتی به من داده باشد ــ و بر شما مخفی مانده ــ )آیا باز هم رسالت 

یم،   مرا انکار می کنید(؟ ! آیا ما می توانیم شما را به پذیرش این دلیل روشن مجبور ساز

ید؟! )28( ای قوم! من به خاطر این دعوت، اجر و پاداشی از شما   با این که شما کراهت دار

که ایمان آورده اند، )به خاطر شما(   نمی طلبم اجر من، تنها بر خداست! و من، آن ها را 

گر آن ها را از خود   از خود طرد نمی کنم چرا که آن ها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد )ا

 برانم، در دادگاه قیامت، خصم من خواهند بود( ولی شما را قوم جاهلی می بینم! )29( 

گر آنان را طرد کنم؟! آیا اندیشه   ای قوم! چه کسی مرا در برابر )مجازات( خدا یاری می دهد ا

 نمی کنیـد؟! )30( مـن هرگـز بـه شـما نمی گویـم خزائـن الهـی نـزد من اسـت! و غیب هم 

 نمی دانم! و نمی گویم من فرشته ام! و )نیز( نمی گویم کسانی که در نظر شما خوار می آیند، 

گر آن ها را  گاهتر است! )با این حال، ا  خداوند خیری به آن ها نخواهد داد خدا از دل آنان آ

گر خدا اراده کند،   برانم،( در این صورت از ستم کاران خواهم بود!« )31( )نوح( گفت: »ا

گفتند: »ای نوح! با ما   خواهد آورد و شما قدرت فرار )از آن را( نخواهید داشت! )32( 

گر راستی می گویی،  کنون ا یاد هم جر و بحث کردی! )بس است!( ا  جر و بحث کردی، و ز

 آن چه را )از عذاب الهی( به ما وعده می دهی بیاور!« )33( )اما چه سود که( هر گاه خدا 

 بخواهد شما را )به خاطر گناهانتان( گم راه سازد، و من بخواهم شما را اندرز دهم، اندرز 

 من سودی به حالتان نخواهد داشت! او پروردگار شماست و به سوی او بازگشت داده 

 می شوید.« )34( )مشرکان( می گویند: »او ]محمّد )ص([ این سخنان را بدروغ به خدا 

گر من این ها را از پیش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم،   نسبت داده است! »بگو: »ا

 گناهش بر عهده من است ولی من از گناهان شما بیزارم!« )35( به نوح وحی شد که: 

 »جز آن ها که )تا کنون( ایمان آورده اند، دیگر هیچ کس از قوم تو ایمان نخواهد آورد! پس، 

کنون( در حضور ما و طبق وحی ما،   از کارهایی که می کردند، غمگین مباش! )36( و )ا
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 کشتی بساز! و درباره آن ها که ستم کردند شفاعت مکن، که )همه( آن ها غرق شدنی 

 هستند!« )37( او مشغول ساختن کشتی بود، و هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او 

گر ما را مسخره می کنید، ما نیز   می گذشتند، او را مسخره می کردند )ولی نوح( گفت: »ا

 شما را همین گونه مسخره خواهیم کرد! )38( به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب 

خوارکننده به سراغش خواهد آمد، و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد!« )39(

تفسیر اهل البیت::

یْکُمْ 
َ
خافُ عَل

َ
ی ا  الَله اِنِّ

َّ
نْ ل تَعْبُدُوا اِل

َ
بِینٌ * ا کُمْ نَذِیرٌ مُّ

َ
ی ل ی قَوْمِهِ اِنِّ

َ
نَا نُوحًا اِل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ ا

َ
 »وَ ل

بَعَکَ 
َ
کَ اتّ نا وَ ما نَرا

َ
 مِثْل

ً
 بَشَرا

َّ
کَ اِل کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَرا ذینَ 

َّ
ُ ال

َ
مَلا

ْ
 ال

َ
قال

َ
لیمٍ * ف

َ
 عَذابَ یَوْمٍ ا

 یا قَوْمِ 
َ

کُمْ کاذِبینَ * قال ضْلٍ بَلْ نَظُنُّ
َ
یْنا مِنْ ف

َ
کُمْ عَل

َ
یِ وَ ما نَری ل

ْ
ا نا بادِیَ الرَّ

ُ
راذِل

َ
ذینَ هُمْ ا

َّ
 ال

َّ
 اِل

نْتُمْ 
َ
زِمُکُمُوها وَ ا

ْ
 نُل

َ
یْکُمْ ا

َ
یَتْ عَل عُمِّ

َ
ی وَ آتانی رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ ف بِّ نَةٍ مِنْ رَ یْتُمْ اِنْ کُنْتُ عَلی بَیِّ

َ
 رَا

َ
 ا

هُمْ 
َ
ذینَ آمَنُوا اِنّ

َّ
نَا بِطارِدِ ال

َ
ی الِله وَ ما ا

َ
 عَل

َّ
جرِیَ اِل

َ
 اِنْ ا

ً
یْهِ مال

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
ها کارِهُونَ * وَ یا قَوْمِ ل ا

َ
 ل

ونَ«1
ُ
 تَجْهَل

ً
کُمْ قَوْما را

َ
ی ا هِمْ وَ لکِنِّ بِّ مُلاقُوا رَ

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

نا« 
ُ
راذِل

َ
ذِینَ هُمْ ا

َّ
 مقصود از »فریقین« در آیه قبل مومنین و کافرین اند و مقصود از »ال

که در ظاهر آنان را پست می شمرده اند.2 کینی از قوم نوح بوده اند  فقرا و مسا

و نوح فرمود: 

 من هرگز مومنان را از خود طرد نخواهم نمود و حساب آنان با خداست چنان که 

ذِینَ آمنوا…« و یا 
َّ
 تَطْـرُدِ ال

َ
 خداونـد بـه پیامبـر گرامـی اسـلام9 نیز می فرماید: »وَ ل

سوره ی هود، آیات 25-29.  .1
اْیِ: یعنـی الفقراء  نـا بـادِیَ الرَّ

ُ
ذِیـنَ هُـمْ اَراذِل

َّ
 ال

َّ
بَعَـکَ اِلا

َ
کَ اتّ و قـال فـی قولـه تعالـی: وَ مـا نَـرا  .2 

کین الذین نراهم بادی الرای. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 99[  و المسا
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ی…«  هَّ
َ
نْتَ عَنْهُ تَل

َ
ا

َ
ا مَنْ جاءَکَ یَسْعی وَ هُوَ یَخْشی ف مَّ

َ
ی… وَ ا

َّ
 می فرماید: »عبَسَ وَ تَوَل

ذِیـنَ تَـزْدَرِی 
َّ
 لِل

ُ
قُـول

َ
 و نیـز بـه دنبـال آیـات فـوق از قـول نـوح7 می فرمایـد: »وَ ل ا

عْیُنُکُمْ…« یعنی نوح به اشراف از امّت خود گفت: »من نسبت به کسانی که شما 
َ
 ا

ید هرگز نمی گویم   بـه چشـم کـم بـه آنان نـگاه می کنید و آنان را کوچک می شـمار

خداوند خیری در آنان قرار نداده است«.
ونَ«1

ُ
 یَفْعَل

ْ
کَانُوا لَا تَبْتَئِسْ بِمَا 

َ
 مَن قَدْ آمَنَ ف

َّ
ن یُؤْمِنَ مِن قَوْمِکَ اِل

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
ی نُوحٍ ا

َ
وحِیَ اِل

ُ
»وَ ا

گوید:  که  ی نقل نموده  مرحوم صدوق با سند خود از عبدالسّلام هرو

 به امام رضا7 گفتم: برای چه خداوند قوم نوح7 را غرق نمود در حالی که بین 

 آنان اطفال و افراد بی گناه وجود داشتند؟! امام7 فرمود: اطفال و بی گناهی بین 

که خداوند، مردان و زنان آنان را چهل سال عقیم نمود و سپس   آنان نبود، چرا 

 آنان را غرق کرد و خداوند هرگز بی گناهان را عذاب نمی کند و آنان که غرق شدند 

گر تکذیب نمی کردند به عمل   کسانی بودند که پیامبر خدا را تکذیب می کردند و ا

گر کسی غایب باشد و گناهی را انجام ندهد   تکذیب کنندگان راضی بودند، و ا
گناه خواهد بود.2 گناه کاران باشد، مانند همان حاضرین در  و راضی به عمل 

سوره ی هود، آیه ی 36.  .1
یاد بن جعفر الهمدانی )رضی الله عنه(، قال: حدثنا علی بن  و عنه، قال: حدثنا احمد بن ز  .2 
ی، عن الرّضا7 قال: قلت له:   ابراهیم بن هاشم، عن ابیه، عن عبد السّلام بن صالح الهرو
 لای علة اغرق الله؟عز؟ الدنیا کلها فی زمن نوح7، و فیهم الاطفال و من لا ذنب له؟ فقال: 
 »ما کان فیهم الاطفال، لان الله؟عز؟ اعقم اصلاب قوم نوح و ارحام نسائهم اربعین عاما، فانقطع 
 نسلهم، فاغرقوا و لا طفل فیهم، ما کان الله؟عز؟ لیهلک بعذابه من لا ذنب له. و امّا الباقون من 
 قوم نوح7 فاغرقوا لتکذیبهم نبی الله نوحا7، و سائرهم اغرقوا برضاهم تکذیب المکذبین، 

کمن شاهده و اتاه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 101[  کان  و من غاب عن امر فرضی به 
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غْرَقُونَ«1 هُم مُّ
َ
 اِنّ

ْ
مُوا

َ
ذِینَ ظَل

َّ
 تُخَاطِبْنِی فِی ال

َ
عْیُنِنَا وَ وَحْیِنَا وَ ل

َ
کَ بِا

ْ
فُل

ْ
»وَ اصْنَعِ ال

امام باقر7 می فرماید: 

کشتی نوح ششصد متر و عرض آن چهارصد متر و ارتفاع آن یک صد متر   طول 

کعبه هفت دور طواف نمود و بین  گرد  گرفت،  ی آب قرار   بوده است و چون رو
گرفت.2 کوه جودی قرار  کرد و سپس بر  صفا و مروه نیز هفت شوط رفت و آمد 

گوید: امام صادق7 فرمود: مفضّل 

 … نوح7 مردی نجّار بود و خداوند او را به پیامبری مبعوث کرد، و نوح نخستین 

کرد. سپس فرمود: نوح نُه صد و پنجاه سال مردم  کشتی را اختراع  که   کسی بود 

 را دعوت کرد و مردم او را مسخره و استهزا می کردند ]و تنها هشت نفر به او ایمان 

رْضِ 
َ ْ
ی ال

َ
رْ عَل

َ
 تَذ

َ
بِّ ل  آوردند[ و چون چنین دید به آنان نفرین کرد و گفت: »یَا رَّ

ارًا«. از این رو 
َ

اجِرًا کَفّ
َ
 ف

َّ
 یَلِدُوا اِل

َ
وا عِبَادَکَ وَ ل

ُّ
رْهُمْ یُضِل

َ
کَ اِن تَذ

َ
ارًا * اِنّ کَافِرِینَ دَیَّ

ْ
 مِنَ ال

 خداوند به او فرمود: »با سرعت یک کشتی بزرگ را بساز« پس نوح در مسجد کوفه 

کشتی را ساخت…. با دست خود با چوب 

 مفضّل گوید: گفتم: فدای شما بشوم چه قدر طول کشید تا او کشتی را ساخت؟ 

 فرمود: هشتاد سال گفتم: عامّه می گویند: »پانصد سال طول کشید« فرمود: هرگز 

عْیُنِنا وَ وَحْیِنا.«
َ
کَ بِا

ْ
فُل

ْ
نِ اصْنَعِ ال

َ
که خداوند می فرماید: »ا چنین نبود چرا 

ورُ« چیست؟ و تنّور کجا  نُّ مْرُنا وَ فارَ التَّ
َ
ی اِذا جاءَ ا  مفضّل گوید: گفتم: معنای آیه »حَتَّ

سوره ی هود، آیه ی 37.  .1
و عنـه: عـن علـی بـن ابراهیـم، عـن ابیـه، عـن ابن محبوب، عن الحسـن بن صالح، عـن ابی عبد   .2
الله7 قـال: سـمعت ابـا جعفـر7 یحـدث عطاء، قال: »کان طول سـفینة نوح الـف ذراع و مائتی 
ذراع، و عرضهـا ثمانمائـة ذراع، و طولهـا فـی السـماء مائتـی ذراع، و طافـت بالبیـت و سـعت بیـن 

الصفـا و المـروة سـبعة اشـواط، ثـم اسـتوت علـی الجودی«. ]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 101[ 
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یه   قرار داشته است؟! فرمود: »تنّور در خانه پیرزن مومنه ای پشت به قبله در زاو

 باب الفیل امروز قرار داشته است« گفتم: آیا آب از آن تنّور شروع شده است؟ فرمود: 

 آری خداوند می خواسته معجزه ای برای قوم نوح باشد، و سپس خداوند باران 

 شدید و چشمه های جوشان را بر آن افزوده و قوم نوح را غرق نموده و نوح و همراهان 

کشتی بوده اند نجات داده است. که در  او را 

 مفضّل گوید: گفتم: نوح7 چند روز در کشتی مانده تا آب فرو رفته است؟ فرمود: 

 هفت شبانه روز و در این روزها هفت دور گرد کعبه طواف ]و سعی[ نموده است. 

کوفه  کوفه در آن زمان وجود داشته است؟ فرمود: آری مسجد   گفتم: آیا مسجد 

ی پیامبران بوده و رسول خدا9 هنگامی که به معراج رفت جبرییل به او 
ّ

 مصلا

 گفت: به مسجد پدرت آدم فرود آی و رسول خدا9 فرود آمد و در مسجد کوفه نماز 
خواند و سپس جبرییل او را به آسمان برد.1

و عنه: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن محبوب، عن هشام الخراسانی، عن المفضّل   .1 
 بن عمر، قال: کنت عند ابی عبد الله7 بالکوفة ایام قدم علی ابی العبّاس، فلما انتهینا 
ید;« ثم مضی حتّی انتهی الی طاق الزیاتین، و هو   الی الکناسة، قال: »هاهنا صلب عمی ز
 آخر السراجین، فنزل، و قال: »انزل، فان هذا الموضع کان مسجد الکوفة الاول، الذی خطه 
کبا«. قال: قلت: فمن غیره عن خطته؟ قال: »اما اوّل ذلک  کره ان ادخله را  آدم7، و انا ا
یاد بن ابی  کسری و النعمان، ثم غیره بعد ز  فالطوفان فی زمن نوح7، ثم غیره اصحاب 
 سفیان«. فقلت: و کانت الکوفة و مسجدها فی زمن نوح7؟ فقال لی: »نعم ــ یا مفضّل ــ و کان 
ـ و کان نوح7  ـ قال ـ  منزل نوح و قومه فی قریة علی منزل من الفرات مما یلی غربی الکوفة ـ
 رجلا نجارا، فجعله الله؟عز؟ نبیا و انتجبه، و نوح7 اوّل من عمل سفینة تجری علی ظهر الماء 
ـ و لبث نوح7 فی قومه الف سنة الا خمسین عاما، یدعوهم الی الله؟عز؟، فیهزءون   ــ قال ـ
رْضِ مِنَ  َ ْ

ـی الا
َ
رْ عَل

َ
 بـه و یسـخرون منـه، فلمـا رای ذلـک منهم دعا علیهـم، فقال: رَبِّ لا تَذ

اراً )نوح 71: 26 ــ 27( فاوحی 
َ

 فاجِراً کَفّ
َّ

وا عِبادَکَ وَ لا یَلِدُوا اِلا
ُّ
رْهُمْ یُضِل

َ
کَ اِنْ تَذ

َ
اراً اِنّ کافِرِینَ دَیَّ

ْ
 ال

B
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کوفه فرمود:  گوید: امیرالمؤمنین7 درباره ی فضیلت مسجد  سلمان فارسی 

 کشتی نوح در مسجد کوفه ساخته شد و در مسجد کوفه آب از تنّور فوران نمود 

یه سمت راست قبله   و خانه و مسجد نوح، مسجد کوفه بوده است و تنّور در زاو
مسجد بوده است.1

 الله؟عز؟ الی نوح: ان اصنع سفینة و اوسعها، و عجل عملها، فعمل نوح سفینة فی مسجد 
الکوفة بیده، فاتی بالخشب من بعد حتّی فرغ منها«.

 قال المفضّل: ثم انقطع حدیث ابی عبد الله7 عند زوال الشمس، فقام ابو عبد الله7 فصلی 
 الظهـر و العصـر، ثـم انصـرف مـن المسـجد، فالتفـت عـن یسـاره، و اشـار بیـده الـی موضـع 
 الداریین، و هو موضع دار ابن حکیم، و ذلک فرات الیوم، فقال لی: »یا مفضّل، و هاهنا 
 نصبـت اصنـام قـوم نـوح7 یغـوث، و یعوق، و نسـر«. ثـم مضی حتّی رکـب دابته، فقلت: 
کم  ک، فی کم عمل نوح سفینته حتّی فرغ منها؟ قال: »فی دورین«. قلت: و   جعلت فدا
 الدوران؟ قال: »ثمانون سنة«. قلت: فان العامة یقولون: عملها فی خمسمائة عام؟ فقال: 
ی اِذا جاءَ اَمْرُنا   »کلا، کیف و الله یقول: وَ وَحْیِنا«؟ قال: قلت: فاخبرنی عن قول الله؟عز؟: حَتَّ
کان؟ فقال: »کان التنور فی بیت عجوز مومنة فی  کان موضعه، و کیف  ورُ فاین  نُّ  وَ فارَ التَّ
یة باب الفیل الیوم«. ثم   دبر قبلة میمنة المسجد«. فقلت له: فاین ذلک؟ قال: »موضع زاو
 قلت له: و کان بدء خروج الماء من ذلک التنور؟ فقال: »نعم، ان الله؟عز؟ احب ان یری قوم نوح 
 آیة، ثم ان الله تبارک و تعالی ارسل علیهم المطر یفیض فیضا، و فاض الفرات فیضا، و العیون 
 کلهن فیضا، فاغرقهم الله؟عز؟ و انجی نوحا و من معه فی السفینة«. فقلت له: کم لبث نوح 
 فی السفینة حتّی نضب الماء فنزل منها؟ فقال: »لبث فیها سبعة ایام و لیالیها، و طافت 
 بالبیت اسـبوعا، ثم اسـتوت علی الجودی و هو فرات الکوفة«. فقلت له: مسـجد الکوفة 
 قدیم؟ فقال: »نعم، و هو مصلی الانبیاء، و لقد صلی فیه رسول الله9 حین اسری به الی 
 السماء، فقال له جبرییل7: یا محمّد، هذا مسجد ابیک آدم7، و مصلی الانبیاء:، 
 فانـزل فصـل فیـه. فنـزل رسـول الله9 فصلی فیه، ثم ان جبرییل7 عرج به الی السـماء«. 

]تفسیر برهان، ج 3، ص 101[ 
عن سلمان الفارسی، عن امیرالمؤمنین7 فی حدیث له فی فضل مسجد الکوفة ــ »فیه   .1 
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امام صادق7 فرمود: 

 نوح7 کشتی را در مدّت یک صد سال ساخت و سپس خداوند او را امر نمود 

 تا از هر هشت جفت از حیواناتی که آدم از بهشت آورد، دو عدد داخل کشتی قرار 

پایان هشت گانه: دو   بدهد، تا زندگی مردم بعد از نوح تامین شود، و نوح از چهار

 گوسفند و دو بُز و دو شتر و دو گاو اهلی و وحشی در کشتی قرار داد و سپس همه 
حیوانات و انسان ها غرق شدند.1

« فرمود:   قَلِیلٌ
َّ

امام باقر7 در تفسیر »وَ ما آمَنَ مَعَهُ اِل
هشت نفر به نوح ایمان آوردند.2

گوید:  ف 
ّ
مول

تفصیل بیشتر این قصّه در آیات آینده بیان خواهد شد.

یة الیمنی   نجـرت سـفینة نـوح، و فیـه فـار التنور، و به کان بیت نوح و مسـجده، و فـی الزاو
فار التنور«. یعنی بمسجد الکوفة. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 110[ 

عن اسماعیل بن جابر الجعفی عن ابی عبد الله ع قال صنعها فی مائة سنة، ثم امره ان یحمل فیها من   .1 
 کل زوجین اثنین الازواج الثمانیة ]الحلال[ التی خرج بها آدم من الجنة لیکون معیشة لعقب نوح 
 فی الارض، کما عاش عقب آدم، فان الارض تغرق و ما فیها الا ما کان معه فی السفینة، قال: فحمل 
اْنِ اثْنَیْنِ 

َ
نْعامِ ثَمانِیَةَ اَزْواجٍ مِنَ الضّ َ ْ

کُمْ مِنَ الا
َ
 ل

َ
 نوح فی السفینة من الازواج الثمانیة التی قال الله: »وَ اَنْزَل

بَقَرِ اثْنَیْنِ« فکان زوجین من الضان زوج یربیها الناس و یقومون 
ْ
بِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ ال ِ

ْ
مَعْزِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الا

ْ
 وَ مِنَ ال

 بامرها و زوج من الضان التی تکون فی الجبال الوحشیة احل لهم صیدها، و من المعز اثنین یکون زوج 
 یربیه الناس، و زوج من الظباء ]سمی الزوج الثانی[ و من البقر اثنین زوج یربیه الناس، و زوج هو البقر 
 الوحشـی و من الابل زوجین و هی البخاتی و العراب و کل طیر وحشـی او انسـی ثم غرقت الارض. 

]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 147، ح 26[ 
کانـوا ثمانیـة.   قَلِیـلٌ« قـال: 

َّ
عـن حمـران عـن ابـی جعفـر ع فـی قـول الله: »وَ مـا آمَـنَ مَعَـهُ اِلا  .2 

]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 148، ح 29[ 
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سوره ی هود، آیه ی 40 تا 49

متن:

 مَنْ سَبَقَ 
َّ

لْ فیها مِنْ كٍُّ زَوجَْیْنِ اثنْیَْنِ وَ اهَْلكََ اِل ناَ احِْ
ْ
 حَتَّ اِذا جاءَ امَْرُنا وَ فارَ الَّنُّورُ قُل

 قلَیلٌ  وَ قالَ ارْكَبوُا فیها بِسْمِ الِله مَرْاها 
َّ

قَـوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ اِل
ْ
 عَلیَـْهِ ال

بالِ وَ نادی نوُحٌ ابْنَهُ  ِ
ْ
رْی بهِِمْ فی مَوْجٍ كَال

َ
 وَ مُرسْاها اِنَّ رَبِّ لغََفُورٌ رحَیمٌ  وَ هَِ ت

كافرِینَ  قالَ سَآوی اِلی جَبَلٍ یَعْصِمُی 
ْ
 وَ كانَ فی مَعْزِلٍ یا بُیََّ ارْكَبْ مَعَنا وَ ل تكَُنْ مَعَ ال

مَوْجُ فَكانَ مِنَ 
ْ
 مَـنْ رحَِمَ وَ حالَ بیَنَْهُمَا ال

َّ
َوْمَ مِنْ امَْرِ الِله اِل  مِـنَ الـْاءِ قالَ ل عاصِمَ الْ

َمْرُ  ْ
مُغْرَقیَن  وَ قیلَ یا ارَضُْ ابلْعَی ماءَكِ وَ یا سَـماءُ اقَلِْعی وَ غیضَ الاْءُ وَ قُضَِ ال

ْ
 ال

الِیَن  وَ نادی نوُحٌ رَبَّهُ فقَالَ ربَِّ اِنَّ ابیْ  قَوْمِ الظَّ
ْ
وُدِیِّ وَ قیلَ بُعْدًا للِ

ْ
 وَ اسْتَوتَْ عََ ال

اكِمیَن  قالَ یا نوُحُ اِنَّهُ لیَسَْ مِنْ اهَْلِكَ اِنَّهُ 
ْ
قَُّ وَ انَتَْ احَْكَمُ ال

ْ
 مِنْ اهَْلی وَ اِنَّ وعَْدَكَ ال

اهِلیَن  
ْ
مٌ اِنِّ اعَِظُكَ انَْ تكَُونَ مِنَ ال

ْ
نِ ما لیَسَْ لكََ بهِِ عِل

ْ
 عَمَلٌ غَیُْ صالِحٍ فَلا تسَْئَل

 تَغْفِرْ لی وَ ترَحَْیْ اكَُنْ مِنَ 
َّ

مٌ وَ اِل
ْ
 قالَ ربَِّ اِنِّ اعَُوذُ بكَِ انَْ اسَْئَلكََ ما لیَسَْ لی بهِِ عِل

نْ مَعَكَ وَ امَُمٌ  اسِینَ  قیلَ یا نوُحُ اهْبِطْ بسَِلامٍ مِنَّا وَ برََكاتٍ عَلیَكَْ وَ عَ امَُمٍ مِمَّ
ْ
 ال

كَْ ما كُنتَْ 
َ

غَیبِْ نوُحیها اِل
ْ
كَ مِنْ انَبْاءِ ال

ْ
هُمْ مِنَّا عَذابٌ الَمٌ  تلِ  سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّ

مُتَّقیَن 
ْ
عاقِبَةَ للِ

ْ
تَعْلمَُها انَتَْ وَ ل قَوْمُكَ مِنْ قَبلِْ هذا فَاصْبِْ اِنَّ ال

¬Kj

لغای:

ـورُ«: فـور، بـه معنـای غلیان و ارتفاع اسـت، و تنّور، یا تنوّر، طبخ نان اسـت  نُّ ـارَ التَّ
َ
 »وَ ف

 و خداوند می خواسته به اعجاز از محل غیر متعارف آب جاری شود و آن تنّور آدم بوده که در 

 خانه پیرزنی در کنار مسجد کوفه قرار داشته است چنان که در روایت گذشته به آن اشاره 
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کـه از  کـه می گوینـد: نـوّر الصبـح تنویـراً چنـان   شـد، و یـا بـه معنـای طلـوع صبـح اسـت 

 امیرالمؤمنین7 نقل شده است، و »مدرارا«: جریان پیوسته و به اندازه ی باران است 
و لفظ آن مِفعّال برای مبالغه است.1

ترجمه:
 )این وضع هم چنان ادامه یافت( تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید، و تنور جوشیدن 

 گرفت )به نوح( گفتیم: »از هر جفتی از حیوانات )از نر و ماده( یک زوج در آن )کشتی( حمل 

ک آنان داده شده   وعده هلا
ً

 کن! همچنین خاندانت را )بر آن سوار کن( ــ مگر آن ها که قبلا

کمی همراه او ایمان   ]همسر و یکی از فرزندانت[ ــ و همچنین مومنان را!« امّا جز عدّه 

 نیاوردند! )40( او گفت: »به نام خدا بر آن سوار شوید! و هنگام حرکت و توقف کشتی، 

کشتی، آن ها را از میان  که پروردگارم آمرزنده و مهربان است!« )41( و آن  کنید،   یاد او 

 امواجی هم چون کوه ها حرکت میداد )در این هنگام،( نوح فرزندش را که در گوشه ای بود 

 صدا زد: »پسرم! همراه ما سوار شو، و با کافران مباش!« )42( گفت: »به زودی به کوهی 

 پنـاه میبـرم تـا مـرا از آب حفظ کند!« )نوح( گفـت: »امروز هیچ نگه داری در برابر فرمان 

 خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند!« در این هنگام، موج در میان آن دو حایل شد 

 و او در زمره غرق شدگان قرار گرفت! )43( و گفته شد: »ای زمین، آبت را فرو بر! و ای آسمان، 

 خودداری کن! و آب فرو نشست و کار پایان یافت و )کشتی( بر )دامنه کوه( جودی، پهلو 

 گرفت و )در این هنگام،( گفته شد:« دور باد قوم ستم گر )از سعادت و نجات و رحمت 

 خدا!(« )44( نوح به پروردگارش عرض کرد: »پروردگارا! پسرم از خاندان من است و وعده 

 تو )در مورد نجات خاندانم( حق است و تو از همه حکم کنندگان برتری!« )45( فرمود: 

 »ای نوح! او از اهل تو نیست! او عمل غیر صالحی است ]فرد ناشایسته ای است[! پس، 

مجمع البیان.  .1
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گاه نیستی، از من مخواه! من به تو اندرز می دهم تا از جاهلان نباشی!«   آن چه را از آن آ

گاهی   )46( عرض کرد: »پروردگارا! من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که از آن آ

یان کاران خواهم بود!« )47( )به نوح(  گر مرا نبخشی، و بر من رحم نکنی، از ز  ندارم! و ا

 گفته شد: »ای نوح! با سلامت و برکاتی از ناحیه ما بر تو و بر تمام امّت هایی که با تواند، 

 فرود آی! و امّت های نیز هستند که ما آن ها را از نعمت ها بهره مند خواهیم ساخت، سپس 

کی از سوی ما به آن ها می رسد )، چرا که این نعمت ها را کفران می کنند!(«   عذاب دردنا

 )48( این ها از خبرهای غیب است که به تو )ای پیامبر( وحی می کنیم نه تو، و نه قومت، 

کـه عاقبـت از  کـن،   این هـا را پیـش از ایـن نمی دانسـتید! بنـا بـر ایـن، صبـر و اسـتقامت 

آن پرهیزگاران است! )49(

تفسیر اهل البیت::

غَفُـورٌ رَحیـمٌ * وَ هِـیَ تَجْـری 
َ
ـی ل بِّ  رَ

َ
 ارْکَبُـوا فیهـا بِسْـمِ الِله مَجْراهـا وَ مُرْسـاها اِنّ

َ
 »وَ قـال

کانَ فـی مَعْـزِلٍ یـا بُنَـیَّ ارْکَـبْ مَعَنـا وَ ل تَکُـنْ  جِبـالِ وَ نـادی نُـوحٌ ابْنَـهُ وَ 
ْ
کَال  بِهِـمْ فـی مَـوْجٍ 

کافِرینَ«1
ْ
مَعَ ال

امام صادق7 می فرماید: 
کشتی نمود و ولدالزنا را داخل نکرد.2 نوح7 سگ را داخل 

که فرمود:  کافی و تفسیر عیّاشی از امام صادق7 نقل شده  در 

 هنگامی که نوح مشغول ساختن کشتی بود همسر نوح نزد نوح آمد و گفت: »از تنّور 

 آب جاری شده است« پس نوح با سرعت نزد تنّور آمد و طبقی بر در تنّور گذارد 

سوره ی هود، آیه ی 41 و 42.  .1
فـی تفسـیر العیّاشـی عـن ابراهیـم عـن ابـی عبد الله7 ان نوحـا حمل الکلب فی السـفینة   .2 

و لم یحمل ولد الزنا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 358، ح 93[ 
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کن شد و چون از ساختن کشتی فارغ گردید، مهر را باز کرد   و آن را مهر کرد و آب سا
و طبق را برطرف نمود و آب فواران نمود.1

که فرمود:  کافی از امیرالمؤمنین7 نقل شده  و در 

 هنگامی که نوح از ساختن کشتی فارغ گردید، آب تنّور فوارن نمود و وعده شروع 

 عذاب از ناحیه خداوند همین بود، پس همسر نوح آمد و گفت: تنّور فوران نمود 

 و نوح بر آن مهری زد و آب ایستاد و سپس نوح کسانی را که می خواست، داخل 

 کشتی قرار داد و هر که را نمی خواست خارج نمود و خاتم و مهر را از در تنّور برداشت 

نْهَمِرٍ«  مَاء بِمَاء مُّ بْوَابَ السَّ
َ
فَتَحْنَا ا

َ
 و آب جوشش کرد چنان که خداوند می فرماید: »ف

رْنَا  جَّ
َ
 ]یعنی درهای آسمان را سریع و فراوان از آب باز نمودیم[ و می فرماید: »وَ ف

مْرٍ قَدْ قُدِرَ« سپس فرمود: جریان آب از وسط مسجد 
َ
ماءُ عَلی ا

ْ
تَقَی ال

ْ
ال

َ
، ف

ً
رْضَ عُیُونا

َ ْ
 ال

کوفه شما شروع شد.2

که فرمود:  و در تفسیر قمّی از امام صادق7 نقل شده 

گردید خداوند او را امر نمود تا با لغت  کشـتی فارغ  که نوح از سـاختن   هنگامی 

 سـریانیّه همـه حیوانـات را صـدا بزنـد و چون چنین کرد حیوانات حاضر شـدند 

ورُ قد خرج  نُّ و فیه و العیّاشی عنه7 جاءت امراة نوح الیه و هو یعمل السفینة فقالت له ان التَّ  .1 
ما فرغ من 

ّ
 منـه مـاء فقـام الیـه مسـرعاً حتّی جعل الطّبق علیه فختمه بخاتمه فقام المـاء فل

السفینة جاءَ الی خاتمه ففضه و کشف الطّبق ففار الماء. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 443[ 
و فی الکافی عن امیرالمؤمنین7 انّ نوحاً لمّا فرغ من السفینة و کان میعاده فیما بینه و بین   .2 
ورُ ففار فقالت امراته انّ التّنور قد فار فقام الیه فختمه فقام  نُّ ک قومه ان یفور التَّ  ربّه فی اهلا
 الماء و ادخل من اراد ان یدخل و اخرج من اراد ان یخرج ثمّ جاء الی خاتمه و نزعه یقول الله 
ماءُ عَلی اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ و کان 

ْ
تَقَی ال

ْ
رْضَ عُیُوناً فَال َ ْ

رْنَا الا ماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ وَ فَجَّ  فَفَتَحْنا اَبْوابَ السَّ
نجرها فی وسط مسجدکم. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 443[ 
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 و نوح از هر جنسی از حیوانات یک جفت را در کشتی سوار نمود و کلّ کسانی که 

 از همـه دنیـا بـه او ایمـان آورده بودنـد هشـتاد نفـر بودند، و خداوند بـه نوح فرمود: 

وْجَیْـنِ اثْنَیْـنِ« و محل سـاختن کشـتی در مسـجد کوفه بود  کُلٍّ زَ  »احْمِـلْ فِیهَـا مِـن 

ک نمودن قوم نوح را نمود، همسر نوح خبر   و در آن روزی که خداوند اراده ی هلا

 از فوران تنّور را داد و نوح قبل از آن، محل حیوانات را در کشتی تعیین نموده بود، 

کـه آب از تنّور  کـرده بـود و چـون همسـر نوح فریـاد کرد:   و غـذای آنـان را نیـز آمـاده 

آمـاده شـدن  از  پـس  و  کـرد  را مهـر  تنّـور  گِل درب  بـا  و  آمـد  نـوح   جـاری شـده، 

 و جایگزین شدن حیوانات درب تنّور را باز نمود و ابری آمد و خورشید را پوشاند 

کـه  کـرد، چنـان   و از آسـمان آب یکبـاره جـاری شـد و از زمیـن نیـز آب جوشـش 

رْضَ عُیُونًـا 
َ ْ
رْنَـا ال جَّ

َ
نْهَمِـرٍ * وَ ف ـمَاء بِمَـاء مُّ بْـوَابَ السَّ

َ
فَتَحْنَـا ا

َ
 خداونـد می فرمایـد: »ف

مْرٍ قَدْ قُدِرَ.«1
َ
ی ا

َ
مَاء عَل

ْ
تَقَی ال

ْ
ال

َ
ف

و فـی المعانـی عـن الباقـر7 مثلـه و القمّی عـن الصادق7 فی حدیث فلمّـا فرغ نوح من   .1 
 حضر فادخل 

ّ
 اتخاذ السـفینة امره الله ان ینادی بالسّـریانیّة لا یبقی بهیمة و لا حیوان الا

کان الذیـن آمنـوا بـه مـن جمیـع  کلّ جنـس مـن اجنـاس الحیـوان زوجیـن السـفینة و   مـن 
کُلٍّ زَوْجَیْـنِ اثْنَیْـنِ الآیة و کان نجر السـفینة   فقـال الله احْمِـلْ فِیهـا مِـنْ 

ً
 الدنیـا ثمانیـن رجـلا

کهـم کانـت امـراة نـوح تخبر  مـا کان فـی الیـوم الـذی اراد الله؟عز؟ اهلا
ّ
 فـی مسـجد الکوفـة فل

کان نـوح7 قـد اتّخـذ لـکل   فـی الموضـع الـذی یعـرف بفـار التّنـور فـی مسـجد الکوفـة و 
 ضـرب مـن اجنـاسِ الحیـوان موضعـاً فـی السـفینة و جمع لهـم فیها ما یحتاجـون الیه من 
 الغذاء فصاحت امراته لمّا فار التّنور فجاء نوح الی التّنور فوضع علیها طیناً و ختمه حتّی 
 ادخل جمیع الحیوان السـفینة ثم جاء الی التّنور ففضّ الخاتم و رفع الطین و انکسـفت 
 الشمس و جاء من السماء ماء منهمر صبّ بلا قطر و تفجّرت الارض عیوناً و هو قوله سبحانه 
مـاءُ عَلـی اَمْرٍ قَـدْ قُدِرَ. 

ْ
تَقَـی ال

ْ
رْضَ عُیُونـاً فَال َ ْ

رْنَـا الا ـماءِ بِمـاءٍ مُنْهَمِـرٍ وَ فَجَّ  فَفَتَحْنـا اَبْـوابَ السَّ
]تفسیر صافی، ج 2، ص 444[
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جِبالِ وَ نادی نُوحٌ ابْنَهُ وَ کانَ فی مَعْزِلٍ یا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنا 
ْ
 »وَ هِیَ تَجْری بِهِمْ فی مَوْجٍ کَال

کافِرینَ«1
ْ
وَ ل تَکُنْ مَعَ ال

کاظم و امام رضا8 فرمودند:  امام 

گر از غرق شدن   هنگامی که نوح سوار کشتی شد، خداوند به او فرمود: »ای نوح! ا

 الله« بگو و سپس درخواست نجات کن تا من تو را 
ّ

 می ترسی، هزار مرتبه »ل اله ال

 و همراهانت را نجات بدهم« و چون نوح و همراهانش در کشـتی مسـتقرّ شـدند 

که نوح هزار مرتبه  گرفت باد شـدیدی وزید و مهلت نداد   و کشـتی روی آب قرار 

 یَا ماریا یَا ماریا 
ً
فا

ْ
ل
َ
 ا

ً
فا

ْ
ل
َ
 الله« را بگوید، پس به لغت سریانیّه گفت: »هیلولیا ا

ّ
 »ل اله ال

 اتقن« و باد آرام شد و کشتی به راه خود ادامه داد و نوح گفت: »سزاوار است که من 

 الله« را از خود جدا نکنم، چرا که خداوند به واسطه آن مرا از غرق شدن نجات 
ّ

 »ل اله ال
صْلِحْ« قرار داد.2

َ
ةٍ یَا رَبِ ا فَ مَرَّ

ْ
ل
َ
 الله ا

ّ
داد« پس نقش خاتم خود را »ل اله ال

که فرمود:  در احتجاج از امام صادق7 از رسول خدا9 نقل شده 

همّ، انّی اسالک 
ّ
  هنگامی که نوح سوار بر کشتی شد و از غرق شدن ترسید گفت: »الل

بمحمّد و آل محمّد لمّا انجیتنی من الغرق « و خداوند او را نجات داد.3

سوره ی هود، آیه ی 42.  .1
فی الخصال عن الکاظم7 و فی العیون عن الرّضا7 انّ نوحا7ً لمّا رکب السفینة اوحی الله   .2 
لنی الفاً ثم سلنی النّجاة انجک من الغرق و من آمن معک قال  ِ

ّ
 الیه یا نوح ان خفت الغرق فهَل

 فلمّا استوی نوح و من معه فی السّفینة و رفع القلس القلص خ ل عصفت الریح علیهم فلم یامن نوح7 
ل الف مرة فقال بالسّریانّیة هیلولیاً الفاً الفاً یا ماریا اتقن قال فاستوی 

ّ
 و اعجلته الریح فلم یدرک ان یهل

 القلص و استمرّت السفینة فقال نوح7 انّ کلاماً نجّانی الله به من الغرق لحقیق ان لا یفارقنی قال فنقش 
فی خاتمه لا اله الا الُله الف مرّة یا ربّ اصلح. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 447[ 

و فی الاحتجاج عن الصادق7 عن النّبی9ّ ان نوحاً لمّا رکب السفینة و خاف الغرق قال اللهم انّی   .3 
اسالک بمحمّد و آل محمّد لمّا انجیتنی من الغرق فنّجاه الله؟عز؟. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 447[ 
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امام صادق7 در تفسیر »وَ نادی نُوحٌ ابْنَهَ « فرمود: 

 کنعان فرزند نوح نبوده بلکه فرزند همسر او بوده است، چرا که در لغت طیّ فرزند 
گفته می شود…1 همسر، فرزند 

که آیه فوق را »وَ نادی   و از امام امیرالمؤمنین و امام باقر و امام صادق: نقل شده 

نُوحٌ ابْنَهَ « قرائت نموده اند. و مرحوم فیض پس از نقل روایت فوق می گوید: 
که »ابنَها« قرائت نموده اند و ضمیر به همسر نوح بر می گردد.2 و روایت شده 

 
َ

 مَنْ رَحِمَ وَ حال
َّ

مْرِ الِله اِل
َ
یَوْمَ مِنْ ا

ْ
 ل عاصِمَ ال

َ
ماءِ قال

ْ
 سَآوی اِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنی مِنَ ال

َ
 »قال

مُغْرَقینَ«3
ْ
کانَ مِنَ ال

َ
مَوْجُ ف

ْ
بَیْنَهُمَا ال

که مشرّف به نجف شد، فرمود:  امام صادق7 هنگامی 

ی جَبَلٍ 
َ
گفت: »سَـآوِی اِل که فرزند جدّم به آن پناه برد و  کوهی اسـت   این همان 

مَاء« و خداوند به این کوه وحی نمود: ای کوه آیا احدی می تواند 
ْ
 یَعْصِمُنِی مِنَ ال

 از قدرت من فرار کند و به تو پناهنده شود؟! پس کوه در زمین فرو رفت و تا شام 
قطعه قطعه شد.4

کنعان. القمی و العیّاشی عن الصادق7 لیس بابنه انّما هو ابن امراته  وَ نادی نُوحٌ ابْنَهُ:   .1 
و هو لغة طیّ یقولون لابن الامراة ابنهَ یعنی بفتح الهاء. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 447[ 

ی ایضاً ابنها و الضمیر  فی المجمع عن علی و الباقر و الصادق: انّهم قراوا کذلک. و رو  .2 
لامراته. ]همان[ 

سوره ی هود، آیه ی 43.  .3
ی   سَآوِ

َ
القمّی عن الصادق7 نظر نوح7 الی ابنه یقع و یقوم فقال له یا بُنَیَّ ارْکَبْ الآیة. قال  .4 

ماءِ فی الفقیه عن الصادق7 انّه قال حین اشرف علی النجف 
ْ
 اِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ ال

ماءِ 
ْ
ی اِلی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ ال  سَآوِ

َ
 هو الجبل الذی اعتصم به ابن جدی نوح7 ف قال

 فاوحـی الله الیـه یـا جبـل ا یعتصِـم بـک منّـی احـد فغـار فـی الارض و تقطّـع الـی الشّـام. 
]تفسیر صافی، ج 2، ص 448[ 
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کردنـد: افلاطـون گفته اسـت: »حوادث،   بعضـی خدمـت امیرالمؤمنیـن7 عـرض 

ک کمان هایی است، و انسان ها هدف هستند، و تیرانداز خداوند   تیرهایی است، و افلا

کجاست؟« امیرالمؤمنین7 فرمود:  است، پس راه فرار 
ی الِله.«1و2

َ
وا اِل فِرُّ

َ
که می فرماید: »ف راه فرار خداست 

مْرُ وَ اسْـتَوَتْ 
َ ْ
ماءُ وَ قُضِیَ ال

ْ
قْلِعـی وَ غیـضَ ال

َ
عـی مـاءَکِ وَ یـا سَـماءُ ا

َ
رْضُ ابْل

َ
 »وَ قیـلَ یـا ا

الِمینَ«3
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
 لِل

ً
جُودِیِّ وَ قیلَ بُعْدا

ْ
ی ال

َ
عَل

امام صادق7 فرمود…: 

کت فرزند نوح و امّت او، موج، کشتی نوح را به مکّه سیر داد و نوح گرد کعبه   پس از هلا

ت کعبه را بیت 
ّ
 طواف نمود و همه دنیا جز محل کعبه زیر آب رفت و به همین عل

 عتیق گفتند، چرا که کعبه غرق نشد و نجات یافت، در حالی که چهل روز از آسمان 

 آب فرو می ریخت و از زمین نیز آب می جوشید… و نوح دست به دعا بلند کرد و گفت: 

 »یا دهان ایقن« یعنی یا ربّ احبس، خدایا بس کن« پس خداوند به زمین امر نمود تا 

قْلِعِی« یعنی ای آسمان 
َ
عِی ماءَکِ وَ یا سَماءُ ا

َ
رْضُ ابْل

َ
 آب خود را ببلعد و فرمود: »یا ا

جُودِیِ« پس زمین آب خود را 
ْ
ی ال

َ
مْرُ، وَ اسْتَوَتْ عَل

َ ْ
ماءُ وَ قُضِیَ ال

ْ
 بس کن و »وَ غِیضَ ال

 بلعید و آب آسمان خواست که روی زمین بریزد و زمین اجازه نداد و گفت: خداوند مرا 

 امر کرده که آب خود را ببلعم و آب آسمان در قسمتی از زمین باقیمانده، و کشتی 

نـوح بـر کـوه جـودی در موصـل، کـه کوه بزرگی اسـت، قـرار گرفت، و آب ]آسـمان[ 

بـه دریاهـای اطـراف دنیـا رفـت و خداونـد به نـوح خطاب نمـود: »یَا نُـوحُ اهْبِطْ…«.

ک قصی  خدمت امیرالمؤمنین7 عرض کردند که افلاطون گفته )الحوادث سهام و الافلا  .1 
 و الانسان هدف و الرامی هو الله فاین المفرّ( حضرت فرمود: ففرّوا الی الله. ]تفسیر اطیب 

یات، آیه ی 50.البیان، ج 7، ص 56[  سوره ی زار  .2
سوره ی هود، آیه ی 44.  .3
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هُم  عُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّ مَمٌ سَنُمَتِّ
ُ
عَکَ وَا ن مَّ مَّ مَمٍ مِّ

ُ
ی ا

َ
یْکَ وَعَل

َ
بَرکَاتٍ عَل ا وَ نَّ  »یَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّ

لِیمٌ«1
َ
ابٌ ا

َ
ا عَذ نَّ مِّ

 پس نوح در موصل با هشتاد نفری که همراه او بودند ]و حیوانات داخل کشتی[ پیاده 

که  کرد، چنان   شـد، و نوح را دختری بود در کشـتی و به وسـیله او نسـل نوح ادامه پیدا 

رسول خدا9 فرمود: 
نوح یکی از دو پدر بنی آدم است.2

که فرمود:  کتاب فقیه با سند خود از امام صادق7 نقل نموده  مرحوم صدوق در 

 نوح در روز اوّل ماه رجب سوار بر کشتی شد، و به همراهان خود فرمود: »این روز 

که این روز را روزه بگیرد دوزخ به اندازه یک سال   را روزه بگیرید« و فرمود: کسی 

سوره ی هود، آیه ی 48.  .1
فقال: ابو عبد الله7: »فدارت السفینة، فضربها الموج حتّی وافت مکة و طافت بالبیت،   .2 
 و غرق جمیع الدنیا الا موضع البیت و انما سمی البیت العتیق لانه اعتق من الغرق، فبقی 
 المـاء ینصـب مـن السـماء اربعیـن صباحـا، و مـن الارض عیونـا، حتّی ارتفعت السـفینة، 
ـ فرفع نوح7 یده، فقال: یا دهمان، ایقن. و تفسیرها یا رب احبس.  ـ قال ـ  فسحت السماء ـ
عِی ماءَکِ وَ یا سَماءُ اَقْلِعِی ای 

َ
 فامر الله الارض ان تبلغ ماءها، و هو قوله: وَ قِیلَ یا اَرْضُ ابْل

جُودِیِّ فبلعت الارض ماءها، فاراد ماء 
ْ
ی ال

َ
مْرُ وَ اسْتَوَتْ عَل َ ْ

ماءُ وَ قُضِیَ الا
ْ
 امسکی وَ غِیضَ ال

 السماء ان یدخل فی الارض، فامتنعت الارض عن قبوله، و قالت: انما امرنی الله؟عز؟ ان ابلع 
 مائی، فبقی ماء السـماء علی وجه الارض، و اسـتوت السـفینة علی جبل الجودی، و هو 
 بالموصل جبل عظیم، فبعث الله جبرییل فساق الماء الی البحار حول الدنیا. و انزل الله علی 
هُمْ  عُهُمْ ثُمَّ یَمَسُّ نْ مَعَکَ وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّ یْکَ وَ عَلی اُمَمٍ مِمَّ

َ
ا وَ بَرَکاتٍ عَل  نوح: یا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّ

ا عَذابٌ اَلِیمٌ فنزل نوح ــ بالموصل ــ من السفینة مع الثمانین، و بنوا مدینة الثمانین، و کان   مِنَّ
 لنوح بنت رکبت معه فی السفینة، فتناسل الناس منها، و ذلک قول النّبی9: نوح احد 
مُها اَنْتَ وَ لا 

َ
یْکَ ما کُنْتَ تَعْل

َ
غَیْبِ نُوحِیها اِل

ْ
کَ مِنْ اَنْباءِ ال

ْ
 الابوین. ثم قال الله تعالی لنبیه: تِل

قِینَ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 107، ح 19[  مُتَّ
ْ
عاقِبَةَ لِل

ْ
 ال

َ
قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ اِنّ
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از او دور می شود.1

که فرمود: امام صادق7 در  گوید: از حضرت رضا7 شنیدم   حسن بن علی وشّا 

هُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ« فرمود: 
َ
هْلِکَ، اِنّ

َ
یْسَ مِنْ ا

َ
هُ ل

َ
تفسیر »اِنّ

 مردم گمان می کنند که معنای آیه این است که »کنعان فرزند نوح نبوده بلکه فرزند 

 انسان غیر صالحی بوده است« در حالی که دروغ می گویند او فرزند نوح بوده و لکن 
چون در عمل مخالف پدر خود بود، خداوند او را عمل غیر صالح دانسته است.2

سوره ی هود، آیات 50 تا 68

متن:

 مُفْتَُونَ  
َّ

 وَ اِلی عادٍ اخَاهُمْ هُودًا قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا الَله ما لكَُ مْ مِنْ اِلٍ غَیُْهُ اِنْ انَْتُمْ اِل
ی فَطَرَنی اَ فَلا تَعْقِلوُنَ  وَ یا قَوْمِ 

َّ
 عََ ال

َّ
 یا قَوْمِ لاسَْئَلكُُ مْ عَلیَهِْ اجَْرًا اِنْ اجَْرِیَ اِل

تكُِ مْ  ةً اِلی قُوَّ ماءَ عَلیَكُْ مْ مِدْرارًا وَ یزَدِْكُ مْ قُوَّ هِْ یرُسِْلِ السَّ
َ

 اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُ مْ ثُمَّ توُبُوا اِل
نُْ بتِارِکی آلهَِتِنا عَنْ قَوْلكَِ 

َ
وْا مُرِْمـیَن  قالوُا یا هُودُ مـا جِئتْنَا ببِیَِّنَةٍ وَ ما ن ّـَ  وَ ل تَتَوَل

 اعْتَاكَ بَعْضُ آلهَِتِنا بسُِـوءٍ قالَ اِنِّ اشُْـهِدُ الَله 
َّ

نُْ لكََ بمُِؤْمِنیَن  اِنْ نَقُولُ اِل
َ

 وَ ما ن

ابن بابویه فی )الفقیه(: باسناده عن کثیر النواء، عن ابی عبد الله7 قال: »ان نوحا7 رکب   .1 
 السفینة اوّل یوم من رجب، فامر من معه ان یصوموا ذلک الیوم، و قال: من صام ذلک الیوم 

تباعدت عنه النیران مسیرة سنة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 108، ح 9[ 
عن الحسن بن علی الوشاء قال: سمعت الرّضا ع یقول: قال ابو عبد الله ع ان الله قال لنوح:   .2 
یْسَ مِنْ اَهْلِکَ« لانه کان مخالفا له، و جعل من اتبعه من اهله قال: و سالنی کیف 

َ
هُ ل

َ
 »اِنّ

هُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ و انه عمل 
َ
 یقرءون هذه الآیة فی نوح قلت: یقرؤها الناس علی وجهین، اِنّ

 غیر صالح فقال: کذبوا هو ابنه، و لکن الله نفاه عنه حین خالفه فی دینه. ]تفسیر عیّاشی، 
ج 2، ص 151، ح 41[ 
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تُ 
ْ كُونَ  مِنْ دُونهِِ فَكیدُونی جَیعًا ثُمَّ ل تُنظِْرُونِ  اِنِّ توََكَّ ا تشُِْ  وَ اشْهَدُوا انَِّ برَی ءٌ مِمَّ

 هُوَ آخِذٌ بنِاصِیَتِها اِنَّ رَبِّ عَ صِاطٍ مُسْتَقیمٍ  فَانِْ 
َّ

 عََ الِله رَبِّ وَ رَبِّكُ مْ ما مِنْ دَابَّةٍ اِل
ونهَُ شَیئًْا  كُ مْ وَ ل تضَُُّ كُْ مْ وَ یسَْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَیَْ

َ
تُ بهِِ اِل

ْ
َّوْا فَقَدْ ابَلْغَْتُكُ مْ ما ارُسِْل  توََل

ینَ آمَنُوا مَعَهُ برِحََْةٍ مِنَّا 
َّ

َّینْا هُودًا وَ ال
َ

ا جاءَ امَْرُنا ن  اِنَّ رَبِّ عَ كُِّ شَْ ءٍ حَفیظٌ  وَ لمََّ
بَعُوا  كَ عادٌ جَحَدُوا بآِیاتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رسُُلهَُ وَ اتَّ

ْ
َّینْاهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلیظٍ  وَ تلِ

َ
 وَ ن

قِیامَةِ الَ اِنَّ عادًا کَفَرُوا رَبَّهُمْ 
ْ
نیْا لعَْنَةً وَ یوَْمَ ال  امَْرَ كُِّ جَبَّارٍ عَنیدٍ  وَ اتُبِْعُوا فی هذِهِ الدُّ

 الَ بُعْدًا لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ  وَ اِلی ثَمُودَ اخَاهُمْ صالِاً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا الَله ما لكَُ مْ مِنْ اِلٍ 
هِْ اِنَّ رَبِّ قرَیبٌ 

َ
رَضِْ وَ اسْتَعْمَرَكُ مْ فیها فاَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ توُبُوا اِل

ْ
 غَیُْهُ هُوَ انَشَْاكَُ مْ مِنَ ال

ا قَبلَْ هذا اَ تَنهْانا انَْ نَعْبُدَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا   مُیبٌ  قالوُا یا صالِحُ قَدْ كُنتَْ فینا مَرجُْوًّ
هِْ مُریبٍ  قالَ یا قَوْمِ اَ رَایَْتُمْ اِنْ كُنتُْ عَ بیَِّنَةٍ مِنْ رَبِّ 

َ
ا تدَْعُونا اِل  وَ اِنَّنا لفَی شَکٍّ مِمَّ

ْسیٍ  وَ یا قَوْمِ  نی مِنَ الِله اِنْ عَصَیتُْهُ فَما تزَیدُونیَ غَیَْ تَ  وَ آتان مِنهُْ رحََْةً فَمَنْ یَنصُُْ
خُذَكُ مْ عَذابٌ 

ْ
وها بسُِوءٍ فَیَا كُلْ فی ارَضِْ الِله وَ ل تَمَسُّ

ْ
 هذِهِ ناقَةُ الِله لكَُ مْ آیةًَ فَذَرُوها تاَ

ا جاءَ   قرَیبٌ  فَعَقَرُوها فقَالَ تَمَتَّعُوا فی دارِكُ مْ ثلَاثةََ ایََّامٍ ذلكَِ وعَْدٌ غَیُْ مَكْذُوبٍ  فَلمََّ
قَوِیُّ 

ْ
ینَ آمَنُوا مَعَهُ برِحََْةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْیِ یوَْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ ال

َّ
َّینْا صالِاً وَ ال

َ
 امَْرُنا ن

یحَْةُ فَاصَْبَحُوا فی دِیارهِِمْ جاثمِیَن   ینَ ظَلمَُوا الصَّ
َّ

عَزیزُ  وَ اخََذَ ال
ْ
ال

نْ لمَْ یَغْنَوْا فیها الَ اِنَّ ثَمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُمْ الَ بُعْدًا لِمَُودَ 
َ
كَا

¬Kj

لغای:

 فَطر، به معنای شقّ و شکافتن است و خداوند، فاطر است، یعنی خالق است چرا که او 

یختن پیوسته و فراوان و به اندازه ی نیاز است. و فرق   دانه اوّل را می شکافد. و مدرار، فرو ر

 بین انظار و تاخیر این است که انظار، امهال برای دقّت و مطالعه است و تاخیر خلاف 
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 تقدیم است، و انشاء ایجاد ابتدایی بدون کمک گرفتن است، و استعمار، در خواست 

کتفاء است و غنی   عمران است، و مسّ و لمس به یک معناست، و غنا در اصل به معنای ا

کتفی به. بالمال یعنی ا

ترجمه:

 )ما( به سوی )قوم( عاد، برادرشان »هود« را فرستادیم )به آن ها( گفت: »ای قوم من! 

که معبودی جز او برای شما نیست! شما فقط تهمت می زنید  کنید،   خدا را پرستش 

 )و بُت ها را شـریک او می خوانید(! )50( ای قوم من! من از شـما برای این )رسـالت(، 

 پاداشی نمی طلبم پاداش من، تنها بر کسی است که مرا آفریده است آیا نمی فهمید؟! 

 )51( و ای قوم من! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید، سپس به سوی او بازگردید، تا )باران( 

ی )از حق(  یتان بیفزاید! و گنه کارانه، رو  آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و نیرویی بر نیرو

 بر نتابید!« )52( گفتند: »ای هود! تو دلیل روشنی برای ما نیاورده ای! و ما خدایان خود را 

یم! )53( ما )درباره  ( به تو ایمان نمی آور
ً

 به خاطر حرف تو، رها نخواهیم کرد! و ما )اصلا

یان رسانده )و عقلت را ربوده( اند!« )هود(   تو( فقط می گوییم: بعضی از خدایان ما، به تو ز

 گفت: »من خدا را به شهادت می طلبم، شما نیز گواه باشید که من بیزارم از آن چه شریک 

 )خدا( قرار می دهید… )54( از آن چه غیر او )می پرستید(! حال که چنین است، همگی 

 بـرای مـن نقشـه بکشـید و مـرا مهلـت ندهید! )اما بدانید کاری از دسـت شـما سـاخته 

 نیست!( )55( من، بر »الله« که پروردگار من و شماست، توکّل کرده ام! هیچ جنبنده ای 

ط دارد )اما سلطه ای با عدالت! چرا که( پروردگار من بر راه 
ّ
 نیست مگر این که او بر آن تسل

ی برگردانید، من رسالتی را که مامور بودم به شما رساندم  گر رو  راست است! )56( پس ا

 و پروردگارم گروه دیگری را جانشین شما می کند و شما کمترین ضرری به او نمی رسانید 

 پروردگارم حافظ و نگاه بان هر چیز است!« )57( و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، »هود« 
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 و کسانی را که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود نجات دادیم و آن ها را از عذاب 

 شدید، رهایی بخشیدیم! )58( و این قوم »عاد« بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند 

ی کردند! )59(   و پیامبران او را معصیت نمودند و از فرمان هر ستم گر دشمن حق، پیرو

 آنان، در این دنیا و روز قیامت، لعنت )و نام ننگینی( به دنبال دارند! بدانید »عاد« نسبت 

یدند! دور باد »عاد« ــ قوم هود ــ )از رحمت خدا، و خیر و سعادت(!   به پروردگارشان کفر ورز

 )60( و به سوی قوم »ثمود«، برادرشان »صالح« را )فرستادیم( گفت: »ای قوم من! خدا را 

 پرستش کنید، که معبودی جز او برای شما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید، و آبادی 

گذاشت! از او آمرزش بطلبید، سپس به سوی او بازگردید، که پروردگارم )به   آن را به شما وا

گفتند: »ای   بندگان خود( نزدیک، و اجابت کننده )خواسته های آن ها( است!« )61( 

از پرسـتش آن چـه پدرانمـان  را  مـا  آیـا  بـودی!  مـا  امیـد  ایـن، مایـه  از  تـو پیـش   صالـح! 

کـه مـا، در مـورد آن چـه بـه سـوی آن دعوتمان   می پرسـتیدند، نهـی می کنـی؟! در حالـی 

گـر مـن دلیـل آشـکاری از  گفـت: »ای قـوم! ا  می کنـی، در شـک و تردیـد هسـتیم!« )62( 

 پروردگارم داشـته باشـم، و رحمتی از جانب خود به من داده باشـد )، می توانم از ابلاغ 

ی یاری  گر من نافرمانی او کنم، چه کسی می تواند مرا در برابر و  رسالت او سرپیچی کنم(؟ ! ا

یان کار بودن تان، چیزی بر من نمی افزاید!   دهد؟! پس، )سخنان( شما، جز اطمینان به ز

ید در زمین   )63( ای قوم من! این »ناقه« خداوند است، که برای شما نشانه ای است بگذار

 خدا به چرا مشغول شود هیچ گونه آزاری به آن نرسانید، که به زودی عذاب خدا شما را 

 خواهد گرفت!« )64( )اما( آن ها آن )ناقه( را از پای در آوردند! و )صالح به آن ها( گفت: 

 »)مهلت شما تمام شد!( سه روز در خانه های تان بهره مند گردید )و بعد از آن، عذاب 

 الهی فرا خواهد رسید( این وعده ای است که دروغ نخواهد بود!« )65( و هنگامی که فرمان 

که با او ایمان آورده بودند، به رحمت خود  کسانی را   )مجازات( ما فرا رسید، صالح و 
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قـوی  پـروردگارت  کـه  چـرا  بخشـیدیم  رهایـی  روز،  آن  رسـوایی  از  و  عـذاب(  آن   )از 

 و شکست ناپذیر است! )66( و کسانی را که ستم کرده بودند، صیحه )آسمانی( فروگرفت 

کن  کـه گویـی هرگـز سـا ی افتادنـد و مردنـد… )67( آن چنـان   و در خانه های شـان بـه رو

کردنـد! دور بـاد قـوم ثمـود )از   آن دیـار نبودنـد! بدانیـد قـوم ثمـود، پروردگارشـان را انـکار 

رحمت پروردگار(! )68(

تفسیر اهل البیت::
هٍ غَیْرُهُ…«1

َ
نْ اِل کُم مِّ

َ
 الَله مَا ل

ْ
 یَا قَوْمِ اعْبُدُوا

َ
خَاهُمْ هُودًا قَال

َ
ی عَادٍ ا

َ
»وَ اِل

در تفسیر قمّی آمده: 

 شـهرهای قوم عاد در بادیه، سـمت مشـرق بود و آنان را چهار منزلگاه و زراعت 

 و نخلستان فراوانی بود و قامت های بلندی داشتند و عمرهای طولانی می کردند 

کنـد   و بُـت می پرسـتیدند و خداونـد هـود را فرسـتاد تـا آنـان را بـه اسـلام دعـوت 

 و از بُت پرستی دست بردارند، پس آنان هود را نپذیرفتند و به او ایمان نیاوردند و به 

گرفتار قحطی شدند. او آزار نمودند، پس هفت سال باران نیامد و 

 از سویی عاد ]یعنی هود[ زراعت فراوانی داشت و کشت خود را آب می داد، از 

 این رو گروهی به درب خانه او آمدند و گفتند: »بلاد ما را بی آبی گرفته و ما آمده ایم 

 تا از هود بخواهیم دعا کند و باران برای ما ببارد« پس زنی از خانه خارج شد و به آنان 

که زراعت او سـوخته  گر هود دعایی می داشـت برای خود دعا می کرد،   گفت: ا

کنون کجاست؟ آن زن گفت: در فلان منطقه است. پس آنان   است! گفتند: هود ا

 نزد هود آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا! بلاد ما، بی آب شده و باران نیامده و شما از 

خدا بخواه تا باران را بفرستد و دیار ما سیراب شود.

سوره ی هود، آیات 50-53.  .1
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کـه بـاران  گردیـد،  کـرد، و فرمـود: بـاز   پـس هـود آمـاده نمـاز شـد و بـرای آنـان دعـا 

 خواهد آمد و بلاد شما سیراب خواهد گردید. آنان گفتند: ای هود ما امر عجیبی 

 را دیدیم. فرمود: چه دیدید؟ گفتند: ما، در منزل شما زن زشت رو و شمطا و عورایی 

گر هود را دعایی بود برای خود دعا می کرد که کشت او   را دیدیم که به ما گفت: ا

 سـوخته اسـت! هـود فرمـود: او همسـر مـن اسـت و مـن بـرای او از خـدا طـول عمر 

 می طلبـم! پـس آنـان بـه هود گفتند: برای چه؟! فرمـود: به خاطر این که خداوند 

 مومنی را خلق نکرده مگر آن که دشمنی او را آزار می دهد، و آن زن دشمن من است 

که دشمن من مملوک من باشد نه مالک من. و من دوست می دارم 

 پس هود در بین قوم خود مشغول دعوت به توحید و پرهیز از بُت پرستی بود، تا بلاد 

یْهِ 
َ
 اِل

ْ
کُمْ ثُمَّ تُوبُوا بَّ  رَ

ْ
 آنان آباد و سیراب شد، چنان که خداوند می فرماید: »اسْتَغْفِرُوا

دْرَارًا…« یْکُم مِّ
َ
مَاء عَل یُرْسِلِ السَّ

یحٍ صَرْصَرٍ« یعنی باد تند و سرد را بر آنان نازل نمود   و چون ایمان نیاوردند خداوند »رِ

کَیْفَ 
َ
بَتْ عَادٌ ف

َّ
ک شدند[ چنان که خداوند در سوره ی قمر می فرماید: »کَذ  ]و هلا

« و در سوره ی  سْتَمِرٍّ یحًا صَرْصَرًا فِی یَوْمِ نَحْسٍ مُّ یْهِمْ رِ
َ
نَا عَل

ْ
رْسَل

َ
ا ا

َ
رِ * اِنّ

ُ
ابِی وَ نُذ

َ
 کَانَ عَذ

یْهِمْ سَبْعَ 
َ
رَهَا عَل

َ
هْلِکُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ * سَخّ

ُ
ا

َ
ا عَادٌ ف مَّ

َ
 الحاقّه نیز می فرماید: »وَ ا

امٍ حُسُومًا…«.1 یَّ
َ
یَالٍ وَ ثَمَانِیَةَ ا

َ
ل

القمّی انّ عاداً کانت بلادهم فی البادیة من المشرق الی الاجفر اربعة منازل و کان لهم زرع   .1 
 و نخل کثیر و لهم اعمار طویلة و اجسام طویلة فعبَدُوا الاصنام و بعث الله الیهم هوداً یدعوهم 
 الی الاسلام و خلع الانداد فابوا و لم یؤمنوا یهود و آذوه فکفّت السماء عنهم سبع سنین حتّی 
 قحطوا و کان هود زرّاعاً و کان یسقی الزّرع فجاء قوم الی بابه یریدونه فخرجت علیهم امراة 
 شمطاء عوراء فقالت من انتم فقالوا نحن من بلاد کذا و کذا اجدبت بلادنا فجئنا الی هود 
 نساله ان یدعو الله حتّی یمطر و یخصب بلادنا فقالت لو استجیب لهود لدعا لنفسه فقد 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

گذشت. کت قوم هود  کیفیّت هلا در سوره ی اعراف 

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی سپس 

نَةٍ وَ مَا نَحْنُ بِتَارِکِی آلِهَتِنَا عَن قَوْلِکَ   هنگامی که قوم هود گفتند: »یَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَیِّ

یحٍ صَرْصَرٍ« یعنی  کَ بِمُؤْمِنِینَ« و به هود ایمان نیاوردند خداوند عذاب »رِ
َ
 وَ مَا نَحْنُ ل

ک شدند.1 باد سرد را بر آنان نازل نمود و هلا

 احترق زرعه لقلة الماءِ قالوا فاین هو قالت هو فی موضع کذا و کذا فجاءوا الیه فقالوا یا نبیّ الله 
ی و دعا لهم 

َّ
 قد اجدبت بلادنا و لم یمطر فسل الله ان یخصب بلادنا و یمطر فتهیّا للصّلوة و صل

 فقال لهم ارجعُوا فقد امطرتم و اخصبت بلادکم فقالوا یا نبیّ الله انّا راینا عجباً قال و ما رایتم 
 قالوا راینا فی منزلک امراة شمطاء عوراء قالت لنا من انتم و من تریدون فقلنا جئنا الی هود 
ک   لیدعو الله لنا فنمطر فقالت لو کان هود داعیاً لدعا لنفسه فانّ زرعه قد احترق فقال هود ذا
 و له عدّو 

ّ
 اهلی و انا ادعو الله لها بطول البقاء فقالوا و کیف ذلک قال لانّه ما خلق الله مومناً الا

یّ و ممّن یملکنی  ی ممّن املکه خیر من ان یکون عدو نَ یکون عدّو
َ

ی فَلا  یؤذیه و هی عدّو
 فبقی هود فی قومه یدعوهم الی الله و ینهاهم عن عبادة الاصنام حتّی اخصبت بلادهم 
ما لم یؤمنوا ارسل الُله 

ّ
کُمْ الآیات فل بَّ  و انزل الله علیهم المطر و هو قوله؟عز؟ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَ

بَتْ عادٌ فَکَیْفَ کانَ 
َّ

 علیهم الریح الصرصر یعنی الباردة و هو قوله تعالی فی سورة القمر کَذ
یحاً صَرْصَراً فِی یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ و حکی فی سورة الحاقة  یْهِمْ رِ

َ
نا عَل

ْ
ا اَرْسَل

َ
رِ اِنّ

ُ
 عَذابِی وَ نُذ

امٍ حُسُوماً قال  یالٍ وَ ثَمانِیَةَ اَیَّ
َ
یْهِمْ سَبْعَ ل

َ
رَها عَل

َ
یحٍ صَرْصَرٍ عاتِیَةٍ سَخّ ا عادٌ فَاُهْلِکُوا بِرِ  فقال وَ اَمَّ

کان القمر منحوساً بزجل سبع لیال و ثمانیة ایّامٍ. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 457[ 
فبقی هود فی قومه یدعوهم الی الله، و ینهاهم عن عبادة الاصنام حتّی خصبت بلادهم،   .1 
یْکُمْ 

َ
ماءَ عَل یْهِ یُرْسِلِ السَّ

َ
کُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِل بَّ  و انزل الله علیهم المطر، و هو قوله؟عز؟: وَ یا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَ

نَةٍ  وْا مُجْرِمِینَ قالوا، کما حکی الله: یا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَیِّ
َّ
تِکُمْ وَ لا تَتَوَل ةً اِلی قُوَّ  مِدْراراً وَ یَزِدْکُمْ قُوَّ

کَ بِمُؤْمِنِینَ الآیة، فلما لم یؤمنوا ارسل الله علیهم 
َ
 وَ ما نَحْنُ بِتارِکِی آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِکَ وَ ما نَحْنُ ل

الریح الصرصر، یعنی الباردة. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 114[ 
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که فرمود:  عبدالله بن سنان از امام باقر7 نقل نموده 

 و امّا »ریح عقیم« باد نابود کننده و عذابی است که به هر چیزی، از انسان و گیاه 

 برخورد کند، آن را نابود می نماید، و آن بادی است که در زیر هفت زمین قرار دارد 

کت قوم هود هنگامی که  کت[ کسی خارج نشده مگر برای هلا  و تا کنون برای ]هلا
گرفتند…1 مورد غضب خدا قرار 

سْتَقِیمٍ«2 ی صِرَاطٍ مُّ
َ
ی عَل بِّ  رَ

َ
»اِنّ

امام صادق7 می فرماید: 

 مردی از اهل کوفه به علی بن الحسین7 که در مسجدالحرام نشسته بود گفت: 

 علی7 می فرمود: »ان اخواننا بغوا علینا« یعنی »برادران ما بر ما ستم کردند؟! و ما 

 آنان را کشتیم« و این اقرار به این است که او برادران خود از مومنین را کشته است« 

 پس امام سجّاد7 گریان شد و دست خود را بر چشم خویش کشید و فرمود: چگونه 

 تو یقین پیدا کرده ای که پدر من مومنین را کشته است؟! سپس به او فرمود: مگر 

…« و خداوند قوم هود 
ً
خاهُمْ هُودا

َ
 کتاب خدا را نخوانده ای که می فرماید: »وَ اِلی عادٍ ا

خاهُمْ 
َ
ک نمود، و هود را نجات داد، و نیز خداوند می فرماید: »وَ اِلی ثَمُودَ ا  را هلا

کرد و صالح را نجات داد؟!3 ک  « و خداوند قوم ثمود را هلا
ً
صالِحا

محمّـد بـن یعقـوب: عـن محمّـد بن یحیی، عـن احمد بن محمّد، عـن ابن محبوب، عن   .1 
ـ قال: قال: »و امّا  ـ فی حدیث ـ  عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن ابی جعفر7 ـ
یح  یح عذاب، لا تذر شیئا من الارحام، و لا شیئا من النبات، و هی ر  الریح العقیم فانها ر
یح قط، الا علی قوم عاد حین غضب   تخرج من تحت الارضین السبع، و ما خرجت منها ر

الله تعالی علیهم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 115[ 
سوره ی هود، آیه ی 56.  .2

العیّاشی: عن المفضّل بن عمر، عن ابی عبد الله7 قال: »ان علی بن الحسین 7 کان فی   .3 
B
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امیرالمؤمنین7 در تفسیر آیه فوق فرمود: 

 یعنی خداوند بر حقّ است و به حقّ عمل می کند و پاداش احسان را به احسان می دهد، 
و پاداش بدی را به بدی می دهد، و هر که را بخواهد عفو می کند و می بخشد.1

هٍ غَیْرُهُ«2
َ
نْ اِل کُم مِّ

َ
 الَله مَا ل

ْ
 یَا قَوْمِ اعْبُدُوا

َ
خَاهُمْ صَالِحًا قَال

َ
ی ثَمُودَ ا

َ
»وَ اِل

که فرمود:  کافی با سند خود از امام باقر7 نقل نموده  کتاب  کلینی در  مرحوم 

کـت قوم صالح چگونه بوده اسـت؟  کـرد: هلا  رسـول خـدا9 از جبرییـل سـوال 

 جبرییل گفت: ای محمّد! صالح در سنّ شانزده سالگی در بین قوم خود مبعوث 

 به رسالت شد و تا یک صد و بیست سال مردم را دعوت نمود و مردم جوابی به او 

آنـان هفتـاد بُـت داشـتند و آن هـا را می پرسـتیدند و خدایـان خـود   ندادنـد، و 

 می دانستند! و چون صالح چنین دید، به آنان گفت: »من در سنّ شانزده سالگی 

کنون یک صد و بیست سال دارم و ]شما هنوز دعوت   مبعوث برای شما شدم و ا

کنون دو چیز را به شما پیشنهاد می نمایم: آن چه را می خواهید،   مرا نپذیرفته اید![ ا

 بگویید، تا من از خدای خود سوال کنم و او خواسته شما را انجام بدهد، ]و شما 

 به حقانیّت من پی ببرید[. و یا من از خدایان شما درخواست می کنم و آنان مرا 

 المسجد الحرام جالسا، فقال له رجل من اهل الکوفة. قال علی7: »ان اخواننا بغوا علینا«؟ 
 فقال له علی بن الحسین )صلوات الله علیه(: یا عبد الله، امّا تقرا کتاب الله: وَ اِلی عادٍ اَخاهُمْ 
 هُوداً؟ فاهلک الله عادا، و انجی هودا: وَ اِلی ثَمُودَ اَخاهُمْ صالِحاً فاهلک الله ثمودا و انجی 

صالحا«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 116[ 
ی عَلی  بِّ  رَ

َ
العیّاشی: عن ابی معمر السعدی، قال: قال علی بن ابی طالب7 فی قوله: اِنّ  .1 

 صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ: »یعنی انه علی حق، یجزی بالاحسان احسانا، و بالسی ء سیئا، و یعفو عمن 
یشاء و یغفر سبحانه و تعالی«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 115[ 

سوره ی هود، آیه ی 61.  .2
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گر خدایان شما به خواسته من عمل کردند من از بین شما   اجابت کنند، پس ا
کردید!1 کردم و شما نیز مرا خسته  که من شما را خسته  بیرون می روم، چرا 

 قوم صالح گفتند: »ای صالح به راستی با انصاف با ما سخن گفتی« و سپس با 

 صالح7 وعده کردند که در روز معیّنی بیایند و به این پیمان عمل کنند، پس در 

 آن روز آمدند و بُت های خویش را به پشت گرفته و آوردند و طعام و غذای خود را 

 خوردند و چون فارغ شدند به صالح7 گفتند: بیا و خواسته خود را از بُت های ما 

 طلب کن؛ پس صالح7 به بزرگ آنان فرمود: نام این بُت چیست؟ و چون نام او را 

 گفت، صالح او را صدا زد و بُت پاسخی نداد، پس صالح7 فرمود: چرا پاسخ 

 نمی دهد؟ گفتند: از دیگری سوال کن، پس صالح7 از همه بُت ها سوال کرد 

و پاسخی نشنید.2 

محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن الحسن بن محبوب، عن ابی حمزة،   .1 
قـوم  مهلـک  کان  کیـف  جبرییـل7  سـال  الله9  رسـول  »ان  قـال:  جعفـر7  ابـی   عـن 
 صالح7؟ فقال: یا محمّد، ان صالحا بعث الی قومه و هو ابن ست عشرة سنة، فلبث فیهم 
 حتّی بلغ عشرین و مائة سنة، لا یجیبونه الی خیر، قال: و کان لهم سبعون صنما یعبدونها 
 من دون الله عز ذکره فلما رای ذلک منهم، قال: یا قوم، بعثت الیکم و انا ابن ست عشرة سنة، 
 و قد بلغت عشرین و مائة سنة، و انا اعرض علیکم امرین: ان شئتم فاسالونی حتّی اسال 
الهی فیجیبکم فیما سالتمونی الساعة. و ان شئتم سالت آلهتکم، فان اجابتنی بالذی 

سالت خرجت عنکم، فقد سئمتکم و سئمتمونی.
قالـوا: لقـد انصفـت، یـا صالـح. فاتعـدوا لیـوم یخرجـون فیـه، قـال: فخرجـوا باصنامهم الی   .2 
کلوا و شـربوا، فلمـا ان فرغوا دعوه، فقالـوا: یا صالح   ظهرهـم، ثـم قربـوا طعامّهـم و شـرابهم فا
 اسال، فقال لکبیرهم: ما اسم هذا؟ قالوا: فلان. فقال له صالح: یا فلان، اجب. فلم یجبه، 
 فقال صالح: ماله لا یجیب؟ قالوا: ادع غیره. فدعاها کلها باسمائها فلم یجبه منها شی ء، 

فاقبلوا علی اصنامهم.
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و صاحبان آن ها به بُت های خود گفتند: برای چه پاسخ صالح را نمی دهید؟! و 

 آنان پاسخی ندادند، پس آنان به صالح گفتند: ساعتی از ما و بُت هایمان فاصله 

ک غوطه ور   بگیر، و سپس بساط و لباس و فرش های خود را دور انداختند و در خا

گر امروز پاسخ صالح را  یختند و به بُت های خود گفتند: ا ک بر سر ر  شدند و خا

کنون خواسته خود   ندهید او ما را رسوا خواهد نمود؛ و سپس به صالح7 گفتند: ا

کن.1  را از بُت های ما مطرح 

 پس صالح آنان را صدا زد و پاسخی ندادند، و صالح فرمود: ای مردم! این روز 

کنـون شـما هـر چـه   بـه پایـان رسـید و بُت هـای شـما بـه مـن پاسـخی ندادنـد، ا

 می خواهید بگویید تا من از خدای خود طلب کنم و او فوراً به شما پاسخ بدهد 

کند.2  و خواسته شما را عمل 

کـه مـورد توجّـه مردم بودنـد آماده شـدند و گفتند:   پـس هفتـاد نفـر از بـزرگان آنـان 

گر خدای تو ما را اجابت نمود ما از تو   ای صالح! ما خواسته خود را می گوییم، ا

تـو بیعـت  بـا  تـو را اجابـت می نماییـم و همـه مـردم  ی می کنیـم و دعـوت   پیـرو

خواهند نمود.3 

فقالوا لها: مالک لا تجیبین صالحا؟ فلم تجب. فقالوا: تنح عنا، و دعنا و آلهتنا ساعة.   .1 
 ثم نحوا بسطهم و فرشهم، و نحوا ثیابهم، و تمرغوا علی التراب، و طرحوا التراب علی رؤوسهم، 
 و قالوا لاصنامهم: لئن لم تجبن صالحا الیوم لیفضحنا. قال: ثم دعوه. فقالوا: یا صالح، 

ادعها.
فدعاهـا فلـم تجبـه. فقـال لهـم: یـا قوم، قد ذهب صـدر النهـار، و لا اری آلهتکم تجیبنی،   .2 

فسالونی حتّی ادعوا الی فیجیبکم الساعة.
کبرائهم و المنظور الیهم منهم، فقالوا: یا صالح، نحن  فانتدب له منهم سبعون رجلا من   .3 

ک، و یبایعک جمیع اهل قریتنا. ک و اجبنا نسالک، فان اجابک ربک اتبعنا
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 صالح7 فرمود: هر چه می خواهید بگویید، آنان گفتند: ما را نزدیک این کوه ببر؛ 

که برای ما  کوه آمد و آنان گفتند: از خدای خود بخواه   پس صالح با آنان نزد آن 

کـوه یـک شـتر سـرخ سـالم ده سـاله کـه خطّـی در دو پهلـوی او باشـد   الآن از ایـن 

خارج نماید.1 

 صالح7 فرمود: »شما سوالی کردید که برای من بزرگ است و برای خدای من 

 ناچیز و آسان است« و چون صالح خواسته ی آنان را به درگاه خدای خود عرضه 

کنـد  کـه نزدیـک بـود عقـول آنـان پـرواز  کـوه صدایـی بلنـد شـد  گهـان از   نمـود، نا

ید و مانند زنی که درد زایمان پیدا کند، اضطراب   و سپس آن کوه سخت به خود لرز

کوه  گردن و سـایر بدن او از  کرد و فوراً سـر شـتر از آن خارج شـد و پس از آن   پیدا 

ی پاهای خود ایستاد.2  گردید و رو خارج 

 و چون مردم چنین دیدند گفتند: »چه زود خدای تو خواسته ما را بر آورده نمود؟! 

که این شتر فرزند خود را نیز به دنیا بیاورد« و صالح  کنون از خدای خود بخواه   ا

گهان آن شتر فرزند خود را به دنیا   درخواست آنان را از خدای خود خواست و نا

 آورد و گرد مادر خود حرکت نمود و صالح به آنان گفت: آیا شما خواسته دیگری 

فقال لهم صالح7: سلونی ما شئتم. فقالوا: تقدم بنا الی هذا الجبل. و کان الجبل قریبا   .1 
 منهم، فانطلق معهم صالح، فلما انتهوا الی الجبل، قالوا: یا صالح، ادع لنا ربک یخرج لنا 

من هذا الجبل الساعة ناقة حمراء شقراء وبراء عشراء، بین جنبیها میل،
فقال لهم صالح: قد سالتمونی شیئا یعظم علی و یهون علی ربی جل و عز و تعالی. قال:   .2 
 فسـال الله تبـارک و تعالـی صالـح ذلـک، فانصدع الجبل صدعـا کادت تطیر منه عقولهم 
 لما سمعوا ذلک، ثم اضطرب ذلک الجبل اضطرابا شدیدا، کالمراة اذا اخذها المخاض، 
 ثم لم یفجاهم الا راسها قد طلع علیهم من ذلک الصدع، فما استتمت رقبتها حتّی اجترت، 

ثم خرج سائر جسدها، ثم استوت قائمة علی الارض.
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کنون شما با ما نزد مردم بیا تا آن چه ما دیدیم  یم و ا ید؟ گفتند: سوال دیگری ندار  دار
را به آنان بگوییم و آنان نیز ایمان بیاورند.1

امام باقر7 می فرماید: 

 هنوز آن هفتاد نفر به مردم نرسیده بودند که شصت و چهار نفر آنان مرتد شدند 

 و گفتند: این سحر و دروغ بود؛ و چون نزد مردم رسیدند، آن شش نفر گفتند: »صالح 

 حق است« و بقیّه آنان گفتند: دروغ و سحر است و چون بازگشتند یک نفر از آن 
کردند!2 که ناقه ی صالح را پی  کسانی بود  شش نفر باز مرتد شد و او از 

وبٍ«3
ُ

امٍ ذَلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذ یَّ
َ
ثَةَ ا  فِی دَارِکُمْ ثَلَا

ْ
عُوا  تَمَتَّ

َ
قَال

َ
عَقَرُوهَا ف

َ
»ف

گوید:  ابوبصیر 

بِعُهُ  تَّ
َ
ا وَاحِدًا نّ نَّ  بَشَرًا مِّ

َ
وا ا

ُ
قَال

َ
رِ * ف

ُ
ذ بَتْ ثَمُودُ بِالنُّ

َّ
 از امام صادق7 درباره ی آیه »کَذ

کردم. لٍ وَ سُعُرٍ« سوال 
َ

فِی ضَلا
َّ
ا اِذًا ل

َ
اِنّ

امام7 فرمود: 

 این آیه درباره ی کسانی است که صالح پیغمبر7 را تکذیب نمودند و گفتند: 

فلما راوا ذلک، قالوا یا صالح، ما اسرع ما اجابک ربک! ادع لنا ربک یخرج لنا فصیلها، فسال   .1 
 الله؟عز؟، فرمت به، فدب حولها. فقال لهم: یا قوم، ابقی شی ء قالوا: لا، انطلق بنا الی قومنا 

نخبرهم بما راینا و یؤمنون بک.
قـال: فرجعـوا، فلـم یبلـغ السـبعون الیهـم حتّـی ارتد منهم اربعة و سـتون رجلا، قالوا: سـحر   .2 
 و کذب. قال: فانتهوا الی الجمیع، فقال الستة: حق، و قال الجمیع: کذب و سحر، قال: 

فانصرفوا علی ذلک ثم ارتاب من الستة واحد، فکان فیمن عقرها«.
 قال ابن محبوب: فحدثت بهذا الحدیث رجلا من اصحابنا، یقال له: سعید بن یزید، فاخبرنی 
 انه رای الجبل الذی خرجت منه بالشام، قال: فرایت جنبها قد حک الجبل فاثر جنبها فیه، 

و جبل آخر بینه و بین هذا میل. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 116[ 
سوره ی هود، آیه ی 65.  .3
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گر چنین باشد ما در  ی کنیم؟! ا  »آیا ما باید از یک نفر انسانی مانند خودمان، پیرو

گم راهی خواهیم بود.«  ضلالت و 

سپس فرمود: 

کـه پیـش از آن پیامبرانـی را فرسـتاد  ک نکـرد، جـز آن   خداونـد هیـچ قومـی را هـلا

 و حجّـت را بـر آنـان تمـام نمـود، بـرای مثال، خداوند صالح را بـه طرف قوم ثمود 

 فرسـتاد ]و او بیـش از یک صـد سـال آنـان را موعظـه و انـذار نمـود[ و دعـوت او را 

یم تا  نپذیرفتنـد و بـا او تنـدی و سرکشـی کردنـد و گفتنـد: مـا به تو ایمـان نمی آور

کـوه را آنان می پرسـتیدند  کـوه بـرای مـا شـتر ده سـاله بیـرون بیاوری؛ و آن   از ایـن 

گرد او جمع   و مقابل او تعظیم می کردند و هر سال برای آن قربانی می نمودند و 

می شدند! 

گـر تـو پیامبـری، از خدای خود بخواه تا بـرای ما از این   و بـه صالـح7 گفتنـد: »ا

 کـوه شـتر ده سـاله خـارج کنـد« و خداونـد خواسـته آنـان را انجـام داد و به صالح 

 فرمود: »به آنان بگو: یک روز آب مخصوص این شتر است و یک روز مخصوص 

 شماسـت« و چـون روز آب آن شـتر می رسـید و آب می نوشـید او را می بسـتند 

کبیر آنان از شیر او می نوشیدند و چون روز بعد   و محبوس می نمودند و صغیر و 

می رسید به آن شتر سهم آبی نمی دادند و خود می نوشیدند. 

کارشان ادامه دادند و سپس با خدای خود به ستیز برخاستند   و سال ها به این 

 و به هم دیگر گفتند: »این شتر را بکشید و خود را راحت نمایید، ما راضی نیستیم 

 که یک روز آب مخصوص او باشد و یک روز مخصوص ما باشد« پس برای کسی 

 که آن شتر را بکشد اجرتی تعیین کردند و گفتند: ما هر چه بخواهد به او می دهیم، 

کـه بـه او »قـدّار شـقیّ« می گفتنـد ـــ  ی زنـازاده ای نـزد آنـان آمـد   پـس مـرد سـرخ رو
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 و او نـزد آنـان از اشـقیا و بدتریـن مـردم بـود، پـس پولـی بـه او دادنـد و او در کمیـن 

 نشسـت و چـون شـتر در روز خـود آب نوشـید و خواسـت بازگـردد ضربتـی بـه او 

کشـته  ی زمین افتاد و  کارسـاز نشـد ضربت دیگری به او زد و شـتر رو  زد و چون 

کـوه فـرار نمـود و سـر بـه آسـمان بلنـد نمـود و سـه مرتبـه نالـه   شـد و فرزنـد او بـه 

گوشـت او را بیـن خـود  کشـتن او شـرکت نمودنـد و   زد و قـوم صالـح همگـی در 

گوشـت خوردنـد و چـون صالـح7  کبیـر آنـان از آن  کردنـد و صغیـر و   تقسـیم 

 چنیـن دیـد بـه آنـان فرمـود: بـرای چـه چنیـن کردیـد، آیـا از دسـتور پـروردگار خـود 

ف نمودید؟!
ّ
تخل

 پس خداوند به صالح7 وحی نمود: »قوم تو طغیان و سرکشی کردند و ناقه الهی را 

یانی برای آنان نداشت، بلکه بزرگ ترین   که حجّت بر آنان بود کشتند، در حالی که ز

 منفعت را از آن می بردند! پس به آنان بگو: »من تا سه روز دیگر عذاب خود را بر شما 

کردند و به خدای خود بازگشـتند من توبه آنان را می پذیرم  گر توبه   می فرسـتم و ا

 و عذاب را از آنان بر می دارم و گرنه عذاب من در روز سوم به آنان خواهد رسید« 

آنـان  آنـان ابـلاغ نمـود و لکـن  بـه  آنـان آمـد و پیـام خداونـد را  نـزد   و صالـح7 

گفتند: سخت دل تر شدند و 

گر راسـت می گویی آن چه به ما وعده می دادی را بیاور« صالح7   »ای صالح ا

 فرمود: »شما فردا صورت های تان زرد می شود و روز دوّم سرخ می شود و روز سوّم 

 سیاه می شود« و چون روز اوّل صورت های آنان زرد شد، به هم دیگر گفتند: آن چه 

گوش به حرف  گفتند: »ما  گرفت! پس متمرّدین از آنان   صالح می گفت انجام 

ک باشد« و چون   صالح نمی دهیم، و حرف او را نمی پذیریم، گرچه بزرگ و خطرنا

 روز دوّم رسید و صورت های شان قرمز شد، به هم دیگر گفتند: آن چه صالح گفت 
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ک شویم،  گر همه ی ما هلا  انجام گرفت! و لکن متمرّدین و سرکشان آنان گفتند: »ا

 ما به سخن صالح گوش نمی کنیم، و خدایان خود را ــ که پدرانمان می پرستیده اند ــ 

 رهـا نمی کنیـم« و چـون توبـه نکردنـد و بـه خـدای خـود بـاز نگشـتند، روز سـوّم 

 صورت هـای آنـان سـیاه شـد و بـه هم دیگـر گفتنـد: »وعـده ی صالـح فرا رسـید!« 

گفتند: و متمرّدین از آنان 

 آن چه صالح می گفت انجام گرفت و چون نیمه شب فرا رسید جبرییل فریادی 

 بر آنان زد که گوش های شان را پاره کرد و دل های آنان دو نیم شد و جگرهای شان 

 متلاشی گردید و مردم در این سه روز کفن پوشیدند و بر خود حنوط و کافور پاشیدند 

کـه عـذاب بـر آنـان نـازل خواهد شـد، و با صیحـه جبرییل7 در   و یقیـن کردنـد 

ک شـدند، بلکه حیوانات شـان نیز  کبیرشـان هلا  یک چشـم بر هم زدن صغیر و 

ک شدند و احدی در دیارشان باقی نماند، و پس از صیحه ی جبرییل خداوند   هلا
آتشی از آسمان فرستاد و همه آنان سوختند، و قصّه ی قوم صالح این چنین رقم خورد!1

و عنه: عن علی بن محمّد، عن علی بن العبّاس، عن الحسن بن عبدالرّحمن، عن علی بن   .1 
وا اَ بَشَراً 

ُ
رِ فَقال

ُ
ذ بَتْ ثَمُودُ بِالنُّ

َّ
 ابی حمزة، عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله7 قال: قلت له: کَذ

ابٌ اَشِـرٌ 
َّ

کَذ یْـهِ مِـنْ بَیْنِنـا بَلْ هُوَ 
َ
کْـرُ عَل ِ

ّ
قِـیَ الذ

ْ
فِـی ضَـلالٍ وَ سُـعُرٍ اَ اُل

َ
ـا اِذاً ل

َ
بِعُـهُ اِنّ ـا واحِـداً نَتَّ  مِنَّ

 »القمر 54: 23-25«؟ قال: »هذا فیما کذبوا به صالحا، و ما اهلک الله؟عز؟ قوما قط حتّی یبعث 
 الیهـم قبـل ذلـک الرسـل، فیحتجـوا علیهـم، فبعـث الله الیهـم صالحـا فدعاهـم الـی الله، 
 فلم یجیبوه و عتوا علیه، و قالوا: لن نؤمن لک حتّی تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء، 
 و کانت الصخرة یعظمونها و یعبدونها، و یذبحون عندها فی راس کل سنة، و یجتمعون 
کما تزعم نبیا رسـولا، فادع لنا الهک حتّی یخرج لنا من هذه  کنت   عندها، فقالوا له: ان 
 الصخرة الصماء ناقة عشراء، فاخرجها الله کما طلبوا منه. ثم اوحی الله تبارک و تعالی الیه: 
ـ قال لهم: ان الله قد جعل لهذه الناقة من الماء شرب یوم، و لکم شرب یوم.  ـ یا صالح ـ  ان ـ
 و کانت الناقة اذا کان یوم شربها شربت الماء ذلک الیوم، فیحلبونها فلا یبقی صغیر و لا کبیر 
B
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 الا شرب من لبنها یومهم ذلک فاذا کان اللیل و اصبحوا، غدوا الی مائهم فشربوا منه ذلک 
الیوم، و لم تشرب الناقة ذلک الیوم، فمکثوا بذلک ما شاء الله.

 ثم انهم عتوا علی الله، و مشی بعضهم الی بعض، و قالوا: اعقروا هذه الناقة و استریحوا منها، 
 لا نرضی ان یکون لنا شرب یوم و لها شرب یوم. ثم قالوا: من الذی یلی قتلها، و نجعل له جعلا 
 ما احب؟ فجاءهم رجل احمر اشـقر ازرق، ولد زنا، لا یعرف له اب، یقال له: قدار، شـقی 
 من الاشقیاء، مشؤوم علیهم، فجعلوا له جعلا، فلما توجّهت الناقة الی الماء الذی کانت 
 ترده، ترکها حتّی شربت و اقبلت راجعة، فقعد لها فی طریقها، فضربها بالسیف ضربة فلم 
 تعمل شیئا، فضربها ضربة اخری فقتلها، و خرت الی الارض علی جنبها، و هرب فصیلها 
 حتّی صعد الی الجبل، فرغا ثلاث مرات الی السماء. و اقبل قوم صالح، فلم یبق منهم احد 
کل منها.   الا شرکه فی ضربته، و اقتسموا لحمها فیما بینهم، فلم یبق منهم صغیر و لا کبیر الا ا
کم الی ما صنعتم، ا عصیتم امر ربکم؟   فلما رای ذلک صالح اقبل الیهم، فقال: یا قوم، ما دعا
 فاوحی الله تبارک و تعالی الی صالح7: ان قومک قد طغوا و بغوا، و قتلوا ناقة بعثتها الیهم 
 حجة علیهم، و لم یکن علیهم فیها ضرر، و کان لهم منها اعظم المنفعة، فقل لهم: انی مرسل 
ثة ایام، فان هم تابوا و رجعوا قبلت توبتهم، و صددت عنهم، و ان هم لم   علیهم عذابی الی ثلا

یتوبوا و لم یرجعوا بعثت علیهم عذابی فی الیوم الثالث.
فاتاهم صالح7، فقال لهم: یا قوم، انی رسول ربکم الیکم، و هو یقول لکم: ان انتم تبتم و رجعتم 
 و استغفرتم غفرت لکم، و تبت علیکم، فلما قال لهم ذلک کانوا اعتی ما کانوا و اخبث، 
 و قالوا: یا صالح، ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. قال: یا قوم، انکم تصبحون غدا 
 و وجوهکم مصفرة، و الیوم الثانی وجوهکم محمرة، و الیوم الثالث وجوهکم مسودة. فلما 
 ان کان اوّل یوم اصبحوا و وجوههم مصفرة، فمشی بعضهم الی بعض، و قالوا: قد جاءکم 
 ما قال لکم صالح، فقال العتاة منهم: لا نسمع قول صالح و لا نقبل قوله، و ان کان عظیما فلما 
 کان الیوم الثانی اصبحت وجوههم محمرة، فمشی بعضهم الی بعض، فقالوا: یا قوم، قد 
 جاءکـم مـا قـال لکـم صالـح. فقـال العتاة منهـم: لو اهلکنا جمیعا ما سـمعنا قـول صالح، 
 و لا ترکنا آلهتنا التی کان آباؤنا یعبدونها، و لم یتوبوا و لم یرجعوا فلما کان الیوم الثالث اصبحوا 
کم ما قال لکم صالح. فقال   و وجوههم مسودة، فمشی بعضهم الی بعض، فقالوا: یا قوم، اتا
B
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سوره ی هود، آیات 69 تا 83

متن:

ِـثَ انَْ جاءَ 
َ

بشُْی قالوُا سَـلامًا قالَ سَـلامٌ فَما ل
ْ
 وَ لقََـدْ جـاءَتْ رسُُـلنُا اِبرْاهیـمَ باِل

ـْهِ نكَِرَهُمْ وَ اوَجَْسَ مِنهُْمْ خیفَةً قالوُا 
َ

ا رَای ایَدِْیَهُمْ ل تصَِلُ اِل بعِِجْـلٍ حَنیذٍ  فَلمََّ
ناها باِسِْـحاقَ  ْ نا اِلی قَـوْمِ لوُطٍ  وَ امْرَاتَـُهُ قائمَِةٌ فَضَحِكَتْ فَبشََّ

ْ
َـفْ اِنَّا ارُسِْـل ل تَ

وَ مِـنْ وَراءِ اِسْـحاقَ یَعْقُـوبَ  قالتَْ یا وَیلْـَت اَ الَِدُ وَ انَاَ عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلی شَـیخًْا 
اِنَّ هـذا لـَیَْ ءٌ عَجیبٌ  قالوُا اَ تَعْجَبـیَن مِنْ امَْرِ الِله رحََْـتُ الِله وَ برََكاتهُُ عَلیَكُْ مْ 
بشُْی 

ْ
وْعُ وَ جاءَتـْهُ ال ا ذَهَـبَ عَنْ اِبرْاهیـمَ الرَّ َیـْتِ اِنَّهُ حَیـدٌ مَیدٌ  فَلمََّ

ْ
اهَْـلَ ال

اهٌ مُنیبٌ  یا اِبرْاهیمُ اعَْرضِْ عَنْ هذا  لَیـمٌ اوََّ
َ
یُادِلُنـا فی قَوْمِ لوُطٍ  اِنَّ اِبرْاهیمَ ل

ا جاءَتْ رسُُـلنُا لوُطًا  هُ قـَدْ جاءَ امَْرُ رَبِّكَ وَ اِنَّهُـمْ آتیهِمْ عَذابٌ غَیُْ مَردُْودٍ  وَ لمََّ اِنّـَ
هِْ 

َ
 سی ءَ بهِِـمْ وَ ضـاقَ بهِِمْ ذَرعًْا وَ قالَ هـذا یوَْمٌ عَصیبٌ  وَ جاءَهُ قَوْمُـهُ یُهْرعَُونَ اِل

ـیِّئاتِ قالَ یا قَوْمِ هؤُلءِ بنَـاتی هُنَّ اطَْهَرُ لكَُ مْ فَاتَّقُوا الَله   وَ مِـنْ قَبلُْ كانوُا یَعْمَلوُنَ السَّ
ا فی بنَاتكَِ 

َ
ْزُونِ فی ضَیفْی اَ لیَسَْ مِنكُْ مْ رجَُلٌ رشَـیدٌ  قالوُا لقََدْ عَلِمْتَ ما لن وَ ل تُ

ةً اوَْ آوی اِلی رُکْنٍ شَدیدٍ   َعْلمَُ ما نرُیدُ  قالَ لوَْ انََّ لی بكُِ مْ قُوَّ  مِنْ حَقٍّ وَ اِنَّكَ لَ
تَفِتْ 

ْ
كَْ فَاسَِْ باِهَْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّیلِْ وَ ل یلَ

َ
 قالوُا یا لوُطُ اِنَّا رسُُـلُ رَبِّكَ لنَْ یصَِلوُا اِل

 العتاة منهم: قد اتانا ما قال لنا صالح فلما کان نصف اللیل اتاهم جبرییل7، فصرخ بهم 
کبادهم، و قد کانوا فی   صرخة خرقت تلک الصرخة اسماعهم، و فلقت. قلوبهم، و صدعت ا
ثة ایام قد تحنطوا و تکفنوا، و علموا ان العذاب نازل بهم، فماتوا جمیعا فی طرفة   تلک الثلا
 عین، صغیرهم و کبیرهم، فلم یبق لهم ناعقة و لا راغیة و لا شی ء الا اهلکه الله، فاصبحوا 
 فی دیارهم و مضاجعهم موتی اجمعین، ثم ارسل الله علیهم مع الصیحة النار من السماء 

کانت هذه قصتهم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 117[  فاحرقتهم اجمعین، و 
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بحُْ  بـْحُ اَ لیَسَْ الصُّ  امْرَاتَكََ اِنَّهُ مُصیبُها مـا اصَابَهُمْ اِنَّ مَوعِْدَهُمُ الصُّ
َّ

مِنكُْ ـمْ احََـدٌ اِل
نا عالَِها سـافِلهَا وَ امَْطَرْنا عَلیَهْا 

ْ
ا جاءَ امَْرُنـا جَعَل بقَِریـبٍ  فَلمََّ

مَةً عِندَْ رَبِّكَ  یلٍ مَنضُْودٍ  مُسَوَّ حِجارَةً مِنْ سِجِّ
الِیَن ببَِعیدٍ  وَ ما هَِ مِنَ الظَّ

¬Kj
لغای:

 »عِجل و عَجول« فرزند گاو مادّه را گویند و این نام به خاطر تعجیل و قرب ولادت اوست؛ 

 و »حنیـذ« بـه معنـای گوشـت مشـویّ و بریـان کرده اسـت؛ و »نکرتُه و انکرتُـه« به معنای 

 ناشناخته بودن است؛ و »اوجَسَ« به معنای ترس باطنی است و »بَعل« به معنای زوج 

 است و اصل آن به معنای قائم به امر است؛ و »مجید« به معنای کریم است؛ و »روع« به 

 معنای ترس است و به معنای نَفس و قلب نیز آمده چنان که گفته می شود: »القی فی 

 روعی«؛ و »ردّ« و »دفع« به یک معناست و دفع اعمّ از ردّ است چرا که ردّ، دفع به طرف 

 خلف است، و »سیئ بهم« از سوء است و یقال: سَوؤتُه فسیء کما یقال: سررته فسرّ، و فرق 

 بین سوء و قبیح این است که سوء بدی و زشتی ظاهری است و قبیح زشتی باطنی است؛ 

کـه انسـان راه نجـات و خلاصـی نـدارد؛  گفتـه می شـود  « در جایـی 
ً
 و »ضـاق فـلان ذَرعـا

 و »عصیب« به معنای شدید در شرّ است، و عصبت الشئ یعنی شدّدته، و »قِطَع من اللیل« 

 قطعه عظیمه شب و یا نصف شب را گویند؛ و »سجّیل« فارسی و به معنای سنگ و گل 

کنار   است؛ و سجّیل و سجیّن به یک معناست؛ و »منضود« به معنای پیوستگی و در 

 هم دیگر قرار گرفتن است؛ و »مسوّمةً« از سیماء به معنای علامت است؛ و حیوان سائِمه 
که علامتی بر او قرار می دهند.1 گویند  ت سائمّه 

ّ
را به این عل

مجمع البیان.  .1
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ترجمه:

 فرستادگان ما ]فرشتگان[ برای ابراهیم بشارت آوردند گفتند: »سلام!« )او نیز( گفت: 

 »سلام!« و طولی نکشید که گوساله بریانی )برای آن ها( آورد. )69( )اما( هنگامی که دید 

 دست آن ها به آن نمی رسد )و از آن نمی خورند، کار( آن ها را زشت شمرد و در دل احساس 

 ترس نمود. به او گفتند: »نترس! ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم!« )70( و همسرش 

 ایستاده بود، )از خوشحالی( خندید پس او را بشارت به اسحاق، و بعد از او یعقوب دادیم. 

 )71( گفت: »ای وای بر من! آیا من فرزند می آورم در حالی که پیر زنم، و این شوهرم پیر مردی 

گفتنـد: »آیـا از فرمـان خـدا تعجّـب   اسـت؟! ایـن راسـتی چیـز عجیبـی اسـت!« )72( 

 می کنی؟! این رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است چرا که او ستوده و والا است!« 

 )73( هنگامی که ترس ابراهیم فرو نشست، و بشارت به او رسید، درباره قوم لوط با ما 

 مجادله می کرد… )74( چرا که ابراهیم، بردبار و دلسوز و بازگشت کننده )به سوی خدا( 

 بود! )75( ای ابراهیم! از این )درخواست( صرف نظر کن، که فرمان پروردگارت فرا رسیده 

که   و بطور قطع عذاب )الهی( به سراغ آن ها می آید و برگشت ندارد! )76( و هنگامی 

 رسـولان ما ]فرشـتگان عذاب[ به سـراغ لوط آمدند، از آمدنشـان ناراحت شـد و قلبش 

 پریشان گشت و گفت: »امروز روز سختی است!« )زیرا آن ها را نشناخت و ترسید قوم 

 تبهکار مزاحم آن ها شوند.( )77( قوم او )بقصد مزاحمت میهمانان( بسرعت به سراغ او 

 کارهای بد انجام می دادند ــ گفت: »ای قوم من! این ها دختران منند برای 
ً

 آمدند ــ و قبلا

کیزه ترند! )با آن ها ازدواج کنید و از زشتکاری چشم بپوشید!( از خدا بترسید و مرا   شما پا

گاه وجود ندارد؟!«  ید! آیا در میان شما یک مرد فهمیده و آ  در مورد میهمانانم رسوا نساز

یم و خـوب می دانی ما چه  کـه می دانـی مـا تمایلـی به دختران تو ندار  )78( گفتنـد: »تـو 

 می خواهیم!« )79( گفت: »)افسوس!( ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم یا تکیه گاه 
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 و پشتیبان محکمی در اختیار من بود! )آن گاه می دانستم با شما زشت سیرتان ددمنش 

 چه کنم!(« )80( )فرشتگان عذاب( گفتند: »ای لوط! ما فرستادگان پروردگار توایم! آن ها 

 هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد! در دل شب، خانواده ات را )از این شهر( حرکت ده! 

 و هیچ یک از شما پشت سرش را نگاه نکند مگر همسرت، که او هم به همان بلایی که آن ها 

 گرفتار می شوند، گرفتار خواهد شد! موعد آن ها صبح است آیا صبح نزدیک نیست؟!« 

 )81( و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، آن )شهر و دیار( را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ 

ی هم، بر آن ها نازل نمودیم… )82( )سنگ هایی که( نزد  کم بر رو  ]گِلهای متحجر[ مترا

پروردگارت نشاندار بود و آن، )از سایر( ستم گران دور نیست! )83(

تفسیر اهل البیت::
ن جَاء بِعِجْلٍ حَنیذٍ«1

َ
بِثَ ا

َ
مَا ل

َ
 سَلَامٌ ف

َ
 سَلَامًا قَال

ْ
وا

ُ
بُشْرَی قَال

ْ
نَا اِبْرَاهِیمَ بِال

ُ
قَدْ جَاءتْ رُسُل

َ
»وَ ل

که فرمود:  کافی از امام صادق7 نقل شده  کتاب  در 

کت قوم لوط فرستاد: جبرییل، میکائیل، اسرافیل   خداوند چهار ملک را برای هلا

 و کروبیل، و آنان نزد ابراهیم7 آمدند و بر او سلام کردند در حالی که صورت های 

 خود را پوشانده بودند و ابراهیم7 آنان را نشناخت و لکن قیافه های نیکی را از آنان 

گفت: مشاهده نمود از این رو به خود 

 مـن خـود بایـد بـه آنـان خدمـت نمایم و چون میهمـان نواز بود برای آنان گوسـاله 

 سمینی را طبخ نمود و نزد آنان آورد و چون دید دست های آنان به طرف آن نمی رود 

 هراس پیدا کرد و ترسید، از این رو جبرییل7 عمامه خود را کنار زد و ابراهیم7 

 او را شناخت و فرمود: تو جبرییل هستی؟ فرمود: آری. پس همسر ابراهیم7 نیز او 

 را شناخت ]و خشنود و خندان شد[ و جبرییل7 به او بشارت اسحاق و پس از 
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 اسحاق بشارت یعقوب را داد همسر ابراهیم گفت: آیا من که پیرزنی هستم و شوهرم 

 نیـز پیرمـردی اسـت فرزنـد پیـدا می کنیـم؟! جبرییل فرمـود: آری، از امـر خدا دور 

نیست و تعجّب مکن…

 سپس ابراهیم7 به آنان فرمود: شما برای چه به زمین فرود آمده اید؟ گفتند: »ما 

گر بین آنان یک صد نفر  ک نمودن قوم لوط آمده ایم« ابراهیم7 فرمود: آیا ا  برای هلا

گر بین آنان  ک می کنید؟ جبرییل گفت: نه. ابراهیم گفت: ا  مومن باشد آنان را هلا

ک می کنید؟ جبرییل گفت: نه. ابراهیم گفت:   پنجاه نفر مومن باشد آنان را هلا

ک می کنید؟ گر بین آنان سی نفر مومن باشد آنان را هلا ا

ک  گر بین آنان بیست نفر مومن باشد آنان را هلا  جبرییل گفت: نه. ابراهیم گفت: ا

گر پنج نفر بین آنان مومن باشند آنان را   می کنید؟ جبرییل گفت: نه. ابراهیم گفت: ا

گر یک نفر بین آنان مومن  ک می کنید؟ جبرییل گفت: نه. ابراهیم7 فرمود: ا  هلا

ک می کنید؟ جبرییل7 گفت: نه. ابراهیم7 فرمود: در بین آنان   باشد آنان را هلا

ئکه دیگر گفتند: ما داناتریم که لوط بین آنان است   لوط می باشد! جبرییل و ملا

ک شوندگان   و ما خانواده او، جز همسرش را نجات خواهیم داد و همسر او از هلا

خواهد بود و سپس از ابراهیم7 جدا شدند.

امام صادق7 می فرماید: امام حسن7 فرمود: 

کت قوم لوط جلوگیری   این سخنان، نشان می دهد که ابراهیم می خواسته از هلا

وْعُ وَ جاءَتْهُ  ا ذَهَبَ عَنْ اِبْراهیمَ الرَّ مَّ
َ
ل

َ
 کند، چنان که خداوند پس از آن می فرماید: »ف

وطٍ.«
ُ
نا فی قَوْمِ ل

ُ
بُشْری یُجادِل

ْ
ال

 سپس جبرییل با همراهانش صورت های خود را پوشاندند و نزد لوط آمدند و او در 

 نزدیکی قریه مشغول زراعت بود پس بر او سلام کردند، و چون حضرت لوط آنان را 
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 دید که دارای قیافه های زیبا و لباس ها و عمامه های سفید هستند به آنان فرمود: 

ی خود هراس پیدا کرد   به منزل من بیایید؛ و آنان را به منزل خود برد و لکن از آبرو

 و پیش خود گفت: این چه کاری بود که من کردم، من که قوم خود را می شناسم 

گفت: که با میهمانان چه می کنند؟! پس به آنان 

کت آنان عجله   شما بر بدترین خلق خدا وارد شده اید! جبرییل گفت: ما، در هلا

کنون یک مرتبه شهادت   نمی کنیم تا تو سه مرتبه بر ]عمل[ آنان شهادت بدهی؛ ا

 دادی. پس ساعتی حرکت کردند و باز لوط به آنان گفت: شما بر بدترین خلق خدا 

 وارد شده اید! و جبرییل گفت: این شهادت دوّم؛ و چون گذشتند و به درب مدینه 

 رسیدند، باز لوط به آنان گفت: شما بر بدترین خلق خدا وارد شده اید؛ و جبرییل 

ئکه وارد شهر شدند و به منزل لوط   گفت: این شهادت سوّم است. پس لوط و ملا

 داخل گردیدند، و چون همسر لوط آنان را با آن زیبایی دید، بالای بام خانه رفت 

و دست های خود را بر هم زد و لکن مردم نشنیدند.

 پس پایین آمد و آتش روشن نمود و دودی از آن بالا رفت، و مردم چون دود را دیدند 

 به سرعت به در خانه لوط آمدند، و همسر لوط به آنان گفت: در خانه ی ما مردان 

 زیبایی آمده اند که من تا کنون مانند آنان را ندیده ام. پس لوط در مقابل آنان قرار 

 گرفت و فرمود: »ای مردم از خدا بترسید و مرا در مقابل میهمانانم شرمسار نکنید، 

آیا یک مرد رشید و فهمیده ای بین شما نیست؟!

ک تر  گر با آنان ازدواج کنید برای شما پا  سپس فرمود: »این دختران من آماده اند و ا

گفتند: »ما را در  کرد، و آنان   خواهند بود« و سپس همه آنان را به حلال دعوت 

 دختران تو حقّی نیست و تو می دانی که ما چه می خواهیم« لوط فرمود: ای کاش 

 مرا بر شما قدرتی می بود، و یا می توانستم به محل امنی بروم« پس جبرییل فرمود: 
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که چه قدرتی در اختیار اوست. کاش لوط می دانست  ای 

 تا این که مردم به خانه لوط هجوم بردند و جبرییل صیحه و فریادی بر آنان زد و به 

 لوط فرمود: رها کن آنان را تا داخل شوند، و چون داخل شدند جبرییل با انگشت 

عْیُنَهُمْ« 
َ
طَمَسْنَا ا

َ
 خود به آنان اشاره کرد و کور شدند، چنان که خداوند می فرماید: »ف

 و سـپس جبرییل به لوط فرمود: ما فرسـتادگان پرورگار توایم و آنان به تو آسـیبی 

 نمی توانند برسانند، و تو با خانواده خود در نیمه شب از شهر خارج شوید و خداوند 

کت این مردم فرستاده است. ما را برای هلا

 لوط7 فرمود: »ای جبرییل در کار خود شتاب کن« جبرییل7 فرمود: وعده ی 

کت آنان صبح است آیا صبح نزدیک نیست؟ و جبرییل لوط را گفت تا با اهل   هلا

 ــ و سپس با بال خود شهر قوم لوط را از هفت طبقه   خود خارج شوند ــ مگر همسر او

 زمین بالا برد تا جایی که اهل آسمان دنیا صدای سگ ها و خروس های آنان را 

ید. کرد و بر آن شهر و اطراف آن سنگ بار شنیدند و سپس آن را وارونه 

ـن  یْهَـا حِجَـارَةً مِّ
َ
مْطَرْنَـا عَل

َ
هَا وَ ا

َ
نَـا عَالِیَهَـا سَـافِل

ْ
کـه خداونـد می فرمایـد: »جَعَل  ]چنـان 

یلٍ…«[1 سِجِّ

محمّد بن یعقوب: عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن فضال،   .1 
 عن داود بن فرقد، عن ابی یزید الحمار، عن ابی عبد الله7 قال: »ان الله تعالی بعث اربعة 
ک قوم لوط: جبرییل، و میکائیل، و اسرافیل، و کروبیل:، فمروا بابراهیم7  ک فی اهلا  املا
 و هم معتمون، فسلموا علیه فلم یعرفهم، و رای هیئة حسنة، فقال: لا یخدم هؤلاء احد الا انا 
 بنفسی، و کان صاحب ضیافة، فشوی لهم عجلا سمینا حتّی انضجه ثم قربه الیهم، فلما 
 وضعه بین ایدیهم رای ایدیهم لا تصل الیه، نکرهم و اوجس منهم خیفة، فلما رای ذلک 

جبرییل7 حسر العمامة عن وجهه و عن راسه فعرفه ابراهیم7، فقال: انت هو؟
 قـال: نعـم: و مـرت امراتـه سـارة، فبشـرها باسـحاق، و مـن وراء اسـحاق یعقـوب. فقالت ما قـال الله؟عز؟، 
ک قـوم   و اجابوهـا بمـا فـی الکتـاب العزیـز. فقـال لهـم ابراهیـم7: لمـاذا جئتـم؟ قالـوا: فـی اهـلا
B
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 لوط. فقال لهم: ان کان فیها مائة من المؤمنین. ا تهلکونهم؟ قال جبرییل لا. قال: و ان کان فیهم 
ثون؟ قال: لا. قال: و ان کان کان فیهم عشرون؟ قال: لا. قال:   خمسون؟ قال: لا. قال: و ان کان فیهم ثلا
 و ان کان فیهم عشرة؟ قال: لا. قال: و ان کان فیهم خمسة؟ قال: لا. قال: فان فیها لوطا. قالوا: نحن 
 اعلم بمن فیها، لننجینه و اهله الا امراته کانت من الغابرین. ثم مضوا«. قال: و قال الحسن بن علی: 

وطٍ.
ُ
نا فِی قَوْمِ ل

ُ
لا اعلم هذا القول الا و هو یستبقیهم، و هو قول الله؟عز؟: یُجادِل

 »فاتوا لوطا و هو فی زراعة له قرب المدینة، فسلموا علیه و هم معتمون، فلما رآهم رای هیئة حسنة، 
 علیهم عمائم بیض و ثیاب بیض، فقال لهم: المنزل؟ فقالوا: نعم فتقدمهم و مشوا خلفه، 
 فنـدم علـی عرضـه المنـزل علیهم، فقال: ای شـی ء صنعت، آتی بهـم قومی و انا اعرفهم؟ 
 فالتفت الیهم، فقال: انکم لتاتون شرارا من خلق الله. قال جبرییل7: لا تعجل علیهم حتّی 
 یشهد علیهم ثلاث مرات. فقال جبرییل7: هذه واحدة. ثم مشی ساعة ثم التفت الیهم، 
 فقال: انکم لتاتون شرارا من خلق الله. فقال جبرییل7: هذه اثنتان. ثم مضی فلما بلغ باب 
 المدینة التفت الیهم، فقال: انکم لتاتون شرارا من خلق الله، فقال جبرییل7: هذه الثالثة. 
 ثم دخل و دخلوا معه. حتّی دخل منزله، فلما راتهم امراته رات هیئة حسنة، فصعدت فوق 
 السطح فصفقت، فلم یسمعوا، فدخنت، فلما راوا الدخان اقبلوا یهرعون، حتّی جاءوا الی 
 الباب، فنزلت الیهم، فقالت: عندنا قوم ما رایت قوما قط احسن منهم هیئة. فجاءوا الی 
قُوا الَله وَ لا تُخْزُونِ فِی ضَیْفِی 

َ
 الباب لیدخلوا، فلما رآهم لوط قام الیهم، فقال لهم یا قوم: فَاتّ

کُمْ فدعاهم کلهم الی الحلال، فقالوا: 
َ
یْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ ثم قال: هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ اَطْهَرُ ل

َ
 اَ ل

ی  ةً اَوْ آوِ  لِی بِکُمْ قُوَّ
َ

وْ اَنّ
َ
یدُ فقال لهم: ل مُ ما نُرِ

َ
تَعْل

َ
کَ ل

َ
نا فِی بَناتِکَ مِنْ حَقٍّ وَ اِنّ

َ
قَدْ عَلِمْتَ ما ل

َ
 ل

 اِلی رُکْنٍ شَدِیدٍ ــ قال ــ فقال جبرییل7: لو یعلم ای قوة له! فکاثروه حتّی دخلوا الباب، فصاح 
 به: جبرییل، و قال: یا لوط، دعهم یدخلون، فلما دخلوا اهوی جبرییل باصبعه نحوهم، 

فذهبت اعینهم، و هو قول الله؟عز؟: فَطَمَسْنا اَعْیُنَهُمْ.
یْلِ و قال له 

َّ
یْکَ فَاَسْرِ بِاَهْلِکَ بِقِطْعٍ مِنَ الل

َ
وا اِل

ُ
نْ یَصِل

َ
کَ ل بِّ ا رُسُلُ رَ

َ
ثم ناداه جبرییل، فقال له: اِنّ

یْسَ 
َ
بْحُ اَ ل  مَوْعِدَهُمُ الصُّ

َ
کهم. فقال: یا جبرییل، عجل. فقال: اِنّ  جبرییل: انا بعثنا فی اهلا

بْحُ بِقَرِیبٍ فامره فتحمّل و من معه الا امراته، ثم اقتلعها ــ یعنی المدینة ــ جبرییل بجناحه   الصُّ
 من سبع ارضین، ثم رفعها حتّی سمع اهل السماء الدنیا نباح الکلاب و صراخ الدیوک، ثم 
B
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که امام باقر7 می فرماید:  در روایت مفصّلی آمده 

 قوم لوط بهترین مردمی بودند که خداوند خلق نموده بود، و لکن ابلیس برای گم راه 

 کردن آنان کوشید، و از خوبی های آنان این بود که همگی با هم برای کار و تلاش 

 از شـهر خـارج می شـدند و زن هـا در شـهر باقـی می ماندنـد، و چـون بـه خانـه بـاز 

 می گشتند ابلیس کشت و زرع آنان را تخریب می کرد تا این که در کمین او نشستند 

 و دیدند او جوان زیبایی است! پس به او گفتند: تویی که متاع و کشت ما را تخریب 

 می کنی؟! و همگی بر آن شدند که او را بکشند، پس او را نزد مردی سپردند و چون 

گفت: شب فرا رسید، او صاحب خانه را صدا زد و 

ی  ی شکم خود می خوابانید؛ صاحب خانه گفت: بیا رو  پدر من شب ها مرا رو

ی شکم او خوابید، لواط را به او یاد داد و این عمل بین   شکم من بخواب و چون رو

 مردان رایج شد و مردم دیگر، به سراغ زن ها نرفتند، و هر که را می دیدند که از جادّه 

 عبور می کند او را می گرفتند و با او لواط می کردند، از این رو مردم، از مسیر شهر آنان 

 سفر نمی کردند؛ و چون ابلیس دانست که آنان زن ها را رها نمودند، به سراغ آنان آمد 

گفت: و خود را به صورت یک زن در آورد و به آنان 

کـه چنین   آیـا مـردان شـما بـا هم دیگـر لـواط می کننـد؟ گفتنـد: »آری مـا دیده ایم 

 می کنند« پس ابلیس خود ارضایی ]و مسـاحقه[ را نیز به آنان یاد داد، و هر چه 

 حضرت لوط آنان را نصیحت و اندرز می داد و از این عمل نهی می کرد، ابلیس 

که زن ها نیز خود را از مردان بی نیاز   آنان را به این عمل ترغیب می نمود، تا این 

 دانستند و چون حجّت بر آنان تمام شد، خداوند جبرییل و میکائیل و اسرافیل 

کت آنان فرستاد… را برای هلا

قلبها و امطر علیها و علی من حول المدینة حجارة من سجیل«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 119[ 
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که در حدیث قبل با اختلاف مختصری بیان شد.[1 گونه  ]همان 

امام صادق7 فرمود: 

 کسی که اصرار بر لواط داشته باشد نمی میرد تا خداوند سنگی از سنگ های قوم 
کند و بمیرد، و احدی آن را نبیند.2 لوط را بر او پرتاب 

و عنه: عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سعید، قال:   .1 
 اخبرنی زکریا بن محمّد، عن ابیه، عن عمرو، عن ابی جعفر7، قال: »کان قوم لوط من افضل 
 قوم خلقهم الله، فطلبهم ابلیس الطلب الشدید، و کان من فضلهم و خیرتهم انهم اذا خرجوا 
 الی العمل خرجوا باجمعهم، و تبقی النساء خلفهم، فلم یزل ابلیس یعتادهم، فکانوا اذا 
 رجعوا خرب ابلیس ما یعملون، فقال بعضهم لبعض: تعالوا نرصد هذا الذی یخرب متاعنا. 
 فرصدوه فاذا هو غلام احسن ما یکون من الغلمان، فقالوا له: انت الذی تخرب متاعنا مرة بعد 
کان اللیل صاح، فقال له:   اخری، فاجتمع رایهم علی ان یقتلوه، فبیتوه عند رجل، فلما 
کان ابی ینومنی علی بطنه. فقال له: تعال فنم علی بطنی ــ قال ــ فلم یزل   ما لک؟ فقال: 
 یدلک الرجل حتّی علمه ان یفعل بنفسه، فاولا علمه ابلیس، و الثانیة علمه هو، ثم انسل 
 ففر منهم، و اصبحوا فجعل الرجل یخبر بما فعل بالغلام، و یعجبهم منه، و هم لا یعرفونه، 
کتفی الرجال بعضهم ببعض. ثم جعلوا یرصدون مارة الطریق   فوضعوا ایدیهم فیه حتّی ا
 فیفعلون بهم، حی تنکب مدینتهم الناس، ثم ترکوا نساءهم و اقبلوا علی الغلمان، فلما رای 
 انه قد احکم امره فی الرجال جاء الی النساء، فصیر نفسه امراة، فقال: ان رجالکن یفعل 
 بعضهم ببعض: قلن: نعم قد راینا ذلک، و کل ذلک یعظهم لوط و یوصیهم، و ابلیس یغویهم 
 حتّی استغنی النساء بالنساء. فلما کملت علیهم الحجة، بعث الله جبرییل و میکائیل 

و اسرافیل:… ]تفسیر برهان، ج 3، ص 121[ 
و عنه: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن عثمان بن سعید، عن محمّد بن سلیمان، عن   .2 
 میمون البان، قال: کنت عند ابی عبد الله7 فقرئ عنده آیات من هود، فلما بلغ وَ اَمْطَرْنا 
الِمِینَ بِبَعِیدٍ قال: فقال: 

َ
کَ وَ ما هِیَ مِنَ الظّ بِّ مَةً عِنْدَ رَ یلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّ یْها حِجارَةً مِنْ سِجِّ

َ
 عَل

 »من مات مصرا علی اللواط لم یمت حتّی یرمیه الله بحجر من تلک الحجارة، تکون فیه 
منیته، و لا یراه احد«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 122[ 
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نضُودٍ« فرمود:  یلٍ مَّ ن سِجِّ یْهَا حِجَارَةً مِّ
َ
مْطَرْنَا عَل

َ
و در تفسیر آیه »وَ ا

کـه عمـل قـوم لـوط را حـلال بدانـد، خداونـد هنـگام مـرگ یکـی از   هـر بنـده ای 

ک شود، و لکن   سنگ هایی که بر سر قوم لوط کوبید، بر سر او خواهد کوبید، تا هلا
مردم آن را نخواهند دید!1

مرحوم علی بن ابراهیم قمّی روایت نموده: 

 مقصود لوط7 که به قوم خود گفت: »هؤُلءِ بَناتِی« همسران آنان بود نه دختران 

 خود، چرا که پیامبر، پدر امّت خود می باشد و لوط می خواست مردم را به حلال 
کند و نمی خواست به حرام دعوت نماید.2 دعوت 

الِمِینَ بِبَعِیدٍ« فرمود: 
َ

که رسول خدا9 در تفسیر »وَ مَا هِیَ مِنَ الظّ و روایت شده 

که در هر ساعت  گفت: مقصود، ظالمین از امّت تو می باشند،   جبرییل به من 

که می کنند سزاوار است سنگی بر سر آنان فرود آید. به خاطر ظلمی 

که فرمود:  کافی از امام باقر7 نقل شده  و در 

کیفر  گر عمل قوم لوط را انجام بدهند همان  که: امّت تو نیز ا  مقصود این است 
را خواهند داشت.3

یْها 
َ
و عنه، قال: حدثنی ابی، عن سلیمان الدیلمی، عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله7 فی قوله: وَ اَمْطَرْنا عَل  .1 

مَةً. قال: »ما من عبد یخرج من الدنیا یستحل عمل قوم لوط الا رماه الله  یلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّ  حِجارَةً مِنْ سِجِّ
جندلة من تلک الحجارة، تکون منیته فیها، و لکن الخلق لا یرونه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 123[ 
و القمّی مقطوعاً قال عنی به ازواجهم و ذلک انّ النّبیّ هو ابو امّته فدعاهم الی الحلال و لم یکن یدعوهم الی   .2 
 و اقلّ فحشاً قیل یعنی ادبارهنّ. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 461[ 

ً
کُمْ هنّ انظف فعلا

َ
الحرام هُنَّ اَطْهَرُ ل

الِمِینَ بِبَعِیدٍ ظالمی امّتک ان عملوا ما عمل قوم لوط 
َ

و فی الکافی عن الباقر7 وَ ما هِیَ مِنَ الظّ  .3 
واط لم یمت حتّی یرمیه الله بحجر من تلک 

ّ
 و فیه و العیّاشی عن الصادق7 من مات مصرّاً علی الل

الاحجار فیکون فیه منیّته و زاد العیّاشی و لا یراه احد. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 463[ 
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نْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِیذٍ« فرمود: 
َ
بِثَ ا

َ
ما ل

َ
امام باقر7 در تفسیر »ف

یم تا قیمت و عوض  ید، و آنان گفتند: »نمی خور ئکه فرمود: بخور  ابراهیم7 به ملا

 آن را به ما خبر بدهی« پس ابراهیم7 فرمود: هنگام شـروع بگویید: »بسـم الله« 

 و چون فارغ شدید بگویید: »الحمد لله« پس جبرییل رو به اصحاب خود نمود 
که خدا او را خلیل خود قرار بدهد!1 گفت: حق است  و 

سوره ی هود، آیات 84 تا 95

متن:
مِكْیالَ 

ْ
 وَ اِلی مَدْیَنَ اخَاهُمْ شُعَیبْاً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا الَله ما لكَُ مْ مِنْ اِلٍ غَیُْهُ وَ ل تَنقُْصُوا ال

مِكْیالَ 
ْ
یٍْ وَ اِنِّ اخَافُ عَلیَكُْ مْ عَذابَ یوَْمٍ مُیطٍ  وَ یا قَوْمِ اوَْفوُا ال

 وَ الیْزانَ اِنِّ ارَاكُ مْ بَِ
رَضِْ مُفْسِدینَ  بقَِیَّتُ 

ْ
قِسْطِ وَ ل تَبخَْسُوا النَّاسَ اشَْیاءَهُمْ وَ ل تَعْثَوْا فِی ال

ْ
 وَ الیْزانَ باِل

 الِله خَیٌْ لكَُ مْ اِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنیَن وَ ما انَاَ عَلیَكُْ مْ بِفَیظٍ  قالوُا یا شُـعَیبُْ اَ صَلاتكَُ 
لَیمُ الرَّشیدُ  

ْ
َنتَْ ال

َ
مُرُكَ انَْ نَتُْكَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا اوَْ انَْ نَفْعَلَ فی امَْوالِنا ما نشَؤُا اِنَّكَ ل

ْ
 تاَ

 قالَ یا قَوْمِ اَ رَایَْتُمْ اِنْ كُنتُْ عَ بیَِّنَةٍ مِنْ رَبِّ وَ رَزَقَی مِنهُْ رِزْقًا حَسَناً وَ ما ارُیدُ انَْ اخُالِفَكُ مْ 
تُ 

ْ  باِلِله عَلیَهِْ توََكَّ
َّ

صِْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما توَْفیقی اِل
ْ

 ال
َّ

 اِلی ما انَهْاكُ مْ عَنهُْ اِنْ ارُیدُ اِل
هِْ انُیبُ  وَ یا قَوْمِ ل یَرِْمَنَّكُ مْ شِقاقی انَْ یصُیبَكُ مْ مِثلُْ ما اصَابَ قَوْمَ نوُحٍ اوَْ قَوْمَ 

َ
 وَ اِل

هِْ 
َ

 هُـودٍ اوَْ قَـوْمَ صالِحٍ وَ ما قَوْمُ لـُوطٍ مِنكُْ مْ ببَِعیدٍ  وَ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّكُ مْ ثُمَّ توُبُوا اِل
ا تَقُولُ وَ اِنَّا لنََاكَ فینا ضَعیفًا   اِنَّ رَبِّ رحَیمٌ ودَُودٌ  قالوُا یا شُعَیبُْ ما نَفْقَهُ كَثیًا مِمَّ
 وَ لوَْ ل رهَْطُكَ لرَجََنْاكَ وَ ما انَتَْ عَلیَنْا بعَِزیزٍ  قالَ یا قَوْمِ اَ رهَْطی اعََزُّ عَلیَكُْ مْ مِنَ الِله 

کلتم فقولوا بسم الله و اذا  کل حتّی تخبرنا ما ثمنه فقال اذا ا و عنه7 انّه قال کلوا فقالوا لا نا  .1 
 فرغتم فقولوا الحمد لله قال فالتفت جبرییل الی اصحابه و کانوا اربعة رئیسهم جبرییل فقال 

. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 459[ 
ً

حقّ لله ان یتخذ هذا خلیلا
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َذْتُمُوهُ وَراءَكُ مْ ظِهْرِیًّا اِنَّ رَبِّ بمِا تَعْمَلوُنَ مُیطٌ  وَ یا قَوْمِ اعْمَلوُا عَ مَكانتَِكُ مْ اِنِّ   وَ اتَّ
تیهِ عَذابٌ یُزْیهِ وَ مَنْ هُوَ كاذِبٌ وَ ارْتقَِبُوا اِنِّ مَعَكُ مْ رَقیبٌ  

ْ
 عامِلٌ سَوفَْ تَعْلمَُونَ مَنْ یاَ

یحَْةُ  ینَ ظَلمَُوا الصَّ
َّ

ینَ آمَنوُا مَعَهُ برِحََْةٍ مِنَّا وَ اخََذَتِ ال
َّ

َّینْا شُعَیبًْا وَ ال
َ

ا جاءَ امَْرُنا ن  وَ لمََّ
نْ لمَْ یَغْنَوْا فیها الَ بُعْدًا 

َ
فَاصَْبَحُوا فی دِیارهِِمْ جاثمِیَن  كَا

لمَِدْیَنَ كَما بعَِدَتْ ثَمُودُ 

¬Kj

لغای:

 اوفوا المکیال و المیزان: »وزن« به معنای تعدیل چیزی با چیز دیگر است؛ با آلت 

ق جز خداوند نیست، و »شقاق   تعدیل، و »توفیق« موافقت عمل با صواب است و مُوَفِّ

 و مُشاقّه« جدایی همراه با دشمنی است. و »فِقه« به معنای فهم است، و »فقیه« اصطلاحاً 

 به معنای فهیم و دانای به بخشی از علوم سمعیّه دین است، و عالم و فقیه در اصول 

 دین، فهیم و عالم به دلائل عقلیّه است، و »رَجْم« به معنای سنگسار کردن است، و »اعزّ« 

 است، و ظِهریّ، به معنای بی اعتنایی و چیزی را پشت سر 
ّ

 به معنای قویّ تر، ضدّ اذل

 انداختن است ]و در فارسی گفته می شود: او فلان چیز را پشت سر انداخت و یا پشت گوش 
انداخت و به آن اعتنایی نکرد.[1

ترجمه:

 و به سوی »مدین« برادرشان شعیب را )فرستادیم( گفت: »ای قوم من! خدا را پرستش 

 کنید، که جز او، معبود دیگری برای شما نیست! پیمانه و وزن را کم نکنید )و دست به 

گیر،  کنون( شما را در نعمت می بینم )ولی( از عذاب روز فرا  کم فروشی نزنید(! من )هم ا

مجمع البیان.  .1
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کم! )84( و ای قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید! و بر اشیاء   بر شما بیمنا

ید و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید! )85(   )و اجناس( مردم، عیب نگذار

گر   آن چه خداوند برای شما باقی گذارده )از سرمایه های حلال(، برای شان بهتر است ا

 ایمان داشـته باشـید! و من، پاسـدار شـما )و مامور بر اجبارتان به ایمان( نیستم! )86( 

 گفتند: »ای شعیب! آیا نمازت به تو دستور می دهد که آن چه را پدرانمان می پرستیدند، 

 ترک کنیم یا آن چه را می خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟! تو که مرد بردبار و فهمیده ای 

گاه من دلیل آشکاری از پروردگارم   هستی!« )87( گفت: »ای قوم! به من بگویید، هر 

 داشته باشم، و رزق )و موهبت( خوبی به من داده باشد، )آیا می توانم بر خلاف فرمان او 

 رفتار کنم؟!( من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می دارم، خودم مرتکب شوم! 

ـ نمی خواهم! و توفیق من، جز به خدا نیست!  ـ تا آن جا که توانایی دارم ـ  من جز اصلاح ـ

 بر او توکّل کردم و به سوی او بازمی گردم! )88( و ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من، 

 سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند، 

 گرفتار شوید! و قوم لوط از شما چندان دور نیست! )89( از پروردگار خود، آمرزش بطلبید 

که پروردگارم مهربان و دوسـتدار )بندگان توبه کار( اسـت!« )90(   و به سـوی او بازگردید 

 گفتند: »ای شعیب! بسیاری از آن چه را می گویی، ما نمی فهمیم! و ما تو را در میان خود، 

گر )به خاطر( قبیله کوچکت نبود، تو را سنگسار می کردیم و تو در برابر   ضعیف می یابیم و ا

 ما قدرتی نداری!« )91( گفت: »ای قوم! آیا قبیله کوچک من، نزد شما عزیزتر از خداوند 

 اسـت؟! در حالـی کـه )فرمـان( او را پشـت سـر انداخته ایـد! پـروردگارم بـه آن چـه انجـام 

گاه است(! )92( ای قوم! هر کاری از دستتان ساخته است،   می دهید، احاطه دارد )و آ

 انجام دهید، من هم کار خود را خواهم کرد و به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب 

 خوارکننده به سراغش می آید، و چه کسی دروغ گوست! شما انتظار بکشید، من هم در 
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 انتظارم!« )93( و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده 

 بودند، به رحمت خود نجات دادیم و آن ها را که ستم کردند، صیحه )آسمانی( فرو گرفت 

کنان آن )دیار(   و در دیار خود، به رو افتادند )و مردند(. .. )94( آن چنان که گویی هرگز از سا

ثمـود  قـوم  کـه  گونـه  همـان  خـدا،  رحمـت  از  آن(  اهـل  )و  مدیـن  بـاد  دور   نبودنـد! 

دور شدند! )95(

تفسیر اهل البیت::

 
َ

مِکْیال
ْ
کُمْ مِنْ اِلهٍ غَیْرُهُ وَ ل تَنْقُصُوا ال

َ
 یا قَوْمِ اعْبُدُوا الَله ما ل

َ
 قال

ً
خاهُمْ شُعَیْبا

َ
 »وَ اِلی مَدْیَنَ ا

یْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحیطٍ«1
َ
خافُ عَل

َ
ی ا کُمْ بِخَیْرٍ وَ اِنِّ را

َ
ی ا میزانَ اِنِّ

ْ
وَ ال

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 خداوند شعیب را به اهل مدین مبعوث نمود و مدین قریه ای است در راه شام 

 ]و بین مصر و شام است[ و اهل مدین به شعیب ایمان نیاوردند و خداوند سخنان 

 آنان را برای شعیب نقل نموده که گفتند: »ای شعیب آیا نماز تو، تو را امر می کند، 

یم؟!« و نیز گفتند: »تو سفیه   که ما دست از آن چه پدرانمان می پرستیده اند، بر دار

نْتَ 
َ َ
 و جاهل هستی« در حالی که خداوند از قول آنان حکایت نموده که گفته اند: »ل

گوید: خداوند قوم  شِـیدُ« ]و شـعیب را به خوبی یاد نموده اند[ سـپس  حَلِیمُ الرَّ
ْ
 ال

ک نمود، و شعیب به   شعیب را به خاطر کم فروشی و نقص در مکیال و میزان هلا
زْقًا حَسَنًا…«2 زَقَنِی مِنْهُ رِ ی وَ رَ بِّ

ن رَّ نَةٍ مِّ یَ بَیِّ
َ
کُنتُ عَل یْتُمْ اِن 

َ
 رَا

َ
آنان فرمود: »ا

سوره ی هود، آیه ی 84.  .1
علی بن ابراهیم، قال: بعث الله شعیبا الی مدین، و هی قریة علی طریق الشام، فلم یؤمنوا   .2 
حَلِیمُ 

ْ
تُکَ تَاْمُرُکَ اَنْ نَتْرُکَ ما یَعْبُدُ آباؤُنا الی قوله: ال  به، و حکی الله قولهم، قال: یا شُعَیْبُ اَ صَلا

حَلِیمُ 
ْ
نْتَ ال َ َ

کَ لا
َ
شِیدُ. قال: قالوا: انک لانت السفیه الجاهل. فکنی الله؟عز؟ قولهم فقال: اِنّ  الرَّ

B
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ـنَ  ـی مَعَکُـم مِّ  اِنِّ
ْ
انتَظِـرُوا

َ
ـی مَعَکُـمْ رَقِیـبٌ« و »ف  اِنِّ

ْ
 امـام رضـا7 در تفسـیر آیـه »وَ ارْتَقِبُـوا

مُنتَظِرِینَ« فرمود: 
ْ
ال

که   »چه قدر صبر و انتظار فرج نیکوست سپس فرمود: »بر شما باد به صبر، چرا 

که قبل از شـما بودند، از شـما صابرتر   فرج تنها پس از ناامیدی می رسـد؛ و آنان 
بودند.1

یْکُمْ بِحَفیظٍ«2
َ
نَا عَل

َ
کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ وَ ما ا کُمْ اِنْ 

َ
تُ الِله خَیْرٌ ل »بَقِیَّ

از امام صادق7 سوال شد: آیا به حضرت بقیّة الله، امیرالمؤمنین گفته می شود؟ فرمود: 

 این لقب جز به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب7 گفته نمی شود، و احدی قبل 

ی گوید: گفتم:   از او و بعد او خود را امیرالمؤمنین نمی نامد مگر آن که کافر باشد؛ راو

 فدای شـما شـوم، چگونه بر حضرت قائم7 سـلام می کنند؟ فرمود: می گویند: 

کُمْ 
َ
تُ الِله خَیْرٌ ل ةَ الِله« سپس امام7 این آیه را قرائت نمود »بَقِیَّ یْکَ یَا بَقِیَّ

َ
مُ عَل

َ
لا  »السَّ

کُنْتُمْ مُؤْمِنِین.«3 اِنْ 

نَةٍ مِنْ  شِیدُ و انما اهلکهم الله بنقص المکیال و المیزان، قال: یا قَوْمِ اَ رَاَیْتُمْ اِنْ کُنْتُ عَلی بَیِّ  الرَّ
صْلاحَ مَا  ِ

ْ
 الا

َّ
یدُ اِلا کُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِ یدُ اَنْ اُخالِفَکُمْ اِلی ما اَنْها ی وَ رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَ ما اُرِ بِّ  رَ

یْهِ اُنِیبُ. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 130[ 
َ
تُ وَ اِل

ْ
ل

َ
یْهِ تَوَکّ

َ
 بِالِله عَل

َّ
اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِیقِی اِلا

ابـن بابویـه، قـال: حدثنـا المظفـر بن جعفر بن المظفـر العلوی السـمرقندی;، قال: حدثنا   .1 
یاد  محمّد بن مسعود، قال: حدثنی ابو صالح خلف بن حماد الکشی، قال: حدثنا سهل بن ز
 ، قال: حدثنی محمّد بن الحسین، عن احمد بن محمّد بن ابی نصر، قال: قال الرّضا7: 
 »ما احسن الصبر و انتظار الفرج، امّا سمعت قول الله؟عز؟: وَ ارْتَقِبُوا اِنِّی مَعَکُمْ رَقِیبٌ و فَانْتَظِرُوا 
مُنْتَظِرِینَ فعلیکم بالصبر فانه انما یجی ء الفرج علی الیاس، فقد کان الذین 

ْ
 اِنِّی مَعَکُمْ مِنَ ال

من قبلکم اصبر منکم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 130، ح 4[ 
سوره ی هود، آیه ی 86.  .2

فی اصول الکافی محمّد بن یحیی عن حفص بن محمّد قال: حدثنی اسحق بن ابراهیم   .3 
B
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گوید:  احمد بن اسحاق بن سعد اشعری 

]مـا در خانـه امـام عسـکری7 بودیـم[ و آن حضـرت بـر ما وارد شـد در حالی که 

ی شـانه   فرزندی سـه سـاله و نورانی مانند »لیلة البدر« ماه شـب چهاردهم در رو

کرامـت تـو نـزد خـدا و اولیـای  گـر   او بـود و بـه مـن فرمـود: ای احمـد بـن اسـحاق ا

 او ایجـاب نمی کـرد، مـن ایـن فرزنـدم را بـه تـو نشـان نمـی دادم، او همنـام رسـول 

خدا9 است… 

گوید:  که  تا این 

عْدَائِهِ 
َ
مُنْتَقِمُ مِنْ ا

ْ
رْضِهِ وَ ال

َ
ةُ الِله فِی ا نَا بَقِیَّ

َ
آن فرزند به زبان فصیح عربی فرمود: »ا

ی زمیـن هسـتم و مـن انتقـام   بَعْـدَ عَیْـنٍ« یعنـی »مـن بقیـة الله رو
ً
ثَـرا

َ
ـبْ ا

ُ
 تَطْل

َ
ـلا

َ
 ف

 گیرنده ی از دشـمنان خدا هسـتم، ای احمد بن اسـحاق بعد از معاینه و دیدن 
دنبال دلیل دیگری نباش…«1

امام باقر7 ضمن حدیث مفصّلی که سخن از حضرت قائم7 به میان آورده فرمود: 

کـه او قیـام می نمایـد پشـت خود را به کعبه می دهـد و اصحاب او که   هنگامـی 

 الدینوری عن عمر بن زاهر عن ابی عبد الله7 قال: ساله رجل عن القائم یسلم علیه بامرة 
ک اسم سمی الله به امیرالمؤمنین7، لم یسم به احد قبله و لا یتسمی   المؤمنین؟ قال: لا ذا
ک کیف یسلم؟ قال: یقولون السّلام علیک یا بقیة الله،   به بعده الا کافر، قلت: جعلت فدا

کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 390[  کُمْ اِنْ 
َ
تُ الِله خَیْرٌ ل ثم قرا: بَقِیَّ

فی کتاب کمال الدین و تمام النعمة حدثنا علی بن عبد الله الوراق قال: حدثنا سعد بن عبد   .1 
 الله عن احمد بن اسحق بن سعد الاشعری قال: خرج ابو محمّد الحسن بن علی7 علینا 
 و علی عاتقه غلام کان وجهه القمر لیلة البدر من ابناء ثلث سنین، فقال: یا احمد بن اسحق 
 لولا کرامتک علی الله؟عز؟ و علی حججه ما عرضت علیک ابنی هذا، انه سمی رسول الله9 
 الی ان قال: فنطق الغلام7 بلسان عربی فصیح فقال. انا بقیة الله فی ارضه و المنتقم من 

اعدائه، و لا تطلب اثرا بعد عین. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 392[ 
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گرد او جمع می شوند، و نخستین سخن او این آیه   سیصد و سیزده نفر هستند 

کُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین« سپس می فرماید: »من هستم بقیّة الله 
َ
تُ الِله خَیْرٌ ل  است »بَقِیَّ

کس به او سـلام می کند می گوید:   و حجّت خدا و خلیفه ی او بر شـما« پس هر 
رْضِهِ.«1

َ
ةَ الِله فِی ا یْکَ یَا بَقِیَّ

َ
مُ عَل

َ
لا »السَّ

نِیبُ«2
ُ
یْهِ ا

َ
تُ وَ اِل

ْ
ل

َ
یْهِ تَوَکّ

َ
 بِالِله عَل

َّ
»وَ مَا تَوْفِیقِی اِل

عبدالله فضل هاشمی گوید: از امام صادق7 درباره ی آیه فوق سوال کردم فرمود: 

 هنگامی که بنده امر خدا را اطاعت نمود، عمل او موافق امر الهی قرار می گیرد، 

 و آن بنده را موفّق می گویند، و هنگامی که بنده بخواهد داخل گناه و معصیت 

 خدا بشود و خداوند بین او و آن گناه مانع شود، ترک آن گناه با توفیق خداوند بوده 

گر مانع او از گناه نشود و بنده آن گناه را انجام بدهد، خداوند او را خوار   است، و ا
گناه را به او نداده است!3 یش ننموده و توفیق ترک  کرده و یار

و باسناده الی محمّد بن مسلم الثقفی عن ابی جعفر محمّد بن علی الباقر8 حدیث طویل   .1 
 یذکر فیه القائم7 یقول: فیه، فاذا خرج اسند ظهره الی الکعبة و اجتمع الیه ثلثمائة و ثلثة 
کُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ« ثم یقول: انا بقیة الله 

َ
تُ الِله خَیْرٌ ل  عشر رجلا فاول ما ینطق به هذه الآیة »بَقِیَّ

 و حجته و خلیفته علیکم فلا یسلم الیه مسلم الا قال: السّلام علیک یا بقیة الله فی ارضه. 
سوره ی هود، آیه ی 88.]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 392[   .2

فی کتاب التوحید باسناده الی عبد الله بن الفضل الهاشمی عن ابی عبد الله7 حدیث   .3 
کُمْ 

َ
 بِالِله و قوله؟عز؟: »اِنْ یَنْصُرْکُمُ الُله فَلا غالِبَ ل

َّ
 طویل و فیه فقلت: قوله؟عز؟: وَ ما تَوْفِیقِی اِلا

ذِی یَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ« فقال: اذا فعل العبد ما امره الله؟عز؟ به من الطاعة 
َّ
کُمْ فَمَنْ ذَا ال

ْ
ل

ُ
 وَ اِنْ یَخْذ

 کان فعله وفقا لامر الله؟عز؟، و سمی العبد به موفّقا، و اذا اراد العبد ان یدخل فی شی ء من 
 معاصی الله فحال الله تبارک و تعالی بینه و بین تلک المعصیة فترکها کان ترکه لها بتوفیق 
 الله تعالی ذکره، و متی خلی بینه و بین المعصیة فلم یخل بینه و بینها حتّی یرتکبها فقد 

خذله و لم ینصره و لم یوفقه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 393[ 
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ی رَحِیمٌ وَدُودٌ«1 بِّ  رَ
َ

یْهِ اِنّ
َ
 اِل

ْ
کُمْ ثُمَّ تُوبُوا بَّ  رَ

ْ
»وَ اسْتَغْفِرُوا

 امام باقر7 از رسول خدا9 در حدیث مفصّلی نقل نموده که آن حضرت به اصحاب 

خود فرمود: 

گنـاه نمی کردیـد، و اسـتغفار نمی نمودیـد، خداونـد مخلـوق دیگـری را  گـر شـما   ا

گنـاه کنند و اسـتغفار نماینـد و او آنان را بیامرزد! سـپس فرمود:   خلـق می کـرد تـا 

 مومن ]همواره[ مورد آزمایش قرار می گیرد ]و خطا می کند[ و فراوان توبه می نماید، 

رِیـنَ« و یـا  مُتَطَهِّ
ْ
ابِیـنَ وَ یُحِـبُّ ال وَّ  الَله یُحِـبُّ التَّ

َ
کـه خداونـد می فرمایـد: »اِنّ  چنـان 

یْهِ.«2
َ
 اِل

ْ
کُمْ ثُمَّ تُوبُوا بَّ  رَ

ْ
می فرماید: »اسْتَغْفِرُوا

که فرمود:  امام صادق7 از پدر خود از رسول خدا9 نقل نموده 

 چهار خصلت است که در هر کس باشد در نور اعظم خدا خواهد بود… تا این که 
یْهِ.«3

َ
تُوبُ اِل

َ
سْتَغْفِرُ الَله وَ ا

َ
که خطایی بکند و سپس بگوید: »ا کسی  فرمود: و 
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یاد و محمّد  فی اصول الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن ز  .2 
 بن یحیی عن احمد بن محمّد جمیعا عن ابن محبوب عن محمّد بن النعمان الاحول عن 
 سلام بن المستنیر عن ابی جعفر7 عن رسول الله9 حدیث طویل یقول فیه لاصحابه: 
 و لو لا انکم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتّی یذنبوا ثم یستغفروا الله فیستغفر لهم 
رِینَ«  مُتَطَهِّ

ْ
ابِینَ وَ یُحِبُّ ال وَّ  الَله یُحِبُّ التَّ

َ
 ان المؤمن مفتن تواب، امّا سمعت قول الله؟عز؟: »اِنّ

یْهِ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 393[ 
َ
کُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِل بَّ و قال: اسْتَغْفِرُوا رَ

فی کتاب الخصال عن ابی عبد الله عن ابیه8 قال: قال رسول الله9 اربع خصال من کن   .3 
 فیه کان فی نور الله الاعظم الی ان قال: و من اذا اصاب خطیئة قال: استغفر الله و اتوب الیه. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 393[ 
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متن:

بَعُوا امَْرَ فِرعَْوْنَ  طانٍ مُبیٍن  اِلی فِرعَْوْنَ وَ مَلَائهِِ فَاتَّ
ْ
نا مُوسی بآِیاتنِا وَ سُل

ْ
 وَ لقََدْ ارَسَْل

مَوْرُودُ  
ْ
وِردُْ ال

ْ
قِیامَةِ فَاوَْردََهُمُ النَّارَ وَ بئِسَْ ال

ْ
 وَ ما امَْرُ فِرعَْوْنَ برِشَیدٍ  یَقْدُمُ قَوْمَهُ یوَْمَ ال

هُ  قُری نَقُصُّ
ْ
مَرْفُودُ  ذلكَِ مِنْ انَبْاءِ ال

ْ
فدُْ ال قِیامَةِ بئِسَْ الرِّ

ْ
 وَ اتُبِْعُوا فی هذِهِ لعَْنَةً وَ یوَْمَ ال

 عَلیَكَْ مِنهْا قائمٌِ وَ حَصیدٌ  وَ ما ظَلمَْناهُمْ وَ لكِنْ ظَلمَُوا انَْفُسَهُمْ فَما اغَْنَتْ عَنهُْمْ 
ا جاءَ امَْرُ رَبِّكَ وَ ما زادُوهُمْ غَیَْ تتَبْیبٍ    آلهَِتُهُمُ الَّت یدَْعُونَ مِنْ دُونِ الِله مِنْ شَْ ءٍ لمََّ
یةًَ 

َ
قُری وَ هَِ ظالمَِةٌ اِنَّ اخَْذَهُ الَمٌ شَدیدٌ  اِنَّ فی ذلكَِ ل

ْ
 وَ كَذلكَِ اخَْذُ رَبِّكَ اِذا اخََذَ ال

رُهُ  ُ النَّاسُ وَ ذلكَِ یوَْمٌ مَشْهُودٌ  وَ ما نؤُخَِّ
َ

خِرَةِ ذلكَِ یوَْمٌ مَمُْوعٌ ل
ْ

 لمَِنْ خافَ عَذابَ ال
ا   باِذِْنهِِ فَمِنهُْمْ شَـقِیٌّ وَ سَـعیدٌ  فَامََّ

َّ
تِ ل تكََلَّمُ نَفْسٌ اِل

ْ
 لِجََلٍ مَعْدُودٍ  یوَْمَ یاَ

َّ
 اِل

رَضُْ 
ْ

ماواتُ وَ ال ینَ شَقُوا فَفِی النَّارِ لهَُمْ فیها زَفیٌ وَ شَهیقٌ  خالِدینَ فیها ما دامَتِ السَّ
َّ

 ال
نََّةِ خالِدینَ فیها 

ْ
ینَ سُعِدُوا فَفِی ال

َّ
ا ال الٌ لِا یرُیدُ  وَ امََّ  ما شاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّ

َّ
 اِل

 ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَیَْ مَذُْوذٍ  فَلا تكَُ فی مِرْیَةٍ 
َّ

رَضُْ اِل
ْ

ماواتُ وَ ال  ما دامَتِ السَّ
 كَما یَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبلُْ 

َّ
ا یَعْبُدُ هؤُلءِ ما یَعْبُدُونَ اِل مِمَّ

وَ اِنَّا لمَُوَفُّوهُمْ نصَیبَهُمْ غَیَْ مَنقُْوصٍ 

¬Kj

لغای:

 »اقدَمَ قَومَه و یُقدِمُ قَومَه« هنگامی گفته می شود که کسی از جلو حرکت کند و بقیّه 

 بـه دنبـال او برونـد، و »ورد« بـه معنـای ورود و دخـول اسـت، و »اورَدَهُـم النـارَ« بـه معنـای 

کردن فرعون پیروان خود را در آتش است، و »وِرْد« به معنای آب است و فرعون به   وارد 
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 جای سیراب کردن قوم خود آنان را در آتش وارد نمود! چنان که »رِفد« به معنای کمک 

کمـک و احسـان،   و احسـان اسـت و در مـورد نفـع اسـتعمال می شـود و فرعـون عـوض 

 قوم خود را گرفتار عذاب کرد، از این رو خداوند می فرماید: »بئس الورد المورود« و »بئس 

 الرفد المرفود« و »حصید« به معنای محصود اسـت و »حَصْد« قطع زرع اسـت، و »شـقا 

 و شقاوت و شِقوة« به یک معناست و ضدّ سعادت است، و »زفیر« صدای اوّل الاغ است 

ک نمـودن اسـت و »تبّت یـده« یعنی   و شـهیق آخـر آن اسـت. و »تتبیـب« بـه معنـای هـلا

اسُ« یوم القیامة  هُ النَّ
َ
 قطعت و خسرت، و »یَوْمٌ مَشْهُودٌ«، و »یوم الموعود«، و »یَوْمٌ مَجْمُوعٌ ل

 است که خداوند اوّلین و آخرین را در آن جمع می نماید، و »مجذوذ« به معنای مقطوع 
است، و »مِریة« به معنای شکّ است.1

ترجمه:
فرعـون  به سـوی  فرسـتادیم… )96(  آشـکاری  دلیـل  و  آیـات خـود  بـا  را   مـا، موسـی 

ی کردند در حالی که فرمان فرعون، مایه رشد   و اطرافیانش امّا آن ها از فرمان فرعون پیرو

بـود و )بـه جـای  او در پیشـاپیش قومـش خواهـد  نبـود! )97( روز قیامـت،   و نجـات 

 چشمه های زلال بهشت( آن ها را وارد آتش می کند! و چه بد آبشخوری است )آتش(، که 

 بر آن وارد می شوند! )98( آنان در این جهان و روز قیامت، لعنتی به دنبال دارند و چه 

 بد عطایی است )لعن و دوری از رحمت خدا(، که نصیب آنان می شود! )99( این از 

که ما برای تو بازگو می کنیم که بعضی )هنوز( برپا هستند،   اخبار شهرها و آبادیهاست 

 و بعضـی درو شـده اند )و از میـان رفته انـد(! )100( مـا بـه آن هـا سـتم نکردیـم بلکـه آن هـا 

 خودشـان بر خویشـتن سـتم روا داشـتند! و هنگامی که فرمان مجازات الهی فرا رسید، 

کـت آنـان  کـه غیـر از خـدا می خواندنـد، آن هـا را یـاری نکردنـد و جـز بـر هلا  معبودانـی را 

تفسیر مجمع البیان؛ تفسیر صافی.  .1
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 نیفزودند! )101( و اینچنین است مجازات پروردگار تو، هنگامی که شهرها و آبادیهای 

 )102( اسـت!  شـدید  و  ک  دردنـا او،  مجـازات  )آری،(  می کنـد!  مجـازات  را   ظالـم 

کـه از عـذاب آخرت می ترسـد همان روزی اسـت   در ایـن، نشـانه ای اسـت بـرای کسـی 

که همه آن را مشاهده می کنند. )103( و ما آن   که مردم در آن جمع می شوند، و روزی 

کـه )قیامـت  یـم! )104( آن روز   )مجـازات( را، جـز تـا زمـان محـدودی، تاخیـر نمی انداز

گروهی بدبختند   و زمان مجازات( فرا رسد، هیچ کس جز به اجازه او سخن نمی گوید 

 و گروهی خوشبخت! )105( امّا آن ها که بدبخت شدند، در آتشند و برای آنان در آن جا، 

 »زفیر« و »شهیق« ]ناله های طولانی دم و بازدم[ است… )106( جاودانه در آن خواهند ماند، 

 تـا آسـمان ها و زمیـن برپاسـت مگـر آن چـه پـروردگارت بخواهـد! پـروردگارت هـر چـه را 

که خوشـبخت و سـعادتمند شـدند، جاودانه   بخواهد انجام می دهد! )107( امّا آن ها 

پـروردگارت  آن چـه  مگـر  برپاسـت،  زمیـن  و  آسـمان ها  تـا  مانـد،  خواهنـد  بهشـت   در 

 بخواهـد! بخششـی اسـت قطـع نشـدنی! )108( پـس شـکّ و تردیـدی )در باطـل بـودن( 

کـه آن هـا می پرسـتند، بـه خـود راه مـده! آن هـا همان گونـه ایـن معبودهـا   معبودهایـی 

 می پرستیدند، و ما نصیب آنان را بی کم و کاست 
ً

 را پرستش می کنند که پدرانشان قبلا

خواهیم داد! )109(

تفسیر اهل البیت::
مْـرَ فِرْعَـوْنَ 

َ
بَعُـوا ا

َ
اتّ

َ
ئِـهِ ف بِیـنٍ * اِلـی فِرْعَـوْنَ وَ مَلَا طَانٍ مُّ

ْ
نَا مُوسَـی بِآیَاتِنَـا وَ سُـل

ْ
رْسَـل

َ
قَـدْ ا

َ
 »وَ ل

مْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشیدٍ«1
َ
وَ ما ا

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم 

کت و غرق در دنیا، و عذاب در قیامت. ودُ« یعنی هلا
ُ
مَرْف

ْ
دُ ال

ْ
ف »بِئْسَ الرِّ

سوره ی هود، آیه ی 96 و 97.  .1
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شْهُودٌ«1 اسُ وَ ذَلِکَ یَوْمٌ مَّ هُ النَّ
َّ
جْمُوعٌ ل ابَ الآخِرَةِ ذَلِکَ یَوْمٌ مَّ

َ
مَنْ خَافَ عَذ ِ

ّ
 فِی ذَلِکَ لآیَةً ل

َ
»اِنّ

گوید:  و نیز 

 مقصود از »یَوْمٌ مَشْهُودٌ« روزی است که پیامبران و مرسلین بر امّت های خود گواهی 
می دهند. ]و آن روز قیامت است[.2

امام صادق و امام باقر8 می فرمایند: 

اسُ« روز قیامت است، چنان که  هُ النَّ
َ
 »یَوْمٌ مَشْهُودٌ« روز عرفه است، و »یَوْمٌ مَجْمُوعٌ ل

»یوم الموعود« نیز روز قیامت است.3
مِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ«4

َ
 بِاِذْنِهِ ف

َّ
مُ نَفْسٌ اِل

َّ
 تَکَل

َ
تِ ل

ْ
»یَوْمَ یَا

که فرمود:  کتاب توحید از امیرالمؤمنین7 نقل شده  در 

 مَنْ 
َّ

 بِاِذْنِهِ« و امثال این آیه مانند »ل یتکلمون اِل
َّ

مُ نَفْسٌ اِل
َّ
 منافاتی بین آیه »ل تَکَل

ونَ«  یَعْتَذِرُ
َ
هُمْ ف

َ
 یُؤْذَنُ ل

َ
 یَنطِقُونَ * وَ ل

َ
ا یَوْمُ ل

َ
« با آیه »هَذ

ً
هُ قَوْل

َ
حْمَنُ وَ رَضِیَ ل هُ الرَّ

َ
ذِنَ ل

َ
ا

 

که آیه دوّم مربوط به مواقف دیگری است غیر از موقف آیه اوّل.5 نیست چرا 

گوید:  ف 
ّ
مول

 بحث شقیّ و سعید در آیات گذشته و آینده بیان شده و بیان خواهد شد و در این 

 آیه از امام باقر7 نقل شده که فرمود: »کسی که در ولایت آل محمّد9 وارد شود 

 ]سعادتمند است و[ داخل بهشت می شود و کسی که در ولایت دشمنان آنان وارد 

سوره ی هود، آیه ی 103.  .1
علی بن ابراهیم: ای یشهد علیهم الانبیاء و الرسل. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 131[   .2

قال: »المشهود: یوم عرفة، و المجموع له الناس: یوم القیامة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 132[   .3
سوره ی هود، آیه ی 105.  .4

هُمْ فَیَعْتَذِرُونَ 
َ
و هذا فی موطن من مواطن ذلک الیوم و قوله هذا یَوْمُ لا یَنْطِقُونَ وَ لا یُؤْذَنُ ل  .5 

کما فی التوحید عن امیرالمؤمنین. ]تفسیر صافی، ج 2، ص 472[  فی مواطن اخر منها 
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کَ«  بُّ  مَا شَاء رَ
َّ

 شود ]شقیّ است و[ داخل آتش می شود، و مراد از استثناء در آیه »اِل
خروج و دخول به خاطر قبول ولایت آل محمّد9 و عدم قبول آن است.1

مَا یُرِیدُ«2 ِ
ّ
 ل

ٌ
ال عَّ

َ
کَ ف بَّ  رَ

َ
کَ اِنّ بُّ  مَا شَاء رَ

َّ
رْضُ اِل

َ
مَاوَاتُ وَ ال »خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّ

مرحوم علی بن ابراهیم قمّی در این آیه و آیه بعد از آن می فرماید: 

 
ْ
ذِینَ سُعِدُوا

َّ
ا ال مَّ

َ
 این دو آیه مربوط به آتش برزخ قبل از قیامت است و مقصود از »وَ ا

ةِ خَالِدِینَ فِیهَا« بهشت های برزخی است که ارواح مومنین منتقل به آن ها  جَنَّ
ْ
فِی ال

َ
 ف

وذٍ« غیـر مقطـوع از نعمت هـای آخـرت 
ُ

 می شـوند، و مقصـود از »عَطَـاء غَیْـرَ مَجْـذ

 و بهشت عدن است که متّصل به بهشت برزخی خواهد بود، و این آیه ردّ بر کسانی 
که منکر عذاب قبر و ثواب و عقاب آن می باشند.3 است 

عن مسعدة بن صدقة، قال: قص ابو عبد الله7 قصص اهل المیثاق، من اهل الجنة و اهل   .1 
 النار، فقال فی صفات اهل الجنة: »فمنهم من لقی الله شهیدا لرسله«. ثم مر فی صفتهم حتّی 
 بلغ من قوله: »ثم جاء الاستثناء من الله فی الفریقین جمیعا، فقال الجاهل بعلم التفسیر: 
 ان هذا الاستثناء من الله انما هو لمن دخل الجنة و النار، و ذلک ان الفریقین جمیعا یخرجان 
 منهما، فیبقیان و لیس فیهما احد. و کذبوا، لکن عنی بالاستثناء ان ولد آدم کلهم و ولد 
 الجان معهم علی الارض، و السماوات تظلهم، فهو ینقل المؤمنین حتّی یخرجهم الی ولایة 
ماواتُ   الشیاطین، و هی النار، فذلک الذی عنی الله فی اهل الجنة و اهل النار: ما دامَتِ السَّ
رْضُ یقول: فی الدنیا، و الله تبارک و تعالی لیس بمخرج اهل الجنة منها ابدا، و لا کل  َ ْ

 وَ الا
کِثِینَ فِیهِ اَبَداً»الکهف 18: 3«   اهل النار منها ابدا، و کیف یکون ذلک و قد قال الله فی کتابه: ما
 لیـس فیهـا اسـتثناء؟! و کذلـک قـال ابـو جعفر7: من دخل فی ولایـة آل محمّد: دخل 
 الجنة، و من دخل فی ولایة عدوهم دخل النار، و هذا الذی عنی الله من الاستثناء فی الخروج 

من الجنة و النار و الدخول«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 135، ح 12[ 
سوره ی هود، آیه ی 107.  .2

ذِینَ سُعِدُوا 
َّ
ا ال فهذا هو فی نار الدنیا قبل القیامة ما دامت السماوات و الارض و قوله وَ اَمَّ  .3 

ةِ خالِدِینَ فِیها یعنی فی جنات الدنیا التی تنقل الیها ارواح المؤمنین ما دامَتِ  جَنَّ
ْ
 فَفِی ال

B
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 مرحوم فیض پس از نقل سخن فوق گوید: مؤیّد این تفسیر ]که از روایات گرفته شده[ 

که می فرماید:  قول خداوند است 

ا« و امام صادق7 فرمود: این آیه مربوط به آتش  ا وَ عَشِیًّ یْهَا غُدُوًّ
َ
ارُ یُعْرَضُونَ عَل  »النَّ

 برزخ است قبل از قیامت، چرا که صبح و شامی در قیامت نیست، سپس فرمود: 

 
َ

شَـدّ
َ
 فِرْعَوْنَ ا

َ
وا آل

ُ
دْخِل

َ
ـاعَةُ ا که خداوند می فرماید: َ»یَوْمَ تَقُومُ السَّ  مگر نشـنیده ای 

ابِ.«
َ

عَذ
ْ
ال

گوید:  سپس 

رْضُ« 
َ
مَاوَاتُ وَ ال  مؤیّد این معنا این است که در همین آیات آمده: »مَا دَامَتِ السَّ

و مقصود، سماوات دنیا و ارض دنیا می باشد، و این چیز معلومی است. 

تا این که گوید: در تفسیر عیّاشی از امام باقر و امام صادق8 نقل شده که فرمودند: 

مـراد از بهشـت و نـار در ایـن آیـه، ولایـت آل محمّـد9 و ولایـت دشـمنان آنـان 

است. 

گوید: امام صادق7 فرمود:  سپس 

کَ« این است  بُّ  مَا شَاء رَ
َّ

 جاهل به علم تفسیر ]از مخالفین[ می گوید: معنای »اِل

 که خداوند اهل بهشت و دوزخ را پس از مدّتی از بهشت و دوزخ خارج می نماید 

کـه آنـان می گوینـد،   و کسـی در بهشـت و دوزخ نمی مانـد« و ایـن دروغـی اسـت 

 و خداونـد در قیامـت هرگـز اهـل بهشـت و اهل دوزخ را از بهشـت و دوزخ خارج 

گنـه کاران اهـل ایمان انـد[ از دوزخ   نخواهـد نمـود، آری برخـی از اهـل دوزخ ]کـه 

وذٍ یعنی غیر مقطوع من نعیم الآخرة 
ُ

کَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذ بُّ  ما شاءَ رَ
َّ

رْضُ اِلا َ ْ
ماواتُ وَ الا  السَّ

 فی الجنة یکون متصلا به و هو رد علی من ینکر عذاب القبر و الثواب و العقاب فی الدنیا 
فی البرزخ قبل یوم القیامة. ]تفسیر قمی، ج 1، ص 338[ 
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 خارج می شوند، و جز آنان احدی خارج نمی شود، چنان که خداوند می فرماید: 

».
ً
بَدا

َ
کِثِینَ فِیهِ ا »ما

از این رو امام باقر7 می فرماید: 
دو آیه فوق درباره ی غیر اهل خلود از اهل شقاوت و سعادت است.1

گوید:  ف 
ّ
مول

که در حدّ اختصار بیان می شود. گذشت روایات دیگری است  مؤیّد آن چه 

گوید:  که  کرده  کتاب زهد از ابو جعفر احول نقل  حسین بن سعید اهوازی در 

 به امام صادق7 گفتم: به ما رسیده که درهای جهنّم پس از مدّتی بسته می شود؟! 

 امام صادق7 فرمود: به خدا سوگند چنین نیست و همواره دوزخیان در دوزخ 

القمّی فی هذه الآیة یَوْمَ یَاْتِ و التی بعدها هذا فی نار الدنیا قبل یوم القیامة قال و امّا قوله   .1 
ةِ خالِدِینَ فِیها یعنی فی جنان الدّنیا التی تنقل الیها ارواح  جَنَّ

ْ
ذِینَ سُعِدُوا فَفِی ال

َّ
ا ال  وَ اَمَّ

وذٍ یعنی غیر مقطوع 
ُ

کَ عَطاءً غَیْرَ مَجْذ بُّ  ما شاءَ رَ
َّ

رْضُ اِلا َ ْ
ماواتُ وَ الا  المؤمنین ما دامَتِ السَّ

 به قال و هو ردّ علی من انکر عذاب القبر و الثّواب 
ً

 من نعیم الآخِرة فی الجنةِ یکون متّصلا
ارُ   و العقـاب فـی الدّنیـا و البـرزخ قبـل یوم القیامة. اقول: و یؤیّد هذا التفسـیر قوله تعالی النَّ
ا. قال الصادق7 انّ هذا فی نار البرزخ قبل یوم القیامة اذ لا غدوّ  ا وَ عَشِیًّ یْها غُدُوًّ

َ
 یُعْرَضُونَ عَل

 
َ

 فِرْعَوْنَ اَشَدّ
َ

وا آل
ُ
اعَةُ اَدْخِل  و لا عشیّ فی القیامة ثم قال ا لم تسمع قول الله؟عز؟ یَوْمَ تَقُومُ السَّ

رْضُ یعنی سموات الدنیا و ارضها کما  َ ْ
ماواتُ وَ الا عَذابِ و یؤیّد ایضاً قوله ما دامَتِ السَّ

ْ
 ال

وم. و العیّاشی عن الباقر و الصادق8 ما معناه انّ المراد بالجنّة و النّار فی هذه الآیة 
ُ
 هو معل

 ولایة آل محمّد9 و ولایة اعدائهم. قال قال الصادق7 قال الجاهل بعلم التفسیر انّ هذا 
 الاستثناء من الله انّما هو لمن دخل الجنّة و النّار و ذلک انّ الفریقین جمیعاً یخرجان منهما 
 فتبقیان و لیس فیهما احد و کذبوا قال و الله تبارک و تعالی لیس یخرج اهل الجنّة و لا کلّ اهل 
کِثِینَ فِیهِ اَبَداً لیس فیهِ  کتابه ما النار منهما ابداً کیف یکون ذلک و قد قال الله تعالی فی 
ـعادة.   اسـتثناء. و قـال الباقـر7 هاتـان الآیتـان فی غیر اهل الخلود من اهل الشـقاوة و السَّ

]تفسیر صافی، ج 2، ص 473[ 
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مَاوَاتُ   خواهند بود؛ گفتم: پس معنای این آیه چیست؟ »خَالِدِینَ فِیهَا مَا دَامَتِ السَّ

کَ؟« فرمود: این آیه درباره ی کسانی است که از دوزخ نجات  بُّ  مَا شَاء رَ
َّ

رْضُ اِل
َ
 وَ ال

می یابند.1

کردم، فرمود:  گوید: از امام صادق7 درباره ی اهل جهنّم سـوال  محمّد بن مسـلم 

پدرم می فرمود: 

کنار درب بهشـت   ]برخـی از[ اهـل جهنّـم نجـات پیـدا می کنند و به چشـمه ای 

 به نام چشمه حَیَوان می رسند و از آب آن به بدن آنان می پاشند و گوشت و پوست 
ید ]و داخل بهشت می شوند.[2 و موی بدن آنان می رو

که می فرمود:  کاظم7 شنیدم  گوید: از امام  عمر بن ابان 

 ]برخی از[ اهل جهنّم به سبب گناهانشان جهنّم می روند، و با عفو خداوند نجات 
پیدا می کنند و از دوزخ خارج می شوند.3

که می فرمود:  گوید: از امام باقر7 شنیدم  ابوبصیر 

کـه از بهشـت  گروهـی بـه سـبب شـفاعت مـا از دوزخ خـارج می شـوند و در آبـی 

کتاب )الزهد(: عن النضر بن سوید، عن درست، عن  الحسین بن سعید الاهوازی، فی   .1 
 ابی جعفر الاحول، عن حمران، قال: قلت لابی عبد الله7: انه بلغنا انه یاتی علی جهنم 
ماواتُ   حتّی تصفق ابوابها. فقال: »لا و الله انه الخلود«. قلت: خالِدِینَ فِیها ما دامَتِ السَّ
کَ؟ فقال: »هذه فی الذین یخرجون من النار«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 132[   ما شاءَ رَبُّ

َّ
رْضُ اِلا َ ْ

وَ الا
و عنه، قال: حدثنا فضالة، عن القاسم بن برید، عن محمّد بن مسلم، قال: سالت ابا عبد   .2 
 الله7 عن الجهنمیین. فقال: »کان ابو جعفر7 یقول: یخرجون منها فینتهی بهم الی عین 
 عند باب الجنة. تسمی عین الحیوان، فینضح علیهم من مائها، فینبتون کما ینبت الزرع، 

تنبت لحومهم و جلودهم و شعورهم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 133[ 
و عنه: عن فضالة، عن عمر بن ابان، قال: سمعت عبدا صالحا یقول فی الجهنمیین: »انهم   .3 

یدخلون النار بذنوبهم، و یخرجون بعفو الله«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 133[ 
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ید و آثار عذاب   خارج می شود غسل می کنند و گوشت و خون در بدنشان می رو

 از آنان برطرف می شود و چون داخل بهشت می شوند، به آنان اهل جهنّم گفته 

 می شـود، و همـه آنـان می گوینـد: خدایـا این نـام را از ما برطرف کن. پس این نام 

برداشته می شود ]و اهل بهشت این نام را فراموش می کنند[.

گوید: سپس امام باقر7 به من فرمود:  ابوبصیر 

د خواهند 
ّ
 ای ابوبصیر! دشمنان علی7 همان کسانی هستند که در آتش مخل

بود و شفاعت به فریاد آنان نمی رسد.1

که فرمود:  گوید: از امام باقر7 شنیدم  حمران بن اعین 

 کفّار و مشرکین در دوزخ، اهل توحید را سرزنش می کنند و می گویند: ما نمی بینیم 

کنون ما و شما یکسان هستیم! پس   که توحید برای شما فایده ای داشته باشد! و ا

ئکه می فرماید: از آنان شفاعت   خداوند از اهل توحید حمایت می کند، و به ملا

ئکه برای هر کس، خدا بخواهد شفاعت می کنند، سپس خداوند   کنید، پس ملا

 به مومنین نیز می فرماید از آنان شفاعت کنید. و چون شفاعت می کنند و کسی 

 باقی نمی ماند خداوند می فرماید: »من ارحم الراحمین هستم، همگی با رحمت من، 
از دوزخ خارج شوید« پس آنان مانند ملخ ]های فراوان[ از دوزخ خارج می شوند.2

و عنه: عن عثمان بن عیسی، عن ابن مسکان، عن ابی بصیر، قال: سمعت ابا جعفر7   .1 
یقول: »ان قوما یحرقون بالنار حتّی اذا صاروا حمما ادرکتهم الشفاعة ــ قال ــ فینطلق بهم 
 الی نهر یخرج من رشح اهل الجنة فیغتسلون فیه، فتنبت لحومهم و دماؤهم، و یذهب 
 عنهم قشف النار، و یدخلون الجنة، فیسمون الجهنمیین فینادون باجمعهم: اللهم اذهب 
 عنا هذا الاسم ــ قال ــ فیذهب عنهم«. ثم قال: »یا ابا بصیر، ان اعداء علی هم الخالدون فی 

النار لا تدرکهم الشفاعة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 133، ح 6[ 
و عنه: عن محمّد بن ابی عمیر، عن عبدالرّحمن بن الحجاج، عن الاحول، عن حمران،   .2 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

 در روایات معصومین: نقل شده و مرحوم صدوق نیز در کتاب اعتقادات امامیه 

 تحریر نموده که خداوند نسبت به اطفال و مجانین و کسانی که در فترة رسل از دنیا 

 رفته اند و… در قیامت امتحانی برگذار می کند و آتشی آماده می نماید و به آنان گفته 

 می شود: پروردگار شما امر نموده که داخل آتش شوید و هر کس داخل شود آتش 

ب خواهد شد.
ّ

کس داخل نشود معذ بر او سلامت خواهد بود و هر 

سوره ی هود، آیات 110 تا 123

متن:

كِتابَ فَاخْتُلِفَ فیهِ وَ لوَْ ل كَِمَةٌ سَـبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لقَُضَِ بیَنَْهُمْ 
ْ
 وَ لقََـدْ آتیَنْا مُوسَی ال

یَنَّهُمْ رَبُّكَ اعَْمالهَُمْ اِنَّهُ بمِا یَعْمَلوُنَ  ُوَفِّ ا لَ هُمْ لفَی شَکٍّ مِنهُْ مُریبٍ  وَ اِنَّ كُلاًّ لمََّ  وَ اِنَّ
خَبـیٌ  فاَسْـتَقِمْ كَما امُِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ ل تَطْغَـوْا اِنَّهُ بمِا تَعْمَلوُنَ بصَیٌ  
ـكُمُ النَّارُ وَ ما لكَُ مْ مِـنْ دُونِ الِله مِنْ اوَْلِاءَ ثُمَّ  یـنَ ظَلمَُوا فَتَمَسَّ

َّ
 ال

َ
 وَ ل ترَْكَنُـوا اِلی

یِّئاتِ  سََناتِ یذُْهِبَْ السَّ
ْ
لاةَ طَرَفَِ النَّهارِ وَ زُلفًَا مِنَ اللَّیلِْ اِنَّ ال ونَ  وَ اقَِمِ الصَّ  ل تُنصَُْ

مُحْسِـنیَن  فَلوَْ ل كانَ 
ْ
اكِرینَ  وَ اصْبِْ فَانَِّ الَله ل یضُیعُ اجَْرَ ال ـری للَِّ

ْ
ذلـِكَ ذِك

َینْا 
ْ

نْ انَ  قَلیلًا مِمَّ
َّ

رَضِْ اِل
ْ

فَسادِ فِی ال
ْ
قُرُونِ مِنْ قَبلِْكُ مْ اوُلوُا بقَِیَّةٍ یَنهَْوْنَ عَنِ ال

ْ
 مِنَ ال

یـنَ ظَلمَُوا ما اتُرِْفوُا فیـهِ وَ كانوُا مُرِْمیَن  وَ مـا كانَ رَبُّكَ لُِهْلِكَ 
َّ

بَـعَ ال مِنهُْـمْ وَ اتَّ

 قال: سمعت ابا جعفر7 یقول: »ان الکفار و المشرکین یرون اهل التوحید فی النار، فیقولون: 
ـ فیانف لهم الرب؟عز؟،  ـ قال ـ  ما نری توحیدکم اغنی عنکم شیئا، و ما نحن و انتم الا سواء ـ
ئکة: اشفعوا، فیشفعون لمن شاء الله، و یقول للمؤمنین مثل ذلک، حتّی اذا   فیقول للملا
 لم یبق احد الا تبلغه الشفاعة، قال الله تبارک و تعالی: انا ارحم الراحمین، اخرجوا برحمتی، 

کما یخرج الفراش«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 134، ح 8[  فیخرجون 

208 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



ةً واحِدَةً وَ ل یزَالوُنَ  عََلَ النَّاسَ امَُّ
َ
مٍ وَ اهَْلهُا مُصْلِحُونَ  وَ لوَْ شاءَ رَبُّكَ ل

ْ
قُری بظُِل

ْ
 ال

نَّةِ  ِ
ْ
مَْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ال

َ
تْ كَِمَةُ رَبِّكَ ل  مَنْ رحَِمَ رَبُّكَ وَ لِلكَِ خَلقََهُمْ وَ تَمَّ

َّ
 مُتَْلِفیَن  اِل

 وَ النَّاسِ اجََْعیَن  وَ كُلاًّ نَقُصُّ عَلیَكَْ مِنْ انَبْاءِ الرُّسُـلِ ما نثُبَِّتُ بهِِ فُؤادَكَ وَ جاءَكَ 
ینَ ل یؤُْمِنوُنَ اعْمَلوُا عَ مَكانتَِكُ مْ 

َّ
مُؤْمِنیَن  وَ قُلْ للِ

ْ
ری للِ

ْ
قَُّ وَ مَوعِْظَةٌ وَ ذِك

ْ
 فی هذِهِ ال

هِْ 
َ

رَضِْ وَ اِل
ْ

ـماواتِ وَ ال ا عامِلـُونَ  وَ انْتَظِـرُوا اِنَّا مُنتَْظِرُونَ  وَ لِلهِ غَیبُْ السَّ  اِنّـَ
ا تَعْمَلوُنَ  ْ عَلیَهِْ وَ ما رَبُّكَ بغِافِلٍ عَمَّ َمْرُ كُُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ توََکَّ ْ

یرُجَْعُ ال

¬Kj

لغای:

« رکون به معنای اعتماد به چیزی یا شخصی است و ضدّ 
ْ
مُوا

َ
ذِینَ ظَل

َّ
ی ال

َ
 اِل

ْ
 تَرْکَنُوا

َ
 »وَ ل

 آن نفور و نفرت و بیزاری است، و »صبر« تحمّل و حبس نفس است از خروج و حرکت 

گفته  ت 
ّ
 به باطل و خلاف، و اصل صبر به معنای تلخی و مرارت است و به همین عل

 می شود: »الحقُ مرّ« چرا که پذیرفتن و قبول حقّ بسا تلخ است، از این رو پاداش صابران 

 بدون حساب داده می شود، و »بقیّه« باقیمانده ی چیزی است که بیشتر آن تلف شده 

 است، و گفته می شود: »فی فلانٍ بقیّة خیرٍ« یعنی در او خیر و فضیلتی است قابل ستایش؛ 

ت های 
ّ

ت است، یعنی ستم کاران از لذ
ّ

 و »و اترفوا فی هذه الدنیا« ترفه به معنای نعمت و لذ

ی کردند و به آن ها سرگرم شدند! و »قَصَص« خبرهای پیوسته و دنباله دار است،   دنیا پیرو

ه یَقُصّهُ: اذا اتّبع اثره: و »نبا« خبر بزرگ و با اهمیّت است، و »فؤاد« به معنای قلب   و قَصَّ

 است، و »مکانة« به معنای طریقه ی عملی است و به معنای منزلت و قدر نیز آمده چنان 

ک است، و فرق بین انتظار   که گفته می شود: »له مکانة عند السلطان« و »انتظار« طلب ادرا
که ترجّی انتظار خیر است و انتظار اعمّ از خیر و شرّ است.1 و ترجّی این است 

مجمع البیان.  .1
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ترجمه:

گر فرمان قبلی خدا  کتاب آسمانی دادیم سپس در آن اختلاف شد و ا  ما به موسی 

 )در زمینـه آزمایـش و اتمـام حجّـت بـر آن ها( نبود، در میان آنان داوری می شـد! و آن ها 

 )هنوز( در شکّ اند، شکّی آمیخته به بدگمانی! )110( و پروردگارت اعمال هر یک را بی کم 

گاه است! )111( پس همان گونه   و کاست به آن ها خواهد داد او به آن چه عمل می کنند آ

 که فرمان یافته ای، استقامت کن و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمده اند )باید 

 استقامت کنند(! و طغیان نکنید، که خداوند آن چه را انجام می دهید می بیند! )112( 

 و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می شود آتش شما را فرا گیرد و در آن حال، هیچ ولیّ 

 و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت و یاری نمی شوید! )113( در دو طرف روز، و اوایل 

 شب، نماز را برپا دار چرا که حسنات، سیئات )و آثار آن ها را( از بین می برند این تذکّری 

 است برای کسانی که اهل تذکّرند! )114( و شکیبایی کن، که خداوند پاداش نیکوکاران 

 را ضایع نخواهد کرد! )115( چرا در قرون )و اقوام( قبل از شما، دانشمندان صاحب قدرتی 

 نبودند که از فساد در زمین جلوگیری کنند؟! مگر اندکی از آن ها، که نجاتشان دادیم! 

گنـاه کار بودند )و نابود  ی کردند و  کـه سـتم می کردنـد، از تنعّـم و کامجویـی پیرو  و آنـان 

 شدند(! )116( و چنین نبود که پروردگارت آبادیها را بظلم و ستم نابود کند در حالی که 

گر پروردگارت می خواست، همه مردم را   اهلش در صدد اصلاح بوده باشند! )117( و ا

گونه اختلاف( قرار می داد ولی آن ها همواره مختلفند… )118(   یک امّت )بدون هیچ 

کـه پـروردگارت رحم کند! و بـرای همین )پذیرش رحمت( آن ها را آفرید!   مگـر کسـی را 

که: جهنّم را از همه )سرکشان و طاغیان( جنّ و انس   و فرمان پروردگارت قطعی شده 

کردیـم،  بازگـو  تـو  بـرای  انبیـا  سرگذشـتهای  از  یـک  هـر  از  مـا   )119( کـرد!  خواهـم   پـر 

)اخبـار  ایـن  در  و  گـردد.  قـویّ  اراده ات  و  آرامـش بخشـیم  را  قلبـت  آن،  بـه وسـیله   تـا 
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 و سرگذشتها،( برای تو حقّ، و برای مومنان موعظه و تذکّر آمده است. )120( و به آن ها 

ید، انجام دهید! ما هم انجام می دهیم!   که ایمان نمی آورند، بگو: »هر چه در قدرت دار

گاهی از( غیب )و اسرار نهان( آسمان ها   )121( و انتظار بکشید! ما هم منتظریم! )122( و )آ

 و زمین، تنها از آن خداست و همه کارها به سوی او بازمی گردد! پس او را پرستش کن! 

که می کنید، هرگز غافل نیست! )123( کارهایی  و بر او توکّل نما! و پروردگارت از 

تفسیر اهل البیت::
ونَ بَصِیرٌ«1

ُ
هُ بِمَا تَعْمَل

َ
 اِنّ

ْ
 تَطْغَوْا

َ
مِرْتَ وَ مَن تَابَ مَعَکَ وَ ل

ُ
کَمَا ا اسْتَقِمْ 

َ
»ف

رسول خدا9 فرمود: 

بَتْنِی سُورَةُ هُودٍ« و مقصود آن حضرت این آیه بوده است و چون از آن حضرت   »شَیَّ

بَتْنِی سُـورَةُ هُودٍ لمکان   سـوال شـد: چه زود پیری به سـراغ شـما آمده؟ فرمود: »شَـیَّ

اسْتَقِمْ.«
َ
ف

گوید:  ف 
ّ
مول

اسـت،  سـخت  بسـیار  آن  در  اسـتقامت  و  رسـالت  سـنگین  بـار  تحمّـل   حقـا 

ک   و جمله »وَ مَن تَابَ مَعَکَ« نیز برای امّت و پیروان او بسیار سنگین و خطرنا

است، و لکن ما غافلیم!
وْلِیَاء…«2

َ
ن دُونِ الِله مِنْ ا کُم مِّ

َ
ارُ وَ مَا ل کُمُ النَّ تَمَسَّ

َ
 ف

ْ
مُوا

َ
ذِینَ ظَل

َّ
ی ال

َ
 اِل

ْ
 تَرْکَنُوا

َ
»وَ ل

امام صادق7 در تفسیر آیه فوق می فرماید: 

که او زنده باشـد و دسـت خود   مردی نزد سـلطانی برود و دوسـت داشـته باشـد 
کیسه نماید و به او چیزی بدهد.3 را در 

سوره ی هود، آیه ی 112. سوره ی هود، آیه ی 1.113.   .2
یاد رفعـه، عن ابی عبد الله7  محمّـد بـن یعقـوب: عـن عدة من اصحابنا، عن سـهل بن ز  .3 
B
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گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

 مقصـود از »رکـون بـه ظالمـان« دوسـتی و خیرخواهـی و اطاعـت از آنـان اسـت. 

صاحب تفسیر مجمع این معنا را از ائمّه معصومین: نقل نموده است.

که فرمود:  در تفسیر عیّاشی از امام صادق7 نقل شده 

ارُ« خلود نیست و لکن ]میل و اطاعت و خیرخواهی از آنان[ سبب  کُمُ النَّ تَمَسَّ
َ
 »ف

می شود که آتش با شما تماس پیدا کند، پس شما نباید به آنان تمایل پیدا کنید.1

گوید:  ف 
ّ
مول

کـه ظالـم و معیـن ظالـم و راضـی به ظلم ظالم هر سـه   در روایـات مـا فـراوان آمـده 
شریک هستند!2

ئَاتِ ذلِـکَ  ـیِّ
هِبْـنَ السَّ

ْ
حَسَـنَاتِ یُذ

ْ
 ال

َ
یْـلِ اِنّ

َّ
ـنَ الل فًـا مِّ

َ
هَـارِ وَ زُل ـیِ النَّ

َ
ةَ طَرَف ـلَا قِـمِ الصَّ

َ
 »وَ ا

کِرینَ«3 ا
َّ

ذِکْری لِلذ

کردم، فرمود:  گوید: از امام باقر7 درباره ی نمازهای واجب سوال  زراره 

کتاب خود  گفتم: آیا خداوند آن ها را در   در شـبانه روز پنج نماز واجب اسـت، 

وکِ 
ُ
لاةَ لِدُل  نام برده؟ فرمود: آری، خداوند به پیامبر خود9 فرموده است: »اقِمِ الصَّ

ارُ. قال: »هو الرجل یاتی السلطان  کُمُ النَّ مُوا فَتَمَسَّ
َ
ذِینَ ظَل

َّ
ی ال

َ
 فی قول الله؟عز؟: وَ لا تَرْکَنُوا اِل

کیسه فیعطیه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 137[  فیحب بقاءه الی ان یدخل یده الی 
کُمُ  مُوا فَتَمَسَّ

َ
ذِینَ ظَل

َّ
ی ال

َ
عن عثمان بن عیسی، عن رجل، عن ابی عبد الله7: وَ لا تَرْکَنُوا اِل  .1 

ارُ. قال: »اما انه لم یجعلها خلودا و لکن تمسکم النار، فلا ترکنوا الیهم«. ]تفسیر برهان،   النَّ
ج 3، ص 137، ح 4[ 

حَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ الِله؟ع؟ 
ْ
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَل دٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ مُحَمَّ  .2 

ثَتُهُمْ. ]کافی، ج 2، ص 333، ح 16[ 
َ

اضِی بِهِ شُرَکَاءُ ثَلا هُ وَ الرَّ
َ
مُعِینُ ل

ْ
مِ وَ ال

ْ
ل

ُ
عَامِلُ بِالظّ

ْ
 ال

َ
قَال

سوره ی هود، آیه ی 114.  .3
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یْلِ« و دلوک شمس زوال شمس است و بین دلوک شمس تا 
َّ
مْسِ اِلی غَسَقِ الل

َ
 الشّ

یْلِ« نصف شب می باشد. سپس 
َّ
 غسق لیل، چهار نماز واجب است، و »غَسَقِ الل

« و این پنجمین نماز است؛ و در آیه 
ً
 فرمود: »و قرآن الفجر انّ قرآن الفجر کان مشهودا

 دیگری نیز خداوند ]به طور اجمال[ نمازهای واجب را بیان نموده و فرموده است: 

یْلِ« اشاره ی به نماز 
َّ
 مِنَ الل

ً
فا

َ
یْلِ…« و »وَ زُل

َّ
 مِنَ الل

ً
فا

َ
هارِ وَ زُل یِ النَّ

َ
لاةَ طَرَف قِمِ الصَّ

َ
 »وَ ا

 عشا می باشد، و در آیه دیگری نیز ]به اجمال[ به نمازهای واجب اشاره نموده 

وُسْطی« نماز 
ْ
لاةِ ال وُسْطی« و »صَّ

ْ
لاةِ ال واتِ وَ الصَّ

َ
ل ی الصَّ

َ
 و فرموده است: »حافِظُوا عَل

 ظهر است و این نخستین نمازی است که رسول خدا9 در وسط روز خوانده و آن 
بین نماز صبح و نماز عصر است.1

الشیخ: باسناده عن احمد بن محمّد بن عیسی، عن حماد بن عیسی، عن حریز، عن زرارة،   .1 
 عن ابی جعفر7 قال: سالته عما فرض الله من الصلاة. فقال: »خمس صلوات فی اللیل 
کتابه؟ فقال: »نعم، قال الله؟عز؟ لنبیه9: اَقِمِ   و النهار«. فقلت: هل سماهن و بینهن فی 
یْلِ »الاسراء 17: 78« و دلوکها: زوالها، ففی ما بین دلوک 

َّ
مْسِ اِلی غَسَقِ الل

َ
وکِ الشّ

ُ
لاةَ لِدُل  الصَّ

 الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات، سماهن و بینهن و وقتهن، و غسق اللیل: انتصافه. 
کانَ مَشْهُوداً »الاسراء 17: 78« فهذه الخامسة. و قال  فَجْرِ 

ْ
 قُرْآنَ ال

َ
فَجْرِ اِنّ

ْ
 ثم قال: وَ قُرْآنَ ال

یْلِ و هی صلاة 
َّ
فاً مِنَ الل

َ
هارِ و طرفاه: المغرب و الغداة وَ زُل لاةَ طَرَفَیِ النَّ  فی ذلک: وَ اَقِمِ الصَّ

وُسْطی »البقرة 2: 238« و هی صلاة 
ْ
لاةِ ال واتِ وَ الصَّ

َ
ل ی الصَّ

َ
 العشاء الآخرة، و قال: حافِظُوا عَل

تین بالنهار:  الظهر، و هی اوّل صلاة صلاها رسول الله9، و هی وسط النهار، و وسط صلا
صـلاة الغـداة، و صـلاة العصـر«. و فی بعض القراءات: »حافظـوا علی الصلوات و الصلاة 
 الوسطی صلاة لعصر و قوموا لله قانتین«. قال: »و نزلت هذه الآیة یوم الجمعة، و رسول الله9 
 فی سفر، فقنت فیها و ترکها علی حالها فی السفر و الحضر، و اضاف للمقیم رکعتین، و انما 
 وضعـت الرکعتـان اللتـان اضافهمـا النّبـی9 یوم الجمعـة للمقیم لمـکان الخطبتین مع 
 الامـام، فمـن صلـی یـوم الجمعـة فی غیر جماعـة فلیصلها اربع رکعات کصـلاة الظهر فی 

سائر الایام«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 137، ح 5[ 
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فضیل بن عثمان مرادی گوید: امام صادق7 از رسول خدا9 نقل نمود که فرمود: 

ک نخواهد شد: کس باشد هلا چهار چیز در هر 

کار نیکی را انجام بدهد و نیّت او نیکو باشـد، خداوند ده حسـنه به او  که   بنده ای 

گر نیّت انجام دادن آن را داشته و نتوانسته انجام بدهد، به خاطر حسن نیّت   می دهد، و ا

گر نیّت کار بدی را بکند و انجام ندهد چیزی بر او   خداوند یک حسنه به او می دهد و ا

گر آن عمل را انجام بدهد هفت ساعت بر او مهلت داده می شود،   نوشته نمی شود و ا

 و ملک حسنات به ملک سیّئات می گوید: شتاب مکن شاید او پس از آن گناه کار نیکی 

هِبْنَ 
ْ

حَسَنَاتِ یُذ
ْ
 ال

َ
 انجام بدهد و گناه او محو و نابود شود، چرا که خداوند می فرماید »اِنّ

هَادَةِ 
َ

غَیْبِ وَ الشّ
ْ
 هُوَ عَالِمَ ال

َّ
هَ اِل

َ
 اِل

َ
ذِی ل

َّ
سْتَغْفِرُ الَله ال

َ
ئَاتِ« و یا استغفار کند و بگوید: »ا یِّ

 السَّ
گر چنین کند، چیزی بر او  یْهِ« و ا

َ
تُوبُ اِل

َ
کْرَامِ وَ ا ِ

ْ
لِ وَ ال

َ
جَلا

ْ
حِیمَ ذَا ال غَفُورَ الرَّ

ْ
حَکِیمَ ال

ْ
عَزِیزَ ال

ْ
 ال

گر آن هفت ساعت بگذرد و کار نیکی نکند و استغفار نیز ننماید،   نوشته نمی شود، و ا
گناه این شقّی محروم را بنویس.1 ملک حسنات به ملک سیّئات می گوید: 

محمّد بن یعقوب: عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد بن عیسـی، عن علی بن   .1 
 الحکم، عن الفضل بن عثمان المرادی، قال: سـمعت ابا عبد الله7 یقول: »قال رسـول 
 الله9: اربع من کن فیه لم یهلک علی الله بعد هن الا هالک: یهم العبد بالحسنة ان یعملها، 
 فان هو لم یعملها کتب الله له حسنة بحسن نیته، و ان هو عملها کتب الله له عشرا و یهم 
 بالسیئة ان یعملها، فان لم یعملها لم یکتب علیه شی ء، و ان هو عملها اجل سبع ساعات، 
 و قال صاحب الحسـنات لصاحب السـیئات، و هو صاحب الشـمال: لا تعجل، عسـی 
ئاتِ. او استغفار،  یِّ

هِبْنَ السَّ
ْ

حَسَناتِ یُذ
ْ
 ال

َ
 ان یتبعها بحسنة تمحوها، فان الله؟عز؟ یقول: اِنّ

 فان هو قال: استغفر الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و الشهادة، العزیز الحکیم، الغفور 
کرام و اتوب الیه. لم یکتب علیه شی ء، و ان مضت سبع ساعات   الرحیم، ذا الجلال و الا
کتب علی   و لم یتبعها بحسنة او استغفار، قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات: ا

الشقی المحروم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 138[ 
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ئَاتِ« فرمود:  یِّ
هِبْنَ السَّ

ْ
حَسَنَاتِ یُذ

ْ
 ال

َ
امام صادق7 در تفسیر آیه »اِنّ

گناهان روز او را از بین می برد.1 نمازهای شب مومن 

امیرالمؤمنین7 می فرماید: 

 از حبیب خود رسول خدا9 شنیدم که فرمود: امیدوار کننده ترین آیات قرآن آیه 

یْـلِ…« اسـت. سـپس فرمـود: یـا علـی 
َّ
 مِـنَ الل

ً
فـا

َ
هـارِ وَ زُل ـیِ النَّ

َ
ـلاةَ طَرَف قِـمِ الصَّ

َ
»وَ ا

که یکی  که مرا به حقّ »بشیر و نذیر« مبعوث نمود، هنگامی  سوگند به خدایی 

گرفتـن می کنـد، گناهـان او از اعضـا و جـوارح او می ریـزد   از شـما شـروع بـه وضـو 

و چون با صورت و قلب خود به خدا رو می کند و به نماز می ایستد، از نماز خود 

ک می شود   فارغ نمی شود مگر این که همانند وقت ولادت خود از مادر، از گناه پا

گناهی بین دو نماز انجام بدهد نیز از او بخشوده می شود. گر  و ا

سپس رسول خدا9 همه ی نمازهای پنجگانه را شماره نمود و فرمود: 

 یـا علـی مَثَـل نمازهای شـبانه روزی بـرای امّت من مَثَل نهر جاری در کنار خانه 

گر در آن نهر پنج نوبت در شبانه   یکی از شماست و همان گونه که یکی از شما ا

کند هیچ چرکی در بدن او باقی نمی ماند، نمازهای شبانه روزی نیز   روز غسل 

گونـه اسـت، ]و پـس از انجـام آن هـا، هیـچ گناهـی بـرای   بـه خـدا سـوگند همیـن 
صاحب آن ها باقی نخواهد ماند و بخشوده خواهد شد.[2

ابن بابویه، قال: حدثنی ابی;، قال: حدثنا علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن حماد بن عیسی،   .1 
حَسَـناتِ 

ْ
 ال

َ
عـن ابراهیـم بـن عمـر، عمـن حدثـه، عـن ابـی عبـد الله7 فـی قـول الله؟عز؟: اِنّ

ئاتِ، قـال: »صلـوات المؤمـن باللیـل یذهبـن بمـا عمـل مـن ذنـب النهـار«.  ـیِّ هِبْـنَ السَّ
ْ

 یُذ
]تفسیر برهان، ج 3، ص 138[ 

ی عن ابی حمزة الثمالی قال: سمعت احدهما8 یقول: ان علیا قال: سمعت حبیبی  و رو  .2 
هارِ« و قرا الآیة کلها، قال:  لاةَ طَرَفَیِ النَّ  رسول الله9 یقول: ارجی آیة فی کتاب الله »اَقِمِ الصَّ
B
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نقل  امیرالمؤمنین7  از  مفصّلی  حدیث  در  خود  امالی  کتاب  در  طوسی  شیخ 

که فرمود:  نموده 

 خداوند با انجام هر عمل نیکی گناهی را از صاحبش برطرف می نماید، چنان که 
کِرِینَ.«1 ا

َّ
ئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَی لِلذ یِّ

هِبْنَ السَّ
ْ

حَسَنَاتِ یُذ
ْ
 ال

َ
می فرماید: »اِنّ

گوید: امام صادق7 فرمود:  جمیل بن صالح 

 فریب سخنان مردم را مخور ]و از تعریف و تمجید آنان خود را منزّه مشمار[، چرا که 

گناهـان تـو را بـه دوش نمی گیرنـد، نکنـد روز خـود را بـه حرف هـای بیهـوده   آنـان 

ئکه ضبط می کنند. کنی، همانا اعمال تو را ملا تمام 

سپس فرمود: 

 هیچ چیزی برای محو گناهان بزرگ گذشته، بهتر از اعمال نیک نیست، چرا که 

 تو اعمال خیر خود را می بینی و شاد و مسرور می شوی، و هیچ عمل شرک آمیزی 

که فردای قیامت آن را می بینی و شرمسار می شوی. کوچک مشمار  را 

فتسـاقط  وضوئـه  الـی  لیقـوم  احدکـم  ان  نذیـرا  و  بشـیرا  بالحـق  بعثنـی  الـذی  و  علـی  یـا 
ذنوبـه  مـن  علیـه  و  ینفتـل  لـم  وجهـه  و  بقلبـه  الله  اسـتقبل  فـاذا  الذنـوب،  جوارحـه  عـن 
کان لـه مثـل ذلـک حتّـی عـد  کمـا ولدتـه امـه، فـان اصـاب شـیئا بیـن الصلوتیـن  شـی ء 
کنهـر جـار  الخمـس لامتـی  الصلـوات  منزلـة  انمـا  یـا علـی  قـال:  ثـم  الخمـس  الصلـوات 
علـی بـاب احدکـم، فمـا یظـن احدکـم اذا کان فـی جسـده دون ثم اغتسـل فی ذلـک النهر 
کان یبقـی فـی جسـده درن؟ فکذلـک و الله الصلـوات الخمـس لامتـی.   خمـس مـرات 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 401[ 
فی امالی شیخ الطائفة قدس سره باسناده الی امیرالمؤمنین7 حدیث طویل یقول فیه:   .1 
ئاتِ ذلِکَ  یِّ

هِبْنَ السَّ
ْ

حَسَناتِ یُذ
ْ
 ال

َ
 و ان الله تعالی یکفر بکل حسنة سیئة، قال الله؟عز؟: »اِنّ
کِرِینَ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 401[  ا

َّ
ذِکْری لِلذ
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از این رو خداوند می فرماید: 
کِرِینَ.«1 ا

َّ
ئَاتِ ذَلِکَ ذِکْرَی لِلذ یِّ

هِبْنَ السَّ
ْ

حَسَنَاتِ یُذ
ْ
 ال

َ
»اِنّ

از امام صادق7 سـوال شـد، شـخصی اموال حرامی را به دسـت می آورد و با آن ها 

 صدقه می دهد و صله رحم می کند و حجّ می رود تا گناهان او بخشوده شود، و می گوید: 

ئَاتِ«؟  یِّ
هِبْنَ السَّ

ْ
حَسَنَاتِ یُذ

ْ
 ال

َ
»اِنّ

امام7 فرمود: 
گناه می شود…2 کفّاره  کار نیک  گناه نمی شود و لکن  کفّاره  گناه 

گوید:  ف 
ّ
مول

یادی در کتاب تفسیر برهان   در بحث حبط و تکفیر ذیل آیه 53 مائده روایات ز

)ج 2، ص 313( مناسب این آیه نقل شده، مراجعه شود.

و عنه، قال: حدثنی ابی;، قال: حدثنی محمّد بن یحیی، عن الحسین بن اسحاق   .1 
الطاق، عن  بن الاحول صاحب  الحارث  رواه، عن  بن مهزیار، عمن   التاجر، عن علی 
 جمیل بن صالح، قال: قال ابو عبد الله7: »لا یغرنک الناس من نفسک، فان الامر یصل 
کذا، فان معک من یحفظ علیک. و لم ار شیئا   الیک من دونهم، لا تقطع النهار بکذا و 
 قط اشد طلبا و لا اسرع درکا من الحسنة للذنب العظیم القدیم. و لا تستصغر شیئا من 
تراه غدا حیث  الشر فانک  و لا تستصغر شیئا من  تراه غدا حیث یسرک،   الخیر فانک 
کِرِینَ«. ]تفسیر  ا

َّ
ئاتِ ذلِکَ ذِکْری لِلذ یِّ

هِبْنَ السَّ
ْ

حَسَناتِ یُذ
ْ
 ال

َ
 یسوؤک، ان الله؟عز؟ یقول: اِنّ

برهان، ج 3، ص 139، ح 5[ 
عن سماعة بن مهران، قال: سال ابا عبد الله7 رجل من اهل الجبال عن رجل اصاب مالا   .2 
کتسب، و هو یقول:   من اعمال السلطان، فهو یتصدق منه، و یصل قرابته، و یحج لیغفر له ما ا
ئاتِ. فقال ابو عبد الله7: »ان الخطیئة لا تکفر الخطیئة، و لکن  یِّ

هِبْنَ السَّ
ْ

حَسَناتِ یُذ
ْ
 ال

َ
 اِنّ

 الحسنة تکفر الخطیئة«. ثم قال ابو عبد الله7: »ان کان خلط الحلال حراما فاختلط جمیعا 
فلم یعرف الحلال من الحرام، فلا باس«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 144[ 
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نْ  مَّ  قَلِیلًا مِّ
َّ

رْضِ اِل
َ
فَسَادِ فِی ال

ْ
ةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ ال  بَقِیَّ

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
قُرُونِ مِن قَبْلِکُمْ ا

ْ
کَانَ مِنَ ال  

َ
وْل

َ
ل

َ
»ف

نجَیْنَا مِنْهُمْ…«1
َ
ا

گر در بین امّت های پیشین گروهی امر به معروف   این آیه تذکّر به این امّت است که ا

گـر امر بـه معروف   و نهـی از منکـر می کردنـد گرفتـار عـذاب نمی شـدند، و ایـن امّـت نیـز ا

 و نهی از منکر را ترک کنند مانند امّت های پیشین که گرفتار عذاب شدند، گرفتار عذاب 

خواهند شد.

یخ بعضی از امت ها مانند امّت   و این معنا در روایات فراوانی نقل شده است، و در تار

 شـعیب آمـده کـه خداونـد بـه او وحـی نمود: »ما می خواهیم یک صد هـزار نفر از امّت تو 

ک کنیم، چهل هزار نفر از فسّاق و شصت هزار نفر از ابرار« پس شعیب عرضه داشت:   را هلا

خْیَـارِ؟!« خوبان را  َ ْ
 الا

ُ
ک می کنـی »فَمَا بَـال  خدایـا! گنـه کاران را بـه خاطـر گناهشـان هـلا

 برای چه؟! خطاب شد: به خاطر این که با گنه کاران سازش نمودند و امر به معروف و نهی 
از منکر نکردند و به خاطر ما خشم ننمودند!2

هَا مُصْلِحُونَ«3
ُ
هْل

َ
مٍ وَ ا

ْ
قُرَی بِظُل

ْ
کَ لِیُهْلِکَ ال بُّ کَانَ رَ »وَ مَا 

ةٍ«4، و آیه »وَ مـا کانَ الُله لِیَظْلِمَهُمْ«5، و آیه   ذَرَّ
َ

 یَظْلِـمُ مِثْقَـال
َ

 الَله ل
َ

 ایـن آیـه ماننـد آیـه »اِنّ

نفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ«6، دلالت می کند که خداوند عادل است 
َ
 ا

ْ
مَهُمُ الُله وَ لکِن کَانُوا

َ
 »وَ مَا ظَل

 و به احدی ظلم نخواهد نمود و این اعتقاد شیعه امامیّه و معتزله است و لکن اشاعره 

سوره ی هود، آیه ی 116.  .1
قال ابو جعفر7 و اوصی الله الی شعیب النّبی7 انّی معذب من قومک مائة الف، اربعین   .2 
 الفاً من شرارهم و ستین الفاً من خیارهم فقال یا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار فاوحی 

الله؟عز؟ الیه انهم داهنوا اهل المعاصی و لم یغضبوا لغَضَبی. ]صافی، ج 1، ص 368[ 
سوره ی هود، آیه ی 117. سوره ی نساء، آیه ی 3.40.   .4

سوره ی عنکبوت، آیه ی 40. سوره ی نحل، آیه ی 5.33.   .6

218 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



 و یهود و نصارا منکر عدل خدا هستند و می گویند: »خدا قدرت بر هر چیزی را دارد و امکان 

 دارد و می تواند بهترین خلق خود مانند حضرت محمّد9 و سـایر پیامبران و اولیای 

 خود را به جهنّم ببرد و کسانی مانند فرعون و شدّاد و نمرود و قاتلین اولیای خود را به بهشت 

گـر چنیـن کاری را بکنـد کسـی حـق اعتراض ندارد و ملامتی بـر او نخواهد بود«   ببـرد و ا

ونَ«1، در حالی که قدرت ملازمه ی با انجام ظلم و کار قبیح 
ُ
ل
َ
ا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْا  عَمَّ

ُ
ل

َ
 یُسْا

َ
 »ل

 ندارد و کار قبیح بر خداوند بلکه بر اولیای او ممتنع است و امکان ندارد آنان کار خلاف 

 عقل انجام بدهند، در حالی که قدرت آن را دارند و همین ارزش است که با داشتن قدرت 

 کار خلاف و قبیح و زشتی را انجام ندهند وگرنه فضیلتی نخواهند داشت و مستحقّ 

 تمجید و تفضیل نخواهند بود، تا چه رسد به خداوند که منزّه از هر عیبی است، چنین 

چیزی را نسبت بدهند!

کَ وَ  بُّ حِمَ رَ  مَن رَّ
َّ

ونَ مُخْتَلِفِینَ * اِل
ُ
 یَزَال

َ
ةً وَاحِدَةً وَ ل مَّ

ُ
اسَ ا جَعَلَ النَّ

َ
کَ ل بُّ وْ شَاء رَ

َ
»وَ ل

قَهُمْ«2
َ
لِکَ خَل

َ
لِذ

گوید:  که  اء نقل نموده 
ّ

کلینی با سند خود از ابی عبیده ی حَذ مرحوم 

از امـام باقـر7 دربـاره ی اسـتطاعت ]و اختیـار[ و سـخنان ]مخالفیـن از[ مـردم 

کـردم و آن حضـرت ایـن آیـه را تلاوت نمود  ]دربـاره ی جبـر و تفویـض و…[ سـوال 

قَهُـمْ«.
َ
لِـکَ خَل

َ
ـکَ وَ لِذ بُّ حِـمَ رَ  مَـن رَّ

َّ
ـونَ مُخْتَلِفِیـنَ * اِل

ُ
 یَزَال

َ
»وَ ل

و سپس فرمود: 

 ای ابوعبیده، مردم در رسیدن به حق و انتخاب صحیح مختلف اند و همه آنان 

کَ« چیسـت؟ فرمود:  بُّ حِمَ رَ  مَـن رَّ
َّ

کـت قـرار گرفته انـد! گفتـم: معنـای »اِل  در هلا

 مقصود از این آیه شیعیان ما هستند و خداوند با رحمت خود آنان را خلق نمود، 

سوره ی انبیاء، آیه ی 23. سوره ی هود، آیات 118 و 1.119.   .2
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قَهُمْ« سپس فرمود: مقصود از رحمت اطاعت 
َ
لِکَ خَل

َ
 چنان که می فرماید: »وَ لِذ

 شَیْ ءٍ« و آن علم امام 
َ

کُلّ  از امام است که خداوند می فرماید: »وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ 

 شَیْ ءٍ« شیعیان ما هستند ]که از علوم ما بهره مند می شوند[.
َ

است و مقصود از »کُلّ

سپس فرمود: 

که از ولایت غیر امام و  قُونَ« شـیعیان ما هسـتند  ذِینَ یَتَّ
َّ
کْتُبُها لِل

َ
سَـا

َ
 مقصود از »ف

 اطاعت از غیر او پرهیز می کنند ]و تنها ولایت ما را می پذیرند[ سپس فرمود: مقصود 

نْجِیلِ« این است که پیروان مسیح7  ِ
ْ

وْراةِ وَ ال  عِنْدَهُمْ فِی التَّ
ً
 از آیه »یَجِدُونَهُ مَکْتُوبا

کرده   در تورات و انجیل وصف رسول خدا9 و وصیّ و قائم ما7 را مشاهده 

کـه پیامبـر خـدا و اوصیـای او بـه آنـان امـر   بودنـد و در تـورات و انجیـل آمـده بـود 

 به معروف و نهی از منکر خواهند نمود و مقصود از »منکر« انکار فضل امام است، 

باتِ« علومی است که مردم از آنان می گیرند و بهره مند  یِّ
هُمُ الطَّ

َ
 ل

 و مقصود از »وَ یُحِلُّ

خَبائِثَ«
ْ
یْهِمُ ال

َ
مُ عَل می شوند، و مقصود از »وَ یُحَرِّ

 سخن مخالف حقّ امام است، و مقصود از »وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ« گناهانی است 

یْهِمْ« 
َ
کانَتْ عَل تِی 

َّ
 ال

َ
ل غْلا

َ ْ
 که قبل از معرفت به امام داشته اند، و مقصود از »وَ ال

کـه قبـل از معرفـت بـه امـام می گفته انـد و فضـل امـام را انـکار   سـخنانی اسـت 

 می کرده اند، و مقصود از »وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ« گناهان آنان است، و پس از اعتقاد 

رُوهُ وَ نَصَرُوهُ   بِهِ وَ عَزَّ
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
ال

َ
 به ولایت امام، خداوند درباره ی آنان می فرماید: »ف

مُفْلِحُونَ« یعنی آنان که ایمان به امام آوردند، 
ْ
ئِکَ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
 مَعَهُ ا

َ
نزِل

ُ
ذِیَ ا

َّ
ورَ ال  النُّ

ْ
بَعُوا

َ
 وَ اتّ

کـه بـا او نـازل شـده   و مقـام او را تصدیـق کردنـد، و او را یـاری نمودنـد، و از نـوری 

 ]یعنی قرآن[ پیروی کردند حقاً رستگار شدند، یعنی کسانی که از پرستش طاغوت 

کردند؛ و جبت و طاغوت: فلان و فلان اند، و مقصود از عبادت   و جبت پرهیز 
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سْلِمُوا 
َ
کُمْ وَ ا بِّ نِیبُوا اِلی رَ

َ
 اطاعت از آنان است. و سپس خداوند به آنان می فرماید: »ا

نْیا وَ فِی الخِرَةِ« 
ُ

حَیوةِ الدّ
ْ
بُشْری فِی ال

ْ
هُم ال

َ
هُ« و پاداش آنان را می دهد و می فرماید: »ل

َ
 ل

 و آنان را بشارت می دهد به قیام حضرت قائم7 و ظهور او و کشته شدن دشمنان 

 خدا و نجات پیروان او ]در دنیا و در آخرت، و وارد شدن بر حضرت محمّد9 
کوثر.1 کنار  و آل آن حضرت در 

محمّد بن یعقوب: عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمّد بن ابی نصر، عن حماد بن   .1 
 عثمان، عن ابی عبیدة الحذاء، قال سالت ابا جعفر7 عن الاستطاعة و قول الناس، فقال 
قَهُمْ »یا ابا عبیدة، الناس 

َ
کَ وَ لِذلِکَ خَل بُّ  مَنْ رَحِمَ رَ

َّ
ونَ مُخْتَلِفِینَ اِلا

ُ
 و تلا هذه الآیة: وَ لا یَزال

ـکَ؟ قال:  بُّ  مَـنْ رَحِمَ رَ
َّ

 مختلفـون فـی اصابـة القـول، و کلهـم هالـک«. قـال: قلـت: قولـه: اِلا
قَهُمْ یقول: لطاعة الامام، الرحمة 

َ
 »هم شیعتنا، و لرحمته خلقهم، و هو قوله: وَ لِذلِکَ خَل

 شَیْ ءٍ یقول: علم الامام، و وسع علمه الذی هو من علمه کل 
َ

 التی یقول: وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلّ
قُونَ یعنی ولایة غیر الامام و طاعته، ثم قال:  ذِینَ یَتَّ

َّ
کْتُبُها لِل  شی ء، هم شیعتنا. ثم قال: فَسَاَ

نْجِیـلِ یعنـی النّبـی9 و الوصی و القائـم، یَاْمُرُهُمْ  ِ
ْ

ـوْراةِ وَ الا  یَجِدُونَـهُ مَکْتُوبـاً عِنْدَهُـمْ فِـی التَّ
هُمُ 

َ
 ل

ُ
مُنْکَرِ و المنکر من انکر فضل الامام و جحده وَ یُحِلّ

ْ
مَعْرُوفِ اذا قام وَ یَنْهاهُمْ عَنِ ال

ْ
 بِال

خَبائِثَ و الخبائث: قول من خالف وَ یَضَعُ 
ْ
یْهِمُ ال

َ
مُ عَل باتِ و هو اخذ العلم من اهله وَ یُحَرِّ یِّ

 الطَّ
تِی کانَتْ 

َّ
 ال

َ
غْلال َ ْ

 عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ و هی الذنوب التی کانوا فیها قبل معرفتهم فضل الامام وَ الا
یْهِمْ و الاغلال: ما کانوا یقولون مما لم یکونوا امروا به من ترک فضل الامام، فلما عرفوا فضل 

َ
 عَل

ذِینَ آمَنُوا بِهِ 
َّ
 الامام وضع عنهم اصرهم و الاصر الذنب، و هی الآصار. ثم نسبهم، فقال: فَال

مُفْلِحُـونَ 
ْ
ال هُـمُ  اُولئِـکَ  مَعَـهُ   

َ
اُنْـزِل ـذِی 

َّ
ال ـورَ  النُّ بَعُـوا 

َ
اتّ وَ  نَصَـرُوهُ  وَ  رُوهُ  عَـزَّ وَ  بالامـام   یعنـی 

 »الاعـراف 7: 157« یعنـی الذیـن اجتنبـوا الجبـت و الطاغـوت ان یعبدونهـا، و الجبـت و 
کُمْ  بِّ  الطاغـوت: فـلان و فـلان و فـلان، و العبـادة: طاعـة النـاس لهـم. ثـم قـال: وَ اَنِیبُوا اِلـی رَ
خِرَةِ »یونس 

ْ
نْیا وَ فِی الآ

ُ
حَیاةِ الدّ

ْ
بُشْری فِی ال

ْ
هُ »الزمر 39: 54« ثم جزاهم فقال:هُمُ ال

َ
وَ اَسْلِمُوا ل

 10: 64« و الامام یبشرهم بقیام القائم و بظهوره، و بقتل اعدائهم، و بالنجاة فی الآخرة، و الورود
 علی محمّد9 علی الحوض«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 145، ح 2[ 
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 لِیَعْبُدُونِ« 
َّ

نسَ اِل ِ
ْ

جِنَّ وَ ال
ْ
قْتُ ال

َ
 ابوبصیر گوید: از امام صادق7 درباره ی آیه »وَ مَا خَل

کردم، فرمود:  سوال 

 مقصود این است که آنان را خلق نمود تا امر به عبادت بکند و به آنان ترحم نماید 

لِکَ 
َ

کَ وَ لِذ بُّ حِمَ رَ  مَن رَّ
َّ

ونَ مُخْتَلِفِینَ * اِل
ُ
 یَزَال

َ
 سپس از آن حضرت درباره ی آیه ی »وَ ل

قَهُمْ« سوال نمودم فرمود: آنان را خلق نمود تا اعمالی که موجب رحمت اوست 
َ
 خَل

را انجام بدهند و به آنان ترّحم نماید.1

ةً  مَّ
ُ
اسَ ا جَعَلَ النَّ

َ
کَ ل بُّ وْ شَاء رَ

َ
 عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق7 درباره ی »وَ ل

قَهُمْ« سوال شد و آن حضرت 
َ
لِکَ خَل

َ
کَ وَ لِذ بُّ حِمَ رَ  مَن رَّ

َّ
ونَ مُخْتَلِفِینَ * اِل

ُ
 یَزَال

َ
 وَاحِدَةً وَ ل

فرمود: 

 مردم قبل از پیامبران، امّت واحده بودند. ]و آئینی نداشتند[ و خداوند پیامبران 
را فرستاد تا حجّت بر آنان تمام شد.2

ونَ مُخْتَلِفِینَ…« فرمود: 
ُ
 یَزَال

َ
امام سجّاد7 در تفسیر »وَ ل

 مقصود، مخالفین ما هستند که همه آنان با هم دیگر در دین خود اختلاف دارند، 

قَهُمْ« دوستان ما از مومنین اند و خداوند 
َ
لِکَ خَل

َ
کَ وَ لِذ بُّ حِمَ رَ  مَن رَّ

َّ
 و مقصود از »اِل

و عنه، قال: حدثنا محمّد بن احمد الشیبانی )رضی الله عنه(، قال: حدثنا محمّد بن ابی   .1 
 عبد الله الکوفی، قال: حدثنا موسی بن عمران النخعی، عن عمه الحسین بن یزید النوفلی، 
 عن علی بن سالم، عن ابیه، عن ابی بصیر، قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله؟عز؟: وَ ما 
 لِیَعْبُدُونِ »الذاریات 51: 56« قال: »خلقهم لیامرهم بالعبادة«. 

َّ
نْسَ اِلا ِ

ْ
جِنَّ وَ الا

ْ
قْتُ ال

َ
 خَل

قَهُمْ قال: »خلقهم 
َ
کَ وَ لِذلِکَ خَل  مَنْ رَحِمَ رَبُّ

َّ
ونَ مُخْتَلِفِینَ اِلا

ُ
 قال: و سالته عن قوله؟عز؟: وَ لا یَزال

لیفعلوا ما یستوجبون به رحمته فیرحمهم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 146، ح 4[ 
جَعَلَ 

َ
کَ ل بُّ وْ شاءَ رَ

َ
العیّاشی: عن عبد الله بن سنان، قال: سئل ابو عبد الله7 عن قوله الله: وَ ل  .2 

کَ. قال: »کانوا امة واحدة، فبعث الله النّبیین لیتخذ  بُّ ةً واحِدَةً ــ الی ــ مَنْ رَحِمَ رَ اسَ اُمَّ  النَّ
علیهم الحجة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 146، ح 6[ 
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ک آفرید! چنان که ابراهیم7 به خدای خود گفت: »رَبِّ اجْعَلْ   آنان را از طینت پا

مَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِالِله« و مقصود از این آیه ما هستیم 
َ
هُ مِنَ الثّ

َ
هْل

َ
زُقْ ا دًا آمِنًا وَ ارْ

َ
ا بَل

َ
 هَذ

ارِ«  ابِ النَّ
َ

ـی عَذ
َ
هُ اِل ضْطَرُّ

َ
عُـهُ قَلِیلًا ثُمَّ ا مَتِّ

ُ
ا

َ
کَفَرَ ف  و شـیعیان مـا، سـپس فرمـود: »وَ مَـن 

 و به خدا سوگند مقصود خداوند از این آیه کسانی از این امّت هستند که خلافت 

ی نکردند، و این چنین است، به خدا   وصیّ پیامبر9 را انکار کردند و از او پیرو
سوگند، حال این امّت.1

گوید:  ف 
ّ
مول

روایات مربوط به خلقت و آفرینش خداوند در کتاب کافی نقل شده مراجعه شود.

کَ  بُّ یْهِ وَ مَا رَ
َ
لْ عَل

َ
اعْبُـدْهُ وَ تَـوَکّ

َ
ـهُ ف

ُّ
کُل مْـرُ 

َ
یْـهِ یُرْجَـعُ ال

َ
رْضِ وَ اِل

َ
ـمَاوَاتِ وَ ال »وَ لِِله غَیْـبُ السَّ

ونَ«2
ُ
ا تَعْمَل بِغَافِـلٍ عَمَّ

معنای توکّل:

 مرحوم صدوق در کتاب معانی الاخبار با سند خود از رسول خدا9 نقل نموده که 

فرمود: 

گفت: »ای رسـول خدا! خداوند تبارک و تعالی مرا نزد تو   جبرییل نزد من آمد و 

عن عبد الله بن غالب، عن ابیه، عن رجل، قال: سالت علی بن الحسین7 عن قول الله:   .1 
ونَ مُخْتَلِفِینَ قال: »عنی بذلک من خالفنا من هذه الامة، و کلهم یخالف بعضهم 

ُ
 وَ لا یَزال

قَهُمْ فاولئک اولیاؤنا من المؤمنین، 
َ
کَ وَ لِذلِکَ خَل بُّ  مَنْ رَحِمَ رَ

َّ
 بعضا فی دینهم، و امّا قوله: اِلا

داً آمِناً وَ ارْزُقْ 
َ
 و لذلک خلقهم من الطینة الطیبة، امّا تسمع لقول ابراهیم: رَبِّ اجْعَلْ هذا بَل

ـ ایانا عنی و اولیاءه و شیعته و شیعة وصیه، قال:  مَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِالِله  قال ـ
َ

هُ مِنَ الثّ
َ
 اَهْل

ارِ »البقرة 2: 126« ــ قال ــ عنی بذلک و الله من  هُ اِلی عَذابِ النَّ  ثُمَّ اَضْطَرُّ
ً

عُهُ قَلِیلا  وَ مَنْ کَفَرَ فَاُمَتِّ
 جحـد وصیـه و لـم یتبعـه مـن امتـه، و کذلک و الله حال هذه الامة«. ]تفسـیر برهان، ج 3، 

سوره ی هود، آیه ی 123.ص 147، ح 7[   .2
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 فرستاده با هدیّه ای که به احدی قبل از تو نداده است«. رسول خدا9 فرمود: آن 

گفت: »صبر و چیزی بهتر از صبر«  هدیّه چیست؟ جبرییل 

گفت: »رضا و چیزی بهتر از رضا«  گفتم: بهتر از صبر چیست؟ جبرییل 

گفتم: بهتر از رضا چیست؟ جبرییل گفت: »اخلاص و چیزی بهتر از اخلاص« 

گفت: »یقین و چیزی بهتر از یقین«  گفتم: بهتر از اخلاص چیست؟ جبرییل 

گفت: »توکّل به خدا«  گفتم: بهتر از یقین چیست؟ جبرییل 

 گفتم: توکّل به خدا چیست؟ جبرییل گفت: »این که بدانی، مخلوق نمی توانند 

یانی برسـانند و نمی توانند عطا و منعی بکنند؟ و عبد متوکّل باید   به تو نفع و ز

کار نمی کند،  گر چنین بود هرگز برای غیر خدا   از مخلوق خدا مایوس باشد، و ا

 و امید به غیر خدا ندارد و از غیر خدا نمی ترسد و به غیر او طمع نمی کند، و این 

معنای توکّل است« 

 گفتم: ای جبرییل معنای صبر چیست؟ جبرییل گفت: »این است که در سختی 

 صبر کنی همان گونه که در عافیت صبر می کنی و در ناداری و فقر صبر کنی همان 

که در  گونه  کنی همان  که در حال غنا و ثروت صبر می کنی، و در بلا صبر   گونه 

عافیت صبر می کنی و به خاطر بلا ــ نزد مخلوق ــ از خالق شکایت نکنی« 

 گفتم: معنای قناعت چیست؟ جبرییل گفت: »به قلیل دنیا قانع باشی و بر آن 

گفت: »در بود و نبود دنیا بر  گفتم: معنای رضا چیسـت؟ جبرییل  کنی«   شـکر 

خالق خود خشم نکنی، و به عمل ناچیز خود راضی نشوی« 

که آن چه خدا  کسی است  گفت: »زاهد  گفتم: معنای زهد چیست؟ جبرییل 

دوست می دارد را دوست بدارد، و آن چه خدا دشمن می دارد را دشمن بدارد، 

ینت هـای آن صـرف نظـر نماید و پرهیز کند همان گونه که از  و از حـلال دنیـا و ز
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ی خـود را از دنیـا کوتاه کند، و اجل را مقابل چشـم   آتـش پرهیـز می نمایـد، و آرزو

خود ببیند.« 

 گفتم: معنای اخلاص چیست؟ جبرییل گفت: »بنده ی مخلص کسی است 

گر   که از مردم چیزی نخواهد تا خود بیابد، و چون به دست آورد راضی باشد و ا

 چیزی از دنیا نزد او باقی ماند در راه خدا بدهد، چرا که هر کس از مخلوق سوال 

گر یافت، و راضی شد، از خدا راضی   نکرد، به عبودیّت خدا اقرار نموده است، و ا

گر از آن چه داشت   شده است و خداوند تبارک و تعالی نیز از او راضی خواهد بود، و ا

در راه خدا داد، به پروردگار خود اطمینان داشته است.« 

 گفتـم: معنـای یقیـن چیسـت؟ جبرییـل گفـت: »مؤمن چـون کاری را برای خدا 

گر او خدا را نبیند، خدا او را می بیند،   می کند، مانند این است که او را می بیند، و ا

 پس باید یقین داشته باشد که آن چه به او می رسد، خطایی در آن رخ نداده و آن چه 

 به او نمی رسد نیز خطایی در آن نبوده و در این حال دارای یقین شده است، و همه 
این ها شاخه های توکّل و درجات زهد است.1

ابن بابویه، قال: حدثنا ابی، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن احمد بن ابی عبد الله، عن   .1 
 ابیـه، فـی حدیـث مرفـوع الـی النّبـی9 قـال: »جـاء جبرییـل7 الـی النّبـی9، فقـال: یـا 
 رسول الله، ان الله تبارک و تعالی ارسلنی الیک بهدیة لم یعطها احدا قبلک، قال رسول الله9: 
 قلت: و ما هی؟ قال: الصبر، و احسن منه. قلت: و ما هو؟ قال: الرّضا، و احسن منه. قلت: 
 و ما هو؟ قال: الزهد، و احسن منه. قلت: و ما هو؟ قال: الاخلاص، و احسن منه. قلت: و ما 
 هو؟ قال: الیقین، و احسن منه، قلت: و ما هو، یا جبرییل؟ قال: ان مدرجة ذلک التوکّل 
 علی الله؟عز؟ فقلت: و ما التوکّل علی الله؟عز؟؟ فقال: العلم بان المخلوق لا یضر و لا ینفع، 
 و لا یعطی و لا یمنع، و استعمال الیاس من الخلق، فاذا کان العبد کذلک لم یعمل لاحد 
 سوی الله، و لم یرج و لم یخف سوی الله، و لم یطمع فی احد سوی الله، فهذا هو التوکّل. قال: 
 قلت: یا جبرییل، فما تفسیر الصبر؟ قال: تصبر فی الضراء کما تصبر فی السراء، و فی الفاقة 
B
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 کما تصبر فی الغناء، و فی البلاء کما تصبر فی العافیة، و لا یشکو حاله عند المخلوق بما 
 یصیبه من البلاء. قلت: و ما تفسیر القناعة؟ قال: یقنع بما یصیبه من الدنیا، یقنع بالقلیل 
 و یشکر الیسیر. قلت: فما تفسیر الرّضا؟ فقال: الرّضا ان لا یسخط علی سیده، اصاب من 
 الدنیا او لم یصب، و لا یرضی لنفسه بالیسیر من العمل. قلت: یا جبرییل، فما تفسیر الزهد؟ 
 قال: الزاهد یحب من یحب خالقه، و یبغض من یبغض خالقه، و یتحرج من حلال الدنیا 
 و لا یلتفت الی حرامها، فان حلالها حساب و حرامها عقاب، و یرحم جمیع المسلمین 
 کما یرحم نفسه، و یتحرج من الکلام کما یتحرج من المیتة التی قد اشتد نتنها، و یتحرج 
ینتها کما یجتنب النار ان یغشاها و ان یقصر امله و کان بین عینیه اجله.   عن حطام الدنیا و ز
 قلت: یا جبرییل، فما تفسیر الاخلاص؟ قال: المخلص الذی لا یسال الناس شیئا حتّی 
 یجد، و اذا وجد رضی، و اذا بقی عنده شی ء اعطاه فی الله، فان من لم یسال المخلوق فقد 
 اقر لله؟عز؟ بالعبودیة، و اذا وجد فرضی، فهو عن الله راض، و الله تبارک و تعالی عنه راض، و اذا 
 اعطی لله؟عز؟ فهو علی حد الثقة بربه؟عز؟. قلت: فما تفسیر الیقین؟ قال: الموقن یعمل لله 
 کانه یراه، فان لم یکن یری الله فان الله یراه، و ان یعلم یقینا ان ما اصابه لم یکن لیخطئه، 
 و ان ما اخطاه لم یکن لیصیبه، و هذا کله اغصان التوکّل، و مدرجة الزهد«. ]تفسیر برهان، 

ج 3، ص 148، ح 1[ 
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سوره ی یوسف؟ع؟
محل نزول: مکّه، مگر آیه 1، 2، 3 و 7 که در مدینه نازل شده است.

تعداد آیات: 111 آیه.1

از ابن عبّاس نقل شده که چهار آیه اوّل و آیه هفتم »لَقَدْ کانَ فِی یُوسُفَ وَ اِخْوَتِهِ 
ائِلِینَ« در مدینه نازل شده است. 2 آیاتٌ لِلسَّ

ثواب قرائت سوره ی یوسف؟ع؟ 

امام صادق7 می فرماید: 

 کسی که سوره ی یوسف را در هر روز و یا در هر شب بخواند، خداوند در روز قیامت، 

 جمال او را جمال یوسف قرار می دهد، و ترس و وحشتی نخواهد داشت، و از 
بندگان شایسته خدا خواهد بود، و این در تورات نوشته شده است.3

تفسیر برهان. تفسیر صافی.1.   .2
ابن بابویه: باسناده عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله7 قال: »من قرا سورة یوسف7 فی کل   .3 
 یوم او فی کل لیلة، بعثه الله تعالی یوم القیامة و جماله مثل جمال یوسف7، و لا یصیبه 
 فزع یوم القیامة، و کان من خیار عباد الله الصالحین«. و قال: »انها کانت فی التوراة مکتوبة«. 

]تفسیر برهان، ج 3، ص 153، ح 1[ 
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و در روایت دیگری فرمود:
… از زنا و فحشا ایمن خواهد بود.1

که فرمود:  امام صادق7 از رسول خدا9 نقل نموده 

 زن ها را در غرفه ها جای ندهید، و نوشتن را به آنان تعلیم نکنید، و سوره ی یوسف 
یسندگی و سوره ی نور را یاد بدهید.2 را به آنان یاد ندهید، و به آنان ر

امیرالمؤمنین7 فرمود: 

 به زن ها سوره ی یوسف را یاد ندهید و بر آنان نخوانید، چرا که این سوره برای آنان 
فتنه است، و سوره ی نور را به آنان یاد بدهید که در آن مواعظ و نصایح خواهد بود.3

و نیز فرمود: 

 سـوره ی یوسـف را به غلامان خود یاد بدهید تا خداوند سـکرات و سختی های 

که هیچ مسلمانی بر شما   مرگ را برای شما آسان نماید و نیرویی به شما بدهد 
حسد نبرد.4

العیّاشی: عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله7 قال: سمعته یقول: »من قرا سورة یوسف7 فی کل   .1
یوم او فی کل لیلة، بعثه الله یوم القیامة و جماله علی جمال یوسف7، و لا یصیبه یوم القیامة 
ما یصیب الناس من الفزع، و کان جیرانه من عباد الله الصالحین«. ثم قال: »انّ یوسف کان من 

عباد الله الصالحین و اومن فی الدنیا ان یکون زانیا او فحاشا«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 153[ 
محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن ابی عبد   .2 
 الله7 قال: »قال رسول الله9: لا تنزلوا النساء بالغرف، و لا تعلموهن الکتابة، و لا تعلموهن 

سورة یوسف، و علموهن المغزل و سورة النور«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 153، ح 3[ 
یاد، عن علی بن اسباط، عن عمه یعقوب  و عنه: عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن ز  .3 
 بن سالم، رفعه، قال: قال امیرالمؤمنین7: »لا تعلموا نساءکم سورة یوسف، و لا تقرئوهن 
ایاها فان فیها الفتن، و علموهن سورة النور فان فیها المواعظ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 153[ 
)مجمع البیان(: عن رسول الله9 انه قال: »علموا ارقاءکم سورة یوسف، فانه ایما مسلم تلاها   .4 
 و علمها اهله و ما ملکت یمینه، هون الله تعالی علیه سکرات الموت، و اعطاه من القوة 

ان لا یحسده مسلم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 154، ح 5[ 
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سوره ی یوسف، آیات 1 تا 14

متن:

بِسْمِ الِله الرَّحْنِ الرَّحیمِ
نُْ نَقُصُّ 

َ
اهُ قُرْآناً عَرَبیًِّا لعََلَّكُ مْ تَعْقِلوُنَ  ن

ْ
مُبیِن  اِنَّا انَزَْلن

ْ
كِتابِ ال

ْ
كَ آیاتُ ال

ْ
 الر تلِ

غافلِیَن  
ْ
قُرْآنَ وَ اِنْ كُنتَْ مِنْ قَبلِْهِ لمَِنَ ال

ْ
كَْ هذَا ال

َ
قَصَصِ بمِا اوَحَْینْا اِل

ْ
 عَلیَكَْ احَْسَنَ ال

قَمَرَ رَایَْتُهُمْ لی 
ْ
ـمْسَ وَ ال  اِذْ قالَ یوُسُـفُ لَِبیهِ یا ابَتَِ اِنِّ رَایَتُْ احََدَ عَشََ كَوْكَباً وَ الشَّ

یطْانَ  ساجِدینَ  قالَ یا بُیََّ ل تَقْصُصْ رُؤْیاكَ عَ اِخْوَتكَِ فَیَكیدُوا لكََ كَیدًْا اِنَّ الشَّ
حَادیثِ وَ یتُِمُّ 

ْ
ویلِ ال

ْ
نسْانِ عَدُوٌّ مُبیٌن  وَ كَذلكَِ یَتْبَیكَ رَبُّكَ وَ یُعَلِّمُكَ مِنْ تاَ ِ

ْ
 لِلا

ها عَ ابَوََیكَْ مِنْ قَبلُْ اِبرْاهیمَ وَ اِسْحاقَ اِنَّ رَبَّكَ   نعِْمَتَهُ عَلیَكَْ وَ عَ آلِ یَعْقُوبَ كَما اتََمَّ
وُسُفُ وَ اخَُوهُ 

َ
ائلِیَن  اِذْ قالوُا ل  عَلیمٌ حَكیمٌ  لقََدْ كانَ فی یوُسُفَ وَ اِخْوَتهِِ آیاتٌ للِسَّ

نُْ عُصْبَةٌ اِنَّ ابَانا لفَی ضَلالٍ مُبیٍن  اقْتُلوُا یوُسُفَ اوَِ اطْرحَُوهُ ارَضًْا 
َ

 احََبُّ اِلی ابَینا مِنَّا وَ ن
 یَْـلُ لكَُ مْ وجَْهُ ابَیكُ مْ وَ تكَُونوُا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صالِیَن  قالَ قائلٌِ مِنهُْمْ ل تَقْتُلوُا 
یَّارَةِ اِنْ كُنتُْمْ فاعِلیَن  قالوُا یا ابَانا  تَقِطْهُ بَعْضُ السَّ

ْ
بُِّ یلَ

ْ
قُوهُ فی غَیابتَِ ال

ْ
 یوُسُفَ وَ الَ
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عَبْ وَ اِنَّا 
ْ
هُ مَعَنا غَدًا یرَْتَعْ وَ یلَ

ْ
اصِحُونَ  ارَسِْـل

َ
ُ لن

َ
مَنَّا عَ یوُسُـفَ وَ اِنَّا ل

ْ
 ما لكََ ل تاَ

ئبُْ وَ انَْتُمْ عَنهُْ  كُلهَُ الِّ
ْ
َحْزُنیُ انَْ تذَْهَبُوا بهِِ وَ اخَافُ انَْ یاَ افِظُـونَ  قـالَ اِنِّ لَ

َ
ُ ل

َ
 ل

ونَ  اسُِ
َ
نُْ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذًا ل

َ
ئبُْ وَ ن غافِلوُنَ  قالوُا لئَِْ اكََلهَُ الِّ

¬Kj

لغای:

 »رؤیا« به معنای خواب دیدن و تصوّر معنا در خواب است و چون در خواب تصوّر 

 می کند خیال می کند آن را دیده است، و »کید« به معنای طلب حیله است، از کاد یکید 

 کیـداً، و »اجتبـاء« بـه معنـای انتخـاب اسـت و آن در امـور عالیـه اسـتعمال می شـود، 

 و »جَبَیتَ الماء« اذا جمعته، و آیه و علامت و عبرت به یک معناست، و »عُصبة« به معنای 

 جماعتی است که برای هم دیگر تعصّب دارند و از هم دیگر حمایت می کنند، و عدد آنان 

 بین ده تا پانزده می باشد و یا بین ده تا چهل می باشد، و مفردی ندارد، مانند قوم و رَهْط 

ت نیست و در 
ّ

 و نَفَر، و فرق بین محبّت و شهوت این است که در محبّت شهوت و لذ

ک آن جدا شده  ت جنسی وجود دارد، و »جُبّ« به معنای چاه است، چرا که خا
ّ

 شهوت لذ

 و به آب رسیده است، و »سیّاره« گروه مسافر را گویند که در بلاد سیر می کنند، و التقاط 
گمان به دست می آید.1 که بدون  و لقطة و لقیط به معنای چیزی است 

ترجمه:

به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر

الر، آن آیات کتاب آشکار است! )1( ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما درک 

ـ که به تو وحی کردیم   کنید )و بیندیشید(! )2( ما بهترین سرگذشتها را از طریق این قرآن ـ

مجمع البیان.  .1
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ما پیش از این، از آن خبر نداشتی! )3( )به خاطر بیاور( هنگامی 
ّ
 ــ بر تو بازگو می کنیم و مسل

که یازده سـتاره، و خورشـید  گفت: »پدرم! من در خواب دیدم  که یوسـف به پدرش   را 

 و ماه در برابرم سجده می کنند!« )4( گفت: »فرزندم! خواب خود را برای برادرانت بازگو 

که شـیطان، دشـمن آشـکار انسـان  کی( می کشـند چرا  که برای تو نقشـه )خطرنا  مکن، 

گونـه پـروردگارت تـو را برمی گزینـد و از تعبیـر خوابهـا بـه تـو می آمـوزد   اسـت! )5( و ایـن 

 و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می کند، همان گونه که پیش از این، 

کـرد به یقین، پـروردگار تو دانا و حکیم اسـت!« )6(   بـر پدرانـت ابراهیـم و اسـحاق تمـام 

کنندگان بود! )7(   در )داستان( یوسف و برادرانش، نشانه ها )ی هدایت( برای سوال 

 هنگامی که )برادران( گفتند: »یوسف و برادرش ]بنیامین[ نزد پدر، از ما محبوبترند در 

ما پدر ما، در گم راهی آشـکاری اسـت! )8( 
ّ
 حالی که ما گروه نیرومندی هسـتیم! مسـل

 یوسـف را بکشـید یـا او را بـه سـرزمین دوردسـتی بیفکنیـد تـا توجّـه پـدر، فقـط بـه شـما 

گناه خود توبه می کنید و( افراد صالحی خواهید بود! )9( یکی از   باشد و بعد از آن، )از 

کاری انجام دهید، او را در نهانگاه  گر می خواهید  گفت: »یوسف را نکشید! و ا  آن ها 

 چـاه بیفکنیـد تـا بعضـی از قافله هـا او را برگیرند )و با خود به مکان دوری ببرند(!« )10( 

گفتنـد: »پدرجـان! چـرا تـو دربـاره  کار، بـرادران نـزد پـدر آمدنـد و(   )و بـرای انجـام ایـن 

 )برادرمان( یوسف، به ما اطمینان نمی کنی؟! در حالی که ما خیرخواه او هستیم! )11( 

کند و ما نگه بان  کافی بخورد و تفریح   فردا او را با ما )به خارج شهر( بفرست، تا غذای 

 او هسـتیم!« )12( )پـدر( گفـت: »مـن از بـردن او غمگیـن می شـوم و از ایـن می ترسـم که 

گروه نیرومندی  گفتند: »با این که ما   گرگ او را بخورد، و شما از او غافل باشید!« )13( 

یـان کاران خواهیـم بـود )و هرگـز چنیـن چیـزی(  گـرگ او را بخـورد، مـا از ز گـر   هسـتیم، ا

ممکن نیست!(« )14(
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تفسیر اهل البیت::
ونَ…«1

ُ
کُمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َّ
ا ل نَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّ

ْ
نزَل

َ
ا ا

َ
»اِنّ

امام صادق7 فرمود: 

 زبان عربی را یاد بگیرید، چرا که آن زبانی است که خداوند با آن با مردم سخن 
گفته است.2

رسول خدا9 در یکی از خطبه های خود فرمود:
قَصَصِ« این قرآن است.3

ْ
حْسَنَ ال

َ
… »ا

امیرالمؤمنین7 نیز در یکی از خطبه های خود فرمود: 
کتاب خدای؟عز؟ است.4 رِ«، 

ُ
کّ

َ
ذ نْفَعَ التَّ

َ
مَوْعِظَةِ وَ ا

ْ
غَ ال

َ
بْل

َ
قَصَصِ«، »وَ ا

ْ
حْسَنَ ال

َ
»ا

که به آن حضرت نسبت داده شده فرمود:  امام باقر7 نیز در خطبه ای 
کتاب خدا، اصدق الحدیث و احسن القصص می باشد…5

قُـرْآنَ وَ اِن کُنتَ مِن قَبْلِهِ 
ْ
ا ال

َ
یْکَ هَذ

َ
وْحَیْنَا اِل

َ
قَصَـصِ بِمَا ا

ْ
حْسَـنَ ال

َ
یْـکَ ا

َ
 »نَحْـنُ نَقُـصُّ عَل

غَافِلِینَ«6
ْ
مِنَ ال

َ
ل

سوره ی یوسف، آیه ی 2.  .1
فی کتاب الخصال عن ابی عبد الله7 قال: تعلموا العربیة فانها کلام الله الذی تکلم به خلقه.   .2 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 409، ح 6[ 
فی تفسیر علی بن ابراهیم خطبة له9: و احسن القصص هذا القرآن. ]تفسیر نورالثّقلین،   .3 

ج 2، ص 409، ح 7[ 
فی روضة الکافی خطبة لامیرالمؤمنین7 و فیها: ثم ان احسن القصص و ابلغ الموعظة   .4 

کتاب الله عز ذکره. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 409، ح 8[  و انفع التذکّر 
فی الکافی خطبة مسندة الی ابی جعفر7 و فیها: و ان کتاب الله اصدق الحدیث و احسن   .5 

القصص. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 409، ح 9[ 
سوره ی یوسف، آیه ی 3.  .6
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امام باقر7 فرمود: 

یافت می کنند: برخی از آنان   پیامبـران، وحـی الهـی را بـه یکی از پنج صورت در

 صدایی مانند صدای رشـته های زنجیر را می شـنوند و مقصود خداوند را از آن 

یافت می کنند، و برخی مانند یوسف و ابراهیم، در خواب به آنان خبر داده   در

 می شـود، و برخی ملک وحی را می بینند ]مانند رسـول خدا9[ و وحی را از او 
گوش های شان وارد می شود.1 می شنوند، و برخی وحی در قلوبشان ثبت و در 

یْتُهُمْ لِی 
َ
قَمَـرَ رَا

ْ
ـمْسَ وَ ال

َ
کَوْکَبًا وَ الشّ حَدَ عَشَـرَ 

َ
یْتُ ا

َ
ی رَا بـتِ اِنِّ

َ
بِیـهِ یَـا ا

َ
 یُوسُـفُ لِ

َ
 »اِذْ قَـال
سَاجِدِینَ«2

گوید:  جابربن عبدالله انصاری 

 یکی از علمای یهود به نام »بشان« نزد رسول خدا9 آمد و گفت: ای محمّد! نام 

 سـتارگانی که یوسـف در خواب دید و بر او سـجده کردند چیسـت؟ پس رسول 

کـه جبرییـل بـر او نـازل شـد و نام آن هـا را به او  خـدا9 بـه او پاسـخ نـداد، تـا ایـن 

گر من نام آن ها را به تو بگویم،   خبر داد و رسول خدا9 به بشان یهودی فرمود: ا

 تو مسلمان می شوی؟ بشان گفت: آری. رسول خدا9 فرمود: »نام آن ها: خوبان، 

 طـارق، ذیـال، ذوالکتفـان، قابـس، وثـاب، عمـوران، فیلـق، صبیـح، صـدوح، 

که آنان بر او سـجده   ذوالفروع، ضیاء و نور اسـت، و یوسـف در افق آسـمان دید 

کنده ای است   می کنند، و چون به پدر خود گفت، یعقوب گفت: »این نشانه امر پرا

فی تفسیر العیّاشی عن زرارة عن ابی جعفر7 قال: الانبیاء علی خمسة انواع: منهم من   .1 
 یسـمع الصـوت مثـل صـوت السلسـلة فیعلـم مـا عنـی بـه، و منهـم مـن ینبا فـی منامه مثل 
 یوسـف و ابراهیم، و منهم من یعاین، و منهم من ینکت فی قلبه و یوقر فی اذنه. ]تفسـیر 

سوره ی یوسف، آیه ی 4.نورالثّقلین، ج 2، ص 409، ح 10[   .2
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گفت: »به خدا سـوگند   که خداوند آن را جمع خواهد نمود« پس بشـان یهودی 
این نام ها همان نام های ستارگان است« و سپس مسلمان شد.1

امام باقر7 می فرماید: 

که او به زودی مالک مصر می شود و پدر   تاویل و تعبیر خواب یوسف این بوده 

 و برادرانش بر او وارد می شوند، و مراد از شمس، مادر یوسف راحیل بوده و مراد از 

که چون بر او وارد شـدند مقابل او برای خدا سـجده ی   قمر، پدر او یعقوب بوده 
کردند.2 شکر 

امام باقر7 می فرماید: 

 یوسف یازده برادر داشت و یکی از آنان به نام »بنیامین« برادر پدر و مادری او بود 

 ]و بقیّه برادران پدری او بودند[ و یعقوب، اسراییل الله، یعنی خالص الله، فرزند 

 اسحاق نبی الله، فرزند ابراهیم خلیل الله بود، و هنگامی که یوسف آن خواب را دید 

و عن جابر بن عبد الله قال: اتی النّبی رجل من الیهود یقال له بشان الیهودی فقال: یا محمّد   .1 
کب التی رآها یوسف انها ساجدة له فما اسماءها؟ فلم یجبه نبی الله9   اخبرنی عن الکوا
 یومئذ فی شی ء، قال: فنزل جبرییل7 فاخبر النّبی9 باسمائها، قال: فبعث رسول الله9 
 الی بشان فلما ان جاءه قال النّبی9 هل انت مسلم ان اخبرتک باسمائها؟ قال: نعم، فقال 
 لـه النّبـی9: خوبـان و الطـارق و الذیـال و ذو الکتفـان و قابس و وثاب و عموران و الفیلق 
 و الصبیح و الصدوح و ذو القروع و الضیاء و النور رآها فی افق السماء ساجدة له، فلما قصها 
 یوسف7 قال یعقوب: هذا امر متشتت یجمعه الله؟عز؟ من بعد، فقال بشان: و الله ان هذه 

لاسماؤها ثم اسلم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 409، ح 12[ 
یا  فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 قال: تاویل هذه الرؤ  .2 
 انه سیملک مصر و یدخل علیه ابو اه و اخوته، امّا الشمس فام یوسف راحیل، و القمر یعقوب، 
 و امّا الاحد عشر کوکبا فاخوته فلما دخلوا علیه سجدوا شکرا لله وحده حین نظروا الیه و کان 

ذلک السجود لله تعالی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 410، ح 13[ 
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یَکِیدُوا 
َ
کَ عَلی اِخْوَتِکَ ف ؤْیا  نه سال داشت و پدر او یعقوب به او گفت: »ل تَقْصُصْ رُ

1»…
ً
کَیْدا کَ 

َ
ل

کاظم7 می فرماید:  امام 

 در اوایل خلقت کسی خواب نمی دید، تا این که خداوند پیامبری را بین مردم 

کرد، و مردم به   مبعوث نمود، و او مردم را به اطاعت و عبادت خداوند دعوت 

گر ما عبادت و اطاعت خدا را بکنیم، پاداش ما چه خواهد بود؟ سپس   او گفتند: ا

 ]آن پیامبر را تحقیر نمودند و[ گفتند: »تو از جهت مالی و قبیله ای عزیزتر و قوی تر 

از ما نیستی!«

کنیـد، خداونـد شـما را بـه  گـر شـما از مـن اطاعـت  گفـت: »ا  آن پیامبـر بـه آنـان 

گـر نافرمانـی کنید، شـما را در آتش می برد« مـردم به او گفتند:   بهشـت می بـرد و ا

گفتند: در چه زمانی  کرد،   بهشـت و آتش چیسـت؟ و چون برای آنان توصیف 

 مـا در بهشـت و یـا آتـش وارد می شـویم؟ فرمـود: »پـس از مـردن« مـردم گفتند: »ما 

ک و اسـتخوان شـده اند!«  کـه پـس از مرگ تبدیل به خا  مـردگان خـود را دیده ایـم 

 و سپس بر تکذیب و توهین خود نسبت به آن پیامبر افزودند، تا این که خداوند 

 خـواب را بـرای آنـان پدیـد آورد، و از آن پـس آن پیامبـر فرمـود: خداونـد حجّـت 

ب 
ّ

 را بـر شـما تمـام نمـود، و ارواح شـما ایـن چنیـن پـس از مـرگ متنعّـم و یـا معـذ

حدثنـی ابـی عـن عمـرو بـن شـمر عـن جابـر عن ابـی جعفر7 انـه کان من خبر یوسـف7   .1
کان یعقـوب  کان لـه مـن امـه اخ واحـد یسـمی بنیامیـن، و  کان لـه احـد عشـر اخـا و  انـه 
اسـراییل الله ای خالـص الله بـن اسـحق نبـی الله بـن ابراهیـم خلیـل الله، فرای یوسـف هذه 
کَ عَلی  یـا یـا و لـه تسـع سـنین، فقصهـا علـی ابیـه فقـال یعقـوب: یـا بُنَـیَّ لا تَقْصُـصْ رُؤْ  الرؤ
نْسـانِ عَـدُوٌّ مُبِیـنٌ. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 2،  ِ

ْ
ـیْطانَ لِلا

َ
 الشّ

َ
کَیْـداً اِنّ ـکَ 

َ
 اِخْوَتِـکَ فَیَکِیـدُوا ل

ص 410، ح 14[ 
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 خواهند بود، گرچه بدن های شما می پوسد، تا زمانی که قیامت بر پا شود و خداوند 
همین بدن ها را باز زنده نماید.1

گوید:  ابوحمزه ی ثمالی 

 مـن روز جمعـه ای نمـاز صبـح را بـا امـام سـجّاد7 در مدینـه خوانـدم و چـون 

 آن حضرت از نماز و تعقیب خود فارغ گردید، من همراه او بودم تا به خانه بازگشت 

کنیـز خـود بـه نـام سـکینه فرمـود: »هـر سـایلی بـه درب خانـه مـن می آیـد او   و بـه 

 را اطعام کنید، چرا که امروز روز جمعه است« پس من گفتم: هر سایلی مستحق 

و نیازمند نیست!

امام7 فرمود:

گـر   »ای ثابـت ]نـام ابوحمـزه[ مـن می ترسـم برخـی از سـایل ها نیازمنـد باشـد و ا

کـه بـر یعقـوب و آل یعقـوب وارد شـد، بـر مـا اهـل  کنیـم، همـان بلایـی   مـا او را رد 

کنیـد، هـر سـایلی را   البیـت نیـز وارد شـود« سـپس فرمـود: هـر سـایلی را اطعـام 

 اطعام کنید، همانا یعقوب هر روز گوسفندی را ذبح می کرد و از آن صدقه می داد 

فـی روضـة الکافـی بعـض اصحابنـا عـن علـی بـن العبّـاس عـن الحسـن بـن عبـد الرّحمـن   .1 
 عن ابی الحسن7 قال: ان الاحلام لم تکن فیما مضی فی اوّل الخلق و انما حدثت، فقلت: 
 و ما العلة فی ذلک؟ فقال: ان الله عز ذکره بعث رسولا الی اهل زمانه فدعاهم الی عبادة الله 
کثرنا مالا و لا باعزنا عشیرة، فقال:   و طاعته فقالوا: ان فعلنا ذلک فما لنا؟ فوالله ما انت با
 ان اطعتمونی ادخلکم الله الجنة و ان عصیتم ادخلکم الله النار، فقالوا: و ما الجنة و ما النار؟ 
 فوصف لهم ذلک، فقالوا: متی نصیر الی ذلک؟ فقال: اذا متم، فقالوا: لقد راینا امواتنا صاروا 
 عظاما و رفاتا، فازدادوا له تکذیبا و به استخفافا، فاحدث الله؟عز؟ فیهم الاحلام، فاتوه فاخبروه 
 بما راوا و ما انکروا من ذلک، فقال: ان الله عز ذکره اراد ان یحتج علیکم بهذا، هکذا تکون 
 ارواحکـم اذا متـم، و ان بلیـت ابدانکـم تصیـر الارواح الـی عقـاب حتّـی تبعـث الابـدان. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 410، ح 15[ 
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 و خود و عیال او نیز از آن می خوردند، تا این که روزی سایل مومن غریب و روزه دار 

 فقیری که نزد خداوند منزلتی داشت و شب جمعه ای بود به درب خانه یعقوب 

عبور نمود و هنگام افطار صدا زد:

 »سایل غریب گرسنه ای را، از فضل طعام خود اطعام کنید« و این سخن را چند 

 مرتبه تکرار کرد و آنان صدای او را شنیدند و حق او را نشناختند و او را تصدیق 

 نکردند و چون سایل مایوس شد و او را اطعام نکردند و شب فرا رسید، با چشم 

 گریان بازگشت و به خداوند شکوه نمود و اشک او جاری بود و آن شب را با گرسنگی 

کـرد و خـدا را سـتایش نمـود، و در  گرسـنگی صبـر  گرفـت و بـر   گذرانـد و بـاز روزه 

 آن شب یعقوب و اهل بیت او با شکم های سیر خوابیدند و چون صبح شد هنوز 

طعام اضافه ای داشتند!

امام سجّاد7 می فرماید: 

 صبح آن روز خداوند به یعقوب وحی نمود: »ای یعقوب بنده من را ذلیل کردی 

 و خشم من را به وجود آوردی و مستحق ادب و نزول عقوبت و بلای من شدی 

یعقـوب  ای  فرمـود:  سـپس  شـد«  خواهیـد  بـلا  گرفتـار  فرزندانـت  و  تـو  کنـون  ا  و 

کین از بندگان   محبوب ترین و گرامی ترین پیامبران من کسانی هستند که به مسا

 مـن ترحّـم کننـد و آنـان را بـه خـود نزدیـک نمـوده و اطعـام نمایند، و ملجـا و پناه 

آنان باشند.

 ای یعقوب! آیا به بنده ی من ذمیال ]نام آن فقیر[ که کوشای در عبادت من بود 

 و به چیز کمی قانع بود و به درب خانه تو آمد و هنگام افطار تو را صدا زد و گفت: 

 »به سایل غریب قانع اطعام نمایید« شما او را اطعام نکردید و او با چشم گریان 

 بازگشت و به من شکایت نمود و شب را گرسنه طی کرد و مرا ستایش کرد و صبر نمود 
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 و با گرسنگی، باز روزه گرفت و تو ای یعقوب و فرزندانت سیر بودید و چون صبح 

شد هنوز طعام اضافه شما باقی بود؟! سپس فرمود:

 »ای یعقوب! آیا ندانستی که عقوبت و گرفتاری به اولیای من، سریع تر از دشمنان 

 من است؟! و این به خاطر این است که من نظر به اولیایم دارم و دشمنان خود 

گاه باش که به عزّتم سوگند بر تو بلای   را با نعمت های خود غافلگیر می کنم؟! پس آ

 خـود را خواهـم فرسـتاد و تـو و فرزندانـت را گرفتـار مصائـب خواهم نمـود و تو را با 

 عقوبت خود تادیب خواهم کرد، پس آماده بلای من باشید و به قضای من راضی 

و بر مصائب من صابر باشید.

گفتم:  گوید: به امام سجاد7  ابوحمزه 

فدای شما شوم، یوسف آن خواب را در چه زمانی دید؟ 

امام7 فرمود: 

 در همان شبی که یعقوب و فرزندانش سیر خوابیدند و به آن سایل گرسنه چیزی 

 ندادند، و چون یوسف آن خواب را دید و برای پدر خود بیان کرد، یعقوب با توجّه 

 به وحی خداوند، برای آماده شدن بلا، غمگین شد، و به یوسف فرمود: »ل تَقْصُصْ 

کَ عَلی اِخْوَتِکَ« چرا که من می ترسم آنان برای تو حیله ای کنند. و لکن یوسف  ؤْیا  رُ

کتمان نکرد و خواب خود را بر برادران خود آشکار نمود.

سپس امام سجّاد7 فرمود: 

 نخستین بلایی که بر یعقوب و آل او نازل شد، حسد برادران یوسف بود نسبت 

 بـه یوسـف و بـه دنبـال آن، انـدوه یعقـوب بـر یوسـف شـدید شـد، و هـراس پیـدا 

بـرادران  چـون  و  باشـد  یوسـف  دربـاره ی  خداونـد،  عقوبـت  وعـده ی  کـه   کـرد 

 یوسف محبّت پدر خود را نسبت به یوسف دیدند بر آنان سخت آمد ]و گرفتار 
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حسد شدند[ و…1

کتاب علل الشـرائع حدثنا محمّد بن موسـی بن المتوکّل2 قال: حدثنا عبد الله بن  فی   .1
جعفر الحمیری عن احمد بن محمّد بن عیسـی عن الحسـن بن محبوب عن مالک بن 
عطیة عن الثمالی قال: صلیت مع علی بن الحسین8 الفجر بالمدینة یوم جمعة فلما 
 فرغ من صلوته و سبحته نهض الی منزله و انا معه، فدعا مولاة له تسمی سکینة فقال لها: 

لا یعبر علی بابی سایل الا اطعمتموه، فان الیوم یوم الجمعة، قلت له:
لیس کل من یسال مستحق، فقال: یا ثابت اخاف ان یکون بعض من یسالنا محقا فلا نطعمه 
 و نـرده فینـزل بنـا اهـل البیـت مـا نـزل بیعقـوب و آله اطعموهـم اطعموهـم، ان یعقوب کان 
کل هو و عیاله منه، و ان سایلا مومنا صواما محقا، له   یذبح کل یوم کبشا فیتصدق منه و یا
 عند الله منزلة و کان مجتازا غریبا اعتر علی باب یعقوب عشیة جمعة عند اوان افطاره یهتف 
 علی بابه: اطعموا السایل المجتاز الغریب الجائع من فضل طعامکم یهتف بذلک علی بابه 
 مرارا و هم یسمعونه و قد جهلوا حقه و لم یصدقوا قوله، فلما یئس ان یطعموه و غشیه اللیل 
یا و اصبح صائما جائعا صابرا حامدا   استرجع و استعبر و شکی جوعه الی الله؟عز؟ و بات طاو

الله و بات یعقوب و آل یعقوب شباعا بطانا و اصبحوا و عندهم فضلة من طعامّهم.
قـال: فاوحـی الله؟عز؟ الـی یعقـوب فـی صبیحـة تلـک اللیلة: لقـد اذللت یا یعقـوب عبدی ذلة 
اسـتحدثت بهـا غضبـی، و اسـتوجبت بهـا ادبـی و نـزول عقوبتـی و بلـوای علیـک و علـی 
کین عبادی و قربهم الیه  کرمهم علی من رحم مسا  ولدک، یا یعقوب ان احب انبیائی الی و ا
ی و ملجئا. یا یعقوب امّا رحمت ذمیال عبدی المجتهد فی  کان لهم ماو و اطعمهم، و 
 عبادته القانع بالیسیر من ظاهر الدنیا عشاء امس لما اعتر ببابک عند اوان افطاره، و هتف 
 بکم: اطعموا السایل الغریب المجتاز القانع فلم تطعموه شیئا فاسترجع و استعبر و شکی 
یا حامدا لی صابرا و اصبح صائما، و انت یا یعقوب و ولدک شباعا،   ما به الی، و بات طاو
 و اصبحت و عندکم فضلة من طعامکم؟ ا و ما علمت یا یعقوب ان العقوبة و البلوی الی 
 اولیائی اسرع منها الی اعدائی؟ و ذلک حسن النظر منی لاولیائی و استدراج منی لاعدائی؟ 
 امّـا و عزتـی لانـزل بـک بلوائـی و لاجعلنـک و ولدک غرضـا لمصائبی و لاؤدبنـک بعقوبتی 

فاستعدوا لبلوای و ارضوا بقضائی و اصبروا للمصائب.
B
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ا وَ نَحْنُ  بِینَا مِنَّ
َ
ی ا

َ
حَبُّ اِل

َ
خُوهُ ا

َ
یُوسُفُ وَ ا

َ
 ل
ْ
وا

ُ
ائِلِینَ * اِذْ قَال لسَّ ِ

ّ
قَدْ کَانَ فِی یُوسُفَ وَ اِخْوَتِهِ آیَاتٌ ل

َّ
 »ل

بِیکُمْ«1
َ
کُمْ وَجْهُ ا

َ
رْضًا یَخْلُ ل

َ
وِ اطْرَحُوهُ ا

َ
 یُوسُفَ ا

ْ
وا

ُ
بِینٍ * اقْتُل فِی ضَلَالٍ مُّ

َ
بَانَا ل

َ
 ا

َ
عُصْبَةٌ اِنّ

امام سجّاد7 به دنبال حدیث قبل می فرماید: 

 به خاطر محروم کردن آن سایل، قدرت و قضا و امر الهی درباره ی یعقوب و یوسف 

 و برادران او غالب شد، و یعقوب نتوانست بلا را از خود و فرزندان خود دفع کند، 

گردید، و چون  کراهت یوسف را تحویل برادران او داد و آماده ی بلا   از این رو با 

 برادران یوسف، یوسف را با خود بردند، یعقوب با سرعت خود را به آنان رساند 

 و یوسف را از آنان گرفت و به آغوش کشید و گریان شد و سپس او را به آنان باز گرداند، 

یا؟ فقال فی تلک اللیلة التی  ک متی رای یوسف الرؤ  فقلت لعلی بن الحسین8: جعلت فدا
یا  یا جائعا، فلما رای یوسف الرؤ  بات فیها یعقوب و آل یعقوب شباعا، و بات فیها ذمیال طاو
یا مع ما اوحی   و اصبح فقصها علی ابیه یعقوب فاغتم یعقوب لما سمع من یوسف الرؤ
ک هذه علی اخوتک  یا  الله؟عز؟ الیه ان استعد للبلاء، فقال یعقوب لیوسف: لا تقصص رؤ
یاه و قصها علی اخوته، قال علی بن   فانی اخاف ان یکیدوا لک کیدا، فلم یکتم یوسف رؤ
 الحسین8: و کانت اوّل بلوی نزلت بیعقوب و آل یعقوب الحسد لیوسف لما سمعوا منه 
یا، قال: فاشتدت رقة یعقوب علی یوسف و خاف ان یکون ما اوحی الله؟عز؟ الیه من   الرؤ
 الاستعداد للبلاء هو فی یوسف خاصة فاشتدت رقته علیه من بین ولده، فلما رای اخوة 
 یوسف ما یصنع یعقوب بیوسف من تکرمته ایاه و ایثاره ایاه علیهم، اشتد ذلک علیهم و بدا 
ا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ   البلاء فیهم، فتؤامروا فیما بینهم و قالوا: ان یوسف و اخاه اَحَبُّ اِلی اَبِینا مِنَّ
کُمْ وَجْهُ اَبِیکُمْ وَ تَکُونُوا مِنْ بَعْدِهِ 

َ
وا یُوسُفَ اَوِ اطْرَحُوهُ اَرْضاً یَخْلُ ل

ُ
فِی ضَلالٍ مُبِینٍ اقْتُل

َ
 اَبانا ل

َ
 اِنّ

ناصِحُونَ 
َ
هُ ل

َ
ا ل

َ
ا عَلی یُوسُفَ وَ اِنّ کَ لا تَاْمَنَّ

َ
وا: یا اَبانا ما ل

ُ
 قَوْماً صالِحِینَ ای تتوبون فعند ذلک قال

ئْبُ  ِ
ّ

هُ الذ
َ
کُل هَبُوا بِهِ وَ اَخافُ اَنْ یَاْ

ْ
یَحْزُنُنِی اَنْ تَذ

َ
هُ مَعَنا غَداً یَرْتَعْ الآیة فقال یعقوب: اِنِّی ل

ْ
 اَرْسِل

 فانتزعـه حـذرا علیـه منـه ان یکـون البلوی من الله علی یعقوب فی یوسـف خاصة لموقعه 
من قلبه و حبه له… ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 411، ح 17[ 
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 و برادران یوسف از آن پس یوسف را به سرعت بردند، از ترس آن که پدرشان باز به 

 آنان برسد و یوسف را بگیرد و به آنان باز نگرداند و چون از پدر دور شدند، یوسف 

گفتنـد: »او را می کشـیم و بـدن او را زیـر ایـن درخـت   را داخـل جنگلـی بردنـد و 

گفت: گرگ او را بخورد« پس بزرگ آنان  یم تا امشب  می انداز

ید، تا اهل قافله و عابرین او را برای   »یوسف را نکشید و لکن او را داخل چاه انداز

 خود بردارند پس او را نزد چاه آوردند و داخل چاه انداختند و گمان کردند که او 

 غرق خواهد شد و چون یوسف به قعر چاه رسید صدا زد: »ای فرزندان رومین! سلام 

 من را به یعقوب برسانید« و چون سخن او را شنیدند به هم دیگر گفتند: »از این 

یم تا یقین کنیم او مرده است« پس کنار چاه ماندند تا از حیات او ناامید   جا نمی رو

شدند و شبانه نزد پدر آمدند و با چشم گریان گفتند: »ما رفتیم و مشغول مسابقه 

گـرگ او را خـورد« پـس یعقـوب بـا  شـدیم و یوسـف را نـزد متـاع خـود قـرار دادیـم و 

یْهِ رَاجِعونَ« و به یاد آمادگی 
َ
ا اِل

َ
ا لِِله وَ اِنّ

َ
 شنیدن سخنان آنان گریان شد و گفت: »اِنّ

 بلای خدا افتاد و صبوری نمود و به فرزندان خود گفت: »شما اشتباه فهمیده اید« 

که تعبیر خواب صادق یوسـف را به من نشـان دهد،  که خداوند قبل از آن   چرا 

گرگ نخواهد نمود. ک  او را خورا

گوید:  ابوحمزه 

 سخن امام7 از این جا قطع شد و من روز دیگر به آن حضرت گفتم: فدای شما 

 شوم، شما سخن خود را دیروز درباره یعقوب و یوسف و برادران او قطع کردید، 

کنون به سخن خود ادامه بدهید؟  ا

امام7 فرمود: 

یم ببینیم آیا یوسف زنده مانده   برادران یوسف چون صبح شد، با خود گفتند! برو
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 یا مرده است؟ و چون نزد آن چاه آمدند دیدند گروهی نزد آن چاه آمده و یکی از آنان 

 دلو خود را وارد چاه کرد و دید جوانی به دلو آویزان شده، پس به رفقای خود گفت: 

 »یا بشری هذا غلام« پس برادران یوسف نزدیک آمدند و گفتند: »این غلام از ما 

 می باشد و دیروز از دست ما رها شده و در این چاه افتاده است و امروز ما آمده ایم 

کناری بردند  گرفتند و به  کنیم« پس او را از دست اهل قافله   او را از چاه خارج 

 و به او گفتند: »یا باید اقرار کنی که غلام ما هستی، تا تو را به اهل این قافله بفروشیم 

کار دیگری می خواهید   و یا تو را خواهیم کشت« یوسف گفت: مرا نکشید و هر 

 بکنید« پس او را نزد قافله آوردند و گفتند: آیا کسی بین شما هست که این غلام 

 را خریداری کند؟ پس یکی از آنان او را به بیست درهم خریداری نمود و به شهر 

ذِی 
َّ
 ال

َ
 مصر آورد و او را به پادشاه مصر فروخت چنان که خداوند می فرماید: »وَ قال

نْ یَنْفَعَنا…«1
َ
کْرِمِی مَثْواهُ عَسی ا

َ
تِهِ ا

َ
اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَا

قال: فغلبت قدرة الله و قضائه و نافذ امره فی یعقوب و یوسف و اخوته، فلم یقدر یعقوب   .1 
 علی دفع البلاء عن نفسه و لا عن یوسف و ولده، فدفعه الیهم و هو لذلک کاره متوقّع للبلوی 
 مـن الله فیوسـف، فلمـا خرجـوا مـن منزلهـم لحقهم مسـرعا فانتزعه من ایدیهـم فضمه الیه 
 و اعتنقه و بکی و دفعه الیهم، فانطلقوا به مسرعین مخافة ان یاخذه منهم و لا یدفعه الیهم، 

فلما ایقنوا به اتوا به غیضة اشجار فقالوا:
قُوهُ فِی 

ْ
وا یُوسُفَ وَ اَل

ُ
کله الذئب اللیلة، فقال کبیرهم: لا تَقْتُل  نذبحه و نلقیه تحت هذه الشجرة فیا

ارَةِ اِنْ کُنْتُمْ فاعِلِینَ فانطلقوا به الی الجب و القوه فیه و هم  یَّ تَقِطْهُ بَعْضُ السَّ
ْ
جُبِّ یَل

ْ
 غَیابَتِ ال

 یظنون انه یغرق فیه، فلما صار فی قعر الجب ناداهم: یا ولد رومین اقراوا یعقوب السّلام منی، 
 فلما راوا کلامه قال بعضهم لبعض: لا تزالوا من هاهنا حتّی تعلموا انه قد مات، فلم یزالوا 
ا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَکْنا 

َ
وا: یا اَبانا اِنّ

ُ
 بحضرته حتّی آیسوا و رجعوا الی ابیهم عشاء یبکون »قال

ئْبُ« فلما سمع مقالتهم استرجع و استعبر و ذکر ما اوحی الله؟عز؟  ِ
ّ

هُ الذ
َ
کَل  یُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَاَ

الیه من الاستعداد للبلاء فصبروا اذعن للبلوی، فقال لهم:
B
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متن:

ُنبَِّئنََّهُمْ باِمَْرِهِمْ هذا وَ هُمْ  هِْ لَ
َ

بُِّ وَ اوَحَْینْا اِل
ْ
ا ذَهَبوُا بهِِ وَ اجََْعُوا انَْ یَعَْلوُهُ فی غَیابتَِ ال  فَلمََّ

نا 
ْ
 ل یشَْـعُرُونَ  وَ جاؤُ ابَاهُمْ عِشـاءً یَبكُْونَ  قالوُا یا ابَانا اِنَّا ذَهَبنْا نسَْتبَِقُ وَ ترََك

ا وَ لوَْ كُنَّا صادِقیَن  وَ جاؤُ عَ 
َ

ئبُْ وَ ما انَتَْ بمُِؤْمِنٍ لن یوُسُفَ عِندَْ مَتاعِنا فَاكََلهَُ الِّ
مُسْتَعانُ عَ 

ْ
لتَْ لكَُ مْ انَْفُسُكُ مْ امَْرًا فَصَبٌْ جَیلٌ وَ الُله ال  قَمیصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ قالَ بلَْ سَوَّ

ـوَهُ قالَ یا بشُْی هذا غُلامٌ 
ْ
 ما تصَِفُونَ  وَ جاءَتْ سَـیَّارَةٌ فَارَسَْـلوُا واردَِهُمْ فَادَْلی دَل

وهُْ بثَِمَنٍ بَْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانوُا فیهِ  وهُ بضِاعَةً وَ الُله عَلیمٌ بمِا یَعْمَلوُنَ  وَ شََ  وَ اسََُّ
رِمی مَثوْاهُ عَسی انَْ یَنفَْعَنا اوَْ 

ْ
ی اشْتَاهُ مِنْ مِصَْ لِمْرَاتَهِِ اكَ ِ

َّ
اهِدینَ  وَ قالَ ال مِنَ الزَّ

کُمْ اَنْفُسُکُمْ اَمْراً« و ما کان الله لیطعم لحم یوسف للذئب من قبل ان اری تاویل 
َ
تْ ل

َ
ل  »بَلْ سَوَّ

کان  یاه الصادقة. قال ابو حمزة: ثم انقطع حدیث علی بن الحسین8 عند هذا فلما   رؤ
ک انک حدثتنی امس بحدیث لیعقوب و ولده   من الغد غدوت علیه فقلت له: جعلت فدا
 ثم قطعته فما کان من قصة اخوة یوسف و قصة یوسف بعد ذلک؟ فقال انهم لما اصبحوا 
 قالوا: انطلقوا بنا حتّی ننظر ما حال یوسف ا مات ام هو حی؟ فلما انتهوا الی الجب وجدوا 
 بحضـرة الجـب سـیارة و قـد ارسـلوا واردهـم و ادلـی دلـوه، اذ هـو بغـلام متعلـق بدلـوه فقـال 

لاصحابه: »یا بُشْری هذا غُلامٌ« فلما اخرجوه اقبلوا الیهم اخوة یوسف فقالوا:
 هذا عبدنا سقط منا امس فی هذا الجب و جئنا الیوم لنخرجه فانتزعوه من ایدیهم و تنحوا به 
 ناحیة فقالوا له: امّا ان تقر لنا انک عبدنا فنبیعک بعض هذه السیارة او نقتلک فقال لهم 
 یوسف: لا تقتلونی و اصنعوا ما شئتم، فاقبلوا به الی السیارة فقالوا: امنکم من یشتری منا 
ذِی 

َّ
اهِدِینَ، و سار به ال  هذا العبد؟ فاشتراه رجل منهم بعشرین درهما و کان اخوته فِیهِ مِنَ الزَّ

ذِی اشْـتَراهُ مِنْ البدو من ملک مصر و ذلک 
َّ
 اشْـتَراهُ مِنْ البدو حتّی ادخله مصر، فباعه ال

داً«… 
َ
هُ وَل

َ
خِذ کْرِمِی مَثْواهُ عَسی اَنْ یَنْفَعَنا اَوْ نَتَّ ذِی اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَاَتِهِ اَ

َّ
 ال

َ
 قول الله؟عز؟: »وَ قال

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 411، ح 17[ 
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حَادیثِ وَ الُله غالِبٌ 
ْ

ویلِ ال
ْ
رَضِْ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تاَ

ْ
نَّا لِوُسُفَ فِی ال ا وَ كَذلكَِ مَكَّ ً  نَتَّخِذَهُ وَلدَ

هُ آتیَنْاهُ  ا بلَغََ اشَُدَّ ثََ النَّاسِ ل یَعْلمَُونَ  وَ لمََّ
ْ
عَ امَْرِهِ وَ لكِنَّ اكَ

مُحْسِنیَن 
ْ
زِْی ال

َ
مًا وَ كَذلكَِ ن

ْ
حُكْمًا وَ عِل

¬Kj

لغای:

 »حُزن« یعنی اندوه و آن دردی است که از فراق محبوب بر قلب وارد می شود، و »عشاء« 

یکی شب است، و استباق، از مسابقه   آخر روز را گویند، و بعضی گفته اند: عشاء اوّل تار

 است و هدف از آن روشن شدن فرد قوی تر است و صِراع نیز به همین معناست، و »دمٍ 

 کَذِبٍ« یعنی دم مکذوب، و »تسویل« تزیین نفس به نحو فریب است، و »وارد« کسی است 
 که قبل از اهل قافله سـراغ آب می رود، و »بضاعة« سـرمایه اسـت، و »شـراء« به معنای 

 فروختن است، و »ثَمَن« عوض چیزی است که فروخته می شود، و »بَخس« کم فروشی در 

کرام« عطا و احسان بزرگ است،   کیل و وزن است، و »ثوی و مثوا« محل اقامت است، و »ا
که بر وزن جمع آمده است.1 و »اشُدّ« جمعی است بدون مفرد، و یا واحدی است 

ترجمه:

ی را در مخفی گاه چاه قرار دهند،   هنگامی که او را با خود بردند، و تصمیم گرفتند و

که آن ها را در آینده از   )سرانجام مقصد خود را عملی ساختند( و به او وحی فرستادیم 

 این کارشان با خبر خواهی ساخت در حالی که آن ها نمی دانند! )15( )برادران یوسف( 

گفتنـد: »ای پـدر! مـا رفتیـم و مشـغول  گریـان بـه سـراغ پـدر آمدنـد. )16(   شـب هنـگام، 

گرگ او را خورد! تو هرگز سخن ما  گذاردیم و   مسابقه شدیم، و یوسف را نزد اثاث خود 

مجمع البیان.  .1
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کـرد، هـر چنـد راسـت گو باشـیم!« )17( و پیراهن او را بـا خونی دروغین   را بـاور نخواهـی 

کار را برای شان  گفت: »هوس های نفسانی شما این   )آغشته ساخته، نزد پدر( آوردند 

 آراسته! من صبر جمیل )و شکیبایی خالی از ناسپاسی( خواهم داشت و در برابر آن چه 

 می گویید، از خداوند یاری می طلبم!« )18( و )در همین حال( کاروانی فرا رسید و مامور 

گهان( صدا زد: »مژده باد! این  آب را )به سراغ آب( فرستادند او دلو خود را در چاه افکند )نا

کودکی است )زیبا و دوست داشتنی!(« و این امر را بعنوان یک سرمایه از دیگران مخفی 

گاه بود. )19( و )سرانجام،( او را به   داشتند. و خداوند به آن چه آن ها انجام می دادند، آ

که  کمی ــ چند درهم ــ فروختند و نسبت به )فروختن( او، بی رغبت بودند )چرا   بهای 

 می ترسیدند رازشان فاش شود(. )20( و آن کس که او را از سرزمین مصر خرید ]عزیز مصر[، 

ی را گرامی دار، شاید برای ما سودمند باشد و یا او را بعنوان فرزند   به همسرش گفت: »مقام و

انتخاب کنیم!« و اینچنین یوسف را در آن سرزمین متمکّن ساختیم! )ما این کار را کردیم، 

یم خداوند بر کار خود پیروز است،  یم و( از علم تعبیر خواب به او بیاموز  تا او را بزرگ دار

 ولی بیشتر مردم نمی دانند! )21( و هنگامی که به بلوغ و قوّت رسید، ما »حکم« ]نبوّت[ 

و »علم« به او دادیم و اینچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم! )22(

تفسیر اهل البیت:
دًا…«1

َ
هُ وَل

َ
خِذ وْ نَتَّ

َ
ن یَنفَعَنَا ا

َ
کْرِمِی مَثْوَاهُ عَسَی ا

َ
تِهِ ا

َ
صْرَ لِمْرَا ذِی اشْتَرَاهُ مِن مِّ

َّ
 ال

َ
»وَ قَال

گفتم:  گوید: به امام سجّاد7  در ادامه حدیث پیشین ابوحمزه 

که یوسف را در چاه انداختند او چند ساله بود؟ فرمود: نه ساله بود.   هنگامی 

 گفتـم: بیـن منـزل یعقـوب و مصـر چه قدر فاصله بود؟ فرمـود: دوازده روز راه بود، 

 سـپس فرمود: یوسـف زیباترین انسـان زمان خود بود، از این رو زن پادشـاه مصر 

سوره ی یوسف، آیه ی 21.  .1
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گفـت:   بـه او علاقه منـد شـد و از او درخواسـت زناشـویی نمـود و یوسـف بـه او 

که زنا نمی کنیم«. پس ]زلیخا[ درها را بست   معاذالله! ما از خانواده ای هستیم 

ی یوسـف انداخـت، پـس یوسـف  گفـت: هراسـی بـر تـو نیسـت و خـود را بـر رو  و 

کـرد و زلیخـا خـود را بـه او رسـاند و لبـاس او را از پشـت   در را بـاز نمـود و از او فـرار 

گهـان  کـرد و یوسـف بـاز از دسـت او فـرار نمـود، نا  کشـید و لبـاس را از او جـدا 

 عزیـز مصـر وارد خانـه شـد و زلیخـا گفـت: آیـا کیفر کسـی که به خانـواده تو قصد 

ک اسـت؟ و چون پادشـاه خواسـت که   سـویی بکند جز زندان و یا عذاب دردنا

 یوسـف را کیفـر دهـد، یوسـف بـه او گفـت: بـه پـروردگار یعقوب سـوگند، که من 

 نیّـت بـدی بـه خانـواده تـو نداشـتم و او مرا بـه خود دعوت نمود و مـن از او دوری 

کـدام یـک از مـا قصـد  کـن تـا بگویـد:   کـردم، و تـو از ایـن بچّـه شـیرخواره سـوال 

سویی داشته است؟

امام سجّاد7 سپس فرمود: 

 در آن روز بچّه شیرخواری از خویشان زلیخا نزد او بود و خداوند برای قضاوت، 

گر  گفت: به پیراهن یوسـف بنگر ا  آن بچّه را به سـخن آورد و آن بچّه به پادشـاه 

گر از پشـت پاره شـده اسـت زلیخا  گناه بوده و ا  از جلو پاره شـده اسـت، او اهل 

گنـاه بـوده اسـت و چـون پادشـاه دیـد پیراهـن یوسـف از پشـت پـاره شـده   اهـل 

کید و مکر از  گفت: این   اسـت از سـخن آن بچّه بر آشـفته شـد و به همسـر خود 

 شـما زنـان اسـت و مکـر شـما بـزرگ می باشـد، و بـه یوسـف گفـت: این سـخن را 

بازگو مکن.

امام سجّاد7 می فرماید: 

گفتند:  و لکن یوسف این قصّه را پنهان نکرد و در شهر منتشر شد و زنان مصر 
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 »زن پادشاه شیفته غلام خود یوسف شده است« و چون این خبر به گوش زلیخا 

کـرد و جلسـه ای تشـکیل داد و بـه دسـت   رسـید، زنـان مصـر را دعـوت بـه اطعـام 

 هر کدام آنان کاردی داد و سپس به یوسف گفت: بر آنان وارد شود، و چون زنان 

 مصر یوسـف را دیدند زیبایی او را بزرگ شـمردند و بی اختیار دسـت های خود 

گفتند: را بریدند و 

کٌ کَرِیمٌ«، پس زلیخا، به آنان گفت: »این همان جوانی 
َ
 مَل

َّ
ا اِل

َ
ا بَشَرًا اِنْ هَذ

َ
 »مَا هَذ

 است که شما مرا نسبت به علاقه به او ملامت کردید« تا این که همه آن زن ها، 

یارت   پنهان از شوهران خود از یوسف درخواست ملاقات نمودند و یوسف از ز

ـنَ  کُـن مِّ
َ
یْهِـنَّ وَ ا

َ
صْـبُ اِل

َ
کَیْدَهُـنَّ ا ـی   تَصْـرِفْ عَنِّ

َّ
یـد و فرمـود: »وَ اِل  آنـان امتنـاع ورز

گر کید آنان را از من دور نکنی من به آن ها مایل می شوم  جَاهِلِینَ«، یعنی »خدایا ا
ْ
 ال

 و از جاهلان خواهم بود« و خداوند کید آنان را از یوسف برطرف نمود، و چون قصّه 

 یوسف و زلیخا و زن های مصری شایع شد، پادشاه با شنیدن سخنان آن بچّه 

کند و چون یوسف زندانی شد  که یوسف را زندانی   شیرخواره، مصلحت دید 

 دو نفر جوان نیز در کنار او زندانی شدند و خداوند ماجرای آنان را در این آیات بیان 
نموده است.1

قال ابو حمزة: فقلت لعلی بن الحسین8: ابن کم کان یوسف یوم القوه فی الجب؟ فقال:   .1 
 کان ابن تسع سنین، فقلت: کم کان بین منزل یعقوب یومئذ و بین مصر؟ فقال: مسیرة اثنی 
کان یوسف من اجمل اهل زمانه فلما راهق یوسف راودته امراة الملک   عشر یوما، قال: و 
 عن نفسه فقال لها: معاذ الله انا من اهل بیت لا یزنون فغلقت الابواب علیها و علیه و قالت: 
 لا تخف و القت نفسها علیه فافلت منها هاربا الی الباب ففتحته فلحقته فجذبت قمیصه 
تْ ما 

َ
بابِ قال

ْ
دَی ال

َ
دَها ل فَیا سَیِّ

ْ
 من خلفه فاخرجته منه فافلت یوسف منها فی ثیابه »وَ اَل

 اَنْ یُسْجَنَ اَوْ عَذابٌ اَلِیمٌ« قال: فهم الملک بیوسف لیعذبه فقال 
َّ

 جَزاءُ مَنْ اَرادَ بِاَهْلِکَ سُوءاً اِلا
B
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سوره ی یوسف، آیات 23 تا 34

متن:

َبوْابَ وَ قالتَْ هَیتَْ لكََ قالَ مَعاذَ الِله 
ْ

 وَ راودََتهُْ الَّت هُوَ فی بیَتِْها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ ال
تْ بهِِ وَ هَمَّ بهِا لوَْ ل انَْ رَای برُْهانَ  المُِونَ  وَ لقََدْ هَمَّ  اِنَّهُ رَبِّ احَْسَنَ مَثوْایَ اِنَّهُ ل یُفْلِحُ الظَّ
ابَ 

ْ
مُخْلصَیَن  وَ اسْتبََقَا ال

ْ
فَحْشاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ ال

ْ
وءَ وَ ال  رَبِّهِ كَذلكَِ لِنَصْفَِ عَنهُْ السُّ

ابِ قالتَْ ما جَزاءُ مَنْ ارَادَ باِهَْلِكَ سُوءًا 
ْ

ی ال َ فَیا سَیِّدَها لدَ
ْ
تْ قَمیصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَ الَ  وَ قَدَّ

 له یوسف: و اله یعقوب ما اردت باهلک سوءا بل هِیَ راوَدَتْنِی عَنْ نَفْسِی فسل هذا الصبی 
کان عندها صبی من اهلها زائر لها فانطق الله الصبی   اینا راود صاحبه عن نفسه؟ قال: و 
 لفصل القضاء فقال: ایها الملک انظر الی قمیص یوسف فان کان مقدودا من قدامه فهو 

الذی راودها؟
 و ان کان مقدودا من خلفه فهی التی راودته فلما سمع الملک کلام الصبی و ما اقتص افزعه 
هُ مِنْ 

َ
ذلک فزعا شدیدا فجی ء بالقمیص فنظر الیه فلما رآه مقدودا من خلفه قال لها: »اِنّ

کتمه قال:   کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ« و قال لیوسف: اَعْرِضْ عَنْ هذا و لا یسمعه منک احد و ا
َ

 کَیْدِکُنَّ اِنّ
عَزِیزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ 

ْ
فلم یکتمه یوسف و اذاعه فی المدینة حتّی قلن نسوة منهن: »امْرَاَتُ ال

 
َ

 نَفْسِهِ« فبلغها ذلک فارسلت الیهن و هیئت لهن طعاما و مجلسا ثم اتتهن باترج »وَ آتَتْ کُلّ
 » عْنَ اَیْدِیَهُنَّ کْبَرْنَهُ وَ قَطَّ ا رَاَیْنَهُ اَ مَّ

َ
یْهِنَّ فَل

َ
یناً« ثم قالت لیوسف: »اخْرُجْ عَل  واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِکِّ

نِی فِیهِ« یعنی فی حبه، و خرجن النسوة من  مْتُنَّ
ُ
ذِی ل

َّ
 و قلن ما قلن، فقالت لهن: »فَذلِکُنَّ ال

 واحِدَةٍ مِنْهُنَّ الی یوسف سرا من صاحبتها تساله الزیارة، فابی علیهن 
َ

 عندها فارسلت کُلّ
جاهِلِینَ« فصرف الله عنه کیدهن 

ْ
کُنْ مِنَ ال یْهِنَّ وَ اَ

َ
ی کَیْدَهُنَّ اَصْبُ اِل  تَصْرِفْ عَنِّ

َّ
 و قال: »اِلا

 فلما شاع امر یوسف و امر امراة العزیز و النسوة فی مصر بدا للملک بعد ما سمع قول الصبی 
 لیسجنن یوسف فسجنه فی السجن و دخل السجن مع یوسف فتیان و کان من قصتهما 
 و قصة یوسف ما قصه الله فی الکتاب قال ابو حمزة: ثم انقطع حدیث علی بن الحسین 7. 

]تفسیر نورالثقیلن، ج 2، ص 411، ح 17[ 
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 انَْ یسُْجَنَ اوَْ عَذابٌ الَمٌ  قالَ هَِ راودََتیْ عَنْ نَفْسی وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ اهَْلِها اِنْ 
َّ

اِل
كاذِبیَن  وَ اِنْ كانَ قَمیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ 

ْ
 كانَ قَمیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ ال

ا رَای قَمیصَهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ قالَ اِنَّهُ مِنْ كَیدِْکُنَّ اِنَّ  ادِقیَن  فَلمََّ فَكَذَبتَْ وَ هُوَ مِنَ الصَّ
اطِئیَن 

ْ
نبِْكِ اِنَّكِ كُنتِْ مِنَ ال یوُسُفُ اعَْرضِْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِری لَِ كَیدَْکُنَّ عَظیمٌ 

عَزیزِ ترُاودُِ فتَاها عَنْ نَفْسِـهِ قَدْ شَـغَفَها حُبًّا اِنَّا 
ْ
مَدینَةِ امْرَاتَُ ال

ْ
 وَ قالَ نسِْـوَةٌ فِی ال

هِْنَّ وَ اعَْتَدَتْ لهَُنَّ مُتَّكَاً 
َ

ا سَـمِعَتْ بمَِكْرِهِنَّ ارَسَْـلتَْ اِل لنََاها فی ضَلالٍ مُبیٍن  فَلمََّ
عْنَ  نهَُ وَ قَطَّ بَْ

ْ
ا رَایَْنَـهُ اكَ یناً وَ قالتَِ اخْـرُجْ عَلیَهِْنَّ فَلمََّ  وَ آتـَتْ كَُّ واحِدَةٍ مِنهُْنَّ سِـكِّ

 مَلكٌَ كَریـمٌ  قالتَْ فَذلِكُنَّ 
َّ

ا اِنْ هـذا اِل ـنَ حاشَ لِلهِ مـا هذا بشًََ
ْ
ایَدِْیَهُـنَّ وَ قُل

ی لمُْتُنَّی فیهِ وَ لقََدْ راودَْتهُُ عَنْ نَفْسِـهِ فاَسْـتَعْصَمَ وَ لئَِْ لمَْ یَفْعَلْ ما آمُرُهُ لیَسُْجَنََّ 
َّ

 ال
 تصَْفِْ عَیِّ 

َّ
هِْ وَ اِل

َ
ا یدَْعُونیَ اِل َّ مِمَّ جْنُ احََبُّ اِلیَ اغِرینَ  قالَ ربَِّ السِّ َكُوناً مِنَ الصَّ  وَ لَ

ُ رَبُّهُ 
َ

اهِلیَن  فَاسْتَجابَ ل
ْ
هِْنَّ وَ اكَُنْ مِنَ ال

َ
كَیدَْهُنَّ اصَْبُ اِل

عَلیمُ 
ْ
میعُ ال فَصََفَ عَنهُْ كَیدَْهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّ

¬Kj

لغای:

»مراودة« خواستار شدن چیزی است با نرمی و ارفاق تا رسیدن به مقصد، و در این آیه 

بْوَابَ« به معنای بستن 
َ
قَتِ ال

َّ
 کنایه از چیزی است که زن ها از مردها می خواهند؛ »وَغَل

تْ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا« یعنی  قَدْ هَمَّ
َ
کردن آن ها سخت باشد، »وَ ل که باز  گونه ای  درهاست به 

که  که یوسـف را به زنا وادارد و یوسـف عزم و اراده نمود  زلیخا عزم و اراده جدّی نمود 

زلیخا را بکشد، چنان که در تفسیر روایی خواهد آمد، »و معاذ الله« مفعول مطلق و برای 

« اسـت یعنـی بـه شـدّت بـه خدا پنـاه می برم؛ 
ً
کیـد اسـت و تقدیـر آن »اعـوذ بـالله معـاذا  تا

 مِن قُبُلٍ«، به معنای پاره شدن طولی است، و »عزیز« به معنای منیع و غالب است 
َ

و »قُدّ
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»و فتی« به معنای پسر جوان است و »فتاة« به معنای دختر جوان است و عرب به عبد نیز 

کبرنه«  کبار« به معنای اعظام و اجلال است؛ و بعضی گفته اند: معنای »ا  فتی می گوید، و »ا
که زن های مصری چون یوسف را دیدند حیض شدند.1 این است 

ترجمه:
 و هنگامی که به بلوغ و قوّت رسید، ما »حکم« ]نبوّت[ و »علم« به او دادیم و اینچنین 

کـه یوسـف در خانـه او بـود، از او تمنّـای  نیکـوکاران را پـاداش می دهیـم! )22( و آن زن 

کامجویی کرد درها را بست و گفت: »بیا )به سوی آن چه برای تو مهیاست!(« )یوسف( 

 گفت: »پناه می برم به خدا! او ]عزیز مصر[ صاحب نعمت من است مقام مرا گرامی داشته 

ما ظالمان رستگار نمی شوند!« )23( 
ّ
)آیا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم؟!( مسل

ی می نمود! اینچنین  ـ قصد و گر برهان پروردگار را نمی دید ـ ـ ا آن زن قصد او کرد و او نیز ـ

یم چرا که او از بندگان مخلص ما بود! )24( و هر دو  کردیم تا بدی و فحشا را از او دور ساز

یدند )در حالی که همسر عزیز، یوسف را تعقیب می کرد( و پیراهن او را   به سوی در، دو

از پشت )کشید و( پاره کرد. و در این هنگام، آقای آن زن را دم در یافتند! آن زن گفت: 

ک،  کند، جز زندان و یا عذاب دردنا که بخواهد نسبت به اهل تو خیانت  کسی  »کیفر 

چـه خواهـد بـود؟!« )25( )یوسـف( گفـت: »او مرا با اصرار به سـوی خـود دعوت کرد!« 

گر پیراهن او از پیش رو  که: »ا و در این هنگام، شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد 

گر پیراهنش از پشت   پاره شده، آن آن راست می گوید، و او از دروغ گویان است. )26( و ا

که )عزیز  پاره شـده، آن زن دروغ می گوید، و او از راسـت گویان اسـت.« )27( هنگامی 

مصر( دید پیراهن او ]یوسف[ از پشت پاره شده، گفت: »این از مکر و حیله شما زنان 

 است و مکر و حیله شما زنان، عظیم است! )28( یوسف از این موضوع، صرف نظر کن! 

مجمع البیان.  .1
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کاران بودی!« )29( )این جریان در شهر  و تو ای زن نیز از گناهت استغفار کن، که از خطا

منعکس شد( گروهی از زنان شهر گفتند: »همسر عزیز، جوانش ]غلامش[ را به سوی خود 

 دعوت می کند! عشق این جوان، در اعماق قلبش نفوذ کرده، ما او را در گم راهی آشکاری 

 می بینیم!« )30( هنگامی که )همسر عزیز( از فکر آن ها با خبر شد، به سراغ شان فرستاد 

 )و از آن ها دعوت کرد( و برای آن ها پشتی )گرانبها، و مجلس باشکوهی( فراهم ساخت 

 و به دست هر کدام، چاقویی )برای بریدن میوه( داد و در این موقع )به یوسف( گفت: 

 »وارد مجلس آنان شو!« هنگامی که چشمشان به او افتاد، او را بسیار بزرگ )و زیبا( شمردند 

 و )بی توجّه( دستهای خود را بریدند و گفتند: »منزّه است خدا! این بشر نیست این یک 

که به خاطر   فرشـته بزرگوار اسـت!« )31( )همسـر عزیز( گفت: »این همان کسـی اسـت 

کردم و او خودداری  کردید! )آری،( من او را به خویشتن دعوت   )عشق( او مرا سرزنش 

ما خوار و ذلیل 
ّ
گر آن چه را دستور می دهم انجام ندهد، به زندان خواهد افتاد و مسل  کرد! و ا

گفت: »پروردگارا! زندان نزد من محبوبتر است از آن چه   خواهد شد!« )32( )یوسف( 

گر مکر و نیرنگ آن ها را از من باز نگردانی، به سوی   این ها مرا به سوی آن می خوانند! و ا

 آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود!« )33( پروردگارش دعای او را اجابت کرد 

که او شنوا و داناست! )34( و مکر آنان را از او بگردانید چرا 

تفسیر اهل البیت::
کُن 

َ
یْهِنَّ وَ ا

َ
صْبُ اِل

َ
ی کَیْدَهُنَّ ا  تَصْرِفْ عَنِّ

َّ
یْهِ وَ اِل

َ
ا یَدْعُونَنِی اِل یَّ مِمَّ

َ
حَبُّ اِل

َ
جْنُ ا  »رَبِّ السِّ

جَاهِلِینَ«1
ْ
نَ ال مِّ

که  گذشـت و نکاتی از آن ها باقی مانده اسـت   تفسـیر آیات فوق در بخش پیشـین 

به اختصار بیان می شود.

سوره ی یوسف، آیه ی 33.  .1
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 امام هشتم حضرت علی بن موسی الرّضا7 درباره ی عصمت پیامبران: و آیه ی 

تْ بِهِ وَ هَمَّ بِهَا« می فرماید:  قَدْ هَمَّ
َ
»وَ ل

 زلیخا برای معصیت خدا می کوشید و یوسف می کوشید که اگر زلیخا بخواهد او را 

 مجبور به زنا کند، او را بکشد، چرا که یوسف سخت از انجام گناه بیزار بود، از این رو 

لِکَ 
َ

 خداوند یوسف را از خطر زنا و خطر قتل نجات داد، چنان که می فرماید: »کَذ
حْشَاء« قتل و زنا می باشد.1

َ
وء وَ ف فَحْشَاء«، و مقصود از »سُّ

ْ
وءَ وَ ال لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ

 و در مجلس دیگری آن حضرت در پاسخ همین سوال به مامون عبّاسی فرمود: 

گـر یوسـف برهـان پـروردگار  کنـد، و ا کـه یوسـف را بـه زنـا وادار   زلیخـا می کوشـید 

 خود را نمی دید او نیز همّت به زنا می کرد، جز آن که یوسف معصوم بود و معصوم 

گناه نمی کند. همّت به 

که فرموده:  سپس فرمود: پدرم از پدر خود امام صادق7 نقل نمود 

کند و یوسـف می کوشـید تا زنا نکند؛ پس مامون گفت:   زلیخا می کوشـید تا زنا 
حَسَنِ .«2

ْ
بَا ال

َ
کَ یَا ا »لِِله دَرُّ

فی عیون الاخبار فی باب مجلس الرّضا7 عند المامون مع اهل الملل و المقالات و ما   .1
 اجاب به علی بن الجهم فی عصمة الانبیاء صلوات الله علیهم حدیث طویل و فیه یقول7: 
تْ بِهِ وَ هَمَّ بِها فانها همت بالمعصیة و هم یوسف بقتلها  قَدْ هَمَّ

َ
 و امّا قوله فی یوسف7: و ل

کَذلِکَ لِنَصْرِفَ  ان اجبرته لعظم ما تداخله، فصرف الله عنه قتلها و الفاحشة، و هو قوله: 
فَحْشاءَ یعنی القتل و الزنا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 419، ح 41[ 

ْ
وءَ وَ ال عَنْهُ السُّ

و فی باب مجلس آخر للرضا7 عند المامون فی عصمة الانبیاء باسناده الی علی بن محمّد   .2 
 بن الجهم قال: حضرت مجلس المامون و عنده الرّضا7 فقال له المامون: یا ابن رسول الله 
 الیس من قولک ان الانبیاء معصومون؟ قال: بلی، قال: فما معنی قول الله؟عز؟ الی ان قال: 
هِ« فقال الرّضا7:  بِّ وْ لا اَنْ رَای بُرْهانَ رَ

َ
تْ بِهِ وَ هَمَّ بِها ل قَدْ هَمَّ

َ
 فاخبرنی عن قول الله تعالی: »وَ ل

هِ لهم بها کما همت به لکنه کان معصوما و المعصوم  بِّ وْ لا اَنْ رَای بُرْهانَ رَ
َ
تْ بِهِ و ل قَدْ هَمَّ

َ
 ل

B
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هِ«، نقل شده که فرمود:  بِّ ی بُرْهَانَ رَ
َ
ا ن رَّ

َ
وْل ا

َ
و از علی بن الحسین7 در تفسیر آیه »ل

ی بُت   زلیخا همسر عزیز مصر ]هنگام دعوت یوسف به زنا[ برخاست و لباسی بر رو

خود انداخت و یوسف به او گفت: برای چه چنین کردی؟ زلیخا گفت: از این 

 بُت حیا می کنم که مرا در این حال ببیند! پس یوسف به او گفت: آیا تو از چیزی 

 که نمی بیند و نمی شنود و نمی فهمد و نمی خورد و نمی آشامد، حیا می کنی؟! 

 و من از کسی که انسان را آفریده و به او دانش تعلیم نموده، حیا نکنم؟! سپس 
هِ« است.1 بِّ ی بُرْهَانَ رَ

َ
ا ن رَّ

َ
وْل ا

َ
امام سجاد7 فرمود: این معنای »ل

گوید:  ف 
ّ
مول

گفته شده و لکن  هِ«  بِّ ی بُرْهَانَ رَ
َ
ا ن رَّ

َ
وْل ا

َ
 سخنانی در بین اهل سنّت درباره ی »ل

که امام سجّاد7 فرموده است. حق همان چیزی است 

سوره ی یوسف، آیات 35 تا 49

متن:

جْنَ فَتیَانِ قالَ  یاتِ لیَسَْجُنُنَّهُ حَتَّ حیٍن  وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّ
ْ

 ثُمَّ بدَا لهَُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَاوَُا ال
یُْ  كُلُ الطَّ

ْ
ا تاَ سی خُبًْ

ْ
لُ فَوْقَ رَا خَرُ اِنِّ ارَان احَِْ

ْ
 احََدُهُما اِنِّ ارَان اعَْصُِ خَْرًا وَ قالَ ال

 لا یهم بذنب و لا یاتیه و لقد حدثنی ابی عن الصادق7 انه قال: همت بان تفعل و هم بان لا 
یفعل، فقال المامون: لله درک یا ابا الحسن. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 419، ح 42[ 

و فـی بـاب آخـر فیمـا جـاء عـن الرّضـا7 مـن الاخبـار المجموعـة، و بهـذا الاسـناد عـن علـی بـن   .1 
هِ« قال: قامت امراة العزیز الی الصنم  وْ لا اَنْ رَای بُرْهانَ رَبِّ

َ
 الحسین8 انه قال فی قول الله؟عز؟: »ل

 فالقت علیه ثوبا فقال لها یوسف. ما هذا؟ فقالت: استحیی من الصنم ان یرانا، فقال لها یوسف: 
کل و لا یشرب، و لا استحی انا ممن خلق الانسان   ا تستحین ممن لا یسمع و لا یبصر و لا یفقه و لا یا
هِ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 419، ح 43[  وْ لا اَنْ رَای بُرْهانَ رَبِّ

َ
و علمه؟ فذلک قوله تعالی: »ل
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تكُُما 
ْ
 نَبَّا

َّ
تیكُما طَعامٌ ترُْزَقانهِِ اِل

ْ
مُحْسِنیَن  قالَ ل یاَ

ْ
ویلِهِ اِنَّا نرَاكَ مِنَ ال

ْ
 مِنهُْ نبَِّئنْا بتَِا

تُ مِلَّةَ قَوْمٍ ل یؤُْمِنوُنَ باِلِله وَ هُمْ 
ْ
ا عَلَّمَی رَبِّ اِنِّ ترََك تِیَكُما ذلِكُما مِمَّ

ْ
ویلِهِ قَبلَْ انَْ یاَ

ْ
 بتَِا

ا انَْ نشُِْكَ 
َ

بَعْتُ مِلَّةَ آبائی اِبرْاهیمَ وَ اِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ ما كانَ لن خِرَةِ هُمْ كافِرُونَ  وَ اتَّ
ْ

 باِل
ثََ النَّاسِ ل یشَْكُرُونَ  

ْ
 باِلِله مِنْ شَْ ءٍ ذلكَِ مِنْ فَضْلِ الِله عَلیَنْا وَ عََ النَّاسِ وَ لكِنَّ اكَ

ارُ  ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ  قَهَّ
ْ
واحِدُ ال

ْ
قوُنَ خَیٌْ امَِ الُله ال جْنِ اَ ارَْبابٌ مُتَفَرِّ  یا صاحِبَِ السِّ

 لِلهِ امََرَ 
َّ

كُْمُ اِل
ْ
طانٍ اِنِ ال

ْ
یتُْمُوها انَْتُمْ وَ آباؤُكُ مْ ما انَزَْلَ الُله بهِا مِنْ سُل  اسَْماءً سَمَّ

َّ
 اِل

جْنِ  ثََ النَّاسِ ل یَعْلمَُونَ  یا صاحِبَِ السِّ
ْ
قَیِّمُ وَ لكِنَّ اكَ

ْ
ینُ ال  اِیَّاهُ ذلكَِ الدِّ

َّ
 تَعْبُدُوا اِل

َّ
 الَ

َمْرُ  ْ
سِهِ قُضَِ ال

ْ
یُْ مِنْ رَا كُلُ الطَّ

ْ
خَرُ فَیُصْلبَُ فَتَا

ْ
ا ال ا احََدُكُما فَیسَْقی رَبَّهُ خَْرًا وَ امََّ  امََّ

یطْانُ  ی ظَنَّ انََّهُ ناجٍ مِنهُْمَا اذْكُرْنی عِندَْ رَبِّكَ فَانَسْاهُ الشَّ
َّ

ی فیهِ تسَْتَفْتِیانِ  وَ قالَ للِ
َّ

 ال
كُلهُُنَّ 

ْ
مَلِكُ اِنِّ ارَی سَبعَْ بَقَراتٍ سِمانٍ یاَ

ْ
جْنِ بضِْعَ سِنیَن  وَ قالَ ال رَ رَبِّهِ فَلبَِثَ فِی السِّ

ْ
 ذِك

مَلَاُ افَْتوُنی فی رءُْیایَ اِنْ كُنتُْمْ 
ْ
هَا ال  سَبعٌْ عِجافٌ وَ سَبعَْ سُنبُْلاتٍ خُضٍْ وَ اخَُرَ یابسِاتٍ یا ایَُّ

ی 
َّ

حَْلامِ بعِالِیَن  وَ قالَ ال
ْ

ویلِ ال
ْ
نُْ بتَِا

َ
 للِرُّءْیا تَعْبُُونَ  قالوُا اضَْغاثُ احَْلامٍ وَ ما ن

یقُ افَتِْنا  دِّ هَا الصِّ ویلِهِ فَارَسِْلوُنِ  یوُسُفُ ایَُّ
ْ
ةٍ انَاَ انُبَِّئُكُ مْ بتَِا كَرَ بَعْدَ امَُّ ا مِنهُْما وَ ادَّ

َ
 ن

كُلهُُنَّ سَبعٌْ عِجافٌ وَ سَبعِْ سُنبُْلاتٍ خُضٍْ وَ اخَُرَ یابسِاتٍ لعََلیِّ 
ْ
 فی سَبعِْ بَقَراتٍ سِمانٍ یاَ

 النَّاسِ لعََلَّهُمْ یَعْلمَُونَ  قالَ تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِنیَن دَابَاً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فی 
َ

 ارَجِْعُ اِلی
 

َّ
مْتُمْ لهَُنَّ اِل نَ ما قَدَّ

ْ
كُل

ْ
تی مِنْ بَعْدِ ذلكَِ سَبعٌْ شِدادٌ یاَ

ْ
كُلوُنَ  ثُمَّ یاَ

ْ
ا تاَ  قَلیلًا مِمَّ

َّ
 سُنبُْلِهِ اِل

ونَ  تی مِنْ بَعْدِ ذلكَِ عامٌ فیهِ یغُاثُ النَّاسُ وَ فیهِ یَعْصُِ
ْ
صِْنوُنَ  ثُمَّ یاَ

ُ
ا ت قَلیلًا مِمَّ

¬Kj

لغای:

تَیان« تثنیه فتی می باشد، و عرب به مملوک خود فتی و فتاة می گوید و در حدیث 
َ
 »ف

تَاتِی «. و »تاویل« به معنای خبر 
َ
تَایَ وَ ف

َ
کِنْ لِیَقُلْ ف

َ
مَتِی، وَ ل

َ
حَدُکُمْ عَبْدِی وَ ا

َ
نَ ا

َ
 یَقُول

َ
آمده: »ل
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دادن از چیز حاضر است به آن چه به آن بازگشت خواهد نمود، و »تاویل قرآن« به معنای، 

 مآل و بازگشـت به معنای دیگر اسـت، و »تعلیم« به معنای تفهیم دلالت لفظ اسـت، 

ی از متبـوع و طلـب الحـاق بـه اوسـت و »صاحـب« به معنای  و »اتّبـاع« بـه معنـای پیـرو

ملازم است، و اصحاب رسول خدا9 ملازمین آن حضرت هستند، و »قیّم« به معنای 

 مستقیم است، و »بضعة سنین« یعنی قطعه ای از روزگار، و به همین معناست حدیث 

یا   »فاطمة بضعة منّی« و »عجاف« جمع عَجْف به معنای لاغری است و »تعبیر« تفسیر رؤ
و خواب است، و »اضغاث« خواب های آشفته است.1

ترجمه:

کی یوسف( را دیدند، تصمیم گرفتند او را تا مدّتی زندانی   و بعد از آن که نشانه ها )ی پا

 کنند! )35( و دو جوان، همراه او وارد زندان شدند یکی از آن دو گفت: »من در خواب دیدم 

 که )انگور برای( شراب می فشارم!« و دیگری گفت: »من در خواب دیدم که نان بر سرم 

گاه کن که تو را از نیکوکاران   حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند ما را از تعبیر این خواب آ

 می بینیم.« )36( )یوسف( گفت: »پیش از آن که جیره غذایی شما فرا رسد، شما را از 

که پروردگارم به من آموخته  گاه خواهم ساخت. این، از دانشی است   تعبیر خوابتان آ

کـه به خدا ایمان ندارند، و به سـرای دیگـر کافرند، ترک گفتم   اسـت. مـن آییـن قومـی را 

 )و شایسته چنین موهبتی شدم(! )37( من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب 

ی کردم! برای ما شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم این از فضل خدا بر ما   پیرو

 و بر مردم است ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند! )38( ای دوستان زندانی من! آیا 

کنده بهترند، یا خداوند یکتای پیروز؟! )39( این معبودهایی که غیر از خدا   خدایان پرا

 می پرستید، چیزی جز اسمهایی )بی مسمّا( که شما و پدران تان آن ها را خدا نامیده اید، 

مجمع البیان.  .1
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 نیست خداوند هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده حکم تنها از آن خداست فرمان داده که غیر 

 از او را نپرستید! این است آیین پابرجا ولی بیشتر مردم نمی دانند! )40( ای دوستان زندانی 

 من! امّا یکی از شما )دو نفر، آزاد می شود و( ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد 

یخته می شود و پرندگان از سر او می خورند! و مطلبی که درباره آن   و امّا دیگری به دار آو

 )از من( نظر خواستید، قطعی و حتمی است!« )41( و به آن یکی از آن دو نفر، که می دانست 

 رهایـی می یابـد، گفـت: »مـرا نزد صاحبت ]سـلطان مصر[ یادآوری کن!« ولی شـیطان 

ی برد و به دنبال آن، )یوسف( چند سال در زندان   یادآوری او را نزد صاحبش از خاطر و

 باقی ماند. )42( پادشاه گفت: »من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر 

 آن ها را می خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده )که خشکیده ها بر سبزها 

گر   پیچیدند و آن ها را از بین بردند.( ای جمعیّت اشراف! درباره خواب من نظر دهید، ا

کنده ای است و ما از تعبیر   خواب را تعبیر می کنید!« )43( گفتند: »خوابهای پریشان و پرا

ـ و بعد از مدّتی  گاه نیستیم!« )44( و یکی از آن دو که نجات یافته بود ـ  این گونه خوابها آ

ــ گفـت: »مـن تاویـل آن را بـه شـما خبر می دهم مـرا )به سـراغ آن جوان  بـه خاطـرش آمـد ـ

گفـت:( یوسـف، ای مـرد بسـیار  زندانـی( بفرسـتید!« )45( )او بـه زنـدان آمـد، و چنیـن 

گاو لاغـر  گاو چـاق را هفـت  کـه هفـت  کـن  راسـت گو! دربـاره ایـن خـواب اظهـار نظـر 

می خورنـد و هفـت خوشـه تـر، و هفـت خوشـه خشـکیده تـا مـن به سـوی مـردم بازگـردم، 

گاه شـوند! )46( گفـت: »هفـت سـال با جدیّـت زراعت  شـاید )از تعبیـر ایـن خـواب( آ

یـد، در خوشـه های خـود باقـی  کـه می خور کمـی  کردیـد، جـز  می کنیـد و آن چـه را درو 

خشـکی  )و  سـخت  سـال  هفـت  آن،  از  پـس   )47( نماییـد(.  ذخیـره  )و  یـد   بگذار

و قحطـی( می آیـد، کـه آن چـه را برای آن سـالها ذخیره کرده ایـد، می خورند جز کمی که 

که باران فراوان نصیب  کرد. )48( سپس سالی فرامی رسد  )برای بذر( ذخیره خواهید 
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 مـردم می شـود و در آن سـال، مـردم عصـاره )میوه هـا و دانه هـای روغنـی را( می گیرنـد 

)و سال پر برکتی است.(« )49(

تفسیر اهل البیت::
ی حِینٍ…«1 هُ حَتَّ یَسْجُنُنَّ

َ
 الآیَاتِ ل

ْ
وُا

َ
ن بَعْدِ مَا رَا هُم مِّ

َ
»ثُمَّ بَدَا ل

امام هشتم7 فرمود: 

»زندانبـان یوسـف بـه یوسـف7 گفـت: مـن بسـیار تو را دوسـت دارم.« یوسـف 

بـه او گفـت: هـر چـه بـر سـر مـن آمده بـه خاطر همین دوسـتی بوده، چـرا که خاله 

مـن بـه سـبب دوسـتی بـا مـن، مـرا دزدیـد، و پـدرم چـون مـرا دوسـت می داشـت 

بـه  کـه مـرا دوسـت داشـت  بـه مـن حسـد بردنـد، و همسـر عزیـز مصـر   برادرانـم 

زندانم انداخت!

سپس فرمود: 

 یوسـف در زنـدان بـه خـدای خـود گفـت: خدایـا برای چه مـن به زنـدان افتادم؟ 

یْـهِ«، و چرا 
َ
ـا یَدْعُونَنِی اِل یَّ مِمَّ

َ
حَـبُّ اِل

َ
ـجْنُ ا  خطـاب شـد: تـو خـود گفتـی: »رَبِّ السِّ

 نگفتی: »خدایا من عافیت را بیشتر دوست دارم از چیزی که این زن ها مرا به آن 
دعوت می کنند؟«2

سوره ی یوسف، آیه ی 35.  .1
فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن العبّاس بن هلال عن ابی الحسن الرّضا7 قال:   .2 
 قال السجان لیوسف: انی لاحبک، فقال یوسف7: ما اصابنی الا من الحب، ان کانت 
کانت امراة العزیز  کان ابی احبنی حسـدنی اخوتی، و ان  خالتی احبتنی سـرقتنی، و ان 
 احبتنی حبستنی، قال: و شکی فی السجن الی الله فقال: یا رب بما استحققت السجن؟ 
یْهِ« هلا قلت: 

َ
ا یَدْعُونَنِی اِل یَّ مِمَّ

َ
جْنُ اَحَبُّ اِل  فاوحی الله الیه انت اخترته حین قلت: »رَبِّ السِّ

یْهِ ؟ ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 424، ح 59[ 
َ
ا یَدْعُونَنِی اِل یَّ مِمَّ

َ
العافیة اَحَبُّ اِل
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امام باقر7 در تفسیر آیه فوق می فرماید: 

 مقصود از آیات: شهادت آن بچّه، و پاره شدن پیراهن یوسف از پشت، و شنیدن 

یدن زلیخا به دنبال یوسف است،   عزیز مصر صدای آن را از پشت در نسبت به دو

 و چـون یوسـف از زلیخـا نافرمانـی نمـود زلیخا همواره به شـوهر خـود اصرار نمود 
کرد.1 تا یوسف را زندانی 

امام صادق7 فرمود: 

 جبرییـل در زنـدان نـزد یوسـف آمـد و گفـت: ای یوسـف! پس از هـر نمازی بگو: 

حَیْـثُ  مِـنْ  وَ  حْتَسِـبُ 
َ
ا حَیْـثُ  مِـنْ  زُقْنِـی  ارْ وَ   

ً
مَخْرَجـا وَ   

ً
رَجـا

َ
ف لِـی  اجْعَـلْ  هُـمَّ 

َّ
 »الل

حْتَسِبُ.«2
َ
 ا

َ
ل

بِثَ 
َ
ل

َ
ـهِ ف بِّ ـیْطَانُ ذِکْـرَ رَ

َ
نسَـاهُ الشّ

َ
ا

َ
ـکَ ف بِّ نْهُمَـا اذْکُرْنِـی عِنـدَ رَ ـهُ نَـاجٍ مِّ

َ
نّ

َ
ـذِی ظَـنَّ ا

َّ
 لِل

َ
»وَ قَـال

ـجْنِ…«3 السِّ فِی 

که فرمود:  در تفسیر عیّاشی از امام صادق7 نقل شده 

 هنگامی که پادشاه مصر دستور حبس یوسف را صادر نمود و یوسف در زندان 

 خواب آن دو نفر را تعبیر کرد و به یکی از آنان که گمان کرد نجات می یابد و ساقی 

هُ  یَسْجُنُنَّ
َ
یاتِ ل

ْ
هُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَاَوُا الآ

َ
و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله: ثُمَّ بَدا ل  .1 

ـی حِیـنٍ و الآیـات شـهادة الصبـی و القمیـص المخـروق مـن دبـر و اسـتباقهما البـاب  حَتَّ
 حتّـی سـمع مجاذبتهـا ایـاه علی الباب، فلمـا عصاها لم تزل مولعة بزوجها حتّی حبسـه. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 424، ح 60[ 
فی اصول الکافی علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن سیف بن عمیرة   .2 
 قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: جاء جبرییل7 الی یوسف و هو فی السجن فقال له یا 
 یوسف قل فی دبر کل صلوة: اللهم اجعل لی فرجا و مخرجا و ارزقنی من حیث احتسب 

و من حیث لا احتسب. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 425، ح 64[ 
سوره ی یوسف، آیه ی 42.  .3
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کَ« و به خدای خود پناه نبرد و نجات  بِّ عزیز مصر می شود گفت: »اذْکُرْنِی عِندَ رَ

 خـود را از او نخواسـت و آن یـار یوسـف فرامـوش نمـود و یوسـف هفـت سـال در 

زندان ماند و خداوند در همان ساعت به او وحی نمود:

ای یوسف! چه کسی خوابی که دیدی را به تو تعلیم و نشان داد؟ یوسف گفت: 

 پروردگارا تو به من نشان دادی. خطاب شد: چه کسی تو را محبوب پدرت نمود؟ 

گفت: خدایا تو بودی. خطاب شد: چه کسی آن قافله را فرستاد تا تو از چاه نجات 

 یافتی؟ یوسف گفت: خدایا تو بودی. خطاب شد: چه کسی آن دعا را تعلیم تو 

 کرد تا از چاه نجات یافتی؟ یوسف گفت: خدایا تو بودی. خطاب شد: چه کسی تو 

گفت: خدایا تو بودی. خطاب شد: کید و مکر آن زن نجات داد؟ یوسف  را از 

 چه کسی آن بچّه را به زبان آورد تا تو از تهمت نجات یافتی؟ یوسف گفت: خدایا تو 

 بودی. خطاب شد: چه کسی علم تعبیر خواب را به تو الهام نمود؟ یوسف گفت: 

 خدایا تو الهام نمودی. خطاب شد: پس برای چه به غیر من پناهنده شدی و به من 

 پناه نبردی تا تو را از زندان نجات بدهم و به بنده ای از بندگان من پناه بردی تا تو را 

کنون به خاطر خطای خود باید   نزد مخلوق من یاد کند! و به من پناه نبردی؟! ا
هفت سال در زندان بمانی!1

فی تفسیر العیّاشی عن طربال عن ابی عبد الله7 قال: لما امر الملک بحبس یوسف الی   .1 
بِّکَ قال و لم یفزع یوسف فی حاله الی  هُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْکُرْنِی عِنْدَ رَ

َ
ذِی ظَنَّ اَنّ

َّ
 لِل

َ
 قوله: ثم قال

جْنِ بِضْعَ سِنِینَ قال:  بِثَ فِی السِّ
َ
هِ فَل بِّ یْطانُ ذِکْرَ رَ

َ
 الله فیدعوه فلذلک قال الله: فَاَنْساهُ الشّ

یا التی رایتها؟ فقال: انت یا  ک الرؤ  فاوحی الله الی یوسف فی ساعته تلک: یا یوسف من ارا
 ربی قال: فمن حببک الی ابیک؟ قال: انت یا ربی، قال: فمن وجه السیارة الیک، قال: 
 انت یا ربی؟ قال: فمن علمک الدعاء الذی دعوت به حتّی جعل لک من الجب فرجا؟ 
 قال انت یا ربی، قال: فمن جعل لک من کید المراة مخرجا؟ قال: انت یا ربی، قال: فمن انطق 
B
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و در حدیث دیگری امام صادق7 فرمود: 

 هنگامی که یوسف به یکی از آن دو زندانی که نجات می یافت گفت: »اذْکُرْنِی 

کَ« جبرییل نزد او آمد و پای خود را به او زد و طبقه هفتم زمین را برای او آشکار  بِّ  عِندَ رَ

 نمـود و بـه یوسـف گفـت: بنگر چه می بینی؟ یوسـف گفت: سـنگ کوچکی را 

 می بینم. پس جبرییل آن سنگ را شکافت و گفت: چه می بینی؟ یوسف گفت: 

 کرم کوچکی را در وسط آن می بینم! جبرییل گفت: رازق این کرم کوچک کیست؟ 

 یوسف گفت: رازق او خداست. جبرییل گفت: پروردگار تو می گوید: من این کرم 

 را در وسط سنگ در قعر زمین فراموش نمی کنم، آیا تو گمان می کنی که من تو را 

کَ«؟! همانا به طور  بِّ  فراموش می کنم و تو به آن زندانی می گویی: »اذْکُرْنِی عِندَ رَ

م، تو به سبب این سخن، هفت سال در زندان خواهی ماند.
ّ
مسل

یا گریان شدند، تا این که اهل   پس یوسف گریان شد و به سبب گریه او ماهیان در

کت بماند،   زندان از گریه او اذیّت شدند و گفتند: یک روز گریه کند و یک روز سا
گریه نمی کرد بدتر بود.1 که  و حال یوسف در آن روزی 

 لسان الصبی بعذرک؟ قال: انت یا ربی، قال: فمن صرف ]عنک[ کید امراة العزیز و النسوة؟ 
یا؟ قال: انت یا ربی، قال: فکیف استغثت   قال: انت یا ربی، قال: فمن الهمک تاویل الرؤ
بغیری و لم تسـتغث بی و تسـالنی ان اخرجک من السـجن و اسـتغثت و املت عبدا من 
 عبادی لیذکرک الی مخلوق من خلقی فی قبضتی و لم تفزع الی؟ البث فی السجن بذنبک 

بضع سنین بارسالک عبدا الی عبد. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 426، ح 73[ 
عن عبد الله بن عبد الرّحمن عمن ذکره عنده قال قال: لما قال للفتی: »اذْکُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ«   .1 
کشط له عن الارض السابعة فقال له: یا یوسف انظر   اتاه جبرییل7 فضربه برجله حتّی 
 ما ذا تری؟ فقال: اری حجرا صغیرا، ففلق الحجر فقال: ما ذا تری؟ قال: اری دودة صغیرة، 
 قال: فمن رازقها؟ قال: الله، قال: فان ربک یقول: لم انس هذه الدودة فی ذلک الحجر فی 
ک حتّی تقول للفتی: »اذْکُرْنِی عِنْدَ رَبِّکَ«؟ لتلبثن فی   قعر الارض السابعة ا ظننت انی انسا
B
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هُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَ سَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ 
ُ
کُل

ْ
رَی سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَا

َ
ی ا مَلِکُ اِنِّ

ْ
 ال

َ
 »وَ قَال

خَرَ یَابِسَاتٍ…«1
ُ
وَ ا

که چون حجّت خداوند بر یوسـف تمام شـد، و در اثر توجّه به   در تفسـیر قمّی آمده 

مخلوق، خداوند به او فرمود: 

 »باید هفت سال دیگر در زندان بمانی« یوسف گفت: »خدایا به حق پدرانم بر تو، 

 فرجی برای من برسان« پس خداوند به او وحی نمود: »ای یوسف چه حقّی پدران 

گر پدرت آدم را می گویی همانا من او را به دست قدرت خود خلق   تو بر من دارند؟! ا

کن کردم و به او امر کردم   نمودم و از روح خود در او دمیدم و او را در بهشت خود سا

 که به یکی از درختان آن نزدیک نشود و او مرا عصیان نمود و از من سوال کرد و من 

گر پدرت نوح را می گویی، همانا من او را از بین خلق خود   توبه او را پذیرفتم، و ا

کت قوم   برگزیدم و رسول خود قرار دادم و چون مردم از او اطاعت نکردند، او هلا

 خود را از من خواست و من دعای او را مستجاب کردم و قوم او را غرق نمودم و او 

گر پدرت ابراهیم را می گویی، همانا من او را خلیل خود   و یارانش را نجات دادم؛ و ا

گر پدرت   قرار دادم و از آتش نجاتش دادم و آتش را برای او سرد و سلامت قرار دادم؛ و ا

 یعقوب را می گویی، همانا من به او دوازده فرزند عطا کردم و یکی از آنان را از او دور 

 کردم، و او آنقدر گریه کرد تا نابینا شد، و در کنار راه می نشست و شکایت مرا به 

مخلوق می برد! پس چه حقّی پدران تو بر من دارند؟

عَظِیمِ وَ اِحْسَانِکَ 
ْ
کَ ال کَ بِمَنِّ

ُ
ل
َ
سْا

َ
تا این که جبرییل7 به یوسف گفت: بگو: »ا

 السـجن بمقالتـک هـذه بضـع سـنین، قـال: فبکـی یوسـف عنـد ذلـک حتّی بکـی لبکائه 
 الحیطان، قال: فتاذی به اهل السجن، فصالحهم علی ان یبکی یوما و یسکت یوما، فکان 

فی الیوم الذی یسکت اسوء حالا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 427، ح 75[ 
سوره ی یوسف، آیه ی 43.  .1
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قَدِیمِ…« و چون چنین گفت خداوند فرجی برای او رساند و پادشاه آن خواب را 
ْ
 ال

کرد.1 دید و یوسف نجات پیدا 

امام صادق7 فرمود: 

 خـواب سـه قسـم اسـت، 1. بشـارت خداونـد بـه مومـن؛ 2. تحذیـر از شـیطان؛
3. اضغاث و احلام.2

یا فکان یعبر لاهل  و فیه و قال: و لما امر الملک بحبس یوسف فی السجن الهمه الله تاویل الرؤ  .1 
هُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْکُرْنِی عِنْدَ 

َ
ذِی ظَنَّ اَنّ

َّ
 لِل

َ
یا و عبر لهما »وَ قال  السجن، فلما سالاه الفتیان الرؤ

یا التی رایتها؟ فقال  ک الرؤ بِّکَ« و لم یفزع فی تلک الحالة الی الله اوحی الله الیه: من ارا  رَ
 یوسف: انت یا رب، قال: فمن حببک الی ابیک؟ قال: انت یا رب، قال: فمن وجه الیک 
 السیارة التی رایتها؟ قال: انت یا رب، قال: فمن علمک الدعاء الذی دعوت به حتّی جعلت 
 لک من الجب فرجا؟ قال انت یا رب، قال: فمن انطق لسان الصبی بعذرک؟ قال: انت یا 
یـا؟ قـال: انـت یـا رب، قـال: فکیـف اسـتعنت بغیـری   رب، قـال: فمـن الهمـک تاویـل الرؤ
 و لم تستعن بی، و املت عبدا من عبیدی لیذکرک الی مخلوق من خلقی. و فی قبضتی 

جْنِ بِضْعَ سِنِینَ، فقال یوسف: و لم تفزع الی؟ البث فِی السِّ
 اسالک بحق آبائی علیک الا فرجت عنی، فاوحی الله الیه: یا یوسف و ای حق لابائک و اجدادک 
 علی ان کان ابوک آدم خلقته بیدی و نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی و اسکنته جنتی و امرته ان لا یقرب 
 شـجرة منهـا فعصانـی و سـالنی فتبـت علیـه، و ان کان ابوک نـوح انتجبته من بین خلقی 
 و جعلتـه رسـولا الیهـم، فلمـا عصـوا دعانـی فاسـتجبت لـه و غرقتهـم و انجیتـه وَ مَـنْ مَعَـهُ 
ـکِ، و ان کان ابـوک ابراهیـم اتخذتـه خلیلا و انجیتـه من النار و جعلتها علیه بردا 

ْ
فُل

ْ
 فِـی ال

 و سلاما، و ان کان یعقوب وهبت له اثنی عشر ولدا فغیبت عنه واحدا فما زال یبکی حتّی 
 ذهب بصره و قعد علی الطریق یشکونی الی خلقی، فای حق لآبائک علی؟ قال: فقال له 
 جبرییل7: قل یا یوسف: اسالک بمنک العظیم و احسانک القدیم فقالها فرای الملک 

کان فرجه فیها. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 428، ح 80[  یا و  الرؤ
فی روضة الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن سعد بن ابی خلف عن   .2
B
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 و در سخن دیگری فرمود: مومن هنگام خواب روح او به آسمان می رود و آن چه 

 در ملکوت آسمان ها از تقدیر و تدبیر ببیند حق و ثابت است. و آن چه در زمین 
ببیند، اضغاث و احلام است…1

که فرمود:  در تفسیر عیّاشی از امام صادق7 نقل شده 

 فاطمه3 در خواب دید که حسن و حسین او8 ذبح شدند و یا کشته شدند 

 و به این خاطر محزون شد، و چون به رسول خدا9 خبر داد رسول خدا9 خواب را 

یا! پس خواب مقابل او حاضر شد، و رسول خدا9 به او  احضار نمود و فرمود: یا رؤ

 فرمود: آیا تو این بلا را به فاطمه نشان دادی؟ گفت: خیر. پس به اضغاث و احلام 

 فرمود: آیا تو این بلا را به فاطمه نشان داده ای؟ او گفت: آری یا رسول الله؛ رسول 

 خدا9 به او فرمود: برای چه؟ او گفت: خواستم او را محزون نمایم؛ پس رسول 
خدا9 به فاطمه فرمود: سخن او را شنیدی؟ خواب تو اثری ندارد.2

یا علی ثلثة وجوه: بشارة من الله للمؤمن و تحذیر من الشیطان،   ابی عبد الله7 قال. الرؤ
و اضغاث احلام. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 429، ح 83[ 

یـا فربمـا  و باسـناده الـی علـی7، قـال: سـالت رسـول الله9 عـن الرجـل ینـام فیـری الرؤ  .1
کانـت باطـلا؟ فقـال رسـول الله9: انـه مـا مـن عبـد ینـام الاعـرج بروحـه  کانـت حقـا و ربمـا 
الـی رب العالمیـن، فمـا رای عنـد رب العالمیـن فهـو حـق، ثـم اذا امـر العزیـز الجبـار بـرد 
 روحـه الـی جسـده فصـارت الـروح بیـن السـماء و الارض، فمـا راتـه فهـو اضغـاث احـلام. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 429، ح 85[ 
فی تفسیر العیّاشی عن ابی بصیر عن ابی عبد الله7 قال: رات فاطمة فی النوم کان الحسن   .2 
یا فتمثلت بین  و الحسین ذبحا او قتلا فاحزنها ذلک، فاخبرت به رسول الله9 فقال: یا رؤ
 یدیـه قـال: ارایـت فاطمـة هذا البلاء؟ قالت: لا قال: یا اضغاث ا رایت فاطمة هذا البلاء؟ 
 قالـت: نعـم، یـا رسـول الله قال: فما اردت بذلک؟ قالـت: اردت ان احزنها، فقال لفاطمة: 

اسمعی لیس هذا بشی ء. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 429، ح 86[ 
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اسُ وَ فِیـهِ یَعْصِـرُونَ« را »یُعْصَـرُونَ« به معنای   امـام صـادق7 آیـه »عَـامٌ فِیـهِ یُغَـاثُ النَّ

یُمطَرون به صیغه مجهول قرائت نمود و فرمود: 
اجًا.«1 مُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّ

ْ
نَا مِنَ ال

ْ
نزَل

َ
خداوند می فرماید: »وَ ا

سوره ی یوسف، آیات 50 تا 67

متن:

هُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللاَّتی 
ْ
ا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارجِْعْ اِلی رَبِّكَ فَسْئَل مَلِكُ ائْتوُنی بهِِ فَلمََّ

ْ
 وَ قالَ ال

عْنَ ایَدِْیَهُنَّ اِنَّ رَبِّ بكَِیدِْهِنَّ عَلیمٌ  قالَ ما خَطْبُكُنَّ اِذْ راودَْتُنَّ یوُسُفَ عَنْ نَفْسِهِ   قَطَّ
قَُّ انَاَ راودَْتهُُ 

ْ
نَ حَصْحَصَ ال

ْ
عَزیزِ ال

ْ
نَ حاشَ لِلهِ ما عَلِمْنا عَلیَهِْ مِنْ سُوءٍ قالتَِ امْرَاةَُ ال

ْ
 قُل

غَیبِْ وَ انََّ الَله ل یَهْدی 
ْ
ادِقیَن  ذلكَِ لَِعْلمََ انَِّ لمَْ اخَُنهُْ باِل  عَنْ نَفْسِهِ وَ اِنَّهُ لمَِنَ الصَّ

 ما رحَِمَ رَبِّ اِنَّ رَبِّ غَفُورٌ 
َّ

وءِ اِل ارَةٌ باِلسُّ مََّ
َ

ئُ نَفْسی اِنَّ النَّفْسَ ل ائنِیَن  وَ ما ابُرَِّ
ْ
 كَیدَْ ال

ینْا  َ َوْمَ لدَ ا كََّمَـهُ قالَ اِنَّكَ الْ مَلِكُ ائْتُونی بهِِ اسَْـتَخْلِصْهُ لِنَفْسی فَلمََّ
ْ
 رحَیـمٌ  وَ قالَ ال

 1.  فی تفسیر علی بن ابراهیم و قال الصادق7: انما انزل ما قربتم لهن و قال ابو عبد الله7 
اسُ وَ فِیهِ یَعْصِرُونَ   قرا رجل علی امیرالمؤمنین7: ثُمَّ یَاْتِی مِنْ بَعْدِ ذلِکَ عامٌ فِیهِ یُغاثُ النَّ
یحک ای شی ء یعصرون؟ قال الرجل: یا امیرالمؤمنین کیف اقراها؟ فقال: انما انزلت  فقال: و
اسُ وَ فِیهِ یُعْصَرُونَ« ای یمطرون بعد المجاعة و الدلیل علی ذلک قوله:   »عامٌ فِیهِ یُغاثُ النَّ

اجاً«. مُعْصِراتِ ماءً ثَجَّ
ْ
نا مِنَ ال

ْ
»وَ اَنْزَل

فـی تفسـیر العیّاشـی عـن محمّـد بـن علـی الصیرفـی عـن رجـل عـن ابـی عبـد الله7 »عـامٌ    ــ
نا مِنَ 

ْ
ـاسُ وَ فِیـهِ یُعْصَـرُونَ« بالیاء یمطرون، ثم قال: امّا سـمعت قولـه: »وَ اَنْزَل  فِیـهِ یُغـاثُ النَّ

اجاً«. مُعْصِراتِ ماءً ثَجَّ
ْ
ال

اسُ وَ فِیهِ  عن علی بن معمر عن ابیه عن ابی عبد الله7 عن قول الله: »عامٌ فِیهِ یُغاثُ النَّ   ــ
اجاً. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2،  مُعْصِراتِ ماءً ثَجَّ

ْ
نا مِنَ ال

ْ
 یُعْصَرُونَ« مضمومة ثم قال: و اَنْزَل

ص 430، ح 89،88 و 90[ 
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نَّا  رَضِْ اِنِّ حَفیظٌ عَلیمٌ  وَ كَذلكَِ مَكَّ
ْ

ی عَ خَزائنِِ ال
ْ
 مَكـیٌن امَـیٌن  قالَ اجْعَل

اُ مِنهْا حَیثُْ یشَـاءُ نصُیبُ برِحََْتِنا مَنْ نشَـاءُ وَ ل نضُیعُ اجَْرَ  رَضِْ یتَبََوَّ
ْ

لِوُسُـفَ فِی ال
ینَ آمَنُوا وَ كانوُا یَتَّقُونَ  وَ جاءَ اِخْوَةُ یوُسُفَ 

َّ
خِرَةِ خَیٌْ للِ

ْ
جَْرُ ال

َ
مُحْسِنیَن  وَ ل

ْ
 ال

زَهُمْ بَِهازهِِمْ قالَ ائْتوُنی باِخٍَ لكَُ مْ  ا جَهَّ ُ مُنكِْرُونَ  وَ لمََّ
َ

 فَدَخَلوُا عَلیَهِْ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ ل
توُنی بهِِ فَلا كَیلَْ لكَُ مْ 

ْ
لیَن  فَانِْ لمَْ تاَ مُنِْ

ْ
كَیلَْ وَ انَاَ خَیُْ ال

ْ
 مِنْ ابَیكُ مْ اَ ل ترََوْنَ انَِّ اوُفِ ال

 عِندْی وَ ل تَقْرَبُونِ  قالوُا سَنُاودُِ عَنهُْ ابَاهُ وَ اِنَّا لفَاعِلوُنَ  وَ قالَ لِفِتیْانهِِ اجْعَلوُا 
ا رجََعُوا   بضِاعَتَهُمْ فی رحِالهِِمْ لعََلَّهُمْ یَعْرِفوُنهَا اِذَا انْقَلبَُوا اِلی اهَْلِهِمْ لعََلَّهُمْ یرَجِْعُونَ  فَلمََّ
افِظُونَ  قالَ 

َ
ُ ل

َ
كَیلُْ فَارَسِْلْ مَعَنا اخَانا نكَْتَلْ وَ اِنَّا ل

ْ
 اِلی ابَیهِمْ قالوُا یا ابَانا مُنِعَ مِنَّا ال

احِیَن   كَما امَِنتُْكُ مْ عَ اخَیهِ مِنْ قَبلُْ فَالُله خَیٌْ حافِظًا وَ هُوَ ارَحَْمُ الرَّ
َّ

 هَلْ آمَنُكُ مْ عَلیَهِْ اِل
هِْمْ قالوُا یا ابَانا ما نَبغْی هذِهِ بضِاعَتُنا 

َ
تْ اِل ا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وجََدُوا بضِاعَتَهُمْ ردَُّ  وَ لمََّ

فَْظُ اخَانا وَ نزَدْادُ كَیلَْ بعَیٍ ذلكَِ كَیلٌْ یسَیٌ  قالَ لنَْ ارُسِْلهَُ 
َ

نْا وَ نمَیُ اهَْلنَا وَ ن
َ

 ردَُّتْ اِل
ا آتوَهُْ مَوْثقَِهُمْ قالَ الُله   انَْ یُاطَ بكُِ مْ فَلمََّ

َّ
تنَُّیِ بهِِ اِل

ْ
َا

َ
 مَعَكُ مْ حَتَّ تؤُْتوُنِ مَوْثقًِا مِنَ الِله ل

عَ مـا نَقُـولُ وَكیلٌ  وَ قالَ یا بـَیَِّ ل تدَْخُلوُا مِنْ بابٍ واحِـدٍ وَ ادْخُلوُا مِنْ ابَوْابٍ 
 لِلهِ 

َّ
كُْمُ اِل

ْ
قَـةٍ وَ ما اغُْی عَنكُْ مْ مِنَ الِله مِـنْ شَْ ءٍ اِنِ ال مُتَفَرِّ

ونَ 
ُ مُتَوَكِّ

ْ
ِ ال

یَتَوَکَّ
ْ
تُ وَ عَلیَهِْ فَل

ْ عَلیَهِْ توََكَّ

¬Kj

لغای:

« خَطب: امر مهمّی را گویند که انسان با برادر دینی خود به سبب آن برخورد   »مَا خَطْبُکُنَّ

 می کند و »خطب جلیل« یعنی »امر عظیم« و »حَصحَصَ الحقّ« یعنی ثَبَت الحقّ و استقَرّ، 

 برخی گفته اند »حَصْحَصَ« از حصّه است یعنی حق از باطل جدا شد و روشن گردید. 

و »کید« به معنای حیله است، برای اضرار به دیگری. »استخلصه لنفسی« استخلاص 
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ک یعنی او را مخصوص خود قرار  به معنای طلب خلوص چیزی است از شایبه ی اشترا

 می دهم؛ خلاصه نیز به معنای خالص معنا است؛ و »مکین« از مکانت است و اصل آن 

 مِنْهَا حَیْثُ یَشَاء« یعنی هر کجا بخواهد در زمین اتّخاذ مسکن 
ُ
ا تمکّن در امور است؛ »یَتَبَوَّ

 کند و ماوا گزیند، و »جهاز بیت« متاع آن است، جهّزت فلاناً: هیّات جهاز سفره، و »رحال« 

« یعنـی کیلی 
ً
 اوعیـه و ظرف هـای متـاع می باشـد و مفـرد آن رحـل اسـت، و »کِلـتُ فلانـا

گرفتم.1 کیلی از او  به او دادم و »اکتلت علیه« یعنی 

ترجمه:

ی ]یوسف[  ید!« ولی هنگامی که فرستاده ی او نزد و پادشاه گفت: »او را نزد من آور

که دستهای خود را  گفت: »به سوی صاحبت بازگرد، و از او بپرس ماجرای زنانی   آمد 

گاه است.« )50( )پادشاه آن زنان را طلبید  بریدند چه بود؟ که خدای من به نیرنگ آن ها آ

و( گفت: »به هنگامی که یوسف را به سوی خویش دعوت کردید، جریان کار شما چه 

 بود؟« گفتند: »منزّه است خدا، ما هیچ عیبی در او نیافتیم!« )در این هنگام( همسر عزیز 

کـردم و او از  کـه او را بـه سـوی خـود دعـوت  گشـت! مـن بـودم  گفـت: »الآن حـق آشـکار 

راست گویان است! )51( این سخن را به خاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب به او خیانت 

 نکردم و خداوند مکر خائنان را هدایت نمی کند! )52( من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم، 

کنـد!  کـه نفـس )سـرکش( بسـیار بـه بدیهـا امـر می کنـد مگـر آن چـه را پـروردگارم رحـم 

ید، تا  پروردگارم آمرزنده و مهربان است.« )53( پادشاه گفت: »او ]یوسف[ را نزد من آور

ی آمد و( با او صحبت کرد،  ی را مخصوص خود گردانم!« هنگامی که )یوسف نزد و  و

)پادشاه به عقل و درایت او پی برد و( گفت: »تو امروز نزد ما جایگاهی والا داری، و مورد 

اعتماد هستی!« )54( )یوسف( گفت: »مرا سرپرست خزائن سرزمین )مصر( قرار ده، 
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گاهم!« )55( و این گونه ما به یوسف در سرزمین )مصر( قدرت دادیم،   که نگه دارنده و آ

که هر جا می خواست در آن منزل می گزید )و تصرّف می کرد(! ما رحمت خود را به هر کس 

بخواهیم )و شایسته بدانیم( می بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم! )56( 

 )امّا( پاداش آخرت، برای کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند، بهتر است! )57( 

)سـرزمین کنعـان را قحطـی فـرا گرفـت( بـرادران یوسـف )در پـی مـوادّ غذایـی بـه مصر( 

آمدند و بر او وارد شدند. او آنان را شناخت ولی آن ها او را نشناختند. )58( و هنگامی 

 که )یوسف( بارهای آنان را آماده ساخت، گفت: »)نوبت آینده( آن برادری را که از پدر 

ید! آیا نمی بینید من حق پیمانه را ادا می کنم، و من بهترین میزبانان  ید، نزد من آور دار

ه( نزد من خواهید 
ّ
کیل )و پیمانه ای از غل ید، نه  گر او را نزد من نیاور هستم؟! )59( و ا

( به من نزدیک شوید!« )60( گفتند: »ما با پدرش گفت وگو خواهیم کرد 
ً

 داشت و نه )اصلا

)و سعی می کنیم موافقتش را جلب نمائیم( و ما این کار را خواهیم کرد!« )61( )سپس( به 

ید! شاید  کارگزاران خود گفت: »آن چه را بعنوان قیمت پرداخته اند، دربارهای شان بگذار

 پس از بازگشت به خانواده خویش، آن را بشناسند و شاید برگردند!« )62( هنگامی که 

به سوی پدرشان بازگشتند، گفتند: »ای پدر! دستور داده شده که )بدون حضور برادرمان 

ـه( بـه مـا ندهند پس برادرمان را با ما بفرسـت، تا سـهمی )از 
ّ
بنیامیـن( پیمانـه ای )از غل

یم و ما او را محافظت خواهیم کرد!« )63( گفت: »آیا نسبت به او به  یافت دار ه( در
ّ
 غل

شما اطمینان کنم همان گونه که نسبت به برادرش )یوسف( اطمینان کردم )و دیدید 

چـه شـد(؟ ! و )در هـر حـال،( خداونـد بهتریـن حافـظ، و مهربانتریـن مهربانـان اسـت« 

 )64( و هنگامی که متاع خود را گشودند، دیدند سرمایه آن ها به آن ها بازگردانده شده! 

گفتند: »پدر! ما دیگر چه میخواهیم؟! این سرمایه ماست که به ما باز پس گردانده شده 

که برادر را با ما بفرسـتی( و ما برای خانواده خویش موادّ غذایی  اسـت! )پس چه بهتر 
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یافت خواهیم داشت این  یادتر در یم و برادرمان را حفظ خواهیم کرد و یک بار شتر ز  می آور

پیمانه )بار( کوچکی است!« )65( گفت: »من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد، تا پیمان 

ت 
ّ
کـه او را حتمـاً نـزد من خواهید آورد! مگر این کـه )بر اثر مرگ یا عل مؤکّـد الهـی بدهیـد 

 دیگر،( قدرت از شما سلب گردد. و هنگامی که آن ها پیمان استوار خود را در اختیار او 

 گذاردنـد، گفـت: »خداونـد، نسـبت بـه آن چـه می گوییم، ناظـر و نگه بان اسـت!« )66( 

کـه می خواسـتند حرکـت کننـد، یعقـوب( گفـت: »فرزنـدان مـن! از یک در  و )هنگامـی 

 وارد نشوید بلکه از درهای متفرّق وارد گردید )تا توجّه مردم به سوی شما جلب نشود(! 

 و )من با این دستور،( نمی توانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمی است، از شما دفع کنم! 

او  بـر  بایـد  کـرده ام و همـه متـوکّلان  تـوکّل  او  بـر  آنِ خداسـت!  از  تنهـا  و فرمـان،   حکـم 

کنند!« )67( توکّل 

تفسیر اهل البیت::

تِی 
َ
سْوَةِ اللّا  النِّ

ُ
هُ مَا بَال

ْ
ل
َ
اسْا

َ
کَ ف بِّ ی رَ

َ
 ارْجِعْ اِل

َ
 قَال

ُ
سُول ا جَاءهُ الرَّ مَّ

َ
ل

َ
مَلِکُ ائْتُونِی بِهِ ف

ْ
 ال

َ
 »وَ قَال

1» یْدِیَهُنَّ
َ
عْنَ ا قَطَّ

امام باقر و امام صادق8 فرمودند: رسول خدا9 فرمود: 

که پادشاه فرستاد، تا او را از زندان خارج  گر به جای یوسف بودم هنگامی   من ا

 و نزد پادشاه حاضر کنند، تا خواب او را تعبیر نماید، با آنان سخن نمی گفتم تا مرا 

 از زندان خارج کنند، و من از صبر یوسف تعجّب دارم، که چیزی درباره ی همسر 
پادشاه نگفت تا خداوند، عذر او را آشکار نمود.2

سوره ی یوسف، آیه ی 50.  .1
فی تفسیر العیّاشی عن ابان عن محمّد بن مسلم عنهما قالا: ان رسول الله9 قال: لو کنت   .2 
یـاه مـا حدثتـه حتّـی اشـترط علیـه   بمنزلـة یوسـف حیـن ارسـل الیـه الملـک یسـئله عـن رؤ
B
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کـرد  زندانیـان دعـا  بـرای  زنـدان،  از  کـه یوسـف7 هنـگام خـروج  روایـت شـده   و 

گفت:  و 

 »خدایا قلوب خوبان را به آنان معطوف کن، و اخبار را از آنان پنهان مدار« و به همین 

گاه تر بودند، و بر درب زندان نیز نوشت: »این جا قبور  ت زندانیان به اخبار بلاد آ
ّ
 عل

احیاء، و بیت الاحزان، و محلّ عبرت خوبان، و شماتت دشمنان است.«1

گفت:  شخصی به حضرت رضا7 

چگونه شما ولایت عهدی مامون را پذیرفتید؟! 

حضرت رضا7 فرمود: 

 ای مرد آیا پیامبر افضل است یا وصیّ پیامبر؟ آن مرد گفت: پیامبر. فرمود: مسلمان 

 بهتر است یا مشرک؟ آن مرد گفت: مسلمان. حضرت رضا7 فرمود: عزیز مصر 

که مامون مسلمان است و من وصیّ  مشرک بود و یوسف پیامبر بود، در حالی 

 پیامبرم، و یوسف از عزیز مصر خواست که او را خزینه دار ]و وزیر دارایی خود[ قرار 

رْضِ اِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ«، در حالی که من 
َ
ی خَزَآئِنِ ال

َ
نِی عَل

ْ
 بدهد، و گفت: »اجْعَل

 مجبور به پذیرفتن ولایت عهدی مامون شدم ]وگرنه او مرا می کشت و شرط کردم 
مُسْتَعَانُ .«[2

ْ
مُشْتَکَی وَ هُوَ ال

ْ
ی الِله ال

َ
اِل

َ
کاری دخالت نکنم، »ف که در 

 ان یخرجنـی مـن السـجن، و تعجّبـت لصبره عن شـان امراة الملـک حتّی اظهر الله علیه. 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 431، ح 94[ 

ی ان یوسف لما خرج من السجن دعا لهم و قال: اللهم اعطف علیهم بقاوب الاخیار  و رو  .1 
 و لا تعم علیهم الاخبار، فلذلک یکون اصحاب السجن اعرف الناس بالاخبار فی کل بلدة، 
کتب علی باب السـجن: هذا قبور الاحیاء و بیت الاحزان و تجربة الاصدقاء و شـماتة   و 

الاعداء. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 432، ح 97[ 
حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوی السمرقندی2 قال حدثنا جعفر بن محمّد بن   .2 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

مضمـون روایـت فـوق در چندیـن روایت دیگر نقل شـده اسـت، به تفسـیر برهان 

و نورالثّقلین مراجعه شـود.
رْضِ…«1

َ
ا لِیُوسُفَ فِی ال نِّ

َ
لِکَ مَکّ

َ
رْضِ اِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ * وَ کَذ

َ
ی خَزَآئِنِ ال

َ
نی عَل

ْ
 اجْعَل

َ
»قال

حضرت رضا7 می فرماید: 

 حضرت یوسف ]پس از تعبیر خواب عزیز مصر[ شروع به ذخیره ی گندم کرد و در 

 هفت سال فراوانی، گندم ها را ذخیره نمود ]و جز مقدار ضروری بقیّه را در خوشه 

 باقـی گـذارد[ و در انبارهـا نگـه داری می کرد و چون هفت سـال فراوانی گذشـت 

 و هفت سال قحطی رسید شروع به فروختن گندم ها کرد و در سال اوّل گندم ها را 

 بـه درهـم و دینـار فروخـت تـا در مصر درهم و دیناری باقی نماند، و در سـال دوّم 

 گندم ها را به زیورها و جواهر فروخت تا در مصر زیور و جواهری باقی نماند، و همه 

پایـان  گندم هـا را بـه چهار گرفـت. و در سـال سـوّم   آن هـا در اختیـار یوسـف قـرار 

پا و گوسفندانی باقی   و گوسفندان فروخت، تا این که در مصر و حوالی آن چهار

 نماند و در ملک یوسف قرار گرفت، و در سال چهارم، گندم ها را به غلام ها و کنیزها 

ی   مسـعود العیّاشـی عن ابیه قال: حدثنا محمّد بن نصیر عن الحسـن بن موسـی قال: رو
 اصحابنـا عـن الرّضـا7 انـه قـال لـه رجـل: اصلحـک الله کیـف صـرت الـی مـا صـرت الیه 
 من المامون و کانه انکر ذلک علیه؟ فقال له ابو الحسن الرّضا7: یا هذا ایهما افضل النّبی 
 او الوصی؟ فقال: لا، بل النّبی، قال: فایهما افضل مسلم او مشرک؟ قال: لا، بل مسلم، قال: 
 فان العزیز عزیز مصر کان مشرکا و کان یوسف7 نبیا، و ان المامون مسلم و انا وصی، و یوسف 
رْضِ اِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ« و انا اجبرت  َ ْ

نِی عَلی خَزائِنِ الا
ْ
 سال العزیز ان یولیه حین قال: »اجْعَل

رْضِ اِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ« قال: حافظ  َ ْ
نِی عَلی خَزائِنِ الا

ْ
 علی ذلک و قال7 فی قوله: »اجْعَل

لما فی یدی عالم بکل لسان. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 432، ح 100[ 
سوره ی یوسف، آیات 55 و 56.  .1
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 فروخت تا در مصر و اطراف آن غلام و کنیزی باقی نماند و در ملک یوسف قرار 

 گرفت، و در سال پنجم، گندم ها را به خانه ها و زمین ها فروخت، تا در مصر خانه 

 و زمینی نماند و در ملک یوسف قرار گرفت و در سال ششم گندم ها را به مزارع 

 و نهرها فروخت، تا در مصر و اطراف آن مزارع و نهری باقی نماند و در ملک یوسف 

 قرار گرفت، و در سال هفتم، گندم ها را در مقابل خود مردم فروخت و هر که در مصر 

 و اطراف آن بود غلام یوسف شد، تا این که یوسف مالک مردم و غلامان و اموال 

 آنان گردید، و مردم گفتند: ما تا کنون ندیده بودیم و نشنیده بودیم که خداوند به 

پادشاهی چنین حکمت و علم و تدبیری داده باشد!

 سپس یوسف به پادشاه مصر فرمود: نظر تو درباره ی آن چه خداوند از ملک مصر 

کنم   و اهل آن به من داده است چیست؟ همانا من نخواستم زندگی مردم را تباه 

گرفتار بلا نمایم و وبال بر آنان باشم، و لکن خداوند آنان را به سبب من   و آنان را 

 نجات داد؟ پادشاه مصر گفت: رای، رای تو است و هر چه می خواهی بکن. پس 

که اهل مصر را آزاد نمودم و اموال  گواه می گیرم،  گفت: من خدا را و تو را   یوسف 

و غلامان شان را به آنان بازگرداندم و خاتم پادشاهی و تخت و تاج تو را به تو باز 

گرداندم که عوض آن تو به روش و سیره ی من عمل کنی و به حکم من حکم نمایی.

 پس پادشاه گفت: این افتخار و شرف من است که جز به سیره و روش تو عمل نکنم 

گر تو نبودی من توان چنین کاری را نداشتم و چنین   و جز به حکم تو حکم ننمایم، و ا

 الُله 
َّ

هَ اِل
َ
 اِل

َ
کنون شهادت می دهم و می گویم: »ل  چیزی به فکر من نمی آمد و من ا

هُ« و تـو را بـر ولایتی که به تـو دادم ابقاء می کنم، 
ُ
ـک رَسُـول

َ
نّ

َ
ـهُ، وَ ا

َ
 شَـرِیکَ ل

َ
 وَحْـدَهُ ل

مِینٌ.«1
َ
دَیْنا مَکِینٌ ا

َ
کَ ل

َ
»فانّ

فی مجمع البیان فی کتاب النبوّة بالاسناد عن احمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن   .1
 علی بن بنت الیاس قال: سمعت الرّضا7 یقول: و اقبل یوسف علی جمع الطعام فجمع 
B
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که در سخنان خود می فرمود:  گوید: از امام باقر7 شنیدم  ابوبصیر 

 هنگامی که یعقوب یوسف را از دست داد و دیگر او را نیافت اندوه و گریه او شدید 

 شد، تا به سبب آن چشمان او سفید و نابینا شد و نیاز شدیدی پیدا کرد و احوال 
گردید…1 او دگرگون 

 فی السبع السنین المخصبة فکبسه فی الخزائن، فلما مضت تلک السنون و اقبلت السنون 
 المجدبة اقبل یوسف علی بیع الطعام فباعهم فی السنة الاولی بالدراهم و الدنانیر حتّی 
 لم یبق بمصر و ما حولها دینار و لا درهم الا صار فی ملکیة یوسف و باعهم فی السنة الثانیة 
 بالحلی و الجواهر حتّی لم یبق بمصر و ما حولها حلی و لا جوهر الا صار فی ملکیة یوسف، 
 و باعهم فی السنة الثالثة بالدواب و المواشی حتّی لم یبق بمصر و ما حولها دابة و لا ماشیة 
 الا صار فی ملکیة یوسف، و باعهم فی السنة الرابعة بالعبید و الاماء حتّی لم یبق بمصر 
 و ما حولها عبد و لا امة الا صار فی ملکیة یوسف، و باعهم فی السنة الخامسة بالدور و العقار 
 حتّی لم یبق بمصر و ما حولها دار و لا عقار الا صار فی ملکیة یوسف، و باعهم فی السنة 
 السادسة بالمزارع و الانهار حتّی لم یبق بمصر و ما حولها نهر و لا مزرعة الا صار فی ملکیة 
 یوسف، و باعهم فی السنة السابعة برقابهم حتّی لم یبق بمصر و ما حولها عبد و لا حر الا صار 
 عبد یوسف، فملک احرارهم و عبیدهم و اموالهم و قال الناس: ما راینا و لا سمعنا بملک 
 اعطاه الله من الملک ما اعطی هذا الملک حکما و علما و تدبیرا، ثم قال یوسف للملک: 
 ایهـا الملـک مـا تـری فیمـا خولنـی ربـی من ملک مصـر و اهلها اشـر علینا برایـک، فانی لم 
 اصلحهم لافسدهم، و لم انجهم من البلاء لیکون وبالا علیهم، و لکن الله نجاهم علی یدی، 
 قال له الملک: الرای رایک، قال یوسف: انی اشهد الله و اشهدک ایها الملک انی قد اعتقت 
اهل مصر کلهم، و رددت الیهم اموالهم و عبیدهم، و رددت الیک ایها الملک خاتمک و 
 سریرک و تاجک علی ان لا تسیر الا بسیرتی، و لا تحکم الا بحکمی، قال له الملک: ان ذلک 
ک ما قویت علیه و لا   لشرفی و فخری لا اسیر الا بسیرتک و لا احکم الا بحکمک، و لو لا
اهتدیت له، و لقد جعلت سلطانی عزیزا ما یرام، و انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک 
دَیْنا مَکِینٌ اَمِینٌ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، 

َ
 له، و انک رسوله فاقم علی ما ولیتک فانک ل

ص 435، ح 107[ 
فی تفسیر العیّاشی عن ابی بصیر قال: سمعت ابا جعفر7 یحدث قال: لما فقد یعقوب   .1 
B
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هُ مُنکِرُونَ«1
َ
هُمْ وَهُمْ ل

َ
عَرَف

َ
یْهِ ف

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
دَخَل

َ
»وَ جَاء اِخْوَةُ یُوسُفَ ف

امام باقر7 به دنبال حدیث فوق فرمود: 

یعقوب هر سال در زمستان و تابستان از مصر گندم می خرید، تا این که گروهی 

 از فرزندان خود را با مال کمی به مصر فرستاد و آنان با رفقای خود وارد بر یوسف 

ـ پس  ـ و این در زمانی بود که عزیز مصر، یوسف را ولایت بر مصر داده بود ـ  شدند ـ

یوسف برادران خود را شناخت و آنان او را به خاطر قدرت و هیبت نشناختند. 

ید؛ و سپس به   و یوسف به آنان فرمود: شما پولی که آورده اید قبل از دیگران بیاور

 مامورین خود فرمود: هر چه زودتر کیل ]و سهم[ این ها را کامل تحویل دهید و چون 

 فارغ شدید پول شان را در بین بارها قرار دهید و به آنان خبر ندهید، پس مامورین 

امتثال امر نمودند. 

 و یوسف به برادران خود ]که او را نمی شناختند[ گفت: به من خبر رسیده که شما 

 دو بـرادر پـدری داشـته اید، آیـا آنـان چـه شـده اند؟ بـرادران گفتنـد: »یکـی از آنان 

 ــ که بزرگ تر بود ــ را گرگ خورد و آن دیگری که کوچک تر بود نزد پدرمان می باشد، 

و پدرمان او را از خود جدا نمی کند، و علاقه شدیدی به او دارد.« 

ید، تا بتوانید   یوسف گفت: من دوست می دارم که در سفر آینده او را با خود بیاور

ید برای شما کیلی و گندمی نخواهد  گر او را نیاور  کیل و گندم خود را بگیرید، و ا

کُمْ عِندِی 
َ
لَا کَیْلَ ل

َ
تُونِی بِهِ ف

ْ
مْ تَا

َّ
اِن ل

َ
 بود، و من علاقه ای به شما نخواهم داشت؛ »ف

ونَ…« گفتند: ما پدر را قانع خواهیم نمود 
ُ
فَاعِل

َ
ا ل

َ
بَاهُ وَ اِنّ

َ
 سَنُرَاوِدُ عَنْهُ ا

ْ
وا

ُ
 تَقْرَبُونِ * قَال

َ
 وَ ل

و او را خواهیم آورد.

حُزْنِ، و احتاج حاجة شدیدة 
ْ
تْ عَیْناهُ مِنَ ال

َ
 یوسف8 اشتد حزنه علیه و بکاؤه حتّی ابْیَضّ

و تغیرت حاله. ]رواه فی تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 438، ح 122[ 
سوره ی یوسف، آیه ی 58.  .1
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کردند و سرمایه خویش را بین   و چون در بازگشت نزد پدر آمدند و بار خود را باز 

کنون یک بار   آن یافتند به پدر خود گفتند: ما ستم نکرده ایم ]و دروغ نمی گوییم[ ا

 اضافه گرفته ایم و سرمایه ما به ما، بازگردانده شده ]و عزیز مصر گفته باید آن برادر 

کیلی برای  کیل بیشتری بدهم وگرنه  ید تا من به شما   خود را در سفر آینده بیاور

 شما نیست و من شما را نخواهم پذیرفت[. پس بنیامین را با ما بفرست تا ما کیل 

خود را بگیریم، و ما او را حفظ خواهیم نمود.

 یعقوب7 گفت: »آیا من به شما اطمینان کنم، همان گونه که نسبت به برادرش 

کردم؟!«  یوسف اطمینان 

 و چون شش ماه گذشت و نیاز به گندم پیدا کردند، یعقوب7 آنان را با بنیامین 

 و سرمایه کمی فرستاد و از آنان پیمان مؤکّد گرفت که بنیامین را به من بازگردانید، 

که همگی مغلوب شوید و نتوانید او را بازگردانید.  جز آن 

 پس آنان با قافله به طرف مصر حرکت کردند و چون وارد بر یوسف شدند، یوسف 

گفت: او را  گفتند: آری. یوسـف  گفت: آیا بنیامین را با خود آورده اید؟   به آنان 

ید. و چون او را به کاخ یوسف ــ که کسی را در آن راه نمی داد ــ فرستادند،   نزد من بیاور

 یوسف او را در آغوش گرفت و گریه کرد و به او گفت: »من برادر تو یوسف هستم 

کن و اندوهی به خود  کتمان  گفتم را  کار من ناراحت مشو و آن چه به تو  پس از 

راه مده.« 

 سپس بنیامین را از نزد خود خارج نمود و دستور داد تا سرمایه آنان را بگیرند و با 

کیل پادشـاه را در بار   سـرعت بار آنان را تحویل دهند و چون فارغ شـدند ظرف 

 بنیامین قرار دهند و این چنین کردند و چون قافله به سوی کنعان رهسپار شد، 
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سارِقُونَ…«1
َ
کُمْ ل

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَا ال یَّ

َ
گفتند: »ا مامورین، خود را به آنان رساندند و 

فی تفسیر العیّاشی عن ابی بصیر قال: سمعت ابا جعفر7 یحدث قال: لما فقد یعقوب   .1 
حُزْنِ، و احتاج حاجة شدیدة 

ْ
تْ عَیْناهُ مِنَ ال

َ
 یوسف8 اشتد حزنه علیه و بکاؤه حتّی ابْیَضّ

 و تغیرت حاله، قال و کان یمتار القمح من مصر فی السنة مرتین فی الشتاء و الصیف و انه 
وا عَلی یُوسُفَ و ذلک 

ُ
 بعث عدة من ولده ببضاعة یسیرة الی مصر مع رفقة خرجت فلما دَخَل

بعد ما ولاه العزیز مصر فعرفهم یوسف و لم یعرفه اخوته لهیبة الملک و عزته. 
فقـال لهـم: هلمـوا بضاعتکـم قبل الرفاق و قال لفتیانه: عجلوا لهؤلاء الکیل و اوفوهم فاذا    
 فرغتم فاجعلوا بضاعتهم هذه فی رحالهم و لاتعلموهم بذلک ففعلوا ثم قال لهم یوسف: 
کله و امّا   قـد بلغنـی ان لکـم اخـوان لابیکـم فمـا فعلا؟ قالوا: امّـا الکبیر منهما فان الذئـب ا
 الصغیـر فخلفنـاه عنـد ابیـه و هـو بـه ضنیـن و علیـه شـفیق قـال: فانـی احـب ان تاتونـی بـه 
وا سَنُراوِدُ عَنْهُ 

ُ
کُمْ عِنْدِی وَ لا تَقْرَبُونِ قال

َ
مْ تَاْتُونِی بِهِ فَلا کَیْلَ ل

َ
 معکم اذا جئتم لتمتارون فَاِنْ ل

وا یا اَبانا 
ُ
ا رَجَعُوا اِلی اَبِیهِمْ فتحوا متاعهم فوجدوا بضاعتهم فیه، قال مَّ

َ
ونَ فَل

ُ
فاعِل

َ
ا ل

َ
 اَباهُ وَ اِنّ

 مـا نَبْغِـی هـذِهِ بِضاعَتُنـا قـد ردت الینا و کیل لنا کیل قد زاد حمل بعیر فَاَرْسِـلْ مَعَنا اَخانا 
کَمـا اَمِنْتُکُـمْ عَلـی اَخِیـهِ مِـنْ قَبْـلُ فلمـا   

َّ
یْـهِ اِلا

َ
 هَـلْ آمَنُکُـمْ عَل

َ
حافِظُـونَ قـال

َ
ـهُ ل

َ
ـا ل

َ
 نَکْتَـلْ وَ اِنّ

 احتاجـوا الـی المیـرة بعـد سـتة اشـهر بعثهـم یعقـوب و بعـث معهـم بضاعـة یسـیرة و بعـث 
 اَنْ یُحاطَ بِکُمْ اجمعین، 

َّ
نِی بِهِ اِلا تَاْتُنَّ

َ
 معهم ابن یامیل فاخذ علیهم بذلک مَوْثِقاً مِنَ الِله ل

وا عَلی یُوسُفَ. 
ُ
فانطلقوا مع الرفاق حتّی دَخَل

فقـال لهـم: معکـم ابـن یـا میل؟ قالوا: نعم فی الرحـل، قال لهم: فاتونی به، فاتوه به و هو فی    
 دار الملک قد خلا وحده فادخلوه علیه فضمه الیه یوسف و بکی و قال له: انا اخوک یوسف 
کتـم بما اخبرک به، و لا تحزن و لا تخـف ثم اخرجه الیهم   فـلا تبتئـس بمـا ترانـی اعمـل و ا
 و امـر فتیتـه ان یاخـذوا بضاعتهـم و یعجلوا لهم الکیل فاذا فرغوا جعلوا المکیال فی رحل 
 ابـن یامیـل، ففعلـوا بـه ذلـک و ارتحـل القـوم مـع الرفقـة فمضـوا، فلحقهـم یوسـف و فتیتـه 
یْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ… ]تفسیر نورالثّقلین، 

َ
وا عَل

ُ
وا وَ اَقْبَل

ُ
سارِقُونَ قال

َ
کُمْ ل

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَا ال  فنادوا فیهم: اَیَّ

ج 2، ص 438، ح 112[ 
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متن:

 حاجَةً فی 
َّ

ا دَخَلوُا مِنْ حَیثُْ امََرَهُمْ ابَوُهُمْ ما كانَ یُغْی عَنهُْمْ مِنَ الِله مِنْ شَْ ءٍ اِل  وَ لمََّ
ا  ثََ النَّاسِ ل یَعْلمَُونَ  وَ لمََّ

ْ
مٍ لِا عَلَّمْناهُ وَ لكِنَّ اكَ

ْ
و عِل ُ  نَفْسِ یَعْقُوبَ قَضاها وَ اِنَّهُ لَ

ا  هِْ اخَاهُ قالَ اِنِّ انَاَ اخَُوكَ فَلا تبَتَْئِسْ بمِا كانوُا یَعْمَلوُنَ  فَلمََّ
َ

 دَخَلوُا عَ یوُسُفَ آوی اِل
عیُ اِنَّكُ مْ لسَارِقوُنَ 

ْ
تُهَا ال قایةََ فی رحَْلِ اخَیهِ ثُمَّ اذََّنَ مُؤذَِّنٌ ایََّ زَهُمْ بَِهازهِِمْ جَعَلَ السِّ  جَهَّ

مَلِكِ وَ لمَِنْ جاءَ بهِِ حِْلُ 
ْ
 قالوُا وَ اقَْبَلوُا عَلیَهِْمْ ما ذا تَفْقِدُونَ  قالوُا نَفْقِدُ صُواعَ ال

رَضِْ وَ ما كُنَّا سارِقیَن  
ْ

 بعَیٍ وَ انَاَ بهِِ زعَیمٌ  قالوُا تاَلِله لقََدْ عَلِمْتُمْ ما جِئنْا لِنُفْسِدَ فِی ال
 قالـُوا فمَا جَزاؤُهُ اِنْ كُنتُْمْ كاذِبیَن  قالوُا جَزاؤُهُ مَنْ وجُِدَ فی رحَْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلكَِ 
الِیَن  فَبَدَاَ باِوَْعِیَتِهِمْ قَبلَْ وعِاءِ اخَیهِ ثُمَّ اسْتَخْرجََها مِنْ وعِاءِ اخَیهِ كَذلكَِ  زِْی الظَّ

َ
 ن

 انَْ یشَاءَ الُله نرَْفَعُ دَرجَاتٍ مَنْ نشَاءُ 
َّ

مَلِكِ اِل
ْ
خُذَ اخَاهُ فی دینِ ال

ْ
 كِدْنا لِوُسُفَ ما كانَ لَِا

ُ مِنْ قَبلُْ فَاسَََّها یوُسُفُ 
َ

قَ اخٌَ ل قْ فَقَدْ سََ مٍ عَلیمٌ  قالوُا اِنْ یسَِْ
ْ
 وَ فَوْقَ كُِّ ذی عِل

عَزیزُ 
ْ
هَا ال  فی نَفْسِهِ وَ لمَْ یُبدِْها لهَُمْ قالَ انَْتُمْ شٌَّ مَكاناً وَ الُله اعَْلمَُ بمِا تصَِفُونَ  قالوُا یا ایَُّ

مُحْسِـنیَن  قالَ مَعاذَ الِله 
ْ
ُ ابَـًا شَـیخًْا كَبـیًا فَخُذْ احََدَنا مَكانـَهُ اِنَّا نرَاكَ مِنَ ال

َ
 اِنَّ ل

یًّا  ِ
َ

ا اسْتیَاْسَُوا مِنهُْ خَلصَُوا ن  مَنْ وجََدْنا مَتاعَنا عِندَْهُ اِنَّا اِذًا لظَالمُِونَ  فَلمََّ
َّ

خُذَ اِل
ْ
 انَْ ناَ

طْتُمْ   قالَ كَبیُهُمْ اَ لمَْ تَعْلمَُوا انََّ ابَاكُ مْ قَدْ اخََذَ عَلیَكُْ مْ مَوْثقًِا مِنَ الِله وَ مِنْ قَبلُْ ما فَرَّ
اكِمیَن 

ْ
ذَنَ لی ابَی اوَْ یَكُْمَ الُله لی وَ هُوَ خَیُْ ال

ْ
رَضَْ حَتَّ یـَا

ْ
فی یوُسُـفَ فَلـَنْ ابَرَْحَ ال

 بمِـا عَلِمْنا 
َّ

قَ وَ مـا شَـهِدْنا اِل  ارجِْعُـوا اِلی ابَیكُ ـمْ فَقُولـُوا یـا ابَانـا اِنَّ ابْنَـكَ سََ
نا فیها 

ْ
ت اقَْبَل عیَ الّـَ

ْ
قَرْیَـةَ الَّت كُنَّا فیها وَ ال

ْ
غَیبِْ حافِظیَن  وَ سْـئَلِ ال

ْ
 وَ مـا كُنَّـا للِ

لتَْ لكَُ مْ انَْفُسُـكُ مْ امَْـرًا فَصَبٌْ جَیلٌ عَـسَی الُله انَْ  ا لصَادِقُـونَ  قالَ بلَْ سَـوَّ وَ اِنّـَ
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 عَنهُْمْ وَ قالَ یا اسََـفی عَ یوُسُـفَ 
َّ

كَیمُ  وَ توََل
ْ
عَلیمُ ال

ْ
تیِیَ بهِِمْ جَیعًا اِنَّهُ هُوَ ال

ْ
 یاَ

ـُزْنِ فَهُـوَ كَظیمٌ  قالـُوا تاَلِله تَفْتَـؤُا تذَْكُرُ یوُسُـفَ حَتَّ 
ْ
ـتْ عَینْـاهُ مِـنَ ال  وَ ابْیَضَّ

الِكیَن  قالَ اِنَّما اشَْكُوا بَثِّ وَ حُزْنی 
ْ
تكَُونَ حَرَضًا اوَْ تكَُونَ مِنَ ال

 الِله وَ اعَْلمَُ مِنَ الِله ما ل تَعْلمَُونَ 
َ

اِلی

¬Kj

لغای:

ی: اذا صار الیه یعنی به سوی او رفت؛ »و ل تبتئس« یعنی لا تحزن؛  ی یاو  »آوی الیه« آو

 »و سقایة« ظرفی است که از آن آب می نوشند، و بعضی گفته اند: »سقایة« و صواع به یک 

 معناست، و »اذان و تاذین« به معنای اعلان است که با اُذُن شنیده می شود، و آذنته یعنی 

کـه بـر  کسـر حـاء، بـاری اسـت   اعلمتـه، و »عیـر« بـه معنـای قافلـه اسـت، و »حِمـل« بـا 

کـه حمل شـده   حمـار و غیـر آن قـرار نگرفتـه باشـد، و بـا فتـح حـاء »حَمـل« وقتـی اسـت 

 باشـد و جمـع آن حمـول و احمـال اسـت، و »زعیـم« بـه معنـای کفیـل و ضمین اسـت، 

و »زعیم« قائم به امر قوم و رئیس آنان را می گویند، و »یاس« به معنای قطع امید و طمع 

است و به صیغه استفعّال نیز به همین معناست، و »نجوی« اسم و مصدر استعمال شده 

 مانند »و اذهم نجوی« یعنی یتناجون و مصدر آن مانند »انّما النجوی من الشیطان« است، 

 و »کظم« به معنای فرو بردن حزن و نگه داری آن در قلب و اظهار نکردن به دیگران است، 

ک را گویند   »و تفتؤ تذکّر« یعنی تو همواره یوسف را یاد می کنی، و »حَرَض«، مشرّف بر هلا

 و به معنای فاسد در جسم و عقل نیز آمده است، و »احرضه« یعنی افسده، و حرضته علی 
کذا یعنی امرته به.1

مجمع البیان.  .1
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ترجمه:

کـه پـدر بـه آن هـا دسـتور داده بـود وارد شـدند، ایـن  کـه از همـان طریـق  و هنگامـی 

کار هیـچ حادثـه حتمـی الهـی را نمی توانسـت از آن هـا دور سـازد، جـز حاجتـی در دل 

گرفـت( و او بـه خاطـر تعلیمـی  یعقـوب )کـه از ایـن طریـق( انجـام شـد )و خاطـرش آرام 

کـه مـا بـه او دادیم، علم فراوانی داشـت ولی بیشـتر مردم نمی داننـد! )68( هنگامی که 

گفـت: »مـن بـرادر تـو  )بـرادران( بـر یوسـف وارد شـدند، بـرادرش را نـزد خـود جـای داد و 

هسـتم، از آن چـه آن هـا انجـام می دادنـد، غمگیـن و ناراحت نبـاش!« )69( و هنگامی 

کـه )مامـور یوسـف( بارهـای آن هـا را بسـت، ظـرف آبخـوری پادشـاه را در بـارِ بـرادرش 

رو  آن هـا  قافلـه، شـما دزد هسـتید!« )70(  اهـل  زد »ای  کسـی صـدا  گذاشـت سـپس 

گفتنـد: »پیمانـه پادشـاه  کرده ایـد؟« )71(  گـم  گفتنـد: »چـه چیـز  کردنـد و  بـه سـوی او 

ـه( بـه او داده می شـود و مـن ضامـن ایـن 
ّ
کـس آن را بیـاورد، یـک بـار شـتر )غل را! و هـر 

کـه در  گفتنـد: »بـه خـدا سـوگند شـما می دانیـد مـا نیامده ایـم  )پـاداش( هسـتم!« )72( 

گـر دروغ گو  ایـن سـرزمین فسـاد کنیـم و مـا )هرگـز( دزد نبوده ایـم!« )73( آن هـا گفتنـد: »ا

باشـید، کیفـرش چیسـت؟« )74( گفتنـد: »هـر کـس )آن پیمانـه( در بـارِ او پیدا شـود، 

گونـه  کار، بـرده شـما خواهـد شـد( مـا ایـن  خـودش کیفـر آن خواهـد بـود )و به خاطـر ایـن 

کیفـر می دهیـم!« )75( در ایـن هنـگام، )یوسـف( قبـل از بـار بـرادرش، بـه  سـتم گران را 

کاوش بارهـای آن هـا پرداخـت سـپس آن را از بـارِ بـرادرش بیرون آورد ایـن گونه راه چاره 

را بـه یوسـف یـاد دادیـم! او هرگـز نمی توانسـت بـرادرش را مطابـق آییـن پادشـاه )مصـر( 

بگیـرد، مگـر آن کـه خـدا بخواهـد! درجـات هـر کـس را بخواهیـم بـالا می بریم و برتـر از هر 

کند،  گر او ]بنیامین[ دزدی  گفتند: »ا صاحب علمی، عالمی است! )76( )برادران( 

کـرد« یوسـف )سـخت  )جـای تعجّـب نیسـت( بـرادرش )یوسـف( نیـز قبـل از او دزدی 
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ناراحـت شـد، و( ایـن )ناراحتـی( را در درون خـود پنهـان داشـت، و بـرای آن هـا آشـکار 

گفـت: »شـما )از دیـدگاه مـن،( از نظـر منزلـت بدتریـن مردمیـد!  نکـرد )همیـن انـدازه( 

او  عزیـز!  »ای  گفتنـد:   )77( اسـت!«  گاهتـر  آ می کنیـد،  توصیـف  آن چـه  از  خـدا  و 

پـدر پیـری دارد )کـه سـخت ناراحـت می شـود( یکـی از مـا را بـه جـای او بگیـر مـا تـو را 

کـه متـاع  کـس  کـه مـا غیـر از آن  گفـت: »پنـاه بـر خـدا  از نیکـوکاران می بینیـم!« )78( 

خـود را نـزد او یافته ایـم بگیریـم در آن صـورت، از ظالمـان خواهیم بـود!« )79( هنگامی 

کـه )بـرادران( از او مایـوس شـدند، بـه کنـاری رفتنـد و بـا هـم بـه نجـوا پرداختنـد )بـرادر( 

بزرگشـان گفـت: »آیـا نمی دانیـد پدرتان از شـما پیمان الهی گرفتـه و پیش از این درباره 

یوسـف کوتاهـی کردیـد؟! مـن از ایـن سـرزمین حرکـت نمی کنـم، تـا پـدرم بـه مـن اجـازه 

کـه او بهتریـن حکم کننـدگان اسـت! )80( شـما  کنـد،  دهـد یـا خـدا دربـاره مـن داوری 

بـه سـوی پدرتـان بازگردیـد و بگوییـد: پـدر )جان(، پسـرت دزدی کرد! و مـا جز به آن چه 

گـر اطمینان نداری،(  گاه نبودیـم! )81( )و ا گواهـی ندادیـم و مـا از غیـب آ می دانسـتیم 

کـه بـا آن آمدیـم )بپـرس(! و مـا  کـن، و نیـز از آن قافلـه  کـه در آن بودیـم سـوال  از آن شـهر 

)در گفتار خود( صادق هسـتیم!« )82( )یعقوب( گفت: »)هوای( نفس شـما، مسـاله 

را چنیـن در نظرتـان آراسـته اسـت! مـن صبـر می کنـم، صبـری زیبا )و خالـی از کفران(! 

امیـدوارم خداونـد همـه آن هـا را بـه مـن بازگرداند چرا که او دانا و حکیم اسـت! )83( و 

گفت: »وا اسـفا بر یوسـف!« و چشـمان او از اندوه سـفید شـد،  ی برگرداند و  از آن ها رو

امّـا خشـم خـود را فـرو می بـرد )و هرگـز کفـران نمی کرد(! )84( گفتند: »بـه خدا تو آن قدر 

گفت: »من  گردی!« )85(  ک  گیری، یا هلا یاد یوسـف می کنی تا در آسـتانه مرگ قرار 

غـم و اندوهـم را تنهـا بـه خـدا می گویـم )و شـکایت نـزد او می بـرم(! و از خـدا چیزهایـی 

کـه شـما نمی دانیـد! )86( می دانـم 
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تفسیر اهل البیت::
کُمْ 

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَـا ال یَّ

َ
نٌ ا نَ مُـؤَذِّ

َ
ذّ

َ
خِیهِ ثُمَّ ا

َ
ـقَایَةَ فِـی رَحْـلِ ا زَهُـم بِجَهَازِهِـمْ جَعَـلَ السِّ ـا جَهَّ مَّ

َ
ل

َ
»ف

سَارِقُونَ…«1
َ
ل

به دنبال حدیث قبل امام باقر7 فرمود: 

 یوسف ظرف پادشاه را در بار برادر خود بنیامین قرار داد و چون قافله به طرف کنعان 

سَارِقُونَ…«، و سپس همان 
َ
کُمْ ل

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَا ال یَّ

َ
 حرکت کرد، آنان را صدا زد و گفت: »ا

 گونه که در آیات آمده برادر خود بنیامین را گرفت و به آنان فرمود: از شهر ما خارج 

کـه یوسـف یکـی از آنـان را بـه جـای بنیامیـن بگیـرد  شـوید و آنـان هـر چـه کردنـد 

 نپذیرفت، و چون بر پدر خود وارد شدند یعقوب به آنان فرمود: ابن یامین چه شد؟! 

 گفتند: »او جام پادشاه را سرقت نمود و پادشاه او را نگهداشت و محبوس شد 

گر حرف ما را باور نداری از قافله و اهل آن شهر سوال کن تا به تو خبر بدهند«   و تو ا

یْهِ رَاجِعونَ« و اشک او جاری گردید و اندوه او شدید 
َ
ا اِل

َ
ا لِِله وَ اِنّ

َ
 پس یعقوب گفت: »اِنّ

گردید.2 کمر او خمیده  شد و 

سوره ی یوسف، آیه ی 70.  .1
سارِقُونَ 

َ
کُمْ ل

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَا ال … و ارتحل القوم مع الرفقة فمضوا، فلحقهم یوسف و فتیته فنادوا فیهم: اَیَّ  .2 

مَلِکِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ اَنَا بِهِ زَعِیمٌ 
ْ
وا نَفْقِدُ صُواعَ ال

ُ
یْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ قال

َ
وا عَل

ُ
وا وَ اَقْبَل

ُ
 قال

وا 
ُ
وا فَما جَزاؤُهُ اِنْ کُنْتُمْ کاذِبِینَ قال

ُ
ا سارِقِینَ قال رْضِ وَ ما کُنَّ َ ْ

قَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِی الا
َ
وا تَالِله ل

ُ
 قال

 جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِی رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ قالوا هو جزاؤه قال فَبَدَاَ بِاَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ اَخِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها 
هَا  وا یا اَیُّ

ُ
هُ مِنْ قَبْلُ فقال لهم یوسف: ارتحلوا عن بلادنا قال

َ
وا اِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ ل

ُ
 مِنْ وِعاءِ اَخِیهِ قال

ا نَراکَ مِنَ 
َ
 اَحَدَنا مَکانَهُ اِنّ

ْ
هُ اَباً شَیْخاً کَبِیراً و قد اخذ علیه مَوْثِقاً مِنَ الِله لنرده الیه فَخُذ

َ
 ل

َ
عَزِیزُ اِنّ

ْ
 ال

 مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ فقال کبیرهم: انی لست 
َّ

 اِلا
َ

 مَعاذَ الِله اَنْ نَاْخُذ
َ

مُحْسِنِینَ ان فعلت، قال
ْ
 ال

ی یَاْذَنَ لِی اَبِی اَوْ یَحْکُمَ الُله لِی، و مضی اخوة یوسف حتّی دخلوا علی یعقوب  رْضَ حَتَّ َ ْ
 اَبْرَحَ الا

 فقال لهم: این ابن یامین؟ قالوا: ابن یامین سرق مکیال الملک فاخذه الملک بسرقته فحبسه 
B
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امام صادق7 می فرماید: 

که برادران یوسـف برای بار دوّم نزد یوسـف آمدند و برادر خود   هنگامی 

 بنیامین را با خود آوردند، یوسف برای آنان سفره هایی گسترد و فرمود: »هر 

 کدام از شما در کنار برادر مادری خود بنشیند« پس همه آنان بر سر سفره 

 نشستند جز بنیامین که ایستاده بود، پس یوسف به او گفت: چرا در کنار 

 بـرادران خـود نمی نشـینی؟ بنامیـن گفـت: مـن در بین آنان بـرادر مادری 

 ندارم« یوسف گفت: آیا برادر مادری تو همان کسی بوده که این ها گمان 

 کرده اند: گرگ او را خورده است؟ بنیامین گفت: آری. پس یوسف گفت: 

 بیا در کنار من بنشین. و چون برادران یوسف چنین دیدند، دست از غذا 

 کشیدند و گفتند: ما چیزی را اراده کردیم و خداوند از انجام آن امتناع دارد 
و می خواهد فرزندان یامین را بر ما فضیلت بدهد…1

 عنده، فسل اهل القریة و العیر حتّی یخبروک بذلک، فاسترجع و استعبر و اشتد حزنه حتّی 
تقوس ظهره. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 438، ح 112[ 

عـن ابـان الاحمـر عـن ابی عبد الله7 قال: لما دخل اخوة یوسـف علیه و قد جاؤا   .1
کل واحـد منکـم مـع اخیـه لامـه  باخیهـم معهـم وضـع لهـم الموائـد ثـم قـال: یمتـار 
علـی الخـوان، فجلسـوا و بقـی اخـوه قائمـا، فقـال: مالـک لا تجلـس مـع اخوتـک؟ 
قـال لیـس لـی فیهـم اخ مـن امـی، قـال: فلـک اخ مـن امـک زعـم هـؤلاء ان الذئـب 
کل و قالـوا: انا نرید  کلـه؟ قـال نعـم، قـال: فاقعـدوا کل معـی، قـال: فترک اخوتـه الا ا
امـرا و یابـی الله الا ان یرفـع ولـد یامیـن علینـا، قـال: ثـم حیـن فرغوا مـن جهازهم امر 
سارِقُونَ« 

َ
کُمْ ل

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَا ال ان یضع الصاع فِی رَحْلِ اَخِیهِ، فلما فعلوا نادی مناد: »اَیَّ

مَلِـکِ« الـی قولـه: »جَـزاؤُهُ 
ْ
ـوا نَفْقِـدُ صُـواعَ ال

ُ
قـال: فرجعـوا فقالـوا »مـا ذا تَفْقِـدُونَ قال

مَـنْ وُجِـدَ فِـی رَحْلِـهِ فَهُـوَ جَـزاؤُهُ« یعنـون السـنة التـی تجـری فیهـم ان یحبسـه »فَبَدَاَ 
بِاَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ اَخِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ اَخِیهِ فقالوا اِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ 

B
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کِدْنَا لِیُوسُـفَ… لِکَ 
َ

خِیهِ کَذ
َ
خِیهِ ثُمَّ اسْـتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء ا

َ
وْعِیَتِهِـمْ قَبْـلَ وِعَـاء ا

َ
 بِا

َ
بَـدَا

َ
»ف

1 »

گوید: امام صادق7 فرمود:  ابوبصیر 

 »تقیّه از دین خداست« گفتم: آیا راستی تقیّه از دین خداست؟ فرمود: آری به خدا 

سَـارِقُونَ«. 
َ
کُـمْ ل

َ
عِیـرُ اِنّ

ْ
تُهَـا ال یَّ

َ
کـه یوسـف گفـت: »ا  قسـم از دیـن خداسـت، چنـان 

 سـپس فرمـود: بـه خـدا سـوگند شـتردارها چیـزی را ندزدیـده بودنـد، و یوسـف بـه 

ت فرمود: 
ّ
سَـارِقُونَ« ابراهیم نیز بـه همین عل

َ
کُمْ ل

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَـا ال یَّ

َ
 خاطـر تقیّـه فرمـود: »ا

»انّی سقیم« و به خدا سوگند او سقیم و مریض نبود.2

که  گفتم: برای ما از امام باقر7 نقل شـده  گوید: به امام صادق7  حسـن صیقل 

سَـارِقُونَ« فرمود: 
َ
کُمْ ل

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَا ال یَّ

َ
آن حضرت در تفسـیر آیه »ا

 به خدا سوگند آنان سارق نبودند و یوسف نیز دروغ نگفته است، چنان که ابراهیم 

وهُمْ اِنْ کانُوا یَنْطِقُونَ« به خدا 
ُ
سْئَل

َ
هُ کَبِیرُهُمْ هذا ف

َ
عَل

َ
 نیز در سخن خود که فرمود: »بَلْ ف

 سوگند دروغ نگفته است. امام صادق7 فرمود: ای صیقل شما چه می گویید؟ 

یم. گفتم: ما چیزی جز تسلیم ندار گوید:  صیقل 

پس امام صادق7 فرمود: 

ـهُ مِـنْ قَبْـلُ« قـال الحسـن بـن علـی الوشـاء فسـمعت الرّضـا7 یقـول یعنـون المنطقة. 
َ
 اَخٌ ل

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 441، ح 124[ 
سوره ی یوسف، آیه ی 76.  .1

فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان ابن عیسی عن   .2
 سماعة عن ابی بصیر قال: قال ابو عبد الله7: التقیة من دین الله، قلت من دین الله؟ قال: ای و الله 
کانوا سرقوا شیئا و لقد  سارِقُونَ« و الله ما 

َ
کُمْ ل

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَا ال من دین الله و لقد قال یوسف: »اَیَّ

قال ابراهیم: »اِنِّی سَقِیمٌ« و الله ما کان سقیما. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 443، ح 127[ 
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 خداوند دو چیز را دوست می دارد و دو چیز را دشمن می دارد: خداوند تکبّر مومن 

 را در جنگ مقابل دشمن دوست می دارد و نیز دروغ را برای اصلاح دوست می دارد؛ 

در حالی که تکبّر و بزرگی کردن را بین مردم، و در راه رفتن دشمن می دارد، و نیز 

 دروغ را در غیر اصلاح دشمن می دارد سپس فرمود: ابراهیم7 به خاطر اصلاح 

کاری نمی آید، و  که از بُت ها  کَبِیرُهُمْ هذا« و مقصود او این بود  هُ 
َ
عَل

َ
 فرمود: »بَلْ ف

سَارِقُونَ« ]و می خواست 
َ
کُمْ ل

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَا ال یَّ

َ
 یوسف7 نیز به خاطر اصلاح فرمود: »ا

طبق قانون عزیز مصر برادر خود بنیامین را نگه دارد.[1

 
َ

هُمْ قال
َ
مْ یُبْدِهَا ل

َ
هَا یُوسُفُ فِی نَفْسِهِ وَ ل سَرَّ

َ
ا

َ
هُ مِن قَبْلُ ف

َّ
خٌ ل

َ
قَدْ سَرَقَ ا

َ
 اِن یَسْرِقْ ف

ْ
وا

ُ
 »قَال

مُ بِما تَصِفُونَ«2
َ
عْل

َ
 وَ الُله ا

ً
نْتُمْ شَرٌّ مَکانا

َ
ا

 داود بن قاسم جعفری گوید: مردی از قم از امام عسکری7 درباره ی آیه »اِن یَسْرِقْ 

هُ…« سوال نمود و من حاضر بودم و امام عسکری7 به او فرمود: 
َّ
خٌ ل

َ
قَدْ سَرَقَ ا

َ
ف

کـه از ابراهیـم  کـه یعقـوب را کمربنـدی بـود   یوسـف سـرقتی نکـرده بـود، جـز ایـن 

 بـه ارث بـرده بـود و هـر کـس ایـن کمربنـد را می دزدیـد، عبـد صاحب آن می شـد 

 و جبرییل از آن سرقت خبر می داد، و آن کمربند نزد ساره دختر اسحاق بن ابراهیم 

علی بن ابراهیم عن ابیه عن احمد بن محمّد بن ابی نصر عن حماد بن عثمان عن الحسن   .1 
ینـا عـن ابـی جعفـر7 فـی قـول یوسـف:   الصیقـل قـال: قلـت لابـی عبـد الله7: انـا قـد رو
هُ کَبِیرُهُمْ 

َ
سارِقُونَ« فقال: و الله ما سرقوا و ما کذب و قال ابراهیم: »بَلْ فَعَل

َ
کُمْ ل

َ
عِیرُ اِنّ

ْ
تُهَا ال  »اَیَّ

کذب قال فقال ابو عبد الله7:  کانُوا یَنْطِقُونَ« فقال: و الله ما فعلوا و ما  وهُمْ اِنْ 
ُ
 هذا فَسْـئَل

 مـا عندکـم فیهـا یـا صیقل؟ قلت: ما عندنا فیها الا التسـلیم قـال فقال ان الله احب اثنین 
 و ابغض اثنین: احب الخطر فیما بین الصفین و احب الکذب فی الاصلاح، و ابغض الخطر 
کَبِیرُهُمْ  هُ 

َ
 فی الطرقات و ابغض الکذب فی غیر الاصلاح ان ابراهیم7 انما قال: »بَلْ فَعَل

ارادة الاصـلاح.  قـال یوسـف7  و  یفعلـون  انهـم لا  و دلالـة علـی  ارادة الاصـلاح،   هـذا« 
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 بود، و ساره یوسف را دوست می داشت و می خواست او را فرزند خود قرار بدهد، 

ی آن  کمـر یوسـف بسـت و لبـاس او را بـر رو گرفـت و بـه  کمربنـد را   از ایـن رو آن 

گفت: قرار داد و به یعقوب 

کمربنـد  گفـت:   کمربنـد دزدیـده شـده اسـت. پـس جبرییـل نـزد یعقـوب آمـد و 

کـه خداونـد  ـــ چـرا  او بسـته اسـت  کمـر  بـه   نـزد یوسـف اسـت و نگفـت سـاره 

را  کمربنـد  چـون  و  نمـود  تفتیـش  را  یوسـف  یعقـوب  پـس  ـــ  بـود  کـرده   اراده ای 

کمربنـد را از مـن دزدیـده اسـت و مـن  گفـت: »یوسـف  کـرد سـاره  کمـر او بـاز   از 

 سـزاوارتر بـه او هسـتم« پـس یعقـوب گفـت: »او عبـد تـو باشـد به شـرط آن که او را 

گفت: نفروشی و به او آزار نکنی« ساره 

کـه او را از مـن نگیـری و مـن فـوراً او را آزاد نمایم«   »مـن او را می پذیـرم بـه شـرط آن 

 پـس یعقـوب یوسـف را بـه سـاره داد و سـاره او را آزاد نمـود، و بـه همیـن خاطـر 

«. ابوهاشـم جعفری  ـهُ مِن قَبْلُ
َّ
خٌ ل

َ
قَـدْ سَـرَقَ ا

َ
 بـرادران یوسـف گفتنـد: »اِن یَسْـرِقْ ف

کـه فاصلـه  کـردم و تعجّـب نمـودم از قصّـه یوسـف،   گویـد: مـن پیـش خـود فکـر 

شـده  نابینـا  یوسـف  فـراق  از  یعقـوب  و  نبـوده  یوسـف  و  یعقـوب  بیـن  یـادی   ز

گاه   از بـس بـرای او محـزون بـوده اسـت؟! پـس امـام عسـکری7 از باطـن مـن آ

گـر  ا خداونـد  کـه  چـرا  می کنـی،  فکـر  آن چـه  از  ببـر  پنـاه  خـدا  بـه  فرمـود:  و  شـد 

تـا یعقـوب  برطـرف می نمـود  را  ایـن حجـاب  از  بیـش  بـا فاصلـه  می خواسـت، 

 یوسـف خود را ببیند، و لکن برای هر چیزی اجلی اسـت و آن چه در علم خدا 
گذشته باید عملی شود و اختیار اولیای خدا به دست خداست.1

ی سـعید بـن عبـد الله عـن محمّـد بـن الحسـن ابـن میمـون  فـی الخرائـج و الجرائـح و رو  .1 
یَسْـرِقْ  »اِنْ  تعالـی  قولـه  عـن  محمّـد7  ابـو  سـئل  قـال:  الجعفـری  قاسـم  بـن  داود   عـن 
ـهُ مِـنْ قَبْـلُ« و السـایل رجـل مـن قـم و انـا حاضـر فقـال7: ما سـرق یوسـف 

َ
 فَقَـدْ سَـرَقَ اَخٌ ل

B
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متن:

سُوا مِنْ یوُسُفَ وَ اخَیهِ وَ ل تَیاْسَُوا مِنْ رَوْحِ الِله اِنَّهُ ل یَیاْسَُ مِنْ رَوْحِ   یا بیََِّ اذْهَبوُا فَتَحَسَّ
ُّ وَ جِئنْا  نا وَ اهَْلنَاَ الضُّ عَزیزُ مَسَّ

ْ
هَا ال ا دَخَلوُا عَلیَهِْ قالوُا یا ایَُّ كافِرُونَ  فَلمََّ

ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

َّ
 الِله اِل

قیَن  قالَ هَلْ  مُتَصَدِّ
ْ
قْ عَلیَنْا اِنَّ الَله یَزِْی ال كَیلَْ وَ تصََدَّ

ْ
اَ ال

َ
 ببِِضاعَةٍ مُزجْاةٍ فَاوَفِْ لن

َنتَْ یوُسُفُ قالَ انَاَ 
َ

مْ بِیوُسُفَ وَ اخَیهِ اِذْ انَْتُمْ جاهِلوُنَ  قالوُا اَ اِنَّكَ ل
تُ
ْ
 عَلِمْتُمْ ما فَعَل

مُحْسِنیَن  
ْ
 یوُسُفُ وَ هذا اخَی قَدْ مَنَّ الُله عَلیَنْا اِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَ یصَْبِْ فَانَِّ الَله ل یضُیعُ اجَْرَ ال

کانـت تلـک المنطقـة لا یسـرقها احـد  کان لیعقـوب منطقـة ورثهـا مـن ابراهیـم7 و   انمـا 
منـه  فاخـذت  بذلـک،  فاخبـره  جبرییـل7  نـزل  انسـان  سـرقها  اذا  فـکان  اسـتعبد،   الا 
کانت سمیة امه،  کانت عند سارة بنت اسحق بن ابراهیم و  و صار عبدا، و ان المنطقة 
 و ان سـارة احبـت یوسـف و ارادت ان تتخـذه ولـدا لهـا، و انهـا اخـذت المنطقـة فربطتهـا 
 فـی وسـطه ثـم سـدلت علیـه سـرباله و قالـت لیعقـوب: ان المنطقـة سـرقت فاتـاه جبرییل 
 فقـال: یـا یعقـوب ان المنطقـة مـع یوسـف و لـم یخبـره بخبـر ما صنعت سـارة لمـا اراد الله، 
 فقام یعقوب الی یوسـف ففتشـه و هو یومئذ غلام یافع و اسـتخرج المنطقة فقالت سـارة 

بنت اسحق:
متی سرقها یوسف فانا احق به فقال لها یعقوب: فانه عبدک علی ان لا تبیعیه و لا تهیبیه، قالت:    
 فانا اقبله علی ان لا تاخذه منی و اعتقه الساعة فاعطاها ایاه فاعتقته، و لذلک قال اخوة 
هُ مِنْ قَبْلُ قال ابو هاشم: فجعلت اخیل هذا فی نفسی افکر 

َ
 یوسف: اِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ ل

تْ عَیْناهُ 
َ

 و اتعجّب من هذا الامر مع قرب یعقوب من یوسف و حزن یعقوب علیه حتّی ابْیَضّ
حُزْنِ و المسافة قریبة، فاقبل علی ابو محمّد7 فقال یا با هاشم تعوذ بالله مما جری 

ْ
 مِنَ ال

 فی نفسک من ذلک، فان الله لو شاء یرفع الساتر من الاعلی ما بین یعقوب و یوسف حتّی کان 
 یراه لفعل، و لکن له اجل هو بالغه و معلوم ینتهی الیه ما کان من ذلک فالخیار من الله لاولیائه. 
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َوْمَ یَغْفِرُ الُله  اطِئیَن  قالَ ل تَثْیبَ عَلیَكُْمُ الْ
َ
 قالوُا تاَلِله لقََدْ آثرََكَ الُله عَلیَنْا وَ اِنْ كُنَّا ل

توُنی 
ْ
تِ بصَیًا وَ ا

ْ
قُوهُ عَ وجَْهِ ابَی یاَ

ْ
احِیَن  اذْهَبوُا بقَِمیصی هذا فَالَ  لكَُ مْ وَ هُوَ ارَحَْمُ الرَّ

جَِدُ ریحَ یوُسُفَ لوَْ ل انَْ تُفَنِّدُونِ 
َ

عیُ قالَ ابَوُهُمْ اِنِّ ل
ْ
ا فَصَلتَِ ال باِهَْلِكُ مْ اجََْعیَن  وَ لمََّ

قاهُ عَ وجَْهِهِ فَارْتدََّ 
ْ
بشَیُ الَ

ْ
ا انَْ جاءَ ال قَدیمِ  فَلمََّ

ْ
 قالوُا تاَلِله اِنَّكَ لفَی ضَلالكَِ ال

ا ذُنوُبَنا 
َ

 بصَیًا قالَ اَ لمَْ اقَُلْ لكَُ مْ اِنِّ اعَْلمَُ مِنَ الِله ما ل تَعْلمَُونَ  قالوُا یا ابَاناَ اسْتَغْفِرْ لن
ا دَخَلوُا  غَفُورُ الرَّحیمُ  فَلمََّ

ْ
 اِنَّا كُنَّا خاطِئیَن  قالَ سَوفَْ اسَْتَغْفِرُ لكَُ مْ رَبِّ اِنَّهُ هُوَ ال

عَرْشِ 
ْ
هِْ ابَوََیهِْ وَ قالَ ادْخُلوُا مِصَْ اِنْ شاءَ الُله آمِنیَن  وَ رَفَعَ ابَوََیهِْ عََ ال

َ
 عَ یوُسُفَ آوی اِل

ا وَ قَدْ احَْسَنَ  ویلُ رءُْیایَ مِنْ قَبلُْ قَدْ جَعَلهَا رَبِّ حَقًّ
ْ
دًا وَ قالَ یا ابَتَِ هذا تاَ ُ سُجَّ

َ
وا ل  وَ خَرُّ

یطْانُ بیَیْ وَ بَیْنَ   الشَّ
َ
َدْوِ مِنْ بَعْدِ انَْ نزََغ جْنِ وَ جاءَ بكُِ مْ مِنَ الْ  بی اِذْ اخَْرجََی مِنَ السِّ

كِ وَ عَلَّمْتَی 
ْ
مُل

ْ
كَیمُ  ربَِّ قَدْ آتیَتَْی مِنَ ال

ْ
عَلیمُ ال

ْ
 اِخْوَتی اِنَّ رَبِّ لطَیفٌ لِا یشَاءُ اِنَّهُ هُوَ ال

خِرَةِ توََفَّی 
ْ

نیْا وَ ال رَضِْ انَتَْ وَلِـییِّ فِی الدُّ
ْ

ـماواتِ وَ ال حَادیثِ فاطِرَ السَّ
ْ

ویلِ ال
ْ
مِـنْ تاَ

كَْ 
َ

غَیبِْ نوُحیهِ اِل
ْ
الِیَن  ذلكَِ مِنْ انَبْـاءِ ال ِقْـی باِلصَّ

ْ
مُسْـلِمًا وَ الَ

یهِْمْ اِذْ اجََْعُوا امَْرَهُمْ وَ هُمْ یَمْكُرُونَ  َ وَ ما كُنتَْ لدَ

¬Kj

لغای:

یجی آمده چنان   »جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ« ازجاء، به معنای بازار و به معنای پرداخت تدر

« و مراد از »بضاعت مزجاة« در این آیه سرمایه ناچیز 
ً
 که خداوند می فرماید: »یُزجی سَحابا

یْنا« مَنَّ به معنای نعمت است، و ایثار، تفضیل یکی از 
َ
 و ناقص است، و »قَدْ مَنَ الُله عَل

 دو چیـز بـر دیگـری اسـت ماننـد اختبـار و اجتبـاء، و »ماثـرة« بـه معنـای مکرمـه اسـت، 

ت العیر« یعنی قطع العیر، و »تفنید« به معنای 
َ
 و »تثریب« به معنای توبیخ است، و »فصَل

نَد« به معنای ضعف رای است. )و بقیّه لغات قبلًا بیان شد.(
َ
تضعیف رای است و »ف
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ترجمه:

ید، و از یوسف و برادرش جست وجو کنید و از رحمت خدا مایوس نشوید   پسرانم! برو

گـروه کافـران، از رحمـت خدا مایوس می شـوند!« )87( هنگامی که آن ها بر او   کـه تنهـا 

 ]یوسـف[ وارد شـدند، گفتنـد: »ای عزیـز! مـا و خانـدان ما را ناراحتی فـرا گرفته، و متاع 

 کمی )برای خرید موادّ غذایی( با خود آورده ایم پیمانه را برای ما کامل کن و بر ما تصدّق 

گفت: »آیا دانستید  که خداوند بخشندگان را پاداش می دهد!« )88(   و بخشش نما، 

گفتند: »آیا تو همان  که جاهل بودید؟!« )89(  گاه  کردید، آن   با یوسـف و برادرش چه 

 یوسفی؟!« گفت: »)آری،( من یوسفم، و این برادر من است! خداوند بر ما منّت گذارد 

 هر کس تقوا پیشه کند، و شکیبایی و استقامت نماید، )سرانجام پیروز می شود( چرا که 

 خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند!« )90( گفتند: »به خدا سوگند، خداوند تو را بر 

کار بودیم!« )91( )یوسف( گفت: »امروز ملامت و توبیخی بر   ما برتری بخشیده و ما خطا

 شما نیست! خداوند شما را می بخشد و او مهربانترین مهربانان است! )92( این پیراهن 

ید!«  ید، بینا می شود! و همه نزدیکان خود را نزد من بیاور  مرا ببرید، و بر صورت پدرم بینداز

کاروان )از سـرزمین مصر( جدا شـد، پدرشـان ]یعقوب[ گفت: »من  که   )93( هنگامی 

گـر مـرا بـه نادانی و کـم عقلی نسـبت ندهید!« )94(   بـوی یوسـف را احسـاس می کنـم، ا

 گفتند: »به خدا تو در همان گم راهی سابقت هستی!« )95( امّا هنگامی که بشارت دهنده 

گهان بینا شد! گفت: »آیا به شما نگفتم   فرا رسید، آن )پیراهن( را بر صورت او افکند نا

 من از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید؟!« )96( گفتند: »پدر! از خدا آمرزش 

کار بودیم!« )97( گفت: »به زودی برای شما از پروردگارم   گناهان ما را بخواه، که ما خطا

کـه او آمرزنـده و مهربـان اسـت!« )98( و هنگامـی که بر یوسـف وارد   آمـرزش می طلبـم، 

که  گرفت، و گفت: »همگی داخل مصر شوید،   شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش 
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 انشاء الله در امن و امان خواهید بود!« )99( و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی 

 دیدم پروردگارم 
ً

 به خاطر او به سجده افتادند و گفت: »پدر! این تعبیر خوابی است که قبلا

 آن را حقّ قرار داد! و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد، و شما را از آن 

کرد. پروردگارم   بیابان )به این جا( آورد بعد از آن که شـیطان، میان من و برادرانم فسـاد 

که او دانا   نسـبت به آن چه می خواهد )و شایسـته می داند،( صاحب لطف اسـت چرا 

 و حکیم است! )100( پروردگارا! بخشی )عظیم( از حکومت به من بخشیدی، و مرا از علم 

گاه ساختی! ای آفریننده آسمان ها و زمین! تو ولیّ و سرپرست من در دنیا   تعبیر خوابها آ

 و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق فرما!« )101( این از خبرهای 

که تصمیم  که به تو وحی می فرستیم! تو )هرگز( نزد آن ها نبودی هنگامی   غیب است 

می گرفتند و نقشه می کشیدند! )102(

تفسیر اهل البیت::
وْحِ الِله…«1  مِن رَّ

ْ
سُوا

َ
 تَیْا

َ
خِیهِ وَ ل

َ
 مِن یُوسُفَ وَ ا

ْ
سُوا تَحَسَّ

َ
 ف

ْ
»یَا بَنِیَّ اذْهَبُوا

امام صادق7 فرمود: 

 هنگامی که بنیامین از یعقوب گرفته شد، یعقوب خدای خود را صدا زد و گفت: 

 پروردگارا! آیا به من رحم نمی کنی؟ چشمم را از من گرفتی، و فرزندم را نیز از من گرفتی؟! 

گر آن دو را بمیرانم، باز زنده می کنم تا بین تو و آنان را   پس خداوند به او وحی نمود: ا

 جمع نمایم، و لکن به یاد آور گوسفندی را که ذبح نمودی و بریان کردی و خوردی و فلان 
کنار تو روزه دار بودند و تو چیزی از آن را به آنان ندادی؟!2 فقیر و فلان فقیر در 

سوره ی یوسف، آیه ی 87.  .1
یاد عن علی بن اسباط عن عمه یعقوب بن  فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن سهل بن ز  .2 
 سالم عن اسحق بن عمار عن الکاهلی قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: ان یعقوب7 لما 
B
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امام صادق7 فرمود: 

 یعقوب به ملک الموت گفت: آیا ارواحی که قبض روح می کنی را به طور اجتماع 

 قبض روح می کنی و یا متفرقاً و منفرداً قبض روح می کنی؟ ملک الموت گفت: 

 متفرّق و منفرد قبض روح می کنم. یعقوب گفت: آیا در بین ارواح، یوسف را قبض 

کـرده ای؟ ملک المـوت گفـت: خیـر. پـس یعقـوب بـه فرزنـدان خـود گفـت:   روح 
خِیهِ.«1

َ
 مِن یُوسُفَ وَ ا

ْ
سُوا تَحَسَّ

َ
 ف

ْ
»اذْهَبُوا

که فرمود:  در تفسیر عیّاشی در ادامه بحث گذشته ابوبصیر از امام باقر7 نقل نموده 

 اندوه و حزن یعقوب شدید شد تا جایی که کمر او خمیده گردید، و دنیا به یعقوب 

 و فرزندان او پشت کرد و سخت نیازمند و فقیر شدند و غذایی در خانه نداشتند، 

گفت: و در این هنگام یعقوب به فرزندان خود 

وْحِ الِله…« پس چند نفر از فرزندان   مِن رَّ
ْ
سُوا

َ
 تَیْا

َ
خِیهِ وَ ل

َ
 مِن یُوسُفَ وَ ا

ْ
سُوا تَحَسَّ

َ
 ف

ْ
 »اذْهَبُوا

 یعقوب حرکت کردند و یعقوب سرمایه ی کمی را همراه نامه ای به عزیز مصر فرستاد 

کـه در حـق او و فرزندانـش مرحمتـی بکنـد، و بـه فرزنـدان خـود   و از او خواسـت 

کـه نامـه را قبـل از پرداخت بضاعت و سـرمایه، تحویل عزیز مصر  کـرد   سـفارش 

 ذهب منه بنیامین نادی: یا رب امّا ترحمنی اذهبت عینی و اذهبت ابنی؟ فاوحی الله تبارک 
 و تعالـی: لـو امتّهمـا لاحییتهمـا لـک حتّی اجمع بینک و بینهما، و لکن تذکّر الشـاة التی 
کلت و فلان و فلان الی جانبک صائم لم تنله منها شـیئا؟. ]تفسـیر   ذبحتها و شـویتها و ا

نورالثّقلین، ج 2، ص 455، ح 164[ 
فـی کتـاب کمـال الدین و تمـام النعمة و قال الصادق7: ان یعقوب قال لملک الموت:   .1 
 اخبرنی عن الارواح تقبضها مجتمعة او متفرقة؟ قال: بل متفرقة، قال: فهل قبضت روح 
 یوسـف فی جملة ما قبضت من الارواح؟ فقال: لا فعند ذلک قال لبنیه: »یا بَنِیَّ اذْهَبُوا 

سُوا مِنْ یُوسُفَ وَ اَخِیهِ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 455، ح 166[  فَتَحَسَّ
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بدهند، و در آن نامه نوشت:

حِیمِ«، به عزیز مصر و مظهر عدل و کامل دهنده کیل، از یعقوب  حْمَنِ الرَّ  »بِسْمِ الِله الرَّ

 بن اسحاق بن ابراهیم خلیل الرّحمن صاحب نمرود، آن کسی که هیزم و آتش 

 فراهم کرد، برای سوزاندن ابراهیم و خدا آتش او را برای ابراهیم سرد و سلامت قرار 

 داد و ابراهیم را از آتش نمرود نجات بخشید، ای عزیز مصر! من به تو اطّلاع می دهم 

 که ما از خانواده های قدیمی هستیم و همواره از ناحیه خداوند ــ برای امتحان ــ بر ما 

کنون بیست   بلا سرازیر بوده و خداوند می خواسته ما را در بلا و آسایش بیازماید، و ا

 سال است که بلا پیاپی بر من فرود آمده، و اوّل آن ها این بوده که من فرزندی داشتم 

 و نام او را یوسف قرار داده بودم، و او از بین فرزندان من، میوه ی دلم و نور چشمم 

 و سـبب سـرور و شـادی من بود، و برادران او ــ که از مادر از او جدا بودند ــ از من 

 خواستند که او را با خود ببرند تا به بازی و چرا مشغول باشد، و من او را صبحگاهی 

 با آنان فرستادم و شبانگاه بازگشتند و گفتند: »گرگ او را خورد« در حالی که گریه 

 می کردند و پیراهن خونی او را به گمان خود آورده بودند، و از آن روز اندوه من بر او 

که چشمانم از اندوه سفید و نابینا  گردید، تا این  گریه من فراوان   سخت شد و 

 شد، و برادر دیگری داشت که از یک مادر و پدر بودند، و او نیز انیس و رفیق من 

 بود و من او را شدیداً دوست می داشتم، و هر گاه به یاد یوسف می افتادم، او را به 

 سینه و آغوش خود می گرفتم و برخی از غم ها و غصّه های من برطرف می شد، 

گفته ای: گفتند: شما او را از من خواسته ای و به آنان  و برادران او به من 

ه و گندمی به شما نخواهم داد پس من 
ّ
ید من غل گر ]در سفر آینده[ او را با خود نیاور  »ا

ـه و گندم خـود را بگیرند و چون 
ّ
 او را نیـز همـراه برادرانـش فرسـتادم تـا بتواننـد غل

 بازگشتند او را نیاوردند و گفتند: فرزند تو کیل پادشاه را دزدیده است! در حالی که 
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 ما خانواده، اهل دزدی و سرقت نیستیم و شما این فرزند من را نیز حبس کرده اید 

کمـر مـن  کنـون از فـراق و انـدوه  گرفتـار مصیبـت و فـراق او نموده ایـد و ا  و مـرا 

پیشـین،  پیاپـی  گرفتاری هـای  و  گرفتـاری  ایـن  واسـطه  بـه  و  شـده   خمیـده 

کن و سـهم  گذار و او را آزاد   مصیبت من بزرگ شـده اسـت، پس تو بر من منّت 

گنـدم مـا را از لطـف خـود بـا قیمـت نـازل بپـرداز و در تسـهیل و آزادی آل  ـه و 
ّ
 غل

کن«. یعقوب شتاب 

 و چـون فرزنـدان یعقـوب نامـه پدر خود را گرفتند و به طرف مصر حرکت کردند، 

 جبرییـل بـر یعقـوب نـازل شـد و گفـت: ای یعقـوب! پـروردگارت بـه تـو می گویـد: 

 چه کسی تو را به مصائبی که به عزیز مصر نوشتی مبتلا نمود؟ یعقوب گفت: »تو مرا 

 به آن ها مبتلا نمودی و این عقوبت و تادیب تو بود« خطاب شد: چه کسی غیر از 

 من می تواند این بلاها را از تو برطرف کند؟ یعقوب گفت: جز تو کسی نمی تواند

 . خطاب شد: پس چرا از من حیا نکردی و مصائب خود را به غیر من شکایت کردی 

شْکُو 
َ
یْکَ وَ ا

َ
تُوبُ اِل

َ
هِی وَ ا

َ
سْتَغْفِرُکَ یَا اِل

َ
 و به من شکوه ننمودی؟! یعقوب گفت: »ا

یْکَ « پس خداوند فرمود: »تادیب و مجازات من نسبت به تو و فرزندان 
َ
ی وَ حُزْنِی اِل  بَثِّ

گر تو مصائب خود را از همان اوّل به من شکوه می کردی   گنه کارت به پایان رسید؛ و ا

 و استغفار و توبه می نمودی، من آن مصیبت ها را از تو برطرف می نمودم، و لکن 

 شیطان تو را از یاد من فراموشی داد و تو را از رحمت من ناامید نمود، در حالی که من 

کریمی هستم، و مستغفرین از بندگان و تائبین و راغبین به   خدای بخشنده و 

کنون من یوسف و برادر او را به تو باز   رحمت خود را دوست می دارم، ای یعقوب! ا

 خواهم گرداند، و آن چه از مال دنیا و گوشت و خون بدن تو از بین رفته است را به تو 

 باز خواهم داد و چشمان تو را بینا خواهم نمود و کمر تو را راست خواهم کرد، پس 
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 شاد باش و آرامش پیدا کن، و بدان که آن چه من بر سر تو آوردم برای تادیب تو بود 

و تو باید تادیب من را بپذیری«.

امام باقر7 در ادامه می فرماید: 

فرزنـدان یعقـوب نامـه ی پـدر خـود را بـه مصـر بردنـد و در دارالسـلطنة بـه دسـت 

زْجَاةٍ  ـرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَـةٍ مُّ
ُ

نَـا الضّ
َ
هْل

َ
ـنَا وَ ا عَزِیـزُ مَسَّ

ْ
هَـا ال یُّ

َ
یوسـف دادنـد و گفتنـد: »یَـا ا

گفتنـد: برادرمـان ابـن یامیـن را بـه مـا  یْنَـآ« سـپس 
َ
قْ عَل

َ
کَیْـلَ وَ تَصَـدّ

ْ
نَـا ال

َ
وْفِ ل

َ
ـا

َ
ف

که بر ما  که به شـما نوشـته و از شـما خواسـته  بازگردان و این نامه ی پدر ماسـت 

منّـت نهیـد و او را آزاد نماییـد«.

 پس یوسف نامه پدر خود را گرفت و بوسید و بر چشمان خود گذارد و به قدری 

 گریه کرد که پیراهن او از اشک چشمش خیس شد. و سپس رو به برادران خود نمود 

خِیهِ«؟! برادران یوسـف گفتند: آیا تو 
َ
تُـمْ بِیُوسُـفَ وَ ا

ْ
عَل

َ
 و گفـت: »هَـلْ عَلِمْتُـمْ مـا ف

 یوسـف هسـتی؟ فرمـود: آری مـن یوسـفم و ایـن بـرادرم می باشـد و خداونـد بـر ما 

منّت نهاد.

کنون   برادران یوسف گفتند: »به خدا سوگند! خداوند تو را بر ما فضیلت داد و ا

 تو ما را رسوا مکن و مجازاتمان منما و ما را ببخش« یوسف فرمود: امروز ملامتی 
بر شما نیست خداوند شما را بیامرزد، همانا او ارحم الراحمین است.1

فی تفسیر العیّاشی متصلا بآخر ما نقلناه عنه سابقا اعنی و ذکر نحوه عنه: عن ابی بصیر   .1 
 عن ابی جعفر7 عاد الی الحدیث الاول قال: و اشتد حزنه یعنی یعقوب حتّی تقوس ظهره، 
 و ادبرت الدنیا عن یعقوب و ولده حتّی احتاجوا حاجة شدیدة، و فنیت میرتهم فعند ذلک 
هُ لا یَیْاَسُ 

َ
سُوا مِنْ یُوسُفَ وَ اَخِیهِ وَ لا تَیْاَسُوا مِنْ رَوْحِ الِله اِنّ  قال یعقوب لولده: »اذْهَبُوا فَتَحَسَّ

کافِرُونَ« فخرج منهم نفر و بعث منهم ببضاعة یسیرة، و کتب معهم 
ْ
قَوْمُ ال

ْ
 ال

َّ
 مِنْ رَوْحِ الِله اِلا

کتابـا الـی عزیـز مصـر یتعطفـه علـی نفسـه و ولـده، و اوصی ولـده ان یبدؤا بدفـع کتابه قبل 
B
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البضاعة، فکتب: بسم الله الرحمن الرحیم الی عزیز مصر و مظهر العدل و موفی الکیل من 
یعقوب بن اسحق بن ابراهیم خلیل الله صاحب نمرود الذی جمع لابراهیم الحطب و النار 
 لیحرقه بها فجعلها الله علیه بردا و سلاما و انجاه منها، اخبرک ایها العزیز انا اهل بیت قدیم 
 لم یزل البلاء سریعا الینا من الله لیبلونا بذلک عند السراء و الضراء، و ان مصائبی تتابعت 
 علی منذ عشرین سنة، اولها انه کان لی ابن سمیته یوسف و کان سروری من بین ولدی 
 و قرة عینی و ثمرة فؤادی و ان اخوته من غیر امه سالونی ان ابعثه معهم یرتع و یلعب، فبعثته 
 معهم بکرة و انه جاؤنی عشاء یبکون و جاؤنی عَلی قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ، فزعموا ان الذئب 
کله فاشتد لفقده حزنی و کثر علی فراقه بکائی حتّی ابیضت عینای من الحزن، و انه کان له   ا
 اخ من خالته و کنت له معجبا علیه رفیقا و کان لی انیسا، و کنت اذا ذکرت یوسف ضممته 
 الی صدری فیسکن بعض ما اجد فی صدری و ان اخوته ذکروا لی انک ایها العزیز سالتهم 
 عنه و امرتهم ان یاتوک به و ان لم یاتوک به منعتهم المیرة لنا من القمح من مصر فبعثته معهم 
 لیمتاروا لنا قمحا فرجعوا الی و لیس هو معهم، و ذکروا انه سرق مکیال الملک، و نحن اهل 
 بیت لا نسرق و قد حبسته و فجعتنی به، و قد اشتد لفراقه حزنی حتّی تقوس لذلک ظهری، 
 و عظمت به مصیبتی مع مصائب متتابعات علی، فمن علی بتخلیة سبیله و اطلاقه من 

محبسه، و طیب لنا القمح و اسمح لنا فی السعر، و عجل بسراح آل یعقوب.
فلما مضی ولد یعقوب من عنده نحو مصر بکتابه نزل جبرییل علی یعقوب فقال له: یا یعقوب 
ک بمصائبک التی کتبت بها الی عزیز مصر؟ قال یعقوب: بلوتنی   ان ربک یقول لک: من ابتلا
 بها عقوبة منک و ادبا، قال الله: فهل کان یقدر علی صرفها عنک احد غیری؟ قال: یعقوب 
 اللهم لا، قال: فما استحییت منی حین شکوت مصائبک الی غیری و لم تستغث بی و 
 تشکو ما بک الی؟ فقال یعقوب: استغفرک یا الهی و اتوب الیک و اشکو بثی و حزنی الیک، 

فقال الله تبارک و تعالی:
قـد بلغـت بـک یـا یعقـوب و بولـدک الخاطئیـن العنایـة فـی ادبی، و لـو کنت یا یعقوب شـکوت 
 مصائبک الی عند نزولها بک و استغفرت و تبت الی من ذنبک لصرفتها عنک بعد تقدیری 
ک ذکری فصرت الی القنوط من رحمتی، و انا الله الجواد   ایاها علیک، و لکن الشیطان انسا
الکریم احب عبادی المستغفرین التائبین الراغبین الی فیما عندی، یا یعقوب انا راد الیک 
B
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گوید: امام صادق7 فرمود:  سدیر 

قائم ]آل محمّد9[ شباهتی به یوسف7 دارد. گفتم: مثل این که شما به یاد 

 او و یاد غیبت او افتاده اید؟ فرمود: در این امّت کسانی که منکر او شوند، خوک 

کالای تجارتی به   صفتانی بیش نیستند! سپس فرمود: برادران یوسف همانند 

گفت وگـو  ی بـه   یوسـف نگریسـتند و او را فروختنـد، و بعدهـا او را دیدنـد و بـا و

 پرداختند، و او نیز با آنان سخن گفت، و او را نشناختند، تا آن که گفت: »من یوسفم 

 و این برادر من است« و چه بسا به خاطر افکاری که این امّت ملعونه نسبت به 

که با  کند   صاحب الامر7 دارند خداوند تبارک و تعالی، با حجّت خویش آن 

کرد. یوسف 

گر   یوسف حکومت مصر را داشت و میان او و پدرش هیجده روز فاصله بود، و ا

 می خواست پدر را با خبر کند، می توانست، ]و این کار را انجام نداد[ و یعقوب با 

 پسـرانش از زمـان بشـارت تـا رسـیدن بـه مصـر نُـه روز در راه بودنـد، و ایـن امّـت 

]یعنی منکرین امامت حضرت مهدی7[ نمی توانند بپذیرند که خداوند متعال 

 یوسف و اخاه و معید الیک ما ذهب من مالک و لحمک و دمک، و راد الیک بصرک و مقوم لک 
ظهرک و طب نفسا و قر عینا، و ان الذی فعلته بک کان ادبا منی لک فاقبل ادبی. قال:

عَزِیزُ 
ْ
هَا ال وا عَلی یُوسُفَ فی دار المملکة، فقالوا: اَیُّ

ُ
 و مضی ولد یعقوب بکتابه نحو مصر حتّی دَخَل

یْنا باخینا ابن یامین، 
َ
قْ عَل

َ
کَیْلَ وَ تَصَدّ

ْ
نَا ال

َ
رُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَاَوْفِ ل

ُ
نَا الضّ

َ
نا وَ اَهْل  مَسَّ

کتاب ابینا یعقوب الیک فی امره یسئلک تخلیة سبیله، و ان تمن به علیه، قال:   و هذا 
 فاخذ یوسف کتاب یعقوب فقبله و وضعه علی عینیه و بکی و انتحب حتّی بلت دموعه 
تُمْ بِیُوسُفَ من قبل و اخیه 

ْ
 القمیص الذی علیه، ثم اقبل علیهم فقال: هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَل

قَدْ 
َ
وا تَالِله ل

ُ
یْنا قال

َ
 اَنَا یُوسُفُ وَ هذا اَخِی قَدْ مَنَّ الُله عَل

َ
نْتَ یُوسُفُ قال َ َ

کَ لا
َ
 من بعد قالوا اِنّ

کُمْ. 
َ
یَوْمَ یَغْفِرُ الُله ل

ْ
یْکُمُ ال

َ
یبَ عَل  لا تَثْرِ

َ
یْنا فلا تفضحنا و لا تعاقبنا الیوم و اغفر لنا قال

َ
 آثَرَکَ الُله عَل

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 456، ح 173[ 
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که با یوسف نمود، با حجّت خود بکند! یعنی حجّت  کاری را  می تواند همان 

که خداوند  گذارد، تا زمانی   او در بازارهای شان راه برود و بر فرش های شان قدم 

که به یوسف اجازه داد و در جواب  گونه   متعال این اجازه را به او بدهد، همان 
گفتند: »آیا تو همان یوسفی؟ فرمود: من یوسف هستم.1 که  برادرانش 

گوید: امام صادق7 فرمود:  مفضّل 

که آن آتش را برای سوزاندن ابراهیم افروختند، جبرییل آمد و لباسی از   هنگامی 

 لباس های بهشت را بر او پوشاند، و در اثر آن لباس سرما و گرما به او اصابت نکرد، و هنگام 

 مرگ، ابراهیم آن لباس را در یک تمیمه ]یعنی حرزی[ قرار داد، و آن را به گردن اسحاق 

 آویخت و اسحاق نیز آن را به گردن یعقوب انداخت، و چون یوسف به دنیا آمد، یعقوب 

 آن را به گردن یوسف انداخت، تا یوسف گرفتار آن بلاها شد، و چون یوسف آن پیراهن 

جِدُ رِیحَ یُوسُفَ 
َ َ
 را از داخل آن تمیمه بیرون آورد، یعقوب بوی آن را شنید و گفت: »اِنِّی ل

دُونِ« و این پیراهن همان پیراهنی است که از بهشت فرود آمد. ن تُفَنِّ
َ
 ا

َ
وْل

َ
ل

محمّـد بـن یعقـوب: عـن علـی بـن ابراهیم، عـن ابیه، عن محمّد بن الحسـین، عـن ابن ابی   .1 
 نجران، عن فضالة بن ایوب، عن سدیر الصیرفی، قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: »ان فی 
کانک تذکّر حیاته او غیبته؟ قال:   صاحب هذا الامر شبها من یوسف7«. قال: قلت له: 
کانوا اسباطا   فقال لی: »و ما تنکر من ذلک هذه الامة اشباه الخنازیر؟ ان اخوة یوسف7 
 اولاد الانبیاء، تاجروا یوسف و بایعوه و خاطبوه و هم اخوته و هو اخوهم، فلم یعرفوه حتّی قال: 
 انـا یوسـف، و هـذا اخـی، فمـا تنکـر هـذه الامـة الملعونـة ان یفعـل الله؟عز؟ بحجتـه فـی وقـت 
 من الاوقات کما فعل بیوسف7« ؟ ان یوسف7 کان الیه ملک بمصر، و کان بینه و بین 
 والده مسیرة ثمانیة عشر یوما، فلو اراد ان یعلمه لقدر علی ذلک، لقد سار یعقوب7 و ولده 
 عند البشارة تسعة ایام من بدوهم الی مصر، فما تنکر هذه الامة ان یفعل الله؟عز؟ بحجته کما فعل 
 بیوسف؟ ان یمشی فی اسواقهم، و یطا بسطهم، حتّی یاذن الله فی ذلک له، کما اذن لیوسف، 

 اَنَا یُوسُفُ؟«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 204، ح 37[ 
َ

نْتَ یُوسُفُ قال َ َ
کَ لا

َ
قالوا: اَ اِنّ
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گوید: به امام صادق7 گفتم: فدای شـما شـوم، سـرانجام، این پیراهن به   مفضّل 

کسی رسید؟ فرمود:  دست چه 

 هر پیامبری علم و یا هر چیز دیگری را که به ارث بگذارد، به حضرت محمّد9 
خواهد رسید، و ما وارثان پیامبر خدا9 هستیم.1

کمال الدین روایت شده:  در 

 که چون حضرت قائم7 قیام نماید، پیراهن یوسـف و عصای موسـی و خاتم 
سلیمان با او خواهد بود.2

هُ هُوَ 
َ
ـی اِنّ بِّ کُمْ رَ

َ
سْـتَغْفِرُ ل

َ
 سَـوْفَ ا

َ
ـا خَاطِئِیـنَ * قـال کُنَّ ـا 

َ
نَـا ذُنُوبَنَـا اِنّ

َ
بَانَـا اسْـتَغْفِرْ ل

َ
 یَـا ا

ْ
ـوا

ُ
 »قَال

حیمُ«3 غَفُورُ الرَّ
ْ
ال

گوید:  اسماعیل بن فضل هاشمی 

 به امام صادق7 گفتم: برای چه یعقوب7 در پاسخ فرزندان خود که گفتند: 

نَا ذُنُوبَنَا…« فرمود: در آینده برای شما استغفار خواهم نمود؟ و لکن 
َ
بَانَا اسْتَغْفِرْ ل

َ
»یَا ا

عن مفضّل الجعفی، عن ابی عبد الله7 قال: سمعته یقول: »ا تدری ما کان قمیص یوسف؟«   .1
 قال: قلت: لا. قال: »ان ابراهیم لما اوقدوا النار له، اتاه جبرییل من ثیاب الجنة فالبسه ایاه، فلم 
 یضره معه حر و لا برد، فلما حضر ابراهیم الموت، جعله فی تمیمة، و علقه علی اسحاق، و علقه 
 اسحاق علی یعقوب، فلما ولد لیعقوب یوسف. علقه علیه، و کان فی عضده حتّی کان من 
یحَ  جِدُ رِ َ َ

 امره ما کان، فلما اخرج یوسف القمیص من التمیمة وجد یعقوب ریحه، و هو قوله: اِنِّی لا
دُونِ فهو ذلک القمیص الذی انزل من الجنة«. قلت: جعلت فداک، فالی من  وْ لا اَنْ تُفَنِّ

َ
 یُوسُفَ ل

ـ کل نبی ورث علما او غیره فقد انتهی الی  ـ ثم قال ـ  صار ذلک القمیص؟ فقال: »الی اهله ـ
محمّد9«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 197، ح 19؛ همان، ج 3، ص 202، ح 33[ 

ی ان القائم7 اذا خرج یکون علیه قمیص یوسف  فی کتاب کمال الدین و تمام النعمة و رو  .2 
و معه عصا موسی و خاتم سلیمان علیهم السّلام. ]نورالثّقلین، ج 2، ص 464، ح 191[ 

سوره ی یوسف، آیات 97 و 98.  .3
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خَاطِئِینَ« 
َ
ا ل یْنَا وَ اِن کُنَّ

َ
قَدْ آثَرَکَ الُله عَل

َ
 یوسف در پاسخ برادران خود که گفتند: »تَالِله ل

احِمِینَ« و پاسـخ آنان را  رْحَمُ الرَّ
َ
کُمْ وَ هُوَ ا

َ
یَوْمَ یَغْفِرُ الُله ل

ْ
یْکُمُ ال

َ
 تَثْرَیبَ عَل

َ
 فرمود: »ل

به آینده موکول نکرد؟!

امام صادق7 فرمود: 

 به خاطر این که قلب جوان رقیق تر و نرم تر از قلب پیر است، از سویی جنایت فرزندان 

 یعقوب مستقیماً بر یوسف بوده است و جنایت شان بر یعقوب با واسطه بوده، از این رو 

 یوسف زودتر از حق خود گذشت و یعقوب عفو خود را به تاخیر انداخت چرا که عفو او 
مربوط به حق دیگری بود، از این رو استغفار را به سحر شب جمعه موکول کرد.1

رسول خدا9 فرمود: 

 بهترین وقت برای دعا و درخواست از خداوند سحرها می باشد. و سپس آیه فوق را 
تلاوت نمود و فرمود: به همین خاطر یعقوب دعا را به سحر انداخت.2

کتاب علل الشـرائع باسـناده الی اسـمعیل بن الفضل الهاشـمی قال قلت لجعفر بن  فی   .1 
ا خاطِئِینَ  ا کُنَّ

َ
نا ذُنُوبَنا اِنّ

َ
 محمّد7: اخبرنی عن یعقوب7 لما قال له بنوه: یا اَبانَا اسْتَغْفِرْ ل

قَدْ آثَرَکَ 
َ
ی فاخر الاستغفار لهم، و یوسف7 لما قالوا له: »تَالِله ل بِّ کُمْ رَ

َ
 سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ ل

َ
 قال

احِمِینَ«؟  کُمْ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرَّ
َ
یَوْمَ یَغْفِرُ الُله ل

ْ
یْکُمُ ال

َ
یبَ عَل  لا تَثْرِ

َ
خاطِئِینَ قال

َ
ا ل یْنا وَ اِنْ کُنَّ

َ
 الُله عَل

کانت جنایة ولد یعقوب علی یوسـف، و  قال: لان قلب الشـاب ارق من قلب الشـیخ، و 
 جنایتهم علی یعقوب انما کانت بجنایتهم علی یوسف، فبادر یوسف الی العفو عن حقه، 
 و اخـر یعقـوب العفـو لان عفـوه انمـا کان عـن حـق غیره فاخرهم الی السـحر لیلـة الجمعة. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 465، ح 196[ 
فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن شریف بن سابق   .2 
 عن المفضّل بن ابی قرة عن ابی عبد الله7 قال: قال رسول الله9 خیر وقت دعوتم الله فیه 
بِّی« و قال: اخرهم الی  کُمْ رَ

َ
 الاسحار، و تلا هذه الآیة فی قول یعقوب7: »سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ ل

السحر. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 466، ح 197[ 
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 حنّان بن سُدیر از پدر خود سدیر نقل کرده که گوید: به امام باقر7 گفتم: آیا فرزندان 

یعقوب پیامبر بودند؟ فرمود: 

 پیامبر نبودند و لکن فرزندان پیامبر و اسباط بودند و از دنیا خارج نشدند مگر با توبه 

 و یادآوری و اعتراف به خطا، و سعادتمند، از دنیا رفتند، در حالی که شیخین 

 بدون توبه از دنیا رفتند و به ظلم خود بر امیرالمؤمنین7 اعتراف نکردند، و لعنت 
ئکه و همه مردم بر آنان باد.1 خدا و ملا

یَایَ…«2 ؤْ وِیلُ رُ
ْ
ا تَا

َ
بَتِ هَذ

َ
 یَا ا

َ
دًا وَ قَال هُ سُجَّ

َ
 ل

ْ
وا عَرْشِ وَ خَرُّ

ْ
ی ال

َ
بَوَیْهِ عَل

َ
عَ ا

َ
»وَ رَف

امام صادق7 فرمود: 

 یوسف هنگامی که پدر پیرمرد او، بر او وارد شد، عزّتِ سلطنت او را گرفت و به احترام پدر 

 پایین نیامد و به این خاطر جبرییل7 نازل شد و گفت: ای یوسف دست خود را باز کن. 

 و چون کف دست خود را باز نمود نوری از آن جدا شد و به آسمان بالا رفت، و یوسف به 

 جبرییل گفت: این نوری که از دست من جدا شد چه بود؟ جبرییل گفت: این نور نبوّت 

 بود که از نسل تو جدا شد، و این عقوبت تو است که در مقابل پدر پیرمرد خود، پایین 
نیامدی، از این رو از نسل تو، پیامبری به وجود نخواهد آمد! 3

کان ولد یعقوب  فی روضة الکافی عن حنان عن ابیه عن ابی جعفر7 قال: قلت له: ما   .1
 انبیاء؟ قال: لا و لکنهم کانوا اسباطا اولاد الانبیاء، و لم یکن یفارقوا الدنیا الا سعداء تابوا 
و تذکّـروا مـا صنعـوا، و ان الشـیخین فارقـا الدنیـا و لـم یکـن یتوبـا و لـم یذکـرا مـا صنعـا 
ـاسِ اَجْمَعِیـنَ. ]تفسـیر نورالثّقلیـن،  ئِکَـةِ وَ النَّ مَلا

ْ
عْنَـةُ الِله وَ ال

َ
 بامیرالمؤمنیـن7 فعلیهمـا ل

سوره ی یوسف، آیه ی 100.ج 2، ص 466، ح 200[   .2
فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن مروک بن عبید عمن حدثه   .3 
 عن ابی عبد الله7 قال: ان یوسف لما قدم علیه الشیخ یعقوب7 دخله عز الملک فلم 
 ینزل الیه، فهبط جبرییل7 فقال: یا یوسف ابسط راحتک فخرج منها نور ساطع فصار فی 
جـو السـماء فقـال یوسـف: یـا جبرییـل ما هـذا النور الذی خـرج من راحتی؟ فقـال: نزعت 
B
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ْ
وا عَرْشِ وَ خَرُّ

ْ
ی ال

َ
بَوَیْهِ عَل

َ
عَ ا

َ
کثم از حضرت رضا7 سوال کرد: معنای آیه »وَ رَف  یحیی بن ا

دًا« چیست؟ آیا یعقوب و فرزندان او در مقابل یوسف سجده کردند در حالی که  هُ سُجَّ
َ
 ل

پیامبر بودند؟! حضرت رضا7 فرمود: 

 سجده یعقوب و فرزندان او برای یوسف نبود، بلکه اطاعت از خدا و احترام به 

ئکه به آدم، اطاعت خدا و تحیّت برای آدم بود، از   یوسف بود، چنان که سجود ملا

کردند، برای   این رو یعقوب و فرزندان او و یوسف همگی در مقابل خدا سجده 

کِ 
ْ
مُل

ْ
 شکرانه ملاقات و اجتماع خود، و یوسف در آن حال گفت: »رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ ال

نُیَا وَ الآخِرَةِ 
ُ

ی فِی الدّ نتَ وَلِیِّ
َ
رْضِ ا

َ
مَاوَاتِ وَ ال اطِرَ السَّ

َ
حَادِیثِ ف

َ
وِیلِ ال

ْ
مْتَنِی مِن تَا

َّ
 وَ عَل

الِحِینَ« پس جبرییل نازل شد و به یوسف گفت: حِقْنِی بِالصَّ
ْ
ل
َ
نِی مُسْلِمًا وَ ا

َّ
تَوَف

 دست خود را باز کن و چون باز نمود نوری از بین انگشتان او خارج گردید، و یوسف 

که  گفت: »این نور نبوّت است   گفت: ای جبرییل! این نور چیست؟ جبرائیل 

 خداوند از صلب تو خارج کرد، چرا که در مقابل پدر خود به پا نخواستی« و نور نبوّت 

که  که او هنگامی  ی قرار داد چرا   را خداوند از آن روز در صلب برادر یوسف لاو

جُبِ« 
ْ
قُوهُ فِی غَیابَتِ ال

ْ
ل
َ
وا یُوسُفَ وَ ا

ُ
 می خواستند یوسف را بکشند گفت: »ل تَقْتُل

 و خداوند از او تشکّر نمود، و هنگامی که یوسف بنیامین را نگهداشت و برادران 

وْ 
َ
بِی ا

َ
ذَنَ لِی ا

ْ
یَ یَا رْضَ حَتَّ

َ
بْرَحَ ال

َ
نْ ا

َ
ی گفت: »ل  او خواستند به کنعان بازگردند لاو

کِمِینَ« و خداوند از او تشکّر نمود و پیامبران بنی اسراییل،  حَا
ْ
 یَحْکُمَ الُله لِی وَ هُوَ خَیْرُ ال

ی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم: به وجود آمدند….  از نسل لاو

که فرمود: تا این 

 النبـوّة مـن عقبـک عقوبـة لمـا لـم تنـزل الـی الشـیخ یعقـوب، فـلا یکـون مـن عقبـک نبـی. 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 466، ح 201[ 
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 یعقوب به فرزند خود یوسف گفت: بگو بدانم برادران تو هنگامی که تو را از نزد من 

 بردند با تو چه کردند؟ یوسف گفت: ای پدر مرا از این سوال معاف بدار. یعقوب 

 گفت: پس برخی از آن را به من بگو، یوسف گفت: »برادران من هنگامی که مرا نزد 

 چاه بردند گفتند: پیراهن خود را بیرون کن. پس من به آنان گفتم: ای برادران! از خدا 

گر پیراهن خود را   بترسید و مرا برهنه نکنید، پس کارد خود را بیرون کردند و گفتند: ا

 بیرون نکنی تو را سر می بریم. و من پیراهن خود را بیرون کردم و آنان مرا عریان در چاه 

 انداختند« پس یعقوب ناله ای زد و بیهوش شد، و چون به حال خود بازگشت گفت: 

 فرزندم ادامه بده. یوسف به پدر خود گفت: من از شما مسالت می کنم که به حق 
خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب مرا معاف نمایی، و یعقوب او را معاف نمود.1

حدثنی محمّد بن عیسی ان یحیی بن اکثم سال موسی بن محمّد بن علی ابن موسی مسایل   .1 
وا  عَرْشِ وَ خَرُّ

ْ
ی ال

َ
 فعرضها علی ابی الحسن و کان احدها: اخبرنی عن قول الله؟عز؟: »وَ رَفَعَ اَبَوَیْهِ عَل

داً« سجد یعقوب و ولده لیوسف و هم انبیاء، فاجاب ابو الحسن7: امّا سجود یعقوب  هُ سُجَّ
َ
 ل

 و ولده فانه لم یکن لیوسف و انما کان من یعقوب و ولده طاعة الله و تحیة لیوسف، کما کان 
 السجود من الملائکة لادم و لم یکن لآدم و انما کان منهم ذلک طاعة لله و تحیة لآدم، فسجد 
یعقوب و ولده و یوسف معهم شکرا لله لاجتماع شملهم، الم تر انه یقول فی شکر ذلک الوقت:
ی  رْضِ اَنْتَ وَلِیِّ َ ْ

ماواتِ وَ الا حادِیثِ فاطِرَ السَّ َ ْ
مْتَنِی مِنْ تَاْوِیلِ الا

َّ
کِ وَ عَل

ْ
مُل

ْ
 »رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ ال

الِحِینَ« فنزل علیه جبرییل7 فقال له: یا  حِقْنِی بِالصَّ
ْ
نِی مُسْلِماً وَ اَل

َ
خِرَةِ تَوَفّ

ْ
نْیا وَ الآ

ُ
 فِی الدّ

 یوسف! اخرج یدک فاخرجها فخرج من بین اصابعه نور، فقال یوسف: ما هذا یا جبرییل؟ 
 فقال هذه النبوّة اخرجها الله من صلبک لانک لم تقم الی ابیک فحط الله نوره و محی النبوّة 
ی اخی یوسـف و ذلک لانهم لما ارادوا قتل یوسـف قال:   من صلبه، و جعلها فی ولد لاو
« فشکره الله علی ذلک، و لما ارادوا ان یرجعوا  جُبِّ

ْ
قُوهُ فِی غَیابَتِ ال

ْ
وا یُوسُفَ وَ اَل

ُ
 »لا تَقْتُل

الی ابیهم من مصر و قد حبس یوسف اخاه قال:
کِمِینَ« فشکر الله له ذلک  حا

ْ
ی یَاْذَنَ لِی اَبِی اَوْ یَحْکُمَ الُله لِی وَ هُوَ خَیْرُ ال رْضَ حَتَّ َ ْ

نْ اَبْرَحَ الا
َ
 »فَل

ی بن یعقوب بن اسحق بن ابراهیم7، و کان موسی   و کانوا انبیاء بنی اسراییل من ولد لاو
B
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خْرَجَنِی 
َ
حْسَـنَ بَـی اِذْ ا

َ
ا وَ قَدْ ا

ً
ـی حَقّ بِّ هَـا رَ

َ
یَـایَ مِـن قَبْـلُ قَـدْ جَعَل ؤْ یـلُ رُ وِ

ْ
ا تَا

َ
بَـتِ هَـذ

َ
»یَـا ا

بَدْوِ…«1
ْ
ـنَ ال ـجْنِ وَ جَـاء بِکُم مِّ مِـنَ السِّ

امام صادق7 فرمود: 

کنار  که در  خداوند در زندان به یوسف وحی نمود: »ای پسر یعقوب! چه شد 

 گنه کاران زندانی، محبوس شدی؟ پس یوسف به خطای خود اعتراف نمود… 

 شَرِیکَ 
َ

 و خداوند به او فرمود: این دعا را بخوان ]تا نجات یابی[: »یَا کَبِیرَ کُلِ کَبِیرٍ یَا مَنْ ل

ارٍ  ِ جَبَّ
رِیرِ یَا قَاصِمَ کُلّ

َ
مُضْطَرِّ الضّ

ْ
مُنِیرِ یَا عِصْمَةَ ال

ْ
قَمَرِ ال

ْ
مْسِ وَ ال

َ
یرَ یَا خَالِقَ الشّ  وَزِ

َ
هُ وَ ل

َ
 ل

کَ بِحَقِّ 
ُ
ل
َ
سْا

َ
سِیرِ ا

َ ْ
لِ ال مُکَبَّ

ْ
کَسِیرِ یَا مُطْلِقَ ال

ْ
عَظْمِ ال

ْ
فَقِیرِ یَا جَابِرَ ال

ْ
بَائِسِ ال

ْ
 عَنِیدٍ یَا مُغْنِیَ ال

حْتَسِبُ 
َ
 وَ تَرْزُقَنِی مِنْ حَیْثُ ا

ً
 وَ مَخْرَجا

ً
رَجا

َ
مْرِی ف

َ
نْ تَجْعَلَ لِی مِنْ ا

َ
دٍ ا دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مُحَمَّ

کردند،  حْتَسِبُ«. و چون صبح شد پادشاه دستور داد او را آزاد 
َ
 ا

َ
 وَ مِنْ حَیْثُ ل

جْنِ.«2 خْرَجَنِی مِنَ السِّ
َ
حْسَنَ بَی اِذْ ا

َ
چنان که خداوند از قول او می فرماید: »وَ قَدْ ا

ی بن یعقوب بن اسـحق بن   مـن ولـده، و هـو موسـی بـن عمـران بـن یهصر بن واهـث بن لاو
 ابراهیم7 فقال یعقوب لابنه: یا بنی اخبرنی ما فعل بک اخوتک حین اخرجوک من عندی؟ 
 قال: یا ابت اعفنی من ذلک، قال: فاخبرنی ببعضه، قال: انهم لما ادنونی من الجب قالوا: 
 انزع القمیص، فقلت لهم: یا اخوتی اتقوا الله و لا تجردونی فسلوا علی السکین، و قالوا: لئن 
 لم تنزع لنذبحنک، فنزعت القمیص و القونی فی الجب عریانا، قال: فشهق یعقوب شهقة 
 و اغمی علیه، فلما افاق قال: یا بنی حدثنی، قال: یا ابت اسئلک باله ابراهیم و اسحق 

و یعقوب الا اعفیتنی فاعفاه ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 468، ح 209[ 
سوره ی یوسف، آیه ی 100.  .1

فی تفسیر العیّاشی عن اسحق بن بشار عن ابی عبد الله7 انه قال: ان الله بعث الی یوسف   .2 
 و هو فی السجن یا ابن یعقوب ما اسکتک مع الخطائین؟ قال: جرمی فاعترف بمجلسه 
 منها مجلس الرجل من اهله فقال له: ادع بهذا الدعاء: یا کبیر کل کبیر، یا من لا شریک له 
 و لا وزیر، یا خالق الشمس و القمر المنیر، یا عصمة المضطر الضریر، یا قاصم کل جبار مبیر، 
B
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امام باقر7 فرمود: 

 ]پس از آن که عزیز مصر در ایّام قحطی از دنیا رفت[ همسر او فقیر و نیازمند شد 

ی   ]و کنار راه می نشست و گدایی می کرد[ به او گفتند: خوب است نزد یوسف برو

 و از او راه خلاصی بیابی تا این که مشورت کرد و بعضی گفتند: ما بر جان تو از او 

 هراس داریم ]چرا که تو در حق او ستم کرده ای[ زلیخا گفت: هیهات! من از کسی که 

 از خدا می ترسـد نمی ترسـم، و چون زلیخا وارد بر یوسـف شـد و او را در جایگاه 

وکَ 
ُ
مُل

ْ
 بِطَاعَتِهِ، وَ جَعَلَ ال

ً
وکا

ُ
عَبِیدَ مُل

ْ
ذِی جَعَلَ ال

َّ
حَمْدُ لِِله ال

ْ
 سلطنتی دید، گفت: »ال

 بِمَعْصِیَتِهِ« یعنی ستایش خدایی را که غلامان را به سبب اطاعت و بندگی، 
ً
 عَبِیدا

 پادشاه قرار داد، و پادشاهان را به سبب معصیت و گناه، غلام قرار داد. یوسف 

 گفت: چه می خواهی؟ زلیخا گفت: دعا کن جوانی من باز گردد پس یوسف دعا 

کره یافت و به او گفت: آیا این   کرد و او جوان شد و یوسف با او ازدواج نمود و او را با

 بهتر و زیباتر نبود؟! پس زلیخا گفت: من شیفته تو شدم به خاطر چهار چیز: 1. من 

 زیباترین زنِ زمان خود بودم؛ 2. تو نیز زیباترین مرد زمانِ خود بودی؛ 3. من بکر 
بودم؛ 4. همسرم عنین و ناتوان از زناشویی بود.1

 یا مغنی البائس الفقیر، یا جابر العظم الکسیر، یا مطلق المکبل الاسیر اسئلک بحق محمّد 
 و آل محمّد ان تجعل لی من امری فرجا و مخرجا، و ترزقنی من حیث احتسب و من حیث 
 لا احتسـب، قال: فلما اصبح دعا به الملک فخلی سـبیله و ذلک قوله و قَدْ اَحْسَـنَ بِی 

جْنِ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 469، ح 212[  اِذْ اَخْرَجَنِی مِنَ السِّ
فی امالی شـیخ الطائفة قدس سـره باسـناده الی ابی جعفر محمّد بن علی الباقر7 قال:   .1 
 لما اصابت امراة العزیز الحاجة قیل لها: لو اتیت یوسف بن یعقوب8 فشاورت فی ذلک، 
فقیل لها: انا نخافه علیک، قالت: کلا انی لا اخاف من یخاف الله، فلما دخلت علیه فراته فی 
 ملکه، قالت: الحمد لله الذی جعل العبید ملوکا بطاعته، و جعل الملوک عبیدا بمعصیته 
فتزوجها فوجدها بکرا، فقال: ا لیس هذا احسن؟ ا لیس هذا اجمل؟ فقالت: انی کنت بلیت 
B
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امام صادق7 فرمود: 

 یوسف هنگامی که داخل زندان شد، دوازده ساله بود، و هیجده سال در زندان 

 ماند، و پس از خروج از زندان هشتاد سال زنده بود، بنابراین مدّت عمر او یک صد 
و ده سال بوده است.1

امام صادق7 فرمود: 

که بر یوسـف ]که عزیز مصر   ]پس از مرگ عزیز مصر زلیخا فقیر شـد[ و خواسـت 

که تو، به  گفتند: »ما می ترسـیم تو را نزد یوسـف ببریم، چرا   بود[ وارد شـود، به او 

کـه از خـدا می ترسـد نمی ترسـم«   او آزار رسـانده ای« زلیخـا گفـت: »مـن از کسـی 

کرده   و چون وارد بر یوسـف شـد، یوسـف به او فرمود: چرا رنگ صورت تو تغییر 

ـوکَ بِمَعْصِیَتِهِمْ 
ُ
مُل

ْ
ـذِی جَعَـلَ ال

َّ
حَمْـدُ لِِله ال

ْ
 ]و پژمـرده شـده ای[؟ زلیخـا گفـت: »ال

گونـه  « یوسـف فرمـود: بـرای چـه بـا مـن آن 
ً
ـوکا

ُ
عَبِیـدَ بِطَاعَتِهِـمْ مُل

ْ
 وَ جَعَـلَ ال

ً
عَبِیـدا

 

کردی؟! عمل 

 زلیخا گفت: »به خاطر زیبایی تو بود« یوسف فرمود: »چگونه خواهی بود اگر پیامبری 

 مانند حضرت محمّد9 را در آخر الزمان ببینی؟! همانا او زیباتر از من خواهد بود، 

 اخلاق او نیز نیکوتر از من است، سخاوت او نیز بیشتر از من است؟!« زلیخا گفت: 

 راست می گویی. یوسف فرمود: از کجا دانستی که من راست می گویم؟ زلیخا گفت: 

 منک باربع خصال: کنت اجمل اهل زمانی، و کنت اجمل زمانک، و کنت بکرا، و کان 
زوجی عنینا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 472، ح 219[ 

فی مجمع البیان و فی کتاب النبوّة بالاسناد عن محمّد بن مسلم الی قوله: و بالاسناد عن   .1 
 ابی خالد عن ابی عبد الله7 قال: دخل یوسف السجن و هو ابن اثنی عشرة سنة و مکث 
 فیـه ثمانـی عشـرة سـنة، و بقـی بعـد خروجـه ثمانین سـنة، فذلک ماة سـنة و عشـر سـنین. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 473، ح 224[ 
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 »به خاطر این که محبّت او در قلب من جای گرفت« پس خداوند به یوسف وحی نمود: 

 »او راست می گوید، و من او را دوست می دارم، به خاطر این که او محمّد9 را دوست 
می دارد«. سپس خداوند یوسف را امر نمود تا با او ازدواج نماید.1

سوره ی یوسف، آیات 103 تا آخر

متن:

رٌ 
ْ
 ذِك

َّ
ثَُ النَّاسِ وَ لوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنیَن  وَ ما تسَْئَلهُُمْ عَلیَهِْ مِنْ اجَْرٍ اِنْ هُوَ اِل

ْ
 وَ ما اكَ

ونَ عَلیَهْا وَ هُمْ عَنهْا مُعْرضُِونَ   رَضِْ یَمُرُّ
ْ

ماواتِ وَ ال نْ مِنْ آیةٍَ فِی السَّ یِّ
َ
عالیََن  وَ كَا

ْ
 للِ

تِیَهُمْ غاشِیَةٌ مِنْ عَذابِ الِله 
ْ
كُونَ  اَ فَامَِنوُا انَْ تاَ  وَ هُمْ مُشِْ

َّ
ثَُهُمْ باِلِله اِل

ْ
وَ ما یؤُْمِنُ اكَ

 الِله عَ بصَیَةٍ انَاَ 
َ

اعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ ل یشَْعُرُونَ  قُلْ هذِهِ سَبیلی ادَْعُوا اِلی تِیَهُمُ السَّ
ْ
 اوَْ تاَ

 
ً

 رجِال
َّ

نا مِنْ قَبلِْكَ اِل
ْ
كیَن  وَ ما ارَسَْل مُشِْ

ْ
وَ مَنِ اتَّبَعَی وَ سُبحْانَ الِله وَ ما انَاَ مِنَ ال

ینَ مِنْ 
َّ

رَضِْ فَیَنظُْرُوا كَیفَْ كانَ عاقِبَةُ ال
ْ

قُری اَ فَلمَْ یسَیُوا فِی ال
ْ
هِْمْ مِنْ اهَْلِ ال

َ
 نوُحی اِل

قَوْا اَ فَلا تَعْقِلوُنَ  حَتَّ اِذَا اسْتیَاْسََ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا  ینَ اتَّ
َّ

خِرَةِ خَیٌْ للِ
ْ

ارُ ال
َ

 قَبلِْهِمْ وَ لد
مُجْرِمیَن  

ْ
قَوْمِ ال

ْ
سُنا عَنِ ال

ْ
َ مَنْ نشَاءُ وَ ل یرَُدُّ باَ نا فَنُجِّ هُمْ قَدْ كُذِبوُا جاءَهُمْ نصَُْ  انََّ

فی کتاب علل الشرائع باسناده الی عبد الله بن المغیرة عمن ذکره عن ابی عبد الله7 قال:   .1 
 استاذنت زلیخا علی یوسف فقیل لها: انا نکره ان نقدم بک علیه لما کان منک الیه قالت: 
ک قد تغیر لونک؟ قالت:   انی لا اخاف من یخاف الله، فلما دخلت قال لها: یا زلیخا ما لی ارا
 الحمد لله الذی جعل الملوک بمعصیتهم عبیدا، و جعل العبید بطاعتهم ملوکا فقال لها: 
ک الی ما کان منک؟ قالت: حسن وجهک یا یوسف. فقال: کیف لو رایت نبیا   ما الذی دعا
 یقال له محمّد9 یکون فی آخر الزمان احسن منی وجها، و احسن منی خلقا، و اسمح منی 
 کفا؟ قالت: صدقت، قال: و کیف علمت انی صدقت؟ قال: لانک حین ذکرته وقع حبه فی 
 قلبی، فاوحی الله؟عز؟ الی یوسف: انها قد صدقت و انی قد احببتها لحبها محمّدا، فامره الله 

تبارک و تعالی ان یتزوجها. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 471، ح 217[ 
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ابِ مـا كانَ حَدیثاً یُفْـتَی وَ لكِنْ تصَْدیقَ 
ْ

َل ْ
ةٌ لِوُلِ ال  لقََـدْ كانَ فی قَصَصِهِـمْ عِـبَْ

ی بَیْنَ یدََیهِْ وَ تَفْصیلَ كُِّ شَْ ءٍ وَ هُدیً وَ رحََْةً لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ 
َّ

ال

¬Kj

لغای:

مین« همه موجودات 
َ
م و عال

َ
ع، »و عال

َ
 »حِرص« طلب کردن چیزی است با جدیّت و وَل

م« همه ی موجوداتی است 
َ
زنده ای است که قابل دانستن باشند، و بعضی گفته اند: »عال

 که فلک آن ها را احاطه نموده اسـت، و »غاشـیة« به معنای پوشـاننده اسـت و مقصود 

گهانی، و فـرود آمدن  کـه همـه را در بـر می گیـرد، و »بَغتَـةً« یعنـی فُجـاةً و نا عذابـی اسـت 

 چیزی که انتظار و توقّع آن نبوده است را بغتةً و فجاةً گویند، و »دین اسلام« یعنی دین 

 تسلیم، »و سبیل« مؤنّث و مذکّر آن یکسان است و آن طریقه رسیدن به حق و خداوند است، 

گوینـد، و  ی بینـش ]صحیـح[ حقایـق اسـت، و »سَـیْر« مـرور طولانـی را   و »بصیـرة« نیـرو

سَ« از یاس و ناامیدی اسـت، و یَئِسَ و اِسْـتَیْاَسَ به یک معناسـت، و »بَاس« به 
َ
»اِسْـتَیْا

 معنای شدّت امر بر نفس است و لذا بُؤْس به معنای فقر آمده است، و به همین معناست، 

لا باس علیک، و »قَصَص« به معنای خبرهای پی در پی می باشد، و »عبرت« به معنای 

بّ به معنای عقل است، 
ُ
 دلالت و راهنمایی بر طلب چیزی است، و »الباب« جمع ل

کـه در انسـان  گوینـد و چـون عقـل، نفیس تریـن چیـزی اسـت  ـبّ، خالـص چیـزی را 
ُ
و ل

ـبّ هـر چیزی بهترین آن اسـت. و »تصدیق« به معنای 
ُ
ـبّ گوینـد و ل

ُ
وجـود دارد، آن را ل

اقرار به صدق و راستی و حقانیّت چیزی است، و »تفصیل« به معنای تنظیم و مرتّب 

گوینـد.   نمـودن اسـت، از ایـن رو بیـان حقایـق و جـدا نمـودن حـق از باطـل را تفصیـل 
و الله العالم.1

مجمع البیان با اضافات.  .1
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ترجمه:

و بیشتر مردم، هر چند اصرار داشته باشی، ایمان نمی آورند! )103( و تو )هرگز( از آن ها 

 پاداشـی نمی طلبی آن نیسـت مگر تذکّری برای جهانیان! )104( و چه بسـیار نشـانه ای 

یگردانند! )105(   )از خدا( در آسمان ها و زمین که آن ها از کنارش می گذرند، و از آن رو

 و بیشتر آن ها که مدعی ایمان به خدا هستند، مشرکند! )106( آیا ایمن از آنند که عذاب 

گهان فرارسد، در حالی که  گیری از سوی خدا به سراغ آنان بیاید، یا ساعت رستاخیز نا  فرا

 متوجّه نیستند؟! )107( بگو: »این راه من است من و پیروانم، و با بصیرت کامل، همه مردم 

 را به سوی خدا دعوت می کنیم! منزّه است خدا! و من از مشرکان نیستم!« )108( و ما 

 نفرستادیم پیش از تو، جز مردانی از اهل آبادیها که به آن ها وحی می کردیم! آیا )مخالفان 

 دعوت تو،( در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آن ها بودند چه شد؟! 

 و سرای آخرت برای پرهیزکاران بهتر است! آیا فکر نمی کنید؟! )109( )پیامبران به دعوت 

 خود، و دشمنان آن ها به مخالفت خود هم چنان ادامه دادند( تا آن گاه که رسولان مایوس 

 شدند، و )مردم( گمان کردند که به آنان دروغ گفته شده است در این هنگام، یاری ما به 

گنه کار  که خواستیم نجات یافتند و مجازات و عذاب ما از قوم   سراغ آن ها آمد آنان را 

 بازگردانده نمی شود! )110( در سرگذشت آن ها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود! 

 این ها داستان دروغین نبود بلکه )وحی آسمانی است، و( هماهنگ است با آن چه پیش 

ی او )از کتب آسمانی پیشین( قرار دارد و شرح هر چیزی )که پایه سعادت انسان است(   رو

که ایمان می آورند! )111( گروهی  و هدایت و رحمتی است برای 

تفسیر اهل البیت::
وْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ«1

َ
اسِ وَ ل کْثَرُ النَّ

َ
»وَ مَا ا

سوره ی یوسف، آیه ی 103.  .1
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 تردیدی نیست که رسول خدا9 حریص و کوشا برای هدایت مردم بوده تا جایی که 

خداوند می فرماید: 

 
ٌ

قَدْ جَاءکُمْ رَسُول
َ
مْ یُؤْمِنُوا«1، و یا می فرماید: »ل

َّ
ی آثَارِهِمْ اِن ل

َ
فْسَکَ عَل

َ
کَ بَاخِعٌ نّ

َّ
عَل

َ
ل

َ
 »ف

حِیـمٌ«2، و یـا  ؤُوفٌ رَّ مُؤْمِنِیـنَ رَ
ْ
یْکُـم بِال

َ
ـمْ حَرِیـصٌ عَل یْـهِ مَـا عَنِتُّ

َ
نفُسِـکُمْ عَزِیـزٌ عَل

َ
ـنْ ا مِّ

ی«3. از این رو 
َ
کّ  یَزَّ

َّ
ل

َ
یْکَ ا

َ
ی * وَ مَا عَل

َ
هُ تَصَدّ

َ
نتَ ل

َ
ا

َ
ا مَنِ اسْتَغْنَی * ف مَّ

َ
می فرماید: »ا

 نَذِیرٌ« 
َّ

نتَ اِل
َ
یادی آمده که خداوند به پیامبر خود9 می فرماید: »اِنْ ا  در آیات ز

ت این 
ّ
کِنَّ الَله یَهْدِی مَن یَشَاء«4. و عل

َ
حْبَبْتَ وَ ل

َ
 تَهْدِی مَنْ ا

َ
کَ ل

َ
 و یا می فرماید: »اِنّ

کثر مردم در گم راهی و باطل و عدم تعقّل و عدم شعور   است که از اوّل دنیا تا کنون ا

 و عدم علم و عدم ایمان بوده اند و خواهند بود، و با بودن پیامبران و اوصیا و انذار 

 و تبشـیر و اتمام حجّت، باز مردم به واسـطه علاقه به دنیا و قسـاوت ها و علاقه 

 و ارتباطی که با طاغوت ها و حکّام ستم گر دارند کم تر توفیق و قابلیّت پذیرفتن 

 سخنان پیامبران را پیدا می کنند، و دشمنان پیدا و پنهان آنان را به انواع مختلف 

اسِ  کْثَـرُ النَّ
َ
بـه طـرف باطـل دعـوت می کننـد، از این رو خداونـد می فرماید: »وَ مَا ا

وْ حَرَصْـتَ بِمُؤْمِنِینَ«.
َ
وَ ل

شْرِکُونَ«5  وَ هُم مُّ
َّ

کْثَرُهُمْ بِالِله اِل
َ
»وَ مَا یُؤْمِنُ ا

کثر آنان مشرک در طاعت و یا مشرک افعّالی هستند یعنی ایمان   و در بین مومنان نیز ا

کم ستم گر و یا نفس امّاره و یا زن و فرزند می باشد،   آنان همراه با اطاعت از شیطان و یا حا

کارهـا را بـه دسـت خـدا نمی داننـد و خـدا را از یـاد می برنـد و تکیـه بـر مـال و قـدرت   و 

و هم نشین و… می کنند!

کهف، آیه ی 6. سوره ی  سوره ی توبه، آیه ی 1.128.   .2

سوره ی عبس، آیه ی 6. سوره ی قصص، آیه ی 3.56.   .4
سوره ی یوسف، آیه ی 106.  .5
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امام صادق7 می فرماید: 

مقصود از این آیه، شرک در طاعت است نه شرک در عبادت.

امام باقر7 نیز می فرماید: 

 مقصود از آیه فوق شرک در طاعت است نه شرک در عبادت، سپس می فرماید: 

کـه مـردم انجـام می دهند، شـرک در طاعت اسـت، چرا کـه اطاعت از   گناهانـی 

که غیر خدا را بپرستند. شیطان می کنند و مشرک در طاعت می شوند، نه این 

امام صادق7 در سخن دیگری در تفسیر آیه فوق می فرماید: 

گر  گر فلانی نبود من چنین و چنان می شدم، و ا  مقصود این است که کسی بگوید: »ا

 فلانی نبود، زن و بچّه من تباه می شدند« سپس فرمود: »آیا نمی بینی او برای خدا 

 در ملک و ملکوت او شریک قرار داد، و گمان کرد مخلوق روزی او را فراهم کرده، 

ی حدیث مالک بن عطیّه گوید: به آن حضرت   و او بلا را از او دور نموده است؟!« راو

کْتُ« چگونه است؟ فرمود: آری 
َ
هَل

َ
نٍ ل

َ
یَ بِفُلا

َ
نْ مَنَ الُله عَل

َ
 ا

َ
وْ ل

َ
گر بگوید: »ل  گفتم: آیا ا

که خدا را اصل قرار داده است.[1 این شرک نیست. ]چرا 

یس قال: حدثنا احمد بن محمّد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر   1.  اخبرنا احمد بن ادر
 وَ هُمْ مُشْرِکُونَ 

َّ
کْثَرُهُمْ بِالِله اِلا  عن الفضیل عن ابی جعفر7 فی قوله تبارک و تعالی: وَ ما یُؤْمِنُ اَ

 قال: شرک طاعة و لیس شرک عبادة، و المعاصی التی یرتکبون فهی شرک طاعة اطاعوا فیها 
ک عبادة ان یعبدوا غیر الله. الشیطان، فاشرکوا بالله فی الطاعة لغیره، و لیس باشرا

فی کتاب التوحید باسناده الی حنان بن سدیر عن ابی عبد الله7 حدیث طویل یقول فیه:    ــ
حُسْنی التی لا یسمی لها غیره و هی التی وصفها فی الکتاب فقال: »فَادْعُوهُ 

ْ
سْماءُ ال َ ْ

هُ الا
َ
 و ل

حِدُونَ فِی اَسْمائِهِ« جهلا بغیر علم فالذی یلحد فی اسمائه بغیر علم یشرک 
ْ
ذِینَ یُل

َّ
 بِها وَ ذَرُوا ال

 وَ هُمْ 
َّ

کْثَرُهُمْ بِالِله اِلا  و هو لا یعلم، و یکفر به و هو یظن انه یحسن، فلذلک قال: »وَ ما یُؤْمِنُ اَ
مُشْرِکُونَ« فهم الذین یلحدون فی اسمائه بغیر علم فیضعونها غیر مواضعها.

یاد عن یحیی بن المبارک عن عبد الله بن  فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن سهل بن ز   ــ
B
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 مِـنَ 
ْ
نَـا

َ
بَعَنِـی وَ سُـبْحَانَ الِله وَ مَـا ا

َ
 وَ مَـنِ اتّ

ْ
نَـا

َ
ـی بَصِیـرَةٍ ا

َ
ـی الِله عَل

َ
دْعُـو اِل

َ
 »قُـلْ هَـذِهِ سَـبِیلِی ا

مُشْرِکِینَ«1
ْ
ال

امام باقر7 در تفسیر آیه فوق می فرماید: 

بَعَنِـی« 
َ
ـی الِله…«، رسـول خـدا9 اسـت و مقصـود از »وَ مَـنِ اتّ

َ
دْعُـو اِل

َ
 مقصـود از »ا

علی بن ابی طالب و آل محمّد9 هستند.2

کمی سنّ  گفتم: مولای من! مردم به خاطر  گوید: به امام جواد7   علی بن حسّان 

و نوجوان بودن شما، امامت شما را انکار می کنند؟! امام جواد7 فرمود: 

برای چه انکار می کنند؟! مگر خداوند به پیامبر خود9 نمی فرماید: »قُلْ هذِهِ 

بَعَنِی ؟« سـپس فرمود: به خدا سـوگند 
َ
نَا وَ مَنِ اتّ

َ
ی الِله عَلی بَصِیرَةٍ ا

َ
دْعُوا اِل

َ
 سَـبِیلِی ا

ی نکرد، و او نه سال داشت   ]در اوّل بعثت[ جز علی7 از رسول خدا9 پیرو
و من نیز نه سال دارم.3

 جبلة عن سماعة عن ابی بصیر و اسحق بن عمار عن ابی عبد الله7 فی قول الله؟عز؟: »وَ ما 
 وَ هُمْ مُشْرِکُونَ« قال: یطیع الشیطان من حیث لا یعلم فیشرک.

َّ
کْثَرُهُمْ بِالِله اِلا یُؤْمِنُ اَ

 وَ هُمْ مُشْرِکُونَ« قال: 
َّ

کْثَرُهُمْ بِالِله اِلا عن مالک بن عطیة عن ابی عبد الله7 فی قوله: »وَ ما یُؤْمِنُ اَ   ــ
 هو الرجل یقول: لولا فلان لهلکت، و لو لا فلان لاصبت کذا و کذا، و لولا فلان لضاع عیالی، 
 الا تری انه قد جعل لله شریکا فی ملکه یرزقه و یدفع عنه، قال: قلت: فیقول: لولا ان منّ الله علی 
بفـلان لهلکـت؟ قـال: نعـم لا بـاس بهـذا. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 2، ص 475، ح 228، 

سوره ی یوسف، آیه ی 229.108، 230و 235[   .1
فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله: »قُلْ هذِهِ سَبِیلِی   .2
بَعَنِی« یعنی نفسه، و من تبعه علی بن ابی طالب8 

َ
ی الِله عَلی بَصِیرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتّ

َ
 اَدْعُوا اِل

و آل محمّد9. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 477، ح 243[ 
علی بن ابراهیم عن ابیه قال: قال علی بن حسان لابی جعفر: یا سیدی ان الناس ینکرون   .3 
 علیک حداثة سنک فقال: و ما ینکرون؟ ذلک قول الله؟عز؟ لقد قال لنبیه: »قُلْ هذِهِ سَبِیلِی 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

روایات دیگری نیز به این معنا وارد شده و ما به خاطر اختصار بیان نکردیم.
 جَاءهُمْ نَصْرُنَا…«1

ْ
کُذِبُوا هُمْ قَدْ 

َ
نّ

َ
 ا

ْ
وا سُلُ وَ ظَنُّ سَ الرُّ

َ
ی اِذَا اسْتَیْا »حَتَّ

گوید:  علیّ بن محمّد بن جهم 

 من در مجلس مامون حاضر بودم که مامون به حضرت رضا7 گفت: ای فرزند 

 رسول خدا! آیا شما پیامبران خدا را معصوم می دانید؟ امام7 فرمود: آری. مامون 

سُلُ  سَ الرُّ
َ
ی اِذَا اسْتَیْا  گفت: پس معنای قول خداوند چیست که می فرماید: »حَتَّ

 جَاءهُمْ نَصْرُنَا…«، ]و یاس آنان چه معنایی دارد؟[ امام7 
ْ
هُمْ قَدْ کُذِبُوا

َ
نّ

َ
 ا

ْ
وا  وَ ظَنُّ

 فرمود: »معنای آیه این است که پیامبران از هدایت قوم خود مایوس شدند، و قوم 

که پیامبران دروغ می گویند، و در این هنگام خداوند نصرت  کردند   آنان گمان 

حَسَنِ« 
ْ
بَا ال

َ
کَ یَا ا  و یاری خود را برای پیامبران فرستاد«. پس مامون گفت: »لِِله دَرُّ

گفتی یا ابا الحسن.2  یعنی چه نیکو سخن 

بَعَنِی« فوالله ما تبعه الا علی7 و له تسع سنین، و انا 
َ
ی الِله عَلی بَصِیرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتّ

َ
 اَدْعُوا اِل

ابن تسع سنین. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 476، ح 239[ 
سوره ی یوسف، آیه ی 110.  .1

فی عیون الاخبار فی باب مجلس الرّضا7 عند المامون فی عصمة الانبیاء علیهم السّلام حدثنا   .2 
 تمیم بن عبد الله بن تمیم القرشی2 قال: حدثنا ابی عن حمدان بن سلیمان النیسابوری عن 
 علـی بـن محمّـد بـن الجهم قال: حضرت مجلس المامون و عنده الرّضا7 فقال له المامون: 
 یـا ابـن رسـول الله ا لیـس مـن قولـک: ان الانبیـاء معصومـون قـال: بلـی، قـال: فمـا معنـی قـول 
هُـمْ 

َ
اَنّ ـوا  ظَنُّ وَ  سُـلُ  الرُّ اسْـتَیْاَسَ  اِذَا  ـی  الـی ان قـال: فاخبرنـی عـن قـول الله تعالـی: »حَتَّ  الله؟عز؟ 

سُلُ« من قومهم  ی اِذَا اسْتَیْاَسَ الرُّ کُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا« قال الرّضا7: یقول الله تعالی: »حَتَّ  قَدْ 
کذبـوا جـاء الرسـل نصرنـا، فقـال المامـون: لله درک یـا ابـا الحسـن.   فظـن قومهـم ان الرسـل قـد 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 479، ح 251[ 
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 زراره گوید: به امام صادق7 گفتم: چگونه رسول خدا9 نترسید که آن چه از طرف 

کرده باشد؟! امام صادق7 فرمود:  خداوند بر او نازل می شود را شیطان در آن رخنه 

که بنده ای را رسـول خود قرار می دهد، سـکینه و وقار را برای  خداوند هنگامی 

 او می فرستد، و او آن چه از طرف خدا نازل می شود را به چشم می بیند. ]و هیچ 
شکّ و تردیدی پیدا نمی کند.[1

عن زرارة قال: قلت لابی عبد الله7: کیف لم یخف رسول الله9 فیما یاتیه من قبل الله ان یکون   .1 
 ذلک ما ینزعْ به الشیطان؟ قال: فقال: ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل علیه السکینة و الوقار، 
کان یاتیه من قبل الله مثل الذی یراه بعینه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 478، ح 250[  و 
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سوره ی رعد
محلّ نزول: مکیّة کلًّ 43 آیة1

»مدنیّه کلً نزلت بعد سورة محمّد9 و هی ثلث و اربعون آیة«.2

و قیل: الّ آخر آیةٍ منها.

و قیل: الّ آیتین منها نزلتا بمکّة و هما: »و لو انّ قرآناً سیّرت…« و ما بعدها.

ثواب قرائت سوره ی رعد 

امام صادق7 فرمود: 

 کسی که فراوان سوره ی رعد را قرائت کند، خداوند او را مبتلای به صاعقه نمی کند، 

گر مومن و شیعه باشد   گرچه ناصبی باشد، و ناصبی از همه مردم بدتر است، و ا

 خداوند بدون حسـاب او را وارد بهشـت می کند. و شـفاعت همه ی آشـنایان ــ 
کرد.3 از خانواده و برادران مومن ــ خود را خواهد 

تفسیر صافی. تفسیر برهان.1.   .2
کثر من قراءة سورة الرعد لم یصبه  ابن بابویه: باسناده، عن ابی عبد الله7 انه قال: »من ا  .3 
 الله بصاعقة ابدا، و لو کان ناصبیا، و اذا کان مومنا ادخله الجنة بغیر حساب، و یشفع فی 

جمیع من یعرفه من اهل بیته و اخوانه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 221، ح 1[ 
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که فرمود:  از رسول خدا9 روایت شده 

 هر کس این سوره را بخواند، پاداش او ده حسنه است که وزن آن ها به اندازه ی 

کنندگان به عهد خدا مبعوث   ابرهای گذشته و آینده باشد، و روز قیامت از وفا

که آن را بنویسد و بر درب خانه سلطان ظالمی قرار بدهد، آن   می شود، و کسی 
ک می شود و حکومت او از بین می رود.1 سلطان هلا

مضمون روایت فوق با مختصر تغییری از امام صادق7 نیز نقل شده است.2

کان له من الاجر عشـر  ی عن النّبی9 انه قال: »من قرا هذه السـورة  و من )خواص القرآن(: رو  .1 
 حسنات بوزن کل سحاب مضی، و کل سحاب یکون، و یبعث یوم القیامة من الموفین بعهد الله، 
 و من کتبها و علقها فی لیلة مظلمة بعد صلاة العشاء الآخرة علی ضوء نار، و جعلها من ساعته 

علی باب سلطان جائر و ظالم، هلک و زال ملکه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 221، ح 3[ 
العیّاشـی: عن عثمان بن عیسـی، عن الحسـین بن ابی العلاء، عن ابی عبد الله7 قال:   .2
کان ناصبیا، فانه لا یکون اشر من  کثر قراءة سورة الرعد لم تصبه صاعقة ابدا، و ان  »من ا
الناصـب، و ان کان مومنـا ادخلـه الله الجنـة بغیـر حسـاب، و یشـفع فـی جمیـع من یعرف 

مـن اهـل بیتـه و اخوانـه من المؤمنین«. ]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 221، ح 2[ 
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سوره ی رعد، آیات 1 تا 11

متن:

بِسْمِ الِله الرَّحْنِ الرَّحیمِ
ثََ النَّاسِ ل یؤُْمِنوُنَ 

ْ
قَُّ وَ لكِنَّ اكَ

ْ
كَْ مِنْ رَبِّكَ ال

َ
ی انُزِْلَ اِل

َّ
كِتابِ وَ ال

ْ
كَ آیاتُ ال

ْ
الر تلِ

مْسَ  رَ الشَّ عَرْشِ وَ سَخَّ
ْ
ماواتِ بغَِیِْ عَمَدٍ ترََوْنهَا ثُمَّ اسْتوَی عََ ال ی رَفَعَ السَّ

َّ
 الُله ال

یاتِ لعََلَّكُ مْ بلِِقاءِ رَبِّكُ مْ توُقِنوُنَ 
ْ

لُ ال َمْرَ یُفَصِّ ْ
قَمَرَ كٌُّ یَرْی لِجََلٍ مُسَمًّ یدَُبِّرُ ال

ْ
وَ ال

رَضَْ وَ جَعَلَ فیها رَواسِیَ وَ انَهْارًا وَ مِنْ كُِّ الَّمَراتِ جَعَلَ فیها 
ْ

ی مَـدَّ ال
َّ

 وَ هُـوَ ال
رَضِْ قِطَعٌ 

ْ
رُونَ  وَ فِی ال یاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّ

َ
 زَوجَْیْنِ اثنْیَْنِ یُغْیِ اللَّیلَْ النَّهارَ اِنَّ فی ذلكَِ ل

یلٌ صِنوْانٌ وَ غَیُْ صِنوْانٍ یسُْقی بمِاءٍ واحِدٍ 
َ

مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ اعَْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ ن
یاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ  وَ اِنْ تَعْجَبْ 

َ
كُِ اِنَّ فی ذلكَِ ل

ُ ْ
لُ بَعْضَها عَ بَعْضٍ فِی ال  وَ نُفَضِّ

ینَ کَفَرُوا برَِبِّهِمْ وَ اوُلِئكَ 
َّ

قٍ جَدیدٍ اوُلِئكَ ال
ْ
فَعَجَبٌ قَوْلهُُمْ اَ اِذا كُنَّا ترُاباً اَ اِنَّا لفَی خَل

یِّئَةِ  ونَ  وَ یسَْتَعْجِلوُنكََ باِلسَّ غَْلالُ فی اعَْناقِهِمْ وَ اوُلِئكَ اصَْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُ
ْ

 ال
مِهِمْ 

ْ
و مَغْفِرَةٍ للِنَّاسِ عَ ظُل ُ مَثُلاتُ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَ

ْ
سََنَةِ وَ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِمُ ال

ْ
قَبلَْ ال

تفسیر سوره ی رعدو   تای 1 تا 11 ▪ 315



ینَ کَفَرُوا لوَْ ل انُزِْلَ عَلیَـْهِ آیةٌَ مِنْ رَبِّه 
َّ

عِقابِ  وَ یَقُـولُ ال
ْ
 وَ اِنَّ رَبَّـكَ لشََـدیدُ ال

رَحْامُ وَ ما تزَدْادُ 
ْ

مِْلُ كُُّ انُثْ وَ ما تغَیضُ ال
َ

 اِنَّما انَتَْ مُنذِْرٌ وَ لِكُِّ قَوْمٍ هادٍ  الُله یَعْلمَُ ما ت
مُتَعالِ  سَواءٌ مِنكُْ مْ مَنْ اسَََّ 

ْ
كَبیُ ال

ْ
هادَةِ ال غَیبِْ وَ الشَّ

ْ
وَ كُُّ شَْ ءٍ عِندَْهُ بمِِقْدارٍ  عالمُِ ال

باتٌ مِنْ بَیْنِ یدََیهِْ  ُ مُعَقِّ
َ

قَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بهِِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّیلِْ وَ ساربٌِ باِلنَّهارِ  ل
ْ
 ال

ُوا ما باِنَْفُسِـهِمْ  ُ ما بقَِوْمٍ حَتَّ یُغَیِّ فِـهِ یَفَْظُونهَُ مِنْ امَْـرِ الِله اِنَّ الَله ل یُغَیِّ
ْ
وَ مِـنْ خَل

ُ وَ ما لهَُـمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ والٍ 
َ

وَ اِذا ارَادَ الُله بقَِـوْمٍ سُـوءًْا فَلا مَرَدَّ ل

¬Kj

لغای:

 »بغیر عَمَدٍ« عُمُد و عَمَد، هر دو جمع عمود و عماداند جز این که عَمَد اسم جمع است. 

 »و ان تعجّب فعجب« عجب و تعجّب، هجوم مالا یعرف سـببه علی النفس اسـت، 

گردن بسـته  که به وسـیله آن دسـت ها به  ل« جمع غلّ اسـت و آن طوقی اسـت  غلا
َ
 و »ا

 می شود، و »تعجیل« تقدیم چیزی است قبل از وقت آن، و »سیّئه« خصلتی است که نفس 

 را آزرده می کند، و نقیض آن حسنه است که نفس را شاد می کند، و »مُثُلات« به معنای 

 عقوبات است و مفرد آن »مُثلة« است مانند غرفة و غُرفات، و »تغیض الرحام« ای تنقص 

کلّ ثناءٍ. الارحام، و »متعالی« یعنی جلّ عن 

گفته اند:  و بعضی 

 »متعالی« مقتدری است که محال است کسی با او برابر باشد، و »سارب« به معنای 

ساری و جاری با سرعت است، و سَرَب با فتح سین و فتح راء، آبی است که لبریز 

 سَرَبَه، 
َ

می شود، و گفته شده: که »سارب« به معنای ذاهب فی الارض است، و خَلّ

 یعنی خلّ طریقه، و »معقّبات« به معنای متناوبات است که هر کدام جایگزین 

 دیگـری می شـوند، و »تعقیـب« چیـزی را بـه عقـب چیـز دیگـری آوردن اسـت، 
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کـه دیـن و طلـب خـود را پیاپـی مطالبـه می نمایـد، و از   و »معقّـب« کسـی اسـت 
که به دنبال جرم می آید.1 این معناست، عقاب، چرا 

ترجمه:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

 المر، این ها آیات کتاب )آسمانی( است و آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، 

حقّ است ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند! )1( خدا همان کسی است که آسمان ها را، 

بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد، برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت )و 

 زمام تدبیر جهان را در کف قدرت گرفت( و خورشید و ماه را مسخّر ساخت، که هر کدام 

تا زمان معینی حرکت دارند! کارها را او تدبیر می کند آیات را )برای شما( تشریح می نماید 

شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید! )2( و او کسی است که زمین را گسترد و در 

 آن کوه ها و نهرهایی قرار داد و در آن از تمام میوه ها دو جفت آفرید )پرده سیاه( شب را 

ی  بـر روز می پوشـاند در این هـا آیاتـی اسـت بـرای گروهی که تفکر می کننـد! )3( و در رو

کـه بـا هـم متفاوتنـد و )نیـز( باغ هایـی از انگـور و  کنـار هـم قـرار دارد  زمیـن، قطعاتـی در 

یند و گاه بر دو پایه  گون( که گاه بر یک پایه می رو  زراعت و نخلها، )و درختان میوه گونا

)و عجیب تر آن که( همه آن ها از یک آب سیراب می شوند! و با این حال، بعضی از آن ها را 

از جهت میوه بر دیگری برتری می دهیم در این ها نشانه هایی است برای گروهی که عقل 

گر )از چیزی( تعجّب می کنی، عجیب گفتار آن هاست   خویش را به کار می گیرند! )4( و ا

ک شـدیم، )بـار دیگر زنده می شـویم و( به خلقت  کـه می گوینـد: »آیـا هنگامـی که ما خا

جدیدی بازمی گردیم؟!« آن ها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده اند و آنان غل 

 و زنجیرها در گردنشان است و آن ها اهل دوزخند، و جاودانه در آن خواهند ماند! )5( آن ها 

مجمع البیان.  .1
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 پیش از حسنه )و رحمت(، از تو تقاضای شتاب در سیّئه )و عذاب( می کنند با این که 

 پیش از آن ها بلاهای عبرت انگیز نازل شده است! و پروردگار تو نسبت به مردم ــ با این که 

ـ دارای مغفرت است و )در عین حال،( پروردگارت دارای عذاب شدید   ظلم می کنند ـ

کافر شدند می گویند: »چرا آیه )و معجزه ای( از پروردگارش بر او  که  کسانی   است! )6( 

 نازل نشده؟!« تو فقط بیم دهنده ای! و برای هر گروهی هدایت کننده ای است )و این ها 

 همه بهانه است، نه برای جست وجوی حقیقت(! )7( خدا از جنین هایی که هر )انسان 

گاه است و نیز از آن چه رحمها کم می کنند )و پیش از   یا حیوان( مادّه ای حمل می کند آ

 موعد مقرّر می زایند(، و هم از آن چه افزون می کنند )و بعد از موقع میزایند( و هر چیز نزد 

گاه، و بزرگ و متعالی است! )9( برای او   او مقدار معینی دارد. )8( او از غیب و شهود آ

 یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند، یا آن را آشکار سازند و کسانی که 

 شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند، یا در روشنایی روز. )10( برای انسان، مامورانی است 

 که پی در پی، از پیش رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا ]حوادث غیر حتمی[ حفظ 

تی( را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آن چه 
ّ
 می کنند )امّا( خداوند سرنوشت هیچ قوم )و مل

 را در خودشـان اسـت تغییـر دهنـد! و هنگامـی کـه خـدا اراده سـویی بـه قومـی )به خاطر 

کنـد، هیـچ چیـز مانـع آن نخواهـد شـد و جـز خـدا، سرپرسـتی نخواهنـد   اعمال شـان( 

داشت! )11(

تفسیر اهل البیت::
1»…

ُ
حَقّ

ْ
کَ ال بِّ

یْکَ مِن رَّ
َ
 اِل

َ
نزِل

ُ
ذِیَ ا

َّ
کِتَابِ وَ ال

ْ
کَ آیَاتُ ال

ْ
»المر تِل

عَرْشِ…«2
ْ
ی ال

َ
مَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَی عَل عَ السَّ

َ
ذِی رَف

َّ
»الُله ال

 تفسیر حروف مقطّعه ی قرآن در اوّل بقره و سوره های بعد از آن بیان گردید و در این جا 

سوره ی رعد، آیه ی 1. سوره ی رعد، آیه ی 1.2.   .2
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مختصری درباره ی »المر« از آن چه معصومین: فرموده اند بیان می شود.

سفیان بن سعید ثوری گوید: به امام صادق7 گفتم: معنای »المر« چیست؟ فرمود: 

ازِقُ« یعنی  مُمِیتُ الرَّ
ْ
مُحْیِی ال

ْ
نَا الُله ال

َ
 خداوند ]با این حروف[ می خواهد بفرماید: »ا

کننده و میراننده و رزق دهنده.1 تنها منم خدای زنده 

گوید: امام باقر7 فرمود:  ابو لبید 

 در حروف ]مقطّعه[ قرآن دانش فراوانی است و رسول خدا9 با عدد »الم« قیام 

 نمود و نورش آشکار گردید و سخن او ثابت شد، و آن روزی که باید به دنیا می آمد، 

گر عدد حروف   به دنیا آمد، و از هزاره ی هفتم یک صد و سه سال گذشته بود، و ا

یخی به دست خواهد آمد، و هر   مقطّعه را با حذف مکرّرات جمع کنند چنین تار

 حرفی از آن حروف که روزگارش منقضی شود، حتماً شخصی از بنی هاشم قیام 

 خواهد نمود. سپس درباره ی »المص« فرمود: الف یعنی یک و لام یعنی سی، و میم 

 یعنی چهل و صاد یعنی نود و جمع آن ها »161« می شود و آن آغاز قیام امام 

 حسین7 است و »المر الله« چون بگذرد یکی از فرزندان عبّاس قیام می کند 

 و مدّت حکومت آنان »المص« است و قائم ما هنگام انقضای آن قیام می نماید، 
کن.2 کتمان  پس تو آن را خوب بفهم و به یاد داشته باش و آن را 

ابن بابویه، قال: اخبرنا ابو الحسن محمّد بن هارون الزنجانی، فیما کتب الی علی یدی علی   .1 
 بن احمد البغدادی الوراق، قال: حدثنا معاذ بن المثنی العنبری، قال: حدثنا عبد الله بن 
 محمّد بن اسماء، قال: حدثنا جویریة، عن سفیان بن سعید الثوری، قال: قلت لجعفر بن 
 محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب:: یا بن رسول الله، ما معنی قول الله؟عز؟: المر؟ 

قال: »المر معناه: انا الله المحیی الممیت الرزاق«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 223، ح 1[ 
العیّاشی: عن ابی لبید، عن ابی جعفر7 قال: »یا ابا لبید، ان فی حروف القرآن لعلما جما،   .2 
کِتابُ فقام محمّد9 حتّی ظهر نوره، و ثبتت کلمته، 

ْ
ان الله تبارک و تعالی انزل الم ذلِکَ ال

B
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حُبُکِ« 
ْ
مَاء ذَاتِ ال گوید: به حضرت رضا7 گفتم: معنای »وَ السَّ  حسین بن خالد 

چیست؟ پس آن حضرت انگشتان خود را مشبّک نمود و فرمود: 

گفتم: چگونه آسـمان بر زمین   آسـمان نیز به طور مشـبّک بر بالای زمین اسـت. 

مَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا؟«  عَ السَّ
َ
 مشبّک است در حالی که خداوند می فرماید: »رَف

 پس امام7 فرمود: سبحان الله! مگر نمی فرماید: »بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا؟« گفتم: آری. 

 فرمود: آسمان پایه دارد امّا شما نمی بینید. گفتم: چگونه؟ پس آن حضرت دست 

 چپ خود را باز نمود و دست راست خود را بر روی کف دست چپ قرار داد، و فرمود: 
گرفتن آسمان بر بالای زمین است.1 این معنای قرار 

عَرْشِ« در سوره ی »طه« خواهد آمد ان شاء الله.
ْ
ی ال

َ
تفسیر آیه »ثُمَّ اسْتَوَی عَل

رْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَ غَیْرُ صِنْوَانٍ  عْنَابٍ وَ زَ
َ
نْ ا اتٌ مِّ تَجَاوِرَاتٌ وَ جَنَّ رْضِ قِطَعٌ مُّ

َ
»وَ فِی ال

یُسْقَی بِمَاء وَاحِدٍ«2

ــ و تبیانه  ـ ثم قال: ـ  و ولـد یـوم ولـد و قـد مضـی مـن الالـف السـابع مائة سـنة و ثلاث سـنین ـ
 فی کتاب الله فی الحروف المقطعة اذا عددتها من غیر تکرار، و لیس من حروف مقطعة حرف 
ثون،  ـ الالف واحد، و اللام ثلا ـ ثم قال ـ  تنقضی ایامه الا و قائم من بنی هاشم عند انقضائه ـ
 و المیم اربعون، و الصاد تسعون، فذلک مائة و احدی و ستون، ثم کان بدء خروج الحسین 
 بن علی7: الم الُله فلما بلغت مدّتها قام قائم من ولد العبّاس عند المص و یقوم قائمنا عند 

کتمه«. ]تفسیر برهان، ج 2، ص 277، ح 2[  انقضائها. المر فافهم ذلک و عه و ا
ماءِ  العیّاشی: عن الحسین بن خالد، قال: قلت لابی الحسن الرّضا7: اخبرنی عن قول الله: وَ السَّ  .1
حُبُـکِ قـال: »محبوکـة الـی الارض« و شـبک بیـن اصابعـه. فقلـت: کیـف تکون محبوکة 

ْ
 ذاتِ ال

ماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها؟ فقال: »سبحان الله! ا لیس یقول: بِغَیْرِ عَمَدٍ   الی الارض، و هو یقول: رَفَعَ السَّ
 تَرَوْنَها؟!«. فقلت: بلی. فقال: »ثم عمد و لکن لا تری«. فقلت: کیف ذاک؟ فبسط کفه الیسری 
 ثم وضع الیمنی علیها، فقال: هذه الارض الدنیا و السماء الدنیا علیها قبة«. ]تفسیر برهان، ج 3، 

سوره ی رعد، آیه ی 4.ص 224، ح 3[   .2
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که به علی7 می فرمود:  گوید: از رسول خدا9 شنیدم  جابربن عبدالله انصاری 

گون به وجود آمدند، و من و تو از یک درخت به وجود   »مردم از درخت های گونا

رْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوَانٌ وَ غَیْرُ  عْنَابٍ وَ زَ
َ
نْ ا اتٌ مِّ  آمدیم« سپس این آیه را قرائت نمود »وَ جَنَّ

صِنْوَانٍ یُسْقَی بِمَاء وَاحِدٍ« یعنی بالنّبی و بک.1

که فرمود:  سلمان نیز روایت فوق را از آن حضرت نقل نموده و در روایتی آمده 
»من و علی از یک ریشه و یک درخت هستیم و مردم از درختان مختلفی هستند.«2

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

تَجَـاوِرَاتٌ« یعنـی متّصلـةٌ بعضها ببعضٍ. و »صِنْـوَانٌ وَ غَیْرُ صِنْوَانٍ« یعنی   »قِطَـعٌ مُّ

 نحل هایی که برخی از اصل واحداند، و »غَیْرُ صِنْوَانٍ« یعنی نخل هایی که اصول 

گوید: مراد از   آن ها مختلف اسـت. ]و یا مراد: امثال و غیر امثال اسـت[ سـپس 
»مثلات« عذاب ]و عقوبات[ است.3

ابن شهر آشوب: عن الخرکوشی فی )شرف المصطفی( و الثعلبی فی )الکشف و البیان(   .1 
 و الفضل ابن شاذان فی )الامالی( و اللفظ له، باسنادهم عن جابر بن عبد الله، قال: سمعت 
ـ  ـ ثم قرا ـ رسول الله9 یقول لعلی7: »الناس من شجر شتی، و انا و انت من شجرة واحدة ـ
اتٌ مِنْ اَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ بالنّبی و بک«.   وَ جَنَّ

]تفسیر برهان، ج 3، ص 225، ح 1[ 
و فی روایة: »انا و علی من شجرة، و الناس من اشجار شتی«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 225، ح 1[   .2
اتٌ  رْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ ای متصلة بعضها ببعض وَ جَنَّ َ ْ

و قال علی بن ابراهیم: و قوله: وَ فِی الا  .3 
 مِنْ اَعْنابٍ ای بساتین وَ زَرْعٌ وَ نَخِیلٌ صِنْوانٌ و الصنوان: التالة التی تنبت من اصل الشجرة 
کُلِ فمنه حلو، و منه  ُ ْ

لُ بَعْضَها عَلی بَعْضٍ فِی الا  وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یُسْقی بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّ
ونَ. ثم حکی الله؟عز؟ 

ُ
یَعْقِل لِقَوْمٍ  یاتٍ 

َ
 فِی ذلِکَ لآ

َ
اِنّ  حامض، و منه مر، یسقی بماء واحد 

قٍ جَدِیدٍ 
ْ
فِی خَل

َ
ا ل

َ
ا تُراباً اَ اِنّ کُنَّ هُمْ اَ اِذا 

ُ
 قول الدهریة من قریش، فقال: وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْل

ارِ هُمْ   فِی اَعْناقِهِمْ وَ اُولئِکَ اَصْحابُ النَّ
ُ

غْلال َ ْ
هِمْ وَ اُولئِکَ الا کَفَرُوا بِرَبِّ ذِینَ 

َّ
 ثم قال: اُولئِکَ ال

B
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که امیرالمؤمنین7 می فرماید:  و در نهج البلاغة آمده 

مثـلات  نکنـد  بترسـید.  شـد  نـازل  پیشـین  امّت هـای  بـر  کـه  عذاب هایـی   از 

که به سبب اعمال بد، بر آنان واقع شد بر شما نیز نازل شود،   ]و عقوبت هایی[ 
پس باید نسبت به اعمال خوب و بد خود هوشیار باشید.1

مِهِمْ…«2
ْ
ی ظُل

َ
اسِ عَل لنَّ ِ

ّ
و مَغْفِرَةٍ ل

ُ
ذ

َ
کَ ل بَّ  رَ

َ
»اِنّ

که چون این آیه نازل شد، رسول خدا9 فرمود:  در تفسیر مجمع نقل شده 

گر وعید و عقوبت  گر عفو و گذشت خدا نبود، احدی زندگی گوارا نمی داشت، و ا  ا
کسی غافل و متّکی به رحمت خدا می بود.3 خدا نبود، هر 

گوید:  ابراهیم بن عبّاس 

 ما در مجلس حضرت رضا7 صحبت از گناهان کبیره می کردیم و این که معتزله 

کبیره بخشوده نمی شود«. می گویند: »گناهان 

پس حضرت رضا7 فرمود: امام صادق7 می فرمود: 

و 
ُ

ذ
َ
کَ ل بَّ  رَ

َ
که می فرماید: »اِنّ  قرآن بر خلاف اعتقاد معتزله نازل شده است، چرا 

حَسَنَةِ 
ْ
ئَةِ قَبْلَ ال یِّ

ونَکَ بِالسَّ
ُ
 فِیها خالِدُونَ و کانوا یستعجلون بالعذاب، فقال الله؟عز؟: وَ یَسْتَعْجِل

مَثُلاتُ ای العذاب. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 225، ح 3[ 
ْ
تْ مِنْ قَبْلِهِمُ ال

َ
وَ قَدْ خَل

مَثُلاتُ عقوبات امثالهم من المکذبین فما بالهم لم یعتبروا 
ْ
تْ مضت مِنْ قَبْلِهِمُ ال

َ
وَ قَدْ خَل  .1

بها، فی نهج البلاغة احذروا ما نزل بالامم قبلکم من المثلاث بسوءِ الافعّال و ذمیم الاعمال 
اسِ  و مَغْفِرَةٍ لِلنَّ

ُ
ذ

َ
کَ ل بَّ  رَ

َ
فتذکّرُوا فی الخیر و الشر احوالهم و احذروا ان تکونوا امثالهم وَ اِنّ

عِقابِ. ]تفسیر صافی، 
ْ
شَدِیدُ ال

َ
کَ ل بَّ  رَ

َ
مِهِمْ ای مع ظلمهم انفسهم بالذنُوب وَ اِنّ

ْ
 عَلی ظُل

سوره ی رعد، آیه ی 6.ج 3، ص 58[   .2
ی الله علیه و آله و سلم لو لا عفو الله و تجاوزه ما 

َّ
فی المجمع لما نزلت هذه الآیة قال رسول الله صل  .3 

کل احد. ]تفسیر صافی، ج 3، ص 58[  هنا احد العیش و لو لا وعید الله و عقابه لاتّکل 
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مِهِمْ…«1
ْ
ی ظُل

َ
اسِ عَل لنَّ ِ

ّ
مَغْفِرَةٍ ل

نتَ مُنذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ«2
َ
مَا ا

َ
هِ اِنّ بِّ

ن رَّ یْهِ آیَةٌ مِّ
َ
 عَل

َ
نزِل

ُ
وْلآ ا

َ
 ل

ْ
کَفَرُوا ذِینَ 

َّ
 ال

ُ
»وَ یَقُول

گوید:  مسعدة بن صدقه 

من خدمت امام صادق7 بودم که پیرمرد کمر خمیده ی عصا به دستی وارد شد 

 و سلام کرد و امام7 پاسخ سلام او را داد و آن پیرمرد گفت: ای فرزند رسول خدا 

 دسـت خود را بدهید تا ببوسـم. پس دسـت آن حضرت را بوسـه زد و گریان شـد 

گریه می کنی؟ و امام7 فرمود: ای پیرمرد برای چه 

 پیرمرد گفت: فدای شما شوم! من یک صدسال است که منتظر قائم شما هستم 

 و همواره می گویم: این ماه و این سال می آید، در حالی که به پیری رسیده ام و ناتوان 

 و فرسوده شده ام و مرگ من نزدیک شده و هنوز آن امیدی که درباره ی شما داشته ام 

کـه می بینـم شـما را می کشـند و آواره می کننـد،   حاصـل نشـده اسـت، جـز ایـن 

 و دشمنان شما را می بینم که بال در آورده اند و بر بالای سر مردم پرواز می کنند! 

گریان نباشم؟! چگونه 

گریان شد و فرمود:  امام صادق7 

گـر خـدا تـو را زنـده بدارد و قائم ما را به ببینی، درجه بلندی خواهی   ای پیرمـرد! ا

گـر قبـل از آن، مـرگ تـو فـرا برسـد روز قیامـت بـا ثقـل رسـول خـدا9  داشـت، و ا

ابن بابویه، قال: حدثنا ابو علی الحسین بن احمد البیهقی بنیسابور، سنة اثنتین و خمسین   .1 
ثمائة، قال: اخبرنا محمّد بن یحیی الصولی، قال: حدثنا ابن ذکوان، قال: سمعت ابراهیم   و ثلا
کرنا الکبائر، و قول المعتزلة فیها: انها لا تغفر،   بن العبّاس یقول: کنا فی مجلس الرّضا7 فتذا
 فقال الرّضا7: »قال ابو عبد الله7: قد نزل القرآن بخلاف قول المعتزلة، قال الله جل جلاله: 

مِهِمْ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 226، ج 1[ 
ْ
اسِ عَلی ظُل و مَغْفِرَةٍ لِلنَّ

ُ
ذ

َ
کَ ل  رَبَّ

َ
وَ اِنّ

سوره ی رعد، آیه ی 7.  .2
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ی  که رسول خدا9 فرموده است: »اِنِّ  خواهی بود و ماییم ثقل آن حضرت، چرا 

هْلَ بَیْتِی« پس 
َ
کِتَابَ الِله وَ عِتْرَتِی ا وا 

ُّ
نْ تَضِل

َ
کُوا بِهِمَا ل تَمَسَّ

َ
یْنِ ف

َ
قَل

َ
فٌ فِیکُمُ الثّ ِ

ّ
 مُخَل

کی نیست. گفت: پس از این سخن، مرا با پیرمرد 

سپس امام صادق7 به او فرمود: 

 ای پیرمرد بدان که قائم ما از صلب امام حسن عسکری خواهد بود، و او از صلب 

 امام هادی خواهد بود، و امام هادی از صلب امام جواد خواهد بود، و امام جواد 

 از صلب امام رضا خواهد بود، و امام رضا از صلب فرزندم امام کاظم خواهد بود 

کاظم نمود و فرمود: او نیز از صلب من خارج   و سـپس اشـاره به فرزند خود امام 

ک هستیم. پیرمرد گفت:   شده است، و ما دوازده امام هستیم و همه ما معصوم و پا

 مولای من! آیا برخی از شما فضیلت بر برخی دیگر دارد؟ فرمود: ما در فضیلت 

یکسان هستیم و لکن بعضی از ما اعلم از بعض دیگری است.

سپس فرمود: 

گر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند  ای پیرمرد! به خدا سوگند ا

گاه باش   آن روز را طولانـی خواهـد نمـود، تـا قائـم مـا اهـل بیـت قیام نماید، و تـو آ

که شیعیان ما در زمان غیبت قائم ما گرفتار فتنه و حیرت خواهند شد، و در آن 

کان را بر امامت ما پایدار و ثابت نگاه خواهد داشت،   زمان خداوند مخلصین و پا
کن.1 کمک  و سپس فرمود: خدایا تو آنان را بر اعتقاد به ولایت ما 

ابن بابویه، قال: حدثنا احمد بن اسماعیل، قال: حدثنا محمّد بن همام، عن عبد الله بن   .1 
 جعفر الحمیری، عن موسی بن مسلم، عن مسعدة، قال: کنت عند الصادق7 اذ اتاه شیخ 
 کبیر قد انحنی متکئا علی عصاه، فسلم فرد علیه ابو عبد الله7 الجواب، ثم قال: یا بن رسول 
 الله، ناولنی یدک لاقبلها. فاعطاه یده فقبلها ثم بکی، فقال له ابو عبد الله7: »ما یبکیک یا 
ک، اقمت علی قائمکم منذ مائة سنة، اقول: هذا الشهر، و هذه   شیخ؟« فقال: جعلت فدا
B
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نـتَ مُنذِرٌ وَ 
َ
مَا ا

َ
بریـد عجلـی از امـام باقـر7 نقـل نمـوده که آن حضـرت در تفسـیر »اِنّ

لِـکُلِّ قَوْمٍ هَـادٍ« فرمود: 

کـه مردم را   »مُنـذِرٌ« رسـول خـدا9 اسـت و )هَـادٍ( هـر امامـی از ما خانواده اسـت 

 به آن چه رسول خدا9 آورده، هدایت می نماید و هادیان بعد از رسول خدا9 
علی7 و اوصیای او یکی پس از دیگری می باشند.1

 السنة. و قد کبر سنی ورق جلدی و دق عظمی و اقترب اجلی، و لا اری فیکم ما احب، 
کم مقتولین مشردین، و اری اعداءکم یطیرون بالاجنحة، فکیف لا ابکی؟! فدمعت عینا   ارا
ک الله حتّی تری قائمنا کنت معنا فی السنام الاعلی،   ابی عبد الله7 ثم قال: »یا شیخ، ان ابقا
 و ان حلـت بـک المنیـة جئـت یوم القیامة مع ثقل محمّد9، و نحن ثقله، فقال9: انی 
 مخلف فیکم الثّقلین فتمسکوا بهما لن تضلوا: کتاب الله، و عترتی اهل بیتی«. فقال الشیخ: 

لا ابالی بعد ما سمعت هذا الخبر.
 ثم قال: »یا شیخ، اعلم ان قائمنا یخرج من صلب الحسن، و الحسن یخرج من صلب علی، 
 و علی یخرج من صلب محمّد، و محمّد یخرج من صلب علی، و علی یخرج من صلب ابنی 
کلنا معصومون   هذا ــ و اشـار الی ابنه موسـی7 ــ و هذا خرج من صلبی. نحن اثنا عشـر، 
 مطهّرون«. فقال الشیخ: یا سیدی، بعضکم افضل من بعض؟ فقال: »لا، نحن فی الفضل 
 سواء، و لکن بعضنا اعلم من بعض«. ثم قال: »یا شیخ، و الله لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد 
 لطول الله ذلک الیوم حتّی یخرج قائمنا اهل البیت، الا و ان شیعتنا یقعون فی فتنة و حیرة 
ک یثبـت الله علـی هـداه المخلصین، اللهـم اعنهم علی ذلک«. ]تفسـیر   فـی غیبتـه، هنـا

برهان، ج 3، ص 226، ج 2[ 
و عنـه: عـن علـی بـن ابراهیـم، عن ابیه، عـن محمّد بن ابی عمیر، عن ابن اذینة، عن برید   .1 
ما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ. فقال: »رسول الله9 

َ
 العجلی، عن ابی جعفر7 فی قول الله؟عز؟: اِنّ

 المنذر، و لکل زمان منا هاد یهدیهم الی ما جاء به النّبی9، ثم الهداة من بعده علی7، 
ثم الاوصیاء واحدا بعد واحد«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 228، ج 4[ 
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گوید: علی7 فرمود:  عبّاد بن عبدالله 

 »هیچ آیه ای از قرآن نازل نشد، جز این که من دانستم کجا نازل شد، و درباره ی 

ی زمین نازل شد«. پس به آن حضرت   چه کسی نازل شد، و در کوه نازل شد، و یا رو

گر سوال نمی کردید   گفته شد: چه آیه ای درباره ی شما نازل شد؟ علی7 فرمود: ا

مَا 
َ
کنون می گویم: ]یکی از آیاتی که درباره ی من نازل شد[ آیه ی »اِنّ  نمی گفتم و ا

ِ قَـوْمٍ هَـادٍ« اسـت، و رسـول خـدا9 »مُنذِرٌ« اسـت، و من هادی 
نـتَ مُنـذِرٌ وَ لِـکُلّ

َ
 ا

که بر او نازل شده است.1 و راهنمای به چیزهایی هستم 

 شَیْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ * 
کُلُّ رْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ وَ 

َ
نثَی وَ مَا تَغِیضُ ال

ُ
 ا

کُلُّ مُ مَا تَحْمِلُ 
َ
 »الُله یَعْل

مُتَعَالِ«2
ْ
کَبِیرُ ال

ْ
هَادَةِ ال

َ
غَیْبِ وَ الشّ

ْ
عَالِمُ ال

امام صادق7 فرمود: 

که فرزندی در ارحام هست  که تنها خدا می داند   مقصود از آیه فوق این است 

 و یا نیست ]و یا بیش از یک فرزند است[ و یا پسر و دختر با هم هستند ]و یا 
یکی از آنان می باشند.[3

ابن بابویه، قال: حدثنا محمّد بن ابراهیم بن اسحاق;، قال: حدثنا ابو احمد عبد العزیز بن   .1 
بن  محمّد  بن  ابراهیم  حدثنی  قال:  محمّد،  بن  المغیرة  حدثنا  قال:  البصری،   یحیی 
 عبدالرّحمن الازدی سنة ست عشرة و مائة، قال: حدثنا قیس بن الربیع و منصور بن ابی 
 الاسود، عن الاعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد ابن عبد الله، قال: قال علی7: 
 »ما نزلت من القرآن آیة الا و قد علمت این نزلت، و فیمن نزلت، و فی ای شی ء نزلت، و فی سهل 
 نزلت او فی جبل«. قیل: فما نزل فیک؟ فقال: »لو لا انکم سالتمونی ما اخبرتکم، نزلت فی هذه 
ما اَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ فرسول الله9 المنذر، و انا الهادی الی ما جاء به«. ]تفسیر 

َ
 الآیة: اِنّ

سوره ی رعد، آیات 8 و 9.برهان، ج 3، ص 229، ح 7[   .2
 اُنْثی من انثی او ذکر وَ ما تَغِیضُ 

ُ
عن محمّد بن مسلم، و حمران، و زرارة، عنهما8 قالا: »ما تَحْمِلُ کُلّ  .3 

ـ ما لم یکن حملا وَ ما تَزْدادُ من انثی او ذکر«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 234، ح 3[  ـ قال ـ رْحامُ ـ َ ْ
الا
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و در سخن دیگری فرمود: 

نْثی« یعنی تنها خدا می داند که در ارحام، فرزند پسر قرار گرفته یا دختر 
ُ
 »ما تَحْمِلُ کُلُ ا

رْحامُ« یعنی تنها خدا می داند که حمل کم تر از نه ماه است و یا به اندازه ای 
َ ْ
 و »وَ ما تَغِیضُ ال

 که زن در دوران حمل خون دیده بر نه ماه افزوده شده است، یعنی اگر زن در ایّام حمل 
پنج روز و یا بیشتر خون دیده باشد، بر نه ماه او افزوده می شود.1

هَادَةِ« فرمود: 
َ

غَیْبِ وَ الشّ
ْ
امام صادق7 در تفسیر »عَالِمُ ال

که وجود پیدا  که وجود پیدا نکرده و شهادت چیزی است   غیب چیزی است 
کرده است.2

 وَ مَن جَهَرَ بِهِ« فرمود: 
َ

قَوْل
ْ
سَرَّ ال

َ
نْ ا نکُم مَّ امام باقر7 در تفسیر آیه »سَوَاء مِّ

برای خدا پنهان و آشکار یکسان است.

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم 

یْـلِ« کاری اسـت که در جـوف خانه خود انجام دهد، 
َّ
 مقصـود از »مُسْـتَخْفٍ بِالل

هَارِ« کاری است که زیر زمین انجام دهد، و همه این ها   و مقصود از »سَارِبٌ بِالنَّ
برای خداوند معلوم است و او می داند.3

 اُنْثی »یعنی الذکر و الانثی 
ُ

عن زرارة، عن ابی جعفر و ابی عبد الله8 فی قوله: ما تَحْمِلُ کُلّ  .1 
ـ الغیض: ما کان اقل من الحمل وَ ما تَزْدادُ: ما زاد علی الحمل،  ـ قال ـ رْحامُ ـ َ ْ

 وَ ما تَغِیضُ الا
فهو مکان ما رات من الدم فی حملها«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 234، ح 3[ 

ابن بابویه: قال: حدثنا ابی;، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمّد بن عیسی،   .2 
 عن الحسن بن علی بن فضال، عن ثعلبة بن میمون، عن بعض اصحابنا، عن ابی عبد 
ـهادَةِ. فقـال: »الغیـب: مـا لـم یکن، و الشـهادة: 

َ
غَیْـبِ وَ الشّ

ْ
 الله7 فـی قـول الله؟عز؟: عالِـمُ ال

کان«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 234، ح 7[  ما قد 
 3.  قال علی بن ابراهیم: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7 فی قوله تعالی: سَواءٌ مِنْکُمْ 

 وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ، قال: »فالسر و العلانیة عنده سواء«.
َ

قَوْل
ْ
مَنْ اَسَرَّ ال

B
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مْرِ الِله«1
َ
فِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ ا

ْ
ن بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَل بَاتٌ مِّ هُ مُعَقِّ

َ
»ل

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 این آیه نزد امام صادق7 قرائت شد، و آن حضرت به قاری فرمود: آیا شما عرب 

ن بَیْنِ یَدَیْهِ« باشد؟ بلکه معقّب  بَاتٌ مِّ  نیستید؟ چگونه صحیح است که »مُعَقِّ

 از خلف است. آن مرد قاری گفت: فدای شما شوم! چگونه باید بخوانم؟ فرمود: 

فِهِ وَ رَقِیبٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ یَحْفَظُونَهُ 
ْ
ن خَل بَاتٌ مِّ هُ مُعَقِّ

َ
 این آیه چنین نازل شده است: »ل

مْرِ الِله«، سپس فرمود: چه کسی قدرت دارد که در مقابل خدا از چیزی نگه داری 
َ
 مِنْ ا

ئکه هستند که مامور به حفظ مردم می باشند.2 کند؟! و مقصود از این آیه، ملا

امام باقر7 در تفسیر آیه فوق فرمود: 

ئکه مامورند، که انسان را از افتادن در چاه و قرار گرفتن زیر دیوار و هر خطر دیگری   ملا

 حفظ نمایند، و چون تقدیر خداوند فرا رسد، او را رها می کنند و به مقادیر الهی 

 می سپارند، و محافظان انسان دو ملک شب هستند، و به دنبال آنان دو ملک 
روز می آیند و او را حفظ می کنند ]تا تقدیر حتمی او فرا رسد.[3

یْلِ مستخف فی جوف بیته. وَ سارِبٌ 
َّ
و قال علی بن ابراهیم فی قوله تعالی: وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالل   ــ

هارِ یعنی تحت الارض، فذلک کله عند الله؟عز؟ واحد یعلمه. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 234[  بِالنَّ
سوره ی رعد، آیه ی 11.  .1

علی بن ابراهیم: انها قرئت عند ابی عبد الله7 فقال لقارئها: »ا لستم عربا، فکیف تکون   .2 
ک،   المعقبـات مـن بیـن یدیـه؟! و انمـا المعقـب مـن خلفـه«. فقـال الرجـل: جعلـت فـدا
 کیف هذا؟ فقال: »انما نزلت )له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه یحفظونه بامر 
ئکة الموکلون بالناس«.   الله( و من ذا الذی یقدر ان یحفظ الشی ء من امر الله؟ و هم الملا

]تفسیر برهان، ج 3، ص 235، ح 3[ 
فِهِ 

ْ
باتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَل هُ مُعَقِّ

َ
قال: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7 فی قوله: ل  .3 

 یَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِ الِله. یقول: »بامر الله، من ان یقع فی رکی، او یقع علیه حائط، او یصیبه شی ء 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

که از ذکر آن ها خودداری شد. روایات دیگری نیز به این معنا نقل شده 
هُ«1

َ
لَا مَرَدَّ ل

َ
رَادَ الُله بِقَوْمٍ سُوءًا ف

َ
نْفُسِهِمْ وَ اِذَا ا

َ
 مَا بِا

ْ
رُوا ی یُغَیِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ  یُغَیِّ

َ
 الَله ل

َ
»اِنّ

حضرت رضا7 فرمود: 

 
َ

نْفُسِهِمْ« و آیه سوره ی نوح که می فرمایند: »وَ ل
َ
 مَا بِا

ْ
رُوا ی یُغَیِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ  یُغَیِّ

َ
 الَله ل

َ
آیه ی »اِنّ

ن یُغْوِیَکُمْ« می فرماید: امور به 
َ
کَانَ الُله یُرِیدُ ا کُمْ اِن 

َ
نصَحَ ل

َ
نْ ا

َ
رَدتُّ ا

َ
یَنفَعُکُمْ نُصْحِی اِنْ ا

دست خداوند است و او هر که را بخواهد هدایت می نماید. ]یعنی هر کس را شایسته 
بداند او را هدایت می نماید و هر کس را شایسته نداند به حال خود وا می گذارد.[2

امام سجّاد7 فرمود: 

 گناهانی که نعمت ها را تغییر می دهند عبارتند از: 1. ظلم به مردم؛ 2. دست برداشتن 

 از کارهای خیر؛ 3. کفران نعمت ها؛ 4. شاکر نبودن نسبت به نعمت های خدا؛ چنان که 
نْفُسِهِمْ.«3

َ
 مَا بِا

ْ
رُوا ی یُغَیِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ  یُغَیِّ

َ
 الَله ل

َ
خداوند می فرماید: »اِنّ

 حتّی اذا جاء القدر، خلوا بینه و بینه، یدفعونه الی المقادیر، و هما ملکان یحفظانه باللیل، 
و ملکان بالنهار یتعاقبانه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 235، ح 4[ 

سوره ی رعد، آیه ی 11.  .1
عبد الله بن جعفر الحمیری: عن احمد بن محمّد، عن احمد بن محمّد بن ابی نصر، قال:   .2 
رُوا  ی یُغَیِّ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ  الَله لا یُغَیِّ

َ
 سمعته ــ یعنی الرّضا7 ــ یقول، فی قول الله تبارک و تعالی: ا»ِنّ

یة یحتجون باولها، و لیس  هُ.« فقال: »ان القدر
َ
 ما بِاَنْفُسِهِمْ وَ اِذا اَرادَ الُله بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ ل

هُ و قال نوح: وَ لا یَنْفَعُکُمْ 
َ
 کما یقولون، الا تری ان الله تعالی یقول: وَ اِذا اَرادَ الُله بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ ل

ــ الامر الی الله یهدی  ــ قـال ـ یَکُـمْ« ـ یـدُ اَنْ یُغْوِ کُـمْ اِنْ کانَ الُله یُرِ
َ
 نُصْحِـی اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَـحَ ل

من یشاء«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 236، ح 2[ 
ابـن بابویـه، قـال: حدثنـا احمد بن الحسـن القطـان، قال حدثنا احمد بـن یحیی بن زکریا   .3 
 القطان، قال: حدثنا بکر بن عبد الله بن حبیب، قال: حدثنا تمیم بن بهلول، عن ابیه، عن 
B
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گوید:  که  مرحوم عیّاشی از سلیمان بن عبدالله نقل نموده 

که صورتش به پشت  که زنی نزد او آمد  خدمت حضرت رضا7 نشسته بودم 

گذارد،   برگردانیده شده بود، پس امام7 دست راست خود را به پیشانی آن زن 

 و دست چپ خود را به پشت سر او گذارد، و از سمت راست صورت آن زن را فشار داد 

نْفُسِهِمْ« و صورت آن زن به حال 
َ
 مَا بِا

ْ
رُوا ی یُغَیِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ  یُغَیِّ

َ
 الَله ل

َ
 و این آیه را خواند: »اِنّ

 اوّلیه آن بازگشت، و امام7 به او فرمود: »مواظب باش که دیگر آن کار را انجام ندهی« 

کرده بوده است؟! فرمود:   از امام7 پرسیدند: ای فرزند رسول خدا! مگر او چه 

 »تا خود او درباره ی کار خود سخن نگوید پنهان خواهد بود« پس از آن زن سوال کردند 

 و او گفت: هوویی داشتم و در بین نماز گمان کردم شوهرم با اوست، پس روی خود را 
برگرداندم و دیدم او تنهاست، پس صورتم به این شکل درآمد.1

امام صادق7 می فرماید: پدرم فرمود: 

گر به بنـده ای نعمتی را عطـا کند آن نعمت  کـه ا  خداونـد قضـای حتمـی نمـوده 

گناهی شـود و مسـتوجب محرومیّت  که آن بنده مرتکب   را از او نگیرد، مگر آن 

 عبد الله بن الفضل، عن ابیه، قال: سمعت ابا خالد الکابلی یقول: سمعت زین العابدین 
علـی بـن الحسـین8 یقـول: »الذنـوب التـی تغیر النعـم: البغی علی النـاس، و الزوال عن 
رُ   الَله لا یُغَیِّ

َ
 العادة فی الخیر و اصطناع المعروف، و کفران النعم، و ترک الشکر، قال الله؟عز؟: اِنّ

رُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 236، ح 3[  ی یُغَیِّ ما بِقَوْمٍ حَتَّ
العیّاشی: عن سلیمان بن عبد الله، قال: کنت عند ابی الحسن موسی7 قاعدا، فاتی بامراة قد   .1
 صار وجهها قفاها، فوضع یده الیمنی فی جبینها، و یده الیسری من خلف ذلک، ثم عصر وجهها 
رُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ فرجع وجهها، و قال: »احذری  ی یُغَیِّ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ  الَله لا یُغَیِّ

َ
 عن الیمین، ثم قال: اِنّ

ان تفعلی کما فعلت«. فقالوا: یا بن رسول الله، و ما فعلت؟ فقال: »ذلک مستور الا ان تتکلم به« 
 فسالوها، فقالت: کانت لی ضرة، فقمت اصلی، فظننت ان زوجی معها، فالتفت الیها فرایتها 

قاعدة و لیس هو معها. فرجع وجهها علی ما کان. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 236، ح 4[ 
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ْ
ـرُوا یُغَیِّ ـی  حَتَّ بِقَـوْمٍ  مَـا  ـرُ  یُغَیِّ  

َ
الَله ل  

َ
ایـن رو می فرمایـد: »اِنّ از  گـردد،   از آن نعمـت 

نْفُسِهِمْ.«1
َ
مَا بِا

حسین بن مکفوف در نامه خود به امام هشتم7 نوشت: 

کـه اسـتجابت آن بـه تاخیـر نیفتـد،  یـد   فـدای شـما شـوم، دعایـی بـه مـن بیاموز

که نوح به آن وعده داده چیسـت؟ و اسـتغفاری   و بفرمایید معنای اسـتغفاری 

قِ الَله یَجْعَل   که صاحب آن به عذاب مبتلا نمی شود چیست؟ و معنای آیه »وَ مَن یَتَّ

بَعَ هُدَایَ« یعنی چه؟ و جمله، »وَ مَنْ 
َ
مَنِ اتّ

َ
هُ مَخْرَجًا…« چیسـت؟ و جمله، »ف

َّ
 ل

رُ مَا بِقَوْمٍ   یُغَیِّ
َ

 الَله ل
َ

هُ مَعِیشَةً ضَنکًا« یعنی چه؟ و نیز جمله، »اِنّ
َ
 ل

َ
اِنّ

َ
عْرَضَ عَن ذِکْرِی ف

َ
 ا

نْفُسِهِمْ« چه معنایی دارد؟
َ
 مَا بِا

ْ
رُوا ی یُغَیِّ حَتَّ

امام7 در پاسخ او مرقوم فرمود: 

 خداوند پاداش شما را دو چندان کند و جزای نیکی به شما بدهد، سلام و درود 

خدا و رحمت و برکاتش بر همه شما باد، امّا پاسخ به سوالات تو چنین است:

هُ کَانَ 
َ
کُمْ اِنّ بَّ تُ اسْتَغْفِرُوا رَ

ْ
قُل

َ
 استغفاری که نوح به قوم خود دستور داد و گفت: »ف

ارًا« هزار مرتبه است؛
َ

غَفّ

کـه خداوند مومن متوکّل را  هُوَ حَسْـبُهُ« این اسـت 
َ
ی الِله ف

َ
لْ عَل

َ
 معنـای »وَ مَـن یَتَـوَکّ

 کفایت می نماید، و هر کس از مخالفت خدا پرهیز نماید، خداوند او را از مشکلات 

نجات می دهد و روزی بی گمان به او عطا می کند؛

کـه هـر کس بـه امامان معصـوم: ایمان  بَـعَ هُـدَایَ« ایـن اسـت 
َ
مَـنِ اتّ

َ
 معنـای »ف

کان یقول: ان الله قضی قضاء  عن ابی عمرو المدائنی، عن ابی عبد الله7 قال: »ان ابی   .1
حتما لا ینعم علی عبد بنعمة فیسلبها ایاه قبل ان یحدث العبد ذنبا یستوجب بذلک 
رُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ«.  ی یُغَیِّ رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ  الَله لا یُغَیِّ

َ
 الذنب سلب تلک النعمة، و ذلک قول الله: اِنّ

]تفسیر برهان، ج 3، ص 237، ح 5[ 
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 داشـته باشـد؛ و بـه نیکـی از آنـان اطاعـت نمایـد بـه راه خـدا رفتـه و از هدایـت او 

ی نموده است؛ پیرو

نْفُسِهِمْ« این است که خداوند برای 
َ
 مَا بِا

ْ
رُوا ی یُغَیِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ  یُغَیِّ

َ
 الَله ل

َ
و مقصود از »اِنّ

 هیچ کس بدی نمی خواهد، مگر آن که او با گناهان خویش که مرتکب می شود، 

سبب تغییر حال و سختی زندگی خود بشود.
و امام7 این جملات را به دست مبارک خود نوشت.1

گوید:  ف 
ّ
مول

ی است به نام قانون »مکافات اعمال« و خداوند آن را سبب 
ّ
آیه فوق یک قانون کل

عبرت و تنبّه قرار داده و در آیات قرآن و روایات نیز فراوان به آن اشاره شده است، 

 مانند »کَمَا تَدِینُ تُدَانُ« و »ان تَظلم تُظلم« و »ان تغفر تغفر« و »من کان لله کان الله 

ا یَرَهُ« و می توان  ةٍ شَـرًّ  ذَرَّ
َ

ةٍ خَیْـرًا یَـرَهُ * وَ مَن یَعْمَلْ مِثْقَال  ذَرَّ
َ

مَـن یَعْمَـلْ مِثْقَـال
َ
لـه« و »ف

گفـت: دنیـا نیـز قیامـت صغرایـی اسـت و هـر کسـی به لـوازم اعمال خـود در این 

ک، یا سیدی،  عن الحسین بن سعید المکفوف، کتب الیه7 فی کتاب له: جعلت فدا  .1
ک ما لا یقبل لقائله دعوة، و ما لا یؤخر لفاعله دعوة، و ما حد الاسـتغفار الذی  علم مولا
 وعـد علیـه نـوح، و الاسـتغفار الـذی لا یعـذب قائلـه، و کیـف یلفـظ بهمـا؟ و معنـی قولـه: 
بَعَ 

َ
ی الِله »الانفال 8: 49« و قوله: فَمَنِ اتّ

َ
لْ عَل

َ
قِ الَله »الطلاق 65: 2، 4، 5« وَ مَنْ یَتَوَکّ وَ مَنْ یَتَّ

ی  رُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ  الَله لا یُغَیِّ
َ

هُدایَ »طه 20: 123«، وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی »طه 20: 124« و اِنّ
کم الله  رُوا ما بِاَنْفُسِهِمْ؟ و کیف یغیر القوم ما بانفسهم؟ فکتب )صلوات الله علیه(: »کافا  یُغَیِّ
عنی بتضعیف الثواب، و الجزاء الحسن الجمیل، و علیکم جمیعا السّلام و رحمة الله و 
برکاته، الاستغفار الف، و التوکّل: من توکّل علی الله فهو حسبه، و من یتق الله یجعل له مخرجا 
بَعَ هُدایَ ای من قال بالائمة و اتبع امرهم 

َ
و یرزقه من حیث لا یحتسب، و امّا قوله: فَمَنِ اتّ

 بحسـن طاعتهم، و امّا التغیر فانه لا یسـی ء الیهم حتّی یتولوا ذلک بانفسـهم بخطایاهم، 
کتب بخطه. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 237، ح 7[  و ارتکابهم ما نهی عنه« و 
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 دنیا می رسد، همان گونه که در قیامت کبرا هر کسی به لوازم نهایی اعمال خود 

خواهد رسید.

سوره ی رعد، آیات 12 تا 19

متن:

حابَ الِّقالَ  وَ یسَُبِّحُ الرَّعْدُ بَِمْدِهِ  قَ خَوْفاً وَ طَمَعًا وَ ینُشِْئُ السَّ بَْ
ْ
ی یرُیكُمُ ال

َّ
 هُوَ ال

واعِقَ فَیُصیبُ بهِا مَنْ یشَاءُ وَ هُمْ یُادِلوُنَ فِی الِله  مَلائكَِةُ مِنْ خیفَتِهِ وَ یرُسِْلُ الصَّ
ْ
 وَ ال

ینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ل یسَْتَجیبوُنَ لهَُمْ بیَِْ ءٍ 
َّ

قَِّ وَ ال
ْ
ُ دَعْوَةُ ال

َ
مِحالِ  ل

ْ
 وَ هُوَ شَدیدُ ال

 فی ضَلالٍ  
َّ

كافِرینَ اِل
ْ
 الاْءِ لَِبلْغَُ فاهُ وَ ما هُوَ ببِالِغِهِ وَ ما دُعاءُ ال

َ
یهِْ اِلی  كَباسِطِ كَفَّ

َّ
 اِل

صالِ  
ْ

غُدُوِّ وَ ال
ْ
رَضِْ طَوعًْا وَ كَرْهًا وَ ظِلالهُُمْ باِل

ْ
ماواتِ وَ ال  وَ لِلهِ یسَْجُدُ مَنْ فِی السَّ

َذْتُمْ مِنْ دُونـِهِ اوَْلِاءَ ل یَمْلِكُونَ  رَضِْ قُلِ الُله قُلْ اَ فَاتَّ
ْ

ـماواتِ وَ ال قُـلْ مَـنْ ربَُّ السَّ
لمُاتُ وَ النُّورُ  َصیُ امَْ هَلْ تسَْتَوِی الظُّ عَْم وَ الْ

ْ
ا قُلْ هَلْ یسَْتَوِی ال  لَِنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَ ل ضًَّ

قُ عَلیَهِْمْ قُلِ الُله خالِقُ كُِّ شَْ ءٍ وَ هُوَ 
ْ
لَ

ْ
قِهِ فَتشَابهََ ال

ْ
كاءَ خَلقَُوا كَخَل امَْ جَعَلوُا لِلهِ شَُ

یلُْ زَبَدًا رابِیاً  ماءِ ماءً فَسالتَْ اوَدِْیةٌَ بقَِدَرهِا فَاحْتَمَلَ السَّ ارُ  انَزَْلَ مِنَ السَّ قَهَّ
ْ
واحِدُ ال

ْ
 ال

قََّ 
ْ
یَةٍ اوَْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثلْهُُ كَذلكَِ یضَِْبُ الُله ال

ْ
ـا یوُقـِدُونَ عَلیَهِْ فِی النَّارِ ابتِْغاءَ حِل  وَ مِمَّ

رَضِْ كَذلكَِ یضَِْبُ 
ْ

ا ما یَنفَْعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِی ال بَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ امََّ ا الزَّ اطِلَ فَامََّ
ْ

 وَ ال
ُ لوَْ انََّ لهَُمْ ما 

َ
ینَ لمَْ یسَْـتَجیبُوا ل

َّ
سُْـی وَ ال

ْ
ینَ اسْـتَجابوُا لرَِبِّهِمُ ال

َّ
مَْثالَ  للِ

ْ
الُله ال

واهُمْ جَهَنَّمُ 
ْ
ِسـابِ وَ مَا

ْ
رَضِْ جَیعًـا وَ مِثلْـَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بهِِ اوُلِئكَ لهَُمْ سُـوءُ ال

ْ
فِی ال

قَُّ 
ْ
ـْكَ مِنْ رَبِّكَ ال

َ
مِهـادُ  اَ فَمَنْ یَعْلمَُ انََّما انُزِْلَ اِل

ْ
وَ بئِـْسَ ال

ابِ 
ْ

َل ْ
رُ اوُلوُا ال كَمَنْ هُوَ اعَْم اِنَّما یَتَذَكَّ

¬Kj
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لغای:

 »یریکم البرق« اراه یُریه اراءةً، به معنای نشان دادن است، و مرئیّ، دیده شده را گویند، 

 و »سحاب« جمع سحابة است چرا که وصف او ثقال آمده، و »صواعق« جمع صاعقه 

 است و آن آتشی است که از آسمان فرود می آید، و »رعد و برق« در اوّل سوره ی بقره بیان شد، 

 و »مِحال« در این جا به معنای اخذ مجرم با عقوبت است، و »مماحله« زورآزمایی را گویند، 

جابَه« به یک معناست، جز آن که در استجابه معنای طلب وجود دارد، 
َ
 و »استجابَهُ وَ ا

ل« به معنای ستر از دیدن شئ مقابل است، و »ظِلّ و ظَلیل« به معنای پوشاندن   و »ظِلا

ه، و »آصال« جمع 
ّ
 خود از نور خورشید است، و »فِیء« به معنای سایه است مانند ظُل

 اصُـل و اصُـل جمـع اصیـل اسـت و جمـع الجمع می باشـد و به معنای زمـان بین عصر 

 و مغرب است، و »اودیة« جمع وادی، پایین کوه را گویند که آب باران در آن جمع می شود 

 و به آن درّه نیز گفته می شود، و »قَدْر« به معنای اندازه است، و »ایقاد« به معنای انداختن 

 هیزم در آتش است مانند استوقدت و توقّدت، و »متاع« چیزی است که از آن بهره مند 

ی است، و »الباب« به معنای عقول است و لبّ 
ّ
 می شوند، و »مکث« ماندن طولانی در محل

الشئ، خالصه و اجوده و لبّ الانسان عقله لانّه اجلّ ما فیه و لبّ النخلة، قلبها.1

ترجمه:

 او کسی است که برق را به شما نشان می دهد، که هم مایه ترس است و هم مایه امید 

 و ابرهای سنگین بار ایجاد می کند! )12( و رعد، تسبیح و حمد او می گوید و )نیز( فرشتگان 

 از ترس او! و صاعقه ها را می فرستد و هر کس را بخواهد گرفتار آن می سازد، )در حالی که آن ها 

 با مشاهده این همه آیات الهی، باز هم( درباره خدا به مجادله مشغولند! و او قدرتی بی انتها 

ک( دارد! )13( دعوت حق از آن اوست! و کسانی را که )مشرکان( غیر از خدا   )و مجازاتی دردنا

مجمع البیان.  .1
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 می خوانند، )هرگز( به دعوت آن ها پاسخ نمی گویند! آن ها هم چون کسی هستند که کفهای 

 )دست( خود را به سوی آب می گشاید تا آب به دهانش برسد، و هرگز نخواهد رسید! و دعای 

 کافران، جز در ضلال )و گم راهی( نیست! )14( تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند 

ـ و همچنین سایه های شـان، هر صبح و عصر برای خدا سـجده   ــ از روی اطاعت یا اکراه ـ

 می کنند. )15( بگو: »چه کسی پروردگار آسمان ها و زمین است؟« بگو: »الله!« )سپس( بگو: 

 »آیا اولیا )و خدایانی( غیر از او برای خود برگزیده اید که )حتّی( مالک سود و زیان خود نیستند 

 )تا چه رسد به شما؟!(« بگو: »آیا نابینا و بینا یکسانند؟! یا ظلمتها و نور برابرند؟! آیا آن ها 

 همتایانـی بـرای خـدا قـرار دادند به خاطر این که آنان همانند خدا آفرینشـی داشـتند، و این 

 آفرینشـها بر آن ها مشـتبه شـده اسـت؟!« بگو: »خدا خالق همه چیز اسـت و اوسـت یکتا 

 و پیروز!« )16( خداوند از آسمان آبی فرستاد و از هر درّه و رودخانه ای به اندازه آن ها سیلابی 

 جاری شد سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد و از آن چه )در کوره ها،( برای به دست 

 آوردن زینت آلات یا وسایل زندگی، آتش روی آن روشن می کنند نیز کفهایی مانند آن به وجود 

 می آید ــ خداوند، حق و باطل را چنین مثل می زند! ــ امّا کفها به بیرون پرتاب می شوند، ولی 

 آن چه به مردم سود می رساند ]آب یا فلز خالص[ در زمین می ماند خداوند اینچنین مثال 

 می زند! )17( برای آن ها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند، )سرانجام و( نتیجه نیکوتر 

 است و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند، )آن چنان در وحشت عذاب الهی فرو می روند، 

 که( اگر تمام آن چه روی زمین است، و همانندش، از آنِ آن ها باشد، همه را برای رهایی از 

 عذاب می دهند! )ولی از آن ها پذیرفته نخواهد شـد!( و حسـاب بدی برای آن ها اسـت و 

 جایگاهشان جهنم، و چه بد جایگاهی است! )18( آیا کسی که می داند آن چه از طرف 

 پروردگارت بر تو نازل شده حق است، همانند کسی است که نابیناست؟! تنها صاحبان 

اندیشه متذکّر می شوند… )19(
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تفسیر اهل البیت::
1»…

َ
قَال حَابَ الثِّ ا وَ طَمَعًا وَ یُنْشِیءُ السَّ

ً
بَرْقَ خَوْف

ْ
ذِی یُرِیکُمُ ال

َّ
»هُوَ ال

حضرت رضا7 در تفسیر این آیه فرمود: 
برق آسمان، خوف برای مسافر، و طمع برای مقیم است.2

امام صادق7 فرمود: 
کر خدا باشد با صاعقه نمی میرد.3 گر ذا گونه می میرد و لکن ا مومن همه 

و در سخن دیگری فرمود: 

کر خدا کسی است که ]هر روز[  کر خدا باشد نمی رسد، و ذا  صاعقه ها به کسی که ذا
یک صد آیه از قرآن بخواند.4

امیرالمؤمنین7 می فرماید: رسول خدا9 فرمود: 

خداوند ابرها را وسیله ی غربال باران قرار داده است و تگرگ را ذوب می کند، تا به 

سوره ی رعد، آیه ی 12.  .1
ابن بابویه، قال: حدثنا احمد بن الحسن القطان، و محمّد بن بکران النقاش، و محمّد بن   .2 
 ابراهیم ابن اسحاق الطالقانی )رضی الله عنهم(، قالوا: حدثنا احمد بن محمّد بن سعید 
 الهمدانی، قال: اخبرنا علی بن الحسـن بن فضال، عن ابیه، قال: قال الرّضا7 فی قوله 
بَـرْقَ خَوْفـاً وَ طَمَعاً. قـال7: »خوفا للمسـافر، و طمعا للمقیم«. 

ْ
یکُـمُ ال ـذِی یُرِ

َّ
 تعالـی: هُـوَ ال

]تفسیر برهان، ج 3، ص 238، ح 1[ 
و عنه: عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن اسماعیل، عن   .3 
 محمّد ابن الفضیل، عن ابی الصباح الکنانی، عن ابی عبد الله7 قال: »یموت المؤمن بکل 

میتة الا الصاعقة، لا تاخذه و هو یذکر الله؟عز؟«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 239، ح 4[ 
یة  و عنه: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن ابن اذینة، عن برید بن معاو  .4
کر؟  کرا« قال: قلت: و ما الذا  العجلی، قال: قال ابو عبد الله7: »ان الصواعق لا تصیب ذا

قال: »من قرا مائة آیة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 239، ح 6[ 
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یانی وارد نماید، و آن تگرگ هایی   آب تبدیل شود، مبادا با چیزی برخورد کند و ز

 که سرد است ]و تبدیل به آب نشده[ و صاعقه هایی که می بینید عقوبتی است 

کسی از بندگان خود بخواهد وارد می نماید. سپس  که بر هر   از ناحیه خداوند، 

 فرمـود: رسـول خـدا9 فرمـوده اسـت: به بـاران و هلال ماه اشـاره نکنید، چرا که 
کار خوش ندارد.1 خداوند از این 

گوید:  ابوبصیر 

 به امام صادق7 گفتم: رعد چیست؟ فرمود: رعد مانند مردی است که به دنبال 

 شترها می رود و آنان را با گفتن: های های حرکت می دهد، رعد نیز این گونه ابرها 

 را حرکت می دهد. گفتم: برق چیست؟ فرمود: برق نیز ابزار و آلتی است در دست 

ئکه و به سبب آن ابرها را می زنند تا به جایی بروند که خداوند باران را در آن جا   ملا
تقدیر نموده است.2

کرده: شیخ طوسی در امالی از انس بن مالک روایت 

که رسول خدا9 شخصی را نزد یکی از پادشاهان بزرگ عرب که خود را خدای 

کنـد، پس آن   مـردم می دانسـت فرسـتاد تـا او را بـه خـدای ربّ العالمیـن دعوت 

قال: و حدثنی ابو عبد الله7، قال: »قال لی ابی7 قال امیرالمؤمنین7: قال رسول الله9:   .1
ان الله؟عز؟ جعـل السـحاب غرابیـل للمطـر، هـی تذیب البرد حتّـی یصیر ماء کی لا یضر به 
شیئا یصیبه، و الذی ترون فیه من البرد و الصواعق نقمة من الله؟عز؟ یصیب بها من یشاء من 
 عباده. ثم قال: قال رسول الله9: لا تشیروا الی المطر، و لا الی الهلال، فان الله یکره ذلک«. 

]تفسیر برهان، ج 3، ص 238، ح 3[ 
عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله7 قال: سالته عن الرعد، ای شی ء یقول؟ قال: »انه بمنزلة   .2
الرجل یکون فی الابل فیزجرها،های های، کهیئة ذلک«. قلت: فما البرق؟ قال لی: »تلک 
ئکة، تضرب السحاب فتسوقه الی الموضع الذی قضی الله فیه المطر«.   من مخاریق الملا

]تفسیر برهان، ج 3، ص 239، ح 8[ 
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 پادشاه پرسید خدایی که مرا به آن دعوت می کنی آیا از جنس طلا و یا نقره و یا آهن 

کرد: چنین می گوید؟!  است؟ فرستاده رسول خدا9 باز آمد و عرض 

رسول خدا9 فرمود:

 باز نزد او برگرد و او را به توحید دعوت کن. فرستاده عرض کرد او مرد متمرّدی است 

 و هدایت نمی شود. رسول خدا9 فرمود: نزد او بازگرد و او را دعوت کن و چون 

 فرستاده ی رسول خدا9 نزد او بازگشت و همان سخنان را با او در میان گذارد و او 

کرد و بر سـر آن فرعون صاعقه ی آتشـی  گهان ابر غرّش   تمرّد و فرعونیّت نمود، نا

وَاعِقَ   فرستاد و کاسه سر او را جدا کرد، از این رو خداوند می فرماید: »وَ یُرْسِلُ الصَّ
مِحَالِ.«1

ْ
ونَ فِی الِله وَ هُوَ شَدِیدُ ال

ُ
یُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاء وَ هُمْ یُجَادِل

َ
ف

یْهِ…«2
َ

کَفّ  کَبَاسِطِ 
َّ

هُم بِشَیْءٍ اِل
َ
 یَسْتَجِیبُونَ ل

َ
ذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِهِ ل

َّ
حَقِّ وَ ال

ْ
هُ دَعْوَةُ ال

َ
»ل

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 این مَثَلی است که خداوند برای بُت پرستان و کسانی که غیر خدا را می پرستند 

 زده است چرا که بُت ها و چیزهای دیگری که مردم می پرستند، پاسخی به آنان 

الشیخ فی )الامالی(، قال: اخبرنا جماعة، عن ابی المفضّل، قال: حدثنا نصر بن القاسم   .1 
بن نصر ابو لیث الفرائضی، و عمرو بن ابی حسان الزیادی، قال: حدثنا اسحاق بن ابی 
اسراییل، قال: حدثنا دیلم بن غزوان العبدی، و علی بن ابی سارة الشیبانی، قالا: حدثنا 
 ثابت البنانی، عن انس بن مالک، ان رسول الله9 بعث رجلا الی فرعون من فراعنة العرب 
 یدعوه الی الله؟عز؟، فقال لرسول النّبی9: اخبرنی عن هذا الذی تدعونی الیه، امن فضة هو، 
ام من ذهب، ام من حدید؟ فرجع الی النّبی9، و اخبره بقوله، فقال النّبی9: »ارجع الیه 
فادعه«، قال: یا نبی الله، انه اعتی من ذلک. قال: »ارجع الیه« فرجع الیه، فقال کقوله، فبینا 
 هو یکلمه اذ رعدت سحابة رعدة فالقت علی راسه صاعقة ذهبت بقحف راسه، فانزل الله 
مِحالِ. 

ْ
ونَ فِی الِله وَ هُوَ شَدِیدُ ال

ُ
واعِقَ فَیُصِیبُ بِها مَنْ یَشاءُ وَ هُمْ یُجادِل  جل ثناؤه: وَ یُرْسِلُ الصَّ

سوره ی رعد، آیه ی 14.]تفسیر برهان، ج 3، ص 240، ح 11[   .2
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که بخواهد با دو   نمی دهند و سودی برای ایشان ندارند و مانند کسی می مانند 

 دسـت خـود آبـی بـردارد و بـه دهان برسـاند و نتوانـد و خواندن بُت هـا و معبودها 
]ی بی شعور[ چیزی جز ضلالت و باطل نیست.1

سپس علی بن ابراهیم قمّی از جابر از امام باقر7 نقل می کند:

مردی نزد رسول خدا9 آمد و گفت: یا رسول الله! من امر عظیمی را مشاهده کردم. 

که از آب  گفته شد  گفت: من یک بیماری داشتم و  فرمود: چه دیدی؟ آن مرد 

 چاهی در احقاف بنوشم، پس من مشک آبی را با ظرفی با خود بردم تا از آب آن چاه 

گهان دیدم چیزی مانند زنجیر از آسمان پایین آمد  بردارم و چون چنین کردم، نا

و گفت: »الآن به من آب بده که می میرم« پس من سر خود را بالا کردم و قدح آب 

گردن  که زنجیر به  گهان دیدم او مردی است  کردم تا به او آب بدهم، نا  را بلند 

یخته شده و چون خواستم به او آب بدهم کسی او را گرفت و در مقابل خورشید   او آو

گفت: کار خود مشغول شدم، برای مرتبه ی دوّم آمد و  یخت و چون من به  بیاو

 »العطش العطش، الآن به من آب بده که می میرم« و چون من قدح آب را برای او 

 بالا بردم، کسی او را گرفت و مقابل خورشید قرارش داد، و این عمل سه مرتبه تکرار 

 شد، پس من مشک خود را بستم و به او آب ندادم! رسول خدا9 فرمود: این قابیل 

ذِینَ 
َّ
 فرزند آدم است که برادر خود را کشت و خداوند درباره ی او می فرماید: »وَ ال

ـ الی قوله:  مَـاء ـ
ْ
ی ال

َ
یْـهِ اِل

َ
کَفّ کَبَاسِـطِ   

َّ
هُـم بِشَـیْءٍ اِل

َ
 یَسْـتَجِیبُونَ ل

َ
 یَدْعُـونَ مِـن دُونِـهِ ل

ذِینَ یَدْعُونَ 
َّ
علـی بـن ابراهیـم، قـال: فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفـر7 فی قوله: وَ ال  .1

هُمْ بِشَیْ ءٍ »فهذا مثل ضربه الله للذین یعبدون الاصنام، و الذین 
َ
 مِنْ دُونِهِ لا یَسْتَجِیبُونَ ل

ماءِ 
ْ
ی ال

َ
یْهِ اِل

َ
 کَباسِطِ کَفّ

َّ
 یعبدون آلهة من دون الله، فلا یستجیبون لهم بشی ء، و لا ینفعهم اِلا

لیبلغ فاه لیتناوله من بعید و لا یناله«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 240، ح 1[ 
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لٍ.«1 فِی ضَلَا
غُدُوِّ وَ الآصَالِ«2

ْ
هُم بِال

ُ
ل کَرْهًا وَ ظِلا رْضِ طَوْعًا وَ 

َ
مَاوَاتِ وَ ال »وَ لِِله یَسْجُدُ مَن فِی السَّ

که امام باقر7 در تفسیر این آیه فرمود:  در روایت ابی الجارود آمده 

 از اهل آسمان، ملائکه ای هستند که طوعاً و رغبتاً در مقابل خدا سجده می کنند، و از 

د شده اند، و طوعاً و رغبتاً خدا را سجده 
ّ
 اهل زمین نیز کسانی هستند که در اسلام متول

 می کنند، و لکن کسانی که اجبار به اسلام شده اند، با کراهت سجده می کنند، و کسی 
که سجده نمی کند سایه او در هر صبح و شام برای خدا سجده می کند.3

ثم قال: حدثنی ابی، عن احمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابی جعفر7   .1 
 قال: »جاء رجل الی النّبی9، فقال: یا رسول الله، رایت امرا عظیما، فقال: و ما رایت؟ قال: 
 کان لی مریض، و نعت له ماء من بئر بالاحقاف یستشفی به فی برهوت، قال: فانتهیت و معی 
کهیئة   قربة و قدح لآخذ من مائها و اصب فی القربة و اذا بشی ء قد هبط من جو السماء 
 السلسـلة، و هو یقول: یا هذا، اسـقنی، السـاعة اموت. فرفعت راسـی، و رفعت الیه القدح 
 لاسقیه، فاذا رجل فی عنقه سلسلة، فلما ذهبت اناوله القدح، اجتذب منی حتّی علق 
 بالشمس، ثم اقبلت علی الماء اغترف اذ اقبل الثانیة و هو یقول: العطش العطش، یا هذا، 
 اسقنی، الساعة اموت. فرفعت القدح لاسقیه، فاجتذب منی حتّی علق بالشمس، حتّی 
ک قابیل بن آدم   فعل ذلک الثالثة، فقمت و شددت قربتی و لم اسقه. فقال رسول الله9: ذا
هُمْ بِشَیْ ءٍ الی قوله: 

َ
ذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا یَسْتَجِیبُونَ ل

َّ
 الذی قتل اخاه، و هو قوله؟عز؟: وَ ال

 فِی ضَلالٍ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 240، ح 3[ 
َّ

اِلا
سوره ی رعد، آیه ی 15.  .2

رْضِ  َ ْ
ماواتِ وَ الا قال: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7 فی قوله: وَ لِِله یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّ  .3 

ئکة یسجدون لله طوعا،   طَوْعاً وَ کَرْهاً الآیة: »اما من یسجد من اهل السماوات طوعا، فالملا
 امّا من یسجد من اهل الارض طوعا، فمن ولد فی الاسلام فهو یسجد له طوعا، و امّا من یسجد 
کرها، فمن اجبر علی الاسـلام، و امّا من لم یسـجد فظله یسـجد له بالغداة و العشـی«.   له 

]تفسیر برهان، ج 3، ص 241، ح 2[ 
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امام صادق7 فرمود: 

غُـدُوِّ وَ الآصَـالِ« دعا کردن قبل از طلوع خورشـید و قبل 
ْ
هُـم بِال

ُ
ل  مقصـود از »وَ ظِلا

از غروب خورشید است و این دو ساعت وقت اجابت دعا می باشد.1

نْفُسِهِمْ 
َ
 یَمْلِکُونَ لِ

َ
وْلِیَاء ل

َ
ن دُونِهِ ا تُم مِّ

ْ
خَذ

َ
اتّ

َ
 ف

َ
رْضِ قُلِ الُله قُلْ ا

َ
مَاوَاتِ وَ ال بُّ السَّ  »قُلْ مَن رَّ

وا لِِله شُرَکاءَ 
ُ
مْ جَعَل

َ
ورُ ا ماتُ وَ النُّ

ُ
ل

ُ
مْ هَلْ تَسْتَوِی الظّ

َ
بَصیرُ ا

ْ
عْمی وَ ال

َ ْ
ا قُلْ هَلْ یَسْتَوِی ال  وَ ل ضَرًّ

ً
 نَفْعا

ارُ«2 قَهَّ
ْ
واحِدُ ال

ْ
ِ شَیْ ءٍ وَ هُوَ ال

کُلّ یْهِمْ قُلِ الُله خالِقُ 
َ
قُ عَل

ْ
خَل

ْ
تَشابَهَ ال

َ
قِهِ ف

ْ
کَخَل قُوا 

َ
خَل

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 این آیه از محکمات است و مقصود از ظلمات، کفر است و مقصود از نور، ایمان 
کافر و مومن است.3 است و مقصود از اعمی و بصیر، 

ابِیًا…«4 بَدًا رَّ یْلُ زَ احْتَمَلَ السَّ
َ
وْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا ف

َ
تْ ا

َ
سَال

َ
مَاء مَاء ف  مِنَ السَّ

َ
نزَل

َ
»ا

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

وْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا« 
َ
تْ ا

َ
سَال

َ
مَاء مَاء« نزول حقّ است، و مقصود از »ف  مِنَ السَّ

َ
نزَل

َ
 مقصود از »ا

 ایـن اسـت کـه قلـوب مـردم هر کدام به اندازه ی یقیـن خود حق را می پذیرند، یعنی 

احْتَمَلَ 
َ
 صاحب یقین به اندازه ی یقین خود و صاحب شکّ به اندازه ی شکّ خود، و »ف

محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن علی بن اسباط، عن غالب بن عبد الله،   .1 
صالِ. قال: »هو الدعاء 

ْ
غُدُوِّ وَ الآ

ْ
هُمْ بِال

ُ
 عن ابی عبد الله7 فی قول الله تبارک و تعالی: وَ ظِلال

قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، و هی ساعة اجابة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 241، ح 3[ 
سوره ی رعد، آیه ی 16.  .2

تُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِیاءَ 
ْ

خَذ
َ
رْضِ قُلِ الُله قُلْ اَ فَاتّ َ ْ

ماواتِ وَ الا قال علی بن ابراهیم: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ  .3 
بَصِیرُ یعنی المؤمن و الکافر 

ْ
عْمی وَ ال َ ْ

ا قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الا نْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لا ضَرًّ  لا یَمْلِکُونَ لِاَ
ورُ امّا الظلمات فالکفر، و امّا النور فهو الایمان، ثم قال فی قوله:  ماتُ وَ النُّ

ُ
ل

ُ
 اَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظّ

رْضِ قُلِ الُله: الآیة محکمة. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 242[  َ ْ
ماواتِ وَ الا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّ

سوره ی رعد، آیات 17 و 18.  .4
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ابِیًا« یعنی، فاحتمل الهواء باطلًا کثیراً، و »مَاء«، به معنای حق است،  یْلُ زَبَدًا رَّ  السَّ

یْلُ« هوای نفس است، و »زَبَدً« باطل است،  وْدِیَةٌ« به معنای قلوب است، و »سَّ
َ
 و »ا

« حقّ است، و همان گونه که کف آب در دنیا آهن را فاسد می کند  وْ مَتَاعٍ
َ
یَةٍ ا

ْ
 و »حِل

 و از استفاده ساقط می نماید، کسی که همراه با باطل باشد فاسد می شود، و روز قیامت 

 مورد استفاده قرار نمی گیرد، بنابراین متاع و حُلیه حق است و هر کس در دنیا همراه حق 

باشد روز قیامت بهره مند خواهد شد، و این چنین خداوند مَثَل ها را بیان می کند. 

گوید: سپس 

یَةٍ 
ْ
ارِ ابْتِغَاء حِل یْهِ فِی النَّ

َ
ا یُوقِدُونَ عَل ابِیًا« یعنی مُرتفعاً، و »وَ مِمَّ بَدًا رَّ یْلُ زَ احْتَمَلَ السَّ

َ
 »ف

جَوَاهِرِ« و این مَثَل برای ثبوت حقّ 
ْ
مَاءِ مِنَ ال

ْ
هُ« یعنی »مَا یَخْرُجُ مِنَ ال

ُ
ثْل بَدٌ مِّ وْ مَتَاعٍ زَ

َ
 ا

 در قلوب مومنین است که ثابت می ماند و در قلوب کفّار ثابت نمی ماند. »کَذلِکَ 

هَبُ جُفاءً« یعنی یبطل ]و یزول[ و این 
ْ

یَذ
َ
بَدُ ف ا الزَّ مَّ

َ
ا

َ
« و »ف باطِلَ

ْ
 وَ ال

َ
حَقّ

ْ
 یَضْرِبُ الُله ال

رْضِ« مَثَل مومنین است، 
َ ْ
یَمْکُثُ فِی ال

َ
اسَ ف ا ما یَنْفَعُ النَّ مَّ

َ
 مثل مشرکین است و »وَ ا

از این رو خداوند می فرماید:

 
ْ
مْ یَسْتَجِیبُوا

َ
ذِینَ ل

َّ
حُسْنَی وَ ال

ْ
هِمُ ال  لِرَبِّ

ْ
ذِینَ اسْتَجَابُوا

َّ
 * لِل

َ
مْثَال

َ
لِکَ یَضْرِبُ الُله ال

َ
»کَذ

حِسَابِ 
ْ
هُمْ سُوءُ ال

َ
ئِکَ ل

َ
وْل

ُ
 بِهِ ا

ْ
تَدَوْا

ْ
ف

َ
هُ مَعَهُ ل

َ
رْضِ جَمِیعًا وَ مِثْل

َ
ا فِی ال هُم مَّ

َ
 ل

َ
نّ

َ
وْ ا

َ
هُ ل

َ
 ل

که حدیثی را می شنوند  مِهَادُ« و لکن مومنین هنگامی 
ْ
مُ وَ بِئْسَ ال وَاهُمْ جَهَنَّ

ْ
وَ مَا

در قلب آنان ثابت می ماند و به آن امیدوار می شوند و ایمان پیدا می کنند و مَثَل 

ید،  ی زمینی قرار بگیرد و از آن گیاه و میوه و امثال آن برو  آنان مَثَل آبی است که رو

یا قرار گیرد   امّا مَثَل آن زمینی که از آب منتفع نمی شود، مَثَل آن کفی است که روی در
و باد آن را از بین ببرد و نابود شود.1

تْ اَوْدِیَـةٌ بِقَدَرِهـا یقـول: الکبیـر 
َ
ـماءِ مـاءً فَسـال  مِـنَ السَّ

َ
و قـال علـی بـن ابراهیـم: قولـه: اَنْـزَل  .1

B
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کـه آن حضرت در   مرحـوم طبرسـی نیـز در احتجـاج از امیرالمؤمنیـن7 نقـل نموده 

کفّار فرمود:  توصیف 

 کفـر و کافـر ماننـد کـف روی آب اسـت کـه نابود می شـود و امّا آن چـه برای مومنان 

سودمند است مانند آبی است که روی زمین صالح قرار بگیرد و سودمند باشد.

سپس فرمود: 

ـا یُوقِـدُونَ  ـیْلُ زَبَـداً رابِیـاً وَ مِمَّ کبـره، و الصغیـر علـی قـدر صغـره: فَاحْتَمَـلَ السَّ  علـی قـدر 
ماءِ ماءً یقول: انزل   مِنَ السَّ

َ
هُ. ثم قال: قول الله: اَنْزَل

ُ
یَةٍ اَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْل

ْ
ارِ ابْتِغاءَ حِل یْهِ فِی النَّ

َ
 عَل

 الحق من السماء فاحتملته القلوب باهوائها، ذو الیقین علی قدر یقینه، و ذو الشک علی 
 قـدر شـکه، فاحتمـل الهـوی باطلا کثیـرا و جفاء، فالماء هو الحـق، و الاودیة هی القلوب، 
 و السیل هو الهوی، و الزبد هو الباطل، و الحلیة و المتاع هو الحق، قال الله: کَذلِکَ یَضْرِبُ 
رْضِ فالزبد  َ ْ

اسَ فَیَمْکُثُ فِی الا ا ما یَنْفَعُ النَّ هَبُ جُفاءً وَ اَمَّ
ْ

بَدُ فَیَذ ا الزَّ باطِلَ فَاَمَّ
ْ
حَقَّ وَ ال

ْ
 الُله ال

 و خبث الحدید هو الباطل، و المتاع و الحلیة هو الحق، من اصاب الزبد و خبث الحدید 
 فی الدنیا لم ینتفع به، و کذلک صاحب الباطل یوم القیامة لا ینتفع به، و امّا المتاع و الحلیة 
 فهو الحق، من اصاب الحلیة و المتاع فی الدنیا انتفع به، و کذلک صاحب الحق یوم القیامة 

. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 242، ح 6[
َ

مْثال َ ْ
کَذلِکَ یَضْرِبُ الُله الا ینتفع به، 

یْلُ زَبَداً رابِیاً ای مرتفعا،  تْ اَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّ
َ
ماءِ ماءً فَسال  مِنَ السَّ

َ
ثم قال ایضا: قوله: اَنْزَل   ــ

هُ یعنی ما یخرج من الماء من الجواهر 
ُ
یَةٍ اَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْل

ْ
ارِ ابْتِغاءَ حِل یْهِ فِی النَّ

َ
ا یُوقِدُونَ عَل  وَ مِمَّ

 و هو مثل، ای یثبت الحق فی قلوب المؤمنین، و فی قلوب الکفار لا یثبت کَذلِکَ یَضْرِبُ 
ـاسَ فَیَمْکُثُ  ـا مـا یَنْفَعُ النَّ هَـبُ جُفـاءً یعنـی یبطـل وَ اَمَّ

ْ
بَـدُ فَیَذ ـا الزَّ باطِـلَ فَاَمَّ

ْ
حَـقَّ وَ ال

ْ
 الُله ال

ذِینَ 
َّ
 لِل

َ
مْثال َ ْ

رْضِ و هذا مثل للمؤمنین و المشرکین، و قال الله؟عز؟: کَذلِکَ یَضْرِبُ الُله الا َ ْ
 فِی الا

هُ 
َ
رْضِ جَمِیعاً وَ مِثْل َ ْ

هُمْ ما فِی الا
َ
 ل

َ
وْ اَنّ

َ
هُ ل

َ
مْ یَسْـتَجِیبُوا ل

َ
ذِینَ ل

َّ
حُسْـنی وَ ال

ْ
هِمُ ال بِّ  اسْـتَجابُوا لِرَ

مِهادُ فالمؤمن اذا سمع 
ْ
مُ وَ بِئْسَ ال حِسابِ وَ مَاْواهُمْ جَهَنَّ

ْ
هُمْ سُوءُ ال

َ
فْتَدَوْا بِهِ اُولئِکَ ل

َ
 مَعَهُ لا

 الحدیث ثبت فی قلبه و اجابه و آمن به، فهو مثل الماء الذی یبقی فی الارض فینبت النبات، 
و الذی لا ینتفع به یکون مثل الزبد الذی تضربه الریاح فیبطل. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 243[ 
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 »زَبَد« در این آیه سخن باطل کافران است که در کنار قرآن قرار می دهند و مضمحل 

 و نابود خواهد شد، و آن چه برای مردم سودمند است آیات الهی است که باطلی 

یان نمی رساند و قلب ها آن را باور می کنند، و مقصود   از پیش رو و از پشت سر به او ز
از »ارض« در این آیه محل و قرار علم است ]و آن قلوب مومنین است.[1

 صاحب مجمع البیان در معنای »سوء الحساب« از امام صادق7 نقل نموده که 

فرمود: 

که خداوند از آنان، نه عمل نیکی را می پذیرد، و نه   »سوء الحساب« این است 
گناهی را عفو می کند.2

بَابِ«3
ْ
ل
َ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
رُ ا

َ
کّ

َ
مَا یَتَذ

َ
عْمَی اِنّ

َ
کَمَنْ هُوَ ا  

ُ
حَقّ

ْ
کَ ال بِّ یْکَ مِن رَ

َ
 اِل

َ
نزِل

ُ
مَا ا

َ
نّ

َ
مُ ا

َ
مَن یَعْل

َ
 ف

َ
»ا

امام باقر7 فرمود: 
کَ« علی بن ابی طالب7 است.4 بِّ یْکَ مِن رَ

َ
 اِل

َ
نزِل

ُ
مَا ا

َ
نّ

َ
مُ ا

َ
مَن یَعْل

َ
 ف

َ
مقصود از »ا

گوید:  ابن عبّاس 

الطبرسـی فـی )الاحتجـاج(: عـن امیرالمؤمنیـن7، فـی حدیـث یذکـره فی احـوال الکفار:   .1 
رْضِ فالزبد  َ ْ

اسَ فَیَمْکُثُ فِی الا ا ما یَنْفَعُ النَّ هَبُ جُفاءً وَ اَمَّ
ْ

بَدُ فَیَذ ا الزَّ  »و ضرب مثلهم بقوله: فَاَمَّ
 فی هذا الموضع کلام الملحدین الذین اثبتوه فی القرآن، فهو یضمحل و یبطل و یتلاشی 
 عند التحصیل، و الذی ینفع الناس منه فالتّنزیل الحقیقی الذی لا یاتیه الباطل من بین 
 یدیه و لا من خلفه، و القلوب تقبله، و الارض فی هذا الموضع هی محل العلم و قراره«. 

]تفسیر برهان، ج 3، ص 243، ح 3[ 
و قال الطبرسی فی معنی سوء الحساب، عن ابی عبد الله7: »هو ان لا یقبل منهم حسنة،   .2 

و لا یغفر لهم سیئة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 243، ح 4[ 
سوره ی رعد، آیه ی 19.  .3

 . حَقُّ
ْ
کَ ال بِّ یْکَ مِنْ رَ

َ
 اِل

َ
ما اُنْزِل

َ
مُ اَنّ

َ
ابن شهر آشوب: عن ابی الورد، عن ابی جعفر7 اَ فَمَنْ یَعْل  .4 

قال: »علی بن ابی طالب7«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 244، ح 2[ 
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عْمی« درباره اوّلی است.1
َ
آیه فوق درباره ی علی7 نازل شده است، و »کَمَنْ هُوَ ا

امام حسن7 فرمود: 

بَابِ« صاحبان 
ْ
ل
َ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
بَابِ« طلب کنید و مقصود از »ا

ْ
ل
َ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
 حوائج خود را از »ا

رُ 
َ
کّ

َ
مَا یَتَذ

َ
 عقول است، و آنان کسانی هستند که خداوند درباره ی آنان فرموده: »اِنّ

بَابِ.«2
ْ
ل
َ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
ا

گوید: امام صادق7 چون نگاهش بر ما افتاد فرمود:  عقبة بن خالد 

 
ْ
وا

ُ
وْل

ُ
 من ملاقات شما را دوست می دارم. و سپس نزد ما نشست و فرمود: شما در قرآن »ا

بَابِ.«3
ْ
ل
َ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
رُ ا

َ
کّ

َ
مَا یَتَذ

َ
بَابِ« نامیده شده اید، چنان که خداوند می فرماید: »اِنّ

ْ
ل
َ
ال

امام صادق7 نیز فرمود: 

 یک ساعت اندیشیدن بهتر از یک سال عبادت است چرا که خداوند می فرماید: 
بَابِ.«4

ْ
ل
َ
 ال

ْ
وا

ُ
وْل

ُ
رُ ا

َ
کّ

َ
مَا یَتَذ

َ
»اِنّ

عن محمّد بن مروان، عن السدی، عن الکلبی، عن ابی صالح، عن ابن عبّاس، فی قوله   .1 
، قال: علی7 کَمَنْ هُوَ اَعْمی قال: الاول.  حَقُّ

ْ
کَ ال بِّ یْکَ مِنْ رَ

َ
 اِل

َ
ما اُنْزِل

َ
مُ اَنّ

َ
 تعالی: اَ فَمَنْ یَعْل

]تفسیر برهان، ج 3، ص 244، ح 3[ 
و قال الحسن بن علی8: »اذا طلبتم الحوائج فاطلبوها من اهلها، قیل: یا بن رسول الله،   .2 
ـ  ـ قال ـ بابِ ـ

ْ
ل َ ْ
وا الا

ُ
رُ اُول

َ
کّ

َ
ما یَتَذ

َ
 و من اهلها؟ قال: »الذین قص الله فی کتابه و ذکرهم، فقال: اِنّ

هم اولو العقول«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 244، ح 5[ 
العیّاشی: عن عقبة بن خالد، قال: دخلت علی ابی عبد الله7 فاذن لی، و لیس هو فی   .3 
 مجلسه، فخرج علینا من جانب البیت من عند نسائه و لیس علیه جلباب، فلما نظر الینا، 
رُ 

َ
کّ

َ
ما یَتَذ

َ
 قال: »احب لقاءکم« ثم جلس، ثم قال: »انتم اولو الالباب فی کتاب الله، قال الله: اِنّ

بابِ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 244، ح 6[ 
ْ
ل َ ْ
وا الا

ُ
اُول

ما 
َ
عن ابی العبّاس، عن ابی عبد الله7 قال: »تفکر ساعة خیر من عبادة سنة، قال الله: اِنّ  .4 

بابِ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 245، ح 7[ 
ْ
ل َ ْ
وا الا

ُ
رُ اُول

َ
کّ

َ
یَتَذ
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متن:

ینَ یصَِلوُنَ ما امََرَ الُله بهِِ انَْ یوُصَلَ 
َّ

ینَ یوُفوُنَ بعَِهْدِ الِله وَ ل یَنقُْضُونَ الیْثاقَ  وَ ال
َّ

 ال
ینَ صَبَُوا ابتِْغاءَ وجَْهِ رَبِّهِمْ وَ اقَامُوا 

َّ
ِسابِ  وَ ال

ْ
 وَ یَْشَـوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَافوُنَ سُـوءَ ال

یِّئَةَ اوُلِئكَ لهَُمْ عُقْبَ  سََنَةِ السَّ
ْ
ا وَ عَلانِیَةً وَ یدَْرَؤُنَ باِل ا رَزَقنْاهُمْ سًِّ لاةَ وَ انَْفَقُوا مِمَّ  الصَّ

مَلائكَِةُ 
ْ
یَّاتهِِمْ وَ ال ارِ  جَنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنهَا وَ مَنْ صَلحََ مِنْ آبائهِِمْ وَ ازَْواجِهِمْ وَ ذُرِّ  الدَّ

ینَ 
َّ

ارِ  وَ ال تُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّ  یدَْخُلوُنَ عَلیَهِْمْ مِنْ كُِّ بابٍ  سَلامٌ عَلیَكُْ مْ بمِا صَبَْ
رَضِْ 

ْ
 یَنقُْضُونَ عَهْدَ الِله مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما امََرَ الُله بهِِ انَْ یوُصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی ال

یَاةِ 
ْ
زْقَ لمَِنْ یشَاءُ وَ یَقْدِرُ وَ فَرحُِوا باِل ارِ  الُله یبَسُْطُ الرِّ  اوُلِئكَ لهَُمُ اللَّعْنَةُ وَ لهَُمْ سُوءُ الدَّ

ینَ کَفَرُوا لوَْ ل انُزِْلَ عَلیَهِْ آیةٌَ 
َّ

 مَتاعٌ  وَ یَقُولُ ال
َّ

خِرَةِ اِل
ْ

نیْا فِی ال یَاةُ الدُّ
ْ
نیْا وَ مَا ال  الدُّ

ینَ آمَنوُا وَ تَطْمَئُِّ قُلوُبُهُمْ 
َّ

هِْ مَنْ انَابَ  ال
َ

 مِنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ الَله یضُِلُّ مَنْ یشَاءُ وَ یَهْدی اِل
الِاتِ طُوب لهَُمْ  ینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ

َّ
قُلوُبُ  ال

ْ
رِ الِله تَطْمَئُِّ ال

ْ
رِ الِله الَ بذِِك

ْ
 بذِِك

ـةٍ قَدْ خَلتَْ مِـنْ قَبلِْها امَُمٌ لَِتلْـُوَا عَلیَهِْمُ  ناكَ فی امَُّ
ْ
 وَ حُسْـنُ مَـآبٍ  كَذلكَِ ارَسَْـل

 هُوَ 
َّ

كَْ وَ هُمْ یكَْفُرُونَ باِلرَّحْنِ قُلْ هُوَ رَبِّ ل اِلَ اِل
َ

ی اوَحَْینْا اِل
َّ

ال
هِْ مَتابِ 

َ
تُ وَ اِل

ْ عَلیَهِْ توََكَّ

¬Kj

لغای:

 »میثاق« به معنای پیمان محکم است، و »وصل« ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگری 

زَع« هراس از ضرر و خطر است، و »سوء« رخداد 
َ
 است بدون فاصله، و »خَوف و خَشیَت و ف

گوار است، و »حساب« احصاء عمل عامل است چه خوب و چه بد، و »سِرّ« اخفای   نا
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 معنا در نفس است، و »سرور« نیز شادی باطن است و به همین معناست، و »دَرءْ« به 

 معنای دفع است، و »جنّات عَدن« یعنی جنّات با اقامت طولانی، و »صَلاح« چیزی 

 است که عقل و شرع به آن دعوت می کند، و »عقبی« به معنای عاقبت و نهایت است، 

 و »انابه« رجوع به حق است با توجّه، و ناب ینوب نوباً و نوبَةً، به معنای رجوع بعد از رجوع 

 اسـت، و »طوبـی« مؤنّـث اطیـب اسـت، و »مَتـاب« از تـاب یتـوب توبـةً و توبـاً و متابـاً 
است.1

ترجمه:

 آن ها که به عهد الهی وفا می کنند، و پیمان را نمی شکنند… )20( و آن ها که پیوندهایی 

 را که خدا دستور به برقراری آن داده، برقرار میدارند و از پروردگارشان می ترسند و از بدی 

ک( پروردگارشـان   حسـاب )روز قیامـت( بیـم دارنـد… )21( و آن هـا که به خاطر ذات )پا

 شـکیبایی می کننـد و نمـاز را برپـا می دارنـد و از آن چه به آن ها روزی داده ایم، در پنهان 

 و آشکار، انفاق می کنند و با حسنات، سیئات را از میان می برند پایان نیک سرای دیگر، 

یدان بهشتی که وارد آن می شوند و همچنین   از آن آن هاست… )22( )همان( باغ های جاو

 پدران و همسران و فرزندان صالح آن ها و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می گردند… )23( 

 )و به آنان می گویند:( سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان! چه نیکوست سرانجام 

کـردن می شـکنند،  کـه عهـد الهـی را پـس از محکـم  یـدان(! )24( آن هـا   آن سـرای )جاو

ی زمین فساد   و پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده قطع می کنند، و در رو

 می نمایند، لعنت برای آن هاست و بدی )و مجازات( سرای آخرت! )25( خدا روزی 

کس بخواهد )و مصلحت  کس بخواهد )و شایسـته بداند( وسـیع، برای هر   را برای هر 

 بداند،( تنگ قرار می دهد ولی آن ها ]کافران[ به زندگی دنیا، شاد )و خوشحال( شدند 

تفسیر مجمع البیان.  .1
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 در حالی که زندگی دنیا در برابر آخرت، متاع ناچیزی است! )26( کسانی که کافر شدند 

 می گویند: »چرا آیه )و معجزه( ای از پروردگارش بر او نازل نشده است؟!« بگو: »خداوند 

 هـر کـس را بخواهـد گـم راه، و هـر کـس را که بازگردد، به سـوی خـودش هدایت می کند! 

 )کمبودی در معجزه ها نیست لجاجت آن ها مانع است!(« )27( آن ها کسانی هستند 

گاه باشید، تنها با یاد   که ایمان آورده اند، و دل های شان به یاد خدا مطمئن )و آرام( است آ

 خدا دل ها آرامش می یابد! )28( آن ها که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، 

گونـه )کـه  کیزه تریـن )زندگـی( نصیبشـان اسـت و بهتریـن سـرانجامها! )29( همـان   پا

 پیامبران پیشین را مبعوث کردیم،( تو را به میان امّتی فرستادیم که پیش از آن ها امّتهای 

 دیگری آمدند و رفتند، تا آن چه را به تو وحی نموده ایم بر آنان بخوانی، در حالی که به رحمان 

گرفته[ کفر می ورزند بگو: »او پروردگار من است!   ]خداوندی که رحمتش همگان را فرا

کردم و بازگشتم به سوی اوست!« )30( معبودی جز او نیست! بر او توکّل 

تفسیر اهل البیت::
مَرَ الُله…«1

َ
ونَ مَا ا

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
مِیثَاقَ * وَ ال

ْ
 یِنقُضُونَ ال

َ
ونَ بِعَهْدِ الِله وَ ل

ُ
ذِینَ یُوف

َّ
»ال

که فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  ابوبصیر 

یخته است و می گوید: »خدایا رحمت خود را وصل کن به   رَحِم، به عرش خدا آو

 کسی که مرا وصل می کند، و رحمت خود را قطع کن از کسی که مرا قطع می کند« 

 و این رَحِم آل محمّد9 است و رَحِم هر صاحب رحمی نیز چنین است چنان که 
ن یُوصَلَ…«.2

َ
مَرَ الُله بِهِ ا

َ
ونَ مَا ا

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
خداوند می فرماید: »وَ ال

سوره ی رعد، آیه ی 20 و 21.  .1
محمّد بن یعقوب: عن الحسـین بن محمّد، عن معلی بن محمّد، عن الحسـن بن علی   .2 
 الوشـاء، عـن علـی بـن ابـی حمزة، عـن ابی بصیر، عن ابی عبد الله7 قال: سـمعته یقول: 
B

348 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



و در سخن دیگری فرمود: 
ن یُوصَلَ« خویشان تواند.1

َ
مَرَ الُله بِهِ ا

َ
ونَ مَا ا

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
مقصود از »وَ ال

و در سخن دیگری فرمود: 

مقصـود، رحـم آل محمّـد9 اسـت و دربـاره ی خویشـان تو نیز می باشـد؛ سـپس 

کـه می گوینـد: آیه فقـط درباره ی یک چیز نازل شـده  فرمـود: تـو از کسـانی مبـاش 
است.2

گوید: حضرت ابی الحسن ]موسی بن جعفر8[ فرمود:  محمّد بن فضیل 

ق به عرش می باشد و می گوید: »خدایا! رحمت خود را وصل 
ّ
 رحم آل محمّد معل

که مرا قطع می کند« و این  کسی  کن از  که مرا وصل می کند و قطع  کسی   کن به 

« درباره ی  ن یُوصَلَ
َ
مَرَ الُله بِهِ ا

َ
ونَ مَا ا

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 درباره ی هر رحمی نیز می باشد و آیه »وَ ال

کـه ]خداونـد[ از مـردم گرفتـه و میثاقی اسـت که   آل محمّـد9 و پیمانـی اسـت 

گرفته   در عالم ذرّ نسبت به ولایت امیرالمؤمنین7 و ائمّه بعد از او: از آنان 

 یَنقُضُونَ 
َ

ونَ بِعَهْدِ الِله وَ ل
ُ
ذِینَ یُوف

َّ
که خداوند می فرماید: »ال  شـده اسـت. چنان 

 »ان الرحـم معلقـة بالعـرش، تقـول: اللهم صـل من وصلنی و اقطع من قطعنی، و هی رحم 
کل ذی رحم«.  ونَ ما اَمَرَ الُله بِهِ اَنْ یُوصَلَ و رحم 

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 آل محمّد، و هو قول الله؟عز؟: وَ ال

]تفسیر برهان، ج 3، ص 245، ح 1[ 
و عنه: عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن ابی عبد الله، عن ابن فضال، عن ابن بکیر،   .1 
ونَ ما اَمَرَ الُله بِهِ 

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 عن عمر بن یزید، قال: سـالت ابا عبد الله7 عن قول الله؟عز؟: ال

اَنْ یُوصَلَ فقال: »قرابتک«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 245، ح 3[ 
و عنه: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حماد بن عثمان و هشام بن   .2 
ونَ 

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 الحکم، و درست بن ابی منصور، عن عمر بن یزید، قال: قلت لابی عبد الله7 ال

 ما اَمَرَ الُله بِهِ اَنْ یُوصَلَ؟ قال: »نزلت فی رحم آل محمّد7 و قد تکون فی قرابتک« ثم قال: 
»فلا تکونن ممن یقول للشی ء انه فی شی ء واحد«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 246، ح 4[ 
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مِیثَاقَ.«
ْ
ال

کرده و می فرماید:  سپس خداوند دشمنان آنان را ذکر 

ن یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ 
َ
مَرَ الُله بِهِ ا

َ
ذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ الِله مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مَآ ا

َّ
 »وَ ال

ارِ«1، و ایـن نقـض عهـد دربـاره ی 
َ

هُـمْ سُـوءُ الـدّ
َ
ل وَ  عْنَـةُ 

َّ
هُـمُ الل

َ
ل ئِـکَ 

َ
وْل

ُ
ا رْضِ 

َ
 فِـی ال

 امیرالمؤمنین7 است، و این همان چیزی است که خداوند در عالم ذرّ از مردم 

 پیمان گرفته و رسول خدا9 نیز در غدیر خمّ از آنان بیعت و پیمان گرفت و درباره ی 
ارِ.«2

َ
هُمْ سُوءُ الدّ

َ
عْنَةُ وَ ل

َّ
هُمُ الل

َ
ئِکَ ل

َ
وْل

ُ
نقض این بیعت خداوند می فرماید: »ا

گوید:  حمّاد بن عثمان 

 مردی خدمت امام صادق7 رسید و از یکی از اصحاب آن حضرت شکایت 

گهان آن شخص ــ مورد شکایت ــ وارد شد و امام7 به او فرمود: برای چه این   کرد، نا

 مرد از تو شکایت می کند؟! او گفت: او به خاطر این که من دین خود را از او مطالبه 

 کرده ام از من شکایت می نماید! پس امام7 خشمگین شد و نشست و فرمود: 

 آیا تو فکر می کنی که چون طلب خود را مطالبه کرده ای گناهی نکرده ای؟! بگو 

ونَ سُوءَ الحِسَابِ« مردم در قیامت از ظلم 
ُ
 بدانم: آیا خداوند که می فرماید: »وَ یَخَاف

سوره ی رعد، آیه ی 25.  .1
علی بن ابراهیم، قال: حدثنی ابی عن محمّد بن الفضیل، عن ابی الحسن7 قال: »ان رحم   .2 
 آل محمّد9 معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلنی و اقطع من قطعنی، و هی تجری فی 
 کل رحم، و نزلت هذه الآیة فی آل محمّد، و ما عاهدهم علیه، و ما اخذ علیهم من المیثاق 
ذِینَ یُوفُـونَ بِعَهْدِ الِله وَ لا 

َّ
 فـی الـذر مـن ولایـة امیرالمؤمنیـن و الائمـة: بعده، و هو قولـه: ال

ذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ الِله مِنْ بَعْدِ مِیثاقِهِ یعنی 
َّ
مِیثاقَ الآیة، ثم ذکر اعداهم، فقال: وَ ال

ْ
 یَنْقُضُونَ ال

 فی امیرالمؤمنین7، و هو الذی اخذ الله علیهم فی الذر، و اخذ علیهم رسول الله9 بغدیر خم 
ارِ. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 246، ح 7[ 

َ
هُمْ سُوءُ الدّ

َ
عْنَةُ وَ ل

َّ
هُمُ الل

َ
ثم قال: اُولئِکَ ل
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حقـوق  مطالبـه  از  فقـط  آنـان  تـرس  سـوگند  خـدا  بـه  دارنـد؟  هـراس   خـدا 

 و بدهکاری هاست و خداوند آن را »سُوءَ الحِسَابِ« نامیده است، پس تو بدان 

 که هر کس در دنیا به برادر خود سخت گیری کند گناه کرده است ]و حساب سختی 
در قیامت خواهد داشت.[1

رسول خدا9 فرمود: 

 »احسان به پدر و مادر و صله رحم، حساب قیامت را آسان می کند« سپس این آیه 

ونَ 
ُ
هُمْ وَ یَخَاف بَّ ن یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَ

َ
مَرَ الُله بِهِ ا

َ
ونَ مَا ا

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 را تلاوت نمود »وَ ال

سُوءَ الحِسَابِ.«2

گوید:  صفوان بن مهران جمّال 

 بین عبدالله بن حسن و بین امام صادق7 نزاعی رخ داد، تا جایی که صدای آنان 

 بلند شد و مردم جمع شدند و آنان در آن شب از هم دیگر جدا شدند، و چون صبح 

 شد، من برای کاری از خانه خارج شدم و امام صادق7 را دیدم که درب خانه 

کنیز عبدالله می گوید: به عبدالله بگو: ابو عبدالله   عبدالله بن حسن ایستاده و به 

گهان عبدالله بن حسـن از خانه خارج شـد   درب خانـه اسـت. پـس مـن دیـدم نا

ابن بابویه، عن ابیه;، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن احمد بن محمّد، عن ابیه، عن   .1 
 محمّد بن یحیی، عن حماد بن عثمان، عن ابی عبد الله7 انه قال لرجل: »یا فلان، ما لک 

و لاخیک؟« فقال:
ک، کان لی علیه شی ء فاستقصیت فی حقی، فقال ابو عبد الله7: »اخبرنی عن قول   جعلت فدا
حِسابِ ا تراهم خافوا ان یجور علیهم او یظلمهم؟ لا، و لکنهم خافوا 

ْ
 الله؟عز؟: وَ یَخافُونَ سُوءَ ال

الاستقصاء و المداقة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 247، ح 8[ 
عـن جابـر، عـن ابـی جعفـر7، قـال: »قـال رسـول الله9: بـر الوالدیـن و صلـة الرحـم یهـون   .2 
هُمْ وَ یَخافُونَ  بَّ ونَ ما اَمَرَ الُله بِهِ اَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَ

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 الحساب. ثم تلا هذه الآیة وَ ال

حِسابِ. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 247، ح 11[ 
ْ
سُوءَ ال
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گفت: و به امام صادق7 

 برای چه شما ]خود را به زحمت انداخته اید و[ صبح زودی به این جا آمده اید؟! 

ذِینَ 
َّ
 و امام صادق7 در پاسخ او فرمود: من امروز صبح این آیه را تلاوت کردم »وَ ال

ونَ سُوءَ الحِسَابِ«. پس دیدم 
ُ
هُمْ وَ یَخَاف بَّ ن یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَ

َ
مَرَ الُله بِهِ ا

َ
ونَ مَا ا

ُ
 یَصِل

 امـام صـادق7 و عبـدالله بـن حسـن هم دیگـر را بـه آغـوش گرفتند و هـر دو گریه 

 می کردند و عبدالله ابن حسن گفت: »مثل این که من تا کنون به این آیه برخورد 
نکرده بودم!«1

گوید: امام7 هنگام مرگ فرمود:  کنیزان ]امّ ولد[ امام صادق7  یکی از 

که او را حسـن افطس می گفتند ــ هفتاد دینار   »به حسـن بن علی بن الحسـین ــ 

ی شما کشید، چنین مبلغی را   بدهید« پس من گفتم: آیا شما به کسی که کارد به رو

 می دهید؟! فرمود: آرام باش مگر قرآن نخوانده ای؟! گفتم: آری. فرمود: سخن خدا 

هُمْ  بَّ ن یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَ
َ
مَرَ الُله بِهِ ا

َ
ونَ مَا ا

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 را نشنیده ای که می فرماید: »وَ ال

ن 
َ
مَـرَ الُله بِـهِ ا

َ
ـونَ مَـا ا

ُ
ذِیـنَ یَصِل

َّ
ـونَ سُـوءَ الحِسَـابِ«؟ و نیـز می فرمایـد: »وَ ال

ُ
 وَ یَخَاف

مَـرَ الُله بِـهِ« صلـه بـه امـام اسـت 
َ
ـونَ مَـا ا

ُ
«؟! سـپس فرمـود: مقصـود از »یَصِل  یُوصَـلَ

عن صفوان بن مهران الجمال، قال: وقع بین عبد الله بن الحسن و بین ابی عبد الله �   .1
 کلام، حتّـی ارتفعـت اصواتهمـا، و اجتمـع الناس، ثم افترقا تلک العشـیة، فلما اصبحت 
ـ   غدوت فی حاجة لی، فاذا ابو عبد الله7 علی باب عبد الله بن الحسن، و هو یقول: »قولی ـ
ــ لابـی محمّـد: هـذا ابـو عبـد الله بالبـاب« فخرج عبد الله بن الحسـن و هـو یقول:  یـة ـ  یـا جار
 یا ابا عبد الله، ما بکر بک؟ قال: »انی تلوت البارحة آیة من کتاب الله فاقلقتنی«. قال: و ما هی؟ 
حِسابِ«. 

ْ
هُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ ال بَّ ونَ ما اَمَرَ الُله بِهِ اَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَ

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 قال: »قوله؟عز؟: ال

 قال: فاعتنقا و بکیا جمیعا ثم قال عبد الله بن الحسن: صدقت ــ و الله ــ یا ابا عبد الله، کان لم تمر 
بی هذه الآیة قط. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 247، ح 14[ 
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ک شـدن  یـاد. سـپس فرمـود: مقصـود مـن فقـط تزکیـه و پـا کـم یـا ز  در هـر سـال، 
شماست.1

ا وَ عَلَانِیَةً…«2 زَقْنَاهُمْ سِرًّ ا رَ  مِمَّ
ْ
نفَقُوا

َ
لَاةَ وَ ا  الصَّ

ْ
قَامُوا

َ
هِمْ وَ ا بِّ  ابْتِغَاء وَجْهِ رَ

ْ
ذِینَ صَبَرُوا

َّ
»وَ ال

ابو بصیر از امام صادق7 از رسول خدا9 نقل نموده که آن حضرت به علی7 فرمود: 

 »یا علی! هیچ خانه ای نیست که در آن شادمانی و سروری باشد و در پی آن غم 

 و اندوهی برای اهل آن نیاید، و هیچ اندوهی نیست مگر آن که گشایشی در پی آن 

 خواهد بود، به جز اندوه دوزخیان که آن را پایانی نیست، بنابراین، هر گاه مرتکب 

 کار زشتی شدی، در پی آن، کار خوبی را انجام بده، تا به سرعت آن را محو کند، 

 و بر تو باد به کارهای خوب، چرا که کارهای خوب از شکست ها و خطرها جلوگیری 

 می نماید«. سپس امام صادق7 فرمود: این سخنان را رسول خدا9 تنها برای 
که علی7 مرتکب عمل زشتی شده باشد.3 تادیب مردم می فرمود، نه این 

و کتب الینا الفضل بن شاذان، عن ابی عبد الله قال: حدثنا ابراهیم بن عبد الحمید، عن   .1 
ـ قالت: کنت عند ابی عبد الله7، حین حضرته  ـ مولاة ام ولد کانت لابی عبد الله ـ  سالمة ـ
ـ و هو الافطس   الوفاة، فاغمی علیه، فلما افاق، قال: »اعطوا الحسن بن علی بن الحسین ـ
یحـک، امّا تقرئین   ـــ سـبعین دینـارا«. قلـت: ا تعطـی رجـلا حمـل علیک بالشـفرة؟ قال: »و
ونَ ما اَمَرَ الُله بِهِ 

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 القرآن؟«. قالت: بلی، قال: »اما سمعت قول الله تبارک و تعالی: ال

ونَ ما اَمَرَ الُله بِهِ اَنْ یُوصَلَ 
ُ
حِسابِ« قال: »و قال: یَصِل

ْ
هُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ ال بَّ  اَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَ

ــ قال ــ هو صلة الامام«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 248، ح 15[ 
سوره ی رعد، آیه ی 22.  .2

و عنـه، قـال: و حدثنـی ابـی، عـن حمـاد، عـن ابـی بصیـر، عـن ابی عبـد الله7 قـال: »قال   .3 
 رسـول الله9 لعلـی )صلـوات الله علیـه(: یـا علـی، مـا مـن دار فیهـا فرحـة الا تبعتهـا ترحة، 
 و ما من هم الا و له فرج، الا هم اهل النار، فاذا عملت سیئة فاتبعها بحسنة تمحها سریعا، 
 و علیک بصنائع الخیر، فانها تدفع مصارع السوء. و انما قال رسول9 لامیرالمؤمنین7 
B
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امام صادق7 می فرماید: 

 روزی رسول خدا9 دست خود را بر شانه عبّاس گذارد و چون علی7 وارد شد 

 رسول خدا9 دست بر گردن او انداخت و بین دو چشم او را بوسه زد، پس عبّاس 

 بر علی7 سلام کرد و چون علی7 پاسخ او را به آرامی داد، عبّاس ناراحت شد 

 و به رسول خدا9 گفت: یا رسول الله! مثل این که علی نمی خواهد دست از غرور 

 و تکبّـر خـود بـردارد؟! رسـول خـدا9 فرمـود: دربـاره ی علـی چنیـن مگـو، چـرا 

 کـه همیـن چنـد لحظـه پیـش، جبرییـل بـر مـن نـازل شـد و بـه مـن گفـت: مـن دو 

کـه علـی7 پـا  گفتنـد: »از روزی   فرشـته ی مـوکّل بـر علـی7 را دیـدم و بـه مـن 

گناهـی مـا بـر او  گناهـی از او سـر بزنـد و  کـه  گـذارده، مـا ندیده ایـم   بـه ایـن جهـان 
ننوشته ایم.1

امام صادق7 می فرماید: 

گر برای حسـاب قیامت ترس و وحشـتی نبود، مگر شـرم از حضور در پیشـگاه   ا

 خداوند، و آشکار شدن امور پنهان، سزاوار بود که انسان ]مؤمن[ از بالای کوه ها 

کند،   پایین نیاید و به شـهر و دیار وارد نشـود و از خوردن و آشـامیدن صرف نظر 

 علی حد التادیب للناس، لا بان لامیرالمؤمنین7 سیئات عملها«. ]تفسیر برهان، ج 3، 
ص 250، ح 2[ 

و عنه، قال: حدثنی ابی، عن النضر بن سـوید، عن محمّد بن قیس، عن ابی سـیار، عن   .1
کتف العبّاس، فاستقبله  ابی عبد الله7 قال: »اقبل رسول الله9 یوما، واضعا یده علی 
 امیرالمؤمنین7، فعانقه رسول الله9 و قبل ما بین عینیه، ثم سلم العبّاس علی علی7 
 فرد علیه ردا خفیفا، فغضب العبّاس، فقال: یا رسول الله، لا یدع علی زهوه. فقال رسول 
 الله9: یا عبّاس، لا تقل ذلک فی علی، فانی لقیت جبرییل آنفا، فقال لی: لقینی الملکان 
کتبنا علیه ذنبا منذ ولد الی هذا الیوم«. ]تفسیر برهان،   الموکلان بعلی الساعة، فقالا: ما 

ج 3، ص 250، ح 3[ 
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جز به اندازه ی اضطرار و جلوگیری از تلف!1

ونَ 
ُ
ئِکَةُ یَدْخُل اتِهِمْ وَ المَلَا یَّ وَاجِهِمْ وَ ذُرِّ زْ

َ
حَ مِنْ آبَائِهِمْ وَ ا

َ
ونَهَا وَ مَنْ صَل

ُ
اتُ عَدْنٍ یَدْخُل  »جَنَّ

ارِ«2
َ

نِعْمَ عُقْبَی الدّ
َ
یْکُم بِمَا صَبَرْتُمْ ف

َ
کُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَل ن  یْهِم مِّ

َ
عَل

گوید:  علیّ بن ابراهیم قمّی 
که صابر هستند نازل شده است.3 این دو آیه درباره ی ائمّه و شیعیان آنان 

گوید: امام7 فرمود:  یکی از اصحاب امام صادق7 

 ما صابریم و شیعیان ما از ما صابرتراند. گفتم: فدای شما شوم! چگونه شیعیان 

 شما صابرتر از شما هستند؟! فرمود: به خاطر این که ما بر چیزی که ]عاقبت آن را[ 
که نمی دانند صبر می نمایند.4 می دانیم صبر می کنیم و آنان بر چیزی 

امیرالمؤمنین7 فرمود: 

فـی مصبـاح الشـریعة قـال الصـادق7 لـو لـم یکن للحسـاب مهولة الاحیـاء العرض علی   .1 
 الله و فضیحـة هتـک السـتر علـی المخفیـات لحـق للمـرء ان لا یهبـط مـن رؤس الجبـال 
کل و لا یشـرب و لا ینـام الا عـن اضطـرار متصـل بالتلـف.  ی الـی عمـران، و لا یـا  و لا یـاو

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 497، ح 98[ 
سوره ی رعد، آیه ی 23 و 24.  .2

ونَ 
ُ
ئِکَةُ یَدْخُل مَلا

ْ
اتِهِمْ وَ ال یَّ حَ مِنْ آبائِهِمْ وَ اَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّ

َ
ونَها وَ مَنْ صَل

ُ
اتُ عَدْنٍ یَدْخُل و قوله جَنَّ  .3 

ارِ قـال نزلت فی الائمة ع و 
َ

یْکُـمْ بِمـا صَبَرْتُـمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّ
َ
کُلِّ بـابٍ سَـلامٌ عَل یْهِـمْ مِـنْ 

َ
 عَل

شیعتهم الذین صبروا ]تفسیر قمی، ج 1، ص 365[ 
محمّد بن یعقوب: عن ابی علی الاشعری، عن معلی بن محمّد، عن الوشاء، عن بعض   .4 
ک، کیف   اصحابه، عن ابی عبد الله7 قال: »انا صبر و شیعتنا اصبر منا«، قلت: جعلت فدا

صارت شیعتکم اصبر منکم؟
 قـال: »لانـا نصبـر علـی مـا نعلم، و شـیعتنا یصبرون علـی ما لا یعلمون«. ]تفسـیر برهان، ج 3، 

ص 251، ح 3[ 
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 »صبر دو قسم است: 1 ــ صبر هنگام مصیبت که نیکو و زیباست؛ 2 ــ بهتر از صبر 

 هنگام مصیبت صبر هنگام محرّمات خداوند است. سپس فرمود: ذکر و یاد خدا 

 نیز دو قسم است: 1 ــ ذکر خدا هنگام مصیبت؛ 2 ــ و بهتر از آن، ذکر و یاد خدا هنگام 
که تو را از انجام حرام مانع شود.1 حرام الهی است 

که فرمود:  امیرالمؤمنین7 از رسول خدا9 نقل نموده 

 صبر سه قسم است: 1 ــ صبر هنگام مصیبت؛ 2 ــ صبر بر طاعت خداوند؛ 3 ــ صبر 

بر ترک معصیت.

کـه بـر مصیبتی صبر کند تا آن مصیبت برطرف شـود، خداوند سـیصد   پـس کسـی 

 درجه برای او می نویسد، که ما بین هر درجه تا درجه دیگر فاصله زمین تا آسمان است، 

 و کسی که بر طاعت خدا صبر کند، خداوند ششصد درجه برای او می نویسد، که ما بین 

 هر درجه تا درجه ی دیگر فاصله قعر زمین تا عرش الهی است، و کسی که بر معصیت 

 خدا صبر کند، خداوند برای او نُه صد درجه می نویسد، که ما بین هر درجه تا درجه ی 
دیگر از قعر زمین تا انتهای عرش الهی است.2

و عنـه: عـن محمّـد بـن یحیـی، عن احمد بـن محمّد، عن ابن سـنان، عن ابی الجـارود، عن   .1
 الاصبغ، قال: قال امیرالمؤمنین7: »الصبر صبران: صبر عند المصیبة حسن جمیل، و احسن 
 من ذلک الصبر عند ما حرم الله؟عز؟ علیک، و الذکر ذکران: ذکر الله؟عز؟ عند المصیبة، و افضل 

من ذلک ذکر الله عند ما حرم علیک فیکون حاجزا«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 251، ح 4[ 
و عنه: عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد بن عیسی، قال: اخبرنی یحیی بن سلیم   .2 
 الطائفی، قال: اخبرنی عمرو بن شمر الیمانی، یرفع الحدیث الی علی7، قال: »قال رسول 
ثة: صبر عند المصیبة، و صبر علی الطاعة، و صبر المعصیة فمن صبر علی   الله9: الصبر ثلا
ثمائـة درجـة، مـا بین الدرجـة، الی   المصیبـة حتّـی یردهـا بحسـن عزائهـا، کتـب الله لـه ثلا
 الدرجة، کما بین السماء الی الارض و من صبر علی الطاعة، کتب الله له ستمائة درجة، 
 ما بین الدرجة الی الدرجة، کما بنی تخوم الارض الی العرش و من صبر عن المعصیة، کتب 
B
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امام صادق7 فرمود: 
کند، پاداش هزار شهید را خواهد داشت.1 کس بر بلا صبر  از مومنان، هر 

امام صادق7 نیز فرمود: 

یْکُمْ 
َ
ئکه چون هنگام مرگ، مومن را ملاقات می کنند، می گویند: »سَـلامٌ عَل  ملا

ارِ«، یعنی سـلام بر شـما به خاطـر صبر بر فقر دنیا، چه 
َ

نِعْـمَ عُقْبَی الدّ
َ
 بِمـا صَبَرْتُـمْ ف

نیکوست عاقبت شما یعنی شهدا.2

امام صادق7 می فرماید: 

 هنگامی که مومن داخل قبر می شود، نماز در سمت راست او، و زکات در سمت 

 چپ او، و احسان او، بر او سایه افکنده، و صبر در کناری قرار گرفته، و چون دو ملک 

 قبر وارد می شوند تا از او سوال کنند، صبر به نماز و زکات و احسان می گوید: به فریاد 
گر شما ناتوانید، من به فریاد او خواهم رسید.3 صاحب خود برسید، و ا

گوید:  د 
ّ

ابو ولا

 الله له تسعمائة درجة، ما بین الدرجة الی الدرجة، کما بین تخوم الارض الی منتهی العرش«. 
]تفسیر برهان، ج 3، ص 251، ح 5[ 

و عنه: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن سیف بن عمیرة، عن ابی حمزة   .1 
 الثمالی، قال: قال ابو عبد الله7: »من ابتلی من المؤمنین ببلاء فصبر علیه، کان له من الاجر 

مثل الف شهید«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 251، ح 6[ 
یْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ علی الفقر 

َ
عن محمّد بن الهیثم، عن رجل، عن ابی عبد الله7: سَلامٌ عَل  .2 

ارِ ــ قال ــ یعنی الشهداء«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 252، ح 9[ 
َ

فی الدنیا فَنِعْمَ عُقْبَی الدّ
و عنه: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن مرحوم، عن ابی سیار، عن ابی   .3 
 عبد الله7 قال: »اذا دخل المؤمن فی قبره، کانت الصلاة عن یمینه، و الزکاة عن یساره، و البر مطل 
 علیه، و یتنحی الصبر ناحیة، فاذا دخل علیه الملکان اللذان یلیان مساءلته، قال الصبر للصلاة 
و الزکاة و البر: دونکم صاحبکم، فان عجزتم عنه فانا دونه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 252، ح 7[ 
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 بـه امـام صـادق7 گفتـم: فـدای شـما شـوم! یکـی از اصحاب مـا که مرد بـا تقوا 

 و مسلمان کثیر الصلاة بود، گرفتار لهو و غنا شده است؟! امام7 فرمود: آیا این کار، 

یارت برادران مومن،   او را از نماز اوّل وقت و روزه و عیادت مریض و تشییع جنازه و ز

 باز داشته است؟ گفتم: خیر. فرمود: این از خطوات شیطان است و بر او بخشوده 

خواهد شد، ان شاءالله.

سپس فرمود: 

ات و شهوات 
ّ

ئکه فرزندان آدم را به خاطر مشغول شدن به انواع لذ  گروهی از ملا

ت های حلال است نه حرام ــ و خداوند نکوهش آنان را 
ّ

 سرزنش کردند ــ مقصودم لذ

ات و شهوات قرار داد تا دیگر بندگان مومن را ملامت 
ّ

 نپذیرفت و در وجود آنان نیز لذ

ت ها و شـهوت ها شـدند، به درگاه خـدا تضرّع کردند 
ّ

گرفتـار لذ  نکننـد، و چـون 

 و گفتند: »پروردگارا! از ما در گذر و ما را به همان فطرت و سرشتی که آفریده بودی 

که ما می ترسـیم در وادی حیرت و شـبهه قرار بگیریم« و خداوند   بازگردان، چرا 

آن حالت را از آنان برداشت.

سپس فرمود: 

فرشـته ها  همیـن  می شـوند،  بهشـت  وارد  بهشـتیان  قیامـت  در  کـه  هنگامـی 

اجـازه ی ورود بـر آنـان را می طلبنـد و خداونـد به آنان اجازه می دهد و آنان وارد بر 
بهشـتیان می شـوند و می گوینـد: »سـلام علیکـم بمـا صبرتـم.«1

العیّاشـی: عـن الحسـن بـن محبـوب، عـن ابی ولاد، قـال: قلت لابی عبـد الله7: جعلت   .1 
ک، ان رجلا من اصحابنا ورعا مسلما کثیر الصلاة، قد ابتلی بحب اللهو، و هو یسمع   فدا
 الغناء؟ فقال: »ا یمنعه ذلک من الصلاة لوقتها، او من صوم، او من عبادة مریض، او حضور 
یارة اخ؟« قال: قلت: لا، لیس یمنعه ذلک من شی ء من الخیر و البر. قال: فقال:   جنازة، او ز
ئکة   »هذا من خطوات الشیطان، مغفور له ذلک ان شاء الله«. ثم قال: »ان طائفة من الملا
B
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وبُ«1
ُ
قُل

ْ
 بِذِکْرِ الِله تَطْمَئِنُّ ال

َ
ل

َ
وبُهُم بِذِکْرِ الِله ا

ُ
 وَ تَطْمَئِنُّ قُل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
»ال

هُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ«2
َ
الِحَاتِ طُوبَی ل  الصَّ

ْ
وا

ُ
 وَ عَمِل

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
»ال

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی در تاویل آیه فوق 

و  امیرالمؤمنیـن  الِله«  »بِذِکْـرِ  از  مقصـود  و  شـیعیانند   »
ْ
آمَنُـوا ذِیـنَ 

َّ
»ال از  مقصـود 

هسـتند.3 ائمّـه: 

امام صادق7 فرمود: 

 ذکر حضرت محمّد9 ]نیز[ ذکر الله و حجاب خداست و دل ها به سبب او آرامش 
می یابد.4

ـ فانف الله  ـ قال ـ  عابـوا ولـد آدم فـی اللـذات و الشـهوات، اعنی لکم الحلال لیس الحـرام، ـ
ئکة اللذات  ـ فالقی الله فی اولئک الملا ـ قال ـ ئکة لهم ـ  للمؤمنین من ولد آدم من تعییر الملا
 و الشهوات، کیلا یعیبوا المؤمنین ــ قال ــ فلما جری ذلک فی همهم، عجوا الی الله من ذلک، 
 فقالوا: ربنا عفوک عفوک، ردنا الی ما خلقتنا له و اخترتنا علیه، فانا نخاف ان نصیر فی امر 
 مریج ــ قال ــ فنزع الله ذلک من همهم ــ قال ــ فاذا کان یوم القیامة، و صار اهل الجنة فی الجنة، 
ئکة علی اهل الجنة، فیؤذن لهم، فیدخلون علیهم فیسلمون علیهم،   استاذن اولئک الملا
یْکُـمْ بِمـا صَبَرْتُـمْ فـی الدنیـا عـن اللـذات و الشـهوات الحـلال«. 

َ
 و یقولـون لهـم: سَـلامٌ عَل

]تفسیر برهان، ج 3، ص 252، ح 8[ 
سوره ی رعد، آیه ی 28. سوره ی رعد، آیه ی 1.29.   .2

وبُهُمْ بِذِکْرِ الِله قال الذین آمنوا الشیعة و ذکر الله امیرالمؤمنین 
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُل

َّ
و قوله ال  .3 

و الائمّة:.]تفسیر قمی، ج 1، ص 365[ 
العیّاشـی: عـن خالـد بـن نجیـح، عـن جعفر بـن محمّد8، فـی قولـه: اَلا بِذِکْـرِ الِله تَطْمَئِنُّ   .4 
وبُ. فقال: »بمحمّد9 تطمئن القلوب، و هو ذکر الله و حجابه«. ]تفسیر برهان، ج 3، 

ُ
قُل

ْ
 ال

ص 253[ 
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رسول خدا9 فرمود: 
بِذِکْـرِ الِله« مـا اهـل بیـت   

َ
ل

َ
ا بِذِکْـرِ الِله  وبُهُـم 

ُ
قُل تَطْمَئِـنُّ  وَ   

ْ
آمَنُـوا ذِیـنَ 

َّ
 مقصـود از »ال

و شیعیانمان هستیم.1
هُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ« فرمود: 

َ
امام صادق7 در تفسیر »طُوبَی ل

 طوبی درختی اسـت در بهشـت در خانه امیرالمؤمنین7 و در خانه هر یک از 
 شـیعیان آن حضـرت، شـاخه ای از آن قـرار دارد و زیـر سـایه هـر برگـی از آن امّتـی 

از امّت ها استفاده می کنند.
سپس فرمود: 

 رسول خدا9 همواره فاطمه3 را می بوسید و چون عایشه اظهار کراهت نمود، 
 رسول خدا9 فرمود: ای عایشه! هنگامی که مرا به معراج بردند و داخل بهشت 
 شدم، جبرییل مرا نزد درخت طوبی برد و از میوه ی آن به من داد و چون خوردم 
 و به زمین آمدم و با خدیجه هم بستر شدم او به فاطمه باردار شد و هر گاه من فاطمه 

را می بوسم بوی درخت طوبی را از او می یابم.2

وبُهُمْ بِذِکْرِ الِله اَلا بِذِکْرِ 
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُل

َّ
و عن انس بن مالک، انه قال: قال رسول الله9: ال  .1 

وبُ ثم قال لی: »ا تدری یا بن ام سلیم، من هم؟« قلت: من هم، یا رسول الله؟ 
ُ
قُل

ْ
 الِله تَطْمَئِنُّ ال

قال: »نحن اهل البیت، و شیعتنا«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 253، ح 3[ 
علی بن ابراهیم: قال: حدثنی ابی، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن ابی   .2 
 عبیدة، عن ابی عبد الله7 قال: »طوبی: شجرة فی الجنة، فی دار امیرالمؤمنین7، و لیس 
 احد من شیعته الا و فی داره غصن من اغصانها، و الورقة من اوراقها تستظل تحتها امة من 
 الامم«. و قال: »کان رسول الله9 یکثر تقبیل فاطمة )علیها السّلام(، فانکرت ذلک عائشة، 
 فقال رسول الله9: یا عائشة، انی لما اسری بی الی السماء، دخلت الجنة، فادنانی جبرییل 
کلته، فحول الله تعالی ذلک ماء، فی ظهری، فلما   من شجرة طوبی، و ناولنی من ثمارها فا
 هبطت الی الارض، واقعت خدیجة فحملت بفاطمة، فما قبلتها قط الا وجدت رائحة 

شجرة طوبی منها«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 253، ح 4[ 
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گوید: امام صادق7 فرمود:  ابوبصیر 

 »درخت طوبی برای کسی است که در زمان غیبت قائم ما، به ولایت ما تمسّک 

گفتم: فدای شما شوم   نموده باشد، و انحرافی از آن پیدا نکرده باشد« پس من 

که اصل آن در خانه   درخت طوبی چیسـت؟ فرمود: درختی اسـت در بهشـت 

که خداوند   علی7 است و در خانه هر مومنی شاخه ای از آن قرار دارد، چنان 
هُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ.«1

َ
می فرماید: »طُوبَی ل

امیرالمؤمنین7 می فرماید: 

 روزی رسول خدا9 بر ما وارد شد و صورت مبارکش مانند دائره ماه نورانی بود، 

 پس عبدالرّحمن بن عوف برخاست و گفت: یا رسول الله! این چه نوری است؟! 

 رسول خدا9 فرمود: بشارتی از ناحیه خداوند درباره ی علی و فاطمه برای من 

یج نموده و به رضوان خازن بهشت دستور   آمده که خداوند علی را به فاطمه تزو

 داده، تـا درخـت طوبـی را تـکان بدهـد و چـون چنین کـرده از آن درخت به عدد 

 دوستان اهل بیت من، چک ها ]و ورقعه ها[یی فرود آمده ]که سند ورود به بهشت 

ئکه ای از نور آفریده و به دست هر کدام   خواهد بود[ و خداوند در زیر آن درخت ملا

ابن بابویه: قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوی )رضی الله عنه(، قال: حدثنا جعفر   .1 
 بـن محمّـد ابـن مسـعود، عـن ابیـه محمّد بن مسـعود العیّاشـی، عـن جعفر بـن احمد، عن 
 العمرکی البوفکی، عن الحسن بن علی ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن ابی بصیر، 
 قال: قال الصادق7: »طوبی لمن تمسک بامرنا فی غیبة قائمنا، فلم یزغ قلبه بعد الهدایة«. 
ک، و مـا طوبـی؟ قـال: »شـجرة فـی الجنـة، اصلها فـی دار علی بن   فقلـت لـه: جعلـت فـدا
 ابی طالب7، و لیس من مومن الا و فی داره غصن من اغصانها، و ذلک قول الله؟عز؟: طُوبی 

هُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 254، ح 6[ 
َ
ل

تفسیر سوره ی رعدو   تای 20 تا 30 ▪ 361



ئکه بین مردم ندا   آنان یکی از آن چک ها را داده و چون قیامت بر پا می شود، آن ملا

 خواهند کرد و به هر یک از دوستان ما یکی از آن ها را خواهند داد و به برکت پسر عمم 

بهشـت  و داخـل  پیـدا می کننـد  نجـات  از دوزخ  آنـان  فاطمـه  و دختـرم   علـی 
می شوند.1

گوید:  ف 
ّ
مول

 دربـاره ی درخـت طوبـی در ذیـل آیه فـوق روایات فراوانی اسـت. علاقه مندان به 

تفسیر برهان و نور الثّقلین مراجعه فرمایند.

سوره ی رعد، آیات 31 تا 43

متن:

َمْرُ جَیعًا  ْ
مَوْتی بلَْ لِلهِ ال

ْ
رَضُْ اوَْ كُِّمَ بهِِ ال

ْ
عَتْ بهِِ ال بالُ اوَْ قُطِّ ِ

ْ
تَْ بهِِ ال  وَ لوَْ انََّ قُرْآناً سُیِّ

ینَ کَفَرُوا تصُیبُهُمْ 
َّ

ینَ آمَنوُا انَْ لوَْ یشَاءُ الُله لهََدَی النَّاسَ جَیعًا وَ ل یزَالُ ال
َّ

 اَ فَلمَْ یَیاْسَِ ال
تِیَ وعَْدُ الِله اِنَّ الَله ل یُْلِفُ الیْعادَ  

ْ
ُلُّ قرَیباً مِنْ دارهِِمْ حَتَّ یاَ  بمِا صَنَعُوا قارعَِةٌ اوَْ تَ

ینَ کَفَرُوا ثُمَّ اخََذْتُهُمْ فَكَیفَْ كانَ عِقابِ  
َّ

 وَ لقََدِ اسْتُهْزِئَ برِسُُلٍ مِنْ قَبلِْكَ فَامَْلیَتُْ للِ

الشـیخ الفقیه ابو الحسـن محمّد بن احمد بن علی بن الحسـن بن شـاذان، فی )مناقب   .1 
 امیرالمؤمنین(: باسناده عن بلال بن حمامة، قال: طلع علینا النّبی9 ذات یوم و وجهه 
کدائرة القمر، فقام عبدالرّحمن بن عوف، فقال: یا رسول الله، ما هذا النور؟ فقال:   مشرق 
 »بشارة اتتنی من ربی فی اخی و ابن عمی، و ابنتی، و ان الله قد زوج علیا بفاطمة، و امر رضوان 
کا ــ بعدد محبی اهل بیتی،  خازن الجنان فهز شجرة طوبی، فحملت رقاعا ــ یعنی صکا
کل ملک صکا، فاذا استوت القیامة باهلها،  ئکة من نور، و دفع الی  و انشا من تحتها ملا
ئـق: یـا محبـی علـی بـن ابی طالـب، هلمـوا خـذوا ودائعکم. فلا  ئکـة فـی الخلا نـادت الملا
که مـن النار، فباخی و  ئکـة الیه صکا فیه فکا تلقـی محبـا لنـا اهـل البیـت الا دفعت الملا

ک رجال و نسـاء من النار. ]تفسـیر برهان، ج 3، ص 256، ح 16[  ابن عمی و ابنتی فکا
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وهُمْ امَْ تنُبَِّئوُنهَُ بمِا ل یَعْلمَُ  كاءَ قُلْ سَمُّ  اَ فَمَنْ هُوَ قائمٌِ عَ كُِّ نَفْسٍ بمِا كَسَبَتْ وَ جَعَلوُا لِلهِ شَُ
ـبیلِ  وا عَنِ السَّ ینَ کَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّ

َّ
قَوْلِ بلَْ زُیِّنَ للِ

ْ
رَضِْ امَْ بظِاهِـرٍ مِـنَ ال

ْ
 فِی ال

خِرَةِ اشََـقُّ 
ْ

نیْا وَ لعََذابُ ال یَاةِ الدُّ
ْ
ُ مِنْ هادٍ  لهَُمْ عَذابٌ فِی ال

َ
 وَ مَنْ یضُْلِلِ الُله فَما ل

َنهْارُ اكُُلهُا 
ْ

تِْهَا ال
َ

رْی مِنْ ت
َ

مُتَّقُونَ ت
ْ
نََّةِ الَّت وعُِدَ ال

ْ
 وَ ما لهَُمْ مِنَ الِله مِنْ واقٍ  مَثَلُ ال

كِتابَ 
ْ
ینَ آتیَنْاهُمُ ال

َّ
كافِرینَ النَّارُ  وَ ال

ْ
قَوْا وَ عُقْبَ ال ینَ اتَّ

َّ
كَ عُقْبَ ال

ْ
 دائمٌِ وَ ظِلُّها تلِ

حَْزابِ مَنْ یُنكِْرُ بَعْضَهُ قُلْ اِنَّما امُِرْتُ انَْ اعَْبُدَ الَله 
ْ

كَْ وَ مِنَ ال
َ

 یَفْرحَُـونَ بمِـا انُزِْلَ اِل
بَعْتَ  اهُ حُكْمًا عَرَبیًِّا وَ لئَِِ اتَّ

ْ
هِْ مَآبِ  وَ كَذلكَِ انَزَْلن

َ
ـْهِ ادَْعُوا وَ اِل

َ
 وَ ل اشُِْكَ بـِهِ اِل

نا رسُُلًا 
ْ
مِ ما لكََ مِنَ الِله مِنْ وَلٍِّ وَ ل واقٍ  وَ لقََدْ ارَسَْل

ْ
عِل

ْ
 اهَْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ ال

 باِذِْنِ الِله لِكُِّ 
َّ

تِیَ بآِیةٍَ اِل
ْ
یَّةً وَ ما كانَ لرِسَُولٍ انَْ یاَ نا لهَُمْ ازَْواجًا وَ ذُرِّ

ْ
 مِنْ قَبلِْكَ وَ جَعَل

كِتابِ  وَ اِنْ ما نرُِیَنَّكَ بَعْضَ 
ْ
 اجََلٍ كِتابٌ  یَمْحُوا الُله ما یشَاءُ وَ یثُبِْتُ وَ عِندَْهُ امُُّ ال

تِی 
ْ
ِسابُ  اَ وَ لمَْ یرََوْا انََّا ناَ

ْ
 وَ عَلیَنْاَ ال

ُ
َلاغ یَنَّكَ فَانَِّما عَلیَكَْ الْ ی نعَِدُهُمْ اوَْ نَتَوَفَّ

َّ
 ال

ِسـابِ  
ْ
بَ لِكُْمِهِ وَ هُوَ سَیعُ ال رَضَْ نَنقُْصُها مِنْ اطَْرافهِا وَ الُله یَكُْمُ ل مُعَقِّ

ْ
 ال

مَكْرُ جَیعًا یَعْلمَُ ما تكَْسِـبُ كُُّ نَفْسٍ وَ سَـیَعْلمَُ 
ْ
ِ ال ینَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَِ

َّ
 وَ قَدْ مَكَرَ ال

ینَ کَفَرُوا لسَْتَ مُرسَْلًا قُلْ 
َّ

ارِ  وَ یَقُولُ ال ارُ لمَِنْ عُقْبَ الدَّ كُفَّ
ْ
ال

كِتابِ 
ْ
مُ ال

ْ
كَفی باِلِله شَهیدًا بیَیْ وَ بیَنَْكُ مْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِل

¬Kj

لغای:

 »تسـییر« تفعیل، از سـار یَسـیرُ سَـیراً، به معنای سـیر کردن و به سـیر انداختن اسـت، 

 و »تقطیع« تکثیر از قطع است و »قطع« تفصیل متّصل است، و »قارعة« حادثه ی سخت 

ـت قیامـت را قارعه می گویند، و »قَـرْع« به معنای کوبیدن 
ّ
 روزگار اسـت، و بـه همیـن عل

و ضَـرْب اسـت، و »قـوارع قـرآن« آیاتـی اسـت کـه هـر کـس قرائـت کنـد، ایمـن از شـیطان 
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 می باشد، و »استهزاء« به معنای کوچک شمردن است، و »املاء« به معنای تاخیر است، 

گویند، و »مکر«  وان« به معنای شـب و روز اسـت، و »اطراف الرض« نواحی آن را 
َ
 و »مَل

گـواه اسـت و در شـهید مبالغـه   بـه معنـای حیلـه اسـت، و »شـاهد و شـهید« بـه معنـای 

 وجـود دارد، و »شـهادت« بـه معنـای بیـان حقیقـت از راه مشـاهده اسـت و بـه آن »بیّنة« 

 نیـز می گوینـد، و »مـن عنـده علـم الکتـاب« اضافه علـم به کتاب اسـت و دلالت بر علم 

 به جمیع کتاب می کند، بر خلاف »و قال الذی عنده علم من الکتاب« که دلالت بر علم 

کتاب دارد. به برخی از 

ترجمه:

گر به وسیله قرآن، کوه ها به حرکت درآیند یا زمینها قطعه قطعه شوند، یا به وسیله آن با   ا

 مـردگان سـخن گفتـه شـود، )بـاز هـم ایمـان نخواهنـد آورد!( ولـی همـه کارهـا در اختیار 

گر خـدا بخواهد همه مردم را )به  کـه ایمـان آورده اند نمی دانند که ا خداسـت! آیـا آن هـا 

 اجبار( هدایت می کند )امّا هدایت اجباری سودی ندارد(! و پیوسته بلاهای کوبنده ای 

بر کافران به خاطر اعمال شان وارد می شود، و یا به نزدیکی خانه آن ها فرود می آید، تا وعده 

ف نمی کند! )31( )تنها تو را 
ّ
 )نهایی( خدا فرا رسـد به یقین خداوند در وعد خود تخل

کافران مهلت  استهزا نکردند،( پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهزا قرار دادند من به 

گرفتـم دیـدی مجـازات من چگونه بود؟! )32( آیا کسـی که بالای   دادم سـپس آن هـا را 

سر همه ایستاده، )و حافظ و نگه بان و مراقب همه است،( و اعمال همه را می بیند )، 

که هیچ یک از این صفات را ندارد(؟ ! آنان برای خدا همتایانی  کسی است   هم چون 

ی زمین   قرار دادند بگو: »آن ها را نام ببرید! آیا چیزی را به او خبر می دهید که از وجود آن در رو

بی خبر است، یا سخنان ظاهری )و تو خالی( می گویید؟!« )نه، شریکی برای خدا وجود 

کی درون، چنین  ینت داده شده، )و بر اثر ناپا  ندارد( بلکه در نظر کافران، دروغهای شان ز
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می پندارند که واقعیتی دارد( و آن ها از راه )خدا( بازداشته شده اند و هر کس را خدا گم راه 

ک(   کند، راهنمایی برای او وجود نخواهد داشت! )33( در دنیا، برای آن ها عذابی )دردنا

است و عذاب آخرت سخت تر است و در برابر )عذاب( خدا، هیچ کس نمی تواند آن ها 

 را نگه دارد! )34( توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده، )این است که( 

نهرهای آب از زیر درختانش جاری است، میوه آن همیشگی، و سایه اش دائمی است 

این سرانجام کسانی است که پرهیزگاری پیشه کردند و سرانجام کافران، آتش است! 

کتاب آسمانی به آنان داده ایم، از آن چه بر تو نازل شده، خوشحالند  که   )35( کسانی 

 و بعضی از احزاب )و گروه ها(، قسمتی از آن را انکار می کنند بگو: »من مامورم که »الله« 

 را بپرستم و شریکی برای او قائل نشوم! به سوی او دعوت می کنم و بازگشت من به سوی 

کتاب آسمانی دادیم،( بر تو نیز این  اوست!« )36( همان گونه )که به پیامبران پیشین 

ـ بعد از آن که  گر از هوس های آنان ـ  )قرآن( را بعنوان فرمان روشن و صریحی نازل کردیم و ا

ی کنـی، هیچ کس در برابر خدا، از تـو حمایت و جلوگیری  ــ پیرو گاهـی بـرای تـو آمـده ـ آ

 نخواهد کرد. )37( ما پیش از تو )نیز( رسولانی فرستادیم و برای آن ها همسران و فرزندانی 

قرار دادیم و هیچ رسولی نمی توانست از )پیش خود( معجزه ای بیاورد، مگر به فرمان خدا! 

 هر زمانی نوشته ای دارد )و برای هر کاری، موعدی مقرّر است(! )38( خداوند هر چه را 

 بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات می کند و »امّ الکتاب« ]لوح محفوظ[ نزد اوست! 

کـه بـه آن هـا وعـده می دهیـم بـه تـو نشـان دهیـم، یـا  گـر پـاره ای از مجازاتهـا را   )39( و ا

 )پیش از فرا رسیدن این مجازاتها( تو را بمیرانیم، در هر حال تو فقط مامور ابلاغ هستی 

کـه مـا پیوسـته بـه سـراغ زمیـن می آییـم   و حسـاب )آن هـا( بـر ماسـت. )40( آیـا ندیدنـد 

یجاً  کم می کنیم؟! )و جامعه ها، تمدّنها، و دانشمندان تدر  و از اطراف )و جوانب( آن 

 از میان می روند.( و خداوند حکومت می کند و هیچ کس را یارای جلوگیری یا ردّ احکام 
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 او نیسـت و او سـریع الحسـاب اسـت! )41( پیش از آنان نیز کسـانی طرحها و نقشـه ها 

گاه است و به زودی   کشیدند ولی تمام طرحها و نقشه ها از آن خداست! او از کار هر کس آ

 کفّار می دانند سرانجام )نیک و بد( در سرای دیگر از آن کیست! )42( آن ها که کافر شدند 

کـه علم کتاب   می گوینـد: »تـو پیامبـر نیسـتی!« بگو: »کافی اسـت که خداوند، و کسـی 

گواه باشند!« )43( گاهی بر قرآن( نزد اوست، میان من و شما  )و آ

تفسیر اهل البیت::
مَوْتَی…«1

ْ
مَ بِهِ ال ِ

ّ
کُل وْ 

َ
رْضُ ا

َ
عَتْ بِهِ ال وْ قُطِّ

َ
 ا

ُ
جِبَال

ْ
رَتْ بِهِ ال  قُرْآنًا سُیِّ

َ
نّ

َ
وْ ا

َ
»وَ ل

گوید:  که عبدالحمید  کافی و بصائر الدرجات از موسی بن جعفر7 نقل شده  در 

 به آن حضرت گفتم: فدای شما شوم، آیا رسول خدا9 وارث علوم همه پیامبران 

گفتم: از زمان آدم تا زمان خود؟ فرمود: خداوند هیچ   بوده اسـت؟ فرمود: آری. 

 پیامبری را به رسالت معبوث نکرده، مگر آن که حضرت محمّد9 اعلم از او بوده. 

 گفتم: عیسی بن مریم مرده را زنده می کرد؟ فرمود: راست گفتی، سلیمان بن داود 

 نیز سخن پرندگان را می فهمید، و رسول خدا9 نیز قدرت این چیزها را داشت. 

رَی 
َ
 سپس فرمود: سلیمان بن داود، هنگامی که هُدهُد را غایب دید گفت: »ما لِیَ ل ا

ابًا شَدِیدًا 
َ

هُ عَذ بَنَّ ِ
ّ

عَذ
ُ َ
گفت: »ل غائِبِینَ« و بر او غضب نمود و 

ْ
کانَ مِنَ ال مْ 

َ
هُدْهُدَ ا

ْ
 ال

بِینٍ« و به این خاطر بر هُدهُد خشم کرد که هدهد  طَانٍ مُّ
ْ
ی بِسُل تِیَنِّ

ْ
یَا

َ
وْ ل

َ
هُ ا ذْبَحَنَّ

َ َ
وْ ل

َ
 ا

ی زمین می دانست و این چیزی بود که خدا به این پرنده داده   از بالا مکان آب را رو

 بود و به سلیمان نداده بود، در حالی که باد و مورچه و جنّ و انس و شیاطین مطیع 

سلیمان بودند سپس فرمود: این در حالی است که خداوند در قرآن می فرماید: 

…« و ما وارث این قرآن هستیم که به سبب آن کوه ها 
ُ

جِبَال
ْ
رَتْ بِهِ ال  قُرْآنًا سُیِّ

َ
نّ

َ
وْ ا

َ
 »وَ ل
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 به حرکت در می آید، و شهرها قطعه قطعه می شود، و مرده ها زنده می شوند، و ما 
آن چه را هُدهُد می دانست می دانیم…1

گوید:  ف 
ّ
مول

 رَطْبٍ 
َ

کـه در آن »تبیـان لـکلّ شـئ« اسـت و خداوند می فرمایـد: »وَ ل  علـوم قـرآن 

بِینٍ« مخصوص رسول خدا و جانشینان او9 است و  کِتَابٍ مُّ  فِی 
َّ

 یَابِسٍ اِل
َ

 وَ ل
این مساله در انتهای سوره رعد بیان خواهد شد ان شاء الله.

ـ عن محمّد بن  ـ او غیره ـ محمّد بن یعقوب: عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن ابی زاهر ـ  .1 
 حماد، عن اخیه احمد بن حماد، عن ابراهیم، عن ابیه، عن ابی الحسن الاول7، قال: 
ک، اخبرنی عن النّبی9، ورث النّبیین کلهم؟ قال: »نعم«. قلت: من   قلت له: جعلت فدا
 لـدن آدم حتّـی انتهـی الـی نفسـه؟ قـال: »ما بعث الله نبیا الا و محمّـد9 اعلم منه«. قال: 
 قلت: ان عیسی بن مریم کان یحیی الموتی باذن الله؟ قال: »صدقت، و سلیمان بن داود کان 
 یفهم منطق الطیر، و کان رسول الله9 یقدر علی هذه المنازل«. قال: و قال: »ان سلیمان بن 
غائِبِینَ 

ْ
هُدْهُدَ اَمْ کانَ مِنَ ال

ْ
 داود قال للهدهد حین فقده و شک فی امره، فقال: ما لِیَ لا اَرَی ال

ی  یَاْتِیَنِّ
َ
هُ اَوْ ل ذْبَحَنَّ َ َ

هُ عَذاباً شَدِیداً اَوْ لا بَنَّ ِ
ّ

عَذ ُ َ
 »النمل 27: 20« حین فقده فغضب علیه، فقال: لا

طانٍ مُبِینٍ »النمل 27: 21« و انما غضب لانه کان یدله علی الماء، فهذا و هو طائر قد اعطی 
ْ
 بِسُل

 ما لم یعط سلیمان، و قد کانت الریح و النمل و الانس و الجن و الشیاطین و المردة له طائعین، 
 قُرْآناً 

َ
وْ اَنّ

َ
 و لم یکن یعرف الماء تحت الهواء، و کان الطیر یعرفه. و ان الله یقول فی کتابه وَ ل

مَوْتی و قد ورثنا نحن هذا القرآن الذی فیه 
ْ
مَ بِهِ ال ِ

ّ
رْضُ اَوْ کُل َ ْ

عَتْ بِهِ الا  اَوْ قُطِّ
ُ

جِبال
ْ
رَتْ بِهِ ال  سُیِّ

 ما تسیر به الجبال و تقطع به البلدان و تحیا به الموتی، و نحن نعرف الماء تحت الهواء
 . و ان فـی کتـاب الله لآیـات مـا یـراد بهـا امـر الا ان یاذن الله به، مـع ما قد یاذن الله مما کتبه 
رْضِ  َ ْ

ماءِ وَ الا  الماضون، و جعله الله لنا فی ام الکتاب، ان الله یقول: وَ ما مِنْ غائِبَةٍ فِی السَّ
ذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا 

َّ
کِتابَ ال

ْ
 فِی کِتابٍ مُبِینٍ »النمل 27: 75« ثم قال: ثُمَّ اَوْرَثْنَا ال

َّ
 اِلا

 »فاطـر 35: 32« فنحـن الذیـن اصطفانـا الله؟عز؟ و اورثنـا هـذا الـذی فیـه تبیان کل شـی ء«. 
]تفسیر برهان، ج 3، ص 261، ح 2[ 
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ن دَارِهِمْ…«1  قَرِیبًا مِّ
ُ

وْ تَحُلّ
َ
 قَارِعَةٌ ا

ْ
 تُصِیبُهُم بِمَا صَنَعُوا

ْ
کَفَرُوا ذِینَ 

َّ
 ال

ُ
 یَزَال

َ
»… وَ ل

امام باقر7 در تفسیر این آیه می فرماید: 

 مقصود از »قارعة« نقمت و عذاب است که یا بر خود آنان وارد می شود، و یا بر مردمی 

 در نزدیکی آنان واقع می شود و آن ها می شنوند و می بینند، و کسانی که این نقمت 

کفّارند، و از این رخداد، عبرت پیدا  گناه کاران از   و عذاب بر آنان واقع می شود 

 نمی کنند، و از مصیبتی که در کنارشان واقع می شود پند نمی گیرند، و این گونه 

 هستند تا وعده ی خداوند نسبت به نصرت و یاری مومنان فرا رسد و خداوند 
کافران را خوار نماید.2

گوید:  ف 
ّ
مول

که ایمان را سـبب امنیّت   این آیه نقطه مقابل آیه 28 و 29، این سـوره می باشـد 

 بِذِکْرِ الِله 
َ
ل

َ
وبُهُم بِذِکْرِ الِله ا

ُ
 وَ تَطْمَئِـنُّ قُل

ْ
ذِیـنَ آمَنُوا

َّ
 و آرامـش دانسـته و می فرمایـد: »ال

وبُ« و در آیه ی فوق خداوند کفر و نافرمانی را سبب نقمت و عذاب 
ُ
قُل

ْ
 تَطْمَئِنُّ ال

گرفتاری و ترس و وحشت دانسته است. و 
نَ الِله مِن وَاقٍ«3 هُم مِّ

َ
 وَ مَا ل

ُ
شَقّ

َ
ابُ الآخِرَةِ ا

َ
عَذ

َ
نْیَا وَ ل

ُ
حَیَاةِ الدّ

ْ
ابٌ فِی ال

َ
هُمْ عَذ

َّ
»ل

امام صادق7 می فرماید: 

 این آتشی که در دنیاست، یک جزء از هفتاد جزء آتش جهنّم است و هفتاد مرتبه 

سوره ی رعد، آیه ی 31.  .1
ذِینَ کَفَرُوا تُصِیبُهُمْ 

َّ
 ال

ُ
و عنه، قال: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7 فی قوله: وَ لا یَزال  .2 

 قَرِیباً مِنْ دارِهِمْ فتحل بقوم غیرهم، فیرون ذلک 
ُ

 بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ: »و هی النقمة اَوْ تَحُلّ
 و یسمعون به، و الذین حلت بهم عصاة کفار مثلهم، و لا یتعظ بعضهم ببعض، و لا یزالون 
 کذلک حتّی یاتی وعد الله الذی وعد المؤمنین من النصر، و یخزی الله الکافرین«. ]تفسیر 

سوره ی رعد، آیه ی 34.برهان، ج 3، ص 262، ح 2[   .3
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گر جز این می بود، هیچ انسانی   خاموش شده و سپس شعله ور گردیده است و ا

 نمی توانست آن را خاموش کند، و آتش دنیا را چون در قیامت می آورند و وارد بر آتش 

 جهنّم می شود، فریاد و ناله ای از او بلند می گردد که هر ملک مقرّب و هر پیامبر 
مرسلی به زانو در می آید.1

کَ عُقْبَی 
ْ
هَا تِل

ُّ
هَا دَآئِمٌ وِ ظِل

ُ
کُل

ُ
نْهَارُ ا

َ
قُونَ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا ال مُتَّ

ْ
تِـی وُعِـدَ ال

َّ
ـةِ ال جَنَّ

ْ
ثَـلُ ال  »مَّ

2»…
ْ
قَوا

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ال

ةِ« را به معنای توصیف بهشت دانسته اند، در حالی که  جَنَّ
ْ
ثَلُ ال  بعضی از مفسّرین »مَّ

 »مَثَـل« بـه معنـای تشـبیه اسـت و چـون اوصاف بهشـت و دوزخ را نمی تـوان بیان نمود، 

 خداوند برای فهم عموم، به چیزهایی که بین مردم مشاهده می شود، بهشت را تشبیه 

 نمـوده و می فرمایـد: »مثـل بهشـت مثـل باغ های مشـجّر و جوی های در بین آن هاسـت 

 که در تمام فصول سبز و خرّم و دارای میوه باشد« وگرنه خداوند می فرماید: »فِیهَا مَا تَشْتَهِی 

 خَطَرَ 
َ

ذُنٌ سَمِعَتْ وَ ل
ُ
 ا

َ
تْ وَ ل

َ
 عَیْنٌ رَا

َ
عْیُنُ« و در روایات آمده که: »فِیهَا مَا ل

َ ْ
 ال

ُّ
ذ

َ
نْفُسُ وَ تَل

َ ْ
 ال

بِ بَشَرٍ.«3
ْ
ی قَل

َ
عَل

حْزَابِ مَن یُنکِرُ بَعْضَهُ«4
َ
یْکَ وَ مِنَ ال

َ
 اِل

َ
نزِل

ُ
کِتَابَ یَفْرَحُونَ بِمَا ا

ْ
ذِینَ آتَیْنَاهُمُ ال

َّ
»وَ ال

امام باقر7 فرمود: 

کتاب چون قرآن بر آنان تلاوت شد، خشنود شدند و اشک شوق   برخی از اهل 

و عنه: قال: ابو عبد الله7: »ان نارکم هذه جزء من سبعین جزءا من نار جهنم، و قد اطفئت   .1 
 سبعین مرة بالماء ثم التهبت، و لو لا ذلک ما استطاع آدمی ان یطفئها، و انها لیؤتی بها یوم 
 القیامة حتّی توضع علی النار، فتصرخ صرخة لا یبقی ملک مقرب و لا نبی مرسل الا جثا 

علی رکبتیه فزعا من صرختها«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 262، ح 6[ 
سوره ی رعد، آیه ی 35. امالی صدوق، ص 2.281.   .3
سوره ی رعد، آیه ی 36.  .4
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یختند، سپس فرمود: مقصود از آیه فوق ]به زبان تاویل[ علی بن ابی طالب7   ر

حْزَابِ مَن یُنکِرُ بَعْضَهُ« کسانی هستند که تاویل آن را 
َ
 است، و مقصود از »وَ مِنَ ال

 درباره ی علی و آل محمّد9 انکار کردند و به برخی از آیات قرآن ایمان داشتند 

 و برخی را انکار کردند، و امّا مشرکان، همه آیات را انکار کردند و رسالت حضرت 
کردند.1 محمّد9 را نیز انکار 

تِیَ بِآیَةٍ 
ْ
نْ یَا

َ
کانَ لِرَسُولٍ ا ةً وَ ما  یَّ وَاجًا وَ ذُرِّ زْ

َ
هُمْ ا

َ
نَا ل

ْ
ن قَبْلِکَ وَ جَعَل نَا رُسُلًا مِّ

ْ
رْسَل

َ
قَدْ ا

َ
 »وَ ل

کِتابٌ«2 جَلٍ 
َ
ِ ا

 بِاِذْنِ الِله لِکُلّ
َّ

اِل

امام صادق7 فرمود: 

 پدرم به شیعیان خود می فرمود: فاصله ای بین شما و رسیدن به آن وقتی که چشم 

که جان   شما روشن شود و مورد غبطه ]دشمنانتان[ قرار بگیرد، نمانده جز این 

 شما به گلویتان برسد. و با دست خود اشاره به حلق خویش نمود و سپس این آیه 

ةً« و فرمود: ماییم  یَّ وَاجًا وَ ذُرِّ زْ
َ
هُمْ ا

َ
نَا ل

ْ
ن قَبْلِکَ وَ جَعَل نَا رُسُلًا مِّ

ْ
رْسَل

َ
قَدْ ا

َ
 را قرائت نمود »وَ ل

یّه ی رسول خدا9 .3 ذر

ذِینَ آتَیْناهُمُ 
َّ
ثم قال علی بن ابراهیم: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7 فی قوله: ال  .1 

یْکَ »فرحوا بکتاب الله اذا تلی علیهم، و اذا تلوه تفیض اعینهم 
َ
 اِل

َ
کِتابَ یَفْرَحُونَ بِما اُنْزِل

ْ
 ال

 دمعا من الفزع و الحزن، و هو علی بن ابی طالب7«. و هی فی قراءة ابن مسعود: )و الذی انزلنا 
حْزابِ  َ ْ

 الیک الکتاب هو الحق، و من یؤمن به( ای علی بن ابی طالب7 یؤمن به وَ مِنَ الا
یله ما انزله فی علی و آل محمّد )صلوات الله علیهم(، و آمنوا   مَنْ یُنْکِرُ بَعْضَهُ انکروا من تاو
کله، اوله و آخره، و انکروا ان محمّدا رسـول الله. ]تفسـیر   ببعضه، فاما المشـرکون، فانکروه 

سوره ی رعد، آیه ی 38.برهان، ج 3، ص 262، ح 7[   .2
عن علی بن عمر بن ابان الکلبی، عن ابی عبد الله7 قال: »اشهد علی ابی انه کان یقول: ما بین احدکم   .3 
نا 

ْ
قَدْ اَرْسَل

َ
 و بین ان یغبط او یری ما تقربه عینه، الا ان تبلغ نفسه هذه ــ و اهوی الی حلقه ــ ، قال الله فی کتابه: وَ ل

ةً فنحن ذریة رسول الله9«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 264[  یَّ هُمْ اَزْواجاً وَ ذُرِّ
َ
نا ل

ْ
 مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَل

ً
رُسُلا
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که فرموده:  امام صادق7 از رسول خدا9 نقل نموده 

 خداوند مردم را در دو بخش آفرید و یک بخش را انتخاب نمود و آن را سه قسمت 

کرد و یک قسمت را انتخاب نمود و قریش را از این   نمود و باز دو قسمت را رها 

کـرد. سـپس امـام   قسـمت آفریـد و از قریـش فرزنـدان عبدالمطلـب را انتخـاب 

گر  یّه اوییم، و ا  صادق7 فرمود: و از بین آنان رسول خدا9 را انتخاب کرد و ما ذر

یّه ای هست، این مردم انکار می کنند در حالی   گفته شود: برای رسول خدا9 ذر

ةً«، و ما  یَّ وَاجًا وَ ذُرِّ زْ
َ
هُمْ ا

َ
نَا ل

ْ
ن قَبْلِکَ وَ جَعَل نَا رُسُلًا مِّ

ْ
رْسَل

َ
قَدْ ا

َ
 که خداوند می فرماید: »وَ ل

یّه ی رسول خدا9 هستیم. ذر

راوی حدیث فوق مفضّل بن صالح که این حدیث را از امام صادق7 شنیده گوید: 

یه ی پیامبر هستی. سپس   به آن حضرت گفتم: من شهادت می دهم که شما ذرّ

 گفتم: فدای شما شوم، از خدا بخواهید که مرا در دنیا و آخرت با شما قرار بدهد؟ 
کرد و من دست او را بوسیدم.1 پس امام صادق7 برای من دعا 

امام صادق7 در سخن دیگری فرمود: 

یه ی رسول خدا9 هستیم. سپس فرمود: به خدا سوگند من نمی دانم برای   ما ذرّ

 چه این مردم با ما دشمنی می کنند؟! آنان با ما دشمنی نمی کنند، مگر به خاطر 

عن المفضّل بن صالح، عن جعفر بن محمّد8، قال: »قال رسول الله9: خلق الله الخلق   .1 
ثة اثلاث، فالقی ثلثین   قسمین، فالقی قسما، و امسک قسما، ثم قسم ذلک القسم علی ثلا
 و امسک ثلثا، ثم اختار من ذلک الثلث قریشا، ثم اختار من قریش بنی عبد المطلب، ثم اختار 
 من بنی عبد المطلب رسول الله9، فنحن ذریته، فان قلت للناس: لرسول الله ذریة، جحدوا، 
ةً فنحن ذریته«. قال: فقلت:  یَّ هُمْ اَزْواجاً وَ ذُرِّ

َ
نا ل

ْ
 مِنْ قَبْلِکَ وَ جَعَل

ً
نا رُسُلا

ْ
قَدْ اَرْسَل

َ
 و لقد قال الله: وَ ل

ـ ان یجعلنی معکم فی الدنیا  ـ جعلت فداک ـ  انا اشهد انکم ذریته. ثم قلت له: ادع الله لی ـ
و الآخرة. فدعا لی ذلک، قال: و قبلت باطن یده. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 264[ 
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که ما خویشان رسول خدا9 هستیم!1 این 
کِتَابِ«2

ْ
مُّ ال

ُ
»یَمْحُو الُله مَا یَشَاء وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ ا

گوید:  ف 
ّ
مول

 روایات درباره ی محو و اثبات و معنای آیه فوق فراوان است و در تفسیر برهان و 

نورالثّقلین بیشتر آن ها نقل شده است و ما نمونه هایی از آن ها را نقل می کنیم.

امام صادق7 در تفسیر این آیه می فرماید: 

کـه قبـل از آن ثابـت  گفتـه می شـود  کـه محـو نسـبت بـه چیـزی  تردیـدی نیسـت 
کـه قبـلًا نبـوده و بـه اثبـات می رسـد؟3 بـوده، و اثبـات دربـاره ی چیـزی اسـت 

عمّار بن موسی گوید: از امام صادق7 درباره ی آیه فوق سوال شد، و آن حضرت فرمود: 

 کتابی که مقادیر امور در آن نوشته شده، خداوند هر چه را بخواهد از آن محو می کند 

 و هر چه را بخواهد اثبات می نماید، مانند این که به وسیله دعا قضای الهی محو 

که این دعا قضا   می شود ]و آن دعا به اجابت می رسد[ و بر آن دعا نوشته شده 

 را برطـرف می کنـد، و چـون چیـزی در حکـم الهی به »امّ الکتاب« برسـد، دعا آن 
را تغییری نمی دهد.4

یة رسول الله9، و الله ما ادری علی ما یعادوننا!  و فی روایة شعیب، عنه7 انه قال: »نحن ذر  .1 
الا لقرابتنا من رسول الله9«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 264، ح 6[ 

سوره ی رعد، آیه ی 39.  .2
محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن هشام بن سالم،   .3 
 و حفص ابن البختری و غیرهما، عن ابی عبد الله7 قال فی هذه الآیة: یَمْحُوا الُله ما یَشاءُ 
 وَ یُثْبِتُ قال: فقال: »و هل یمحی الا ما کان ثابتا، و هل یثبت الا ما لم یکن؟«. ]تفسیر برهان، 

ج 3، ص 264، ح 1[ 
عن عمار بن موسی عن ابی عبد الله7 سئل عن قول الله: »یَمْحُوا الُله ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ   .4 
کِتابِ« قال: ان ذلک الکتاب کتاب یمحو الله فیه ما یشاء و یثبت فمن ذلک الذی 

ْ
 اُمُّ ال

B
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کردم، فرمود:  گوید: از امام صادق7 درباره ی آیه فوق سوال  حمران بن اعین 

 ای حمران هنگامی که شب قدر فرا می رسد، و ملائکه کاتب، به آسمان دنیا فرود 

 می آیند، مقدّرات آن سال را در آن شب می نویسند، ]و لکن این مقدّرات حتمی 

 نیست[ و اگر خدا بخواهد چیزی را جلو می اندازد، و یا به تاخیر می اندازد، و یا کم 

 می کند و یا زیاد می نماید، و به آن ملک دستور می دهد: تا هر چه را می خواهد محو کند 

 و به جای آن چیز دیگری را ثبت نماید. پس من به آن حضرت گفتم: آیا هر چیزی که باید 

 انجام شود، نزد خداوند در کتاب ثبت شده است؟ فرمود: آری. گفتم: آیا پس از آن چه 

 خواهد شد؟ فرمود: سبحان الله! پس از آن نیز خداوند هر چه را بخواهد به وجود می آورد، 
]و دست خدا بسته نیست و تقدیر او نهایتی ندارد.[1

 حضرت رضا7 می فرماید: امام صادق و امام باقر و امام سجّاد و امام حسن و امام 

حسین: می فرمودند: 

کِتَابِ« در قرآن نمی بود، 
ْ
مُّ ال

ُ
گر آیه »یَمْحُو الُله مَا یَشَاء وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ ا  به خدا سوگند ا

ما برای شما اخبار و حوادث را تا قیامت بیان می کردیم.2

 یرد الدعاء القضاء، و ذلک الدعاء مکتوب علیه: الذی یرد به القضاء حتّی اذا صار الی 
ام الکتاب لم یغن الدعاء فیه شیئا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 512، ح 157[ 

عن حمران قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله؟عز؟: »یَمْحُوا الُله ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ   .1 
ئکة الکتبة الی السماء الدنیا  کِتابِ« فقال: یا حمران انه اذا کان لیلة القدر و نزلت الملا

ْ
 اُمُّ ال

 فیکتبون ما یقضی فی تلک السنة من امر، فاذا اراد الله ان یقدم شیئا او یؤخره او ینقص منه 
 او یزید، امر الملک فمحا ما شاء، ثم اثبت الذی اراد، قال: فقلت له عند ذلک: فکل شی ء 
 یکون و هو عند الله فی کتاب؟ قال: نعم، قلت: فیکون کذا و کذا ثم کذا و کذا حتّی ینتهی 
 الی آخره؟ قال: نعم، قلت: فای شی ء یکون بعده؟ قال: سبحان الله، ثم یحدث الله ایضا 

ما شاء تبارک و تعالی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 512، ح 162[ 
فی قرب الاسناد للحمیری احمد بن محمّد عن احمد بن محمّد بن ابی نصر عن ابی الحسن   .2 
B
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امام صادق7 می فرماید: 

 خداوند به صورت ذرّ، فرزندان آدم را بر آدم عرضه نمود، در حالی که برخی پیامبر 

 و برخی پادشاه و برخی مومن و برخی کافر بودند و چون آدم فرزند خود، داود را دید، 

 عرضه داشت: پروردگارا! این کیست که به او کرامت و قدرت داده ای و عمر او کوتاه 

است؟ 

 پس خداوند به او وحی نمود: این فرزند تو داود است و عمر او چهل سال است، 

 و من آجال و ارزاق خلایق را نوشته ام و هر کدام را بخواهم محو می کنم و هر کدام 

گر تو چیزی از عمر خود را برای او قرار بدهی، من   را بخواهم اثبات می نمایم، و ا

بر عمر او می افزایم.

 پس آدم7 گفت: »خدایا من شصت سال از عمر خود را به داود دادم تا عمر او 

 یک صد سال باشد« و خداوند به جبرییل و میکائیل و ملک الموت فرمود: »این را 

کرد«  که فراموش خواهد  کنید چرا  بر او مکتوب 

کردند.  گفته ی آدم را نوشـتند و با بال های خود با طینت علیین مهر   پس آنان 

یخ معیّن فرود آمد و آدم گفت: »هنوز   ]و ملک الموت برای قبض روح آدم در تار

 عمر من به پایان نرسیده است« ملک الموت گفت: »مگر مقداری از عمر خود را 

گفت: »من به یاد ندارم و باید آن نوشته را بیاوری.« به داود نبخشیدی؟« آدم 

امام باقر7 می فرماید: 

 از آن روز خداونـد بـه بنـدگان خـود دسـتور داد کـه دیون خـود را مکتوب نمایند، 

 الرّضا7 قال: قال ابو عبد الله، و ابو جعفر و علی بن الحسین، و الحسین بن علی و الحسن بن علی 
کم بما یکون الی ان تقوم الساعة:   بن ابی طالب علیهم السّلام: و الله لو لا آیة فی کتاب الله لحدثنا

کِتابِ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 513[ 
ْ
»یَمْحُوا الُله ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ ال
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 چرا که آدم فراموش کرد و آن چه به عهده گرفته بود را انکار نمود، در حالی که دروغ 
نمی گفت و فراموش نموده بود.1

فـی روضـة الکافـی عـدة مـن اصحابنـا عـن احمد بن محمّـد بن خالد عـن ابیه عن خلف   .1
یته  بن حماد عن عبد الله بن سنان قال: قال ابو عبد الله7: ان الله؟عز؟ عرض علی آدم ذر
عـرض العیـن فـی صـور الـذر، نبیـا فنبیـا و ملکا فملـکا و مومنا فمؤمنا، و کافـرا فکافرا فلما 
انتهی الی داود7 قال: من هذا الذی مکنته و کرمته و قصرت عمره؟ قال: فاوحی الله؟عز؟ 
الیه: هذا ابنک داود عمره اربعون سنة، فانی قد کتبت الآجال و قسمت الارزاق و انا امحو 
ما اشاء و اثبت و عندی ام الکتاب، فان جعلت له شیئا من عمرک اثبته له، قال: یا رب 
قـد جعلـت لـه من عمری سـتین سـنة تمـام الماة، قال: فقـال الله؟عز؟ لجبرییل و میکائیل 
کتبـوا علیـه کتابـا فانـه سینسـی، فکتبوا علیه کتابـا و ختموه باجنحتهم   و ملک المـوت: ا

من طینة علیین.
فـی تفسـیر العیّاشـی عـن ابـی حمـزة الثمالـی عـن ابـی جعفـر7 قـال: ان الله عـرض علـی   
آدم اسـماء الانبیاء و اعمارهم، قال: فمر آدم باسـم داود النّبی7 و اذا عمره اربعون سـنة 
کثر عمری؟ یا رب ان انا زدت داود من عمری ثلثین سنة  فقال: یا رب ما اقل عمر داود و ا
ا ینفـذ ذلـک لـه؟ قـال: نعـم یـا آدم، قـال: فانـی قـد زدته من عمـری ثلثین سـنة فانفذ ذلک 
لـه و اثبتهـا لـه عنـدک و اطرحهـا مـن عمـری، قال فاثبـت الله لداود من عمره ثلثین سـنة و 
 لـم یکـن عنـد الله مثبتـة و محـی مـن عمـر آدم ثلثیـن سـنة و کانـت له عنـد الله مثبتة فقال 

ابو جعفر7:
کِتابِ« قال: یمحوا الله ما کان عنده 

ْ
فذلک قول الله »یَمْحُوا الُله ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ ال  

مثبتـا لآدم، و اثبـت لـداود مـا لـم یکن عنده مثبتا، قـال: فلما دنی عمر آدم7 هبط علیه 
 ملک المـوت لیقبـض روحـه فقـال لـه آدم: یا ملک الموت قد بقی من عمری ثلثون سـنة؟ 
فقـال لـه ملک المـوت: الـم تجعلها لابنک داود النّبـی و طرحتها من عمرک حیث عرض 
یتـک و عـرض علیـک اعمارهـم و انـت یومئذ بـوادی دحنا  علیـک اسـماء الانبیـاء مـن ذر
 فقال آدم: یا ملک الموت ما اذکر هذا، فقال له ملک الموت: یا آدم لا تجهل الم تسئل الله 
 ان یثبتها لداود و یمحوها من عمرک فاثبتها لداود فی الزبور و محاها من عمرک من الذکر، 
B
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گوید: امام باقر و امام صادق8 به من فرمودند:  ابوحمزه ثمالی 

یخ انجام می شود ]دست  گر ما به تو خبر دادیم که فلان کار، در فلان تار  ای ابوحمزه! ا

گر امروز به   خـدا بسـته نیسـت و[ خداونـد هـر چـه را اراده کند انجام می شـود، و ا

 تو خبری دادیم، و فردا خلاف آن را به تو خبر دادیم، به خاطر این است که خداوند 
هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد اثبات می نماید.1

گوید:  عمرو بن حَمِق 

کـه امیرالمؤمنیـن7 را در مسـجد کوفـه ضربت زدنـد، من به عیادت   هنگامـی 

کی بر شما نیست و این ضربت خدشه ای بوده   او رفتم و به آن حضرت گفتم: با

 ]و ان شاءالله شما بهبودی پیدا می کنید[ امیرالمؤمنین7 فرمود: »به جان خودم 

 سوگند، من از بین شما خواهم رفت« سپس سه مرتبه فرمود: »تا هفتاد سال دیگر 

گفتم: بلا ادامه دارد.« 

 آیا پس از آن، رخاء و آسایش خواهد بود؟ پس جواب نداد و بیهوش شد، و امّ کلثوم 

کلثوم فرمود: »مرا آزار مده، هرگز  گریه نمود، و چون به هوش آمد، به امّ   شروع به 

ئکـه آسـمان های هفتگانه پشـت   تـو آن چـه را مـن می بینـم نمی بینـی، همانـا ملا

 سـر هم دیگـر ایسـتاده اند و پیامبـران می گوینـد: یـا علـی! بیـا به طرف مـا که برای 

تو بهتر خواهد بود.« 

 قال: فقال آدم: فاحضر الکتاب حتّی اعلم ذلک قال ابو جعفر7: فمن ذلک الیوم امر الله 
 العباد ان یکتبوا بینهم اذا تداینوا و تعاملوا الی اجل مسمی لنسیان آدم و جحده ما جعل 

علی نفسه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 510، ح 155 و 156[ 
ک بامر انه  عن ابی حمزة الثمالی قال: قال ابو جعفر و ابو عبد الله8: یا با حمزة ان حدثنا  .1 
ک غدا بخلافه  ک الیوم بحدیث و حدثنا  یجی ء من هاهنا فان الله یصنع ما یشاء، و ان حدثنا

فان الله یمحو ما یشاء و یثبت. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 512، ح 163[ 
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 پس من گفتم: یا امیرالمؤمنین! شما گفتید: »تا هفتاد سال دیگر بلا ادامه دارد« 

 آیا پس از آن رخا و آسایشی هست؟ فرمود: آری. بعد از بلا، رخا و آسایش خواهد 
کِتَابِ.«1

ْ
مُّ ال

ُ
بود، سپس فرمود: »یَمْحُو الُله مَا یَشَاء وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ ا

که فرمود:  امام صادق از پدر خود از رسول خدا9 نقل نموده 

 انسانی از عمر او جز سه سال باقی نمانده و چون صله رحم می کند، خداوند عمر 

 او را به سی و سه سال طولانی می کند، و انسانی سی و سه سال به عمر او باقی است 

ی   و چون قطع رحم می کند، خداوند عمر او را سه سال یا کم تر قرار می دهد. راو

 گوید: امام صادق7 پس از روایت فوق این آیه را تلاوت نمود: »یَمْحُو الُله مَا یَشَاء 
کِتَابِ.«2

ْ
مُّ ال

ُ
وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ ا

ی عـن ابـی حمـزة الثمالی عن ابی اسـحق السـبیعی عن عمرو  فـی الخرائـج و الجرائـح رو  .1 
 بن الحمق قال: دخلت علی علی7 حین ضرب الضربة بالکوفة، فقلت: لیس علیک 
 باس انما هو خدش، قال: لعمری انی لمفارقکم. ثم قال: الی السبعین بلاء، قالها ثلثا، قلت: 
 فهل بعد البلاء رخاء؟ فلم یجبنی و اغمی علیه، فبکت ام کلثوم فلما افاق قال: لا تؤذینی 
ئکة من السموات السبع بعضهم خلف بعض  کلثوم فانک لن تری ما اری ان الملا  یا ام 

و النّبیون یقولون:
 یا علی انطلق فما امامک خیر لک مما انت فیه، فقلت: یا امیرالمؤمنین انک قلت الی السبعین 
 بلاء فهل بعد السبعین رخاء؟ قال: نعم، و ان بعد البلاء رخاء »یَمْحُوا الُله ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ 
کِتابِ«. قال ابو حمزة قلت لابی جعفر: ان علیا قال: الی السبعین بلاء و قال 

ْ
 وَ عِنْدَهُ اُمُّ ال

کان   بعد السبعین رخاء و قد مضت السبعون و لم نر رخاء؟ فقال ابو جعفر7: ان الله قد 
 وقـت هـذا الامـر فـی السـبعین، فلما قتل الحسـین7 غضب الله علی اهـل الارض فاخره 
کم فاذعتم الحدیث و کشفتم القناع فاخره الله، و لا یجعل   الی الاربعین و مائة سنة، فحدثنا
کِتابِ، قال ابو حمزة: قلت لابی 

ْ
 له بعد ذلک وقتا و الله یمحو ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ ال

کان ذلک. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 513[  کان ذلک؟ فقال: قد  عبد الله7: و 
عـن الحسـین بـن زیـد بن علی، عن جعفـر بن محمّد، عن ابیه8، قـال: »قال رسـول الله9:   .2 
B
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طْرَافِهَا…«1
َ
رْضَ نَنقُصُهَا مِنْ ا

َ
تِی ال

ْ
ا نَا

َ
نّ

َ
 ا

ْ
مْ یَرَوْا

َ
 وَ ل

َ
»ا

گوید: امام باقر7 فرمود: پدرم علی بن الحسین می فرمود:  جابر 

 نفس من با سرعت علاقه به مرگ و کشته شدن دارد سپس فرمود: مقصود از آیه 
طْرَافِهَا« فقدان علما می باشد.2

َ
رْضَ نَنقُصُهَا مِنْ ا

َ
تِی ال

ْ
ا نَا

َ
نّ

َ
 ا

ْ
مْ یَرَوْا

َ
 وَ ل

َ
»ا

امام صادق7 می فرماید: 
مقصود از آیه فوق: فقدان علما و فقها و خوبان امّت است.3

کِتَابِ«4
ْ
مُ ال

ْ
سْتَ مُرْسَلًا قُلْ کَفَی بِالِله شَهِیدًا بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِندَهُ عِل

َ
 ل

ْ
ذِینَ کَفَرُوا

َّ
 ال

ُ
»وَ یَقُول

امام باقر7 فرمود: 

کـرده و علی اوّل ما و افضل  کِتَـابِ« ما را اراده 
ْ
ـمُ ال

ْ
 خداونـد از آیـه »وَ مَـنْ عِنـدَهُ عِل

ما و بهترین ماست بعد از رسول خدا9 .5

 ان المرء لیصل رحمه و ما بقی من عمره الا ثلاث سنین فیمدها الله الی ثلاث و ثلاثین سنة، 
 و ان المـرء لیقطـع رحمـه و قـد بقـی من عمره ثلاث و ثلاثون سـنة، فیقصرها الله ثلاث سـنین 
کِتابِ. 

ْ
 او ادنی« قال الحسین: و کان جعفر7 یتلو هذه الآیة یَمْحُوا الُله ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ ال

]تفسیر برهان، ج 3، ص 271[ 
سوره ی رعد، آیه ی 41.  .1

محمّـد بـن یعقـوب: عـن عـدة مـن اصحابنا، عن احمد بـن محمّد، عن محمّـد بن علی،   .2
عمـن ذکـره، عـن جابـر، عـن ابـی جعفـر7 قـال: »کان علـی بـن الحسـین8، یقـول: انـه 
رْضَ  َ ْ

ـا نَاْتِـی الا
َ
ـمْ یَـرَوْا اَنّ

َ
یسـخی نفسـی فـی سـرعة المـوت او القتـل فینـا، قـول الله؟عز؟: اَ وَ ل

نَنْقُصُهـا مِـنْ اَطْرافِهـا و هـو فقـد العلمـاء«. ]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 271، ح 1[ 
فی مجمع البیان اختلف فی معناه علی اقوال الی قوله: »ثانیها« ننقصها بذهاب علمائها و   .3 

فقهائها و خیار اهلها و روی ذلک عن ابی عبد الله7. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 521[ 
سوره ی رعد، آیه ی 43.  .4

محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، و محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسن،   .5 
B
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امام صادق7 فرمود: 

کِتابِ« امیرالمؤمنین7 اسـت. سـوال شـد: آیا صاحب آیه 
ْ
مُ ال

ْ
ذِی عِنْدَهُ عِل

َّ
 »ال

کِتابِ« که ]عاصف برخیا وصیّ سلیمان بوده[ اعلم بوده 
ْ
مُ من ال

ْ
ذِی عِنْدَهُ عِل

َّ
 »ال

کِتَابِ« ]که مقصود امیرالمؤمنین7 است[؟ 
ْ
مُ ال

ْ
 و یا صاحب آیه »وَ مَنْ عِندَهُ عِل

کسی  کتاب را عالم بوده، به  که برخی از  کسی   امام صادق7 فرمود: »نسبت 

یاسـت و[ نسـبت آبی اسـت که   که همه کتاب را عالم بوده، ]نسـبت قطره به در

یا مقایسه کنند« سپس فرمود:  یا بردارد و آن را با همه ی در  پشه ای با بال خود از در

گاه باشید! علمی که خدا به آدم داد و همه علومی   امیرالمؤمنین7 می فرمود: آ

 کـه بـه سـبب آن هـا پیامبـران خـود را تـا خاتـم پیامبـران فضیلت داد، نـزد عترت 
خاتم النّبیّین9 است.1

 عبدالله بن بکیر گوید: خدمت امام صادق7 بودم و سخن از سلیمان و علم و ملک 

او به میان آمد، پس امام صادق7 به من فرمود: 

 »بـه سـلیمان بـن داود جـز یـک حـرف از اسـم اعظـم خدا، داده نشـد و امام شـما 

یة، قال: قلت لابی   عمن ذکره، جمیعا عن ابن ابی عمیر، عن ابن اذینة، عن برید بن معاو
کِتابِ، قال: »ایانا عنی، 

ْ
مُ ال

ْ
کَفی بِالِله شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِل  جعفر7: قُلْ 

و علی7 اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النّبی9«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 272، ح 1[ 
علی بن ابراهیم: قال: حدثنی ابی، عن ابن ابی عمیر، عن عمر بن اذینة، عن ابی عبد الله7   .1 
 قـال: »الـذی عنـده علـم الکتـاب هـو امیرالمؤمنیـن7«. و سـئل عـن الـذی عنـده علـم 
 مـن الکتـاب اعلـم، ام الـذی عنـده علـم الکتـاب؟ فقـال: »مـا کان علـم الـذی عنـده علم 
 مـن الکتـاب عنـد الـذی عنـده علـم الکتـاب، الا بقـدر مـا تاخـذ البعوضـة بجناحهـا مـن 
 ماء البحر. و قال امیرالمؤمنین7: الا ان العلم الذی هبط به آدم7 من السماء الی الارض، 
 و جمیع ما فضلت به النّبیون الی خاتم النّبیین، فی عترة خاتم النّبیین9«. ]تفسیر برهان، 

ج 3، ص 273، ح 3[ 
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 علی بن ابی طالب7 را خداوند درباره ی او می فرماید: »قُلْ کَفَی بِالِله شَهِیدًا بَیْنِی 

کتـاب  کلّ  کِتَـابِ« و بـه خـدا سـوگند او دارای علـم 
ْ
ـمُ ال

ْ
 وَ بَیْنَکُـمْ وَ مَـنْ عِنـدَهُ عِل

 بـوده اسـت« پـس مـن گفتـم: فـدای شـما شـوم، بـه خـدا سـوگند راسـت گفتیـد، 
گونه است.1 همین 

گوید: امام صادق7 به من فرمود:  عبدالله بن ولید 

 »این مردم ]یعنی مخالفین[ درباره ی پیامبران اولوالعزم و امیرالمؤمنین7 چه 

 می گوینـد؟« گفتـم: »آنـان احدی را بر پیامبران اولوالعـزم مقدّم نمی کنند!« امام 

 ِ
واحِ مِنْ کُلّ

ْ
ل
َ ْ
هُ فِی ال

َ
 صادق7 فرمود: خداوند درباره ی موسی می فرماید: »وَ کَتَبْنا ل

نَ  بَیِّ
ُ
ِ شَـیْ ءٍ« و درباره ی عیسـی می فرماید: »وَ لِ

 شَـیْ ءٍ مَوْعِظَةً« و نمی فرماید: »کُلّ

ذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ« و درباره ی امام شما امیرالمؤمنین7 می فرماید: 
َّ
کُم بَعْضَ ال

َ
 ل

خداونـد  و  کِتَـابِ« 
ْ
ال ـمُ 

ْ
عِل عِنـدَهُ  مَـنْ  وَ  بَیْنَکُـمْ  وَ  بَیْنِـی  شَـهِیدًا  بِـالِله  کَفَـی   »قُـلْ 

کتـاب معرّفـی نمـوده اسـت، در حالـی  کلّ   ]امیرالمؤمنیـن[ علـی7 را عالـم بـه 

بِینٍ«   فِی کِتَابٍ مُّ
َّ

 یَابِسٍ اِل
َ

 رَطْبٍ وَ ل
َ

 که درباره ی کتاب خود قرآن می فرماید: »وَ ل
 نزد علی7 می باشد.2

ً
کلّا کتاب  و علم این 

محمّد بن الحسن الصفار: عن یعقوب بن یزید، عن الحسن بن علی بن فضال، عن عبد الله   .1
 بن بکیر، عن ابی عبد الله7 قال: کنت عنده فذکروا سلیمان و ما اعطی من العلم، و ما اوتی 
 من الملک، فقال لی: »و ما اعطی سلیمان بن داود؟ انما کان عنده حرف واحد من الاسم الاعظم، 
کِتابِ کان و الله عند 

ْ
مُ ال

ْ
 و صاحبکم الذی قال الله: قُلْ کَفی بِالِله شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِل

علی7 علم الکتاب«. فقلت: صدقت و الله، جعلت فداک. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 273[ 
ی عن محمّد بن ابی عمیر، عن عبد الله بن الولید  کتاب )الاحتجاج(: رو الطبرسـی فی   .2 
 السمان، قال: قال ابو عبد الله7: »ما تقول الناس فی اولی العزم، و عن صاحبکم؟« یعنی 
 امیرالمؤمنین7. قال: قلت: ما یقدمون علی اولی العزم احدا. قال: فقال: »ان الله تبارک 
واحِ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ مَوْعِظَةً »الاعراف 7: 145« و لم یقل: 

ْ
ل َ ْ
هُ فِی الا

َ
 و تعالی قال عن موسی: وَ کَتَبْنا ل

B
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 ثعلبـی در تفسـیر خـود از ابـن عبّـاس و از عبـدالله بـن عطا از امام باقـر7 نقل نموده 

کِتَابِ« 
ْ
مُ ال

ْ
 که به آن حضرت گفته شد: مردم گمان کرده اند که مقصود از »وَ مَنْ عِندَهُ عِل

عبدالله بن سلام است؟ امام باقر7 فرمود: 
چنین نیست، بلکه مقصود، علی بن ابی طالب7 است.1

که از سـعید بن جبیر سـوال شـد: آیا مقصود از »وَ مَنْ عِندَهُ   نیز ثعلبی روایت نموده 

گفت:  کِتَابِ« عبدالله بن سلام است؟ سعید بن جبیر 
ْ
مُ ال

ْ
عِل

که این سوره در مکّه نازل شده و عبدالله بن سلام در مدینه   چنین نیست چرا 
مسلمان شده است.2

گفتـه: بـه خـدا سـوگند مقصـود از ایـن آیـه  گویـد: ابـن عبّـاس نیـز   سـپس ثعلبـی 

 علی بن ابی طالب7 است، چرا که تنها او بود که عالم به تفسیر و تاویل و ناسخ 
و منسوخ و حلال و حرام قرآن بود.3

ذِی تَخْتَلِفُونَ فِیهِ »الزخرف 43: 63« 
َّ
کُمْ بَعْضَ ال

َ
نَ ل بَیِّ  کل شـی ء. و قال عن عیسـی: وَ لِاُ

ـ : قُلْ کَفی بِالِله  ـ یعنی امیرالمؤمنین7 ـ  و لم یقل: کل الذی تختلفون، و قال عن صاحبکم ـ
 فِی کِتابٍ 

َّ
کِتابِ و قال الله؟عز؟: وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ اِلا

ْ
مُ ال

ْ
 شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِل

مُبِینٍ »الانعام 6: 59« و علم هذا الکتاب عنده«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 276[ 
یـة، عـن الاعمـش، عـن ابـی صالـح، عـن  و الثعلبـی فـی )تفسـیره( باسـناده عـن ابـی معاو  .1 
ی عن عبد الله بن عطاء، عن ابی جعفر7، انه قیل لهما، زعموا ان الذی   ابن عبّاس، و رو
 عنده علم الکتاب عبد الله بن سلام؟ قال: »لا، ذلک علی بن ابی طالب7«. ]تفسیر برهان، 

ج 3، ص 277، ح 20[ 
کِتابِ عبد الله بن سلام؟ قال: لا، و کیف 

ْ
مُ ال

ْ
ی انه سئل سعید بن جبیر وَ مَنْ عِنْدَهُ عِل و رو  .2 

و هذه السورة مکیة؟ ]تفسیر برهان، ج 3، ص 277، ح 21[ 
ی عن ابن عبّاس: لا و الله، ما هو الا علی بن ابی طالب7، لقد کان عالما بالتفسیر  و قد رو  .3 

و التاویل و الناسخ و المنسوخ و الحلال و الحرام. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 277[ 

تفسیر سوره ی رعدو   تای 31 تا 43 ▪ 381



کِتَابِ« 
ْ
مُ ال

ْ
 ثعلبی نیز گوید: از ابن حنفیّه روایت شده که مقصود از »وَ مَنْ عِندَهُ عِل

کتاب از ابتدا تا انتها نزد او بوده است.1 علی بن ابی طالب7 است، و علم 

ی عن ابن الحنفیة: ان علی بن ابی طالب7 عنده علم الکتاب، الاول و الآخر، رواه  و رو  .1 
النطنزی فی )الخصائص(. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 277، ح 23[ 
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سوره ی ابراهیم؟ع؟
محلّ نزول: مکّه، جز آیه 28 و 29 که در مدینه نازل شده است.

ترتیب نزول: این سوره بعد از سوره نوح نازل شده است.1

لوا نِعْمَتَ الِله کُفْراً«  ذینَ بَدَّ
َ
 مرحوم فیض گوید: محلّ نزول: مکّه، جز دو آیه »ا لَم تر الَی الّ

 تا »فبِئْسَ الْقَرارُ« که درباره ی کشته های مشرکین در بدر نازل شده است و عدد آیات 
این سوره، 55 آیه است.2

ثواب قرائت سوره ی ابراهیم؟ع؟ 

که فرمود:  کتاب ثواب الاعمال از امام صادق7 نقل نموده  مرحوم صدوق در 

 هر کس سوره ی ابراهیم و حجر را در دو رکعت نماز جمعه بخواند، هرگز گرفتار فقر 
و دیوانگی و مصیبت نشود.3

تفسیر برهان. تفسیر صافی.1.   .2
ابـن بابویـه: باسـناده عـن عنبسـة بـن مصعـب، عن ابی عبـد الله7 انه قال: »من قرا سـورة   .3
ابراهیـم و الحجـر فـی رکعتیـن جمیعـا فـی کل جمعـة، لـم یصبـه فقـر ابـدا، و لا جنـون و لا 

بلـوی«. ]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 283، ح 1[ 
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که فرمود:  کتاب خواصّ القرآن از رسول خدا9 نقل نموده  صاحب 

 هر کس سوره ی ابراهیم را بخواند، خداوند به تعداد مردمی که بُت می پرستیده و یا 

ی   بُت نمی پرستیده اند به او حسنه و پاداش می دهد، و هر کس این سوره را بر رو

گریه و بی تابی  کودک از  کودکی بیاویزد، آن  ی   پارچه سفیدی بنویسد، و بر بازو
کودکان به آن مبتلا می شوند، در امان خواهد بود.1 و آن چه 

که امام صادق7 در پایان حدیث فوق فرمود:  و در حدیث دیگری آمده 
کودک آسان می نماید.2 گرفتن را بر آن  و خداوند به لطف خویش، از شیر 

السـورة اعطـی مـن  قـرا هـذه  قـال: »مـن  انـه  النّبـی9  ی عـن  القـرآن(: رو و مـن )خـواص   .1
الحسـنات بعـدد مـن عبـد الاصنـام، و عدد من لـم یعبدها، و من کتبها فـی خرقة بیضاء 
و علقهـا علـی طفـل، امـن علیـه مـن البـکاء و الفـزع، و ممـا یصیـب الصبیـان«. ]تفسـیر 

برهـان، ج 3، ص 283، ح 3[ 
و قـال الصـادق7: »مـن کتبهـا علـی خرقة بیضاء و جعلها علـی عضد طفل صغیر، امن   .2
مـن البـکاء و الفـزع و التوابـع، و سـهل الله فطامـه علیه بـاذن الله تعالی«. ]تفسـیر برهان، ج 

3، ص 283، ح 4[ 
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سوره ی ابراهیم، آیات 1 تا 10

متن:

بِسْمِ الِله الرَّحْنِ الرَّحیمِ
 النُّورِ باِذِْنِ رَبِّهِمْ اِلی صِاطِ 

َ
لمُـاتِ اِلی كَْ لُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ

َ
اهُ اِل

ْ
 الـر كِتـابٌ انَزَْلن

كافِرینَ مِنْ 
ْ
رَضِْ وَ وَیلٌْ للِ

ْ
ـماواتِ وَ ما فِی ال ُ ما فِی السَّ

َ
ی ل

َّ
مَیـدِ  الِله ال

ْ
عَزیـزِ ال

ْ
 ال

ونَ عَنْ سَبیلِ الِله  خِرَةِ وَ یصَُدُّ
ْ

نیْا عََ ال یَاةَ الدُّ
ْ
ینَ یسَْـتَحِبُّونَ ال

َّ
 عَذابٍ شَـدیدٍ  ال

 َ  بلِِسانِ قَوْمِهِ لُِبیَنِّ
َّ

نا مِنْ رسَُولٍ اِل
ْ
 وَ یَبغُْونهَا عِوجًَا اوُلِئكَ فی ضَلالٍ بعَیدٍ  وَ ما ارَسَْل

نا مُوسی 
ْ
كَیمُ  وَ لقََدْ ارَسَْل

ْ
عَزیزُ ال

ْ
 لهَُمْ فَیُضِلُّ الُله مَنْ یشَاءُ وَ یَهْدی مَنْ یشَاءُ وَ هُوَ ال

یاتٍ 
َ

رْهُمْ باِیََّامِ الِله اِنَّ فی ذلكَِ ل  النُّورِ وَ ذَكِّ
َ

لمُاتِ اِلی  بآِیاتنِـا انَْ اخَْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّ
اكُ مْ مِنْ آلِ 

ْ
 لِكُِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  وَ اِذْ قالَ مُوسی لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ الِله عَلیَكُْ مْ اِذْ انَ

وُنَ ابَنْاءَكُ مْ وَ یسَْتَحْیوُنَ نسِاءَكُ مْ وَ فی ذلِكُ مْ  عَذابِ وَ یذَُبِّ
ْ
 فِرعَْوْنَ یسَُومُونكَُ مْ سُوءَ ال

زَیدَنَّكُ مْ وَ لئَِْ کَفَرْتُمْ 
َ

 بلَاءٌ مِنْ رَبِّكُ مْ عَظیمٌ  وَ اِذْ تاَذََّنَ رَبُّكُ مْ لئَِْ شَكَرْتُمْ ل
رَضِْ جَیعًا فَانَِّ الَله لغََیٌِّ 

ْ
 اِنَّ عَذابی لشََدیدٌ  وَ قالَ مُوسی اِنْ تكَْفُرُوا انَْتُمْ وَ مَنْ فِی ال
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ینَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
َّ

ینَ مِنْ قَبلِْكُ مْ قَوْمِ نوُحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ ال
َّ

تكُِ مْ نَبَؤُا ال
ْ
 حَیدٌ  اَ لمَْ یاَ

َیِّناتِ فَرَدُّوا ایَدِْیَهُمْ فی افَوْاهِهِمْ وَ قالوُا اِنَّا کَفَرْنا   الُله جاءَتْهُمْ رسُُلهُُمْ باِلْ
َّ

 ل یَعْلمَُهُمْ اِل
هِْ مُریبٍ  قالتَْ رسُُلهُُمْ اَ فِی الِله شَکٌّ 

َ
ا تدَْعُوننَا اِل تُمْ بهِِ وَ اِنَّا لفَی شَکٍّ مِمَّ

ْ
 بمِا ارُسِْل

رَكُ مْ اِلی اجََلٍ مُسَمًّ  رَضِْ یدَْعُوكُ مْ لَِغْفِرَ لكَُ مْ مِنْ ذُنوُبكُِ مْ وَ یؤُخَِّ
ْ

ماواتِ وَ ال  فاطِرِ السَّ
ا كانَ یَعْبُدُ  ونا عَمَّ  بشٌََ مِثلْنُا ترُیدُونَ انَْ تصَُدُّ

َّ
قالوُا اِنْ انَْتُمْ اِل

طانٍ مُبیٍن 
ْ
توُنا بسُِل

ْ
آباؤُنا فَا

¬Kj

لغای:

 »عزیـز« بـه معنـای قـادر و توانـای بـر هـر چیـزی اسـت، که هرگز مغلوب کسـی نشـود، 

 و »حمید« به معنای محمود و ستوده است، و »استحباب« طلب چیزی است با محبّت، 

 و به معنای میل و علاقه و طلب نیز آمده است، و »ابتغاء« به معنای طلب است. و »تذکیر« 

 به معنای بیدار باش است بر خلاف سهو، و »صَبّار« کثیر الصبر است و »تاذّن« به معنای 

 اعلام است. و »اذّن« و »تاذّن« به یک معناست، و »ریب« بدترین شک است، و »مریب« 
که سخن او اتّهام آور است.1 گویند  متّهم را 

ترجمه:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

یکی ها )ی شرک و ظلم  کردیم، تا مردم را از تار که بر تو نازل  کتابی است   الر، )این( 

گاهی،( بفرمان پروردگارشـان در آوری،   و جهل،( به سـوی روشـنایی )ایمان و عدل و آ

 به سوی راه خداوند عزیز و حمید. )1( همان خدایی که آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین 

مجمع البیان.  .1
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 است، از آن اوست وای بر کافران از مجازات شدید )الهی(! )2( همان ها که زندگی دنیا 

 را بـر آخـرت ترجیـح می دهنـد و )مـردم را( از راه خـدا باز می دارنـد و می خواهند راه حق 

 را منحرف سازند آن ها در گم راهی دوری هستند! )3( ما هیچ پیامبری را، جز به زبان 

 قومش، نفرستادیم تا )حقایق را( برای آن ها آشکار سازد سپس خدا هر کس را بخواهد 

 )و مستحق بداند( گم راه، و هر کس را بخواهد )و شایسته بداند( هدایت می کند و او توانا 

 و حکیم است. )4( ما موسی را با آیات خود فرستادیم )و دستور دادیم:( قومت را از ظلمات 

 به نور بیرون آر! و »ایّام الله« را به آنان یاد آور! در این، نشانه هایی است برای هر صبر کننده 

 شکرگزار! )5( و )به خاطر بیاور( هنگامی را که موسی به قومش گفت: »نعمت خدا را بر خود 

که شما را از )چنگال( آل فرعون رهایی بخشید! همان ها   به یاد داشته باشید، زمانی 

 که شما را به بدترین وجهی عذاب می کردند پسرانتان را سر می بریدند، و زنانتان را )برای 

 خدمتکاری( زنده می گذاشتند و در این، آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما 

گر  ید( هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت: »ا  بود!« )6( و )همچنین به خاطر بیاور

کنید، مجازاتم  گر ناسپاسی  کنید، )نعمت خود را( بر شما خواهم افزود و ا  شکرگزاری 

ی زمین کافر  گر شما و همه مردم رو  شدید است!« )7( و موسی )به بنی اسراییل( گفت: »ا

یانی نمی رسد چرا که( خداوند، بی نیاز و شایسته ستایش است!« )8(   شوید، )به خدا ز

 آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند، به شما نرسید؟! »قوم نوح« و »عاد« و »ثمود« و آن ها 

گاه نیست پیامبرانشان دلایل روشن   که پس از ایشان بودند همان ها که جز خداوند از آنان آ

ی تعجّب و استهزا( دست بر دهان گرفتند و گفتند:   برای آنان آوردند، ولی آن ها )از رو

کافریم! و نسـبت به آن چه ما را به سـوی آن   »ما به آن چه شـما به آن فرسـتاده شـده اید، 

گفتند: »آیا در خدا شکّ است؟!  یم!« )9( رسولان آن ها   می خوانید، شکّ و تردید دار

 خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده او شما را دعوت می کند تا گناهانتان را ببخشد، 
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 و تا موعد مقرّری شما را باقی گذارد!« آن ها گفتند: »)ما این ها را نمی فهمیم! همین اندازه 

که( شما انسان هایی همانند ما هستید، می خواهید ما را از آن چه پدرانمان   می دانیم 

ید!« )10( ید شما دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاور می پرستیدند بازدار

تفسیر اهل البیت::

هِـمْ اِلی صِراطِ  بِّ ورِ بِـاِذْنِ رَ ی النُّ
َ
مَـاتِ اِل

ُ
ل

ُ
ـاسَ مِـنَ الظّ یْـکَ لِتُخْـرِجَ النَّ

َ
نَـاهُ اِل

ْ
نزَل

َ
کِتَـابٌ ا ـر 

َ
 »ال

حَمیدِ«1
ْ
عَزیزِ ال

ْ
ال

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

امامـت  و  از صـراط، طریـق واضـح  یمَـانِ«، و مقصـود  ِ
ْ

ال ـی 
َ
اِل کُفْـرِ 

ْ
ال مِـنَ   »یَعْنِـی 

ائمّه: است.2

گوید:  ف 
ّ
مول

حَمِیدِ« همان صراط مستقیمی است که در سوره حمد 
ْ
عَزِیزِ ال

ْ
 مقصود از »صِرَاطِ ال

نعَمتَ 
َ
ذِیـنَ ا

َّ
ـرَاطَ المُسـتَقِیمَ * صِـرَاطَ ال  خداونـد می فرمایـد: بگوییـد: »اهدِنَـا الصِّ

یهِمْ« 
َ
نعَمتَ عَل

َ
یهِمْ…« و معنای صراط دنیا و صراط آخرت، و مقصود از »مَن ا

َ
 عَل

گذشت. در تفسیر سوره ی حمد 

وُرِ« در سوره بقرة  ی النُّ
َ
مَاتِ اِل

ُ
ل

ُ
نَ الظّ  یُخْرِجُهُم مِّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
 و در تفسیر آیه »الُله وَلِیُّ ال

گناه به نور توبه است  که مقصود: خروج از ظلمات  گذشت   ذیل آیة الکرسی ــ 

 و خداوند در آن آیه نسبت اخراج را به خود داده است و در این آیه نسبت اخراج 

را به پیامبر خود9 داده است.

سوره ی ابراهیم، 1.  .1
هِمْ یعنی من الکفر الی الایمان. ]تفسیر قمی،  بِّ ورِ بِاِذْنِ رَ ی النُّ

َ
ماتِ اِل

ُ
ل

ُ
اسَ مِنَ الظّ لِتُخْرِجَ النَّ  .2 

ج 1، ص 367[ 
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 الُله مَن یَشَاء…«1
ُ

یُضِلّ
َ
هُمْ ف

َ
نَ ل  بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّ

َّ
سُولٍ اِل نَا مِن رَّ

ْ
رْسَل

َ
»وَ مَا ا

ـ نقل نموده که فرمود:  جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدا9 ــ ضمن حدیث مفصّلی ـ

 خداوند بر من منّت نهاد و فرمود: ای محمّد! من هر پیامبری را که به امّت خود 

 مبعوث نمودم، او را با زبان آنان فرستادم، و تو را مبعوث بر هر انسان سیاه و سفیدی 
نمودم. ]و زبان همه آنان را به تو آموختم.[2

که فرمود:  امام صادق از پدر خود امام باقر8 نقل نموده 

 خداوند هیچ کتابی و هیچ وحیی را نازل نکرده مگر به زبان عربی، و لکن هنگام 

 رسیدن به گوش پیامبران، به زبان قوم آنان تبدیل می شده است، و وحی در گوش 

 مبـارک پیامبـر مـا9 بـه عربـی وارد می شـده و چـون بـا قـوم خود به عربی سـخن 

 می گفته، سخن او در گوش آنان به زبان خودشان توسّط جبرییل ترجمه می شده 
است و این تشریف و تعظیم الهی بوده نسبت به آن حضرت.3

گوید: امام صادق7 به من فرمود:  عبدالله بن بکیر رجایی 

 آیـا رسـول خـدا9 مبعـوث بـه عمـوم مـردم نبـود، و آیـا خداونـد در قـرآن نفرموده: 

سوره ی ابراهیم، 4.  .1
فی کتاب الخصال عن جابر بن عبد الله عن النّبی9 حدیث طویل یقول فیه: و من علی ربی   .2 
کل احمر و اسـود  کل رسـول الی امته بلسـانها و ارسـلتک الی   فقال: یا محمّد قد ارسـلت 

من خلقی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 525، ح 3[ 
فی کتاب علل الشرائع باسناده الی مسلم بن خالد المکی عن جعفر بن محمّد عن ابیه8   .3 
 قال: ما انزل الله تبارک و تعالی کتابا و لا وحیا الا بالعربیة فکان یقع فی مسامع الانبیاء� 
 بالسنة قومهم و کان یقع فی مسامع نبینا9 بالعربیة فاذا کلم به قومه کلمهم بالعربیة، فیقع 
کان احـد لا یخاطـب رسـول الله9 بـای لسـان خاطبـه الا وقـع   فـی مسـامعهم بلسـانهم و 
 فـی مسـامعه بالعربیـة کل ذلـک یترجـم جبرییل7 عنه تشـریفا من الله؟عز؟ له9. ]تفسـیر 

نورالثّقلین، ج 2، ص 525، ح 4[ 
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اسِ«؟ و آیا او مبعوث به شرق و غرب و اهل آسمان و اهل  لنَّ ِ
ّ
ةً ل

َّ
 کَاف

َّ
کَ اِل نَا

ْ
رْسَل

َ
 »وَ مَا ا

 زمیـن از جـنّ و انـس نبـوده؟ و آیا رسـالت او به همه آنان نرسـیده اسـت؟ گفتم: 

نمی دانم. فرمود:

 ای ابن بکیر! رسول خدا9 از مدینه خارج نشد، پس چگونه شرق و غرب عالم 

 صدای او را شنیدند؟ گفتم: نمی دانم. فرمود: خدای تبارک و تعالی به جبرییل 

 دستور داد، و او زمین را با بال خود از جای خود کند و مقابل چشم رسول خدا9 

 قرار داد، و زمین مقابل او همانند کف دست او بود و اهل مشرق و مغرب را می دید 

 و بـا هـر قومـی بـه زبـان خودشـان سـخن می گفـت و آنـان را بـه خـدا و نبـوّت خود 

 دعـوت می نمـود، بنابرایـن رسـول خـدا9 اهل هـر قریه و هر شـهری را دعوت به 
کرد.1 رسالت خود 

ـامِ  یَّ
َ
رْهُـمْ بِا ـورِ وَ ذَکِّ ـی النُّ

َ
مَـاتِ اِل

ُ
ل

ُ
خْـرِجْ قَوْمَـکَ مِـنَ الظّ

َ
نْ ا

َ
نَا مُوسَـی بِآیَاتِنَـا ا

ْ
رْسَـل

َ
قَـدْ ا

َ
 »وَ ل
الِله…«2

فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنا علی بن جعفر قال: حدثنی محمّد بن عبد الله الطائی قال:   .1 
 حدثنا محمّد بن ابی عمیر قال: حدثنا حفص الکناسـی قال: سـمعت عبد الله بن بکیر 
 الرجائی قال: قال الصادق جعفر بن محمّد8: اخبرنی عن الرسول9 کان عاما للناس، 
اسِ« لاهل الشرق و الغرب،  ةً لِلنَّ

َ
کَافّ  

َّ
کَ اِلا نا

ْ
 الیس قد قال الله فی محکم کتابه: »وَ ما اَرْسَل

 و اهل السماء و الارض، من الجن و الانس، هل بلغ رسالته الیهم کلهم قلت: لا ادری؟ قال: 
 یا ابن بکیر ان رسول الله9 لم یخرج من المدینة فکیف بلغ اهل الشرق و الغرب؟ قلت: 
 لا ادری، قال: ان الله تبارک و تعالی امر جبرییل فاقتلع الارض بریشة من جناحه و نصبها 
 لمحمّد9 و کانت بین یدیه مثل راحته فی کفه ینظر الی اهل المشرق و المغرب، و یخاطب 
 کل قوم بالسنتهم و یدعوهم الی الله و الی نبوّته بنفسه، فما بقیت قریة و لا مدینة الا دعاهم 

النّبی9 بنفسه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 525، ح 5[ 
سوره ی ابراهیم، 5.  .2
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امام صادق7 می فرماید: 
امِ الِله« یعنی بآلاء الله ]و نعمه.[«1 یَّ

َ
رْهُمْ بِا »وَ ذَکِّ

امام باقر7 فرمود: 

امِ الِله« روز قیام حضرت مهدی7 و روز مرگ ]و روز رجعت ائمّه:[ و روز  یَّ
َ
»ا

قیامت است.2

گوید: رسول خدا9 فرمود:  جابر 

ـامِ الِله« نعمت هـای خداونـد و بلاهـای اوسـت، و »بـلاء« امتحـان خداونـد  یَّ
َ
»ا

اسـت.3
شَدِیدٌ«4

َ
ابِی ل

َ
 عَذ

َ
کَفَرْتُمْ اِنّ ئِن 

َ
کُمْ وَ ل

َ
یدَنّ زِ

َ
ئِن شَکَرْتُمْ ل

َ
کُمْ ل بُّ نَ رَ

َ
ذّ

َ
»وَ اِذْ تَا

گوید: امام صادق7 فرمود:  یة بن عمّار  معاو

 هر کس را خداوند سه چیز عطا نمود، از سه چیز محروم نخواهد شد، کسی که توفیق 

 دعا داده شد، از اجابت محروم نمی شود، و کسی که توفیق شکر داده شد، توفیق 

یاده نعمت داده خواهد شد، و کسی که توفیق توکّل داده شد، خداوند او را کفایت   ز

هُـوَ حَسْـبُهُ« 
َ
ـی الِله ف

َ
لْ عَل

َ
کـه خداونـد می فرمایـد: »وَ مَـنْ یَتَـوَکّ  خواهـد نمـود، چـرا 

امِ الِله « قال: بآلائه  رْهُمْ بِاَیَّ عن ابراهیم بن عمر عمن ذکره عن ابی عبد الله ع فی قول الله »وَ ذَکِّ  .1 
یعنی نعمه. ]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 222، ح 2[ 

امِ الِله« قال: ایام الله ثلثة: یوم القائم صلوات الله علیه،  رْهُمْ بِاَیَّ فی تفسیر علی بن ابراهیم »وَ ذَکِّ  .2 
و یوم الموت، و یوم القیمة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 526، ح 8[ 

فی امالی شیخ الطائفة قدس سره باسناده الی ابی جعفر7 قال: حدثنی عبد الله بن عبّاس   .3 
 فِی ذلِکَ 

َ
امِ الِله اِنّ رْهُمْ بِاَیَّ  و جابر بن عبد الله الانصاری ان النّبی9 قال: فی قوله؟عز؟: »وَ ذَکِّ

ئه سبحانه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2،  ئه ببلا ارٍ شَکُورٍ« ایام الله نعماؤه، و بلا یاتٍ لِکُلِّ صَبَّ
َ

 لآ
سوره ی ابراهیم، 7.ص 526، ح 9[   .4
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کُمْ.«1
َ
سْتَجِبْ ل

َ
کُمْ« و »ادْعُونِی ا

َ
یدَنّ زِ

َ
ئِن شَکَرْتُمْ ل

َ
و »ل

امیرالمؤمنین7 می فرماید: 

کوتاهی از شـکر، ادامه   هنگامی که گوشـه هایی از نعمت به سـوی شـما آمد، با 
آن را مانع نشوید.2

گوید: حضرت رضا7 فرمود:  علیّ بن فضّال 

 سجده شکر بعد از نماز واجب، تشکّر از خداست که به بنده ی خود توفیق ادای 

 ،  لِلهَِّ
ً
 فریضه نماز را داده و کم ترین آن این است که در حال سجده بگوید: »شُکْرا

« چیست؟ فرمود:   لِلهَِّ
ً
«. علی بن فضّال گوید: گفتم: معنای »شُکْرا  لِلهَِّ

ً
، شُکْرا  لِلهَِّ

ً
 شُکْرا

که به من توفیق خدمت و انجام   می گوید: »این سـجده من تشـکّر از خداسـت 

گر در این نماز  یادی نعمت می شود و ا  این واجب را داده است« و شکر موجب ز
تقصیری داشته به سبب سجده ی شکر جبران می شود.3

یـة من اعطی  یـة بـن عمار عـن ابی عبد الله7 قـال: یا معاو کتـاب الخصـال عـن معاو فـی   .1
ثلثـة لـم یحـرم ثلثـة: مـن اعطی الدعـاء اعطی الاجابة، و من اعطی الشـکر اعطـی الزیادة، 
ـی الِله 

َ
لْ عَل

َ
کتابـه: »وَ مَـنْ یَتَـوَکّ و مـن اعطـی التـوکّل اعطـی الکفایـة، فـان الله؟عز؟ یقـول فـی 

کُـمْ«. ]تفسـیر 
َ
کُـمْ و یقـول: »ادْعُونِـی اَسْـتَجِبْ ل

َ
یدَنّ زِ َ َ

ئِـنْ شَـکَرْتُمْ لا
َ
فَهُـوَ حَسْـبُهُ« و یقـول: ل

نورالثّقلیـن، ج 2، ص 526، ح 11[ 
تنفـروا  فـلا  النعـم  اطـراف  علیکـم  اقبلـت  اذا  امیرالمؤمنیـن7:  قـال  البیـان  مجمـع  فـی   .2

 ]28 ح   ،529 ص   ،2 ج  نورالثّقلیـن،  ]تفسـیر  الشـکر.  بقلـة  اقصاهـا 
فی کتاب علل الشرائع باسناده الی علی بن الحسن بن علی بن فضال عن ابی الحسن الرّضا7   .3 
 قال: السجدة بعد الفریضة شکرا لله تعالی ذکره علی ما وفق العبد من اداء فرائضه، و ادنی ما یجزی 
 فیها من القول ان یقال: شکرا لله شکرا لله شکرا لله ثلاث مرات قلت: فما معنی قوله، شکرا لله؟ 
 قال: یقول هذه السجدة منی شکرا لله علی ما وفقنی له من خدمته و اداء فرضه، و الشکر موجب 

للزیادة فان کان فی الصلوة تقصیر تم بهذه السجدة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 529[ 
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گوید:  ف 
ّ
مول

 روایات درباره ی شکر نعمت های خداوند در ذیل آیه فوق فراوان است به تفسیر 

برهان و نورالثّقلین مراجعه شود.

که فرمود:  از امام صادق7 نقل شده 
کفر به نعمت های الهی می باشد.1 کَفَرْتُمْ…«  ئِن 

َ
معنای »وَ ل

 
ْ
وا رَدُّ

َ
ذِیـنَ مِن بَعْدِهِـمْ… ف

َّ
ذِیـنَ مِـن قَبْلِکُـمْ قَـوْمِ نُـوحٍ وَ عَـادٍ وَ ثَمُودَ وَ ال

َّ
 ال

ُ
تِکُـمْ نَبَـا

ْ
ـمْ یَا

َ
 ل

َ
»ا

وَاهِهِمْ«2
ْ
ف

َ
یْدِیَهُـمْ فِـی ا

َ
ا

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

تُم بِهِ…« یعنی 
ْ
رْسِل

ُ
ا کَفَرْنَا بِمَا ا

َ
 اِنّ

ْ
وا

ُ
نْبِیَاءِ«. »وَ قَال

َ ْ
وَاهِ ال

ْ
ف

َ
وَاهِهِمْ« »یَعْنِی فِی ا

ْ
ف

َ
یْدِیَهُمْ فِی ا

َ
 ا
ْ
وا رَدُّ

َ
 »ف

 هنگامی که پیامبران آنان را دعوت به دین خدا می کردند، دست های خود را در دهان 
پیامبران قرار می دادند و می گفتند: ما به آن چه شما بر آن فرستاده شده اید کافریم.3

گوید:  ف 
ّ
مول

 اسـتفهام در آیـه فـوق تقریـری و توبیخـی اسـت، و هـدف بیـان احـوال امّت های 

 گذشته و عبرت آموزی از سرنوشت آنان است و خداوند در مقام قصّه پردازی 

 نبوده است، از این رو تفکّر و تامّل در احوالات گذشتگان عبادت است، چنان که 

رُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ یومٍ و لیلةٍ« و یا »خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ 
ُ
 معصومین: فرموده اند: »تَفَکّ

سَنَةٍ« و یا »خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةً« و یا »خَیْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ الف سَنَة«.

فی اصول الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن بکر بن صالح عن القاسم بن یزید عن ابی عمرو   .1 
ئِنْ شَـکَرْتُمْ 

َ
کفـر النعم، قال: »ل  الزبیـری عـن ابـی عبـد الله7 قـال: الوجه الثالـث من الکفر 

شَدِیدٌ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 530، ح 29[ 
َ
 عَذابِی ل

َ
کَفَرْتُمْ اِنّ ئِنْ 

َ
کُمْ وَ ل

َ
یدَنّ زِ َ َ

لا
سوره ی ابراهیم، آیه ی 9.  .2

وا اَیْدِیَهُمْ فِی اَفْواهِهِمْ یعنی فی افواه الانبیاء. ]تفسیر قمی، ج 1، ص 368[  فَرَدُّ  .3
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سوره ی ابراهیم، آیات 11 تا 18

متن:
 بشٌََ مِثلْكُُ مْ وَ لكِنَّ الَله یَمُنُّ عَ مَنْ یشَـاءُ مِنْ عِبادِهِ 

َّ
نُْ اِل

َ
 قالتَْ لهَُمْ رسُُـلهُُمْ اِنْ ن

ا 
َ

مُؤْمِنوُنَ  وَ ما لن
ْ
ِ ال

یَتَوَکَّ
ْ
 باِذِْنِ الِله وَ عََ الِله فَل

َّ
طانٍ اِل

ْ
تِیَكُ مْ بسُِل

ْ
ا انَْ ناَ

َ
 وَ ما كانَ لن

ونَ 
ُ مُتَوَكِّ

ْ
ِ ال

یَتَوَکَّ
ْ
نَّ عَ ما آذَیْتُمُونا وَ عََ الِله فَل َصْبَِ َ عََ الِله وَ قَدْ هَدانا سُبُلنَا وَ لنَ  نَتَوَکَّ

َّ
 الَ

هِْمْ 
َ

َعُودُنَّ فی مِلَّتِنا فَاوَْحی اِل ُخْرجَِنَّكُ مْ مِنْ ارَضِْنا اوَْ لَ ینَ کَفَرُوا لرِسُُلِهِمْ لنَ
َّ

 وَ قالَ ال
رَضَْ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلكَِ لمَِنْ خافَ مَقامی 

ْ
الِیَن  وَ لنَسُْكِنَنَّكُمُ ال ُهْلِكَنَّ الظَّ  رَبُّهُمْ لنَ

 وَ خافَ وعَیدِ  وَ اسْتَفْتَحُوا وَ خابَ كُُّ جَبَّارٍ عَنیدٍ  مِنْ وَرائهِِ جَهَنَّمُ وَ یسُْقی مِنْ ماءٍ 
مَوتُْ مِنْ كُِّ مَكانٍ وَ ما هُوَ بمَِیِّتٍ وَ مِنْ وَرائهِِ 

ْ
تیهِ ال

ْ
 صَدیدٍ  یَتَجَرَّعُهُ وَ ل یكَادُ یسُیغُهُ وَ یاَ

یحُ فی یوَْمٍ  تْ بهِِ الرِّ ینَ کَفَرُوا برَِبِّهِمْ اعَْمالهُُمْ كَرَمادٍ اشْـتَدَّ
َّ

 عَذابٌ غَلیظٌ  مَثَلُ ال
َعیدُ  لالُ الْ ا كَسَبوُا عَ شَْ ءٍ ذلكَِ هُوَ الضَّ عاصِفٍ ل یَقْدِرُونَ مِمَّ

¬Kj لغای:
 »و استفتحوا« استفتاح طلب فتح و پیروزی است، و »خَیْبَة« ناامیدی است و خلاف 

 آن، قدرت بر به دست آوردن منفعت است و آن ضدّ نجاح به معنای درک مطلوب است، 

گر عبدی موصوف به جبّار   و »جبّار عنید« طالب منزلتی بلند است که حق او نیست، و ا

گر خداوند موصوف به جّبار شود مدح اوست، چرا که او را قدرت   شود، مذمّت اوست و ا

 و علوّ منزلت بی پایان است، و »عنید« مبالغه ی در عناد و امتناع از پذیرفتن حق است 

 به خاطر کبر و ظلم و بغی، و »صدید« چرکی است که از جراحت خارج می شود، و »قیح« 

 خون مخلوط با چرک است و این نوشابه دوزخیان است و »تجرّع« نوشیدن جرعه، جرعه 
یختن نوشابه در حلق است.1 است، و »اساغة« ر

مجمع البیان.  .1
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ترجمه:

کـه مـا بشـری هماننـد شـما هسـتیم،  پیامبرانشـان بـه آن هـا گفتنـد: »درسـت اسـت 

ولـی خداونـد بـر هـر کس از بندگانش بخواهد )و شایسـته بداند(، نعمت می بخشـد )و 

یم!  مقـام رسـالت عطـا می کنـد(! و مـا هرگـز نمی توانیم معجـزه ای جز بفرمان خـدا بیاور

کننـد! )11(  )و از تهدیدهـای شـما نمی هراسـیم( افـراد باایمـان بایـد تنهـا بـر خـدا تـوکّل 

و چـرا بـر خـدا تـوکّل نکنیـم، بـا این کـه ما را بـه راه های )سـعادت( رهبری کرده اسـت؟! 

کـرد )و دسـت از رسـالت خویـش  م در برابـر آزارهـای شـما صبـر خواهیـم 
ّ
و مـا بطـور مسـل

کافـران  کننـد!« )12( )ولـی(  کننـدگان، بایـد فقـط بـر خـدا تـوکّل  یـم(! و تـوکّل  بـر نمی دار

کـرد، مگـر  گفتنـد: »مـا قطعـا شـما را از سـرزمین خـود بیـرون خواهیـم  بـه پیامبـران خـود 

کـه:  این کـه بـه آییـن مـا بازگردیـد!« در ایـن حـال، پروردگارشـان بـه آن هـا وحـی فرسـتاد 

ک می کنیـم! )13( و شـما را بعـد از آنـان در زمیـن سـکوت خواهیـم  »مـا ظالمـان را هـلا

کـه از مقـام )عدالـت( مـن بترسـد و از عـذاب  داد، ایـن )موفقیّـت(، بـرای کسـی اسـت 

ک باشـد!« )14( و آن هـا )از خـدا( تقاضای فتـح و پیروزی )بر کفار( کردند  )مـن( بیمنـا

گردنکش منحرفی نومید و نابود شـد! )15( به دنبال او جهنم خواهد  و )سـرانجام( هر 

را  آن  جرعـه  جرعـه  بزحمـت   )16( می شـود!  نوشـانده  متعفّنـی  بـوی  بـد  آب  از  و  بـود 

سرمی کشد و هرگز حاضر نیست به میل خود آن را بیاشامد و مرگ از هر جا به سراغ او 

می آیـد ولـی بـا ایـن همه نمی میرد! و به دنبال آن، عذاب شـدیدی اسـت! )17( اعمال 

کسـتری اسـت در برابـر تندباد در  کافـر شـدند، هم چـون خا کـه بـه پروردگارشـان  کسـانی 

یـک روز طوفانـی! آن هـا توانایـی ندارنـد کمتریـن چیـزی از آن چـه را انجـام داده انـد، بـه 

گم راهـی دور و دراز اسـت! )18( دسـت آورنـد و ایـن همـان 
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تفسیر اهل البیت::

نُهْلِکَنَّ 
َ
هُمْ ل بُّ یْهِمْ رَ

َ
وْحَی اِل

َ
ا

َ
تِنَا ف

َّ
 فِی مِل

َ
تَعُودُنّ

َ
وْ ل

َ
رْضِنَآ ا

َ
نْ ا کُم مِّ نُخْرِجَنَّ

َ
 لِرُسُلِهِمْ ل

ْ
ذِینَ کَفَرُوا

َّ
 ال

َ
 »وَ قَال

رْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِکَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِی وَ خَافَ وَعِیدِ«1
َ
کُمُ ال نُسْکِنَنَّ

َ
الِمِینَ * وَ ل

َ
الظّ

که فرمود:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی از رسول خدا9 نقل نموده 

 کسی که برای طمع به خانه همسایه، به او ظلم کند، خداوند همسایه او را وارث 
خانه او قرار خواهد داد. و سپس رسول خدا9 آیه فوق را تلاوت نمود.2

گوید:  صاحب تفسیر مجمع البیان نیز در ذیل آیه فوق 

»جاء فی الحدیث من آذی جاره ورّثه الله داره.«

گوید:  که  یستی از ابن مسعود نقل شده  کتاب جعفر بن محمّد دور در 

حِجَارَةُ« 
ْ
اسُ وَ ال هْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّ

َ
نفُسَکُمْ وَ ا

َ
ذِینَ آمَنُوا قُوا ا

َّ
هَا ال یُّ

َ
 هنگامی که آیه »یَا ا

 نازل شد، و رسول خدا9 آن را برای اصحاب خود تلاوت نمود، جوانی به رو افتاد 

 و غش کرد و رسول خدا9 دست بر سینه او گذارد و احساس نمود که قلب او 

 الله« 
ّ

 می خواهـد از بدنـش خـارج شـود، پـس بـه او فرمود: ای جوان بگـو: »ل اله ال

 الله« و رسول خدا9 به او بشارت 
ّ

گفت: »ل اله ال  پس آن جوان تکانی خورد و 

 بهشـت داد و اصحاب گفتند: یا رسـول الله! تنها او را بشـارت بهشـت دادید؟! 

 رسول خدا9 فرمود: مگر سخن خدا را نشنیده اید که می فرماید: »ذَلِکَ لِمَنْ خَافَ 
مَقَامِی وَ خَافَ وَعِیدِ.«3

سوره ی ابراهیم، آیه ی 13 و 14.  .1
فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنی ابی رفعه الی النّبی9 قال: من آذی جاره طمعا فی مسکنه   .2 
الِمِینَ 

َ
نُهْلِکَنَّ الظّ

َ
هُمْ ل بُّ یْهِمْ رَ

َ
کَفَرُوا الی قوله: فَاَوْحی اِل ذِینَ 

َّ
 ال

َ
 ورثه الله داره، و هو قوله: و قال

رْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. ]نورالثّقلین، ج 2، ص 530، ح 33[  َ ْ
کُمُ الا نُسْکِنَنَّ

َ
وَ ل

یستی و فی خبر آخر عن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه  کتاب جعفر بن محمّد الدور فی   .3 
B
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اء صَدِیدٍ«1 مُ وَ یُسْقَی مِن مَّ ن وَرَآئِهِ جَهَنَّ ارٍ عَنِیدٍ * مِّ  جَبَّ
ُ

کُلّ  وَ خَابَ 
ْ
»وَ اسْتَفْتَحُوا

گوید:  ابو بصیر 

گهان امیرالمؤمنین7 وارد   روزی رسول خدا9 بین اصحاب خود نشسته بود، نا

گر   شد و رسول خدا9 به او فرمود: در تو شباهتی از عیسی بن مریم وجود دارد، و ا

 ترس از این نبود که مردم آن چه درباره ی عیسی بن مریم گفتند را درباره ی تو بگویند 

ک   ]و تو را خدای خود بدانند[ من امروز درباره ی تو سخنی را می گفتم که مردم خا

زیر قدم تو را برای تبرّک بردارند.

گوید:  ابو بصیر 

 با شنیدن این سخن آن دو اعرابی ]نادان[ خشمگین شدند و خداوند این آیه 

 آلِهَتُنَا خَیْرٌ 
َ
وا ا

ُ
ونَ * وَ قَال

ُ
 اِذَا قَوْمُکَ مِنْهُ یَصِدّ

ً
ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلا مَّ

َ
 را نازل نمود »وَ ل

نَاهُ 
ْ
یْهِ وَ جَعَل

َ
نْعَمْنَا عَل

َ
 عَبْدٌ ا

َّ
 بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ * اِنْ هُوَ اِل

ً
 جَدَل

َّ
کَ اِل

َ
مْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ ل

َ
 ا

ئِکَةً 
َ

لا ــ »مَّ ــ یعنـی مـن بنـی هاشـم ـ نَـا مِنکُـم« ـ
ْ
جَعَل

َ
ـوْ نَشَـاء ل

َ
بَنِـی اِسْـرَائِیلَ * وَ ل ِ

ّ
 ل

ً
 مَثَـلا

فُونَ«.
ُ
رْضِ یَخْل

َ ْ
فِی ال

گوید:  ابو بصیر 

هُمَّ اِن کَانَ 
َّ
 با شنیدن این سخنان حارث بن عمرو فهری به خشم آمد و گفت: »الل

گر آن چه رسول تو درباره ی  یْنَا…« یعنی »خدایا ا
َ
مْطِرْ عَل

َ
ا

َ
 مِنْ عِندِکَ ف

َ
حَقّ

ْ
ا هُوَ ال

َ
 هَذ

حِجارَةُ« تلاها رسول 
ْ
اسُ وَ ال ذِینَ آمَنُوا قُوا اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّ

َّ
هَا ال  الآیة: »یا اَیُّ

 الله9 علی اصحابه فخر فتی مغشیا علیه، فوضع النّبی9 یده علی فؤاده فوجده یکاد 
 یخرج من مکانه، فقال: یا فتی قل لا اله الا الله، فتحرّک الفتی فقالها، فبشره النّبی9 بالجنة، 
 فقال القوم: یا رسول الله من بیننا؟ فقال النّبی9: امّا سمعتم الله تعالی یقول: ذلِکَ لِمَنْ 

خافَ مَقامِی وَ خافَ وَعِیدِ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 530، ح 35[ 
سوره ی ابراهیم، آیه ی 15 و 16.  .1
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 علی بن ابی طالب می گوید حق است و از جانب تو می باشد، تو سنگی از آسمان 

کی بر ما وارد کن« پس خداوند گفته حارث فهری   بر ما فرو فرست و یا عذاب دردنا

 را ]بـرای اثبـات حقانیّـت سـخن پیامبـر خـود[ درباره ی او عملی کرد ]و سـنگی 

ک نمود و درباره ی بقیّه مسلمانان[ این آیه نازل شده   از آسمان فرود آمد و او را هلا

بَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ« سپس  ِ
ّ

کَانَ الُله مُعَذ نتَ فِیهِمْ وَ مَا 
َ
بَهُمْ وَ ا ِ

ّ
کَانَ الُله لِیُعَذ  »وَ مَا 

رسول خدا9 به حارث فهری فرمود:

 »یا توبه کن و یا از این جا خارج شو؟« حارث فهری گفت: ای محمّد! تو باید برای 

 سایر قریش نیز کرامتی قرار می دادی و چنین نکردی و بنی هاشم را بر عرب و عجم 

کار حـق مـن نیسـت بلکـه حـق   فضیلـت دادی؟! رسـول خـدا9 فرمـود: ایـن 

 خداست ]او هر کس را بخواهد عزّت می دهد و هر کس را بخواهد خوار می نماید[ 

گفت: حارث فهری 

 »قلب من مایل به توبه نیست، و لکن از نزد شما خارج می شوم« پس سوار بر مرکب 

ک   خود شد و چون از مدینه خارج گردید، سنگی از آسمان بر سر او فرود آمد و او را هلا

نَ الِله  هُ دَافِعٌ * مِّ
َ
یْسَ ل

َ
کَافِرینَ ل

ْ
ل ِ

ّ
ابٍ وَاقِعٍ * ل

َ
 سَائِلٌ بِعَذ

َ
ل

َ
 نمود و این آیه نازل شد: »سَا

ید رفیق خود را  مَعَارِجِ«. پس رسول خدا9 به منافقین اطراف خود فرمود: برو
ْ
 ذِی ال

 بنگرید که آن چه از خدا درخواست کرد، بر سر او فرود آمد، همان گونه که خداوند 
ارٍ عَنِیدٍ.«1  جَبَّ

کُلُّ  وَ خَابَ 
ْ
می فرماید: »وَ اسْتَفْتَحُوا

یاد عن محمّد بن سلیمان عن ابیه عن ابی  فی روضة الکافی عدة من اصحابنا عن سهل بن ز  .1 
 بصیر قال: بینا رسول الله9 ذات یوم جالسا اذ اقبل امیرالمؤمنین7 فقال رسول الله9: 
 ان فیک شبها من عیسی بن مریم لولا ان یقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصاری فی 
 عیسی بن مریم لقلت فیک قولا لا تمر بملاء من الناس الا اخذوا التراب من تحت قدمیک 
ا ضُرِبَ ابْنُ  مَّ

َ
 یلتمسون بذلک البرکة، قال: فغضب الاعرابیان، فانزل الله علی نبیه9 »وَ ل

B
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رسول خدا9 فرمود: 
 الله« انکار داشته باشد.1

ّ
گفتن: »ل اله ال که از  کسی است  ارٍ عَنِیدٍ« هر  »جَبَّ

امام باقر7 فرمود: 
ی بگرداند و زیر بار حق نرود.2 که از حقّ رو کسی است  ارٍ عَنِیدٍ«  »جَبَّ

 بَلْ هُمْ قَوْمٌ 
ً

 جَدَلا
َّ

کَ اِلا
َ
وا اَ آلِهَتُنا خَیْرٌ اَمْ هُوَ ما ضَرَبُوهُ ل

ُ
ونَ وَ قال

ُ
 اِذا قَوْمُکَ مِنْهُ یَصِدّ

ً
یَمَ مَثَلا  مَرْ

نـا 
ْ
جَعَل

َ
ـوْ نَشـاءُ ل

َ
 لِبَنِـی اِسْـرائِیلَ وَ ل

ً
نـاهُ مَثَـلا

ْ
یْـهِ وَ جَعَل

َ
 عَبْـدٌ اَنْعَمْنـا عَل

َّ
 خَصِمُـونَ اِنْ هُـوَ اِلا

ئکـة فـی الارض یخلفـون« قـال: فغضـب الحـارث بـن   مِنْکُـمْ« یعنـی مـن بنـی هاشـم »ملا
عمرو الفهری فقال:

یْنا« ان بنی هاشم یتوارثون هرقلا بعد هرقل »فَاَمْطِرْ 
َ
حَقَّ مِنْ عِنْدِکَ فَاَمْطِرْ عَل

ْ
هُمَّ اِنْ کانَ هذا هُوَ ال

َّ
 »الل

ماءِ اَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ اَلِیمٍ« فانزل الله علیه مقالة الحارث و نزلت هذه  یْنا حِجارَةً مِنَ السَّ
َ
 عَل

بَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ« ثم قال له:  ِ
ّ

کانَ الُله مُعَذ بَهُمْ وَ اَنْتَ فِیهِمْ وَ ما  ِ
ّ

کانَ الُله لِیُعَذ  الآیة »وَ ما 
 یا عمرو امّا تبت و امّا رحلت؟ فقال: یا محمّد بل تجعل لسایر قریش شیئا مما فی یدیک 
 فقد ذهبت بنو هاشم بمکرمة العرب و العجم؟ فقال له النّبی9 لیس ذلک الی، ذلک 
 الی الله تبارک و تعالی، فقال: یا محمّد قلبی ما یتابعنی علی التوبة و لکن ارحل عنک، 
 فدعا براحلته فرکبها فلما صار بظهر المدینة اتته جندلة فرضت هامته ثم اتی الوحی الی 
مَعارِجِ« قال: 

ْ
هُ دافِعٌ مِنَ الِله ذِی ال

َ
یْسَ ل

َ
کافِرینَ ل

ْ
 سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِل

َ
 النّبی9 فقال: »سَاَل

ک انـا لا نقراهـا هکذا، فقال، هذا انـزل الله بها جبرییل علی محمّد9   قلـت: جعلـت فـدا
 و هکذا هو و الله مثبت فی مصحف فاطمة علیها السّلام، فقال رسول الله9 لمن حوله 
 من المنافقین: انطلقوا الی صاحبکم فقد اتاه ما استفتح به قال الله؟عز؟: وَ اسْتَفْتَحُوا وَ خابَ 

ارٍ عَنِیدٍ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 530، ح 36[   جَبَّ
ُ

کُلّ
فی کتاب التوحید باسناده الی الحسین بن الصباح قال: حدثنی انس عن النّبی9 قال:   .1 

ارٍ عَنِیدٍ« من ابی ان یقول: لا اله الا الله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 532[   جَبَّ
ُ

»کُلّ
فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 قال: العنید المعرض   .2 

عن الحق. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 532، ح 38[ 
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مَوْتُ مِن کُلِّ مَکَانٍ وَ مَا هُوَ 
ْ
تِیهِ ال

ْ
 یَکَادُ یُسِیغُهُ وَ یَا

َ
عُهُ وَ ل اء صَدِیدٍ * یَتَجَرَّ  »وَ یُسْقَی مِن مَّ

تٍ«1 بِمَیِّ

امام صادق7 می فرماید: 
کار خارج می شود.2 اء صَدِیدٍ« خون و چرکی است که در دوزخ از فروج زن های زنا »مَّ

اء صَدِیدٍ« فرمود:  گوید: رسول خدا9 در تفسیر »وَ یُسْقَی مِن مَّ ابو امامه 

 چون آب صدید را نزد او می آورند، از آن کراهت دارد و دوری می کند و چون به او 

 نزدیک می شود، صورتش بریان می شود و پوست سرش می ریزد و چون می نوشد، 

 روده های او از پایین اش خارج می گردد، چنان که خداوند می فرماید: »وَ سُقُوا مَاء 

مُهْلِ یَشْوِی 
ْ
کَال مْعَاءهُمْ« و یا می فرماید: »وَ اِن یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاء 

َ
عَ ا قَطَّ

َ
 حَمِیمًا ف

وُجُوهَ.«3
ْ
ال

ونَ   یَقْدِرُ
َّ
یحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ ل تْ بِهِ الرِّ

َ
کَرَمَادٍ اشْتَدّ هُمْ 

ُ
عْمَال

َ
هِمْ ا  بِرَبِّ

ْ
کَفَرُوا ذِینَ 

َّ
ثَلُ ال  »مَّ

ی شَیْءٍ…«4
َ
 عَل

ْ
کَسَبُوا ا  مِمَّ

گوید: امام باقر7 فرمود:  محمّد بن مسلم 

 پیشوایان ظلم و پیروان شان، از دین خدا جدا شده اند، آنان گم راه شده و مردم 

سوره ی ابراهیم، آیه ی 17.  .1
فی مجمع البیان: وَ یُسْقی مِنْ ماءٍ صَدِیدٍ ای و یسقی مما یسیل من الدم و القیح من فروج   .2 

الزوانی فی النار عن ابی عبد الله7. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 532، ح 39[ 
ی ابو امامة عن النّبی9 فی قوله: »وَ یُسْقی مِنْ ماءٍ صَدِیدٍ« قال یقرب الیه فیتکره، فاذا  و رو  .3 
 ادنی منه شوی وجهه و وقع فروة راسه فاذا شرب قطع امعاؤه حتّی یخرج من دبره، یقول الله؟عز؟: 
مُهْلِ یَشْـوِی 

ْ
کَال ـعَ اَمْعاءَهُـمْ« و یقـول: »وَ اِنْ یَسْـتَغِیثُوا یُغاثُـوا بِماءٍ   »وَ سُـقُوا مـاءً حَمِیمـاً فَقَطَّ

وُجُوهَ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 532، ح 40[ 
ْ
ال

سوره ی ابراهیم، آیه ی 18.  .4
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کَرَمَادٍ  هُمْ 
ُ
عْمَال

َ
کرده اند، و خداوند درباره ی اعمال آنان می فرماید: »ا  را نیز گم راه 

کسـتری اسـت  یحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ…« یعنی اعمال آنان مانند خا تْ بِهِ الرِّ
َ

 اشْـتَدّ
که باد تندی بر آن بوزد و چیزی از آن باقی نماند…1

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی در تفسیر آیه فوق 

 مقصود کسانی هستند که اقرار به ولایت امیرالمؤمنین ــ صلوات الله علیه ــ نکردند 
کستر به باد رفته است.2 گردیده و همانند خا و اعمال شان باطل 

سوره ی ابراهیم، آیات 19 تا 31

متن:

قٍ جَدیدٍ  
ْ
تِ بَِل

ْ
 یذُْهِبكُْ مْ وَ یاَ

ْ
قَِّ اِنْ یشََا

ْ
رَضَْ باِل

ْ
ماواتِ وَ ال  اَ لمَْ ترََ انََّ الَله خَلقََ السَّ

ینَ اسْتَكْبَُوا اِنَّا كُنَّا لكَُ مْ 
َّ

عَفاءُ للِ  وَ ما ذلكَِ عََ الِله بعَِزیزٍ  وَ برََزُوا لِلهِ جَیعًا فَقالَ الضُّ
 تَبَعًا فَهَلْ انَْتُمْ مُغْنوُنَ عَنَّا مِنْ عَذابِ الِله مِنْ شَْ ءٍ قالوُا لوَْ هَداناَ الُله لهََدَینْاكُ مْ سَواءٌ 
َمْرُ اِنَّ الَله وعََدَكُ مْ  ْ

ا قُضَِ ال یطْانُ لمََّ ا مِنْ مَیصٍ  وَ قالَ الشَّ
َ

نا ما لن  عَلیَنْا اَ جَزعِْنا امَْ صَبَْ
 انَْ دَعَوْتكُُ مْ 

َّ
طانٍ اِل

ْ
قَِّ وَ وعََدْتكُُ مْ فَاخَْلفَْتُكُ مْ وَ ما كانَ لِیَ عَلیَكُْ مْ مِنْ سُـل

ْ
 وعَْدَ ال

فی اصول الکافی محمّد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن صفوان بن یحیی عن علا بن   .1 
 رزین عن محمّد بن مسلم قال: قال ابو جعفر7: اعلم یا محمّد ان ائمة الجور و اتباعهم 
تْ بِـهِ 

َ
کَرَمـادٍ اشْـتَدّ  لمعزولـون عـن دیـن الله قـد ضلـوا و اضلـوا، فاعمالهـم التـی یعملونهـا 

بَعِیـدُ. 
ْ
ال  

ُ
ـلال

َ
هُـوَ الضّ کَسَـبُوا عَلـی شَـیْ ءٍ ذلِـکَ  ـا  مِمَّ یَقْـدِرُونَ  یَـوْمٍ عاصِـفٍ لا  یـحُ فِـی   الرِّ

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 533، ح 44[ 
یحُ  تْ بِهِ الرِّ

َ
کَرَمادٍ اشْتَدّ هُمْ 

ُ
هِمْ اَعْمال بِّ کَفَرُوا بِرَ ذِینَ 

َّ
فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله: »مَثَلُ ال  .2 

 فِـی یَـوْمٍ عاصِـفٍ« قـال: مـن لم یقر بولایـة امیرالمؤمنین صلوات الله علیـه بطل عمله مثله 
مثل الرماد الذی تجی ء الریح فتحمّله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 533، ح 45[ 
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خِیَّ   فَاسْـتَجَبتُْمْ لی فَـلا تلَوُمُونی وَ لوُمُوا انَْفُسَـكُ مْ مـا انَاَ بمُِصْخِِكُ مْ وَ مـا انَْتُمْ بمُِصِْ
ینَ آمَنُوا 

َّ
الِیَن لهَُمْ عَذابٌ الَمٌ  وَ ادُْخِلَ ال تُمُونِ مِنْ قَبلُْ اِنَّ الظَّ

ْ
ك  اِنِّ کَفَرْتُ بمِا اشََْ

یَّتُهُمْ  ِ
َ

َنهْارُ خالِدینَ فیها بـِاذِْنِ رَبِّهِمْ ت
ْ

تِْهَا ال
َ

رْی مِنْ ت
َ

الِاتِ جَنَّـاتٍ ت  وَ عَمِلـُوا الصَّ
 فیها سَلامٌ  اَ لمَْ ترََ كَیفَْ ضََبَ الُله مَثَلًا كَِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ اصَْلهُا ثابتٌِ وَ فَرعُْها 
رُونَ  مَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ یَتَذَكَّ

ْ
ماءِ  تؤُْتی اكُُلهَا كَُّ حیٍن باِذِْنِ رَبِّها وَ یضَِْبُ الُله ال  فِی السَّ

ا مِنْ قرَارٍ  یثُبَِّتُ 
َ
رَضِْ ما ل

ْ
 وَ مَثَلُ كَِمَةٍ خَبیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ ال

الِیَن وَ یَفْعَلُ الُله  خِرَةِ وَ یضُِلُّ الُله الظَّ
ْ

نیْا وَ فِی ال یَاةِ الدُّ
ْ
قَوْلِ الَّابتِِ فِی ال

ْ
ینَ آمَنوُا باِل

َّ
 الُله ال

َوارِ  جَهَنَّمَ  لوُا نعِْمَتَ الِله کُفْرًا وَ احََلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْ ینَ بدََّ
َّ

 ال
َ

 ما یشَاءُ  اَ لمَْ ترََ اِلی
قَرارُ  وَ جَعَلوُا لِلهِ انَدْادًا لُِضِلُّوا عَنْ سَبیلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَانَِّ مَصیَكُ مْ 

ْ
 یصَْلوَْنهَا وَ بئِسَْ ال

ا رَزَقنْاهُمْ  لاةَ وَ یُنفِْقُوا مِمَّ ینَ آمَنُوا یقُیمُوا الصَّ
َّ

 النَّارِ  قُلْ لِعِبادِیَ ال
َ

اِلی
تِیَ یوَْمٌ ل بَیعٌْ فیهِ وَ ل خِلالٌ 

ْ
ا وَ عَلانِیَةً مِنْ قَبلِْ انَْ یاَ سًِّ

¬Kj

لغای:

 »و بَرَزوا لله« بروز به معنای خروج از ابهام و محسوس شدن است و بَرَزَ للقتال ای ظهر له 

 و »ضَعف« نقصان قوّه است و اضعفه فضعف به معنای اِضْعاف و قبول ضعف است، 

 و استکبار و تکبّر و تجبّر به یک معناست، و آن به معنای بلند پروازی می باشد، و »تَبَع« 

 جمع تابع است، و »اغنی عنه« به معنای دفع عنه فاغناه است، و »ما لنا من محیص« یعنی 

 مالنا من زوالٍ عن المکروه، و »الجزَعْ« بی صبری و انزعاج النفس بورود المکروه می باشد 

 و آن مقابل صبر است، و »اِصراخ« به معنای فریادرسی است، چنان که گفته می شود: 

 اسـتصرخنی فاصرختـه یعنـی بـه من پناه آورد و مـن او را پناه دادم، و »تحیّت« ملاقات 

ل« قرار دادن چیزی  یشه است و »احلا کندن چیزی از ر کرامت است، و »اجتثاث«   با 
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ک شـده اسـت  کت اسـت، و »قوم بور« قوم هلا ی اسـت، و »بَوار« به معنای هلا
ّ
 در محل

ه 
ّ
ه« به معنای مصادقه و دوستی است، و ممکن است خِلال جمع خُل

ّ
ل و خُل  و »خِلا

ه و قِلال، و خِلال به معنای خصال نیز آمده است.
ّ
باشد، مانند قُل

ترجمه:

گر بخواهد، شما را می برد   آیا ندیدی خداوند، آسمان ها و زمین را بحق آفریده است؟! ا

 و خلق تازه ای می آورد! )19( و این کار برای خدا مشکل نیست! )20( و )در قیامت(، همه 

 آن ها در برابر خدا ظاهر می شوند در این هنگام، ضعفا ]دنباله روان نادان[ به مستکبران 

ی از شما  کنون که به خاطر پیرو  )و رهبران گم راه( می گویند: »ما پیروان شما بودیم! آیا )ا

 گرفتـار مجـازات الهـی شـده ایم،( شـما حاضرید سـهمی از عذاب الهـی را بپذیرید و از 

کـرده بـود، مـا نیز شـما را هدایت  گـر خـدا مـا را هدایـت  یـد؟« آن هـا می گوینـد: »ا  مـا بردار

 می کردیم! )ولی کار از این ها گذشته است،( چه بیتابی کنیم و چه شکیبایی، تفاوتی 

 برای ما ندارد راه گریزی برای ما نیست!« )21( و شیطان، هنگامی که کار تمام می شود، 

ف کردم! 
ّ
 می گوید: »خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعده )باطل( دادم، و تخل

طی نداشتم، جز این که دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید! بنابراین، 
ّ
 من بر شما تسل

 مرا سرزنش نکنید خود را سرزنش کنید! نه من فریادرس شما هستم، و نه شما فریادرس 

که از قبل داشتید، )و اطاعت مرا همردیف   من! من نسبت به شرک شما درباره خود، 

کی دارند! )22(  ما ستم کاران عذاب دردنا
ّ
 اطاعت خدا قرار دادید( بیزار و کافرم!« مسل

 و کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، به باغ های بهشت وارد می کنند 

کـه نهرهـا از زیـر درختانـش جـاری اسـت بـه اذن پروردگارشـان، جاودانـه در   باغ هایـی 

 آن می مانند و تحیّت آن ها در آن، »سلام« است. )23( آیا ندیدی چگونه خداوند »کلمه 

یشه آن )در زمین( ثابت،  کیزه ای تشبیه کرده که ر کیزه( را به درخت پا  طیبه« )و گفتار پا
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 و شاخه آن در آسمان است؟! )24( هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش می دهد. 

 و خداوند برای مردم مثلها می زند، شاید متذکّر شوند )و پند گیرند(! )25( )همچنین( 

ی زمین برکنده  کی تشبیه کرده که از رو  »کلمه خبیثه« )و سخن آلوده( را به درخت ناپا

 شده، و قرار و ثباتی ندارد. )26( خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد 

گم راه   ثابتشـان، اسـتوار می دارد هم در این جهان، و هم در سـرای دیگر! و سـتم گران را 

 می سازد، )و لطف خود را از آن ها برمی گیرد( خداوند هر کار را بخواهد )و مصلحت بداند( 

 انجام می دهد! )27( آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند، و قوم 

 خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟! )28( )سرای نیستی و نابودی، همان( جهنم 

کـه آن هـا در آتـش آن وارد می شـوند و بـد قرارگاهـی اسـت! )29( آن هـا بـرای خـدا   اسـت 

 همتایانی قرار داده اند، تا )مردم را( از راه او )منحرف و( گم راه سازند بگو: »)چند روزی 

ات آن( بهره گیرید امّا عاقبت کار شما به سوی آتش )دوزخ( است!« 
ّ

 از زندگی دنیا و لذ

 )30( به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را برپا دارند و از آن چه به آن ها روزی داده ایم، 

 پنهان و آشکار، انفاق کنند پیش از آن که روزی فرا رسد که نه در آن خرید و فروش است، و نه 

دوستی! )نه با مال می توانند از کیفر خدا رهایی یابند، و نه با پیوندهای مادی!( )31(

تفسیر اهل البیت::
فْتُکُمْ…«1

َ
خْل

َ
ا

َ
کُمْ ف

ُ
حَقِّ وَ وَعَدتّ

ْ
 الَله وَعَدَکُمْ وَعْدَ ال

َ
مْرُ اِنّ

َ
ا قُضِیَ ال مَّ

َ
یْطَانُ ل

َ
 الشّ

َ
»وَ قَال

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم 

گوید: امام باقر7  که دنیا پایان یافت؛ سـپس  مْرُ« یعنی هنگامی 
َ
ا قُضِیَ ال مَّ

َ
 »ل

یْطَانُ« آمده، مقصود دوّمی می باشد که از اولیای 
َ

 الشّ
َ

 فرمود: هر کجا در قرآن »وَ قَال
شیطان است.2

سوره ی ابراهیم، آیه ی 22.  .1
مْرُ ای لما فرغ من امر الدنیا.  َ ْ

ا قُضِیَ الا مَّ
َ
یْطانُ ل

َ
 الشّ

َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله: و قال  .2 

B
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و در سخن دیگری فرمود: 

مْـرُ« دومـی می باشـد، و در قـرآن هـر کجا 
َ
ـا قُضِـیَ ال مَّ

َ
ـیْطَانُ ل

َ
 الشّ

َ
 مقصـود از »وَ قَـال

گفته شده، جز دوّمی نیست.1 یْطَانُ« 
َ

 الشّ
َ

»وَ قَال

گوید: امام صادق7 فرمود:  ابوبصیر 

 هنگامی که قیامت بر پا می شود، ابلیس را در حالی که هفتاد غلّ و هفتاد قید 

که یک صد   به او زده اند می آورند، پس اوّلی نگاه می کند به »زَفَر« ]یعنی دوّمی[ 

 و بیسـت غـلّ و یک صـد و بیسـت قیـد بـه او زده انـد تـا ایـن که ابلیـس می گوید: 

 این کیست که خدا عذاب او را دو چندان نموده؟! در حالی که همه ی این خلق را 

گفته می شود: کرده ام؟! پس به او  گم راه  من 

 »این زَفَر اسـت« ابلیس می گوید: برای چه این عذاب بزرگ برای او آماده شـده 

کرده است. پس  که به علی7  گفته می شود: به خاطر ظلم و ستمی   است؟! 

 ابلیـس بـه او می گویـد: ویـل و ثبـور بـر تو باد، آیـا نمی دانی که خداونـد مرا امر کرد 

 تا به آدم7 سجده کنم و من نافرمانی کردم، و از خدا خواستم تا به من قدرت 

 بر محمّد و اهل بیت او9 و شیعیان او را بدهد، و خدا خواسته مرا اجابت نکرد، 

و فرمود:

غَاوِیـنَ« پـس مـن از 
ْ
بَعَـکَ مِـنَ ال

َ
اتّ  مَـنِ 

َّ
طَانٌ اِل

ْ
یْهِـمْ سُـل

َ
ـکَ عَل

َ
ل یْـسَ 

َ
ل  عِبَـادِی 

َ
 »اِنّ

کِرِینَ« و تو را غرور گرفت  کْثَرَهُمْ شَا
َ
 تَجِدُ ا

َ
 این استثناء آنان را نشناختم و گفتم: »وَ ل

کلما فی القرآن »و قال ــ الشـیطان« یرید به الثانی من اولیائه. ]تفسـیر   و عن ابی جعفر7 
نورالثّقلین، ج 2، ص 534، ح 47[ 

ا  مَّ
َ
یْطانُ ل

َ
 الشّ

َ
فی تفسیر العیّاشی عن حریز عمن ذکره عن ابی جعفر7 فی قول الله: »وَ قال  .1 

ـ الشـیطان« الا و هـو الثانی.  مْـرُ« قـال: هـو الثانـی و لیـس فـی القـرآن شـی ء »و قـال ـ َ ْ
 قُضِـیَ الا

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 534، ح 48[ 
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ر« را احضار می کنند، و ابلیس به او 
َ
]و در حـقّ علـی7 ظلـم کـردی؟![ پـس »زَف

ی کردند ظلم  کـه از او پیـرو خطـاب می کنـد: بـرای چـه بـه علـی7 و بـه مردمی 

کردی« و ابلیس به او  کار امر  ر« به ابلیس می گوید: »تو مرا ه این 
َ
کردی؟ پس »زَف

می گوید: برای چه تو خدای خود را نافرمانی کردی و از من اطاعت نمودی؟! در 

 حالی که خدا بر شما وعده ی حق داد و من به شما وعده ی دروغ دادم، و اجباری 

کَانَ لِیَ  فْتُکُـمْ وَ مَا 
َ
خْل

َ
ا

َ
کُمْ ف

ُ
حَـقِّ وَ وَعَدتّ

ْ
 الَله وَعَدَکُـمْ وَعْـدَ ال

َ
بـر شـما نداشـتم؟! »اِنّ

طَانٍ.«1
ْ
ن سُـل یْکُم مِّ

َ
عَل

امیرالمؤمنین7 می فرماید: 

 خداوند این مردم را ]به حق[ دعوت نمود و آنان ]اطاعت نکردند و[ اختلاف نمودند! 
گر شیطان آنان را دعوت نموده بود می پذیرفتند و اجابت می کردند!2 و ا

عن ابی بصیر عن ابی عبد الله7 انه اذا کان یوم القیمة یؤتی بابلیس فی سبعین غلا و سبعین   .1 
 کبلا فینظر الاول الی زفر فی عشرین و ماة کبل و عشرین و ماة غل، فینظر ابلیس فیقول: من هو 
 الـذی اضعـف الله لـه العـذاب و انـا اغویـت هـذا الخلق جمیعـا؟ فیقال: هذا زفـر، فیقول: 
 بما جدد له هذا العذاب؟ فیقول: ببغیه علی علی7 فیقول له ابلیس: ویل لک و ثبور لک، 
 امّـا علمـت ان الله امرنـی بالسـجود لادم7 فعصیتـه، و سـالته ان یجعـل لی سـلطانا علی 
یْهِمْ 

َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
 عِبادِی ل

َ
 محمّد9 و اهل بیته و شیعته فلم یجبنی الی ذلک، و قال: اِنّ

کْثَرَهُمْ  غاوِینَ و ما عرفتهم من استثنائهم اذ قلت: »وَ لا تَجِدُ اَ
ْ
بَعَکَ مِنَ ال

َ
 مَنِ اتّ

َّ
طانٌ اِلا

ْ
 سُل

کِرِینَ« فمنتک به نفسک غرورا فیوقف بین یدی الخلایق فقال له: ما الذی کان منک   شا
 الی علی و الی الخلق الذی اتبعوک علی الخلاف؟ فیقول الشیطان و هو زفر لابلیس: انت 
 الَله 

َ
 امرتنی بذلک فیقول له ابلیس: فلم عصیت ربک و اطعتنی؟ فیرد زفر علیه ما قال الله: اِنّ

طانٍ الآیة. ]تفسـیر 
ْ
یْکُمْ مِنْ سُـل

َ
کانَ لِی عَل فْتُکُـمْ وَ مـا 

َ
حَـقِّ وَ وَعَدْتُکُـمْ فَاَخْل

ْ
 وَعَدَکُـمْ وَعْـدَ ال

نورالثّقلین، ج 2، ص 534، ح 49[ 
فی نهج البلاغة قال7: دعاهم ربهم فتفرقوا و لو دعاهم الشیطان فاستجابوا و اقبلوا. ]تفسیر   .2 

نورالثّقلین، ج 2، ص 534، ح 50[ 

406 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



لِیمٌ«1
َ
ابٌ ا

َ
هُمْ عَذ

َ
الِمِینَ ل

َ
 الظّ

َ
شْرَکْتُمُونِ مِن قَبْلُ اِنّ

َ
کَفَرْتُ بِمَآ ا ی  »اِنِّ

امام صادق7 می فرماید: 

 مقصود از کفر در این آیه کفر برائت است و ابلیس در قیامت از اولیا و دوستان خود 

« ]و مقصود از شرک  شْرَکْتُمُونِ مِن قَبْلُ
َ
ی کَفَرْتُ بِمَآ ا  برائت می جوید و می گوید: »اِنِّ

نیز شرک در طاعت است.[2

امیرالمؤمنین7 نیز می فرماید: 

« کفر برائت است، 
ً
عَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضا

ْ
 کفر در آیه فوق و آیه »یَکْفُرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَ یَل

که می فرماید: »کفرنا بکم« یعنی، تبرانا منکم.3 و مقصود ابراهیم7 نیز 
مَاء«4 رْعُهَا فِی السَّ

َ
هَا ثَابِتٌ وَ ف

ُ
صْل

َ
بَةٍ ا بَةً کَشَجَرةٍ طَیِّ مْ تر کَیْفَ ضَرَبَ الُله مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّ

َ
 ل

َ
»ا

کردم فرمود:  گوید: از امام صادق7 درباره ی این آیه سوال  عمرو بن حریث 

 رسول خدا9 اصل شجره ی طیّبه است، و امیرالمؤمنین فرع آن است، و ائمّه ی 

یّـه ی آنـان، شـاخه های آن هسـتند، و علـم ائمّـه: میوه هـای آن اسـت،   از ذر

و شیعیانشان از مومنین، برگ های آن درخت هستند.

سوره ی ابراهیم، آیه ی 22.  .1
فی اصول الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن بکر بن صالح عن القاسم ابن یزید عن ابی   .2 
کفر البراءة، قال: یذکر   عمرو الزبیری عن ابی عبد الله7 قال: و الوجه الخامس من الکفر 
کَفَرْتُ بِما اَشْرَکْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ. ]تفسیر   ابلیس و تبریه من اولیائه من الانس یوم القیمة اِنِّی 

نورالثّقلین، ج 2، ص 534، ح 51[ 
فی کتاب التوحید عن امیرالمؤمنین7 حدیث طویل یقول فیه7 و قد ذکر قوله تعالی:   .3 
عَـنُ بَعْضُکُـمْ بَعْضـاً«: و الکفـر فی هذه الآیة البـراءة یقول: فیبرا 

ْ
 »یَکْفُـرُ بَعْضُکُـمْ بِبَعْـضٍ وَ یَل

کَفَرْتُ بِما اَشْرَکْتُمُونِ مِنْ   بعضهم من بعض و نظیرها فی سورة ابراهیم قول الشیطان »اِنِّی 
 قَبْلُ« و قول ابراهیم خلیل الرحمن: »کفرنا بکم« یعنی تبرانا منکم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، 

سوره ی ابراهیم، آیه ی 24.ص 535، ح 52[   .4
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 سپس فرمود: آیا این درخت چیز دیگری دارد؟ گفتم: نه به خدا! فرمود: هنگامی که 

 مومن به دنیا می آید برگی به آن درخت افزوده می شود، و هنگامی که مومنی از دنیا 
می رود برگی از آن می ریزد.1

گوید: امام باقر7 در تفسیر آیه ی فوق فرمود:  سلام بن المستنیر 

 رسـول خـدا9 اصـل شـجره اسـت از بنـی هاشـم، و علـی7 فـرع آن اسـت، و 

 فاطمه3 عنصر ]و شـاخه ای از[ آن اسـت، و شـاخه های دیگر آن ائمّه: اند 

 و برگ های آن شیعیان اند، و هر گاه یکی از آنان بمیرد برگی از آن ساقط می شود، 

 و هر گاه یکی از آنان به دنیا آید برگی بر آن افزوده می گردد. گفتم: فدای شما شوم 

ها« چیست؟ فرمود: احکام حلال و حرام است  بِّ ها کُلَ حِینٍ بِاِذْنِ رَ
َ
کُل

ُ
 معنای »تُؤْتِی ا

که هر سال از امام به شیعیان می رسد.2

فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن علی بن یوسف عن ابیه عن   .1 
ها ثابِتٌ وَ فَرْعُها 

ُ
بَةٍ اَصْل  عمرو بن حریث قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله کَشَجَرَةٍ طَیِّ

یتهما  ماءِ قال: فقال: رسول الله9 اصلها و امیرالمؤمنین7 فرعها، و الائمة من ذر  فِی السَّ
 اغصانها، و علم الائمة ثمرها، و شیعتهم المؤمنون ورقها، هل فیها فضل؟ قال: قلت: لا و الله، 
 قـال: و الله ان المؤمـن لیولـد فتـورق ورقـة فیهـا، و ان المؤمـن لیمـوت فتسـقط ورقـة منهـا. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 535، ح 53[ 
و عنه: عن یعقوب بن یزید، عن الحسن بن محبوب، عن الاحول، عن سلام بن المستنیر،   .2 
ها ثابِـتٌ وَ فَرْعُها 

ُ
بَـةٍ اَصْل کَشَـجَرَةٍ طَیِّ  قـال: سـالت ابـا جعفـر7 عـن قـول الله تبـارک و تعالی: 

ها، فقال: »الشـجرة رسـول الله9، نسـبة ثابت فی  بِّ  حِیـنٍ بِاِذْنِ رَ
َ

کُلّ هـا 
َ
کُل ـماءِ تُؤْتِـی اُ  فِـی السَّ

 بنی هاشم، و فرع الشجرة علی7، و عنصر الشجرة فاطمة: و اغصانها الائمة، و ورقها 
 الشیعة، و ان الرجل منهم لیموت فتسقط منها ورقة، و ان المولود منهم لیولد فتورق ورقة«. 
ها؟ قال: »هو ما یخرج  بِّ  حِینٍ بِاِذْنِ رَ

َ
ها کُلّ

َ
کُل  قال: قلت له: جعلت فداک، قوله تعالی: تُؤْتِی اُ

من الامام من الحلال و الحرام فی کل سنة الی شیعته«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 297[ 
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که فرمود:  و از امام صادق7 نقل شده 

رسـول خـدا9 و ائمّـه: اصـل شـجره اند، و فـرع آن ولایـت اهـل البیـت: 
کـه داخـل ولایت شـان بشـود.1 کسـی  اسـت بـرای 

هَا مِن قَرَارٍ«2
َ
رْضِ مَا ل

َ
وْقِ ال

َ
تْ مِن ف

َ
کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثّ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ  »وَ مَثلُ 

امام باقر7 می فرماید: 

نمـوده،  بیـان  آل محمّـد9  نمـودار دشـمنان  و  مَثَـل  بـرای  را خداونـد  آیـه   ایـن 

 و می فرماید: آنان مانند درخت خبیثه ای هستند که از زمین بیرون افتاده و قرار 
و ثباتی ندارد.3

و عنه: عن احمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن المفضّل بن صالح، عن محمّد   .1 
ها 

ُ
بَةٍ اَصْل کَشَجَرَةٍ طَیِّ بَةً  کَلِمَةً طَیِّ  الحلبی، عن ابی عبد الله7 فی قول الله تبارک و تعالی: 

ماءِ. قال: »النّبی9 و الائمة هم الاصل الثابت، و الفرع: الولایة لمن   ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّ
دخل فیها«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 297، ح 4[ 

سوره ی ابراهیم، آیه ی 26.  .2
علی بن ابراهیم، قال: حدثنی ابی، عن الحسن بن محبوب، عن ابی جعفر الاحول، عن   .3 
بَةً الآیة. قال:   کَلِمَةً طَیِّ

ً
 سلام بن المستنیر، عن ابی جعفر7، قال: سالته عن قول الله: مَثَلا

بـن   »الشـجرة رسـول الله9 و اصلهـا نسـبه ثابـت فـی بنـی هاشـم، و فـرع الشـجرة علـی 
 ابی طالـب7، و غصـن الشـجرة فاطمـة )علیهـا السّـلام(، و ثمرهـا الائمـة مـن ولـد علـی 
 و فاطمة:، و شیعتهم ورقها، و ان المؤمن من شیعتنا لیموت فتسقط من الشجرة ورقه، 
 حِینٍ 

َ
کُلّ هـا 

َ
کُل  و ان المؤمـن لیولـد فتـورق الشـجرة ورقـة«. قلـت: ا رایت قولـه تعالی: تُؤْتِی اُ

ها؟ قال: »یعنی بذلک ما یفتی به الائمة شیعتهم فی کل حج و عمرة من الحلال  بِّ  بِاِذْنِ رَ
کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ  کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ   و الحرام«. ثم ضرب الله لاعداء آل محمّد مثلا، فقال: وَ مَثَلُ 

ها مِنْ قَرارٍ. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 298، ح 7[ 
َ
رْضِ ما ل َ ْ

تْ مِنْ فَوْقِ الا
َ

اجْتُثّ
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که فرمود:  و در سخن دیگری ابوجارود از آن حضرت نقل نموده 

کـه اعمال شـان به آسـمان بالا نمـی رود، و بنـی امیّه نیز  کفّـار هسـتند،   مقصـود، 

 اعمال شان ــ جز کمی از آنان ــ به آسمان بالا نمی رود و در هیچ مجلس و مسجدی 
خدا را یاد نمی کنند.1

مرحوم طبرسی نیز در تفسیر مجمع البیان از ابی الجارود از امام باقر7 نقل نموده که فرمود: 
این آیه، مَثَل بنی امیّه است.2

کرده بود: زمانی را روزه بگیرد، فرمود:  که نذر  کسی  امیرالمؤمنین7 درباره ی 

 »زمان« پنج ماه است و »حین« شش ماه است چنان که خداوند می فرماید: »تُؤْتِی 
ها.«3 بِّ کُلَ حِینٍ بِاِذْنِ رَ ها 

َ
کُل

ُ
ا

گوید:  ف 
ّ
مول

کـه نیـازی بـه  روایـات دیگـری نیـز بـه ایـن معنـا در تفسـیر قمّـی و عیّاشـی نقـل شـده 

ذکـر آن هـا نیسـت.

ثم قال: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7: »کذلک الکافرون لا تصعد اعمالهم الی   .1 
 السماء، و بنو امیة لا یذکرون الله فی مجلس و لا فی مسجد، و لا تصعد اعمالهم الی السماء 

الا قلیل منهم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 298، ح 8[ 
ی ابو الجارود، عن ابی جعفر7: »ان هذا مثل بنی امیة«. ]تفسیر برهان،  الطبرسی، قال: رو  .2 

ج 3، ص 298، ح 9[ 
محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن جعفر بن   .3 
 محمّد، عن آبائه:: »ان علیا )صلوات الله علیه( قال فی رجل نذر ان یصوم زمانا، قال: 
ها«.  بِّ  حِینٍ بِاِذْنِ رَ

َ
ها کُلّ

َ
کُل  الزمان خمسة اشهر، و الحین ستة اشهر، ان الله؟عز؟ یقول: تُؤْتِی اُ

]تفسیر برهان، ج 3، ص 299، ح 13[ 
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که فرمود:  کفعمی از امیرالمؤمنین7 نقل شده  در مصباح 

در  مرتبـه،  باشـد، هفـت  و میخـک[  زگیـل  ]یعنـی  ثؤلـول  او  بـدن  بـر  کـه   کسـی 

ا« را بخواند، 
ً
نبَثّ کَانَتْ هَبَاء مُّ

َ
ا * ف  بَسًّ

ُ
جِبَال

ْ
تِ ال  ماه های ناقص، این آیه و آیه ی »وَ بُسَّ

تا برطرف شود.1
نْیَا وَ فِی الآخِرَةِ…«2

ُ
حَیَاةِ الدّ

ْ
ابِتِ فِی ال

َ
قَوْلِ الثّ

ْ
 بِال

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
تُ الُله ال »یُثَبِّ

امیرالمؤمنین7 فرمود: 

که برای فرزند آدم آخرین روز دنیا و اوّلین روز آخرت فرا می رسد، مال   هنگامی 

ی خود را به مال خویش   و فرزند و عمل او مقابلش مجسّم می شوند، پس او رو

 می کند و می گوید: به خدا سوگند من برای به دست آوردن تو حریص بودم و ]برای 

 صرف کردن تو در راه خیر[ بخیل بودم، تو برای من چه سودی داری؟ مال می گوید: 

ی خود را به فرزندان خویش می کند و می گوید:   »کفن خود را از من بگیر« سپس رو

کنون   به خدا سوگند من شما را دوست می داشتم، و از شما حمایت می کردم، ا

 شما برای من چه می کنید؟ و آنان می گویند: ما تو را تا قبر همراهی می کنیم و سپس 

ک پنهان می نماییم. تو را زیر خا

امیرالمؤمنین7 فرمود: 

 سپس به عمل خود توجّه می کند و می گوید: به خدا سوگند من از کار ]خیر[ پرهیز 

 می کردم و عمل ]خیر[ بر من سنگین بود، امروز تو برای من چه خواهی کرد؟ پس 

ـ تا بر خداوند عرضه   عمل او می گوید: من همراه و قرین تو هستم ــ در قبر و قیامت ـ

فی مصباح الکفعمی عن علی7 من به الثؤلول فلیقرا علیها هذه الآیات سبعا فی نقصان   .1 
تِ  ها مِنْ قَرارٍ« »وَ بُسَّ

َ
رْضِ ما ل َ ْ

تْ مِنْ فَوْقِ الا
َ

 الشهر »وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثّ
ا«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 538، ح 70[ 

ً
ا فَکانَتْ هَباءً مُنْبَثّ  بَسًّ

ُ
جِبال

ْ
ال

سوره ی ابراهیم، آیه ی 27.  .2
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گر او ولیّ خدا باشد، شخص بسیار خوشبو   شویم. سپس امیرالمؤمنین7 فرمود: ا

 و بسیار زیبا و با لباس فاخری نزد او می آید و به او می گوید: من به تو بشارت به روح 

یحان و بهشت می دهم و مقدم تو را »خیر مقدم« می گویم، پس محتضر به او   و ر

 می گوید: تو کیستی؟ او می گوید: من عمل صالح تو هستم و از دنیا تا بهشت همراه 

تو خواهم بود.

 سـپس فرمـود: او ]یعنـی میّـت[ بـه خوبـی غسـل دهنـده ی خـود را می شناسـد 

 و حاملین خود را سوگند می دهد و می گوید: »در دفن من تعجیل کنید« و چون 

ی زمین کشیده   داخل قبر خود می شود، آن دو ملک قبر، در حالی که موهای آنان رو

 می شود، و زمین را با قدم های خود می خراشند، و صدایشان مانند رعد قاصف 

 ]و صدای کوبنده است[ و چشمانشان مانند برق زننده است، وارد قبر می شوند، 

 و به او می گویند: پروردگار تو کیست؟ و دین تو چیست؟ و پیامبر تو کیست؟ پس او 

می گوید: »الله ربّی، و دینی السلام، و نبییّ محمّد9« و آنان می گویند:

 »خدا تو را در آن چه دوست می داری و خشنود می شوی ثابت بدارد« و این معنای 

حَیَاةِ 
ْ
ابِتِ فِی ال

َ
قَوْلِ الثّ

ْ
 بِال

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
تُ الُله ال  آیه قرآن است که خداوند می فرماید: »یُثَبِّ

نْیَا وَ فِی الآخِرَةِ« و سپس آن دو ملک به اندازه ی دید چشم، قبر او را می گشایند 
ُ

 الدّ
ی او باز می نمایند و به او می گویند: »با دلی شاد و چشمی   و دری از بهشت به رو

می فرمایـد:  خداونـد  کـه  چنـان  بخـواب«  خوشـخواب  جوانـی  هماننـد   روشـن 
1»…

ً
حْسَنُ مَقِیلا

َ
ا وَ ا سْتَقَرًّ ةِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُّ جَنَّ

ْ
صْحَابُ ال

َ
»ا

یاد عن  فی الکافی علی بن ابراهیم عن عمرو بن عثمان و عدة من اصحابنا عن سهل ابن ز  .1 
 احمد بن محمّد بن ابی نصر و الحسن بن علی جمیعا عن ابی جمیلة مفضّل بن صالح 
 عن جابر عن عبد الاعلی، و علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن ابراهیم 
 بن عبد الاعلی، و علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن ابراهیم بن عبد الاعلی 
B
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که فرمود:  کلینی با سند خود از ابوبصیر از امام صادق7 نقل نموده  مرحوم 

یادی او را تشییع  ئکه ی ز  هنگامی که جنازه مومن از خانه ی او خارج می شود، ملا

 می کننـد ]و بـرای او درخواسـت رحمـت می نماینـد[ و چـون بـه قبر خـود نزدیک 

 می شـود زمیـن ]قبـر[ بـه او می گویـد: »خـوش آمـدی، به خدا سـوگند من دوسـت 

کنون خواهی دید که من با تو چه خواهم  ی من راه برود، ا  می داشتم که مثل تو بر رو

 نمود؟« پس قبر او، به اندازه ی دید چشم وسیع می شود، و آن دو ملک قبر، بر او وارد 

 می شوند و آنان »منکر و نکیر« در قبر می باشند، و روح او را تا گردن باز می گردانند، 

و او را می نشانند و به او می گویند:

 عن سوید بن غفلة قال: قال امیرالمؤمنین7: ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا 
و اوّل یوم من ایام الاخرة، مثل له ماله و ولده و عمله، فیلتفت الی ماله فیقول:

 و الله انی کنت علیک حریصا شحیحا فما لی عندک؟ فیقول: خذ منی کفنک، قال: فیلتفت 
 الـی ولـده فیقـول: و الله انـی کنـت لکم محبا، و انی کنـت علیکم محامیا فما ذا عندکم؟ 
یک فیها، قال: فیلتفت الی عمله فیقول: و الله انی کنت   فیقولون: نؤدیک الی حفرتک نوار
 فیک لزاهدا و ان کنت علی لثقیلا فما ذا عندک؟ فیقول: انا قرینک فی قبرک و یوم نشرک 
یحا، و احسنهم   حتّی اعرض انا و انت علی ربک قال: فان کان الله ولیا اتاه اطیب الناس ر
یحان و جنة نعیم، و مقدمک خیر مقدم،  یاشـا فیقول: ابشـر بروح و ر  منظرا، و احسـنهم ر
 فیقول له: من انت؟ فیقول: انا عملک الصالح ارتحل من الدنیا الی الجنة، و انه لیعرف 
 غاسله و یناشد حامله ان یعجله، فاذا ادخل قبره اتاه ملکا القبر یجران اشعارهما و یخدان 
کالبرق الخاطف، فیقولان له:  کالرعد القاصد، و ابصارهما   الارض باقدامهما اصواتهما 

من ربک و ما دینک و من نبیک؟ فیقول:
 الله ربی، و دینی الاسلام، و نبیی محمّد9، فیقولان: ثبتک الله فیما تحب و ترضی و هو قول الله؟عز؟: 
ابِتِ فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة« ثم یفسحان له فی قبره 

َ
قَوْلِ الثّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا بِال

َّ
تُ الُله ال  »یُثَبِّ

 مد بصره، ثم یفتحان بابا الی الجنة ثم یقولان له: نم قریر العین نوم الشاب الناعم قال الله؟عز؟: 
«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 539[ 

ً
ا وَ اَحْسَنُ مَقِیلا ةِ یَوْمَئِذٍ خَیْرٌ مُسْتَقَرًّ جَنَّ

ْ
»اَصْحابُ ال
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 »دین تو چیسـت؟ می گوید: »اسـلام« می گویند: »پیامبر تو کیسـت؟« می گوید: 

 »محمّد9« می گویند: امام تو کیست؟ می گوید: امام من فلانی است ]و نام امام 

 خـود را می بـرد[ پـس منـادی از طـرف آسـمان نـدا می کنـد: »بنـده ی مـن راسـت 

ی او باز نمایید،   می گوید، قبر او را از بهشت مفروش کنید، و دری از بهشت به رو

 و لباس بهشتی به او بپوشانید، تا وقتی که نزد ما بیاید، و آن چه نزد ما می باشد 

 برای او بهتر خواهد بود.« سپس به او گفته می شود: »همانند عروس بخواب خوابی 

که در آن آشفتگی نباشد«.

ئکه ]عذاب[ به تشییع او می آیند و او را تا قبر  گر کافر باشد، ملا  سپس فرمود: و ا

« به خدا سوگند، من 
ً

هْلا
َ
 ا

َ
 بِکَ وَ ل

ً
 مَرْحَبا

َ
 لعنت می کنند، و قبر به او می گوید: »ل

ی من راه بـرود و خواهی دید که مـن با تو چه  کـه مثـل تـو بـر رو  دشـمن می داشـتم 

که درون او در هم فشـرده   خواهم نمود؟ پس زمین آن چنان او را فشـار می دهد 

که فرمود: سپس آن دو ملک قبر بر او وارد می شوند. می شود. تا این 

گوید:  ابوبصیر 

 من به امام7 عرض کردم: فدای شما شوم، آیا آن دو ملک قبر بر مومن و کافر یکسان 

 و به یک صورت وارد می شوند؟ فرمود: نه. آن دو ملک او را می نشانند و روح او را 

 تا بالای سینه به او بر می گردانند و به او می گویند: پروردگار تو کیست؟ پس زبان 

 او گره می خورد و می گوید: من از مردم شنیده ام که چنین و چنان می گویند. پس 

آن دو ملک می گویند:

 آیا تو چنین چیزی را ندانسته ای؟ سپس به او می گویند: دین تو چیست؟ پس 

 زبان او گره می خورد، و آنان می گویند: »نفهمیده ]و ندانسته[ای« تا این که به او 

 می گویند: پیامبر تو کیست؟ و او می گوید: من از مردم شنیده ام که می گویند…« 
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 و آنان می گویند: تو پیامبر خود را نشناخته ای« سپس گویند: امام زمان تو کیست؟ 

 ]و او باز می گوید: من از مردم شنیده ام که می گویند…[ پس منادی از طرف آسمان 

 صدا می زند: »بنده ی من دروغ می گوید، قبر او را با آتش فرش کنید، و از لباس های 

ی او باز نمایید، تا ]قیامت بر پا   آتشین بر او بپوشانید و دری از آتش ]دوزخ[ را به رو

شود و[ نزد ما بیاید و آن چه ما برای او اندوخته ایم بدتر از این است«.

 پس آن دو ملک با گرزهای آتشین سه مرتبه بر قبر او می زنند، و در هر مرتبه چنان 

گـر یکـی از ایـن ضربه های آتشـین را   قبـر او شـعله ور می شـود کـه پـرواز می کنـد و ا

کستر می شوند. کوه های مکّه بزنند خا بر 

سپس امام صادق7 فرمود: 

ط می نماید و آن ها او را شدیداً نیش می زنند 
ّ
 خداوند مارهایی را در قبر، بر او مسل

 و شیطان اندوه او را فراوان می نماید، و عذاب او را همه خلایق جز جنّ و انس 

 می شنوند، و او صدای راه رفتن و تکان دادن دست های آنان را می شنود، و این 

حَیَاةِ 
ْ
ابِتِ فِی ال

َ
قَوْلِ الثّ

ْ
 بِال

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
تُ الُله ال  معنای آیه قرآن است که می فرماید: »یُثَبِّ

الِمِینَ وَ یَفْعَلُ الُله مَا یَشَاء.«1
َ

 الُله الظّ
نْیَا وَ فِی الآخِرَةِ وَ یُضِلُّ

ُ
الدّ

و عنه: عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن   .1 
 القاسم ابن محمّد، عن علی بن ابی حمزة، عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله7 قال: »ان 
ئکة الی قبره، یزدحمون علیه، حتّی اذا انتهی به الی   المؤمن اذا اخرج من بیته شیعته الملا
 قبره، قالت له الارض: مرحبا بک و اهلا، امّا و الله لقد کنت احب ان یمشی علی مثلک، 
 لترین ما اصنع بک. فیوسع له مد بصره، و یدخل علیه فی قبره ملکا القبر و هما قعیدا القبر: 

منکر و نکیر، فیلقیان فیه الروح الی حقویه، فیقعدانه و یسالانه، فیقولان له: من ربک؟
 فیقـول: الله. فیقـولان: مـا دینـک؟ فیقول: الاسـلام. فیقولان: و من نبیـک؟ فیقول: محمّد9. 
ـ فینادی مناد من السماء: صدق عبدی، افرشوا  ـ قال ـ  فیقولان: و من امامک؟ فیقول: فلان ـ
 له فی قبره من الجنة، و افتحوا له فی قبره بابا الی الجنة، و البسوه من ثیاب الجنة، حتّی 
B
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گوید:  که  در روایات اهل سنّت نیز از ابن عبّاس نقل شده 

نْیَا…« ولایت علی 
ُ

حَیَـاةِ الدّ
ْ
ابِتِ فِی ال

َ
قَـوْلِ الثّ

ْ
 بِال

ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا

َّ
ـتُ الُله ال  مقصـود از »یُثَبِّ

بن ابی طالب7 است.1

امام صادق7 می فرماید: 

 شـیطان هنگام مرگِ همه اولیا و شـیعیان ما حاضر می شـود و می کوشـد تا او را 

 یاتینا و ما عندنا خیر له، ثم یقال له: نم نومة العروس، لا حلم فیها. قال: و ان کان کافرا خرجت 
ئکة تشیعه الی قبره یلعنونه، حتّی اذا انتهی به الی قبره، قالت له الارض: لا مرحبا   الملا
 بک و لا اهلا، امّا و الله لقد کنت ابغض ان یمشی علی مثلک، لا جرم لترین ما اصنع بک 
 الیوم. فتضیق علیه حتّی تلتقی جوانحه ــ قال ــ ثم یدخل علیه ملکا القبر، و هما قعیدا 

القبر: منکر و نکیر«.
ک، یدخـلان علی المؤمـن و الکافر فـی صورة واحدة؟ فقـال: »لا«.   قـال ابـو بصیـر: جعلـت فـدا
 قال: »فیقعدانه فیلقیان فیه الروح الی حقویه، فیقولان له: من ربک؟ فیتلجلج، و یقول: 
یت. و یقولان له: ما دینک؟ فیتلجلج، فیقولان   قد سمعت الناس یقولون. فیقولان له: لا در
یت.  یت. و یقولان له: من نبیک؟ فیقول: قد سمعت الناس یقولون، فیقولان له: لا در  له: لا در
ـ : فینادی مناد من السماء: کذب عبدی، افرشوا له فی قبره  ـ قال ـ  و یسالانه عن امام زمانه ـ
 من النار، و البسوه من ثیاب النار، و افتحوا له بابا الی النار، حتّی یاتینا، و ما عندنا شر له، 
 فیضربانه بمرزبة ثلاث ضربات، لیس منها ضربة الا یتطایر قبره نارا، لو ضربت بتلک المرزبة 

جبال تهامة لکانت رمیما«.
 و قال ابو عبد الله7: »و یسلط الله علیه فی قبره الحیات تنهشه نهشا، و الشیطان یغمه غما 
 ــ قال ــ و یسمع عذابه من خلق الله الا الجن و الانس ــ قال ــ و انه لیسمع خفق نعالهم و نفض 
خِرَةِ 

ْ
نْیا وَ فِی الآ

ُ
حَیاةِ الدّ

ْ
ابِتِ فِی ال

َ
قَوْلِ الثّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا بِال

َّ
تُ الُله ال  ایدیهم، و هو قول الله؟عز؟: یُثَبِّ

الِمِینَ وَ یَفْعَلُ الُله ما یَشاءُ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 300، ح 2[ 
َ

 الُله الظّ
ُ

وَ یُضِلّ
ذِینَ آمَنُوا 

َّ
تُ الُله ال و من طریق المخالفین: ما رواه النطنزی، عن ابن عبّاس، فی قوله: یُثَبِّ  .1 

ابِتِ، قال: بولایة علی بن ابی طالب7. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 305، ح 10[ 
َ

قَوْلِ الثّ
ْ
بِال
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 از اعتقاد خود بازگرداند و گم راه کند، و خداوند چنین چیزی را نمی خواهد ]و ایمان 

قَوْلِ 
ْ
 بِال

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
ـتُ الُله ال  و اعتقـاد او را حفـظ می کنـد[ چنـان که می فرماید: »یُثَبِّ

نْیَا وَ فِی الآخِرَةِ.«1
ُ

حَیَاةِ الدّ
ْ
ابِتِ فِی ال

َ
الثّ

وْنَهَـا 
َ
ـمَ یَصْل بَـوَارِ * جَهَنَّ

ْ
 قَوْمَهُـمْ دَارَ ال

ْ
ـوا

ُّ
حَل

َ
کُفْـرًا وَ ا  نِعْمَـةَ الِله 

ْ
ـوا

ُ
ل

َ
ذِیـنَ بَدّ

َّ
ـی ال

َ
ـمْ تـر اِل

َ
 ل

َ
 »ا

قَرَارُ«2
ْ
وَ بِئْسَ ال

گوید: امیرالمؤمنین7 فرمود:  اصبغ بن نباته 

 برای چه مردم سنّت رسول خدا9 را تغییر دادند و دیگران را به جای وصیّ او 

ی 
َ
مْ تر اِل

َ
 ل

َ
 برگزیدند آیا نمی ترسند که عذاب خدا بر آنان نازل شود؟! و سپس آیه »ا

 نِعْمَةَ الِله…« را تلاوت نمود و فرمود: ما هستیم آن نعمتی که خداوند 
ْ
وا

ُ
ل

َ
ذِینَ بَدّ

َّ
 ال

که نجات پیدا  که در قیامت هر   بر بندگان خود ارزانی داشـته اسـت، در حالی 
می کند به وسیله ما نجات پیدا می کند!3

 نِعْمَةَ 
ْ
وا

ُ
ل

َ
ذِینَ بَدّ

َّ
ی ال

َ
مْ تر اِل

َ
 ل

َ
 عبدالرّحمن بن کثیر گوید: از امام صادق7 درباره ی آیه »ا

کُفْرًا…« سوال نمودم، و آن حضرت فرمود:  الِله 

فی من لا یحضره الفقیه و قال الصادق7: ان الشیطان لیاتی الرجل من اولیائنا عند موته   .1 
 عن یمینه و عن شماله، لیضله عما هو علیه، فیابی الله؟عز؟ له ذلک، و ذلک قول الله؟عز؟: 
خِرَةِ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، 

ْ
نْیا وَ فِی الآ

ُ
حَیاةِ الدّ

ْ
ابِتِ فِی ال

َ
قَوْلِ الثّ

ْ
ذِینَ آمَنُوا بِال

َّ
تُ الُله ال  »یُثَبِّ

سوره ی ابراهیم، آیه ی 29.ص 541، ح 73[   .2
فی اصول الکافی الحسین بن محمّد عن معلی بن محمّد عن بسطام بن مرة عن اسحق   .3 
 بن حسان عن الهیثم بن واقد عن علی بن الحسین العبدی عن سعد الاسکاف عن الاصبغ 
 قال: قال امیرالمؤمنین7: ما بال اقوام غیروا سنة رسول الله9 و عدلوا عن وصیه لا یتخوفون 
وا قَوْمَهُمْ 

ُّ
وا نِعْمَتَ الِله کُفْراً وَ اَحَل

ُ
ل

َ
ذِینَ بَدّ

َّ
ی ال

َ
مْ تَرَ اِل

َ
 ان ینزل بهم العذاب؟ ثم تلا هذه الآیة: اَ ل

مَ ثم قال: نحن النعمة التی انعم الله بها علی عباده، و بنا یفوز من فاز یوم القیمة.  بَوارِ جَهَنَّ
ْ
 دارَ ال

]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 542، ح 79[ 
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کردند و با او  که با رسـول خدا9 دشـمنی   مقصود خداوند همه قریش هسـتند 
جنگیدند و وصیّ او را انکار نمودند.1

 نِعْمَةَ الِله کُفْرًا« سوال 
ْ
وا

ُ
ل

َ
ذِینَ بَدّ

َّ
 حارث نضری گوید: از امام باقر7 درباره ی آیه ی »ال

کردم، آن حضرت فرمود: 

گفتـم: می گوینـد: »مقصـود از ایـن آیـه  مـردم دربـاره ی ایـن آیـه چـه می گوینـد؟ 

ک[ از قریـش یعنـی بنـی امیّـه و بنـی مغیـرة  گـروه بسـیار فاجـر ]و خطرنـا آن دو 

فرمـود: امـام7  می باشـند« 

 به خدا سوگند مقصود همه ی قریش می باشند، چرا که خداوند به پیامبر خود9 

کـردم   فرمـود: مـن قریـش را بـر عـرب فضیلـت دادم و نعمـت خـود را بـر آنـان نـازل 

کفـران نمودنـد ]و نبـوّت   و پیامبـری بـرای آنـان فرسـتادم، و آنـان نعمـت مـن را 

 قَوْمَهُـمْ 
ْ
ـوا

ُّ
حَل

َ
کـت رسـاندند! »وَ ا کردنـد[ و قـوم خـود را بـه هلا  پیامبـر مـن را انـکار 

بَوَارِ.«2
ْ
دَارَ ال

 
ْ
وا

ُ
ل

َ
ذِیـنَ بَدّ

َّ
ی ال

َ
مْ تر اِل

َ
 ل

َ
گویـد: از امـام صادق7 درباره ی آیـه ی »ا  عثمـان بـن عیسـی 

الحسین بن محمّد عن معلی بن محمّد بن اورمة عن علی بن حسان عن عبد الرّحمن بن   .1 
وا نِعْمَتَ الِله کُفْراً« الآیة 

ُ
ل

َ
ذِینَ بَدّ

َّ
ی ال

َ
مْ تَرَ اِل

َ
 کثیر قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله؟عز؟: »اَ ل

 قـال: عنـی قریشـا قاطبـة الذیـن عـادوا رسـول الله9 و نصبـوا لـه الحـرب و جحـدوا وصیه. 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 542، ح 80[ 

فی روضة الکافی الحسین بن محمّد الاشعری عن معلی بن محمّد عن الوشاء عن ابان   .2 
وا 

ُ
ل

َ
ذِینَ بَدّ

َّ
 بن عثمان عن الحارث النضری، قال: سالت ابا جعفر7 عن قول الله؟عز؟: »ال

کُفْـراً« قـال: مـا یقولـون فی ذلک؟ قلت: یقولون هم الافجران من قریش بنو امیة   نِعْمَـتَ الِله 
 و بنو المغیرة، قال: ثم قال: هی و الله قریش قاطبة، ان الله تبارک و تعالی خاطب نبیه9 فقال: 
 انی فضلت قریشا علی العرب و اتممت علیکم نعمتی، و بعثت الیهم رسولا )رسولی خ( 

بَوارِ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 543[ 
ْ
وا قَوْمَهُمْ دارَ ال

ُّ
کُفْراً وَ اَحَل فبدلوا نعمتی 
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کردم و آن حضرت فرمود:  کُفْرًا…« سوال  نِعْمَةَ الِله 

 این آیه درباره ی دو گروه ستم گر از قریش نازل شد و آنان بنی امیّه و بنی مغیره بودند 

ک نمود و بنی امیّه مدّتی مهلت پیدا   و بنی مغیره را خداوند در جنگ بدر هلا

ک می شوند[. سپس فرمود: به خدا سوگند ما هستیم آن   می کنند ]و سپس هلا

 نعمتی که خدا بر بندگان خود ارزانی داشته است و به واسطه ما رستگار می شود 
که رستگار می شود.1 هر 

گفتم:  گوید: به امام صادق7  ید شحّام  ز

 از امیرالمؤمنین7 به من رسیده که مقصود از آیه فوق بنی امیّه و بنی مغیره اند؟ 

 و بنی مغیره در بدر کشته شدند و بنی امیّه تا زمانی مهلت پیدا می کنند؟ امام 

 صـادق7 فرمـود: بـه خـدا سـوگند خداونـد از ایـن آیه همـه قریـش را اراده نموده 
کردند و با او جنگیدند!2 که با رسول خدا9 دشمنی  است، آنان 

تِیَ 
ْ
نْ یَا

َ
ا وَ عَلانِیَةً مِنْ قَبْلِ ا زَقْنَاهُمْ سِرًّ ا رَ  مِمَّ

ْ
ةَ وَ یُنفِقُوا لَا  الصَّ

ْ
 یُقِیمُوا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
عِبَادِیَ ال ِ

ّ
 »قُل ل

3»
ٌ

ل یَوْمٌ ل بَیْعٌ فیهِ وَ ل خِلا

فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن محمّد بن ابی عمیر عن عثمان ابن عیسی عن ابی   .1 
وا نِعْمَتَ الِله کُفْراً«، قال: نزلت 

ُ
ل

َ
ذِینَ بَدّ

َّ
ی ال

َ
مْ تَرَ اِل

َ
 عبد الله7 قال: سالته عن قول الله؟عز؟: »اَ ل

 فی الافجرین من قریش بنی امیة و بنی المغیرة، فاما بنو المغیرة فقطع الله دابرهم یوم بدر، 
 و امّا بنو امیة فمتعوا الی حین، ثم قال: و نحن و الله نعمة الله التی انعم بها علی عباده و بنا 

یفوز من فاز. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 543، ح 82[ 
ید الشحام، عنه7، قال: قلت له: بلغنی ان امیرالمؤمنین7 سئل عنها، فقال:  و فی روایة ز  .2 
 »عنی بذلک الافجرین من قریش: امیة و محزوم، فاما مخزوم فقتلها الله یوم بدر، و امّا امیة 
 فمتعوا الی حین«؟ فقال ابو عبد الله7: »عنی الله و الله بها قریشا قاطبة، الذین عادوا رسول الله 

و نصبوا له الحرب«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 307، ح 7[ 
سوره ی ابراهیم، آیه ی 31.  .3
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گوید: امام صادق7 فرمود:  سماعة بن مِهران 

 خداوند برای فقرا در اموال اغنیا فریضه و واجبی قرار داده که چاره ای از پرداخت آن 

 ندارند و ستایشی برای آنان نخواهد بود، و آن زکات است که با پرداخت آن از کشته 

 شدن محفوظ می مانند و مسلمان محسوب می شوند، و لکن خداوند در اموال 

ائِلِ  لسَّ ِ
ّ
ومٌ * ل

ُ
عْل  مَّ

ٌ
مْوَالِهِمْ حَقّ

َ
 اغنیا چیزی غیر از زکات قرار داده و فرموده است: »فِی ا

مَحْرُومِ« و حقّ معلوم غیر از زکات است و آن چیزی است که انسان مسلمان در مال 
ْ
 وَ ال

 خود واجب می نماید و لازم است که به اندازه ی طاقت و توان خود آن را در هر هفته 

و یا هر ماه بر خود لازم نماید و بپردازد، چنان که خداوند می فرماید:

ا وَ عَلَانِیَـةً« و ماعـون نیـز همین گونه اسـت، و آن قرض  زَقْنَاهُـمْ سِـرًّ ـا رَ  مِمَّ
ْ
نفَقُـوا

َ
 »وَ ا

یه می دهد و عمل خیر و نیکی است که انجام   و یا متاعی است که به دیگری عار

 می دهد، و نیز از چیزهایی که غیر از زکات خداوند واجب نموده صله ای است 

که می فرماید: که به خویشان خود می نماید و آن غیر از زکات است، چنان 

« و هر کس آن چه را خداوند بر او واجب نموده  ن یُوصَلَ
َ
مَرَ الُله بِهِ ا

َ
ونَ مَا ا

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 »وَ ال

کر نعمت های خداوند بوده و خداوند او را بر   بپردازد، وظیفه خود را انجام داده و شا

 انجام این وظیفه ستایش نموده و باید مطابق آن چه توانایی دارد، بر دیگران ]یعنی 

یغ   ارحام و فقرا[ انفاق نماید و با توفیق و کمک خداوند از انجام چنین عملی در
که به او نموده است.1 کمکی  کر باشد به خاطر توفیق و  نکند و خدا را شا

عن سماعة، قال: ان الله فرض للفقراء من اموال الاغنیاء فریضة، لا یحمدون بادائها، و هی الزکاة، بها   .1 
 حقنوا دماءهم، و بها سموا مسلمین، و لکن الله فرض فی الاموال حقوقا غیر الزکاة، و مما فرض الله 
ونَ ما اَمَرَ الُله بِهِ اَنْ یُوصَلَ و من ادی ما فرض الله علیه فقد قضی 

ُ
ذِینَ یَصِل

َّ
 فی المال غیر الزکاة، قوله: ال

 ما علیه، و ادی شکر ما انعم الله علیه من ماله، اذا هو حمده علی ما انعم علیه، بما فضله به من السعة 
علی غیره، و لما وفقه لاداء ما افترض الله، و اعانه علیه. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 248[ 
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که فرمود:  سماعه نیز از امام صادق7 نقل نموده 

 خداونـد بـرای فقـرا در امـوال اغنیـا سـهمی واجب نموده و آن زکات اسـت که با 

 پرداخت آن مردم مورد ستایش قرار نمی گیرند، چرا که با پرداخت زکات خون آنان 

 محفوظ می ماند، و مسلمان نامیده می شوند، و لکن خداوند در اموال اغنیاء 

زَقْنَاهُمْ  ا رَ  مِمَّ
ْ
نفَقُوا

َ
 حقوقی برای فقرا ــ غیر از زکات ــ قرار داده و فرموده است: »وَ ا

ا وَ عَلَانِیَةً.«1 سِرًّ

سوره ی ابراهیم، آیات 32 تا 52

متن:

ماءِ ماءً فَاخَْرَجَ بهِِ مِنَ الَّمَراتِ رِزْقاً  رَضَْ وَ انَزَْلَ مِنَ السَّ
ْ

ماواتِ وَ ال ی خَلقََ السَّ
َّ

 الُله ال
رَ  َنهْارَ  وَ سَخَّ

ْ
رَ لكَُمُ ال َحْرِ باِمَْرِهِ وَ سَـخَّ كَ لَِجْرِیَ فِی الْ

ْ
فُل

ْ
رَ لكَُمُ ال  لكَُ مْ وَ سَـخَّ

ُمُوهُ  رَ لكَُمُ اللَّیلَْ وَ النَّهارَ  وَ آتاكُ مْ مِنْ كُِّ ما سَالَْ قَمَرَ دائبِیَْنِ وَ سَخَّ
ْ
مْسَ وَ ال  لكَُمُ الشَّ

ارٌ  وَ اِذْ قالَ اِبرْاهیمُ ربَِّ اجْعَلْ  نسْانَ لظََلوُمٌ كَفَّ ِ
ْ

صُْوها اِنَّ ال
ُ

وا نعِْمَتَ الِله ل ت  وَ اِنْ تَعُدُّ
نَ كَثیًا مِنَ النَّاسِ 

ْ
صَْنامَ  ربَِّ اِنَّهُنَّ اضَْللَ

ْ
َلََ آمِناً وَ اجْنُبیْ وَ بیََِّ انَْ نَعْبُدَ ال  هَذَا الْ

یَّت   فَمَنْ تبَِعَی فَانَِّهُ مِیِّ وَ مَنْ عَصان فَانَِّكَ غَفُورٌ رحَیمٌ  رَبَّنا اِنِّ اسَْكَنتُْ مِنْ ذُرِّ
لاةَ فَاجْعَلْ افَئِْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوی  مِ رَبَّنا لُِقیمُوا الصَّ مُحَرَّ

ْ
 بوِادٍ غَیِْ ذی زَرْعٍ عِندَْ بیَتِْكَ ال

ْفی وَ ما نُعْلِنُ  هِْمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الَّمَراتِ لعََلَّهُمْ یشَْـكُرُونَ  رَبَّنا اِنَّكَ تَعْلمَُ ما نُ
َ

 اِل
ی وَهَبَ لی 

َّ
مَْدُ لِلهِ ال

ْ
ـماءِ  ال رَضِْ وَ ل فِی السَّ

ْ
 وَ مـا یَْـفی عََ الِله مِـنْ شَْ ءٍ فِی ال

العیّاشـی: عـن زرعـة، عـن سـماعة، قال: ان الله فرض للفقراء فی امـوال الاغنیاء فریضة لا   .1 
 یحمـدون بادائهـا و هـی الـزکاة، بهـا حقنوا دماءهم، و بها سـموا مسـلمین و لکن الله فرض 
ا وَ عَلانِیَةً.  ا رَزَقْناهُمْ سِرًّ  فی الاموال حقوقا غیر الزکاة، و قد قال الله تبارک و تعالی: وَ یُنْفِقُوا مِمَّ

]تفسیر برهان، ج 3، ص 309، ح 2[ 
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لاةِ  ی مُقیمَ الصَّ
ْ
عاءِ  ربَِّ اجْعَل كِبَِ اِسْـماعیلَ وَ اِسْـحاقَ اِنَّ رَبِّ لسََـمیعُ الدُّ

ْ
 عََ ال

ِسابُ  
ْ
مُؤْمِنیَن یوَْمَ یَقُومُ ال

ْ
یَّ وَ للِ یَّت رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ  رَبَّنَا اغْفِرْ لی وَ لوِالِدَ  وَ مِنْ ذُرِّ

َبصْارُ  
ْ

رُهُمْ لَِوْمٍ تشَْخَصُ فیهِ ال المُِونَ اِنَّما یؤُخَِّ ا یَعْمَلُ الظَّ سَْبََّ الَله غافِلًا عَمَّ
َ

 وَ ل ت
تیهِمُ 

ْ
هِْمْ طَرْفُهُمْ وَ افَئِْدَتُهُمْ هَواءٌ  وَ انَذِْرِ النَّاسَ یوَْمَ یاَ

َ
 مُهْطِعیَن مُقْنِعی رُؤسُِهِمْ ل یرَْتدَُّ اِل

بْ دَعْوَتكََ وَ نتََّبِعِ الرُّسُلَ اَ وَ لمَْ  ِ
ُ

رْنا اِلی اجََلٍ قرَیبٍ ن ینَ ظَلمَُوا رَبَّنا اخَِّ
َّ

عَذابُ فَیَقُولُ ال
ْ
 ال

ینَ ظَلمَُوا 
َّ

 تكَُونوُا اقَسَْـمْتُمْ مِنْ قَبلُْ ما لكَُ مْ مِنْ زَوالٍ  وَ سَـكَنتُْمْ فی مَساکِنِ ال
مَْثالَ  وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ 

ْ
بنْا لكَُمُ ال نا بهِِمْ وَ ضََ

ْ
َ لكَُ مْ كَیفَْ فَعَل  انَْفُسَهُمْ وَ تبَیَنَّ

سَْبََّ الَله مُلِْفَ وعَْدِهِ 
َ

بالُ  فَلا ت ِ
ْ
 وَ عِندَْ الِله مَكْرُهُمْ وَ اِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لتَُِولَ مِنهُْ ال

ماواتُ وَ برََزُوا لِلهِ  رَضِْ وَ السَّ
ْ

رَضُْ غَیَْ ال
ْ

لُ ال  رسُُلهَُ اِنَّ الَله عَزیزٌ ذُو انتِقامٍ  یوَْمَ تُبَدَّ
صَْفادِ  سَابیلهُُمْ مِنْ قَطِرانٍ 

ْ
نیَن فِی ال مُجْرِمیَن یوَْمَئِذٍ مُقَرَّ

ْ
ارِ  وَ ترََی ال قَهَّ

ْ
واحِدِ ال

ْ
 ال

ِسـابِ 
ْ
 وَ تَغْی وجُُوهَهُمُ النَّارُ  لَِجْزِیَ الُله كَُّ نَفْسٍ ما كَسَـبَتْ اِنَّ الَله سَیعُ ال

 للِنَّاسِ وَ لُِنذَْرُوا بهِِ وَ لَِعْلمَُوا انََّما هُوَ اِلٌ واحِدٌ 
ٌ
 هذا بلَاغ

ابِ 
ْ

َل ْ
رَ اوُلوُا ال كَّ وَ لَِذَّ

¬Kj

لغای:

 »دائِبَیْن« به معنای جاریین است، و »بوادٍ« وادی به معنای دامنه کوه است، و نهرهای 

 بزرگ را اودیه می گویند، چرا که اطراف آن ها کوه است، و »مهطعین« به معنای مسرعین 

 است، و »مقنعین« به معنای رافعین است، یعنی آنان سرهای خود را بالا نموده و به سرعت 

 به سوی جزا حرکت می کنند و از هراسی که دارند چشم بر هم نمی گذارند، و »افئدتهم 

گردیده است. و »بُروز«   هواء« یعنی دل های آنان از خوف و ترس تهی شده و مانند هوا 

صفاد« جمع صَفَد به معنای غلّ است که به وسیله آن دست ها 
َ
 به معنای ظهور است، و »ا
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نین« از تقرین به معنای جمع کردن و بستن اعضا به هم دیگر   به گردن بسته می شود، و »مُقرَّ

 با غلّ و زنجیر و طناب است، و »اصفاد« جمع صفد است و صفّدته بالحدید: قیّدته 
که به وسیله آن ها مجرم را می بندند.1 به، و »اصفاد« چیزهایی است 

ترجمه:

 خداونـد همـان کسـی اسـت کـه آسـمان ها و زمیـن را آفرید و از آسـمان، آبـی نازل کرد 

 و با آن، میوه ها )ی مختلف( را برای روزی شما )از زمین( بیرون آورد و کشتی ها را مسخّر 

یا به فرمان او حرکت کنند و نهرها را )نیز( مسخّر شما نمود   شما گردانید، تا بر صفحه در

کارند ــ به تسـخیر شـما درآورد و شـب  که با برنامه منظّمی در   )32( و خورشـید و ماه را ــ 

گر   و روز را )نیز( مسخّر شما ساخت )33( و از هر چیزی که از او خواستید، به شما داد و ا

 نعمت های خدا را بشمارید، هرگز آن ها را شماره نتوانید کرد! انسان، ستم گر و ناسپاس 

 است! )34( )به یاد آورید( زمانی را که ابراهیم گفت: »پروردگارا! این شهر ]مکّه[ را شهر 

 امنی قرار ده! و من و فرزندانم را از پرستش بُت ها دور نگاه دار! )35( پروردگارا! آن ها ]بتها[ 

 بسیاری از مردم را گم راه ساختند! هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس نافرمانی 

 من کند، تو بخشنده و مهربانی! )36( پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب 

کن ساختم تا نماز را برپا دارند تو دل های  که حرم توست، سا کنار خانه ای   و علفی، در 

 گروهی از مردم را متوجّه آن ها ساز و از ثمرات به آن ها روزی ده شاید آنان شکر تو را بجای 

 آورند! )37( پروردگارا! تو می دانی آن چه را ما پنهان و یا آشکار می کنیم و چیزی در زمین 

که در پیری، اسماعیل و اسحاق   و آسمان بر خدا پنهان نیست! )38( حمد خدای را 

کننـده( دعاسـت. )39(  ما پـروردگار مـن، شـنونده )و اجابـت 
ّ
 را بـه مـن بخشـید مسـل

کننده نماز قرار ده، و از فرزندانم )نیز چنین فرما(، پروردگارا: دعای مرا  پروردگارا: مرا برپا 

مجمع البیان.  .1
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 بپذیر! )40( پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مومنان را، در آن روز که حساب برپا می شود، 

 بیامرز! )41( گمان مبر که خدا، از آن چه ظالمان انجام می دهند، غافل است! )نه، بلکه 

 کیفر( آن ها را برای روزی تاخیر انداخته است که چشم ها در آن )به خاطر ترس و وحشت( 

 از حرکت بازمی ایستد… )42( گردنها را کشیده، سرها را به آسمان بلندکرده، حتّی پلک 

کننـد، آثـار عـذاب آشـکار   چشم های شـان از حرکـت بازمی مانـد زیـرا بـه هـر طـرف نـگاه 

 است!( و )در این حال( دل های شان )فرومی ریزد و از اندیشه و امید،( خالی می گردد! 

 )43( و مردم را از روزی که عذاب الهی به سراغ شان می آید، بترسان! آن روز که ظالمان 

 می گویند: »پروردگارا! مدّت کوتاهی ما را مهلت ده، تا دعوت تو را بپذیریم و از پیامبران 

 سوگند یاد نکرده بودید که زوال و فنایی 
ً

 پیروی کنیم!« )امّا پاسخ می شنوند که:( مگر قبلا

 بـرای شـما نیسـت؟! )44( )آری شـما بودیـد کـه( در منـازل )و کاخهـای( کسـانی کـه بـه 

کن شدید و برای شما آشکار شد چگونه با آنان رفتار کردیم و برای   خویشتن ستم کردند، سا

 شـما، مثلها )از سرگذشـت پیشـینیان( زدیم )باز هم بیدار نشـدید(! )45( آن ها نهایت 

 مکر )و نیرنگ( خود را به کار زدند و همه مکرها )و توطئه های شان( نزد خدا آشکار است، 

 هر چند مکرشان چنان باشد که کوه ها را از جا برکند! )46( پس گمان مبر که خدا وعده ای 

ف کند! چرا که خداوند قادر و انتقام گیرنده است. )47( 
ّ
 را که به پیامبرانش داده، تخل

 در آن روز که این زمین به زمین دیگر، و آسمان ها )به آسمان های دیگری( مبدل می شود، 

 و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می گردند! )48( و در آن روز، مجرمان را با هم در غل 

 و زنجیر می بینی! )که دستها و گردنهای شان را به هم بسته است!( )49( لباسهای شان از 

 قطران ]ماده چسبنده بد بوی قابل اشتعال[ است و صورتهای شان را آتش می پوشاند… 

 )50( تا خداوند هر کس را، هر آن چه انجام داده، جزا دهد! به یقین، خداوند سریع الحساب 

اسـت! )51( این )قرآن،( پیام )و ابلاغی( برای )عموم( مردم اسـت تا همه به وسـیله آن 

گیرند! )52( انذار شـوند، و بدانند او خدا یکتاسـت و تا صاحبان مغز )و اندیشـه( پند 
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تفسیر اهل البیت::

مَرَاتِ… 
َ
خْـرَجَ بِهِ مِنَ الثّ

َ
ا

َ
ـمَاء مَاء ف  مِنَ السَّ

َ
نـزَل

َ
رْضَ وَ ا

َ
ـمَاوَاتِ وَ ال ـقَ السَّ

َ
ـذِی خَل

َّ
 »الُله ال

قَمَرَ…«1
ْ
مْسَ وَ ال

َ
کُمُ الشّ

َ
ر ل

َ
* وَ سَخّ

گوید:  ف 
ّ
مول

رْضَ 
َ
مَاوَاتِ وَ ال ق السَّ

َ
ذِی خَل

َّ
 تفسیر روایی این آیه در اوّل سوره ی هود آیه »وَ هُوَ ال

کُمُ 
َ
ذِی جَعَلَ ل

َّ
مَاء«2، و در اوّل سوره ی بقره آیه »ال

ْ
ی ال

َ
امٍ وَ کَانَ عَرْشُهُ عَل یَّ

َ
ةِ ا  فِی سِتَّ

مَاء مَاء…«3، بیان شد، و نیز تفسیر روایی   مِنَ السَّ
َ

نزَل
َ
مَاء بِنَاء وَ ا  وَ السَّ

ً
رْضَ فِرَاشا

َ
 ال

مْسَ 
َ

ذِی جَعَلَ الشّ
َّ
قَمَرَ« در سوره ی یونس ذیل آیه »هُوَ ال

ْ
مْسَ وَ ال

َ
کُمُ الشّ

َ
ر ل

َ
 آیه »وَ سَخّ

گردید، مراجعه شود. قَمَرَ نُورًا«4 بیان 
ْ
ضِیَاء وَ ال

قَمَرَ دَآئِبَینَ« فرمود: 
ْ
مْسَ وَ ال

َ
امیرالمؤمنین7 در تفسیر »وَ الشّ

 بَعِیدٍ«. یعنی خورشـید و ماه 
کُلَّ بَانِ  کُلَ جَدِیدٍ وَ یُقَرِّ  »سـاریین فِی مَرْضَاتِهِ یُبْلِیَانِ 

کهنه و هر دوری  همواره در مسـیر رضایت خداوند سـیر می کنند و هر تازه ای را 
را نزدیک می نمایند.5

 تُحْصُوهَا…«6
َ

 نِعْمَتَ الِله ل
ْ
وا

ُ
تُمُوهُ وَ اِن تَعُدّ

ْ
ل
َ
ِ مَا سَا

کُلّ ن  کُم مِّ »وَ آتَا

امام سجّاد7 می فرمود: 

کـه معرفـت خود را به احدی نداد، مگـر با اقرار به تقصیر در   منـزّه اسـت خدایـی 

سوره ی ابراهیم، آیه ی 32 و 33. سوره ی هود، آیه ی 1.7.   .2
سوره ی بقره، آیه ی 22. سوره ی یونس، آیه ی 3.5.   .4

قَمَرَ دائِبَیْنِ فی مرضاته یبلیان کل جدید و یقربان 
ْ
مْسَ وَ ال

َ
فی نهج البلاغة قال7: و الشّ  .5 

کل بعید. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 545، ح 91[ 
سوره ی ابراهیم، آیه ی 34.  .6

تفسیر سوره ی ابراهیمو   تای 32 تا 52 ▪ 425



ک خود را نیز به احدی نداد، جز به اندازه ی علم به   معرفت، چنان که معرفت ادرا

ک خود، از این رو خداوند از عارفین معترف به تقصیر در معرفت تشکّر   عدم ادرا

 نمود، و معرفت به تقصیر را شکر آنان قرار داد، چنان که اعتراف علما را به عدم 

 درک او، ایمان آنان محسوب نمود، چرا که او می دانست: وسعت و طاقت بندگان 

 او بیش از این نیست، و احدی از مخلوق او به نهایت عبادت نمی رسد، و چگونه 

 کسی می تواند به منتهای عبادت خدایی برسد که حدّ و اندازه و کیفیّتی برای 
او نیست، و او از حدّ و اندازه متعالی و منزّه است؟!1

 تُحْصُوهَا« فرمود: 
َ

 نِعْمَتَ الِله ل
ْ
وا

ُ
امام صادق7 در تفسیر »وَ اِن تَعُدّ

 کسی که در سختی باشد و نتواند به حجّ برود، باید نزد قبر امام حسین7 برود، 

 و معرفـت پیـدا کنـد، و ایـن بـرای او از حـجّ کفایـت می کنـد. سـپس فرمـود: این 

گر حجّ واجب خود   اختصاص به معسر و فقیر ندارد، بلکه متمکّن از حجّ نیز، ا

 را انجام داده باشد و باز بخواهد، حجّ مستحبّی انجام بدهد و مانعی برای او رخ 

کفایت  یارت امام حسین7 برود، از حجّ و عمره ی او   بدهد و در روز عرفه به ز

یارت  ی گوید: گفتم: ز  می کند و خداوند پاداش چندین حجّ به او خواهد داد. راو

 امام حسین7 با چند حج و چند عمره برابر است؟ فرمود: قابل شماره نیست. 

فی روضة الکافی علی بن محمّد عن بعض اصحابه رفعه قال: کان علی بن الحسین8 اذا   .1 
وا نِعْمَةَ الِله لا تُحْصُوها یقول: سبحان من لم یجعل فی احد من معرفة 

ُ
 قرا هذه الآیة و اِنْ تَعُدّ

کثر من  که ا کما لم یجعل فی احد من معرفة ادرا  نعمه الا المعرفة بالتقصیر عن معرفتها، 
 العلم انه لا یدرکه فشکر جل و عز معرفة العارفین بالتقصیر عن معرفة شکره، فجعل معرفتهم 
 بالتقصیر شکرا کما علم علم العالمین انهم لا یدرکونه فجعله ایمانا، علما منه انه وسع العباد 
 فلا یتجاوز ذلک، فان شیئا من خلقه لا یبلغ مدی عبادته و کیف یبلغ مدی عبادته من لا 
کبیرا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 545[  کیف؟ تعالی الله عن ذلک علوا  مدی له و لا 

426 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



 گفتم: آیا یک صد حج و عمره پاداش آن است؟ فرمود: چه کسی می تواند شماره 

 کند؟ گفتم: آیا به اندازه ی هزار حج و عمره پاداش دارد؟ فرمود: بیش از آن است. 
 تُحْصُوهَا.«1

َ
 نِعْمَتَ الِله ل

ْ
وا

ُ
و سپس فرمود: »وَ اِن تَعُدّ

صْنَامَ…«2
َ
عْبُدَ ال

َ
ن نّ

َ
دَ آمِنًا وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ ا

َ
بَل

ْ
ا ال

َ
 اِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذ

َ
»وَ اِذْ قَال

کلام مفصّلی فرمود:  امیرالمؤمنین7 ضمن 

 خداوند امامت را از کسی که سابقه کفر ]و پرستش بت[ داشته منع نموده، چرا که 

گذار نموده، شایسته نیست به کسانی   آن چه را به عهده ی پیامبران و اولیای خود وا

 عَهْدِی 
ُ

 یَنَال
َ

 بدهـد کـه بُـت می پرسـتیده اند، از ایـن رو بـه ابراهیم می فرمایـد: »ل

الِمِیـنَ« یعنـی مشـرکین، چـرا که شـرک ظلم بزرگی اسـت، و چـون ابراهیم7 
َ

 الظّ

 دانست که عهد الهی و امامت به بُت پرستان داده نمی شود گفت: »وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَ 
صْنام.«3

َ ْ
نْ نَعْبُدَ ال

َ
ا

فی تهذیب الاحکام سعد بن عبد الله عن محمّد بن عیسی عن محمّد بن سنان عن ابی   .1 
 اسمعیل القماط عن بشار عن ابی عبد الله7 قال: من کان معسرا فلم یتهیا له حجة الاسلام 
 فلیات قبر ابی عبد الله7 فلیعرف عنده، فذلک یجزیه عن حجة الاسلام، امّا انی لا اقول 
 یجزی ذلک عن حجة الاسلام الا لمعسر، فاما الموسر اذا کان قد حج حجة الاسلام فاراد 
 ان یتنفل بالحج و العمرة فمنعه من ذلک شغل دنیاه او عائق فاتی الحسین بن علی8 
 فی یوم عرفة اجزاه ذلک عن اداء حجته و عمرته، و ضاعف الله له بذلک اضعافا مضاعفة 
 قلت: کم تعدل حجة و کم تعدل عمرة؟ قال: لا یحصی ذلک، قلت: ماة؟ قال: و من یحصی 
وا نِعْمَةَ الِله لا تُحْصُوها«. ]تفسیر نورالثّقلین، 

ُ
کثر، ثم قال: »وَ اِنْ تَعُدّ  ذلک، قلت: الف؟ قال: و ا

سوره ی ابراهیم، آیه ی 35.ج 2، ص 545[   .2
فی کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمه الله عن امیرالمؤمنین7 حدیث طویل و فیه یقول7:   .3 
 عَهْدِی 

ُ
 قد حظر علی من مسه الکفر تقلد ما فوضه الی انبیائه و اولیائه یقول لابراهیم: »لا یَنال

مٌ عَظِیمٌ« فلما علم 
ْ
ظُل

َ
رْکَ ل  الشِّ

َ
الِمِینَ« ای المشرکین لانه سمی الشرک ظلما بقوله »اِنّ

َ
 الظّ

B
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گوید: رسول خدا9 فرمود:  عبدالله بن مسعود 

 »من با دعای پدرم ابراهیم به وجود آمده ام« پس ما گفتیم: چگونه شما با دعای 

کَ 
ُ
 ابراهیـم بـه وجـود آمده ایـد؟ فرمود: خداوند به ابراهیم وحی نمـود: »اِنِّی جَاعِل

تِی«؟  یَّ اسِ اِمَامًا« و چون این وحی بر او نازل شد، خشنود گردید و گفت: »وَ مِن ذُرِّ  لِلنَّ

یّه من نیز امام خواهند بود؟ و خداوند به او خطاب کرد: »ای ابراهیم!   یعنی از ذر

گفت: که به آن وفا نکنم« ابراهیم  من به تو عهد و پیمان و وعده ای نمی دهم 

گر ظالم  یّه ی تو ا  آن وعده و عهد چیست که به آن وفا نمی کنی؟ فرمود: »من به ذر

که تو  یّه من کیست   باشند امامت را نمی دهم« ابراهیم گفت: خدایا ظالم از ذر

 امامت را به او نمی دهی؟ خطاب شد: »من هرگز به کسی که در مقابل بُت سجده 

 کرده باشد، عهد امامت را نمی دهم و او شایسته ی آن نیست« از این رو ابراهیم 

اسِ«.  مِنَ النَّ
ً
کَثِیرا نَ 

ْ
ل

َ
ضْل

َ
هُنَ ا

َ
صْنامَ * رَبِ اِنّ

َ ْ
نْ نَعْبُدَ ال

َ
گفت: »وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ ا

ت امامت و دعوت الهی به من و برادرم 
ّ
 سپس رسول خدا9 فرمود: به همین عل

کـدام از ما هرگـز در مقابـل بُت سـجده نکردیم  کـه هیـچ   علـی منتهـی شـد، چـرا 
و خداوند مرا پیامبر، و علی را وصیّ من قرار داد.1

 ابراهیم7 ان عهد الله تبارک و تعالی بالامامة لا ینال عبدة الاصنام قال: وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ 
صْنامَ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 546، ح 97[  َ ْ

اَنْ نَعْبُدَ الا
فی امالی شیخ الطائفة قدس سره باسناده الی عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله9:   .1 
 انا دعوة ابی ابراهیم، قلنا: یا رسول الله و کیف صرت دعوة ابیک ابراهیم؟ قال: اوحی الله؟عز؟ 
یتی«  اسِ اِماماً« فاستحق ابراهیم الفرح فقال: یا رب »و من ذر کَ لِلنَّ

ُ
 الی ابراهیم: »اِنِّی جاعِل

 ائمـة مثلـی فاوحـی الله؟عز؟ ان یـا ابراهیـم انـی لا اعطیک عهـدا لا اوفی لک به، قال: یا رب 
یتک، قال: یا رب و من الظالم   ما العهد الذی لا تفی لی به قال: لا اعطیک لظالم من ذر
 من ولدی الذی لا ینال عهدک؟ قال: من سجد لصنم من دونی لا اجعله اماما ابدا، و لا یصح 
کَثِیراً  نَ 

ْ
ل

َ
هُـنَّ اَضْل

َ
صْنـامَ رَبِّ اِنّ َ ْ

 ان یکـون امامـا، قـال ابراهیـم: »وَ اجْنُبْنِـی وَ بَنِـیَّ اَنْ نَعْبُـدَ الا
B
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حِیمٌ«1 کَ غَفُورٌ رَّ
َ
اِنّ

َ
ی وَ مَنْ عَصَانِی ف هُ مِنِّ

َ
اِنّ

َ
مَن تَبِعَنِی ف

َ
»ف

امیرالمؤمنین7 در یکی از خطبه های خود فرمود: 

«2، یعنی »سـزاوارترین مردم به  بِیُّ ا النَّ
َ

بَعُوهُ وَ هذ
َ
ذِیـنَ اتّ

َّ
ل

َ
ـاسِ بِاِبْراهِیـمَ ل ـی النَّ

َ
وْل

َ
 »اِنَ ا

رْحَامِ بَعْضُهُمْ 
َ ْ
و ال

ُ
وْل

ُ
 ابراهیم و این پیامبر، پیروان آنانند« سپس فرمود: این آیه و آیه »وَ ا

ی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ الِله« دلیل بر آن است که ما از همه مردم سزاوارتر به ابراهیم7 
َ
وْل

َ
 ا

 هستیم و ما وارث اوییم و ما اولو الارحامی هستیم که وارث کعبه می باشیم و ما آل 

ـت ابراهیـم اعراض کنیـد در حالی که 
ّ
 ابراهیـم هسـتیم، آیـا شـما می توانیـد از مل

ی«؟!3 هُ مِنِّ
َ
اِنّ

َ
مَن تَبِعَنِی ف

َ
خداوند می فرماید: »ف

گوید: امام صادق7 به من فرمود:  عمر بن یزید 

 »ای پسـر یزید! به خدا سـوگند تو از ما خانواده هسـتی« گفتم: فدای شـما شـوم، 

که از آل محمّد9 هستم؟ فرمود: »به خدا سوگند آری   مقصود شما این است 

 از آنان هستی« گفتم: فدای شما شوم، راستی از آنان هستم؟! فرمود: آری به خدا 

ی 
َ
وْل

َ
 ا

َ
 سوگند از آنان هستی، مگر تو قرآن نخوانده ای که خدای؟عز؟ می فرماید: »اِنّ

مُؤْمِنِیـنَ« و یـا 
ْ
 وَ الُله وَلِـیُّ ال

ْ
ذِیـنَ آمَنُـوا

َّ
بِـیُّ وَ ال ا النَّ

َ
بَعُـوهُ وَ هَـذ

َ
ذِیـنَ اتّ

َّ
ل

َ
ـاسِ بِاِبْرَاهِیـمَ ل  النَّ

اسِ« قال النّبی9: فانتهت الدعوة الی و الی اخی علی، لم یسجد احد منا لصنم   مِنَ النَّ
قط، فاتخذنی الله نبیا، و علیا وصیا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 546، ح 98[ 

سوره ی ابراهیم، آیه ی 36. سوره ی آل عمران، آیه ی 1.68.   .2
ی 

َ
 اَوْل

َ
فی کتاب الاحتجاج للطبرسی )ره( خطبة لامیرالمؤمنین7 و فیها قال الله؟عز؟: »اِنّ  .3 

رْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعْضٍ  َ ْ
وا الا

ُ
« و قال؟عز؟: »وَ اُول بِیُّ ا النَّ

َ
بَعُوهُ وَ هذ

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ل

َ
اسِ بِاِبْراهِیمَ ل  النَّ

اسِ بِاِبْراهِیم7َ و نحن ورثناه، و نحن اولوا الارحام الذین ورثنا  ی النَّ
َ
 فِی کِتابِ الِله« فنحن اَوْل

هُ 
َ
 الکعبة، و نحن آل ابراهیم. ا فترغبون عن ملة ابراهیم و قد قال الله تعالی: »و فَمَنْ تَبِعَنِی فَاِنّ

ی«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 547، ح 100[  مِنِّ
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حِیمٌ«؟1 کَ غَفُورٌ رَّ
َ
اِنّ

َ
ی وَ مَنْ عَصَانِی ف هُ مِنِّ

َ
اِنّ

َ
مَن تَبِعَنِی ف

َ
می فرماید: »ف

گوید: امام صادق7 فرمود:  ابوعمرو زبیری 

 هـر کـس ولایـت آل محمّـد9 را پذیرفته باشـد و آنان را به خاطر قرابت با رسـول 

 خدا9 بر همه مردم مقدّم ]و افضل[ بداند، او از آل محمّد محسوب می شود، نه آن 

ی از آن ها، منسوب به آنان   که ذاتاً از آنان باشد، بلکه به خاطر ولایت پذیری و پیرو

هُ مِنْهُمْ« و نیز از قول 
َ
اِنّ

َ
نکُمْ ف هُم مِّ

َّ
 می شود، چنان که خداوند می فرماید: »وَ مَن یَتَوَل

حِیمٌ.«2 کَ غَفُورٌ رَّ
َ
اِنّ

َ
ی وَ مَنْ عَصَانِی ف هُ مِنِّ

َ
اِنّ

َ
مَن تَبِعَنِی ف

َ
ابراهیم می فرماید: »ف

3»… اجْعَلْ
َ
لَاةَ ف  الصَّ

ْ
نَا لِیُقِیمُوا مِ رَبَّ مُحَرَّ

ْ
تِی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِندَ بَیْتِکَ ال یَّ سْکَنتُ مِن ذُرِّ

َ
ی ا نَا اِنِّ بَّ »رَّ

گوید: امام صادق7 فرمود:  هشام بن حکم 

 ابراهیم7 در بادیه و اطراف شام سکونت داشت و چون از هاجر اسماعیل به دنیا 

 آمد، سـاره همسـر اوّل ابراهیم بسـیار غمگین شـد، که فرزندی از ابراهیم به دنیا 

 نیاورده است، از این رو ابراهیم را درباره هاجر آزار می داد و غصّه مند می نمود، 

فی امالی شیخ الطائفة قدس سره باسناده الی عمر بن یزید قال: قال ابو عبد الله7: یا ابن   .1 
ک من آل محمّد9؟ قال: ای و الله من   یزید انت و الله منا اهل البیت، قلت: جعلت فدا
ک؟ قال: ای و الله من انفسهم، یا عمر امّا تقرا کتاب   انفسهم، قلت: من انفسهم جعلت فدا
مُؤْمِنِینَ« 

ْ
ذِینَ آمَنُوا وَ الُله وَلِیُّ ال

َّ
بِیُّ وَ ال ا النَّ

َ
بَعُوهُ وَ هذ

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ل

َ
اسِ بِاِبْراهِیمَ ل ی النَّ

َ
 اَوْل

َ
 الله؟عز؟: »اِنّ

ـکَ غَفُـورٌ رَحِیـمٌ«. 
َ
ـی وَ مَـنْ عَصانِـی فَاِنّ ـهُ مِنِّ

َ
 او مـا تقـرا قـول الله عـز اسـمه: »فَمَـنْ تَبِعَنِـی فَاِنّ
]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 547، ح 101[ 

عن ابی عمر و الزبیری عن ابی عبد الله7 قال: من تولی آل محمّد و قدمهم علی جمیع الناس   .2 
 بما قدمهم من قرابة رسول الله9 فهو من آل محمّد بمنزلة آل محمّد لا انه من القوم باعیانهم، 
 و انما هو منهم بتولیه الیهم و اتباعه ایاهم، و کذلک حکم الله فی کتابه »و من یتوله منکم 
کَ غَفُورٌ رَحِیمٌ«. ]تفسیر 

َ
ی وَ مَنْ عَصانِی فَاِنّ هُ مِنِّ

َ
 فانه منهم« و قول ابراهیم: »فَمَنْ تَبِعَنِی فَاِنّ

سوره ی ابراهیم، آیه ی 37.نورالثّقلین، ج 2، ص 548[   .3
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 و ابراهیم به خدای خود شکوه نمود و خداوند به او فرمود: »مَثَل زن مَثَل استخوانی 

گر بخواهی آن را  گر آن را رها کنی بهره ی خود را از او می بری و ا  است که کج باشد، ا

کنی می شکند و تو از آن بی بهره می شوی.« راست 

 سپس به ابراهیم دستور داد تا هاجر و اسماعیل را در جای دیگری ببرد، ابراهیم عرضه 

 داشت: خدایا آنان را به کجا ببرم؟ خطاب شد: به حرم من و محل امن من و اوّلین 

 بقعه ای که از زمین خلق نمودم و آن مکّه است. پس جبرییل را فرستاد و او مرکب 

 بُراق را آماده نمود و ابراهیم و هاجر و اسماعیل را سوار کرد و آنان را حرکت داد و ابراهیم 

 به هر مکان سبز و دارای درخت و نخلستانی می رسید می گفت: این جا، این جا، 

و جبرییل می گفت: بیا بیا، تا او را در مکّه در کنار کعبه فرود آورد.

 از سویی ابراهیم با ساره عهد بسته بود که هر کجا آنان را ببرد خود از مرکب پیاده 

 نشود تا به نزد ساره بازگردد، و چون هاجر و اسماعیل در کنار کعبه پیاده شدند 

 درختی در آن محل بود و هاجر عبای خود را بر آن انداخت و زیر سایه ی آن نشستند، 

کند و نزد ساره برود، هاجر به او  که از آنان خداحافظی   و چون ابراهیم خواست 

 گفت: ای ابراهیم! برای چه ما را در جایی که هیچ انیس و آب و زرعی نیست، 

 رها می کنی؟! ابراهیم فرمود: خدایی که مرا چنین امر کرده شما را کفایت خواهد 

گفت: کوه ذی طوی رسید، به خدای خود  نمود، سپس بازگشت و چون به 

ةَ  لَا  الصَّ
ْ
نَا لِیُقِیمُوا بَّ مِ رَ مُحَـرَّ

ْ
رْعٍ عِندَ بَیْتِکَ ال تِـی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَ یَّ سْـکَنتُ مِـن ذُرِّ

َ
ـی ا نَـا اِنِّ بَّ  »رَّ

هُمْ یَشْکُرُونَ« و سپس گذشت 
َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

َ
نَ الثّ زُقْهُم مِّ یْهِمْ وَ ارْ

َ
اسِ تَهْوِی اِل نَ النَّ ئِدَةً مِّ

ْ
ف

َ
 ا

ْ
اجْعَل

َ
 ف

عُ 
َ
 و هاجر و اسماعیل در آن جا ماندند…. بقیّه این حدیث در سورة بقره ذیل آیه »وَ اِذْ یَرْف

بَیْتِ وَ اِسْمَاعِیلُ…« بیان شد.1
ْ
قَوَاعِدَ مِنَ ال

ْ
اِبْرَاهِیمُ ال

علی بن ابراهیم، قال: حدثنی ابی، عن النضر بن سوید، عن هشام، عن ابی عبد الله7   .1 
B
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امام باقر7 در تفسیر آیه فوق فرمود: 
یّه ابراهیمی.1 یّه ابراهیم و ماییم بقیّه آن ذر ماییم ذر

و در سخن دیگری فرمود: 
یّه ]ابراهیمی[ هستیم.2 به خدا سوگند ما بقیّه آن عترت و ذر

 قال: »ان ابراهیم7 کان نازلا فی بادیة الشام، فلما ولد له من هاجر اسماعیل7، اغتمت 
 سارة من ذلک غما شدیدا لانه لم یکن له منها ولد، فکانت تؤذی ابراهیم7 فی هاجر و تغمه، 
 فشـکا ابراهیم7 ذلک الی الله؟عز؟ فاوحی الله الیه: انما مثل المراة مثل الضلع العوجاء، 
 ان ترکتها استمتعت بها، و ان اقمتها کسرتها، ثم امره ان یخرج اسماعیل و امه. فقال ابراهیم: 
 یا رب، الی ای مکان؟ قال: الی حرمی و امنی و اوّل بقعة خلقتها من الارض، و هی مکة. 
 فانزل الله علیه جبرییل بالبراق، فحمل هاجر و اسماعیل و ابراهیم8، و کان ابراهیم7 
 لا یمر بموضع حسن فیه شجر و نخل و زرع الا قال: یا جبرییل، الی ها هنا، الی ها هنا. فیقول 

جبرییل: لا، امض امض، حتّی وافی مکة، فوضعه فی موضع البیت.
کان ابراهیم )علیه الصلاة و السّلام( عاهد سارة ان لا ینزل حتّی یرجع الیها، فلما نزلوا   و قد 
 فی ذلک المکان کان فیه شجر، فالقت هاجر علی ذلک الشجر کساء کان معها، فاستظلوا 
 تحته، فلما سرحهم ابراهیم7 و وضعهم و اراد الانصراف عنهم الی سارة، قالت له هاجر: 
 یا ابراهیم، لم تدعنا فی موضع لیس فیه انیس و لا ماء و لا زرع؟ فقال ابراهیم7: الله الذی 
 امرنی ان اضعکم فی هذا المکان و هو یکفیکم، ثم انصرف عنهم. فلما بلغ کدی، ــ و هو جبل 
تِی بِوادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ  یَّ نا اِنِّی اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّ بَّ  بذی طوی ــ التفت الیهم ابراهیم7، فقال: رَ
مَراتِ 

َ
یْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثّ

َ
اسِ تَهْوِی اِل لاةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّ نا لِیُقِیمُوا الصَّ بَّ مِ رَ مُحَرَّ

ْ
 بَیْتِکَ ال

هُمْ یَشْکُرُونَ ثم مضی، و بقیت هاجر« و الحدیث طویل ذکرناه فی سورة البقرة عند قوله 
َّ
عَل

َ
 ل

بَیْتِ وَ اِسْماعِیلُ. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 312[ 
ْ
قَواعِدَ مِنَ ال

ْ
تعالی: وَ اِذْ یَرْفَعُ اِبْراهِیمُ ال

تِی  یَّ نا اِنِّی اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّ بَّ و عنه، قال: حدثنی ابی، عن حنان، عن ابی جعفر7 فی قوله: رَ  .1 
الآیة، قال: »نحن و الله بقیة تلک العترة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 313، ح 2[ 

نا اِنِّی اَسْکَنْتُ« الآیة قال: نحن و الله  بَّ  2.  حدثنی ابی عن حنان عن ابی جعفر7 فی قوله »رَ
بقیة تلک العترة.

B
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 فضیل بن یسار گوید: امام باقر7 هنگامی که دید مردم اطراف کعبه طواف می کنند، 

فرمود: 

 در جاهلیّت نیز مردم همین گونه طواف می کردند! سپس فرمود: ]طواف مقبول 

 این است که[ خداوند به آنان فرموده: پس از طواف ]و انجام حجّ[ نزد ما بیایند 

 و ولایت و محبّت خود را نسبت به ما عرضه کنند ]و تجدید نمایند[ و آمادگی 

ئِدَةً 
ْ
ف

َ
اجْعَلْ ا

َ
کنند. و سـپس این آیه را تلاوت نمود »ف  خود را برای یاری ما اعلام 

یْهِمْ.«3
َ
اسِ تَهْوِی اِل نَ النَّ مِّ

امام باقر7 به قتادة بن دعامّه ]یکی از مشاهیر علمای عامّه[ فرمود: 

یارت کعبه خارج شود   کسی که با زاد و توشه و مرکب حلال از خانه خود به قصد ز

 و حـق مـا را ]در امامـت[ شـناخته باشـد، قلـب او مایـل به ما خواهـد بود، چنان 

یْهِمْ« 
َ
یْهِمْ« و مقصود از »اِل

َ
اسِ تَهْوِی اِل نَ النَّ ئِدَةً مِّ

ْ
ف

َ
اجْعَلْ ا

َ
 که خداوند می فرماید: »ف

یْهِ« می فرمود. سپس فرمود: 
َ
گر کعبه می بود، باید »اِل  ما هستیم و کعبه نیست و ا

اسِ  نَ النَّ ئِدَةً مِّ
ْ
ف

َ
اجْعَلْ ا

َ
 به خدا سوگند، ماییم نتیجه دعای ابراهیم7 ]که فرمود: »ف

یْهِمْ«[ و ماییم که هر کس قلبش ما را دوست بدارد، حجّ او قبول است، 
َ
 تَهْوِی اِل

تِی بِوادٍ  یَّ ـ فی تفسیر العیّاشی عن رجل ذکره عن ابی جعفر7 فی قول الله »اِنِّی اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّ   ـ
مِ« الی قوله: »یشکرون« قال: فقال ابو جعفر: نحن هم و نحن  مُحَرَّ

ْ
 غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ ال

یة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 549، ح 106 و 107[  بقیة تلک الذر
فی اصول الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینة عن الفضیل عن   .3 
کانـوا یطوفـون فـی   ابـی جعفـر7 قـال: نظـر الـی النـاس یطوفـون حـول الکعبـة فقـال: هکـذا 
 الجاهلیة، انما امروا ان یطوفوا بها ثم ینفروا الینا فیعلمونا ولایتهم و مودتهم، و یعرضوا علینا 
یْهِمْ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، 

َ
اسِ تَهْوِی اِل  نصرتهم ثم قرا هذه الآیة: »و فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّ

ص 550، ح 109[ 
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گر کسی این گونه باشد،   وگرنه حج او قبول نخواهد بود، سپس فرمود: ای قتاده! ا
ایمن از عذاب جهنّم خواهد بود…1

مَرَاتِ« فرمود: 
َ
نَ الثّ زُقْهُم مِّ امام صادق7 در تفسیر »وَ ارْ

مقصود: ثمرات قلوب است.2

امام باقر7 فرمود: 

 ]با دعای حضرت ابراهیم7[ همه میوه ها از اطراف عالم به طرف مکّه حمل 

 می شود، و خداوند دعای ابراهیم7 را به گونه ای مستجاب نموده که هر میوه ای 

 در بلاد شرق و غرب باشد در مکّه یافت می شود، تا جایی که حکایت شده: در یک 
روز میوه های چهار فصل در مکّه یافت می شود.3

ی الِله مِن شَیْءٍ« فرمود: 
َ
امام صادق7 در تفسیر »وَ مَا یَخْفَی عَل

 خداوند تبارک و تعالی نیّت عبد خود را هنگام دعا می داند و لکن دوست می دارد 

 که حوائج او مطرح شود، پس هر گاه حاجتی داشتی نام حاجت خود را به درگاه 

فـی روضـة الکافـی عـدة مـن اصحابنـا عن احمد بـن محمّد بن خالد عـن ابیه عن محمّد   .1 
ید الشحام قال: قال ابو جعفر7 لقتادة: من خرج من بیته بزاد و راحلة و کری   بن سنان عن ز
اسِ   حلال یروم هذا البیت عارفا بحقنا یهوانا قلبه کما قال الله؟عز؟: »و فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّ
یْهِمْ« و لم یعن البیت فیقول الیه، فنحن و الله دعوة ابراهیم9 التی من هوانا قلبه 

َ
 تَهْوِی اِل

 قبلـت حجتـه، و الا فـلا یـا قتـادة فاذا کان کذلک کان آمنـا من عذاب جهنم یوم القیمة. 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 550، ح 110[ 

مَراتِ«: 
َ

فی کتاب عوالی اللئالی و قال الصادق7 فی تفسیر قوله تعالی: »وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثّ  .2 
هو ثمرات القلوب. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 551، ح 117[ 

و قال الباقر7: ان الثمرات تحمّل الیهم من الآفاق و قد استجاب الله له حتّی لا یوجد فی   .3 
که ربیعة   بلاد الشرق و الغرب ثمرة لا توجد فیها، حتّی حکی انه یوجد فیها فی یوم واحد فوا

و صیفیة و خریفیة و شتائیة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 551، ح 118[ 
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خداوند ببر.1

 
َ

نْ تُبَثّ
َ
کِنْ یُحِبُّ ا

َ
مُ حَاجَتَکَ وَ مَا تُرِیدُ وَ ل

َ
 الَله؟عز؟ یَعْل

َ
: اِنّ

َ
 قَال

َ
»وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَال

حَوَائِج .«2
ْ
یْهِ ال

َ
اِل

حِسَابُ«3
ْ
مُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ ال

ْ
نَا اغْفِرْ لِی وَ لِوَالِدَیَّ وَ لِل بَّ »رَ

کردم فرمود:  گوید: از امام باقر7 درباره ی آیه فوق سوال  جابر 

کتّـاب وحـی بـه غلـط نوشـته اند و اسـتغفار ابراهیـم بـرای پـدر خود   ایـن کلمـه را 

کـه بـه او داده بـود ]وگرنـه هنگامی که دانسـت او دشـمن   بـه خاطـر وعـده ای بـود 

« یعنی اسماعیل  دَیَّ
َ
نَا اغْفِرْ لِی وَ لِوَل بَّ  خداست برای او استغفار نکرد و فرمود: »رَ

 و اسحاق و حسن و حسین« سپس فرمود: به خدا سوگند حسن و حسین فرزندان 
رسول خدا9 هستند.4

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی نیز 
دَیَّ اِسْمَاعِیلَ وَ اِسْحَاقَ.«5

َ
گونه نازل شده است: »وَ لِوَل این آیه این 

فـی اصـول الکافـی علـی بن ابراهیـم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی عبد الله الفراء عن   .1 
 ابی عبد الله7 قال: ان الله تبارک و تعالی یعلم ما یرید العبد اذا دعاه، و لکنه یحب ان تبث 

الیه الحوائج فاذا دعوت فسم حاجتک. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 552، ح 120[ 
تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 552. سوره ی ابراهیم، آیه ی 2.41.   .3

. قال: »هذه کلمة  نَا اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ بَّ عن جابر، قال سالت ابا جعفر7 عن قول الله تعالی: رَ  .4 
 صحفها الکتاب، انما کان استغفار ابراهیم7 لابیه عن موعدة وعدها ایاه، و انما قال: رب 
 اغفر لی و لولدی. یعنی اسماعیل و اسحاق. و الحسن و الحسین و الله ابنا رسول الله9«. 

]تفسیر برهان، ج 3، ص 316، ح 4[ 
نَـا اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ قال: انما انزلت: )و لولدی( اسـماعیل  بَّ علـی بـن ابراهیـم: و امّـا قولـه رَ  .5 

و اسحاق. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 317، ح 5[ 
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بْصَارُ«1
َ
رُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ ال مَا یُؤَخِّ

َ
الِمُونَ اِنّ

َ
ا یَعْمَلُ الظّ  تَحْسَبَنَّ الَله غَافِلًا عَمَّ

َ
»وَ ل

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم در تفسیر این آیه 

 ستم کاران از ترس دوزخ چشمانشان خیره می شود و باز می ماند و قدرت بر هم 
گذاردن آن را ندارند و قلوب آنان از خفقان و وحشت پاره پاره می شود!2

گوید:  ف 
ّ
مول

 سختی قیامت برای اهل دوزخ و سمتکاران، قابل توصیف نیست، و چه خوب 

 است که ما از این آیات پند بگیریم و بدانیم که حساب قیامت دقیق است و ذرّة 

 المثقال کار خوب و کار بد ما محاسبه می شود و در بین این آیات، آیات سوره ی 

هَا 
َ
 ذَاتِ حَمْلٍ حَمْل

رْضَعَتْ وَ تَضَعُ کُلُّ
َ
ا ا  مُرْضِعَةٍ عَمَّ

هَلُ کُلُّ
ْ

 زلزال و آیه ی »… یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذ

ابَ الِله شَدِیدٌ« بیشتر وضع آن روز 
َ

کِنَّ عَذ
َ
اسَ سُکَارَی وَ مَا هُم بِسُکَارَی وَ ل  وَ تَرَی النَّ

را روشن می نماید، »اعاذنا الله من بلایا الدنیا و عذاب الخرة انّه رحیم بعباده«.
3»… سُلَ بِعِ الرُّ جِبْ دَعْوَتَکَ وَ نَتَّ

ُ
جَلٍ قَرِیبٍ نّ

َ
ی ا

َ
رْنَا اِل خِّ

َ
نَا ا بَّ »رَ

جَلٍ قَرِیبٍ«4
َ
ی ا

َ
رْتَنَا اِل

َ
خّ

َ
وْل ا

َ
 ل

َ
قِتَال

ْ
یْنَا ال

َ
کَتَبْتَ عَل نَا لِمَ  بَّ »رَ

گوید: امام باقر7 فرمود:  محمّد بن مسلم 

 به خدا سوگند آن چه حسن بن علی7 انجام داد برای این امّت بهتر از آن چه بود 

 کـه خورشـید بـر آن می تابـد. سـپس فرمـود: بـه خـدا سـوگند دربـاره ی صلـح امـام 

کَاةَ«   الزَّ
ْ
ةَ وَ آتُوا لَا  الصَّ

ْ
قِیمُوا

َ
یْدِیَکُمْ وَ ا

َ
 ا

ْ
وا

ُ
کُفّ هُمْ 

َ
ذِینَ قِیلَ ل

َّ
ی ال

َ
مْ تر اِل

َ
 ل

َ
 حسن7 آیه »ا

 نازل شد و مقصود ترک قتال و اطاعت از امام بود و مردم در زمان امام حسن7 

سوره ی ابراهیم، آیه ی 42.  .1
بْصارُ قال: تبقی  َ ْ

رُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الا ما یُؤَخِّ
َ
الِمُونَ اِنّ

َ
ا یَعْمَلُ الظّ  عَمَّ

ً
و قوله: وَ لا تَحْسَبَنَّ الَله غافِلا  .2 

اعینهم مفتوحة من هول جهنم، لا یقدرون ان یطرفوها. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 317[ 
سوره ی ابراهیم، آیه ی 44. سوره ی نساء، آیه ی 3.77.   .4
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 درخواسـت جنـگ کردنـد ]در حالـی کـه شـرایط آن فراهـم نبود[ و چـون در زمان 

کنند   امام حسـین7 خداوند جنگ را بر آنان واجب نمود تا از امام خود دفاع 

جَلٍ 
َ
ی ا

َ
رْنَا اِل خِّ

َ
نَا ا بَّ جَلٍ قَرِیبٍ«، »رَ

َ
ی ا

َ
رْتَنَا اِل

َ
خّ

َ
وْل ا

َ
 ل

َ
قِتَال

ْ
یْنَا ال

َ
نَا لِمَ کَتَبْتَ عَل بَّ  گفتند: »رَ

…« و مقصود آنان تاخیر جنگ به زمان حضرت  سُلَ بِعِ الرُّ جِبْ دَعْوَتَکَ وَ نَتَّ
ُ
 قَرِیبٍ نّ

قائم7 بود.1
2»

ُ
جِبَال

ْ
 مِنْهُ ال

َ
کَانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُول  مَکْرَهُمْ وَ عِندَ الِله مَکْرُهُمْ وَ اِن 

ْ
»وَ قَدْ مَکَرُوا

 روایت شده که خدمت امام صادق7 سخن از خانه های خلفای عبّاسی برده شد 

 و یکی از اصحاب آن حضرت گفت: »ای کاش ببینیم خدا آن ها را خراب نموده و یا به 

دست ما خراب شود« پس امام7 به او فرمود: 

کن قائـم7 و یـاران او شـود، مگـر سـخن خـدا را   چنیـن مگـو، بلکـه بگـو: از مسـا
نفُسَهُمْ«3

َ
 ا

ْ
مُوا

َ
ذِینَ ظَل

َّ
کِنِ ال که می فرماید: »وَ سَکَنتُمْ فِی مَسَا نشنیده ای 

محمّد بن یعقوب: عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن   .1 
 ابی الصباح بن عبد الحمید، عن محمّد بن مسلم، عن ابی جعفر7 قال: »و الله للذی 
 صنعه الحسن بن علی8 کان خیرا لهذه الامة مما طلعت علیه الشمس، فو الله، فیه نزلت 
کاةَ انما هی طاعة  لاةَ وَ آتُوا الزَّ وا اَیْدِیَکُمْ وَ اَقِیمُوا الصَّ

ُ
هُمْ کُفّ

َ
ذِینَ قِیلَ ل

َّ
ی ال

َ
مْ تَرَ اِل

َ
 هذه الآیة: اَ ل

یْنَا 
َ
کَتَبْتَ عَل نا لِمَ  بَّ وا رَ

ُ
 مع الحسین7 قال

ُ
قِتال

ْ
یْهِمُ ال

َ
کُتِبَ عَل ا  مَّ

َ
 الامام، و طلبوا القتال فَل

سُلَ »النساء 4: 77« ارادوا تاخیر  بِعِ الرُّ رْتَنا اِلی اَجَلٍ قَرِیبٍ، نُجِبْ دَعْوَتَکَ وَ نَتَّ
َ

وْ لا اَخّ
َ
 ل

َ
قِتال

ْ
 ال

ذلک الی القائم7«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 317، ح 6[ 
سوره ی ابراهیم، آیه ی 46.  .2

عن سعد بن عمر، عن غیر واحد ممن حضر ابا عبد الله7، و رجل یقول: قد ثبت دار صالح   .3 
 و دار عیسی بن علی ــ ذکر دور العبّاسین ــ فقال رجل: اراناها الله خرابا، او خربها بایدینا. فقال 
کن القائم و اصحابه، امّا سمعت الله یقول:   له ابو عبد الله7: »لا تقل هکذا، بل تکون مسا

مُوا اَنْفُسَهُمْ؟«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 317، ح 8[ 
َ
ذِینَ ظَل

َّ
کِنِ ال وَ سَکَنْتُمْ فِی مَسا
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«[ می فرماید: 
ُ

جِبَال
ْ
 مِنْهُ ال

َ
کَانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُول امیرالمؤمنین7 ]در تفسیر آیه »وَ اِن 

گرفت  کند، پس چهار باز شکاری را   نمرود می خواست به آسمان دست پیدا 

 و آن ها را تربیت نمود و سپس تابوتی از چوب تهیّه نمود و به چهار گوشه آن طنابی 

 بست و طناب ها را به پاهای چهار باز شکاری بست و مردی را در بین آن تابوت 

 قرار داد و در وسط تابوت عمودی قرار داد و بر سر آن گوشتی آماده نمود و بازهای 

 شکاری را پرواز داد و آنان به طرف طعمه پرواز نمودند و بسیار بالا رفتند و هر چه آن 

 مرد نگاه کرد آسمان را همان گونه دید و چون به طرف زمین نگاه کرد کوه ها را ندید 

 و پس از ساعتی باز نگاه کرد و آسمان را همان گونه دید و زمین را به صورت آب 

کرد و چون عمود را به طرف پایین قرار داد و بازهای شکاری به خاطر   مشاهده 

که وعده ی  کردند ]از این  کوه ها هراس پیدا   طعمه خود به طرف پایین آمدند، 

 
َ

کَانَ مَکْرُهُـمْ لِتَـزُول کـه خداونـد می فرمایـد: »وَ اِن   قیامـت رسـیده باشـد[ چنـان 
1».

ُ
جِبَال

ْ
مِنْهُ ال

عن الحارث، عن علی بن ابی طالب7 قال: »ان نمرود اراد ان ینظر الی ملک السماء، فاخذ   .1 
کن نشاطا، و جعل تابوتا من خشب، و ادخل فیه رجلا، ثم شد   نسورا اربعة فرباهن حتّی 
 قوائم النسـور بقوائم التابوت، ثم اطارهن، ثم جعل فی وسـط التابوت عمودا، و جعل فی 
 راس العمود لحما، فلما رای النسور اللحم طرن، و طرن بالتابوت و الرجل، فارتفعن الی 
 السماء، فمکثن ما شاء الله. ثم ان الرجل اخرج من التابوت راسه فنظر الی السماء فاذا هی 
 علی حالها، و نظر الی الارض فاذا هو لا یری الجبال الا کالذر، ثم مکث ساعة فنظر الی السماء 
 فاذا هی علی حالها، و نظر الی الارض فاذا هو لا یری الا الماء، ثم مکث ساعة فنظر الی السماء 
 فاذا هی علی حالها، و نظر الی الارض فاذا هو لا یری شیئا فلما نزل اللحم الی سفل العمود، 
 و طلبت النسور اللحم، سمعت الجبال هدة النسور فخافت من امر السماء، و هو قول الله: 

«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 318[ 
ُ

جِبال
ْ
 مِنْهُ ال

َ
کانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُول وَ اِنْ 
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 شیخ طوسی در کتاب مجالس خود از ابو بصیر نقل نموده که گوید: امام صادق7 

به شیعیان خود می فرمود: 

 از خدا بترسید و از امامان خود اطاعت کنید و آن چه آنان می گویند را بگویید و نسبت 

کت باشید، چرا که شما در حکومت کسانی زندگی   به آن چه سکوت می کنند سا

« و 
ُ

جِبَال
ْ
 مِنْهُ ال

َ
 می کنید که خداوند درباره ی آنان می فرماید: »وَ اِن کَانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُول

 مقصود آن حضرت بنی عبّاس بود، سپس فرمود: از خدا بترسید و در چنین زمانی 

 با عشایر آنان نیکی کنید و به تشییع جنازه آنان بروید و امانت آنان را ادا کنید و بر شما 

 باد به حج خانه خدا و آن را ترک نکنید، چرا که اگر همه ساله حج به جا بیاورید مکاره 
و مصائب دنیا و سختی های قیامت از شما برطرف می شود.1

ارِ«2 قَهَّ
ْ
وَاحِدِ ال

ْ
 لِله ال

ْ
مَاوَاتُ وَ بَرَزُوا رْضِ وَ السَّ

َ
رْضُ غَیْرَ ال

َ
 ال

ُ
ل

َ
»یَوْمَ تُبَدّ

گوید: ابرش کلبی از امام باقر7 درباره ی این آیه سوال نمود و امام7 فرمود:  زراره 

کیزه می شود، و مردم در مدّت   زمین در روز قیامت تبدیل به قرصه نان هایی پا

 حساب قیامت از آن ها می خورند. ابرش گفت: آیا مردم در آن روز به فکر خوردن 

ینی، قال: حدثنا ابو عبد الله  الشیخ فی )مجالسه(: قال: اخبرنا الحسین بن ابراهیم القزو  .1
محمّد ابن وهبان، قال: حدثنا ابو القاسم علی بن حبشی، قال: حدثنا ابو الفضل العبّاس 
بـن محمّـد بـن الحسـین، قـال: حدثنا ابـی، قال: حدثنـا صفوان بن یحیی، عن الحسـین 
بـن ابـی غنـدر، عـن ابـی بصیـر، قـال: سـمعت ابـا عبـد الله7 یقـول: »اتقـوا الله، و علیکـم 
بالطاعـة لائمتکـم، قولـوا مـا یقولـون، و اصمتوا عما صمتوا، فانکم فی سـلطان من قال الله 
ـ فاتقوا الله فانکم فی  ـ یعنی بذلک ولد العبّاس ـ  ـ

ُ
جِبال

ْ
 مِنْهُ ال

َ
تعالی: وَ اِنْ کانَ مَکْرُهُمْ لِتَزُول

هدنـة، صلـوا فـی عشـائرهم، و اشـهدوا جنائزهـم، و ادوا الامانة الیهـم، و علیکم بحج هذا 
 البیـت فادمنـوه، فـان فـی ادمانکـم الحـج دفـع مـکاره الدنیـا عنکم و اهـوال یـوم القیامة«. 

سوره ی ابراهیم، آیه ی 48.]تفسیر برهان، ج 3، ص 318[   .2
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 و آشامیدن هستند؟! امام7 فرمود: مردم در آتش از خوردن و آشامیدنِ ضریع 

م مشغول 
ّ
 و حمیم مشغول نیستند، و در قیامت و وقت حساب نیز به طور مسل

نخواهند بود.1

که فرمود:  گوید: از امام باقر7 شنیدم  محمّد بن مسلم 

 »خداوند هنگامی که زمین را آفرید، هفت گروه از مخلوق را آفرید که از فرزندان 

یّه او را آفرید.« تا این که  کن نمود و سپس آدم و ذر  آدم نبودند و هر کدام را روی زمین سا

 فرمود: به خدا سوگند بهشت از زمانی که خلق شده، از ارواح مومنین خالی نبوده، 

 و آتش و دوزخ نیز از آن هنگام که خلق شده، خالی از کفّار و عصاة نبوده است، 

که چون در قیامت ارواح مومنین با بدن های شـان  کرده اید  گمان   و شـاید شـما 

کافران با بدن های شان به دوزخ می روند، پس از آن   به بهشت می روند، و ارواح 

 کسـی خدا را پرسـتش نمی کند، و خداوند مخلوق دیگری را خلق نمی کند، تا 

کنند و به یگانگی او اقرار نمایند؟! او را عبادت 

 آری به خدا سوگند او خلق دیگری را ــ که به صورت زن و مرد نباشند ــ خلق خواهد 

 کـرد، تـا او را عبـادت کننـد و بـه یگانگـی او اعتـراف نماینـد و بـه عظمـت او پی 

ببرند، و برای آنان نیز زمین و آسمانی را خلق خواهد نمود. 

محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن سلیمان بن جعفر،   .1 
 عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن ابی جعفر7 قال ساله الابرش الکلبی عن قول الله؟عز؟: 
کل النـاس منهـا حتّـی یفـرغ  یـا رْضِ. قـال: »تبـدل خبـزة نقیـة  َ ْ

غَیْـرَ الا رْضُ  َ ْ
 الا

ُ
ل

َ
تُبَـدّ  یَـوْمَ 

کل! فقـال ابـو   مـن الحسـاب«. فقـال الابـرش: فقلـت: ان النـاس یومئـذ لفـی شـغل عـن الا
کل الضریع و شرب الحمیم و هم فی العذاب،   جعفر7: »هم فی النار لا یشتغلون عن ا

فکیف یشتغلون عنه فی الحساب؟«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 319، ح 1[ 
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مَاوَاتُ« و نیز می فرماید:  رْضِ وَ السَّ
َ
رْضُ غَیْرَ ال

َ
 ال

ُ
ل

َ
 همان گونه که می فرماید: »یَوْمَ تُبَدّ

قٍ جَدِیدٍ.«1
ْ
بْسٍ مِنْ خَل

َ
لِ بَلْ هُمْ فِی ل وَّ

َ ْ
قِ ال

ْ
خَل

ْ
عَیِینا بِال

َ
 ف

َ
»ا

که در سخنی قیامت را توصیف نموده و فرمود:  از امام سجّاد7 نقل شده 

ی  رْضِ« یعنی زمین تبدیل به زمین دیگری می شود که بر رو
َ
رْضُ غَیْرَ ال

َ
 ال

ُ
ل

َ
 »تُبَدّ

 آن گناه نشده باشد و آن زمین صاف و آشکار است و کوه و گیاهی بر آن نیست 
که خداوند از اوّل آن را آفریده است ]»یعنی یوم دحو الارض.«[2 گونه  همان 

و عنـه، قـال: حدثنـا محمّد بن الحسـن بن احمد بن الولیـد )رضی الله عنه(، قال: حدثنا   .1
محمّـد بـن الحسـن الصفـار، عـن محمّـد بـن الحسـین بـن ابـی الخطـاب، عـن محمّد بن 
عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسـلم، قال: سـمعت ابا جعفر7 
یقـول: »لقـد خلـق الله؟عز؟ فـی الارض منـذ خلقهـا سـبعة عالمیـن لیـس هـم مـن ولـد آدم، 
خلقهـم مـن ادیـم الارض، فاسـکنهم فیهـا واحـدا بعـد واحـد مـع عالمـه، ثـم خلـق الله؟عز؟ 
یتـه منـه، و لا و الله مـا خلـت الجنـة مـن ارواح المؤمنیـن  آدم ابـا هـذا البشـر، و خلـق ذر
منـذ خلقهـا، و لا خلـت النـار مـن ارواح الکفـار و العصاة منذ خلقهـا؟عز؟، لعلکم ترون اذا 
کان یـوم القیامـة و صیـر الله ابـدان اهـل الجنـة مـع ارواحهـم فـی الجنـة، و صیـر ابـدان اهـل 
النـار مـع ارواحهـم فـی النـار، ان الله تعالـی لا یعبـد فـی بـلاده، و لا یخلـق خلقـا یعبدونـه و 
یوحدونـه و یعظمونـه! بلـی و الله، لیخلقـن الله خلقـا مـن غیـر فحولـة و لا انـاث، یعبدونـه و 
یوحدونـه و یعظمونـه، و یخلـق لهـم ارضـا تحمّلهـم، و سـماء تظلهـم، الیـس الله؟عز؟ یقـول: 
لِ بَـلْ هُـمْ  وَّ َ ْ

ـقِ الا
ْ
خَل

ْ
ـماواتُ، و قـال الله؟عز؟: اَ فَعَیِینـا بِال رْضِ وَ السَّ َ ْ

رْضُ غَیْـرَ الا َ ْ
 الا

ُ
ل

َ
یَـوْمَ تُبَـدّ

ـقٍ جَدِیـدٍ« »سـورة ق 50: 15«. ]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 320[ 
ْ
بْـسٍ مِـنْ خَل

َ
فِـی ل

علـی بـن ابراهیـم، قـال: حدثنـی ابـی، عـن الحسـن بـن محبوب، عـن محمّد بـن النعمان   .2 
 الاحول، عن سلام بن المستنیر، عن ثویر بن ابی فاختة، عن علی بن الحسین8 فی حدیث 
رْضِ یعنی بارض لم تکسب علیها الذنوب،  َ ْ

رْضُ غَیْرَ الا َ ْ
 الا

ُ
ل

َ
 یصف فیه المحشر، قال: »تُبَدّ

کما دحاها اوّل مرة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 320[  بارزة لیس علیها جبال و لا نبات، 
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گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی در تفسیر آیه فوق 

 زمین در موقف قیامت تبدیل به نان سفید می شود و مومنین از آن می خورند »وَ تَرَی 

کـه در آن روز  صْفَـادِ« یعنـی مجرمیـن را می بینـی 
َ
نِیـنَ فِـی ال قَرَّ مُجْرِمِیـنَ یَوْمَئِـذٍ مُّ

ْ
ال

بعضـی را بـه بعـض دیگـر می بندنـد.1

ن قَطِرَانٍ« فرمود:  هُم مِّ
ُ
امام باقر7 در تفسیر »سَرَابِیل

کـه مذاب   پیراهن هـای آنـان از قَطِـران اسـت و قطـران پیراهـن زرد آتشـین اسـت 

کـه خداونـد می فرمایـد: »وَ تَغْشَـی   می باشـد و در نهایـت حـرارت اسـت، چنـان 

آتـش  و  می پوشـند  را  آتشـین  زرد  پیراهن هـای  آنـان  یعنـی  ـارُ«  النَّ  وُجُوهَهُـمْ 

صورت های شان را احاطه می کند!2

گفت:  امام صادق7 می فرماید: رسول خدا9 فرمود: جبرییل 

ق شود اهل 
ّ
گر سربالی ]و بیرجامه ای[ از سرابیل اهل آتش بین آسمان و زمین معل  ا

زمین از بوی بد آن می میرند.3

رْضِ قـال: تبـدل خبـزة بیضـاء نقیـة  َ ْ
رْضُ غَیْـرَ الا َ ْ

 الا
ُ

ل
َ

قـال علـی بـن ابراهیـم: قولـه: یَـوْمَ تُبَـدّ  .1 
نِینَ  مُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ مُقَرَّ

ْ
کل منها المؤمنون. قال علی بن ابراهیم: قوله: وَ تَرَی ال  فی الموقف، یا

هُمْ مِنْ قَطِرانٍ قال: السرابیل: القمص. 
ُ
صْفادِ قال: مقیدین بعضهم الی بعض: سَرابِیل َ ْ

 فِی الا
]تفسیر برهان، ج 3، ص 322، ح 14[ 

هُمْ مِنْ قَطِرانٍ: »و هو الصفر 
ُ
قال: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7 فی قوله: سَرابِیل  .2 

ارُ سربلوا ذلک الصفر فتغشی   الحار الذائب، انتهی حره، یقول الله؟عز؟: وَ تَغْشی وُجُوهَهُمُ النَّ
وجوههم النار«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 323، ح 2[ 

حدثنی ابی عن محمّد بن ابی عمیر عن ابی بصیر عن ابی عبد الله7 قال: قال رسول الله9   .3 
 قال جبرییل7: لو ان سربالا من سرابیل اهل النار علق بین السماء و الارض لمات اهل 

یحه و وهجه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 2، ص 558، ح 148[  الارض من ر
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که در نهج البلاغة آمده می فرماید:  گونه  امیرالمؤمنین7 نیز همان 

طْبِقَ 
ُ
هُ وَ بَابٍ قَدْ ا  حَرُّ

َ
ابٍ قَدِ اشْتَدّ

َ
یرَانِ فِی عَذ عَاتِ النِّ قَطِرَانِ وَ مُقَطَّ

ْ
بَسَهُمْ سَرَابِیلَ ال

ْ
ل
َ
 »وَ ا

هْلِهِ« یعنی خداوند لباس های بدبو و آتشین بر دوزخیان می پوشاند و آنان را 
َ
ی ا

َ
 عَل

که حرارت آن شدید است، و آنان را در خانه ای   در عذابی از آتش قرار می دهد 
از آتش قرار می دهد و درب آن را بر آنان می بندد!1

: یا ربّ اسالک بحقّ محمّد و اهل بیته صلواتک
ً
 مستجیرا

ً
 خائفا

ً
 ضعیفا

ً
 »اقول مسکینا

  علیهم اجمعین ان تعتقنا من النار و تدخلنا الجنّة مع البرار برحمتک الواسعة التی وسعت 

کلّ شئٍ یا ربّ برحمتک استغیث فاغثنی یا ارحم الراحمین.«

و فی نهج البلاغة و البسهم سرابیل القطران و مقطّعات النیران فی عذاب قد اشتدّ حره و باب   .1 
قد اطبق علی اهله. ]تفسیر صافی، ج 3، ص 198[ 
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سوره ی حِجر
محل نزول: مکّه ی مکرّمه

محل نزول: مکّه، جز آیه 87 که در مدینه نازل شده است.

ترتیب نزول: بعد از سوره یوسف نازل شده است.
عدد آیات: 99 آیه.1

محل نزول: در مکّه نازل شده است مگر آیه »و لقد آتیناک سبعاً من الثانی« 
ذِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِینَ.«2

َ
و آیه »کَمَا اَنزَلْنَا عَلَی المُقْتَسِمِینَ * الّ

ثواب قرائت سوره ی حِجر 

که فرمود:  کتاب خواصّ القرآن از رسول خدا9 روایت شده  در 

 کسی که سوره حِجر را قرائت کند، به عدد مهاجرین و انصار ]و مستهزئین[ به او 

 پاداش داده می شود، و کسی که آن را با زعفران بنویسد و به زنی که شیر او ناچیز 

ی خود ببندد و خرید و فروش کند،  گر بر بازو  است بدهد، شیر او فراوان می شود، و ا

یاد می شود، و مردم معامله کردن با او را دوست می دارند و تا   خرید و فروش او ز

تفسیر برهان. تفسیر صافی.1.   .2
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ی او باشد، رزق او فراوان می گردد، با اذن خداوند متعال.1 این نوشته بر بازو

امام صادق7 اضافه بر حدیث فوق فرمود:

گر آن را در خزینه و یا جیب خود قرار بدهد، کسب او فراوان می شود و کسی   … و ا
از معامله با او دوری نمی کند و مردم معامله با او را دوست می دارند.2

امام صادق7 نیز فرمود: 

 کسی که سوره ی ابراهیم و حِجر را در هر جمعه در دو رکعت نماز خود قرائت کند، 
هرگز فقر و جنون و بلا به او نمی رسد.3

ی عن النّبی9 انه قال: »من قرا هذه السورة اعطی من الحسنات بعدد  خواص القرآن: رو  .1 
 المهاجرین و الانصار، و من کتبها بزعفران و سقاها امراة قلیلة اللبن کثر لبنها، و من کتبها 
 و جعلها فی عضده، و هو یبیع و یشتری، کثر بیعه و شراؤه، و یحب الناس معاملته، و کثر 

رزقه باذن الله تعالی ما دامت علیه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 330، ح 1[ 
و قـال الصـادق7: »مـن کتبها بزعفران و سـقاها امـراة قلیلة اللبن کثر لبنها، و من کتبها   .2 
 و جعلها فی خزینته او جیبه، و غدا و خرج و هی فی صحبته فانه یکثر کسبه، و لا یعدل 
 احـد عنـه بمـا یکـون عنـده مما یبیع و یشـتری، و تحـب الناس معاملته«. ]تفسـیر برهان، 

ج 3، ص 330، ح 2[ 
عن عنبسة بن مصعب عن ابی عبد الله ع قال من قرا سورة ابراهیم و الحجر فی رکعتین جمیعا   .3 
کل جمعة لم یصبه فقر ابدا، و لا جنون و لا بلوی. ]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 222[  فی 
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سوره ی حِجر، آیات 1 تا 27

متن:

بِسْمِ الِله الرَّحْنِ الرَّحیمِ
ینَ کَفَرُوا لوَْ كانوُا مُسْلِمیَن  ذَرهُْمْ 

َّ
كِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبیٍن  رُبَما یوَدَُّ ال

ْ
كَ آیاتُ ال

ْ
 الر تلِ

ا كِتابٌ 
َ
 وَ ل

َّ
َمَلُ فَسَوفَْ یَعْلمَُونَ  وَ ما اهَْلكَْنا مِنْ قَرْیَةٍ اِل ْ

هِهِمُ ال
ْ
كُلوُا وَ یَتَمَتَّعُوا وَ یلُ

ْ
 یاَ

لَ عَلیَهِْ  ی نزُِّ
َّ

هَا ال خِرُونَ  وَ قالوُا یا ایَُّ
ْ
ةٍ اجََلهَا وَ ما یسَْتَا  مَعْلوُمٌ  ما تسَْبِقُ مِنْ امَُّ

لُ  ادِقیَن  ما نُنَِّ مَلائكَِةِ اِنْ كُنتَْ مِنَ الصَّ
ْ
تینـا باِل

ْ
ـرُ اِنَّكَ لمََجْنوُنٌ  لوَْ ما تاَ

ْ
ك  الِّ

افِظُونَ  
َ
ُ ل

َ
رَ وَ اِنَّا ل

ْ
ك اَ الِّ

ْ
لن نُْ نزََّ

َ
قَِّ وَ ما كانوُا اِذًا مُنظَْرینَ  اِنَّا ن

ْ
 باِل

َّ
مَلائكَِةَ اِل

ْ
 ال

 كانوُا بهِِ یسَْتَهْزِؤُنَ  
َّ

تیهِمْ مِنْ رسَُولٍ اِل
ْ
لیَن  وَ ما یاَ وََّ

ْ
نا مِنْ قَبلِْكَ فی شِیَعِ ال

ْ
 وَ لقََدْ ارَسَْل

لیَن  وَ  وََّ
ْ

مُجْرِمیَن  ل یؤُْمِنوُنَ بهِِ وَ قَدْ خَلتَْ سُـنَّةُ ال
ْ
 كَذلكَِ نسَْـلكُُهُ فی قُلوُبِ ال

رَتْ ابَصْارُنا  ـماءِ فَظَلُّوا فیهِ یَعْرجُُونَ  لقَالوُا اِنَّما سُـكِّ  لوَْ فَتَحْنا عَلیَهِْمْ باباً مِنَ السَّ
ـماءِ برُُوجًا وَ زَیَّنَّاهـا للِنَّاظِرینَ   نا فِی السَّ

ْ
وَ لقََدْ جَعَل ـْنُ قَوْمٌ مَسْـحُورُونَ 

َ
 بـَلْ ن

رَضَْ 
ْ

مْعَ فَاتَْبَعَهُ شِهابٌ مُبیٌن  وَ ال قَ السَّ  مَنِ اسْتََ
َّ

 وَ حَفِظْناها مِنْ كُِّ شَیطْانٍ رجَیمٍ  اِل
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نا لكَُ مْ فیها 
ْ
قَینْا فیها رَواسِیَ وَ انَبْتَنْا فیها مِنْ كُِّ شَْ ءٍ مَوْزُونٍ  وَ جَعَل

ْ
 مَدَدْناها وَ الَ

 بقَِدَرٍ 
َّ

ُ اِل
ُ

ل  عِندَْنا خَزائنُِهُ وَ ما نُنَِّ
َّ

ُ برِازِقیَن  وَ اِنْ مِنْ شَْ ءٍ اِل
َ

 مَعایشَِ وَ مَنْ لسَْتُمْ ل
ُ بِازِنیَن 

َ
ماءِ ماءً فَاسَْقَینْاكُمُوهُ وَ ما انَْتُمْ ل ا مِنَ السَّ

ْ
یاحَ لوَاقِحَ فَانَزَْلن ناَ الرِّ

ْ
 مَعْلوُمٍ  وَ ارَسَْل

مُسْـتَقْدِمیَن مِنكُْ مْ 
ْ
وارِثوُنَ  وَ لقََدْ عَلِمْنَا ال

ْ
ـْنُ ال

َ
یْی وَ نمُیتُ وَ ن

ُ
َحْـنُ ن ا لنَ وَ اِنّـَ

هُمْ اِنَّهُ حَكیمٌ عَلیمٌ  وَ لقََدْ خَلقَْنَا  خِرینَ  وَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ یَشُُْ
ْ
مُسْتَا

ْ
 وَ لقََدْ عَلِمْناَ ال

اَنَّ خَلقَْناهُ 
ْ
صالٍ مِنْ حََاٍ مَسْنوُنٍ  وَ ال

ْ
نسْانَ مِنْ صَل ِ

ْ
ال

مُومِ  مِنْ قَبلُْ مِنْ نارِ السَّ

¬Kj

لغای:

 »فـی شـیع الوّلیـن« شـیع جمـع شـیعه بـه معنـای فرقـه اسـت و اصـل آن از مشـایعت 

 و متابعت است و شایع فلاناً علی امرٍ، تابعه علیه، و از این قبیل است، شیعه ی علی7 

یند و در حدیث امّ سـلمه از رسـول خدا9   و مقصـود پیـروان و معتقدیـن بـه امامـت او

کَ« به یک 
َ
سـل

َ
کَ و ا

َ
قِیَامَةِ« و »سَـل

ْ
فَائِـزُونَ یَـوْمَ ال

ْ
کـه فرمـود: »شِـیعَةُ عَلِـیٍ هُـمُ ال  نقـل شـده 

 معناست و مصدر آن سَلک و سُلوک است. و »یعرجون« از عروج به معنای صعود با نردبان 

 و امثال آن است، و »سکّرت ابصارنا« یعنی غشّیت ابصارنا و معنای آن عدم درک اشیاء 

 علی حقیقتها می باشد، و »بُروج جمع برج« به معنای ظهور است، و در روایتی آمده است 

ینتهـا، و »رجیـم«  کـب و سـتارگان اسـت، و تبرّجـت المـراة اذا اظهـرت ز  کـه مقصـود کوا

کثراً به خطا می رود،   به معنای مرجوم است، و »رَجم« به معنای رَمی بدون آلت است که ا

 و از این قبیل است »رجم به غیب« در انتساب های بدون دلیل، و »رجمته« به معنای 

 شـتمته نیز آمده اسـت، و »شـهاب« قطعه ای از آتش اسـت و شـیاطین را خداوند پس 

 از ولادت رسول خود9 به وسیله شهاب از آسمان ها رمی نمود. و »رواسی« جبال ثابت 
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 را گویند ]که اعتدال زمین را حفظ می کنند[ و »معایش« جمع معیشت است و آن طلب 

 نمودن اسباب رزق است در طول حیات. و رزق را بسا انسان طلب می کند با تکسّب 

 و تلاش، و بسا بدون طلب برای او فراهم می شود و آن را عیش و معیشت گوارا گویند، 

 و »لواقح« بادهایی است که ابرها را به حرکت در می آورد تا آب را حمل کنند؛ و »صلصال« 

 گِل خشکیده را گویند، و »مسنون« به معنای مصبوب است، و بعضی گفته اند: به معنای 

 متغیّر است و »سنّت« به معنای طریقت است، و جمع »جانّ« جَنان است و »ریح سموم« 
باد آتشین است.1

ترجمه:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

که آثار شوم اعمال  کافران )هنگامی  کتاب، و قرآن مبین است. )1(   الر، این آیات 

 خود را ببینند،( چه بسا آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند! )2( بگذار آن ها بخورند، 

 و بهره گیرند، و آرزوها آنان را غافل سازد ولی به زودی خواهند فهمید! )3( ما اهل هیچ شهر 

ک نکردیم مگر این که اجل معیّن )و زمان تغییر ناپذیری( داشتند! )4( هیچ   و دیاری را هلا

 گروهی از اجل خود پیشی نمی گیرد و از آن عقب نخواهد افتاد! )5( و گفتند: »ای کسی که 

گر راست می گویی، چرا فرشتگان   »ذکر« ]قرآن[ بر او نازل شده، مسلماً تو دیوانه ای! )6( ا

 را نـزد مـا نمـی زوری؟!« )7( )امّـا این هـا بایـد بداننـد( مـا فرشـتگان را، جـز بحـق، نـازل 

 نمی کنیم، و هر گاه نازل شوند، دیگر به این ها مهلت داده نمی شود )و در صورت انکار، 

 به عذاب الهی نابود می گردند(! )8( ما قرآن را نازل کردیم و ما بطور قطع نگه دار آنیم! )9( 

 ما پیش از تو )نیز( پیامبرانی در میان امّتهای نخستین فرستادیم. )10( هیچ پیامبری 

 به سراغ آن ها نمی آمد مگر این که او را مسخره می کردند. )11( ما اینچنین )و از هر طریق 

مجمع البیان.  .1
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 ممکن( قرآن را به درون دل های مجرمان راه می دهیم! )12( )اما با این حال،( آن ها به آن 

ی آنان  گر دری از آسمان به رو  ایمان نمی آورند روش اقوام پیشین نیز چنین بود! )13( و ا

 بگشاییم، و آن ها پیوسته در آن بالا روند… )14( باز می گویند: »ما را چشم بندی کرده اند 

 بلکه ما )سـر تا پا( سـحر شـده ایم!« )15( ما در آسـمان برجهایی قرار دادیم و آن را برای 

 بینندگان آراستیم. )16( و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم )17( مگر آن کس که 

 اسـتراق سـمع کنـد )و دزدانـه گـوش فـرا دهـد( که »شـهاب مبیـن« او را تعقیب می کند 

 )و می راند( )18( و زمین را گستردیم و در آن کوه های ثابتی افکندیم و از هر گیاه موزون، 

یاندیم )19( و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم همچنین برای کسانی   در آن رو

 که شما نمی توانید به آن ها روزی دهید! )20( و خزائن همه چیز، تنها نزد ماست ولی ما جز 

 به اندازه معیّن آن را نازل نمی کنیم! )21( ما بادها را برای بارور ساختن )ابرها و گیاهان( 

 فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم، و شما را با آن سیراب ساختیم در حالی که شما 

 توانایی حفظ و نگه داری آن را نداشتید! )22( ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم و ماییم 

 وارث )همه جهان(! )23( ما، هم پیشـینیان شـما را دانسـتیم و هم متاخّران را! )24( 

 پروردگار تو، قطعا آن ها را )در قیامت( جمع و محشور می کند چرا که او حکیم و داناست! 

 )25( ما انسان را از گِل خشکیده ای )هم چون سفال( که از گِل بد بوی )تیره رنگی( گرفته 

کردیم! )27( گرم و سوزان خلق  شده بود آفریدیم! )26( و جن را پیش از آن، از آتش 

تفسیر اهل البیت::
 مُسْلِمِینَ«1

ْ
کَانُوا وْ 

َ
 ل

ْ
کَفَرُوا ذِینَ 

َّ
بَمَا یَوَدُّ ال »رُّ

امام صادق7 فرمود: 

کـه می شـود، منـادی از طـرف خداونـد نـدا می کنـد: »داخل بهشـت   روز قیامـت 

سوره ی حجر، آیه ی 2.  .1
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 نمی شود مگر مسلمان« و در آن روز، کافران دوست می دارند ]و آرزو می کنند[ که ای 
کاش مسلمان می بودند.1

امیرالمؤمنین7 در تفسیر آیه فوق می فرماید: 

کـه مـن و شـیعیانم در قیامـت حاضـر می شـویم، عثمـان و شـیعیان او   هنگامـی 

 و بزرگان بنی امیّه و کافران دوست می دارند که ای کاش مسلمان بودند ]و کافر 
نشده بودند.[2

امام صادق7 می فرماید: 

مِین« صحیح است. ]یعنی ای کاش ما تسلیم امر خدا و رسول او شده 
ّ
 مُسَلِ

ْ
وْ کَانُوا

َ
 »ل

بودیم و از ولایت اوصیای پیامبر9 سرپیچی نکرده بودیم.[3

امام عسکری7 در تفسیر آیه فوق می فرماید: »خداوند؟عز؟ فرموده است: 

« یعنی بترسید از روزی که کسی هنگام جان 
ً
فْسٍ شَیْئا

َ
 تَجْزِی نَفْسٌ عَن نّ

َّ
 ل

ً
 یَوْما

ْ
قُوا

َ
 »وَ اتّ

علی بن ابراهیم: قال: حدثنی ابی، عن محمّد بن ابی عمیر، عن عمر بن اذینة، عن رفاعة،   .1 
 عـن ابـی عبـد الله7 قـال: »اذا کان یـوم القیامـة، نـادی مناد من عنـد الله: لا یدخل الجنة 
هِهِمُ 

ْ
عُوا وَ یُل وا وَ یَتَمَتَّ

ُ
کُل  الا مسلم. فیومئذ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ثم قال: ذَرْهُمْ یَاْ

مُونَ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 331، ح 1[ 
َ
مَلُ ای یشغلهم فَسَوْفَ یَعْل َ ْ

الا
سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب، عن محمّد بن سنان،   .2 
 عن عمار ابن مروان، عن المنخل بن جمیل، عن جابر بن یزید، قال: قال ابو عبد الله7: 
کانُـوا مُسْـلِمِینَ قـال: هو  ـوْ 

َ
کَفَـرُوا ل ذِیـنَ 

َّ
 »قـال امیرالمؤمنیـن7 فـی قـول الله؟عز؟: رُبَمـا یَـوَدُّ ال

 اذا خرجت انا و شیعتی، و خرج عثمان و شیعته، و نقتل بنی امیة، فعندها یود الذین کفروا 
کانوا مسلمین«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 331، ح 2[  لو 

و عنه، قال: حدثنا الحسن بن علی بن النعمان، عن ابیه، عن عبد الله بن مسکان، عن   .3 
مِینَ 

ّ
وْ کانُوا مُسَلِ

َ
ذِینَ کَفَرُوا ل

َّ
 کامل التمار، قال: و قال ابو عبد الله7 فی قول الله؟عز؟: رُبَما یَوَدُّ ال

بفتح السین مثقلة اللام، هکذا قراها. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 331، ح 3[ 
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 دادن نمی تواند از دیگری عذابی را برطرف کند، و کسی نمی تواند از کسی برای تاخیر 

مرگ شفاعت نماید، و کسی نمی تواند فدای دیگری شود و او را رها کنند.

سپس می فرماید: امام صادق7 می فرمود: 

کاری برای او نیست،   چنین کسی آرزوی مرگ می کند، چرا که شفاعت و فدیه و فدا

ــ از شـیعیان مان دفـاع می کنیـم،  ــ بـه نهایـت ـ  و امّـا در قیامـت مـا و نزدیکان مـان ـ

کان از آل آنان   و حضرت محمّد9 و علی و فاطمه و حسـن و حسـین: و پا

ی است بین بهشت و دوزخ[ جمع می شوند، و چون برخی 
ّ
 در اعراف ]که آن محل

 از شیعیان خود را در عرصه قیامت مقصّر و در سختی می بینیم، خوبان از شیعیان 

ـ   خود ــ مانند سلمان و مقداد و ابی ذر و عمّار و امثال آنان در هر عصری تا قیامت ـ

 را می فرستیم و آنان مانند باز شکاری ]و صَقر[ می روند و همانند طعمه، گنه کاران 

 از شیعیان ما را بر می گیرند و به بهشت می برند، و سپس ما خوبان از شیعیان خود را 

که دانه ی   برای نجات دوسـتان ]گنه کارمان[ می فرسـتیم و آنان مانند پرنده ای 

ی زمین بر می دارد، دوستان ما را از عرصه قیامت بر می گیرند و در حضور   خود را از رو

که  گنه کاران شیعیان ما ــ پس از آن   ما به بهشت می برند، و بسا برای یک نفر از 

ـ یک صد هزار و بیشـتر از   از موقـف ولایـت و تقیّـه و حقـوق برادران خود گذشـته ـ

 ناصبی ها و دشمنان اهل البیت: را می آورند و به عوض او به دوزخ می برند و به او 

بَمَا   می گویند: »این ها به جای تو به دوزخ می روند!« چنان که خداوند می فرماید: »رُّ

 مُسْلِمِینَ«.
ْ
کَانُوا وْ 

َ
کفروا بالولایة، »ل …« یعنی 

ْ
کَفَرُوا ذِینَ 

َّ
یَوَدُّ ال

 یعنی کافرانِ به ولایت اهل البیت: در آن روز می گویند: ای کاش ما در دنیا مطیع 
ائمّه: می بودیم تا مخالفین در این روز فدای ما بشوند و به جای ما به دوزخ بروند.1

قُوا یَوْماً لا تَجْزِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً لا تدفع 
َ
الامام العسکری7، قال: »قال الله؟عز؟: وَ اتّ  .1 

B
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 مَنِ 
َّ

جِیمٍ * اِل اظِرِینَ * وَ حَفِظْنَاهَا مِن کُلِّ شَیْطَانٍ رَّ اهَا لِلنَّ نَّ یَّ مَاء بُرُوجًا وَ زَ نَا فِی السَّ
ْ
قَدْ جَعَل

َ
 »وَ ل

بِینٌ«1 تْبَعَهُ شِهَابٌ مُّ
َ
ا

َ
مْعَ ف اسْتَرَقَ السَّ

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم 

 قبل از ولادت رسول خدا9 شیاطین به آسمان ها می رفتند و تجسّس می نمودند 

 ]و اخباری را به دست می آورند[ و چون آن حضرت به دنیا آمد شیاطین ]به وسیله 
گردیدند.2 شهاب مبین[ از آسمان ها ممنوع 

 عنها عذابا قد اسـتحقته عند النزع وَ لا یُقْبَلُ مِنْها شَـفاعَةٌ یشـفع لها بتاخیر الموت عنها 
 »البقرة 2: 48« لا یقبل منها فداء مکانه، یمات و یترک هو فداء. قال 

ٌ
 مِنْها عَدْل

ُ
 وَ لا یُؤْخَذ

 الصادق7: و هذا الیوم یوم الموت، فان الشفاعة و الفداء لا یغنی عنه، فاما فی القیامة، 
 ــ محمّد،  ـ بین الجنة و النار  فانا و اهلنا نجزی عن شیعتنا کل جزاء، لیکونن علی الاعراف ـ
 و علی، و فاطمة، و الحسن، و الحسین:، و الطیبون من آلهم، فنری بعض شیعتنا فی تلک 
 العرصات، ممن کان مقصّرا، فی بعض شدائدها، فنبعث علیهم خیار شیعتنا، کسلمان، 
 و المقداد، و ابی ذر، و عمار، و نظرائهم فی العصر الذی یلیهم، ثم فی کل عصر الی یوم القیامة، 
 فینقضون علیهم کالبزاة و الصقور، و یتناولونهم کما تتناول البزاة و الصقور صیدها، فیزفونهم 
 الی الجنة زفا. و انا لنبعث علی آخرین من محبینا من خیار شیعتنا کالحمام، فیلتقطونهم 
 من العرصات کما یلتقط الطیر الحب، و ینقلونهم الی الجنان بحضرتنا. و سیؤتی بالواحد 
 من مقصّری شیعتنا فی اعماله، بعد ان قد حاز الولایة و التقیة و حقوق اخوانه، و یوقف بازائه 
ـ فداؤک من النار  کثر من ذلک، الی مائة الف من النصاب، فیقال له: هؤلاء ـ  ما بین مائه و ا
ذِینَ 

َّ
 فیدخل هؤلاء المؤمنون الجنة، و اولئک النصاب النار، و ذلک ما قال الله؟عز؟: رُبَما یَوَدُّ ال

کانُـوا مُسْـلِمِینَ فـی الدنیـا، منقادیـن للامامـة، لیجعـل مخالفوهم  ـوْ 
َ
 کَفَـرُوا یعنـی بالولایـة: ل

فداءهم من النار«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 332، ح4[ 
سوره ی حجر، آیه ی 16 و 18.  .1

قال لم تزل الشیاطین تصعد الی السماء و تتجسس حتّی ولد النّبی ص. ]تفسیر قمی، ج 1،   .2 
ص 373[ 
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گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

 از آمنه مادر رسول خدا9 نقل شده که فرمود: هنگامی که من به رسول خدا9 

گفته شد:  که به من   باردار شدم، حمل او را احساس نکردم، و در خواب دیدم 

 »تو، به بهترین مردم باردار شده ای« و چون فرزندم به دنیا آمد، دست ها و زانوهای 

ی زمین گذارد و سر مبارک خود را به آسمان بالا نمود، و نوری از من خارج   خود را رو

 شد، و بین زمین و آسمان را روشن کرد، و شیاطین از آسمان به وسیله ستارگان 

 رانـده شـدند، و قریـش چـون مشـاهده نمودنـد کـه شـهاب ها در آسـمان حرکـت 

 می کنند، ترسیدند و گمان کردند: قیامت می خواهد بر پا شود، از این رو نزد شیخ 

گفت: کردند، او  خود ولید بن مغیره جمع شدند و از او در این باره سوال 

یکی شب استفاده می کنید از بین رفته  گر ستاره هایی که به وسیله آن ها در تار  »ا

ی زمین رخ داده است«   است، قیامت می خواهد رخ بدهد، وگرنه حادثه ای رو

 و کاهن یهود گفت: »در این شب بهترین پیامبران و خاتم آنان به دنیا آمده است، 

 و او آن پیامبری است که در کتاب های ما به آن وعده داده شده است، و چون 

 او به دنیا بیاید، شیاطین رانده خواهند شد، و از آسمان ممنوع می گردند« پس 

 مردم از هم دیگر سوال کردند، و معلوم شد که از عبدالله فرزند عبدالمطلب فرزندی 

گفتند: به دنیا آمده است، پس نزد آمنه آمدند، و به او 

 فرزند خود را بیاور تا این یهودی او را ببیند، پس آمنه فرزند خود را در قماطی پیچید، 

 و نزد او آورد، و مرد یهودی نگاهی در چشم او کرد و چون مهر نبوّت را در پشت او دید، 

ی زمین افتاد، و غش کرد، و مردم به او خندیدند، و او گفت: »آیا می خندید؟!   رو

 این همان پیامبر صاحب شمشیر است، و شما را نابود خواهد نمود، و از این پس 

 نبـوّت از بنی اسـراییل قطـع شـد« پـس مـردم متفـرّق شـدند، و سـخن یهـودی را 

454 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



 به یک دیگر خبر دادند، و چون شیاطین از آسمان رانده شدند، آنان را خوش نیامد 

گفتند: ما از آسمان رانده شدیم؟! و نزد ابلیس جمع شدند و 

کنید، همانا امری در دنیا حادث شده است« پس  گفت: »جست وجو   ابلیس 

 هر چه کردند چیزی نیافتند و ابلیس گفت: من خود باید جست وجو کنم، پس 

ئکه احاطه   او مشرق و مغرب عالم را سیر کرد تا به حرم رسید و دید اطراف حرم را ملا

 کرده اند و جبرییل بر در حرم ایستاده و به دست او حربه ای است و چون ابلیس 

خواست وارد شود بر او صیحه ای زد و فرمود:

 »اخسا یا ملعون« پس او خود را به صورت گنجشکی قرار داد و گفت: من سوالی 

 دارم، جبرییل فرمود: سوال تو چیست؟ ابلیس گفت: چه خبر تازه ای است و شما 

 برای چه جمع شده اید؟ جبرییل فرمود: »پیامبر این امّت به دنیا آمده و او خاتم 

 پیامبران و افضل آنان است« ابلیس گفت: آیا مرا در او نصیبی هست؟ فرمود: 

 نه. ابلیس گفت: آیا در امّت او نصیبی دارم؟ جبرییل گفت: آری. ابلیس گفت: 
به همین راضی شدم.1

ی عـن آمنة ام النّبی9 انها قالت: لما حملت برسـول الله9:  قـال علـی بـن ابراهیـم: و رو  .1 
 لم اشعر بالحمل، و لم یصبنی ما یصیب النساء من ثقل الحمل، و رایت فی نومی کان آتیا 
 اتانی، فقال لی: قد حملت بخیر الانام. ثم وضعته یتقی الارض بیدیه و رکبتیه، و رفع راسه 
 الی السماء، و خرج منی نور، اضاء ما بین السماء و الارض. و رمیت الشیاطین بالنجوم، 
 و حجبوا من السماء، و رات قریش الشهب تتحرّک و تزول و تسیر فی السماء ففزعوا، و قالوا: 
 هـذا قیـام السـاعة. و اجتمعـوا الـی الولیـد بـن المغیـرة، و کان شـیخا کبیرا مجربا، فسـالوه 

عن ذلک، فقال:
 انظـروا الـی هـذه النجـوم التـی تهتدون بها فـی ظلمات البر و البحر، فـان کانت قد زالت فهی 
کان بمکة رجل یهودی یقال له: یوسف،  کانت ثابتة فهو لامر قد حدث. و   الساعة، و ان 
 فلما رای النجوم تتحرّک و تسیر فی السماء، خرج الی نادی قریش و قال: یا معشر قریش، 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

 روایات درباره ی ولادت رسول خدا9 و حوادثی که هنگام ولادت آن حضرت 

 رخ داده است در احوالات آن بزرگوار ذکر شده و در تفسیر برهان1، و کتب دیگر 

 نقل شده است، ما نیز در کتاب »پیامبر اعظم9« و کتاب »رهبران معصوم« به 

تفصیل بیان نموده ایم، مراجعه شود.

 هل ولد اللیلة فیکم مولود؟ فقالوا: لا، فقال: اخطاتم و التوراة، قد ولد فی هذه اللیلة آخر 
 الانبیاء و افضلهم، و هو الذی نجده فی کتبنا، انه اذا ولد ذلک النّبی رجمت الشیاطین، 
 و حجبـوا مـن السـماء. فرجـع کل واحـد الـی منزله یسـال اهلـه، فقالوا: قد ولـد لعبد الله بن 

عبد المطلب ابن. فقال الیهودی:
 اعرضـوه علـی. فمشـوا معـه الـی بـاب آمنة، فقالـوا لها: اخرجـی ابنک ینظر الیه هـذا الیهودی، 
 فاخرجته فی قماطه، فنظر فی عینیه، و کشف عن کتفه، فرای شامة سوداء علیها شعرات، 
 فسـقط الی الارض مغشـیا علیه، فضحکوا منه، فقال: ا تضحکون، یا معشـر قریش؟ هذا 
 نبـی السـیف، لیبیدنکـم، و ذهبـت النبـوّة مـن بنی اسـراییل الی آخر الابـد. و تفرق الناس 
 یتحدثـون بخیـر الیهـودی. فلمـا رمیـت الشـیاطین بالنجـوم انکرت ذلـک، و اجتمعوا الی 

ابلیس، فقالوا:
 قد منعنا من السماء، و قد رمینا بالشهب! فقال: اطلبوا، فان امرا قد حدث فی الدنیا. فتفرقوا، 
 فرجعوا، و قالوا: لم نر شیئا. فقال ابلیس: انا لها بنفسی. فجال ما بین المشرق و المغرب، 
ئکة، و جبرییل علی باب الحرم بیده حربة، فاراد   حتّی انتهی الی الرحم فرآه محفوفا بالملا
 ابلیـس ان یدخـل، فصـاح بـه جبرییل، فقال: اخسـا یا ملعون. فجـاء من قبل حراء، فصار 
 مثل الصر، ثم قال: یا جبرییل حرف اسالک عنه. قال: و ما هو؟ قال: ما هذا، و ما اجتماعکم 
 فی الدنیا؟ فقال: نبی هذه الامة قد ولد، و هو آخر الانبیاء و افضلهم. قال: هل لی فیه نصیب؟ 

قال: لا. قال: ففی امته؟ قال: بلی. قال: قد رضیت. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 333[ 
تفسیر برهان، ج 3، ص 333.  .1
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ومٍ«1
ُ
عْل  بِقَدَرٍ مَّ

َّ
هُ اِل

ُ
ل  عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَ مَا نُنَزِّ

َّ
ن شَیْءٍ اِل »وَ اِن مِّ

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 مقصود از خزائن آبی است که از آسمان نازل می شود و به وسیله آن غذای هر نوع 
ید.2 که خداوند مقدّر نموده ــ از زمین می رو از حیوان ــ به همان اندازه 

که فرمود:  امام صادق از پدر خود از جدّ خود: نقل نموده 

 عِندَنَا خَزَائِنُهُ« این است که در عرش خدا تمثال جمیع 
َّ

ن شَیْءٍ اِل  »معنای »وَ اِن مِّ
یا خلق نموده موجود است…«3 آن چه خدا در زمین و در

سوره ی حجر، آیه ی 21.  .1
ومٍ قال 

ُ
 بِقَدَرٍ مَعْل

َّ
هُ اِلا

ُ
ل  عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ

َّ
و قال علی بن ابراهیم فی قوله وَ اِنْ مِنْ شَیْ ءٍ اِلا  .2 

 الخزانة الماء الذی ینزل من السماء و ینبت لکل ضرب من الحیوان ما قدر الله له من الغذاء. 
]تفسیر قمیّ، ج 1، ص 375[ 

ابن الفارسی فی )الروضة(: روی عن جعفر بن محمّد، عن ابیه، عن جده: انه قال: »فی العرش   .3 
 عِنْدَنا خَزائِنُهُ 

َّ
 تمثال جمیع ما خلق الله فی البر و البحر ــ قال ــ و هذا تاویل قوله: وَ اِنْ مِنْ شَیْ ءٍ اِلا

 و ان بین القائمة من قوائم العرش، و القائمة الثانیة خفقان الطیر المسرع مسیرة الف عام، و العرش 
 یکسی کل یوم سبعین لونا من النور، لا یستطیع ان ینظر الیه خلق من خلق الله، و الاشیاء کلها 
 فی العرش کحلقة فی فلاة. و ان کان لله ملکا یقال له: حزقائیل، له ثمانیة عشر الف جناح، ما بین 

الجناح الی الجناح خمسمائة عام، فخطر له خاطر بان قال:
ثون الف جناح، ما بین   هل فوق العرش شی ء؟ فزاده الله مثلها اجنحة اخری، فکان له ست و ثلا
 الجناح، الی الجناح خمسمائة عام، ثم اوحی الله الیه: ایها الملک، طر، فطار مقدار عشرین 
 الف عام و لم ینل راس قائمة من قوائم العرش، ثم ضاعف الله له فی الجناح و القوة، و امره 
 ان یطیر، فطار مقدار عشرین الف عام، و لم ینل ایضا، فاوحی الله الیه: ایها الملک، لو طرت 
 الی نفخ الصور مع اجنحتک و قوتک، لم تبلغ الی ساق العرش. فقال الملک: سبحان ربی 
ی »الاعلی 87: 1« فقال النّبی9: اجعلوها فی 

َ
عْل َ ْ

بِّکَ الا حِ اسْمَ رَ  الاعلی، فانزل الله؟عز؟: سَبِّ
سجودکم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 337، ح 2[ 
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 مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق7 به من فرمود: پدرم از امیرالمؤمنین7 نقل کرد 

که رسول خدا9 فرمود: 

 »خداوند؟عز؟ ابر را غربال باران قرار داد، و ابرها یخ ها را آب می کنند تا به صورت 

 باران بر مردم ببارد و آسیبی به کسی نرساند، و آن چه را شما از سرما و صاعقه ها 

کس بخواهد فرو می ریزد«  که بر سر هر  می بینید عقوبت الهی است 

سپس فرمود: رسول خدا9 می فرمود: 
که خداوند آن را مکروه می دارد.1 به باران و ماه اشاره نکنید، چرا 

امام صادق7 فرمود: 

 هنگامی که موسی7 به کوه طور رفت به خدای خود گفت: پروردگارا خزائن خود را 

 به من نشان ده؟ خطاب شد: ای موسی! خزائن من این است که هر چه را اراده 
کنم می گویم: بشو و آن می شود.2

هُ بِخَازِنِینَ«3
َ
نتُمْ ل

َ
کُمُوهُ وَ مَا ا سْقَیْنَا

َ
ا

َ
مَاء مَاء ف نَا مِنَ السَّ

ْ
نزَل

َ
ا

َ
وَاقِحَ ف

َ
یَاحَ ل نَا الرِّ

ْ
رْسَل

َ
»وَ ا

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم 

و عنـه، قـال: و حدثنـی ابـو عبـد الله7 قـال: »قـال لـی ابـی7: قـال امیرالمؤمنیـن7 قـال   .1 
 رسول الله9: ان الله؟عز؟ جعل السحاب غرابیل للمطر، هی تذیب البرد حتّی یصیر ماء لکیلا 
 یضر به شیئا یصیبه، و الذی ترون فیه من البرد و الصواعق نقمة من الله؟عز؟، یصیب بها 
 من یشاء من عباده. ثم قال: قال رسول الله9: لا تشیروا الی المطر، و لا الی الهلال، فان الله 

یکره ذلک«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 337، ح 4[ 
ابن بابویه، قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسرور;، قال: حدثنا الحسین بن محمّد بن   .2 
 عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سلیمان، قال: قال 
 ابو عبد الله الصادق7: »لما صعد موسی7 الطور، فنادی ربه؟عز؟، قال: رب ارنی خزائنک 
 قال: یا موسی: انما خزائنی اذا اردت شیئا ان اقول له: کن: فیکون«. ]تفسیر برهان، ج 3، 

سوره ی حجر، آیه ی 22.ص 338، ح 5[   .3

458 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



وَاقِحَ« این است که خداوند به سبب بادها درختان 
َ
یَاحَ ل نَا الرِّ

ْ
رْسَل

َ
 مقصود از »وَ ا

را تلقیح و باردار می نماید.1

کرد فرمود:  که از بادها سوال  امام باقر7 در پاسخ ابو بصیر 

 برخـی از بادهـای رحمـت درختـان را تلقیح می کنند، و برخی را خداوند قبل از 

 نزول رحمت می فرستد، و برخی از آن ها ابرها را برای باران به حرکت در می آورد، 

 و برخی، ابرها را بین آسمان و زمین ثابت نگاه می دارد، و برخی ابرها را می فشارد 
تا با اذن خداوند باران ببارند.2

امیرالمؤمنین7 فرمود: رسول خدا9 فرمود: 

کـه برخی، بشـارت اند و برخی، بـرای بیم دادن اند  از بادهـا بدگویـی نکنیـد چـرا 

و برخـی، درختـان را بـاردار می کننـد، و شـما از خداونـد درخواسـت خیر آن ها را 
بکنیـد، و بـه خـدا پناه ببرید از شـرّ آن ها ]نکند عذاب الهی باشـند.[3

خِرِینَ«4
ْ
مُسْتَا

ْ
قَدْ عَلِمْنَا ال

َ
مُسْتَقْدِمِینَ مِنکُمْ وَ ل

ْ
قَدْ عَلِمْنَا ال

َ
»وَ ل

واقِـحَ علـی بـن ابراهیـم، قـال: التـی تلقـح الاشـجار. ]تفسـیر 
َ
یـاحَ ل نَا الرِّ

ْ
قولـه تعالـی: وَ اَرْسَـل  .1

برهـان، ج 3، ص 338، ح 1[ 
محمّد بن یعقوب: عن محمّد بن یحیی، عن احمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن   .2 
 محبوب، عن علی بن رئاب، و هشام بن سالم، عن ابی بصیر، عن ابی جعفر7 حین ساله 
یاح رحمة لواقح و غیر ذلک، ینشرها بین یدی رحمته، منها   عن الریاح، قال: »و لله عز ذکره ر
یاح تعصر  یاح تحبس السحاب بین السماء و الارض، و ر  ما یهیج السحاب للمطر، و منها ر

السحاب فتمطره باذن الله«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 338، ح 2[ 
العیّاشی: عن ابن وکیع، عن رجل، عن امیرالمؤمنین7 قال: »قال رسول الله9: لا تسبوا   .3 
 الریح، فانها بشر، و انها نذر، و انها لواقح، فاسالوا الله من خیرها، و تعوذوا به من شرها«. ]تفسیر 

سوره ی حجر، آیه ی 24.برهان، ج 3، ص 338، ح 3[   .4
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امام باقر7 فرمود: 
خِرِینَ« مومنین از این امّت هستند.1

ْ
مقصود از »مُسْتَا

که فرمود:  در نهج البیان شیبانی از امام صادق7 روایت شده 

خِرِینَ« اصحاب 
ْ
 مقصود از »مُسْتَقْدِمِینَ« اصحاب حسنات اند، و مقصود از »مُسْتَا

گنه کارانند.2 سیئّات و 

قْنَـاهُ مِـن قَبْـلُ مِـن 
َ
 خَل

َ
جَـآنّ

ْ
سْـنُونٍ * وَ ال ـنْ حَمَـاٍ مَّ صَـالٍ مِّ

ْ
قْنَـا الِنسَـانَ مِـن صَل

َ
قَـدْ خَل

َ
 »وَ ل

مُومِ«3 ارِ السَّ
َ
نّ

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

سْـنُونٍ« یعنـی  صَـالٍ« یعنـی مـن المـاء المتصلصـل بالطیـن و »حَمَـاٍ مَّ
ْ
 »مِـن صَل

طین متغیّر.4

امام صادق7 می فرماید: 

ک آتش خلق نمود سپس فرمود:  ک بهشت و کافر را از خا  خداوند؟عز؟ مومن را از خا

ک می نماید،   هنگامی که خداوند به بنده ای اراده ی خیر بکند، روح و جسد او را پا

 از این رو هر عمل خیری را بشنود می شناسد ]و می پذیرد[ و هر منکری را بشنود انکار 

 می کند. راوی این حدیث عبد الغفّار جازی گوید: از آن حضرت نیز شنیدم که 

قَدْ عَلِمْنَا 
َ
مُسْتَقْدِمِینَ مِنْکُمْ وَ ل

ْ
قَدْ عَلِمْنَا ال

َ
العیّاشی: عن جابر، عن ابی جعفر7 قال: وَ ل  .1 

مُسْتَاْخِرِینَ، قال: »هم المؤمنون من هذه الامة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 339[ 
ْ
ال

ی عـن الصـادق7: »ان المسـتقدمین اصحـاب  البیـان( قـال: رو الشـیبانی فـی )نهـج   .2 
الحسنات، و المستاخرین اصحاب السیئات«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 339، ح 3[ 

سوره ی حجر، آیه ی 27.  .3
صالٍ قال: الماء المتصلصل بالطین: مِنْ حَمَاٍ 

ْ
نْسانَ مِنْ صَل ِ

ْ
قْنَا الا

َ
قَدْ خَل

َ
علی بن ابراهیم: وَ ل  .4 

مَسْنُونٍ قال: حما متغیر. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 339، ح 4[ 
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 می فرمود: طینت ها سه طینت اند: 1. طینت پیامبران؛ 2. طینت مومنین و طینت 

 مومنین از همان طینت پیامبران است، جز این که طینت پیامبران زبده و اصل 

 است و پیامبران را بر مومنین فضیلتی است، و مومنین فرع آنان هستند و از طین 

 لازب می باشـند و خداونـد بیـن پیامبـران و شیعیانشـان فـرق نگذارده اسـت؛ 3. 

 طینت ناصبی ها و دشمنان اهل بیت: که از »حماء مسنون« می باشد؛ 4. و امّا 

ک است، از این رو مومن از ایمان خود باز نمی گردد   مستضعفین طینت شان از خا

 و ناصبی نیز از دشمنی خود دست بر نمی دارد، و البتّه مشیّت خداوند درباره ی آنان 
کِتَابِ.«[1

ْ
مُّ ال

ُ
ثابت است. ]»یَمْحُو الُله مَا یَشَاء وَ یُثْبِتُ وَ عِندَهُ ا

 مرحوم عیّاشی از جابر از امام باقر از امیرالمؤمنین8 نقل نموده که فرمود: خداوند 

ئکه فرمود:  به ملا

وحِی  یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ اِذَا سَوَّ
َ
سْنُونٍ * ف نْ حَمَاٍ مَّ صَالٍ مِّ

ْ
ن صَل  »اِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِّ

ئکه فرمود، تا حجّت را بر آنان تمام  هُ سَاجِدِینَ« و این را خداوند از پیش به ملا
َ
 ل

ْ
قَعُوا

َ
 ف

 نموده باشد، و هیچ قومی را خداوند تغییر وضعیّت نمی دهد مگر پس از اتمام 

 حجّت و بسته شدن راه عذر آنان، از این رو خداوند با دست قدرت خود کفی از آب 

شیرین را برداشت و آن را آمیخت تا جامد شد. 

محمّد بن یعقوب: عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن النضر بن شعیب،   .1 
 عن عبد الغفار الجازی، عن ابی عبد الله7 قال: »ان الله؟عز؟ خلق المؤمن من طینة الجنة، 
 ــ و قال ــ اذا اراد الله؟عز؟ بعبد خیرا، طیب روحه و جسده، فلا یسمع   و خلق الکافر من طینة النار
 شیئا من الخیر الا عرفه، و لا یسمع شیئا من المنکر الا انکره«. قال: و سمعته یقول: »الطینات 
 ثلاث: طینة الانبیاء، و المؤمن من تلک الطینة، الا ان الانبیاء من صفوتها، هم الاصل و لهم 
 فضلهم، و المؤمنون الفرع من طین لازب، کذلک لا یفرق الله؟عز؟ بینهم و بین شیعتهم ــ و قال ــ 
 طینة الناصب من حما مسنون، و امّا المستضعفون فمن تراب، لا یتحوّل مومن عن ایمانه، 

و لا ناصب عن نصبه، و لله المشیئة فیهم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 340، ح 2[ 
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و سپس فرمود:

 پیامبران و مرسلین و بندگان صالح و ائمّه ی هادین و مهتدین و دعوت کنندگان 

کی ندارم و کسی را حق   به بهشت و پیروان آنان را تا قیامت از تو خلق می کنم و با

کـه مـورد اعتـراض و سـوال واقع   اعتـراض و سـوال از مـن نیسـت و مـردم هسـتند 

 می شوند، و سپس خداوند کفی از آب شور و تلخ را برداشت و آن ها را بیامیخت 

 تا جامد شد و فرمود: جبّارین و فرعون ها و مستکبران سرکش و اخوان شیاطین 

کنندگان به دوزخ و پیروان آنان را تا قیامت از تو خلق  کفر و دعوت   و پیشوایان 

کـه مـورد سـوال واقع   می کنـم و کسـی را حـق سـوال از مـن نیسـت و ایـن مردم انـد 

 می شوند. و سپس خداوند برای خود در این ها مشیّت و بداء را قرار داد، و لکن 

 دربـاره ی اصحـاب الیمیـن شـرط بـدا قـرار نداد و سـپس آن دو آب را به هم دیگر 
گِل تازه بود.1 آمیخت و آن را مقابل عرش خود قرار داد و آن دو آب به صورت 

ئکة: اِنِّی  العیّاشی: عن جابر، عن ابی جعفر7 قال: »قال امیرالمؤمنین7: قال الله للملا  .1 
هُ 

َ
یْتُهُ وَ نَفَخْـتُ فِیـهِ مِـنْ رُوحِـی فَقَعُوا ل صـالٍ مِـنْ حَمَـاٍ مَسْـنُونٍ فَـاِذا سَـوَّ

ْ
 خالِـقٌ بَشَـراً مِـنْ صَل

ئکة احتجاجا منه علیهم، و ما کان   ساجِدِینَ قال: و کان ذلک من الله تقدمة منه الی الملا
ـ  ـ و کلتا یدیه یمین ـ  الله لیغیر ما بقوم الا بعد الحجة عذرا و نذرا، فاغترف الله غرفة بیمینه ـ
کفـه فجمـدت، ثم قـال: منک اخلـق النّبیین   مـن المـاء العـذب الفـرات، فصلصلهـا فـی 
 و المرسلین و عبادی الصالحین، الائمة المهدیین، الدعاة الی الجنة، و اتباعهم الی یوم 
 القیامة و لا ابالی، و لا اسال عما افعل و هم یسالون. ثم اغترف الله غرفة بکفه الاخری من 
 المـاء الملـح الاجـاج، فصلصلهـا فی کفه فجمدت، ثم قال لهـا: منک اخلق الجبارین، 
 و الفراعنة، و العتاة، و اخوان الشیاطین، و ائمة الکفر، و الدعاة الی النار، و اتباعهم الی یوم 
 القیامة، و لا ابالی، و لا اسال عما افعل و هم یسالون. و اشترط فی ذلک البداء فیهم، و لم 
 یشترط فی اصحاب الیمین البداء لله فیهم، ثم خلط الماءین فی کفه جمیعا فصلصلهما، 

کفاهما قدام عرشه، و هما بلة من طین«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 340، ح 3[  ثم ا
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که فرمود:  کتاب تحفة الاخوان از ابو بصیر از امام صادق7 نقل شده  در 

 هنگامی که خداوند نار سموم را آفرید و آن آتشی بود که در آن حرارت و دودی نبود 

مُومِ«  ارِ السَّ
َ
قْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نّ

َ
 خَل

َ
جَآنّ

ْ
 و از آن »جانّ« را آفرید، چنان که می فرماید: »وَ ال

 و آن را مارِج نامید و همسر او را نیز از آن آفرید و نام او را مارِجه قرار داد و چون با هم 

 مواقعه نمودند فرزندی به نام جانّ به دنیا آمد و سپس جانّ فرزندی پیدا کرد و آن را 
جنّ نامید و قبائل جنّ از او پیدا شدند و ابلیس ملعون نیز از آنان بود…1

)تحفة الاخوان( قال: ذکر بعض المفسرین، بحذف الاسناد، عن ابی بصیر، عن الصادق   .1 
 جعفر بن محمّد8، انه قال: اخبرنی عن خلق آدم، کیف خلقه الله تعالی؟ قال: »ان الله 
 تعالی لما خلق نار السموم، و هی نار لا حر لها و لا دخان، فخلق منها الجان، فذلک معنی 
مُومِ و سماه مارجا، و خلق منه زوجه و سماها  قْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّ

َ
 خَل

َ
جَانّ

ْ
 قوله تعالی: وَ ال

 مارجة، فواقعها فولدت الجان، ثم ولد الجان ولدا و سماه الجن، و منه تفرعت قبائل الجن، 
 و منهم ابلیس اللعین، و کان یولد الجان الذکر و الانثی، و یولد الجن کذلک توامین، فصاروا 

تسعین الفا ذکرا و انثی، و ازدادوا حتّی بلغوا عدة الرمال.
 و تزوج ابلیس بامراة من ولد الجان یقال لها: لهبا بنت روحا بن سلساسل، فولدت منه بیلقیس 
 و طونة فی بطن واحد، ثم شعلا و شعیلة فی بطن واحد، ثم دوهر و دوهرة فی بطن واحد، 
 ثم شـوظا و شـیظة فی بطن واحد، ثم فقطس و فقطسـة فی بطن واحد، فکثر اولاد ابلیس 
 )لعنة الله( حتّی صاروا لا یحصون، و کانوا یهیمون علی وجوههم کالذر، و النمل، و البعوض، 
 و الجراد، و الطیر، و الذباب. و کانوا یسکنون المفاوز و القفار، و الحیاض، و الآجام، و الطرق، 
یس، و کل موضع وحش، حتّی امتلات الارض   و المزابل، و الکنف، و الانهار، و الآبار، و النواو
 منهم. ثم تمثلوا بولد آدم بعد ذلک، و هم علی صور الخیل، و الحمیر، و البغال، و الابل، 

و المعز، و البقر، و الغنم، و الکلاب، و السباع، و السلاحف.
یة ابلیس )لعنه الله( اسکن الله الجان الهواء دون السماء، و اسکن   فلما امتلات الارض من ذر
جِنَّ 

ْ
قْتُ ال

َ
 ولد الجن فی سماء الدنیا، و امرهم بالعبادة و الطاعة و هو قوله تعالی: وَ ما خَل

یات 51: 56«. و کانت السماء تفتخر علی الارض، و تقول: ان ربی   لِیَعْبُدُونِ »الذار
َّ

نْسَ اِلا ِ
ْ

 وَ الا
B
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امام صادق7 فرمود: 

د شد؛ 3. ابلیس، 
ّ
د شد؛ 2. جانّ که کافر متول

ّ
 پدرها، سه پدر بودند: 1. آدم و او مومن متول

د شد، و این دو گروه زایمان و نتاجی نداشتند بلکه مانند مرغ تخم 
ّ
 او نیز کافر متول

می گذاشتند و جوجه می شد و فرزندانشان تنها مرد بودند و زن در بین آنان نبود.1

ئکة، و فی العرش و الکرسی و الشمس و القمر و النجوم،   رفعنی فوقک، و انا مسکن الملا
 و خزائن الرحمة، و منی ینزل الوحی. فقالت الارض: ان ربی بسطنی و استودعنی عروق 
 الاشجار و النبات و العیون، و خلق فی الثمرات و الانهار و الاشجار. فقالت لها السماء: لیس 

علیک احد یذکر الله تعالی؟ فقالت الارض:
یا رب، ان السماء تفتخر علی، اذ لیس علی احد یذکرک. فنودیت الارض: ان اسکنی، فانی اخلق 
 من ادیمک صورة لا مثل لها من الجن، و ارزقه العقل و العلم و الکتاب و اللسان، و انزل علیه 
 من کلامی، ثم املا بطنک و ظهرک و شـرقک و غربک علی مزاج تربک فی اللون، و الحریة، 
 و السریة، و افتخری یا ارض علی السماء بذلک. ثم استقرت الارض و سالت ربها ان یهبط الیها 
 خلقا، فاذن لها بذلک، علی ان یعبدوه و لا یعصوه ــ قال ــ و هبط الجن و ابلیس اللعین و سکنا 
 الارض، فاعطـوا علـی ذلـک العهـد، و نزلـوا و هـم سـبعون الف قبیلة یعبـدون الله حق عبادته 
 دهـرا طویـلا. ثـم رفـع الله ابلیـس الـی سـماء الدنیـا لکثـرة عبادتـه، فعبـد الله تعالـی فیهـا الـف 
 سنة، ثم رفع الی السماء الثانیة، فعبد الله تعالی فیها الف سنة، و لم یزل یعبد الله فی کل سماء 
 الف سنة حتّی رفعه الله الی السماء السابعة، و کان اوّل یوم فی السماء الاولی السبت، و الاحد 
 فی الثانیة، حتّی کان یوم الجمعة صیر فی السماء السابعة، و کان یعبد الله حق عبادته، و یوحده 

حق توحیده، و کان بمنزلة عظیمة حتّی اذا مر به جبرییل و میکائیل، یقول بعضهم لبعض
 لقد اعطی هذا العبد من القوة علی طاعة الله و عبادته ما لم یعط احد من الملائکة. فلما کان بعد ذلک 
 بدهر طویل، امر الله تعالی جبرییل ان یهبط الی الارض، و یقبض من شرقها و غربها و قعرها و بسطها 

قبضة، لیخلق منها خلقا جدیدا، لیجعله افضل الخلائق«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 341[ 
فی کتاب الخصال عن ابی عبد الله7 قال: الاباء ثلثة: آدم ولد مومنا و الجان ولد کافرا،   .1 
کافرا، و لیس فیهم نتاج انما یبیض و یفرخ، و ولده ذکور لیس فیهم اناث.   و ابلیس ولد 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 8، ح 26[ 
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مُومِ« گوید:  ارِ السَّ
َ
قْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نّ

َ
 خَل

َ
جَآنّ

ْ
مرحوم علی بن ابراهیم قمّی در تفسیر »وَ ال

 جانّ پدر ابلیس بوده و فرزندان او مومن و کافر و یهود و نصارا بوده اند و دین آنان 

 مختلف بوده است، و شیاطین از فرزندان ابلیس می باشند و در بین آنان تنها 

 یک نفر مومن بوده است و نام او »هام بن همیم بن ل قیس بن ابلیس« است، او نزد 

ک دید   رسول خدا9 آمد، و رسول خدا9 او را مردی جسیم و عظیم و وحشتنا

و به او فرمود:

 تو کیستی؟ او گفت: »من هام بن همیم بن لاقیس بن ابلیس هستم، و هنگامی 

 که قابیل، هابیل را کشت من جوانی بودم و از اعتصام و سلامت طعام نهی می کردم 

 و به افساد طعام امر می کردم. رسول خدا9 به او فرمود: »چه بد بنده ای بوده ای، 

 چه خوب بود جوان با خیر و پیرمرد مطیعی می بودی« او گفت: »ای محمّد شما 

 گذشته مرا رها کنید، من به دست نوح توبه کردم، و در کشتی با او بودم و او را از 

 نفرین به قوم خود سرزنش نمودم، و با ابراهیم بودم در آن هنگام که او را در آتش 

 انداختند و خداوند آتش را برای او سرد و سلامت قرار داد، و با موسی بودم هنگامی 

 که خداوند فرعون را غرق کرد و بنی اسراییل را نجات داد، و با هود بودم هنگامی 

کرد و من او را سرزنش نمودم، و با صالح بودم و چون او به   که به قوم خود نفرین 

 قوم خود نفرین نمود او را سرزنش کردم، و من کتاب های آسمانی را قرائت کردم 

 و آن ها آمدن تو را بشارت داده بودند و مرا نیز نسبت به ایمان به تو بشارت داده بودند 

 و بر تو سلام فرستاده بودند که تو افضل پیامبران و گرامی ترین آنان هستی، چیزی 

کن«. از آن چه خدا بر تو نازل نموده را به من تعلیم 

 رسـول خـدا9 بـه امیرالمؤمنین7 فرمـود: »چیزی به او یاد بده« هام گفت: ای 

 محمّد من جز از پیامبر و یا وصیّ پیامبر اطاعت نمی کنم، این جوان کیست؟ 
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 رسول خدا9 فرمود: »او برادر و وصیّ و وزیر و وارث من علی بن ابی طالب است« 

 هام گفت: »آری ما نام او را در کتب الیا یافته ایم« پس امیرالمؤمنین7 او را تعلیم 
نمود و او در لیلة الهریر صفّین نزد امیرالمؤمنین7 آمد.1

سوره ی حجر، آیات 28 تا 77

متن:

یتُْهُ  صالٍ مِنْ حََاٍ مَسْنوُنٍ  فَاذِا سَوَّ
ْ
ا مِنْ صَل مَلائكَِةِ اِنِّ خالِقٌ بشًََ

ْ
 وَ اِذْ قالَ رَبُّكَ للِ

 
َّ

مَلائكَِةُ كُُّهُمْ اجََْعُونَ  اِل
ْ
ُ ساجِدینَ  فَسَجَدَ ال

َ
 وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی فَقَعُوا ل

مُومِ قال: ابو ابلیس و قال:  قْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّ
َ
 خَل

َ
جَانّ

ْ
فی تفسیر علی بن ابراهیم: وَ ال  .1 

 الجان من ولد الجان منهم مومنون و کافرون و یهود و نصاری و تختلف ادیانهم، و الشیاطین 
 من ولد ابلیس و لیس فیهم مومن الا واحد اسمه هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس، جاء الی 
 رسول الله9 فرآه جسیما عظیما و امرءا مهولا، فقال له: من انت؟ قال: انا هام بن هیم بن 
 لاقیس بن ابلیس، کنت یوم قتل قابیل هابیل غلاما ابن اعوام انهی عن الاعتصام و آمر بافساد 
 الطعام، فقال رسول الله9: بئس لعمری الشاب المؤمل، و الکهل المؤمر، فقال: دع عنک 
 هذا یا محمّد فقد جرت توبتی علی ید نوح، و لقد کنت معه فی السفینة فعاتبته علی دعائه 
 علی قومه، و لقد کنت مع ابراهیم حین القی فی النار فجعلها الله علیه بردا و سلاما، و لقد 
 کنت مع موسی حین غرق الله فرعون و نجی بنی اسراییل، و لقد کنت مع هود حین دعا علی 

کنت مع صالح فعاتبته علی دعائه علی قومه. قومه فعاتبته، و لقد 
کرمهم،   و لقد قرات الکتب تبشـرنی بک و یقرءونک السّـلام و یقولون: انت افضل الانبیاء و ا
 فعلمنـی ممـا انـزل الله علیک شـیئا، فقال رسـول الله9 لامیرالمؤمنیـن صلوات الله علیه: 
 علمه، فقال هام: یا محمّد انا لا نطیع الا نبیا او وصی نبی، فمن هذا؟ قال: هذا اخی و وصیی 
 و وزیـری و وارثـی علـی بـن ابی طالـب، قـال: نعـم نجـد اسـمه فـی الکتـب الیـا، فعلمـه 
کانـت لیلـة الهریـر بصفیـن جـاء الـی امیرالمؤمنیـن7. ]تفسـیر   امیرالمؤمنیـن7، فلمـا 

نورالثّقلین، ج 3، ص 8، ح 27[ 
B
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اجِدینَ    تكَُونَ مَعَ السَّ
َّ

اجِدینَ  قالَ یا اِبلْیسُ ما لكََ الَ  اِبلْیسَ ابَی انَْ یكَُونَ مَعَ السَّ
صالٍ مِنْ حََاٍ مَسْـنوُنٍ  قالَ فَاخْرُجْ مِنهْا 

ْ
 قالَ لمَْ اكَُنْ لِسَْـجُدَ لِبشٍََ خَلقَْتَهُ مِنْ صَل

ینِ  قالَ ربَِّ فَانَظِْرْنی اِلی یوَْمِ یُبعَْثوُنَ    فَانَِّكَ رجَیمٌ  وَ اِنَّ عَلیَكَْ اللَّعْنَةَ اِلی یوَْمِ الدِّ
زَُیِّنََّ 

َ
مَعْلوُمِ  قالَ ربَِّ بمِا اغَْوَیتْیَ ل

ْ
وَقتِْ ال

ْ
مُنظَْرینَ  اِلی یوَْمِ ال

ْ
كَ مِنَ ال  قـالَ فَانِّـَ

مُخْلصَیَن  قالَ هذا صِاطٌ 
ْ
 عِبادَكَ مِنهُْمُ ال

َّ
غُْوِیَنَّهُمْ اجََْعیَن  اِل

َ
رَضِْ وَ ل

ْ
 لهَُمْ فِی ال

غاوینَ  وَ اِنَّ 
ْ
بَعَكَ مِنَ ال  مَنِ اتَّ

َّ
طانٌ اِل

ْ
َّ مُسْتَقیمٌ  اِنَّ عِبادی لیَسَْ لكََ عَلیَهِْمْ سُل  عََ

مُتَّقیَن 
ْ
ا سَبعَْةُ ابَوْابٍ لِكُِّ بابٍ مِنهُْمْ جُزءٌْ مَقْسُومٌ  اِنَّ ال

َ
 جَهَنَّمَ لمََوعِْدُهُمْ اجََْعیَن  ل

 فی جَنَّاتٍ وَ عُیوُنٍ  ادْخُلوُها بسَِلامٍ آمِنیَن  وَ نزَعَْنا ما فی صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْواناً 
هُمْ فیها نصََبٌ وَ ما هُمْ مِنهْا بمُِخْرجَیَن  نَبِّئْ عِبادی  رٍ مُتقَابلِیَن  ل یَمَسُّ  عَ سُُ
َلمُ  وَ نبَِّئهُْمْ عَنْ ضَیفِْ اِبرْاهیمَ   ْ

عَذابُ ال
ْ
غَفُورُ الرَّحیمُ  وَ انََّ عَذابی هُوَ ال

ْ
 انَِّ انَاَ ال

كَ بغُِلامٍ  ُ  اِذْ دَخَلوُا عَلیَهِْ فقَالوُا سَلامًا قالَ اِنَّا مِنكُْ مْ وجَِلوُنَ  قالوُا ل توَجَْلْ اِنَّا نبُشَِّ
قَِّ 

ْ
ناكَ باِل ْ ونَ  قالوُا بشََّ ُ كِبَُ فَبِـمَ تبُشَِّ

ْ
ـیَِ ال تُمُونی عَ انَْ مَسَّ ْ  عَلیـمٍ  قالَ اَ بشََّ

ُّونَ  قالَ  ال  الضَّ
َّ

قانطِـیَن  قالَ وَ مَـنْ یَقْنَطُ مِنْ رحََْـةِ رَبِّـهِ اِل
ْ
 فَـلا تكَُـنْ مِنَ ال

وهُمْ   آلَ لوُطٍ اِنَّا لمَُنَجُّ
َّ

نا اِلی قَوْمٍ مُرِْمیَن  اِل
ْ
مُرسَْلوُنَ  قالوُا اِنَّا ارُسِْل

ْ
هَا ال  فمَا خَطْبُكُ مْ ایَُّ

مُرسَْلوُنَ  قالَ 
ْ
ا جاءَ آلَ لوُطٍ ال غابرِینَ  فَلمََّ

ْ
رْنا اِنَّها لمَِنَ ال  امْرَاتَهَُ قَدَّ

َّ
 اجََْعیَن  اِل

قَِّ وَ اِنَّا 
ْ
 اِنَّكُ مْ قَوْمٌ مُنكَْرُونَ  قالوُا بلَْ جِئنْاكَ بمِا كانوُا فیهِ یَمْتَُونَ  وَ اتَیَنْاكَ باِل

تَفِتْ مِنكُْ مْ احََدٌ 
ْ
 لصَادِقُـونَ  فَاسَِْ باِهَْلِـكَ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّیلِْ وَ اتَّبِعْ ادَْبارهَُـمْ وَ ل یلَ

َمْرَ انََّ دابرَِ هؤُلءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحیَن   ْ
هِْ ذلكَِ ال

َ
 وَ امْضُوا حَیثُْ تؤُْمَرُونَ  وَ قَضَینْا اِل

ونَ  قالَ اِنَّ هؤُلءِ ضَیفْی فلَا تَفْضَحُونِ  وَ اتَّقُوا الَله  مَدینَةِ یسَْتَبشُِْ
ْ
 وَ جاءَ اهَْلُ ال

عالیََن  قالَ هؤُلءِ بنَاتی اِنْ كُنتُْمْ فاعِلیَن  
ْ
ْزُونِ  قالوُا اَ وَ لمَْ نَنهَْكَ عَنِ ال  وَ ل تُ

نا عالِهَا 
ْ
قیَن  فَجَعَل یحَْةُ مُشِْ هُمْ لفَی سَكْرَتهِِمْ یَعْمَهُونَ  فَاخََذَتْهُمُ الصَّ  لعََمْرُكَ اِنَّ
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میَن  مُتَوسَِّ
ْ
یاتٍ للِ

َ
یلٍ  اِنَّ فی ذلكَِ ل سافِلهَا وَ امَْطَرْنا عَلیَهِْمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّ

مُؤْمِنیَن 
ْ
یةًَ للِ

َ
 وَ اِنَّها لبَِسَبیلٍ مُقیمٍ  اِنَّ فی ذلكَِ ل

¬Kj

لغای:

»صلصال« گِل خشکیده است، و به صدای آهن و صدای رعد صلصله گویند، و 

تَ یُصّوِتُ،  « یعنی صَوَّ
 یُصِلُّ

 »رعد« صدای شدیدی است که در هوا می پیچد، و »صَلَّ

و معنای صلصال در بخش قبل بیان شـد، و »حما« جمع حَمَاَة می باشـد، و آن طین 

 متغیّر مایل به سواد است، و مسنون، به معنای مصبوب است و آن از »سننت الماء علی 

وجهه« به معنای صَبَبتُه می باشد، و معنای جانّ و سموم گذشت، و »اغواء« دعوت به 

 غیّ و شقاوت است، خلاف ارشاد و هدایت، و این اصل معنای غیّ است و امکان دارد، 

»اغوا« به معنای حکم به غیّ باشد و این در مقام مذمّت می باشد، و »تزیین« این است 

که چیزی در نفس و یا عقل به حقانیّت و یا باطل بودن مورد قبول قرار بگیرد، و »اغواء 

 شـیطان« تزییـن باطـل اسـت بـه صـورت حـق، تـا باطـل را بـه گمـان حـق بـودن بپذیرند، 

یخته می شود، و  « به معنای حِقد و کینه است و غُلّ چیزی است که به گردن آو و »غِلّ

 »غَلول« به معنای خیانت نیز آمده است، و »سریر« مجلس رفیع و محل سرور است، 

ة و سُرُر می باشد، و »نَصْب« به معنای تعب و وهن می باشد و مشتقّ از  و جمع آن اسِرَّ

انتصاب است، و »ضَیف« کسی را گویند که وارد بر دیگری می شود برای پذیرایی و مفرد 

 و تثنیه و جمع آن یکسان است و بسا به صورت جمع استعمال می شود مانند »اضیاف 

 و ضیوف و ضیفان« و »وَجَل« به معنای خوف است، و »خَطْب« امر جلیل و مهمّی را گویند 

 و از آن است »خِطبه« به معنای خواستگاری و »خُطبه« به معنای خطابه، و »مجرم« منقطع 

 از حق را گویند که به باطل گراییده و خود را از محاسن و خوبی ها جدا کرده و به قبایح 
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ی آورده، و »غابر« باقیمانده از هالکین را گویند، و »اسراء« سیر دادن در شب   و بدی ها رو

 می باشد، و »قِطَع« جمع قطعه است مانند تمر و تمره، و »ادبار« جمع دَبر به معنای خلف 

 است، و »قُبُل« جهت قُدّام و جلو را گویند، و استعمال در فرج نیز شده است، و »دابر« 

 به معنای اصل است، و برخی گفته اند »دابر« به معنای آخر است، و عقب مرد را نیز دابر 

گر به عَمْر سوگند یاد شود با فتح خوانده می شود   او گویند، و »عُمْر و عَمْر« به یک معناست و ا
عَمری و لعمرک.1

َ
مانند ل

ترجمه:

و )بـه خاطـر بیـاور( هنگامـی کـه پروردگارت به فرشـتگان گفـت: »من بشـری را از گل 

خشکیده ای که از گل بدبویی گرفته شده، می آفرینم. )28( هنگامی که کار آن را به پایان 

رسـاندم، و در او از روح خود )یک روح شایسـته و بزرگ( دمیدم، همگی برای او سـجده 

 کنیـد!« )29( همـه فرشـتگان، بی اسـتثنا، سـجده کردنـد… )30( جـز ابلیـس، کـه ابا کرد 

از این کـه بـا سـجده کننـدگان باشـد. )31( )خداونـد( فرمـود: »ای ابلیـس! چرا با سـجده 

کنندگان نیستی؟!« )32( گفت: »من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای که از گل 

کرد!« )33( فرمود: »از صف آن ها  گرفته شده است آفریده ای، سجده نخواهم   بدبویی 

]فرشتگان[ بیرون رو، که رانده شده ای )از درگاه ما!(. )34( و لعنت )و دوری از رحمت 

 حق( تا روز قیامت بر تو خواهد بود!« )35( گفت: »پروردگارا! مرا تا روز رستاخیز مهلت ده 

)و زنده بگذار!(« )36( فرمود: »تو از مهلت یافتگانی! )37( )امّا نه تا روز رستاخیز، بلکه( 

تا روز وقت معیّنی.« )38( گفت: »پروردگارا! چون مرا گم راه ساختی، من )نعمت های 

 مادّی را( در زمین در نظر آن ها زینت می دهم، و همگی را گم راه خواهم ساخت، )39( 

که بر عهده من است  مگر بندگان مخلصت را.« )40( فرمود: »این راه مستقیمی است 

مجمع البیان.  .1
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ط نخواهی یافت مگر گم راهانی که از تو 
ّ
)و سنّت همیشگیم(. .. )41( که بر بندگانم تسل

پیروی می کنند )42( و دوزخ، میعادگاه همه آن هاست! )43( هفت در دارد و برای هر 

 دری، گروه معیّنی از آن ها تقسیم شده اند! )44( به یقین، پرهیزگاران در باغ ها )ی سرسبز 

بهشت( و در کنار چشمه ها هستند. )45( )فرشتگان به آن ها می گویند:( داخل این باغ ها 

کینه و دشمنی[ را از سینه آن ها  گونه غلِّ ]حسد و   شوید با سلامت و امنیّت! )46( هر 

ک می سازیم( در حالی که همه برابرند، و بر تختها رو به روی   برمی کنیم )و روحشان را پا

یک دیگـر قـرار دارنـد. )47( هیـچ خسـتگی و تعبـی در آن جـا بـه آن هـا نمی رسـد، و هیـچ 

کـه مـن بخشـنده مهربانـم! )49(  گاه کـن   گاه از آن اخـراج نمی گردنـد! )48( بندگانـم را آ

ک است! )50( و به آن ها از مهمان های   و )این که( عذاب و کیفر من، همان عذاب دردنا

 ابراهیم خبر ده! )51( هنگامی که بر او وارد شدند و سلام کردند )ابراهیم( گفت: »ما از شما 

کیم!« )52( گفتند: »نترس، ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم!« )53( گفت:   بیمنا

بشـارت  بـه چـه چیـز  پیـر شـده ام؟!  این کـه  بـا  بشـارت می دهیـد  مـن )چنیـن(  بـه  »آیـا 

 می دهید؟!« )54( گفتند: »تو را به حق بشارت دادیم از مایوسان مباش!« )55( گفت: 

 »جز گم راهان، چه کسی از رحمت پروردگارش مایوس می شود؟!« )56( )سپس( گفت: 

گنه کار  گفتند: »ما به سوی قومی   »ماموریت شما چیست ای فرستادگان خدا؟« )57( 

که همگی آن ها را  کنیم(! )58( مگر خاندان لوط،  ک   ماموریت یافته ایم )تا آن ها را هلا

نجـات خواهیـم داد… )59( به جـز همسـرش، کـه مقدّر داشـتیم از بازماندگان )در شـهر، 

ک شـوندگان( باشـد!« )60( هنگامـی کـه فرسـتادگان )خـدا( به سـراغ خانـدان لوط   و هلا

 آمدند… )61( )لوط( گفت: »شما گروه ناشناسی هستید!« )62( گفتند: »ما همان چیزی 

 را برای تو آورده ایم که آن ها ]کافران[ در آن تردید داشتند )آری،( ما مامور عذابیم(! )63( 

می را بـرای تـو آورده ایم و راسـت می گوییم! )64( پس، خانـواده ات را در 
ّ
مـا واقعیّـت مسـل
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کـن و کسـی   اواخـر شـب بـا خـود بـردار، و از این جـا ببـر و خـودت بـه دنبـال آن هـا حرکـت 

 از شـما به پشـت سـر خویش ننگرد مامور هسـتید بروید!« )65( و ما به لوط این موضوع 

 را وحـی فرسـتادیم کـه صبحگاهـان، همـه آن هـا ریشـه کن خواهنـد شـد. )66( )از سـوی 

دیگر،( اهل شهر )از ورود میهمانان با خبر شدند، و بطرف خانه لوط( آمدند در حالی که 

گفت: »این ها میهمانان منند آبروی مرا نریزید! )68( و از  شـادمان بودند. )67( )لوط( 

 خدا بترسید، و مرا شرمنده نسازید!« )69( گفتند: »مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم 

گـر  گفـت: »دختـران مـن حاضرنـد، ا کسـی را بـه میهمانـی نپذیـر؟!« )70(  )و نگفتیـم 

گنـاه و آلودگـی  کنیـد، و از  کار صحیحـی انجـام دهیـد )بـا آن هـا ازدواج   می خواهیـد 

بپرهیزیـد!(« )71( بـه جـان تـو سـوگند، این ها در مسـتی خود سـرگردانند )و عقل و شـعور 

 ــ بصورت   خود را از دست داده اند(! )72( سرانجام، هنگام طلوع آفتاب، صیحه )مرگبار

 صاعقه یا زمین لرزه ــ ( آن ها را فراگرفت! )73( سپس )شهر و آبادی آن ها را زیر و رو کردیم( 

 بالای آن را پایین قرار دادیم و بارانی از سنگ بر آن ها فرو ریختیم! )74( در این )سرگذشت 

 عبرت انگیز(، نشانه هایی است برای هوشیاران! )75( و ویرانه های سرزمین آن ها، بر سر راه 

)کاروانها(، همواره ثابت و برقرار است )76( در این، نشانه ای است برای مومنان! )77(

تفسیر اهل البیت::

یْتُهُ  اِذَا سَـوَّ
َ
سْـنُونٍ * ف نْ حَمَاٍ مَّ صَالٍ مِّ

ْ
ن صَل ئِکَةِ اِنِّی خَالِقٌ بَشَـرًا مِّ مَلَا

ْ
کَ لِل بُّ  رَ

َ
 »وَ اِذْ قَال

هُ سَاجِدِینَ«1
َ
 ل

ْ
قَعُوا

َ
وحِی ف وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّ

امام باقر7 می فرماید: امیرالمؤمنین7 در تفسیر آیه فوق فرمود: 

صَالٍ…« و این را قبل از 
ْ
ن صَل ئکه فرمود: »اِنِّی خَالِقٌ بَشَرًا مِّ  خداوند جلّ جلاله به ملا

ئکه فرمود تا حجّت را بر آنان تمام نموده باشد… و ما این روایت را   خلقت آدم به ملا

سوره ی حجر، آیه ی 28 و 29.  .1
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 در ذیل آیه 26 ترجمه نمودیم و آن روایت بسیار مفصّلی بود و در تفسیر عیّاشی 

و علل الشرایع و تفسیر نورالثّقلین1 نیز نقل شده است.

که فرمود:  کتاب علل نیز از امام باقر7 ضمن حدیث مفصّلی آمده  در 

 چون خداوند منفرد به وحدانیّت بود، هر چیزی را از عدم و نیستی به وجود آورد، 

 و هفت روز آب شیرین را بر زمین طیّب و طاهری جاری ساخت و سپس آب را از آن 

گِل زبده آن را برداشت و آن را طینت ما اهل البیت   برطرف نمود و قبضه ای از 

 قرار داد، و سپس قبضه ی دیگری از پایین آن برداشت، و آن طینت شیعیان ما 

گر طینت شیعیان ما همین گونه می ماند   شد، و سپس ما را برای خود برگزید، و ا

 ]و آمیخته به طینت دشمنان ما نمی شد[ احدی از شیعیان ما زنا و سرقت و لواط 

گناهان دیگر را مرتکب نمی شدند. و شرب خمر و 

 و باز خداوند، هفت روز آب شور را بر زمین ملعونه ای جاری نمود و سپس آب را قطع 

 کرد و قبضه ای از طینت ملعونه را ــ که آن از »حما مسنون« و طینت خبال و فساد 

ـ برگرفت و با طینت شیعیان ما آمیخت   است و طینت دشمنان ما می باشد را ـ

گر چنین نمی کرد و طینت آنان را با طینت شیعیان ما آمیخته نمی نمود، آنان   و ا

 به صورت آدم ها نمی بودند و اقرار به شهادتین نمی کردند و نماز و روزه و زکات 

 و حـجّ انجـام نمی دادنـد و احـدی از آنـان را بـه اخـلاق نیـک نمی دیـدی و لکـن 

که دباغی شود آن ها را   خداوند، این دو طینت را مخلوط نمود و مانند پوستی 

 با آن دو آب به هم دیگر آمیخت، و آن چه تو از برادر خود می بینی از لواط و شراب 

 و غیره، از طینت اوّلیّه و جوهر ذات و ایمان او نیست بلکه به سبب برخورد با 

گر از دشمنان ما زیبایی و حسن خلق و نماز و روزه   طینت دشمنان ما می باشد، و ا

تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 8، ح 28.  .1
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 و حج و صدقه و کار خیر می بینی، از جوهر ذات آنان نیست، بلکه به خاطر تماسّ 
با طینت اهل ایمان است.1

امام صادق7 می فرماید: 

 مقصود از روح در کلام خداوند که می فرماید: »وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی« روح مخلوقه 
که در عیسی7 دمیده شد روح مخلوقه بود.2 که روحی  است، چنان 

و باسناده الی اسحق القمی عن ابی جعفر الباقر7 حدیث طویل یقول فیه7: لما کان الله   .1 
 منفردا بالوحدانیة ابتدا الاشیاء لا من شی ء، فاجری الماء العذب علی ارض طیبة طاهرة 
 سـبعة ایـام مـع لیالیهـا، ثـم نضـب الماء عنها فقبض قبضة من صفـاء ذلک الطین و هی 
 طینتنا اهل البیت، ثم قبض قبضة من اسفل ذلک الطینة و هی طینة شیعتنا ثم اصطفانا 
 لنفسه، فلو ان طینة شیعتنا ترکت کما ترکت طینتنا لما زنی احد منهم و لا سرق و لا لاط 
 و لا شرب المسکر، و لا ارتکب شیئا مما ذکرت، و لکن الله؟عز؟ اجری الماء المالح علی 
 ارض ملعونة سبعة ایام و لیالیها، ثم نضب الماء عنها، ثم قبض قبضة و هی طینة ملعونة 
 مِـنْ حَمَـاٍ مَسْـنُونٍ و هـی طینـة خبـال و هی طینة اعدائنا، فلـو ان الله؟عز؟ ترک طینتهم کما 
 اخذناها لم تروهم فی خلق الآدمیین، و لم یقروا بالشهادتین و لم یصوموا و لم یصلوا و لم یزکوا 

و لم یحجوا البیت، و لم تروا احدا منهم بحسن خلق.
 و لکن الله تبارک و تعالی جمیع الطینتین طینتکم و طینتهم، فخلطهما و عرکهما عرک الادیم 
 و مزجهما بالمائین، فما رایت من اخیک المؤمن من شر: لواط او زنا او شی ء مما ذکرت من 
 شرب مسکر او غیره، فلیس من جوهریته و لا من ایمانه، انما هو بمسحة الناصب اجترح 
 هذه السیئات التی ذکرت، و ما رایت من الناصب من حسن وجهه و حسن خلق او صوم 
 او صلـوة او حـج بیـت الله او صدقـة او معـروف فلیس من جوهریتـه، انما تلک الافاعیل من 
مسحة الایمان اکتسبها، و هو اکتساب مسحة الایمان. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 10[ 

فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عیسی عن ابن ابی عمیر عن ابن اذینة   .2 
یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی   عن الاحول قال: سالت ابا عبد الله7 عن الروح التی فی آدم قوله فَاِذا سَوَّ

قال: هذه روح مخلوقة، و الروح التی فی عیسی مخلوقة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 11[ 
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امام باقر7 در چند روایت فرمود: 

 »نسبت روح به خداوند به اعتبار خلقت است نه آن که خداوند از روح خود آدم را 

کـه خداوند به خـود داده و   خلـق نمـوده باشـد، و ایـن مانند نسـبت هایی اسـت 
کعبتی ]و داری.[1 می فرماید: بیتی و 

سْجُدَ لِبَشَرٍ…«2
َ
ِ
ّ

کُن ل
َ
مْ ا

َ
 ل

َ
اجِدِینَ * قَال ن یَکُونَ مَعَ السَّ

َ
بَی ا

َ
 اِبْلِیسَ ا

َّ
»اِل

امیرالمؤمنین7 می فرماید:

ئکه ودیعه سپرده بود، و پیمانی که در وصیّت خود به آنان   … خداوند آن چه نزد ملا

 درباره ی اعتقاد به سجده به آدم، گرفته بود را مطالبه نمود که باید در مقابل آدم 

 
ْ
 به خاطر کرامت او خضوع کنند و سجده نمایند، از این رو به آنان فرمود: »اسْجُدُوا

ئکه سجده نمودند، مگر ابلیس و قبیله ی او که به خاطر حمیّت   لآدَمَ« پس همه ملا

کـی،   و غلبـه شـقاوت و بالیـدن بـه خلقـت از آتـش و ناچیـز شـمردن خلقـت خا

 1.  عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابیه عن عبد الله بن بحر عن ابی ایوب 
 الخزاز عن محمّد بن مسلم قال: سالت ابا جعفر7 عما یروون ان الله خلق آدم علی صورته؟ 
 فقـال: هـی صـورة محدثـة مخلوقـة اصطفاهـا الله و اختارهـا علـی سـایر الصـور المختلفـة، 
کمـا اضـاف الکعبـة الـی نفسـه، و الـروح الـی نفسـه فقـال: »بیتـی«   فاضافهـا الـی نفسـه 

»وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی«.
کتاب التوحید باسناده الی محمّد بن مسلم قال: سالت ابا جعفر7 عن قول الله؟عز؟:    ــ فی 
 »وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی« قال: روح اختاره الله و اصطفاه و خلقه و اضافه الی نفسه، و فضله 

علی جمیع الارواح فنفخ منه فی آدم.
  ــ و باسناده الی ابی جعفر الاصم قال: سالت ابا جعفر7 عن الروح التی فی آدم و التی فی عیسی 
 مـا همـا؟ قـال: روحـان مخلوقـان اختارهمـا الله و اصطفاهمـا: روح آدم و روح عیسـی8. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 11، ح 31، 32 و 33[ 
سوره ی حجر، آیه ی 31 و 32.  .2
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 از سجده ی به آدم امتناع نمودند ]و از درگاه خداوند رانده شدند و ابلیس گفت: 

 حال که مرا گم راه کردی، تا قیامت مرا زنده بدار ]و مهلت بده[ و خداوند به خاطر 

 خشـم بـر ابلیـس و تمامیّـت بـلا و امتحـان و انجام وعده ای که بـه او داده بود، او 
ومِ.«1

ُ
مَعْل

ْ
وَقْتِ ال

ْ
ی یَوْمِ ال

َ
مُنظَرِینَ * اِل

ْ
کَ مِنَ ال

َ
اِنّ

َ
را مهلت داد و فرمود: »ف

امام صادق7 فرمود: 

 ابلیس چهار مرتبه، صدا به ناله و فریاد بلند نمود: 1. روزی که مورد لعنت خدا 

 قرار گرفت؛ 2. روزی که به زمین هبوط نمود؛ 3. هنگامی که حضرت محمّد9 
که سوره ی امّ الکتاب نازل شد.2 مبعوث به رسالت شد؛ 4. هنگامی 

فـی نهـج البلاغـة قـال7: ثـم جمع سـبحانه من حزن الارض و سـهلها تربة سـنها بالماء حتّی   .1 
 خلصت و لاطها بالبلة حتّی لزبت فجبل منها صورة ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول 
 اجمدها حتّی استمسکت و اصلدها حتّی صلصلت لوقت معدود و اجل معلوم، ثم نفخ فیها 
 من روحه فمثلت انسانا ذا اذهان یجیلها و فکر یتصرف بها، و جوارح یختدمها، و ادوات یقلبها، 
الالـوان  بطینـة  معجونـا  الاجنـاس،  و  الالـوان  و  المشـام  و  الاذواق  بیـن  بهـا  یفـرق  معرفـة   و 
 المختلفة و الاشباه المؤتلفة، و الاضداد المتعادیة، و الاخلاط المتباینة، من الحر و البرد، و 
ئکة ودیعته لدیهم، و عهد   البلة و الجمود، و المسـاءة و السـرور، و اسـتادی الله سـبحانه الملا
 وصیتـه الیهـم فـی الاذعـان بالسـجود لـه، و الخنـوع لتکرمتـه، فقـال تعالـی: »اسْـجُدُوا لِآدَمَ« 
 اِبْلِیـسَ و قبیلـه اعترتهـم الحمیـة، و غلبـت علیهـم الشـقوة، و تعـززوا بخلقة النار، 

َّ
 فَسَـجَدُوا اِلا

 و استوهنوا خلق الصلصال، فاعطاه النظرة استحقاقا للسخطة، و استتماما للبلیة، و انجازا 
ومِ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 12[ 

ُ
مَعْل

ْ
وَقْتِ ال

ْ
مُنْظَرِینَ اِلی یَوْمِ ال

ْ
کَ مِنَ ال

َ
للعدة، فقال: فَاِنّ

دِ بْنِ عِیسَـی  ثَنَـا سَـعْدُ بْـنُ عَبْدِ الِله عَـنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ

 حَدّ
َ

ثَنَـا اَبِـی رَضِـیَ الُله عَنْـهُ قَـال
َ

حَدّ  .2 
الٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِنَا عَنْ اَبِی عَبْدِ الِله ع 

َ
حَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضّ

ْ
 عَنِ ال

دٌ ص  رْضِ وَ حِینَ بُعِثَ مُحَمَّ َ ْ
ی الا

َ
عِنَ وَ حِینَ اُهْبِطَ اِل

ُ
هُنَّ یَوْمَ ل

ُ
ل اتٍ اَوَّ

َ
 اِبْلِیسُ اَرْبَعَ رَنّ

َ
نّ  رَ

َ
 قَال

جَرَةِ 
َ

کَلَ آدَمُ مِنَ الشّ کِتَابِ وَ نَخَرَ نَخْرَتَیْنِ حِینَ اَ
ْ
تْ اُمُّ ال

َ
سُلِ وَ حِینَ اُنْزِل ی حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

َ
 عَل

ةِ. ]خصال، ج 1، ص 263، ح 141[  جَنَّ
ْ
وَ حِینَ اُهْبِطَ مِنَ ال
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امام هادی7 فرمود: 

 رجیم به معنای مرجوم به لعن و مطرود از خیر می باشد، و هر مومنی شیطان را یاد 

قائـم  چـون  کـه  گذشـته  خـدا  علـم  در  و  نمـود،  خواهـد  لعنـت  او  بـه   می کنـد 

 آل محمّد9 قیام کند، هر مومنی در زمان او به ابلیس سنگ خواهد زد، همان گونه 
که قبل از آن مرجوم به لعن بوده است.1

گفت:  که  گوید: از امام صادق7 نسبت به سخن ابلیس  وهب بن جمیع 

ی یَوْمِ 
َ
مُنظَرِینَ * اِل

ْ
کَ مِنَ ال

َ
اِنّ

َ
ی یَوْمِ یُبْعَثُونَ« و خداوند که به او فرمود: »ف

َ
نظِرْنِی اِل

َ
ا

َ
 »ف

ومِ«. سوال کردم و گفتم: فدای شما شوم! یوم وقت معلوم چه روزی 
ُ
مَعْل

ْ
وَقْتِ ال

ْ
 ال

که روز قیامت اسـت؟ چنین نیسـت، بلکه  گمان می کنی   اسـت؟ فرمود: آیا تو 

 خداوند او را تا روز قیام قائم ما مهلت داده است، و چون آن حضرت قیام کند، 

 ابلیـس در مسـجد کوفـه مقابـل او بـه زانـو می افتد و می گویـد: ای وای از این روز؛ 

 پس حضرت مهدی7 پیشانی او را می گیرد و گردن او را می زند، و این همان روز 
معلوم است.2

فی کتاب معانی الاخبار باسناده الی عبد العظیم بن عبد الله الحسنی قال: سمعت ابا الحسن   .1 
 علی بن محمّد العسکری8 یقول: معنی الرجیم انه مرجوم باللعن، مطرود من الخیر، لا یذکره 
 مومـن الا لعنـه، و ان فـی علـم الله السـابق اذا خـرج القائم7 لا یبقی مومن فی زمانه الا رجمه 

بالحجارة، کما کان قبل ذلک مرجوما باللعن. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 13، ح 43[ 
فی تفسیر العیّاشی عن وهب بن جمیع مولی اسحق بن عمار قال: سالت ابا عبد الله7   .2 
ومِ« 

ُ
مَعْل

ْ
وَقْتِ ال

ْ
مُنْظَرِینَ اِلی یَوْمِ ال

ْ
کَ مِنَ ال

َ
 فَاِنّ

َ
 عن قول ابلیس: »فَاَنْظِرْنِی اِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ قال

ک ای یوم هو؟ قال: یا وهب ا تحسب انه یوم یبعث الله فیه الناس،   قال له وهب: جعلت فدا
 ان الله انظره الی یوم یبعث فیه قائمنا، فاذا بعث الله قائمنا کان فی مسجد الکوفة و جاء 
یله من هذا الیوم، فیاخذنا صیته فیضرب   ابلیس حتّی یجثو بین یدیه علی رکبتیه فیقول: یا و

عنقه، فذلک الیوم الوقت المعلوم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 14، ح 46[ 
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امام صادق7 می فرماید: امام سجّاد7 نزد ملتزم ]قبل از رکن یمانی[ می گفت: 

وَاجٌ 
ْ
ف

َ
وَاجٌ مِنْ رَحْمَةٍ وَ ا

ْ
ف

َ
 مِنْ خَطَایَا وَ عِنْدَکَ ا

ً
وَاجا

ْ
ف

َ
 مِنْ ذُنُوبٍ وَ ا

ً
وَاجا

ْ
ف

َ
هُمَّ اِنَ عِنْدِی ا

َّ
 »الل

نْظِرْنِی اِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ اسْتَجِبْ 
َ
 ا

َ
یْهِ اِذْ قَال

َ
قِهِ اِل

ْ
بْغَضِ خَل

َ
 مِنْ مَغْفِرَةٍ یَا مَنِ اسْتَجَابَ لِ

ا.«1
َ

کَذ ا وَ 
َ

کَذ عَلْ بِی 
ْ
لِی وَ اف

وَقْـتِ 
ْ
ـی یَـومِ ال

َ
مُنظَرِیـنَ * اِل

ْ
ـکَ مِـنَ ال

َ
اِنّ

َ
 ف

َ
ـی یَـوْمِ یُبْعَثُـونَ * قَـال

َ
نظِرْنِـی اِل

َ
ا

َ
 رَبِّ ف

َ
»قَـال

ـومِ«2
ُ
مَعْل

ْ
ال

گوید:  ف 
ّ
مول

 در روایت قبل، از تفسیر عیّاشی گذشت که امام صادق7 فرمود: »وقت معلوم، 

کشـته خواهد شـد«   زمان قیام حضرت مهدی7 اسـت و ابلیس به دسـت او 

 و در روایت دیگری که مرحوم صدوق از آن حضرت نقل نموده آمده که ابلیس بین 
که پانصد سال است می میرد.3 دو نفخه صور 

که فرمود:  و باز از امام صادق7 نقل شده 

ی صخره ی بیت المقدّس ذبح   در یوم وقت معلوم رسول خدا9 ابلیس را بر رو

عن ابان قال: قال ابو عبد الله7: ان علی بن الحسین اذا اتی الملتزم قال: اللهم ان عندی   .1 
 افواجا من الذنوب و افواجا من خطایا و عندک افواج من رحمة و افواج من مغفرة، یا من 
 استجاب لا بغض خلقه الیه اذ قال: »فَاَنْظِرْنِی اِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ« استجب لی و افعل بی کذا. 

سوره ی حجر، آیه ی 36 و 38.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 14[   .2
یاد،  ابن بابویه، قال: اخبرنا علی بن حبشی بن قونی; فیما کتب الی، قال: حدثنا حمید بن ز  .3 
 قال: حدثنا القاسم بن اسماعیل، قال: حدثنا محمّد بن سلمة، عن یحیی بن ابی العلاء 
ک، اخبرنی عن قول الله؟عز؟   الرازی: ان رجلا دخل علی ابی عبد الله7 فقال: جعلت فدا
ـومِ. قـال: »الـی یـوم الوقـت المعلوم، 

ُ
مَعْل

ْ
وَقْـتِ ال

ْ
مُنْظَرِیـنَ اِلـی یَـوْمِ ال

ْ
ـکَ مِـنَ ال

َ
 لابلیـس: فَاِنّ

 یـوم ینفـخ فـی الصـور نفخـة واحـدة، فیمـوت ابلیـس مـا بیـن النفخـة الاولـی و الثانیـة«. 
]تفسیر برهان، ج 3، ص 365، ح 1[ 
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خواهد نمود.1

 و در روایتی دیگر: در زمان رجعت جنگی سخت بین ابلیس و امیرالمؤمنین7 واقع 

ک می شوند   می شود و رسول خدا9 با حربه ای بر کتف او می زند و او و جمیع پیروانش هلا

 و چون ابلیس کشته می شود، تنها خداوند پرستش می شود و کسی به او شرک نمی ورزد 
و امیرالمؤمنین7 پس از آن چهل و چهار هزار سال حکومت می کند…2

علی بن ابراهیم، قال: اخبرنا احمد بن ادریس، قال: حدثنا احمد بن محمّد، عن محمّد بن   .1 
 

َ
 یونس، عن رجل، عن ابی عبد الله7 فی قول الله تبارک و تعالی: فَاَنْظِرْنِی اِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ قال

ومِ. قال: »یوم الوقت المعلوم، یوم یذبحه رسول الله9 
ُ
مَعْل

ْ
وَقْتِ ال

ْ
مُنْظَرِینَ اِلی یَوْمِ ال

ْ
کَ مِنَ ال

َ
 فَاِنّ

علی الصخرة التی فی بیت المقدّس«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 365، ح 2[ 
سعد بن عبد الله: عن محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب، عن موسی بن سعدان، عن   .2 
 عبـد الله بـن القاسـم الحضرمـی، عـن عبـد الکریـم بـن عمـرو الخثعمـی، قـال: سـمعت ابا 
کَ 

َ
 عبد الله7 یقول: »ابلیس قال: انظرنی الی یوم یبعثون، فابی الله ذلک علیه، فقال: فَاِنّ

ومِ فاذا کان یوم الوقت المعلوم ظهر ابلیس لعنه الله فی 
ُ
مَعْل

ْ
وَقْتِ ال

ْ
مُنْظَرِینَ اِلی یَوْمِ ال

ْ
 مِنَ ال

کـرة یکرهـا  الـی یـوم الوقـت المعلـوم، و هـی آخـر   جمیـع اشـیاعه منـذ خلـق الله آدم7 
امیرالمؤمنین7«. قلت:

 و انها لکرات؟ قال: »نعم، انها لکرات و کرات، ما من امام فی قرن الا و یکر فی قرنه، و یکر معه البر و الفاجر 
 فی دهره، حتّی یدیل الله؟عز؟ المؤمن من الکافر، فاذا کان یوم الوقت المعلوم کر امیرالمؤمنین7 
 فـی اصحابـه، و جـاء ابلیـس فـی اصحابـه، و یکـون میقاتهـم فـی ارض مـن اراضـی الفـرات 
 یقال لها )الروحاء( قریبا من کوفتکم، فیقتتلون قتالا لم یقتتل مثله منذ خلق الله؟عز؟ العالمین، 
 فکانـی انظـر الـی اصحـاب امیرالمؤمنیـن7 قـد رجعـوا الـی خلفهـم القهقـری مائـة قـدم، 
لٍ 

َ
 و کانی انظر الیهم و قد وقعت بعض ارجلهم فی الفرات، فعند ذلک یهبط الجبار؟عز؟ فِی ظُل

مْـرُ »البقـرة 2: 210« و رسـول الله9 امامه، بیده حربة من نور،  َ ْ
مَلائِکَـةُ وَ قُضِـیَ الا

ْ
غَمـامِ وَ ال

ْ
 مِـنَ ال

کصا علی عقبیه، فیقولون له اصحابه: این ترید و قد ظفرت؟   فاذا نظر الیه ابلیس رجع القهقری نا
 فیقول: انی اری مالا ترون، انی اخاف الله رب العالمین، فیلحقه النّبی9، فیطعنه طعنة بین 
B
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امام صادق7 فرمود: 

ابلیس در آسـمان چهارم دو رکعت نماز خواند که شـش هزار سـال طول کشـید 
که خداوند او را مهلت بدهد تا یوم وقت معلوم.1 و این عبادت سـبب شـد 

 عِبَادَکَ مِنْهُمُ 
َّ

جْمَعِیـنَ * اِل
َ
هُمْ ا غْوِیَنَّ

ُ
رْضِ وَ ل

َ
هُـمْ فِی ال

َ
نَـنَّ ل یِّ زَ

ُ
غْوَیْتَنِـی ل

َ
 رَبِّ بِمَـآ ا

َ
»قَـال

صِینَ«2
َ
مُخْل

ْ
ال

کید در  کـه به صـورت تزیین دنیـا و تا ــ  امیرالمؤمنیـن7 در معنـای اغـوای شـیطان ـ

اغوا بیان شـده ـــ می فرماید: 

ک خود را بالا برده، و کمان خود را به   سوگند به جان خودم که ابلیس تیرهای خطرنا

 شدّت کشیده، تا شما را هدف قرار بدهد، و از نزدیک به شما تیراندازی کند، همان 

جْمَعِینَ« و این 
َ
هُمْ ا غْوِیَنَّ

ُ
رْضِ وَ ل

َ
هُمْ فِی ال

َ
نَنَّ ل یِّ زَ

ُ
غْوَیْتَنِی ل

َ
 گونه که می گوید: »رَبِّ بِمَآ ا

 تیراندازی از چشم شما پنهان است و تیرهای او به هدف می رسد، و اهل حمیّت 
و عصبیّت و تکبّر و جاهلیّت او را تصدیق می کنند، ]و از او پیروی می نمایند.[3

ک جمیع اشیاعه، فعند ذلک یعبد الله؟عز؟ و لا یشرک به شی ء،  که و هلا  کتفیه، فیکون هلا
 و یملک امیرالمؤمنین7 اربعا و اربعین الف سنة، حتّی یلد الرجل من شیعة علی7 الف ولد 
 من صلبه ذکر، فی کل سنة ذکر، و عند ذلک تظهر الجنتان المدهامتان، عند مسجد الکوفة 

و ما حوله بما شاء الله«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 365، ح 3[ 
عن الحسن بن عطیة، قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: »ان ابلیس عبد الله فی السماء الرابعة فی   .1 
 رکعتین ستة آلاف سنة، و کان من انظار الله ایاه الی یوم الوقت المعلوم بما سبق من تلک العبادة«. 

سوره ی حجر، آیه ی 39 و 40.]تفسیر برهان، ج 3، ص 365[   .2
فی نهج البلاغة قال7: فلعمری لقد فوق لکم سهم الوعید و اغرق لکم بالنزع الشدید و رماکم عن   .3 
هُمْ اَجْمَعِینَ قذفا بغیب بعید،  غْوِیَنَّ ُ َ

رْضِ وَ لا َ ْ
هُمْ فِی الا

َ
نَنَّ ل یِّ زَ ُ َ

 مکان قریب فقال: رَبِّ بِما اَغْوَیْتَنِی لا
 و رجما بظن مصیب صدقه به ابناء الحمیة، و اخوان العصبیة، و فرسان الکبر و الجاهلیة. قال 

صِینَ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 14[ 
َ
مُخْل

ْ
 عِبادَکَ مِنْهُمُ ال

َّ
عز من قائل: اِلا

تفسیر سوره ی حجرو   تای 28 تا 77 ▪ 479



گوید:  کتاب معانی الاخبار  مرحوم صدوق در 

 جبرییل نزد رسول خدا9 آمد و رسول خدا9 به او فرمود: ای جبرائیل! معنای 

 اخلاص چیست؟ جبرییل گفت: مخلص کسی است که از مردم چیزی نخواهد 

گر چیزی نزد او بماند   تا خود بیابد و چون به خواسته خود رسید راضی باشد، و ا

 به دیگران بدهد، و چون از مخلوق سوال نکند به عبودیّت خدا اقرار نموده، و چون 

 راضی شود، از خدا راضی شده است، و خداوند از او راضی خواهد بود، و چون 
چیزی را در راه خدا می دهد، به خدای خود اطمینان نموده…1

غَاوِینَ«2
ْ
بَعَکَ مِنَ ال

َ
 مَنِ اتّ

َّ
طَانٌ اِل

ْ
یْهِمْ سُل

َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
 عِبَادِی ل

َ
یَّ مُسْتَقِیمٌ * اِنّ

َ
ا صِرَاطٌ عَل

َ
 هَذ

َ
»قَال

یَّ مُسْتَقِیمٌ« سوال 
َ
ا صِرَاطٌ عَل

َ
 ابوحمزه ی ثمالی گوید: از امام صادق7 در معنای »هَذ

نمودم فرمود: 

 به خدا سوگند علی7 مقصود است و به خدا سوگند او میزان و صِرَاط مُسْتَقِیم 
است.3

فی کتاب معانی الاخبار حدثنا ابی رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن ابی   .1 
 عبـد الله عـن ابیـه قـال: جـاء جبرییـل الـی النّبـی9، فقـال لـه النّبی: یـا جبرییل ما تفسـیر 
 الاخلاص؟ قال: المخلص الذی لا یسال الناس شیئا حتّی یجد، و اذا وجد رضی، و اذا بقی 
 عنده شی ء اعطاه، فان من لم یسال المخلوق اقر لله؟عز؟ بالعبودیة، و اذا وجد فرضی فهو عن 
 الله راض، و الله تبارک و تعالی عنه راض، و اذا اعطی لله؟عز؟ فهو علی حد الثقة بربه؟عز؟. 

سوره ی حجر، آیه ی 41 و 42.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 15[   .2
سعد بن عبد الله، قال: حدثنا موسی بن جعفر بن وهب البغدادی، عن علی بن اسباط،   .3 
 عن محمّد بن الفضیل، عن ابی حمزة الثمالی، عن ابی عبد الله7 قال: سالته عن قول 
یَّ مُسْتَقِیمٌ، قال: »هو ــ و الله ــ علی7، هو ــ و الله ــ المیزان و الصراط 

َ
 هذا صِراطٌ عَل

َ
 الله؟عز؟: قال

المستقیم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 367، ح 2[ 
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امام سجّاد7 فرمود: 

 عمـر بـن خطّـاب نـزد پیامبر9 آمد و گفت: شـما همواره بـه علی بن ابی طالب 

ونَ مِنْ مُوسَی« در حالی که نام هارون در قرآن آمده  ةِ هَارُ
َ
ی بِمَنْزِل نْتَ مِنِّ

َ
 می گویی: »ا

 و نام علی نیامده اسـت؟! پس رسـول خدا9 فرمود: ای غلیظ ای اعرابی! آیا 
ا صِرَاط عَلیٍّ مُسْتَقِیمٌ«؟!1

َ
که خدا می فرماید: »هَذ نشنیده ای 

که فرمود:  در تفسیر عیّاشی نیز از امام باقر7 نقل شده 
یَّ مُسْتَقِیمٌ« امیرالمؤمنین7 است.2

َ
مقصود از »صِرَاطٌ عَل

گفتم:  گوید: به امام باقر7  جابر 

طَانٌ« چیست؟ فرمود: خداوند به ابلیس 
ْ
یْهِمْ سُل

َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
 عِبَادِی ل

َ
 معنای »اِنّ

که بندگان مرا به بهشت و یا دوزخ بفرستی.3 می فرماید: تو را قدرت نیست 

امام صادق7 فرمود: 

یمَان«. یعنی  ِ
ْ

یْهِمُ ال
َ
ضَ اِل کُفْرَ وَ تُبَغِّ

ْ
یْهِمُ ال

َ
بَ اِل نْ تُحَبِّ

َ
طَانٌ ا

ْ
یْهِمْ سُل

َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
 یعنی، »ل

ابو الحسن محمّد بن احمد بن علی بن الحسین بن شاذان، فی )مناقب امیرالمؤمنین7   .1 
 المائة( قال: الخامس و الثمانون: عن جعفر بن محمّد، عن ابیه، عن علی بن الحسین7 
 عن ابیه7، قال: »قام عمر بن الخطاب الی النّبی9، فقال: انک لا تزال تقول لعلی بن 
 ابی طالب: انت منی بمنزلة هارون من موسی و قد ذکر الله هارون فی القرآن و لم یذکر علیا؟ 
 فقال النّبی9: یا غلیظ، یا اعرابی، انک ما تسـمع الله یقول: هذا صراط علی مسـتقیم«. 

]تفسیر برهان، ج 3، ص 367، ح 3[ 
العیّاشی: عن ابی جمیلة، عن عبد الله بن ابی جعفر، عن اخیه جعفر الصادق7، عن قوله:   .2 
یَّ مُسْتَقِیمٌ، قال: »هو امیرالمؤمنین7«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 367[ 

َ
هذا صِراطٌ عَل

طانٌ 
ْ
یْهِمْ سُل

َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
 عِبادِی ل

َ
عن جابر، عن ابی جعفر7 قال: قلت: ا رایت قول الله: اِنّ  .3 

 ما تفسیر هذا؟ قال: »قال الله: انک لا تملک ان تدخلهم جنة و لا نارا«. ]تفسیر برهان، ج 3، 
ص 367، ح 5[ 
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کـه آنـان را علاقه منـد بـه کفـر بکنـی و یا ایمـان را مبغـوض آنان   تـو قـدرت نـداری 
قرار بدهی.1

و در سخن دیگری فرمود: 

طَانٌ« ما و شیعیانمان هستیم، و ما اهل 
ْ
یْهِمْ سُل

َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
 عِبَادِی ل

َ
 مقصود از »اِنّ

ی زمین بنیان   بیت رحمت، و اهل بیت نعمت، و اهل بیت برکت هستیم، و ما رو

 ]حق و اسلام[ هستیم و شیعیان ما دستگیره های اسلامند و دعای ابراهیم مربوط 
به ما و شیعیان ما بوده است.2

 ابو بصیر وارد بر امام صادق7 شد، در حالی که نَفَس، او را از کار انداخته بود، و چون 

 به جای خود نشست، امام صادق7 به او فرمود: این چه حالی است که از تو می بینم؟ 

یْسَ 
َ
 عِبَادِی ل

َ
کتاب خود یاد نموده و می فرماید: »اِنّ که فرمود: خداوند شما را در   تا این 

طَانٌ« سپس فرمود: به خدا سوگند مقصود از این آیه جز ائمّه و شیعیانشان 
ْ
یْهِمْ سُل

َ
کَ عَل

َ
 ل

نیستند.3

یْسَ 
َ
 عِبادِی ل

َ
عن علی بن النعمان، عن بعض اصحابنا، عن ابی عبد الله7 فی قول الله: اِنّ  .1 

کیف  طانٌ، قال: »لیس علی هذه العصابة خاصة سلطان«. قال: قلت و 
ْ
یْهِمْ سُل

َ
کَ عَل

َ
 ل

یْهِمْ 
َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
ک ــ و فیهم ما فیهم؟ قال: »لیس حیث تذهب، انما قوله: ل  ــ جعلت فدا

طانٌ ان یحبب الیهم الکفر و یبغض الیهم الایمان«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 367[ 
ْ
سُل

عن ابی بصیر، قال: سمعت جعفر بن محمّد8 و هو یقول: »نحن اهل بیت الرحمة و بیت   .2 
کانت دعوة   النعمة و بیت البرکة، و نحن فی الارض بنیان، و شیعتنا عری الاسلام، و ما 
 عِبادِی 

َ
 ابراهیم7 الا لنا و لشیعتنا، و لقد استثنی الله الی یوم القیامة علی ابلیس، فقال: اِنّ

طانٌ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 367، ح 7[ 
ْ
یْهِمْ سُل

َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
ل

یاد، عن محمّد بن سلیمان، عن  محمّد بن یعقوب: عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن ز  .3 
 ابیه، قال: کنت عند ابی عبد الله7، اذ دخل علیه ابو بصیر و قد حفزه النفس، فلما اخذ 
مجلسه، قال له ابو عبد الله7: »یا ابا محمّد، ما هذا النفس العالی؟« و ذکر الحدیث الی 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

مسـتقیم  صـراط  کـه  آمـده  سـنّت  اهـل  و  شـیعه  کتـب  در  فراوانـی  روایـات   در 

رَاطَ  ینـد، و ما در تفسـیر »اهدِنَـا الصِّ  امیرالمؤمنیـن7 اسـت و یـا او و اوصیـای او

کردیم. المُستَقِیمَ« در سوره حمد آن روایات را نقل 
قْسُومٌ«1 نْهُمْ جُزْءٌ مَّ ِ بَابٍ مِّ

کُلّ ِ
ّ
بْوَابٍ ل

َ
هَا سَبْعَةُ ا

َ
جْمَعِینَ * ل

َ
مَوْعِدُهُمْ ا

َ
مَ ل  جَهَنَّ

َ
»وَ اِنّ

که فرمود:  امام صادق7 از پدر خود از جدّ خود زین العابدین7 نقل نموده 

 دوزخ را هفت در می باشد از یکی از درهای آن فرعون و هامان و قارون وارد می شوند، 

 ــ که طرفة العینی به خدا ایمان نیاورده اند ــ وارد می شوند،   و از دری مشرکان و کفّار

 و از دری بنی امیّه وارد می شوند و آن در، مخصوص آنان است و کسی با آنان تزاحم 

ظی« و باب »سَقَر« و باب »هاویة« است و چون وارد می شوند 
َ
 ندارد، و آن ها باب »ل

 به مدّت هفتاد خریف ]که هر خریف هفتاد سال است[ در آن سقوط می کنند 

 و چون آتش فوران و جوشش می کند به مدّت هفتاد خریف آنان را بالا می اندازد 

ید در آتش هستند؛ و از دری  د و جاو
ّ
 و همواره و تا ابد چنین خواهند بود، و آنان مخل

 نیز دشمنان ما و کسانی که با ما جنگیده اند و ما را حمایت نکرده اند وارد می شوند، 

و این بزرگ ترین و سوزان ترین ]و سخت ترین[ ابواب دوزخ است.

گویـد: به امام صادق7 عرض کردم: آن  ی حدیث فوق   محمّـد بـن فضیـل راو

 دری که فرمودید: بنی امیّه از آن وارد می شوند، آیا مقصود شما کسانی اند که با حال 

 شرک مرده اند؟ و یا شامل کسانی نیز از بنی امیّه می شود که اسلام را درک کرده 

 و مسلمان شده اند؟ امام7 فرمود: بی مادر شوی! مگر نشنیدی که جدّم فرمود: 

یْهِمْ 
َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
 عِبادِی ل

َ
 ان قال: قال: »یا ابا محمّد، لقد ذکرکم الله؟عز؟ فی کتابه، فقال: اِنّ

طانٌ و الله، ما اراد بهذا الا الائمة: و شیعتهم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 367[ 
ْ
سُل

سوره ی حجر، آیه ی 43 و 44.  .1
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 دوزخ دری مخصوص به مشرکان و کافران دارد و هر مشرک و کافری که ایمان به روز 

 حسـاب نداشـته از آن در وارد می شـود؟! و درِ دیگـری مخصـوص بـه بنـی امیّـه 

یه و آل مروان است و آنان از این در وارد می شوند، و چنان آتش،   و ابوسفیان و معاو

 آنان را نابود می کند که صدای فریاد و واعیه ی آنان شنیده نمی شود، و آنان در آن 
آتش نه زنده می مانند و نه می میرند!1

امام صادق7 در سخن دیگری از پدران خود از امیرالمؤمنین7 نقل نموده که فرمود: 

 برای بهشت هشت در می باشد، از یکی از درهای آن، پیامبران و صدّیقین وارد 

 می شوند، و از دری از آن، شهدا و صالحین وارد می شوند و از پنج در دیگر شیعیان 

ابـن بابویـه، قـال: حدثنا احمد بن الحسـن القطان، قـال: حدثنا احمد بن یحیی بن زکریا   .1 
 القطـان، قـال: حدثنـا بکـر بن عبـد الله بن حبیب، قال: حدثنی محمّـد بن عبد الله، قال: 
 حدثنـی علـی بـن الحکـم، عـن ابـان بن عثمـان، عن محمّد بـن الفضیل الزرقـی، عن ابی 
 عبد الله، عن ابیه، عن جده: قال: »للنار سبعة ابواب: باب یدخل منه فرعون و هامان 
 و قارون، و باب یدخل منه المشرکون و الکفار ممن لم یؤمن بالله طرفة عین، و باب یدخل 
 منه بنو امیة، هو لهم خاصة لا یزاحمهم فیه احد، و هو باب لظی، و هو باب سقر، و هو باب 
یـة، تهـوی بهـم سـبعین خریفـا، فکلما فـارت بهم فورة، قذف بهم فی اعلاها سـبعین   الهاو
 خریفـا، فـلا یزالـون هکـذا ابـدا خالدین مخلدیـن، و باب یدخل منه مبغضونـا و محاربونا 

و خاذلونا، و انه لاعظم الابواب و اشدها حرا«.
ـ عن ابیک عن   قـال محمّـد بـن الفضیـل الزرقـی: فقلت لابی عبـد الله7: الباب الذی ذکرتـه ـ
 جدک8 ــ انه یدخل منه بنو امیة، یدخل منه من مات منهم علی الشرک، او من ادرک منهم 
 الاسلام؟ فقال: »لا ام لک، الم تسمعه یقول: و باب یدخل منه المشرکون و الکفار، فهذا 
 الباب یدخل منه کل مشرک و کل کافر لا یؤمن بیوم الحساب، و هذا الباب الآخر یدخل 
یة و آل مروان خاصة، یدخلون من ذلک الباب،   منه بنو امیة لانه هو لابی سـفیان و معاو
 فتحطبهم النار حطبا، لا تسمع لهم فیها واعیة، و لا یحیون فیها و لا یموتون«. ]تفسیر برهان، 

ج 3، ص 369، ح 1[ 
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 و دوسـتان مـا وارد می شـوند، و مـن همـواره بـر صـراط می ایسـتم و دعـا می کنـم 

 و می گویم: پروردگارا شیعیان و دوستان و یاوران من و کسانی که در دنیا مرا دوست 

 می داشته ]و ولایت مرا پذیرفته اند[ را سالم بدار ]تا از صراط عبور کنند و داخل 

بهشت شوند[.

 پس ندایی از عرش می رسد: »دعای تو پذیرفته شده و ما تو را شفیع شیعیان تو 

که با دشـمنان من   قرار دادیم« و به هر مردی از شـیعیان و دوسـتان و یاوران من 

کرده است، اجازه داده  گفتار خود از من حمایت   جنگیده است، و با عمل و 

که از هفتاد هزار از همسایگان و خویشان خود شفاعت نماید. می شود 

 تا این که فرمود: و از در دیگری از بهشت، بقیّه مسلمانانی که گوینده ی شهادتین 

 بوده اند و در قلوب آنان ذرّه ای دشـمنی نسـبت به ما خانواده نبوده اسـت، وارد 
بهشت می شوند.1

وَاقِیَةِ« از کتاب »زهد النّبی9ّ« از ابو محمّد 
ْ
رُوعِ ال

ُ
 مرحوم سیّد بن طاوس در کتاب »الدّ

گوید:  که  جعفر بن احمد قمّی نقل نموده 

و عنه، قال: حدثنا احمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا احمد بن یحیی بن زکریا القطان، قال:   .1 
 حدثنا بکر بن عبد الله بن حبیب، قال: حدثنا محمّد بن عبد الله قال: حدثنا علی بن الحکم، عن 
 ابـان بـن عثمـان، عـن محمّـد بن الفضیل الزرقی، عن ابـی عبد الله، عن ابیـه، عن جده، عن 
 علی:، قال: »ان للجنة ثمانیة ابواب: باب یدخل منه النّبیون و الصدیقون، و باب یدخل منه 
 الشهداء و الصالحون، و خمسة ابواب یدخل منها شیعتنا و محبونا، فلا ازال واقفا علی الصراط 
 ادعو و اقول: رب سلم شیعتی و محبی و انصاری، و من تولانی فی دار الدنیا فاذا النداء من بطنان 
 العرش: قد اجبت دعوتک، و شفعتک فی شیعتک و یشفع کل رجل من شیعتی، و من تولانی 
 و نصرنی، و حارب من حاربنی بفعل او قول، فی سبعین الفا من جیرانه و اقربائه. و باب یدخل منه 
 سائر المسلمین ممن یشهد ان لا اله الا الله، و لم یکن فی قلبه مثقال ذرة من بغضنا اهل البیت«. 

]تفسیر برهان، ج 3، ص 369، ح 2[ 
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بْوَابٍ…« نازل شد، رسول 
َ
هَا سَبْعَةُ ا

َ
جْمَعِینَ * ل

َ
مَوْعِدُهُمْ ا

َ
مَ ل  جَهَنَّ

َ
 هنگامی که آیه »وَ اِنّ

 خدا9 به شدّت گریان شد، و اصحاب او نیز به خاطر آن حضرت گریان شدند 

 و نمی دانستند که جبرییل چه آیه ای بر آن حضرت نازل نموده است و هیچ کدام 

گفتن با آن حضرت را نداشتند، از سویی عادت رسول خدا9   جرئت سخن 

 این بود که چون فاطمه3 را می دید خشنود می شد، از این رو یکی از اصحاب 

 ]مانند سلمان[ به درب خانه فاطمه3 آمد و دید آن بانو مشغول آسیاب کردن 

جو می باشد و می گوید:

بْقی« پس سلام کرد و قصّه ی حال رسول خدا9 و گریه او را بیان 
َ
 »وَ ما عِنْدَ الِله خَیْرٌ وَ ا

 نمود، پس فاطمه3 برخاست و چادر کهنه خود را ــ که دوازده جای آن را با لیف 

ـ بر سر نمود و چون خارج شد و نظر سلمان به چادر او افتاد   خرما وصله نموده بود ـ

 گریه کرد و گفت: چه قدر حزن آور است که قیصر و کسرا در لباس حریر و سندس 

 بـه سـر ببرنـد و دختـر رسـول خـدا9 بـا چنین چـادری زندگی می کنـد؟! و چون 

گفت: فاطمه3 وارد بر پدر خود شد 

 »یا رسول الله! سلمان از لباس من تعجّب نموده است، سوگند به خدایی که شما را 

 به حق مبعوث به رسالت نمود، پنج سال است که فرش من و علی تنها پوست 

ی آن می ریزیم و چون شـب   گوسـفندی اسـت که روزها برای شـتر خود علف رو

 می شـود فرش ما می باشـد و بالش ما نیز پوسـتی اسـت که از لیف خرما پر شده 

 اسـت« پـس رسـول خـدا9 بـه سـلمان فرمـود: »ای سـلمان! دختـرم فاطمـه از 

 پیشگامان در خوبی هاست« سپس فاطمه3 عرضه داشت: پدر جان فدای 

 شما شوم، چه چیزی شما را گریان کرده است؟! و رسول خدا9 این دو آیه ای که 

جبرائیل آورده بود را تلاوت نمود و فاطمه3 به رو افتاد و فرمود:
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 »وای وای بر کسی که داخل آتش شود« و سلمان گفت: »ای کاش من گوسفندی 

 بودم و مرا ذبح می کردند و گوشت مرا می خوردند و نام آتش را نمی شنیدم« و ابوذرّ 

 گفت: »ای کاش مادرم نازا بود و مرا به دنیا نیاورده بود و من اسم آتش را نمی شنیدم« 

 و عمّار گفت: »ای کاش من پرنده ای بودم و در بیابان ها پرواز می کردم و در بین 

 پرندگان محشور می شدم و بر من حساب و عقابی نبود و نام آتش را نمی شنیدم« 

 و علی7 فرمود: »ای کاش درّندگان گوشت مرا پاره پاره می کردند و ای کاش مادر 

ی سر گذارد   مرا نزاییده بود و نام آتش را نمی شنیدم و سپس علی7 دست رو

گریه نمود و فرمود: و شروع به 

که   »وای از سفر طولانی قیامت، و وای از کمی زاد و توشه ی سفر و وای از روزی 

 دوزخیان وارد آتش می شوند و در بین آتش رفت و آمد می کنند و از سگ های دوزخ 

کـه احـدی، از آنـان عیـادت نمی کنـد،   فـرار می کننـد! آنـان مریضانـی هسـتند 

 و مجروحانی هستند که معالجه نمی شوند، و اسیرانی هستند که آزاد نمی شوند، 

 آنان از آتش می خورند، و از آتش می آشامند، و در طبقات آن رفت و آمد می کنند، 

کتان، لباس آنان پاره های آتش است، و بعد از   و پس از پوشیدن لباس پنبه و 
معانقه با همسران خود در دنیا، در آغوش شیاطین خواهند بود!1

ابن طاوس فی )الدروع الواقیة(، قال: فی کتاب )زهد النّبی9( لابی محمّد جعفر بن احمد   .1 
ها سَبْعَةُ 

َ
مَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِینَ ل

َ
مَ ل  جَهَنَّ

َ
 القمی، قال: انه لما نزلت هذه الآیة علی النّبی9 وَ اِنّ

 اَبْـوابٍ لِـکُلِّ بـابٍ مِنْهُـمْ جُـزْءٌ مَقْسُـومٌ بکـی النّبی9 بکاء شـدیدا، و بکـی اصحابه لبکائه، 
کان النّبی9   فلم یدروا ما نزل به جبرییل7، و لم یسـتطع احد من اصحابه ان یکلمه. و 
 اذا رای فاطمه3 فرح بها، فانطلق بعض اصحابه الی باب بیتها، فوجد بین یدیها شعیرا 
 و هی تطحن فیه، و تقول: وَ ما عِنْدَ الِله خَیْرٌ وَ اَبْقی »القصص 28: 60« فسلم علیها، و اخبرها 
 بخبر النّبی9 و بکائه، فنهضت و التفت بشملة لها خلق، قد خیطت فی اثنی عشر مکانا 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

 روایات مفصّل دیگری نیز درباره ی ابواب دوزخ و درکات آن در تفسیر نورالثّقلین 
که در پاورقی مشاهده می شود.1 نقل شده 

 بسعف النخل. فلما خرجت نظر سلمان الفارسی الی الشملة و بکی، و قال: وا حزناه، ان 
 قیصر و کسری فی الحریر و السندس، و ابنة محمّد رسول الله9 علیها شملة صوف خلق 
 قد خیطت فی اثنی عشر مکانا! فلما دخلت فاطمة )علیها السّلام( علی النّبی9، قالت: 
 »یا رسول الله، ان سلمان تعجّب من لباسی، فو الذی بعثک بالحق نبیا، ما لی و لعلی منذ 
 خمس سنین الا مسک کبش نعلف علیه بالنهار بعیرنا، فاذا کان اللیل افترشناه، و ان مرفقتنا 

لمن ادم حشوها لیف«. فقال النّبی9: »یا سلمان، ان ابنتی لفی الخیل السبق«.
ک؟«. فذکر لها ما نزل به جبرییل7 من الآیتین  ـ ما الذی ابکا  ثم قالت: »یا ابت ــ فدتک نفسی ـ
 المتقدمتین. قال: فسـقطت فاطمة )علیها السّـلام( علی وجهها، و هی تقول: »الویل ثم 
کلوا لحمی  کبشا لاهلی، فا  الویل لمن دخل النار«. فسمع سلمان، فقال: یا لیتنی کنت 
 و مزقوا جلدی، و لم اسمع بذکر النار. و قال ابو ذر: یا لیت امی کانت عاقرا و لم تلدنی، و لم اسمع 
 بذکر النار، و قال عمار: یا لیتنی کنت طائرا اطیر فی القفار، و لم یکن علی حساب و لا عقاب، 
 و لم اسمع بذکر النار. و قال علی7: »یا لیت السباع مزقت لحمی، و لیت امی لم تلدنی، 
 و لم اسمع بذکر النار« ثم وضع علی7 یده علی راسه و جعل یبکی، و یقول: وا بعد سفراه، 
 وا قلة زاداه، فی سفر القیامة یذهبون، و فی النار یترددون، و بکلالیب النار یتخطفون، مرضی 
کلون،  ی جریحهم، و اسری لا یفک اسیرهم. من النار یا  لا یعاد سقیمهم، و جرحی لا یداو
و منهـا یشـربون، و بیـن اطباقهـا یتقلبـون، و بعـد لبـس القطـن و الکتـان مقطعـات النیـران 
یلبسـون، و بعـد معانقـة الازواج مـع الشـیاطین مقرنـون«. ]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 371[ 
مَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِینَ« وقوفهم 

َ
مَ ل  جَهَنَّ

َ
 1.  و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله: »وَ اِنّ

ها سَبْعَةُ اَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ« فبلغنی و الله اعلم ان الله 
َ
 علی الصراط، و امّا »ل

 جعلهـا سـبع درجـات اعلاها الجحیم، یقـوم اهلها علی الصفا منها، تغلی ادمغتهم فیها 
ی وَ جَمَعَ فَاَوْعی « 

َّ
وی تَدْعُوا مَنْ اَدْبَرَ وَ تَوَل

َ
اعَةً لِلشّ ظی نَزَّ

َ
 کغلی القدور بما فیها، و الثانیة »ل

یْها تِسْعَةَ عَشَرَ« و الرابعة الحطمة و منها تثور 
َ
بَشَرِ عَل

ْ
احَةٌ لِل وَّ

َ
رُ ل

َ
 و الثالثة »سَقَرُ لا تُبْقِی وَ لا تَذ

B
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 »شرر کالقصر کانه جمالة صفر« تدق من صار الیها مثل الکحل، فلا تموت الروح، کلما صاروا 
یة فیها مالک، یدعون یا مالک اغثنا فاذا اغاثهم جعل   مثل الکحل عادوا و الخامسة الهاو
 لهم آنیة من صفر من نار فیها صدید ما یسیل من جلودهم کانه مهل، فاذا رفعوه لیشربوا منه 
مُهْلِ یَشْوِی 

ْ
 تساقطت لحم وجوههم من شدة حرها، و هو قول الله »وَ اِنْ یَسْتَغِیثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَال

کلما  رابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً« و من هوی فیها هوی سبعین عاما فی النار، 
َ

وُجُوهَ بِئْسَ الشّ
ْ
 ال

 احترق جلده بدل جلدا غیره و السادسة هی السعیر فیها ثلثمائة سرادق من نار، فی کل 
ثمائة بیت من نار، فی کل بیت ثلثمائة لون من   سرادق ثلثمائة قصر من نار، فی کل قصر ثلا
 العذاب من غیر عذاب النار، فیها حیّات من نار، و عقارب من نار، و جوامع من نار، و سلاسل 
 وَ سَعِیراً« 

ً
کافِرِینَ سَلاسِلَ وَ اَغْلالا

ْ
ا اَعْتَدْنا لِل

َ
 من نار، و اغلال من نار، و هو الذی یقول الله: »اِنّ

 و السابعة جهنم و فیها الفلق، و هو جب فی جهنم اذا فتح اسعر النار سعرا، و هو اشد النار 
 عذابا، و امّا صعود فجبل من صفر من نار وسط جهنم، و امّا اثاما فهو واد من صفر مذاب 

یجری حول الجبل، فهو اشد النار عذابا.
ها سَبْعَةُ اَبْوابٍ، بابها الاول للظالم و هو 

َ
ـ فی تفسیر العیّاشی عن ابی بصیر قال: یؤتی بجهنم ل   ـ

یة، و الخامس لعبد   زریـق، و بابهـا الثانـی لحبتـر، و الباب الثالث للثالث، و الرابع لمعاو
الملک، و السادس لعکر بن هوسر و السابع لابی سلامة فهم ابواب لمن اتبعهم.

کتاب الخصال فی سوال بعض الیهود علیا7 عن الواحد الی المائة قال له الیهودی:    ــ فی 
فما السبعة؟ قال: سبعة ابواب النار متطابقات.

  ــ عن ابی عبد الله7 عن ابیه عن جده علیهم السّلام قال: ان للنار سبعة ابواب یدخل منه فرعون 
 و هامان، و قارون و باب یدخل منه المشرکون و الکفار من لم یؤمن بالله طرفة عین، و باب یدخل 
 منه بنو امیة هو لهم خاصة لا یزاحمهم فیه احد، و هو باب لظی و هو باب سقر و هو باب الهاویة 
 یهوی بهم سبعین خریفا، فکلما هوی بهم سبعین خریفا فار بهم فورة قذف بهم فی اعلاها 
 سبعین خریفا، ثم هوی بهم هکذا سبعین خریفا، فلا یزالون هکذا ابدا خالدین مخلدین، 

و باب یدخل منه مبغضونا و محاربونا و خاذلونا، و انه لاعظم الابواب و اشدها حرا.
 قـال محمّـد بـن الفضیـل الزرقـی: فقلـت لابی عبـد الله7: الباب الذی ذکـرت عن ابیک عن 
 جدک8 انه یدخل منه بنو امیة یدخله من مات منهم علی الشرک او ممن ادرک الاسلام 
B
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وهَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ«1
ُ
اتٍ وَ عُیُونٍ * ادْخُل قِینَ فِی جَنَّ مُتَّ

ْ
 ال

َ
»اِنّ

امیرالمؤمنین7 در یکی از خطب خود می فرماید: 

گاه باشید که تقوا مرکب آرام و ذلیلی است، ]برای رسیدن به بهشت و سعادت[   آ

گر آنان بر این مرکب رام سوار شوند او آنان   و افسر آن، به دست مومنان داده شده و ا

ی آن ها باز می شود و بوی بهشت را   را به بهشت می رساند و درهای بهشت به رو
وهَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ.«2

ُ
گفته می شود: »ادْخُل می شنوند و به آنان 

 منهم؟ فقال: لا ام لک الم تسمعه یقول: و باب یدخل منه المشرکون و الکفار، فهذا باب 
 یدخل منه کل مشرک و کل کافر لا یؤمن بیوم الحساب، و هذا الباب الآخر یدخل منه بنو امیة 
یة و آل مروان خاصة، یدخلون من ذلک الباب فتحطمهم النار   لانه هو لابی سفیان و معاو

فیه حطما لا یسمع لهم واعیة و لا یحیون فیها و لا یموتون.
ی عن امیرالمؤمنین7 ان جهنم  ها سَبْعَةُ اَبْوابٍ« فیه قولان: احدهما ما رو

َ
  ــ فی مجمع البیان »ل

ها سَبْعَةُ اَبْوابٍ اطباق بعضها فوق بعض، و وضع احدی یدیه علی الاخری فقال: هکذا، 
َ
 ل

 وان الله وضع الجنان علی العرض و وضع النیران بعضها فوق بعض فاسفلها جهنم، و فوقها 
یة، و فی   لظی، و فوقها الحطمة و فوقها سقر، و فوقها الجحیم، و فوقها السعیر، و فوقها الهاو

یة و اعلاها جهنم. روایة الکلبی: اسفلها الهاو
ـ فی تهذیب الاحکام محمّد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمّد عن ابن ابی نصر قال:    ـ
 سالت ابا الحسن7 عن رجل اوصی بجزء من ماله؟ فقال: واحد من سبعة ان الله تعالی 

ها سَبْعَةُ اَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ«
َ
یقول: »ل

  ــ احمد بن محمّد بن عیسی عن اسمعیل بن همام الکندی عن الرّضا7 فی رجل اوصی بجزء من 
ها سَبْعَةُ اَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ.« 

َ
 ماله؟ قال: الجزء من سبعة، ان الله تعالی یقول: »ل

سوره ی حجر، آیه ی 45 و 46.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 17[   .1
فی روضة الکافی خطبة لامیرالمؤمنین7 و فیها: الا و ان التقوی مطایا ذلل حمل علیها،   .2 
یحها و طیبها، و قیل لهم:   و اعطوا ازمتها فاوردتهم الجنة، و فتحت لهم ابوابها و وجدوا ر

وها بِسَلامٍ آمِنِینَ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 19، ح 67[ 
ُ
ادْخُل
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رسول خدا9 ضمن حدیث مفصّلی پس از ذکر علی و اولاد او: می فرماید: 

که با امنیت و آرامش  گاه باشید که دوستان ]و شیعیان[ آنان کسانی هستند   آ

ئکه با آنان ملاقات می کنند و بر آنان سلام می نمایند   وارد بهشت می شوند، و ملا

کیزه شدید، پس برای همیشه   و می گویند: »طبتم فادخلوها خالدین« یعنی شما پا
وارد بهشت شوید.1

امام صادق7 می فرماید: علی7 می فرمود: 

 خشم نکنید و خشم نکنید، و آشکارا، سلام کنید و زیبا سخن بگویید، و شبانگاه 

 که مردم در خوابند نماز ]شب[ بخوانید، تا با سلامت داخل بهشت شوید. سپس 
مُهَیْمِنُ…«2

ْ
مُؤْمِنُ ال

ْ
لامُ ال این آیه را تلاوت نمود: »السَّ

تَقَابِلِینَ«3 ی سُرُرٍ مُّ
َ
ٍ اِخْوَانًا عَل

نْ غِلّ »وَ نَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم مِّ

عمرو بن ابی المقدام می گوید: امام صادق7 به شیعیان خود می فرمود: 

کـه خداونـد دربـاره ی شـما می فرمایـد: »وَ نَزَعْنَا مَا   بـه خـدا سـوگند تنهـا شـمایید 
تَقَابِلِینَ…«4 ی سُرُرٍ مُّ

َ
ٍ اِخْوَانًا عَل

نْ غِلّ فِی صُدُورِهِم مِّ

فی کتاب الاحتجاج للطبرسی )ره( عن النّبی9 حدیث طویل یقول فیه7 و قد ذکر علیا   .1 
ئکة   و اولاده علیهم السّلام: الا ان اولیاءهم الذین یدخلون الجنة آمنین، و تتلقیهم الملا

بالتسلیم ان طبتم فادخلوها خالدین.! ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 19، ح 68[ 
یاد عن جعفر بن محمّد الاشعری عن ابن  فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن سهل بن ز  .2 
 القداح عن ابی عبد الله7 قال: کان علی7 یقول: لا تغضبوا و لا تغضبوا، افشوا السّلام 
 و اطیبوا الکلام و صلوا باللیل و الناس نیام، تدخلوا الجنة بسلام ثم تلا علیهم قول الله؟عز؟: 

مُهَیْمِنُ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 20، ح 69[ 
ْ
مُؤْمِنُ ال

ْ
لامُ ال »السَّ

سوره ی حجر، آیه ی 47.  .3
یاد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن  فی روضة الکافی عدة من اصحابنا عن سهل بن ز  .4 
 عبد الله بن عبدالرّحمن عن عبد الله بن القاسم عن عمرو بن ابی المقدام عن ابی عبد الله7 
B
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و در سخن دیگری به ابو بصیر فرمود: 

ی 
َ
 ای ابا محمّد! خداوند شما را در کتاب خود یاد نموده و می فرماید: »اِخْوَانًا عَل

تَقَابِلِینَ« سپس فرمود: به خدا سوگند خداوند از این سخن جز شما را اراده   سُرُرٍ مُّ

نکرده است…1

گوید: امام صادق7 فرمود:  محمّد بن مروان 

ئکه بر آنان سلام می کنند. سپس فرمود:   هیچ مرد و زنی از شما نیست جز آن که ملا

ی 
َ
ٍ اِخْوَانًا عَل

نْ غِلّ  شما هستید که خداوند می فرماید: »وَ نَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِم مِّ
تَقَابِلِینَ.«2 سُرُرٍ مُّ

 در روایات اهل سنّت نیز تفسیر فوق دیده می شود چنان که حافظ ابو نعیم از ابو هریره 

گفت:  گوید: علی بن ابی طالب7 به رسول خدا9  که  کرده  نقل 

ید و یا فاطمه را؟ رسول خدا9   یا رسول الله! آیا شما من را بیشتر دوست می دار

 فرمود: فاطمه را بیشتر از تو دوست می دارم و تو را عزیزتر از او می دانم. سپس فرمود: 

 مثل این که می بینم تو نزد حوض من قرار داری و مردم را از ورود به حوض من دور 

 می کنی و بر حوض من ظرف هایی است به عدد ستارگان آسمان و تو و حسن 

 انه قال: انتم و الله الذین قال الله؟عز؟: وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ. 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 20، ح 70[ 

یاد عن محمّد بن سلیمان عن ابیه  یاد عن محمّد بن ز عدة من اصحابنا عن سهل بن ز  .1 
 عن ابی عبد الله7 انه قال لابی بصیر: یا با محمّد لقد ذکرکم الله فی کتابه فقال: »اِخْواناً عَلی 

سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ« و الله ما اراد بهذا غیرکم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 20، ح 71[ 
فی تفسیر العیّاشی عن محمّد بن مروان عن ابی عبد الله7 قال: لیس منکم رجل و لا امراة   .2 
ئکة الله یاتونه بالسّلام، و انتم الذین قال الله: »وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْواناً   الا و ملا

عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 20، ح 72[ 
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تَقَابِلِینَ« سپس  ی سُـرُرٍ مُّ
َ
 و حسـین و حمزه و جعفر در بهشـت هسـتید »اِخْوَانًا عَل

 فرمود: »و تو و شیعیانت با من خواهید بود« و این آیه را تلاوت نمود »وَ نَزَعْنَا مَا فِی 

تَقَابِلِینَ« و هیچ کدام از شما پشت سر دیگری  ی سُرُرٍ مُّ
َ
نْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَل  صُدُورِهِم مِّ

ی هم دیگر هستید.[1 نگاه نمی کنید ]بلکه روبرو
رُکَ بِغُلامٍ عَلِیمٍ«2 ا نُبَشِّ

َ
 تَوْجَلْ اِنّ

َ
 ل

ْ
وا

ُ
هِیمَ *… * قَال

َ
ئْهُمْ عَن ضَیْفِ اِ بْرا »وَ نَبِّ

گوید:  ف 
ّ
مول

 قصّه ضیف ابراهیم7 در سوره ی هود گذشت و در این جا روایتی که عیّاشی نقل 

نموده ما نقل می کنیم:

گوید: امام صادق7 فرمود:  محمّد بن قاسم 

 ساره به ابراهیم7 گفت: »پیر شدی ]و فرزندی پیدا نکردی! خوب است از خدا 

 بخواهی که فرزندی به تو بدهد و چشمان تو روشن شود؟ همانا خداوند تو را خلیل 

 خود برگزیده و او دعای تو را مستجاب خواهد کرد ان شاء الله«. از این رو ابراهیم7 

 از خدای خود خواست تا فرزند علیم و دانایی به او عطا کند، و خداوند به او وحی 

 کرد: »من به تو غلام علیمی می دهم، امّا تو را به خاطر او نسبت به اطاعت از خود 

امتحان خواهم نمود«.

و من طریق المخالفین، ما نقله ابو نعیم الحافظ، عن رجاله، عن ابی هریرة، قال: قال علی بن   .1 
 ابی طالب7: »یا رسول الله، ایما احب الیک، انا ام فاطمة؟ قال: فاطمة احب الی منک، 
 و انت اعز علی منها. و قال: و کانی بک و انت علی حوضی تذود عنه الناس، و ان علیه اباریق 
 عدد نجوم السماء، و انی و انت و الحسن و الحسین و حمزة و جعفر فی الجنة: اِخْواناً عَلی 
 سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ و انت معی و شیعتک، ثم قرا رسول الله9: وَ نَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ 
اِخْواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ لا ینظر احدکم فی قفا صاحبه«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 374[ 

سوره ی حجر، آیات 51-53.  .2
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 امام صادق7 سپس فرمود: پس از این بشارت، سه سال طول کشید تا خداوند 

 اسماعیل را به ابراهیم7 عطا نمود. ]و امتحان سختی پیدا کرد و مامور شد تا 
کند…[1 فرزند خود را قربانی 

جْمَعِینَ«2
َ
وهُمْ ا مُنَجُّ

َ
ا ل

َ
وطٍ اِنّ

ُ
 ل

َ
 آل

َّ
جْرِمِینَ * اِل ی قَوْمٍ مُّ

َ
نَا اِل

ْ
رْسِل

ُ
ا ا

َ
 اِنّ

ْ
وا

ُ
»قَال

که فرمود:  ابوبصیر از امام باقر7 نقل نموده 

 لوط سی سال در بین قوم خود ماند و آنان را به دین خدا دعوت نمود و از عقاب 

 و عـذاب خداونـد بـر حـذر داشـت. امام باقر7 سـپس فرمود: »قـوم لوط، پس از 

 قضـای حاجـت، خـود را نمی شسـتند و غسـل جنابت نمی کردنـد و لوط و اهل 

 بیت او، پس از قضای حاجت خود را می شسـتند و نظافت می کردند و غسـل 

 جنابت می نمودند و لوط و ابراهیم پسر خاله هم دیگر بودند، و ساره همسر ابراهیم 

 خواهـر لـوط بـود، و ابراهیـم و لـوط دو پیامبـر مرسـل و انـذار کننـده بودنـد، و لوط 

 مرد با سخاوت و کریم و میهمان نوازی بود، و مردم او را از این کار منع می کردند، 

 و چون دیدند لوط میهمانان غریبی پیدا کرده است، به او گفتند: »ما تو را از این کار 

گر چنین کنی ما سراغ میهمانان تو خواهیم آمد و تو را خوار خواهیم   نهی کردیم و ا

 نمـود« از ایـن رو، لـوط میهمانـان خود را پنهان می کرد، و عشـیره و خویشـاوندی 

کنند[. نداشت ]که از او حمایت 

کبرت فلو  عن محمّد بن القاسم عن ابی عبد الله7 قال: ان سارة قالت لابراهیم7: قد   .1 
 دعـوت الله ان یرزقـک ولـدا فتقـر اعیننـا؟ فـان الله قـد اتخذک خلیلا و هـو مجیب دعوتک 
 ان شاء الله، فسال ابراهیم ربه ان یرزقه غلاما علیما، فاوحی الله الیه: انی واهب لک غلاما 
 علیمـا، ثـم ابلـوک فیـه بالطاعة لـی، قال ابو عبد الله7: فمکث ابراهیم بعد البشـارة ثلث 
 سنین، ثم جائته البشارة من الله باسماعیل مرة اخری بعد ثلث سنین. ]تفسیر نورالثّقلین، 

سوره ی حجر، آیه ی 58 و 59.ج 3، ص 20[   .2
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 امـام باقـر7 سـپس فرمـود: لـوط و ابراهیـم توقّـع عـذاب بـرای قوم لوط نداشـتند 

 و ابراهیـم و لـوط منزلـت بزرگـی نزد خداوند داشـتند، و خداوند همواره به خاطر 

 ابراهیم که خلیل او بود و لوط که مورد محبّت او بود، عذاب را از قوم لوط تاخیر 

 می انداخت، تا این که غضب الهی بر آنان شدید شد و خداوند عذاب را بر آنان 

ی خاطر او باشـد، 
ّ
 مقـدّر نمـود و بـه عـوض آن، به ابراهیم7 فرزندی داد، تا تسـل

ئکه را نزد ابراهیم فرستاد و آنان شبانه بر او وارد شدند و ابراهیم7 از آنان هراس   و ملا

ئکه فزع و ترس ابراهیم7 را دیدند   پیدا کرد که شاید دزدانی باشند، و چون ملا

کردیم«   گفتند: »سـلام« و ابراهیم7 پاسـخ داد و گفت: »ما از شـما هراس پیدا 

گفتند: و آنان 

 »هراس مکن، ما تو را به فرزند دانایی بشارت می دهیم، و مقصودشان اسماعیل بود 

گفت: آیا بعد از پیری به من بشـارت فرزند می دهید؟! آنان   و ابراهیم7 به آنان 

 گفتند: »ما به حق، به تو بشارت می دهیم، ناامید مباش« پس ابراهیم7 به آنان 

کت قوم مجرم  گفتند: ما برای هلا کار شما چیست؟   فرمود: بعد از این بشارت 

 و گنه کار لوط آمده ایم تا آنان را از عذاب خدای ربّ العالمین هراس بدهیم« ابراهیم 

ک می کنید؟![ آنان گفتند:   به آنان فرمود: در بین این قوم، لوط قرار دارد ]آیا او را نیز هلا

 »ما بهتر می دانیم که لوط بین آنان است و ما او را با خانواده اش نجات خواهیم داد 

ک شوندگان خواهد بود«. جز همسرش را که از هلا

 و چون مامورین خداوند نزد لوط آمدند، لوط گفت: »شما ناآشنا هستید« گفتند: 

 »ما آمده ایم برای انذار قوم تو نسبت به عذاب الهی، پس تو باید پس از هفت شبانه 

 روز، شبانه از بین قوم خود خارج شوی و احدی از شما به پشت سر خود نگاه نکند، 

گرفتار عذاب خواهد شد«. که همانند مردم دیگر  جز همسر تو 
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امام باقر7 می فرماید: 

 هنگامی که طلوع صبح روز هشتم فرا رسید، فرستادگان خدا نزد ابراهیم آمدند 
کت قوم لوط را نیز به او تسلیت گفتند…1 و او را به اسحاق بشارت دادند و هلا

عـن ابـی بصیـر عـن ابـی جعفر7 قـال: ان لوطا لبث فی قومه ثلثین سـنة یدعوهم الی الله   .1 
 و یحذرهم عقابه، قال: و کانوا قوما لا یتنظفون من الغائط و لا یتطهرون من الجنابة و کان 
 لوط و آله یتنظفون من الغائط و یتطهرون من الجنابة، و کان لوط ابن خالة ابراهیم و ابراهیم 
کان ابراهیم و لوط نبیین مرسلین  کانت امراة ابراهیم سارة اخت لوط، و   ابن خالة لوط و 

کریما یقری الضیف اذا نزل به و یحذره قومه، قال: کان لوط رجلا سخیا  منذرین، و 
ک عن العالمین لا تقری ضیفا ینزل بک، فانک ان فعلت   فلما رای قوم لوط ذلک قالوا: انا ننها
ک فیه، و کان لوط اذا نزل به الضیف کتم امره مخافة ان یفضحه   فضحنا ضیفک و اخزینا
 قومه، و ذلک ان لوطا کان فیهم لا عشیرة له. قال: و ان لوطا و ابراهیم لا یتوقّعان نزول العذاب 
 علی قوم لوط، و کانت لابراهیم و لوط منزلة من الله شریفة، و ان الله تبارک و تعالی کان اذا هم 
 بعذاب قوم لوط ادرکته فیهم مودة ابراهیم و خلته و محبة لوط فیراقبهم فیه فیؤخر عذابهم، 

قال ابو جعفر:
 فلما اشتد اسف الله علی قوم لوط و قدر عذابهم و قضاه احب ان یعوض ابراهیم من عذاب قوم 
ک قـوم لوط، فبعث الله رسـلا الی ابراهیم یبشـرونه   لـوط بغـلام علیـم فیسـلی بـه مصابـه بهلا
 باسماعیل، فدخلوا علیه لیلا ففزع منهم و خاف ان یکونوا سراقا، قال: فلما ان راته الرسل فزعا 
 

َ
ـرُکَ بِغُلامٍ عَلِیمٍ قال ا نُبَشِّ

َ
وا لا تَوْجَلْ اِنّ

ُ
ونَ قال

ُ
ا مِنْکُمْ وَجِل

َ
 اِنّ

َ
 وجلا قالوا: سـلاما قال سـلام قال

رْتُمُونِی عَلی اَنْ 
َ

 ابو جعفر7: و الغلام العلیم هو اسمعیل من هاجر فقال ابراهیم للرسل: اَ بَشّ
قانِطِینَ فقال ابراهیم للرسل:

ْ
حَقِّ فَلا تَکُنْ مِنَ ال

ْ
کَ بِال رْنا

َ
وا بَشّ

ُ
رُونَ قال کِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّ

ْ
نِیَ ال مَسَّ

کانوا قوما فاسـقین لننذرهم  نا اِلی قَوْمٍ مُجْرِمِینَ انهم 
ْ
ا اُرْسِـل

َ
وا اِنّ

ُ
 فما خطبکم بعد البشـارة؟ قال

مُ 
َ
وا نَحْنُ اَعْل

ُ
وطاً قال

ُ
 فِیها ل

َ
 عذاب رب العالمین، قال ابو جعفر7: فقال ابراهیم للرسل: »اِنّ

کُمْ 
َ
 اِنّ

َ
ونَ قال

ُ
مُرْسَل

ْ
وطٍ ال

ُ
 ل

َ
ا جاءَ آل مَّ

َ
غابِرِینَ فَل

ْ
 امْرَاَتَهُ کانَتْ مِنَ ال

َّ
هُ اِلا

َ
هُ وَ اَهْل یَنَّ نُنَجِّ

َ
 بِمَنْ فِیها ل

کَ بِما کانُوا فِیهِ یَمْتَرُونَ« یقول: من عذاب الله لننذر قومک العذاب  وا بَلْ جِئْنا
ُ
 قَوْمٌ مُنْکَرُونَ قال

تَفِتْ 
ْ
یْلِ وَ لا یَل

َّ
 »فَاَسْرِ بِاَهْلِکَ« یا لوط اذا مضی من یومک هذا سبعة ایام و لیالیها »بِقِطْعٍ مِنَ الل

B
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ونَ«1
ُّ
آل

َ
 الضّ

َّ
هِ اِل بِّ حْمَةِ رَ  وَ مَن یَقْنَطُ مِن رَّ

َ
»قَال

 ابراهیم7 که بعد از پیری و کبر سنّ بشارت اسماعیل به او داده شد، تعجّب نمود 

گفتند:  ئکه به او  گفت: آیا بعد از پیری به من بشـارت فرزند می دهید؟ و ملا  و 

 ما به حق، به تو بشارت دادیم و تو نباید ناامید ]از رحمت و عطای خدا[ باشی 

گم راهان. و ابراهیم فرمود: از رحمت خدا ناامید نمی شوند مگر 

امام صادق7 فرمود: 

 نشانه کبر سن و پیری سه چیز است: 1. ضعف بصر و بینایی؛ 2. خمیده شدن 
کمر؛ 3. ضعف و ناتوانی قدم.2

گوید:  صفوان جمّال 

 من نماز خود را با امام صادق7 خواندم، و آن حضرت سر به زیر انداخت و گفت: 

 »خدایا مرا از رحمت خود ناامید مگردان« و سپس با صدای بلند فرمود: »وَ مَن یَقْنَطُ 
ونَ ؟!«3

ُّ
آل

َ
 الضّ

َّ
هِ اِل بِّ حْمَةِ رَ مِن رَّ

هُ مُصِیبُها ما اَصابَهُمْ« قال ابو جعفر7 فقضوا الی لوط ذلک الامر 
َ
 امْرَاَتَکَ اِنّ

َّ
 مِنْکُمْ اَحَدٌ اِلا

 دابِـرَ هـؤُلاءِ مَقْطُـوعٌ مُصْبِحِیـنَ« قـال ابو جعفر7: فلما کان یوم الثامن مع طلوع الفجر 
َ

 »اَنّ
ک قوم لوط »الحدیث« ]تفسـیر   قدم الله رسـلا الی ابراهیم یبشـرونه باسـحاق و یعزونه بهلا

سوره ی حجر، آیه ی 56.نورالثّقلین، ج 3، ص 20[   .1
فی کتاب الخصال عن الصباح مولی ابی عبد الله7 قال: کنت مع ابی عبد الله فلما مررنا   .2 
 باحد قال: تری الثقب الذی فیه؟ قلت: نعم، قال امّا انا فلست اراه. و علامة الکبر ثلث: 

کلال البصر و انحناء الظهر ورقة القدم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 22، ح 75[ 
فی تفسیر العیّاشی عن صفوان الجمال قال: صلیت خلف ابی عبد الله7 فاطرق ثم قال:   .3 
ـونَ. 

ُّ
ال

َ
 الضّ

َّ
ـهِ اِلا بِّ  اللهـم لا تقنطنـی مـن رحمتـک، ثـم جهـر فقـال: وَ مَـنْ یَقْنَـطُ مِـنْ رَحْمَـةِ رَ

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 22، ح 76[ 
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رسول خدا9 در حدیث مفصّلی فرمود: خداوند می فرماید: 

 »ای فرزند آدم! تو با احسان من، قدرت بر اطاعت من پیدا کردی، و با بدگمانی 
خود به من، از رحمت من ناامید شدی!1

امام صادق7 فرمود: 

خـدا،  رحمـت  از  ناامیـدی  و  قنـوط  ـــ   1 اسـت:  کبیـره  گناهـان  از  چیـز   چنـد 

ـ خوردن مال یتیم  ـ عقوق والدین، 5 ـ ـ قتل نفس حرام، 4 ـ ـ امن از مکر خدا، 3 ـ  2 ـ
6 ــ رباخواری.2

مُؤمِنِینَ«3
ْ
ل ِ

ّ
 فِی ذَلِکَ لآیَةً ل

َ
قیمٍ * اِنّ بِسَبِیلٍ مُّ

َ
هَا ل

َ
مِینَ * وَ اِنّ مُتَوَسِّ

ْ
ل ِ

ّ
 فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ ل

َ
»اِنّ

امام باقر7 فرمود: 

 هیچ مخلوقی نیست مگر آن که بین دو چشم او نوشته شده، مومن است یا کافر، 

 و این از چشم شما پوشیده است و لکن از چشم ائمّه آل محمّد9پوشیده نیست، 

فی کتاب التوحید باسناده الی معاذ بن جبل حدیث طویل عن النّبی9 یقول فیه: قال الله   .1 
 یا ابن آدم باحسانی الیک قویت علی طاعتی و بسوء ظنک بی قنطت من رحمتی. ]تفسیر 

نورالثّقلین، ج 3، ص 22، ح 77[ 
 

ُ
 سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ الِله ع یَقُول

َ
عَلِیُّ بْنُ اِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَال  .2 

مَ الُله  تِی حَرَّ
َّ
فْسِ ال مْنُ مِنْ مَکْرِ الِله وَ قَتْلُ النَّ َ ْ

یَاْسُ مِنْ رَوْحِ الِله وَ الا
ْ
قُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الِله وَ ال

ْ
کَبَائِرُ ال

ْ
 ال

فُ 
ْ

هِجْرَةِ وَ قَذ
ْ
بُ بَعْدَ ال عَرُّ نَةِ وَ التَّ بَیِّ

ْ
بَا بَعْدَ ال کْلُ الرِّ ماً وَ اَ

ْ
یَتِیمِ ظُل

ْ
کْلُ مَالِ ال وَالِدَیْنِ وَ اَ

ْ
 وَ عُقُوقُ ال

یْهَا اَ تُخْرِجُهُ مِنَ 
َ
کَبِیرَةِ یَمُوتُ عَل

ْ
مُرْتَکِبُ لِل

ْ
هُ اَ رَاَیْتَ ال

َ
حْفِ فَقِیلَ ل فِرَارُ مِنَ الزَّ

ْ
مُحْصَنَةِ وَ ال

ْ
 ال

مِ 
َ

سْلا ِ
ْ

 یَخْرُجُ مِنَ الا
َ

هُ انْقِطَاعٌ قَال
َ
مُشْرِکِینَ اَوْ ل

ْ
ابِ ال

َ
ابُهُ کَعَذ

َ
بَ بِهَا فَیَکُونُ عَذ ِ

ّ
یمَانِ وَ اِنْ عُذ ِ

ْ
 الا

یْهِ حَرَامٌ 
َ
هَا کَبِیرَةٌ وَ هِیَ عَل

َ
ابِ وَ اِنْ کَانَ مُعْتَرِفاً بِاَنّ

َ
عَذ

ْ
 ال

َ
بُ اَشَدّ

َّ
لِکَ یُعَذ

َ
 وَ لِذ

ٌ
ل

َ
هَا حَلا

َ
 اِذَا زَعَمَ اَنّ

لِ وَ یُخْرِجُهُ  وَّ َ ْ
اباً مِنَ الا

َ
یْهَا وَ هُوَ اَهْوَنُ عَذ

َ
بٌ عَل

َّ
هُ مُعَذ

َ
لٍ فَاِنّ

َ
هَا غَیْرُ حَلا

َ
یْهَا وَ اَنّ

َ
بُ عَل

َّ
هُ یُعَذ

َ
 وَ اَنّ

مِ. ]الکافی، ج 2، ص 280[ 
َ

سْلا ِ
ْ

 یُخْرِجُهُ مِنَ الا
َ

یمَانِ وَ لا ِ
ْ

مِنَ الا
، سوره ی حجر، آیات 75-77.  .3
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 از این رو هر کس بر آنان وارد شود، او را می شناسند که مومن است یا کافر. سپس 
مِینَ.«1 مُتَوَسِّ

ْ
ل ِ

ّ
 فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ ل

َ
این آیه را تلاوت نمود »اِنّ

گوید: امام صادق7 به من فرمود:  کثیر  عبد الکریم بن 

 هیچ بنده ای به دنیا نمی آید جز آن که بین دو چشمان او نوشته شده، مومن است 

ـمِینَ«. سـپس  مُتَوَسِّ
ْ
ل ِ

ّ
 فِی ذَلِکَ لآیَاتٍ ل

َ
که خداوند می فرماید: »اِنّ کافر، چنان   یا 

فرمود: »ما دشمنان و دوستان خود را می شناسیم…«2

 اسباط بیّاع زطی گوید: خدمت امام صادق7 بودم که مردی درباره ی آیه فوق سوال 

نمود و امام7 فرمود: 
قیمٍ« نیز بین ما مقیم است.3 مِینَ« ما هستیم، و »سَبِیلٍ مُّ »مُتَوَسِّ

فی بصائر الدرجات حدثنی السندی بن الربیع عن الحسن بن علی بن فضال عن علی بن   .1 
 رئاب عن ابی بکر الحضرمی عن ابی جعفر7 قال: لیس مخلوق الا و بین عینیه مکتوب: 
 مومن او کافر، و ذلک محجوب عنکم و لیس محجوبا عن الائمة من آل محمّد9، ثم لیس 
 یدخل علیهم احد الا عرفوه مومن او کافر، ثم تلا هذه الآیة: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 22، ح 78[ 
احمـد بـن الحسـن بـن احمـد بـن ابراهیـم عـن الحسـن بـن البـرة عـن علـی بـن حسـان عن   .2 
یحک یا ابا سلیمان! انه لیس من عبد یولد   عبد الکریم بن کثیر عن ابی عبد الله7 قال: و
مِینَ« نعرف عدونا  مُتَوَسِّ

ْ
یاتٍ لِل

َ
 فِی ذلِکَ لآ

َ
 الا کتب بین عینیه مومن او کافر، قال الله؟عز؟: »اِنّ

من ولینا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 22، ح 79[ 
فی اصول الکافی احمد بن مهران عن عبد العظیم بن عبد الله الحسنی عن ابن ابی عمیر   .3 
 قال: اخبرنی اسباط بیاع الزطی قال: کنت عند ابی عبد الله7 فسئله رجل عن قول الله؟عز؟: 
بِسَبِیلٍ مُقِیمٍ« قال: نحن المتوسمون و السبیل فینا 

َ
ها ل

َ
مِینَ وَ اِنّ مُتَوَسِّ

ْ
یاتٍ لِل

َ
 فِی ذلِکَ لآ

َ
 »اِنّ

مقیم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 22، ح 80[ 
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امیرالمؤمنین7 درباره ی آیه فوق فرمود: 
مِینَ« هستند.1 یّه من »مُتَوَسِّ پیامبر9 »متوسّم« بود و بعد از او من و امامان از ذر

گفتم:  گوید: به امام صادق7  شخصی به نام »هلال« ــ امیر مدینه ــ 

ای فرزند رسول خدا مساله ای در فکر من هست و می خواهم از شما سوال کنم؟ 

امام7 فرمود: 

کن«  گر بخواهی من از مساله تو خبر خواهم داد وگرنه سوال  »ا

گفتم:  پس من 

شما از چه راهی به آن چه در باطن من هست اطّلاع پیدا می کنید؟! 

 1.  محمّد بن یحیی عن سلمة بن الخطاب عن یحیی بن ابراهیم، قال حدثنی اسباط بن سالم قال: 
 کنت عند ابی عبد الله7 فدخل علیه رجل من اهل هیت فقال له: اصلحک الله ما تقول فی 

مِینَ« قال: نحن المتوسمون و السبیل فینا مقیم. مُتَوَسِّ
ْ
یاتٍ لِل

َ
 فِی ذلِکَ لآ

َ
قول الله؟عز؟: »اِنّ

ــ محمّـد بـن اسـمعیل عـن الفضـل بـن شـاذان عـن حمـاد بن عیسـی عـن ربعی بـن عبـد الله عن   ـ
ـمِینَ« قال:  مُتَوَسِّ

ْ
یاتٍ لِل

َ
 فِی ذلِکَ لآ

َ
محمّـد بـن مسـلم عن ابی جعفـر7 فی قـول الله؟عز؟: »اِنّ

 فِی 
َ

هـم الامـة، قـال رسـول الله9: اتقوا فراسـة المؤمن فانه ینظر بنـور الله؟عز؟ فی قـول الله؟عز؟ »اِنّ
ـمِینَ«. مُتَوَسِّ

ْ
یاتٍ لِل

َ
ذلِکَ لآ

محمّد بن یحیی عن الحسن بن علی الکوفی عن عبیس بن هشام عن عبد الله بن سلیمان    ــ
ـمِینَ« فقال: هم الائمة  مُتَوَسِّ

ْ
یاتٍ لِل

َ
 فِـی ذلِکَ لآ

َ
 عـن ابـی عبـد الله7 فـی قول الله؟عز؟: »اِنّ

بِسَبِیلٍ مُقِیمٍ« قال: لا یخرج منا ابدا.
َ
ها ل

َ
»وَ اِنّ

محمّد بن یحیی عن محمّد بن الحسـین عن محمّد بن اسـلم عن ابراهیم بن ایوب عن    ــ
 فِی ذلِکَ 

َ
 عمرو بن شمر عن جابر عن ابی جعفر7 قال: قال امیرالمؤمنین7 فی قوله: »اِنّ

یتی  کان رسـول الله9 المتوسـم و انا من بعده، و الائمة من ذر ـمِینَ« قال:  مُتَوَسِّ
ْ
یاتٍ لِل

َ
 لآ

 المتوسمون و فی نسخة اخری: احمد بن مهران عن محمّد بن علی عن محمّد بن اسلم 
عن ابرایم بن ایوب باسناده مثله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 23، ح 80-84[ 
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حضرت7 فرمود: 

 فِـی 
َ

 به وسـیله توسّـم و تفـرّس، مگـر سـخن خـدا را نشـنیده ای کـه می فرمایـد: »اِنّ

مِینَ«؟! و مگر سخن رسول خدا9 را نشنیده ای که می فرماید:  مُتَوَسِّ
ْ
ل ِ

ّ
 ذَلِکَ لآیَاتٍ ل

هُ یَنْظُرُ بِنُورِ الِله؟!«1
َ
اِنّ

َ
مُؤْمِنِ ف

ْ
قُوا فِرَاسَةَ ال

َ
اتّ

َ
»ف

سوره ی حجر، آیه ی 78 تا 99

متن:

بَ  ِامِامٍ مُبیٍن  وَ لقََدْ كَذَّ
َ

َیكَْةِ لظَالِیَن  فَانْتَقَمْنا مِنهُْمْ وَ اِنَّهُما ل
ْ

 وَ اِنْ كانَ اصَْحابُ ال
مُرسَْلیَن  وَ آتیَنْاهُمْ آیاتنِا فَكانوُا عَنهْا مُعْرضِیَن  وَ كانوُا یَنحِْتوُنَ 

ْ
ِجْرِ ال

ْ
 اصَْحابُ ال

یحَْةُ مُصْبِحیَن  فَما اغَْی عَنهُْمْ ما كانوُا  بـالِ بُیُوتاً آمِنیَن  فَاخََذَتْهُمُ الصَّ ِ
ْ
 مِـنَ ال

تِیَةٌ 
َ

اعَةَ ل قَِّ وَ اِنَّ السَّ
ْ
 باِل

َّ
رَضَْ وَ ما بیَنَْهُما اِل

ْ
ماواتِ وَ ال  یكَْسِبوُنَ  وَ ما خَلقَْناَ السَّ

مَثان 
ْ
عَلیمُ  وَ لقََدْ آتیَنْاكَ سَبعًْا مِنَ ال

ْ
لَاَّقُ ال

ْ
مَیلَ  اِنَّ رَبَّكَ هُوَ ال

ْ
فْحَ ال  فَاصْفَحِ الصَّ

زَْنْ عَلیَهِْمْ 
َ

نَّ عَینْیَكَْ اِلی ما مَتَّعْنا بهِِ ازَْواجًا مِنهُْمْ وَ ل ت عَظیمَ  ل تَمُدَّ
ْ
قُرْآنَ ال

ْ
 وَ ال

مُقْتسَِمیَن 
ْ
ا عََ ال

ْ
مُبیُن  كَما انَزَْلن

ْ
مُؤْمِنیَن  وَ قُلْ اِنِّ انَاَ النَّذیرُ ال

ْ
 وَ اخْفِضْ جَناحَكَ للِ

ا كانوُا یَعْمَلوُنَ   قُرْآنَ عِضیَن  فَوَ رَبِّكَ لنَسَْئَلنََّهُمْ اجََْعیَن  عَمَّ
ْ
ینَ جَعَلوُا ال

َّ
 ال

ینَ یَعَْلوُنَ 
َّ

مُسْتَهْزِئیَن  ال
ْ
كیَن  اِنَّا كَفَینْاكَ ال مُشِْ

ْ
 فَاصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ وَ اعَْرضِْ عَنِ ال

فی کتاب معانی الاخبار الهلالی امیر المدینة یقول: سالت جعفر بن محمّد فقلت له: یا بن   .1
رسول الله فی نفسی مسالة ارید ان اسئلک عنها، قال: ان شئت اخبرتک بمسالتک قبل ان 
تسـالنی، و ان شـئت فاسـئل، قال: فقلت له: یا بن رسـول الله و بای شـی ء تعرف ما فی نفسی 
یـاتٍ 

َ
 فِـی ذلِـکَ لآ

َ
قبـل سـوالی عنـه؟ قـال: بالتوسـم و التفـرس، امّـا سـمعت قـول الله؟عز؟: »اِنّ

مِینَ« و قول رسول الله9: اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج  مُتَوَسِّ
ْ
لِل

3، ص 25[ 
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 مَعَ الِله اِلهًا آخَرَ فَسَوفَْ یَعْلمَُونَ  وَ لقََدْ نَعْلمَُ انََّكَ یضَیقُ صَدْركَُ بمِا یَقُولوُنَ  فَسَبِّحْ 
َقیُن  تِیَكَ الْ

ْ
اجِدینَ  وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ یاَ بَِمْدِ رَبِّكَ وَ کُنْ مِنَ السَّ

¬Kj
لغای:

یْکة« مفرد اَیْک است، به معنای درختان درهم پیچیده، و بعضی گفته اند: »ایکه« 
َ
 »ا

 به معنای غیضه است، و متوسّم ناظر در علامت است، و »توسّم فیه الخیر« اذ عرف سمة 

 ذلک فیه، و »امام« به معنای طریق است و »امام مبین« لوح محفوظ است، و امّا اِمام 

ی می شود، و »حِجر« به معنای منع   در لغت به معنای پیشوا و کسی است که از او پیرو

 است و عقل را حِجر گویند، به خاطر این که مانع از قبایح است، و »عِضین« جمع »عِضة« 

 است و اصل آن عِضْوَة و تعضیة است و آن به معنای تفریق و جداسازی است، و عَضَیتُ 
الشئ اَی فرّقته و بعّضته.1

ترجمه:

قـوم  مسـلماً  شـعیب[  قـوم  پردرخـت  سـرزمینهای  ]صاحبـان  الایکـه«   »اصحـاب 

گرفتیم و )شـهرهای ویران شـده( این دو ]قوم   سـتم گری بودند! )78( ما از آن ها انتقام 

 لوط و اصحاب الایکه[ بر سر راه )شما در سفرهای شام(، آشکار است! )79( و »اصحاب 

 حجر« ]قوم ثمود[ پیامبران را تکذیب کردند! )80( ما آیات خود را به آنان دادیم ولی آن ها 

ی گرداندنـد! )81( آن هـا خانه هـای امـن در دل کوه هـا می تراشـیدند. )82( امّـا   از آن رو

 سرانجام صیحه )مرگبار(، صبحگاهان آنان را فرا گرفت )83( و آن چه را به دست آورده 

 بودند، آن ها را از عذاب الهی نجات نداد! )84( ما آسمان ها و زمین و آن چه را میان 

 آن دو است، جز بحق نیافریدیم و ساعت موعود ]قیامت[ قطعا فرا خواهد رسید )و جزای 

مجمع البیان.  .1
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کـن )و آن هـا را  کـس بـه او می رسـد(! پـس، از آن هـا بـه طـرز شایسـته ای صـرف نظـر   هـر 

گاه است! )86(   بر نادانیهای شان ملامت ننما(! )85( به یقین، پروردگار تو، آفریننده آ

 ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم! )87( )بنا بر این،( هرگز چشم خود را به نعمت های 

گروه هایی از آن ها ]کفّار[ دادیم، میفکن! و به خاطر آن چه آن ها دارند،  که به   )مادّی(، 

 غمگین مباش! و بال )عطوفت( خود را برای مومنین فرود آر! )88( و بگو: »من انذارکننده 

 آشکارم!« )89( )ما بر آن ها عذابی می فرستیم( همان گونه که بر تجزیه گران )آیات الهی( 

کردند )آن چه را به سودشان بود پذیرفتند،  که قرآن را تقسیم   فرستادیم! )90( همان ها 

 و آن چـه را بـر خـلاف هوسهای شـان بـود رهـا نمودند(! )91( بـه پروردگارت سـوگند، )در 

 قیامت( از همه آن ها سوال خواهیم کرد… )92( از آن چه عمل می کردند! )93( آن چه را 

ی گردان )و به آن ها اعتنا نکن(! )94(  یت داری، آشکارا بیان کن! و از مشرکان رو  مامور

کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد )95( همان ها که معبود دیگری با خدا قرار   ما شرّ استهزا

 دادند امّا به زودی می فهمند! )96( ما می دانیم سینه ات از آن چه آن ها می گویند تنگ 

 می شود )و تو را سخت ناراحت می کنند(. )97( )برای دفع ناراحتی آنان( پروردگارت 

 را تسبیح و حمد گو! و از سجده کنندگان باش! )98( و پروردگارت را عبادت کن تا یقین 

]مرگ[ تو فرا رسد! )99(

تفسیر اهل البیت::
عَظِیمَ«1

ْ
قُرْآنَ ال

ْ
مَثَانِی وَ ال

ْ
نَ ال کَ سَبْعًا مِّ قَدْ آتَیْنَا

َ
»وَ ل

در آیه قبل خداوند پیامبر9 را در مقابل کفّار و مشرکین امر به صفحِ جمیل نمود:

جَمِیلَ«.
ْ
فْحَ ال اصْفَحِ الصَّ

َ
»ف
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امام سجّاد7 می فرماید: 

 »صفـح جمیـل عفـو بدون عتاب و تندی اسـت« و عین این سـخن از حضرت 
رضا7 نیز نقل شده است.1

امام صادق7 فرمود: 

ی حدیث محمّد بن مسلم   سبع مثانی و قرآن عظیم، سوره ی فاتحه است، راو

حِیمِ« از آیات سبع مثانی می باشد؟ فرمود:  حْمَنِ الرَّ  می گوید: گفتم: آیا »بِسْمِ الِله الرَّ
آری افضل آن هاست.2

که فرمود:  در تفسیر عیّاشی از امام صادق7 نقل شده 

 سـبع مثانـی، سـوره ی حمـد اسـت و آن هفـت آیـه می باشـد و یکـی از آیـات آن 

حِیمِ« است و به این سبب سبع مثانی به آن گفته شده که در  حْمَنِ الرَّ  »بِسْمِ الِله الرَّ
دو رکعت اوّل نمازها خوانده می شود.3

فْحَ   1.  فی عیون الاخبار عن الرّضا7 حدیث طویل و فیه قال7 فی قول الله؟عز؟: فَاصْفَحِ الصَّ
جَمِیلَ قال: العفو من غیر عتاب.

ْ
ال

ـ فی امالی الصدوق )ره( باسناده عن الصادق جعفر بن محمّد عن ابیه8 قال قال علی بن    ـ
جَمِیلَ« قال: العفو من غیر 

ْ
فْحَ ال  الحسین زین العابدین7 فی قول الله؟عز؟: »فَاصْفَحِ الصَّ

عتاب. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 27، ح 95 و 96[ 
فی تهذیب الاحکام محمّد بن علی بن محبوب عن العبّاس عن محمّد بن ابی عمیر عن   .2 
عَظِیمَ 

ْ
قُرْآنَ ال

ْ
مَثانِی وَ ال

ْ
 ابی ایوب عن محمّد بن مسلم قال: سالت ابا عبد الله7 عن السبع ال

 هی الفاتحة؟ قال: نعم، قلت: بسم الله الرحمن الرحیم من السبع المثانی؟ قال: نعم هی 
افضلهن. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 27، ح 97[ 

قَدْ آتَیْناکَ 
َ
فی تفسیر العیّاشی ابن عبدالرّحمن عمن رفعه قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله؟عز؟: وَ ل  .3 

حْمنِ  عَظِیمَ قال: هی سورة الحمد، و هو سبع آیات: منها »بِسْمِ الِله الرَّ
ْ
قُرْآنَ ال

ْ
مَثانِی وَ ال

ْ
 سَبْعاً مِنَ ال

حِیمِ« و انما سمیت المثانی لانها تثنی فی الرکعتین. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 27[  الرَّ
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امام باقر7 می فرماید: 

 ماییم »سبع مثانی« که خداوند آن را به پیامبر خود داده است، و ماییم »وجه الله« 

 کـه بیـن شـما رفـت و آمـد می کنیـم و هر کس ما را بشناسـد ]به سـعادت رسـیده 

کرده و هر کس ما را نشناخته ]و امامت ما را نپذیرفته[ راه یقین   و[ معرفت پیدا 

و معرفت برای او باز است.

که فرمود:  و در نسخه ای آمده 

عِیر« یعنی هر کس ما را نشناسد مقابل او سعیر دوزخ است. مَامُهُ السَّ
َ
ا

َ
نَا ف

َ
 »وَ مَنْ جَهِل

 والله العالم.1

رسول خدا9 فرمود: 

کسی بهره ی بیشتری  کند به  گمان  کس ]بهره ای از[ قرآن به او داده شود، و  هر 

کـه خـدا کوچـک شـمرده و  داده شـده اسـت، بـه راسـتی بـزرگ شـمرده چیـزی را 
که خدا بزرگ شـمرده اسـت!2 کوچک شـمرده چیزی را 

 1.  فی کتاب التوحید باسناده الی ابی سلام عن بعض اصحابنا عن ابی جعفر7 قال: نحن 
 المثانی التی اعطاها الله نبینا،9، و نحن وجه الله، نتقلب فی الارض بین اظهر کم عرفنا 

من عرفنا، و من جهلنا فامامه الیقین. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 29، ح 110[
ـ عن سورة بن کلیب عن ابی جعفر ع قال: سمعته یقول نحن المثانی التی اعطی نبینا و نحن    ـ
 وجه الله فی الارض، نتقلب بین اظهرکم عرفنا من عرفنا فامامه الیقین و من انکرنا فامامه 

السعیر. ]تفسیر عیاشی، ج 2، ص، 249[ 
یاد عن الخشاب جمیعا  ابو علی الاشعری عن الحسن بن علی بن عبد الله و حمید بن ز  .2 
 عمرو بن جمیع عن ابی عبد الله7 قال: قال رسول الله9: و من اوتی القرآن فظن ان احدا 
 من الناس اوتی افضل مما اوتی، فقد عظم ما حقر الله، و حقر ما عظم الله. ]تفسیر نورالثّقلین، 

ج 3، ص 29، ح 113[ 
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یْهِـمْ وَ اخْفِضْ جَنَاحَکَ 
َ
 تَحْزَنْ عَل

َ
نْهُـمْ وَ ل وَاجًـا مِّ زْ

َ
عْنَـا بِـهِ ا ـی مَـا مَتَّ

َ
 عَیْنَیْـکَ اِل

َ
نّ

َ
 تَمُـدّ

َ
»ل

مُؤْمِنِینَ«1
ْ
لِل

که امام صادق و یا امام باقر8 می فرمایند:  در شان نزول آیه فوق روایت شده 

رسـول خـدا9 در تنگنـا و سـختی واقـع شـد، و از یکـی از یهودیـان درخواسـت 

وام و قـرض نمـود، و آن مـرد یهـودی گفـت: بـه خـدا سـوگند محمّد را گوسـفند و 

شـتری نیسـت، پـس مـن بـرای چه به او قرض بدهم؟ رسـول خـدا9 فرمود: من 

گـر تـو مـرا بـرای چیـزی امیـن قـرار بدهی،  امیـن خـدا هسـتم در زمیـن و آسـمان و ا

گرو  آن چیز را به تو خواهم داد. و سپس »بدرقة« یعنی سپری از پوست را نزد او 
عْنَا…«2 ی مَـا مَتَّ

َ
 عَیْنَیْکَ اِل

َ
نّ

َ
 تَمُـدّ

َ
گـذارد، و ایـن آیـه نازل شـد، »ل

گوید:  ف 
ّ
مول

عْنِی وَ اسْمَعِی یَا جَارَةِ« می باشد.
َ
کِ ا ا این خطاب از قبیل، »اِیَّ

که آیه فوق نازل شد، رسول خدا9 فرمود:  امام صادق7 می فرماید: هنگامی 

که راضی و تسـلیم به مقدّرات خدا نباشـد خود را به خاطر حسـرت های  کسـی 

کـه چشـم خـود را بـه امـوال مـردم بـدوزد، انـدوه او  کسـی  ک می کنـد، و  دنیـا هـلا

که نعمت های خدا را منحصر  کسی  فراوان می شود و غیظ او شفا نمی یابد، و 

سوره ی حجر، آیه ی 88.  .1
 

َ
نّ

َ
فـی تفسـیر العیّاشـی عـن حمـاد عـن بعـض اصحابـه عـن احدهمـا8 قـول الله: لا تَمُـدّ  .2

عْنا بِهِ اَزْواجاً مِنْهُمْ قال: ان رسول الله9 فی نزل به ضیقة، ]فاستسلف  عَیْنَیْکَ اِلی ما مَتَّ
مـن یهـودی[ فقـال الیهـودی: و الله مـا لمحمّـد ثاغیـة و لا راغیـة فعلـی مـا اسـلفه؟ فقـال 
رسـول الله9: انـی لامیـن الله فـی سـمائه و ارضـه و لـو ائتمنتنـی علی شـی ء لادیتـه الیک، 
عْنـا بِـهِ   عَیْنَیْـکَ اِلـی مـا مَتَّ

َ
نّ

َ
قـال: فبعـث بدرقـة فرهنهـا عنـده، و انزلـت علیـه: »وَ لا تَمُـدّ

نْیـا«. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 3، ص 30، ح 115[ 
ُ

حَیـاةِ الدّ
ْ
اَزْواجـاً مِنْهُـمْ زَهْـرَةَ ال
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ک بدانـد ]و توجّـه بـه نعمت هـای دیگـر خـدا نداشـته باشـد[  ک و پوشـا در خـورا

کـه غصّـه دنیـا را بخـورد، بـر  دانـش او ناچیـز و عـذاب او نزدیـک اسـت، و کسـی 

کـه بـر او وارد شـده بـه مـردم  کـه از مصیبتـی  کسـی  خـدا خشـم نمـوده اسـت، و 

کـه قـاری  کسـی  کنـد، از خـدا شـکایت نمـوده اسـت، و از ایـن امّـت  شـکایت 

 ،»
ً
 آیـاتِ الِله هُزُوا

ُ
خِذ قـرآن باشـد و داخـل آتش شـود، از کسـانی خواهـد بود که »یَتَّ

کـه نـزد ثروت منـدی بـرود و در مقابـل او خضـوع کنـد تا از مـال او چیزی  و کسـی 
بـه او برسـد، دو ثلـث دیـن او از بیـن رفته اسـت!1

هُمْ  نَّ
َ
ل
َ
نَسْـا

َ
ل ـکَ  بِّ وَرَ

َ
ف  * عِضِیـنَ  قُـرْآنَ 

ْ
ال ـوا 

ُ
جَعَل ذِیـنَ 

َّ
ال  * المُقْتَسِـمِینَ  ـی 

َ
عَل نَـا 

ْ
نزَل

َ
ا  »کَمَـا 
جْمَعِیْنَ«2

َ
ا

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

که آنان ]یعنی قریش[ قرآن را تقسـیم و تفریق نمودند و از آن   مقصود این اسـت 

 ترتیب و تالیفی که خدا در آن قرار داده بود خارج نمودند ]و مطابق خواسته های 
کردند.[3 خود آن را جابه جا 

یس قال: حدثنا احمد بن محمّد عن محمّد  فی تفسیر علی بن ابراهیم اخبرنا احمد بن ادر  .1 
 عَیْنَیْکَ 

َ
نّ

َ
 بن سنان عن المفضّل بن عمر عن ابی عبد الله7 قال: لما نزلت هذه الآیة »لا تَمُدّ

مُؤْمِنِینَ« قال رسـول 
ْ
یْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِل

َ
عْنا بِهِ اَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَل  اِلی ما مَتَّ

 الله9: من لم یتعز بعزاء الله تقطعت نفسه علی الدنیا حسرات، و من رمی ببصره الی ما 
 فی یدی غیره کثر همه و لم یشف غیظه، و من لم یعلم ان لله علیه نعمة الا فی مطعم او ملبس 
 فقد قصر علمه و دنا عذابه، و من اصبح علی الدنیا حزینا اصبح علی الله ساخطا، و من 
 شکی مصیبة نزلت به فانما یشکو ربه، و من دخل النار من هذه الامة ممن قرا القرآن فهو 
 ممن یتخذ آیات الله هزوا، و من اتی ذا میسرة فتخشع له طلب ما فی یدیه ذهب ثلثا دینه. 

سوره ی حجر، آیات 92-90.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 30[   .2
قُرْآنَ عِضِینَ قال: 

ْ
وا ال

ُ
ذِینَ جَعَل

َّ
فی تفسیر علی بن ابراهیم قال علی بن ابراهیم فی قوله: ال  .3 

B
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که فرمودند:  از امام باقر و امام صادق8 نقل شده 
مقصود از این آیه قریش هستند.1

گوید:  ف 
ّ
مول

 در روایات فراوانی که گذشت و خواهد آمد، این معنا یادآوری شده است، مانند تغییر 

یٍّ مُسْتَقِیمٌ« که 
َ
 در آیه »آل یاسین« که »الیاسین« خوانده اند و تغییر در آیه »وَ صِراطُ عَل

یَّ مُسْتَقِیمٌ« خوانده اند و… و با این جابه جایی ها خواسته اند، فضایل اهل 
َ
 »صِراطٌ عَل

 البیت: را پنهان نمایند و خداوند سوگند یاد نموده که از آن ها مؤاخذه خواهد نمود. 

کـه برخـی از آیـات قـرآن را   و بعضـی گفته انـد: شـاید مقصـود، یهـود و نصـارا باشـند 

پذیرفتند و برخی را انکار نمودند و خداوند از آنان مذمّت نموده است. و الله العالم.
مُسْتَهْزِئِینَ«2

ْ
کَ ال کَفَیْنَا ا 

َ
مُشْرِکِینَ * اِنّ

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ ا

َ
»ف

امام صادق7 می فرماید: 

 رسول خدا9 پنج سال در مکّه پنهان و خائف بود و رسالت خود را آشکار نمی کرد 

 و تنها علی و خدیجه8 به او ایمان آورده بودند و سپس خداوند به او امر نمود 

مُشْرِکِینَ…« 
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ ا

َ
 تا رسالت خود را آشکار سازد و فرمود: »ف

و چون این آیه نازل شد رسول خدا9 امر خود را آشکار نمود.3

ونَ. 
ُ
کانُوا یَعْمَل ا  هُمْ اَجْمَعِینَ عَمَّ نَّ

َ
نَسْـئَل

َ
 قسـموا القرآن و لم یؤلفوه علی ما انزله الله، فقال: ل

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 31، ح 118[ 
قُرْآنَ عِضِینَ قال: هم قریش«.

ْ
وا ال

ُ
ذِینَ جَعَل

َّ
1.  العیّاشی: عن محمّد بن مسلم، عن احدهما، قال فی ال

وا 
ُ
ذِینَ جَعَل

َّ
  ــ عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم، عن ابی جعفر و ابی عبد الله8، عن قوله ال
قُرْآنَ عِضِینَ. قال: »هم قریش«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 388، ح 5 و 6[ 

ْ
ال

سوره ی حجر، آیه ی 95.  .2
ابن بابویه، قال: حدثنا محمّد بن الحسن، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، و محمّد بن الحسن   .3 
B

508 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



که فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  عبید الله بن علی حلبی 

 رسول خدا9 پس از نزول وحی، سیزده سال در مکّه ماند و چند سال در پنهانی 

 به سر می برد و رسالت خود را آشکار نمی کرد، سه سال در ]مضیقه و[ هراس از 

اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ 
َ
 مشرکین به سر برد و امر خود را آشکار نکرد، تا خداوند به او فرمود: »ف

مُشْرِکِینَ…« و پس از نزول این آیه رسالت خود را آشکار نمود.1
ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
وَ ا

محمّد بن ابی عمیر نقل نموده: 

 کـه مسـتهزئین رسـول خـدا9 پنـج نفـر بوده انـد: 1. ولیـد بـن مغیـره ی مخزومـی؛ 

ب؛ 
ّ
 2. عاص بن وائل سـهمی؛ 3. اسـود بن عبد یغوث زهری؛ 4. اسـود بن مطل

5. حارث بن طلاطله ثقفی.2

 الصفار جمیعا، قالا: حدثنا محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب و محمّد بن عیسی بن 
 عبید، قالا: حدثنا صفوان بن یحیی، عن عبد الله بن مسکان، عن محمّد بن علی الحلبی، 
کتتم رسول الله9 بمکة مختفیا خائفا خمس سنین، لیس یظهر   عن ابی عبد الله7 قال: »ا
 امره، و علی7 معه و خدیجة، ثم امره الله؟عز؟ ان یصدع بما امر به، فظهر رسول الله9 و اظهر 

امره«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 389، ح 1[ 
و عنه، قال: حدثنا ابی، و محمّد بن الحسن )رضی الله عنه(، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله   .1 
یس جمیعا، عن احمد   و عبد الله بن جعفر الحمیری و محمّد بن یحیی العطار و احمد بن ادر
 بن محمّد بن عیسی و محمّد بن الحسین بن ابی الخطاب و ابراهیم بن هاشم جمیعا، عن 
 الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن عبید الله بن علی الحلبی، قال: سمعت ابا 
 عبد الله7 یقول: »مکث رسول الله9 بمکة بعد ما جاءه الوحی عن الله تبارک و تعالی ثلاث 
 عشرة سنة، منها ثلاث سنین مختفیا خائفا لا یظهر حتّی امره الله؟عز؟ ان یصدع بما امره به، 

فاظهر حینئذ الدعوة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 389، ح 2[ 
یاد بن جعفر الهمدانی )رضی الله عنه(، قال: حدثنا علی بن  و عنه، قال: حدثنا احمد بن ز  .2 
 ابراهیم بن هاشم، عن ابیه، عن محمّد بن ابی عمیر، عن ابان بن عثمان الاحمر، رفعه، قال: 
 »المسـتهزئون برسـول الله9 خمسـة: الولیـد بـن المغیـرة المخزومـی، و العـاص بـن وائـل 
B
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 امیرالمؤمنین7 در پاسخ یکی از یهودیان شام و علمای آنان که درباره ی مستهزئین 

رسول خدا9 سوال نمود فرمود: 

مُسْتَهْزِئِینَ« و آنان پنج نفر بودند، و همه 
ْ
کَ ال ا کَفَیْنَا

َ
 خداوند به پیامبر خود فرمود: »اِنّ

 آنان را در یک روز خداوند کشت بدون آن که بتوانند کسی را بکشند، امّا ولید بن 

 مغیره، با تیر مردی از بنی خزاعه کشته شد، و آن مرد خزاعی به تیر خود پر بسته بود 

 و به ولید اصابت کرد و رگ بالای صاعد او را قطع نمود و ولید از پای در آمد و گفت: 

 خدای محمّد9 مرا کشت؛ و عاص بن وائل سهمی برای کاری به گردنه ی کداء 

 در بالای مکّه رفته بود و سنگی از زیر پایش لغزید و سقوط نمود و تکّه تکّه شد، 

که می گفت: در حالی 

 خدای محمّد9 مرا کشت، اسود بن عبد یغوت نیز همراه غلامش می خواست 

ـ نشسـت  ـ زیر سـایه درختی ـ  نـزد پسـرش زمعـه بـرود، پـس اندکـی در گردنـه کداء ـ

 و جبرییل آمد و سر او را محکم به درخت کوبید، او به غلامش گفت: مرا نجات 

 بده، غلام گفت: من کسی را نمی بینم جز این که تو خود سر خویش را به درخت 

کـه می گفـت: خـدای محمّـد9  کـت رسـید، در حالـی  می کوبـی، او نیـز بـه هلا

کشـت. مرا 

ید از خانه بیرون آمد   امّا حارث بن طلاطله، هنگامی که باد گرم و سوزانی می وز

 و به یک مرد حبشی سیاه چهره تبدیل شد و چون به خانه بازگشت و گفت: »من 

 حارث هستم« اهل خانه حرف او را نپذیرفتند و او را کشتند، و او نیز در آن حال 

ب نیز ماهی شوری را خورد 
ّ
 می گفت: خدای محمّد9 مرا کشت؛ اسود بن مطل

 السهمی، و الاسود بن عبد یغوث الزهری، و الاسود بن المطلب، و الحارث بن الطلاطلة 
الثقفی«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 389، ح 3[ 
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ک گردید   و بیماری عطش پیدا کرد و آنقدر آب خورد تا شکمش پاره شد و هلا

 و در آن حال گفت: خدای محمّد9 مرا کشت؛ و همه این حوادث در یک ساعت 

واقع شد. سپس امیرالمؤمنین7 فرمود:

 آنان صبح آن روز نزد حضرت محمّد9 بودند و به او می گفتند: »ای محمّد ما 

گر از سخنان خود بازنگشتی تو را خواهیم کشت«   تا ظهر به تو مهلت می دهیم، ا

 و رسول خدا9 از سخن آنان غمگین شد و به خانه خود رفت و در را بست و در 

گفت: خدایت سلام می رساند و می فرماید:   ساعت مقرّر جبرییل نزد او آمد و 

عْرِضْ عَنِ 
َ
اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ« یعنی رسالت خود را برای اهل مکّه آشکار کن »وَ ا

َ
 »ف

کنندگان )چه  مُشْـرِکِینَ« رسـول خدا9 فرمود: ای جبرییل! با تهدید مسـخره 
ْ
 ال

مُسْتَهْزِئِینَ« یعنی ما شرّ آنان را از تو برطرف 
ْ
کَ ال کَفَیْنَا ا 

َ
گفت: »اِنّ کنم(؟ جبرییل 

 نمودیم. رسول خدا9 فرمود: ساعتی پیش آنان نزد من بودند؟! جبرییل گفت: 
گونه رسول خدا9 رسالتش را آشکار نمود!1 »شرّ آنان از تو برطرف شد« و این 

و عنه، قال: حدثنا احمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا ابو القاسم عبدالرّحمن بن محمّد   .1 
 الحسینی، قال: حدثنا ابو العبّاس محمّد بن علی الخراسانی، قال: حدثنا ابو سعید سهل 
 بن صالح العبّاسی، عن ابیه و ابراهیم بن عبدالرّحمن الآملی، قال: حدثنا موسی بن جعفر 
 بن محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، قال: حدثنا جعفر بن محمّد، قال: 
 حدثنی ابی محمّد بن علی، قال: حدثنی ابی علی بن الحسین، قال: حدثنی ابی الحسین 
 بن علی:: »ان امیرالمؤمنین7 قال لیهودی من یهود الشام و احبارهم، و قد اخبره فیما 

اجاب عنه من جواب مسایله: فاما المستهزئون، فقال الله؟عز؟:
مُسْتَهْزِئِینَ فقتل الله خمستهم، قد قتل کل واحد منهم بغیر قتلة صاحبه فی یوم واحد 

ْ
کَ ال ا کَفَیْنا

َ
 اِنّ

 امّا الولید بن المغیرة، فانه مر بنبل لرجل من بنی خزاعة قد راشه فی الطریق، فاصابته شظیة منه 
 فانقطع اکحله حتّی ادماه، فمات و هو یقول: قتلنی رب محمّد و امّا العاص بن وائل السهمی، فانه 
 خرج فی حاجة له الی کداء، فتدهده تحته حجر، فسقط فتقطع قطعة قطعة، فمات و هو یقول: 
B
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گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

مُسْتَهْزِئِینَ« سه سال پس از 
ْ
کَ ال ا کَفَیْنَا

َ
مُشْرِکِینَ * اِنّ

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ ا

َ
 آیه »ف

 نبوّت رسول خدا9 نازل شد، و چون رسول خدا9 در روز دوشنبه به رسالت رسید 

 علی7 روز سه شنبه اسلام آورد و سپس خدیجه همسر رسول خدا9 مسلمان 

 شد، تا این که ابوطالب وارد بر رسول خدا9 شد و دید آن حضرت به نماز ایستاده 

 و علی7 در کنار او قرار دارد پس ابوطالب به جعفر که همراه او بود فرمود: تو نیز در 

 کنار پسر عمّ خود به نماز بایست، پس جعفر نیز در طرف چپ رسول خدا9 ایستاد 

 قتلنی رب محمّد و امّا الاسود بن عبد یغوث، فانه خرج یستقبل ابنه زمعة، و معه غلام له، 
 فاستظل بشجرة تحت کداء، فاتاه جبرییل7، فاخذ راسه فنطح به الشجرة، فقال لغلامه: امنع 
عنی هذا فقال: ما اری احدا یصنع بک شیئا الا نفسک. فقتله و هو یقول: قتلنی رب حمّد«.
 قال مصنف هذا الکتاب: و فی خبر آخر فی الاسود، یقال: »ان النّبی9 کان قد دعا علیه ان یعمی 
 الله بصـره، و ان یثکلـه بولـده. فلمـا کان فـی ذلـک الیـوم، جـاء حتّـی صار الی کـداء، فاتاه 
 جبرییل7 بورقة خضراء، فضرب بها وجهه فعمی، و بقی حتّی اثکله الله؟عز؟ بولده یوم بدر، 
 ثم مات«. »و امّا الحارث بن الطلاطلة، فانه خرج من بیته فی السموم، فتحوّل حبشیا، فرجع 
 الی اهله، فقال: انا الحارث. فغضبوا علیه و قتلوه، و هو یقول: قتلنی رب محمّد و امّا الاسود 
کل حوتا مالحا، فاصابه غلبة العطش، فلم یزل یشرب الماء حتّی انشق   بن المطلب، فانه ا

بطنه فمات، و هو یقول:
 قتلنی رب محمّد. و کل ذلک فی ساعة واحدة، و ذلک انهم کانوا بین یدی رسول الله9، فقالوا 
ک. فدخل النّبی9   له: یا محمّد، ننتظر بک الی الظهر، فان رجعت عن قولک و الا قتلنا
 منزله، فاغلق علیه بابه مغتما بقولهم، فاتاه جبرییل7 ساعته، فقال له: یا محمّد، السّلام 
 یقرئک السّلام، و هو یقول: فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ یعنی اظهر امرک لاهل مکة و ادع، وَ اَعْرِضْ عَنِ 
کَ  کَفَیْنا ا 

َ
کیف اصنع بالمستهزئین و ما او عدونی؟ قال: اِنّ مُشْرِکِینَ. قال: یا جبرییل، 

ْ
 ال

مُسْتَهْزِئِینَ. قال: یا جبرییل، کانوا عندی الساعة بین یدی. فقال: قد کفیتهم. فاظهر امره 
ْ
 ال

عند ذلک«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 389، ح 4[ 
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 و رسول خدا9 از بین آنان به جلو رفت و آنان پشت سر آن حضرت قرار گرفتند و پس 

 از آن رسول خدا9 به نماز می ایستاد و علی و جعفر و زید بن حارثه و خدیجه به او 

اصْدَعْ 
َ
 اقتدا می کردند و چون سه سال گذشت، خداوند به رسول خود9 فرمود: »ف

مُسْتَهْزِئِینَ…«1
ْ
کَ ال ا کَفَیْنَا

َ
مُشْرِکِینَ * اِنّ

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
بِمَا تُؤْمَرُ وَ ا

کَ  کَفَیْنا ـا 
َ
مُشْـرِکِینَ اِنّ

ْ
فـی تفسـیر علـی بـن ابراهیـم قولـه: »فَاصْـدَعْ بِما تُؤْمَـرُ وَ اَعْرِضْ عَـنِ ال  .1

مُسْتَهْزِئِینَ« فانها نزلت بمکة بعد ان نبئ رسول الله9 بثلث سنین، و ذلک ان النبوّة نزلت 
ْ
 ال

علی رسـول الله9 یوم الاثنین و اسـلم علی یوم الثلثاء ثم اسـلمت خدیجة بنت خویلد 
زوجـة رسـول الله9 ثـم دخـل ابـو طالـب الـی النّبـی و هـو یصلـی و علـی بجنبـه، و کان مـع 
ابی طالب جعفر فقال له ابو طالب: صل جناح ابن عمک، فوقف جعفر علی یسار رسول 
ید بن حارثة   الله فبدر رسول الله9 من بینهما، فکان یصلی رسول الله و علی7 و جعفر و ز

و خدیجة، فلما اتی لذلک ثلث سنین، انزل الله علیه:
مُسْـتَهْزِئِینَ« و کان المسـتهزؤن 

ْ
کَ ال کَفَیْنا ـا 

َ
مُشْـرِکِینَ اِنّ

ْ
»فَاصْـدَعْ بِمـا تُؤْمَـرُ وَ اَعْـرِضْ عَـنِ ال  

برسـول الله خمسـة الولید بن المغیرة، و العاص بن وائل، و الاسـود بن المطلب، و الاسـود 
کان رسـول  بـن عبـد یغـوث، و الحـارث بـن طلاطلـة الخزاعـی، فمـر الولیـد بـن المغیـرة و 
الله9 دعا علیه لما کان بلغه من اذائه و استهزائه، فقال: اللهم اعم بصره، و اثکله بولده، 
 فعمی بصره و قتل ولده ببدر فمر الولید بن المغیرة برسول الله9 و معه جبرییل7، فقال 
جبرییل: یا محمّد هذا الولید بن المغیرة و هو من المستهزئین بک. قال: نعم، و قد کان مر 
برجل من خزاعة و هو یریش نبالا له، فوطئ علی بعضها فاصاب اسفل عقبه قطعة من ذلک، 
فدمیت فلما مر بجبرییل7 اشـار الی ذلک، فرجع الولید الی منزله و نام علی سـریره، و 
 کانت ابنته نائمة اسفل منه فانفجر الموضع الذی اشار الیه جبرییل7 اسفل عقبه فسال 
یة ا تحل وکاء القربة؟  منه الدم حتّی صار الی فراش ابنته، فانتبهت ابنته فقالت: یا جار
 قـال الولیـد: مـا هـذا وکاء القربـة و لکنـه دم ابیـک، فاجمعـی لـی ولـدی و ولـد اخـی فانـی 

میت فجمعتهم فقال لعبد الله بن ابی ربیعة:
ان عمارة بن الولید بارض الحبشة بدار مضیعة، فخذ کتابا من محمّد الی النجاشی ان یرده،    
ثم قال لابنه هاشـم و هو اصغر ولده: یا بنی اوصیک بخمس خصال فاحفظها: اوصیک 
B
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 بقتل ابی دهم الدوسی فانه غلبنی علی امراتی و هی بنته، و لو ترکها و بعلها کانت تلد لی ابنا 
مثلـک، و دمـی فـی خزاعـة و مـا تعمـدوا قتلـی، و اخـاف ان تفتنـوا بعـدی، و دمـی فی بنی 
خزیمـة بـن عامـر و دیاتـی فی ثقیف فخذه و لا سـقف نجران علی مائتا دینار فاقضها، ثم 
فاضت نفسه، و مر ربیعة بن الاسود برسول الله9 فاشار جبرییل الی بصره فعمی و مات، 
 و مر به الاسود بن عبد یغوث، فاشار جبرییل الی بطنه فلم یزل یستسقی حتّی شق بطنه، 
و مـر العـاص بـن وائـل فاشـار جبرییل الی رجله فدخل یـداه فی اخمص قدمیه و خرجت 
مـن ظاهـره و مـات، و مـر ابـن الطلاطلـة فاشـار جبرییل الـی وجهه فخرج الی جبـال تهامة 

فاصابته السـمائم و استسـقی حتّی انشـق بطنه، 
مُسْـتَهْزِئِینَ« فخـرج رسـول الله9 فقـام علی الحجـر فقال: یا 

ْ
کَ ال کَفَیْنـا ـا 

َ
و هـو قـول الله: »اِنّ  

 معشر قریش، یا معاشر العرب ادعو کم الی شهادة ان لا اله الا الله، و انی رسول الله، و آمر کم 
بخلـع الانـداد و الاصنـام فاجیبونـی تملکـون بهـا العـرب، و تدیـن لکـم العجـم، و تکونـون 
ملوکا فی الجنة، فاستهزؤا منه و قالوا: جن محمّد بن عبد الله، و لم یجسروا علیه لموضع 
 ابی طالـب، فاجتمعـت قریـش الـی ابی طالـب فقالـوا: یا ابـا طالب ان ابن اخیک قد سـفه 
 احلامنا و سب آلهتنا، و افسد شباننا، و فرق جماعتنا، فان کان یحمله علی ذلک الغرم 

جمعنا له مالا فیکون اکثر قریش مالا، و نزوجه ای امراة شاء من قریش، فقال له ابو طالب:
ما هذا یا ابن اخی؟ فقال: یا عم هذا دین الله الذی ارتضاه لانبیائه و رسله، بعثنی الله رسولا    
 الی الناس، فقال: یا بن اخی ان قومک قد اتونی یسالونی ان اسئلک ان تکف عنهم، فقال: 
یا عم انی لا استطیع ان اخالف امر ربی، فکف عنه ابو طالب، ثم اجتمعوا الی ابی طالب 
 فقالـوا: انـت سـیّد مـن سـاداتنا فادفع الینـا محمّدا لنقتله و تملک علینـا، فقال ابو طالب 

قصیدته الطویلة، و یقول فیها:
و لما رایت القول لاود بینهم و قد قطعوا کل العری و الوسایل کذبتم و بیت الله یبزی محمّد   
ئل قال:   و لما نطاعن دونه و نناضل و ننصره حتّی نصرع حوله و نذهل عن ابنائنا و الحلا
کتبـوا الصحیفـة القاطعـة، جمـع ابـو  فلمـا اجتمعـت ]قریـش[ علـی قتـل رسـول الله9 و 
طالـب بنـی هاشـم و حلـف لهـم بالبیـت و الرکـن و المقـام و المشـاعر فـی الکعبـة، لئـن 
کان یحرسه باللیل  کت محمّدا شوکة لاتین علیکم یا بنی هاشم فادخله الشعب، و  شا
B
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ونَ…«1
ُ
کَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِمَا یَقُول

َ
نّ

َ
مُ ا

َ
قَدْ نَعْل

َ
»وَ ل

امام صادق7 در حدیث مفصّلی می فرماید:

 … رسول خدا9 چون فضایل وصیّ خود علی7 را بیان نمود در قلوب اصحاب 

 او نفاق به وجود آمد، و سخنانی را در این باره گفتند، و چون به گوش رسول خدا9 

رسید غمگین و ناراحت شد، و خداوند به او فرمود:

کِنَّ 
َ
بُونَکَ وَ ل ِ

ّ
 یُکَذ

َ
هُمْ ل

َ
اِنّ

َ
ونَ«، »ف

ُ
کَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِمَا یَقُول

َ
نّ

َ
مُ ا

َ
قَدْ نَعْل

َ
 ای محمّد! »وَ ل

الِمِینَ بِآیَاتِ الِله یَجْحَدُونَ« یعنی آنان بدون حجّت سخن می گویند. از سویی 
َ

 الظّ

 رسول خدا9 با آنان الفت برقرار می نمود، و از آنان کمک می گرفت، و همواره چیزی 

 از فضایل وصیّ خود را بیان می نمود، تا این که این سوره نازل شد، و رسول خدا9 
چون مرگ خود را نزدیک دید رسماً درباره ی وصیّ خود با آنان احتجاج نمود.2

و النهار قائما بالسیف علی راسه اربع سنین، فلما خرجوا من الشعب حضرت ابا طالب 
 الوفـاة، فدخـل علیـه رسـول الله9 و هـو یجود بنفسـه، فقـال: یا عم ربیـت صغیرا و کفلت 
ی انه لم یخرج من  ک الله عنی خیرا اعطنی کلمة اشفع لک بها عند ربی، فرو  یتیما، فجزا
 الدنیا حتّی اعطی رسول الله الرّضا، و قال رسول الله9: لو قمت المقام المحمود لشفعت 

لابی و امی و عمی و اخ کان لی مواخیا فی الجاهلیة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 32[ 
سوره ی حجر، آیه ی 97.  .1

فی اصول الکافی محمّد بن الحسین و غیره عن سهل عن محمّد بن عیسی و محمّد بن   .2 
 یحیی و محمّد بن الحسین جمیعا عن محمّد بن سنان عن اسمعیل بن جابر و عبد الکریم 
کیا   بن عمرو عن عبد الحمید بن ابی الدیلم عن ابی عبد الله7 حدیث طویل یقول فیه حا
 عن رسول الله9 ذکر من فضل وصیه ذکرا، فوقع النفاق فی قلوبهم فعلم رسول الله9 ذلک 
هُمْ 

َ
ونَ فَاِنّ

ُ
کَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُول

َ
مُ اَنّ

َ
قَدْ نَعْل

َ
 و ما یقولون، فقال الله جل ذکره: یا محمّد و ل

الِمِینَ بِآیاتِ الِله یَجْحَدُونَ لکنهم یجحدون بغیر حجة لهم و کان 
َ

بُونَکَ وَ لکِنَّ الظّ ِ
ّ

 لا یُکَذ
 رسول الله9 یتالفهم و یستعین ببعضهم علی بعض، و لا یزال یخرج لهم شیئا فی فضل 
B
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گوید: امام صادق7 به من فرمود:  حفص بن غیاث 

 کسی که ]در دنیا[ صبر کند، مدّت کوتاهی را صبر کرده است، و کسی که جزع 

 و بی صبری کند مدّت کوتاهی را بی صبری کرده است. سپس فرمود: بر تو باد به صبر 

 در همه امور چرا که خداوند پیامبر خود حضرت محمّد9 را مبعوث به رسالت 

 خود نمود و او را امر به صبر و ارفاق کرد، و رسول خدا9 صبر نمود، چرا که خداوند 

ولِی 
ُ
بِینَ ا ِ

ّ
مُکَذ

ْ
 * وَ ذَرْنِی وَ ال

ً
ونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیلا

ُ
ی مَا یَقُول

َ
 به او فرمود: »وَ اصْبِرْ عَل

هُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ * 
َ
نّ

َ
ذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَا

َّ
اِذَا ال

َ
حْسَنُ ف

َ
تِی هِیَ ا

َّ
عْ بِال

َ
عْمَةِ«1، و فرمود: »ادْف  النَّ

 ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ.«2
َّ

اهَا اِل
َ

قّ
َ
ذِینَ صَبَرُوا وَ مَا یُل

َّ
 ال

َّ
اهَا اِل

َ
قّ

َ
وَ مَا یُل

 سپس فرمود: پیامبر خدا9 به قدری در مقابل مشرکین صبر کرد، تا نسبت های 

قَدْ 
َ
کی به او دادند و صبر او لبریز شد، و به ستوه آمد، و خداوند به او فرمود: »وَ ل  خطرنا

اجِدِینَ.«3 نَ السَّ کَ وَ کُن مِّ بِّ حْ بِحَمْدِ رَ سَبِّ
َ
ونَ * ف

ُ
کَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِمَا یَقُول

َ
نّ

َ
مُ ا

َ
نَعْل

 وصیه حتّی نزلت هذه السورة، فاحتج علیهم حین اعلم بموته و نعیت الیه نفسه. ]تفسیر 
نورالثّقلین، ج 3، ص 37[ 
سوره ی مزّمل، آیه ی 10 و 11. سوره ی فصّلت، آیه ی 34 و 1.35.   .2

محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، و علی بن محمّد القاسانی جمیعا، عن   .3 
 القاسم ابن محمّد الاصفهانی، عن سلیمان بن داود المنقری، عن حفص بن غیاث، قال: 
 قال ابو عبد الله7: »یا حفص ان من صبر صبر قلیلا، و من جزع جزع قلیلا، ثم قال: علیک 
 بالصبر فی جمیع امورک، فان الله؟عز؟ بعث محمّدا9، فامره بالصبر و الرفق، فقال: وَ اصْبِرْ 
عْمَةِ، و قال تبارک و تعالی:  بِینَ اُولِی النَّ ِ

ّ
مُکَذ

ْ
 وَ ذَرْنِی وَ ال

ً
ونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلا

ُ
 عَلی ما یَقُول

ذِینَ 
َّ
 ال

َّ
اها اِلا

َ
قّ

َ
هُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ وَ ما یُل

َ
کَاَنّ ذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ 

َّ
تِی هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا ال

َّ
 ادْفَعْ بِال

 ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ فصبر رسول الله9 حتّی نالوه بالعظائم و رموه بها، فضاق 
َّ

اها اِلا
َ

قّ
َ
 صَبَرُوا وَ ما یُل

کَ  بِّ حْ بِحَمْدِ رَ ونَ فَسَبِّ
ُ
کَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُول

َ
مُ اَنّ

َ
قَدْ نَعْل

َ
 صدره، فانزل الله؟عز؟ علیه: وَ ل

اجِدِینَ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 395، ح 1[  کُنْ مِنَ السَّ وَ 
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یَقِینُ«1
ْ
تِیَکَ ال

ْ
ی یَا کَ حَتَّ بَّ »وَ اعْبُدْ رَ

که فرمود:  کتاب مصباح الشریعه از امام صادق7 نقل شده  در 

ک شدند، جز آنان که عملشان عبادت و بندگی خدا  کنندگان همه هلا  عمل 

گاهی  ی علم و آ ک شدند، جز آنان که عبادتشان از رو  بود، و عابدان نیز همه هلا

ک شدند، جز آنان که در علم خود صادق و راست گو   بود، و عالمان نیز همه هلا

کـه اهـل اخـلاص بودنـد،  ک شـدند، جـز آنـان   بودنـد، و صادقـان نیـز همـه هـلا

ک شدند، جز آنان که باتقوا و پرهیزکار بودند، و با تقواها   و مخلصان نیز همه هلا

ک شدند، جز آنان که اهل یقین بودند، و آنان که به یقین رسیده اند،   نیز همه هلا

کَ  بَّ  بر خُلق و سرشتی عظیم دست یافته اند، از این رو خداوند می فرماید: »وَ اعْبُدْ رَ
یَقِینُ.«2

ْ
تِیَکَ ال

ْ
ی یَا حَتَّ

سوره ی حجر، آیه ی 99.  .1
فـی کتـاب )مصبـاح الشـریعة(: قال الصـادق7: »هلک العاملـون الا العابدون، و هلک   .2 
 العابدون الا العالمون، و هلک العالمون الا الصادقون، و هلک الصادقون الا المخلصون، 
 و هلک المخلصون الا المتقون، و هلک المتقون الا الموقنون، و ان الموقنین لعلی خلق 
یَقِینُ. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 398[ 

ْ
ی یَاْتِیَکَ ال کَ حَتَّ بَّ عظیم، قال الله تعالی: وَ اعْبُدْ رَ
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سوره ی نحل
محلّ نزول: مکّه، جز سه آیه ی آخر آن که در مدینه نازل شده است.

ترتیب نزول: این سوره بعد از سوره ی کهف نازل شده است.
عدد آیات: آیات این سوره 118 آیه است.1

مرحوم فیض گوید: سوره نحل 118 آیه است و چهل آیه اوّل آن در مکّه نازل شده و 

ذِینَ هَاجَرُواْ فِی الِله« تا آخر سوره در مدینه نازل شده است و برخی 
َ
بقیّه آن از »وَالّ

گفته اند: همه سوره در مکّه نازل شده جز سه آیه آخر آن که در مدینه نازل شده 
است.2

ثواب قرائت سوره ی نحل 

 مرحوم صدوق در کتاب ثواب الاعمال از محمّد بن مسلم از امام باقر7 نقل نموده 

که فرمود: 

یان محفوظ می ماند،   هر کس در هر ماه سوره ی نحل را بخواند، از خسارت و ضرر و ز

که ساده ترین آن ها، دیوانگی   و هفتاد نوع از بلاها و مصائب از او دور می شود، 

تفسیر برهان. تفسیر صافی.1.   .2
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و جذام و پیسـی خواهد بود، و جایگاه او بهشـت »عَدن« می باشـد که در وسـط 
بهشت قرار دارد.1

که فرمود:  کتاب خواصّ القرآن از رسول خدا9 نقل شده  و در 

 هـر کـس ایـن سـوره را بخوانـد، خداونـد نعمت هایی که به او داده اسـت را، بر او 

گر در آن روز و آن شبی که این سوره را خوانده از دنیا برود،   حساب نمی کند، و ا

گر آن  کـه بـا وصیّـت نیکو از دنیـا رفته باشـد، و ا  پـاداش کسـی را خواهـد داشـت 

گر در خانه ای   را بنویسد و در باغی دفن کند، همه ی درختان آن باغ می سوزد، و ا
گذاشته شود قبل از پایان سال اهل آن خانه می میرند.2

امام صادق7 فرمود: 

گر  گر این سوره را بنویسد، و در دیوار باغی بگذارد، میوه های آن باغ می ریزد، و ا  ا

ک می شوند، پس باید از خدا   در منزلی گذارده شود، اهل آن قبل از پایان سال هلا
کار را به جز در حق ظالم، انجام نداد.3 ترسید، و این 

فی کتاب ثواب الاعمال باسناده الی ابی جعفر7 قال: من قرا سورة النحل فی کل شهر کفی   .1 
کان   المغرم فی الدنیا، و سبعین نوعا من انواع البلاء اهونه الجنون و الجذام و البرص، و 

مسکنه فی جنة عدن و هی وسط الجنان. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 38، ح 1[ 
ی عن النّبی9 انه قال: »من قرا هذه السورة لم یحاسبه الله تعالی  و من )خواص القرآن(: رو  .2 
 بما انعم علیه، و ان مات یومه او لیلته و تلاها کان له من الاجر کالذی مات و احسن الوصیة، 
 و من کتبها و دفنها فی بستان احترق جمیعه، و ان ترکت فی منزل قوم هلکوا قبل السنة 

جمیعهم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 401، ح 3[ 
و عن الصادق7 قال: »من کتبها و جعلها فی حائط البستان لم تبق شجرة تحمّل الا و سقط   .3 
 حملها و تنثر، و ان جعلها فی منزل قوم بادوا و انقرضوا من اولهم الی آخرهم فی تلک السنة، 

فاتق الله ــ یا فاعله ــ و لا تعمله الا لظالم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 401، ح 4[ 
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سوره ی نحل، آیات 1 تا 21

متن:

بِسْمِ الِله الرَّحْنِ الرَّحیمِ
وحِ  مَلائكَِةَ باِلرُّ

ْ
لُ ال كُونَ  یُنَِّ ا یشُِْ  اتَی امَْرُ الِله فَلا تسَْتَعْجِلوُهُ سُبحْانهَُ وَ تعَالی عَمَّ

ماواتِ  لقََ السَّ َ  انَاَ فَاتَّقُونِ 
َّ

 مِنْ امَْرِهِ عَ مَنْ یشَاءُ مِنْ عِبادِهِ انَْ انَذِْرُوا انََّهُ ل اِلَ اِل
نسْانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاذِا هُوَ خَصیمٌ مُبیٌن   ِ

ْ
كُونَ  خَلقََ ال ا یشُِْ قَِّ تعَالی عَمَّ

ْ
رَضَْ باِل

ْ
 وَ ال

وَ لكَُ مْ فیها جَالٌ حیَن ترُیوُنَ  كُلوُنَ 
ْ
َنعْامَ خَلقََها لكَُ مْ فیها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنهْا تاَ

ْ
 وَ ال

َنْفُسِ  ْ
 بشِِـقِّ ال

َّ
مِْـلُ اثَقْالكَُ مْ اِلی بـَلٍَ لمَْ تكَُونوُا بالِغیهِ اِل

َ
 وَ حـیَن تسَْحَُـونَ  وَ ت

كَبوُها وَ زینـَةً وَ یَْلقُُ  مَـیَ لتَِْ
ْ
ِغـالَ وَ ال

ْ
یَـْلَ وَ ال

ْ
 اِنَّ رَبَّكُ ـمْ لـَرَؤفٌُ رحَیـمٌ  وَ ال

ی 
َّ

بیلِ وَ مِنهْا جائرٌِ وَ لوَْ شاءَ لهََداكُ مْ اجََْعیَن  هُوَ ال  ما ل تَعْلمَُونَ  وَ عََ الِله قَصْدُ السَّ
رْعَ  ماءِ ماءً لكَُ مْ مِنهُْ شَابٌ وَ مِنهُْ شَجَرٌ فیهِ تسُیمُونَ  ینُبِْتُ لكَُ مْ بهِِ الزَّ  انَزَْلَ مِنَ السَّ
رُونَ   یةًَ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّ

َ
عَْنابَ وَ مِنْ كُِّ الَّمَراتِ اِنَّ فی ذلكَِ ل

ْ
یتْوُنَ وَ النَّخیلَ وَ ال  وَ الزَّ

راتٌ باِمَْرِهِ اِنَّ فی ذلكَِ  قَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّ
ْ
مْسَ وَ ال رَ لكَُمُ اللَّیلَْ وَ النَّهارَ وَ الشَّ  وَ سَخَّ
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یةًَ لِقَوْمٍ 
َ

وانهُُ اِنَّ فی ذلكَِ ل
ْ
رَضِْ مُتَْلِفًا الَ

ْ
یـاتٍ لِقَـوْمٍ یَعْقِلوُنَ  وَ ما ذَرَاَ لكَُ مْ فِی ال

َ
 ل

یَةً 
ْ
مًْا طَرِیًّا وَ تسَْـتَخْرجُِوا مِنهُْ حِل

َ
كُلوُا مِنهُْ ل

ْ
َحْرَ لَِا رَ الْ ی سَـخَّ

َّ
رُونَ  وَ هُوَ ال كَّ  یذََّ

قی 
ْ
كَ مَواخِرَ فیهِ وَ لَِبتَْغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لعََلَّكُ مْ تشَْكُرُونَ  وَ الَ

ْ
فُل

ْ
بسَُونهَا وَ ترََی ال

ْ
 تلَ

رَضِْ رَواسِیَ انَْ تمَیدَ بكُِ مْ وَ انَهْارًا وَ سُبُلًا لعََلَّكُ مْ تَهْتَدُونَ  وَ عَلاماتٍ وَ باِلنَّجْمِ 
ْ

 فِی ال
وا نعِْمَةَ الِله  رُونَ  وَ اِنْ تَعُدُّ  هُـمْ یَهْتَـدُونَ  اَ فَمَنْ یَْلقُُ كَمَنْ ل یَْلقُُ اَ فَـلا تذََكَّ
ینَ 

َّ
ونَ وَ ما تُعْلِنوُنَ  وَ ال صُْوهـا اِنَّ الَله لغََفُـورٌ رحَیمٌ  وَ الُله یَعْلمَُ ما تـُسُِّ

ُ
 ل ت

یدَْعُونَ مِنْ دُونِ الِله ل یَْلقُُونَ شَیئْاً وَ هُمْ یُْلقَُونَ  امَْواتٌ 
غَیُْ احَْیاءٍ وَ ما یشَْعُرُونَ ایََّانَ یُبعَْثوُنَ 

¬Kj

لغای:

گفته اند: »تسـبیح« در لغت ]و اسـتعمالات قرآن[ چهار معنی دارد: 1. تنزیه   برخی 

حُونَ«؛  وْ ل تُسَبِّ
َ
سْری بِعَبْدِهِ«؛ 2. به معنای استثناء کقوله: »ل

َ
ذِی ا

َّ
 کقوله تعالی: »سُبْحانَ ال

وْ ل 
َ
ل

َ
 ای تستثنون، و استثناء به معنای »ان شاء الله« گفتن است، 3. به معنای نماز کقوله: »ف

حِینَ«؛ 4. به معنای نور، چنان که در حدیث آمده: »فلو ل سبحات وجهه«  مُسَبِّ
ْ
هُ کانَ مِنَ ال

َ
نّ

َ
 ا

 یعنی نور وجهه، و روح نیز به ده معنا آمده است: 1. حیاة النفوس؛ 2. رحمت؛ چنان که 

مْرِهِ عَلی مَنْ یَشاءُ مِنْ 
َ
وحَ مِنْ ا قِی الرُّ

ْ
رَوح و ریحان« آمده؛ 3. نبوّت، چنان که در »یُل

َ
 در آیه »ف

 عِبادِهِ«؛ 4. عیسی روح الله؛ 5. جبرییل؛ 6. به معنای نفخ؛ 7. به معنای وحی، چنان که در 

ئکه؛  مْرِنا« آمده اسـت؛ 8. ملکی اعظم از همه ملا
َ
 مِنْ ا

ً
یْکَ رُوحا

َ
وْحَیْنا اِل

َ
کَذلِکَ ا  آیه »وَ 

 9. به معنای نفس، »فاذا نام العبد خرجت نفسـه و بقی روحه و اذا مات خرجت نفسـه 

ئ« وسیله پوشش است، 
ْ
…«، و اَنْعام جمع نَعَم به معنای شتر است، و »دِف

ً
 و روحه معا

گاه است،  ه به چرا
ّ
ه به خوابگاه آنان است، و »سروح« خروج گل

ّ
 و »اراحة« بازگرداندن گل
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 و »قصـد السـبیل« یعنـی اسـتقامت طریـق، و »جائـر« بـه معنـای مایـل به باطل اسـت، و 

 »تسـیمون البل« به معنای چرانیدن ابل اسـت، و »سـامَتَ« یعنی رَعَت و »ابل سـائمّه« 

 شتری است که خود به چرا می رود و »ابل معلوفه« آن شتری است که به او علف می دهند، 

 و »مواخر« جمع مَخْربه معنای شکافته شدن آب است، چنان که گفته می شود: »مخرت 

یدن باد را نیز گویند، و مَخَر   السفینة الماء«، یعنی کشتی آب را شکافت، و »مَخْر« صدای وز

الارض یعنی شقّها للزراعة، و »ان تمید بکم« یعنی تضطرب بکم.

ترجمه:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

 فرمـان خـدا )بـرای مجـازات مشـرکان و مجرمـان،( فـرا رسـیده اسـت بـرای آن عجلـه 

 نکنید! منزّه و برتر است خداوند از آن چه همتای او قرار می دهند! )1( فرشتگان را با روح 

 )الهی( بفرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل می کند )و به آن ها دسـتور می دهد( 

کنیـد )و بگوییـد:( معبـودی جـز مـن نیسـت از )مخالفـت دسـتور( مـن،   کـه مـردم را انـذار 

 بپرهیزیـد! )2( آسـمان ها و زمیـن را بحـق آفریـد او برتـر اسـت از این کـه همتایـی بـرای او قرار 

 می دهند! )3( انسان را از نطفه بی ارزشی آفرید و سرانجام )او موجودی فصیح، و( مدافع 

 آشکار از خویشتن گردید! )4( و چهارپایان را آفرید در حالی که در آن ها، برای شما وسیله 

 پوشش، و منافع دیگری است و از گوشت آن ها می خورید! )5( و در آن ها برای شما زینت 

 و شـکوه اسـت بـه هنگامـی کـه آن ها را به استراحتگاهشـان بازمی گردانیـد، و هنگامی که 

 )صبحگاهان( به صحرا می فرسـتید! )6( آن ها بارهای سـنگین شـما را به شـهری حمل 

 می کنند که جز با مشقّت زیاد، به آن نمی رسیدید پروردگارتان رؤوف و رحیم است )که این 

 وسـایل حیات را در اختیارتان قرار داده(! )7( همچنین اسـبها و اسـترها و الاغها را آفرید 

 تـا بـر آن هـا سـوار شـوید و زینت شـما باشـد، و چیزهایی می آفریند کـه نمی دانیـد. )8( و بر 
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 خداست که راه راست را )به بندگان( نشان دهد امّا بعضی از راه ها بیراهه است! و اگر خدا 

بخواهد، همه شما را )به اجبار( هدایت می کند )ولی اجبار سودی ندارد(. )9( او کسی است 

 که از آسمان، آبی فرستاد، که نوشیدن شما از آن است و )همچنین( گیاهان و درختانی که 

حیوانات خود را در آن به چرا می برید، نیز از آن است. )10( خداوند با آن )آب باران(، برای 

 شما زراعت و زیتون و نخل و انگور، و از همه میوه ها می رویاند مسلماً در این، نشانه روشنی 

برای اندیشمندان است. )11( او شب و روز و خورشید و ماه را مسخّر شما ساخت و ستارگان 

 نیز به فرمان او مسـخّر شـمایند در این، نشـانه هایی اسـت )از عظمت خدا،( برای گروهی 

که عقل خود را به کار می گیرند! )12( )علاوه بر این،( مخلوقاتی را که در زمین به رنگهای 

گـون آفریـده نیـز مسـخّر )فرمـان شـما( سـاخت در ایـن، نشـانه روشـنی اسـت بـرای   گونا

گروهی که متذکّر می شوند! )13( او کسی است که دریا را مسخّر )شما( ساخت تا از آن، گوشت 

 تازه بخورید و زیوری برای پوشیدن )مانند مروارید( از آن استخراج کنید و کشتیها را می بینی 

 که سینه دریا را می شکافند تا شما )به تجارت پردازید و( از فضل خدا بهره گیرید شاید شکر 

 نعمت های او را بجا آورید! )14( و در زمین، کوه های ثابت و محکمی افکند تا لرزش آن را 

 نسبت به شما بگیرد و نهرها و راه هایی ایجاد کرد، تا هدایت شوید. )15( و )نیز( علاماتی 

 قرار داد و )شب هنگام( به وسیله ستارگان هدایت می شوند. )16( آیا کسی که )این گونه 

مخلوقات را( می آفریند، هم چون کسی است که نمی آفریند؟! آیا متذکّر نمی شوید؟! )17( و 

 اگر نعمت های خدا را بشمارید، هرگز نمی توانید آن ها را احصا کنید خداوند بخشنده و مهربان 

 اسـت! )18( خداوند آن چه را پنهان می دارید و آن چه را آشـکار می سـازید، می داند. )19( 

 معبودهایی را که غیر از خدا می خوانند، چیزی را خلق نمی کنند بلکه خودشان هم مخلوقند! 

نمی داننـد  و  ندارنـد  حیـات  اسـتعداد  هرگـز  کـه  هسـتند  مردگانـی  آن هـا   )20( 

)عبادت کنندگانشان( در چه زمانی محشور می شوند! )21(
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تفسیر اهل البیت::
مْرِهِ«1

َ
وحِ مِنْ ا رُّ

ْ
ئِکَةَ بِال مَلآ

ْ
 ال

ُ
ل ا یُشْرِکُونَ * یُنَزِّ ی عَمَّ

َ
وهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَال

ُ
لَا تَسْتَعْجِل

َ
مْرُ الِله ف

َ
تَی ا

َ
»ا

 یکی از اصحاب امام صادق7 از آن حضرت درباره ی آیه فوق سوال نمود و امام7 

فرمود: 

که خداوند به رسول خدا9 از امری تا زمان معیّنی خبر بدهد، نباید   هنگامی 

گر خبر بدهد چیزی   مردم شتاب کنند، تا آن وقت فرا برسد، سپس فرمود: خدا ا

کـه واقـع شـده باشـد، چنـان کـه خداوند   بـه وقـوع خواهـد رسـید، مثـل آن اسـت 
وهُ…«2

ُ
لَا تَسْتَعْجِل

َ
مْرُ الِله ف

َ
تَی ا

َ
می فرماید: »ا

گوید: امام صادق7 در تفسیر آیه فوق فرمود:  ابان بن تغلب 

 هنگامی که خداوند قیام قائم7 را اراده نماید، جبرییل را به صورت پرنده سفیدی 

کعبـه می گـذارد و پـای دیگـر خـود را روی   می فرسـتد، و او یـک پـای خـود را روی 

وهُ«، سپس 
ُ
لَا تَسْتَعْجِل

َ
مْرُ الِله ف

َ
تَی ا

َ
 بیت المقدّس می گذارد، و با صدای بلند می گوید: »ا

 قائم7 حضور پیدا می کند و دو رکعت نماز نزد مقام ابراهیم می خواند و باز می گردد 

 و اصحـاب او کـه 313 نفـر هسـتند اطـراف او خواهنـد بود، و برخی از آنان شـبانه از 

 بستر خود جدا می شوند و خود را به آن حضرت می رسانند، پس حضرت مهدی7 

 قیام می کند در حالی که در دست او سنگی است و چون آن را می اندازد، زمین سبز 
و خرّم می شود.3

سوره ی نحل، آیه ی 1 و 2.  .1
العیّاشی: عن هشام بن سالم، عن بعض اصحابنا، عن ابی عبد الله7 قال: سالته عن قول الله اَتی اَمْرُ الِله   .2 
وهُ حتّی یاتی 

ُ
وهُ. قال: »اذا اخبر الله النّبی9 بشی ء الی الوقت فهو قوله اَتی اَمْرُ الِله فَلا تَسْتَعْجِل

ُ
 فَلا تَسْتَعْجِل

ذلک الوقت«. و قال: »ان الله اذا اخبر ان شیئا کائن فکانه قد کان«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 405[ 
عن ابان بن تغلب، عن ابی عبد الله7: »ان اوّل من یبایع القائم جبرییل7، ینزل علیه فی صورة   .3 
B
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گوید: امام صادق7 در تفسیر آیه فوق فرمود:  کثیر  عبد الرّحمن بن 

مْرُ الِله« امر ما می باشد و خداوند امر نموده که درباره ی آن عجله 
َ
تَی ا

َ
 مقصود از »ا

ئکه و مومنین و رعب   و شتاب نکنید و خداوند قائم ما را به وسیله گروهی از ملا

 و ترس تایید خواهد نمود، همانند وقتی که پیامبر خدا9 قیام نمود، و خداوند 
1». حَقِّ

ْ
کَ مِن بَیْتِکَ بِال بُّ خْرَجَکَ رَ

َ
درباره ی او فرمود: »کَمَا ا

شیخ مفید نیز این روایت را در کتاب غیبت خود2، از عبد الرّحمن بن کثیر نقل نموده است.

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

که عذاب بر آنان  که قریش از رسـول خدا9 خواسـتند  این آیه زمانی نازل شـد 
وهُ.«3

ُ
لَا تَسْتَعْجِل

َ
مْرُ الِله ف

َ
تَی ا

َ
نازل شود و خداوند در پاسخ آنان فرمود: »ا

قُونِ«4
َ
اتّ

َ
نَا ف

َ
 ا

َّ
هُ ل اِلهَ اِل

َ
نّ

َ
 ا

ْ
نذِرُوا

َ
نْ ا

َ
ی مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ ا

َ
مْرِهِ عَل

َ
وحِ مِنْ ا رُّ

ْ
ئِکَةَ بِال مَلآ

ْ
 ال

ُ
ل »یُنَزِّ

کردم، فرمود:  گوید: از امام باقر7 درباره ی آیه ی فوق سوال  ابو بصیر 

 مقصود جبرییل است که بر پیامبران نازل می شود، و مقصود از روح آن ملکی است 

 طیر ابیض فیبایعه، ثم یضع رجلا علی البیت الحرام و رجلا علی بیت المقدّس، ثم ینادی 
وهُ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 405[ 

ُ
بصوت رفیع یسمع الخلائق: اَتی اَمْرُ الِله فَلا تَسْتَعْجِل

محمّد بن ابراهیم النعمانی، قال: اخبرنا علی بن احمد، عن عبید الله بن موسی العلوی،   .1
 قال: حدثنا علی بن الحسین، عن علی بن حسان، عن عبدالرّحمن بن کثیر، عن ابی عبد 
وهُ. قال: »هو امرنا، امر الله؟عز؟ ان لا یستعجل به حتّی 

ُ
 الله7 فی قوله؟عز؟: اَتی اَمْرُ الِله فَلا تَسْتَعْجِل

ئکة، و المؤمنین، و الرعب، و خروجه کخروج رسول الله9،  ثة اجناد: الملا  یؤیده الله بثلا
«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 403[  حَقِّ

ْ
کَ مِنْ بَیْتِکَ بِال بُّ کَما اَخْرَجَکَ رَ و ذلک قوله؟عز؟: 

کتاب غیبت، ص 162.  .2
ی الله علیه و آله و سلم ان ینزل علیهم العذاب 

َّ
القمیّ قال نزلت لمّا سالت قریش رسول الله صل  .3 

وهُ. ]تفسیر صافی، ج 3، ص 126[ 
ُ
فانزل الله اَتی اَمْرُ الِله فَلا تَسْتَعْجِل

سوره ی نحل، آیه ی 2.  .4
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 که همواره با پیامبران و اوصیای آنان می باشد و از آنان جدا نمی شود و حقایق را به 

 آنان تفهیم می کند و از طرف خداوند آنان را تقویت و کمک می نماید، تا با »ل اله 

 الله و محمّد رسول الله« خداوند پرستش شود و مردم بنده مطیع و منقاد او گردند، 
ّ

 ال

که جنّ و انس و ملک، تنها، با شهادت به یگانگی خداوند و رسالت   چه این 

و عبـادت می کننـد و خداونـد همـه  را می پرسـتند   حضـرت محمّـد9 خـدا 
مخلوقات را برای عبادت خویش خلق نموده است.1

امام باقر7 در سخن دیگری می فرماید: 

قُونِ« کتاب خدا و دعوت پیامبران 
َ
اتّ

َ
 ف

ْ
نَا

َ
 ا

َّ
هَ اِل

َ
 اِل

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
 ا

ْ
وا نذِرُ

َ
 مقصود خداوند از »ا

گونه بگویند.[2 که این  ئکه به آنان می گویند  است ]و ملا
کُمْ فِیهَا دِفْءٌ…«3

َ
قَهَا ل

َ
نْعَامَ خَل

َ
بِینٌ * وَ ال اِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُّ

َ
طْفَةٍ ف

ُ
قَ الِنسَانَ مِن نّ

َ
»خَل

گوید:  ف 
ّ
مول

 از این آیه تا آیه 18 خداوند درباره ی خلقت انسان و حیوانات و نزول باران و روئیدن 

 گیاه و درخت و میوه ها و خلقت شب و روز و خورشد و ماه و ستارگان و بهره گیری 

سعد بن عبد الله، قال: حدثنا محمّد بن عیسی بن عبید و محمّد بن الحسین، و موسی بن عمر بن   .1 
 یزید الصیقل، عن علی بن اسباط، عن علی بن ابی حمزة، عن ابی بصیر، عن ابی جعفر7 قال: 
وحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلی مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ. فقال: »جبرییل  مَلائِکَةَ بِالرُّ

ْ
 ال

ُ
 سالته عن قول الله؟عز؟: یُنَزِّل

 الذی انزل علی الانبیاء، و الروح یکون معهم و مع الاوصیاء، لا یفارقهم، یفقههم و یسددهم من 
 عند الله، و انه لا اله الا هو، محمّد رسول الله، و بهما عبد الله و استعبد الخلق علی هذا، الجن 
 و الانس و الملائکة، و لم یعبد الله ملک و لا انس و لا جان الا بشهادة ان لا اله الا الله و ان محمّدا 

رسول الله، و ما خلق الله؟عز؟ خلقا الا لعبادته«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 404، ح 5[ 
ثم قال: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7 فی قوله عَلی مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ اَنْ اَنْذِرُوا   .2 

قُونِ یقول: »بالکتاب و النبوّة«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 405، ح 9[ 
َ
 اَنَا فَاتّ

َّ
هُ لا اِلهَ اِلا

َ
اَنّ

سوره ی نحل، آیه ی 4 و 5.  .3
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کوه هـا بـرای آرامـش زمیـن و  یائـی و خلقـت   انسـان از نعمت هـای زمینـی و در

گـر شـما  گفتـه و در پایـان فرمـوده اسـت: »ا گـون دیگـر سـخن  گونا  نعمت هـای 

کنید به نهایتی نخواهید رسـید و نمی توانید آن ها را   نعمت های خدا را شـماره 

احصا نمایید«.

 این آیات حقّا نشانه هایی از قدرت و حکمت و علم الهی است و باید سبب 

 تقویت ایمان و اقرار به عجز و ناتوانی انسان از شکر نعمت های الهی بشود و حق 

 شکر او را به جا بیاورد، و حق شکر خداوند همان گونه که در روایات آمده این است 

 که خود را عاجز از شکر نعمت های خدا بداند از این رو معصومین: در سخنان 

 یُحْصِی 
َ

ونَ وَ ل
ُ
قَائِل

ْ
غُ مِدْحَتَهُ ال

ُ
 یَبْل

َ
ذِی ل

َّ
حَمْدُ لِِله ال

ْ
 و دعاهای خود فرموده اند: »ال

مُجْتَهِدُونَ…«1
ْ
هُ ال

َ
ی حَقّ  یُؤَدِّ

َ
ونَ وَ ل عَادُّ

ْ
نَعْمَاءَهُ ال

 نِعْمَةَ الِله 
ْ
وا

ُ
که آیه ی »وَ اِن تَعُدّ که حضرت زین العابدین7 هنگامی   روایت شـده 

 تُحْصُوهَا« را قرائت می نمود، می فرمود: 
َ

ل

تِهَا، کَمَا 
َ
قْصِیرِ عَنْ مَعْرِف ةَ بِالتَّ

َ
مَعْرِف

ْ
 ال

َّ
ةِ نِعَمِهِ اِل

َ
حَدٍ مِنْ مَعْرِف

َ
مْ یَجْعَلْ فِی ا

َ
 »سُبْحَانَ مَنْ ل

ةَ 
َ
 ــ مَعْرِف  وَ عَزَّ

شَکَرَ ــ جَلَّ
َ
یُدْرِکُهُ، ف

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
مِ با

ْ
عِل

ْ
کْثَرَ مِنَ ال

َ
کِهِ ا ةِ اِدْرَا

َ
حَدٍ مِنْ مَعْرِف

َ
مْ یَجْعَلْ فِی ا

َ
 ل

مَ 
ْ
کَمَا عَلِمَ عِل  

ً
قْصِیرِ شُکْرا تَهُمْ بِالتَّ

َ
جَعَلَ مَعْرِف

َ
ةِ شُکْرِهِ، ف

َ
قْصِیرِ عَنْ مَعْرِف عَارِفِینَ بِالتَّ

ْ
 ال

 یَتَجَاوَزُ 
َ

لا
َ
عِبَادِ، ف

ْ
هُ قَدرُ وُسْعِ ال

َ
نّ

َ
 مِنْهُ ا

ً
ما

ْ
، عِل

ً
هُ اِیمَانا

َ
جَعَل

َ
یُدْرِکُونَهُ، ف

َ
هُمْ ل

َ
نّ

َ
عَالِمِینَ ا

ْ
 ال

مُدی 
َ

غُ مَدی عِبَادَتِهِ مَنْ ل
َ
غُ مُدی عِبَادَتِهِ، وَ کَیْفَ یُبْل

ُ
یَبْل

َ
قِهِ ل

ْ
 مِنْ خَل

ً
 شَیْئا

َ
اِنّ

َ
 ذلِکَ، ف

2».
ً
کَبِیرا  

ً
وّا

ُ
ی الُله عَنْ ذلِکَ عُل

َ
کَیْفَ، تَعَال  

َ
هُ وَ ل

َ
ل

نهج البلاغه، ج 1، ص 13، خطبه 1.  .1
محمّد بن یعقوب: عن علی بن محمّد، عن بعض اصحابه، رفعه، قال: کان علی بن الحسین8   .2 
وا نِعْمَةَ الِله لا تُحْصُوها یقول: »سبحان من لم یجعل فی احد من معرفة 

ُ
 اذا قرا هذه الآیة: وَ اِنْ تَعُدّ

 نعمه الا المعرفة بالتقصیر عن معرفتها، کما لم یجعل فی احد من معرفة ادراکه اکثر من العلم انه 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

و  گرفتـار غـرور و عجـب  انسـان  نمـود وگرنـه  تامّـل  بایـد  ایـن جمـلات  حقّـا در 

خودپسـندی و غفلـت خواهـد شـد، و در سـوره ی ابراهیـم نیـز در تفسـیر آیـه »وَ 

 تُحْصُوهَا« روایاتی در این معنا 
َ

 نِعْمَتَ الِله ل
ْ
وا

ُ
تُمُوهُ وَ اِن تَعُدّ

ْ
ل
َ
ِ مَا سَا

کُلّ ن  کُم مِّ آتَا

گذشـت و مـا بایـد عاجزانـه اعتـراف بـه تقصیـر و نادانـی و ناتوانـی خـود بکنیـم و 
قْصِیـرِ.«1  تُخْرِجْنِـی مِـنَ التَّ

َ
یـنَ، وَ ل مُعَارِ

ْ
نِـی مِـنَ ال

ْ
تَجْعَل

َ
هُـمَّ ل

َّ
بگوییـم: »الل

کنون می گوییم:  ا

 آیات فوق از محکمات است و ما به برخی از لغات آن ها اشاره می کنیم. مرحوم 

کُمْ فِیها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ« گوید: 
َ
قَها ل

َ
نْعـامَ خَل

َ ْ
 علـی بـن ابراهیـم قمّی در تفسـیر »وَ ال

 »دفء« حواشی شتر را گویند؛ بلکه باید ادفاء گفته شود و آن ها پوشش هایی است 

که مردم به وسیله آن ها خود را می پوشانند. کرک شتر  مانند پشم و 

گوید:   حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ« 
ٌ

کُمْ فِیهَا جَمَال
َ
و در تفسیر »وَ ل

گاه  گاه باز می گردند و هنگامی که به چرا پایان از چرا  یعنی هنگامی که این چهار

می روند برای شما زیبایی دارند.

 لا یدرکه، فشکر جل و عز معرفة العارفین بالتقصیر عن معرفة شکره، فجعل معرفتهم بالتقصیر 
 شکرا. کما علم علم العالمین انهم لا یدرکونه فجعله ایمانا، علما منه انه قد وسع العباد فلا یتجاوز 
 ذلـک، فـان شـیئا مـن خلقـه لا یبلغ مدی عبادته، و کیف یبلغ مدی عبادتـه من لا مدی له 

و لا کیف؟ تعالی الله قدرا عن ذلک علوا کبیرا«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 410، ح 1[ 
فَضْلِ بْنِ یُونُـسَ: عَنْ اَبِی 

ْ
وبَ، عَـنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَـارَ، عَنِ ال ، عَـنْ عِیسَـی بْـنِ اَیُّ شْـعَرِیُّ َ ْ

اَبُـو عَلِـیٍّ الا  .1 
قْصِیرِ«.   تُخْرِجْنِی مِنَ التَّ

َ
مُعَارِینَ، وَلا

ْ
نِی مِنَ ال

ْ
تَجْعَل

َ
هُمَّ لا

ّٰ
: الل

َ
کْثِرْ مِنْ اَنْ تَقُول : »اَ

َ
: قَال

َ
حَسَن7ِ، قَال

ْ
 ال

 تُخْرِجْنِی مِنَ 
َ

ینَ، ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ، فَمَا مَعْنیٰ »لا جُلَ یُعَارُ الدِّ  الرَّ
َ

مُعَارُونَ، فَقَدْ عَرَفْتُ اَنّ
ْ
ا ال تُ: اَمَّ

ْ
: قُل

َ
 قَال

هُمْ فِی 
َّ
کُل اسَ   النَّ

َ
راً عِنْدَ نَفْسِکَ؛ فَاِنّ  عَمَلٍ تُرِیدُ بِهِ الَله؟عز؟ فَکُنْ فِیهِ مُقَصِّ

ُ
: »کُلّ

َ
قْصِیرِ«؟ فَقَال  التَّ

 مَنْ عَصَمَهُ الُله؟عز؟«. ]کافی، ج 3، ص 186[ 
َّ

رُونَ اِلا اَعْمَالِهِمْ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الِله مُقَصِّ
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گوید:  نفُسِ« 
َ
 بِشِقِّ ال

َّ
 بَالِغِیهِ اِل

ْ
مْ تَکُونُوا

َّ
دٍ ل

َ
ی بَل

َ
کُمْ اِل

َ
ثْقَال

َ
و در تفسیر »وَ تَحْمِلُ ا

 یعنی شما بارهای سنگین خود را از شهری مانند مکّه و مدینه و شهرهای دیگر 

پایان حمل می کنید، در حالی که خود نمی توانید این بارهای سنگین   بر این چهار
کنید مگر با سختی فراوان.1 را جابه جا 

گوید:  ینَةً« زراره  حَمِیرَ لِتَرْکَبُوهَا وَ زِ
ْ
 وَ ال

َ
بِغَال

ْ
خَیْلَ وَ ال

ْ
و در تفسیر »وَ ال

گوشـت آن ها سـوال نمودم، فرمود: »ما   از امام باقر و یا امام صادق8 درباره ی 

یم« زراره گوید: گفتم: مگر این نیست که گوشت آن ها   از گوشت آن ها کراهت دار

گوشـت آن هـا اعـراض   حـلال اسـت؟ فرمـود: آری حـلال اسـت و لکـن مـردم از 

 نموده اند، و خداوند حیواناتی را به خاطر گوشت آفریده ]مانند گوسفند و گاو و…[ 
و این حیوانات را برای سواری آفریده است.2

نْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ قال: خلقه  ِ
ْ

قَ الا
َ
 1.  و قال علی بن ابراهیم، فی قوله: خَل

من قطرة من ماء مهین »فی المصدر: قطرة ماء منتن«، فیکون خصیما متکلما بلیغا.
کُمْ فِیها دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ و الدف ء: حواشی 

َ
قَها ل

َ
نْعامَ خَل َ ْ

ـ ثم قال: و قال ابو الجارود فی قوله: وَ الا   ـ
الابل، و یقال: بل هی الادفاء من البیوت و الثیاب.

 ــ ثم قال علی بن ابراهیم فی قوله: دِفْ ءٌ ای ما یستدفئون به، مما یتخذ من صوفها و وبرها.
یحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ قال: حین ترجع من المرعی،   حِینَ تُرِ

ٌ
کُمْ فِیها جَمال

َ
ـ ثم قال: و قوله: وَ ل   ـ

وَ حِینَ تَسْرَحُونَ حین تخرج الی المرعی.
ـ علی بن ابراهیم فی معنی الآیة، قال: الی مکة و المدینة و جمیع البلدان. ]تفسیر برهان، ج 2، ص 405[   ـ

العیّاشی: عن زرارة، عن احدهما8، قال: سالته عن ابوال الخیل و البغال و الحمیر. قال:  .2
کُمْ فِیها 

َ
قَها ل

َ
نْعامَ خَل َ ْ

 فکرهها. قلت: الیس لحمها حلالا؟ قال: فقال: »الیس قد بین الله لکم: وَ الا
کل  ینَةً فجعل للا ونَ و قال فی الخیل و البغال و الحمیر: لِتَرْکَبُوها وَ زِ

ُ
کُل  دِفْ ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَاْ

 الانعام التی قص الله فی الکتاب، و جعل للرکوب الخیل و البغال و الحمیر، و لیس لحومها بحرام 
و لکن الناس عافوها«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 407، ح 1[ 
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گوید:  مُونَ« 
َ
 تَعْل

َ
قُ مَا ل

ُ
و در تفسیر »وَ یَخْل

یائی و زمینی است ]که بشر به آن ها پی نبرده   مقصود عجایبی از مخلوقات در
است.[1

گوید:  بَسُونَها« 
ْ
یَةً تَل

ْ
و در تفسیر »تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِل

یا به دست می آید.2 که از در مقصود جواهر و چیزهای ارزشمندی است 
جْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ«3 »وَ بِالنَّ

رسول خدا9 در تفسیر این آیه فرمود: 

که ثابت اسـت و بنای قبله بر آن اسـت،  مقصود از نجم سـتاره »جُدیّ« اسـت 
یـا و خشـکی مـردم ]قبله و[ راه هـا را پیدا می کنند.4 و بـه وسـیله ایـن سـتاره در در

امام صادق7 نیز می فرماید: 

 این آیه ظاهری دارد و باطنی دارد و ظاهر آن این است که مقصود از »نجم« ستاره ی 

یا قبله   جُدیّ می باشد که هیچ گاه غروب نمی کند و به وسیله آن در خشکی و در

کلوها، کما قال  حَمِیرَ لِتَرْکَبُوها و لم یقل؟عز؟ لترکبوها و تا
ْ
 وَ ال

َ
بِغال

ْ
خَیْلَ وَ ال

ْ
علی بن ابراهیم: قال: وَ ال  .1 

ی الِله قَصْدُ 
َ
مُونَ قال: العجائب التی خلقها الله فی البر و البحر وَ عَل

َ
قُ ما لا تَعْل

ُ
 فی الانعام. وَ یَخْل

کُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ 
َ
ماءِ ماءً ل  مِنَ السَّ

َ
ذِی اَنْزَل

َّ
بِیلِ وَ مِنْها جائِرٌ یعنی الطریق و قوله: هُوَ ال  السَّ

مَراتِ 
َ

عْنابَ وَ مِنْ کُلِّ الثّ َ ْ
خِیلَ وَ الا یْتُونَ وَ النَّ رْعَ وَ الزَّ کُمْ بِهِ الزَّ

َ
 فِیهِ تُسِیمُونَ ای تزرعون و قوله: یُنْبِتُ ل

رُونَ. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 407، ح 4[ 
َ

یَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکّ
َ

 فِی ذلِکَ لآ
َ

یعنی بالمطر: اِنّ
بَسُونَها یعنی ما یخرج من البحر من انواع الجواهر. ]تفسیر قمی، 

ْ
یَةً تَل

ْ
وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِل  .2 

سوره ی نحل، آیه ی 16.ج 1، ص 383[   .3
یاد عن جعفر بن محمّد عن ابیه عن آبائه عن علی بن ابی طالب7  عن اسماعیل بن ابی ز  .4 
جْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ« قال: هو الجدی لانه نجم لا تزول و علیه   قال: قال رسول الله ص »وَ بِالنَّ

بناء القبلة، و به یهتدی اهل البر و البحر. ]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 256، ح 12[ 
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و راه ها شناخته می شود.1

که می فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  داود جصّاص 
مقصود از نجم رسول خداست9 و مقصود از علامات، ائمّه: هستند.2

حضرت رضا7 نیز فرمود: 
علامات ما هستیم و نجم رسول خدا9 می باشد.3

که فرمود:  و در روایت دیگری از امام صادق و یا امام باقر8 نقل شده 

 مقصود از نجم، امیرالمؤمنین7 است. و در چندین روایت در تفسیر عیّاشی 

که مردم  که نجم رسـول خدا9 اسـت و علامات اوصیای او: هسـتند   آمده 
به واسطه آنان هدایت می شوند.4

یـاد، عـن جعفـر بـن محمّـد، عـن ابیـه، عـن آبائـه، عـن علـی بـن   1.  عـن اسـماعیل بـن ابـی ز
جْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ قال: هو الجدی، لانه نجم   ابی طالب: قال: »قال رسـول الله9: وَ بِالنَّ

لا یزول، و علیه بناء القبلة، و به یهتدی اهل البر و البحر«.
جْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ. قال:  یاد، عن ابی عبد الله7 فی قوله: وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّ   ــ عن اسماعیل بن ابی ز
 »ظاهـر و باطـن، الجـدی، علیـه تبنـی القبلـة، و بـه یهتدی اهل البر و البحـر لانه لا یزول«. 

]تفسیر برهان، ج 3، ص 409، ح 12 و 13[ 
محمّـد بـن یعقـوب: عـن الحسـین بـن محمّـد الاشـعری، عـن معلـی بـن محمّـد، عـن ابـی داود   .2 
جْمِ هُمْ   المسترق، قال: حدثنا داود الجصاص، قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّ

یَهْتَدُونَ، قال: »النجم: رسول الله9، و العلامات: الائمة:«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 408[ 
و عنه، قال: حدثنی ابی، عن الحسین بن خالد، عن ابی الحسن الرّضا7 قال: وَ عَلاماتٍ   .3 
جْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ، قال: »العلامات: الاوصیاء، و النجم: رسول الله9«. ]تفسیر برهان،   وَ بِالنَّ

ج 3، ص 408، ح 5[ 
 4.  و عنه: عن الحسین بن محمّد، عن معلی بن محمّد، عن الوشاء، عن اسباط بن سالم، 
جْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ.   قال: سال الهیثم ابا عبد الله7 ــ و انا عنده ــ عن قوله؟عز؟: وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّ

فقال: »رسول الله9: النجم، و العلامات: الائمة:«.
B
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که فرمود:  مرحوم طبرسی از امام صادق7 نقل نموده 

 مائیم علامات و نجم رسول خدا9 است و آن حضرت فرمود: خداوند نجوم را، امان 
برای اهل آسمان ها قرار داد، و اهل بیت من را نیز امان برای اهل زمین قرار داد.1

گوید:  ف 
ّ
مول

 نِعْمَتَ 
ْ
وا

ُ
تُمُوهُ…«2 تفسیر آیه »وَ اِن تَعُدّ

ْ
ل
َ
ِ مَا سَا

ن کُلّ کُم مِّ  در سوره ابراهیم ذیل آیه »وَ آتَا

گذشت. الِله…«3 
حْیَاء…«4

َ
مْواتٌ غَیْرُ ا

َ
قُونَ * ا

َ
قُونَ شَیْئًا وَ هُمْ یُخْل

ُ
 یَخْل

َ
ذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ الِله ل

َّ
»وَ ال

گوید:  ف 
ّ
مول

 خداوند در آیات پیشین نعمت های خود را که دلالت بر خلقت و قدرت و علم 

کنون در ردّ مشرکین و بُت پرستان   و حکمت و رحمت او داشت بیان نمود، و ا

کـه هرگز چیـزی را نمی آفرینند و خود   می فرمایـد: »آنـان بُت هایـی را می پرسـتند 

 مخلوق و آفریده دیگری هستند، بلکه مردگانی می باشند که نمی دانند در چه 

 زمانی در قیامت محشور خواهند شد« چنان که در آیات دیگری نیز می فرماید: 

  ــ و عنه: عن الحسین بن محمّد، عن معلی بن محمّد، عن الوشاء، قال: سالت الرّضا7 عن قول 
جْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ، قال: »نحن العلامات، و النجم: رسول الله9«. الله؟عز؟: وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّ

ـ علی بن ابراهیم، قال: حدثنی ابی، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن معلی    ـ
 بـن خنیـس، عـن ابـی عبـد الله7 قـال: »النجـم: رسـول الله9، و العلامـات: الائمـة:«. 

]تفسیر برهان، ج 2، ص 408، ح 2، 3 و 4[ 
الطبرسی، قال: قال ابو عبد الله7: »نحن العلامات، و النجم رسول الله9، و لقد قال: ان الله   .1 
 جعل النجوم امانا لاهل السماء، و جعل اهل بیتی امانا لاهل الارض«. ]تفسیر برهان، ج 2، 

آیات 36-34.ص 410، ح 14[   .2
سوره ی نحل، 18. سوره ی نحل، آیات 20 و 3.21.   .4
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قُ 
ُ
 یَخْل

َ
 یُشْرِکُونَ مَا ل

َ
رُونَ«1، و یا می فرماید: »ا

َ
کّ

َ
لا تَذ

َ
 ف

َ
قُ ا

ُ
 یَخْل

َّ
کَمَن ل قُ 

ُ
مَن یَخْل

َ
 ف

َ
 »ا

نفُسَهُمْ یَنصُرُونَ * وَ اِن تَدْعُوهُمْ 
َ
 ا

َ
هُمْ نَصْرًا وَ ل

َ
 یَسْتَطِیعُونَ ل

َ
قُونَ * وَ ل

َ
 وَ هُمْ یُخْل

ً
 شَیْئا

نتُمْ صَامِتُونَ…«2، و یا می فرماید: 
َ
مْ ا

َ
 دَعَوْتُمُوهُمْ ا

َ
یْکُمْ ا

َ
بِعُوکُمْ سَوَاء عَل  یَتَّ

َ
هُدَی ل

ْ
ی ال

َ
 اِل

نفُسَهُمْ یَنْصُرُونَ * وَ اِن تَدْعُوهُمْ 
َ
 یَسْتَطِیعُونَ نَصْرَکُمْ وَ لآ ا

َ
ذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ل

َّ
 »وَ ال

 یُبْصِرُونَ…«3
َ

یْکَ وَ هُمْ ل
َ
 وَ تَرَاهُمْ یَنظُرُونَ اِل

ْ
 یَسْمَعُوا

َ
هُدَی ل

ْ
ی ال

َ
اِل

سوره ی نحل، آیه ی 22 تا 35

متن:

خِرَةِ قُلوُبُهُمْ مُنكِْرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبُِونَ  ل جَرَمَ 
ْ

ینَ ل یؤُْمِنوُنَ باِل
َّ

 اِلهُكُ مْ اِلٌ واحِدٌ فاَل
مُسْتَكْبِینَ  وَ اِذا قیلَ لهَُمْ ما ذا انَزَْلَ 

ْ
ونَ وَ ما یُعْلِنوُنَ اِنَّهُ ل یُِبُّ ال  انََّ الَله یَعْلمَُ ما یسُُِّ

ینَ 
َّ

قِیامَةِ وَ مِنْ اوَْزارِ ال
ْ
لیَن  لَِحْمِلوُا اوَْزارهَُمْ كامِلةًَ یوَْمَ ال وََّ

ْ
 رَبُّكُ مْ قالوُا اسَاطیُ ال

ینَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَاتََی الُله بنُیْانَهُمْ 
َّ

مٍ الَ ساءَ ما یزَِرُونَ  قَدْ مَكَرَ ال
ْ
 یضُِلُّونَهُمْ بغَِیِْ عِل

عَذابُ مِنْ حَیثُْ ل یشَْعُرُونَ  ثُمَّ 
ْ
قْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اتَاهُمُ ال قَواعِدِ فَخَرَّ عَلیَهِْمُ السَّ

ْ
 مِنَ ال

مَ 
ْ
عِل

ْ
ینَ اوُتوُا ال

َّ
ینَ كُنتُْمْ تشَُاقُّونَ فیهِمْ قالَ ال

َّ
كائِیَ ال قِیامَةِ یُزْیهِمْ وَ یَقُولُ ایَْنَ شَُ

ْ
 یوَْمَ ال

مَلائكَِةُ ظالِم انَْفُسِـهِمْ 
ْ
ینَ تَتَوَفَّاهُمُ ال

َّ
كافرِینَ  ال

ْ
ـوءَ عََ ال َوْمَ وَ السُّ ِزْیَ الْ

ْ
 اِنَّ ال

لمََ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بلَی اِنَّ الَله عَلیمٌ بمِا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ  فَادْخُلوُا ابَوْابَ  قَوُا السَّ
ْ
 فَالَ

قَوْا ما ذا انَزَْلَ رَبُّكُ مْ  ینَ اتَّ
َّ

ینَ  وَ قیلَ للِ مُتَكَبِّ
ْ
 جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها فَلبَِئسَْ مَثوَْی ال

مُتَّقیَن  
ْ
ِعْمَ دارُ ال

َ
خِرَةِ خَیٌْ وَ لن

ْ
ارُ ال

َ
نیْا حَسَنَةٌ وَ لد ینَ احَْسَنوُا فی هذِهِ الدُّ

َّ
ا للِ  قالوُا خَیًْ

َنهْارُ لهَُمْ فیها ما یشَـاؤُنَ كَذلكَِ یَزِْی الُله 
ْ

تِْهَا ال
َ

رْی مِنْ ت
َ

 جَنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنهَا ت

سوره ی نحل، آیه ی 17. سوره ی اعراف، آیات 1.191-193.   .2
سوره ی اعراف، آیات 197 و 198.  .3
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نََّةَ بمِا 
ْ
مَلائكَِةُ طَیِّبیَن یَقُولوُنَ سَلامٌ عَلیَكُْ مْ ادْخُلوُا ال

ْ
ینَ تَتَوَفَّاهُمُ ال

َّ
مُتَّقیَن  ال

ْ
 ال

تِیَ امَْرُ رَبِّكَ كَذلكَِ فَعَلَ 
ْ
مَلائكَِةُ اوَْ یاَ

ْ
تِیَهُمُ ال

ْ
 انَْ تاَ

َّ
 كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ  هَلْ یَنظُْرُونَ اِل

ینَ مِنْ قَبلِْهِمْ وَ ما ظَلمََهُمُ الُله وَ لكِنْ كانوُا انَْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ  فَاصَابَهُمْ سَیِّئاتُ 
َّ

 ال
كُوا لوَْ شاءَ الُله ما عَبَدْنا  ینَ اشََْ

َّ
 ما عَمِلوُا وَ حاقَ بهِِمْ ما كانوُا بهِِ یسَْتَهْزِؤُنَ  وَ قالَ ال

مْنا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ ءٍ كَذلكَِ  نُْ وَ ل آباؤُنا وَ ل حَرَّ
َ

مِنْ دُونهِِ مِنْ شَْ ءٍ ن
مُبیُن 

ْ
 ال

ُ
َلاغ  الْ

َّ
ینَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَهَلْ عََ الرُّسُلِ اِل

َّ
فَعَلَ ال

¬Kj

لغای:

 »قواعد« جمع قاعدة، به معنای اسـاس و بنیان و پایه اسـت، و »شـقاق« به معنای 

 خلاف و جدایی در معنا اسـت، و »تُشـاقّون« یعنی شـما در یک جانب، و مسـلمانان 

 در جانب دیگر، از این رو به کسی که از اطاعت امام و جماعت مسلمین جدا شده باشد 

 ،  می گویند: »شقّ عصا المسلمین« و اصل شِقّ، به معنای نصف است یعنی او در شقِّ

 غیر از شقّ مسلمانان قرار گرفته است، و »بلاغ و ابلاغ« رساندن معنا به غیر است، و حرص، 
کوشش.1 طلب چیزی است با جدیّت و 

ترجمه:

نمی آورنـد،  ایمـان  آخـرت  بـه  کـه  کسـانی  امّـا  اسـت  یگانـه  خداونـد  شـما   معبـود 

 دل های شـان )حق را( انکار می کند و مسـتکبرند. )22( قطعا خداوند از آن چه پنهان 

 می دارند و آن چه آشکار می سازند با خبر است او مستکبران را دوست نمی دارد! )23( 

 و هنگامی که به آن ها گفته شود: »پروردگار شما چه نازل کرده است؟« می گویند: »این ها 

مجمع البیان.  .1
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 )وحی الهی نیست( همان افسانه های دروغین پیشینیان است!« )24( آن ها باید روز 

 قیامت، )هم( بار گناهان خود را بطور کامل بر دوش کشند و هم سهمی از گناهان کسانی که 

 به خاطر جهل، گم راهشان می سازند! بدانید آن ها بار سنگین بدی بر دوش می کشند! 

 )25( کسانی که قبل از ایشان بودند )نیز( از این توطئه ها داشتند ولی خداوند به سراغ 

یخت   شالوده )زندگی( آن ها رفت و آن را از اساس ویران کرد و سقف از بالا بر سرشان فرو ر

 و عذاب )الهی( از آن جایی که نمی دانستند به سراغ شان آمد! )26( سپس روز قیامت 

 خدا آن ها را رسوا می سازد و می گوید: »شریکانی که شما برای من ساختید، و به خاطر 

 آن ها با دیگران دشمنی می کردید، کجا هستید؟!« )در این هنگام،( کسانی که به آن ها 

 علم داده شده می گویند: »رسوایی و بدبختی، امروز بر کافران است!« )27( همان ها که 

 فرشتگان )مرگ( روحشان را می گیرند در حالی که به خود ظلم کرده بودند! در این موقع 

 آن ها تسلیم می شوند )و بدروغ می گویند:( ما کار بدی انجام نمی دادیم! آری، خداوند 

کنون از درهای  گفته می شود:( ا  به آن چه انجام می دادید عالم است! )28( )به آن ها 

 جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود! چه جای بدی است جایگاه 

 مستکبران! )29( )ولی هنگامی که( به پرهیزگاران گفته می شد: »پروردگار شما چه چیز 

 نازل کرده است؟« می گفتند: »خیر )و سعادت(« )آری،( برای کسانی که نیکی کردند، 

 در این دنیا نیکی اسـت و سـرای آخرت از آن هم بهتر اسـت و چه خوب اسـت سـرای 

یدان است که همگی وارد آن می شوند نهرها   پرهیزگاران! )30( باغ هایی از بهشت جاو

 از زیر درختانش می گذرد هر چه بخواهند در آن جا هست خداوند پرهیزگاران را چنین 

ک   پاداش می دهد! )31( همان ها که فرشتگان )مرگ( روحشان را می گیرند در حالی که پا

کیزه اند به آن ها می گویند: »سلام بر شما! وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام   و پا

 می دادید!« )32( آیا آن ها انتظاری جز این دارند که فرشتگان )قبض ارواح( به سراغ شان 
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کنند؟! ولی توبه  گاه توبه   بیایند، یا فرمان پروردگارت )برای مجازاتشـان( فرا رسـد )آن 

 آن ها در آن زمان بی اثر است! آری،( کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین کردند! 

 خداونـد بـه آن هـا سـتم نکـرد ولـی آنان به خویشـتن سـتم می نمودند! )33( و سـرانجام 

 بدیهای اعمال شان به آن ها رسید و آن چه را )از وعده های عذاب( استهزا می کردند، 

گر خدا می خواست، نه ما و نه پدران ما، غیر او   بر آنان وارد شد. )34( مشرکان گفتند: »ا

 را پرستش نمی کردیم و چیزی را بدون اجازه او حرام نمی ساختیم!« )آری،( کسانی که 

کارهـا را انجـام دادنـد ولـی آیـا پیامبـران وظیفـه ای جـز  پیـش از ایشـان بودنـد نیـز همیـن 

ابـلاغ آشـکار دارنـد؟! )35(

تفسیر اهل البیت::

 الَله 
َ

نّ
َ
سْتَکْبِرُونَ * ل جَرَمَ ا نکِرَةٌ وَ هُم مُّ وبُهُم مُّ

ُ
 یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُل

َ
ذِینَ ل

َّ
ال

َ
هٌ وَاحِدٌ ف

َ
هُکُمْ اِل

َ
 »اِل

مُسْتَکْبِرینَ«1
ْ
هُ ل یُحِبُّ ال

َ
ونَ وَ ما یُعْلِنُونَ اِنّ مُ ما یُسِرُّ

َ
یَعْل

امام باقر7 می فرماید: 

نکِرَةٌ«،  وبُهُم مُّ
ُ
 یُؤْمِنُونَ« عدم ایمان به رجعت است، و مقصود از »قُل

َ
ذِینَ ل

َّ
ال

َ
 مقصود از »ف

سْتَکْبِرُونَ« تکبّر از پذیرفتن ولایت علی7  وبُهُم کافرة« می باشد، و مقصود از »وَ هُم مُّ
ُ
 »قُل

ونَ وَ مَا یُعْلِنُونَ«  مُ مَا یُسِرُّ
َ
 الَله یَعْل

َ
نّ

َ
 جَرَمَ ا

َ
 است، از این رو خداوند پس از آن می فرماید: »ل

 یعنی خداوند به خوبی سخنان آشکار و پنهان آنان را درباره ی علی7 می داند، و او 
مستکبران از ولایت علی7 را دوست نمی دارد، بلکه آنان مبغوض اویند.2

سوره ی نحل، آیه ی 22 و 23.  .1
علی، بن ابراهیم، قال: حدثنی جعفر بن احمد، قال: حدثنا عبد الکریم بن عبد الرحیم،   .2 
 عـن محمّـد بـن علـی، عـن محمّـد بـن الفضیـل، عـن ابـی حمـزة الثمالـی، قـال: سـمعت 
خِرَةِ: »یعنی انهم لا یؤمنون بالرجعة انها حق 

ْ
ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآ

َّ
 ابا جعفر7 یقول فی قوله: فَال

B
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امام باقر7 می فرماید: 

 
ْ
وا

ُ
کُمْ فی علیٍّ قَال بُّ  رَ

َ
نزَل

َ
اذَا ا هُم مَّ

َ
گونه نازل شده است: »وَ اِذَا قِیلَ ل  آیه »24« این 

 
ْ
وا

ُ
لِینَ« و مقصودشان گفته های بنی اسراییل است، و مقصود از »لِیَحْمِل وَّ

َ
سَاطِیرُ ال

َ
 ا

قِیَامَةِ« این است که آنان کفر خود را در قیامت کامل خواهند 
ْ
ةً یَوْمَ ال

َ
وْزَارَهُمْ کَامِل

َ
 ا

ی جهل گم راهشان نموده اند را نیز به دوش   نمود، و گناه خود و گناه کسانی که از رو
گرفت.1 خواهند 

مٍ…«2
ْ
ونَهُم بِغَیْرِ عِل

ُّ
ذِینَ یُضِل

َّ
وْزَارِ ال

َ
قِیَامَةِ وَ مِنْ ا

ْ
ةً یَوْمَ ال

َ
کَامِل وْزَارَهُمْ 

َ
 ا

ْ
وا

ُ
»لِیَحْمِل

گوید:  کمیت اسدی شاعر 

گر مالی   خدمت امام باقر7 رسیدم، و آن حضرت به من فرمود: به خدا سوگند ا

 نزد ما بود به تو می دادیم، و لکن من آن چه را رسول خدا9 درباره ی حسّان گفت: 

 به تو می گویم، چرا که رسول خدا9 به او فرمود: »همواره روح القدس با تو خواهد 

کنی«. که از ما دفاع  بود تا وقتی 

گهان امام7 بالش   کمیت می گوید: گفتم: از وضع آن دو نفر به من خبر دهید؟ نا

 و وساده را گرفت و آن را دو نیم کرد و به سینه گرفت و فرمود: به خدا سوگند ای 

کافرة وَ هُمْ مُسْتَکْبِرُونَ یعنی انهم عن ولایة علی7 مستکبرون  وبُهُمْ مُنْکِرَةٌ یعنی انها 
ُ
 قُل

مُسْتَکْبِرِینَ عن ولایة علی7«. و قال: 
ْ
هُ لا یُحِبُّ ال

َ
ونَ وَ ما یُعْلِنُونَ اِنّ مُ ما یُسِرُّ

َ
 الَله یَعْل

َ
 لا جَرَمَ اَنّ

لِیـنَ«.  وَّ َ ْ
ـوا اَسـاطِیرُ الا

ُ
کُـمْ فـی علـی قال بُّ  رَ

َ
هُـمْ مـا ذا اَنْـزَل

َ
 »نزلـت هـذه الآیـة هکـذا: وَ اِذا قِیـلَ ل

]تفسیر برهان، ج 3، ص 411، ح 2[ 
… و قال نزلت هذه الآیة هکذا »و اذا قیل لهم ما ذا انزل ربکم فی علی قالوا اساطیر الاوّلین« و قال علی   .1 
مٍ قال 

ْ
ونَهُمْ بِغَیْرِ عِل

ُّ
ذِینَ یُضِل

َّ
قِیامَةِ وَ مِنْ اَوْزارِ ال

ْ
ةً یَوْمَ ال

َ
وا اَوْزارَهُمْ کامِل

ُ
 بن ابراهیم فقال الله؟عز؟ لِیَحْمِل

 یحملون آثامهم یعنی الذین غصبوا امیرالمؤمنین ع و آثام کل من اقتدی بهم. ]تفسیر قمّی، ج 1، 
سوره ی نحل، آیه ی 25.ص 383[   .2
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گرفته شود و هر  که به ناحق  یخته شود، و هر مالی  که ر  کمیت! هر خون ناحقّی 
گردن آن دو نفر خواهد بود!1 گناه آن به  سنگی جای سنگ دیگری قرار بگیرد، 

ـقْفُ مِـن  یْهِـمُ السَّ
َ
خَـرَّ عَل

َ
قَوَاعِـدِ ف

ْ
ـنَ ال تَـی الُله بُنْیَانَهُـم مِّ

َ
ا

َ
ذِیـنَ مِـن قَبْلِهِـمْ ف

َّ
»قَـدْ مَکَـرَ ال

ابُ…«2
َ

عَـذ
ْ
ال تَاهُـمُ 

َ
ا وَ  وْقِهِـمْ 

َ
ف

امام باقر7 می فرماید: 

 »این آیه درباره ی دشمنان آل محمّد: است و مقصود از »بنیان« خانه مکرشان 

 می باشد که در آن اجتماع می نمودند، و آن خانه را خداوند از بنیان بر کند چرا که 

کـی داشـتند و مومنیـن نمی دانسـتند، و چـون مردند   در آن خانـه، هـدف خطرنا
خداوند برای همیشه آنان را در آتش قرار داد.«3

گوید:  ف 
ّ
مول

گذشت خلاصه چند روایت است از امام باقر و امام صادق8. آن چه 

 مـردی در مسـجد کوفـه مقابـل امیرالمؤمنیـن7 ایسـتاد و گفـت: یـا امیرالمؤمنیـن! 

محمّد بن یعقوب: عن الحسین بن محمّد الاشعری، عن معلی بن محمّد، عن الوشاء، عن   .1 
ید الاسـدی، قال: دخلت علی ابی   ابان، عن عقبة بن بشـیر الاسـدی، عن الکمیت بن ز
ک منه، و لکن لک ما قال رسول   جعفر7 فقال: »و الله ــ یا کمیت ــ لو کان عندنا مال لاعطینا
 الله9 لحسان بن ثابت: لن یزال معک روح القدس ما ذببت عنا«. قال: قلت: خبرنی عن 
کمیت ــ ما اهریقت   الرجلین؟ قال: فاخذ الوسادة فکسرها فی صدره، ثم قال: »و الله ــ یا 
ک فی اعناقهما«.   محجمة من دم، و لا اخذ مال من غیر حله، و لا قلب حجر عن حجر، الا ذا

سوره ی نحل، آیه ی 26.]تفسیر برهان، ج 3، ص 412[   .2
فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن محمّد بن ابی عمیر عن ابی ایوب عن محمّد بن مسلم   .3 
یْهِمُ 

َ
قَواعِدِ فَخَرَّ عَل

ْ
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَی الُله بُنْیانَهُمْ مِنَ ال

َّ
 عن ابی جعفر7 فی قوله »قَدْ مَکَرَ ال

عَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ« قال: بیت مکر هم ای ماتوا فالقاهم هم 
ْ
قْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتاهُمُ ال  السَّ

الله فی النار، و هو مثل لاعداء آل محمّد علیهم السّلام. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 50[ 
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 درباره ی روز چهارشنبه و فال بد زدن به آن، برای من توضیح بدهید که آن کدام چهارشنبه 

 است؟ امیرالمؤمنین7 فرمود: آن، چهارشنبه آخر ماه است که به آن محاق گویند، و در 

 آن روز قابیل برادر خود هابیل را کشته است، و ابراهیم را در آتش انداخته اند، و سقف 
ابُ.«1

َ
عَذ

ْ
تَاهُمُ ال

َ
وْقِهِمْ وَ ا

َ
قْفُ مِن ف یْهِمُ السَّ

َ
خَرَّ عَل

َ
بر آنان فرود آمده است »ف

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

کَافِرِینَ« ائمّه: 
ْ
ی ال

َ
وءَ عَل سُّ

ْ
یَوْمَ وَ ال

ْ
خِزْیَ ال

ْ
 ال

َ
مَ اِنّ

ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
وتُوا

ُ
ذِینَ ا

َّ
 ال

َ
 مقصود از »قَال

 هستند، که در روز قیامت به دشمنان خود می گویند: کجا رفتند کسانی که شما 
یدید و از آنان در دنیا اطاعت می کردید؟!2 به آنان شرک می ورز

ی 
َ
ـا نَعْمَـلُ مِـن سُـوءٍ بَل کُنَّ مَ مَـا 

َ
ـل  السَّ

ْ
قَـوُا

ْ
ل
َ
ا

َ
نفُسِـهِمْ ف

َ
ئِکَـةُ ظَالِمِـی ا مَلا

ْ
اهُـمُ ال

َّ
ذِیـنَ تَتَوَف

َّ
»ال

 الَله عَلِیـمٌ…«3
َ

اِنّ

امیرالمؤمنین7 ضمن حدیث مفصّلی می فرماید: 

 هیچ کس از مردم نیست مگر آن که هنگام جان دادن می داند که از کدام گروه 

گر ولیّ خدا باشد،   خواهد بود، و آیا برای او بهشت آماده شده است و یا دوزخ؟ او ا

 درهای بهشت برای او باز می شود، و راه بهشت برای او آماده خواهد بود، و آن چه 

فـی کتـاب الخصـال عـن ابـی عبد الله7 قال قام رجـل الی امیرالمؤمنیـن7 فی الجامع   .1 
 بالکوفة فقال: یا امیرالمؤمنین اخبرنی عن یوم الاربعاء و التطیر منه و ثقله و ای اربعاء هو؟ 
 فقال7: آخر اربعاء فی الشهر و هو المحاق، و فیه قتل قابیل هابیل اخاه، و یوم الاربعاء القی 
قْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ )الحدیث( و فی عیون الاخبار  یْهِمُ السَّ

َ
 ابراهیم فی النار، و یوم الاربعاء فَخَرَّ عَل

مثله سواء. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 50، ح 70[ 
ونَ 

ُ
ذِینَ تُشَاقّ

َّ
 اَیْنَ شُرَکائِیَ ال

ُ
فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله: ثم یوم القیمة یُخْزِیهِمْ وَ یَقُول  .2 

مَ 
ْ
عِل

ْ
ذِینَ اُوتُوا ال

َّ
: ال

َ
کافِرِینَ قال

ْ
ی ال

َ
وءَ عَل یَوْمَ وَ السُّ

ْ
خِزْیَ ال

ْ
 ال

َ
مَ اِنّ

ْ
عِل

ْ
ذِینَ اُوتُوا ال

َّ
 ال

َ
 فِیهِمْ قال

 الائمة علیهم السّـلام یقولون لاعدائهم: این شـرکاؤکم و من اطعتموهم فی الدنیا. ]تفسـیر 
سوره ی نحل، آیه ی 28.نورالثّقلین، ج 3، ص 50[   .3

540 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



کـرده اسـت را می بینـد و بـه همیـن خاطـر، خـود را فارغ از   خداونـد بـرای او آمـاده 

هر چیزی می کند، و هر سخنی و بار سنگینی از او برداشته می شود.

ی او باز می شود، و راه های آتش  گر دشمن خدا باشد در آن حال درهای آتش به رو  و ا

 برای او آماده می گردد، و به آن چه خداوند برای او آماده نموده می نگرد، و به سوی 

 هر سختی و مکروهی رو می آورد، و وارد بر هر شرّی می شود، و همه این مناظر را 

 هنگام مرگ می بیند و یقین می کند، چنان که خداوند ]درباره ی آنان[ می فرماید: 

ی 
َ
ا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَل کُنَّ مَ مَا 

َ
ل  السَّ

ْ
قَوُا

ْ
ل
َ
ا

َ
نفُسِهِمْ ف

َ
ئِکَةُ ظَالِمِی ا مَلا

ْ
اهُمُ ال

َّ
ذِینَ تَتَوَف

َّ
 »ال

ونَ«.
ُ
کُنتُمْ تَعْمَل  الَله عَلِیمٌ بِمَا 

َ
اِنّ

یان کاران[ می فرماید:  و ]درباره ی ز

بِئْسَ 
َ
ل

َ
ـمَ خَالِدِینَ فِیهَا ف بْوَابَ جَهَنَّ

َ
 ا

ْ
وا

ُ
ادْخُل

َ
ونَ * ف

ُ
کُنتُـمْ تَعْمَل  الَله عَلِیـمٌ بِمَـا 

َ
ـی اِنّ

َ
»بَل

رِینَ«. مُتَکَبِّ
ْ
مَثْوَی ال

سپس امیرالمؤمنین7 می فرماید: 

 بر شما باد به تقوای خدا، چرا که همه خیر در تقوا می باشد، و خیری در غیر تقوا 

 نیسـت، و بـا تقـوا خوبی هـا ]و بـرکات[ بـه دسـت می آید، و خیر دنیـا و آخرت در 

 آن هاست و تقوی به غیر عنایت خدا به دست نخواهد آمد، چنان که خداوند 

نْیَا 
ُ

 فِی هَذِهِ الدّ
ْ
حْسَنُوا

َ
ذِینَ ا

َّ
ل ِ

ّ
 خَیْرًا ل

ْ
وا

ُ
کُمْ قَال بُّ  رَ

َ
نزَل

َ
 مَاذَا ا

ْ
قَوْا

َ
ذِینَ اتّ

َّ
 می فرماید: »وَ قِیلَ لِل

قِینَ.«1 مُتَّ
ْ
نِعْمَ دَارُ ال

َ
دَارُ الآخِرَةِ خَیْرٌ وَ ل

َ
حَسَنَةٌ وَ ل

فی امالی شیخ الطائفة قدس سره باسناده الی امیرالمؤمنین7 حدیث طویل یقول فیه7:   .1 
 انه لیس من احد من الناس تفارقه روحه جسده حتّی یعلم الی ای منزلین یصیر، الی الجنة 
 ام الی النار، اعد و هو الله او ولی، فان کان ولیا لله فتحت له ابواب الجنة، و شرع طرقها و نظر 
 الی ما اعد الله له فیها، ففرغ من کل شغل، و وضع عنه کل ثقل، و ان کان عدو لله فتحت 
 له ابواب النار و شرع له طرقها، و نظر الی ما اعد الله له فیها، فاستقبل کل مکروه و نزل کل 
B
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ونَ«1
ُ
ةَ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَل جَنَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
یْکُمُ ادْخُل

َ
ونَ سَلامٌ عَل

ُ
بِینَ یَقُول ئِکَةُ طَیِّ مَلآ

ْ
اهُمُ ال

َّ
ذِینَ تَتَوَف

َّ
»ال

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

ک بوده اسـت.  که ولادت و نطفه آنان پا بِینَ( مومنانی هسـتند،   مقصود از )طَیِّ

 
ْ
 وَ کَانُوا

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
 سپس گوید: مقصود از بشارت در دنیا، و بشارت در آخرت در آیه »ال

کـه در دنیا مومن  نْیَـا وَ فِـی الآخِرَةِ« این اسـت 
ُ

حَیـاةِ الدّ
ْ
بُشْـرَی فِـی ال

ْ
هُـمُ ال

َ
قُـونَ * ل  یَتَّ

 خواب های خوب می بیند و در آخرت و هنگام مرگ نیز به او بشارت داده می شود، 

یْکُمُ 
َ
ونَ سَلامٌ عَل

ُ
بِینَ یَقُول ئِکَةُ طَیِّ مَلآ

ْ
اهُمُ ال

َّ
ذِینَ تَتَوَف

َّ
 چنان که خداوند می فرماید: »ال

ونَ.«2
ُ
کُنتُمْ تَعْمَل ةَ بِمَا  جَنَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ادْخُل

سوره ی نحل، آیات 36 تا 55

متن:

اغُوتَ فَمِنهُْمْ مَنْ هَدَی الُله   انَِ اعْبُدُوا الَله وَ اجْتَنِبوُا الطَّ
ً

ةٍ رسَُول  وَ لقََدْ بَعَثنْا فی كُِّ امَُّ

کل هذا یکون عند الموت و عنده یکون بیقین، قال الله تعالی: شرور، 
ونَ« و یقول، 

ُ
ةَ بِما کُنْتُمْ تَعْمَل جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
یْکُمْ ادْخُل

َ
ونَ سَلامٌ عَل

ُ
بِینَ یَقُول ئِکَةُ طَیِّ مَلا

ْ
اهُمُ ال

َ
ذِینَ تَتَوَفّ

َّ
 »ال

 الَله عَلِیمٌ 
َ

ا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلی اِنّ مَ ما کُنَّ
َ
ل قَوُا السَّ

ْ
ئِکَةُ ظالِمِی اَنْفُسِهِمْ فَاَل مَلا

ْ
اهُمُ ال

َ
ذِینَ تَتَوَفّ

َّ
 ال

رِینَ و یقول فیه7  مُتَکَبِّ
ْ
بِئْسَ مَثْوَی ال

َ
مَ خالِدِینَ فِیها فَل وا اَبْوابَ جَهَنَّ

ُ
ونَ فَادْخُل

ُ
 بِما کُنْتُمْ تَعْمَل

 ایضا، علیکم بتقوی الله فانها تجمع الخیر و لا خیر غیرها، و یدرک بها من الخیر ما لا یدرک 
ذِینَ 

َّ
وا خَیْراً لِل

ُ
کُمْ قال بُّ  رَ

َ
قَوْا ما ذا اَنْزَل

َ
ذِینَ اتّ

َّ
 بغیرها من خیر الدنیا و الآخرة، قال الله؟عز؟: وَ قِیلَ لِل

قِینَ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3،  مُتَّ
ْ
نِعْمَ دارُ ال

َ
خِرَةِ خَیْرٌ وَ ل

ْ
دارُ الآ

َ
نْیا حَسَنَةٌ وَ ل

ُ
 اَحْسَنُوا فِی هذِهِ الدّ

سوره ی نحل، آیه ی 32.ص 52، ح 75[   .1
خِرَةِ« قال: فی الحیوة 

ْ
نْیا وَ فِی الآ

ُ
حَیاةِ الدّ

ْ
بُشْری فِی ال

ْ
هُمُ ال

َ
قُونَ ل ذِینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّ

َّ
و فیه قوله: »ال  .2 

بِینَ  مَلائِکَةُ طَیِّ
ْ
اهُمُ ال

َ
 الدنیا الرؤیا الحسنة یراها المؤمن، و فی الآخرة عند الموت و هو قوله: »تَتَوَفّ

ةَ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 53، ح 78[  جَنَّ
ْ
وا ال

ُ
یْکُمْ ادْخُل

َ
ونَ سَلامٌ عَل

ُ
یَقُول
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رَضِْ فَانْظُـرُوا كَیـْفَ كانَ عاقِبَةُ 
ْ

لالـَةُ فَسـیُوا فِی ال ـتْ عَلیَهِْ الضَّ  وَ مِنهُْـمْ مَـنْ حَقَّ
رْصِْ عَ هُداهُمْ فَانَِّ الَله ل یَهْدی مَنْ یضُِلُّ وَ ما لهَُمْ مِنْ ناصِینَ  

َ
بیَن  اِنْ ت مُكَذِّ

ْ
 ال

ثََ 
ْ
ا وَ لكِنَّ اكَ  وَ اقَسَْمُوا باِلِله جَهْدَ ایَمْانهِِمْ ل یَبعَْثُ الُله مَنْ یَمُوتُ بلَی وعَْدًا عَلیَهِْ حَقًّ

ینَ کَفَرُوا انََّهُمْ كانوُا 
َّ

ی یَْتَلِفُونَ فیهِ وَ لَِعْلمََ ال
َّ

َ لهَُمُ ال  النَّاسِ ل یَعْلمَُونَ  لُِبیَنِّ
ینَ هاجَرُوا فِی الِله 

َّ
ُ کُنْ فَیَكُونُ  وَ ال

َ
 كاذِبیَن  اِنَّما قَوْلُنا لیَِْ ءٍ اِذا ارَدَْناهُ انَْ نَقُولَ ل

ینَ 
َّ

بَُ لوَْ كانوُا یَعْلمَُونَ  ال
ْ
خِرَةِ اكَ

ْ
جَْرُ ال

َ
نیْا حَسَنَةً وَ ل ئَنَّهُمْ فِی الدُّ ُبَوِّ

َ
 مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لن

هِْمْ فَسْئَلوُا اهَْلَ 
َ

 نوُحی اِل
ً

 رجِال
َّ

نا مِنْ قَبلِْكَ اِل
ْ
ونَ  وَ ما ارَسَْل

ُ  صَبَُوا وَ عَ رَبِّهِمْ یَتَوَكَّ
لَ  َ للِنَّاسِ ما نزُِّ رَ لُِبیَنِّ

ْ
ك كَْ الِّ

َ
ا اِل

ْ
بُرِ وَ انَزَْلن َیِّناتِ وَ الزُّ رِ اِنْ كُنتُْمْ ل تَعْلمَُونَ  باِلْ

ْ
ك  الِّ

رَضَْ 
ْ

یِّئاتِ انَْ یَْسِفَ الُله بهِِمُ ال ینَ مَكَرُوا السَّ
َّ

رُونَ  اَ فَامَِنَ ال هِْمْ وَ لعََلَّهُمْ یَتَفَكَّ
َ

 اِل
خُذَهُمْ فی تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بمُِعْجِزینَ  

ْ
عَذابُ مِنْ حَیثُْ ل یشَْعُرُونَ  اوَْ یاَ

ْ
تِیَهُمُ ال

ْ
 اوَْ یاَ

َوُّفٍ فَانَِّ رَبَّكُ مْ لرََؤفٌُ رحَیمٌ  اَ وَ لمَْ یرََوْا اِلی ما خَلقََ الُله مِنْ شَْ ءٍ  خُذَهُمْ عَ تَ
ْ
 اوَْ یاَ

دًا لِلهِ وَ هُمْ داخِرُونَ  وَ لِلهِ یسَْـجُدُ ما فِی  ـمائلِِ سُـجَّ َمیِن وَ الشَّ ُ عَنِ الْ
ُ

 یَتَفَیَّؤُا ظِلال
مَلائكَِةُ وَ هُمْ ل یسَْتَكْبُِونَ  یَافوُنَ رَبَّهُمْ 

ْ
رَضِْ مِنْ دابَّةٍ وَ ال

ْ
ماواتِ وَ ما فِی ال  السَّ

 مِنْ فَوْقِهِمْ وَ یَفْعَلوُنَ ما یؤُْمَرُونَ  وَ قالَ الُله ل تَتَّخِذُوا اِلهَیْنِ اثنْیَْنِ اِنَّما هُوَ اِلٌ واحِدٌ 
ینُ واصِباً اَ فَغَیَْ الِله تَتَّقُونَ   ُ الدِّ

َ
رَضِْ وَ ل

ْ
ماواتِ وَ ال ُ ما فِی السَّ

َ
 فَایَِّایَ فَارهَْبوُنِ  وَ ل

 َّ ئَُْونَ  ثُمَّ اِذا كَشَفَ الضُّ
َ

هِْ ت
َ

ُّ فَالِ كُمُ الضُّ  وَ ما بكُِ مْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ الِله ثُمَّ اِذا مَسَّ
كُونَ  لَِكْفُرُوا بمِا آتیَنْاهُمْ  عَنكُْ مْ اِذا فرَیقٌ مِنكُْ مْ برَِبِّهِمْ یشُِْ

فَتَمَتَّعُوا فَسَوفَْ تَعْلمَُونَ 

¬Kj

لغای:

 »حِرص« طلب نمودن چیزی با جدیّت و کوشش است و »حَرَصَ یَحْرصُ« از باب علم 

تفسیر سوره ی نحلو   تای 36 تا 55 ▪ 543



یج از آنان گرفته   یعلم است و »تخوّف« به معنای تنقّص است، و آن این است که به تدر

ک پیدا می شود،   شود، تا احدی باقی نماند و این حالتی است که از آن خوف فنا و هلا

« اذا دام و »وصب الدین« 
ً
 و »دین واصب« دین دائم و واجب است، و »وَصَبَ الشئ وَصُوبا

م و درد نیز می آید و آن به خاطر دوام عمل 
َ
 یعنی وجب و ثبت، و »وَصْب« به معنای اَل

 است که سبب ناتوانی و بیماری می شود، و »تجئرون« از جُؤار، به معنای فریاد و استغاثه 

رَ الثور« اذا رفع صوته من جوعٍ و غیره.
َ
است و »جَا

ترجمه:

 ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: »خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب 

 کنید!« خداوند گروهی را هدایت کرد و گروهی ضلالت و گم راهی دامانشان را گرفت پس در 

ی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چگونه بود! )36( هر قدر بر هدایت   رو

 آن ها حریص باشی، )سودی ندارد چرا( که خداوند کسی را که گم راه ساخت، هدایت 

 نمی کند و آن ها یاورانی نخواهند داشت! )37( آن ها سوگندهای شدید به خدا یاد کردند 

 که: »هرگز خداوند کسی را که می میرد، برنمی انگیزد!« آری، این وعده قطعی خداست 

 )که همه مردگان را برای جزا بازمی گرداند( ولی بیشتر مردم نمی دانند! )38( هدف این 

 است که آن چه را در آن اختلاف داشتند، برای آن ها روشن سازد و کسانی که منکر شدند، 

 بدانند دروغ می گفتند! )39( )رستاخیز مردگان برای ما مشکل نیست زیرا( وقتی چیزی را 

 اراده می کنیم، فقط به آن می گوییم: »موجود باش!« بلافاصله موجود می شود. )40( آن ها 

 که پس از ستم دیدن در راه خدا، هجرت کردند، در این دنیا جایگاه )و مقام( خوبی به 

گر می دانستند! )41( آن ها کسانی   آن ها می دهیم و پاداش آخرت، از آن هم بزرگتر است ا

کردند، و تنها بر پروردگارشان توکّل می کنند. )42(  که صبر و استقامت پیشه   هستند 

گاهان  گر نمی دانید، از آ  و پیش از تو، جز مردانی که به آن ها وحی می کردیم، نفرستادیم! ا

544 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



 بپرسید )تا تعجّب نکنید از این که پیامبر اسلام از میان همین مردان برانگیخته شده 

گاهند!(   است(! )43( )از آن ها بپرسید که( از دلایل روشن و کتب )پیامبران پیشین آ

 و ما این ذکر ]قرآن[ را بر تو نازل کردیم، تا آن چه به سوی مردم نازل شده است برای آن ها 

 روشن سازی و شاید اندیشه کنند! )44( آیا توطئه گران از این ایمن گشتند که ممکن است 

 خـدا آن هـا را در زمیـن فروبـرد، و یـا مجازات )الهی(، از آن جا که انتظارش را ندارند، به 

 سراغ شـان آیـد؟!… )45( یـا بـه هنگامـی )کـه برای کسـب مال و ثـروت افزونتر( در رفت 

یجی،   و آمدند، دامانشان را بگیرد در حالی که قادر به فرار نیستند؟!… )46( یا بطور تدر

 با هشدارهای خوف انگیز آنان را گرفتار سازد؟! چرا که پروردگار شما، رؤوف و رحیم است. 

 )47( آیا آن ها مخلوقات خدا را ندیدند که سایه های شان از راست و چپ حرکت دارند، 

 و با خضوع برای خدا سجده می کنند؟! )48( )نه تنها سایه ها، بلکه( تمام آن چه در 

 آسـمان ها و زمیـن از جنبنـدگان وجـود دارد، و همچنیـن فرشـتگان، برای خدا سـجده 

کم بر   می کنند و تکبّر نمی ورزند. )49( آن ها )تنها( از )مخالفت( پروردگارشان، که حا

یت دارند انجام می دهند. )50( خداوند فرمان   آن هاسـت، می ترسـند و آن چه را مامور

 داده: »دو معبود )برای خود( انتخاب نکنید معبود )شما( همان خدای یگانه است تنها 

 از )کیفر( من بترسید!« )51( آن چه در آسمان ها و زمین است، از آن اوست و دین خالص 

ید، همه   )نیز( همواره از آن او می باشد آیا از غیر او می ترسید؟! )52( آن چه از نعمت ها دار

 از سوی خداست! و هنگامی که ناراحتی به شما رسد، فقط او را می خوانید! )53( )امّا( 

گروهـی از شـما بـرای  گاه  کـه ناراحتـی و رنـج را از شـما برطـرف می سـازد، نـا  هنگامـی 

که به آن ها داده ایم   پروردگارشان همتا قائل می شوند. )54( )بگذار( تا نعمت هایی را 

کنون( چند روزی )از متاع دنیا( بهره گیرید، امّا به زودی خواهید دانست   کفران کنند! )ا

کشید(! )55( کجا خواهد  کارتان به  )سرانجام 
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تفسیر اهل البیت::
اغُوتَ…«1  الطَّ

ْ
 الَله وَ اجْتَنِبُوا

ْ
نِ اعْبُدُوا

َ
 ا

ً
سُول ةٍ رَّ مَّ

ُ
کُلِّ ا قَدْ بَعَثْنَا فِی 

َ
»وَ ل

امام باقر7 می فرماید: 

که او را به ولایت ما،   خداوند هرگز پیامبری را به رسالت مبعوث نکرد، مگر آن 

قَدْ بَعَثْنَا فِی 
َ
 و برائت و بیزاری از دشمنان ما موظّف نمود، چنان که می فرماید: »وَ ل

ةُ« فرمود: 
َ
ل لا

َ
یْهِ الضّ

َ
تْ عَل

َ
نْ حَقّ  الَله…« و در آیه ی »وَ مِنْهُم مَّ

ْ
نِ اعْبُدُوا

َ
 ا

ً
سُول ةٍ رَّ مَّ

ُ
ِ ا

 کُلّ

رْضِ 
َ
 فِی ال

ْ
سِیرُوا

َ
 ضلالت به خاطر تکذیب آل محمّد9 است، و سپس فرمود: »ف

بِینَ«. ]مانند عاد و ثمود و…[2 ِ
ّ

مُکَذ
ْ
کَانَ عَاقِبَةُ ال کَیْفَ   

ْ
انظُرُوا

َ
ف

کْثَرَ 
َ
ا وَ لکِنَّ ا

ً
یْهِ حَقّ

َ
ی وَعْدًا عَل

َ
 یَبْعَثُ الُله مَـن یَمُوتُ بَل

َ
یْمَانِهِـمْ ل

َ
 بِـالِله جَهْـدَ ا

ْ
قْسَـمُوا

َ
»وَ ا

مُونَ«3
َ
 یَعْل

َ
اسِ ل النَّ

گوید:  ابو بصیر 

 بِالِله…« چیسـت؟ فرمود: تو چه 
ْ
قْسَـمُوا

َ
 بـه امـام صـادق7 گفتـم: معنای آیه »وَ ا

 می گویی درباره ی این آیه؟ گفتم: مشرکین چنین گمانی می کنند، و برای رسول 

 
َ

 لِمَنْ قَال
ً
 خدا9 سوگند یاد می کنند، که مردگان دیگر زنده نمی شوند. فرمود: »تَبّا

ا« سـپس فرمـود: »آیـا مشـرکان چنیـن سـوگندی را بـه خـدا یـا بـه لات و عُـزّی 
َ

 هَـذ

کنید، فرمود: گفتم: فدای شما شوم معنای آیه را شما بیان  می خورند؟!« 

سوره ی نحل، آیه ی 36.  .1
العیّاشی: عن خطاب بن مسلمة، قال: قال ابو جعفر7: »ما بعث الله نبیا قط الا بولایتنا   .2 
 اَنِ اعْبُدُوا 

ً
ةٍ رَسُولا قَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ اُمَّ

َ
 و البراءة من اعدائنا، و ذلک قول الله؟عز؟ فی کتابه: وَ ل

ةُ بتکذیبهم 
َ
لال

َ
یْهِ الضّ

َ
تْ عَل

َ
اغُـوتَ فَمِنْهُـمْ مَـنْ هَدَی الُله وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقّ  الَله وَ اجْتَنِبُـوا الطَّ

بِینَ«. ]تفسیر برهان،  ِ
ّ

مُکَذ
ْ
رْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ ال َ ْ

 آل محمّد9، ثم قال: فَسِیرُوا فِی الا
سوره ی نحل، آیه ی 38.ج 3، ص 419[   .3
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کـه قائم ما قیام می کند، خداوند گروهی از شـیعیان ما را   ای ابـو بصیـر هنگامـی 

 پس از مرگ زنده می کند، و با او بیعت می کنند، در حالی که شمشیرهای شان را به 

 شانه گذارده و آماده حمایت از ولیّ خدا هستند، و چون این خبر به شیعیان ما که 

از قبرهای شـان خـارج   زنده انـد می رسـد، می گوینـد: »فلانـی و فلانـی و فلانـی 

 شـده اند، و در خدمت حضرت قائم آل محمّد9 می باشـند« و چون این خبر 

 به گوش دشمنان ما می رسد، می گویند: »ای جماعت شیعه چقدر شما دروغ 

ایـن دولـت  را در  ایـن دولـت شماسـت و شـما چنیـن دروغـی  آیـا   می گوییـد، 

که مرده اسـت تا قیامت زنده نمی شـود، و زندگی   می گویید؟! نه به خدا کسـی 

 نخواهـد نمـود« و خداونـد سـخن آنـان را در این آیه حکایت نمـوده و می فرماید: 
یْمَانِهِمْ…«1

َ
 بِالِله جَهْدَ ا

ْ
قْسَمُوا

َ
»وَ ا

گفتم:  گوید: به امام صادق7  فضیل بن یسار 

گر او قیام کرد من به تو نامه ای  گر سفیانی قیام کند، وظیفه من چیست؟ فرمود: »ا  ا

محمّد بن یعقوب: باسناده عن سهل، عن محمّد، عن ابیه، عن ابی بصیر، قال: قلت لابی   .1 
 عبد الله7: قوله تبارک و تعالی: وَ اَقْسَمُوا بِالِله جَهْدَ اَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ الُله مَنْ یَمُوتُ بَلی وَعْداً 
مُونَ؟ قال: فقال لی: »یا ابا بصیر، ما تقول فی هذه الآیة؟« 

َ
اسِ لا یَعْل کْثَرَ النَّ ا وَ لکِنَّ اَ

ً
یْهِ حَقّ

َ
 عَل

 قال: قلت: ان المشرکین یزعمون و یحلفون لرسول الله9 ان الله لا یبعث الموتی. قال: فقال: 
 »تبا لمن قال هذا، هل کان المشرکون یحلفون بالله ام باللات و العزی؟«. قال: قلت: جعلت 
ک، فاوجدنیه؟ قال: فقال لی: »یا ابا بصیر، لو قد قام قائمنا بعث الله الیه قوما من شیعتنا،   فدا
 قبائع سیوفهم علی عواتقهم، فیبلغ ذلک قوما من شیعتنا لم یموتوا، فیقولون: بعث فلان 
 و فلان و فلان من قبورهم، و هم مع القائم. فیبلغ ذلک قوما من عدونا، فیقولون: یا معشر 
کذبکـم! هـذه دولتکـم و انتـم تقولـون فیهـا الکـذب! لا و الله مـا عـاش هـؤلاء   الشـیعة، مـا ا
 و لا یعیشون الی یوم القیامة ــ قال ــ فحکی الله قولهم فقال: وَ اَقْسَمُوا بِالِله جَهْدَ اَیْمانِهِمْ لا یَبْعَثُ 

الُله مَنْ یَمُوتُ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 420، ح 1[ 
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گفتم: نشانه نامه شما چیست؟ فرمود: نامه من فلان نشانه و فلان   می نویسم« 

 یَبْعَثُ 
َ

یْمَانِهِمْ ل
َ
 بِالِله جَهْدَ ا

ْ
قْسَمُوا

َ
 نشانه را دارد… و سپس این آیه را تلاوت نمود: »وَ ا

یْهِ…«1
َ
ی وَعْدًا عَل

َ
الُله مَن یَمُوتُ بَل

گوید:  ف 
ّ
مول

 روایات دیگری نیز به این معنا در کافی و تفسیر قمّی و عیّاشی نقل شده و ما به خاطر 

اختصار نقل نکردیم.
یَکُونُ«2

َ
کُن ف هُ 

َ
 ل

َ
قُول

َ
ن نّ

َ
رَدْنَاهُ ا

َ
نَا لِشَیْءٍ اِذَا ا

ُ
مَا قَوْل

َ
»اِنّ

گوید:  که  کلینی با سند خود از صفوان بن یحیی نقل نموده  مرحوم 

گفتم: معنای اراده ی خداوند و اراده ی مردم را برای من بیان  کاظم7   به امام 

 فرمایید؟ امام7 فرمود: اراده مردم چیزی است که در باطن خود آماده می کنند، 

 و سپس طبق آن عمل می کنند، و امّا اراده ی خداوند، ایجاد کاری است که او 

 اراده نموده است، و نیاز به چیز دیگری ندارد، چرا که خداوند نیاز به فکر و تصمیم 

 و حرکت ندارد، و این صفات مربوط به خلق اوست، و اراده ی خداوند این است 

 که به چیزی بگوید: موجود باش و آن چیز موجود می شود و نیاز به لفظ و زبان و فکر 
کوشش ندارد.3 و 

عن الفضیل، قال: قلت لابی عبد الله7: ]ان خرج السفیانی ما تامرنی؟ قال: »اذا کان ذلک   .1 
 کتبت الیک«. قلت:[ اعلمنی آیة کتابک؟ قال: »اکتب الیک بعلامة کذا و کذا« و قرا آیة من القرآن. 
 قلت لفضیل: و ما تلک الآیة؟ قال: ما حدثت بها احدا غیر برید العجلی. قال زرارة: انا احدثک 
 بها: وَ اَقْسَمُوا بِالِله جَهْدَ اَیْمانِهِمْ الی آخر الآیة، قال: فسکت الفضیل، و لم یقل لا، و لا نعم. ]تفسیر 

سوره ی نحل، آیه ی 40.برهان، ج 3، ص 420، ح 6[   .2
یس، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن یحیی،  محمّد بن یعقوب: عن احمد بن ادر  .3 
 قال: قلت لابی الحسن7: اخبرنی عن الارادة، من الله و من الخلق؟ قال: فقال: »الارادة 
B
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مُونَ… «1
َ
 تَعْل

َ
کُنتُمْ ل کْرِ اِن  ِ

ّ
هْلَ الذ

َ
 ا

ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْا

َ
یْهِمْ ف

َ
وحِی اِل

ُ
 نّ

ً
 رِجَال

َّ
نَا مِن قَبْلِکَ اِل

ْ
رْسَل

َ
»وَ مَا ا

امام باقر7 می فرماید: رسول خدا9 فرمود: 
»ذِکر« من هستم و امامان بعد از من اهل ذکر می باشند.2

ونَ«، فرمود: 
ُ
ل
َ
کَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْا

َّ
ذِکْرٌ ل

َ
هُ ل

َ
امام باقر7 نیز در تفسیر آیه »وَ اِنّ

مائیم قوم رسول خدا9 و مائیم »مسوولون« و از ما سوال خواهد شد.3

گوید:  وشّاء 

کْرِ اِن کُنتُمْ  ِ
ّ

هْلَ الذ
َ
 ا

ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْا

َ
 به حضرت رضا7 گفتم: فدای شما شوم، مقصود از »ف

مُونَ…« چیست؟ فرمود: ما اهل »ذکر« هستیم و از ما باید سوال شود. گفتم: 
َ
 تَعْل

َ
 ل

شما مسؤلون هستید، و ما سایل می باشیم؟

 فرمود: آری. گفتم: بر ما واجب است که از شما سوال کنیم؟ فرمود: آری. گفتم: 

 بر شما نیز واجب است که به ما پاسخ بدهید؟ فرمود: بر ما واجب نیست پاسخ 

گـر نخواهیـم پاسـخ نمی دهیـم.  گـر بخواهیـم پاسـخ می دهیـم و ا  بدهیـم و مـا ا

 من الخلق الضمیر، و ما یبدو لهم بعد ذلک من الفعل و امّا من الله تعالی فارادته احداثه، 
ی و لا یهم، و لا یتفکر، و هذه الصفات منفیة عنه، و هی صفات   لا غیر ذلک، لانه لا یرو
 الخلق، فارادة الله الفعل، لا غیر ذلک، یقول له: کن فیکون، بلا لفظ و لا نطق بلسان، و لا 
کیف له«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 422[  کما انه لا  کیف لذلک،  همة، و لا تفکر، و لا 

سوره ی نحل، آیه ی 43 و 44.  .1
محمّد بن یعقوب: عن الحسین بن محمّد، عن معلی بن محمّد، عن الوشاء، عن عبد الله   .2 
مُونَ قال: »قال 

َ
کْرِ اِنْ کُنْتُمْ لا تَعْل ِ

ّ
وا اَهْلَ الذ

ُ
 بن عجلان، عن ابی جعفر7 فی قول الله؟عز؟: فَسْئَل

رسول الله9: الذکر انا، و الائمة:، اهل الذکر«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 423، ح 1[ 
ونَ »الزخرف 43: 44« قال ابو جعفر7: »نحن 

ُ
کَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَل

َ
ذِکْرٌ ل

َ
هُ ل

َ
و قوله؟عز؟: وَ اِنّ  .3 

قومه، و نحن المسؤولون«. ]همان[ 
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مْسِـکْ بِغَیْرِ 
َ
وْ ا

َ
امْنُنْ ا

َ
ا عَطَاؤُنَا ف

َ
کـه می فرماید: »هَـذ  مگـر سـخن خـدا را نشـنیده ای 

حِسَابٍ.«1

گوید:  ف 
ّ
مول

روایات فراوانی به این معنا در کتب حدیث آمده و ما از ذکر آن ها صرف نظر کردیم.

گوید:  احمد بن ابی نصر بزنطی 

 مـن نامـه ای بـه حضـرت رضا7 نوشـتم و مسـایلی را سـوال کـردم و آن حضرت 

مُونَ…« و آیه 
َ
 تَعْل

َ
کْرِ اِن کُنتُمْ ل ِ

ّ
هْلَ الذ

َ
 ا

ْ
وا

ُ
ل
َ
اسْا

َ
 در پاسخ به برخی از سوالات من آیه »ف

ینِ   فِی الدِّ
ْ
هُوا

َ
یَتَفَقّ ِ

ّ
نْهُمْ طَآئِفَةٌ ل ِ فِرْقَةٍ مِّ

 نَفَرَ مِن کُلّ
َ
وْل

َ
ل

َ
ةً ف

َّ
 کَآف

ْ
مُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُوا

ْ
 »وَ مَا کَانَ ال

رُونَ«، را مرقوم نمود و فرمود: بر شما واجب 
َ

هُمْ یَحْذ
َّ
عَل

َ
یْهِمْ ل

َ
 اِل

ْ
 قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا

ْ
 وَ لِیُنذِرُوا

که پاسـخ بدهیم، چرا که خداوند   اسـت که سـوال کنید، و بر ما واجب نیسـت 

بَعَ 
َ
نِ اتّ  مِمَّ

ضَلُّ
َ
هْوَاءهُمْ وَ مَنْ ا

َ
بِعُونَ ا مَا یَتَّ

َ
نّ

َ
مْ ا

َ
اعْل

َ
کَ ف

َ
مْ یَسْتَجِیبُوا ل

َّ
اِن ل

َ
 می فرماید: »ف

نَ الِله.«2 هَوَاهُ بِغَیْرِ هُدًی مِّ

و عنه: عن الحسین بن محمّد، عن معلی بن محمّد، عن الوشاء، قال: سالت الرّضا7   .1 
مُونَ؟ فقال: »نحن اهل الذکر، و نحن 

َ
کْرِ اِنْ کُنْتُمْ لا تَعْل ِ

ّ
وا اَهْلَ الذ

ُ
ک فَسْئَل  فقلت له: جعلت فدا

 المسؤولون«. قلت: فانتم المسؤولون، و نحن السایلون؟ قال: »نعم«. قلت: حقا علینا ان 
ک الینا، ان شئنا فعلنا،   نسالکم؟ قال: »نعم«. قلت: حقا علیکم ان تجیبونا؟ قال: »لا، ذا
 و ان شئنا لم نفعل، امّا تسمع قول الله تبارک و تعالی: هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ 

»سورة ص 38: 39««. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 423، ح 3[ 
احمد بن محمّد، عن احمد بن محمّد بن ابی نصر، قال: کتبت الی الرّضا7 مسایل، فکان   .2 
مُونَ و قال الله؟عز؟: وَ ما کانَ 

َ
کْرِ اِنْ کُنْتُمْ لا تَعْل ِ

ّ
وا اَهْلَ الذ

ُ
 فی بعض ما کتب: »قال الله؟عز؟: فَسْئَل

ینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ  هُوا فِی الدِّ
َ

وْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقّ
َ
ةً فَل

َ
مُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافّ

ْ
 ال

رُونَ »التوبة 9: 122« فقد فرضت علیکم المسالة، و لم یفرض 
َ

هُمْ یَحْذ
َّ
عَل

َ
یْهِمْ ل

َ
 اِذا رَجَعُوا اِل

 
ُ

بِعُونَ اَهْواءَهُمْ وَ مَنْ اَضَلّ ما یَتَّ
َ
مْ اَنّ

َ
کَ فَاعْل

َ
مْ یَسْتَجِیبُوا ل

َ
 علینا الجواب، قال الله؟عز؟: فَاِنْ ل

B
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و در برخی از روایات نیز آمده که مقصود از ذکر قرآن است و اهل آن آل محمّد9 هستند.1

امام صادق7 فرمود: 

 کتاب خدا »ذکر« است و »اهل ذکر« آل محمّد9 می باشند، و خداوند مردم را امر نموده 

 که از آنان سوال کنند و از جهّال و نادان ها سوال نکنند و خداوند قرآن را ذکر نامیده 

رُونَ«، و در 
َ
هُمْ یَتَفَکّ

َّ
عَل

َ
یْهِمْ وَ ل

َ
 اِل

َ
ل اسِ مَا نُزِّ نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ ِ

ّ
یْکَ الذ

َ
نَا اِل

ْ
نزَل

َ
 چنان که می فرماید: »وَ ا

ونَ.«2
ُ
ل
َ
کَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْا

َّ
ذِکْرٌ ل

َ
هُ ل

َ
آیه دیگری می فرماید: »وَ اِنّ

گوید:  ف 
ّ
مول

 این معنا نیز در عدّه ای از روایات آمده، طالبین به تفسیر برهان و نورالثّقلین مراجعه 

نمایند.

بَعَ هَواهُ بِغَیْرِ هُدیً مِنَ الِله »القصص 28: 50««. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 424[ 
َ
نِ اتّ مِمَّ

و عنه: عن محمّد بن الحسین و غیره، عن سهل، عن محمّد بن عیسی و محمّد بن یحیی   .1 
 و محمّد ابن الحسین، جمیعا عن محمّد بن سنان، عن اسماعیل بن جابر، و عبد الکریم 
وا اَهْلَ 

ُ
 بن عمرو، عن عبد الحمید بن ابی الدیلم، عن ابی عبد الله7: قال جل ذکره: فَسْئَل

مُونَ. قال: »الکتاب: الذکر، و اهله: آل محمّد:، امر الله؟عز؟ بسوالهم 
َ
کُنْتُمْ لا تَعْل کْرِ اِنْ  ِ

ّ
 الذ

کْرَ  ِ
ّ

یْکَ الذ
َ
نا اِل

ْ
 و لم یامر بسوال الجهال، و سمی الله؟عز؟ القرآن ذکرا، فقال تبارک و تعالی: وَ اَنْزَل

کَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ 
َ
ذِکْرٌ ل

َ
هُ ل

َ
رُونَ و قال؟عز؟: وَ اِنّ

َ
هُمْ یَتَفَکّ

َّ
عَل

َ
یْهِمْ وَ ل

َ
 اِل

َ
ل اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ  لِتُبَیِّ

ونَ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 425، ح 8[ 
ُ
تُسْئَل

و عنه: عن محمّد بن الحسین و غیره، عن سهل، عن محمّد بن عیسی و محمّد بن یحیی   .2 
 و محمّد ابن الحسین، جمیعا عن محمّد بن سنان، عن اسماعیل بن جابر، و عبد الکریم 
وا اَهْلَ 

ُ
 بن عمرو، عن عبد الحمید بن ابی الدیلم، عن ابی عبد الله7: قال جل ذکره: فَسْئَل

مُونَ. قال: »الکتاب: الذکر، و اهله: آل محمّد:، امر الله؟عز؟ بسوالهم 
َ
کُنْتُمْ لا تَعْل کْرِ اِنْ  ِ

ّ
 الذ

کْرَ  ِ
ّ

یْکَ الذ
َ
نا اِل

ْ
 و لم یامر بسوال الجهال، و سمی الله؟عز؟ القرآن ذکرا، فقال تبارک و تعالی: وَ اَنْزَل

کَ وَ لِقَوْمِکَ 
َ
ذِکْرٌ ل

َ
هُ ل

َ
رُونَ »نحل 16: 44« و قال؟عز؟: وَ اِنّ

َ
هُمْ یَتَفَکّ

َّ
عَل

َ
یْهِمْ وَ ل

َ
 اِل

َ
ل اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ  لِتُبَیِّ

ونَ »الزخرف 43: 44««. 
ُ
وَ سَوْفَ تُسْئَل
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ابُ مِنْ حَیْثُ 
َ

عَذ
ْ
تِیَهُمُ ال

ْ
وْ یَا

َ
رْضَ ا

َ
ن یَخْسِفَ الُله بِهِمُ ال

َ
ئَاتِ ا یِّ

 السَّ
ْ
ذِینَ مَکَرُوا

َّ
مِنَ ال

َ
ا

َ
 ف

َ
 »ا

 یَشْعُرُونَ…«3
َ

ل

کت  که آیه فوق اشاره به قیام حضرت مهدی7 و هلا  از روایات استفاده می شود 

ـ دارد و ائمّه: به اصحاب خود تذکّر  ـ بین مکّه و مدینه ـ  لشکر سفیانی در سرزمین بیدا ـ

گر حضرت مهدی7 را با پرچم رسول خدا9 و یاران او که 313 نفر هستند،   داده اند: که ا

 مشاهده کردید، و دیدید که به طرف مدینه می رود و به بیدا که می رسد، می فرماید: این جا 

 جایی است که خداوند دشمنان را در زمین فرو می برد و آیه فوق درباره ی آنان نازل شده 
ی نمایید.4 که باید از او اطاعت و پیرو است، بدانید 

امام باقر7 به جابر جعفی می فرماید:

 … بپرهیزید از قیام گروه های اندک از آل محمّد، چرا که آنان را پرچمی است ]و آن 

 پرچم رسول خدا9 نیست[ و برای آل محمّد9 نیز پرچمی است ]و آن پرچم 

 رسـول خـدا9 اسـت، و شـما بایـد از ایـن پرچـم حمایـت کنید، و چـون یکی از 

 آل محمّد9 ]یعنی حضرت مهدی7[ با اصحاب خود که 313 نفر هستند، 

 قیام نمود، و پرچم رسول خدا9 به دست او بود، و به طرف مدینه آمد، و به سرزمین 

کت دشمنان ماست، که زمین آنان را   بیدا رسید، خواهد گفت: این جا مکان هلا

سوره ی نحل، آیه ی 45.  .3
عـن ابراهیـم بـن عمـر عمـن سـمع ابـا جعفـر ع یقـول ان عهـد نبـی الله صـار عنـد علـی بـن   .4 
 الحسین7، ثم صار عند محمّد بن علی ع، ثم یَفْعَلُ الُله ما یَشاءُ، فالزم هؤلاء فاذا خرج 
ثمائة رجل و معه رایة رسول الله ص عامدا الی المدینة حتّی یمر بالبیداء   رجل منهم معه ثلا
ذِینَ مَکَرُوا 

َّ
 فیقول: هذا مکان القوم الذین خسف الله بهم، و هی الآیة التی قال الله »اَ فَاَمِنَ ال

هُمْ فِی 
َ

عَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ اَوْ یَاْخُذ
ْ
رْضَ اَوْ یَاْتِیَهُمُ ال َ ْ

ئاتِ اَنْ یَخْسِفَ الُله بِهِمُ الا یِّ
 السَّ

بِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِینَ«. ]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 261، ح 34[
ُّ
تَقَل
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ئَاتِ  ـیِّ
 السَّ

ْ
ذِینَ مَکَرُوا

َّ
مِنَ ال

َ
ا

َ
 ف

َ
 فـرو می بـرد و خداونـد دربـاره ی آنان فرموده اسـت: »ا

هُمْ فِی 
َ

خُذ
ْ
وْ یَا

َ
 یَشْعُرُونَ * ا

َ
ابُ مِنْ حَیْثُ ل

َ
عَذ

ْ
تِیَهُمُ ال

ْ
وْ یَا

َ
رْضَ ا

َ
ن یَخْسِفَ الُله بِهِمُ ال

َ
 ا

مَا هُم بِمُعْجِزِینَ.«1
َ
بِهِمْ ف

ُّ
تَقَل

عن جابر الجعفی عن ابی جعفر ع یقول الزم الارض لا تحرّکن یدک و لا رجلک ابدا حتّی تری   .1 
 علامات اذکرها لک فی سنة، و تری منادیا ینادی بدمشق، و خسف بقریة من قراها، و یسقط 
 طائفة من مسجدها، فاذا رایت الترک جازوها فاقبلت الترک حتّی نزلت الجزیرة و اقبلت 
 الروم حتّی نزلت الرملة، و هی سنة اختلاف فی کل ارض من ارض العرب، و ان اهل الشام 
 یختلفون عند ذلک علی ثلاث رایات الاصهب و الابقع و السفیانی، مع بنی ذنب الحمار 
 مضر، و مع السفیانی اخواله من کلب فیظهر السفیانی و من معه علی بنی ذنب الحمار حتّی 
 یقتلوا قتلا، لم یقتله شی ء قط و یحضر رجل بدمشق فیقتل هو و من معه قتلا لم یقتله شی ء 

قط و هو من بنی ذنب الحمار، و هی الآیة التی یقول الله تبارک و تعالی:
ذِینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ« و یظهر السفیانی و من معه 

َّ
حْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ فَوَیْلٌ لِل َ ْ

فَ الا
َ
 »فَاخْتَل

 حتّی لا یکون همه الا آل محمّد ص و شیعتهم، فیبعث بعثا الی الکوفة، فیصاب باناس 
 من شیعة آل محمّد بالکوفة قتلا و صلبا و تقبل رایة من خراسان حتّی تنزل ساحل دجلة 
 یخرج رجل من الموالی ضعیف و من تبعه، فیصاب بظهر الکوفة، و یبعث بعثا الی المدینة 
کبیرهم   فیقتل بها رجلا و یهرب المهدی و المنصور منها، و یؤخذ آل محمّد صغیرهم و 
 لا یتـرک منهـم احـد الا حبـس و یخرج الجیش فی طلـب الرجلین و یخرج المهدی منها 
بُ حتّی یقدم مکة و تقبل الجیش حتّی اذا نزلوا البیداء و هو 

َ
 علی سنة موسی خائِفاً یَتَرَقّ

جیـش الهمـلات خسـف بهـم فـلا یفلـت منهـم الا مخبر فیقـوم القائـم بین الرکـن و المقام 
فیصلـی و ینصـرف و معـه وزیـره، فیقول:

 یـا ایهـا النـاس انـا نسـتنصر الله علـی مـن ظلمنا و سـلب حقنا من یحاجنـا فی الله فانـا اولی بالله 
 و من یحاجنا فی آدم فانا اولی الناس بآدم، و من حاجنا فی نوح فانا اولی الناس بنوح، و من 
بِاِبْراهِیـمَ، و مـن حاجنـا بمحمّـد فانـا اولـی النـاس  ـاسِ  النَّ ـی 

َ
اَوْل  حاجنـا فـی ابراهیـم فانـا 

 بمحمّد9، و من حاجنا فی النّبیین فنحن اولی الناس بالنّبیین و من حاجنا فی کتاب 
 الله فنحن اولی الناس ب کتاب الله، انا نشهد و کل مسلم الیوم انا قد ظلمنا و طردنا و بغی 
B
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 علینا و اخرجنا من دیارنا و اموالنا و اهالینا و قهرنا، الا انا نستنصر الله الیوم و کل مسلم و یجی ء، 
ثمائة و بضعة عشر رجلا فیهم خمسون امراة یجتمعون بمکة علی غیر میعاد قزعا کقزع   و الله ثلا
 الَله 

َ
 الخریف یتبع بعضهم بعضا و هی الآیة التی قال الله »ایْنَ ما تَکُونُوا یَاْتِ بِکُمُ الُله جَمِیعاً اِنّ

 عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ« فیقول رجل من آل محمّد ص و هی القریة الظالمة اهلها ثم یخرج من مکة 
ثمائة و بضعة عشر یبایعونه بین الرکن و المقام، و معه عهد نبی الله و رایته   هو و من معه الثلا
 و سلاحه و وزیره معه، فینادی المنادی بمکة باسمه و امره من السماء حتّی یسمعه اهل الارض 
 کلهم اسمه اسم نبی، ما اشکل علیکم فلم یشکل علیکم عهد نبی الله ص و رایته و سلاحه 
 و النفس الزکیة من ولد الحسین، فان اشکل علیکم هذا فلا یشکل علیکم الصوت من السماء 
ک و شذاذ من آل محمّد، فان لآل محمّد و علی رایة و لغیرهم رایات، فالزم   باسمه و امره و ایا
 الارض و لا تتبع منهم رجلا ابدا حتّی تری رجلا من ولد الحسین، معه عهد نبی الله و رایته 
 و سلاحه فان عهد نبی الله صار عند علی بن الحسین، ثم صار عند محمّد بن علی وَ یَفْعَلُ 
ثمائة و بضعة  ک و من ذکرت لک فاذا خرج رجل منهم معه ثلا  الُله ما یَشاءُ فالزم هؤلاء ابدا و ایا
 عشر رجلا و معه رایة رسول الله ص عامدا الی المدینة حتّی یمر بالبیداء، حتّی یقول هکذا مکان 
ئاتِ اَنْ یَخْسِفَ  یِّ

ذِینَ مَکَرُوا السَّ
َّ
 القوم الذین یخسف بهم و هی الآیة التی قال الله »اَ فَاَمِنَ ال

بِهِـمْ فَمـا هُـمْ 
ُّ
هُـمْ فِـی تَقَل

َ
عَـذابُ مِـنْ حَیْـثُ لا یَشْـعُرُونَ اَوْ یَاْخُذ

ْ
رْضَ اَوْ یَاْتِیَهُـمُ ال َ ْ

 الُله بِهِـمُ الا
 بِمُعْجِزِینَ« فاذا قدم المدینة اخرج محمّد بن الشـجری علی سـنة یوسـف ثم یاتی الکوفة 
 فیطیل بها المکث ما شاء الله ان یمکث حتّی یظهر علیها: ثم یسیر حتّی یاتی العذراء هو و من 
 معه و قد لحق به ناس کثیر و السفیانی یومئذ بوادی الرملة، حتّی اذا التقوا و هم یوم الابدال 
 یخـرج انـاس کانـوا مع السـفیانی من شـیعة آل محمّد، و یخرج ناس کانـوا مع آل محمّد الی 

السفیانی فهم من شیعته حتّی یلحقوا بهم و یخرج کل ناس الی رایتهم و هو یوم الابدال.
قال امیرالمؤمنین ع: و یقتل یومئذ السفیانی و من معه حتّی لا یترک منهم مخبر و الخائب یومئذ 
 من خاب من غنیمة کلب، ثم یقبل الی الکوفة فیکون منزله بها، فلا یترک عبدا مسلما الا 
 اشتراه و اعتقه، و لا غارما الا قضی دینه، و لا مظلمة لاحد من الناس الا ردها، و لا یقتل منهم 
 عبد الا ادی ثمنه دیة مسلمة الی اهلها و لا یقتل قتیل الا قضی عنه دینه و الحق عیاله فی 
 العطاء حتّی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا و عدوانا، و یسکنه هو و اهل بیته 
 الرحبة و الرحبة انما کانت مسکن نوح و هی ارض طیبة و لا یسکن رجل من آل محمّد ع 
B
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امام صادق7 نیز درباره ی آیه فوق فرمود: 

ی   آنان دشمنان خدا هستند، و مسخ می شوند، و از شهر خارج می گردند، و رو
زمین سیر می کنند، ]و زمین بیدا آنان را فرو می برد.[1

دًا لِِله وَ هُمْ دَاخِرُونَ«2 مَآئِلِ سُجَّ
َ

شّ
ْ
یَمِینِ وَ ال

ْ
هُ عَنِ ال

ُ
 ظِلَال

ُ
ا قَ الُله مِن شَیْءٍ یَتَفَیَّ

َ
ی مَا خَل

َ
 اِل

ْ
مْ یَرَوْا

َ
 وَ ل

َ
»ا

گوید:  ف 
ّ
مول

 مفاد آیه فوق این است که کفّار و مشرکین باید بنگرند که همه مخلوقاتِ سایه 

 انداز مقهور قدرت الهی می باشند، و در مقابل عظمت و قدرت او تسلیم هستند، 

یند. و ذلیل و مطیع و منقاد او

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

ی[ اسـت در پیشـگاه 
ّ
ـهُ«« سـجود ]هـر ظـلّ و صاحب ظل

ُ
ل ـؤُ ظِلَا  »مقصـود از »یَتَفَیَّ

خداوند، و تحویل و تغییر هر سایه ای خضوع در مقابل خالق است«.

که خداوند پس از این آیه می فرماید:  چنان 

 یَسْتَکْبِرُونَ * 
َ

ئِکَةُ وَ هُمْ ل مَلآ
ْ
ةٍ وَ ال رْضِ مِن دَآبَّ

َ
مَاوَاتِ وَ مَا فِی ال  »وَ لِِله یَسْجُدُ مَا فِی السَّ

ونَ مَا یُؤْمَرُونَ.«
ُ
وْقِهِمْ وَ یَفْعَل

َ
ن ف هُم مِّ بَّ ونَ رَ

ُ
یَخَاف

و در سوره ی رعد3 می فرماید: 

غُدُوِّ وَ الآصَالِ« و در 
ْ
هُم بِال

ُ
ل رْضِ طَوْعًا وَ کَرْهًا وَ ظِلا

َ
مَاوَاتِ وَ ال  »وَ لِِله یَسْجُدُ مَن فِی السَّ

کیة فهم الاوصیاء الطیبون. ]تفسیر عیّاشی، ج 1، ص 64[  و لا یقتل الا بارض طیبة زا
ئاتِ اَنْ یَخْسِفَ  یِّ

ذِینَ مَکَرُوا السَّ
َّ
عن ابن سنان عن ابی عبد الله ع سئل عن قول الله »اَ فَاَمِنَ ال  .1 

رْضَ« قـال: هـم اعـداء الله و هـم یمسـخون و یقذفـون و یسـیحون فـی الارض.  َ ْ
 الُله بِهِـمُ الا

سوره ی نحل، آیه ی 48.]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 261[   .2
آیه ی 15.  .3
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رْضِ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَ مَن فِی ال هُ مَن فِی السَّ

َ
 الَله یَسْجُدُ ل

َ
نّ

َ
مْ تر ا

َ
 ل

َ
 سوره ی حج1 می فرماید: »ا

 
َ

کَثِیرٌ حَقّ اسِ وَ  نَ النَّ کَثِیرٌ مِّ وَابُّ وَ 
َ

جَرُ وَ الدّ
َ

 وَ الشّ
ُ

جِبَال
ْ
جُومُ وَ ال قَمَرُ وَ النُّ

ْ
مْسُ وَ ال

َ
 وَ الشّ

ابُ…«
َ

عَذ
ْ
یْهِ ال

َ
عَل

گوید:  صاحب مجمع البیان 

ئکه ای در   در روایت صحیحی از رسول خدا9 نقل شده که فرمود: خداوند ملا

 آسمان های هفتگانه دارد که از آن هنگام که آفریده شده اند، تا قیامت از خوف 

 خداوند بدنشان می لرزد، و از هر قطره اشکی که از خوف خدا می ریزند، خداوند 

 ملکی را خلق می کند و چون قیامت به پا می شود، سرهای خود را بالا می کنند 
و می گویند: خدایا ما حق عبادت تو را به جای نیاوردیم.2

 از امام صادق7 سوال شد، برای چه جایز نیست که آفریدگار جهان بیش از یکی 

باشد؟ امام صادق7 در پاسخ او فرمود: 

گر دو صانع و خالق باشد، یا هر دو قدیم و قویّ هستند، و یا یکی از آنان قویّ   ا

گر هر دو قویّ باشند، باید یکی از آنان بتواند دیگری   و دیگری ضعیف است، و ا

آیه ی 18.  .1
ئکة فی السماوات السابعة  ی الله علیه و آله و سلم انّ لله ملا

َّ
فی المجمع قد صحّ عن النّبی صل  .2 

 سجوداً منذ خلقهم الی یوم القیامة ترعد فرائصهم من مخافة الله لا تقطر من دموعهم قطرة 
کَ حق عبادتک قال بعض   الا صار ملکاً فاذا کان یوم القیامة رفعوا رؤوسهم و قالوا ما عبدنا
ه فی مقام الشهود و العبادة الا کلّ 

ّ
 اهل المعرفة اِن اَمثال هذه الآیات یدل علی انّ العالم کل

 مخلوق له قوة التفکر و لیس الا النفوس الناطقة الِانسانیّة و الحیوانیة خاصة من حیث اعیان 
کلهم کسائر العالم فی التسبیح له و السجود فاعضاء  کلهم فانّ هیا  انفسهم لا من حیث هیا
 البدن کلها مسبّحة ناطقة الا تراها تشهد علی النفوس المسخّرة لها یوم القیامة من الجلود 
 و الایدی و الارجل و الالسنة و السمع و البصر و جمیع القوی فالحکم لِله العلیّ الکبیر و یاتی 

زیادة بیان لهذا المقام فی سورة النّور اِن شاء الله. ]تفسیر صافی، ج 3، ص 139[ 

556 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



گر یکی از آنان ضعیف باشـد، آن که  کم باشـد، و ا  را از بین ببرد، و خود تنها حا

گر هر دو قوی باشند در تدبیر اختلاف  کم و غالب خواهد بود، و ا  قویّ است حا

 خواهند داشت، و نظام عالم دگرگون خواهد شد، و چون ما مشاهده می کنیم که 
کم متعدّد نیست.3 عالم در کمال نظام و تدبیر صحیح است، می یابیم که حا

ونَ«4 رُ
َ
یْهِ تَجْا

َ
اِل

َ
رُّ ف

ُ
کُمُ الضّ مِنَ الِله ثُمَّ اِذَا مَسَّ

َ
عْمَةٍ ف ن نِّ »وَ مَا بِکُم مِّ

رسول خدا9 ضمن حدیث مفصّلی فرمود: 

ک بداند، عمل او ناچیز  ک و پوشا  کسی که نعمت های خدا را منحصر در خورا
و عذاب او نزدیک خواهد بود.5

که می فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  ابان بن تغلب 

کـه گناهـی بکنـد و پشـیمان شـود، مگـر آن کـه خداوند او  هیـچ بنـده ای نیسـت 

که خداوند  که اسـتغفار نماید، و هیچ بنده ای نیسـت  را می بخشـد، قبل از آن 

نعمتـی بـه او بدهـد و او نعمـت را از خـدا بدانـد، جـز آن که خداونـد او را خواهد 

الطبرسی فی )الاحتجاج(: قال: سئل ابو عبد الله7 قیل له: و لم لا یجوز ان یکون صانع   .3 
کثر من واحد؟ قال ابو عبد الله7: »لا یخلو قولک انهما اثنان من ان یکونا قدیمین   العالم ا
 قویین او یکونا ضعیفین، او یکون احدهما قویا و الآخر ضعیفا، فان کانا قویین، فلم لا یدفع 
 کل واحد منهما صاحبه و یتفرد بالربوبیة؟ و ان زعمت ان احدهما قوی و الآخر ضعیف ثبت 
کما تقول للعجز الظاهر فی الثانی، و ان قلت: انهما اثنان لم یخل من ان یکونا   انه واحد 
یا،   متفقین من کل جهة او مفترقّین من کل جهة، فلما راینا الخلق منتظما، و الفلک جار
 و اختلاف اللیل و النهار و الشمس و القمر، دل ذلک علی صحة الامر و التدبیر و ائتلاف 

الامور، و ان المدبر واحد«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 430، ح 2[ 
سوره ی نحل، آیه ی 53.  .4

فی تفسیر علی بن ابراهیم عن النّبی9 حدیث طویل و فیه یقول7 و من لم یعلم ان لله علیه   .5 
نعمة الا فی مطعم او ملبس فقد قصر عمله و دنی عذابه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 60[ 
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بخشـید، قبـل از آن کـه حمـد و سـپاس خدا را بـه جا آورد.1

که می فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  اسحاق بن عمّار 

 هنگامی که به یاد نعمت های خدا افتادی، می روی در جای خلوتی که احدی تو 

 را نبیند، و صورت خود را روی زمین می گذاری ]و شکر خدا را به جا می آوری[ و در 

 مقابل خدا تواضع می کنی، و اگر بین مردم بودی دست روی شکم می گذاری و در 
پیشگاه خدا تواضع می کنی، و این پیش خداوند برای تو محبوب تر خواهد بود…2

سوره ی نحل، آیات 56 تا 76

متن:

ا كُنتُْمْ تَفْتَُونَ  وَ یَعَْلوُنَ  ا رَزَقنْاهُمْ تاَلِله لتَسُْئَلنَُّ عَمَّ  وَ یَعَْلوُنَ لِا ل یَعْلمَُونَ نصَیبًا مِمَّ
ا وَ هُوَ  ُنثْ ظَلَّ وجَْهُهُ مُسْودًَّ

ْ
َ احََدُهُمْ باِل َناتِ سُبحْانهَُ وَ لهَُمْ ما یشَْتَهُونَ  وَ اِذا بشُِّ

ْ
 لِلهِ ال

ابِ الَ  هُ فِی التُّ َ بهِِ اَ یُمْسِكُهُ عَ هُونٍ امَْ یدَُسُّ قَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بشُِّ
ْ
 كَظیمٌ  یَتَواری مِنَ ال

عَزیزُ 
ْ
َعْ وَ هُوَ ال ْ

مَثَلُ ال
ْ
وءِْ وَ لِلهِ ال خِرَةِ مَثَلُ السَّ

ْ
ینَ ل یؤُْمِنوُنَ باِل

َّ
 ساءَ ما یَكُْمُونَ  للِ

رُهُمْ اِلی اجََلٍ  مِهِمْ ما ترََكَ عَلیَهْا مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ یؤُخَِّ
ْ
كَیمُ  وَ لوَْ یؤُاخِذُ الُله النَّاسَ بظُِل

ْ
 ال

فی اصول الکافی محمّد بن یحیی عن علی بن الحسین الدقاق عن عبد الله ابن محمّد عن   .1 
ید القتات عن ابان بن تغلب قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: ما من   احمد بن عمر عن ز
 عبد اذنب ذنبا فندم علیه الا غفر الله له قبل ان یستغفر، و ما من عبد انعم الله علیه نعمة 
فعرف انها من عند الله الا غفر الله له قبل ان یحمده. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 61[ 

ی اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: اذا ذکرت نعمة الله علیک و کنت  و رو  .2 
ک احد، فالصق خدک بالارض، و اذا کنت فی ملا من الناس، فضع یدک   فی موضع لا یرا
 علی اسفل بطنک، و لیکن تواضعا لله تعالی، فان ذلک احب، و تری ان ذلک غمز وجدته 

فی اسفل بطنک. ]خلاف شیخ، ج 1، ص 436[ 
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خِرُونَ سـاعَةً وَ ل یسَْـتَقْدِمُونَ  وَ یَعَْلوُنَ لِلهِ ما 
ْ
 مُسَـمًّ فَاذِا جاءَ اجََلهُُمْ ل یسَْـتَا

هُمْ مُفْرَطُونَ  سُْی ل جَرَمَ انََّ لهَُمُ النَّارَ وَ انََّ
ْ
كَذِبَ انََّ لهَُمُ ال

ْ
سِنتَُهُمُ ال

ْ
 یكَْرَهُونَ وَ تصَِفُ الَ

َوْمَ وَ لهَُمْ  یطْانُ اعَْمالهَُمْ فَهُوَ وَلُِّهُمُ الْ نا اِلی امَُمٍ مِنْ قَبلِْكَ فَزَیَّنَ لهَُمُ الشَّ
ْ
 تاَلِله لقََدْ ارَسَْل

ی اختَلفَُوا فیهِ وَ هُدیً وَ رحََْةً  ِ
َّ

َ لهَُمُ ال  لُِبیَنِّ
َّ

كِتابَ اِل
ْ
ا عَلیَكَْ ال

ْ
 عَذابٌ الَمٌ  وَ ما انَزَْلن

یةًَ 
َ

رَضَْ بَعْدَ مَوْتهِا اِنَّ فی ذلكَِ ل
ْ

ماءِ ماءً فَاحَْیا بهِِ ال  لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ  وَ الُله انَزَْلَ مِنَ السَّ
َنًا 

َ
ا فی بُطُونهِِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ ل ةً نسُْقیكُ مْ مِمَّ َنعْامِ لعَِبَْ

ْ
 لِقَوْمٍ یسَْمَعُونَ  وَ اِنَّ لكَُ مْ فِی ال

عَْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنهُْ سَكَرًا وَ رِزْقًا 
ْ

ارِبیَن  وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخیلِ وَ ال  خالصًِا سائغًِا للِشَّ
بالِ بُیوُتاً  ِ

ْ
ِذی مِنَ ال

َّ
 النَّحْلِ انَِ ات

َ
یةًَ لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنَ  وَ اوَْحی رَبُّكَ اِلی

َ
 حَسَناً اِنَّ فی ذلكَِ ل

 مِنْ كُِّ الَّمَراتِ فاَسْلکُی سُبُلَ رَبِّكِ ذُللًُا یَْرُجُ مِنْ 
ُ

ا یَعْرشُِونَ  ثُمَّ ک جَرِ وَ مِمَّ  وَ مِنَ الشَّ
رُونَ  وَ الُله  یةًَ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّ

َ
وانهُُ فیهِ شِفاءٌ للِنَّاسِ اِنَّ فی ذلكَِ ل

ْ
 بُطُونهِا شَابٌ مُتَْلِفٌ الَ

مٍ شَیئًْا اِنَّ الَله 
ْ
عُمُرِ لِکَیْ ل یَعْلمََ بَعْدَ عِل

ْ
 خَلقََكُ مْ ثُمَّ یَتَوَفَّاكُ مْ وَ مِنكُْ مْ مَنْ یرَُدُّ اِلی ارَذَْلِ ال

لوُا برَِادِّی رِزْقِهِمْ  ینَ فُضِّ
َّ

زْقِ فَمَا ال لَ بَعْضَكُ مْ عَ بَعْضٍ فِی الرِّ  عَلیمٌ قَدیرٌ  وَ الُله فَضَّ
 عَ ما مَلكََتْ ایَمْانُهُمْ فَهُمْ فیهِ سَواءٌ اَ فَبِنِعْمَةِ الِله یَحَْدُونَ  وَ الُله جَعَلَ لكَُ مْ مِنْ 
یِّباتِ   انَْفُسِـكُ مْ ازَْواجًـا وَ جَعَـلَ لكَُ مْ مِنْ ازَْواجِكُ ـمْ بنَیَن وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُ ـمْ مِنَ الطَّ
اطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَ بنِِعْمَتِ الِله هُمْ یكَْفُرُونَ  وَ یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله ما ل یَمْلِكُ لهَُمْ 

ْ
 اَ فَبِال

مَْثالَ اِنَّ الَله یَعْلمَُ 
ْ

بُوا لِلهِ ال رَضِْ شَیئْاً وَ ل یسَْتطَیعُونَ  فَلا تضَِْ
ْ

ماواتِ وَ ال  رِزْقاً مِنَ السَّ
 وَ انَْتُمْ ل تَعْلمَُونَ  ضََبَ الُله مَثَلًا عَبدًْا مَمْلوُكًا ل یَقْدِرُ عَ شَْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقنْاهُ مِنَّا رِزْقًا 
ثَُهُمْ ل یَعْلمَُونَ  وَ ضََبَ 

ْ
مَْدُ لِلهِ بلَْ اكَ

ْ
ا وَ جَهْرًا هَلْ یسَْتَوُونَ ال  حَسَنًا فَهُوَ یُنفِْقُ مِنهُْ سًِّ

تِ 
ْ
هْهُ ل یاَ  الُله مَثَلًا رجَُلیَْنِ احََدُهُما ابَكَْمُ ل یَقْدِرُ عَ شَْ ءٍ وَ هُوَ كٌَّ عَ مَوْلهُ ایَْنَما یوُجَِّ

عَدْلِ وَ هُوَ عَ صِاطٍ مُسْتقَیمٍ 
ْ
مُرُ باِل

ْ
یٍْ هَلْ یسَْتوَی هُوَ وَ مَنْ یاَ

بَِ

¬Kj
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لغای:

کذا، و »کظیم«   »ظَلّ بفعل کذا« اذا فعله فی صدر النهار، فهو بمعنی اضحی بفعل 

یاد، سخن نمی گوید، و »هَون« به   به معنای غصّه مندی است و صاحب آن از اندوه ز

 معنـای هَـوان و بـه معنـای مشـقّت اسـت، و »مُفرطـون« به معنـای متروکـون و به معنای 

رَط منّی قول« یعنی تقدّم منّی، 
َ
 معجّلون آمده، و فرط در لغت به معنای تقدّم است و »ف

گر   و مفرطون در آیه به معنای مقدّمون الی النار است و »مفرّطون« نیز به همین معناست و ا

 کسی به معنای متروکون معنا کرده به همین خاطر است، و عبرت به معنای موعظه است، 

گرفته می شود نیز می باشد، و »فرث« به معنای ثفل  که از آن عبرت   و به معنای چیزی 

 و ته نشینی چیزی است، و »ساغ الطعام« یعنی طعام را به راحتی فرو برد، و سُکر در لغت 

گوارا؛ 3. به معنای آرامش و سکون؛  کننده؛ 2. طعام   چند معنا دارد: 1. نوشابه مست 

ل« جمع ذلول به معنای رام و مطیع است و »دابّة الذلول« حیوان 
َ
 4. مستی و تحیّر. و »ذُل

 رام را گویند، و »رَذل« به معنای پست و دون است، و »رذال« جمع آن است، و »حَفَدة« 

 جمع حافد، فرزندان دختر را گویند، و امام صادق7 فرمود: ما حفده ی رسول خدا9 

 هستیم، و »حافد« در لغت به معنای مسرع در طاعت و خدمت است، و »ابکم« فرزند 

 گنگ را گویند که نه می فهمد و نه می تواند بفهماند و مقابل آن، انسان سلیم الحواسّ 

 و نفّاع و صاحب رشد و دیانت است، که مردم را امر به عدالت می نماید، و »کلّ« به معنای 

ت السکّین« اذا غلظت شفرتها، و لسان 
ّ
 سنگین است و »کلّ عن المر اذا ثقل علیه« و »کل

گویند.1 گویا را  کلیل، زبان غیر 

ترجمه:

یانی از آن ها سراغ ندارند، سهمی از آن چه   آنان برای بُت هایی که هیچ گونه سود و ز

تفسیر صافی و مجمع البیان.  .1
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 به آنان روزی داده ایم قرار می دهند به خدا سوگند، )در دادگاه قیامت،( از این افتراها 

 که می بندید، بازپرسی خواهید شد! )56( آن ها )در پندار خود،( برای خداوند دختران 

 قرار می دهند ــ منزّه است )از این که فرزندی داشته باشد( ــ ولی برای خودشان، آن چه 

 را میل دارند قائل می شوند… )57( در حالی که هر گاه به یکی از آن ها بشارت دهند دختر 

 نصیـب تـو شـده، صورتـش )از فـرط ناراحتـی( سـیاه می شـود و بـه شـدّت خشـمگین 

که به او داده شده، از قوم و قبیله خود متواری   می گردد… )58( به خاطر بشارت بدی 

ک پنهانش کند؟! چه بد حکم   می گردد )و نمی داند( آیا او را با قبول ننگ نگه دارد، یا در خا

 می کنند! )59( برای آن ها که به سرای آخرت ایمان ندارند، صفات زشت است و برای 

گر خداوند مردم را به خاطر   خدا، صفات عالی است و او قدرتمند و حکیم است. )60( و ا

 ظلمشان مجازات می کرد، جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نمی گذارد ولی آن ها را تا زمان 

 معیّنی به تاخیر می اندازد. و هنگامی که اجلشان فرا رسد، نه ساعتی تاخیر می کنند، 

 و نه ساعتی پیشی می گیرند. )61( آن ها برای خدا چیزهایی قرار می دهند که خودشان 

 از آن کراهت دارند ]فرزندان دختر[ با این حال زبانشان به دروغ می گوید سرانجام نیکی 

 دارند! از این رو برای آنان آتش است و آن ها از پیشگامان )دوزخ( اند. )62( به خدا سوگند، 

 به سوی امّت های پیش از تو پیامبرانی فرستادیم امّا شیطان اعمال شان را در نظرشان 

کی برای آن هاست! )63( ما   آراست و امروز او ولیّ و سرپرستشان است و مجازات دردنا

 قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای این که آن چه را در آن اختلاف دارند، برای آن ها روشن 

 کنی و )این قرآن( مایه هدایت و رحمت است برای قومی که ایمان می آورند! )64( خداوند 

 از آسمان، آبی فرستاد و زمین را، پس از آن که مرده بود، حیات بخشید! در این، نشانه 

پایان، برای شما   روشنی است برای جمعیّتی که گوش شنوا دارند! )65( و در وجود چهار

 )درسهای( عبرتی است: از درون شکم آن ها، از میان غذاهای هضم شده و خون، شیر 
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 خالص و گوارا به شما می نوشانیم! )66( و از میوه های درختان نخل و انگور، مسکرات 

کیزه می گیرید در این، نشانه روشنی است برای جمعیّتی که  ک( و روزی خوب و پا  )ناپا

که:   اندیشـه می کنند! )67( و پروردگار تو به زنبور عسـل »وحی« )و الهام غریزی( نمود 

 »از کوه ها و درختان و داربستهایی که مردم می سازند، خانه هایی برگزین! )68( سپس 

 از تمام ثمرات )و شیره گلها( بخور و راه هایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است، 

که   براحتی بپیما! »از درون شـکم آن ها، نوشـیدنی با رنگهای مختلف خارج می شـود 

 در آن، شفا برای مردم است به یقین در این امر، نشانه روشنی است برای جمعیّتی که 

 می اندیشـند. )69( خداونـد شـما را آفریـد سـپس شـما را می میرانـد بعضـی از شـما بـه 

گاهی، چیزی ندانند )و همه   نامطلوب ترین سنین بالای عمر می رسند، تا بعد از علم و آ

 چیز را فراموش کنند( خداوند دانا و تواناست! )70( خداوند بعضی از شما را بر بعضی 

 دیگر از نظر روزی برتری داد )چرا که استعدادها و تلاش های تان متفاوت است(! امّا آن ها 

 که برتری داده شده اند، حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی در آن 

ی گردند آیا آنان نعمت خدا را انکار می نمایند )که شکر او را ادا نمی کنند(؟ ! )71(   مساو

 خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان 

کیزه ها به شما روزی داد آیا به باطل ایمان می آورند، و نعمت   و نوه هایی به وجود آورد و از پا

 خدا را انکار می کنند؟! )72( آن ها غیر از خدا، موجوداتی را می پرستند که هیچ رزقی را 

 برای آنان از آسمان ها و زمین در اختیار ندارند و توان این کار را نیز ندارند. )73( پس، برای 

 خدا امثال )و شبیه ها( قائل نشوید! خدا می داند، و شما نمی دانید. )74( خداوند مثالی 

 زده: برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست و انسان )با ایمانی( را که از جانب خود، 

 رزقی نیکو به او بخشیده ایم، و او پنهان و آشکار از آن چه خدا به او داده، انفاق می کند 

کثر آن ها نمی دانند! )75(   آیا این دو نفر یکسانند؟! شکر مخصوص خداست، ولی ا
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 خداوند مثالی )دیگر( زده است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادرزاد است و قادر 

 بر هیچ کاری نیست و سربار صاحبش می باشد او را در پی هر کاری بفرستد، خوب انجام 

که امر به عدل و داد می کند، و بر راهی راست قرار   نمی دهد آیا چنین انسانی، با کسی 

دارد، برابر است؟! )76(

تفسیر اهل البیت::
کُنتُمْ تَفْتَرُونَ«1 ا  نَّ عَمَّ

ُ
ل
َ
تُسْا

َ
زَقْنَاهُمْ تَالِله ل ا رَ مَّ مُونَ نَصِیبًا مِّ

َ
 یَعْل

َ
ونَ لِمَا ل

ُ
»وَ یَجْعَل

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

 مشرکین عرب همواره برای بُت های خود، سهمی از زراعت و شترها و گوسفندان 

 خود را قرار می دادند و خداوند در این آیه از این عمل نکوهش نموده و می فرماید: 

به خدا سوگند شما از این عمل جاهلانه و افتراآمیز، سوال خواهید شد.

گوید:  و نیز 

ئکـه دختـران خداینـد، و چیـزی را بـه خـدا نسـبت   قریـش مکّـه می گفتنـد: ملا

دوسـت  را  دختـران  آنـان  کـه  چـرا  نمی داشـتند،  دوسـت  خـود  کـه   می دادنـد 

گور می کردند[.  نمی داشتند ]و زنده به 

ا یَشْتَهُونَ« و در آیه 58 می فرماید: هُم مَّ
َ
از این رو، خداوند در آیه 57 می فرماید: »وَ ل

قَوْمِ مِنْ سُوءِ 
ْ
ا وَ هُوَ کَظِیمٌ * یَتَوَارَی مِنَ ال  وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

نثَی ظَلَّ
ُ
حَدُهُمْ بِال

َ
رَ ا  »وَ اِذَا بُشِّ

ل ساءَ ما یَحْکُمُونَ«.2
َ
رابِ ا هُ فِی التُّ مْ یَدُسُّ

َ
 یُمْسِکُهُ عَلی هُونٍ ا

َ
رَ بِهِ ا ما بُشِّ

 این وضع تفکّر زمان جاهلیّت بوده که دختران را برای خود ننگ می دانسته اند، 

 و آن چه را نمی پسندیده اند به خدا نسبت می داده و می گفته اند: آنان فرزندان خدا 

هستند.

سوره ی نحل، آیه ی 56. سوره ی نحل، آیه ی 58 و 1.59.   .2
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گر به یکی از آنان خبر می رسیده: که فرزند دختری پیدا کرده ای، صورت او از   و ا

گوار بوده است، تا جایی که از   شرمندگی سیاه می شد و این خبر برای او بسیار نا

 شرمسـاری، خـود را پنهـان می کـرده، و متحیّـر می مانده که چه بایـد بکند »آیا با 

 خواری او را نگه دارد، و یا او را زنده به گور نماید؟!« در حالی که اسلام دختر را رحمت 

 و احسان خدا می داند و پسر را نعمت می داند، و خداوند از رحمت و احسان خود 
که به مردم داده سوال خواهد نمود.1 کرد، و لکن از نعمت هایی  سوال نخواهد 

امام صادق7 می فرماید: 

عَمُ یُسئَلُ عَنْهَا«. یعنی  یْهَا وَ النِّ
َ
حَسَنَاتُ یُثَابُ عَل

ْ
بَنُونَ نِعَمٌ وَ ال

ْ
بَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ ال

ْ
 »ال

 دختران، حسنات شما و پسران نعمت های خدایند، و خداوند به خاطر حسنات 

به شما پاداش می دهد، و از نعمت ها سوال خواهد نمود.

و در سخن دیگری امام صادق7 می فرماید: 

 هنگامی که به رسول خدا9 بشارت ولادت فاطمه3 داده شد، رسول خدا9 

 در صورت اصحاب خود کراهت احساس نمود و به آنان فرمود: برای چه شما از 

ید؟! در حالی که دختر گلی است که من می بویم و رزق او هم   دختران کراهت دار
با خداست؟!2

ا رَزَقْناهُمْ و هو الذی وصفناه مما کانت العرب  مُونَ نَصِیباً مِمَّ
َ
ونَ لِما لا یَعْل

ُ
و قوله: وَ یَجْعَل  .1 

ا  نَّ عَمَّ
ُ
تُسْئَل

َ
 یجعلون للاصنام نصیبا فی زرعهم و ابلهم و غنمهم فرد الله علیهم فقال: تَالِله ل

ئکة  هُمْ ما یَشْتَهُونَ قال قالت قریش ان الملا
َ
بَناتِ سُبْحانَهُ وَ ل

ْ
ونَ لِِله ال

ُ
 کُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَ یَجْعَل

هُمْ 
َ
بَناتِ سُبْحانَهُ وَ ل

ْ
ونَ لِِله ال

ُ
 هم بنات الله فنسبوا ما لا یشتهون الی الله فقال الله؟عز؟ »وَ یَجْعَل

ا وَ هُوَ کَظِیمٌ   وَجْهُهُ مُسْوَدًّ
َ

نْثی ظَلّ ُ ْ
رَ اَحَدُهُمْ بِالا  ما یَشْتَهُونَ« یعنی من البنین ثم قال: وَ اِذا بُشِّ

رابِ  هُ فِی التُّ رَ بِهِ اَ یُمْسِکُهُ عَلی هُونٍ ای یستهین به اَمْ یَدُسُّ قَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّ
ْ
 یَتَواری مِنَ ال

اَلا ساءَ ما یَحْکُمُونَ. ]تفسیر قمی، ج 1، ص 386[
کتـاب ثـواب الاعمـال عـن ابـی عبـد الله7 قـال: البنـات حسـنات، و البنـون نعمـة،  فـی   .2 
B
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قَوْمٍ یُؤْمِنُونَ«1 ِ
ّ
 فِیهِ وَ هُدًی وَ رَحْمَةً ل

ْ
فُوا

َ
ذِی اخْتَل

َّ
هُمُ ال

َ
نَ ل  لِتُبَیِّ

َّ
کِتَابَ اِل

ْ
یْکَ ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
»وَ مَا ا

گوید: رسول خدا9 به من فرمود:  انس بن مالک ]خادم رسول خدا9[ 

 برای من آب وضو فراهم کن پس من فوراً آب وضو را فراهم کردم و آن حضرت وضو 

 گرفت و به جای خود بازگشت و سپس به من فرمود: »ای انس اوّل کسی که وارد بر من 

می شود، امیرالمؤمنین و سیّد المسلمین و قائد الغرّ المحجّلین خواهد بود«.

 انس می گوید: پس من پیش خود گفتم: »خدایا وارد شونده را از قوم من قرار بده«. 

گهان شنیدم که درب خانه را می کوبند و چون باز نمودم، علی بن   سپس گوید: نا

 ابی طالب7 بود، پس او وارد شد، و رسول خدا9 را دیدم که چون او را دید، با 

 شادی برخاست و ایستاد و چون علی7 نزد او آمد او را در آغوش گرفت و دستان 

 خود را به صورت کشید و با آن ها صورت علی7 را مسح نمود و سپس دستان 

 خود را به صورت علی7 کشید و با آن ها صورت خود را مسح نمود، پس علی7 

 عرض کرد: یا رسول الله امروز با من برخوردی نمودی که تا کنون چنین برخوردی 

کی نیست، تو وصیّ و خلیفه من هستی   را نکرده بودی؟! رسول خدا9 فرمود: با

 و تویی که اختلافات مردم را برطرف می کنی، و حقیقت را بیان می نمایی، و از 
گوش مردم می رسانی.2 طرف من حقایق را بیان می کنی، و نبوّت من را به 

 و الحسنات یثاب علیها و النعمة یسئل عنها، و قال: انه بشر النّبی9 بفاطمة علیها السّلام، 
یحانة اشمها و رزقها علی الله.   فنظر فی وجوه اصحابه فرای الکراهیة فیهم، فقال: مالکم ر

سوره ی نحل، آیه ی 64.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 61[   .1
العیّاشـی: عن انس بن مالک، قال: قال رسـول الله9 لی: »یا انس، اسـکب لی وضوءا« قال:   .2 
 فعمدت فسکبت للنبی9 الوضوء فی البیت، فاعلمته فخرج و توضا ثم عاد الی البیت الی 
 مجلسه، ثم رفع راسه الی، فقال: »یا انس، اوّل من یدخل علینا امیرالمؤمنین، و سیّد المرسلین، 
 و قائد الغر المحجلین«. قال انس: فقلت ــ بینی و بین نفسی ــ : اللهم اجعله رجلا من قومی، قال: 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

 حدیث فوق در کتب اهل سنّت نیز موجود است، و ابو نعیم در »حلیّة البرار« و موفّق 

 بن احمد نیز در کتاب »فضایل امیرالمؤمنین7« این حدیث را از انس بن مالک 

کرده اند. با مختصر اختلافی در عبارت نقل 

بَنًا خَالِصًا سَآئِغًا 
َّ
رْثٍ وَ دَمٍ ل

َ
ا فِی بُطُونِهِ مِن بَیْنِ ف مَّ سْقِیکُم مِّ

ُ
عِبْرَةً نّ

َ
نْعَامِ ل

َ
کُمْ فِی ال

َ
 ل

َ
 »وَ اِنّ

بِینَ«1 ارِ
َ

لِلشّ

امام صادق7 می فرماید: رسول خدا9 فرمود: 

بَنًا خَالِصًا 
َّ
 احدی از آشامیدن شیر، گلوگیر نمی شود، چرا که خداوند می فرماید: »ل

بِینَ.«2 ارِ
َ

سَآئِغًا لِلشّ

شخصی به امام صادق7 گفت: »من شیر نوشیدم، و آزارم داد« امام7 به او فرمود: 

یان نمی رساند، و تو شیر را با چیز دیگری خورده ای،   به خدا سوگند شیر به کسی ز
که شیر به تو آزار رسانده!3 کرده ای  گمان  و آن چیز، به تو آزار رسانده است، و 

 فاذا انا بباب الدار یقرع، فخرجت ففتحت فاذا علی بن ابی طالب7، فدخل فتمشی فرایت 
 رسول الله9 حین رآه وثب علی قدمیه مستبشرا، فلم یزل قائما و علی7 یمشی حتّی دخل علیه 
 البیت فاعتنقه رسول الله9، فرایت رسول الله9 یمسح بکفه وجهه فیمسح به وجه علی7، 
 بکفه فیمسح به وجهه، یعنی: وجه نفسه. فقال له علی7: »یا رسول الله، لقد صنعت بی الیوم 
 شیئا ما صنعت بی قط«. فقال رسول الله9: »و ما یمنعنی و انت وصیی، و الذی یبین لهم 

ما یختلفون فیه بعدی، و تؤدی عنی، و تسمعهم نبوّتی«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 432[ 
سوره ی نحل، آیه ی 66.  .1

فی الکافی علی بن ابراهیم عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبد الله7 قال: قال رسول   .2 
بِینَ.  ـارِ

َ
بَنـاً خالِصـاً سـائِغاً لِلشّ

َ
الله9 لیـس احـد یغـص بشـرب اللبـن، لان الله؟عز؟ یقـول: ل

]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 3، ص 62، ح 117[ 
الحسین بن محمّد عن السیاری عن عبد الله بن ابی عبد الله الفارسی عمن ذکره عن ابی   .3 
B
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و در سخن دیگری فرمود: 
شیر غذای پیامبران است.1

و در سخن دیگری فرمود: 
گاو، دوا و دارو می باشد.2 شیر 

شخصی به امام باقر7 از ناراحتی معده، شکایت نمود، و امام7 به او فرمود: 

 چه مانع است تو را که از شیر گاو استفاده کنی؟! سپس فرمود: آیا تا کنون از شیر گاو 

 خورده ای؟ گفتم: بارها خورده ام فرمود: چگونه یافتی آن را؟ گفتم: »معده را اصلاح 

 می کند و شحم کلیه ها را تامین می کند و اشتها می آورد« پس امام7 فرمود: اگر وقت 
آن بود، با تو به ینبع ]روستایی بین مکّه و مدینه[ می رفتیم و از آن می نوشیدیم.3

کلت لبنا فضرنی، قال: فقال ابو عبد الله7: لا و الله ما یضر   عبد الله7 قال: قال لی رجل: انی ا
کلتـه، فظننـت ان اللبن الـذی ضرک.  کلتـه مـع غیـره فضـرک الـذی ا  لبـن قـط، و لکنـک ا

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 62، ح 118[
عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عیسی عن خالد بن نجیح عن ابی   .1 

عبد الله7 قال: اللبن طعام المرسلین. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 62، ح 119[ 
ابـی عبـد الله7 قـال: قـال  النوفلـی عـن السـکونی عـن  ابیـه عـن  ابراهیـم عـن  بـن  علـی   .2 

امیرالمؤمنین7: البان البقر دواء. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 62، ح 121[
عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن یحیی بن ابراهیم بن ابی البلاد عن ابیه   .3 
 عن جده قال: شکوت الی ابی جعفر7 ذربا وجدته، فقال لی: ما یمنعک من شرب البان 
 البقر؟ و قال لی: اشربتها قط؟ فقلت له نعم مرارا، فقال لی: کیف وجدتها؟ فقلت: وجدتها 
 تدبغ المعدة و تکسو الکلیتین الشحم، و تشهی الطعام، فقال لی: لو کانت ایامه لخرجت 

انا و انت الی ینبع حتّی نشربه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 62، ح 122[

تفسیر سوره ی نحلو   تای 56 تا 76 ▪ 567



 فِی ذَلِکَ لآیَةً…«1
َ

زْقًا حَسَنًا اِنّ ونَ مِنْهُ سَکَرًا وَ رِ
ُ

خِذ عْنَابِ تَتَّ
َ
خِیلِ وَ ال »وَ مِن ثَمَرَاتِ النَّ

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

مقصود از »سَکراً« خَلّ و سِرکه است و مقصود از »رِزْقًا حَسَنًا« زبیب و کشمش است.

که فرمود:  و در تفسیر عیّاشی از سعید بن یسار از امام صادق7 نقل شده 

 خداوند به نوح دستور داد تا از هر درختی و حیوانی یک جفت داخل کشتی قرار 

 بدهد؛ پس نوح، فحلِ درخت خرما و عَجْوة ]که بهترین نوع خرما می باشد[ را که 

کشتی به زمین  کشتی نمود و چون مردم غرق شدند و   جفت یک دیگرند، وارد 

 نشست، خداوند به نوح امر نمود تا درخت انگور را غرس کند، پس ابلیس آمد 

 و او را از این کار منع نمود، و نوح با او درگیر شد، و ابلیس گفت: این درخت مربوط 

 به من و یاران من می باشد، و نوح با ابلیس صلح کرد، که یک چهارم برای ابلیس 

خِیلِ   باشد و سه چهارم برای نوح، و خداوند در کتاب خود فرمود: »مِن ثَمَرَاتِ النَّ

زْقًا حَسَنًا« و مسلمانان به این آیه عمل می کردند  ونَ مِنْهُ سَکَرًا وَ رِ
ُ

خِذ عْنَابِ تَتَّ
َ
 وَ ال

مَیْسِـرُ وَ 
ْ
خَمْـرُ وَ ال

ْ
مَـا ال

َ
کـه آیـه تحریـم شـراب نـازل شـد و خداونـد فرمـود: »اِنّ  تـا ایـن 

نصَابُ…« و این آیه، آیه ی قبل را نسخ نمود ]و گرفتن شراب از انگور و… ممنوع 
َ
 ال

گردید.[2

سوره ی نحل، آیه ی 67.  .1
فی تفسیر العیّاشی عن سعید بن یسار عن ابی عبد الله7 قال: ان الله امر نوحا ان یحمل   .2 
 فی السفینة من کل زوجین اثنین، فحمل الفحل و العجوة فکانا زوجا، فلما نضب الماء 
 امـر الله نوحـا ان یغـرس الجبلـة و هـی الکـرم، فاتـاه ابلیـس فمنعه عن غرسـها و ابی نوح الا 
 ان یغرسها، و ابی ابلیس ان یدعه یغرسها و قالت لیس لک و لا لاصحابک انما هی لی 
 و لاصحابی، فتنازعا ما سالته، ثم انهما اصطلحا علی ان جعل نوح لابلیس سهما و لنوح 
ونَ 

ُ
خِذ عْنابِ تَتَّ َ ْ

خِیلِ وَ الا  ثلثة، و قد انزل الله لنبیه فی کتابه ما قد قراتموه »وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّ
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

« را به معنای شیرینی دانسته اند، و برخی خمر دانسته اند، 
ً
 برخی از مفسّرین »سَکَرا

گذشته خمر است. و قمّی )رحمه الله( خلّ دانسته، و ظاهر روایت 

که امام صادق7 می فرماید:  و در روایت دیگری آمده 

 ابلیس با نوح درباره ی درخت انگور نزاع نمود، و جبرییل به نوح گفت: »او را حقی 

 در این درخت هست« و نوح ثلث آن را به او داد و او نپذیرفت و نصف آن را به او داد 

 و او نپذیرفت، پس جبرییل آمد و دو ثلث آن را سوزاند و گفت: ای نوح! آن چه 
گرفت سهم ابلیس بود و آن چه باقیمانده سهم تو می باشد.1 آتش 

ا یَعْرِشُونَ…«2 جَرِ وَ مِمَّ
َ

جِبَالِ بُیُوتًا وَ مِنَ الشّ
ْ
خِذِی مِنَ ال

َ
نِ اتّ

َ
حْلِ ا ی النَّ

َ
کَ اِل بُّ وْحَی رَ

َ
»وَ ا

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 وحی در این آیه به معنای الهام است، و زنبور عسل با الهام الهی از همه ی گل ها 

می گیرد، و تبدیل به عسل می کند. سپس گوید: حریز بن عبد الله نقل کرده که:

امام صادق7 فرمود: 

 به خدا سـوگند مقصود از نَحْل ما هسـتیم، و خداوند به ما وحی نموده اسـت، 

مَیْسِرُ 
ْ
خَمْرُ وَ ال

ْ
مَا ال

َ
 مِنْهُ سَکَراً وَ رِزْقاً حَسَناً« فکان المسلمون بذلک ثم انزل الله آیة التحریم: »اِنّ

نْصـابُ« الـی »منتهـون« یـا سـعید فهـذه آیـة التحریـم، و هـی نسـخت الآیـة الاخـری.  َ ْ
 وَ الا

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 63، ح 126[ 
کُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ 

ْ
حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ال

ْ
شْعَرِیُّ عَنِ ال َ ْ

اَبُو عَلِیٍّ الا  .1 
هُ حَقّاً 

َ
 ل

َ
 اِنّ

َ
کَرْمِ فَاَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع فَقَال

ْ
عَنَهُ الُله نَازَعَ نُوحاً ع فِی ال

َ
 اِبْلِیسَ ل

َ
 اِنّ

َ
 اَبِی عَبْدِ الِله ع قَال

مْ یَرْضَ فَطَـرَحَ جَبْرَئِیلُ نَاراً 
َ
صْفَ فَل ـمْ یَـرْضَ اِبْلِیسُ ثُمَّ اَعْطَـاهُ النِّ

َ
ـثَ فَل

ُ
ل

ُ
 فَاَعْطِـهِ فَاَعْطَـاهُ الثّ

 .
ٌ

ل
َ

کَ یَا نُوحُ حَلا
َ
ارُ فَهُوَ نَصِیبُهُ وَ مَا بَقِیَ فَهُوَ ل  مَا اَحْرَقَتِ النَّ

َ
ثُ فَقَال

ُ
ل

ُ
ثَیْنِ وَ بَقِیَ الثّ

ُ
ل

ُ
 فَاَحْرَقَتِ الثّ

سوره ی نحل، آیه ی 68 و 69.]کافی، ج 6، ص 395[  .2
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جِبَالِ بُیُوتًا« این است که خداوند امر کرده ما از عرب 
ْ
خِذِی مِنَ ال

َ
نِ اتّ

َ
 و مقصود از »ا

جَرِ« شیعیان ما از عجم هستند، و مقصود 
َ

 شیعیانی برگزینیم، و مقصود از »وَ مِنَ الشّ

ا یَعْرِشُونَ« شیعیان ما از موالی هستند ]و موالی غلامان آزاد شده را گویند[   از »وَ مِمَّ

وَانُهُ« علومی است که از ما به شما 
ْ
ل
َ
خْتَلِفٌ ا  و مقصود از »یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّ

شیعیان مان می رسد.1

 رسول خدا9 از کشتن شش پرنده نهی نمود، و اوّل آن ها زنبور عسل بود… سپس 

فرمود: 

ک و طیّب می کند، و این  ک را می خورد و تبدیل به غذای پا  »زنبور عسل گل های پا

 همان حیوانی است که خداوند به او وحی ]و الهام[ نموده است، و او نه از جنّ 
است و نه از انسان است…«2

گوید:  سیف بن عمیره 

 شخصی به امام صادق7 گفت: من بیماری خاصّی دارم و به خاطر آن شراب 

 می خورم. امام7 فرمود: برای چه آب نمی خوری که خداوند هر زنده ای را از آب 

حْلِ« قال: وحی الهام یاخذ النحل من  ی النَّ
َ
کَ اِل بُّ فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله: »وَ اَوْحی رَ  .1 

 جمیع النور ثم یتخذه عسلا، و حدثنی ابی عن الحسن بن علی الوشاء عن رجل عن حریز 
حْلِ« قال: نحن و الله النحل  ی النَّ

َ
کَ اِل بُّ  بن عبد الله عن ابی عبد الله7 فی قوله: »وَ اَوْحی رَ

جِبالِ بُیُوتاً« امرنا ان نتخذ من العرب شیعة و من الشجر 
ْ
خِذِی مِنَ ال

َ
 الذی اوحی الله الیه »اَنِ اتّ

 یقول: من العجم و مما یعرشون یقول: من الموالی و الذی یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ 
وانُهُ اعنی العلم الذی یخرج منا الیکم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 64، ح 128[

ْ
اَل

کثیر الرقی قال: قال ابو عبد الله7: لقد اخبرنی ابی عن  کتاب الخصال عن داود بن  فی   .2 
 جدی7 ان رسول الله9 نهی عن قتل ستة: النحلة و النملة و الضفدع و الصرد و الهدهد 
کل طیبا و تضع طیبا و هی التی اوحی الله الیها لیست من   و الخطاف، فاما النحلة فانها تا

الجن و لا من الانس. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 64، ح 129[ 
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 زنده نگهداشته است؟! آن شخص گفت: با حال من مساعد نیست. امام7 

 فرمود: برای چه عسل نمی خوری، که خداوند درباره ی آن می فرماید: »فِیهِ شِفاءٌ 

اسِ«؟ آن شـخص گفت: عسـل پیدا نمی کنم. امام7 فرمود: برای چه شـیر   لِلنَّ
که سبب رشد بدن و محکم شدن استخوان تو بشود؟ آن شخص   نمی خوری 

 گفـت: بـا مـزاج من مسـاعد نیسـت. امـام7 فرمود: می خواهی من بـه تو بگویم: 
گفت.1 شراب بنوش؟ به خدا سوگند چنین نخواهم 

امیرالمؤمنین7 فرمود: 
سه چیز حافظه را قوّی می کند و بلغم را از بین می برد: 1. قرآن؛ 2. عسل؛ 3. شیر.2

گفـت: مـن بیمـاری درونـی و دلـدرد دارم؟   شـخصی نـزد امیرالمؤمنیـن7 آمـد و 

امیرالمؤمنین7 فرمود: 

 آیا همسری داری؟ گفت: آری. فرمود: به او بگو: با رضایت چیزی از مال خود را 

 به تو ببخشد، و سپس با آن مال عسل تهیّه کن، و مقداری از آب باران را با آن مخلوط 

نَـا 
ْ
ل کـه می فرمایـد: »وَ نَزَّ کتـاب خـدا دیـده ام  کـه مـن در   کـن و سـپس بنـوش، چـرا 

وَانُهُ فِیهِ 
ْ
ل
َ
خْتَلِـفٌ ا بَـارَکًا« و می فرمایـد: »یَخْـرُجُ مِن بُطُونِهَا شَـرَابٌ مُّ ـمَاء مَـاء مُّ  مِـنَ السَّ

رِیئًا«  وهُ هَنِیئًا مَّ
ُ
کُل

َ
نْهُ نَفْسًـا ف کُمْ عَن شَـیْءٍ مِّ

َ
اِن طِبْنَ ل

َ
اسِ«، و می فرماید: »ف  شِـفَاء لِلنَّ

عن سیف بن عمیرة عن شیخ من اصحابنا عن ابی عبد الله7 قال: کنا عنده فساله شیخ   .1 
 فقال: بی وجع و انا اشرب له النّبیذ و وصفه له الشیخ، فقال له: ما یمنعک من الماء الذی 
؟ قال: لا یوافقنی، قال: فما یمنعک من العسل؟ قال الله: فِیهِ   شَیْ ءٍ حَیٍّ

َ
کُلّ  جعل الله منه 

اسِ قال: لا اجده قال: فما یمنعک من اللبن الذی نبت لحمک و اشتد عظمک؟   شِفاءٌ لِلنَّ
 قال: لا یوافقنی، قال له ابو عبد الله7: ا ترید ان آمرک بشرب الخمر؟ ]لا آمرک[ لا و الله لا آمرک. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 65، ح 134[ 
و باسناده قال قال علی بن ابی طالب7: ثلثة یزدن فی الحفظ و یذهبن بالبلغم: القرآن،   .2 

و العسل، و اللبان. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 66، ح 138[ 
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 و هنگامی که برکت و شفا و گوارا و سازگار بودن جمع شوند، تو شفا خواهی یافت، 
ان شاء الله. پس آن شخص به دستور امیرالمؤمنین7 عمل نمود و شفا یافت.1

مٍ شَیْئًا…«2
ْ
مَ بَعْدَ عِل

َ
 یَعْل

َ
عُمُرِ لِکَیْ ل

ْ
رْذَلِ ال

َ
ی ا

َ
ن یُرَدُّ اِل کُمْ وَ مِنکُم مَّ ا

َّ
قَکُمْ ثُمَّ یَتَوَف

َ
»وَ الُله خَل

که فرمود:  مرحوم علی بن ابراهیم با سند خود از امام صادق7 نقل نموده 

 هنگامی که بنده به سنّ یک صد سال می رسد، به »ارذل عمر« ]و نهایت پیری 
و ناتوانی[ رسیده است.3

که فرمودند:  مرحوم طبرسی نیز از رسول خدا9 و از امیرالمؤمنین7 نقل نموده 
»ارذل عمر« هفتاد و پنج سال است.4

 و روایت شده که »ارذل عمر« این است که عقل انسان در اثر پیری و کهولت به اندازه ی 
عقل فرزند هفت ساله بشود.5

فی تفسیر العیّاشی عن عبد الله بن القداح عن ابی عبد الله7 عن ابیه قال: جاء رجل الی   .1 
 امیرالمؤمنیـن7 فقـال: یـا امیرالمؤمنیـن بی وجع فی بطنی، فقال لـه امیرالمؤمنین: ا لک 
 زوجة؟ قال: نعم، قال: اسـتوهب منها ]شـیئا[ طیبة به نفسـها من مالها، ثم اشـتر به عسـلا 
ماءِ  نا مِنَ السَّ

ْ
ل  ثم اسکب علیه من ماء السماء، ثم اشربه، فانی اسمع الله یقول فی کتابه: »وَ نَزَّ

اسِ« و قال: »فَاِنْ  وانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّ
ْ
 ماءً مُبارَکاً« و قال: »یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ اَل

یئاً« فاذا اجتمعت البرکة و الشفاء و الهنی ء  وهُ هَنِیئاً مَرِ
ُ
کُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُل

َ
 طِبْنَ ل

و المری ء شفیت انشاء الله تعالی ففعل ذلک فشفی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 66[ 
سوره ی نحل، آیه ی 70.  .2

حدثنا محمّد بن جعفر قال حدثنا محمّد بن احمد عن العیاش عن ابن ابی نجران عن   .3 
 محمّد بن القاسم عن علی بن المغیرة عن ابی عبد الله عن ابیه ع قال اذا بلغ العبد مائة سنة 

فذلک ارذل العمر. ]تفسیر قمیّ، ج 2، ص 78[ 
رووا عن علی7 ان ارذل العمر خمس و سبعون سنة. ]مجمع البیان، ج 2، ص 574[   .4

ی انّ ارذل العمر ان یکون عقله مثل عقل ابن سبع سنین.  و فی الخصال مثله قال و قد رو  .5 
B
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که فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  علیّ بن مغیره 

 هنگامی که مومن به چهل سال می رسد، خداوند او را از جنون و جذام و پیسی 

 ایمن می کند، و چون به پنجاه سال می رسد، حساب او را سبک می نماید، و چون 

 به شصت سال می رسد، خداوند توفیق انابه و راز و نیاز به او می دهد، و چون 

 بـه هفتـاد سـال می رسـد، اهـل آسـمان او را دوسـت می دارنـد، و چون به هشـتاد 

 سال می رسد، خداوند دستور می دهد تا حسنات و اعمال نیک او را بنویسند، 

گذشته  گناهان  کنند، و چون به نود سال می رسد، خداوند  گناهان او را رها   و 
ی زمین است.1 و آینده ی او را می آمرزد، و نوشته می شود: او اسیر خدا در رو

زَقَکُم  وَاجِکُم بَنِینَ وَ حَفَدَةً وَ رَ زْ
َ
نْ ا کُم مِّ

َ
وَاجًا وَ جَعَلَ ل زْ

َ
نفُسِکُمْ ا

َ
نْ ا کُم مِّ

َ
 »وَ الُله جَعَلَ ل
بَاتِ…«2 یِّ

نَ الطَّ مِّ

امام صادق7 می فرماید: 

گویند، و ما حفده ی رسول خدا9 هستیم. »حفدة« فرزندان دختر را 

]تفسیر صافی، ج 3، ص 144[ 
دِ بْنِ اَحْمَدَ عَنِ  ثَنِی اَبِی عَنْ مُحَمَّ

َ
 حَدّ

َ
ارُ رَضِیَ الُله عَنْهُ قَال عَطَّ

ْ
دِ بْنِ یَحْیَی ال ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
حَدّ  .1 

مُغِیرَةِ 
ْ
قَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ ال

ْ
دِ بْنِ ال حْمَنِ بْنِ اَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّ اسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَبَّ

ْ
 ال

جُنُونِ 
ْ
ثَةِ ال

َ
لا

َ
دْوَاءِ الثّ َ ْ

مَرْءُ اَرْبَعِینَ سَنَةً آمَنَهُ الُله؟عز؟ مِنَ الا
ْ
غَ ال

َ
 اِذَا بَل

ُ
 سَمِعْتُهُ یَقُول

َ
 عَنْ اَبِی عَبْدِ الِله ع قَال

یْهِ فَاِذَا 
َ
نَابَةَ اِل ِ

ْ
ینَ رَزَقَهُ الا تِّ غَ السِّ

َ
فَ الُله حِسَابَهُ فَاِذَا بَل

َ
خَمْسِینَ خَفّ

ْ
غَ ال

َ
بَرَصِ فَاِذَا بَل

ْ
امِ وَ ال

َ
جُذ

ْ
 وَ ال

غَ 
َ
ئَاتِهِ فَاِذَا بَل قَاءِ سَیِّ

ْ
مَانِینَ اَمَرَ الُله بِاِثْبَاتِ حَسَنَاتِهِ وَ اِل

َ
غَ الثّ

َ
مَاءِ فَاِذَا بَل هُ اَهْلُ السَّ بْعِینَ اَحَبَّ غَ السَّ

َ
 بَل

غَ 
َ
رَ وَ کُتِبَ اَسِیرَ الِله فِی اَرْضِهِ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فَاِذَا بَل

َ
مَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَاَخّ

َ
هُ مَا تَقَدّ

َ
سْعِینَ غَفَرَ الُله ل  التِّ

هُ عَقْلَ ابْنِ سَبْعِ سِنِینَ. ]خصال 
ُ
عُمُرِ اَنْ یَکُونَ عَقْل

ْ
 ال

َ
 اَرْذَل

َ
یَ اَنّ عُمُرِ وَ رُوِ

ْ
 ال

ُ
لِکَ اَرْذَل

َ
مِائَةَ فَذ

ْ
 ال

سوره ی نحل، آیه ی 72.صدوق، ج 2، ص 546[   .2
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و در روایت دیگری فرمود: 
»حفده« یاوران انسان هستند.1

 و در لغت نیز، حفده و حافد، به کسی گفته می شود که کوشای در خدمت و اطاعت 
از انسان باشد.2

ی مَوْلهُ… هَلْ یَسْتَوِی 
َ
 عَل

یَ شَیْءٍ وَ هُوَ کَلٌّ
َ
 یَقْدِرُ عَل

َ
بْکَمُ ل

َ
حَدُهُمَا ا

َ
یْنِ ا

َ
جُل  »وَ ضَرَبَ الُله مَثَلًا رَّ

عَدْلِ…«3
ْ
مُرُ بِال

ْ
هُوَ وَ مَن یَا

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

ی  کفّار زده و به آنان می فرماید: چگونه می توان مسـاو  این مثَل را خداوند برای 

 دانست: مرد گنگی را که قادر بر چیزی نیست ]و نمی فهمد و نمی تواند بفهماند 

 و کَلِّ بر مولای خود می باشد، با مردی که امر به عدالت می کند و بر صراط مستقیم 

عَدْلِ« امیرالمؤمنین7 و ائمّه 
ْ
مُرُ بِال

ْ
گوید: مقصود از »وَ مَن یَا  قرار دارد؟! سپس 

معصومین: هستند.4

امام باقر7 نیز می فرماید: 

عَدْلِ« علی بن ابی طالب7 است و اوست که بر صراط 
ْ
مُرُ بِال

ْ
 مقصود از »وَ مَن یَا

مستقیم می باشد.5

العیّاشی عن الصادق7 فی هذه الآیة قال الحفدة بنو البنت و نحن حفدة رسول الله9   .1 
 و فی روایة اخری عنه7 بنین و حفدة قال هم الحفدة و هم العون یعنی البنین. ]تفسیر 

صافی، ج 3، ص 146[ 
اقول: و معنی الحافد المسرع فی الخدمة و الطاعة. ]تفسیر صافی، ج 3، ص 146[   .2

سوره ی نحل، آیه ی 76.  .3
قال کیف یستوی هذا و هذا الذی یامر بالعدل امیرالمؤمنین و الائمة ع. ]تفسیر قمی، ج 1، ص 387[   .4
قال: »هو علی بن ابی طالب7، یامر بالعدل، و هو علی صراط مستقیم«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 440[   .5
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گوید:  ف 
ّ
مول

 یَقْدِرُ 
َّ
وکًا ل

ُ
مْل  این معنا در تفسیر آیه 75 نیز گذشت که فرمود: »ضَرَبَ الُله مَثَلًا عَبْدًا مَّ

زْقًا حَسَنًا…« ا رِ زَقْنَاهُ مِنَّ ی شَیْءٍ وَ مَن رَّ
َ
عَل

سوره ی نحل، آیات 77 تا 100

متن:

َصَِ اوَْ هُوَ اقَرَْبُ اِنَّ الَله عَ كُِّ   كَمَْحِ الْ
َّ

اعَةِ اِل رَضِْ وَ ما امَْرُ السَّ
ْ

ماواتِ وَ ال  وَ لِلهِ غَیبُْ السَّ
مْعَ  هاتكُِ مْ ل تَعْلمَُونَ شَیئْاً وَ جَعَلَ لكَُمُ السَّ  شَْ ءٍ قَدیرٌ  وَ الُله اخَْرجََكُ مْ مِنْ بُطُونِ امَُّ
ماءِ  راتٍ فی جَوِّ السَّ یِْ مُسَخَّ

 الطَّ
َ

فَئِْدَةَ لعََلَّكُ مْ تشَْكُرُونَ  اَ لمَْ یرََوْا اِلی
ْ

َبصْارَ وَ ال
ْ

 وَ ال
یاتٍ لِقَوْمٍ یؤُْمِنوُنَ  وَ الُله جَعَلَ لكَُ مْ مِنْ بُیوُتكُِ مْ 

َ
 الُله اِنَّ فی ذلكَِ ل

َّ
 ما یُمْسِكُهُنَّ اِل

ونهَا یوَْمَ ظَعْنِكُ مْ وَ یوَْمَ اِقامَتِكُ مْ وَ مِنْ  َنعْامِ بُیوُتاً تسَْتَخِفُّ
ْ

 سَكَنًا وَ جَعَلَ لكَُ مْ مِنْ جُلوُدِ ال
 

ً
ا خَلقََ ظِلال  اصَْوافهِا وَ اوَْبارهِا وَ اشَْعارهِا اثَاثاً وَ مَتاعًا اِلی حیٍن  وَ الُله جَعَلَ لكَُ مْ مِمَّ
رََّ وَ سَابیلَ تقَیكُ مْ 

ْ
ناناً وَ جَعَلَ لكَُ مْ سَابیلَ تقَیكُـمُ ال

ْ
بالِ اكَ ِ

ْ
 وَ جَعَـلَ لكَُ مْ مِـنَ ال

 
ُ
َلاغ َّوْا فَانَِّما عَلیَكَْ الْ سَـكُ مْ كَذلكَِ یتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلیَكُْ مْ لعََلَّكُ مْ تسُْـلِمُونَ  فَانِْ توََل

ْ
 باَ

ةٍ  كافِرُونَ  وَ یوَْمَ نَبعَْثُ مِنْ كُِّ امَُّ
ْ
ثَُهُمُ ال

ْ
مُبیُن  یَعْرِفوُنَ نعِْمَتَ الِله ثُمَّ یُنكِْرُونهَا وَ اكَ

ْ
 ال

عَذابَ 
ْ
ینَ ظَلمَُوا ال

َّ
ینَ کَفَرُوا وَ ل هُمْ یسُْتَعْتَبوُنَ  وَ اِذا رَایَ ال

َّ
 شَهیدًا ثُمَّ ل یؤُذَْنُ للِ

كاءَهُمْ قالوُا رَبَّنا هؤُلءِ  كُوا شَُ ینَ اشََْ
َّ

فُ عَنهُْمْ وَ ل هُمْ یُنظَْرُونَ  وَ اِذا رَایَ ال  فلَا یَُفَّ
 الِله 

َ
قَوْا اِلی

ْ
قَوْلَ اِنَّكُ مْ لكَاذِبوُنَ  وَ الَ

ْ
هِْمُ ال

َ
قَوْا اِل

ْ
ینَ كُنَّا ندَْعُوا مِنْ دُونكَِ فَالَ

َّ
كاؤُناَ ال  شَُ

وا عَنْ سَبیلِ الِله  ینَ کَفَرُوا وَ صَدُّ
َّ

لمََ وَ ضَلَّ عَنهُْمْ ما كانوُا یَفْتَُونَ  ال  یوَْمَئِذٍ السَّ
ةٍ شَهیدًا عَلیَهِْمْ  عَذابِ بمِا كانوُا یُفْسِدُونَ  وَ یوَْمَ نَبعَْثُ فی كُِّ امَُّ

ْ
 زدِْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ ال

كِتابَ تبِیْاناً لِكُِّ شَْ ءٍ وَ هُدیً 
ْ
ا عَلیَكَْ ال

ْ
لن  مِنْ انَْفُسِهِمْ وَ جِئنْا بكَِ شَهیدًا عَ هؤُلءِ وَ نزََّ
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قُرْب وَ یَنهْی 
ْ
حِْسانِ وَ ایتاءِ ذِی ال

ْ
عَدْلِ وَ ال

ْ
مُرُ باِل

ْ
مُسْلِمیَن  اِنَّ الَله یاَ

ْ
 وَ رحََْةً وَ بشُْی للِ

رُونَ  وَ اوَْفُوا بعَِهْدِ الِله اِذا عاهَدْتُمْ  َغْیِ یعَِظُكُ مْ لعََلَّكُ مْ تذََكَّ مُنكَْرِ وَ الْ
ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
 عَنِ ال

تُمُ الَله عَلیَكُْ مْ كَفیلًا اِنَّ الَله یَعْلمَُ ما تَفْعَلوُنَ 
ْ
َیمْانَ بَعْدَ توَْكیدِها وَ قَدْ جَعَل

ْ
 وَ ل تَنقُْضُوا ال

ةٍ انَكْاثاً تَتَّخِذُونَ ایَمْانكَُ مْ دَخَلًا  ا مِنْ بَعْدِ قُوَّ
َ
 وَ ل تكَُونوُا كَالَّت نَقَضَتْ غَزْل

قِیامَةِ 
ْ
ُبیَِّنََّ لكَُ مْ یوَْمَ ال

َ
ةٍ اِنَّما یَبلْوُكُمُ الُله بهِِ وَ ل ةٌ هَِ ارَْب مِنْ امَُّ  بیَنَْكُ ـمْ انَْ تكَُـونَ امَُّ

ةً واحِدَةً وَ لكِنْ یضُِلُّ مَنْ یشَـاءُ  عََلكَُ مْ امَُّ
َ
ْتَلِفُونَ  وَ لوَْ شـاءَ الُله ل

َ
 ما كُنتُْمْ فیهِ ت

ا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ  وَ ل تَتَّخِذُوا ایَمْانكَُ مْ دَخَلًا بیَنَْكُ مْ   وَ یَهْدی مَنْ یشَاءُ وَ لتَسُْئَلنَُّ عَمَّ
وءَ بمِا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبیلِ الِله وَ لكَُ مْ عَذابٌ عَظیمٌ   لَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتهِا وَ تذَُوقوُا السُّ  فَتَِ
 وَ ل تشَْـتَُوا بعَِهْـدِ الِله ثَمَنـًا قَلیلًا اِنَّمـا عِندَْ الِله هُوَ خَیٌْ لكَُ ـمْ اِنْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ  
ینَ صَبَُوا اجَْرَهُمْ باِحَْسَـنِ ما كانوُا 

َّ
َجْزِیَنَّ ال  مـا عِندَْكُ ـمْ یَنفَْدُ وَ ما عِندَْ الِله باقٍ وَ لنَ

َجْزِیَنَّهُمْ   یَعْمَلوُنَ  مَنْ عَمِلَ صالِاً مِنْ ذَكَرٍ اوَْ انُثْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْیِینََّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لنَ
ـیطْانِ  قُرْآنَ فَاسْـتَعِذْ باِلِله مِنَ الشَّ

ْ
تَ ال

ْ
 اجَْرَهُمْ باِحَْسَـنِ ما كانوُا یَعْمَلوُنَ  فَاذِا قَرَا

ونَ  
ُ ینَ آمَنوُا وَ عَ رَبِّهِمْ یَتَوَكَّ

َّ
طانٌ عََ ال

ْ
ُ سُل

َ
الرَّجیمِ  اِنَّهُ لیَسَْ ل

كُونَ  ینَ هُمْ بهِِ مُشِْ
َّ

َّوْنهَُ وَ ال ینَ یَتَوَل
َّ

طانهُُ عََ ال
ْ
اِنَّما سُل

¬Kj

لغای:

که در اهرقت  کید اضافه شده، چنان  مّات« بوده و هاء برای تا
ُ
 »امّهات« در اصل »ا

فئدة« جمع فؤاد است، و »جَوّ« هوای 
َ
 نیز هاء اضافه شده و اصل آن اَرَقتُ بوده است. و »ا

 دور زمین است. و »سَکَن« هر چیزی را گویند که محل آرامش باشد، و »مسکن« نیز محلّ 

 سکونت و آرامش است، و »سَکَن« با فتح به معنای خانه است، و »سکون« به معنای 

یاد باشد، و آن جمع بدون مفرد است،   اهل خانه است. و »اثاث« متاع خانه است که ز
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ی است که صاحب آن خود 
ّ
 و »متاع« نیز مفرد ندارد، و »اکنان« جمع کِنّ است و آن محل

کَننتَه ای اخفیته، از این رو لباس و قمیص و زره و کلاه خود را   را در آن پنهان می کند، و ا

 کِنّ گویند، و »عَتَب« به معنای آشتی و رجوع به مسرّت طرف است و معنای »ل یُستعتبون« 

که راه طلب آشـتی بر آنان بسـته شـده اسـت، و »اسـتعتبه« یعنی طلب منه   این اسـت 

 ان یعتـب، و »اعتبـک فـلان« اذا صـار الـی ما تحبّ. و »القیـت الیه مقالةً« ای قلتها له، و 

 »تلقّاها« یعنی قبلها، و »سِلم و استسلام« به معنای انقیاد و پذیرفتن است؛ و »تبیان و بیان« 

 به یک معناست، و »انکاث« جمع نکث به معنای نقض و پاره کردن است، و هر چیزی که 

 بعد از محکم شدن پاره شود به آن نَکث گویند، و کسی که از اطاعت امام خود خارج 

کـث می نامنـد؛ و »دَخَـل« بـه معنـای دَغَـل و خدعه اسـت، و »اربـی« از ربا   می شـود را نا
یاده است.1 به معنای ز

ترجمه:

 غیـب آسـمان ها و زمیـن، مخصـوص خداسـت )و او همه را می دانـد( و امر قیامت 

 )بقدری نزدیک و آسان است( درست همانند چشم برهم زدن، و یا از آن هم نزدیکتر چرا که 

 خدا بر هر چیزی تواناست! )77( و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حالی 

 که هیچ چیز نمی دانستید و برای شما، گوش و چشم و عقل قرار داد، تا شکر نعمت او را بجا 

ید! )78( آیا آن ها به پرندگانی که بر فراز آسمان ها نگه داشته شده، نظر نیفکندند؟   آور

 هیچ کس جز خدا آن ها را نگاه نمی دارد در این امر، نشانه هایی )از عظمت و قدرت خدا( 

کـه ایمـان می آورند! )79( و خـدا برای شـما از خانه های تان محل   اسـت بـرای کسـانی 

پایان نیز برای شما خانه هایی قرار داد که روز   سکونت )و آرامش( قرار داد و از پوست چهار

کرک  کنید و از پشـم و  کردن و روز اقامتتان، به آسـانی می توانید آن ها را جا به جا   کوچ 

تفسیر مجمع البیان.  .1
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 و موی آن ها، برای شما اثاث و متاع )و وسایل مختلف زندگی( تا زمان معیّنی قرار داد. 

 )80( و )نیـز( خداونـد از آن چـه آفریده اسـت سـایه هایی برای شـما قـرار داده و از کوه ها 

 پناهگاه هایی و برای شما پیراهن هایی آفریده، که شما را از گرما )و سرما( حفظ می کند 

گونه نعمت هایش را بر شما  که به هنگام جنگ، حافظ شماست این   و پیراهن هایی 

ی برتابند، )نگران  گر رو  کامل می کند، شاید تسلیم فرمان او شوید! )81( )با این همه،( ا

 مباش( تو فقط وظیفه ابلاغ آشکار داری. )82( آن ها نعمت خدا را می شناسند سپس 

ید( روزی را که از هر امّتی  کثرشان کافرند! )83( )به خاطر بیاور  آن را انکار می کنند و ا

گفتن( داده  یدند، اجازه )سـخن  کفر ورز که   گواهی بر آنان برمی انگیزیم سـپس به آنان 

 نمی شود )بلکه دست و پا و گوش و چشم، حتّی پوست تن آن ها گواهی می دهند!( و )نیز( 

 اجازه عذرخواهی و تقاضای عفو به آنان نمی دهند! )84( و هنگامی که ظالمان عذاب 

 را ببینند، نه به آن ها تخفیف داده می شود، و نه مهلت! )85( و هنگامی که مشرکان 

کـه همتـای خـدا قـرار دادنـد می بیننـد، می گوینـد: »پـروردگارا! این هـا   معبودهایـی را 

 همتایانی هستند که ما به جای تو، آن ها را می خواندیم! »در این هنگام، معبودان به آن ها 

 می گویند: »شما دروغ گو هستید! )شما هوای نفس خود را پرستش می کردید!(« )86( 

گزیر( در پیشگاه خدا تسلیم می شوند و تمام آن چه را )نسبت   و در آن روز، همگی )نا

 به خدا( دروغ می بستند، گم و نابود می شود! )87( کسانی که کافر شدند و )مردم را( از راه 

 خدا بازداشتند، به خاطر فسادی که می کردند، عذابی بر عذاب شان می افزاییم! )88( 

ید( روزی را که از هر امتی، گواهی از خودشان بر آن ها برمی انگیزیم و تو را گواه   )به یاد آور

 بر آنان قرار می دهیم! و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز، و مایه هدایت 

 و رحمت و بشارت برای مسلمانان است! )89( خداوند به عدل و احسان و بخشش به 

 نزدیـکان فرمـان می دهـد و از فحشـا و منکـر و سـتم، نهـی می کند خداوند به شـما اندرز 
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 می دهد، شاید متذکّر شوید! )90( و هنگامی که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا کنید! 

 و سـوگندها را بعـد از محکـم سـاختن نشـکنید، در حالـی کـه خـدا را کفیـل و ضامن بر 

گاه است! )91(   )سوگند( خود قرار داده اید، به یقین خداوند از آن چه انجام می دهید، آ

کـه پشـم های تابیـده خـود را، پـس از اسـتحکام،   هماننـد آن زن )سـبک مغـز( نباشـید 

 وامی تابید! در حالی که )سوگند و پیمان( خود را وسیله خیانت و فساد قرار می دهید 

 به خاطر این که گروهی، جمعیّتشان از گروه دیگر بیشتر است )و کثرت دشمن را بهانه ای 

 برای شکستن بیعت با پیامبر می شمرید(! خدا فقط شما را با این وسیله آزمایش می کند 

 و به یقین روز قیامت، آن چه را در آن اختلاف داشتید، برای شما روشن می سازد! )92( 

گر خدا می خواسـت، همه شـما را امت واحدی قرار می داد )و همه را به اجبار وادار   و ا

 به ایمان می کرد امّا ایمان اجباری فایده ای ندارد!( ولی خدا هر کس را بخواهد )و شایسته 

گـم راه، و هـر کـس را بخواهد )و لایـق بداند( هدایت می کند! )به گروهی توفیق   بدانـد( 

 هدایت داده، و از گروهی سلب می کند!( و یقیناً شما از آن چه انجام می دادید، بازپرسی 

ب و خیانت در میان خود قرار ندهید، 
ّ
 خواهید شد! )93( سوگند های تان را وسیله تقل

 مبادا گامی بعد از ثابت گشتن )بر ایمان( متزلزل شود و به خاطر بازداشتن )مردم( از راه 

 خدا، آثار سوء آن را بچشید! و برای شما، عذاب عظیمی خواهد بود! )94( و )هرگز( پیمان 

 الهـی را بـا بهـای کمـی مبادلـه نکنیـد )و هـر بهایـی در برابـر آن ناچیـز اسـت!( آن چه نزد 

گر می دانستید. )95( آن چه نزد شماست فانی می شود   خداست، برای شما بهتر است ا

 امّا آن چه نزد خداست باقی است و به کسانی که صبر و استقامت پیشه کنند، مطابق 

کار شایسته ای  کس  که انجام می دادند پاداش خواهیم داد. )96( هر   بهترین اعمالی 

ک زنده  که مومن اسـت، او را به حیاتی پا  انجام دهد، خواه مرد باشـد یا زن، در حالی 

یـم و پـاداش آن هـا را بـه بهترین اعمالی که انجـام می دادند، خواهیم داد. )97(   می دار
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 هنگامی که قرآن می خوانی، از شرّ شیطان مطرود، به خدا پناه بر! )98( چرا که او، بر کسانی 

ط او تنهـا 
ّ
طی نـدارد. )99( تسـل

ّ
 کـه ایمـان دارنـد و بـر پروردگارشـان تـوکّل می کننـد، تسـل

 بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده اند، و آن ها که نسبت به او ]خدا[ شرک 

گردن می نهند( )100( می ورزند )و فرمان شیطان را به جای فرمان خدا، 

تفسیر اهل البیت::

ئِدَةَ 
ْ
ف

َ
بْصَارَ وَ ال

َ
مْعَ وَ ال سَّ

ْ
کُمُ ال

َ
مُونَ شَیْئًا وَ جَعَلَ ل

َ
 تَعْل

َ
هَاتِکُمْ ل مَّ

ُ
ن بُطُونِ ا خْرَجَکُم مِّ

َ
 »وَ الُله ا

کُمْ تَشْکُرُونَ«1
َّ
عَل

َ
ل

گوید:  یونس بن یعقوب 

 گروهـی از اصحـاب امـام صـادق7 ماننـد حمـران بـن اعین و محمّـد بن اعین 

 و محمّد بن نعمان و هشام بن سالم و طیّار، و جماعتی دیگر که در بین آنان هشام 

 بن حکم بود خدمت امام صادق7 جمع بودند، امام صادق7 به هشام بن 

 حکم که جوانی بود فرمود: آیا به ما خبر نمی دهی که با عمرو بن عبید ]عالم سنّی[ 

 چه کردی؟ و چگونه از او سوال نمودی؟ هشام گفت: ای فرزند رسول خدا! من در 

 مقابل شما حیا می کنم سخن بگویم و زبان من به سخن باز نمی شود. امام7 

گفت: کنید«. هشام  گاه ما دستوری به شما می دهیم باید عمل  فرمود: »هر 

 من اطّلاع پیدا کردم که عمرو بن عبید منزلتی پیدا نموده و کرسی درسی در مسجد 

 بصره دارد، و برای من سنگین آمد، از این رو به بصره رفتم و در روز جمعه ای دیدم او 

 در مسجد بصره حلقه درس بزرگی دارد، و شمله و ردایی پوشیده، و مردم از او 

 سوال می کنند، پس من ــ از بین جمعیّت ــ خود را به او رساندم، و به او گفتم: ایّها 

 العالـم! مـن مـرد غریبی هسـتم، اجازه ی سـوال به من می دهـی؟ او گفت: آری. 
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گفتم: به او 

 آیا تو چشم داری؟ او گفت: ای فرزند! این چه سوالی است که می کنی؟ گفتم: 

 سوالات من این گونه است. او گفت: سوال کن، گرچه سوال تو احمقانه باشد. 

 گفتم: آیا به من پاسخ می دهی؟ گفت: آری. گفتم: آیا تو چشم داری؟ گفت: آری. 

 گفتم: با آن چه می کنی؟ گفت: رنگ ها و اشخاص را می بینم. گفتم: آیا تو بینی 

 داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن چه می کنی؟ گفت: با آن بوها را استشمام می کنم. 

 گفتم: آیا تو دهان و زبان داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن چه می کنی؟ گفت: طعم 

 غذا را می چشم. گفتم: آیا تو گوش داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن چه می کنی؟ 

 گفت: صداها را می شنوم. گفتم: آیا تو قلب ]و عقل[ داری؟ گفت: آری. گفتم: 

 با آن چه می کنی؟ گفت: به وسیله آن، صحّت و درستی حرکت جوارح و حواسّ 

 خود را تشخیص می دهم، گفتم: آیا جوارح و حواسّ تو بی نیاز از قلب تو نیستند؟ 

کـه در سـلامت و صحّت   گفـت: نـه. گفتـم: چگونـه بی نیـاز نیسـتند، در حالـی 

گر در چیزی که بوئیده   هستند؟! او گفت: ای فرزند! جوارح و اعضای بدن من ا

 و یا دیده و یا چشیده و یا شنیده اند شک کنند، به قلب مراجعه می کنند و قلب 

 حقیقت را برای آنان روشن می کند و شک آنان را برطرف می نماید. پس به او گفتم: 

کردن شـکّ جوارح تو قرار داده اسـت؟   بنابراین خداوند قلب تو را برای برطرف 

 گفـت: آری. گفتـم: پـس چـاره ای از وجـود قلب نیسـت وگرنه جـوارح تو به یقین 

گفت: آری چنین است. کار خود پی نمی برند؟  و صحّت 

 به او گفتم: ای ابا مروان! خدایی که جوارح تو را بدون امام و پیشوایی که شکّ 

 آنان را برطرف کند نگذارده، تا در حیرت و سرگردانی نمانند، آیا این مخلوق را در 

 اختلاف و حیرت و شکّ باقی می گذارد، و برای آنان امامی قرار نمی دهد، تا به 
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 وسیله او شکّ خود را برطرف کنند؟ و برای جوارح تو امام و راهنمایی قرار می دهد 

کت ماند، و به من   تا آنان را از شکّ و حیرت نجات دهد؟ پس عمرو بن عبید سا

 گفت: آیا تو هشام بن حکم هستی؟ گفتم: نه، گفت: آیا از هم نشینان اویی؟ گفتم: 

 نه، گفت: تو اهل کجایی؟ گفتم: اهل کوفه هستم« گفت: پس تو همان هشام بن 

 حکم هستی، و سپس مرا در آغوش گرفت و در جای خود نشاند و از جای خود 

برنخاست تا من برخاستم.

 پس امام صادق7 خندان شد و فرمود: این مطالب را تو از که آموختی؟ گفتم: 

 این ها را از شما آموختم و خود مرتّب کردم، امام7 فرمود: به خدا سوگند این ها 
کتب ابراهیم و موسی8 وجود دارد.1 در 

فی اصول الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن الحسن بن ابراهیم عن یونس بن یعقوب قال:   .1 
 کان عنـد ابـی عبـد الله7 جماعـة مـن اصحابـه منهم حمران بن اعیـن و محمّد بن اعین 
 و محمّد بن النعمان و هشام بن سالم و الطیار و جماعة فیهم هشام بن الحکم و هو شاب، 
 فقال ابو عبد الله: یا هشام الا تخبرنی کیف صنعت بعمرو بن عبید و کیف سالته؟ فقال 
 هشام: یا بن رسول الله انی اجلک و استحییک و لا یعمل لسانی بین یدیک، فقال ابو عبد 
 الله7: اذا امرتکم بشی ء فافعلوا، قال هشام: بلغنی ما کان فیه عمرو بن عبید و جلوسه فی 
 مسجد البصرة فعظم ذلک علی و خرجت الیه و دخلت البصرة یوم الجمعة فاتیت مسجد 
 البصرة فاذا انا بحلقة کبیرة فیها عمرو بن عبید، و علیه شملة سوداء متزرا بها من صوف 
 و شملة مرتدیا بها و الناس یسالونه، فاستفرجت الناس فافرجوا لی ثم قعدت فی آخر القوم 

علی رکبتی، ثم قلت:
 ایها العالم انی رجل غریب تاذن لی فی مسئلة؟ فقال لی: نعم، فقلت: ا لک عین؟ فقال: یا بُنَیّ 
 ای شی ء هذا من السوال و شی ء تراه کیف تسال عنه؟ فقلت: هکذا مسئلتی، فقال: یا بُنَیّ 
 سل و ان کانت مسئلتک حمقاء قلت: اجبنی فیها قال لی: سل، قلت: ا لک عین؟ قال: 
 نعم، قلت: فما تصنع بها؟ قال: اری بها الالوان و الاشخاص، قلت: ا لک انف؟ قال: نعم، 
 قلت: فما تصنع به؟ قال: اشم به الرائحة، قلت: ا لک فم؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع به؟ 
B
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ونَهَا یَوْمَ 
ُ

نْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفّ
َ
ودِ ال

ُ
ن جُل کُم مِّ

َ
ن بُیُوتِکُمْ سَکَنًا وَ جَعَلَ ل کُم مِّ

َ
 »وَ الُله جَعَلَ ل

ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ اِقَامَتِکُمْ…«1

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی در تفسیر آیه فوق 

نْعَامِ 
َ
ودِ ال

ُ
ن جُل کن زندگی مردم است. و مقصود از »مِّ  مقصود از »بُیُوتِکُمْ سَکَنًا« مسا

 بُیُوتًا« خیمه های چرمی است که خانه سیّار وطن و سفر است ]برای دامداران[ 

« سایبان هایی است که مردم از آن ها 
ً
ل قَ ظِلَا

َ
ا خَل مَّ کُم مِّ

َ
 و مقصود از »وَ الُله جَعَلَ ل

استفاده می کنند…2

 قـال: اذوق بـه الطعـم. قلـت: فلـک اذن؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: اسـمع بها 
 الصوت، قلت: ا لک قلب؟ قال: نعم، قلت: فما تصنع به؟ قال: امیز به کلما ورد علی هذه 

الجوارح و الحواس، قلت:
 ا و لیس فی هذه الجوارح و الحواس غنی عن القلب؟ فقال: لا، قلت: و کیف ذلک و هی صحیحة 
 سلیمة؟ فقال: یا بنی ان الجوارح اذا شکت فی شی ء شمته او راته او ذاقته او سمعته ردته الی 
 القلب فیسـتبین الیقین و یبطل الشـک، قال هشـام: فقلت له: فانما اقام الله القلب لشـک 
 الجوارح؟ قال: نعم، قلت: لا بد من القلب و الالم تستیقن الجوارح؟ قال: نعم. فقلت: یا با مروان 
 فان الله تبارک و تعالی لم یترک جوارحک حتّی جعل لها اماما یصحح لها الصحیح و یتیقن به ما 
 شـککت فیـه و یتـرک هـذا الخلـق کلهـم فی حیرتهـم و شـکهم و اختلافهم لا یقیم لهـم اماما 
 یردون الیهم شکهم و حیرتهم و یقیم ذلک اماما لجوارحک ترد الیه حیرتک و شکک؟ قال: 

فسکت و لم یقل شیئا. ثم التفت الی و قال لی: انت هشام بن الحکم؟ فقلت:
 لا، فقال: من جلسائه؟ قلت: لا، قال: فمن این انت؟ قال: قلت: من اهل الکوفة، قال: فانت 
 اذا هو، ثم ضمنی الیه و اقعدنی فی مجلسه و ما زال عن مجلسه و ما نطق حتّی قمت، قال: 
 فضحک ابو عبد الله7 و قال: یا هشام من علمک هذا؟ قلت: شی ء اخذته منک و الفته، 
فقال: هذا و الله مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 70[ 
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نْعامِ  َ ْ

ودِ الا
ُ
کُمْ مِنْ جُل

َ
کن وَ جَعَلَ ل کُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً یعنی المسا

َ
ثم قال: قوله: وَ الُله جَعَلَ ل  .2 

B
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گوید:  « سلیمان بن خالد  حَرَّ
ْ
کُمْ سَرابِیلَ تَقِیکُمُ ال

َ
و در تفسیر »وَ جَعَلَ ل

 از امام صادق7 درباره ی گرما و سرما سوال کردم و گفتم: سرما و گرما از کجا بوجود 

 می آید؟ امام7 فرمود: ای ابا ایّوب! مِرّیخ سیّاره ی بسیار گرم است، و زُحَل سیّاره ی 

 بسیار سرد است، و هر گاه مرّیخ بالاتر برود، زُحَل به پایین افق می آید ]و هوا سرد می شود[ 

 و شروع این جابه جایی در بهار است و این دو سیّاره همواره همین گونه به زمین دور 

 و نزدیک می شوند، و به مدّت سه ماه، دایما مرّیخ یک درجه به زمین نزدیک می شود، 

 و زحل یک درجه از زمین دورتر می شود، تا این که مرّیخ کاملا در آسمان بالا آمده و قابل 

 رؤیت می شود، و زحل کاملا دور می گردد، و هوا گرم می شود، و در اواخر تابستان، و اوایل 

 پاییز جریان عکس می شود، و زُحل به زمین نزدیک می شود، و مرّیخ از آن دور می گردد، 

 و در اوایل زمستان، مرّیخ کاملا از زمین دور است، و زحل نزدیک است، و لذا هوا سرد 

ت تاثیر ماه 
ّ
 می شود، و امّا اگر در تابستان ]بر خلاف معمول[ روزی هوا سرد بود، به عل

 است، چنان که اگر در زمستان روز گرمی داشتیم، به خاطر تاثیر خورشید است، و این 

 تقدیر و اندازه گیری خداوند توانا و عزیز است، و من بنده ی پروردگار جهانیان هستم، 
]و به تقدیر او راضی می باشم.[1

ونَها یَوْمَ ظَعْنِکُمْ ای یوم سفرکم: وَ یَوْمَ اِقامَتِکُمْ یعنی 
ُ

 بُیُوتاً یعنی الخیم و المضارب: تَسْتَخِفّ
فی مقامکم وَ مِنْ اَصْوافِها وَ اَوْبارِها وَ اَشْعارِها اَثاثاً وَ مَتاعاً اِلی حِینٍ.

  ــ قال علی بن ابراهیم: و فی روایة ابی الجارود، فی قوله: اَثاثاً قال: »المال«، وَ مَتاعاً قال: »المنافع«، 
اِلی حِینٍ: »ای الی حین بلاغها«.

کُمْ مِنَ 
َ
 قال: ما یستظل به وَ جَعَلَ ل

ً
قَ ظِلالا

َ
ا خَل کُمْ مِمَّ

َ
  ــ قال علی بن ابراهیم فی قوله: وَ الُله جَعَلَ ل

حَرَّ یعنی القمص، و انما جعل ما یجعل منه. 
ْ
کُمْ سَرابِیلَ تَقِیکُمُ ال

َ
کْناناً وَ جَعَلَ ل جِبالِ اَ

ْ
 ال

وَ سَرابِیلَ تَقِیکُمْ بَاْسَکُمْ یعنی الدروع. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 441[ 
محمّد بن یعقوب: عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن محبوب، عن مالک بن عطیة، عن   .1 
 سلیمان بن خالد، قال: سالت ابا عبد الله7 عن الحر و البرد، مما یکونان؟ فقال: »یا ابا ایوب، 
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کَافِرُونَ«1
ْ
کْثَرُهُمُ ال

َ
ونَ نِعْمَتَ الِله ثُمَّ یُنکِرُونَهَا وَ ا

ُ
»یَعْرِف

احمـد بـن عیسـی از امـام صـادق7 از پدر خود از جدّ خود زیـن العابدین7 نقل 

که فرمود:  نمـوده 

ةَ وَ یُؤْتُونَ  لَا ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ
َّ
 ال

ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
هُ وَ ال

ُ
کُمُ الُله وَ رَسُول مَا وَلِیُّ

َ
 هنگامی که آیه ی »اِنّ

کِعُونَ«. نازل شد، عدّه ای از اصحاب رسول خدا9 در مسجد مدینه  کَاةَ وَ هُمْ رَا  الزَّ

 جمع شدند، و به یک دیگر گفتند: شما درباره ی این آیه چه می گویید؟ پس برخی 

گفتند: از آنان 

گر به این آیه ایمان  گر ما به این آیه کافر بشویم به همه آیات کافر خواهیم بود، و ا  »ا

ت خواهد بود، چرا که فرزند ابوطالب ]یعنی امیرالمؤمنین7[ 
ّ
یم برای ما ذل  بیاور

کـه محمّـد9 در آن چه  کـم خواهـد شـد« سـپس گفتنـد: »مـا می دانیم   بـر مـا حا

 می گوید، صادق است، و ما باید ولایت و نبوّت او را بپذیریم و لکن از علی به دستور 

کْثَرُهُمُ 
َ
ونَ نِعْمَتَ الِله ثُمَّ یُنکِرُونَهَا وَ ا

ُ
 او اطاعت نکنیم« پس این آیه نازل شد: »یَعْرِف

کَافِرُونَ«، تا این که فرمود: مقصود از »نِعْمَتَ الِله« ولایت علی بن ابی طالب7 
ْ
 ال

 ان المریخ کوکب حار، و زحل کوکب بارد، فاذا بدا المریخ فی الارتفاع انحط زحل و ذلک فی 
 الربیع، فلا یزالان کذلک، کلما ارتفع المریخ درجة انحط زحل درجة ثلاثة اشهر، حتّی ینتهی 
 المریخ فی الارتفاع و ینتهی زحل فی الهبوط فیجلوا المریخ، فلذلک یشتد الحر، فاذا کان آخر 
 الصیف و اوّل الخریف بدا زحل فی الارتفاع و بدا المریخ فی الهبوط، فلا یزالان کذلک، کلما 
 ارتفع زحل درجة انحط المریخ درجة، حتّی ینتهی المریخ فی الهبوط و ینتهی زحل فی الارتفاع 
 فیجلو زحل، و ذلک فی اوّل الشتاء و آخر الخریف و لذلک یشتد البرد، و کلما ارتفع هذا هبط هذا، 
 و کلما هبط هذا ارتفع هذا، فاذا کان فی الصیف یوم بارد فالفعل فی ذلک للقمر، و اذا کان فی 
 الشتاء یوم حار فالفعل فی ذلک للشمس، و هذا هبط هذا، و کلما هبط هذا بتقدیر العزیز العلیم، 

و انا عبد رب العالمین«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 441[ 
سوره ی نحل، آیه ی 83.  .1
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کفر به ولایت اوست.1 کَافِرُونَ« 
ْ
کْثَرُهُمُ ال

َ
است، و مقصود از »وَ ا

گوید: امیرالمؤمنین7 فرمود:  اصبغ بن نباته 

گروهـی از ایـن مـردم سـنّت رسـول خـدا9 را تغییـر دادنـد، و از دیـن  »بـرای چـه 

کـه عـذاب بـر آنـان نـازل شـود؟!« سـپس ایـن  او عـدول نمودنـد؟ آیـا نمی ترسـند 

مَ  بَـوَارِ * جَهَنَّ
ْ
 قَوْمَهُـمْ دَارَ ال

ْ
ـوا

ُّ
حَل

َ
کُفْـرًا وَ ا  نِعْمَـةَ الِله 

ْ
ـوا

ُ
ل

َ
ذِیـنَ بَدّ

َّ
آیـه را تـلاوت نمـود: »ال

که  قَرَارُ«2، سـپس فرمود: به خدا سـوگند ما هسـتیم آن نعمتی 
ْ
وْنَهَا وَ بِئْسَ ال

َ
یَصْل

خـدا بـه بنـدگان خـود داده، و به واسـطه ما، هر کسـی که رسـتگار شـده رسـتگار 
شده است.3

محمّـد بـن یعقـوب: عـن الحسـین بـن محمّـد، عـن معلـی بـن محمّـد، عـن احمـد بـن   .1
محمّـد، عـن الحسـن بـن محمّـد الهاشـمی، قـال: حدثنـی ابـی، عـن احمـد بـن عیسـی، 
قـال: حدثنـی جعفـر بـن محمّد، عن ابیه، عن جده: فی قوله؟عز؟: یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ الِله ثُمَّ 
لاةَ  ذِینَ یُقِیمُـونَ الصَّ

َّ
ذِیـنَ آمَنُـوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
کُـمُ الُله وَ رَسُـول مـا وَلِیُّ

َ
یُنْکِرُونَهـا. قـال: »لمـا نزلـت: اِنّ

کِعُـونَ »المائـدة 5: 55« اجتمـع نفـر مـن اصحـاب رسـول الله9 فـی  کاةَ وَ هُـمْ را وَ یُؤْتُـونَ الـزَّ
کفرنا  مسـجد المدینة، فقال بعضهم لبعض: ما تقولون فی هذه الآیة؟ فقال بعضهم: ان 
ط علینا ابن ابی طالب فقالوا: قد 

ّ
بهذه الآیة نکفر بسـائرها، و ان آمنا فهذا ذل حین یتسـل

علمنـا ان محمّـدا9 صـادق فیمـا یقـول، و لکـن نتـولاه و لا نطیع علیا فیمـا امرنا، فنزلت 
کْثَرُهُـمُ  هـذه الآیـة: یَعْرِفُـونَ نِعْمَـتَ الِله ثُـمَّ یُنْکِرُونَهـا یعنـی ولایـة علـی بـن ابی طالـب7 وَ اَ

کافِـرُونَ بالولایـة«. ]تفسـیر برهـان، ج 3، ص 442، ح 1[ 
ْ
ال

سوره ی ابراهیم، آیه ی 28 و 29.  .2
علـی بـن ابراهیـم، قـال: حدثنـی ابـی، عـن اسـحاق بن الهیثم، عن سـعد بـن ظریف، عن   .3
الاصبـغ بـن نباتـة، عـن علـی7 قـال: »مـا بـال قـوم غیـروا سـنة رسـول الله9 و عدلـوا عـن 
کُفْـراً  ـوا نِعْمَـتَ الِله 

ُ
ل

َ
ذِیـنَ بَدّ

َّ
وصیـه، لا یخافـون ان ینـزل بهـم العـذاب، ثـم تـلا هـذه الآیـة ال

قَـرارُ »ابراهیـم 14: 28 ـــ 29««. ثـم قـال: 
ْ
وْنَهـا وَ بِئْـسَ ال

َ
ـمَ یَصْل بَـوارِ جَهَنَّ

ْ
ـوا قَوْمَهُـمْ دارَ ال

ُّ
وَ اَحَل

ــ نعمـة الله التـی انعـم الله بهـا علـی عبـاده، و بنـا فاز مـن فاز«. ]تفسـیر برهان،  ــ و الله ـ »نحـن ـ
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

کتفا نمودیم. روایات دیگری نیز در ذیل این آیه آمده و ما به همین دو روایت ا
 هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ«1

َ
 وَ ل

ْ
کَفَرُوا ذِینَ 

َّ
 یُؤْذَنُ لِل

َ
ةٍ شَهِیدًا ثُمَّ ل مَّ

ُ
کُلِّ ا »وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِن 

گوید: امام باقر7 در تفسیر این آیه فرمود:  ابوحمزه ی ثمالی 
شهود بر این امّت ما هستیم.2

گوید:  مرحوم طبرسی در تفسیر آیه فوق 

کـه خداوند از هر امّتی  ةٍ شَـهِیدًا« قیامت اسـت  مَّ
ُ
ِ ا

مقصـود از »یَـوْمَ نَبْعَـثُ مِن کُلّ

شـاهدی اقامـه می کنـد، و آن شـاهد پیامبـران و عـدول از هـر عصـری هسـتند 

کـه امـام صـادق7 فرمـود: برای  کـه بـر اعمـال مـردم شـهادت می دهنـد، چنـان 

هـر زمـان و امّتـی امامـی خواهـد بـود، و هـر امّتـی در قیامـت بـا امام خـود مبعوث 
خواهـد شـد، ]و او شـاهد بـر اعمـال آنان خواهـد بود.[3

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم نیز در تفسیر آیه فوق 

بـرای هـر زمـان و هـر امّتـی امامـی خواهـد بـود و روز قیامـت هـر امّتـی بـا امـام خود 

ج 3، ص 442، ح 2[ 
سوره ی نحل، آیه ی 84.  .1

کتاب المناقب لابن شهر آشوب ابو حمزة الثمالی عن ابی جعفر7 فی قوله تعالی:  فی   .2
ـةٍ شَـهِیداً قـال: نحـن الشـهود علی هـذه الامة. ]تفسـیر نورالثّقلین،  کُلِّ اُمَّ وَ یَـوْمَ نَبْعَـثُ مِـنْ 

ج 3، ص 73، ح 168[ 
ةٍ شَـهِیداً« یعنی یوم القیامة بین سـبحانه  کُلِّ اُمَّ فی مجمع البیان قوله: »وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ   .3
ـةٍ شَـهِیداً و هـم الانبیـاء و العـدول مـن کل عصـر یشـهدون علـی  کُلِّ اُمَّ انـه یبعـث فیـه مِـنْ 
کل امـة مـع امامهـا.  النـاس باعمالهـم، و قـال الصـادق7: لـکل زمـان و امـة امـام تبعـث 

]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 3، ص 73، ح 169[ 
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مبعـوث خواهد شـد.1
 یُفْسِدُونَ«2

ْ
کَانُوا ابِ بِمَا 

َ
عَذ

ْ
وْقَ ال

َ
ابًا ف

َ
 عَن سَبِیلِ الِله زِدْنَاهُمْ عَذ

ْ
وا

ُ
 وَ صَدّ

ْ
کَفَرُوا ذِینَ 

َّ
»ال

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

و  شـدند  کافـر  خـدا9  رسـول  از  بعـد  کـه  هسـتند  کسـانی  فـوق  آیـه  از   مقصـود 

 امیرالمؤمنین7 را از خلافت منع کردند و مردم را نیز از ولایت آن حضرت منع نمودند، 
 یُفْسِدُونَ.«3

ْ
ابِ بِمَا کَانُوا

َ
عَذ

ْ
وْقَ ال

َ
ابًا ف

َ
و خداوند درباره ی آنان می فرماید: »زِدْنَاهُمْ عَذ

ی هَؤُلء وَ 
َ
نفُسِـهِمْ وَ جِئْنَا بِکَ شَـهِیدًا عَل

َ
نْ ا یْهِـم مِّ

َ
ـةٍ شَـهِیدًا عَل مَّ

ُ
ِ ا

»وَ یَـوْمَ نَبْعَـثُ فِـی کُلّ
ِ شَـیْءٍ…«4

کُلّ ِ
ّ
کِتَابَ تِبْیَانًا ل

ْ
یْـکَ ال

َ
نَـا عَل

ْ
ل نَزَّ

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

ی هَؤُلء« رسول خدا9 
َ
یْهِم« ائمّه: هستند، و »وَ جِئْنَا بِکَ شَهِیدًا عَل

َ
 »شَهِیدًا عَل

که شاهد بر ائمّه می باشد و آنان شاهد بر مردم هستند.5 است، 

گوید: امام صادق7 فرمود:  حمّاد لحّام 

 به خدا سوگند ما به آن چه در آسمان ها و زمین و بین آن ها است دانا هستیم، و به 

 آن چه در بهشت و دوزخ و بین آن ها است، دانا هستیم« پس من با تحیّر به آن 

ةٍ شَهِیداً« قال لکل زمان و امة امام  کُلِّ اُمَّ فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله: »وَ یَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ   .1 
کل امة مع امامها. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 73، ح 170[ تبعث 

سوره ی نحل، آیه ی 88.  .2
عَذابِ قال: کفروا بعد النّبی9، 

ْ
وا عَنْ سَبِیلِ الِله زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ ال

ُ
ذِینَ کَفَرُوا وَ صَدّ

َّ
قوله: ال  .3 

عَذابِ بِما کانُوا یُفْسِدُونَ« ثم قال: وَ یَوْمَ 
ْ
 و صدوا عن امیرالمؤمنین7 »زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ ال

یْهِمْ مِنْ اَنْفُسِهِمْ یعنی من الائمة، ثم قال لنبیه: و جئنا بک 
َ
ةٍ شَهِیداً عَل کُلِّ اُمَّ  نَبْعَثُ فِی 

 یا محمّد شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ یعنی علی الائمة فرسول الله9 شهیدا علی الائمة و هم شهداء 
علی الناس. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 73، ح 171[

سوره ی نحل، آیه ی 89. ]همان[4.   .5
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 حضرت نگاه کردم، و آن حضرت سه مرتبه به من فرمود: »آن چه گفتم در کتاب 

 خدا موجود است« و آیه فوق را تلاوت نمود، و سپس فرمود: این آیه گوید: در قرآن 
همه چیز بیان شده است ]و ما عالم به علوم قرآن هستیم.[1

گوید: امام صادق7 فرمود:  عبد الله بن ولید 

ِ شَیْ ءٍ« و ما از 
واحِ مِنْ کُلّ

ْ
ل
َ ْ
هُ فِی ال

َ
 خداوند درباره ی موسی7 می فرماید: »وَ کَتَبْنا ل

 این آیه می فهمیم که خداوند علم هر چیزی را به موسی نداده است، و درباره ی 

فُوا فِیهِ« و این آیه می گوید: ما دانش 
َ
ذِی اخْتَل

َّ
هُمُ ال

َ
نَ ل  عیسی7 می فرماید: »لِتُبَیِّ

که مردم در آن اختلاف داشتند به عیسی دادیم و لکن برای حضرت   آن چه را 
ِ شَیْءٍ.«2

کُلّ ِ
ّ
کِتَابَ تِبْیَانًا ل

ْ
یْکَ ال

َ
نَا عَل

ْ
ل محمّد9 می فرماید: »وَ نَزَّ

گویند: امام7 فرمود:  عدّه ای از اصحاب امام صادق7 

 به راستی من اخبار آسمان ها، و اخبار زمین، و اخبار گذشته، و اخبار آن چه وجود 

 دارد را می دانم، همانند چیزی که در کف دستم باشد، و همه را از کتاب خدا 
ِ شَیْءٍ.«3

کُلّ ِ
ّ
که خداوند می فرماید: »فیه تِبْیَانًا ل می دانم، چنان 

فی تفسیر العیّاشی عن منصور عن حماد اللحام قال: قال ابو عبد الله7: نحن و الله نعلم ما فی   .1 
 السموات و ما فی الارض و ما فی الجنة و ما فی النار و ما بین ذلک، قال فبقیت انظر الیه فقال: یا حماد 
یْهِمْ مِنْ 

َ
ةٍ شَهِیداً عَل  ان ذلک فی کتاب الله ثلث مرات قال: ثم تلا هذه الآیة: »وَ یَوْمَ نَبْعَثُ فِی کُلِّ اُمَّ

کِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْری 
ْ
یْکَ ال

َ
نا عَل

ْ
ل  اَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّ

مُسْلِمِینَ« آیة من کتاب الله فیه تبیان کل شی ء. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 73[ 
ْ
لِل

واحِ مِنْ کُلِّ 
ْ
ل َ ْ
هُ فِی الا

َ
عن عبد الله بن الولید قال: قال ابو عبد الله7: قال الله لموسی: »وَ کَتَبْنا ل  .2 

ذِی یَخْتَلِفُونَ 
َّ
هُمُ ال

َ
نَ ل  شَیْ ءٍ« فعلمنا انه لم یکتب لموسی الشی ء کله و قال الله لعیسی: »لِیُبَیِّ

کِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ 
ْ
یْکَ ال

َ
نا عَل

ْ
ل  فِیهِ« و قال الله لمحمّد9: »وَ جِئْنا بِکَ شَهِیداً عَلی هؤُلاءِ وَ نَزَّ

شَیْ ءٍ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 73، ح 173[
عن یونس عن عدة من اصحابنا قالوا: قال ابو عبد الله7: انی لاعلم خبر السموات و خبر   .3
B
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 حضرت رضا7 در مجلسی که با اصحاب ادیان و مقالات درباره ی توحید سخن 

می گفت، فرمود:

 … از معجزات و نشانه های پیامبر ما9 این است که او، یتیم و فقیر و چوپان و اجیر 

می ندیده است، و با این شرایط قرآنی 
ّ
 بوده و نزد احدی کتابت نیاموخته، و معل

 آورده که در آن، قصّه های پیامبران: و اخبار آنان، دقیق و حرف به حرف بیان 
گذشتگان و آیندگان تا قیامت در آن موجود است.1 شده، و اخبار 

امام باقر7 می فرماید: 

 خداوند تبارک و تعالی هر چه را امّت نیاز به آن داشته، در کتاب خود نازل نموده، 

 و برای رسول خود9 بیان کرده است، و نیز برای هر چیزی حدّی و دلیلی قرار داده، 
و برای کسی که تجاوز از حدود الهی بکند نیز قانونی و حدّی معیّن کرده است.2

گوید:  ف 
ّ
مول

کتفا نمودیم. روایات در ذیل آیه فوق بسیار است و ما به همین اندازه ا

 الارض و خبـر مـا کان و خبـر مـا هـو کائـن کانه فی کفی، قـال: من کتاب الله اعلمه، ان الله 
کل شی ء«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 74، ح 174[ یقول: »فیه تبیان 

فی عیون الاخبار فی باب مجلس الرّضا7 مع اهل الادیان و المقالات فی التوحید قال   .1 
 الرّضا7 فی اثناء المحاورات: و کذلک امر محمّد9 و ما جاء به و امر کل نبی بعثه الله، 
کتابا، و لم یختلف الی معلم، ثم جاء  کان یتیما فقیرا راعیا اجیرا لم یتعلم   و من آیاته انه 
 بالقرآن الذی فیه قصص الانبیاء علیهم السّلام و اخبارهم حرفا حرفا، و اخبار من مضی 

و من بقی الی یوم القیامة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 74، ح 175[
علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن الحسین بن منذر عن عمر بن قیس   .2 
 عن ابی جعفر7 قال: سمعته یقول: ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامة 
 الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله9، و جعل لکل شی ء حدا و جعل علیه دلیلا یدل علیه، 

و جعل علی من تعدی ذلک الحد حدا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 74[
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بَغْیِ 
ْ
مُنکَرِ وَ ال

ْ
فَحْشَاء وَ ال

ْ
قُرْبَی وَ یَنْهَی عَنِ ال

ْ
عَدْلِ وَ الِحْسَانِ وَ اِیتَاء ذِی ال

ْ
مُرُ بِال

ْ
 الَله یَا

َ
 »اِنّ

رُونَ«1
َ
کّ

َ
کُمْ تَذ

َّ
عَل

َ
یَعِظُکُمْ ل

 روزی امیرالمؤمنین7 وارد بر اصحاب خود شد، و آنان درباره ی مروّت و جوانمردی 

سخن می گفتند، و امیرالمؤمنین7 به آنان فرمود: 

 برای چه شما به کتاب خدا توجّه نمی کنید؟! گفتند: یا امیرالمؤمنین به کجای قرآن 

قُرْبَی…«، سپس 
ْ
عَدْلِ وَ الِحْسَانِ وَ اِیتَاء ذِی ال

ْ
مُرُ بِال

ْ
 الَله یَا

َ
 توجّه کنیم؟ فرمود: به آیه ی »اِنّ

فرمود: عدل به معنای انصاف است، و احسان به معنای تفضّل و بزرگواری است.2

گوید:  عکرمه 

 رسول خدا9 چون این آیه را بر ولید بن مغیرة ]سردار کفر[ قرائت نمود، او گفت: 

 فرزند برادر باز بخوان، و چون رسول خدا9 این آیه را باز خواند، مغیره گفت: این 

 آیه بسیار شیرین و دارای زیبایی و بهجت است، اعلای آن پر از میوه و اسفل آن آب 
گوارا[ است و این سخن بشر نیست.3 فراوان ]و 

رسول خدا9 فرمود: 
عَدْلِ وَ الِحْسَانِ…« جمع شده است.4

ْ
مُرُ بِال

ْ
 الَله یَا

َ
مجموع تقوا و پرهیزکاری در آیه »اِنّ

سوره ی نحل، آیه ی 90.  .1
قـال: خـرج  القاضـی  التیمـی  بـن عثمـان  الـی عمـر  کتـاب معانـی الاخبـار باسـناده  فـی   .2 
کرون المروة، فقال: این انتم من کتاب الله؟ قالوا:   امیرالمؤمنین7 علی اصحابه و هم یتذا
حْسانِ و العدل  ِ

ْ
عَدْلِ وَ الا

ْ
 الَله یَاْمُرُ بِال

َ
 یا امیرالمؤمنین فی ای موضع؟ فقال: فی قوله؟عز؟: اِنّ

الانصاف و الاحسان التفضل. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 77، ح 191[ 
و عن عکرمة قال: ان النّبی9 قرء هذه الآیة علی الولید بن المغیرة فقال: یا بن اخی اعد   .3 
 فاعاد، فقال: ان له حلاوة، و ان علیه لطلاوة، و ان اعلاه لمثمر، و ان اسفله لمغدق و ما هو قول 

البشر. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 78، ح 196[
حْسـانِ«.  ِ

ْ
عَدْلِ وَ الا

ْ
 الَله یَاْمُرُ بِال

َ
فـی روضـة الواعظیـن )ره( و قـال9: جماع التقوی فی قوله: »اِنّ  .4 

B
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کردم، فرمود:  گوید: از امام صادق7 درباره ی آیه فوق سوال  اسماعیل حریری 

عَدْلِ وَ الِحْسَانِ وَ اِیتَاء 
ْ
مُرُ بِال

ْ
 الَله یَا

َ
 این آیه را همان گونه که من می خوانم بخوان »اِنّ

ید، این گونه نمی خوانیم؟  قُرْبَی حقّه…« گفتم: فدای شما شوم، ما در قرائت ز
ْ
 ذِی ال

 فرمود: »و لکن ما در قرائت علی7 این گونه می خوانیم« گفتم: معنای »بالعدل« 

 الله« گفتم: معنای »احسـان« چیسـت؟ 
ّ

 چیسـت؟ فرمود: شـهادت به »ل اله ال

قُرْبَی 
ْ
 فرمود: »شهادت به رسالت حضرت محمّد9« گفتم: معنای »وَ اِیتَاء ذِی ال

 حقّه« چیست؟ فرمود: »ادای حقّ هر امامی به امام دیگر« گفتم: معنای »وَ یَنْهَی 
مُنکَرِ« چیست؟ فرمود: ولایت فلان و فلان است.1

ْ
فَحْشَاء وَ ال

ْ
عَنِ ال

گوید: امام باقر7 درباره ی آیه فوق فرمود:  عطاء همدانی 

 الله« است، و احسان ولایت امیرالمؤمنین7 است، 
ّ

 عدل، شهادت به »ل اله ال
و »فحشا« اوّلی و »منکر« دوّمی و »بغی« سوّمی می باشد.2

گوید: امام باقر7 به من فرمود:  سعد اسکاف 

عَدْلِ« حضرت محّمد9 است، و هر کس از او اطاعت 
ْ
مُرُ بِال

ْ
 الَله یَا

َ
 مقصود از »اِنّ

 کند عادل خواهد بود؛ و مقصود از »وَ الِحْسَانِ« علی7 است، و هر کس ولایت 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 78[
حْسانِ  ِ

ْ
عَدْلِ وَ الا

ْ
 الَله یَاْمُرُ بِال

َ
عن اسمعیل الحریری قال: قلت لابی عبد الله7 قول الله: »اِنّ  .1 

بَغْیِ« قال: اقرء کما اقول لک یا اسمعیل: 
ْ
مُنْکَرِ وَ ال

ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
قُرْبی وَ یَنْهی عَنِ ال

ْ
 وَ اِیتاءِ ذِی ال

قُرْبی « حقه قال اداء امام الی امام بعد امام، »وَ 
ْ
حْسانِ وَ اِیتاءِ ذِی ال ِ

ْ
عَدْلِ وَ الا

ْ
 الَله یَاْمُرُ بِال

َ
 »اِنّ

مُنْکَرِ« قال ولایة فلان و فلان. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 79[
ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
یَنْهی عَنِ ال

عن عامر بن کثیر و کان داعیة الحسین بن علی عن موسی بن ابی الغدیر عن عطاء الهمدانی   .2 
قُرْبی « قال: العدل 

ْ
حْسانِ وَ اِیتاءِ ذِی ال ِ

ْ
عَدْلِ وَ الا

ْ
 الَله یَاْمُرُ بِال

َ
 عن ابی جعفر7 فی قول الله: »اِنّ

مُنْکَرِ، الفحشا 
ْ
فَحْشاءِ وَ ال

ْ
 شهادة ان لا اله الا الله، و الاحسان ولایة امیرالمؤمنین، وَ یَنْهی عَنِ ال

الاول، و المنکر الثانی، البغی الثالث. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 80، ح 205[
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 او را بپذیرد، او اهل احسان است، و محسن در بهشت می باشد، و »وَ اِیتَاء ذِی 

قُرْبَی« خویشـی ما با رسـول خدا9 می باشـد، و خداوند بندگان خود را امر به 
ْ
 ال

 مودّت و دوستی و ادای حق ما نموده است، و آنان را از فحشا و منکر نهی نموده 

 است، و منکر و فحشا کسی است که به ما اهل بیت ظلم کند و حق ما را نشناسد، 
و مردم را به غیر ما دعوت نماید.1

یْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا…«2
َ
 ال

ْ
 تَنقُضُوا

َ
مْ وَ ل

ُ
 بِعَهْدِ الِله اِذَا عَاهَدتّ

ْ
وا

ُ
وْف

َ
»وَ ا

گوید: امام صادق7 فرمود:  ید بن جهم  ز

 هنگامی که ولایت امیرالمؤمنین7 بر رسول خدا9 نازل شد، و رسول خدا9 

 به آن دو نفر فرمود: به علی7 با نام امیرالمؤمنین، سلام کنید، و در این مساله 

کید و سفارش جدّی نمود، آنان به آن حضرت گفتند: آیا این دستور از ناحیه   تا

 خداست، یا از ناحیه رسول خداست؟ و رسول خدا9 به آنان فرمود: از ناحیه 

یْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا…« 
َ
 ال

ْ
 تَنقُضُوا

َ
 خدا و رسول خدا می باشد و این آیه نازل شد »وَ ل

 و مقصود خداوند سخن رسول خدا9 به آنان و پاسخ آنان است که گفتند: آیا این 
دستور از طرف خداست، و یا از طرف رسول اوست؟…3

عَدْلِ« و هو محمّد فمن اطاعه فقد عدل، 
ْ
 الَله یَاْمُرُ بِال

َ
و فی روایة سعد الاسکاف عنه قال: یا سعد »اِنّ  .1 

قُرْبی « قرابتنا امر الله 
ْ
 و »الاحسان« علی، فمن تولاه فقد احسن و المحسن فی الجنة، و »اِیتاءِ ذِی ال

 العباد بمودتنا و ایتائنا، و نهاهم عن الفحشا و المنکر، من بغی علینا اهل البیت، و دعا الی غیرنا. 
سوره ی نحل، آیه ی 91.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 80[  .2

محمّد بن یعقوب: عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بن اسماعیل،   .3 
 عن منصور بن یونس عن زید بن الجهم الهلالی، عن ابی عبد الله7 قال: سمعته یقول: »لما 
 نزلـت ولایـة علـی بـن ابی طالـب7، و کان مـن قـول رسـول الله9: سـلموا علـی علـی بامـرة 
 المؤمنین. فکان مما اکده الله علیهما فی ذلک الیوم ــ یا زید ــ قول رسول الله9 لهما: قوما فسلما 
 علیه بامرة المؤمنین. فقالا: امن الله او من رسوله، یا رسول الله؟ فقال لهما رسول الله9: من الله 
B
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امام صادق7 فرمود: 

رسـول  و  شـد،  نـازل  خداونـد  طـرف  از  امیرالمؤمنیـن7  ولایـت  کـه  هنگامـی 

خدا9 در غدیر خمّ فرمود: »به علی7 به نام امیرالمؤمنین7 سلام بدهید« 

یـا از ناحیـه ی رسـول  گفتنـد: ایـن دسـتور از ناحیـه ی خداسـت، و  آن دو نفـر 

 اوست؟ و رسول خدا9 فرمود: »آری حقّا از طرف خدا و رسول اوست، و علی 

امیرالمؤمنیـن و امـام المتّقیـن و قائـد الغـرّ المحجّلیـن اسـت، و خداونـد او را 

 در روز قیامـت بـر صـراط می گمـارد و او دوسـتان خـود را داخـل بهشـت می بـرد، 

 
ْ
 تَنقُضُوا

َ
 و دشمنان خود را به داخل دوزخ می افکند« و سپس این آیه نازل شد: »وَ ل

ونَ« یعنی 
ُ
مُ مَا تَفْعَل

َ
 الَله یَعْل

َ
کَفِیـلًا اِنّ یْکُمْ 

َ
تُـمُ الَله عَل

ْ
یْمَـانَ بَعْـدَ تَوْکِیدِهَـا وَ قَـدْ جَعَل

َ
ال

 این دستور از ناحیه خدا و رسول اوست، و سپس خداوند، مَثَلی برای آنان زد 

یْمَانَکُمْ 
َ
ونَ ا

ُ
خِـذ نکَاثًا تَتَّ

َ
ةٍ ا هَـا مِـن بَعْـدِ قُـوَّ

َ
تِـی نَقَضَـتْ غَزْل

َّ
کَال  

ْ
 تَکُونُـوا

َ
 و فرمـود: »وَ ل

دَخَلًا بَیْنَکُمْ.«1

 الَله 
َ

 اِنّ
ً

یْکُمْ کَفِیلا
َ
تُمُ الَله عَل

ْ
یْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها وَ قَدْ جَعَل َ ْ

 و من رسوله فانزل الله؟عز؟ وَ لا تَنْقُضُوا الا
تِی 

َّ
ونَ یعنی قول رسول الله9 لهما، و قولهما: امن الله او من رسوله وَ لا تَکُونُوا کَال

ُ
مُ ما تَفْعَل

َ
 یَعْل

 بَیْنَکُمْ ان تکون ائمة هی ازکی من 
ً

ونَ اَیْمانَکُمْ دَخَلا
ُ

خِذ ةٍ اَنْکاثاً تَتَّ ها مِنْ بَعْدِ قُوَّ
َ
 نَقَضَتْ غَزْل

 ائمتکم. قال: قلت: جعلت فداک، ائمة؟ قال: »ای و الله ائمة«. قلت: فانا نقرا اربی؟ فقال: 
کُمْ یَوْمَ 

َ
نَنَّ ل یُبَیِّ

َ
وکُمُ الُله بِهِ یعنی بعلی7 وَ ل

ُ
ما یَبْل

َ
 »ویحک، ما اربی؟! ــ و اوما بیده فطرحها ــ اِنّ

 مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی 
ُ

ةً واحِدَةً وَ لکِنْ یُضِلّ کُمْ اُمَّ
َ
جَعَل

َ
وْ شاءَ الُله ل

َ
قِیامَةِ ما کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ وَ ل

ْ
 ال

 قَدَمٌ بَعْدَ 
َّ

 بَیْنَکُمْ فَتَزِل
ً

وا اَیْمانَکُمْ دَخَلا
ُ

خِذ ونَ وَ لا تَتَّ
ُ
ا کُنْتُمْ تَعْمَل نَّ یوم القیامة عَمَّ

ُ
تُسْئَل

َ
 مَنْ یَشاءُ وَ ل

وءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِیلِ الِله یعنی به  وقُوا السُّ
ُ

 ثُبُوتِها یعنی بعد مقالة رسول الله9 فی علی7 وَ تَذ
کُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 450[ 

َ
علیا7 وَ ل

علی بن ابراهیم، قال: حدثنی ابی، رفعه، قال: قال ابو عبد الله7: »لما نزلت الولایة، و کان من   .1 
 قول رسول الله9 بغدیر خم: سلموا علی علی بامرة المؤمنین. فقالوا: امن الله او من رسوله؟ 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

کتفا شد. روایات در ذیل آیه فوق، فراوان است و به همین اندازه ا
یْمَانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ…«1

َ
ونَ ا

ُ
خِذ نکَاثًا تَتَّ

َ
ةٍ ا هَا مِن بَعْدِ قُوَّ

َ
تِی نَقَضَتْ غَزْل

َّ
 کَال

ْ
 تَکُونُوا

َ
»وَ ل

که می فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  ید بن جهم  ز

 هنگامی که در غدیر خم به امر خداوند مردم بر علی7 با نام امیرالمؤمنین سلام 

 نمودند، رسول خدا9 به اوّلی فرمود: »برخیز و بر علی به نام امیرالمؤمنین سلام 

گفت: آیا این دستور از طرف خداست و یا از طرف رسول خداست؟   کن« و او 

 و رسول خدا9 به او فرمود: »آری از طرف خدا و رسول اوست« سپس به رفیق او 

 فرمود: »برخیز و بر علی به نام امیرالمؤمنین سلام کن« و او نیز گفت: آیا از طرف 

 خداسـت و یـا از طـرف رسـول خداسـت؟ و رسـول خـدا9 فرمـود: آری از طرف 

 خدا و رسول خداست. سپس به مقداد فرمود: »برخیز و بر علی با نام امیرالمؤمنین 

 سلام کن« و مقداد سخن آنان را نگفت ]و بر امیرالمؤمنین7 با نام امیرالمؤمنین 

کـرد[ و سـپس رسـول خـدا9 بـه ابـوذرّ و سـلمان نیـز چنیـن فرمـود، و آنان   سـلام 

 بی درنگ بر امیرالمؤمنین سلام کردند، و چون آن دو ]یعنی ابابکر و عمر[ از مجلس 

 خـارج شـدند، گفتنـد: »بـه خدا سـوگند ما هرگـز چنین سـلامی را نخواهیم داد« 

تِی نَقَضَتْ 
َّ
 کَال

ْ
 تَکُونُوا

َ
یْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا…« و آیه »وَ ل

َ
 ال

ْ
 تَنقُضُوا

َ
 و خداوند آیه »وَ ل

 فقال: اللهم نعم، حقا من الله و من رسوله. فقال: انه امیرالمؤمنین و امام المتقین، و قائد 
 الغـر المحجلیـن، یقعـده الله یـوم القیامـة علی الصـراط، فیدخل اولیـاءه الجنة، و یدخل 
 

ً
کَفِیلا یْکُمْ 

َ
تُمُ الَله عَل

ْ
یْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها وَ قَدْ جَعَل َ ْ

 اعداءه النار. و انزل الله؟عز؟ وَ لا تَنْقُضُوا الا
ونَ یعنی: قول رسول الله9: من الله و رسوله. ثم ضرب لهم مثلا، فقال: 

ُ
مُ ما تَفْعَل

َ
 الَله یَعْل

َ
 اِنّ

 بَیْنَکُـمْ«. 
ً

ونَ اَیْمانَکُـمْ دَخَـلا
ُ

خِـذ ةٍ اَنْکاثـاً تَتَّ هـا مِـنْ بَعْـدِ قُـوَّ
َ
تِـی نَقَضَـتْ غَزْل

َّ
کَال  وَ لا تَکُونُـوا 
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هَا…« را نازل نمود.1
َ
غَزْل

کُمْ یَوْمَ 
َ
نَنَّ ل یُبَیِّ

َ
وکُمُ الُله بِهِ وَ ل

ُ
مَا یَبْل

َ
 امام صادق7 در ذیل روایت گذشته و در تفسیر »اِنّ

قِیَامَةِ…«2، فرمود: 
ْ
ال

 قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها« فرمود: یعنی »بَعْدَ مَا 
َّ

تَزِل
َ
« و در معنای »ف وکُمُ الُله بعلیِّ

ُ
مَا یَبْل

َ
 یعنی »اِنّ

مُؤْمِنِینَ…« یعنی این امتحانی است که خداوند درباره ی 
ْ
ی عَلِیٍ بِاِمْرَةِ ال

َ
مْتُمْ عَل

َّ
سَل

 علـی7 نسـبت بـه شـما انجام داد و شـما بعـد از بیعت بـا او، نقض بیعت کردید 

ابٌ عَظِیمٌ« یعنی شما با نقض 
َ

کُمْ عَذ
َ
مْ عَن سَبِیلِ الِله وَ ل

ُ
وءَ بِمَا صَدَدتّ سُّ

ْ
 ال

ْ
وقُوا

ُ
 و »وَ تَذ

بیعت خود و بستن راه مردم از ولایت علی7 گرفتار عذاب بزرگی خواهید شد…3

عن زید بن الجهم عن ابی عبد الله7 قال: سمعته یقول: لما سلموا علی علی7 بامرة المؤمنین   .1 
 قال رسول الله9 للاول: قم فسلم علی علی بامرة المؤمنین فقال: امن الله او من رسوله قال: نعم من 
 الله و من رسوله؟ ثم قال لصاحبه: قم فسلم علی علی بامرة المؤمنین، فقال: من الله و من رسوله؟ 
 قال: نعم من الله و من رسوله، قال: یا مقداد قم فسلم علی علی بامرة المؤمنین قال: فلم یقل ما قال 
صاحباه، ثم قال: قم یا با ذر فسلم علی علی بامرة المؤمنین، فقام و سلم ثم قال: یا سلمان 

قم و سلم علی علی بامرة المؤمنین فقام و سلم، حتّی اذا خرجا و هما یقولان:
یْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها  َ ْ

 لا و الله لا نسلم له ما قال ابدا فانزل الله تبارک و تعالی علی نبیه: وَ لا تَنْقُضُوا الا
ونَ وَ لا تَکُونُوا 

ُ
مُ ما تَفْعَل

َ
 الَله یَعْل

َ
 بقولکم من الله او من رسوله اِنّ

ً
یْکُمْ کَفِیلا

َ
تُمُ الَله عَل

ْ
 وَ قَدْ جَعَل

 بَیْنَکُمْ اَنْ یکون امة هی ازکی 
ً

ونَ اَیْمانَکُمْ دَخَلا
ُ

خِذ ةٍ اَنْکاثاً تَتَّ ها مِنْ بَعْدِ قُوَّ
َ
تِی نَقَضَتْ غَزْل

َّ
 کَال

یحک  ةٍ« فقال: و ةٌ هِیَ اَرْبی مِنْ اُمَّ ک انما نقراها »اَنْ تَکُونَ اُمَّ  من امة قال: قلت: جعلت فدا
کُمْ یَوْمَ 

َ
نَنَّ ل یُبَیِّ

َ
ید و ما اربی ان یکون و الله ازکی من ائمتکم انما یبلو کم الله به یعنی علیا وَ ل  یا ز

 مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی 
ُ

ةً واحِدَةً وَ لکِنْ یُضِلّ کُمْ اُمَّ
َ
جَعَل

َ
وْ شاءَ الُله ل

َ
قِیامَةِ ما کُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ وَ ل

ْ
 ال

 قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها 
َّ

 بَیْنَکُمْ فَتَزِل
ً

وا اَیْمانَکُمْ دَخَلا
ُ

خِذ ونَ وَ لا تَتَّ
ُ
ا کُنْتُمْ تَعْمَل نَّ عَمَّ

ُ
تُسْئَل

َ
 مَنْ یَشاءُ وَ ل

وءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِیلِ الِله یعنی  وقُوا السُّ
ُ

 بعد ما سلمتم علی علی7 بامرة المؤمنین وَ تَذ
کُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 80، ح 207[

َ
علیا وَ ل
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هُـمْ  نَجْزِیَنَّ
َ
ل وَ  بَـةً  طَیِّ حَیَـاةً  ـهُ  نُحْیِیَنَّ

َ
ل

َ
ف مُؤْمِـنٌ  هُـوَ  وَ  نثَـی 

ُ
ا وْ 

َ
ا ذَکَـرٍ  ـن  مِّ صَالِحًـا  عَمِـلَ   »مَـنْ 

جْرَهُم…«1
َ
ا

از  اوّل  کـه  بـن دعامـة  قتـادة  ]یعنـی  الخطّـاب  ابـا  گفتـه شـد:  امـام صـادق7   بـه 

 شیعیان بود و سپس به اهل تسنّن پیوست[ از شما نقل کرد که فرموده اید: »هنگامی که 

کاری بکنی به تو آسیبی نمی رساند« امام7 فرمود:  حق را شناختی، هر 

 خدا لعنت کند ابا الخطّاب را، به خدا سوگند من چنین چیزی را به او نگفتم، 

 ولکن به او گفتم: هنگامی که معرفت به حق پیدا کردی هر عمل خیری می خواهی 

 یُجْزَی 
َ

لا
َ
ئَةً ف  بکن از تو پذیرفته می شود، چرا که خداوند می فرماید: »مَنْ عَمِلَ سَیِّ

ةَ یُرْزَقُونَ  جَنَّ
ْ
ونَ ال

ُ
ئِکَ یَدْخُل

َ
وْل

ُ
ا

َ
نثَی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
وْ ا

َ
ن ذَکَرٍ ا هَا وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

َ
 مِثْل

َّ
 اِل

نثَی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ 
ُ
وْ ا

َ
ن ذَکَرٍ ا  فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابٍ«2، و نیز می فرماید: »مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

بَةً…«3 هُ حَیَاةً طَیِّ نُحْیِیَنَّ
َ
ل

َ
ف

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 
بَةً« قانع بودن به روزی و تقدیر خداوند است.4 مقصود از »حَیَاةً طَیِّ

سوره ی نحل، آیه ی 97. سوره ی غافر، آیه ی 1.40.   .2
فی کتاب معانی الاخبار حدثنا احمد بن محمّد بن عیسی عن محمّد بن ابی عمیر عن   .3 
 بعض اصحابه عن ابی عبد الله7 قال: قیل له: ان ابا الخطاب یذکر عنک انک قلت له: 
 اذا عرفت الحق فاعمل ما شئت، قال: لعن الله ابا الخطاب و الله ما قلت هکذا، و لکنی 
 قلت له: اذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من خیر یقبل منک، ان الله؟عز؟ یقول: »مَنْ عَمِلَ 
ةَ یُرْزَقُونَ فِیها بِغَیْرِ حِسابٍ« و یقول  جَنَّ

ْ
ونَ ال

ُ
 صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولئِکَ یَدْخُل

بَـةً.  ـهُ حَیـاةً طَیِّ نُحْیِیَنَّ
َ
 تبـارک و تعالـی: مَـنْ عَمِـلَ صالِحـاً مِـنْ ذَکَـرٍ اَوْ اُنْثـی وَ هُـوَ مُؤْمِـنٌ فَل

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 83، ح 213[
هُ حَیاةً  نُحْیِیَنَّ

َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله: »مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ اَوْ اُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَل  .4 

بَةً« قال: القنوع بما رزقه الله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 83، ح 214[ طَیِّ
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امیرالمؤمنین7 می فرماید: 
بَةً« یعنی قناعت ]و راضی بودن به داده های خداوند.[1 »حَیَاةً طَیِّ

که فرمود:  در تفسیر مجمع البیان نیز از رسول خدا9 نقل شده 
بَةً« یعنی قناعت و رضایت به تقدیر خداوند.2 »حَیَاةً طَیِّ

 
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
ی ال

َ
طَانٌ عَل

ْ
هُ سُل

َ
یْسَ ل

َ
هُ ل

َ
جِیمِ * اِنّ یْطَانِ الرَّ

َ
 بِالِله مِنَ الشّ

ْ
اسْتَعِذ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
تَ ال

ْ
اِذَا قَرَا

َ
 »ف

ونَ«3
ُ
ل

َ
هِمْ یَتَوَکّ بِّ وَ عَلی رَ

که می فرمود:  گوید: از امام باقر7 شنیدم  فرات بن احنف 

حْمَنِ  گر تو »بِسْمِ الِله الرَّ حِیمِ« بوده است، و ا حْمَنِ الرَّ  اوّل هر کتاب آسمانی »بِسْمِ الِله الرَّ

کی نیست که استعاذه نکنی و آن تو را در بین آسمان و زمین  حِیمِ« را قرائت کنی با  الرَّ
حفظ خواهد نمود.4

عَلِیمِ « 
ْ
مِیعِ ال عُوذُ بِالِله السَّ

َ
 عبد الله بن مسعود گوید: در حضور رسول خدا9 گفتم: »ا

و رسول خدا9 فرمود: 

جِیمِ « چرا که جبرییل ایـن گونه برای من قرائت  ـیْطَانِ الرَّ
َ

عُـوذُ بِـالِله مِـنَ الشّ
َ
 بگـو: »ا

بَةً«؟ فقال: هی القناعة.  هُ حَیاةً طَیِّ نُحْیِیَنَّ
َ
فی نهج البلاغة و سئل عن قول الله تعالی: »فَل  .1 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 84، ح 215[
بَةً« فیه اقوال الی قوله: »ثانیها« انها القناعة و الرّضا  هُ حَیاةً طَیِّ نُحْیِیَنَّ

َ
فی مجمع البیان »فَل  .2 

ی ذلک عن النّبی9. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 84[  بما قسم الله تعالی و رو
سوره ی نحل، آیه ی 98 و 99.  .3

فی الکافی محمّد بن یحیی عن علی بن الحسن بن علی عن عباد بن یعقوب عن عمرو بن   .4 
 مصعب عن فرات بن احنف عن ابی جعفر7 قال: سمعته یقول: اوّل کل کتاب نزل من 
حِیمِ« فلا تبالی الا تستعیذ،  حْمنِ الرَّ حِیمِ« فاذا قرات »بِسْمِ الِله الرَّ حْمنِ الرَّ  السماء »بِسْمِ الِله الرَّ
حِیمِ« ستر بک فیما بین السماء و الارض. ]تفسیر نورالثّقلین،  حْمنِ الرَّ  و اذا قرات »بِسْمِ الِله الرَّ

ج 3، ص 84، ح 217[ 
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نمود.1

 حنّان بن سدیر گوید: نماز مغرب را با امام صادق7 خواندم و آن حضرت با صدای 

بلند فرمود: 

نْ یَحْضُرُونِ«. و سپس با 
َ
عُوذُ بِالِله ا

َ
جِیمِ وَ ا یْطَانِ الرَّ

َ
عَلِیمِ مِنَ الشّ

ْ
مِیعِ ال عُوذُ بِالِله السَّ

َ
 »ا

حِیمِ.«2 حْمَنِ الرَّ صدای بلند فرمود: »بِسْمِ الِله الرَّ

که می فرمود:  گوید: از امام هادی7 شنیدم  عبد العظیم حسنی 

 رجیـم بـه معنـای مرجـوم بـه لعـن، و مطرود از خیر اسـت، و هیچ مومنـی او را یاد 

 نمی کند، مگر آن که او را لعنت می نماید، و در علم سابق خداوند گذشته، که چون 

 حضرت قائم7 قیام می نماید، هر مومنی در زمان او شـیطان را با سـنگ طرد 
که قبل از آن او را با لعنت طرد می کرده اند.3 می کند، چنان 

 حلبی گوید: از امام صادق7 درباره ی استعاذه ی از شیطان هنگام شروع هر سوره 

سوال نمودم؟ فرمود: 

 »آری پناه به خدا ببر از شیطان رجیم« و سپس فرمود: شیطان رجیم، خبیث ترین 

ی عن عبد الله بن مسعود قال: قرات علی رسول الله9 فقلت: و اعوذ  فی عوالی اللئالی و رو  .1 
 بالله السمیع العلیم فقال لی: یا ابن ام عبد قل: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هکذا اقرانیه 

جبرییل. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 84، ح 219[
فی قرب الاسناد للحمیری باسناده الی حنان بن سدیر قال: صلیت خلف ابی عبد الله7   .2 
 المغـرب قـال: فتعـوذ باجهـار: »اعـوذ بالله السـمیع العلیم من الشـیطان الرجیم و اعوذ بالله 

ان یحضرون« ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحیم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 84[
کتـاب معانـی الاخبـار باسـناده الـی عبـد العظیـم بـن عبـد الله الحسـنی قـال: سـمعت  فـی   .3 
 ابا الحسن علی بن محمّد العسکری7 یقول: معنی الرجیم انه مرجوم باللعن، مطرود من الخیر، 
 لا یذکره مومن الا لعنه و ان فی علم السابق اذا خرج القائم7 لا یبقی مومن فی زمانه الا رجمه 

بالحجارة، کما کان قبل ذلک مرجوما باللعن. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 85[ 
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 شیاطین است. گفتم: برای چه او را »رجیم« می گویند؟ فرمود: به خاطر این که مردم 

 او را از رحمت خدا دور می دانند. گفتم: آیا از رجم های مردم چیزی به او اصابت 
که او رجیم است.1 گذشته  می کند؟ فرمود: نه، و لکن در علم خدا 

امام صادق7 در سخن مفصّلی فرمود: 

 قاری قرآن نیاز به سه چیز دارد: 1. قلب خاشع؛ 2. بدن فارغ؛ 3. جای خلوت. 

که خداوند   و چون قلب او خاشع شود، شیطان رجیم از او فرار می کند، چنان 
جِیمِ.«2 یْطَانِ الرَّ

َ
می فرماید: »فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله مِنَ الشّ

امام صادق7 در تفسیر »انّما سلطانه…« فرمود: 

 شیطان نمی تواند مومن را از دین و از ولایت ما خارج کند، امّا نسبت به گناهان 

 می تواند اثرگذار باشـد، مانند دیگران و بر بدن او نیز می تواند تاثیر داشـته باشـد 
کرد…3 که درباره ی ایّوب چنین  چنان 

عن الحلبی عن ابی عبد الله7 قال: سئلته عن التعوذ من الشیطان عند کل سورة نفتحها؟   .1 
 قال: نعم، فتعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر ان الرجیم اخبث الشیاطین، فقلت له: 
 لم سمی الرجیم؟ قال: لانه یرجم، فقلت: هل ینفلت شیئا اذا رجم؟ قال: لا و لکن یکون 

فی العلم انه رجیم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 85، ح 226[ 
فی مصباح الشریعة قال الصادق7 فی کلام طویل: فقاری القرآن یحتاج الی ثلثة اشیاء: قلب   .2 
 خاشع، و بدن فارغ، و موضع خال، فاذا خشع لله قلبه فر منه الشیطان الرجیم، قال الله تعالی: 

جِیمِ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 85[ یْطانِ الرَّ
َ

 بِالِله مِنَ الشّ
ْ

قُرْآنَ فَاسْتَعِذ
ْ
»فَاِذا قَرَاْتَ ال

ـ الرّحمن عن   3.  فی روضة الکافی علی بن محمّد عن علی بن العبّاس عن الحسن بن عبد ـ
 

ْ
قُرْآنَ فَاسْتَعِذ

ْ
 منصور بن یونس عن ابی بصیر عن ابی عبد الله7 قال: قلت له: فَاِذا قَرَاْتَ ال

ونَ فقال: 
ُ
ل

َ
هِمْ یَتَوَکّ بِّ ذِینَ آمَنُوا وَ عَلی رَ

َّ
ی ال

َ
طانٌ عَل

ْ
هُ سُل

َ
یْسَ ل

َ
هُ ل

َ
جِیمِ اِنّ یْطانِ الرَّ

َ
 بِالِله مِنَ الشّ

 یا با محمّد یسلط الله من المؤمن علی بدنه و لا یسلط علی دینه، و قد سلط علی ایوب7 
 فشوه خلقه و لم یسلط علی دینه، و قد یسلط من المؤمنین علی ابدانهم و لا یسلط علی 
B
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متن:

ثَُهُمْ ل یَعْلمَُونَ  
ْ
لُ قالوُا اِنَّما انَتَْ مُفْتٍَ بلَْ اكَ ا آیةًَ مَكانَ آیةٍَ وَ الُله اعَْلمَُ بمِا یُنَِّ

ْ
لن  وَ اِذا بدََّ

مُسْلِمیَن  
ْ
ینَ آمَنوُا وَ هُدیً وَ بشُْی للِ

َّ
قَِّ لُِثبَِّتَ ال

ْ
قُدُسِ مِنْ رَبِّكَ باِل

ْ
ُ رُوحُ ال

َ
ل  قُلْ نزََّ

هِْ اعَْجَمٌِّ وَ هذا لسِانٌ 
َ

حِدُونَ اِل
ْ
ی یلُ

َّ
هُمْ یَقُولوُنَ اِنَّما یُعَلِّمُهُ بشٌََ لسِانُ ال  وَ لقََدْ نَعْلمَُ انََّ

ینَ ل یؤُْمِنوُنَ بآِیاتِ الِله ل یَهْدیهِمُ الُله وَ لهَُمْ عَذابٌ الَمٌ  اِنَّما 
َّ

 عَرَبٌِّ مُبیٌن  اِنَّ ال
كاذِبوُنَ  مَنْ کَفَرَ باِلِله مِنْ 

ْ
ینَ ل یؤُْمِنوُنَ بآِیاتِ الِله وَ اوُلِئكَ هُمُ ال

َّ
كَذِبَ ال

ْ
 یَفْتَِی ال

كُفْرِ صَدْرًا 
ْ
حَ باِل یمانِ وَ لكِـنْ مَنْ شََ

ْ
بُهُ مُطْمَئٌِّ باِل

ْ
رِهَ وَ قَل

ْ
 مَنْ اكُ

َّ
 بَعْـدِ ایمانـِهِ اِل

نیْا  یَاةَ الدُّ
ْ
هُمُ اسْـتَحَبُّوا ال  فَعَلیَهِْـمْ غَضَـبٌ مِـنَ الِله وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظیمٌ  ذلـِكَ باِنََّ

یـنَ طَبَـعَ الُله عَ 
َّ

كافِریـنَ  اوُلِئـكَ ال
ْ
قَـوْمَ ال

ْ
خِـرَةِ وَ انََّ الَله ل یَهْـدِی ال

ْ
 عََ ال

خِرَةِ هُمُ 
ْ

هُمْ فِی ال غافِلـُونَ  ل جَرَمَ انََّ
ْ
 قُلوُبهِِـمْ وَ سَـمْعِهِمْ وَ ابَصْارهِِمْ وَ اوُلِئكَ هُمُ ال

ینَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنوُا ثُـمَّ جاهَدُوا وَ صَبَُوا اِنَّ 
َّ

ونَ  ثُـمَّ اِنَّ رَبَّكَ للِ ـاسُِ
ْ
 ال

ادِلُ عَنْ نَفْسِـها وَ توَُفَّ كُُّ 
ُ

تی كُُّ نَفْسٍ ت
ْ
 رَبَّـكَ مِـنْ بَعْدِها لغََفُـورٌ رحَیمٌ  یوَْمَ تـَا

 نَفْـسٍ مـا عَمِلتَْ وَ هُـمْ ل یُظْلمَُـونَ وَ ضََبَ الُله مَثَلًا قَرْیَةً كانتَْ آمِنَـةً مُطْمَئِنَّةً 

وُعِ 
ْ
تیهـا رِزْقهُـا رغََـدًا مِـنْ كُِّ مَـكانٍ فَكَفَـرَتْ باِنَْعُـمِ الِله فَاذَاقَهَا الُله لِـاسَ ال

ْ
 یاَ

بـُوهُ فَاخََذَهُمُ  ـَوفِْ بمِـا كانـُوا یصَْنَعُـونَ  وَ لقََـدْ جاءَهُـمْ رسَُـولٌ مِنهُْـمْ فَكَذَّ
ْ
 وَ ال

ذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ قال: الذین 
َّ
وْنَهُ وَ ال

َّ
ذِینَ یَتَوَل

َّ
ی ال

َ
طانُهُ عَل

ْ
ما سُل

َ
 دینهم، قلت قوله؟عز؟: اِنّ

هم بالله مشرکون، یسلط علی ابدانهم و علی ادیانهم.
ما 

َ
ـ فی تفسیر العیّاشی عن حماد بن عیسی رفعه الی ابی عبد الله7 قال: سالته عن قول الله: »اِنّ   ـ

ذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ« قال لیس له ان یزیلهم عن الولایة، فاما الذنوب 
َّ
وْنَهُ وَ ال

َّ
ذِینَ یَتَوَل

َّ
ی ال

َ
طانُهُ عَل

ْ
 سُل

و اشباه ذلک فانه ینال منهم کما ینال من غیرهم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 86[
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 طَیِّباً وَ اشْكُرُوا 
ً

ا رَزَقَكُمُ الُله حَلال عَذابُ وَ هُمْ ظالمُِونَ  فَكُوُا مِمَّ
ْ
ال

نعِْمَتَ الِله اِنْ كُنتُْمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُونَ 

¬Kj

لغای:

 »تبدیل« در لغت، برداشتن چیزی و گذاردن چیزی به جای آن است، و بدّله و ابدله 

 و استبدل به، به یک معناست، و »لسان« به معنای زبان و به معنای لغت نیز می باشد، 
گویند: مفرد »انعُم« نَعَم و یا نعماء است.1 و »انعُم« جمع نعمت است، و بعضی 

ترجمه:

ـ و خدا بهتر  و هنگامی که آیه ای را به آیه دیگر مبدّل کنیم ]حکمی را نسخ نماییم[ ـ

ــ آن ها می گویند: »تـو افترا می بندی!« امّا بیشترشـان  می دانـد چـه حکمـی را نـازل کنـد ـ

 )حقیقت را( نمی دانند! )101( بگو، روح القدس آن را از جانب پروردگارت بحقّ نازل کرده، 

 تا افراد باایمان را ثابت قدم گرداند و هدایت و بشارتی است برای عموم مسلمانان! )102( 

 ما می دانیم که آن ها می گویند: »این آیات را انسانی به او تعلیم می دهد!« در حالی که زبان 

 کسی که این ها را به او نسبت می دهند عجمی است ولی این )قرآن(، زبان عربی آشکار 

که به آیات الهی ایمان نمی آورند، خدا آن ها را هدایت   است! )103( به یقین، کسانی 

کی است. )104( تنها کسانی دروغ می بندند که به آیات   نمی کند و برای آنان عذاب دردنا

 خدا ایمان ندارند )آری،( دروغ گویان واقعی آن ها هستند! )105( کسانی که بعد از ایمان 

ـ به جز آن ها که تحت فشار واقع شده اند در حالی که قلب شان آرام و با ایمان   کافر شوند ـ

 است ــ آری، آن ها که سینه خود را برای پذیرش کفر گشوده اند، غضب خدا بر آن هاست 

مجمع البیان.  .1
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 و عذاب عظیمی در انتظارشان! )106( این به خاطر آن است که زندگی دنیا )و پست را( بر 

 آخرت ترجیح دادند و خداوند افراد بی ایمان )لجوج( را هدایت نمی کند. )107( آن ها 

 کسانی هستند که )بر اثر فزونی گناه،( خدا بر قلب و گوش و چشمانشان مهر نهاده )به 

 همین دلیل نمی فهمند،( و غافلان واقعی همان ها هستند! )108( و ناچار آن ها در آخرت 

که بعد از فریب خوردن، )به ایمان  کسـانی  یان کارند. )109( امّا پروردگار تو نسـبت به   ز

 بازگشتند و( هجرت کردند سپس جهاد کردند و در راه خدا استقامت نمودند پروردگارت، 

کارهـا، بخشـنده و مهربـان اسـت )و آن هـا را مشـمول رحمـت خـود   بعـد از انجـام ایـن 

ید( روزی را که هر کس )در فکر خویشتن است و تنها( به دفاع   می سازد(. )110( )به یاد آور

 از خـود برمی خیـزد و نتیجـه اعمـال هر کسـی، بی کم و کاسـت، به او داده می شـود و به 

 آن ها ظلم نخواهد شد! )111( خداوند )برای آنان که کفران نعمت می کنند،( مثلی زده 

یش از هر جا می رسید امّا به   است: منطقه آبادی که امن و آرام و مطمئن بود و همواره روز

 نعمت های خدا ناسپاسی کردند و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می دادند، لباس 

 گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید! )112( پیامبری از خودشان به سراغ آن ها آمد، او را 

گرفت در حالی که ظالم بودند! )113( پس،   تکذیب کردند از این رو عذاب الهی آن ها را فرا

ید  ید و شکر نعمت خدا را بجا آور کیزه بخور یتان کرده است، حلال و پا  از آن چه خدا روز

گر او را می پرستید! )114( ا

تفسیر اهل البیت::
مُونَ«1

َ
کْثَرُهُمْ ل یَعْل

َ
 ا

ْ
نتَ مُفْتَرٍ بَل

َ
مَا ا

َ
 اِنّ

ْ
وا

ُ
 قَال

ُ
ل مُ بِمَا یُنَزِّ

َ
عْل

َ
کَانَ آیَةٍ وَ الُله ا نَا آیَةً مَّ

ْ
ل

َ
»وَ اِذَا بَدّ

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

 هنگامی که آیه ای نسخ می شد، به رسول خدا9 می گفتند: »تو اهل افترا و دروغ 
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 هسـتی« و خداونـد بـه رسـول خـود می فرمایـد: بـه آنان بگـو: »روح القـدس ]یعنی 

 جبریل آن را[ به حقّ از طرف خدا نازل نموده است، تا مومنین را در ایمان ثابت 
نماید، و هدایت و بشارت برای مسلمانان باشد.1

امام صادق7 فرمود: 

ئکه را خلق نکرد   خدای تبارک و تعالی روح القدس را خلق نمود، و مخلوقی از ملا

 که نزدیک تر به او باشد، گرچه روح القدس گرامی ترین مخلوق او نیست و هر گاه 

 خداوند چیزی را اراده کند، به او محوّل می نماید و او به نجوم محوّل می نماید، 
و انجام می شود.2

ا لِسَانٌ 
َ

عْجَمِیٌّ وَ هَذ
َ
یْهِ ا

َ
حِدُونَ اِل

ْ
ذِی یُل

َّ
سَانُ ال ِ

ّ
مُهُ بَشَرٌ ل ِ

ّ
مَا یُعَل

َ
ونَ اِنّ

ُ
هُمْ یَقُول

َ
نّ

َ
مُ ا

َ
قَدْ نَعْل

َ
 »وَ ل

3»… عَرَبِیٌّ

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

 قریـش می گفتنـد: ایـن آیـات را انسـانی ]بـه نام ابـو فکیهة غلام ابـن حضرمی که 

 اعجمی اللسان بود[ به او تعلیم نموده است« و ابو فکیهه از اهل کتاب بود و ایمان 

ی می نمـود، و خداونـد در پاسـخ آنـان می فرماید:   آورده و از رسـول خـدا9 پیـرو

ما اَنْتَ 
َ
وا اِنّ

ُ
 قال

ُ
ل مُ بِما یُنَزِّ

َ
نا آیَةً مَکانَ آیَةٍ وَ الُله اَعْل

ْ
ل

َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله: و اِذا بَدّ  .1 

کان اذا نسخت آیة قالوا لرسول الله9: انت مفتر فرد الله علیهم، فقال: قل لهم   مُفْتَرٍ قال: 
ذِینَ آمَنُوا وَ هُدیً 

َّ
حَقِّ یعنی جبرییل لیثبت الله ال

ْ
کَ بِال بِّ قُدُسِ مِنْ رَ

ْ
هُ رُوحُ ال

َ
ل  یا محمّد نَزَّ

مُسْلِمِینَ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 86، ح 226[
ْ
وَ بُشْری لِل

فی تفسیر العیّاشی عن محمّد بن عرامة الصیرفی عمن اخبره عن ابی عبد الله7 قال: ان الله   .2 
کرم خلقه علیه،   تبارک و تعالی خلق روح القدس فلم یخلق خلقا اقرب الیه منها، و لیست با
فاذا اراد امرا القاه الیها، فالقاه الی النجوم فجرت به. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 87[ 
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ابو فکیهه عجمی است و این پیامبر ]و این قرآن[ عربیّ مبین است.1
کَاذِبُونَ«2

ْ
وْلئِکَ هُمُ ال

ُ
 یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ الِله وَ ا

َ
ذِینَ ل

َّ
کَذِبَ ال

ْ
مَا یَفْتَرِی ال

َ
»اِنّ

گوید: حضرت رضا7 نام مرد دروغ گویی را برد و فرمود:  عبّاس بن هلال 
 یُؤْمِنُونَ.«3

َ
ذِینَ ل

َّ
کَذِبَ ال

ْ
مَا یَفْتَرِی ال

َ
»اِنّ

گوید:  یحیی بن سالم 

 به امام باقر7 گفتم: اهل کوفه روایت می کنند: که علی7 فرموده است: زود است 

گر شما را به سبّ   شما را وادار به سبّ و دشنام و برائت و بیزاری از من بکنند، پس ا

گر شما را به برائت از من دعوت کردند، همانا   من وادار کردند مرا سبّ کنید، و ا

 من بر دین محمّد9 هستم و شما از من برائت نجویید؟ سپس امام باقر7 فرمود: 

 چقدر بر علی7 دروغ می بندند؟! چرا که علی7 تنها فرمود: »زود است شما را به 

گر شما را به سبّ از من واداشتند مرا سبّ  کنند، و ا  سبّ و بیزاری از من وادار 

کردند، من بر دین محمّد9 هستم«  گر به برائت و بیزاری از من وادار   کنید، و ا

و نفرمود: از من برائت نجویید.

گوید:  ی  راو

 گفتم: فدای شما شوم، اگر کسی حاضر باشد که کشته شود، و برائت نجوید، چگونه 

حِدُونَ 
ْ
ذِی یُل

َّ
مُهُ بَشَرٌ لِسانُ ال ِ

ّ
ما یُعَل

َ
ونَ اِنّ

ُ
هُمْ یَقُول

َ
مُ اَنّ

َ
قَدْ نَعْل

َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله وَ ل  .1 

یْهِ اَعْجَمِیٌّ و هو لسان ابی فکیهة مولی ابن الحضرمی کان اعجمی اللسان و کان قد اتبع 
َ
 اِل

 نبی الله و آمن به، و کان من اهل الکتاب، فقالت قریش: هذا و الله یعلم محمّدا علمه بلسانه، 
یقول الله: وَ هذا لِسانٌ عَرَبِیٌّ مُبِینٌ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 87، ح 229[

سوره ی نحل، آیه ی 105.  .2
فی تفسیر العیّاشی عن العبّاس بن هلال عن ابی الحسن الرّضا7 انه ذکر رجلا کذابا ثم قال:   .3 

ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 87[ 
َّ
کَذِبَ ال

ْ
ما یَفْتَرِی ال

َ
فقال الله: »اِنّ
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 خواهد بود؟ فرمود: نه، به خدا سوگند چنین تکلیفی ندارد، و باید همان کاری که 
یمانِ.«1 ِ

ْ
بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِال

ْ
کْرِهَ وَ قَل

ُ
 مَنْ ا

َّ
عمّار کرد بکند، چرا که خداوند می فرماید: »اِل

کُفْرِ 
ْ
ن شَرَحَ بِال کِن مَّ

َ
بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِیمَانِ وَ ل

ْ
کْرِهَ وَ قَل

ُ
 مَنْ ا

َّ
کَفَرَ بِالِله مِن بَعْدِ ایمَانِهِ اِل  »مَن 

هُمْ عَذابٌ عَظیمٌ«2
َ
یْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الِله وَ ل

َ
عَل

َ
صَدْرًا ف

گوید:  عبدالله بن عجلان 

ک بن قیس شیبانی خارجی در کوفه قیام کرده   به امام صادق7 گفتم: ضحّا

 و نزدیک است که ما را اجبار به برائت از علی7 نماید، وظیفه ما چیست؟ فرمود: 

 »از علی7 بیزاری بجوی« گفتم: به نظر شما چه کاری بهتر است؟ فرمود: »همان 

 کاری که عمّار بن یاسر انجام داد، چرا که مشرکین مکّه او را گرفتند و گفتند: از رسول 

کْرِهَ 
ُ
 مَنْ ا

َّ
 خدا بیزاری بجوی« و او بیزاری جست و این آیه درباره ی او نازل شد: »اِل

بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِیمَانِ« و خداوند او را معذور دانست.3
ْ
وَ قَل

عن معمر بن یحیی بن سالم قال: قلت لابی جعفر7، ان اهل الکوفة یروون عن علی7 انه   .1 
 قال: ستدعون الی سبی و البراءة منی، فان دعیتم الی سبی فسبونی و ان دعیتم الی البراءة 
 منی فلا تتبرؤا منی فانی علی دین محمّد9؟ فقال ابو جعفر7: ما اکثر ما یکذبون علی7 انما 
 قال انکم ستدعون الی سبی و البراءة منی، فان دعیتم الی سبی فسبونی و ان دعیتم الی البراءة 
 منی فانی علی دین محمّد9، و لم یقل فلا تتبرؤا منی، قال: قلت: جعلت فداک فان اراد 
 الرجل یمضی علی القتل و لا یتبرا؟ فقال: لا و الله ]الا[ علی الذی مضی علیه عمار، ان الله یقول: 

یمانِ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 87، ح 233[  ِ
ْ

بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالا
ْ
کْرِهَ وَ قَل  مَنْ اُ

َّ
اِلا

سوره ی نحل، آیه ی 106.  .2
ک قد ظهر بالکوفة  عن عبد الله بن عجلان عن ابی عبد الله7 قال سالته فقلت له: ان الضحا  .3 
 و یوشک ان ندعی الی البراءة من علی فکیف نصنع! قال: فابرء منه، قال: قلت: ای شی ء احب 
 الیک؟ قال: ان یمضون علی ما مضی علیه عمار بن یاسر، اخذ بمکة فقالوا له: ابرء من رسول الله فبرا 
یمانِ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 88[  ِ

ْ
بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالا

ْ
کْرِهَ وَ قَل  مَنْ اُ

َّ
منه، فانزل الله عذره »اِلا

606 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



گوید: امام صادق7 فرمود: ابو عمرو زبیری 

کـه خداونـد بـر قلـب واجـب نمـوده چنـد چیـز اسـت: 1. اقـرار بـه   … و امّـا ایمانـی 

 شـهادتین؛ 2. معرفت و عقد قلب؛ 3. رضای به تقدیرات خداوند؛ 4. تسـلیم 

 ،
ً
دا

َ
 صاحِبَةً وَ ل وَل

ْ
خِذ مْ یَتَّ

َ
 ل

ً
 وَاحِدا

ً
ها

َ
هُ اِل

َ
 شَرِیکَ ل

َ
 الُله وَحْدَهُ ل

َّ
هَ اِل

َ
 اِل

َ
 و اعتقاد به »ل

هُ«. و اقرار به آن چه از طرف خداوند نازل شـده ــ مانند 
ُ
دًا عَبْدُهُ وَ رَسُـول  مُحَمَّ

َ
نّ

َ
 وَ ا

 پیامبران و کتاب های آسمانی ــ و این ها چیزهایی است که خداوند بر قلب واجب 

کْرِهَ 
ُ
 مَنْ ا

َّ
 نموده، و عمل قلب محسوب می شود، چنان که خداوند می فرماید: »اِل

وبُ« آن چه 
ُ
قُل

ْ
ل بِذِکْرِ الِله تَطْمَئِنُّ ال

َ
بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِیمَانِ…« و نیز فرموده است: »ا

ْ
 وَ قَل

 گفته شد، چیزهایی است که خداوند بر قلب واجب نموده و ]خلاصه[ آن ها اقرار 
و معرفت است، و معرفت عمل قلب و اساس ایمان می باشد…1

امام صادق7 می فرماید: رسول خدا9 فرمود: 

کراه   از امّـت مـن، ]عقوبـت[ چهـار چیـز برداشـته شـده اسـت: خطا، فراموشـی، ا

نَا 
ْ

 تُؤَاخِذ
َ

نَا ل بَّ  و اجبار، چیزی که طاقت آن را ندارند، چنان که خداوند می فرماید: »رَ

نَا  بَّ ذِینَ مِن قَبْلِنَا رَ
َّ
ی ال

َ
تَهُ عَل

ْ
کَمَا حَمَل یْنَا اِصْرًا 

َ
 تَحْمِلْ عَل

َ
نَا وَ ل بَّ نَا رَ

ْ
خْطَا

َ
وْ ا

َ
سِینَا ا

َ
 اِن نّ

فی اصول الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن بکر بن صالح عن القاسم ابن یزید: قال: حدثنا   .1 
 ابو عمرو الزبیری عن ابی عبد الله7 انه قال: فاما ما فرض الله علی القلب من الایمان فالاقرار 
 و المعرفة و العقد و الرّضا، و التسلیم بان لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا لم یتخذ 
 صاحبة و لا ولدا، و ان محمّدا عبده و رسوله، و الاقرار بما جاء به من عند الله من نبی او کتاب، 
کْرِهَ   مَنْ اُ

َّ
 فذلک ما فرض الله علی القلب من الاقرار و المعرفة و هو عمله، و هو قول الله؟عز؟: »اِلا

وبُ« 
ُ
قُل

ْ
کُفْرِ صَدْراً« و قال: »اَلا بِذِکْرِ الِله تَطْمَئِنُّ ال

ْ
یمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِال ِ

ْ
بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالا

ْ
 وَ قَل

 فذلـک مـا فـرض الله؟عز؟ علـی القلـب مـن الاقـرار و المعرفـة و هـو عمله و هـو راس الایمان. 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 88[ 
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بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِیمَانِ.«1
ْ
کْرِهَ وَ قَل

ُ
 مَنْ ا

َّ
نَا« و نیز می فرماید: »اِل

َ
 طَاقَةَ ل

َ
نَا مَا ل

ْ
ل  تُحَمِّ

َ
وَ ل

گوید:  ف 
ّ
مول

یم برخـی از روایات تقیّه را نیز  ـه تقیّـه نیـز می باشـد، از این رو ناچار
ّ
 آیـه فـوق از ادل

کنیم. نقل 

امام صادق7 می فرماید: 

ی گوید:   »تقیّه سپر ]بلای[ مومن است و کسی که تقیّه نمی کند ایمان ندارد.« راو

بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِیمَانِ« چیست؟ 
ْ
کْرِهَ وَ قَل

ُ
 مَنْ ا

َّ
 گفتم: فدای شما شوم، معنای آیه »اِل

فرمود: مگر تقیّه جز این است؟!2

 علی بن ابراهیم قمّی در تفسیر آیه فوق گوید: مقصود از این آیه عمّار بن یاسر است که 

 مشرکین قریش در مکّه او را گرفتند، و با آتش او را شکنجه کردند، تا با زبان خود به خواسته 

آنان اقرار نمود، و لکن قلب او اقرار به ایمان داشت.

نَ الِله…«  یْهِمْ غَضَبٌ مِّ
َ
عَل

َ
کُفْرِ صَدْرًا ف

ْ
ن شَرَحَ بِال کِن مَّ

َ
گوید: مقصود از »وَ ل  سپس 

 عبد الله بن ابی سرح بن حارث است، و خداوند درباره ی او ]و امثال او[ می فرماید: 

ابٌ عَظِیمٌ« چرا که آنان دنیا را بر آخرت مقدّم 
َ

هُـمْ عَـذ
َ
ـنَ الِله وَ ل یْهِـمْ غَضَـبٌ مِّ

َ
عَل

َ
 »ف

الحسین بن محمّد عن معلی بن محمّد عن ابی داود المسترق قال: حدثنی عمرو بن مروان   .1 
 قـال: سـمعت ابـا عبـد الله7 یقـول: قال رسـول الله9: رفع عن امتی اربـع خصال: خطاؤها 
نـا اِنْ نَسِـینا 

ْ
نـا لا تُؤاخِذ  و نسـیانها و مـا اکرهـوا علیـه و مـا لـم یطیقـوا، و ذلـک قـول الله؟عز؟: »رَبَّ

نا ما لا طاقَةَ 
ْ
ل نا وَ لا تُحَمِّ ذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّ

َّ
ی ال

َ
تَهُ عَل

ْ
یْنا اِصْراً کَما حَمَل

َ
نا وَ لا تَحْمِلْ عَل  اَوْ اَخْطَاْنا رَبَّ

یمانِ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 89[  ِ
ْ

بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالا
ْ
کْرِهَ وَ قَل  مَنْ اُ

َّ
نا بِهِ« و قوله: »اِلا

َ
ل

فی قرب الاسناد للحمیری باسناده الی ابی عبد الله7 قال: ان التقیة ترس المؤمن و لا ایمان   .2 
بُهُ مُطْمَئِنٌّ 

ْ
کْرِهَ وَ قَل  مَنْ اُ

َّ
ک ا رایت قول الله تبارک و تعالی: »اِلا  لمن لا تقیة له، قلت: جعلت فدا

یمانِ« قال: و هل التقیة الا هذا؟ ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 89، ح 241[  ِ
ْ

بِالا
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 نمودند و خداوند کافران را هدایت نخواهد کرد، و خداوند بر گوش و چشم و قلب 
خَاسِرُونَ.«1

ْ
خِرَةِ هُمُ ال

ْ
هُمْ فِی الآ

َ
نّ

َ
 جَرَمَ ا

َ
آنان مهر زده و از غافلان می باشند »ل

کَ مِـن بَعْدِهَا  بَّ  رَ
َ

 اِنّ
ْ
 وَ صَبَـرُوا

ْ
 ثُـمَّ جَاهَدُوا

ْ
تِنُـوا

ُ
 مِـن بَعْـدِ مَـا ف

ْ
ذِیـنَ هَاجَـرُوا

َّ
ـکَ لِل بَّ  رَ

َ
»ثُـمَّ اِنّ

حِیمٌ«2 غَفُـورٌ رَّ
َ
ل

گوید:  علیّ بن ابراهیم 

مات 
ّ
 این آیه درباره ی عمّار یاسر ]و امثال او[ نازل شده است ]و از محکمات و مسل

 است[. اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق7 شنیدم که می فرمود: رسول خدا9 

 همواره اصحاب خود را دعوت ]به حق و درستی و شایستگی و…[ می کرد و لکن 

 خداوند به هر کدام اراده ی خیر می داشت ]و شایسته بود[ او سخن آن حضرت را گوش 

 می کرد، و می پذیرفت و اقرار به حقانیّت آن می کرد، و هر که را شایسته نمی دانست 

 و اراده ی خیری به او نداشت، بر قلب او مهر می زد، و او سخن رسول خدا9 را گوش 

ذِینَ 
َّ
ئِکَ ال

َ
ول

ُ
 نمی کرد، و نمی پذیرفت و تعقّل نمی نمود، چنان که خداوند می فرماید: »ا

ونَ.«3
ُ
غَافِل

ْ
ئِکَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
بْصَارِهِمْ وَ ا

َ
وبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ ا

ُ
ی قُل

َ
طَبَعَ الُله عَل

یمانِ«  ِ
ْ

بُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالا
ْ
کْرِهَ وَ قَل  مَنْ اُ

َّ
فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله: »مَنْ کَفَرَ بِالِله مِنْ بَعْدِ اِیمانِهِ اِلا  .1 

 فهو عمار بن یاسر اخذته قریش بمکة فعذبوه بالنار حتّی اعطاهم بلسانه ما ارادوا و قلبه مقر 
کُفْرِ صَدْراً فهو عبد الله بن سعد بن ابی سرح بن الحارث بن بنی 

ْ
 بالایمان، قوله: وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِال

نْیا 
ُ

حَیاةَ الدّ
ْ
وا ال هُمُ اسْتَحَبُّ

َ
هُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ. ذلِکَ بِاَنّ

َ
یْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الِله وَ ل

َ
 لوی یقول الله: »فَعَل

کافِرِینَ. ذلک بان الله ختم علی سمعهم و ابصارهم و قلوبهم 
ْ
قَوْمَ ال

ْ
 الَله لا یَهْدِی ال

َ
خِرَةِ وَ اَنّ

ْ
ی الآ

َ
 عَل

خاسِرُونَ« هکذا فی قراءة ابن مسعود هذا کله 
ْ
خِرَةِ هُمُ ال

ْ
هُمْ فِی الآ

َ
ونَ لا جَرَمَ اَنّ

ُ
غافِل

ْ
 و اُولئِکَ هُمُ ال

 فی عبد الله بن سعد بن ابی سرح کان عاملا لعثمان بن عفان علی مصر. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، 
سوره ی نحل، آیه ی 110.ص 90، ح 243[   .2

فی تفسیر العیّاشی عن اسحق بن عمار قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: ان رسول الله9 کان   .3 
 یدعو اصحابه فمن اراد به خیرا سمع و عرف ما یدعوه الیه، و من اراد به شرا طبع علی قلبه فلا یسمع 
B
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کَفَرَتْ 
َ
کُلِّ مَـکَانٍ ف ـن  زْقُهَـا رَغَـدًا مِّ تِیهَـا رِ

ْ
ـةً یَا طْمَئِنَّ کَانَـتْ آمِنَـةً مُّ  »وَ ضَـرَبَ الُله مَثَـلًا قَرْیَـةً 

نْعُمِ الِله…«1
َ
بِا

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 ایـن آیـه دربـاره ی مردمـی نـازل شـد کـه نهر آبی داشـتند، به نام »ثرثـار و یا بلیان« 

 و شهرهای شان سبز و خرّم و دارای نعمت های فراوان بود، تا این که برای استنجا 

 و قضـای حاجـت خـود، بـه جـای سـنگ از نـان اسـتفاده کردنـد، و گفتنـد: نـان 

 نرم تر است، و چون به نعمت های خدا کفران نمودند، و آن ها را ناچیز دانستند، 

گرسنگی  گرفت، و مبتلای به بی آبی شدند و ناچار ــ از   خداوند نهر آب آنان را 

 ــ نیازمند به آن نان هایی شدند که با آن ها استجنا نموده بودند تا جایی که نیاز به 
کردند!2 تقسیم و سهم بندی آن ها پیدا 

امام صادق7 می فرماید: 

 قومی از بنی اسراییل در نعمت فراوان بودند، و طعام و موادّ غذایی آنان تامین می شد، 

 تا این که ]از فراوانی نعمت[ با خمیر نان، دانه هایی درست کردند، و در شهرهای شان 

 به جای سنگ با آن ها استنجا نمودند، و خداوند ]به خاطر کفران و بی احترامی به 

ونَ. 
ُ
غافِل

ْ
وبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ اَبْصارِهِمْ وَ اُولئِکَ هُمُ ال

ُ
ذِینَ طَبَعَ الُله عَلی قُل

َّ
 و لا یعقل و هو قوله: اُولئِکَ ال

سوره ی نحل، آیه ی 112.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 90[   .1
ذِینَ 

َّ
کَ لِل بَّ  رَ

َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم و قال علی بن ابراهیم ثم قال ایضا فی عمار: ثُمَّ اِنّ  .2 

غَفُورٌ رَحِیمٌ قوله: و ضَرَبَ 
َ
کَ مِنْ بَعْدِها ل بَّ  رَ

َ
 هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا اِنّ

کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِاَنْعُمِ الِله فَاَذاقَهَا  ةً یَاْتِیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ  یَةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ  قَرْ
ً

 الُله مَثَلا
خَوْفِ بِما کانُوا یَصْنَعُونَ، قال: نزلت فی قوم کان لهم نهر یقال له البلیان 

ْ
جُوعِ وَ ال

ْ
 الُله لِباسَ ال

 و کانت بلادهم خصبة کثیرة الخیر، و کانوا یستنجون بالعجین و یقولون هذا الین، فکفروا 
 بانعم الله و استخفوا بنعمة الله، فحبس الله علیهم البلیان فجدبوا حتّی احوجهم الله الی 

کانوا یتقاسمون علیه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 91[  کانوا یستنجون به حتّی  ما 
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 نعمت ها[ آنان را مضطرّ نمود، تا همان دانه هایی را که از نان تهیّه می کردند و با آن ها 

 استنجا می نمودند را، بفروشند و بخورند، و این را خداوند ]برای عبرت[ در قرآن بیان 

ن کُلِّ مَکَانٍ  تِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّ
ْ
ةً یَا طْمَئِنَّ  نموده و می فرماید: »وَ ضَرَبَ الُله مَثَلًا قَرْیَةً کَانَتْ آمِنَةً مُّ

 یَصْنَعُونَ.«1
ْ
خَوْفِ بِمَا کَانُوا

ْ
جُوعِ وَ ال

ْ
ذَاقَهَا الُله لِبَاسَ ال

َ
ا

َ
نْعُمِ الِله ف

َ
کَفَرَتْ بِا

َ
ف

امام صادق7 می فرماید: 

 پدرم ]امام باقر علیه السّلام[ بعد از غذا خوردن، انگشتان خود را، با دهان خویش 

 تمیـز می کـرد و بـا دسـتمال تمیـز نمی کرد، مبادا به خرده هـای طعام بی احترامی 

که از سـفره جدا شـده و آن را   شـود، و می فرمود: من بسـا خرده ی نانی را می یابم 

 جست وجو می کنم، و خادم به من می خندد! و سپس قصّه قومی از بنی اسراییل، 
گرفته شد را بیان نمود…2 که به واسطه بی احترامی به نان، نعمت از آن ها 

فی تفسیر العیّاشی عن حفص بن سالم عن ابی عبد الله7 قال: ان قوما فی بنی اسراییل تؤتی   .1 
 لهم من طعامّهم حتّی جعلوا منه تماثیل بمدن کانت فی بلادهم یستنجون بها، فلم یزل 
یَةً   قَرْ

ً
کلونها، و هو قول الله: »ضَرَبَ الُله مَثَلا  الله بهم حتّی اضطروا الی التماثیل یبیعونها و یا

جُوعِ 
ْ
ةً یَاْتِیها رِزْقُها رَغَداً مِنْ کُلِّ مَکانٍ فَکَفَرَتْ بِاَنْعُمِ الِله فَاَذاقَهَا الُله لِباسَ ال  کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ

کانُوا یَصْنَعُونَ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 91، ح 247[  خَوْفِ بِما 
ْ
وَ ال

عن زید الشحام عن ابی عبد الله7 قال: کان ابی یکره ان یمسح یده فی المندیل و فیه شی ء   .2 
 من الطعام تعظیما له الا ان یمصها، او یکون الی جانبه صبی فیمصها، قال: فانی اجد الیسیر 
 یقع من الخوان فاتفقده فیضحک الخادم، ثم قال: ان اهل قریة ممن کان قبلکم کان الله قد وسع 
 علیهم حتّی طغوا، فقال بعضهم لبعض: لو عمدنا الی شی ء من هذا النقی فجعلناه نستنجی 
 بـه کان الیـن علینـا مـن الحجـارة قـال7: فلما فعلوا ذلک بعـث الله علی ارضهـم دوابا اصغر 
 من الجراد فلم تدع لهم شیئا خلقه الله الا اکلته من شجر او غیره، فبلغ بهم الجهد الی ان اقبلوا 
 قَرْیَةً کانَتْ 

ً
کلوه و هی القریة التی قال الله تعالی: »ضَرَبَ الُله مَثَلا  علی الذی کانوا یستنجون به، فا

ةً« الی قوله: »بِما کانُوا یَصْنَعُونَ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 91، ح 248[  آمِنَةً مُطْمَئِنَّ
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متن:

ِنْیرِ وَ ما اهُِلَّ لِغَیِْ الِله بهِِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیَْ باغٍ 
ْ
مَْ ال

َ
مَ وَ ل مَیتَْةَ وَ الدَّ

ْ
مَ عَلیَكُْمُ ال  اِنَّما حَرَّ

كَذِبَ هذا حَلالٌ 
ْ
سِنتَُكُمُ ال

ْ
 وَ ل عادٍ فَانَِّ الَله غَفُورٌ رحَیمٌ  وَ ل تَقُولوُا لِا تصَِفُ الَ

كَذِبَ ل یُفْلِحُونَ  
ْ
ینَ یَفْتَُونَ عََ الِله ال

َّ
كَذِبَ اِنَّ ال

ْ
 وَ هذا حَرامٌ لَِفْتَُوا عََ الِله ال

مْنا ما قَصَصْنا عَلیَكَْ مِنْ قَبلُْ  ینَ هادُوا حَرَّ
َّ

 مَتاعٌ قلَیلٌ وَ لهَُمْ عَذابٌ الَمٌ  وَ عََ ال
وءَ بَِهالةٍَ  ینَ عَمِلوُا السُّ

َّ
 وَ ما ظَلمَْناهُمْ وَ لكِنْ كانوُا انَْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ  ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ للِ

ةً   ثُمَّ تابوُا مِنْ بَعْدِ ذلكَِ وَ اصَْلحَُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لغََفُورٌ رحَیمٌ  اِنَّ اِبرْاهیمَ كانَ امَُّ
كیَن  شاكِرًا لَِنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ هَداهُ اِلی صِاطٍ مُسْتَقیمٍ  مُشِْ

ْ
 قانتًِا لِلهِ حَنیفًا وَ لمَْ یكَُ مِنَ ال

كَْ انَِ اتَّبِعْ مِلَّةَ 
َ

الِیَن  ثُمَّ اوَحَْینْا اِل خِرَةِ لمَِنَ الصَّ
ْ

نیْا حَسَنَةً وَ اِنَّهُ فِی ال  وَ آتیَنْاهُ فِی الدُّ
ینَ اخْتَلفَُوا فیهِ وَ اِنَّ 

َّ
بتُْ عََ ال كیَن  اِنَّما جُعِلَ السَّ مُشِْ

ْ
 اِبرْاهیمَ حَنیفًا وَ ما كانَ مِنَ ال

ِكْمَةِ 
ْ
قِیامَةِ فیما كانوُا فیهِ یَْتَلِفُونَ  ادْعُ اِلی سَبیلِ رَبِّكَ باِل

ْ
َحْكُمُ بیَنَْهُمْ یوَْمَ ال  رَبَّكَ لَ

هُمْ باِلَّت هَِ احَْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ 
ْ
سََنَةِ وَ جادِل

ْ
مَوعِْظَةِ ال

ْ
 وَ ال

تُمْ لهَُوَ خَیٌْ  مُهْتَدینَ  وَ اِنْ عاقَبتُْمْ فَعاقِبوُا بمِِثلِْ ما عُوقِبتُْمْ بهِِ وَ لئَِْ صَبَْ
ْ
 وَ هُوَ اعَْلمَُ باِل

زَْنْ عَلیَهِْمْ وَ ل تكَُ فی ضَیقٍْ 
َ

 باِلِله وَ ل ت
َّ

ابرِینَ  وَ اصْبِْ وَ ما صَبُْكَ اِل للِصَّ
ینَ هُمْ مُسِْنوُنَ 

َّ
قَوْا وَ ال ینَ اتَّ

َّ
ا یَمْكُرُونَ  اِنَّ الَله مَعَ ال مِمَّ

¬Kj

لغای:

ل« رفع صوت و بلند کردن صدا را گویند و اهلال صبیّ، صدای گریه او هنگام   »اهلا

 ولادت است، و عادت عرب این بوده که هنگام ذبح حیوان ــ برای بُت ها ــ صدای خود را 
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بلند می کرده اند، که این ذبیحه برای فلان بُت می باشد، و خداوند حیوانی که برای بُت ها 

 بح می شده است را حرام نموده، و این تحریم در آیه 173 سوره ی بقره و آیه 3 مائده و 145 

ی نادانی و بی توجّهی، نه به معنای   انعام و 115 نحل ذکر شده است. و »بجهالةٍ« یعنی از رو

 عدم علم و بی اطّلاعی، و جهل و جهالت به هر دو معنا استعمال شده است، و »امّت« 

 به معنای قوم و گروه است، و به یک شخصیّت جامع و کامل نیز گفته می شود، و حکمت، 

 دلیـل و برهـانِ عقلانـی و صحیـح را گوینـد، و »جـدال بالتـی هـی احسـن« نیـز بـه همیـن 
معناست.1

ترجمه:
 خداوند، تنها مردار، خون، گوشت خوک و آن چه را با نام غیر خدا سر بریده اند، بر شما 

 حرام کرده است امّا کسانی که ناچار شوند، در حالی که تجاوز و تعدّی از حدّ ننمایند، 

 )خدا آن ها را می بخشـد چرا که( خدا بخشـنده و مهربان اسـت. )115( به خاطر دروغی 

 که بر زبانتان جاری می شود )و چیزی را مجاز و چیزی را ممنوع می کنید،( نگویید: »این 

 حلال است و آن حرام«، تا بر خدا افترا ببندید به یقین کسانی که به خدا دروغ می بندند، 

 رستگار نخواهند شد! )116( بهره کمی است )که در این دنیا نصیبشان می شود( و عذاب 

کـی در انتظـار آنـان اسـت! )117( چیزهایـی را کـه پیش از این برای تو شـرح دادیم،   دردنا

 بر یهود حرام کردیم ما به آن ها ستم نکردیم، امّا آن ها به خودشان ظلم و ستم می کردند! 

 )118( امّا پروردگارت نسبت به آن ها که از روی جهالت، بدی کرده اند، سپس توبه کرده 

 و در مقام جبران برآمده اند، پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است. )119( ابراهیم 

 )به تنهایی( امّتی بود مطیع فرمان خدا خالی از هر گونه انحراف و از مشرکان نبود )120( 

 شکرگزار نعمت های پروردگار بود خدا او را برگزید و به راهی راست هدایت نمود! )121( 

معجم الفاظ القرآن.  .1
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 ما در دنیا به او )همّت( نیکویی دادیم و در آخرت از نیکان است! )122( سپس به تو وحی 

ـ پیروی کن!  ـ که ایمانی خالص داشـت و از مشـرکان نبود ـ  فرسـتادیم که از آیین ابراهیم ـ

که در آن هم   )123( )تحریمهای( روز شنبه )برای یهود( فقط بعنوان یک مجازات بود، 

 اختلاف کردند و پروردگارت روز قیامت، در آن چه اختلاف داشتند، میان آن ها داوری 

 می کند! )124( با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آن ها به روشی که 

 نیکوتر است، استدلال و مناظره کن! پروردگارت، از هر کسی بهتر می داند چه کسی از راه 

 او گم راه شده است و او به هدایت یافتگان داناتر است. )125( و هر گاه خواستید مجازات 

 کنید، تنها بمقداری که به شما تعدّی شده کیفر دهید! و اگر شکیبایی کنید، این کار برای 

 شـکیبایان بهتر اسـت. )126( صبر کن، و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشـد! 

 و به خاطر )کارهای( آن ها، اندوهگین و دلسرد مشو! و از توطئه های آن ها، در تنگنا قرار مگیر! 

)127( خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده اند، و کسانی که نیکوکارند. )128(

تفسیر اهل البیت::
کَذِبَ…«1

ْ
ی الِله ال

َ
 عَل

ْ
تَفْتَرُوا ِ

ّ
ا حَرَامٌ ل

َ
 وَ هَذ

ٌ
ا حَلَال

َ
کَذِبَ هَذ

ْ
سِنَتُکُمُ ال

ْ
ل
َ
 لِمَا تَصِفُ ا

ْ
وا

ُ
 تَقُول

َ
»وَ ل

گوید: امام صادق7 به عبدالملک بن اعین فرمود:  عبد الرحیم قصیر 

 چنین بنویسید: »هنگامی که بنده ای گناه کبیره و یا صغیره ای را ــ که خداوند از آن 

 نهی نموده ــ انجام می دهد، از ایمان خارج، و اسم مومن از او برداشته می شود و اسم 

گر توبه و اسـتغفار نماید، به ایمان باز می گردد،   مسـلمان بر او باقی می ماند، و ا

گر چیزی را که خدا حلال نموده، بگوید: این   و سبب کفر و جحود او نمی شود، و ا

 حرام است، و یا چیزی را که خدا حرام کرده بگوید: این حلال است، و بدان اعتقاد 

 نماید، از ایمان و اسلام خارج شده، و به کفر گراییده است، و چنین کسی مانند 
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 این است که داخل حرم خدا و سپس داخل کعبه شود و در کعبه حدثی انجام 

گـردن او را بزنند و به  کـه او را از حـرم خـارج کننـد و   بدهـد، و کیفـر او ایـن اسـت 
دوزخ برود…1

امام صادق7 در سخن دیگری فرمود: 

 سه مجلس مورد غضب و خشم خدا می باشد، و خداوند بر اهل آن ها عقوبت 

 می فرستد، و شما نباید با اهل این مجالس هم نشین شوید، و نباید با آنان رفت 

 و آمد داشته باشید: 1. مجلسی که شخصی در آن به دروغ فتوا می دهد؛ 2. مجلسی 

 که در آن نام دشمنان ما زنده و نام ما، در آن پنهان و مخفی می باشد؛ 3. مجلسی 

 که تو می دانی از نام ما و معارف ما در آن جلوگیری می شود«. سپس امام صادق7 

سه آیه از قرآن را درباره ی این مجالس قرائت نمود:

مٍ.«
ْ
 الَله عَدْوًا بِغَیْرِ عِل

ْ
وا یَسُبُّ

َ
ذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ الِله ف

َّ
 ال

ْ
وا  تَسُبُّ

َ
»وَ ل

 فِـی حَدِیـثٍ 
ْ
ـی یَخُوضُـوا عْـرِضْ عَنْهُـمْ حَتَّ

َ
ا

َ
ذِیـنَ یَخُوضُـونَ فِـی آیَاتِنَـا ف

َّ
یْـتَ ال

َ
 »وَ اِذَا رَا

غَیْرِهِ.«

کتـاب التوحیـد محمّـد بـن احمـد بـن الحسـن بـن الولیـد2 فـی جامعـه و حدثنـا بـه  فـی   .1 
 محمّد بن الحسن الصفار عن العبّاس بن معروف قال حدثنی عبد الرّحمن بن ابی نجران 
کتـب ابـو عبـد الله7 علـی یـدی   عـن حمـاد بـن عثمـان عـن عبـد الرحیـم القصیـر قـال: 
 عبد الملک بن اعین: اذا اتی العبد بکبیرة من کبائر المعاصی او صغیرة من صغائر المعاصی 
 التی نهی الله؟عز؟ عنها کان خارجا من الایمان، و ساقطا عنه اسم الایمان، و ثابتا علیه اسم 
و  الجحـود  و  الکفـر  الـی  یخرجـه  لـم  و  الایمـان  الـی  عـاد  اسـتغفر  و  تـاب  فـان   الاسـلام، 
 الاسـتحلال، فاذا قال للحلال هذا حرام و للحرام هذا حلال و دان بذلک، فعندنا یکون 
کان بمنزلة رجل دخل الحرم ثم دخل الکعبة   خارجا من الایمان و الاسـلام الی الکفر، و 
 فاحدث فی الکعبة حدثا فاخرج عن الکعبة و عن الحرم، فضربت عنقه و صار الی النار. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 92، ح 250[ 
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کَذِبَ.«1
ْ
ی الِله ال

َ
 عَل

ْ
تَفْتَرُوا ِ

ّ
ا حَرَامٌ ل

َ
 وَ هَذ

ٌ
ا حَلَال

َ
کَذِبَ هَذ

ْ
سِنَتُکُمُ ال

ْ
ل
َ
 لِمَا تَصِفُ ا

ْ
وا

ُ
 تَقُول

َ
»وَ ل

رسول خدا9 فرمود: 
کند، بر خدا افترا و تهمت زده است.2 کس قرآن را با رای و فکر خود تفسیر  هر 

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی در تفسیر آیه فوق 

 این آیه مربوط به یهود است که از پیش خود چیزهایی را بر خود حرام و یا حلال 

نْعَامِ 
َ
 مَا فِی بُطُونِ هَذِهِ ال

ْ
وا

ُ
 می کردند، و خداوند درباره ی آنان فرموده است: »وَ قَال

گذشت.3 وَاجِنَا«. و تفسیر آن در سوره ی بقره  زْ
َ
ی ا

َ
مٌ عَل کُورِنَا وَ مُحَرَّ

ُ
ذ ِ

ّ
خَالِصَةٌ ل

کَ  بَّ  رَ
َ

 اِنّ
ْ
حُـوا

َ
صْل

َ
 مِن بَعْـدِ ذَلِکَ وَ ا

ْ
ـةٍ ثُـمَّ تَابُـوا

َ
ـوءَ بِجَهَال  السُّ

ْ
ـوا

ُ
ذِیـنَ عَمِل

َّ
ـکَ لِل بَّ  رَ

َ
 »ثُـمَّ اِنّ

حِیمٌ«4 غَفُورٌ رَّ
َ
مِن بَعْدِهَا ل

فی اصول الکافی الحسین بن محمّد عن علی بن محمّد بن سعد عن محمّد بن مسلم   .1 
 عن اسحق بن موسی قال: حدثنی اخی و عمی عن ابی عبد الله7 قال: ثلثة مجالس یمقتها 
 الله و یرسل نقمته علی اهلها فلا تقاعدوهم و لا تجالسوهم، مجلسا فیه من یصف لسانه کذبا 
 فی فتیاه، و مجلسا ذکر اعدائنا فبه جدید و ذکرنا فیه رث، و مجلسا فیه من یصدعنا و انت 
وا   تعلم، قال: ثم تلا ابو عبد الله7: ثلث آیات من کتاب الله کانما کن فیه او قال کفه »وَ لا تَسُبُّ
ذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا 

َّ
مٍ« »وَ اِذا رَاَیْتَ ال

ْ
وا الَله عَدْواً بِغَیْرِ عِل ذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ الِله فَیَسُبُّ

َّ
 ال

کَذِبَ هذا 
ْ
سِنَتُکُمُ ال

ْ
وا لِما تَصِفُ اَل

ُ
ی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ« وَ لا تَقُول  فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّ

کَذِبَ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 92[ 
ْ
ی الِله ال

َ
 وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَل

ٌ
حَلال

فـی کتـاب کمـال الدیـن و تمام النعمة باسـناده الی عبدالرّحمن بن سـمرة عن النّبی9   .2 
 حدیـث طویـل یقـول فیـه: و مـن فسـر القـرآن برایـه فقـد افتـری علـی الله الکـذب. ]تفسـیر 

نورالثّقلین، ج 3، ص 93[ 
 

ٌ
کَذِبَ هذا حَلال

ْ
سِنَتُکُمُ ال

ْ
وا لِما تَصِفُ اَل

ُ
فی تفسیر علی بن ابراهیم ثم قال؟عز؟: »وَ لا تَقُول  .3 

نْعامِ  َ ْ
کَذِبَ« قال: هو ما کانت الیهود تقول: ما فِی بُطُونِ هذِهِ الا

ْ
ی الِله ال

َ
 وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَل

مٌ عَلی اَزْواجِنا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 93[  کُورِنا وَ مُحَرَّ
ُ

خالِصَةٌ لِذ
سوره ی نحل، آیه ی 119.  .4

616 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



 تردیدی نیست که توبه و بازگشت به خدا و اصلاح و جبران گناهان، سبب آمرزش 

 خداوند خواهد بود، و یاس و قنوط و ناامیدی از رحمت خداوند از گناهان بزرگ است، 

ونَ«1، و یا 
ُّ
آل

َ
 الضّ

َّ
هِ اِل بِّ حْمَةِ رَ  وَ مَن یَقْنَطُ مِن رَّ

َ
 چرا که خداوند با صراحت می فرماید: »قَال

 الَله یَغْفِرُ 
َ

حْمَـةِ الِله اِنّ  تَقْنَطُوا مِن رَّ
َ

نفُسِـهِمْ ل
َ
ی ا

َ
وا عَل

ُ
سْـرَف

َ
ذِینَ ا

َّ
 می فرمایـد: »قُـلْ یَـا عِبَـادِیَ ال

ی حقیقت، ندامت پیدا کردند  نُوبَ جَمِیعًا«2. و در آیات پیشین، توبه کسانی که از رو
ُّ

 الذ

ذِی 
َّ
که خداوند می فرماید: »وَ هُوَ ال  و به خدای خود بازگشتند، فراوان بیان شد، چنان 

کـه  ئَاتِ.«3 و در روایـت معتبـر و معروفـی آمـده  ـیِّ
وْبَـةَ عَـنْ عِبَـادِهِ وَ یَعْفُـو عَـنِ السَّ  یَقْبَـلُ التَّ

هُ« و در سوره ی توبه خداوند 
َ
ذَنْبَ ل

َ
نْبِ کَمَنْ ل

َّ
ائِبُ مِنَ الذ  معصومین: فرموده اند: »التَّ

وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ.«4  الَله هُوَ یَقْبَلُ التَّ
َ

نّ
َ
می فرماید: »ا

مُشْرِکِینَ…«5
ْ
مْ یَکُ مِنَ ال

َ
ةً قَانِتًا لِِله حَنِیفًا وَ ل مَّ

ُ
کَانَ ا  اِبْرَاهِیمَ 

َ
»اِنّ

که می فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  مسعدة بن صدقه 

 اِبْرَاهِیمَ 
َ

 امّت به یک نفر و بیشتر گفته می شود، چنان که خداوند می فرماید: »اِنّ
ةً قَانِتًا لِِله« یعنی مطیعاً لله…6 مَّ

ُ
کَانَ ا

و در سخن دیگری فرمود: 
خداوند با این آیه، ابراهیم7 را ]بر همه مردم زمان خود[ فضیلت داده است.7

سوره ی حجر، آیه ی 56. سوره ی زمر، آیه ی 1.53.   .2
سوره ی شوری، آیه ی 25. سوره ی توبه، آیه ی 3.105.   .4

سوره ی نحل، آیه ی 120.  .5
فی الکافی علی بن ابراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابی عبد الله7 و قال   .6 
 بعده و بهذا الاسناد قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: و الامة واحدة فصاعدا کما قال الله سبحانه 

ةً قانِتاً لِِله یقول: مطیعا لله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 93[   اِبْراهِیمَ کانَ اُمَّ
َ

و تعالی: اِنّ
فی تفسیر العیّاشی عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبد الله8 عن قول الله:   .7 
B
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کـه  گویـد: از عبـد صالـح ]یعنـی موسـی بـن جعفـر7[ شـنیدم  سـماعة بـن مهـران 

می فرمـود: 

 در گذشته ی دنیا روزگاری گذشت که فقط یک نفر، خدا را می پرستید ]و جز او 

 
َ

که می فرماید: »اِنّ گر می بود خداوند بر او می افزود، چنان   کسـی موحّد نبود[ و ا

مُشْرِکِینَ« و سال ها فقط ابراهیم7 بود که 
ْ
مْ یَکُ مِنَ ال

َ
ةً قَانِتًا لِِله حَنِیفًا وَ ل مَّ

ُ
 اِبْرَاهِیمَ کَانَ ا

 خدا را می پرستید، تا این که خداوند اسماعیل و اسحاق را به او داد و این سه نفر، 
خداپرست بودند.1

امام باقر7 می فرماید: 

ةً قَانِتًا لِِله حَنِیفًا« که جز او کسی  مَّ
ُ
 اِبْرَاهِیمَ کَانَ ا

َ
 خداوند به این خاطر فرموده است: »اِنّ

 بر آیین توحیدی نبوده، از این رو خداوند او را، امّت واحده نامیده است. سپس 

« یعنی مسلماً و »هَداهُ اِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ« یعنی 
َ
« یعنی مطیعاً و »حنیفا

ً
 فرمود: »قانتا

الی الطریق الواضح.2

امام صادق7 می فرماید: 

که آن راه   برای مومنان زیرک و دانا چیزی بهتر از اقتدا ]به ولیّ خدا[ نیست، چرا

ةً قانِتاً لِِله حَنِیفاً« قال: شی ء فضل الله به. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 93[   اِبْراهِیمَ کانَ اُمَّ
َ

»اِنّ
کانت الدنیا و ما ]کان[ فیها  عن سماعة بن مهران قال: سمعت عبدا صالحا یقول: لقد   .1 
ةً  کانَ اُمَّ  اِبْراهِیـمَ 

َ
 الا واحـد یعبـد الله، و لـو کان معـه غیـره اذا لاضافـه الیـه حیث یقـول: »اِنّ

مُشْرِکِینَ« فصبر بذلک ما شاء الله ثم ان الله آنسه باسماعیل 
ْ
مْ یَکُ مِنَ ال

َ
 قانِتاً لِِله حَنِیفاً وَ ل

و اسحق فصاروا ثلثة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 93، ح 257[
 اِبْراهِیمَ کانَ 

َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله: »اِنّ  .2 

ةً قانِتاً لِِله حَنِیفاً« و ذلک انه علی دین لم یکن علیه احد غیره فکان امة واحدة، و امّا قانتا   اُمَّ
 فالمطیع، و امّا الحنیف فالمسلم، وَ هَداهُ اِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ قال: الی الطریق الواضح. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 94، ح 258[ 
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ةَ 
َّ
بِعْ مِل

َ
نِ اتّ

َ
یْکَ ا

َ
وْحَیْنا اِل

َ
که خداوند می فرماید: »ثُمَ ا  روشـن دیانت اسـت، چنان 

گـر در دیـن خـدا راهی بهتر از اقتدا می بـود، خداوند پیامبران  «، و ا
ً
اِبْراهِیـمَ حَنِیفـا
 

و اولیای خود را به آن دعوت می کرد.1

گوید:  عبد الله بن سلیمان صیرفی 

بِیُّ  ا النَّ
َ

بَعُوهُ وَ هَذ
َ
ذِینَ اتّ

َّ
ل

َ
اسِ بِاِبْرَاهِیمَ ل ی النَّ

َ
وْل

َ
 ا

َ
 از امام باقر7 شنیدم که در تفسیر آیه ی »اِنّ

« فرمود: به خدا سوگند شما ]شیعیان[ بر دین ابراهیم و منهاج او هستید، 
ْ
ذِینَ آمَنُوا

َّ
وَ ال

 

و شما سزاوارتر به اویید، و شما هستید که بر دین من و پدران من می باشید.2

حسین بن علی8 فرمود: 
ت ابراهیم بیزارند.3

ّ
ت ابراهیم نیست و بقیّه مردم از مل

ّ
احدی جز ما و شیعیان ما بر مل

کَ  بَّ  رَ
َ

حْسَنُ اِنّ
َ
تِی هِیَ ا

َّ
هُم بِال

ْ
حَسَنَةِ وَ جَادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
حِکْمَةِ وَ ال

ْ
کَ بِال بِّ  »ادْعُ اِلِی سَبِیلِ رَ

مُهْتَدینَ«4
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
هُوَ ا

امام صادق7 در حدیث مفصّلی می فرماید: 

ی   خداوند نخستین کسی است، که مردم را به خود دعوت نموده، و اطاعت و پیرو

کیاس من المؤمنین اسلم من الاقتداء، لانه  فی مصباح الشریعة قال الصادق7: و لا طریق للا  .1 
ةَ اِبْراهِیمَ حَنِیفاً فلو کان لدین الله تعالی 

َّ
بِعْ مِل

َ
یْکَ اَنِ اتّ

َ
 المنهج الاوضح، قال الله؟عز؟: ثُمَّ اَوْحَیْنا اِل

سلک اقوم من الاقتداء لندب اولیائه و انبیائه الیه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 94[ 
فـی محاسـن البرقـی عنـه عـن ابـن فضال عـن حماد بن عثمـان عن عبد الله ابن سـلیمان   .2 
بِیُّ  ا النَّ

َ
بَعُوهُ وَ هذ

َ
ذِینَ اتّ

َّ
ل

َ
اسِ بِاِبْراهِیمَ ل ی النَّ

َ
 اَوْل

َ
 الصیرفی قال: سمعت ابا جعفر7 یقول: »اِنّ

ذِینَ آمَنُوا« ثم قال: انتم و الله علی دین ابراهیم و منهاجه، و انتم اولی الناس، انتم علی 
َّ
 وَ ال

دینی و دین آبائی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 94، ح 260[
فی تفسیر العیّاشی عن عمر بن ابی میثم قال: سمعت الحسین بن علی صلوات الله علیه   .3 
 یقول: ما احد علی ملة ابراهیم الا نحن و شیعتنا و سایر الناس منها براء. ]تفسیر نورالثّقلین، 

سوره ی نحل، آیه ی 125.ج 3، ص 94، ح 262[   .4
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لَامِ وَ یَهْدِی  ی دَارِ السَّ
َ
 از خود را، بر آنان واجب کرده است، و می فرماید: »وَ الُله یَدْعُو اِل

سْتَقِیمٍ« و سپس به پیامبر خود فرموده است: »ادْعُ اِلِی سَبِیلِ  ی صِرَاطٍ مُّ
َ
 مَن یَشَاء اِل

حْسَنُ« یعنی بالقرآن.1
َ
تِی هِیَ ا

َّ
هُم بِال

ْ
حَسَنَةِ وَ جَادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
حِکْمَةِ وَ ال

ْ
کَ بِال بِّ رَ

امام صادق7 در سخن دیگری می فرماید: 

ی از آن امر   به خدا سوگند، ما همان راه و سبیلی هستیم که خداوند شما را به پیرو
حْسَنُ« به وسیله قرآن است.2

َ
تِی هِیَ ا

َّ
نموده است، و جدال »بِال

 امام عسکری7 می فرماید: نزد امام صادق7 سخن از جدال در دین و این که رسول 

کرده اند، مطرح شد، و امام صادق7 فرمود:  خدا9 و ائمّه: از آن نهی 

ی از جدال و مناظره نهی نکرده است، بلکه آن حضرت 
ّ
 رسول خدا9 به طور کل

حْسَنُ« نهی نموده است، مگر شما سخن 
َ
تِی هِیَ ا

َّ
 از جدال غیر صحیح و »بغیر ال

حَسَنَةِ 
ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
حِکْمَةِ وَ ال

ْ
کَ بِال بِّ  خدا را نشنیده اید، که می فرماید: »ادْعُ اِلِی سَبِیلِ رَ

حْسَنُ« از این رو جدال و مناظره ی صحیح را علما، مقرون 
َ
تِی هِیَ ا

َّ
هُم بِال

ْ
 وَ جَادِل

 به دیانت می دانند، و جدال و مناظره ی غیر صحیح را خداوند بر شیعیان ما، حرام 

 نموده است، و پیامبر خود را امر نموده: تا با منکرین قیامت جدال کند، و خود 

فی الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن بکر بن صالح عن القاسم بن یزید عن ابی عمرو الزبیری   .1 
 عن ابی عبد الله7 حدیث طویل یقول فیه7: فاخبر انه تبارک و تعالی اوّل من دعا الی نفسه 
لامِ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ   و دعا الی طاعته و اتباع امره، فبدء بنفسه و قال: »وَ الُله یَدْعُوا اِلی دارِ السَّ
حَسَنَةِ 

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
حِکْمَةِ وَ ال

ْ
کَ بِال  اِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ« ثم ثنی برسوله فقال: ادْعُ اِلی سَبِیلِ رَبِّ

تِی هِیَ اَحْسَنُ یعنی بالقرآن. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 94[ 
َّ
هُمْ بِال

ْ
وَ جادِل

فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن ابی   .2 
تِی هِیَ 

َّ
هُمْ بِال

ْ
 عبد الله7 قال: قال و الله نحن السبیل الذی امرکم الله باتباعه. قوله: »وَ جادِل

اَحْسَنُ« قال: بالقرآن. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 94، ح 265[ 
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 مَنْ 
َ

قَهُ قَال
ْ
 وَ نَسِیَ خَل

ً
نَا مَثَلا

َ
 ــ از قول منکر قیامت ــ در قرآن می فرماید: »وَ ضَرَبَ ل

عِظَامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ«؟ و سپس در ردّ او به پیامبر خود می فرماید: بگو: »یُحْیِیهَا 
ْ
 یُحْیِی ال

قٍ عَلِیمٌ.«1
ْ
ةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَل  مَرَّ

َ
ل وَّ

َ
هَا ا

َ
نشَا

َ
ذِی ا

َّ
ال

که فرمود:  و از رسول خدا9 نقل شده 
ما برای اثبات دین الهی، به زبان هفتاد پیغمبر مناظره و جدال می نماییم.2

ابِرینَ«3 لصَّ ِ
ّ
هُوَ خَیْرٌ ل

َ
ئِن صَبَرْتُمْ ل

َ
 بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَ ل

ْ
عَاقِبُوا

َ
»وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ ف

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 در جنگ اُحد، رسول خدا9 فرمود: چه کسی از حال عموی من اطّلاع دارد؟ پس 

 حارث بن صَمت ]صمة[ گفت: من از محلّ ]شهادت[ او اطّلاع دارم، و چون نزد 

 بدن حمزه آمد ]و دید که بدن او را مثله کرده اند[ نخواست این خبر را به رسول 

 خدا9 بدهد، تا این که رسول خدا9 به امیرالمؤمنین7 فرمود: »یا علی! به 

کـه وضع بدن   جسـت وجوی عمـوی خـود بـرو« و امیرالمؤمنیـن7 نیـز هنگامـی 

فـی کتـاب الاحتجـاج للطبرسـی )ره( قال ابو محمّد العسـکری7: ذکر عند الصادق7   .1 
 الجدال فی الدین و ان رسول الله9 و الائمة علیهم السّلام نهوا عنه فقال الصادق7: لم ینه 
 مطلقا و لکنه نهی عن الجدال بغیر التی هی احسن امّا تسمعون قوله تعالی: »ادْعُ اِلی سَبِیلِ 
تِی هِیَ اَحْسَنُ« فالجدال بالتی هی احسن 

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَ جادِل

ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
حِکْمَةِ وَ ال

ْ
کَ بِال بِّ  رَ

 قد قرنه العلماء بالدین، و الجدال بغیر التی هی احسـن محرم حرمه الله علی شـیعتنا، و 
 امّا الجدال بالتی هی احسن فهو ما امر الله تعالی به نبیه ان یجادل به من جحد البعث بعد 
عِظامَ 

ْ
 مَنْ یُحْیِ ال

َ
قَهُ قال

ْ
 وَ نَسِیَ خَل

ً
نا مَثَلا

َ
کیا عنه: »وَ ضَرَبَ ل  الموت، و احیاؤه له، فقال الله حا

ةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ   مَرَّ
َ

ل ذِی اَنْشَاَها اَوَّ
َّ
ـ یُحْیِیهَا ال ـ یا محمّد ـ  وَ هِیَ رَمِیمٌ« فقال الله فی الرد علیه: »قل ـ

قٍ عَلِیمٌ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 95، ح 266[ 
ْ
خَل

ی عن النّبی9 انه قال: نحن المجادلون فی دین الله علی لسان سبعین نبیا. ]تفسیر  و رو  .2 
سوره ی نحل، آیه ی 126.نورالثّقلین، ج 3، ص 95[   .3
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 حمزه را دید، نخواست این خبر را به رسول خدا9 بدهد، پس رسول خدا9 

کنون  گریان شد، و فرمود: تا   خود نزد بدن حمزه آمد و چون وضع بدن او را دید 

ط کند، 
ّ
گر خداوند مرا بر قریش مسل  موقفی سخت تر از این برای من رخ نداده بود، و ا

 هفتـاد نفـر از آنـان را خواهـم کشـت. پـس جبرییل نازل شـد، و این آیـه را آورد: »وَ 

ابِرینَ«. قال9:  لصَّ ِ
ّ
هُوَ خَیْـرٌ ل

َ
ئِـن صَبَرْتُمْ ل

َ
 بِمِثْـلِ مَـا عُوقِبْتُـم بِـهِ وَ ل

ْ
عَاقِبُـوا

َ
 اِنْ عَاقَبْتُـمْ ف

فَاَصْبِر. یعنی رسول خدا9 فرمود: صبر می کنم.1

گوید:  ف 
ّ
مول

نظیر حدیث فوق در تفسیر عیّاشی از امام صادق7 نیز نقل شده است.

فی تفسیر علی بن ابراهیم ان رسول الله9 قال یوم احد: من له علم بعمی حمزة؟ فقال الحارث   .1 
 بن الصمت: انا اعرف موضعه فجاء حتّی وقف علی حمزة، فکره ان یرجع الی رسول الله9 
 فیخبره، فقال رسول الله لامیرالمؤمنین7: یا علی اطلب عمک فجاء علی7 فوقف علی حمزة 
 فکـره ان یرجـع الیـه، فجـاء رسـول الله9 حتّـی وقـف علیه، فلمـا رای ما فعل به بکـی ثم قال: 
 ما وقفت موقفا قط اغلظ علی من هذا المکان، لئن امکننی الله من قریش لاقتلن سبعین رجلا 
هُوَ خَیْرٌ 

َ
ئِنْ صَبَرْتُمْ ل

َ
 منهم، فنزل علیه جبرییل فقال: وَ اِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ ل

ابِرِینَ فاصبر فقال رسول الله9: اصبر. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 95[  لِلصَّ
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سوره ی اسراء )بنی اسراییل(
محل نزول: مکّه ی مکرّمه

محل نزول: مکّه، و برخی گفته اند: جز پنج آیه از آن و یا جز هشت آیه از آن.

عدد آیات: 111 آیه.1

ثواب قرائت سوره ی اسراء )بنی اسراییل( 

امام صادق7 فرمود: 

 کسی که سوره ی اسراء را در هر شب جمعه ای بخواند، از دنیا نمی رود تا حضرت 
قائم؟عج؟ را درک نماید، و از یاران او باشد.2

گوید: رسول خدا9 فرمود:  کعب  ابیّ بن 

کـه سـوره ی بنی اسـراییل را بخوانـد و ــ هنـگام ذکـر حـقّ والدیـن ـــ قلـب او   کسـی 

 رقّت پیدا کند، خداوند در بهشت، به اندازه ی دو قنطار، به او پاداش می دهد، 

یست اوقیه است، و اوقیه بهتر از دنیا و آن چه در دنیا هست  و قنطار هزار و دو

تفسیر صافی.  .1
فی کتاب ثواب الاعمال عن ابی عبد الله7 قال: من قرا سورة بنی اسراییل فی کل لیلة جمعة   .2 

لم یمت حتّی یدرک القائم و یکون من اصحابه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 97[ 
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می باشد.1

که فرمود:  کتاب خواصّ القرآن از رسول خدا9 نقل شده  و در 

که این سـوره را بخواند و قلب او ــ هنگام ذکر حق پدر و مادر ــ رقّت پیدا   کسـی 

یست اوقیه است   کند، در بهشت قنطاری به او می دهند، و قنطار یک هزار و دو

 و اوقیه، بهتر از دنیا و آن چه در آن است می باشد، و کسی که آن را بنویسد، و در 

 پارچه حریر سبزی با خود همراه داشته باشد، چون تیراندازی کند، تیر او به هدف 

گـر در ظرفـی قـرار بدهد و از آب آن بنوشـد، سـخن  می رسـد، و خطـا نمـی رود، و ا
گویـا، و زبـان او بـه درسـتی کلام، بـاز شـود، و بر فهم او افـزوده گردد.2 او 

امام صادق7 فرمود: 

 هر کس این سوره را بنویسد، و در پارچه حریر سبزی برای حفظ خود قرار بدهد و بر 

گر برای بچّه ای با زعفران بنویسند و از آب آن به او   خود بیاویزد، تیر او به خطا نرود. ا
م نماید.3

ّ
بنوشانند و آن نوشته را به او بیاویزند با اذن خداوند سخن باز کند، و تکل

فی مجمع البیان ابی بن کعب عن النّبی9 انه قال: من قرء سورة بنی اسراییل فرق قلبه   .1 
 عند ذکر الوالدین اعطی فی الجنة قنطارین من الاجر، و القنطار الف اوقیة و ماتا اوقیة، 

و الاوقیة منها خیر من الدنیا و ما فیها. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 97، ح 2[
ی عن النّبی9 انه قال: »من قرا هذه السورة ورق قلبه عند ذکر  و من )خواص القرآن(: رو  .2 
 الوالدین، کان له قنطار فی الجنة، و القنطار الف و مائتا اوقیة، و الاوقیة خیر من الدنیا و ما 
 فیهـا، و مـن کتبهـا و جعلهـا فـی خرقـة حریـر خضـراء و حرز علیهـا و رمی بالنبـال، اصاب 
 و لم یخطئ، و ان کتبها فی اناء و شرب ماءها لم یتعذر علیه کلام، و انطلق لسانه بالصواب، 

و ازداد فهما«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 472، ح 3[ 
کتبها فی خرقة حریر خضراء، و تحرز علیها و علقها علیه و رمی  و عن الصادق7: »من   .3 
 بالنشاب اصاب، و لم یخطئ ابدا، و ان کتبها لصغیر تعذر علیه الکلام، یکتبها بزعفران 

و یسقی ماءها، انطق الله لسانه باذنه و تکلم«. ]تفسیر برهان، ج 2، ص 390، ح 4[ 
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سوره ی اسراء، آیات 1 تا 12

متن:

بِسْمِ الِله الرَّحْنِ الرَّحیمِ
نا 

ْ
ی بارَك

َّ
قَصَْی ال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 ال

َ
رَامِ اِلی

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
لًْا مِنَ ال

َ
ی اسَْی بعَِبدِْهِ ل

َّ
 سُبحْانَ ال

ناهُ هُدیً 
ْ
كِتابَ وَ جَعَل

ْ
َصیُ  وَ آتیَنْا مُوسَی ال میعُ الْ یَهُ مِنْ آیاتنِا اِنَّهُ هُوَ السَّ ُ لنُِِ

َ
 حَوْل

نا مَعَ نوُحٍ اِنَّهُ كانَ عَبدًْا 
ْ
یَّةَ مَنْ حََل  تَتَّخِذُوا مِنْ دُونی وَكیـلًا  ذُرِّ

َّ
 لَِـی اِسْائیلَ الَ

ا  َعْلنَُّ عُلوًُّ تَیْنِ وَ لَ رَضِْ مَرَّ
ْ

ُفْسِدُنَّ فِی ال كِتابِ لَ
ْ
 شَكُورًا  وَ قَضَینْا اِلی بیَ اِسْائیلَ فِی ال

سٍ شَدیدٍ فَجاسُوا خِلالَ 
ْ
ا اوُل باَ

َ
 كَبیًا  فَاذِا جاءَ وعَْدُ اوُلهُما بَعَثنْا عَلیَكُْ مْ عِبادًا لن

ةَ عَلیَهِْمْ وَ امَْدَدْناكُ مْ باِمَْوالٍ وَ بنَیَن  كَرَّ
ْ
  ثُمَّ ردََدْنا لكَُمُ ال

ً
یارِ وَ كانَ وعَْدًا مَفْعُول  الدِّ

تُمْ فَلهَا فَاذِا جاءَ 
ْ
ثََ نفَیًا  اِنْ احَْسَـنتُْمْ احَْسَنتُْمْ لَِنْفُسِكُ مْ وَ اِنْ اسََا

ْ
ناكُ مْ اكَ

ْ
 وَ جَعَل

ُوا ما عَلوَْا  ةٍ وَ لُِتبَِّ لَ مَرَّ مَسْجِدَ كَما دَخَلوُهُ اوََّ
ْ
خِرَةِ لِیسَُوؤُا وجُُوهَكُ مْ وَ لَِدْخُلوُا ال

ْ
 وعَْدُ ال

كافرِینَ حَصیًا  
ْ
نا جَهَنَّمَ للِ

ْ
 تتَبْیًا  عَسی رَبُّكُ مْ انَْ یرَحََْكُ مْ وَ اِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَ جَعَل

الِاتِ انََّ لهَُمْ  ینَ یَعْمَلوُنَ الصَّ
َّ

مُؤْمِنیَن ال
ْ
ُ ال قُرْآنَ یَهْدی للَِّت هَِ اقَوَْمُ وَ یبُشَِّ

ْ
 اِنَّ هذَا ال
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نسْانُ  ِ
ْ

خِرَةِ اعَْتَدْنا لهَُمْ عَذاباً الَمًا  وَ یدَْعُ ال
ْ

ینَ ل یؤُْمِنوُنَ باِل
َّ

 اجَْرًا كَبیًا  وَ انََّ ال
نَا اللَّیلَْ وَ النَّهارَ آیتَیَْنِ فَمَحَوْنا آیةََ 

ْ
  وَ جَعَل

ً
نسْانُ عَجُول ِ

ْ
یَِْ وَ كانَ ال

ْ
ِّ دُعاءَهُ باِل  باِلشَّ

ةً لَِبتَْغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُ مْ وَ لَِعْلمَُوا  نا آیةََ النَّهارِ مُبصَِْ
ْ
اللَّیلِْ وَ جَعَل

ناهُ تَفْصیلًا 
ْ
ل ِسابَ وَ كَُّ شَْ ءٍ فَصَّ

ْ
نیَن وَ ال عَدَدَ السِّ

¬Kj

لغای:

 »و قضینا الی بنی اسراییل« قضاء به معنای فصل خصومت و فصل هر امری است 

ق و اِحْداث نیز 
ْ
ت قاضی را قاضی می گویند، و به معنای خَل

ّ
 با قاطعیّت، و به همین عل

 آمده، چنان که خداوند می فرماید: »فقضاهنّ سبع سمواتٍ« و به معنای ایجاب و حکم 

 ایّاه« و به معنای اعلام و اِخبار 
ّ

 تعبدوا ال
ّ

 نیز آمده، چنان که می فرماید: »و قضی ربّک ال

و و بلندپروازی است، و »جاسوا 
ّ
« از عل

ً
وا

ّ
نّ عل

ُ
تَعل

َ
 نیز آمده، و این آیه به همین معناست؛ و »ل

ة« به معنای  ل در دیار و جاسوسی کردن است، و »کَرَّ
ّ
ل الدیار« از جَوْس به معنای تخل  خلا

 رجعـت اسـت، و نفیـر، عـددی از رجـال را گوینـد، و امکان دارد جمع نفر باشـد، مانند 

ک و دمار« به یک معناست،  ک است، و »تبار و هلا  عبد و عبید، و »تتبیر« به معنای اهلا

 و »حصیر« به معنای حبس و زندان است، و به معنای بسط و بساط منسوج نیز آمده است، 
و مبصرةً، یعنی مضیئةً منیرةً.1

ترجمه:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

ک و منـزّه اسـت خدایـی کـه بنـده اش را در یـک شـب، از مسـجد الحـرام به مسـجد   پـا

مجمع البیان.  .1
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ــ بـرد، تـا برخـی از آیات خـود را به او نشـان  ــ کـه گرداگـردش را پربرکـت سـاخته ایم ـ  الاقصـی ـ

 دهیم چرا که او شنوا و بیناست. )1( ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت 

گفتیـم:( غیـر مـا را تکیـه گاه خـود قـرار ندهیـد! )2( ای فرزنـدان   بنی اسـراییل سـاختیم )و 

 کسانی که با نوح )بر کشتی( سوار کردیم! او بنده شکرگزاری بود. )شما هم مانند او باشید، 

 تا نجات یابید!( )3( ما به بنی اسراییل در کتاب )تورات( اعلام کردیم که دو بار در زمین 

 فسـاد خواهید کرد، و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. )4( هنگامی که نخسـتین وعده 

 فـرا رسـد، گروهـی از بنـدگان پیکارجـوی خـود را بـر ضدّ شـما میانگیزیم )تا شـما را سـخت 

 در هم کوبند حتّی برای به دسـت آوردن مجرمان(، خانه ها را جسـت وجو می کنند و این 

 وعـده ای اسـت قطعـی! )5( سـپس شـما را بـر آن هـا چیـره می کنیـم و شـما را بـه وسـیله 

 داراییهـا و فرزندانـی کمـک خواهیـم کرد و نفرات شـما را بیشـتر )از دشـمن( قرار می دهیم. 

 )6( اگـر نیکـی کنیـد، بـه خودتان نیکی می کنیـد و اگر بدی کنید باز هم به خود می کنید. 

 و هنگامـی کـه وعـده دوم فـرا رسـد، )آن چنـان دشـمن بـر شـما سـخت خواهـد گرفت که( 

 آثـار غـم و انـدوه در صورت های تـان ظاهـر می شـود و داخـل مسـجد )الاقصـی( می شـوند 

 همـان گونـه کـه بـار اوّل وارد شـدند و آن چـه را زیـر سـلطه خـود می گیرنـد، در هـم می کوبند. 

 )7( امید است پروردگارتان به شما رحم کند! هر گاه برگردید، ما هم بازمی گردیم و جهنّم 

 را برای کافران، زندان سختی قرار دادیم. )8( این قرآن، به راهی که استوارترین راه هاست، 

 هدایت می کند و به مومنانی که اعمال صالح انجام می دهند، بشارت می دهد که برای 

کی   آن ها پاداش بزرگی است. )9( و این که آن ها که به قیامت ایمان نمی آورند، عذاب دردنا

 برای آنان آماده سـاخته ایم. )10( انسـان )بر اثر شـتابزدگی(، بدیها را طلب می کند آن گونه 

 که نیکیها را می طلبد و انسان، همیشه عجول بوده است! )11( ما شب و روز را دو نشانه 

 توحید و عظمت خود قرار دادیم سپس نشانه شب را محو کرده، و نشانه روز را روشنی بخش 
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 سـاختیم تـا )در پرتـو آن،( فضـل پروردگارتـان را بطلبیـد )و بـه تـلاش زندگـی برخیزیـد(، 

و عدد سالها و حساب را بدانید و هر چیزی را بطور مشخّص و آشکار، بیان کردیم. )12(

تفسیر اهل البیت::
ذِی بَارَکْنَا 

َّ
قْصَی ال

َ
مَسْجِدِ ال

ْ
ی ال

َ
حَرَامِ اِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
نَ ال یْلًا مِّ

َ
سْرَی بِعَبْدِهِ ل

َ
ذِی ا

َّ
 »سُبْحَانَ ال

بَصیرُ«1
ْ
میعُ ال هُ هُوَ السَّ

َ
هُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتِنا اِنّ

َ
حَوْل

سْرَی بِعَبْدِهِ« سوال 
َ
ذِی ا

َّ
 هشام بن حکم گوید: از امام صادق7 درباره ی »سُبْحَانَ ال

نمودم، فرمود: 

 بـه معنـای »انفـة الله « یعنـی تنزیه الله اسـت ]یعنی خداونـد از صفات مخلوقین 
منزّه است.[2

 در تفسیر عیّاشی روایت شده که از امام صادق7 درباره ی فضیلت مساجد، سوال 

شد، و آن حضرت فرمود: 

 فضیلت مسجد الحرام و مسجد النّبی9ّ بیش از همه مساجد است. راوی گوید: 

 گفتم: فدای شما شوم »مسجد الاقصی« چگونه است؟ فرمود: آن در آسمان است، 

می گوینـد:  مـردم  گفتـم:  شـد.  بـرده  معـراج  بـه  مسـجد  آن  از  خـدا9  رسـول   و 
مسجدالاقصی، بیت المقدّس است؟ فرمود: مسجد کوفه افضل از آن است.3

سوره ی اسراء، آیه ی 1.  .1
فی تفسیر العیّاشی عن هشام بن الحکم قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله سبحان:   .2 

فقال انفة الله و فی روایة اخری عن هشام عنه مثله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 97[ 
عن سالم الحناط عن رجل عن ابی عبد الله7 قال: سالته عن المساجد التی لها الفضل؟   .3 
ک؟   فقال: المسجد الحرام، و مسجد الرسول9، قلت: و المسجد الاقصی جعلت فدا
 فقال: ذلک فی السماء الیه اسری رسول الله9، فقلت: ان الناس یقولون انه بیت المقدّس؟ 

فقال: مسجد الکوفة افضل منه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 97، ح 4[ 
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گوید:  اسماعیل جعفی 

 در مسجد الحرام نشسته بودم، امام باقر7 نیز در ناحیه ای نشسته بود، پس سر 

 مبـارک بلنـد نمـود و نگاهـی بـه آسـمان، و نگاهـی به کعبه کرد، و سـپس فرمود: 

قْصَی« و سه 
َ
مَسْجِدِ ال

ْ
ی ال

َ
حَرَامِ اِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
نَ ال یْلًا مِّ

َ
سْرَی بِعَبْدِهِ ل

َ
ذِی ا

َّ
 »سُبْحَانَ ال

ی مبارک خود را به من نمود و فرمود: ای عراقی!   مرتبه این آیه را تکرار نمود و سپس رو

 عراقی هـا دربـاره ی ایـن آیـه چـه می گویند؟ گفتم: آنان می گویند: »رسـول خدا از 

 مسجد الحرام به بیت المقدّس برده شد« فرمود: آن گونه نیست که آنان می گویند، 

 و لکن از این جا به آسمان برده شد، و دست مبارک را به آسمان بالا برد، و فرمود: 
مابین این دو، حرم می باشد…1

گوید:  که  کتاب احتجاج طبرسی از ابن عبّاس نقل شده  در 

گفتند: موسی از شما بهتر بوده است. رسول خدا9   یهودیان به رسول خدا9 

 فرمود: برای چه؟ گفتند: »به خاطر این که خداوند با او چهار هزار کلمه سخن گفت، 

 و با شما هیچ سخنی نگفت!« رسول خدا9 فرمود: »به من بهتر از این داده شد« 

سْرَی بِعَبْدِهِ 
َ
ذِی ا

َّ
 گفتند: آن چه بود؟ فرمود: سخن خداوند که می فرماید: »سُبْحَانَ ال

هُ«، و من بر بال جبرییل 
َ
ذِی بَارَکْنَا حَوْل

َّ
قْصَی ال

َ
مَسْجِدِ ال

ْ
ی ال

َ
حَرَامِ اِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
نَ ال یْلًا مِّ

َ
 ل

فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنی خالد عن الحسن بن محبوب عن محمّد ابن سیار عن   .1 
 ابی مالک الازدی عن اسمعیل الجعفی قال: کنت فی المسجد قاعدا و ابو جعفر7 فی 
ذِی اَسْری بِعَبْدِهِ 

َّ
 ناحیة، فرفع راسه فنظر الی السماء مرة و الی الکعبة مرة، ثم قال سُبْحانَ ال

قْصَی و کرر ذلک ثلث مرات، ثم التفت الی فقال:  َ ْ
مَسْجِدِ الا

ْ
ی ال

َ
حَرامِ اِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 مِنَ ال

ً
یْلا

َ
 ل

 ای شی ء یقولون اهل العراق فی هذه الآیة یا عراقی؟ قلت: یقولون: اسری به من المسجد 
 الحرام الی البیت المقدّس، فقال: لیس کما یقولون، و لکنه اسری به من هذه الی هذه و اشار 

بیده الی السماء، و قال: ما بینهما حرم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 97، ح 5[ 
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 سوار شدم و او مرا به آسمان هفتم برد و از »سدرة المنتهی« که نزد آن »جنّة الماوی« 

نَا الُله 
َ
ی ا  است گذشتم، تا به ساق عرش در آویختم و از آن جا به من ندا رسید: »اِنِّ

حِیمُ« و من خدا را  ءُوفُ الرَّ رُ الرَّ مُتَکَبِّ
ْ
ارُ ال جَبَّ

ْ
عَزِیزُ ال

ْ
مُهَیْمِنُ ال

ْ
مُؤْمِنُ ال

ْ
مُ ال

َ
لا نَا السَّ

َ
 ا

َّ
هَ اِل

َ
 اِل

َ
 ل

 با قلب خود دیدم، نه با چشم خود و این افضل از آن است. پس یهودیان گفتند: 
راست گفتی ای محمّد، آن چه گفتی در تورات نوشته شده است…1

امام صادق7 می فرماید: 

 رسول خدا9 یک صد و بیست مرتبه به معراج رفت و در هر مرتبه خداوند نسبت 

 بـه ولایـت علـی7 و ائمّـه دیگـر از فرزنـدان او: سـفارش نمود، بیـش از آن چه 
درباره ی واجبات سفارش می نمود.2

گوید:  علی بن ابی حمزه 

 من حاضر بودم که ابو بصیر به امام صادق7 گفت: فدای شما شوم! چند مرتبه 

 رسول خدا9 به معراج رفت؟ فرمود: دو مرتبه. سپس فرمود: جبرییل آن حضرت 

فی کتاب الاحتجاج للطبرسی )ره( و عن ابن عبّاس قال: قالت الیهود للنبی9: موسی خیر   .1 
 منک قال النّبی9: و لم؟ قالوا: لان الله؟عز؟ کلمه اربعة آلاف کلمة و لم یکلمک بشی ء، فقال 
ذِی اَسْری 

َّ
 النّبی9: لقد اعطیت انا افضل من ذلک، قالوا: و ما ذاک؟ قال: قوله؟عز؟: »سُبْحانَ ال

هُ« و حملت علی جناح 
َ
ذِی بارَکْنا حَوْل

َّ
قْصَی ال َ ْ

مَسْجِدِ الا
ْ
ی ال

َ
حَرامِ اِل

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 مِنَ ال

ً
یْلا

َ
 بِعَبْدِهِ ل

مَاْوی، 
ْ
ةُ ال مُنْتَهی عِنْدَها جَنَّ

ْ
 جبرییل7 حتّی انتهیت الی السماء السابعة، فجاوزت سِدْرَةِ ال

مُهَیْمِنُ 
ْ
مُؤْمِنُ ال

ْ
لامُ ال  اَنَا السَّ

َّ
 حتّی تعلقت بساق العرش فنودیت من ساق العرش: اِنِّی اَنَا الُله لا اِلهَ اِلا

رُ الرءوف الرحیم، و رایته بقلبی و ما رایته بعینی، فهذا افضل من ذلک، فقالت  مُتَکَبِّ
ْ
ارُ ال جَبَّ

ْ
عَزِیزُ ال

ْ
 ال

الیهود: صدقت یا محمّد و هو مکتوب فی التوریة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 98[ 
فـی کتـاب الخصـال عـن ابـی عبـد الله7 قـال: عـرج بالنّبی9 ماة و عشـرین مـرة، ما من   .2 
 مرة الا و قد اوصی الله تعالی فیها النّبی9 بالولایة لعلی و الائمة من ولده علیهم السّلام 

کثر مما اوصاه بالفرایض. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 98، ح 7[  ا
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که هرگز هیچ   را در مقامی بلند قرار داد و گفت: »ای محمّد! در این جا بایست 

 ملک مقرّب و هیچ پیامبر مرسـلی نایسـتاده اسـت« سـپس گفت: »پروردگار تو 

 بر خود درود می فرستد«، رسول خدا9 فرمود: چگونه بر خود درود می فرستد؟ 

وحِ سَبَقَتْ رَحْمَتِی  ئِکَةِ وَ الرُّ
َ

مَلا
ْ
نَا رَبُ ال

َ
وسٌ ا

ُ
وحٌ قُدّ  جبرییل گفت: می فرماید: »سُبُّ

هُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ«.
َّ
غَضَبِی« پس رسول خدا9 عرضه داشت: »الل

 سپس امام صادق7 فرمود: مقام قرب آن حضرت به خداوند، همان گونه است 

دْنی« پس ابو بصیر به آن حضرت گفت: فدای 
َ
وْ ا

َ
 که خدا می فرماید: »قابَ قَوْسَیْنِ ا

دْنی« چیست؟ فرمود: فاصله بین دو طرف تا 
َ
وْ ا

َ
 شما شوم! معنای »قابَ قَوْسَیْنِ ا

 سر قوس، و بین رسول خدا9 و خداوند حجابی در حال تلؤلؤ بود و من فکر می کنم 

 از زبرجد بود، و آن حضرت در روزنه ای، مانند سوراخ سوزن نگاه کرد، و خدا داند 

 که چگونه نور عظمت الهی را مشاهده نمود، پس خداوند به او فرمود: »ای محمّد!« 

ی« فرمود: چه کسی را برای امّت خود پس از خویش قرار  بِّ یْکَ رَ بَّ
َ
 عرضه داشت: »ل

مِیرُ 
َ
بِـی طَالِبٍ ا

َ
 دادی؟ عرضـه داشـت: خـدا داناتـر اسـت. خطاب شـد: »عَلِیُّ بْنُ ا

لِینَ« جانشین تو است. مُحَجَّ
ْ
غُرِّ ال

ْ
مُسْلِمِینَ وَ قَائِدُ ال

ْ
دُ ال مُؤْمِنِینَ وَ سَیِّ

ْ
ال

گوید: سپس امام صادق7 به ابو بصیر فرمود:  علی بن ابی حمزه 

ی زمین تعیین نشد، بلکه خداوند   ای ابا محمّد! به خدا سوگند ولایت علی در رو
کرد.1 در آسمان به طور مشافهه و حضوری آن را تعیین 

فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن القاسم   .1 
 بن محمّد الجوهری عن علی بن ابی حمزة قال: سال ابو بصیر ابا عبد الله7 و انا حاضر 
ک و کم عرج برسول الله9؟ فقال: مرتین، فاوقفه جبرییل7 موقفا فقال   فقال: جعلت فدا
 له: مکانک یا محمّد، فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملک قط و لا نبی ان ربک یصلی، فقال: 
ئکة و الروح سبقت رحمتی   یا جبرییل فکیف یصلی؟ قال: یقول سبوح قدوس انا رب الملا
B
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گوید:  ثابت بن دینار 

 به حضرت زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب: گفتم: آیا 

 خداوند ــ جلّ جلاله ــ دارای مکان است؟ فرمود: او منزّه از مکان است. گفتم: پس 

 برای چه پیامبر خود9 را به آسمان برد؟ فرمود: برای این که ملکوت آسمان ها 

ئکه او را ببینند، و او   و عجائب خلقت و صنع خود را به او نشان بدهد… ]و ملا
کند[.1 عجائب صنع خدا را برای مردم بیان 

)مرکب رسول خدا9 در معراج(

امام باقر7 می فرماید: 

 جبرییل بُراق را برای رسول خدا9 آورد، و آن کوچک تر از استر و بزرگ تر از حمار 

 بود، و گوش های او مضطرب، و چشمان او در حافر، و گام های او به اندازه ی دید 

 چشم بود، هنگامی که به کوه برخورد می نمود، دست های او کوتاه و پاهای او بلند 

 غضبی، فقال: اللهم عفوک عفوک قال: و کان کما قال الله: »قابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنی « فقال له ابو 
ک ما قابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنی ؟ قال: ما بین سیتها الی راسها، فقال: کان بینهما   بصیر: جعلت فدا
 حجاب یتلالا یخفق و لا اعلمه الا و قد قال زبرجد، فنظر فی مثل سم الابرة الی ما شاء الله من 
 نور العظمة، فقال الله تبارک و تعالی: یا محمّد، قال: لبیک ربی قال: من لامتک من بعدک؟ 
 قال الله اعلم قال: علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین و سیّد الوصیین و قائد الغر المحجلین، 
 قال: ثم قال ابو عبد الله7 لابی بصیر: یا ابا محمّد و الله ما جاءت ولایة علی من الارض، 

و لکن جاءت من السماء مشافهة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 98[ 
کتـاب علـل الشـرائع باسـناده الـی علـی بـن سـالم عـن ابیـه عـن ثابـت بـن دینـار قـال:  فـی   .1 
 سـالت زیـن العابدیـن علـی بـن الحسـین بـن علـی بـن ابی طالـب علیهـم السّـلام عـن الله 
 جـل جلالـه هـل یوصـف بمـکان؟ فقـال: تعالـی عـن ذلک، قلـت: فلم اسـری نبیه9 الی 
 السـماء؟ قـال: لیریـه ملکـوت السـموات و مـا فیهـا مـن عجائـب صنعـه و بدایـع خلقـه. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 99[
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 می شد، و چون هبوط می نمود، دست های او بلند و پاهای او کوتاه می شد، پشت 
او مهدّب بود، و دو بال در پشت خود داشت.1

که فرمود:  مرحوم صدوق با سند خود از رسول خدا9 نقل نموده 

پایان بهشت است، و قامت او،   خداوند برای من براق را مسخّر نمود و آن از چهار

گر خداوند به او اجازه بدهد دنیا و آخرت را با یک  کوتاه، و نه بلند است، و ا  نه 
پایان است.2 گام خود طی می کند، و او زیباترین چهار

امام صادق7 می فرماید: 

کـه رسـول خـدا9 می خواسـت بـه معـراج بـرود، بـراق همـراه جبرییـل   هنگامـی 

 و میکایل و اسرافیل آماده شد، و یکی از آنان، رکاب او را گرفت، و دیگری لجام 

 و افسار او را گرفت، و سوّمی لباس را بر براق قرار داد و چون رسول خدا9 ]خواست[ 

 سوار شود، براق چموشی کرد، و جبرییل به او لطمه ای زد و گفت: آرام بگیر ای براق، 

 چرا که تا کنون کسی مانند رسول خدا9 بر تو سوار نشده و پس از این نیز سوار 
نخواهد شد.3

فی روضة الکافی ابان عن عبد الله بن عطاء عن ابی جعفر7 قال اتی جبرییل7 رسول   .1 
کبر من الحمار، مضطرب الاذنین، عینیه فی حافره و خطاه   الله9 بالبراق اصغر من البغل و ا
 مد بصره، فاذا انتهی الی جبل قصرت یداه و طالت رجلاه فاذا هبط طالت یداه و قصرت 

رجلاه، اهدب العرف الایمن له جناحان من خلفه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 100[ 
فی عیون الاخبار باسناده قال: قال رسول الله9: ان الله تعالی سخر لی البراق و هی دابة من   .2 
 دواب الجنة، لیست بالقصیر و لا بالطویل، فلو ان الله تعالی اذن لها لجالت الدنیا و الآخرة 

فی جریة واحدة، و هی احسن الدواب لونا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 100، ح 13[ 
فی تفسیر العیّاشی عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله7 قال: لما اسری بالنّبی9 اتی   .3 
 بالبراق و معه جبرییل و میکائیل و اسرافیل، قال: فامسک له واحد بالرکاب، و امسک الآخر 
 باللجام، و سوی علیه الآخر ثیابه، فلما رکبها تضعضعت فلطمها جبرییل7 فقال لها: قری 
B
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امام صادق7 می فرماید: 

 رسول خدا9 فرمود: من در ابطح ]بالای مکه[ خوابیده بودم و علی7 طرف 

گهان صدای   راست من بود، و جعفر طرف چپ من بود، و حمزه مقابل من بود، نا

ئکه را شنیدم، و گوینده ای گفت: ای جبرییل بر کدام یک از این ها   بال های ملا

گفت: او آقای فرزندان آدم  کرد، و   مبعوث شـده ای؟ پس جبرییل به من اشـاره 

 است، و این وصّی و وزیر و خلیفه اوست و این یکی عموی او حمزه ی سیّد الشهدا 

 است، و این یکی پسر عم او جعفر است، که در بهشت دو بال خواهد داشت و با 

ئکه پرواز می نماید. ملا

 سپس گفت: او را رها کن تا چشم های او به خواب باشد، و گوش و قلب او شنوا 

 و بیدار باشند و برای او مَثَلی بزنید و آن این که: پادشاهی خانه ای بنا کند، و خوان 

 طعامی گسترده نماید، و دعوت کننده ای بفرستد، تا مردم را به آن خوان طعام 

 دعوت نماید. پس رسـول خدا9 فرمود: آن پادشـاه خداوند اسـت؛ و آن خانه 
کننده من هستم…1 دنیاست؛ و آن خوان طعام، بهشت است؛ و دعوت 

 یا براق فما رکبک احد قبله مثله، و لا یرکبک احد مثله بعده، الا انه تضعضعت علیه. 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 100، ح 14[

فی تفسیر علی بن ابراهیم و روی الصادق عن رسول الله9 قال: بینا انا راقد بالابطح و علی7 عن   .1 
 یمینی و جعفر عن یساری، و حمزة بین یدی، و اذا انا بحفیف اجنحة الملائکة و قائل یقول: 
 الی ایهم بعثت یا جبرییل؟ فقال: الی هذا و اشار الی، و هو سیّد ولد آدم و هذا وصیه و وزیره 
 و خلیفته فی امته، و هذا عمه سیّد الشهداء حمزة، و هذا ابن عمه جعفر له جناحان خضیبان 
 یطیر بهما فی الجنة مع الملائکة، دعه فلتنم عیناه و لتسمع اذناه و لیعی قلبه، و اضربوا له مثلا: 
 ملـک بنـی دارا، و اتخـذ مائـدة و بعـث داعیـا، فقـال رسـول الله9: الملـک الله و الـدار الدنیـا، 
 و المائـدة الجنـة و الداعـی انـا. قـال: ثـم ارکبـه جبرییل البراق و اسـری به الـی بیت المقدّس، 
 و عرض علیه محاریب الانبیاء و آیات الانبیاء فصلی ]بها[ ورده من لیلته الی مکة فمر فی رجوعه 
B
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)شفاعت حضرت موسی7 برای تخفیف نماز(

امام صادق7 می فرماید: 

 خداوند رسول خود9 را در معراج به پنجاه نماز امر نمود، و آن حضرت به هر 

 پیامبـری ]در آسـمان ها[ برخـورد نمـود، از او چیـزی را سـوال نکردنـد، جز موسـی 

 بن عمران7 که گفت: خداوند به چند نماز تو را امر نمود؟ و رسول خدا9 فرمود: 

 به پنجاه نماز. پس موسی گفت: از پروردگارت تخفیف طلب کن، چرا که امّت 

 تـو طاقـت آن را ندارنـد، و چـون رسـول خـدا9 تخفیـف خواسـت، ده نمـاز از او 

 برداشته شد، و در بازگشت، باز هیچ پیامبری از او سوالی نکرد مگر موسی7 که 

کرد؟ و رسول خدا9 فرمود: گفت: خداوند تو را به چند نماز امر 

 به چهل نماز. پس موسی7 گفت: »امّت تو طاقت آن را ندارند، و از خدای خود 

 تخفیف بگیر« و باز ده نماز کم شد ]و این جریان تکرار شد[ تا به پنج نماز رسید 

 فرای عیرا لقریش و اذا لهم ماء فی آنیة فشرب منه و صب باقی ذلک، و قد کانوا اضلوا بعیرا 
 لهم و کانوا یطلبونه، فلما اصبح قال لقریش: ان الله قد اسری بی فی هذه اللیلة الی بیت المقدّس 
 فعرض علی محاریب الانبیاء، و انی مررت بعیر لکم فی موضع کذا و کذا، و اذا لهم ماء فی آنیة 
 فشربت منه و اهرقت باقی ذلک، و قد کانوا اضلوا بعیرا لهم، فقال ابو جهل: قد امکنتکم الفرصة 

من محمّد سلوه: کم الاساطین فیها و القنادیل؟ فقالوا:
 یا محمّد ان هاهنا من دخل بیت المقدّس فصف لنا اساطینه و قنادیله و محاریبه، فجاء جبرییل 
 فعلق صورة بیت المقدّس تجاه وجهه و جعل یخبرهم بما یسالونه، فلما اخبرهم قالوا: حتّی 
 تجی ء العیر و نسئلهم عما قلت، فقال لهم رسول الله9: و تصدیق ذلک ان العیر تطلع علیکم 
 مع طلوع الشمس، یقدمها جمل احمر، فلما اصبحوا اقبلوا ینظرون الی العقبة و یقولون: هذه 
 الشمس تطلع الساعة، فبینا هم کذلک اذ طلعت العیر مع طلوع الشمس یقدمها جمل احمر 
 فسالوهم عما قال رسول الله9 فقالوا: لقد کان هذا، ضل لنا جمل فی موضع کذا و کذا، و وضعنا 
ماءا و اصبحنا و قد اهریق الماء، فلم یزدهم ذلک الا عتوا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 100[ 
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 و باز موسی7 گفت: امّت تو طاقت آن را ندارند، و از خدای خود تخفیف بگیر. 

 و رسول خدا9 فرمود: من حیا می کنم که باز به خدای خود مراجعه کنم و تخفیف 

 بخواهم و به پنج نماز راضی هستم و جبرییل آمد و گفت: خداوند تبارک و تعالی 

 می فرماید: حال که بر پنج نماز راضی شدی، ما آن را به جای پنجاه نماز از امّت 

 تو قبول کردیم و امّت تو هر عملی انجام بدهد، ما، ده برابر به او پاداش خواهیم داد 
هُ عَشْرُ امْثالِها.«1

َ
ل

َ
حَسَنَةِ ف

ْ
»مَنْ جاءَ بِال

فی من لا یحضره الفقیه بعد ان نقل عن الصادق7 حدیثا و قال7: ان رسول الله9 امره ربه   .1 
 بخمسین صلوة، فمر علی النّبیین نبی نبی لا یسالونه عن شی ء حتّی انتهی الی موسی بن 
 عمران7 فقال: بای شی ء امرک ربک فقال: بخمسین صلاة، فقال: اسئل ربک التخفیف فان 
 امتک لا تطیق ذلک فسال ربک فحط عنه عشرا، ثم مر بالنّبیین نبی نبی لا یسالونه عن شی ء 
 حتّی مر بموسی بن عمران فقال: بای شی ء امرک ربک؟ فقال: باربعین صلوة، فقال: سل ربک 
 التخفیف فان امتک لا تطیق ذلک، فسئل ربه؟عز؟ فحط عنه عشرا، ثم مر بالنّبیین نبی نبی 
 لا یسالونه عن شی ء حتّی مر بموسی7 فقال: بای شی ء امرک ربک؟ فقال: بثلاثین صلوة فقال: 
 سل ربک التخفیف فان امتک لا تطیق ذلک فسال ربه؟عز؟ فحط عنه عشرا ثم مر بالنّبیین نبی 

نبی لا یسالونه عن شی ء حتّی مر بموسی فقال:
 بای شی ء امرک ربک؟ فقال: بعشرین صلوة، فقال: سل ربک التخفیف فان امتک لا تطیق ذلک، 
 فسال ربه فحط عنه عشرا، ثم مر بالنّبیین نبی نبی لا یسالونه عن شی ء حتّی مر بموسی7 فقال 
 له: بای شی ء امرک ربک؟ فقال: بعشر صلوة، فقال: سل ربک التخفیف فان امتک لا تطیق ذلک 
 فانی جئت الی بنی اسراییل بما افترض الله؟عز؟ علیهم فلم یاخذوا به و لم یقروا علیه، فسال 
 النّبی9 ربه؟عز؟ التخفیف فخفف عنه فجعلها خمسا، ثم مر بالنّبیین نبی نبی لا یسالونه عن 
 شی ء حتّی مر بموسی7، فقال: بای شی ء امرک ربک؟ فقال: بخمس صلوات، فقال: سل 
 ربک التخفیف عن امتک فان امتک لا تطیق ذلک، فقال: انی لاستحیی ان اعود الی ربی 
 و جاء رسول الله9 بخمس صلوات، و قال رسول الله9: جزی الله موسی بن عمران عن امتی خیرا 

و قال الصادق7: جزی الله موسی بن عمران عنا خیرا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 112[ 
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گوید:  ف 
ّ
مول

ئکه و پیامبران و دیدن بهشت   ماجرای معراج رسول خدا9 و برخورد او با ملا

 و دوزخ و… بسیار مفصّل است و مرحوم علی بن ابراهیم قمّی در تفسیر خود آن را 

 نقل نموده، و ما در برخی از کتاب های خود ترجمه نموده ایم از این رو در این جا 

 به خاطر اختصار از نقل آن صرف نظر کردیم، طالبین به کتاب »رهبران معصوم«1، 

کتاب های دیگر مراجعه نمایند. و 
مِیعُ البَصِیرُ«2 هُ هُوَ السَّ

َ
»اِنّ

گوید:  ابو بصیر 

 از امام صادق7 شنیدم که می فرمود: پروردگار ما از ازل بوده است، و علم عین 

که معلومی نبوده، و سـمع و شـنوایی عین ذات او بوده،   ذات او بوده در حالی 

 در حالی که مسموعی نبوده و بینایی عین ذات او بوده در حالی که مُبصَری نبوده، 

م را آفریده، 
َ
 و قدرت عین ذات او بوده، در حالی که مقدوری نبوده، او چون عال

 علم او واقع بر معلوم گردید، و سمع او، واقع بر مسموع گردید، و بصر او واقع بر مُبصَر 

گردید. گردید، و قدرت او واقع بر مقدور 

گوید:  ابو بصیر 

کلام صفـت حـادث اسـت.  ـم بـوده اسـت؟ فرمـود: 
ّ
 گفتـم: آیـا خـدا از ازل متکل

می 
ّ
 ]و صفت ذاتی و ازلی خدا نیست، مانند علم و قدرت[ چرا که خدا بوده و متکل

نبوده است.3

رهبران معصوم، ج 1، ص 52. سوره ی اسراء، آیه ی 1.1.   .2
فی اصول الکافی علی بن ابراهیم عن محمّد بن خالد الطیالسی عن صفوان بن یحیی عن ابن   .3 
 مسـکان عـن ابـی بصیـر قـال: سـمعت ابا عبـد الله7 یقول: لم یـزل الله؟عز؟ ربنـا و العلم ذاته 
 و لا معلوم، و السمع ذاته و لا مسموع، و البصر ذاته و لا مبصر، و القدرة ذاته و لا مقدور، فلما 
B
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و در سخن دیگری فرمود: 

 خداوند سمیع بدون سمع، و بصیر بدون بصر است، او به ذاته می شنود و می بیند 
]و نیاز به آلت سمع و بصر ندارد…[1

کَانَ عَبْدًا شَکُورًا«2 هُ 
َ
»اِنّ

امام باقر7 درباره ی شکور بودن نوح7 می فرماید: 

مْسَی 
َ
هُ مَا ا

َ
نّ

َ
شْهَدُ ا

َ
مْسَیْتُ ا

َ
 عادت نوح7 این بود که او هر صبح و شام می گفت: »ا

 
ً
یَّ بِهَا کَثِیرا

َ
حَمْدُ عَل

ْ
هُ ال

َ
هُ ل

َ
 شَرِیکَ ل

َ
هَا مِنَ الِله وَحْدَهُ ل

َ
اِنّ

َ
وْ دُنْیَا ــ ف

َ
 بِی مِنْ نِعْمَةٍ ــ فِی دِینٍ ا

3».
ً
 شَکُورا

ً
کانَ عَبْدا هُ 

َ
 « از این رو خداوند؟عز؟ درباره ی او فرمود: »اِنّ

ً
کَثِیرا کْرُ 

ُ
وَ الشّ

کان المعلـوم وقـع العلـم منـه علـی المعلـوم، و السـمع علـی المسـموع،   احـدث الاشـیاء و 
 و البصر علی المبصر، و القدرة علی المقدور، قال: قلت: فلم یزل الله متحرّکا؟ قال فقال: 
 تعالی الله ان الحرکة صفة محدثة بالفعل، قال: قلت: فلم یزل الله متکلما؟ قال: فقال: ان الکلام 

صفة محدثة لیست بازلیة، کان الله؟عز؟ و لا متکلم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 133[ 
فـی کتـاب التوحیـد حدیـث طویـل عن ابی عبد الله7 و قد سـاله بعـض الزنادقة عن الله   .1 
 تعالـی، و فیـه: قـال السـایل فیقـول: انـه سـمیع بصیـر؟ قـال: و هو سـمیع بصیر سـمیع بغیر 
 جارحة، و بصیر بغیر آلة، بل یسمع بنفسه و یبصر بنفسه، لیس قولی: انه یسمع بنفسه و یبصر 
 بنفسه انه شی ء و النفس شی ء آخر، و لکن اردت عبارة عن نفسی اذ کنت مسوولا، و افهاما 
 لک اذ کنت سایلا، و اقول یسمع بکله لا ان الکل له بعض، و لکن اردت افهامک و التعبیر 
 عن نفسی، و لیس مرجعی فی ذلک الا الی انه السمیع البصیر، العالم الخبیر، بلا اختلاف 

الذات و لا اختلاف المعنی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 134[ 
سوره ی اسراء، آیه ی 3.  .2

حدثنی ابی ]عن ابن ابی عمیر[ عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابی   .3 
 جعفر7 قال: کان نوح اذا امسی و اصبح یقول: امسیت اشهد انه ما امسی بی من نعمة فی 
 دین او دنیا فانها من الله وحده لا شریک له، له الحمد علی ]بها[ و الشکر کثیرا فانزل الله؟عز؟: 

کانَ عَبْداً شَکُوراً. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 136[  هُ 
َ
اِنّ
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 مرحوم صدوق و کلینی نیز در کتاب فقیه و کافی همین دعا را با اختلاف مختصری 
از امام باقر7 نقل نموده اند.1

امام باقر7 می فرماید: 

ید،   عایشـه بـه رسـول خـدا9 گفـت: بـرای چه شـما خـود را بـه زحمـت می انداز

گذشته و آینده ی شما را بخشیده است؟! رسول  گناهان   در حالی که خداوند 

 خدا9 فرمود: ای عایشـه! آیا من عبد شـکور خدا نباشـم؟ امام باقر7 سـپس 

 فرمـود: رسـول خـدا9 بـرای قیـام و تهجّـد شـبانه خـود بـر انگشـتان پـای خـود 
قُرْآنَ لِتَشْقَی.«2

ْ
یْکَ ال

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
می ایستاد، از این رو خداوند به او فرمود: »طه * مَا ا

امام صادق7 فرمود: 

وْ دُنْیَا 
َ
وْ عَافِیَةٍ مِنْ دِینٍ ا

َ
صْبَحَتْ بِی مِنْ نِعْمَةٍ ا

َ
هُمَّ مَا ا

َّ
 هر صبح و شام ده مرتبه بگو: »الل

ی تَرْضَی  یَّ یَا رَبِّ حَتَّ
َ
کْرُ بِهَا عَل

ُ
کَ الشّ

َ
حَمْدُ وَ ل

ْ
کَ ال

َ
کَ ل

َ
 شَرِیکَ ل

َ
مِنْکَ وَحْدَکَ ل

َ
 ف

گر هر صبح و شام چنین بگویی، شکر خدا را نسبت  ضَا«. سپس فرمود: ا  وَ بَعْدَ الرِّ

فی اصول الکافی علی بن محمّد عن بعض اصحابه عن محمّد بن سنان عن ابی سعید   .1 
هُ کانَ عَبْداً 

َ
 المکاری عن ابی حمزة عن ابی جعفر7 قال: قلت: فما عنی بقوله فی نوح »اِنّ

 شَـکُوراً«؟ قـال: کلمـات بالـغ فیهـن، قلـت: و ما هـن؟ قال: کان اذا اصبـح قال: اصبحت 
 اشهدک ما اصبحت بی من نعمة او عافیة فی دین او دنیا فانها منک وحدک لا شریک لک، 
کان یقولها اذا اصبح ثلثا و اذا امسـی ثلثا.  کثیرا،   فلک الحمد علی ذلک، و لک الشـکر 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 136، ح 71[ 
یاد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهب بن حفص عن ابی بصیر عن  حمید بن ز  .2 
 ابی جعفر7 قال: کان رسول الله9 عند عائشة لیلتها، فقالت: یا رسول الله لم تتعب نفسک 
کون عبدا شکورا قال: و کان   و قد غفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تاخر؟ فقال: یا عائشة الا ا
قُرْآنَ 

ْ
یْکَ ال

َ
نا عَل

ْ
 رسول الله9 یقوم علی اطراف اصابع رجلیه فانزل الله سبحانه: »طه ما اَنْزَل

لِتَشْقی «. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 137، ح 72[ 
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به نعمت های او در آن روز و آن شب انجام داده ای.1
کَبِیرًا…«2 ا  وًّ

ُ
نَّ عُل

ُ
تَعْل

َ
تَیْنِ وَ ل رْضِ مَرَّ

َ
 فِی ال

َ
تُفْسِدُنّ

َ
کِتَابِ ل

ْ
ی بَنِی اِسْرَائِیلَ فِی ال

َ
»وَ قَضَیْنَا اِل

امام صادق7 می فرماید: 

تَیْنِ« قتل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و نیزه  رْضِ مَرَّ
َ
 فِی ال

َ
تُفْسِدُنّ

َ
 مقصود از »ل

ا کَبِیرًا« کشتن امام حسین7  وًّ
ُ
نَّ عُل

ُ
تَعْل

َ
 زدن به امام حسن8 است، و مقصود از »وَ ل

ولهُمَا« انتقام از خون امام حسین7 است، 
ُ
اِذَا جَاء وَعْدُ ا

َ
 است، و مقصود از »ف

یَارِ« بندگانی   الدِّ
َ

ل  خِلَا
ْ
جَاسُوا

َ
سٍ شَدِیدٍ ف

ْ
وْلِی بَا

ُ
نَا ا

َّ
یْکُمْ عِبَادًا ل

َ
 و مقصود از »بَعَثْنَا عَل

انتقـام خـون  و  از خـروج حضـرت مهـدی7 قیـام می کننـد  کـه قبـل   هسـتند 

« قیام 
ً
فْعُول  آل محمّد9 را می گیرند و آنان را می کشند، و مقصود از »وَ کَانَ وَعْدًا مَّ

یْهِمْ« رجعت و خروج 
َ
ةَ عَل کَرَّ

ْ
کُمُ ال

َ
 قائم آل محمّد9 است، و مقصود از »ثُمَّ رَدَدْنَا ل

 امام حسین7 است با هفتاد نفر از اصحابش، و اصحاب او دارای کلاه خودهای 

کرده« تا  که خروج   زرّین می باشـند و به مردم می گویند: »این حسـین7 اسـت 

 مومنان را شـکّی نباشـد و بدانند او دجّال و شـیطان نیسـت، و حضرت مهدی 

 1.  عن ابن ابی عمیر عن ابن رئاب عن اسمعیل بن الفضل قال: قال ابو عبد الله7: اذا اصبحت 
 و امسیت فقل عشر مرات: اللهم ما اصبحت بی من نعمة او عافیة فی دین او دنیا فمنک 
 وحدک لا شریک لک، لک الحمد و لک الشکر علی یا رب حتّی ترضی و بعد الرّضا فانک 
اذا قلت ذلک کنت قد ادیت شکر ما انعم الله به علیک فی ذلک الیوم و فی تلک اللیلة.

  ــ فی کتاب علل الشـرائع حدثنا ابی2 قال: حدثنا سـعد بن عبد الله بن احمد بن محمّد بن 
 عیسی عن احمد بن محمّد بن ابی نصر عن ابان بن عثمان عن محمّد بن مسلم عن ابی 
 جعفر7 قال: ان نوحا انما سـمی عبدا شـکورا لانه کان یقول اذا اصبح و امسـی: اللهم انی 
 اشهدک انه ما اصبح و امسی بی من نعمة لی و عافیة فی دین او دنیا فمنک وحدک لا شریک 
لک. لک الحمد و لک الشکر بها حتّی ترضی الهنا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 137[ 

سوره ی اسراء، آیات 4-8.  .2
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 قائم7 در میان آنان خواهد بود و چون مومنان یقین می کنند که او حسین7 

 است، حضرت مهدی7 از دنیا می رود، و امام حسین7 او را غسل می دهد، 

 و کفن می کند، و حنوط می نماید، و در قبر می گذارد، چرا که امام و وصیّ را، فقط 
امام و وصیّ باید تجهیز و تدفین نماید.1

ی یَقَعَ حَاجِبَاهُ  حُسَیْنُ حَتَّ
ْ
 و در تفسیر عیّاشی در انتهای حدیث قبل آمده: »ثُمَ یَمْلِکُهُمُ ال

ـی عَیْنَیْـهِ« یعنـی سـپس امـام حسـین7 بر مـردم حکومت خواهد نمود، تـا زمانی که 
َ
 عَل

ی چشمانش قرار بگیرد.2 ابروهای او بر رو

گوید:  گونه دیگری تطبیق نموده و  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی آیه فوق را به 

تَیْنِ« یعنی اوّلی و دوّمی، و یاران آنان، و عهدشکنی شان،  رْضِ مَرَّ
َ
 فِی ال

َ
تُفْسِدُنّ

َ
 »ل

یاد عن محمّد بن الحسن بن شمون عن  فی روضة الکافی عدة من اصحابنا عن سهل بن ز  .1 
 عبد الله بن عبد الرّحمن عن عبد الله بن القاسم البطل عن ابی عبد الله7 فی قوله تعالی: 
تَیْنِ قال: قتل علی بن ابی طالب  رْضِ مَرَّ َ ْ

 فِی الا
َ

تُفْسِدُنّ
َ
کِتابِ ل

ْ
 وَ قَضَیْنا اِلی بَنِی اِسْرائِیلَ فِی ال

ا کَبِیراً قال: قتل الحسین7 فَاِذا جاءَ وَعْدُ اُولاهُما فاذا جاء  وًّ
ُ
نَّ عُل

ُ
تَعْل

َ
 و طعن الحسن7 و ل

یارِ قوم یبعثهم الله قبل   الدِّ
َ

نا اُولِی بَاْسٍ شَدِیدٍ فَجاسُوا خِلال
َ
 نصر دم الحسین بعثنا عِباداً ل

 خروج القائم فلا یدعون وترا لآل محمّد9 الا قتلوه و کان وعد الله مفعولا خروج القائم7 
یْهِـمْ خـروج الحسـین7 فی سـبعین مـن اصحابـه علیهم البیض 

َ
ةَ عَل کَـرَّ

ْ
کُـمُ ال

َ
 ثُـمَّ رَدَدْنـا ل

 المذهب لکل بیضة و جهان المؤدون الی الناس ان هذا الحسین قد خرج لا یشک المؤمنون 
 فیه و انه لیس بدجال و لا شیطان، و الحجة القائم بین اظهرهم، فاذا استقرت المعرفة فی 
 قلوب المؤمنین انه الحسین7 جاء الحجة الموت فیکون الذی یغسله و یکفنه و یحنطه 
 و یلحده فی حفرته الحسین بن علی7، و لا یلی الوصی الا الوصی. ]تفسیر نورالثّقلین، 

ج 3، ص 138، ح 77[ 
و فی تفسیر العیّاشی بعد ان نقل هذا الحدیث الی آخره قال: و زاد ابراهیم فی حدیثه: ثم یملکهم   .2 

الحسین7 حتّی یقع حاجباه علی عینیه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 138[ 
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ق مـردم را بـه 
ّ

کَبِیـرًا« یعنـی ادّعـای خلافتشـان ]کـه بـا اجبـار و شـلا ا  ـوًّ
ُ
ـنَّ عُل

ُ
تَعْل

َ
 »وَ ل

ولهُمَا« یعنی ماجرای جنگ جمل، 
ُ
اِذَا جَاء وَعْدُ ا

َ
 بیعت با خود دعوت کردند[ و »ف

ـ صلوات الله علیه  سٍ شَدِیدٍ« یعنی امیرالمؤمنین ـ
ْ
وْلِی بَا

ُ
نَا ا

َّ
یْکُمْ عِبَادًا ل

َ
 و »بَعَثْنَا عَل

یَارِ« یعنی شما را می طلبند و می کشند، و »وَ کَانَ   الدِّ
َ

ل  خِلَا
ْ
جَاسُوا

َ
 ــ و یاران او، و »ف

ةَ  کَرَّ
ْ
کُمُ ال

َ
« یعنی چنین چیزی قطعا انجام خواهد گرفت و »ثُمَّ رَدَدْنَا ل

ً
فْعُول وَعْدًا مَّ
 

ط خواهنـد شـد، 
ّ
کـه بـر آل محمّـد9 مسـل یْهِـمْ« خطـاب بـه بنـی امیّـه اسـت 

َ
 عَل

کْثَرَ نَفِیرًا« نیز خطاب به بنی امیّه است 
َ
کُمْ ا نَا

ْ
مْوَالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَل

َ
کُم بِا مْدَدْنَا

َ
 و »وَ ا

 و خداونـد می فرمایـد: »مـا جمعیّـت شـما را بـر جمعیّـت حسـن و حسـین8 و 
کردید!1 کشتید و زنان از آل محمّد9 را اسیر  یارانشان افزون نمودیم، تا آنان را 

گوید:  ف 
ّ
مول

رجعـت  آیـات  از  می شـود  اسـتفاده  آن  ذیـل  روایـات  از  کـه  چنـان  فـوق   آیـه ی 

می باشد.

امام صادق7 می فرماید: 

که به دنیا باز می گردد، حسـین بن علی7 ]و یاران او[ و یزید  کسـی   نخسـتین 

یه و یاران او می باشند، و امام حسین7 ]و یاران او[ همان گونه که در کربلا   بن معاو

تَیْنِ« یعنی  رْضِ مَرَّ َ ْ
 فِی الا

َ
تُفْسِدُنّ

َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم و خاطب الله امة محمّد فقال: »ل  .1 

ا کَبِیراً« یعنی ما ادعوه من الخلافة »فَاِذا  وًّ
ُ
نَّ عُل

ُ
تَعْل

َ
 فلانا و فلانا و اصحابهما و نقضهم العهد »وَ ل

نـا اُولِـی بَـاْسٍ شَـدِیدٍ« یعنـی 
َ
یْکُـمْ عِبـاداً ل

َ
 جـاءَ وَعْـدُ اُولاهُمـا« یعنـی یـوم الجمـل »بَعَثْنـا عَل

 »
ً

یارِ« ای طلبوکم و قتلوکم »وَ کانَ وَعْداً مَفْعُولا  الدِّ
َ

 امیرالمؤمنین7و اصحابه »فَجاسُوا خِلال
کُمْ بِاَمْوالٍ  یْهِمْ« یعنی لبنی امیة علی آل محمّد »وَ اَمْدَدْنا

َ
ةَ عَل کَرَّ

ْ
کُمُ ال

َ
 یتم و یکون »ثُمَّ رَدَدْنا ل

کْثَرَ نَفِیراً« من الحسن و الحسین ابنی علی علیهم السّلام و اصحابهما  کُمْ اَ نا
ْ
 وَ بَنِینَ وَ جَعَل

و سبوا نساء آل محمّد. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 138، ح 81[ 
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کُمُ 
َ
 کشته شده اند، آنان را خواهند کشت. سپس امام صادق7 فرمود: »ثُمَّ رَدَدْنَا ل

کْثَرَ نَفِیرًا.«1
َ
کُمْ ا نَا

ْ
مْوَالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَل

َ
کُم بِا مْدَدْنَا

َ
یْهِمْ وَ ا

َ
ةَ عَل کَرَّ

ْ
ال

امام صادق7 می فرماید: 

 امیرالمؤمنین7 در خطبه خود فرمود: ای مردم قبل از آن که مرا نیابید، هر چه 

که در درون من علوم فراوانی جمع شده است،   می خواهید از من بپرسید، چرا 

کب آن ملعون خواهند   و شما قبل از آن که فتنه شرقیّه رخ دهد که قائد و سائق و را

 بود، از آن سوال کنید. سپس اشاره به حکومت بنی امیّه و طولانی شدن غیبت 

که در اثر طولانی شدن غیبت آن حضرت مردم   حضرت مهدی7 می نماید، 

کَ« و سپس می فرماید: در چنین زمانی امید 
َ
یِ وَادٍ سَل

َ
کَ وَ بِا

َ
وْ هَل

َ
 می گویند: »مَاتَ ا

 به فرج داشته باشید و آن تاویل این آیه می باشد که خداوند می فرماید: »ثُمَّ رَدَدْنَا 

کْثَرَ نَفِیرًا.«
َ
کُمْ ا نَا

ْ
مْوَالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَل

َ
کُم بِا مْدَدْنَا

َ
یْهِمْ وَ ا

َ
ةَ عَل کَرَّ

ْ
کُمُ ال

َ
ل

که می فرماید:  تا این 

 سوگند به خدایی که دانه را شکافت، و انسان را آفرید، در آن زمان پادشاهانی در ناز 

 و نعمت زندگی خواهند نمود، و هیچ کدام آنان از دنیا نمی روند تا هزار فرزند پسر 

 پیدا کنند، و در آن زمان مردم از بدعت و آفت و… ایمن خواهند بود، و به کتاب خدا 
و سنّت رسول او9 عمل می کنند، و آفات و شبهات از آنان برطرف می شود.2

عن رفاعة بن موسی قال: قال ابو عبد الله7: ان اوّل من یکر الی الدنیا الحسین بن علی8 و یزید   .1 
یْهِمْ 

َ
ةَ عَل کَرَّ

ْ
کُمُ ال

َ
 بن معاویة و اصحابه فیقتلهم حذو القذة بالقذة ثم قال ابو عبد الله7: »ثُمَّ رَدَدْنا ل

کْثَرَ نَفِیراً«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 139[  کُمْ اَ نا
ْ
کُمْ بِاَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ جَعَل وَ اَمْدَدْنا

فی تفسـیر العیّاشـی عن مسـعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن ابیه عن جده قال: قال   .2 
 امیرالمؤمنین7 فی خطبته: ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی فان بین جوانحی علما جما 
 فسـلونی قبـل ان تشـغر برجلهـا فتنـة شـرقیة تطا فی خطامها ملعـون ناعقها و مولیهـا و قائدها 
B
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ْ
رُوا ةٍ وَ لِیُتَبِّ

 مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
وهُ ا

ُ
مَسْجِدَ کَمَا دَخَل

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
 وُجُوهَکُمْ وَ لِیَدْخُل

ْ
اِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ لِیَسُوؤُوا

َ
 »… ف

1»
ً
وْا تَتْبیرا

َ
ما عَل

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

ـ و اصحاب  اِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ« یعنی قیام حضرت مهدی ــ صلوات الله علیه ـ
َ
 »ف

 وُجُوهَکُمْ« خطاب به دشمنان اهل بیت: است، یعنی در آن زمان 
ْ
 او، و »لِیَسُوؤُوا

مَسْجِدَ 
ْ
 ال

ْ
وا

ُ
 صورت های شما ]از شکست و بیچارگی[ سیاه می شود، و »وَ لِیَدْخُل

ةٍ« یعنی رسول خدا9 و اصحاب او و امیرالمؤمنین صلوات الله   مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
وهُ ا

ُ
 کَمَا دَخَل

 تَتْبِیرًا« یعنی حضرت مهدی7 و یاران او که بر شما ]یعنی 
ْ
وْا

َ
 مَا عَل

ْ
رُوا  علیه؛ و »وَ لِیُتَبِّ

بنی امیّه[ قدرت پیدا می کنند و شما را می کشند.

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

کُمْ  بُّ ی سخن به آل محمّد: نموده و فرموده است: »عَسَی رَ  سپس خداوند رو

ن یَرْحَمَکُمْ« یعنی امید است خداوند به شما ترحّم کند، و شما را بر دشمنانتان 
َ
 ا

مْ عُدْنَا« 
ُ
ی خطاب به بنی امیّه نموده و می فرماید: »وَ اِنْ عُدتّ  پیروز نماید. و باز رو

گر شما با سفیانی به جنگ با آل محمّد و شیعیانشان برخیزید، ما نیز با   یعنی ا

 قائم آل محمّد )صلوات الله علیهم( به جنگ شما می آییم و ما جهنّم را زندانی 

 و سـائقها و المتحـرز فیهـا فکـم عندهـا مـن رافعة ذیلها یدعو بویلهـا دجلة او حولهـا، لا ماوی 
 یکنهـا و لا احـد یرحمهـا، فـاذا اسـتدار الفلـک قلتم مـات او هلک و بای واد سـلک، فعندها 
کُـمْ بِاَمْـوالٍ وَ بَنِیـنَ  یْهِـمْ وَ اَمْدَدْنا

َ
ةَ عَل کَـرَّ

ْ
کُـمُ ال

َ
 توقّعـوا الفـرج، و هـو تاویـل هـذه الایـة ثُـمَّ رَدَدْنـا ل

کْثَـرَ نَفِیـراً و الـذی فلـق الحبـة و بـری ء النسـمة لیعیـش اذ ذاک ملـوک ناعمیـن،  کُـمْ اَ نا
ْ
 وَ جَعَل

 و لا یخـرج الرجـل منهـم مـن الدنیـا حتّـی یولـد لصلبـه الـف ذکـر، آمنیـن مـن کل بدعـة و آفـة 
 و التّنزیـل، عاملیـن بکتـاب الله و سـنة رسـوله قـد اضمحلـت علیهـم الآفـات و الشـبهات. 
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کافران قرار داده ایم.1 برای 

هُمْ 
َ
 ل

َ
نّ

َ
الِحَاتِ ا ونَ الصَّ

ُ
ذِینَ یَعْمَل

َّ
مُؤْمِنِینَ ال

ْ
رُ ال قْوَمُ وَ یُبَشِّ

َ
تِی هِیَ ا

َّ
قُرْآنَ یِهْدِی لِل

ْ
ا ال

َ
 هَذ

َ
 »اِنّ

کَبِیرًا…«2 جْرًا 
َ
ا

امام صادق7 می فرماید: 
یعنی »القرآن یدعو و یهدی الی المام.«3

امیرالمؤمنین7 می فرماید: 

قْوَمُ « یعنی، کسی که از 
َ
تِی هِیَ ا

َّ
 هُدِیَ لِل

ً
هُ دَلِیلا

َ
 قَوْل

َ
خَذ

َ
قَ وَ مَنِ اتّ ِ

ّ
 »مَنِ اسْتَنْصَحَ الَله وُف

فی تفسیر علی بن ابراهیم متصلا بآخر تفسیره المتقدم اعنی قوله: و سبوا نساء آل محمّد »اِنْ   .1 
خِرَةِ« »یعنی القائم صلوات الله علیه 

ْ
ها فَاِذا جاءَ وَعْدُ الآ

َ
نْفُسِکُمْ وَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَل  اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَ

ةٍ یعنی   مَرَّ
َ

ل وهُ اَوَّ
ُ
مَسْجِدَ کَما دَخَل

ْ
وا ال

ُ
 و اصحابه لیسوؤا وجوهکم« یعنی یسود وجوههم و لِیَدْخُل

وْا تَتْبِیراً ای یعلو علیکم 
َ
رُوا ما عَل  رسول الله9 و اصحابه و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و لِیُتَبِّ

کُـمْ اَنْ یَرْحَمَکُمْ   فیقتلوکـم، ثـم عطـف علـی آل محمّد علیه و علیهم السّـلام فقـال: عَسـی رَبُّ
 ای ینصرکم علی عدو کم ثم خاطب بنی امیة فقال و اِنْ عُدْتُمْ عُدْنا یعنی ان عدتم بالسفیانی عدنا 
کافِرِینَ حَصِیراً ای حبسا یحصرون 

ْ
مَ لِل نا جَهَنَّ

ْ
 بالقائم من آل محمّد صلوات الله علیهم و جَعَل

مُؤْمِنِینَ یعنی آل محمّد 
ْ
رُ ال تِی هِیَ اَقْوَمُ وَ یُبَشِّ

َّ
قُرْآنَ یَهْدِی ای یبین لِل

ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
 فیها، ثم قال؟عز؟: اِنّ

کَبِیراً. ]تفسـیر نورالثّقلین، ج 3،  هُمْ اَجْراً 
َ
 ل

َ
الِحاتِ اَنّ ونَ الصَّ

ُ
ذِینَ یَعْمَل

َّ
صلوات الله علیهم ال

سوره ی اسراء، آیه ی 9.ص 140[   .2
کیل   3.  فی اصول الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابراهیم بن عبد الحمید عن موسی بن ا
تِی هِیَ 

َّ
قُرْآنَ یَهْدِی لِل

ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
 النمیری عن العلا بن سیابة عن ابی عبد الله7 فی قوله: »اِنّ

اَقْوَمُ« قال: یهدی الی الامام.
  ــ فی الکافی علی بن ابراهیم عن بکر بن صالح عن القاسم بن یزید عن ابی عمرو الزبیری عن ابی 
 عبد الله7: حدیث طویل یقول فیه7: ثم ثلث بالدعاء الیه بکتابه ایضا فقال تبارک و تعالی 
مُؤْمِنِینَ«. ]تفسـیر نورالثّقلین، 

ْ
ـرُ ال تِـی هِـیَ اَقْـوَمُ« ای یدعو »وَ یُبَشِّ

َّ
قُـرْآنَ یَهْـدِی لِل

ْ
ا ال

َ
 هـذ

َ
»اِنّ

ج 3، ص 140، ح 86 و 87[ 
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 قرآن طلب نصح و خیرخواهی کند، موفّق می شود، و کسی که سخن قرآن را دلیل 
و راهنمای خود قرار بدهد، به صراط مستقیم هدایت خواهد شد.1

امام سجّاد7 می فرماید: 

 »امامـان از مـا ]اهـل البیـت[ جـز معصـوم، نیسـتند، و معصـوم علامتـی در ظاهر 

 خلقت ندارد، تا به آن شناخته شود، و امام نیز باید منصوص و تعیین شده از طرف 

گفته شـد: ای فرزند رسـول خدا! معنای معصوم چیسـت؟ فرمود:   خدا باشـد« 

یسمان خدا قرآن است  یسمان خدا پناه برده باشد، و ر  معصوم کسی است که به ر

قُرْآنَ یَهْدِی 
ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
که خداوند می فرماید: »اِنّ  و قرآن هادی به امام است، چنان 

مَام7ِ.«2 ِ
ْ

ی ال
َ
قْوَمُ« یعنی »یَهْدِی اِل

َ
تِی هِیَ ا

َّ
ای یبین لِل

3»
ً
کَانَ الِنسَانُ عَجُول خَیْرِ وَ 

ْ
رِّ دُعَاءهُ بِال

َ
»وَ یَدْعُ الِنسَانُ بِالشّ

که فرمود:  در تفسیر عیّاشی از سلمان فارسی روایت شده 

 هنگام آفرینش آدم، خداوند نخست چشم های آدم را خلق نمود، و آدم به خلقت 

 سـایر اعضـای خـود می نگریسـت، و چـون بـه پاهایـش رسـید، خواسـت برخیزد 

«، و نیز هنوز 
ً
کَانَ الِنسَانُ عَجُول  و نتوانست ]و سقوط نمود[ و خداوند فرمود: »وَ 

فی نهج البلاغة قال7: ایها الناس انه من استنصح الله وفق، و من اتخذ قوله دلیلا هدی   .1 
تِی هِیَ اَقْوَمُ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 141، ح 88[ 

َّ
لِل

کتاب معانی الاخبار باسناده الی موسی بن جعفر عن ابیه جعفر بن محمّد بن علی  فی   .2 
 عـن ابیـه علـی بن الحسـین علیهم السّـلام قـال: الامام منا لا یکون الا معصوما، و لیسـت 
 العصمة فی ظاهر الخلقة فیعرف بها، و کذلک لا یکون الا منصوصا، فقیل، یا بن رسول الله 
 فما معنی المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله، و حبل الله هو القرآن، و القرآن یهدی 
تِی هِیَ اَقْوَمُ«. ]تفسیر نورالثّقلین، 

َّ
قُرْآنَ یَهْدِی لِل

ْ
ا ال

َ
 هذ

َ
 الی الامام، و ذلک قول الله؟عز؟: »اِنّ

سوره ی اسراء، آیه ی 11.ج 3، ص 141، ح 89[   .3
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 خلقت او تمام نشده بود که دست بلند کرد و خوشه انگوری را گرفت و مشغول 
خوردن شد.1

امام صادق7 فرمود: 

 هنگامی که خداوند آدم را خلق نمود، و از روح خود در او دمید یکباره پرید تا قبل از 

 تمام شدن خلقت بلند شود، پس به زمین خورد، و خداوند فرمود: »و خُلِقَ الِنسَانُ 
2».

ً
عَجُول

امام صادق7 در سخن دیگری می فرماید: 

کت خود را بشناس، تا از خداوند چیزی که سبب   ای انسان، راه نجات و راه هلا

کت تو است را طلب نکنی، و گمان کنی که نجات تو در آن است، چرا که   هلا
3».

ً
کَانَ الِنسَانُ عَجُول خَیْرِ وَ 

ْ
رِّ دُعَاءهُ بِال

َ
خداوند می فرماید: »وَ یَدْعُ الِنسَانُ بِالشّ

ضْلًا 
َ
 ف

ْ
هَـارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا نَا آیَةَ النَّ

ْ
یْلِ وَ جَعَل

َّ
مَحَوْنَـا آیَةَ الل

َ
هَـارَ آیَتَیْـنِ ف یْـلَ وَ النَّ

َّ
نَـا الل

ْ
 »وَ جَعَل

ناهُ تَفْصیلًا«4
ْ
ل صَّ

َ
 شَیْ ءٍ ف

کُلَّ حِسابَ وَ 
ْ
نینَ وَ ال مُوا عَدَدَ السِّ

َ
کُمْ وَ لِتَعْل بِّ مِنْ رَ

فی تفسیر العیّاشی عن سلمان الفارسی قال: ان الله لما خلق آدم فکان اوّل ما خلق عیناه   .1 
 فجعل ینظر جسده کیف یخلق، فلما حانت و لم یتبالغ الخلق فی رجلیه فاراد القیام فلم 
 یقدر، و هو قول الله: »خلق الانسـان عجولا« و ان الله لما خلق آدم و نفخ فیه لم یسـتجمع 

کله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 141، ح 93[  ان یتناول عنقودا فا
عـن هشـام بـن سـالم عـن ابـی عبـد الله7 قال: لمـا خلق الله آدم نَفَـخَ فِیهِ مِـنْ رُوحِهِ و ثب   .2 
 لیقوم قبل ان یتم خلقه فسـقط، فقال الله؟عز؟: »خلق الانسـان عجولا. ]تفسـیر نورالثّقلین، 

ج 3، ص 142[ 
کـی لا تدعـو  کک،  فـی مصبـاح الشـریعة قـال الصـادق7: و اعـرف طریـق نجاتـک و هـلا  .3 
نْسانُ  ِ

ْ
کک و انت تظن ان فیه نجاتک، قال الله تعالی: »وَ یَدْعُ الا  الله بشی ء عسی فیه هلا

«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 141، ح 92[ 
ً

نْسانُ عَجُولا ِ
ْ

کانَ الا خَیْرِ وَ 
ْ
رِّ دُعاءَهُ بِال

َ
بِالشّ

سوره ی اسراء، آیه ی 12.  .4
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گوید: امیرالمؤمنین7 فرمود:  ابو الطفیل 

کِتَـابِ الِله…« یعنـی »هـر چـه  ونِی عَـنْ 
ُ
نْ تَفْقِدُونِـی« و فرمـود: »سَـل

َ
ونِی قَبْـلَ ا

ُ
 »سَـل

 می خواهید از من سوال کنید، قبل از آن که مرا نیابید« و فرمود: »از کتاب خدا از من 

 سوال کنید ]هر چه را که می خواهید[ چرا که هیچ آیه ای نیست مگر آن که من 

 می دانم، در شـب نازل شـده اسـت و یا در روز، در بیابان نازل شـده اسـت یا در 

چیسـت؟  مـاه  در  تیرگـی  ایـن  گفـت:  ـــ  خـوارج  از  ـــ  کـوّاء  ابـن  پـس   کـوه« 

 امیرالمؤمنیـن7 فرمـود: مـرد کوری درباره ی زن کوری سـوال می نماید. سـپس 

هارِ  نـا آیَةَ النَّ
ْ
یْلِ وَ جَعَل

َّ
مَحَوْنا آیَـةَ الل

َ
کـه خداوند می فرمایـد: »ف  فرمـود: آیـا نشـنیدی 

یکی ماه است.1 مُبْصِرَةً« این معنای محو و تار

گوید: رسول خدا9 در بیماری نزدیک به مرگ خود فرمود:  عبد الله عمر 

ی   برادرم علی7 را بگوئید بیاید پس علی7 وارد شد، و رسول خدا9 با علی رو

 خود را به دیوار کردند، و لباسی بر سر خود کشیدند در حالی که مردم پشت درب 

 جمع بودند، ]و چون راز رسول خدا9 با علی7 به پایان رسید[ و علی7 از اطاق 

 خارج شد، مردی گفت: یا علی پیامبر خدا9 سرّی برای تو گفت؟ فرمود: »آری 

 او هزار باب از علم را به من آموخت، که از هر باب هزار باب علم باز می شود« آن مرد 

کنت فی مسجد الکوفة فسمعت علیا7 و هو علی المنبر و ناداه   1.  عن ابی الطفیل قال: 
 ابن الکوا و هو فی مؤخر المسجد، فقال: یا امیرالمؤمنین اخبرنی عن هذا السواد فی القمر؟

یْلِ«.
َّ
 قال: هو قول الله »فَمَحَوْنا آیَةَ الل

  ــ عن ابی الطفیل قال: قال علی بن ابی طالب7: سلونی عن کتاب الله فانه لیس من آیة الا و قد 
 عرفت بلیل نزلت ام بنهار، او فی سهل او فی جبل، قال: فقال له ابن الکوا فما هذا السواد 
نا آیَةَ 

ْ
یْلِ وَ جَعَل

َّ
 فی القمر؟ فقال: اعمی سال عن عمیاء امّا سمعت الله یقول: »فَمَحَوْنا آیَةَ الل

هارِ مُبْصِرَةً« فذلک محوها. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 142، ح 97 و 98[  النَّ

648 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



 گفت: آیا همه را حفظ کردی؟ فرمود: »آری و تعقّل نیز نمودم« پس آن مرد گفت: 

که در ماه است چیست؟ امیرالمؤمنین7 فرمود: خداوند   بگو بدانم آن تیرگی 

هَارِ مُبْصِرَةً«  نَا آیَةَ النَّ
ْ
یْلِ وَ جَعَل

َّ
مَحَوْنَا آیَةَ الل

َ
هَارَ آیَتَیْنِ ف یْلَ وَ النَّ

َّ
نَا الل

ْ
 می فرماید: »وَ جَعَل

کرده ای و تعقّل نموده ای.1 گفت: یا علی حقّا حفظ  پس آن مرد 

گوید:  عبد الله بن یزید بن سلام 

ت این که نور ماه و خورشید یکسان نیست چیست؟ 
ّ
 به رسول خدا9 گفتم: عل

که خداوند خورشید و ماه را آفرید، آن ها از او اطاعت نمودند،   فرمود: هنگامی 

 و نافرمانی نکردند، پس خداوند به جبرییل7 فرمود: نور ماه را محو کند، و چون 

 جبرییل چنین کرد، خط های سیاهی در قرص ماه ظاهر شد ]و نور آن ضعیف 

گر خداوند ماه را به حال خود رها می کرد، همانند خورشید بود، و شب   گردید[ و ا

 و روز مشخّص نبود، و روزه دار نمی دانست چه قدر باید روزه بگیرد، و مردم عدد 

نَا 
ْ
 سال ها ]و ماه ها و حساب[ را نمی دانستند، از این رو خداوند می فرماید: »وَ جَعَل

کُمْ  بِّ
ن رَّ ضْلًا مِّ

َ
 ف

ْ
هَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا نَا آیَةَ النَّ

ْ
یْلِ وَ جَعَل

َّ
مَحَوْنَا آیَةَ الل

َ
هَارَ آیَتَیْنِ ف یْلَ وَ النَّ

َّ
 الل

حِسَـابَ« پـس عبـد الله بن سـلام گفت: راسـت گفتی 
ْ
ـنِینَ وَ ال  عَـدَدَ السِّ

ْ
مُـوا

َ
 وَ لِتَعْل

فی کتاب الخصال حدثنا علی بن احمد بن موسی2 قال: حدثنا علی بن الحسن قال:   .1 
 حدثنا سعد بن کثیر بن عفیر، قال: حدثنی ابن لهیعة و راشد بن سعد عن حریز بن عبد الله 
 عن ابی عبدالرّحمن البجلی عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله9 فی مرضه الذی 
 توفـی فیـه: ادعـوا لـی اخـی، فارسـلوا الی علی7 فدخـل فولیا وجوههما الـی الحائط و ردا 
 علیهما ثوبا فاسدی و الناس محتوشوه وراء الباب فخرج علی7 فقال رجل من الناس: 
 اسـر الیـک نبـی الله شـیئا؟ فقـال: نعـم اسـر الـی الـف بـاب، فـی کل بـاب الـف بـاب، قال: 
نَا 

ْ
 و وعیته؟ قال: نعم و عقلته، قال: فما السواد الذی فی القمر؟ قال: ان الله؟عز؟ قال: »وَ جَعَل

هارِ مُبْصِرَةً« قال له الرجل: عقلت یا علی  نا آیَةَ النَّ
ْ
یْلِ وَ جَعَل

َّ
هارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنا آیَةَ الل یْلَ وَ النَّ

َّ
 الل

و وعیت. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 142، ح 99[
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ای محمّد9…1

امام صادق7 فرمود: 

 الله، محمّد رسول الله، علی ولیِّ الله« و این همان 
ّ

 بر صفحه ماه نوشته شده: »لا اله الا
که در آن دیده می شود.2 سیاهی است 

سوره ی اسراء، آیات 13 تا 28

متن:

 
ْ
قاهُ مَنشُْورًا  اقرَْا

ْ
قِیامَةِ كِتاباً یلَ

ْ
ُ یوَْمَ ال

َ
ْرِجُ ل زَمْناهُ طائرَِهُ فی عُنُقِهِ وَ نُ

ْ
 وَ كَُّ اِنسانٍ الَ

َوْمَ عَلیَكَْ حَسـیبًا  مَنِ اهْتدَی فَانَِّما یَهْتَدی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ   كِتابكََ كَفی بنَِفْسِـكَ الْ
  

ً
بیَن حَتَّ نَبعَْثَ رسَُول  ضَلَّ فَانَِّما یضَِلُّ عَلیَهْا وَ ل تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اخُْری وَ ما كُنَّا مُعَذِّ

رْناها تدَْمیًا  قَوْلُ فَدَمَّ
ْ
فیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلیَهَْا ال  وَ اِذا ارَدَْنا انَْ نُهْلِكَ قَرْیَةً امََرْنا مُتَْ

قُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوُحٍ وَ كَفی برَِبِّكَ بذُِنوُبِ عِبادِهِ خَبیًا بصَیًا  
ْ
 وَ کَمْ اهَْلكَْنا مِنَ ال

فی کتاب علل الشرائع باسناده الی عبد الله بن یزید بن سلام انه سال رسول الله9 فقال:   .1 
 مـا بـال الشـمس و القمـر لا یسـتویان فـی الضـوء و النـور؟ قـال: لمـا خلقهمـا الله؟عز؟ اطاعـا 
 و لم یعصیا شیئا، فامر الله؟عز؟ جبرییل7 ان یمحو ضوء القمر فمحاه، فاثر المحو فی القمر 
 خطوطا سوداء و لو ان القمر ترک علی حاله بمنزلة الشمس لم یمح لما عرف اللیل من النهار، 
 و لا النهار من اللیل، و لا علم الصائم کم یصوم، و لا عرف الناس عدد السنین، و ذلک قول 
هارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا  نا آیَةَ النَّ

ْ
یْلِ وَ جَعَل

َّ
هارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنا آیَةَ الل یْلَ وَ النَّ

َّ
نَا الل

ْ
 الله؟عز؟: »وَ جَعَل

حِسـابَ« قـال: صدقـت یـا محمّـد. ]تفسـیر 
ْ
ـنِینَ وَ ال مُـوا عَـدَدَ السِّ

َ
کُـمْ وَ لِتَعْل بِّ  مِـنْ رَ

ً
 فَضْـلا

نورالثّقلین، ج 3، ص 143، ح 100[ 
یة عن ابی عبد الله7 انه قال  ی القاسم بن معاو فی کتاب الاحتجاج للطبرسی )ره( و رو  .2 
 لما خلق الله؟عز؟ القمر کتب علیه لا اله الا الله محمّد رسول الله علی امیرالمؤمنین و هو السوداء 

الذی ترونه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 143، ح 101[
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ُ جَهَنَّمَ یصَْلاها مَذْمُومًا 
َ

نا ل
ْ
ُ فیها ما نشَاءُ لمَِنْ نرُیدُ ثُمَّ جَعَل

َ
نا ل

ْ
ل عاجِلةََ عَجَّ

ْ
 مَنْ كانَ یرُیدُ ال

ا سَعْیَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاوُلِئكَ كانَ سَعْیُهُمْ مَشْكُورًا 
َ
خِرَةَ وَ سَعی ل

ْ
 مَدْحُورًا  وَ مَنْ ارَادَ ال

 كُلاًّ نمُِدُّ هؤُلءِ وَ هَؤُلءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَظُْورًا  انْظُرْ كَیفَْ 
عَْلْ مَعَ الِله 

َ
بَُ تَفْضیلًا  ل ت

ْ
بَُ دَرجَاتٍ وَ اكَ

ْ
خِرَةُ اكَ

ْ
نا بَعْضَهُمْ عَ بَعْضٍ وَ للَ

ْ
ل  فَضَّ

ینِْ اِحْساناً  والِدَ
ْ
 اِیَّاهُ وَ باِل

َّ
 تَعْبُدُوا اِل

َّ
  وَ قَض رَبُّكَ الَ

ً
 اِلهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَذُْول

كِبََ احََدُهُما اوَْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لهَُما افٍُّ وَ ل تَنهَْرْهُما وَ قُلْ لهَُما 
ْ
ا یَبلْغَُنَّ عِندَْكَ ال  اِمَّ

لِّ مِنَ الرَّحَْةِ وَ قُلْ ربَِّ ارحَْْهُما كَما رَبَّیان صَغیًا   كَریمًا  وَ اخْفِضْ لهَُما جَناحَ الُّ
ً

 قَوْل
ابیَن غَفُورًا  وَ آتِ  وََّ

ْ
 رَبُّكُ مْ اعَْلمَُ بمِا فی نُفُوسِكُ مْ اِنْ تكَُونوُا صالِیَن فَانَِّهُ كانَ لِلا

رینَ كانوُا اِخْوانَ  مُبَذِّ
ْ
رْ تَبذْیرًا  اِنَّ ال بیلِ وَ ل تُبَذِّ مِسْكیَن وَ ابْنَ السَّ

ْ
هُ وَ ال قُرْب حَقَّ

ْ
 ذَا ال

ا تُعْرضَِنَّ عَنهُْمُ ابتِْغاءَ  یطْانُ لرَِبِّهِ كَفُورًا  وَ اِمَّ یاطیِن وَ كانَ الشَّ الشَّ
 مَیسُْورًا 

ً
رحََْةٍ مِنْ رَبِّكَ ترَجُْوها فَقُلْ لهَُمْ قَوْل

¬Kj

لغای:

گر بخواهی مشخّص کنی باید بگویی: زن و یا مرد،   »انسان« به مرد و زن گفته می شود و ا

 مانند بعیر که به شتر نر و مادّه گفته می شود، و به مادّه، جمل گویند و به نر، ناقه گویند، 

نس« و بعضی گفته اند: از »نسیان« است و اصل 
ُ
 و اشتقاق انسان، یا از »اِنس« است و یا از »ا

 آن »انسیان« بوده، و یاء آن حذف شده است، و مقصود از »طائر« عمل انسان است، 

ت این که طائر را به عنق اختصاص داده این است که، عمل از انسان جدا نمی شود، 
ّ
 و عل

گردن را به جای ذات انسان استعمال  ده، و عرب 
ّ

یخته می باشد، همانند قلا  و بر او آو

 می کنـد و می گویـد: »اعتقـت رقبـةً« و »مترفین« از ترفه به معنای نعمت اسـت، و بعضی 

ک است، و »دمار« به   گفته اند: »مُترَف« به معنای متروک است، و »تدمیر« به معنای اهلا
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مُوم و مَذؤُوم« به معنای نکوهش است و »مَدْحور« 
ْ

کت است، و »ذَمَمتُهُ فهو مَذ  معنای هلا

همّ ادحر عنّی الشیطان« یعنی خدایا 
ّ
 به معنای مطرود است، چنان که گفته می شود: »الل

 شیطان را از من دور کن، و »تبذیر« به معنای تفریق است، که با اسراف انجام می گیرد، 

 چنان که بذر، در زمین، پخش می شود، جز این که تبذیر به صورت اسراف و افساد است، 

ی گرداندن  گر چنین نباشد آن را تبذیر نگویند، و »اعراض« ممکن است به معنای رو  و ا

باشد، به واسطه اشتغال به چیزی، و ممکن است به معنای اذلال باشد.

ترجمه:

کتابـی بـرای او بیـرون  گردنـش آویخته ایـم و روز قیامـت،   و هـر انسـانی، اعمالـش را بـر 

 می آوریـم کـه آن را در برابـر خـود، گشـوده می بینـد! )ایـن همـان نامـه اعمـال اوسـت!( )13( 

 )و به او می گوییم:( کتابت را بخوان، کافی اسـت که امروز، خود حسـابگر خویش باشـی! 

 )14( هـر کـس هدایـت شـود، بـرای خـود هدایـت یافتـه و آن کـس کـه گـم راه گـردد، بـه زیان 

گنـاه دیگـری را بـه دوش نمی کشـد و مـا هرگـز  کـس بـار  گـم راه شـده اسـت و هیـچ   خـود 

 )قومـی را( مجـازات نخواهیـم کرد، مگر آن که پیامبری مبعوث کرده باشـیم )تا وظایفشـان 

ک کنیـم، نخسـت اوامـر   را بیـان کنـد.( )15( و هنگامـی کـه بخواهیـم شـهر و دیـاری را هـلا

سـپس  می داریـم،  بیـان  آن جـا،  شـهوت(  مسـت  ثروتمنـدان  )و  »مترفیـن«  بـرای  را   خـود 

 هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند، آن ها را به شدّت درهم 

کـه در قـرون بعـد از نـوح، زندگـی می کردنـد )و طبـق   می کوبیـم. )16( چـه بسـیار مردمـی 

ک کردیـم! و کافی اسـت که پـروردگارت از گناهان بندگانش   همیـن سـنت،( آن هـا را هـلا

گاه، و نسبت به آن بیناست. )17( آن کس که )تنها( زندگی زودگذر )دنیا( را می طلبد،   آ

ــ می دهیـم سـپس دوزخ را بـرای او  ــ و بـه هـر کـس اراده کنیـم ـ  آن مقـدار از آن را کـه بخواهیـم ـ

 قرار خواهیم داد، که در آتش سوزانش می سوزد در حالی که نکوهیده و رانده )درگاه خدا( 
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 است. )18( و آن کس که سرای آخرت را بطلبد، و برای آن سعی و کوشش کند ـ ـدر حالی که ایمان 

 داشته باشد ــ سعی و تلاش او، )از سوی خدا( پاداش داده خواهد شد. )19( هر یک از این دو 

 گروه را از عطای پروردگارت، بهره و کمک می دهیم و عطای پروردگارت هرگز )از کسی( منع 

 نشده است. )20( ببین چگونه بعضی را )در دنیا به خاطر تلاششان( بر بعضی دیگر برتری 

 بخشیده ایم درجات آخرت و برتریهایش، از این هم بیشتر است! )21( هرگز معبود دیگری را با 

 خدا قرار مده، که نکوهیده و بی یار و یاور خواهی نشست! )22( و پروردگارت فرمان داده: جز او 

 را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! هر گاه یکی از آن دو، یا هر دوی آن ها، نزد تو به سن 

گفتـار لطیـف و  کمتریـن اهانتـی بـه آن هـا روا مـدار! و بـر آن هـا فریـاد مـزن! و  پیـری رسـند، 

 سنجیده و بزرگوارانه به آن ها بگو! )23( و بالهای تواضع خویش را از محبّت و لطف، در برابر 

آنـان فـرود آر! و بگـو: »پـروردگارا! همان گونـه که آن ها مرا در کوچکی تربیت کردند، مشـمول 

گاهتر است )اگر لغزشی در این  رحمتشان قرار ده!« )24( پروردگار شما از درون دل های تان آ

 زمینه داشتید( هر گاه صالح باشید )و جبران کنید( او بازگشت کنندگان را می بخشد. )25( 

و حقّ نزدیکان را بپرداز، و )همچنین حق( مستمند و وامانده در راه را! و هرگز اسراف و تبذیر 

مکن، )26( چرا که تبذیرکنندگان، برادران شیاطینند و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار 

 ناسپاس بود! )27( و هر گاه از آنان ]مستمندان[ روی برتابی، و انتظار رحمت پروردگارت را 

 داشته باشی )تا گشایشی در کارت پدید آید و به آن ها کمک کنی(، با گفتار نرم و آمیخته 

با لطف با آن ها سخن بگو! )28(

تفسیر اهل البیت::

 کَتَابَکَ 
ْ
قَاهُ مَنشُورًا * اقْرَا

ْ
قِیَامَةِ کِتَابًا یَل

ْ
هُ یَوْمَ ال

َ
زَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ ل

ْ
ل
َ
 اِنسَانٍ ا

َ
 »وَ کُلّ

1»
ً
یْکَ حَسیبا

َ
یَوْمَ عَل

ْ
کَفی بِنَفْسِکَ ال

سوره ی اسراء، آیه ی 13 و 14.  .1
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گوید: روزی امام صادق7 فرمود: سدیر صیرفی 

کـه مشـتمل بـر علـم منایـا و بلایا و علم گذشـته  ــ   … امـروز صبـح در کتـاب جفـر ـ

 و آینده تا قیامت است و خداوند آن را مخصوص به پیامبر خود9 و امامان بعد از 

 او: نموده است ــ تامّل نمودم، و ولادت امام غایب، و طول عمر او، و ابتلای 

که در قلوب آنان در طول   مومنین در زمان غیبت او، و ]شبهات و[ شکّ هایی 

 غیبت آن حضرت رخ می دهد، و ارتداد و بازگشت آنان از دین را در آن مشاهده 

زَمْنَاهُ 
ْ
ل
َ
 اِنسَانٍ ا

 نمودم، و به یاد آیه شریفه قرآن افتادم که خداوند می فرماید: »وَ کُلَّ

 طَآئِرَهُ فِی عُنُقِهِ…« و مقصود از طائر ولایت ما می باشد، از این رو رقّت و اندوه مرا 
گرفت!1 فرا 

زَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِی عُنُقِهِ« فرمود: 
ْ
ل
َ
امام باقر7 در تفسیر »ا

که   یعنی هر انسانی، خیر و شرّ او، با اوست و نمی تواند از آن جدا شود، تا وقتی 
در قیامت نامه عمل او به او داده شود.2

فی کتاب کمال الدین و تمام النعمة باسناده الی سدیر الصیرفی عن ابی عبد الله7 حدیث   .1
 طویل یقول فیه: فنظرت فی کتاب لجفر صبیحة هذا الیوم و هو الکتاب المشتمل علی 
کان و ما یکون الی یوم القیمة الذی خص الله به محمّدا و  علم المنایا و البلایا، و علم ما 
الائمة من بعده علیهم السّلام و تاملت مولد غائبنا و ابطاءه و طول عمره، و بلوی المؤمنین 
کثر هم عن دینهم،   فی ذلک الزمان، و تولد الشکوک فی قلوبهم من طول غیبته و ارتداد ا
زَمْناهُ طائِرَهُ 

ْ
 اِنسانٍ اَل

َ
و خلعهم ربقة الاسلام من اعناقهم، التی قال الله تعالی جل ذکره و کُلّ

 فِی عُنُقِهِ یعنی الولایة، فاخذتنی الرقة و استولت علی الاحزان. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، 
ص 144، ح 104[ 

 اِنسانٍ 
َ

کُلّ فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله: »وَ   .2
زَمْناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ« یقول: خیره و شره معه حیث کان لا یستطیع فراقه، حتّی یعطی کتابه 

ْ
 اَل

یوم القیمة بما عمل. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 114، ح 105[ 
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که فرمودند:  و در تفسیر عیّاشی از امام باقر و امام صادق8 نقل شده 

 »طَآئِرَهُ فِی عُنُقِهِ« یعنی تقدیری که برای او شده، به گردن او خواهد بود، و از او جدا 
نخواهد شد.1

یْکَ حَسِیبًا« فرمود: 
َ
یَوْمَ عَل

ْ
کَفَی بِنَفْسِکَ ال کَتَابَکَ   

ْ
امام صادق7 در تفسیر »اقْرَا

 هنگامی که انسان از دنیا می رود، آن چه عمل کرده، و برای او نوشته شده است، 

تَنَا 
َ
یْل  را به یاد می آورد، مانند این که الآن انجام داده است، از این رو می گوید: »یَا وَ

حْصَاهَا«2، یعنی ای وای بر ما، این 
َ
 ا

َّ
کَبِیرَةً اِل  

َ
 یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَ ل

َ
کِتَابِ ل

ْ
ا ال

َ
 مَا لِهَذ

 چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را از یاد نبرده مگر آن که همه را احصا 
نموده است؟!3

رْناهـا  دَمَّ
َ
 ف

ُ
قَـوْل

ْ
ال یْهَـا 

َ
 عَل

َ
حَـقّ

َ
فِیهَـا ف  

ْ
فَسَـقُوا

َ
مُتْرَفِیهَـا ف مَرْنَـا 

َ
ا قَرْیَـةً  هْلِـکَ 

ُ
نّ ن 

َ
ا رَدْنَـا 

َ
ا اِذَا   »وَ 

4»
ً
تَدْمیرا

امام باقر7 می فرماید: 
کابرها.«5 یعنی »امرنا ا

فـی تفسـیر العیّاشـی عـن زرارة و حمـران و محمّـد بـن مسـلم عـن ابـی جعفـر و ابـی عبـد   .1 
زَمْناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ« قال: قدره الذی قدر علیه. ]تفسیر 

ْ
 اِنسانٍ اَل

َ
کُلّ  الله8 عن قوله: »وَ 

نورالثّقلین، ج 3، ص 114، ح 106[ 
کهف، آیه ی 49. سوره ی   .2

یَـوْمَ قال: 
ْ
کَفی بِنَفْسِـکَ ال کِتابَکَ  عـن خالـد بـن نجیـج عـن ابـی عبد الله7 فی قولـه: اقْـرَاْ   .3 

 یذکـر العبـد جمیـع مـا عمـل و ما کتب علیه، حتّی کانه فعله تلک السـاعة فلذلک »قالوا 
 اَحْصاهـا«. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، 

َّ
کَبِیـرَةً اِلا کِتـابِ لا یُغـادِرُ صَغِیـرَةً وَ لا 

ْ
ا ال

َ
تَنـا مـا لِهـذ

َ
یْل  یـا وَ

سوره ی اسراء، آیه ی 16.ج 3، ص 144، ح 107[   .4
یَةً اَمَرْنا  فی تفسـیر العیّاشـی عن حمران عن ابی جعفر فی قول الله. وَ اِذا اَرَدْنا اَنْ نُهْلِکَ قَرْ  .5 

کابرها. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 144، ح 109[ مُتْرَفِیها، قال: تفسیرها امرنا ا
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و در سخن دیگری می فرماید: 
»امّرنا« با تشدید میم و معنای آن »کثّرنا« می باشد.1

در مجمع البیان نیز از امیرالمؤمنین7 نقل شده که آن حضرت »آمرنا« خوانده است.2

مُومًا 
ْ

مَ یَصْلاهَا مَذ هُ جَهَنَّ
َ
نَا ل

ْ
رِیدُ ثُمَّ جَعَل

ُ
هُ فِیهَا مَا نَشَاء لِمَن نّ

َ
نَا ل

ْ
ل ةَ عَجَّ

َ
عَاجِل

ْ
ن کَانَ یُرِیدُ ال  »مَّ

دْحُورًا«3 مَّ

گوید: رسول خدا9 در تفسیر این آیه فرمود:  ابن عبّاس 

گر کسی عملی را که خدا بر او واجب نموده، برای خدا، و ثواب آخرت انجام ندهد،   ا

 بلکه برای پاداش دنیائی انجام بدهد، خداوند از دنیا به هر اندازه که بخواهد، به او 

کیفر   پاداش می دهد، و پاداش آخرت برای او نخواهد بود ]بلکه جهنّم و دوزخ 

 او خواهد بود[ چرا که خداوند به او نیرو و ابزار دنیایی را داده، تا آن را صرف طاعت 

ت او را 
ّ
 خدا بکند، و لکن او صرف معصیت خدا نموده، و خداوند به این عل

عذاب خواهد نمود!4

گوید:  ف 
ّ
مول

 روایات مربوط به نیّت نیز، همین معنا را دلالت دارد، و در تفسیر آیه شریفه »قُلْ 

یَةً اَمَرْنا مُتْرَفِیها« مشددة منصوبة  عن حمران عن ابی جعفر7 فی قوله: »وَ اِذا اَرَدْنا اَنْ نُهْلِکَ قَرْ  .1 
کثرنا، و قال: لا قراتها مخففة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 145، ح 110[  تفسیرها 

بـن  علـی  قـراءة  هـو  و  عامرنـا  وزن  علـی  بالمـد  »آمرنـا«  یعقـوب  قـرا  و  البیـان  مجمـع  فـی   .2 
 ابی طالب7، و قرا »امرنا« بتشدید المیم محمّد بن علی8 بخلاف. ]تفسیر نورالثّقلین، 

سوره ی اسراء، آیه ی 18.ج 3، ص 145[   .3
نْیا بعمله الذی افترضه 

ُ
یدُ ثَوابَ الدّ ی ابن عبّاس ان النّبی9 قال: معنی الآیة مَنْ کانَ یُرِ و رو  .4 

 الله علیه لا یرید وجه الله و الدار الآخرة عجل له فیها ما یشاء الله من عرض الدنیا، و لیس 
 له ثواب فی الآخرة، و ذلک ان الله سبحانه یؤتیه ذلک لیستعین به علی الطاعة فیستعمله 

فی معصیة الله فیعاقبه الله علیه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 145، ح 114[ 
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« از امام صادق7 نقل شده 
ً

هْدی سَبِیلا
َ
مُ بِمَنْ هُوَ ا

َ
عْل

َ
کُمْ ا رَبُّ

َ
تِهِ ف

َ
کِل  یَعْمَلُ عَلی شا

ٌ
کُلّ

 

که فرمود: یعنی »یعمل علی نیّته.«1
شْکُورًا…«2 کَانَ سَعْیُهُم مَّ ئِکَ 

َ
ول

ُ
ا

َ
هَا سَعْیَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ف

َ
رَادَ الآخِرَةَ وَ سَعَی ل

َ
»وَ مَنْ ا

رسول خدا9 فرمود: 

ینت هـای دنیـا ]و علاقـه بـه آن ها[  هـر کـس اراده و نیّـت او آخـرت اسـت، بایـد ز
کند.3 را رهـا 

امام صادق7 می فرماید: 

کَ شَعْرِی 
َ
حْرِمُ ل

ُ
گر می خواهی نیّت تو در احرام حج خالص باشد[ باید بگویی: »ا  ]ا

بْتَغِی 
َ
یبِ ا یَابِ وَ الطِّ سَاءِ وَ الثِّ ی وَ عَصَبِی مِنَ النِّ حْمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّ

َ
 وَ بَشَرِی وَ ل

خِرَةَ…«.
ْ

ارَ الآ
َ

لِکَ وَجْهَکَ وَ الدّ
َ

بِذ

 یعنی خدایا! من برای خشـنودی تو و پاداش آخرت، پوسـت و گوشـت و مو و خون 

 و استخوان ها و مخّ و رگ های بدن خود را، از بهره گیری از زن ها و بوی خوش، حرام می کنم، 
و احرام می بندم…4

عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقری، عن سفیان بن عیینة،   .1 
 عن ابی عبد الله7 قال: قال: »النیة افضل من العمل، الا و ان النیة هی العمل، ثم قرا قوله؟عز؟ 

تِهِ یعنی علی نیته«. ]کافی، ج 2، ص 16، ح 4[ 
َ
کِل  یَعْمَلُ عَلی شا

ٌ
کُلّ قُلْ 

سوره ی اسراء، آیه ی 19.  .2
ینة الحیوة  خِرَةَ فلیترک ز

ْ
فی روضة الواعظین للمفید )ره( قال رسـول الله9: وَ مَنْ اَرادَ الآ  .3 

الدنیا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 146، ح 115[ 
یة بن عمار عن ابی عبد الله7 انه قال: تقول احرم لک  ی معاو فی من لا یحضره الفقیه و رو  .4 
 شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الطیب ابتغی بذلک 

وجهک و الدار الآخرة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 146، ح 116[ 
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امام باقر7 می فرماید: 

 رسـول خدا9 می فرمود: روز قیامت مردی را حاضر می کنند و به او می گویند: 

 »در پیشگاه خدا احتجاج کن« پس او می گوید: خدایا! تو مرا آفریدی و هدایتم 

 نمودی، و به من وسعت مال دادی، و من همواره به بندگان تو کمک مالی کردم 

 و سختی را از آنان برداشتم تا تو امروز رحمت خود را بر من گسترده کنی، و کار را 

 بـر مـن آسـان نمایـی. پـس خداونـد می فرماید: بنده من راسـت می گویـد، او را به 
بهشت ببرید.1

امام صادق7 ]درباره ی درجات خلوص نیّت[ می فرماید: 

 بندگان خدا، سه دسته هستند: گروهی خدا را از ترس ]دوزخ و عذاب[ عبادت 

 می کنند و عبادت آنان عبادت عبید و غلامان است؛ و گروهی خدا را برای پاداش 

 و ثواب عبادت می کنند، و عبادت آنان عبادت اجیران و کارگران است، و گروهی 

 خدا را عبادت می کنند، به خاطر محبّت و عشقی که به خدا دارند، و عبادت 
آنان عبادت احرار است، و آن افضل از همه عبادات است.2

فی الکافی علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی بن عبید عن ابی الحسن علی بن یحیی   .1 
 عن ایوب بن اعین عن ابی حمزة عن ابی جعفر7 قال: قال رسول الله9: یؤتی یوم القیمة 
 برجل فیقال له: احتج، فیقول: رب خلقتنی و هدیتنی فاوسعت علی فلم ازل اوسع علی 
 خلقک و ایسر علیهم لکی تنشر علی هذا الیوم رحمتک و تیسره، فیقول الرب جل ثناؤه 

و تعالی ذکره: صدق عبدی ادخلوه الجنة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 146[ 
فـی اصـول الکافـی علـی بـن ابراهیـم عـن ابیـه عـن جمیـل عـن هارون بـن خارجة عـن ابی   .2 
 عبد الله7 قال: العباد ثلثة قوم عبدوا الله؟عز؟ خوفا فتلک عبادة العبید، و قوم عبدوا الله 
 تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادة الاجراء، و قوم عبدوا الله؟عز؟ حبا له فتلک عبادة 

الاحرار و هی افضل العبادة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 146[ 
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 نُرِیدُ مِنکُمْ…« می فرماید: 
َ

مَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ الِله ل
َ
امام صادق7 در تفسیر آیه »اِنّ

کلمات را به زبان جاری نکردند، بلکه در باطن خود   به خدا سوگند، آنان این 

 چنین نیّتی را داشتند: که ما از شما نه پاداشی می خواهیم و نه تشکّری، و شما را 
اطعام نمودیم فقط، برای خشنودی خدا، و پاداش او.1

کْبَرُ تَفْضِیلًا«2
َ
کْبَرُ دَرَجَاتٍ وَ ا

َ
لآخِرَةُ ا

َ
ی بَعْضٍ وَ ل

َ
نَا بَعْضَهُمْ عَل

ْ
ل

َ
ضّ

َ
کَیْفَ ف »انظُرْ 

 روایت شده که بین بالاترین درجات بهشت، تا پایین ترین درجات آن، فاصله بین 
آسمان و زمین است.3

گوید: امام صادق7 فرمود:  ابو بصیر 

تانِ« و نیز نگوئید:   نگویید: یک بهشت، چرا که خداوند می فرماید: »وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّ

وْقَ بَعْضِ« 
َ
 بهشت یک درجه دارد، چرا که خداوند می فرماید: »دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا ف

 سپس فرمود: »مردم با اعمال شان بر یک دیگر فضیلت پیدا می کنند« ابو بصیر 

 گویـد: گفتـم: مومنیـن داخـل بهشـت می شـوند، و بسـا علاقـه دارنـد، هم دیگـر را 

که برخی مقامشان بالاتر از دیگری است؟ فرمود: آن که مقام   ببینند، در حالی 

که پایین تر   بالاتری دارد، می تواند، پایین بیاید و رفیق خود را ببیند، و لکن آن 

و باسناده الی الصادق جعفر بن محمّد7 فی قوله؟عز؟: »یوفون بالنذر« الآیات حدیث طویل   .1 
یدُ مِنْکُمْ جَزاءً  ما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ الِله لا نُرِ

َ
 ستقف بتمامه انشاء الله فی »هل اتی« و فیه: »اِنّ

 وَ لا شُکُوراً« قال: و الله ما قالوا هذا لهم و لکنهم اضمروه فی انفسهم فاخبر الله باضمارهم، 
کم لوجه الله   یقولون لا نرید جزاء تکافوننا به، و لا شکورا تثنون علینا به، و لکنا انما اطعمنا

و طلب ثوابه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 147، ح 122[ 
سوره ی اسراء، آیه ی 21.  .2

ی ان ما بین اعلی درجات الجنة و اسفلها ما بین السماء و الارض.  فی مجمع البیان و رو  .3 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 147، ح 123[ 
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گر دوست داشته   است، نمی تواند، بالا برود، چرا که مرتبه او اقتضا نمی کند، آری ا

کنند، در »اسِرّة« هم دیگر را ملاقات می کنند«. که با هم ملاقات  باشند 

ـی اسـت در 
ّ
گوینـد و آن جمـع سـریر، و محل ]و اَسِـرّه و اَسْـرَه، بـزرگان از خویشـان را 

کـه بـزرگان از خانـدان نبـوّت بـر آن می نشـینند و مسـرور خواهنـد بـود.[1 بهشـت 

رسول خدا9 می فرماید: 

 فردای قیامت بندگان خدا به اندازه ی عقل های شان به درجات عالیه بهشت 
می رسند.2

رسول خدا9 فرمود: 

 خدا داند برخی از مردم ]مؤمن[ چقدر در دوزخ قرار می گیرند، و سپس خداوند به آنان 

 ترحّم می کند، و در پایین ترین درجات بهشتی، قرار می گیرند، آنان پس از خروج از 

 دوزخ در نهر حیات، غسل می کنند، و وارد بهشت می شوند، و اهل بهشت آنان را 

 »جهنّمیّون« می نامند، و اگر یکی از آنان اهل دنیا را به میهمانی بخواند، غذا و انواع 
وسایل ضیافت را خواهد داشت، و هیچ کم و کاستی پیدا نمی کند.3

ی العیّاشی بالاسناد عن ابی بصیر قال قال ابو عبد الله7: لا تقولن: الجنة واحدة، ان الله  و رو  .1 
تانِ« و لا تقولن درجة واحدة، ان الله یقول: »درجات بعضها فوق   یقول: »وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّ
 بعض« انما تفاضل القوم بالاعمال، قال: و قلت له: ان المؤمنین یدخلان الجنة فیکون 
 احدهما ارفع مکانا من الآخر فیشتهی ان یلقی صاحبه، قال:من کان فوقه فله ان یهبط، 
کان تحته لم یکن له ان یصعد، لانه لم یبلغ ذلک المکان و لکنهم اذا احبوا ذلک   و من 

و اشتهوا التقوا علی الاسرة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 147، ح 124[ 
عن انس عن النّبی9 قال: و انما یرتفع العباد غدا فی الدرجات و ینالون الزلفی من ربهم   .2 

علی قدر عقولهم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 147، ح 125[ 
فی کتاب جعفر بن محمّد الدوریستی باسناده الی عمرو بن میمون ان ابن مسعود حدثهم عن رسول   .3 
 الله9 قال: یکون فی النار قوم ما شاء الله ان یکونوا، ثم یرحمهم الله فیکونون فی ادنی الجنة فیغتسلون 
B
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گوید: سلیمان دیلمی 

 به امام صادق7 گفتم: فلانی عبادت و دیانت و فضل او چنین و چنان است؟! 

 امـام7 فرمـود: عقـل او چگونه اسـت؟ گفتـم: نمی دانم. فرمود: ثـواب و پاداش 

 به اندازه ی عقل است. سپس فرمود: مردی در بنی اسراییل، در جزیره ای از جزائر 

ـ عبادت می کرد، روزی ملکی  ـ که دارای آب و درخت و گیاه بود ـ یای خضر ـ  در

گفت: ئکه او را دید، و  از ملا

 خدایا پاداش عبادت این بنده ی خود را به من نشان بده. و چون خداوند به او 

 نشان داد، و آن را کم و ناچیز شمرد، خداوند به او فرمود: باید با او همنشین شوی 

ـت آن را بدانـی. پـس آن ملـک به صورت انسـانی نزد او آمد و آن عابد به او 
ّ
 تـا عل

 گفت: تو کیستی؟ ملک گفت: من وصف تو را که در این جزیره عبادت می کنی 

 شنیده ام و می خواهم در کنار تو عبادت کنم. پس آن روز را با او عبادت کرد، و چون 

 صبح شد، به او گفت: مکان عبادت تو سبز و خرّم است، و جای مناسبی است 

 بـرای عبـادت! عابـد گفـت: ایـن مـکان عیبـی هـم دارد. ملک گفـت: عیب آن 

او حمـاری  گـر  ا و  نیسـت،  پایـی  را چهار مـا  پـروردگار  گفـت:   چیسـت؟ عابـد 

 می داشت، این علف ها را می خورد، و ضایع نمی شد! ملک گفت: مگر خدای تو 

گر می داشت این علف ها، از بین نمی رفت. پس   حماری ندارد؟ عابد گفت: ا
خداوند به آن ملک وحی نمود: که ما او را به اندازه ی عقلش پاداش می دهیم.1

 فی نهر الحیوة یسمیهم اهل الجنة الجهنمیون، لو اضاف احدهم اهل الدنیا لاطعمهم و سقاهم 
و فرشهم و لحفهم و روحهم لا ینقص ذلک. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 147، ح 126[ 

فی اصول الکافی علی بن محمّد بن عبد الله عن ابراهیم بن اسحق الاحمر عن محمّد بن   .1 
 سلیمان الدیلمی عن ابیه قال: قلت لابی عبد الله7: فلان من عبادته و دینه و فضله کذا، 
 فقال: کیف عقله؟ قلت: لا ادری، فقال: ان الثواب علی قدر العقل، ان رجلا من بنی اسراییل 
B
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حَدُهُمَا 
َ
کِبَرَ ا

ْ
غَنَّ عِنـدَکَ ال

ُ
ا یَبْل وَالِدَیْـنِ اِحْسَـانًا اِمَّ

ْ
ـاهُ وَ بِال  اِیَّ

َّ
 اِل

ْ
 تَعْبُـدُوا

َّ
ل

َ
ـکَ ا بُّ »وَ قَضَـی رَ

1»
ً
کَریما  

ً
هُمـا قَوْل

َ
فٍّ وَ ل تَنْهَرْهُمـا وَ قُلْ ل

ُ
هُمـا ا

َ
ـلا تَقُـلْ ل

َ
وْ کِلاهُمـا ف

َ
ا

کرد.2 رسول خدا9 سه مرتبه سفارش مادر را نمود و یک مرتبه سفارش پدر را 

گوید: امام صادق7 در تفسیر این آیه فرمود:  د حنّاط 
ّ

ابو ولا

کـه، بـا آنـان برخـورد نیکـو داشـته باشـی، و  احسـان بـه پـدر و مـادر، ایـن اسـت 

کـه نیـاز خـود را بـه تـو بگوینـد، گرچـه از نظـر مالـی بی نیـاز باشـند، مگر  نگـذاری 

ـونَ«  ـا تُحِبُّ  مِمَّ
ْ
ـی تُنفِقُـوا بِـرَّ حَتَّ

ْ
 ال

ْ
ـوا

ُ
ـن تَنَال

َ
کـه خداونـد می فرمایـد: »ل توجّـه نکـرده ای 

یـد در  یعنـی بـه خیـر و خوبـی ]و بهشـت[ نمی رسـید تـا از آن چـه دوسـت می دار

راه خـدا انفـاق نماییـد؟!

فٍّ 
ُ
هُمَآ ا

َّ
لَا تَقُل ل

َ
وْ کِلَاهُمَا ف

َ
حَدُهُمَا ا

َ
کِبَرَ ا

ْ
غَنَّ عِندَکَ ال

ُ
ا یَبْل  سپس فرمود: مقصود از »اِمَّ

ف« مگو، 
ُ
گر آنان در اثر پیری، تو را زجر دادند، به آنان »ا  تَنْهَرْهُمَا« این است که ا

َ
 وَ ل

 کان یعبد الله فی جزیرة من جزایر البحر خضراء نضرة کثیرة الشجر، ظاهرة الماء، و ان ملکا 
ئکـة مـر بـه فقال: یا رب ارنی ثواب عبدک هذا، فاراه الله ذلک فاسـتقله الملک.   مـن الملا
 فاوحی الله الیه: ان اصحبه فاتاه الملک فی صورة انسی فقال له: من انت؟ فقال: انا رجل 
 عابد بلغنی مکانک و عبادتک فی هذا المکان فاتیتک لا عبد الله معک فکان معه یومه 
 ذلک، فلما اصبح قال له الملک: ان مکانک لنزه و ما یصلح الا للعبادة، فقال له العابد: 
 ان لمکاننا هذا عیبا فقال له: و ما هو؟ قال: لیس لربنا بهیمة، فلو کان له حمار رعیناه فی هذا 
 الموضع فان هذا الحشیش یضیع، فقال له الملک: ما لربک حمار؟ فقال: لو کان له حمار 
کان یضیـع مثـل هـذا الحشـیش فاوحـی الله الـی الملـک انمـا اثیبـه علـی قـدر عقلـه.   مـا 

سوره ی اسراء، آیه ی 23.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 148[   .1
علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله7 قال: جاء   .2 
 رجل الی النّبی9 و سلم فقال: یا رسول الله من ابر؟ قال: امک، قال: ثم من؟ قال: امک، 

ک. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 152[  قال: ثم من؟ قال: امک قال: ثم من؟ قال: ابا
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گر تو را زدند، به آنان بگو: »خدا شما را بیامرزد« و این معنای   و اظهار انزجار مکن، و ا

ِ مِنَ 
ّ

ل
ُّ

هُمـا جَنـاحَ الـذ
َ
کَرِیمًـا« می باشـد، و مقصـود از »وَ اخْفِـضْ ل  

ً
هُمَـا قَـوْل

َّ
 »وَ قُـل ل

حْمَةِ…« این است که نظر خشم آلود به آنان مکن، بلکه با نگاه محبّت و رحمت   الرَّ

 به آنان نظر کن، و صدای خود را بالای صدای آنان قرار مده، و دست خود را بالای 
دست آنان بلند مکن، و مقابل آنان راه مرو.1

رسول خدا9 فرمود: 

کرام صدیق   بهترین کار برای پدر و مادر بعد از مرگ: نماز و استغفار و ادای دین و ا
و صله ی با خویشان آنان است.2

فی اصول الکافی محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد بن عیسی و علی بن ابراهیم عن ابیه   .1 
 جمیعـا عـن الحسـن بـن محبـوب عـن ابـی ولاد الحنـاط قـال: سـالت ابـا عبـد الله7 عـن 
تحسـن  ان  الاحسـان  فقـال:  الاحسـان؟  هـذا  مـا  اِحْسـاناً«  والِدَیْـنِ 

ْ
بِال »وَ  الله؟عز؟:   قـول 

ک ]مما یحتاجان الیه[ و ان کانا مستغنیین، الیس   صحبتهما، و ان لا تکلفهما ان یسالا
ـونَ« قـال: ثـم قـال ابـو عبـد الله7: و امّا  ـا تُحِبُّ ـی تُنْفِقُـوا مِمَّ بِـرَّ حَتَّ

ْ
ـوا ال

ُ
ـنْ تَنال

َ
 یقـول الله؟عز؟: »ل

هُما اُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما قال: 
َ
کِبَرَ اَحَدُهُما اَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ ل

ْ
غَنَّ عِنْدَکَ ال

ُ
ا یَبْل  قول الله؟عز؟: اِمَّ

یماً قال:  کَرِ  
ً

هُما قَوْلا
َ
ک، قال: وَ قُلْ ل ، وَ لا تَنْهَرْهُما ان ضربا هُما اُفٍّ

َ
ک فَلا تَقُلْ ل  ان اضجرا

ِ مِنَ 
ّ

ل
ُّ

هُما جَناحَ الذ
َ
کریم قال: وَ اخْفِضْ ل ک فقل لهما غفر الله لکما فذلک قول   ان ضربا

حْمَةِ قال: لا تمل عینیک من النظر الیهما برحمة ورقة، و لا ترفع صوتک فوق اصواتهما،   الرَّ
و لا یدک فوق ایدیهما و لا تقم قدامهما. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 148، ح 129[ 

ی ابو اسید الانصاری قال بینما نحن عند رسول الله ص اذ جاءه رجل من بنی سلمة  رو  .2 
 فقال یا رسول الله هل بقی من بر ابوی شی ء ابرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة علیهما 
کرام صدیقهما و صلة الرحم التی لا توصل   و الاستغفار لهما و انفاذ عهدهما من بعدهما و ا

الا بهما. ]مجمع البیان، ج 6، ص 632[ 
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امام صادق7 فرمود: 

گر خداوند چیزی  فّ« گفتن به پدر و مادر است، و ا
ُ
 پایین ترین مرتبه ی عقوق »ا

سبک تر از آن می دانست، از آن نهی می نمود.1

رسول خدا9 فرمود: 

 حق پدر بر فرزند، چهار چیز است: 1. او را با نامش صدا نزند ]بلکه او را پدر بخواند[؛ 
2. مقابل او راه نرود؛ 3. قبل از او ننشیند؛ 4. سبب دشنام مردم به او نشود.2

گوید:  ف 
ّ
مول

 روایات درباره ی حقّ پدر و مادر و عقوق آنان، فراوان است به کتاب کافی و غیره 

مراجعه شود.
ابِینَ غَفُورًا«3 کَانَ لِلَاوَّ هُ 

َ
اِنّ

َ
 صَالِحِینَ ف

ْ
مُ بِمَا فِی نُفُوسِکُمْ اِن تَکُونُوا

َ
عْل

َ
کُمْ ا بُّ »رَّ

امام صادق7 فرمود: 
که فراوان توبه می کنند.4 ابِینَ غَفُورًا« متعبّدینی هستند  مقصود از »کَانَ لِلَاوَّ

و در سخن دیگری به ابو بصیر فرمود: 

 ای ابا محمّد! بر شما باد به ورع، و کوشش در عبادت، و ادای امانت، و راست گویی 

ی عن علی بن موسی الرّضا عن ابیه عن جده ابی عبد الله7 قال لو علم الله لفظة اوجز  رو  .1 
 فی ترک عقوق الوالدین من اف لاتی به. و فی روایة اخری عنه قال ادنی العقوق اف و لو علم الله 

شیئا ایسر منه و اهون منه لنهی عنه. ]مجمع البیان، ج 6، ص 631[ 
عن محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرّحمن عن درست بن ابی منصور عن ابی   .2 
 الحسـن موسـی7 قال: سـال رجل رسـول الله9 ما حق الوالد علی الولد؟ قال: لا یسمیه 
باسـمه، و لا یمشـی بیـن یدیـه و لا یجلـس قبلـه و لا یستسـب لـه. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 

سوره ی اسراء، آیه ی 3.25، ص 149، ح 133[  .3
ابِینَ غَفُوراً« قال: هم التوابون  وَّ َ ْ

هُ کانَ لِلا
َ
عن ابی بصیر عن ابی عبد الله7 یقول فی قوله: »فَاِنّ  .4 

المتعبدون. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 153، ح 151[ 
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 و معاشرت نیکو، با هم نشینان، و طول سجده؛ سپس فرمود: این روش »اوّابین« 
گوید: اوّابین به معنای توّابین است.1 است. ابو بصیر 

گوید: امام صادق7 فرمود:  هشام بن سالم 

 کسی که چهار رکعت نماز ]دو رکعت دو رکعت[ بخواند و در هر رکعت پنجاه مرتبه 

حَـدٌ« را بخوانـد، ایـن نمـاز فاطمه3 خواهد بـود، و آن نماز 
َ
 سـوره ی »قُـلْ هُـوَ الُله ا

اوّابین است.2

رینَ کانُوا اِخْوانَ  ِ
ّ

مُبَذ
ْ
 ال

َ
 * اِنّ

ً
رْ تَبْذیرا ِ

ّ
بیلِ وَ ل تُبَذ مِسْکینَ وَ ابْنَ السَّ

ْ
هُ وَ ال

َ
قُرْبی حَقّ

ْ
 »وَ آتِ ذَا ال

3»
ً
کَفُورا هِ  یْطانُ لِرَبِّ

َ
کانَ الشّ یاطینِ وَ 

َ
الشّ

 علمای اهل سنّت، در مجلس مامون، به حضرت رضا7 گفتند: آیا خداوند در قرآن 

معنای برگزیدگان خود را بیان نموده است؟ حضرت رضا7 فرمود: 

 خداونـد عـلاوه بـر باطـن، در دوازده جـای از قـرآن نـام برگزیـدگان خـود را در ظاهـر، 

کـه فرمـود: پنجـم، آیـه شـریفه »وَ آتِ   و صریـح قـرآن بیـان نمـوده اسـت. تـا ایـن 

هُ« و این خصوصیّتی است که مخصوص به خویشان رسول خدا9 
َ

قُرْبَی حَقّ
ْ
 ذَا ال

 می باشد، و خداوند آنان را بر همه ی امّت برگزیده است، و چون این آیه نازل شد، 

 رسـول خـدا9 فاطمـه3 را طلـب نمـود و فرمـود: ای فاطمـه! فاطمـه3 عرضـه 

بـه مـن  یـا رسـول الله! رسـول خـدا9 فرمـود: فـدک مخصـوص   داشـت: لبیّـک 

عن ابی بصیر عن ابی عبد الله7 قال: یا با محمّد علیکم بالورع و الاجتهاد و اداء الامانة   .1 
 و صدق الحدیث و حسن الصحبة ممن صحبکم، و طول السجود، و کان ذلک من سنن 

الاوابین، قال ابو بصیر: الاوابون التوابون. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 153، ح 152[
عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله7 قال: من صلی اربع رکعات فی کل رکعة خمسین مرة   .2 
کانـت صلـوة فاطمـة صلـوات الله علیهـا، و هـی صلـوة الاوابیـن. ]تفسـیر   قـل هـو الله احـد 

سوره ی اسراء، آیه ی 26 و 27.نورالثّقلین، ج 3، ص 153[   .3
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 می باشـد، چرا که مسـلمانان برای به دسـت آوردن آن جنگی نکرده اند، و من آن 
را طبق دستور خداوند، به تو واگذار نمودم، و آن برای تو و فرزندان تو خواهد بود.1

امام صادق7 می فرماید: 

هُ« حقّ وصایت علی7 است و رسول خدا9 او را 
َ

قُرْبَی حَقّ
ْ
 مقصود از »وَ آتِ ذَا ال

 وصیّ خود قرار داد، و اسم اعظم، و میراث علم رسول خدا9 و آثار نبوّت نیز حق 
ذی القربی است.2

گوید:  علی بن اسباط 

 هنگامی که حضرت کاظم7 وارد بر هارون الرشید شد، و دید که او مظالم را به 

 اهلـش بـاز می گردانـد، بـه او فرمـود: یـا امیرالمؤمنیـن! بـرای چـه مظالـم مـا، بـاز 

فی عیون الاخبار فی باب ذکر مجلس الرّضا7 مع المامون فی الفرق بین العترة و الامة   .1 
 حدیث طویل و فیه قالت العلماء: فاخبرنا هل فسر الله تعالی الاصطفاء فی الکتاب؟ فقال 
 الرّضا7: فسر الاصطفاء فی الظاهر سوی الباطن فی اثنی عشر موطنا و موضعا، فاول ذلک 
هُ خصوصیة 

َ
قُرْبی حَقّ

ْ
 قولـه؟عز؟ الـی ان قـال7: و الآیـة الخامسـة قول الله تعالـی: و آتِ ذَا ال

 خصهم الله العزیز الجبار بها، و اصطفاهم علی الامة، فلما نزلت هذه الآیة علی رسول الله9 
 قال: ادعوا لی فاطمة، فدعیت له فقال9: یا فاطمة، قالت: لبیک یا رسول الله، فقال: هذه 
 فدک هی مما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب، و هی لی خاصة دون المسـلمین، فقد 
 جعلتها لک لما امرنی الله به، فخذیها لک و لولدک فهذه الخامسة. ]تفسیر نورالثّقلین، 

ج 3، ص 153، ح 156[ 
فی اصول الکافی محمّد بن الحسین و غیره عن سهل عن محمّد بن عیسی و محمّد بن   .2 
 یحیی و محمّد بن الحسین جمیعا عن محمّد بن سنان عن اسمعیل بن جابر و عبد الکریم 
 بن عمرو عن عبد الحمید بن ابی الدیلم عن ابی عبد الله7 حدیث طویل یقول فیه7: 
هُ« و کان علی7 و کان حقه الوصیة التی جعلت له، 

َ
قُرْبی حَقّ

ْ
 ثم قال جل ذکره »وَ آتِ ذَا ال

کبر و میراث العلم، و آثار علم النبوّة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 153[  و الاسم الا
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گفت: مظلمه شـما چیسـت یا ابا الحسـن؟ فرمود: خداوند   نمی گردد؟! هارون 

 هنگامی که فدک و اطراف آن را برای رسول خدا9 فتح نمود، مسلمانان برای 

 بـه دسـت آوردن آن جنگـی نکردنـد ]و اختصـاص بـه رسـول خـدا9 پیدا کرد[ 

هُ« و رسول خدا9 ندانست 
َ

قُرْبَی حَقّ
ْ
 و خداوند خود این آیه را نازل نمود: »وَ آتِ ذَا ال

 »ذا القربی« کیانند؟ و از جبرییل سوال کرد، و جبرییل به پروردگار خود مراجعه 

 نمود، و خداوند به او وحی کرد: »فدک را به فاطمه3 بده« پس رسول خدا9 به 

که فدک را تحویل تو بدهم«  کرده   فاطمه3 فرمود: »ای فاطمه! خداوند مرا امر 

فاطمه3 فرمود:

 »یـا رسـول الله، مـن فـدک را از شـما و از خداونـد قبـول نمـودم« و همـواره وکلای 

 فاطمه3 در زمان رسول خدا9 در آن کار می کردند، و چون ابو بکر به خلافت 

 رسید، وکلای فاطمه3 را از فدک اخراج نمود، و فاطمه3 نزد ابو بکر آمد، و فرمود: 

 »فدک را به من بازگردان« ابو بکر گفت: »باید شاهدی بیاوری که برای تو شهادت 

 بدهد« پس فاطمه3 امیرالمؤمنین7 و امّ ایمن را آورد، و آنان برای او شهادت 

 دادند، و ابو بکر نامه ای برای فاطمه3 نوشت و دستور داد، فدک را به او بازگردانند 

 و چون فاطمه3 از نزد ابو بکر خارج شد، عمر او را دید و گفت: ای دختر محمّد9 

این نامه چیست؟ فاطمه3 فرمود:

 نامه ای است که ابو بکر برای من نوشته است، عمر گفت: »به من نشان بده« پس 

 فاطمه3 امتناع نمود، و عمر آن را به زور از فاطمه3 گرفت، و به آن نگاه کرد، 

 و آب دهان به آن انداخت، و آن را محو نمود، و پاره کرد ]و سوزاند[ و به فاطمه3 

یسمان به گردن ما بینداز، و ما را   گفت: »پدر تو برای فدک جنگ نکرده، پس تو ر

گفت[ پس  ی اسـتهزا و توهین  کم ببر، و آن را بگیر« ]و این سـخن را از رو  نزد حا
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کن« موسـی بن  گفت: »یا اباالحسـن! حدّ فدک را برای من بیان   هارون الرشـید 

جعفر7 فرمود:

کـوه اُحـد اسـت، و حـدّی از آن عریـش مصر اسـت، و حـدّی از آن   »حـدّی از آن 

 سیف البحر ]یعنی ساحل بحر[ است، و حدّی از آن دومة الجندل ]بین مدینه 

 و شام[ است«. هارون گفت: آیا همه ی این ها فدک است؟! فرمود: »آری، همه ی 

 این ها بدون جنگ به دست رسول خدا9 فتح شده است« هارون گفت: این ها 
یاد است، و من باید درباره ی آن فکری بکنم.1 ز

علی بن محمّد بن عبد الله عن بعض اصحابنا اظنه السیاری عن علی بن اسباط قال: لما   .1 
 ورد ابو الحسن موسی علی المهدی رآه یرد المظالم، فقال: یا امیرالمؤمنین ما بال مظلمتنا 
ک یا ابا الحسن؟ قال: ان الله تبارک و تعالی لما فتح علی نبیه9   لا ترد؟ فقال له: و ما ذا
قُرْبی 

ْ
 فدک و ما والاها، لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب فانزل الله علی نبیه9 »وَ آتِ ذَا ال

هُ« و لم یدر رسول الله9 من هم، فراجع فی ذلک جبرییل7 و راجع جبرییل ربه، فاوحی 
َ

 حَقّ
 الله الیه: ان ادفع فدک الی فاطمة علیها السّلام، فدعاها رسول الله9 فقال لها: یا فاطمة ان الله 
 امرنی ان ادفع الیک فدک، فقالت: قد قبلت یا رسول الله من الله و منک، فلم یزل وکلاؤها 
 فیها حیاة رسول الله9 فلما ولی ابو بکر اخرج عنها وکلاءها، فاتته فسالته ان یردها فقال 
 لها: ایتنی باسود او احمر یشهد لک بذلک، فجاءت بامیرالمؤمنین7 و ام ایمن فشهدا 
 لها فکتب لها بترک التعرض، فخرجت و الکتاب معها، فلقیها عمر فقال: ما هذا معک 
ینیه فابت فانتزعه من یدها   یا بنت محمّد؟ قالت: کتاب کتبه لی ابن ابی قحافة، قال: ار
 و نظر فیه، ثم تفل فیه و محاه و حرقة، و قال لها: هذا لم یوجف علیه ابوک بخیل و لا رکاب 
 فضعی الجبال فی رقابنا، فقال له المهدی: یا ابا الحسن حدها لی، فقال: حد منها جبل 
 احد، و حد منها عریش مصر، و حد منها سیف البحر، و حد منها دومة الجندل فقال له: کل 
 هذا؟ قال: نعم یا امیرالمؤمنین هذا کله، ان هذا ]کله[ مما لم یوجف علی اهله رسول الله9 

کثیر و انظر فیه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 154[  بخیل و لا رکاب، فقال: 
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کَفُورًا«1 هِ  یْطَانُ لِرَبِّ
َ

کَانَ الشّ یَاطِینِ وَ 
َ

 اِخْوَانَ الشّ
ْ
کَانُوا ینَ  رِ ِ

ّ
مُبَذ

ْ
 ال

َ
رْ تَبْذِیرًا * اِنّ ِ

ّ
 تُبَذ

َ
»وَ ل

امام صادق7 فرمود: 

رْ ]فی[ ولیة علی7ِ« یعنی درباره ی ولایت علی7  ِ
ّ

 تُبَذ
َ

رْ تَبْذِیرًا« یعنی »ل ِ
ّ

 تُبَذ
َ

 »وَ ل
کوتاهی[ مکن.2 تبذیر ]و تضییع و 

امام صادق7 به یکی از اصحاب خود فرمود: 

 »از خدا بترس، و اسراف مکن و سخت گیر نیز مباش، و بین این دو را انتخاب کن 

مْ یَقْتُرُوا وَ کَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَامًا.«3 
َ
وا وَ ل

ُ
مْ یُسْرِف

َ
نفَقُوا ل

َ
ذِینَ اِذَا ا

َّ
 ]چرا که خداوند می فرماید: »وَ ال

رْ تَبْذِیرًا.«4 ِ
ّ

 تُبَذ
َ

سپس فرمود: تبذیر از اسراف است و خداوند می فرماید: »وَ ل

گوید:  عبد الرّحمن بن حجّاج 

رْ تَبْذِیرًا.« سـوال نمودم، فرمود: هر کس  ِ
ّ

 تُبَـذ
َ

 از امـام صـادق7 دربـاره ی آیـه »وَ ل

گر در راه خدا صرف   مالی را در غیر راه خدا صرف کند، تبذیر کننده خواهد بود، و ا
کند مقتصد و میانه رو خواهد بود.5

سوره ی اسراء، آیه ی 26 و 27.  .1
فی محاسن البرقی عنه عن ابیه عن علی بن حدید عن منصور بن یونس عن اسحق بن عمار   .2 
 عن ابی عبد الله7 فی قول الله: و لا تبذر تبذیرا قال: لا تبذر ولایة علی. ]تفسیر نورالثّقلین، 

سوره ی فرقان، آیه ی 67ج 3، ص 156، ح 166[   .3
فی الکافی عدة من اصحابنا عن احمد بن ابی عبد الله عن الحسن بن محبوب عن مالک   .4 
 بـن عطیـة عـن عامـر بـن جذاعـة قـال: جاء رجـل الی ابی عبـد الله7: فقال لـه7: اتق الله 
رْ  ِ

ّ
 و لا تسرف و لا تقتر، و لکن بین ذلک قواما، ان التبذیر من الاسراف، قال الله؟عز؟: »وَ لا تُبَذ

تَبْذِیراً«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 156، ح 167[ 
فـی تفسـیر العیّاشـی عـن عبدالرّحمـن بـن الحجـاج قـال: سـالت ابا عبد الله7 عـن قوله:   .5 
رْ تَبْذِیراً« قال: من انفق شیئا فی غیر طاعة الله فهو مبذر. و من انفق فی سبیل الله  ِ

ّ
 »وَ لا تُبَذ

فهو مقتصد. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 156، ح 168[ 
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گوید:  بشر بن مروان 

 وارد بر امام صادق7 شدیم و آن حضرت دستور داد تا خرما آوردند، و ما با آن 

 حضرت از آن خرما می خوردیم، و یکی از ماها هسته ی خرمایی را دور انداخت، 

 و امام7 دست از خوردن برداشت و فرمود: چنین مکن، چرا که این کار از تبذیر 
است و ]تبذیر فساد است و[ خداوند فساد را دوست نمی دارد.1

امام صادق7 می فرماید: امیرالمؤمنین7 به عنایة فرمود: 

 تو باید در زندگی و مصرف با مومنین هماهنگ ]و یکسان[ باشی، چرا که بهترین 
رین باشی.2

ّ
روش، و سالم ترین آن، حدّ متوسّط است و تو نباید از مبذ

یْسُورًا«3  مَّ
ً
هُمْ قَوْل

َّ
قُل ل

َ
کَ تَرْجُوهَا ف بِّ

ن رَّ ا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّ »وَ اِمَّ

گوید:  صاحب مجمع البیان 

گر فقیری از او سوال می کرد،   روایت شده که رسول خدا9 پس از نزول این آیه ا

کم من فضله« یعنی خدا   و چیزی نداشت که به او بدهد، می فرمود: »یرزقنا الله و ایّا
کرم خود به ما و شما روزی بدهد.4 از فضل و 

عن بشر بن مروان قال: دخلنا علی ابی عبد الله7 فدعی برطب فاقبل بعضهم یرمی النوی   .1 
 قال: فامسک ابو عبد الله7 یده فقال: لا تفعل ان هذا من التبذیر و ان الله لا یحب الفساد. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 157، ح 171[ 
ی عن ابی عبد الله7 ان امیرالمؤمنین7: قال  رْ تَبْذِیراً« و رو ِ

ّ
فی مجمع البیان »وَ لا تُبَذ  .2 

 لعنایة: کن زاملة للمؤمنین فان خیر المطایا امثلها و اسلمها ظهرا و لا تکن من المبذرین. 
سوره ی اسراء، آیه ی 28.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 157[   .3

ی ان النّبی9 کان لما نزلت هذه الآیة اذا سئل و لم یکن عنده  ا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الآیة و رو و اِمَّ  .4 
کم من فضله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 157[  ما یعطی قال: یرزقنا الله و ایا
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امام باقر7 می فرماید: 

گر  ی آورده، پس ا که به غنیّ رو  فقیر ]چون سوال می کند[ هدیّه خداوند است، 

گر نه هدیّه   غنیّ حاجت فقیر را برآورده کند، هدیّه خدا را قبول نموده است، و ا
کرده است.1 خدا را رد 

که فاطمه3 به خاطر سختی های زندگی از پدر  کرده   مرحوم ابن شهر آشوب نقل 

گریان شد و فرمود:  کرد و رسول خدا9  کنیز  خود درخواست 

 »بـه خـدا سـوگند، در مسـجد چهارصـد فقیـر گرسـنه و بی لبـاس هسـتند، و مـن 

کنیزی را در  کنیز از پاداش آخرت محروم شـوی، وگرنه   نمی خواهم تو با داشـتن 

بـن  علـی  قیامـت،  فـردای  می ترسـم  سـویی  از  مـی دادم،  قـرار  تـو   اختیـار 

 ابی طالب7 با تو مخاصمه کند و حقش را مطالبه نماید« سپس رسول خدا9 

ا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ   به جای خادم تسبیحات را به فاطمه3 یاد داد، و چون آیه »وَ اِمَّ

کَ…« نازل شد، رسول خدا9 کنیزی را به فاطمه3 عطا نمود  بِّ
ن رَّ  ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّ

و نام او را فضّه قرار داد.2

غَنِیِّ فَاِنْ قَضَی حَاجَتَهُ فَقَدْ 
ْ
ی ال

َ
ةُ الِله اِل فَقِیرُ هَدِیَّ

ْ
 ال

َ
التمحیص عَنْ اَبِی جَرِیرٍ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع قَال  .1 

یْهِ. ]بحارالانوار، ج 93، ص 170[ 
َ
ةَ الِله؟عز؟ عَل مْ یَقْضِ حَاجَتَهُ فَقَدْ رَدَّ هَدِیَّ

َ
ةَ الِله وَ اِنْ ل قَبِلَ هَدِیَّ

تلقـی مـن  مـا  و  السّـلام  بعـد ذکـر فاطمـة علیهـا  المناقـب لابـن شـهر آشـوب  کتـاب  فـی   .2
یة بکی رسول الله9 فقال:  کتاب الشیرازی: انها لما ذکرت حالها و سالت جار  الطحن. 
یا فاطمة و الذی بعثنی بالحق ان فی المسجد اربعمائة رجل ما لهم طعام و لا ثیاب و لو لا 
یة،  ید ان ینفک عنک اجرک الی الجار  خشیتی خصلة لاعطیتک ما سالت یا فاطمة انی لا ار
و انی اخاف ان یخصمک علی بن ابی طالب یوم القیمة بین یدی الله؟عز؟ اذا طلب حقه 
 منک، ثم علمها صلوة التسبیح فقال امیرالمؤمنین7: مضیت تریدین من رسول الله الدنیا 

فاعطانا الله ثواب الاخرة.
ا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ   قال ابو هریرة: فلما خرج رسول الله9 من عند فاطمة انزل الله علی رسوله: وَ اِمَّ
B
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سوره ی اسراء، آیات 29 تا 48

متن:

بسَْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُمًا مَسُْورًا  
ْ
عَْلْ یدََكَ مَغْلوُلةًَ اِلی عُنُقِكَ وَ ل تبَسُْطْها كَُّ ال

َ
 وَ ل ت

زْقَ لمَِنْ یشَـاءُ وَ یَقْدِرُ اِنَّهُ كانَ بعِِبادِهِ خَبیًا بصَیًا  وَ ل تَقْتُلوُا   اِنَّ رَبَّكَ یبَسُْـطُ الرِّ
ا كَبیًا  وَ ل تَقْرَبُوا  نُْ نرَْزُقُهُمْ وَ اِیَّاكُ مْ اِنَّ قَتلْهَُمْ كانَ خِطًْ

َ
 اوَْلدَكُ مْ خَشْیَةَ اِمْلاقٍ ن

قَِّ وَ مَنْ 
ْ
 باِل

َّ
مَ الُله اِل نی اِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبیلًا  وَ ل تَقْتُلوُا النَّفْسَ الَّت حَرَّ  الزِّ

قَتلِْ اِنَّهُ كانَ مَنصُْورًا  وَ ل تَقْرَبُوا 
ْ
طاناً فَلا یسُْفِْ فِی ال

ْ
نا لوَِلِِّهِ سُل

ْ
 قُتِلَ مَظْلوُمًا فَقَدْ جَعَل

  
ً

عَهْدَ كانَ مَسْؤُل
ْ
عَهْدِ اِنَّ ال

ْ
هُ وَ اوَْفوُا باِل  باِلَّت هَِ احَْسَنُ حَتَّ یَبلْغَُ اشَُدَّ

َّ
تَیمِ اِل

ْ
 مالَ ال

ویلًا  
ْ
مُسْـتَقیمِ ذلكَِ خَیٌْ وَ احَْسَـنُ تاَ

ْ
قِسْـطاسِ ال

ْ
تُمْ وَ زِنوُا باِل

ْ
كَیلَْ اِذا كِ

ْ
 وَ اوَْفُوا ال

  
ً

فُؤادَ كُُّ اوُلِئكَ كانَ عَنهُْ مَسْؤُل
ْ
َصََ وَ ال مْعَ وَ الْ مٌ اِنَّ السَّ

ْ
 وَ ل تَقْفُ ما لیَسَْ لكََ بهِِ عِل

  كُُّ ذلكَِ 
ً

بالَ طُول ِ
ْ
رَضَْ وَ لنَْ تَبلْغَُ ال

ْ
ْرِقَ ال رَضِْ مَرحًَا اِنَّكَ لنَْ تَ

ْ
 وَ ل تَمْشِ فِی ال

عَْلْ مَعَ الِله 
َ

ِكْمَةِ وَ ل ت
ْ
كَْ رَبُّكَ مِنَ ال

َ
ا اوَْحی اِل  كانَ سَیِّئُهُ عِندَْ رَبِّكَ مَكْرُوهًا  ذلكَِ مِمَّ

َذَ مِنَ  َنیَن وَ اتَّ قی فی جَهَنَّـمَ مَلوُمًا مَدْحُورًا  اَ فَاصَْفاكُ مْ رَبُّكُ ـمْ باِلْ
ْ
 اِلهًـا آخَرَ فَتُل

رُوا  كَّ قُرْآنِ لَِذَّ
ْ
فنْا فی هذَا ال  عَظیمًا  وَ لقََدْ صََّ

ً
َقُولوُنَ قَوْل مَلائكَِةِ اِناثاً اِنَّكُ مْ لَ

ْ
 ال

عَرْشِ 
ْ
 نُفُورًا  قُلْ لوَْ كانَ مَعَهُ آلهَِةٌ كَما یَقُولوُنَ اِذًا لَبْتَغَوْا اِلی ذِی ال

َّ
 وَ ما یزَیدُهُمْ اِل

رَضُْ 
ْ

بعُْ وَ ال ماواتُ السَّ ُ السَّ
َ

ا كَبیًا  تسَُبِّحُ ل ا یَقُولوُنَ عُلوًُّ  سَبیلًا  سُبحْانهَُ وَ تعَالی عَمَّ
 یسَُبِّحُ بَِمْدِهِ وَ لكِنْ ل تَفْقَهُونَ تسَْبیحَهُمْ اِنَّهُ كانَ حَلیمًا 

َّ
 وَ مَنْ فیهِنَّ وَ اِنْ مِنْ شَْ ءٍ اِل

خِرَةِ حِجاباً مَسْتوُرًا 
ْ

ینَ ل یؤُْمِنوُنَ باِل
َّ

نا بیَنَْكَ وَ بَیْنَ ال
ْ
قُرْآنَ جَعَل

ْ
تَ ال

ْ
 غَفُورًا  وَ اِذا قَرَا

کَ تَرْجُوها یعنی عن قرابتک و ابنتک فاطمة »ابتغاء« یعنی طلب »رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّکَ«   رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّ
 مَیْسُوراً« یعنی قولا حسنا فلما نزلت هذه الآیة 

ً
هُمْ قَوْلا

َ
 یعنی طلب رزق من ربک »تَرْجُوها فَقُلْ ل

انفذ رسول الله9 الیها جاریة للخدمة و سماها فضة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 157[ 
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قُرْآنِ 
ْ
نا عَ قُلوُبهِِمْ اكَِنَّةً انَْ یَفْقَهُوهُ وَ فی آذانهِِمْ وَقرًْا وَ اِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی ال

ْ
 وَ جَعَل

كَْ وَ اِذْ هُمْ 
َ

نُْ اعَْلمَُ بمِا یسَْتَمِعُونَ بهِِ اِذْ یسَْتَمِعُونَ اِل
َ

َّوْا عَ ادَْبارهِِمْ نُفُورًا  ن  وحَْدَهُ وَل
 رجَُلًا مَسْحُورًا  انْظُرْ كَیفَْ 

َّ
المُِونَ اِنْ تتََّبِعُونَ اِل وْی اِذْ یَقُولُ الظَّ

َ
ن

مَْثالَ فَضَلُّوا فَلا یسَْتَطیعُونَ سَبیلًا 
ْ

بُوا لكََ ال ضََ

¬Kj

لغای:

« »حَسْر« به معنای کشف است، و حَسَر عن ذراعه، اذا کشف عنه، 
ً
 محسورا

ً
 »ملوما

 و »حَسْرت« به معنای اندوه است، و »حسیر و محسور« به معنای درمانده است که آن چه 

 داشته از دست داده است. »ول تَقْفُ« از »قَفو« به معنای، دنبال کردن چیزی است، و علم 

 قیافه، دانشی است که به سبب آن، آثار و نشانه ها دنبال می شود، و آن را علم کهانت 

گوینـد، و آن حـرام می باشـد، و قافـه یقوفـه، و قفـاه یقفـوه، بـه یـک معناسـت، و   و قیافـه 

« و »وَقَرًا« بالفتح 
ً
 »لـن تخـرق الرض« از »خَـرق« بـه معنای قطع اسـت. »و فی آذانهـم وَقْرا

 به معنای سنگینی گوش است، و بالکسر »وِقر« به معنای حمل است، و اصل در حمل 

 سنگینی است، و »نفور« جمع نافر است و بر مفرد و تثنیه و جمع اطلاق می شود، مانند 

 رکوع و سجود و شهود، و »نجوی« مصدری است که بر مفرد و تثنیه و جمع، و مذکّر و مؤنّث 
گفتن پنهانی است.1 اطلاق می شود، و آن سخن 

ترجمه:

هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، )و ترک انفاق و بخشش منما( و بیش از حدّ 

 )نیز( دست خود را مگشای، تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرومانی! )29( به یقین، 

مجمع البیان.  .1
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پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد، گشاده یا تنگ می دارد او نسبت به بندگانش، 

گاه و بیناسـت. )30( و فرزندانتـان را از تـرس فقـر، نکشـید! مـا آن هـا و شـما را روزی   آ

می دهیم مسلماً کشتن آن ها گناه بزرگی است! )31( و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار 

زشت، و بد راهی است! )32( و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز 

که مظلوم کشته شده، برای ولیش سلطه )و حق قصاص( قرار دادیم   بحق! و آن کس 

کـه او مورد حمایت اسـت! )33( و به مـال یتیم، جز به  امّـا در قتـل اسـراف نکنـد، چـرا 

بهترین راه نزدیک نشوید، تا به سر حد بلوغ رسد! و به عهد )خود( وفا کنید، که از عهد 

ی   سوال می شود! )34( و هنگامی که پیمانه می کنید، حق پیمانه را ادا نمایید، و با ترازو

کنید! این برای شما بهتر، و عاقبتش نیکوتر است. )35( از آن چه به آن  درست وزن 

ی  ی مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسوولند. )36( و رو گاهی نداری، پیرو آ

 زمین، با تکبر راه مرو! تو نمی توانی زمین را بشکافی، و طول قامتت هرگز به کوه ها نمی رسد! 

گناهـش نـزد پـروردگار تـو ناپسـند اسـت. )38( ایـن )احـکام(، از  )37( همـه این هـا 

حکمتهایی است که پروردگارت به تو وحی فرستاده و هرگز معبودی با خدا قرار مده، که 

 در جهنم افکنده می شوی، در حالی که سرزنش شده، و رانده )درگاه خدا( خواهی بود! 

 )39( آیـا پروردگارتـان فرزنـدان پسـر را مخصـوص شـما سـاخته، و خـودش دخترانـی 

می گوییـد!  زشـتی(  بسـیار  )و  بـزرگ  سـخن  شـما  اسـت؟!  برگزیـده  فرشـتگان   از 

 )40( ما در این قرآن، انواع بیانات موثّر را آوردیم تا متذکّر شوند! ولی )گروهی از کوردلان،( 

گر آن چنان که آن ها می گویند با او خدایانی بود،   جز بر نفرتشان نمی افزاید. )41( بگو: »ا

 در این صورت، )خدایان( سعی می کردند راهی به سوی )خداوند( صاحب عرش پیدا 

ک و برتـر اسـت از آن چـه آن هـا می گوینـد، بسـیار برتـر و منزّه تـر! )43(   کننـد.« )42( او پـا

 آسمان های هفتگانه و زمین و کسانی که در آن ها هستند، همه تسبیح او می گویند و هر 
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 موجودی، تسبیح و حمد او می گوید ولی شما تسبیح آن ها را نمی فهمید او بردبار و آمرزنده 

 است. )44( و هنگامی که قرآن می خوانی، میان تو و آن ها که به آخرت ایمان نمی آورند، 

 حجاب ناپیدایی قرار می دهیم )45( و بر دل های شان پوششهایی، تا آن را نفهمند و در 

 گوشهای شان سنگینی و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می کنی، آن ها 

کـه بـه سـخنان تـو گـوش فـرا  ی بـر می گرداننـد. )46( هنگامـی   پشـت می کننـد و از تـو رو

 می دهند، ما بهتر می دانیم برای چه گوش فرا می دهند )و همچنین( در آن هنگام که با 

ی   هم نجوا می کنند آن گاه که ستم گران می گویند: »شما جز از انسانی که افسون شده، پیرو

 نمی کنید!« )47( ببین چگونه برای تو مثلها زدند! در نتیجه گم راه شدند، و نمی توانند 

کنند. )48( راه حق را پیدا 

تفسیر اهل البیت::
حْسُورًا«1 ومًا مَّ

ُ
تَقْعُدَ مَل

َ
بَسْطِ ف

ْ
 ال

کُلَّ  تَبْسُطْهَا 
َ

ی عُنُقِکَ وَ ل
َ
ةً اِل

َ
ول

ُ
 تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْل

َ
»وَ ل

امام صادق7 می فرماید: 
»احسار« به معنای فقر و فاقه است.2

گوید:  عجلان 

خدمت امام صادق7 بودم که سایلی از او سؤل کرد، و آن حضرت دست در 

 زنبیل نمود و مشتی از خرما به او داد، سپس دیگری آمد و سوال کرد و آن حضرت 

مشتی از خرما به او داد، و باز مرد سایل دیگری آمد، و سوال کرد، و آن حضرت 

سوره ی اسراء، آیه ی 29.  .1
فی الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن یزید عن ابی عبد الله7   .2 
وماً 

ُ
بَسْطِ فَتَقْعُدَ مَل

ْ
 ال

َ
کُلّ ةً اِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها 

َ
ول

ُ
 فی قول الله؟عز؟: وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْل

محسورا قال: الاحسار الفاقة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 157، ح 175[ 
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کـرد، امـام7   مشـتی از خرمـا بـه او داد، و چـون سـایل چهارمـی آمـد و سـوال 

 فرمود: »خدا رازق ما و تو است« سپس فرمود: رسول خدا9 ]قبل از نزول این آیه[ 

 هیچ سایلی را ردّ نمی کرد، پس زنی فرزند خود را نزد آن حضرت فرستاد و به او 

گر فرمود: »چیزی نزد ما نیست« بگو: »پیراهن   گفت: از رسول خدا9 سوال کن، و ا

 خود را به من بده« پس رسول خدا9 پیراهن خود را بیرون آورد و به او داد و خداوند 
کرد.1 ی  این آیه را نازل نمود و پیامبر خود را امر به اقتصاد و میانه رو

امام صادق7 می فرماید: 

ت آن این بود، 
ّ
 خداوند رسول خود9 را تعلیم نمود، که چگونه انفاق نماید، و عل

 که آن حضرت جز »اوقیه ای از ذهب« چیزی نداشت که انفاق نماید پس سایلی 

 آمد و چیزی از او خواست و چون آن حضرت چیزی نداشت که به او بدهد، سایل 

 او را ملامت نمود و رسول خدا9 غمگین شد، چرا که رحیم و رقیق القلب بود 

کرده بود، پس خداوند این آیه را نازل نمود: ]و هر چه داشته بود را انفاق 

ةً…« و به او فرمود: 
َ
ول

ُ
 تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْل

َ
»وَ ل

گر تو هر چه داری   ]ای رسول من[ مردم از تو سوال می کنند، و عذر تو را نمی پذیرند، و ا

علی بن محمّد عن احمد بن ابی عبد الله عن ابیه عن النضر بن سوید عن موسی بن بکر عن   .1 
 عجلان قال: کنت عند ابی عبد الله7 فجاء سایل فقام الی مکتل فیه تمر فملا یده فناوله، 
 ثم جاء آخر فساله فقام فاخذ بیده فناوله، ثم جاء آخر فساله فقام فاخذ بیده فناوله ثم جاء 
ک. ثم قال: ان رسول الله9 کان لا یساله احد من الدنیا شیئا الا اعطاه،   آخر فقال: الله رازقنا و ایا
 فارسلت الیه امراة ابنا لها فقال: انطلق الیه فاسئله فان قال: لیس عندنا شی ء، فقل اعطنی 
 قمیصـک قـال، فاخـذ قمیصـه فرمی به الیه، و فی نسـخة اخری فاعطـاه، فادبه الله تبارک 
بَسْطِ فَتَقْعُدَ 

ْ
 ال

َ
ةً اِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلّ

َ
ول

ُ
 و تعالی علی القصد فقال: وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْل

وماً مَحْسُوراً. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 158، ح 176[ 
ُ
مَل
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 را یک بـاره بـه آنـان بدهـی، تهـی دسـت و ناتـوان خواهـی شـد ]و کسـی عـذر تـو را 
نمی پذیرد.[1

نفَقُوا 
َ
ذِینَ اِذَا ا

َّ
که در تفسیر آیه »وَ ال کرده   عبد الله بن سنان ]از امام صادق7[ نقل 

کَانَ بَیْنَ ذَلِکَ قَوَامًا«2، فرمود:  مْ یَقْتُرُوا وَ 
َ
وا وَ ل

ُ
مْ یُسْرِف

َ
ل

 »بَیْنَ ذَلِکَ قَوَامًا« این است که »مقداری را در راه خدا بدهی، و مقداری را برای خود 

 نگـه داری« و سـپس چیـزی را در دسـت خـود قـرار داد و بیـن انگشـتان خـود را 

یخت، و در  گـذارد، و مقـداری را در دسـت خود نگهداشـت، و مقـداری را ر  بـاز 

بَسْطِ« دست خود را یکباره باز نمود و فرمود: این است 
ْ
 ال

کُلَّ  معنای »لتَبْسُطْهَا 

بَسْـطِ« و سـپس فرمـود: »بَیْـنَ ذَلِـکَ قَوَامًا«، چیزی اسـت که از بین 
ْ
 ال

 معنـای »کُلَّ
کف دست می ماند.3 انگشتان می ریزد، و بقیّه در 

علی بن ابراهیم عن ابیه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابی عبد الله7   .1 
 حدیث طویل یقول فیه: ثم علم الله جل اسمه نبیه9 کیف ینفق، و ذلک انه کانت عنده 
 اوقیة من الذهب فلم یکن عنده ما یعطیه، فلامه السایل و اغتم هو حیث لم یکن عنده 
ةً 

َ
ول

ُ
 ما یعطیه، و کان9 رحیما رقیقا، فادب الله؟عز؟ نبیه9 بامره فقال: »وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْل

وماً مَحْسُـوراً« یقول: ان الناس قد یسـالونک 
ُ
بَسْـطِ فَتَقْعُدَ مَل

ْ
 ال

َ
کُلّ  اِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُـطْها 

 و لا یعذرونک فاذا اعطیت جمیع ما عندک من المال کنت قد حسرت من المال. ]تفسیر 
سوره ی فرقان، آیه ی 67.نورالثّقلین، ج 3، ص 158[   .2

یاد و احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله  عدة من اصحابنا عن سهل بن ز  .3 
کانَ بَیْنَ ذلِکَ  مْ یَقْتُرُوا وَ 

َ
مْ یُسْرِفُوا وَ ل

َ
ذِینَ اِذا اَنْفَقُوا ل

َّ
 بن سنان فی قوله تبارک و تعالی: »وَ ال

بَسْطِ« 
ْ
 ال

َ
 قَواماً« فبسط کفه و فرق اصابعه و حناها شیئا و عن قوله تعالی، »وَ لا تَبْسُطْها کُلّ

 فبسط راحته و قال: هکذا و قال: القوام ما یخرج من بین الاصابع و یبقی فی الراحة منه شی ء. 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 158[ 
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کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا«1 هُ 
َ
زْقَ لِمَن یَشَاء وَ یَقْدِرُ اِنّ کَ یَبْسُطُ الرِّ بَّ  رَ

َ
»اِنّ

که فرمود:  در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین7 نقل شده 

یاد، و برخی را کم   خداوند ارزاق ]مردم[ را اندازه گیری و تقدیر نمود، و برخی را ز

 قرار داد، و ]تقدیر و[ تعدیل آن ها را به وسعت و ضیق دانست تا به واسطه سختی 

گروه غنیّ  کند، و   و آسـانی رزق، مردم را بیازماید و شـکر و صبر آنان را امتحان 
گروه فقیر و نیازمند آزموده شوند.2 و ثروتمند، و 

کَبِیرًا«3  
ً
کَانَ خِطْا هُمْ 

َ
 قَتْل

َ
کُم انّ ا حْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِیَّ

َ
وْلدَکُمْ خَشْیَةَ اِمْلاقٍ نّ

َ
 ا

ْ
وا

ُ
 تَقْتُل

َ
»وَ ل

گوید: امام صادق7 فرمود:  اسحاق بن عمّار 

 »کسـی که حجّ برود، هرگز فقیر و تهی دسـت نمی شـود« گفتم: اِملاق چیسـت؟ 

وْلدَکُمْ خَشْیَةَ اِمْلاقٍ 
َ
 ا

ْ
وا

ُ
 تَقْتُل

َ
 فرمود: »اِملاق فقر و تهی دستی است« سپس فرمود: »وَ ل

کُم.«4 ا حْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِیَّ
َ
نّ

گوید: امام باقر7 فرمود: محمّد بن صالح 

 … خداوند در مکّه ــ در سوره ی بنی اسراییل ــ از چیزهایی نهی نمود، و ]لکن به خاطر 

وْلدَکُمْ خَشْیَةَ 
َ
 ا

ْ
وا

ُ
 تَقْتُل

َ
 ارفاق[ شدّت و وعده عذاب در آن ها نبود، چنان که فرمود: »وَ ل

 کَبِیرًا…«، ]و لکن در پایان نسبت به شرک 
ً
هُمْ کَانَ خِطْا

َ
 قَتْل

َ
اکُم انّ حْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِیَّ

َ
 اِمْلاقٍ نّ

سوره ی اسراء، آیه ی 30.  .1
فی نهج البلاغة قال7: و قدر الارزاق فکثرها و قللها و قسمها علی الضیق و السعة، فعدل   .2 
 فیها لیبتلی من اراد بمیسورها و معسورها، و لیختبر بذلک الشکر و الصبر من غنیها و فقیرها. 

سوره ی اسراء، آیه ی 31.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 159[   .3
عن اسحق بن عمار عن ابی عبد الله7 قال: الحاج لا یملق ابدا قال: قلت: و ما الاملاق؟   .4 
اهُمْ«. ]تفسیر نورالثّقلین،  وا اَوْلادَکُمْ مِنْ اِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ اِیَّ

ُ
 قال: الافلاس ثم قال: »وَ لا تَقْتُل

ج 3، ص 160، ح 187[ 
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دْحُورًا.«[1 ومًا مَّ
ُ
مَ مَل قَی فِی جَهَنَّ

ْ
تُل

َ
هًا آخَرَ ف

َ
 تَجْعَلْ مَعَ الِله اِل

َ
و بُت پرستی، فرمود: »وَ ل

احِشَةً وَ سَاء سَبِیلًا«2
َ
کَانَ ف هُ 

َ
نَی اِنّ  الزِّ

ْ
 تَقْرَبُوا

َ
»وَ ل

امام باقر7 می فرماید: 

احِشَة« به معنای معصیت است، و »مَقْت« به معنای مبغوضیّت است، و »ساء 
َ
 »ف

کار اشدّ عذاب را دارد، و »زنا« از بزرگ ترین کبائر است.3 سبیلًا« یعنی زنا

فی اصول الکافی علی بن محمّد عن بعض اصحابه عن آدم بن اسحق عن عبد الرزاق   .1 
 بن مهران عن الحسن بن میمون عن محمّد بن صالح عن ابی جعفر7 حدیث طویل یقول 
 فیه7: ثم بعث الله محمّدا و هو بمکة عشر سنین، فلم یمت بمکة فی تلک العشر سنین 
 احد یشـهد ان لا اله الا الله و ان محمّدا رسـول الله9 الا ادخله الجنة باقراره، و هو ایمان 
 التصدیق و لم یعذب الله احدا ممن مات و هو متبع لمحمّد9 علی ذلک الا من اشرک 
 تَعْبُدُوا 

َّ
کَ اَلا بُّ  بالرحمن و تصدیق ذلک ان الله؟عز؟ انزل فی سورة بنی اسراییل بمکة »وَ قَضی رَ

هُ کانَ بِعِبادِهِ خَبِیراً بَصِیراً« ادب و عظة و تعلیم و نهی 
َ
والِدَیْنِ اِحْساناً« الی قوله: »اِنّ

ْ
اهُ وَ بِال  اِیَّ

َّ
 اِلا

 خفیف، و لم یعد علیه و لم یتواعد علی اجتراح شی ء مما نهی عنه، و انزل نهیا عن اشیاء 
وا اَوْلادَکُمْ خَشْـیَةَ اِمْلاقٍ 

ُ
 حـذر علیهـا و لـم یغلـظ فیهـا و لم یتواعـد علیها، و قال: »وَ لا تَقْتُل

 
ً

هُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِیلا
َ
نی اِنّ کَبِیراً وَ لا تَقْرَبُوا الزِّ هُمْ کانَ خِطْاً 

َ
 قَتْل

َ
کُمْ اِنّ ا  نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِیَّ

طاناً فَلا یُسْرِفْ 
ْ
هِ سُل نا لِوَلِیِّ

ْ
وماً فَقَدْ جَعَل

ُ
حَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْل

ْ
 بِال

َّ
مَ الُله اِلا تِی حَرَّ

َّ
فْسَ ال وا النَّ

ُ
 وَ لا تَقْتُل

هُ وَ اَوْفُوا 
َ

غَ اَشُدّ
ُ
ی یَبْل تِی هِیَ اَحْسَنُ حَتَّ

َّ
 بِال

َّ
یَتِیمِ اِلا

ْ
 ال

َ
هُ کانَ مَنْصُوراً وَ لا تَقْرَبُوا مال

َ
قَتْلِ اِنّ

ْ
 فِی ال

مُسْتَقِیمِ ذلِکَ خَیْرٌ 
ْ
قِسْطاسِ ال

ْ
تُمْ وَ زِنُوا بِال

ْ
کِل کَیْلَ اِذا 

ْ
 وَ اَوْفُوا ال

ً
عَهْدَ کانَ مَسْؤُلا

ْ
 ال

َ
عَهْدِ اِنّ

ْ
 بِال

 اُولئِکَ کانَ عَنْهُ 
ُ

فُؤادَ کُلّ
ْ
بَصَرَ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  السَّ

َ
مٌ اِنّ

ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
 وَ لا تَقْفُ ما ل

ً
یلا  وَ اَحْسَنُ تَاْوِ

 ذلِکَ 
ُ

کُلّ  
ً

 طُولا
َ

جِبال
ْ
غَ ال

ُ
نْ تَبْل

َ
رْضَ وَ ل َ ْ

نْ تَخْرِقَ الا
َ
کَ ل

َ
رْضِ مَرَحاً اِنّ َ ْ

 وَ لا تَمْشِ فِی الا
ً

 مَسْؤُلا
حِکْمَةِ وَ لا تَجْعَلْ مَعَ الِله اِلهاً 

ْ
کَ مِنَ ال بُّ یْکَ رَ

َ
ا اَوْحی اِل کَ مَکْرُوهاً ذلِکَ مِمَّ بِّ ئُهُ عِنْدَ رَ  کانَ سَیِّ

وماً مَدْحُوراً«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 160، ح 185[ 
ُ
مَ مَل قی فِی جَهَنَّ

ْ
آخَرَ فَتُل

سوره ی اسراء، آیه ی 32.  .2
نی  فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله: وَ لا تَقْرَبُوا الزِّ  .3 
B
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حضرت رضا7 در پاسخ به نامه محمّد بن سنان نوشت: 

 »خداوند زنا را به خاطر فساد یعنی قتل نفس، و از بین رفتن نسبت ها، و ترک تربیت 
اطفال، و فساد میراث، و مفاسد دیگر حرام نموده است.1

امیرالمؤمنین7 می فرماید: رسول خدا9 به من فرمود: 

 یا علی! در زنا شش خصلت ]و نکبت[ وجود دارد: سه خصلت در دنیا، و سه 

کار گرفته می شود، و عمر او  ی صورت، از زنا  خصلت در آخرت، و امّا در دنیا: آبرو

 کوتاه می گردد، و رزق او قطع می شود، و امّا در آخرت، حساب سختی دارد، و مورد 
خشم و غضب خداوند است، و همواره در دوزخ خواهد ماند.2

امام صادق7 فرمود: 

 هنگامی که چهار چیز آشکار شود، چهار عقوبت رخ می دهد… هنگامی که زنا 
آشکار شود، زلزله آشکار خواهد شد.3

کانَ فاحِشَةً یقول: معصیة و مقتا فان الله یمقته و یبغضه قال: و ساء سبیلا و هو اشد  هُ 
َ
 اِنّ

کبر الکبائر. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 161، ح 188[  الناس عذابا، و الزنا من ا
فی عیون الاخبار فی باب ذکر ما کتب به الرّضا7 الی محمّد بن سنان فی جواب مسایله فی   .1 
 العلل: و حرم الزنا لما فیه من الفساد من قتل الانفس و ذهاب الانساب و ترک التربیة للاطفال، 

و فساد المواریث و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 161[ 
فـی کتـاب الخصـال عـن جعفر بن محمّد عن ابیه عن جـده عن علی بن ابی طالب7 عن   .2 
 النّبی9 انه قال فی وصیة له: یا علی فی الزنا ست خصال، ثلاث منها فی الدنیا، و ثلاث فی 
 الآخرة: فاما التی فی الدنیا فیذهب بالبهاء، و یعجل الفناء، و یقطع الرزق، و امّا التی فی الآخرة 

فسوء الحساب، و سخط الرحمن و الخلود فی النار. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 161[ 
ایضا عن ابی عبد الله7 قال: اذا فشت اربعة ظهرت اربعة: اذا فشت الزنا ظهرت الزلازل   .3 

الحدیث. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 161، ح 191[ 
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امیرالمؤمنین7 فرمود: 

گر یکی از چهار چیز وارد شود، آن خانه خراب خواهد شد، و آباد   در هر خانه ای ا
گردید: خیانت، سرقت، شرابخواری و زنا.1 نخواهد 

رسول خدا9 فرمود: 

یخته شدن خون   زمین از سه چیز بیش از هر چیزی به درگاه خداوند ناله می زند: از ر
ناحق، از غسل جنابت از زنا، و از خواب بر آن قبل از طلوع خورشید.2

ـهِ  لِوَلِیِّ نَـا 
ْ
جَعَل قَـدْ 

َ
ف ومًـا 

ُ
مَظْل قُتِـلَ  مَـن  وَ  بِالحَـقِّ   

َّ
اِل الُله  مَ  حَـرَّ تِـی 

َّ
ال فْـسَ  النَّ  

ْ
ـوا

ُ
تَقْتُل  

َ
ل »وَ 

3 طَانًا…«
ْ
سُـل

از امام صادق7 درباره ی این آیه سوال شد: فرمود: 

گر اهل زمین را به خاطر او   این آیه درباره ی امام حسین7 نازل شده است، و ا
بکشند، اسراف نخواهد بود.4

گوید:  اسحاق بن عمّار 

ومًا…« چیست؟ و معنای 
ُ
گفتم: مقصود از آیه »وَ مَن قُتِلَ مَظْل کاظم7   به امام 

 اسراف چگونه است؟ فرمود: »خداوند نهی نموده از این که غیر قاتل کشته شود، 

عن علی7 قال: اربعة لا یدخل منهن واحدة بیتا الا خرب و لم یعمر: الخیانة و السرقة   .1 
و شرب الخمر و الزنا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 161، ح 192[ 

عن جعفر بن محمّد قال: قال رسول الله9: ما عجت الارض الی ربها کعجیجها من ثلثة:   .2 
 من دم حرام یسـفک علیها، و اغتسـال من زنا، و النوم علیها قبل طلوع الشـمس. ]تفسـیر 

سوره ی اسراء، آیه ی 33.نورالثّقلین، ج 3، ص 162[   .3
فـی روضـة الکافـی علـی بـن محمّد عـن صالح عن الحجـال عن بعـض اصحابه عن ابی   .4 
طاناً فَلا یُسْرِفْ 

ْ
هِ سُل نا لِوَلِیِّ

ْ
وماً فَقَدْ جَعَل

ُ
 عبد الله7 قال: سالته عن قول الله؟عز؟: »وَ مَنْ قُتِلَ مَظْل

قَتْلِ« قال: نزلت فی الحسین7 لو قتل اهل الارض به ما کان سرفا. ]تفسیر نورالثّقلین، 
ْ
 فِی ال

ج 3، ص 162، ح 199[
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هُ کَانَ مَنْصُورًا« چیست؟ فرمود: 
َ
 و یا قاتل را پس از کشتن مُثله کنند« گفتم: معنای »اِنّ

 چه نصرت و حمایتی از مقتول، بالاتر از این است که قاتل را تحویل اولیای مقتول 
بدهند، تا آنان او را بکشند و هیچ جرم دنیایی و آخرتی بر آنان نباشد؟!1

گوید:  ابو العبّاس 

 از امام صادق7 درباره ی دو نفری که یک نفر را بکشند، سوال نمودم؟ فرمود: 

 ولیّ مقتول مخیّر است که هر کدام آنان را بکشد و آن قاتل دیگر نصف دیه به اولیای 

گر مردی، زنی را   آن قاتلی که کشته شده است بدهد تا به فرزندان او برسد، و نیز ا

گـر بخواهنـد قاتـل را  گـر اولیـای زن دیـه را بپذیرنـد، مشـکلی نیسـت و ا  بکشـد، ا

 بکشند، باید نصف دیه به قاتل بدهند و سپس او را بکشند ]چرا که دیه زن نصف 

لَا یُسْرِف 
َ
طَانًا ف

ْ
هِ سُل نَا لِوَلِیِّ

ْ
قَدْ جَعَل

َ
 دیه مرد است[ چنان که خداوند می فرماید: »ف

قَتْلِ…«2
ْ
ی ال ِ

ّ
ف

علی بن محمّد عن بعض اصحابه عن محمّد بن سلیمان عن سیف بن عمیرة عن اسحق   .1 
نا 

ْ
وماً فَقَدْ جَعَل

ُ
 بن عمار قال: قلت لابی الحسن7: ان الله؟عز؟ یقول فی کتابه: »وَ مَنْ قُتِلَ مَظْل

هُ کانَ مَنْصُوراً« فما هذا الاسراف الذی نهی الله عنه؟ قال: 
َ
قَتْلِ اِنّ

ْ
طاناً فَلا یُسْرِفْ فِی ال

ْ
هِ سُل  لِوَلِیِّ

نهی ان یقتل غیر قاتله، او یمثل بالقاتل قلت: فما معنی قوله: انه کان منصورا؟ قال: و ای 
 نصرة اعظم من ان یدفع القاتل الی اولیاء المقتول فیقتله و لا تبعة تلزمه من قتله فی دین 

و لا دنیا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 162، ح 198[ 
عـن ابـی العبّـاس قـال: سـالت ابـا عبـد الله7 عـن رجلیـن قتـلا رجـلا؟ قـال: یخیـر ولیـه   .2 
یته و کذلک   ان یقتل ایهما شاء و یغرم الباقی نصف الدیة اعنی دیة المقتول، فیرد علی ذر
 ان قتل رجل امراة ان قبلوا دیة المراة فذلک، و ان ابی اولیاؤها الا قتل قاتلها غرموا نصف 
قَتْلِ«. ]تفسیر 

ْ
طاناً فَلا یُسْرِفْ فِی ال

ْ
هِ سُل نا لِوَلِیِّ

ْ
 دیة الرجل و قتلوه، و هو قول الله: »فَقَدْ جَعَل

نورالثّقلین، ج 3، ص 163، ح 202[
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گوید:  سلام بن مستنیر 

 از امام باقر7 درباره ی آیه فوق سوال کردم؟ فرمود: مقصود از این آیه حسین بن 

 علی7 است، که مظلوم کشته شد، و ما اولیای خون او هستیم، و قائم ما انتقام 

که مردم می گویند: اسراف نمود. او را می گیرد، و آنقدر می کشد 

رسول خدا9 نیز فرمود: 

 مقصود از مقتول در این آیه حسین بن علی7 است، و ولیِّ خون او حضرت 

 قائم؟عج؟ می باشد، و اسراف در قتل این است که غیر قاتل کشته شود، و خون 

 امام حسین7 منصور است و دنیا تمام نخواهد شد، تا مردی از آل رسول الله9 

 انتقام خون او را بگیرد، و زمین را پر از عدل نماید، پس از آن که پر از جور و ظلم 
شده باشد.1

2»
ً
ولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُول

ُ
 ا

فُؤَادَ کُلُّ
ْ
بَصَرَ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  السَّ

َ
مٌ اِنّ

ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
 تَقْفُ مَا ل

َ
»وَ ل

امام صادق7 فرمود: 
یتیمی، تا احتلام است، و احتلام رشد و بلوغ اوست.3

طاناً 
ْ
هِ سُل نا لِوَلِیِّ

ْ
وماً فَقَدْ جَعَل

ُ
عن سلام بن المستنیر عن ابی جعفر7 فی قوله: »وَ مَنْ قُتِلَ مَظْل  .1 

هُ کانَ مَنْصُوراً« قال: هو الحسین بن علی7 قتل مظلوما و نحن اولیاؤه، 
َ
قَتْلِ اِنّ

ْ
 فَلا یُسْرِفْ فِی ال

 و القائم منا اذا قام طلب بثار الحسین فیقتل حتّی یقال: قد اسرف فی القتل، و قال النّبی: 
هُ کانَ مَنْصُوراً 

َ
 المقتول، الحسین7 و ولیه القائم، و الاسراف فی القتل ان یقتل غیر قاتله اِنّ

 فانه لا یذهب من الدنیا حتّی ینتصر برجل من آل رسول الله9 یملا الارض قسطا و عدلا 
کما ملئت جورا و ظلما. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 163، ح 201[ 

سوره ی اسراء، آیه ی 36.  .2
ی منصور بن حازم عن هشام عن ابی عبد الله7 قال: انقطاع  فی من لا یحضره الفقیه رو  .3 

الیتم الاحتلام و هو اشده. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 163، ح 203[
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گوید: امام صادق7 فرمود:  عبد الله بن سنان 

کـه پسـر، بـه سـیزده سـال رسـید و داخـل چهـارده سـال شـد، آن چـه   هنگامـی 

 بر محتلمین ]و افراد بالغ[ واجب است، بر او نیز واجب خواهد بود، خواه محتلم 

 شده باشد و خواه نشده باشد، و اعمال نیک و حسنات، برای او نوشته می شود، 

 و هر تصرّفی را، در اموال خود می تواند بکند، جز آن که سفیه و یا ضعیف ]العقل[ 
باشد ]که در آن صورت حکم بالغ را ندارد.[1

گوید:  ف 
ّ
مول

 مشهور بین فقها درباره ی بلوغ پسرها، پانزده سال است، و لکن برخی از فقها سنّ بلوغ را 

طبق روایت فوق سیزده سال دانسته اند، لطفاً به کتب فقهی مراجعه شود.

که می فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  عنبسة بن مصعب 

 در سه چیز خداوند برای احدی عذر و رخصتی قرار نداده است: 1. احسان به پدر 

 و مادر خوب باشند یا بد؛ 2. ادای امانت برای خوب و بد؛ 3. وفای به عهد، برای 
خوب و بد.2

گوید: امام صادق7 فرمود:  ابو بصیر 

 هنگامی که بنده به سنّ سی و سه سال می رسد، به بلوغ و رشد خود رسیده است، 

ی الحسن بن علی الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله7 قال: اذا بلغ الغلام  و رو  .1 
 اشده، ثلاث عشرة سنة و دخل فی الاربع عشرة سنة وجب علیه ما وجب فی المحتلمین 
 احتلم او لم یحتلم، و کتبت له الحسنات، و جاز له کل شی ء الا ان یکون ضعیفا او سفیها. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 164، ح 204[
کتـاب الخصـال عـن عنبسـة بـن مصعـب قـال: سـمعت ابـا عبـد الله7 یقـول: ثلثـة  فـی   .2 
 لم یجعل الله تعالی لاحد من الناس فیهن رخصة، الی قوله7: و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 164، ح 205[
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 و چون به چهل سال می رسد، به نهایت رشد خود رسیده، و چون به چهل و یک 

 سال می رسد، در نقصان قرار می گیرد، و کسی که به پنجاه سال می رسد سزاوار 
که خود را در حال نزع و جان دادن بداند.1 است 

امیرالمؤمنین7 فرمود: 

گوش او سـوراخ می شـود، و در نه سـالگی وادار به نماز   فرزند در هفت سـالگی، 

 می شـود، و در ده سـالگی بسـتر او جـدا می شـود، و در چهـارده سـالگی محتلـم 

 می شـود، و در بیسـت و یـک سـالگی قامـت او بـه نهایـت بلندی می رسـد، و در 

 بیست و هشت سالگی عقل او کامل می شود، و این جدای از تجارب و اطّلاعات 
کتسابی خواهد بود.2 ا

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم 

کسی پیمان و عهدی بستی به آن  گر با  که ا  مقصود از »اوفوا بالعهد« این است 
کن.3 وفا 

یلًا«4 وِ
ْ
حْسَنُ تَا

َ
مُسْتَقِیمِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَ ا

ْ
 بِالقِسْطَاسِ ال

ْ
تُمْ وَ زِنُوا

ْ
کِل کَیْلَ اِذا 

ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
»وَ ا

ثین سنة فقد بلغ اشده،  ثا و ثلا عن ابی بصیر، قال: قال ابو عبد الله7: »اذا بلغ العبد ثلا  .1 
 و اذا بلـغ اربعیـن فقـد انتهـی منتهـاه، فاذا بلغ احـدی و اربعین فهو فی النقصان، و ینبغی 

کمن هو فی النزع«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 531[  لصاحب الخمسین ان یکون 
هَرَوِیِّ 

ْ
اعِ ال مَدَائِنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّ

ْ
دٍ ال دٍ عَنْ اَبِی مُحَمَّ ةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
عِدّ  .2 

بِیُّ  غِرُ الصَّ
َ

یْهِ یَثّ
َ
وَاتُ الِله عَل

َ
مُؤْمِنِینَ صَل

ْ
 اَمِیرُ ال

َ
 قَال

َ
یْدٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ الِله ع قَال ثَنِی عِیسَی بْنُ زَ

َ
 حَدّ

َ
 قَال

هُ 
ُ
رْبَعَ عَشْرَةَ وَ یَنْتَهِی طُول مَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِاَ

ْ
قُ بَیْنَهُمْ فِی ال ةِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّ

َ
لا  لِسَبْعٍ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّ

جَارِبَ. ]کافی، ج 7، ص 69[   التَّ
َّ

هُ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ اِلا
ُ
حْدَی وَ عِشْرِینَ سَنَةً وَ یَنْتَهِی عَقْل لِاِ

عَهْدِ یعنی اذا عاهدت انسانا فاوف له. ]تفسیر قمی، ج 2، ص 19[
ْ
و قوله: وَ اَوْفُوا بِال  .3

سوره ی اسراء، آیه ی 35.  .4
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امام باقر7 می فرماید: 
که زبانه دارد.1 »قسطاس« همان میزانی است 

امام صادق7 می فرماید: رسول خدا9 فرمود: 

ک شدند!   در شما دو خصلت وجود دارد، که امّت های پیشین به سبب آن ها هلا
کیل.2 گفتند: یا رسول الله آن دو خصلت چیست؟ فرمود: خیانت در ترازو و 

امام باقر7 می فرماید: 

 در کتاب امیرالمؤمنین7 یافتم که می فرماید: هنگامی که بعد از من، زنا آشکار 

گهانی رخ خواهد داد، و هنگامی که کم فروشی بشود، خداوند   می شود، مرگ نا

 مردم را گرفتار قحطی و نایابی ]ارزاق[ می کند، و هنگامی که زکات داده نشود، 

 زمیـن بـرکات خـود را منـع می کنـد، و زراعـت و درخـت و معـادن از زمیـن بیـرون 

 نمی آید، و هنگامی که در قضاوت و حکم، ظلم و ستم شود، مردم در گناه و ظلم 

 به یک دیگر کمک می کنند. و هنگامی که عهد و پیمان ها را بشکنند، خداوند 

ط می کند، و چون خوبانشان دعا کنند، دعای آنان مستجاب 
ّ
 اشرار را بر آنان مسل

نمی شود.3

قال: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7 قال: »القسطاس المستقیم فهو المیزان الذی   .1 
له لسان«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 531[ 

و قـال ابـو عبـد الله ان فیکـم خصلتیـن هلـک فیهما من قبلکم امم من الامم قالوا و ما هما   .2 
یا رسول الله قال المکیال و المیزان. ]قرب الاسناد، ص 27[ 

دِ بْنِ  ارِ عَنْ مُحَمَّ
َ

فّ وَلِیدِ عَنْ اَبِیهِ عَنِ الصَّ
ْ
مُفِیدُ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ ال

ْ
ما، ]الامالی للشیخ الطوسی[ ال  .3 

 وَجَدْتُ فِی 
َ

مَالِیِّ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ ع قَال
ُ

ةَ عَنِ الثّ  عِیسَی عَنِ ابْنِ اَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّ
مَکَایِیلُ 

ْ
فَتِ ال فَجْاَةِ وَ اِذَا طُفِّ

ْ
نَا مِنْ بَعْدِی ظَهَرَتْ مَوْتَةُ ال  کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ اَبِی طَالِبٍ ع اِذَا ظَهَرَ الزِّ

مَارِ  رْعِ وَ الثِّ رْضُ بَرَکَاتِهَـا مِنَ الـزَّ َ ْ
کَاةَ مَنَعَـتِ الا قْـصِ وَ اِذَا مَنَعُـوا الـزَّ ـنِینَ وَ النَّ هُـمُ الُله بِالسِّ

َ
 اَخَذ

طَ الُله 
َّ
عَهْدَ سَل

ْ
عُدْوَانِ وَ اِذَا نَقَضُوا ال

ْ
ثْمِ وَ ال ِ

ْ
ی الا

َ
حُکْمِ تَعَاوَنُوا عَل

ْ
هَا وَ اِذَا جَارُوا فِی ال ِ

ّ
مَعَادِنِ کُل

ْ
 وَ ال

B
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گوید:  ف 
ّ
مول

 خداوند در چندین آیه از قرآن اعلان خطر نموده و دستور داده که در کیل و وزن 

ذِینَ 
َّ
فِینَ * ال مُطَفِّ

ْ
ل ِ

ّ
یْلٌ ل  خیانت نشود، و در سوره ی مطفّفین صریحاً می فرماید: »وَ

ئِکَ 
َ
ول

ُ
 یَظُنُّ ا

َ
ل

َ
زَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ * ا و وَّ

َ
وهُمْ ا

ُ
ونَ * وَ اِذَا کَال

ُ
اسِ یَسْتَوْف ی النَّ

َ
 عَل

ْ
وا

ُ
کْتَال  اِذَا ا

مِینَ…؛ وای بر کم فروشان، آنان 
َ
عَال

ْ
اسُ لِرَبِّ ال بْعُوثُونَ * لِیَوْمٍ عَظِیمٍ * یَوْمَ یَقُومُ النَّ هُم مَّ

َ
نّ

َ
 ا

 که چون بر مردم کیل و یا وزن می کنند و خریداری می نمایند کامل می گیرند، و چون 

کم فروشی می نمایند.« کیل و وزن می کنند و می فروشند، 

 قوم حضرت شعیب7 نیز به خاطر کم فروشی گرفتار عذاب شدند، و احتمال دارد 

که عذاب آن  که در روایات وارد شده است، چاهی در دوزخ باشد   که ویل همان گونه 

سخت ترین عذاب دوزخ است، اعاذنا الله منها.
1».

ً
ولئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُول

ُ
 ا

فُؤَادَ کُلُّ
ْ
بَصَرَ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  السَّ

َ
مٌ اِنّ

ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
 تَقْفُ مَا ل

َ
»وَ ل

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

مٌ« یعنی چیزی که نمی دانی به احدی نسبت مده، چرا که 
ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
 تَقْفُ مَا ل

َ
 »وَ ل

 رسول خدا9 فرمود: کسی که به مومنی تهمت بزند، در طینت خبال ]یعنی چرکی 
که از فروج زنان اهل دوزخ خارج می شود[ می ماند، تا از گفته خود در آید.2

هُمْ. ]بحارالانوار، ج 100، ص 107[ 
َ
 یُسْتَجَابُ ل

َ
یْهِمْ شِرَارَهُمْ ثُمَّ تَدْعُو خِیَارُهُمْ فَلا

َ
عَل

سوره ی اسراء، آیه ی 36.  .1
فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 قال: القسطاس المستقیم   .2 
مٌ قال: لا ترم احدا بما لیس لک 

ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
 هو المیزان، له لسان و فیه قوله: وَ لا تَقْفُ ما ل

 بـه علـم، و قـال رسـول الله9: مـن بهـت مومنـة اقیـم فـی طینـة خبـال او یخـرج ممـا قـال. 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 164[
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گفت:  شخصی به امام صادق7 

کـه کنیـزان او بـر عود ]یعنـی تنبک[ می زننـد و آوازه خوانی   مـن همسـایه ای دارم 

می کنند، و بسا من در بیت الخلا بیشتر می نشینم، تا صدای آنان را بشنوم؟ 

امام صادق7 فرمود: 

که  کاری را می کرده ای؟! مگر سخن خداوند را نشنیده ای   تو را به خدا! چنین 

 .»
ً
کَانَ عَنْهُ مَسْؤُول ولئِکَ 

ُ
 ا

کُلُّ فُؤَادَ 
ْ
بَصَرَ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  السَّ

َ
می فرماید: »اِنّ

گفت:  آن مرد 

کـه مـن تـا کنون این آیه کتاب خدا را از هیچ عرب و عجمی نشـنیده   مثـل ایـن 

مغفـرت  طلـب  خداونـد  از  و  نمـود  خواهـم  تـرک  را  کار  ایـن  کنـون  ا و   بـودم، 
می نمایم.1

امام سجّاد7 می فرماید: 

 تَقْفُ 
َ

 تو نباید، هر چه را دوست می داری بگویی، چرا که خداوند می فرماید: »وَ ل

مٌ« و رسول خدا9 فرمود: »خدا رحمت کند بنده ای را که حرف 
ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
 مَا ل

 خیری بزند، و بهره ای ببرد، و یا سکوت نماید، تا سالم بماند« سپس فرمود: تو حق 

 نداری هر چیزی را بشنوی، چرا که خداوند می فرماید: »گوش و چشم و دل، همگی 
در قیامت مورد سوال واقع می شوند…«2

فـی مـن لا یحضـره الفقیـه و قـال رجـل للصـادق7: ان لـی جیرانـا و لهـم جـوار یتغنیـن   .1 
 و یضربـن بالعـود، فربمـا دخلـت المخـرج فاطیـل الجلـوس اسـتماعا منـی لهـن؟ فقـال له 
 اُولئِکَ کانَ عَنْهُ 

ُ
فُؤادَ کُلّ

ْ
بَصَرَ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  السَّ

َ
 الصادق7: تالله انت! امّا سمعت الله یقول: اِنّ

 فقال الرجل: کانی لم اسمع بهذه الآیة من کتاب الله؟عز؟ من عربی و لا عجمی، و لا جرم 
ً

 مَسْؤُلا
انی قد ترکتها و انا استغفر الله تعالی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 164، ح 207[ 

فی کتاب علل الشرائع محمّد بن موسی بن المتوکّل2 قال: حدثنا علی بن الحسین السعد   .2 
B
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1»
ً
 طُول

َ
جِبَال

ْ
غَ ال

ُ
ن تَبْل

َ
رْضَ وَ ل

َ
ن تَخْرِقَ ال

َ
کَ ل

َ
رْضِ مَرَحًا اِنّ

َ
 تَمْشِ فِی ال

َ
»وَ ل

امام صادق7 ضمن حدیث مفصّلی می فرماید: 

 خداوند ــ تبارک و تعالی ــ ایمان را بر اعضا و جوارح بنی آدم واجب و تقسیم نموده 

 است، و بر پاهای او واجب نموده، که به طرف معاصی خداوند نرود، و به طرف 

رْضِ مَرَحًا 
َ
 تَمْشِ فِی ال

َ
 آن چه خداوند دوست می دارد برود، و فرموده است: »وَ ل

2».
ً
 طُول

َ
جِبَال

ْ
غَ ال

ُ
ن تَبْل

َ
رْضَ وَ ل

َ
ن تَخْرِقَ ال

َ
کَ ل

َ
اِنّ

امیرالمؤمنین7 به فرزند خود محمّد بن الحنفیّة فرمود: 

 خداوند بر پاهای تو واجب نموده، که تو آنان را در طاعت او حرکت بدهی، و مانند 

رْضِ مَرَحًا 
َ
 تَمْشِ فِی ال

َ
ی، و فرموده است: »وَ ل  گناه کاران ]و متکبّران[ با آن ها راه نرو

کَ مَکْرُوهًا.«3 ئُهُ عِنْدَ رَبِّ  ذَلِکَ کَانَ سَیٍّ
 * کُلُّ

ً
 طُول

َ
جِبَال

ْ
غَ ال

ُ
ن تَبْل

َ
رْضَ وَ ل

َ
ن تَخْرِقَ ال

َ
کَ ل

َ
اِنّ

 السعدآبادی عن احمد بن ابی عبد الله البرقی عن عبد الله البرقی عن عبد العظیم بن عبد الله 
 الحسنی قال: حدثنی علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر عن ابیه7 قال: قال علی بن 
مٌ« 

ْ
کَ بِهِ عِل

َ
یْسَ ل

َ
 الحسین7: لیس لک ان تتکلم بما شئت، لان الله؟عز؟ یقول: »وَ لا تَقْفُ ما ل

 و لان رسول الله9 قال: رحم الله عبدا قال خیرا فغنم، او صمت فسلم، و لیس لک ان تسمع 
«. ]تفسیر 

ً
 اُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا

ُ
فُؤادَ کُلّ

ْ
بَصَرَ وَ ال

ْ
مْعَ وَ ال  السَّ

َ
 ما شئت لان الله؟عز؟ یقول: »اِنّ

سوره ی اسراء، آیه ی 37.نورالثّقلین، ج 3، ص 165[  .1
فـی اصـول الکافـی علـی بـن ابراهیـم عن ابیه عن بکر بن صالح عن القاسـم ابن یزید قال:   .2
 حدثنا ابو عمر و الزبیری عن ابی عبد الله7 و ذکر حدیثا طویلا یقول فیه7 بعد ان قال: ان الله 
تبارک و تعالی فرض الایمان علی جوارح ابن آدم و قسمه علیها، و فرقه فیها، و فرض علی 
 الرجلین ان لا یمشی بهما الی شی ء من معاصی الله، و فرض علیهما المشی الی ما یرضی 
 .

ً
 طُولا

َ
جِبال

ْ
غَ ال

ُ
ـنْ تَبْل

َ
رْضَ وَ ل َ ْ

نْ تَخْرِقَ الا
َ
ـکَ ل

َ
رْضِ مَرَحـاً اِنّ َ ْ

 الله؟عز؟ فقـال: وَ لا تَمْـشِ فِـی الا
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 167، ح 217[

فـی مـن لا یحضـره الفقیـه قـال امیرالمؤمنیـن7 لابنـه محمّـد بـن الحنفیـة: و فـرض علی   .3 
B
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 عَظِیمًا«1
ً
ونَ قَوْل

ُ
تَقُول

َ
کُمْ ل

َ
ئِکَةِ اِنَاثًا اِنّ مَلآ

ْ
 مِنَ ال

َ
خَذ

َ
بَنِینَ وَ اتّ

ْ
کُم بِال بُّ کُمْ رَ صْفَا

َ
ا

َ
 ف

َ
»ا

حضرت رضا7 در مجلس مامون درباره ی عصمت پیامبران: فرمود: 

ید بن حارثه داشت وارد منزل او شد، و چشم   رسول خدا9 به خاطر کاری که با ز

 مبارکش به همسر او افتاد که مشغول شستشو بود و چون او را زیبا دید، فرمود: »منزّه 

 است خدایی که تو را آفریده« و هدف او تنزیه خداوند و ردّ سخن کسانی بود که 

ئکـه را دختـران خـدا می پنداشـتند، و خداونـد دربـاره ی آنـان فرموده اسـت:   ملا

 عَظِیمًا«، تا 
ً
ونَ قَوْل

ُ
تَقُول

َ
کُمْ ل

َ
ئِکَةِ اِنَاثًا اِنّ مَلآ

ْ
 مِنَ ال

َ
خَذ

َ
بَنِینَ وَ اتّ

ْ
کُم بِال بُّ کُمْ رَ صْفَا

َ
ا

َ
 ف

َ
 »ا

ید بن حارثه را در حال شستشو  این که گوید: رسول خدا9 هنگامی که همسر ز

کـه فرزنـدی مانند تو  ــ از این  کـه تـو را آفریـده ـ ــ یـی   دیـد، فرمـود: منـزّه اسـت خـدا ـ
که نیاز به تطهیر و غسل داشته باشد!2 برگزیند 

 نُفُورًا«3
َّ

 وَ مَا یَزِیدُهُمْ اِل
ْ
رُوا

َ
کّ

َّ
قُرْآنِ لِیَذ

ْ
ا ال

َ
نَا فِی هَذ

ْ
ف قَدْ صَرَّ

َ
»وَ ل

الرجلین ان تنقلهما فی طاعته، و ان لا تمشی بها مشیة عاص، فقال؟عز؟: »وَ لا تَمْشِ فِی 
بِّکَ  ئُهُ عِنْدَ رَ  ذلِکَ کانَ سَیِّ

ُ
 کُلّ

ً
 طُولا

َ
جِبال

ْ
غَ ال

ُ
نْ تَبْل

َ
رْضَ وَ ل َ ْ

نْ تَخْرِقَ الا
َ
کَ ل

َ
رْضِ مَرَحاً اِنّ َ ْ

 الا
مَکْرُوهاً«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 167، ح 218[ 

سوره ی اسراء، آیه ی 40.  .1
فی عیون الاخبار فی باب ذکر مجلس للرضا7 عند المامون فی عصمة الانبیاء علیهم   .2 
ید بن حارثة بن شراحیل الکلبی   السّلام حدیث طویل یقول فیه: ان رسول الله9 قصد دار ز
 فی امر اراده، فرای امراته تغتسل فقال لها: سبحان الذی خلقک، و انما اراد بذلک تنزیه 
بَنِینَ 

ْ
کُمْ بِال بُّ کُمْ رَ ئکة بنات الله، فقال الله؟عز؟: اَ فَاَصْفا  الله تعالی عن قول من زعم ان الملا

 عَظِیماً فقال النّبی9 لما رآها تغتسل: سبحان 
ً

ونَ قَوْلا
ُ
تَقُول

َ
ئِکَةِ اِناثاً لکم ل مَلا

ْ
 مِنَ ال

َ
خَذ

َ
 وَ اتّ

 الذی خلقک ان یتخذ ولدا یحتاج الی هذا التطهیر و الاغتسال. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، 
سوره ی اسراء، آیه ی 41.ص 167، ح 219[   .3
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امام باقر7 می فرماید: 

 نُفُورًا« 
َّ

قُرْآنِ« چرا که علی7 »ذکر« است »فما زادهم اِل
ْ
 فِی ال

ً
قَدْ ذکرنَا علیا

َ
 یعنی »وَ ل

یعنی مردم از ذکر علی7 در قرآن جز دوری و نفرت پیدا نکردند.1

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم 

 نُفُـورًا« یعنـی هنگامی که قرآن را می شـنوند، از آن فرار می کنند 
َّ

 »وَ مَـا یَزِیدُهُـمْ اِل
و آن را تکذیب می نمایند.2

کَانَ حَلِیمًا غَفُورًا«3 هُ 
َ
 تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ اِنّ

َّ
کِن ل

َ
حُ بِحَمْدَهِ وَ ل  یُسَبِّ

َّ
ن شَیْءٍ اِل »وَ اِن مِّ

گوید:  داود رقّی 

 از امام صادق7 درباره ی آیه فوق سوال نمودم فرمود: صدای شکستن دیوارها، 
ذکر و تسبیح آنان است.4

امام باقر7 می فرماید: رسول خدا9 می فرمود: 

که آنان  ید، چرا   به صورت های حیوانات نزنید و صورت های آنان را داغ نگذار

قُرْآنِ یعنی 
ْ
ا ال

َ
فْنا فِی هذ قَدْ صَرَّ

َ
فی تفسیر العیّاشی عن علی بن ابی حمزة عن ابی جعفر7: و ل  .1 

و لقد ذکرنا علیا فی القرآن و هو الذکر فما زادهم الا نفورا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 167[ 
 نُفُـوراً قـال. اذا سـمعوا القـرآن ینفروا عنه 

َّ
یدُهُـمْ اِلا فـی تفسـیر علـی بـن ابراهیـم قولـه: وَ مـا یَزِ  .2 

کانَ  وْ 
َ
 و یکذبوه، ثم احتج؟عز؟ علی الکفار الذین یعبدون الاوثان فقال: قل لهم یا محمّد ل

 قالوا: لو کانت الاصنام آلهة کما تزعمون 
ً

عَرْشِ سَبِیلا
ْ
بْتَغَوْا اِلی ذِی ال

َ
ونَ اِذاً لا

ُ
 مَعَهُ آلِهَةٌ کَما یَقُول

کَبِیراً. ]تفسـیر  ا  وًّ
ُ
ونَ عُل

ُ
ا یَقُول  لصعدوا الی العرش، ثم قال انفة لذلک سُـبْحانَهُ وَ تَعالی عَمَّ

سوره ی اسراء، آیه ی 44.نورالثّقلین، ج 3، ص 168، ح 221[  .3
یاد عن علی بن اسباط عن داود الرقی عن ابی  فی الکافی عدة من اصحابنا عن سهل بن ز  .4 
حُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ   یُسَبِّ

َّ
 عبد الله7 قال: سالته عن قول الله؟عز؟: وَ اِنْ مِنْ شَیْ ءٍ اِلا

تَسْبِیحَهُمْ قال: تنقض الجدر تسبیحها. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 168، ح 222[ 
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خدای خود را تسبیح می کنند.1

امام صادق7 می فرماید: 
هیچ حیوانی در هوا و در روی زمین صید نمی شود، مگر به خاطر ترک تسبیح.2

امام صادق7 می فرماید: 

مـردی بـه پـدرم گفـت: پـدر و مادرم فدای شـما بـاد، آیا جمادات نیز تسـبیح خدا را 

 می گویند؟ فرمود: آری. مگر صدای شکستن چوب را داخل دیوار خانه نشنیده ای؟ 
ِ حَالٍ.«3

ی کُلّ
َ
سُبْحَانَ الِله عَل

َ
آن صدای تسبیح او می باشد؛ سپس فرمود: »ف

گوید:  ف 
ّ
مول

آل محمّـد�  و  محمّـد  بـر  صلـوات  ذکرهـا:  بهتریـن  کـه  آمـده  روایـات   در 

عَلِیِّ 
ْ
 بِالِله ال

َّ
ةَ اِل  قُوَّ

َ
 وَ ل

َ
 حَوْل

َ
کْبَرُ«، و »ل

َ
 الُله وَ الُله ا

َّ
هَ اِل

َ
 اِل

َ
حَمْدُ الُله وَ ل

ْ
 و »سُبْحَانَ الِله وَ ال

عَظِیمِ« است. و فرموده اند عاجزترین مردم کسی است که مشغول کاری نباشد، 
ْ
 ال

و ذکر خدا را نگوید.
سْتُورًا«4  یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّ

َ
ذِینَ ل

َّ
نَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ال

ْ
قُرآنَ جَعَل

ْ
تَ ال

ْ
»وَ اِذَا قَرَا

عن الحسن النوفلی عن السکونی عن جعفر بن محمّد عن ابیه7 قال: نهی رسول الله9   .1 
 عـن ان توسـم البهائـم فـی وجوههـا: و ان تضـرب وجوهها لانها تسـبح بحمد ربها. ]تفسـیر 

نورالثّقلین، ج 3، ص 168، ح 226[ 
عن اسحق بن عمار عن ابی عبد الله7 قال: ما من طیر یصاد فی بر و لا بحر، و لا شی ء یصاد   .2 

من الوحش الا بتضییعه التسبیح. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 168، ح 227[ 
ک  عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن ابیه ع انه دخل علیه رجل فقال له: فدا  .3 
حُ بِحَمْدِهِ وَ لکِنْ لا تَفْقَهُونَ   یُسَبِّ

َّ
کتابه »وَ اِنْ مِنْ شَیْ ءٍ اِلا  ابی و امی انی اجد الله یقول فی 

 تَسْبِیحَهُمْ« فقال له: هو کمال فقال له: ا تسبح الشجرة الیابسة فقال: نعم، ا ما سمعت خشب 
 البیت کیف ینقض و ذلک تسبیحه فسبحان الله علی کل حال. ]تفسیر عیّاشی، ج 2، 

سوره ی اسراء، آیه ی 45.ص 294، ح 84[   .4
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امام حسین7 می فرماید: 

 یکی از علمای یهود شام، به پدرم امیرالمؤمنین7 گفت: خداوند ابراهیم7 را به 

 سه حجاب، از شرّ نمرود حفظ نمود؟ امیرالمؤمنین7 فرمود: چنین است که 

که  کسانی   می گویی ولکن خداوند حضرت محمّد9 را با پنج حجاب از شرّ 

تَ 
ْ
 می خواستند او را بکشند، حفظ نمود. سپس فرمود: حجاب پنجم آیه »وَ اِذَا قَرَا

نَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ…«5
ْ
قُرآنَ جَعَل

ْ
ال

گوید:  اسماء دختر ابو بکر 

 هنگامی که این سوره نازل شد، امّ جمیل همسر ابو لهب سنگی برداشت و آمد تا بر 

 سر رسول خدا9 بزند، و آن حضرت قرآن خواند، و امّ جمیل او را ندید، و این آیه را رسول 
 یُؤْمِنُونَ…«6

َ
ذِینَ ل

َّ
نَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ال

ْ
قُرآنَ جَعَل

ْ
تَ ال

ْ
خدا9 قرائت کرد. »وَ اِذَا قَرَا

فی کتاب الاحتجاج للطبرسی )ره( عن موسی بن جعفر عن ابیه عن آبائه عن الحسین بن علی   .5 
 علیهم السّلام قال: ان یهودیا من یهود الشام و احبارهم قال لامیرالمؤمنین7: فان ابراهیم7 
 حجب عن نمرود بحجب ثلث فقال علی7: لقد کان کذلک و محمّد9 حجب عمن اراد 
ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ 

َّ
نا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ال

ْ
قُرْآنَ جَعَل

ْ
 قتله بحجب خمس الی قوله: ثم قال: وَ اِذا قَرَاْتَ ال

خِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً فهذا الحجاب الرابع و ستقف علی تمام الکلام انشاء الله عند قوله 
ْ

 بِالآ
ا« الآیة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 169[ 

ً
نا مِنْ بَیْنِ اَیْدِیهِمْ سَدّ

ْ
تعالی: »وَ جَعَل

فی مجمع البیان عند قوله تعالی: »فِی جِیدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ« عن شعیب ابن المسیب   .6
ی عن اسماء بنت ابی بکر قالت: لما نزلت هذه السورة اقبلت العوراء ام جمیل بنت   و یرو
 حرب و لها ولولة و فی یدها فهر و هی تقول: »مذمم ابینا و دینه قلینا و امره عصینا« و النّبی9 
 جالس فی المسجد و معه ابو بکر، فلما رآها ابو بکر قال: یا رسول الله قد اقبلت و انا اخاف 
ک، قال رسول الله9: انها لا ترانی، و قرء قرآنا فاعتصم به کما قال، و قرء: »وَ اِذا قَرَاْتَ   ان ترا
خِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً« فوقفت علی ابی بکر و لم 

ْ
ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآ

َّ
نا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ال

ْ
قُرْآنَ جَعَل

ْ
 ال

تر رسول الله9. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 169، ح 230[ 
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که فرمود:  کاظم7 نقل نموده  کتاب احتجاج از امام  مرحوم طبرسی در 

یکی از یهودیان به امیرالمؤمنین7 گفت: خداوند ابراهیم7 را از شرّ نمرود با سه 

 حجـاب حفـظ نمـود؟ امیرالمؤمنیـن7 فرمود: چنین اسـت که می گویـی، ولکن 

 خداوند حضرت محمّد9 را از شـرّ کسـانی که قصد کشـتن او را داشـتند، با پنج 

 حجاب حفظ کرد، و آن حضرت دو حجاب بیش از ابراهیم داشت؛ چنان که خداوند 

ا« 
ً

فِهِمْ سَدّ
ْ
ا« و این حجاب اوّل است و »وَ مِنْ خَل

ً
یْدِیهِمْ سَدّ

َ
نَا مِن بَیْنِ ا

ْ
 می فرماید: »وَ جَعَل

تَ 
ْ
 یُبْصِرُونَ« حجاب سوّم است، و آیه »وَ اِذَا قَرَا

َ
هُمْ ل

َ
غْشَیْنَاهُمْ ف

َ
ا

َ
 حجاب دوّم است، و »ف

سْتُورًا«، حجاب چهارم است،   یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّ
َ

ذِینَ ل
َّ
نَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ال

ْ
قُرآنَ جَعَل

ْ
 ال

قْمَحُونَ« حجاب پنجم است.1 هُم مُّ
َ
ذْقَانِ ف

َ
ی ال

َ
هِیَ اِل

َ
و آیه »ف

گوید:  علی بن ابراهیم قمّی 

خداوند در این آیه به پیامبر خود9 می فرماید: خداوند با خواندن قرآن شیاطین 

یِ  کنّـةً« به معنای حجاب و غِشـاو گویـد: »ا  را از تـو محجـوب می نمایـد. سـپس 

کر می شود. گوش های آنان  از فهم قرآن است، و »وَ فِی آذَانِهِمْ وَقْرًا« یعنی 

 سپس گوید: رسول خدا9 هنگامی که در شب با قرآن تهجّد می نمود، از بس 

الطبرسـی فی )الاحتجاج(: عن موسـی بن جعفر8: »قال یهودی لامیرالمؤمنین7: ان   .1 
 ابراهیم حجب عن نمرود بحجب ثلاث، قال علی7: لقد کان کذلک، و محمّد9 حجب 
ثـة و اثنان فضل، قـال الله؟عز؟ و هو یصف امر  ثـة بثلا  عمـن اراد قتلـه بحجـب خمـس، فثلا
ا فهذا 

ً
فِهِمْ سَـدّ

ْ
ا فهـذا الحجـاب الاول وَ مِـنْ خَل

ً
نـا مِـنْ بَیْـنِ اَیْدِیهِـمْ سَـدّ

ْ
 محمّـد9: وَ جَعَل

 الحجاب الثانی فَاَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ »یس 36: 9« فهذا الحجاب الثالث ثم قال: 
خِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً فهذا الحجاب 

ْ
ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالآ

َّ
نا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ال

ْ
قُرْآنَ جَعَل

ْ
 وَ اِذا قَرَاْتَ ال

ذْقـانِ فَهُـمْ مُقْمَحُـونَ »یـس 36. 8« فهـذه حجـب خمـس«.  َ ْ
ـی الا

َ
 الرابـع، ثـم قـال: فَهِـیَ اِل

]تفسیر برهان، ج 3، ص 538، ح 2[ 
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حْمَنِ   قرائت او زیبا بود، قریش به او گوش فرا می دادند، و هنگامی که »بِسْمِ الِله الرَّ
حِیمِ« را قرائت می نمود، آنان فرار می کردند.1 الرَّ

مضمون حدیث فوق در تفسیر عیّاشی نیز از زید بن علی از امام باقر7 نقل شده است.2

گوید:  ف 
ّ
مول

 دعاهـای فـراوان، و دسـتورالعمل هایی از معصومیـن: برای حفظ و نجات از 

و فیه قال: کان رسول الله9 اذا صلی تهجد بالقرآن و یستمع له قریش لحسن صوته فکان   .1 
حِیمِ فروا عنه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 173، ح 246[ حْمنِ الرَّ اذا قرا بِسْمِ الِله الرَّ

ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ 
َّ
نا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ال

ْ
قُرْآنَ جَعَل

ْ
 2.  علی بن ابراهیم، قال فی قوله تعالی: وَ اِذا قَرَاْتَ ال

ةً ای  کِنَّ وبِهِمْ اَ
ُ
نا عَلی قُل

ْ
خِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً یعنی یحجب الله عنک الشیاطین وَ جَعَل

ْ
 بِالآ

قُرْآنِ وَحْدَهُ 
ْ
کَ فِی ال بَّ  غشاوة اَنْ یَفْقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِمْ وَقْراً یعنی صمما. قال: قوله: وَ اِذا ذَکَرْتَ رَ

وْا عَلی اَدْبارِهِمْ نُفُوراً قال: کان رسول الله9 اذا تهجد بالقرآن تستمع له قریش لحسن صوته، 
َّ
 وَل

حِیمِ فروا عنه. حْمنِ الرَّ کان اذا قرا بِسْمِ الِله الرَّ و 
حِیمِ فقال:  حْمنِ الرَّ ـ العیّاشی: عن زید بن علی، قال: دخلت علی ابی جعفر7 فذکر بِسْمِ الِله الرَّ   ـ
حِیمِ؟« فقلت: لا، فقال: »ان رسول الله9 کان احسن الناس  حْمنِ الرَّ  »تدری ما نزل فی بِسْمِ الِله الرَّ
 صوتا بالقرآن، و کان یصلی بفناء الکعبة فرفع صوته، و کان عتبة بن ربیعة و شیبة بن ربیعة 
حِیمِ  حْمنِ الرَّ  و ابو جهل بن هشام و جماعة منهم یسمعون قراءته ــ قال و کان یکثر قراءة بِسْمِ الِله الرَّ
ـ فیقولون: ان محمّدا لیردد اسم ربه ترددا، انه لیحجه، فیامرون من یقوم  ـ قال ـ فیرفع بها صوته ـ
حِیمِ فاعلمنا حتّی نقوم فنستمع قراءته،  حْمنِ الرَّ  فیستمع الیه، و یقولون: اذا جاز بِسْمِ الِله الرَّ
وْا عَلی 

َّ
ــ وَل ــ بسـم الله الرحمـن الرحیـم ـ قُـرْآنِ وَحْـدَهُ ـ

ْ
ـکَ فِـی ال  فانـزل الله فـی ذلـک وَ اِذا ذَکَـرْتَ رَبَّ

اَدْبارِهِمْ نُفُوراً«.
حِیمِ. قال: »هو احق ما جهر به، فاجهر  حْمنِ الرَّ  ــ عن زرارة، عن احدهما8، قال فی بِسْمِ الِله الرَّ
قُرْآنِ وَحْدَهُ ــ بسم الله الرحمن الرحیم 

ْ
کَ فِی ال بَّ  به، و هی الآیة التی قال الله: وَ اِذا ذَکَرْتَ رَ

حْمنِ  وْا عَلی اَدْبارِهِمْ نُفُوراً کان المشرکون یستمعون الی قراءة النّبی9، فاذا قرا بِسْمِ الِله الرَّ
َّ
 ــ وَل

حِیمِ نفروا و ذهبوا، فاذا فرغ منه عادوا و تسمعوا«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 538[  الرَّ
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گون وارد شده است، و مرحوم محدّث بزرگوار قمّی برخی از   ظالم، و بلاهای گونا

 آن ها را در کتاب شریف، »مفاتیح الجنان« نقل نموده است، و در روایات راجع به 

 صدقه آمده، که صدقه هفتاد بلا را از انسان دور می کند، و صدقه برای نجات 

 از شرّ ظالم، و برای نجات از هر خطر و هراس، و برای حفظ اموال، و برای موفّقیّت 

 در کارها، و برای نجات از فقر و برای پیروزی در امور، و در اوّل هر روز، و در اوّل هر شب، 

 و برای رفع نحوست ها، و برای نجات از چشم بدخواهان، و برای سود و در آمد 

کسب و… نافع خواهد بود.

سوره ی اسراء، آیات 49 تا 65

متن:

قًا جَدیدًا  قُلْ كُونوُا حِجارَةً اوَْ حَدیدًا 
ْ
 وَ قالوُا اَ اِذا كُنَّا عِظامًا وَ رُفاتاً اَ اِنَّا لمََبعُْوثوُنَ خَل

ةٍ  لَ مَرَّ ی فَطَرَكُ مْ اوََّ
َّ

ا یكَْبُُ فی صُدُورِكُ مْ فَسَـیَقُولوُنَ مَنْ یعُیدُنا قُلِ ال قًا مِمَّ
ْ
 اوَْ خَل

ـْكَ رُؤسَُـهُمْ وَ یَقُولـُونَ مَت هُوَ قُلْ عَـسی انَْ یكَُـونَ قرَیباً  یوَْمَ 
َ

فَسَـینُغِْضُونَ اِل
 قَلیلًا  وَ قُلْ لِعِبادی یَقُولوُا الَّت 

َّ
ِثتُْمْ اِل

َ
یدَْعُوكُ مْ فَتسَْتجَیبوُنَ بَِمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ اِنْ ل

ا مُبیناً  رَبُّكُ مْ  نسْانِ عَدُوًّ ِ
ْ

یطْانَ كانَ لِلا  بیَنَْهُمْ اِنَّ الشَّ
ُ
یطْانَ یَنَْغ  هَِ احَْسَنُ اِنَّ الشَّ

ناكَ عَلیَهِْمْ وَكیلًا  
ْ
بكُْ ـمْ وَ ما ارَسَْـل  یُعَذِّ

ْ
 یرَحَْْكُ مْ اوَْ اِنْ یشََـا

ْ
 اعَْلـَمُ بكُِ مْ اِنْ یشََـا

نا بَعْـضَ النَّبِیِّیَن عَ بَعْضٍ وَ 
ْ
ل رَضِْ وَ لقََدْ فَضَّ

ْ
ـماواتِ وَ ال وَ رَبُّـكَ اعَْلـَمُ بمَِنْ فِی السَّ

 ِّ ینَ زَعَمْتُمْ مِـنْ دُونهِِ فَلا یَمْلِكُونَ كَشْـفَ الضُّ
َّ

آتیَنْـا داودَُ زَبُـورًا  قُلِ ادْعُـوا ال
هُمْ اقَرَْبُ وَ  وسَـیلةََ ایَُّ

ْ
ینَ یدَْعُونَ یبَتَْغُونَ اِلی رَبِّهِمُ ال

َّ
وْیـلًا  اوُلِئكَ ال

َ
عَنكُْ ـمْ وَ ل ت

نُْ 
َ

 ن
َّ

یرَجُْونَ رحََْتَهُ وَ یَافوُنَ عَذابهَُ اِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَذُْورًا  وَ اِنْ مِنْ قَرْیَةٍ اِل
كِتابِ مَسْطُورًا  

ْ
بوُها عَذاباً شَدیدًا كانَ ذلكَِ فِی ال قِیامَةِ اوَْ مُعَذِّ

ْ
 مُهْلِكُوها قَبلَْ یوَْمِ ال
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ةً  لوُنَ وَ آتیَنْا ثَمُـودَ النَّاقَةَ مُبصَِْ وََّ
ْ

بَ بهَِـا ال  انَْ كَذَّ
َّ

یاتِ اِل
ْ

وَ مـا مَنَعَنـا انَْ نرُسِْـلَ باِل
نا لـَكَ اِنَّ رَبَّكَ احَاطَ باِلنَّاسِ 

ْ
وْیفًا  وَ اِذْ قُل

َ
 ت

َّ
یاتِ اِل

ْ
فَظَلمَُـوا بهِـا وَ ما نرُسِْـلُ باِل

قُرْآنِ 
ْ
عُونـَةَ فِی ال

ْ
مَل

ْ
ـجَرَةَ ال  فِتنَْـةً للِنَّـاسِ وَ الشَّ

َّ
ت ارََینْـاكَ اِل ؤْیَـا الّـَ نـَا الرُّ

ْ
وَ مـا جَعَل

مَلائكَِةِ اسْـجُدُوا لِدَمَ 
ْ
نـا للِ

ْ
 طُغْیانـًا كَبـیًا  وَ اِذْ قُل

َّ
فُهُـمْ فَمـا یزَیدُهُـمْ اِل َوِّ وَ نُ

مْتَ  ی كَرَّ
َّ

 اِبلْیسَ قالَ اَ اسَْجُدُ لمَِنْ خَلقَْتَ طینًا  قالَ اَ رَایَْتَكَ هذَا ال
َّ

 فَسَجَدُوا اِل
 قَلیلًا  قـالَ اذْهَبْ فَمَنْ 

َّ
یَّتَـهُ اِل حَْتَنِكَنَّ ذُرِّ

َ
قِیامَـةِ ل

ْ
رْتـَنِ اِلی یـَوْمِ ال َّ لـَئِْ اخََّ عََ

 تبَِعَـكَ مِنهُْـمْ فَـانَِّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُ مْ جَـزاءً مَوْفوُرًا  وَ اسْـتَفْزِزْ مَنِ اسْـتَطَعْتَ مِنهُْمْ 
وَْلدِ وَ عِدْهُمْ 

ْ
َمْوالِ وَ ال ْ

هُمْ فِی ال
ْ
بصَِوْتـِكَ وَ اجَْلِـبْ عَلیَهِْمْ بَِیلِْكَ وَ رجَِلِكَ وَ شـارِك

 غُرُورًا  اِنَّ عِبـادی لیَسَْ لكََ عَلیَهِْمْ 
َّ

ـیطْانُ اِل وَ مـا یعَِدُهُمُ الشَّ
طانٌ وَ كَفی برَِبِّكَ وَكیلًا 

ْ
سُل

¬Kj

لغای:

گوینـد، و وزن فُعـال بیشـتر در   و رُفـاةً« رفـات هـر چیـز شکسـته و فرسـوده را 
ً
»عظامـا

 فهو 
ً
تَ الشئ رفتا

َ
 چیزهایی است که شکسته و خورد شده و قطعه قطعه شده باشد، و »رَف

مرفوت اذا صار کالحطام« و »نغض« حرکت سر را گویند که بالا و پایین شود، و نَغَضَ السنّ: 

یعنی دندان تحرّک پیدا کرد، چنان که گویند: »فتغضّت من هرمٍ اسنانها« و »یبغون الی 

 ربّهم الوسیلة«: وسیله به معنای قربت و تقرّب است، و »واسل« به معنای راغب است، 

چنان که شاعر معروف عرب »لبید« گوید: »علی کلّ ذی دینٍ الی الله واسل« زجّاج گوید: 

ک« گرفتن و جدا نمودن چیزی است   وسیله و سوال و طلب، به یک معناست. و »احتنا

یشه، و »احتنک فلان ما عند فلانٍ من مالٍ او علمٍ« یعنی آن چه از مال و علم   از اصل و ر

 داشت را از او گرفت، »و احتنک الجراد الزرع« یعنی ملخ همه ی زراعت را خورد؛ و بعضی 
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گفته اند: از »احتنک الرّابة« است، و آن این است که در حنک اسفل او طنابی قرار بدهند 

کردن با سـرعت  گویند، »و اسـتفزاز« وادار  کامل را   و او را بکشـند و ببرند؛ و »موفور« چیز 

 و یا کندی را گویند، و اصل آن به معنای قطع است؛ و »استطاعة« قوّه و نیرویی است که 

با آن اعضا و جوارح به کار گرفته می شود، و »طوع و طاعت« نیز به معنای انقیاد و فرمان 

 برداری اسـت؛ و »اجلاب« به زور بردن سـائق اسـت، و »جَلبة« شـدّت صوت را گویند، 
و »اجلب الرجل علی صاحبه، اذا توعّد بالشّر و جمع علیه الجیش.«1

ترجمه:

و گفتند: »آیا هنگامی که ما، استخوانهای پوسیده و پراکنده ای شدیم، دگر بار آفرینش 

 تازه ای خواهیم یافت؟!« )49( بگو: »شما سنگ باشید یا آهن، )50( یا هر مخلوقی که 

در نظـر شـما، از آن هـم سـخت تر اسـت )و از حیـات و زندگـی دورتـر می باشـد، بـاز خدا 

 قادر است شما را به زندگی مجدّد بازگرداند(. آن ها به زودی می گویند: »چه کسی ما را 

که نخسـتین بار شـما را آفرید.« آنان سـر خود را )از  کسـی  بازمی گرداند؟!« بگو: »همان 

ی تعجّب و انکار،( به سوی تو خم می کنند و می گویند: »در چه زمانی خواهد بود؟!«  رو

کـه شـما را )از قبر های تـان( فرامی خوانـد   بگـو: »شـاید نزدیـک باشـد! )51( همـان روز 

ید تنها مدّت کوتاهی  شما هم اجابت می کنید در حالی که حمد او را می گویید می پندار

 )در جهان برزخ( درنگ کرده اید!« )52( به بندگانم بگو: »سخنی بگویند که بهترین باشد! 

چرا که )شـیطان به وسـیله سـخنان ناموزون(، میان آن ها فتنه و فسـاد می کند همیشـه 

 شیطان دشمن آشکاری برای انسان بوده است! )53( پروردگار شما، از )نیات و اعمال( 

گر بخواهد )و شایسته بداند(، شما را مشمول رحمت خود می سازد  گاهتر است ا شما آ

گـر بخواهـد، مجـازات می کنـد و مـا تو را بعنـوان مامور بر آنان نفرسـتاده ایم )که آنان را   و ا

مجمع البیان.  .1
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که در آسمان ها و زمین  مجبور به ایمان کنی!( )54( پروردگار تو، از حال همه کسانی 

گر تو را بر دیگران برتری دادیم، به خاطر شایستگی توست،( ما  گاهتر است و )ا هستند، آ

 بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم و به داوود، زبور بخشیدیم. )55( بگو: 

ید، بخوانید! آن ها نه می توانند مشکلی را   »کسانی را که غیر از خدا )معبود خود( می پندار

از شما برطرف سازند، و نه تغییری در آن ایجاد کنند.« )56( کسانی را که آنان می خوانند، 

چـه  هـر  وسـیله ای  می جوینـد،  پروردگارشـان  بـه  تقـرب(  )بـرای  وسـیله ای   خودشـان 

که عذاب پروردگارت،   نزدیکتر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او می ترسـند چرا 

 همواره در خور پرهیز و وحشت است! )57( هیچ شهر و آبادی نیست مگر این که آن را 

گرفتارشان  گناه کارند،( به عذاب شدیدی  گر  ک می کنیم یا )ا پیش از روز قیامت هلا

 خواهیم ساخت این، در کتاب الهی ]لوح محفوظ[ ثبت است. )58( هیچ چیز مانع ما 

که این معجزات )درخواسـتی بهانه جویان( را بفرسـتیم جز این که پیشـینیان )که   نبود 

 همین درخواستها را داشتند، و با ایشان هماهنگ بودند(، آن را تکذیب کردند )از جمله،( 

 مـا بـه )قـوم( ثمـود، ناقـه دادیـم )معجزه ای( که روشـنگر بـود امّا بر آن سـتم کردند )و ناقه 

 را کشتند(. ما معجزات را فقط برای بیم دادن )و اتمام حجت( می فرستیم. )59( )به 

 
ً

 یاد آور( زمانی را که به تو گفتیم: »پروردگارت احاطه کامل به مردم دارد )و از وضعشان کاملا

یایی را که به تو نشان دادیم، فقط برای آزمایش مردم بود همچنین  گاه است.( و ما آن رؤ  آ

 شجره ملعونه ]درخت نفرین شده[ را که در قرآن ذکر کرده ایم. ما آن ها را بیم داده )و انذار( 

ید( زمانی را که   می کنیم امّا جز طغیان عظیم، چیزی بر آن ها نمی افزاید!« )60( )به یاد آور

 به فرشتگان گفتیم: »برای آدم سجده کنید!« آن ها همگی سجده کردند، جز ابلیس که 

ک آفریده ای؟!« )61( )سپس( گفت: »به من   گفت: »آیا برای کسی سجده کنم که او را از خا

گر مرا تا روز قیامت   بگو، این کسی را که بر من برتری داده ای )به چه دلیل بوده است؟( ا
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یشه کن خواهم ساخت!« )62(   زنده بگذاری، همه فرزندانش را، جز عدّه کمی، گم راه و ر

 فرمود: »برو! هر کس از آنان از تو تبعیت کند، جهنم کیفر شماست، کیفری است فراوان! 

 )63( هر کدام از آن ها را می توانی با صدایت تحریک کن! و لشکر سواره و پیاده ات را بر 

 آن ها گسیل دار! و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی! و آنان را با وعده ها سرگرم کن! 

ــ ولی شیطان، جز فریب و دروغ، وعده ای به آن ها نمی دهد ــ )64(

تفسیر اهل البیت::
قًا جَدِیدًا…«1

ْ
مَبْعُوثُونَ خَل

َ
ا ل

َ
 اِنّ

َ
اتًا ا

َ
ا عِظَامًا وَ رُف کُنَّ ا 

َ
ئِذ

َ
 ا

ْ
وا

ُ
»وَ قَال

امام صادق7 می فرماید: 

 ابیّ بن خلف استخوان پوسیده ای را از داخل دیواری گرفت، و با دست خود پاره 

مَبْعُوثُونَ؟« پس خداوند 
َ
ا ل

َ
 اِنّ

َ
اتًا ا

َ
ا عِظَامًا وَ رُف ا کُنَّ

َ
ئِذ

َ
 پاره کرد و به رسول خدا9 گفت: »ا

قٍ عَلِیمٌ.«2
ْ
ِ خَل

ةٍ وَ هُوَ بِکُلّ  مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
هَا ا

َ
نشَا

َ
ذِی ا

َّ
در پاسخ او فرمود: »قُلْ یُحْیِیهَا ال

امام باقر7 فرمود: 
ا یَکْبُرُ فِی صُدُورِکُمْ« مرگ است.3  مِمَّ

ً
قا

ْ
وْ خَل

َ
مقصود از »ا

بُورًا«4 ی بَعْضٍ وَ آتَیْنَا دَاوُودَ زَ
َ
ینَ عَل بِیِّ

نَا بَعْضَ النَّ
ْ
ل

َ
ضّ

َ
قَدْ ف

َ
»وَ ل

 مرحوم ابن شهر آشوب از امام کاظم7 روایت نموده که خداوند حضرت محمّد9 

 را به سبب علم و فضل و عقل، بر همه ی پیامبران فضیلت داد، و علی بن ابی طالب7 

سوره ی اسراء، آیه ی 49.  .1
العیّاشی: عن الحلبی، عن ابی عبد الله7 قال: »جاء ابی بن خلف، فاخذ عظما بالیا من حائط،   .2 
عِظامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ 

ْ
 ففته ثم قال: یا محمّد، اذا کنا عظاما و رفاتا ا ءنا لمبعوثون؟! فانزل الله مَنْ یُحْیِ ال

قٍ عَلِیمٌ«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 540[ 
ْ
ةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَل  مَرَّ

َ
ل ذِی اَنْشَاَها اَوَّ

َّ
قُلْ یُحْیِیهَا ال

قال: و فی روایة ابی الجارود، عن ابی جعفر7 قال: »الخلق الذی یکبر فی صدورکم: الموت«.   .3 
سوره ی اسراء، آیه ی 55.]تفسیر برهان، ج 3، ص 540[   .4
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را نیز به سبب علم و عقل بر همه ی صدّیقین فضیلت داد.1

امیرالمؤمنین7 می فرماید: رسول خدا9 فرمود: 

کـرم و بهتـر از مـن نیافریـده اسـت« پـس مـن گفتـم:   »خداونـد مخلوقـی افضـل و ا

 یـا رسـول الله آیـا شـما افضـل از جبرییل هسـتی؟ فرمـود: خداوند تبـارک و تعالی 

ئکه مقرّب خود فضیلت داده است، و مرا بر جمیع  پیامبران مرسل خود را بر ملا

 پیامبـران و مرسـلین فضیلـت داده، و پـس از مـن تـو را و امامـان از فرزنـدان تـو را 
ئکه خدّام ما و خدّام دوستان ما هستند.2 بر دیگران فضیلت داده است، و ملا

امام صادق7 می فرماید: 

 برخی از قریش به رسول خدا9 گفتند: برای چه شما بر پیامبران سبقت گرفته ای، 

 و افضل از آنان هستی، در حالی که خاتم آنان می باشی؟! رسول خدا9 فرمود: 

کـه خداونـد از پیامبـران خـود پیمـان گرفـت، و فرمـود:   مـن در میثـاق، هنگامـی 

 »ا لستُ بربّکم قالوا بلی« نخستین پیامبری بودم که به خدای خود »بلی« گفتم، 

قَدْ 
َ
یة الضریر، عن الاعمش، عن ابی صالح، فی قوله تعالی: وَ ل ابن شهر آشوب: عن ابی معاو  .1 

یـنَ عَلـی بَعْضٍ قال: فضل الله محمّـدا9 بالعلم و العقل علی جمیع  بِیِّ نـا بَعْـضَ النَّ
ْ
ل

َ
 فَضّ

 الرسل، و فضل علی بن ابی طالب7 علی جمیع الصدیقین بالعلم و العقل. ]تفسیر برهان، 
ج 3، ص 541، ح 2[ 

فـی کتـاب علـل الشـرائع باسـناده الـی عبـد الله بـن صالـح عـن ابیه عـن آبائه عـن علی بن   .2 
کـرم منی، قال   ابی طالـب7 قـال: قـال رسـول الله9: مـا خلـق الله خلقـا افضـل منـی و لا ا
 علی7: فقلت: یا رسول الله ا فانت افضل ام جبرییل؟ فقال7: ان الله تبارک و تعالی فضل 
ئکتـه المقربیـن، و فضلنی علی جمیع النّبیین و المرسـلین،   انبیـاءه المرسـلین علـی ملا
ئکة لخدامنا و خدام محبینا.  ئمة من ولدک فان الملا  و الفضل بعدی لک یا علی، و للا

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 175، ح 254[ 
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گرفتم.1 از این رو در اقرار به ربوبیّت خداوند، بر آنان سبقت 

که می فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  ابن ابی یعفور 

که به خاطر آنان آسیاب عالم می چرخد:   آقای پیامبران و مرسلین و اولو العزم 
نوح7 و ابراهیم7 و موسی7 و عیسی7 و محمّد9 هستند.2

امام صادق7 در سخن دیگری فرمود: 

 خداوند پیامبران اولو العزم را به خاطر علم شان بر پیامبران دیگر فضیلت داد، و ما را 

 در فضلشان بر آنان فضیلت داد، و رسول خدا9 عالم به چیزهایی بود که آنان 

 نبودند، و آن حضرت علم خود را به ما تعلیم نمود، و ما علم خود را برای شیعیان 

 خود روایت نمودیم، پس هر کدام آنان که سخنان ما را پذیرفتند، مقام بلندتری 
کجا باشیم شیعیان ما با ما هستند.3 کردند، و ما هر  پیدا 

و باسناده الی صالح بن سهل عن ابی عبد الله7 قال: ان بعض قریش قال لرسول الله9:   .1 
 بای شی ء سبقت الانبیاء و فضلت علیهم و انت بعثت آخرهم و خاتمهم؟ قال: انی کنت 
 اوّل من اقر بربی جل جلاله و اوّل من اجاب حیث اخذ الله میثاق النّبیین »وَ اَشْهَدَهُمْ عَلی 
وا بَلی « فکنت اوّل نبی قال: بلی، فسبقتهم الی الاقرار بالله؟عز؟. 

ُ
کُمْ قال سْتُ بِرَبِّ

َ
 اَنْفُسِهِمْ اَ ل

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 175، ح 255[ 
فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عن محمّد بن یحیی الخثعمی   .2 
 عن هشام عن ابن ابی یعفور قال: سمعت ابا عبد الله7 یقول: سادة النّبیین و المرسلین 
 خمسة، و هم اولوا العزم من الرسل، و علیهم دارت الرحا: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 

و محمّد9 و علی جمیع الانبیاء. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 175، ح 256[ 
فی الخرائج و الجرائح باسناده الی ابی عبد الله7 قال: ان الله فضل اولی العزم من الرسل   .3 
 علی الانبیاء بالعلم، و فضلنا علیهم فی فضلهم و علم رسول الله9 ما لا یعلمون، و علمنا 
ینا لشیعتنا، فمن قبله منهم فهو افضلهم، و اینما نکون فشیعتنا معنا.   علم رسول الله9 فرو

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 176[ 
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 تَحْوِیلًا…«1
َ

رِّ عَنکُمْ وَ ل
ُ

کَشْفَ الضّ لَا یَمْلِکُونَ 
َ
ن دُونِهِ ف ذِینَ زَعَمْتُم مِّ

َّ
 ال

ْ
»قُلِ ادْعُوا

گاه بیمار می شد می فرمود:  امام صادق7 هر 

کـه غیـر تـو را می خواننـد ملامـت و سـرزنش نمـوده  کسـانی   خدایـا تـو در قـرآن از 

لَا یَمْلِکُونَ…« پس ای خدایی که جز 
َ
ن دُونِهِ ف ذِینَ زَعَمْتُم مِّ

َّ
 ال

ْ
 و می فرمایی: »قُلِ ادْعُوا

 او کسی نمی تواند بلا و بیماری مرا برطرف کند، درود و صلوات خود را بر محمّد 

 و آل او بفرست، و بلا را از من برطرف کن و آن را به کسی منتقل نما که پروردگار 
دیگری را می پرستد.2

گوید:  ف 
ّ
مول

 آیه فوق ظاهر در شرک عبادی و افعّالی می باشد از این رو در تفسیر آیه »وَ مَا یُؤْمِنُ 

شْرِکُونَ« امام صادق7 فرمود: بیشتر اهل ایمان گرفتار شرک   وَ هُم مُّ
َّ

کْثَرُهُمْ بِالِله اِل
َ
 ا

ک شده بودم،  گر فلانی نبود، من هلا  افعّالی هستند و آن این است که می گویند: »ا

ی حدیث گوید: به امام  گر فلانی نبود، اهل و عیال من ضایع شده بودند« راو  و ا

گر خدا بر من منّت نگذارده بود، و فلانی را واسطه ی  گر بگوید: »ا  صادق7 گفتم: ا

ک و تباه می شدم« چگونه است؟ امام7 فرمود:   اصلاح کار من نکرده بود، من هلا
کی نیست.3 گونه و امثال آن بگوید ]و خدا را موثّر اصلی بداند[ با گر این  ا

سوره ی اسراء، آیه ی 56.  .1
فی اصول الکافی محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد بن عیسی عن عبدالرّحمن بن   .2 
 ابی نجران و ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابی عبد الله7 قال: کان یقول عند العلة: 
رِّ 

ُ
کَشْفَ الضّ ذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا یَمْلِکُونَ 

َّ
 اللهم انک عیرت اقواما فقلت: قُلِ ادْعُوا ال

 فیا من لا یملک کشف ضری و لا تحویله عنی احد غیره، صل علی محمّد 
ً

 عَنْکُمْ وَ لا تَحْوِیلا
کشـف ضـری و حولـه الـی مـن یدعـو معـک الهـا آخـر لا الـه غیـرک. ]تفسـیر   و آل محمّـد و ا

نورالثّقلین، ج 3، ص 176، ح 259[ 
 وَ هُمْ مُشْرِکُونَ« 

َّ
کْثَرُهُمْ بِالِله اِلا عن مالک بن عطیة عن ابی عبد الله ع فی قوله: »وَ ما یُؤْمِنُ اَ  .3 

B
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ونَ 
ُ
قْرَبُ وَ یَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ یَخَاف

َ
هُمْ ا یُّ

َ
ةَ ا

َ
وَسِیل

ْ
هِمُ ال بِّ ی رَ

َ
ذِینَ یَدْعُونَ یَبْتَغُونَ اِل

َّ
ئِکَ ال

َ
ول

ُ
 »ا

ابَهُ…«1
َ

عَذ

گوید:  حارث بن مغیره و یا پدرش 

گفتـم: در وصیّت هـای لقمـان چـه چیزهایـی بـود؟ فرمـود:   بـه امـام صـادق7 

کـه بـه فرزنـد خـود فرمود:   چیزهـای عجیبـی بـود، و عجیب تریـن آن هـا ایـن بـود، 

گر عبادت جنّ و انس را انجام بدهی، باز او تو را   »از خدای خود آن گونه بترس که ا

گناه جنّ و انس را  گر  که ا گونه امیدوار باش   عذاب نماید، و به خدای خود آن 

انجام داده باشی، او به تو ترحّم نماید«.

 سـپس امام صادق7 فرمود: پدرم می فرمود: هیچ بنده ی مومنی نیسـت، مگر 

گر ترس و امید او را  که در قلب او، دو نور وجود دارد:« نور ترس و نور امید، و ا  آن 
کدام بر دیگری افزونی ندارد.2 کنند، هیچ  موازنه 

گوید:  ف 
ّ
مول

درباره ی خوف و رجا، روایات فراوانی وارد شده، و ما به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

 قال: هو الرجل یقول: لو لا فلان لهلکت، و لو لا فلان لاصبت کذا و کذا، و لو لا فلان لضاع 
 عیالی، ا لا تری انه قد جعل لله شریکا فی ملکه یرزقه و یدفع عنه، قال: قلت: فیقول: لو لا ان الله 

من علی بفلان لهلکت قال: نعم لا باس بهذا. ]تفسیر عیّاشی، ج 2، ص 200[
سوره ی اسراء، آیه ی 57.  .1

فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن علی بن حدید عن منصور   .2 
 بن یونس عن الحارث بن المغیرة او ابیه عن ابی عبد الله7 قال: قلت له: ما کان فی وصیة 
 لقمان؟ قال: کان فیها الاعاجیب، و کان اعجب ما فیها ان قال لابنه: خف الله؟عز؟ خیفة 
 لو جئته ببر الثّقلین لعذبک، و ارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثّقلین لرحمک ثم قال ابو عبد 
 الله7: کان ابی یقول: انه ما من عبد مومن الا و فی قلبه نوران: نور خیفة و نور رجاء لو وزن 
هذا لم یزد علی هذا و لو وزن هذا لم یزد علی هذا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 176[ 
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امام صادق7 فرمود: 
که از خدا بترسد، خداوند هر چیزی را از او می ترساند.1 کسی 

 به امام صادق7 گفته شد: گروهی گناه می کنند، و می گویند: »ما امیدوار ]به عفو خدا[ 

 هستیم« و این گونه هستند تا از دنیا می روند؟ امام7 فرمود: دروغ می گویند، آرزوهای کاذب، 

 آنان را از راه حقّ منحرف نموده است، و آنان حقیقتاً امیدوار نیستند، چرا که هر کس امید 
به چیزی داشته باشد، آن را طلب می کند، و هر کس از چیزی بترسد، از آن فرار می نماید.2

و در سخن دیگری فرمود: 
یاست و شهرت، در قلب انسان خائف و باتقوا، جمع نمی شود.3 حبّ جاه و ر

گوید:  حمزة بن حمران 

 از امام صادق7 شنیدم که می فرمود: یکی از خطبه هایی که از پیامبر خدا9 

گاه باشید، که مومن بین دو   باقی مانده است این است که فرمود: »ای مردم… آ

 هراس به سر می برد، 1. گذشته های او، که نمی داند خدا با او چه خواهد نمود؛ 

 2. باقیمانده ی عمر او، که نمی داند خداوند چه تقدیری برای او خواهد کرد؟ پس 

محمّـد بـن یحیـی عـن احمـد بـن محمّد بن عیسـی عن الحسـن بـن محبوب عـن الهیثم   .1
کل شـی ء، و من  بن واقد قال: سـمعت ابا عبد الله7 یقول: من خاف الله اخاف الله منه 

لـم یخـف الله اخافـه الله مـن کل شـی ء. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 3، ص 177، ح 261[ 
عنـه عـن ابـن ابـی نجـران عمـن ذکـره عـن ابـی عبـد الله7 قـال: قلـت لـه: قـوم یعملـون   .2 
 بالمعاصی و یقولون نرجو، فلا یزالون کذلک حتّی یاتیهم الموت؟ فقال هؤلاء قوم یترجحون 
 فـی الامانـی کذبـوا، لیسـوا براجیـن مـن رجـا شـیئا طلبـه و مـن خـاف من شـی ء هـرب منه. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 177، ح 263[ 
عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن بعض اصحابه عن صالح بن حمزة   .3 
 رفعه قال: قال ابو عبد الله7: ان حب الشرف و الذکر لا یکونان فی قلب الخائف الراهب. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 177، ح 265[ 
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 باید بنده ی مومن نیرویی که دارد را صرف نجات خود بکند، و از دنیا برای آخرت 

 خود ذخیره نماید، و قبل از پیری، از جوانی خود بهره بگیرد، و قبل از مردن، از 

کند. حیات خود استفاده 

 سپس فرمود: سوگند به خدایی که جان محمّد9 در اختیار اوست، بعد از دنیا، 

 راهی برای نجات و خشنود نمودن خدا نیست، چرا که بعد از مرگ یا بهشت است 
و یا دوزخ!1

ابًا شَدِیدًا…«2
َ

بُوهَا عَذ ِ
ّ

وْ مُعَذ
َ
قِیَامَةِ ا

ْ
 نَحْنُ مُهْلِکُوهَا قَبْلَ یَوْمِ ال

َّ
ن قَرْیَةٍ اِل »وَ اِن مَّ

امام صادق7 فرمود: 
مقصود از »مهلکوها« مرگ و مردن است.3

گوید: امام باقر7 فرمود:  محمّد بن مسلم 
کت به معنای مرگ است.4 امّت محمّد9 نیز از امّت هاست، و هلا

محمّـد بـن یحیـی عـن احمـد بن محمّد عـن علی بن النعمان عن حمـزة بن حمران قال:   .1 
 سمعت ابا عبد الله7 قال: ان مما حفظ من خطب النّبی9 انه قال: ایها الناس ان لکم 
 معالم فانتهوا الی معالمکم و ان لکم نهایة فانتهوا الی نهایتکم، الا ان المؤمن یعمل بین 
 مخافتین: بین اجل قد مضی لا یدری ما الله صانع فیه، و بین اجل قد بقی لا یدری ما الله 
 قاض فیه، فلیاخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه، و من دنیاه لآخرته، و فی الشیبة قبل 
 الکبر، و فی الحیوة قبل الممات، فو الله الذی نفس محمّد بیده ما بعد الدنیا من مستعتب 

و ما بعدها من دار الا الجنة او النار. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 177، ح 266[ 
سوره ی اسراء، آیه ی 58.  .2

قِیامَةِ، 
ْ
 نَحْنُ مُهْلِکُوها قَبْلَ یَوْمِ ال

َّ
یَةٍ اِلا عن ابن سنان، عن ابی عبد الله7 فی قوله: وَ اِنْ مِنْ قَرْ  .3 

قال: »هو الفناء بالموت او غیره«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 541، ح 6[ 
 نَحْنُ مُهْلِکُوها قَبْلَ 

َّ
یَةٍ اِلا العیّاشی: عن محمّد بن مسلم، قال: سالت ابا جعفر7 وَ اِنْ مِنْ قَرْ  .4 

بُوها عَذاباً شَدِیداً، قال: »انما امة محمّد من الامم، فمن مات فقد هلک«.  ِ
ّ

قِیامَةِ اَوْ مُعَذ
ْ
 یَوْمِ ال

B
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امام صادق7 فرمود: 

قِیَامَةِ« مرگ و یا کشته شدن و یا غیر آن می باشد. یعنی 
ْ
 مقصود از »مُهْلِکُوهَا قَبْلَ یَوْمِ ال

 قبل از قیامت خوبان و مومنین با کشته شدن، و یا حوادث دیگری می میرند و غیر 
مومنین با عذاب شدیدی می میرند.1

مُوا بِها 
َ
ظَل

َ
اقَةَ مُبْصِرَةً ف ونَ وَ آتَیْنا ثَمُودَ النَّ

ُ
ل وَّ

َ
بَ بِهَا ال

َّ
ن کَذ

َ
 ا

َّ
رْسِلَ بِالآیَاتِ اِل

ُ
ن نّ

َ
 »وَ مَا مَنَعَنَا ا

2»
ً
 تَخْویفا

َّ
یاتِ اِل

ْ
وَ ما نُرْسِلُ بِالآ

امام باقر7 در تفسیر و شان نزول این آیه می فرماید: 

که آیه و نشانه ای از طرف خداوند برای   مردم ]مکّه[ از رسول خدا9 خواستند 

 آنان نازل شود؛ پس جبرییل نازل شد و به رسول خدا9 گفت: خداوند می فرماید: 

کـه همیـن درخواسـت را  کـه آیاتـی را بفرسـتیم، جـز ایـن   مانعـی بـرای مـا نیسـت 

 امّت های پیشین کردند، و ما آیاتی برای آنان فرستادیم، و آنان ایمان نیاوردند، 

ک نمودیم، از این رو ما خواسته ی امّت تو را، به تاخیر انداختیم.   و ما آنان را هلا
کت نشوند.[3 ]تا همانند امّت های پیشین هلا

]تفسیر برهان، ج 3، ص 541، ح 5[ 
قِیامَةِ. قال: »بالقتل 

ْ
 نَحْنُ مُهْلِکُوها قَبْلَ یَوْمِ ال

َّ
یَةٍ اِلا و فی روایة اخری، عنه7: وَ اِنْ مِنْ قَرْ  .1 

و الموت او غیره«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 541، ح 7[ 
سوره ی اسراء، آیه ی 59.  .2

فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله: وَ ما مَنَعَنا اَنْ نُرْسِلَ   .3 
یاتِ و ذلک ان محمّدا9 سئل قومه ان یاتیهم بآیة فنزل جبرییل فقال: ان الله یقول: »وَ ما 

ْ
 بِالآ

ونَ و کنا اذا ارسلنا الی قریة آیة فلم یؤمنوا 
ُ
ل وَّ َ ْ

بَ بِهَا الا
َّ

 اَنْ کَذ
َّ

یاتِ« الی قوله اِلا
ْ

 مَنَعَنا اَنْ نُرْسِلَ بِالآ
بها اهلکناهم، فلذلک آخرنا عن قومک الآیات. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 179[ 
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کَبِیرًا«1  طُغْیَانًا 
َّ

مَا یَزِیدُهُمْ اِل
َ
هُمْ ف

ُ
ف عُونَةَ فِی القُرْآنِ وَ نُخَوِّ

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
»وَ الشّ

که فرمود:  در تفسیر عیّاشی از امام باقر7 نقل شده 

 فِتْنَة…« آزمایش خداوند 
َّ

کَ اِل یْنا رَ
َ
تِی ا

َّ
یَا ال ؤْ نَا الرُّ

ْ
 مقصود از »فتنة« در آیه »وَ ما جَعَل

 و کوردلی مردم مکّه یعنی مشرکین و منافقین است و مقصود از شجره ی ملعونه 
در قرآن، بنی امیّه هستند.2

 امام حسن7 در سخن مفصّلی ]که به عدّه ای پاسخ داده است[، به مروان بن حکم 

بن العاص فرموده: 

 امّا تو ای مروان! این تنها من نیستم که به تو و پدرت عاص بن وائل ]که از مستهزئین 

 رسول خدا9 بود[ دشنام و سبّ می کنم، بلکه خداوند؟عز؟ در قرآن، به تو و پدرت 

یّه تو لعنت نموده است، و به فرموده ی رسول خدا9 تا قیامت   و اهل بیت و ذر

کس از نسل پدر تو به دنیا بیاید ملعون خواهد بود. هر 

که در محضر  کسانی   سپس فرمود: به خدا سوگند ای مروان نه تو و نه احدی از 

 رسول خدا9 بودند، شکّی ندارند که رسول خدا شما را لعنت نمود، و خداوند 

جَرَةَ 
َ

 چنین تخویف و تشدیدی را سبب طغیان بزرگ تو دانست و فرمود: »وَ الشّ

یّه ی تو ای مروان!   طُغْیَانًا کَبِیرًا«، و تو و ذر
َّ

مَا یَزِیدُهُمْ اِل
َ
هُمْ ف

ُ
ف عُونَةَ فِی القُرْآنِ وَ نُخَوِّ

ْ
مَل

ْ
 ال

شجره ی ملعونه هستید!3

سوره ی اسراء، آیه ی 60.  .1
کَ  یْنا تِی اَرَ

َّ
یَا ال ؤْ نَا الرُّ

ْ
فی تفسیر العیّاشی عن حریز عمن سمع عن ابی جعفر7: وَ ما جَعَل  .2 

قُرْآنِ« یعنی بنی امیة. ]تفسیر نورالثّقلین، 
ْ
عُونَةَ فِی ال

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
 فِتْنَةً لهم لیعمهوا فیها »وَ الشّ

َّ
 اِلا

ج 3، ص 179، ح 276[ 
فی کتاب الاحتجاج للطبرسی )ره( عن الحسن بن علی7 حدیث طویل یقول فیه7 لمروان   .3 
ک، و لکن الله؟عز؟ لعنک و لعن   بن الحکم: امّا انت یا مروان فلست انا سبیتک و لا سبیت ابا
B
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که فرمودند:  از رسول خدا9 و امیرالمؤمنین7 سخن مفصّلی نقل شده 

 خداوند آن دسته از اهل کتاب را که پایدار به کتاب خدا بودند و در ظاهر و باطن 

 به آن عمل می کردند، شجره ای معرّفی نمود، که اصل آن ثابت و فرع آن در آسمان 

 می باشد، و همواره با اذن پروردگار خود، میوه می دهد، و مقصود خداوند علوم 

که در هر زمان ]از ناحیه ی ما[ به آنان می رسد. حقّه ای است 

سپس فرمودند: 

 و خداوند دشمنان آنان را شجره ی ملعونه ای قرار داد که همواره می کوشند تا با 

 زبان خود نور خدا را خاموش نمایند، در حالی که خداوند اراده نموده، تا نور خود را 

گـر منافقانِ ملعون می دانسـتند که ایـن آیات در مذمّت از آنان   کامـل نمایـد، و ا

جـدا  نمودنـد،  جـدا  قـرآن  از  کـه  دیگـری  آیـات  هماننـد  را  آیـات  ایـن   اسـت، 
می کردند.1

ک و لعن اهل بیتک و ذریتک، و ما خرج من صلب ابیک الی یوم القیمة علی لسان نبیه   ابا
 محمّد9، و الله یا مروان ما تنکر انت و لا احد ممن حضر هذه اللعنة من رسول الله9 و لابیک 
 من قبلک، و ما زادک الله یا مروان بما خوفک الا طغیانا کبیرا، و صدق الله و صدق رسوله، یقول 
 طُغْیاناً کَبِیراً و انت یا یا 

َّ
فُهُمْ فَما یَزِیدُهُمْ اِلا قُرْآنِ وَ نُخَوِّ

ْ
عُونَةَ فِی ال

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
 الله تبارک و تعالی: وَ الشّ

قُرْآنِ. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 179[
ْ
عُونَةَ فِی ال

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
مروان و ذریتک الشّ

عن رسول الله9 و عن امیرالمؤمنین7 حدیث طویل و فیه: و جعل اهل الکتاب القائمین   .1 
 

َ
کُلّ ها 

َ
کُل ـماءِ تُؤْتِی اُ ها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّ

ُ
 به و العاملین بظاهره و باطنه من شـجرة اَصْل

ها، ای یظهر مثل هذا العلم المحتملة فی الوقت بعد الوقت، و جعل اعدائها  بِّ  حِینٍ بِاِذْنِ رَ
 اهل الشجرة الملعونة الذین حاولوا اطفاء نور الله بافواههم، و یابی الله الا ان یتم نوره، و لو علم 
یلها لاسقطوها مع   المنافقون لعنهم الله ما علیهم من ترک هذه الآیات التی بینت لک تاو

ما اسقطوا منه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 179، ح 275[ 
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امام صادق7 می فرماید: امیرالمؤمنین7 ]در زمان خلافت عمر[ به عمر فرمود: 

 ای ابا حفص! می خواهی بگویم: درباره ی بنی امیّه چه آیاتی نازل شده است؟ 

عُونَـةَ فِـی القُـرْآنِ« 
ْ
مَل

ْ
ـجَرَةَ ال

َ
گفـت: آری. امیرالمؤمنیـن7 فرمـود: آیـه »وَ الشّ  عمـر 

 درباره ی آنان نازل شده است! پس عمر خشمگین شد و گفت: دروغ می گویی، 
کمک می کنند!1 بنی امیّه از تو بهتر هستند و بیشتر به خویشان خود 

امام صادق7 می فرماید: 

 روزی مـردم رسـول خـدا9 را بـا نهایـت تاسّـف و حـزن و انـدوه دیدنـد و گفتند: 

 یا رسول الله شما را چه می شود؟! فرمود: دیشب در خواب بچّه های بنی امیّه را 

گفتم: خدایا در زمان حیات من چنین  که بر منبر من بالا می رفتند، پس   دیدم 
خواهد شد؟! و خداوند فرمود: بلکه بعد تو چنین خواهد شد.2

گوید:  ابو الطفیل 

 در مسجد کوفه بودم که علی7 بالای منبر سخن می گفت و ابن کوّای ]خارجی[ 

عُونَةَ فِی القُرْآنِ« 
ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
 در آخر مسجد صدا زد: یا امیرالمؤمنین! معنای »وَ الشّ

 چیست؟ فرمود: مقصود آن دو فاجر از قریش و از بنی امیّه می باشند. ]و مقصود 
ثه بود.[3 آن حضرت خلفای ثلا

عـن علـی بـن سـعید قـال: کنـت بمکـة فقـدم علینـا معـروف بـن خربـوذ فقـال: قـال لـی ابـو   .1 
 عبد الله7: ان علیا7 قال لعمر: یا با حفص الا اخبرک بما نزل فی بنی امیة؟ قال: بلی، 
قُرْآنِ« قال: فغضب عمر، و قال: کذبت، بنو امیة 

ْ
عُونَةَ فِی ال

ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
 قال: فانه نزل فیهم: »وَ الشّ

خیر منک و اوصل للرحم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 179، ح 277[ 
عن عمر بن سلیمان عن ابی عبد الله7 قال: اصبح رسول الله9 یوما حاسرا حزینا فقیل   .2 
 له: مالک یا رسـول الله؟ فقال: انی رایت اللیلة صبیان بنی امیة یرقون علی منبری هذا، 
فقلت: یا رب معی؟ فقال: لا و لکن بعدک. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 180، ح 281[
عن ابی الطفیل قال: کنت فی مسجد الکوفة فسمعت علیا7 یقول و هو علی المنبر و ناداه   .3 
B
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گوید:  ف 
ّ
مول

عُونَةَ« در قرآن 
ْ
مَل

ْ
جَرَةَ ال

َ
 روایات فراوانی در تفسیر آیه فوق وارد شده که مقصود از »شّ

 غاصبین خلافت و بنی امیّه هستند، به تفسیر عیّاشی و مجمع البیان و احتجاج 

و تفسیر قمّی و…، مراجعه شود.

یْهِم بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ وَ شَارِکْهُمْ فِی 
َ
جْلِبْ عَل

َ
 »وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ ا

1»
ً
 غُرُورا

َّ
یْطانُ اِل

َ
وْلدِ وَ عِدْهُمْ وَ ما یَعِدُهُمُ الشّ

َ
مْوَالِ وَ ال

َ
ال

 ابلیس اوّل کسی است که به خاطر تعصّب و منیّت و تکبّر، نسبت به آدم7 از امر 

 خداوند سرپیچی نمود و به آدم سجده نکرد و از درگاه خداوند رانده شد، و مورد لعنت 

کننده و گم راه کننده خود دانست   او قرار گرفت و با خدای خود محاجّه کرد، و او را اغوا

گر تا قیامت به من مهلت بدهی، من فرزندان آدم را   و گفت: »حال که با من چنین کردی ا

ی  ـ خداوند نیز به او فرمود: هر کس از تو پیرو ـ جز آنان که مخلص باشند« ـ  گم راه می کنم ـ

 کند، ما او را با تو در جهنّم عذاب خواهیم کرد، پس تو هر چه می توانی برای گم راهی آنان 

 بکوش »وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ…« یعنی آن چه می توانی با صدا زدن، آنان را 

 وادار به گناه و نافرمانی من کن و با لشکر پیاده نظام و سواره نظام خود بر آنان بتاز، و در 

کن و…. اموال و اولاد آنان شرکت 

گوید:  وْلدِ« 
َ
مْوَالِ وَ ال

َ
ابن عبّاس در تفسیر »وَ شَارِکْهُمْ فِی ال

یه خرما می خورد و یزید به آن حضرت گفت:   امام حسن7 روزی با یزید بن معاو

 »ای حسن من همواره با تو دشمن بوده ام« امام حسن7 به او فرمود: ای یزید! 

ـجَرَةَ 
َ

 ابـن الکـوا و هـو فـی مؤخر المسـجد فقال: یا امیرالمؤمنین اخبرنی عن قول الله: »وَ الشّ
قُرْآنِ« فقال: الافجران من قریش و من بنی امیة. ]تفسـیر نورالثّقلین، ج 3، 

ْ
عُونَةَ فِی ال

ْ
مَل

ْ
ال
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یه شریک بود، و تو، از نطفه   بدان که ابلیس هنگام انعقاد نطفه تو با پدرت معاو

که با هم دیگر مخلوط شد ــ به دنیا آمدی از این رو دشمن من   پدرت و ابلیس ــ 

وْلدِ« و نیز شیطان 
َ
مْوَالِ وَ ال

َ
 هستی، چرا که خداوند می فرماید: »وَ شَارِکْهُمْ فِی ال

 با جدّ تو حرب نیز در جماع شریک شد، و از آنان جدّ دیگر تو صخر به دنیا آمد، 
و او نیز با جدّ من رسول خدا9 دشمن بود!1

رسول خدا9 فرمود: 

کی ندارد، از آن چه می گوید   خداوند بهشت را بر هر انسان فحّاش بی حیایی که با

گر تو بررسی   و از آن چه درباره ی او می گویند، حرام نموده است. سپس فرمود: »و ا

گفته شد: آیا در  ک و شرک شیطان خواهی یافت.« به آن حضرت   کنی او را ناپا

 بین مردم شرک شیطان وجود دارد؟ فرمود: مگر سخن خدا را قرائت نکرده ای که 
وْلدِ.«2

َ
مْوَالِ وَ ال

َ
می فرماید: »وَ شَارِکْهُمْ فِی ال

ی سفیان الثوری عن واصل عن الحسن  فی کتاب المناقب لابن شهرآشوب، الشیرازی رو  .1 
وْلادِ انه جلس الحسن بن علی8 و یزید بن  َ ْ

مْوالِ وَ الا َ ْ
 عن ابن عبّاس فی قوله: وَ شارِکْهُمْ فِی الا

کلان الرطب فقال یزید: یا حسـن انی منـذ کنت ابغضک، قال  یـة بـن ابـی سـفیان یا  معاو
ک فی جماعة فاختلط المائان فاورثک ذلک   الحسن7: یا یزید اعلم ان ابلیس شارک ابا
وْلادِ« و شارک الشیطان حربا عند  َ ْ

مْوالِ وَ الا َ ْ
 عداوتی لان الله تعالی یقول: »وَ شارِکْهُمْ فِی الا

 جماعه فولد له صخر فلذلک کان یبغض جدی رسول الله9. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، 
ص 182، ح 289[ 

فی اصول الکافی عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن عمر   .2 
 بن اذینة عن ابان بن ابی عیاش عن سلیم بن قیس عن امیرالمؤمنین7 قال: قال رسول الله9: 
 ان الله حرم الجنة علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال، و لا ما قیل له، فان فتشته 
 لم تجده الا لغیة او شرک شیطان، قیل: یا رسول الله و فی الناس شرک شیطان؟ فقال رسول الله9: 

وْلادِ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 182[  َ ْ
مْوالِ وَ الا َ ْ

امّا تقرء قول الله؟عز؟: »وَ شارِکْهُمْ فِی الا
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امام صادق7 به ابو بصیر فرمود: 

 ای ابا محمّد! کسی که با همسر خود خلوت می کند چه می گوید؟ ابو بصیر گوید: 

 گفتم: چه می تواند بگوید؟ فرمود: آیا به تو یاد بدهم که چه کلماتی را بگویی؟ گفتم: 

هُ 
ْ
اجْعَل

َ
 ف

ً
هُمَّ اِنْ قَضَیْتَ لِی فِی رَحِمِهَا شَیْئا

َّ
 آری. فرمود: در آن حال باید بگویی: »الل

یْطَانِ« گفتم: از کجا معلوم 
َ

 لِلشّ
ً
 تَجْعَلْ فِیهِ شِرْکا

َ
 وَ ل

ً
 سَوِیّا

ً
هُ مُسْلِما

ْ
 وَ اجْعَل

ً
 تَقِیّا

ً
 بَارّا

 می شود که شیطان شرکت نموده، و فرزند شرک شیطان است؟ فرمود: مگر قرآن 

وْلدِ؟«
َ
مْوَالِ وَ ال

َ
که می فرماید: »وَ شَارِکْهُمْ فِی ال نخوانده ای 

 سپس فرمود: شیطان هنگام مجامعت و همبستر شدن مرد با زن، می آید و همانند 

 مرد عمل می کند و او نیز کار زناشویی انجام می دهد. گفتم: نشانه آن چیست؟ 

 فرمود: دوستی و دشمنی با ما اهل بیت نشانه آن است، و کسی که ما را دوست 

 بدارد نطفه ی او نطفه ی بنده خداست، و کسی که ما را دوست نداشته باشد، 

نطفه او نطفه ی شیطان است1.

فی الکافی الحسین بن محمّد عن معلی بن محمّد و عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد   .1 
 جمیعا عن الوشاء عن موسی بن بکر عن ابی بصیر قال: قال ابو عبد الله7: یا با محمّد ای 
ک ا یسـتطیع الرجل   شـی ء یقـول الرجـل منکـم اذا دخلـت علیه امراته؟ قلت: جعلت فدا
 ان یقول شیئا؟ فقال: الا اعلمک ما تقول؟ قلت: بلی، قال: تقول: »بکلمات الله استحللت 
 فرجها و فی امانة الله اخذتها، اللهم ان قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله بارا تقیا و اجعله 
 مسلما سویا، و لا تجعل فیه شرکا للشیطان« قلت: و بای شی ء یعرف ذلک؟ قال: امّا تقرا 
وْلادِ« ثم قال: ان الشیطان لیجی ء حتّی  َ ْ

مْوالِ وَ الا َ ْ
 کتاب الله؟عز؟ ثم ابتدا هو: »وَ شارِکْهُمْ فِی الا

 یقعد من المراة کما یقعد الرجل منها، و یحدث کما یحدث، و ینکح کما ینکح، قلت: 
 بای شی ء یعرف ذلک؟ قال: بحبنا و بغضنا فمن احبنا کان نطفة العبد، و من ابغضنا کان 

نطفة الشیطان. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 183، ح 291[ 
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امام صادق7 فرمود: 

کی نداشته باشد، از آن چه می گوید، و از آن چه درباره ی او گفته می شود،   هر کس با

گناه  که مردم او را در حال  کی نداشته باشد  که با  شرک شیطان است، و کسی 

 ببینند، او نیز شرک شیطان است، و کسی که بدون تَرِه ]یعنی ظلم و انتقام گیری[ 

 غیبت برادر خود را بکند، شرک شیطان است، و کسی که علاقه شدیدی به حرام 
و زنا داشته باشد، شرک شیطان است.1

امام باقر7 فرمود: 

گر نطفه از مال حرام باشـد، فرزند شـرک شـیطان اسـت، و شـیطان با پدر او در  ا
جماع شـریک بوده است.2

 و فرمود: هنگامی که کسی زنا می کند، شیطان نیز آلت خود را داخل می نماید، 

 و نطفه او با نطفه زانی مخلوط می شود و خداوند فرزند را از هر دو نطفه خلق می کند 
و این فرزند شرک شیطان خواهد بود.3

فی من لا یحضره الفقیه و قال الصادق7: من لم یبال ما قال و لا ما قیل فیه فهو شرک شیطان   .1 
 و من لم یبال ان یراه الناس مسیئا فهو شرک شیطان و من اغتاب اخاه المؤمن من غیر ترة 
 بینهمـا فهـو شـرک شـیطان، و مـن شـغف بمحبـة الحـرام و شـهوة الزنـا فهو شـرک شـیطان. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 183، ح 292[ 
فی تفسیر العیّاشی عن محمّد بن مسلم عن ابی جعفر7 قال: سالته عن شرک الشیطان، قال: قوله:   .2 
وْلادِ« فان کان من مال حرام فهو شریک الشیطان، قال: و یکون مع الرجل  َ ْ

مْوالِ وَ الا َ ْ
 »وَ شارِکْهُمْ فِی الا

حین یجامع فیکون من نطفته و نطفة الرجل اذا کان حراما. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 183[ 
عن العلا بن رزین عن محمّد عن احدهما قال: شرک الشیطان ما کان من مال حرام، فهو من   .3 
 شرکه، و یکون مع الرجل حین یجامع فتکون نطفته مع نطفته اذا کان حراما، قال: کلتیهما 
 جمیعا تختلطان، و قال: ربما خلق من واحدة و ربما خلق منهما جمیعا. ]تفسیر نورالثّقلین، 

ج 3، ص 295و 297[ 
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کَ وَکِیلًا«1 کَفَی بِرَبِّ طَانٌ وَ 
ْ
یْهِمْ سُل

َ
کَ عَل

َ
یْسَ ل

َ
 عِبَادِی ل

َ
»اِنّ

گوید:  ف 
ّ
مول

 عِبَـادَکَ مِنْهُـمُ 
َّ

صیـن اسـت، بـه قرینـه آیـه ی »اِل
َ
مقصـود از »عبـادی« عبـاد مُخل

کَ وَکِیلًا« اشـاره ی به راه نجات از شـرّ شـیطان اسـت  صِینَ«2، و »وَکَفَی بِرَبِّ
َ
مُخْل

ْ
ال

کنند، و از شـرّ شـیطان، به او پناه ببرند و اسـتعاذه  که باید تنها به خداوند توکّل 

نمایند.

که فرموده اند:  مرحوم عیّاشی از یکی از ائمّه: روایت نموده 

 مقصود از »عبادی« علی7 است، و این آیه درباره ی او نازل شده است، و در ذیل 

یم که این آیـه درباره همه ی  کـه امـام7 می فرماید: مـا امیدوار  ایـن روایـت آمـده 
بندگان محبوب خدا جاری باشد.3

که می فرماید:  و در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین7 نقل شده 

 بترسید که دشمن خدا ــ شیطان ــ شما را گم راه نماید، و با لشکر پیاده نظام و سواره 

 نظام خود، شما را وادار به گناه نماید، و به خدا سوگند او بر پدر شما آدم فخر نمود. 

 و حسب شما را خراب کرد، و نَسَب شما را آلوده نمود، و با لشکر پیاده و سواره ی 
کجا توانست راه را بر شما بست و…4 خود، هر 

سوره ی اسراء، آیه ی 65. سوره ی حجر، آیه ی 1.40.   .2
العیّاشی مضمراً فی هذه الآیة نزلت فی علی بن ابی طالب7 و نحن نرجو ان تجری لمن   .3 

احبّ الله من عباده. ]تفسیر صافی، ج 3، ص 204[ 
فی نهج البلاغة فاحذروا عدوّ الله ان یغویکم بدائه و ان یستفزّکم بخیله و رجله قال فلعمر الله لقد   .4 
 فخر علی اصلکم و وقع فی حَسَبکم و دفع فی نسبکم و اجلب بخیلهِ علیکم و قصد برجله 
 سبیلکم یقتنصونکم بکلّ مکان و یضربون منکم کلّ بنان لا تمتنعون بحیلة و لا تدفعون بعزیمة 

 و حلقة ضیق و عرصة موت و جولة بلاءٍ. ]تفسیر صافی، ج 3، ص 204[ 
ّ

فی حومة ذل
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سوره ی اسراء، آیات 66 تا 84

متن:
َحْرِ لَِبتَْغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كانَ بكُِ مْ رحَیمًا   كَ فِی الْ

ْ
فُل

ْ
ی یزُْجی لكَُمُ ال

َّ
 رَبُّكُمُ ال

بَِّ اعَْرَضْتُمْ وَ كانَ 
ْ
 ال

َ
َّاكُ مْ اِلی

َ
ا ن  اِیَّاهُ فَلمََّ

َّ
َحْرِ ضَلَّ مَنْ تدَْعُونَ اِل ُّ فِی الْ كُمُ الضُّ  وَ اِذا مَسَّ

بَِّ اوَْ یرُسِْلَ عَلیَكُْ مْ حاصِباً ثُمَّ 
ْ
نسْانُ كَفُورًا  اَ فَامَِنتُْمْ انَْ یَْسِفَ بكُِ مْ جانبَِ ال ِ

ْ
 ال

دُوا لكَُ مْ وَكیلًا  امَْ امَِنتُْمْ انَْ یعُیدَكُ مْ فیهِ تارَةً اخُْری فَیُسِْـلَ عَلیَكُْ مْ قاصِفًا  ِ
َ

 ل ت
مْنا  دُوا لكَُ مْ عَلیَنْا بـِهِ تبَیعًا  وَ لقََدْ كَرَّ ِ

َ
یـحِ فَیُغْرِقَكُ مْ بمِا کَفَرْتُمْ ثُمَّ ل ت  مِـنَ الرِّ

نْ خَلقَْنا  ناهُمْ عَ كَثیٍ مِمَّ
ْ
ل یِّباتِ وَ فَضَّ َحْرِ وَ رَزَقنْاهُمْ مِنَ الطَّ بَِّ وَ الْ

ْ
ناهُمْ فِی ال

ْ
 بیَ آدَمَ وَ حََل

 تَفْضیلًا  یوَْمَ ندَْعُوا كَُّ انُاسٍ باِمِامِهِمْ فَمَنْ اوُتِیَ كِتابهَُ بِیَمینِهِ فَاوُلِئكَ یَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ 
خِرَةِ اعَْم وَ اضََلُّ سَبیلًا  

ْ
 وَ ل یُظْلمَُونَ فَتیلًا  وَ مَنْ كانَ فی هذِهِ اعَْم فَهُوَ فِی ال

َذُوكَ خَلیلًا   یَ عَلیَنْا غَیَْهُ وَ اِذًا لَتَّ كَْ لَِفْتَِ
َ

ی اوَحَْینْا اِل
َّ

َفْتِنوُنكََ عَنِ ال  وَ اِنْ كادُوا لَ
یَاةِ 

ْ
ذََقنْاكَ ضِعْفَ ال

َ
هِْمْ شَـیئًْا قَلیلًا  اِذًا ل

َ
 وَ لوَْ ل انَْ ثبََّتنْاكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْکَنُ اِل

رَضِْ 
ْ

ونكََ مِنَ ال دُ لكََ عَلیَنْا نصَیًا  وَ اِنْ كادُوا لیَسَْتَفِزُّ ِ
َ

مَماتِ ثُمَّ ل ت
ْ
 وَ ضِعْفَ ال

نا قَبلْكََ مِنْ رسُُلِنا 
ْ
 قَلیلًا  سُنَّةَ مَنْ قَدْ ارَسَْل

َّ
بَثوُنَ خِلافَكَ اِل

ْ
 لُِخْرجُِوكَ مِنهْا وَ اِذًا ل یلَ

فَجْرِ 
ْ
مْسِ اِلی غَسَقِ اللَّیلِْ وَ قُرْآنَ ال لوُكِ الشَّ لاةَ لِدُ وْیلًا  اقَِمِ الصَّ

َ
دُ لسُِنَّتِنا ت ِ

َ
 وَ ل ت

دْ بهِِ نافِلةًَ لكََ عَسی انَْ یَبعَْثَكَ رَبُّكَ  فَجْرِ كانَ مَشْهُودًا  وَ مِنَ اللَّیلِْ فَتَهَجَّ
ْ
 اِنَّ قُرْآنَ ال

ی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اخَْرجِْی مُرَْجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لی مِنْ 
ْ
 مَقامًا مَمُْودًا  وَ قُلْ ربَِّ ادَْخِل

لُ  اطِلَ كانَ زهَُوقًا  وَ نُنَِّ
ْ

اطِلُ اِنَّ ال
ْ

قَُّ وَ زهََقَ ال
ْ
طاناً نصَیًا  وَ قُلْ جاءَ ال

ْ
نكَْ سُل ُ  لدَ

 خَسارًا  وَ اِذا انَْعَمْنا 
َّ

الِیَن اِل مُؤْمِنیَن وَ ل یزَیدُ الظَّ
ْ
قُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رحََْةٌ للِ

ْ
 مِنَ ال

ُّ كانَ یؤَسًُا  قُلْ كٌُّ یَعْمَلُ  هُ الشَّ نسْانِ اعَْرَضَ وَ ناَی بِانبِِهِ وَ اِذا مَسَّ ِ
ْ

عََ ال
عَ شاكِتَِهِ فَرَبُّكُ مْ اعَْلمَُ بمَِنْ هُوَ اهَْدی سَبیلًا 
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لغای:

« از 
ً
کردن چیزی است، از حالی به حال دیگر، و »حاصِبا  »اِزجاء« سوق دادن و پی 

کردن   حَصَبَهُ بالحجارة حصباً یعنی رماه به رمیاً متتابعاً« به معنای پیاپی سنگباران 

 اسـت، و بعضـی گفته انـد: »حاصـب« بـاد همـراه با سـنگ ریـزه اسـت، و »قاصف« باد 

گرفتار فتنه نمایند، و »لیستفزّونک  که تو را   تند است، و »لِیَفتِنونکَ«، یعنی نزدیک بود 

 مـن الرض« یعنـی نزدیـک بـود تـو را وادار نماینـد تـا از مکّـه خـارج شـوی، و »اقـم الصلاة 

گفته انـد: دلـوک شـمس، از   لدلـوک الشـمس« دُلـوک بـه معنـای زوال اسـت، و بعضـی 

کَـتِ الشـمس« اذا مالـت، و »تهجّـد« بـه معنـای 
َ
 زوال شـمس تـا غـروب آن اسـت، و »دَل

متَـه،   تیقّـظ و بیـداری اسـت، و »هجـود« بـه معنـای خـواب اسـت، و »هَجَدّتَـه« اذا نَوَّ

کلة« بـه معنـای ]سـجیّة[  یـاده و[ غنیمـت اسـت، و »شـا  و »نافلـة و نَفـل« بـه معنـای ]ز

کلته«   و طریقت است، ]و در حدیثی از امام صادق7 آمده که فرمود: »یعمل علی شا
یعنی علی نیّته.[1

ترجمه:

یا برای شما به حرکت درمی آورد، تا از نعمت   پروردگارتان کسی است که کشتی را در در

یا ناراحتی به   او بهره مند شوید او نسبت به شما مهربان است. )66( و هنگامی که در در

 شـما برسـد، جز او، تمام کسـانی را که )برای حل مشـکلات خود( می خوانید، فراموش 

ی می گردانید و انسان، بسیار   می کنید امّا هنگامی که شما را به خشکی نجات دهد، رو

 ناسپاس است! )67( آیا از این ایمن هستید که در خشکی )با یک زلزله شدید( شما را در 

 زمین فرو ببرد، یا طوفانی از سنگریزه بر شما بفرستد )و در آن مدفونتان کند(، سپس حافظ 

یا  که بار دیگر شـما را به در  )و یاوری( برای خود نیابید؟! )68( یا این که ایمن هسـتید 

مجمع البیان.  .1
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 بازگرداند، و تندباد کوبنده ای بر شما بفرستد، و شما را به خاطر کفرتان غرق کند، سپس 

 دادخواه و خونخواهی در برابر ما پیدا نکنید؟! )69( ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آن ها 

کیزه به آنان  یا، )بر مرکبهای راهوار( حمل کردیم و از انواع روزیهای پا  را در خشکی و در

 روزی دادیم و آن ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم، برتری بخشیدیم. )70( 

ید( روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می خوانیم! کسانی که نامه عملشان   )به یاد آور

 به دست راستشان داده شود، آن را )با شادی و سرور( می خوانند و بقدر رشته شکاف 

 هسته خرمایی به آنان ستم نمی شود! )71( امّا کسی که در این جهان )از دیدن چهره 

 حق( نابینا بوده است، در آخرت نیز نابینا و گم راهتر است! )72( نزدیک بود آن ها تو را )با 

کرده ایم بفریبند، تا غیر آن را به ما نسـبت دهی   وسوسـه های خود( از آن چه بر تو وحی 

گر ما تو را ثابت قدم نمی ساختیم   و در آن صورت، تو را به دوستی خود برمیگزینند! )73( و ا

 )و در پرتو مقام عصمت، مصون از انحراف نبودی(، نزدیک بود به آنان تمایل کنی. )74( 

گر چنین می کردی، ما دو برابر مجازات )مشرکان( در زندگی دنیا، و دو برابر )مجازات(   ا

 آن ها را بعد از مرگ، به تو می چشاندیم سپس در برابر ما، یاوری برای خود نمی یافتی! )75( 

 و نزدیک بود )با نیرنگ و توطئه( تو را از این سرزمین بلغزانند، تا از آن بیرونت کنند! و هر گاه 

 چنین می کردند، )گرفتار مجازات سخت الهی شده،( و پس از تو، جز مدّت کمی باقی 

 نمی ماندند! )76( این سنت )ما در مورد( پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم و هرگز 

 برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت! )77( نماز را از زوال خورشید )هنگام ظهر( 

یکی شب ]نیمه شب[ برپا دار و همچنین قرآن فجر ]نماز صبح[ را چرا که   تا نهایت تار

 قرآن فجر، مشهود )فرشتگان شب و روز( است! )78( و پاسی از شب را )از خواب برخیز، 

 و( قرآن )و نماز( بخوان! این یک وظیفه اضافی برای توست امید است پروردگارت تو را به 

 مقامی در خور ستایش برانگیزد! )79( و بگو: »پروردگارا! مرا )در هر کار،( با صداقت وارد 
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 کن، و با صداقت خارج ساز! و از سوی خود، حجتی یاری کننده برایم قرار ده!« )80( 

 و بگو: »حق آمد، و باطل نابود شد یقیناً باطل نابود شدنی است!« )81( و از قرآن، آن چه شفا 

یان( نمی افزاید.   و رحمت است برای مومنان، نازل می کنیم و ستم گران را جز خسران )و ز

ی می گرداند و متکبرانه دور   )82( هنگامی که به انسان نعمت می بخشیم، )از حق( رو

 می شود و هنگامی که )کمترین( بدی به او می رسد، )از همه چیز( مایوس می گردد! )83( 

 بگو: »هر کس طبق روش )و خلق و خوی( خود عمل می کند و پروردگارتان کسانی را که 

راهشان نیکوتر است، بهتر می شناسد.« )84(

تفسیر اهل البیت::

عْرَضْتُمْ وَ کانَ 
َ
بَرِّ ا

ْ
ی ال

َ
کُمْ اِل ا ا نَجَّ مَّ

َ
ل

َ
اهُ ف  اِیَّ

َّ
 مَن تَدْعُونَ اِل

بَحْرِ ضَلَّ
ْ
رُّ فِی ال

ُ
ضّ

ْ
کُمُ ال  »وَ اِذَا مَسَّ

1»
ً
کَفُورا نْسانُ  ِ

ْ
ال

 مرحوم صدوق با سند خود از امام عسکری7 نقل نموده که آن حضرت در تفسیر 

حِیمِ« فرمود:  حْمَنِ الرَّ »بِسْمِ الِله الرَّ

 »الله« آن معبودی است که هر مخلوقی هنگام حاجت و سختی، و ناامید شدن 

 از اسـباب، بـه او پنـاه می بـرد، و تـو، هنگامـی کـه می گویی: »بِسْـمِ الِله« یعنی من 

 نسبت به همه امور خود، از خدایی استمداد و کمک می خواهم که جز او کسی 

 سزاوار عبادت و پرستش نیست، آن خدایی که هر بیچاره ای به او پناهنده شود، 

کننده ای او را بخواند، او را اجابت می نماید. او را پناه می دهد، و هر دعا

 چنان که امام صادق7 در پاسخ کسی که می گفت: »ای فرزند رسول خدا، خدا را 

که منکرین خدا، مرا متحیّر نموده اند« فرمود:  کن، چرا  برای من معرّفی 

گفت: آری. فرمود: آیا  کشـتی شـده ای؟ او  کنون سـوار بر   ای بنده ی خدا! آیا تا 

سوره ی اسراء، آیه ی 67.  .1

تفسیر سوره ی اسراءو   تای 66 تا 84 ▪ 719



گونه ای که هیچ کشـتی دیگر و هیچ غوّاصی برای   کشـتی تو شکسـته اسـت به 

 نجات تو نباشد؟ او گفت: آری؛ فرمود: آیا در آن حال قلب تو متوجّه کسی شده 

 است که او قادر بر نجات تو باشد، و تو را از این مهلکه و خطر رهایی بخشد؟ او 

 گفت: آری. امام صادق7 فرمود: او همان خدایی است که هنگام بیچارگی، 
کسی نجات دهنده و پناه دهنده نیست…1 جز او 

گوید: امام باقر7 فرمود:  ابو الجارود 
یحِ« است.2  مِنَ الرِّ

ً
یحِ« به قرائت ما »عاصِفا  مِنَ الرِّ

ً
»قاصِفا

نَاهُمْ…«3
ْ
ل

َ
ضّ

َ
بَاتِ وَ ف یِّ

نَ الطَّ زَقْنَاهُم مِّ بَحْرِ وَ رَ
ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
نَاهُمْ فِی ال

ْ
مْنَا بَنِی آدَمَ وَ حَمَل کَرَّ قَدْ 

َ
»وَ ل

فـی کتـاب التوحیـد حدثنـا محمّـد بـن القاسـم الجرجانـی المفسـر رحمـه الله قـال: حدثنا   .1 
یاد و ابو الحسن علی بن محمّد بن سیار و کانا من الشیعة   ابو یعقوب یوسف بن محمّد بن ز
 الامامیة عن ابویهما عن الحسن بن علی بن محمّد علیهم السّلام فی قول الله؟عز؟: بِسْمِ الِله 
حِیمِ، فقال: الله هو الذی یتاله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق عند انقطاع  حْمنِ الرَّ  الرَّ
 الرجا من کل من دونه، و تقطع الاسباب عن جمیع من سواه، تقول بسم الله ای استعین علی 
 اموری کلها بالله الذی لا تحق العبادة الا له المغیث اذا استغیث، المجیب اذا دعا، و هو ما 
 قـال رجـل للصـادق7: یـا بـن رسـول الله دلنـی علـی الله ما هو؟ فقـد کثر علـی المجادلون 
 و حیرونی؟ فقال له: یا عبد الله هل رکبت سفینة قط؟ قال: نعم قال: فهل کسر بک حیث 
 لا سفینة تنجیک و لا سباحة تعینک؟ قال: نعم، قال: فهل تعلق قلبک هنا لک ان شیئا 
 من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من ورطتک؟ قال: نعم، قال الصادق7: فذلک الشی ء 
 هـو الله القـادر علـی الانجـاء حیـث لا منجـی، و علـی الاغاثـة حیـث لا مغیـث. ]تفسـیر 

نورالثّقلین، ج 3، ص 186، ح 304[ 
یحِ  فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله: قاصِفاً مِنَ الرِّ  .2 

قال: هی العاصف. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 186، ح 305[ 
سوره ی اسراء، آیه ی 70.  .3
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امام سجّاد7 فرمود: 

بَرِّ 
ْ
نَاهُمْ فِی ال

ْ
مْنَا بَنِی آدَمَ« یعنی، ما بنی آدم را بر سایر خلق خود فضیلت دادیم. »وَ حَمَل  »کَرَّ

ط نمودیم و دریا و خشکی را برای آنان 
ّ
بَحْرِ« یعنی آنان را بر هر خشک و تری مسل

ْ
 وَ ال

کیزه، آنان را بهره مند  بَاتِ« یعنی از همه میوه های پا یِّ
نَ الطَّ  مسخّر کردیم. »وَ رَزَقْنَاهُم مِّ

قْنَا تَفْضِیلًا« یعنی هر حیوان چرنده و پرنده ای، 
َ
نْ خَل مَّ ی کَثِیرٍ مِّ

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل

َ
ضّ

َ
 نمودیم. »وَ ف

با دهان خود آب و غذا می خورد، و دسـت خود را برای آب و غذا بالا نمی برد، جز 
که با دست خود غذا می خورد و این فضیلتی است برای آنان.1 بنی آدم 

قْنَا تَفْضِیلًا« فرمود: 
َ
نْ خَل مَّ کَثِیرٍ مِّ ی 

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل

َ
ضّ

َ
گوید: امام باقر7 در تفسیر »وَ ف جابر 

ی پاها و دست های خود قرار دارد[   هر مخلوقی از حیوانات سر به زیر است، ]و رو
که سربلند می باشد، و دارای قامت راست و مستقیم است.2 جز انسان 

رْضَ« 
َ
مَاوَاتِ وَ ال هُ السَّ کُرْسِیُّ گوید: امیرالمؤمنین7 در تفسیر »وَسِعَ   اصبغ بن نباته 

فرمود: 

 آسمان ها و زمین و آن چه از مخلوق بین آن هاست، در جوف کرسیّ قرار دارند، 

الشیخ فی )امالیه( قال: اخبرنا جماعة، عن ابی المفضّل، قال: حدثنا علی بن محمّد بن   .1 
 الحسن ابن کاس القاضی النخعی بالرملة، قال: حدثنی جدی سلیم بن ابراهیم بن عبید 
 المحاربی، قال: حدثنا نصر بن مزاحم المنقری، قال: حدثنا ابراهیم بن الزبرقان، عن ابی 
مْنا بَنِی آدَمَ. یقول: »فضلنا  کَرَّ قَدْ 

َ
ید بن علی، عن ابیه7، فی قوله تعالی: وَ ل  خالد، عن ز

بَحْرِ یقول: »علی الرطب و الیابس«. 
ْ
بَـرِّ وَ ال

ْ
ناهُمْ فِی ال

ْ
 بنـی آدم علـی سـائر الخلـق«. وَ حَمَل

ناهُمْ یقول: »لیس من دابة 
ْ
ل

َ
باتِ یقول: »من طیبات الثمار کلها« وَ فَضّ یِّ

 وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ
کل و تشرب بفیها، لا ترفع بیدها الی فیها طعاما و لا شرابا غیر ابن آدم،   و لا طائر الا هی تا

فانه یرفع الی فیه بیده طعامّه، فهذا من التفضیل«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 550[ 
 ،

ً
قْنا تَفْضِیلا

َ
نْ خَل ناهُمْ عَلی کَثِیرٍ مِمَّ

ْ
ل

َ
العیّاشی: عن جابر، عن ابی جعفر7، فی قوله تعالی: وَ فَضّ  .2 

قال: »خلق کل شی ء منکبا غیر الانسان، خلق منتصبا«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 551[
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 و چهار ملک با اذن پروردگار، آن را حمل می کنند، و یکی از چهار ملک به صورت 
گرامی ترین صورت هاست نزد خداوند…1 انسان است، و صورت انسان 

امام صادق7 می فرماید: 

کـه چـون طعام و غـذا را   عبـادت علـی بـن الحسـین زیـن العابدیـن7 ایـن بـود 

 مقابل او می گذاردند می فرمود: »خدایا! این از منّت و فضل و عطای تو است، پس 

 تو آن را برای ما با برکت و گوارا گردان، و چون خوردیم، باز برای ما جایگزین فرما، 

 و چـه بسـا کسـانی نیازمنـد بـه ایـن غذا هسـتند، و تو آن را روزی مـا نمودی، و به 

 ما احسان کردی؛ خدایا تو ما را از شکرگزاران قرار ده.« و چون سفره ی طعام برچیده 

نَا 
َ
ل

َ
ضّ

َ
بَاتِ وَ ف یِّ

زَقَنَا مِنَ الطَّ بَحْرِ وَ رَ
ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
نَا فِی ال

َ
ذِی حَمَل

َّ
حَمْدُ لِِله ال

ْ
 می شد، می فرمود: »ال

یا و خشکی  « یعنی ستایش خدایی را که در
ً

قَ تَفْضِیلا
َ
نْ خَل وْ مِمَّ

َ
قِهِ ا

ْ
ی کَثِیرٍ مِنْ خَل

َ
عَل

 

کیزه به ما عطا کرد، و ما را بر بیشتر مخلوق   را برای ما مسخّر نمود و از روزی های پا
خود فضیلت داد.2

حدثنی ابی عن اسحق بن الهیثم عن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نباتة ان علیا7 سئل   .1 
رْضَ« قال: السموات و الارض و ما  َ ْ

ماواتِ وَ الا هُ السَّ  عن قول الله تبارک و تعالی: »وَسِعَ کُرْسِیُّ
ک یحملونه باذن الله، فاما ملک منهم   بینهما من مخلوق فی جوف الکرسی، و له اربعة املا

کرم الصور علی الله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 187[  ففی صورة الآدمیین و هی ا
عنـه عـن محمّـد بـن عبـد الله عـن عمـر المتطبـب عـن ابـن یحیـی الصنعانـی عـن ابـی   .2 
 عبد الله7 قال: کان علی بن الحسین7 اذا وضع الطعام بین یدیه قال: اللهم هذا ]من[ 
کلناه و رب محتاج الیه   منک و فضلک و عطائک فبارک لنا فیه و سوغناه و ارزقنا خلفا لما ا
کرین، و اذا رفع الخوان قال: الحمد لله الذی حملنا   رزقت و احسنت، اللهم اجعلنا من الشا
کثیر من خلقه او ممن خلق تفضیلا.   فی البر و البحر، و رزقنا من الطیبات و فضلنا علی 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 187، ح 310[
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گوید:  عبد الله بن سنان 

ئکه افضل اند یا بنی آدم؟ فرمود:   از امـام صـادق7 سـوال کـردم و گفتم: آیـا ملا

پایان  ئکه فقط عقل قرار داد، و در چهار  امیرالمؤمنین7 می فرمود: خداوند در ملا

 فقط شهوت قرار داد، و در بنی آدم عقل و شهوت را با هم قرار داد، پس کسی که عقل 

ئکه است، و کسی که شهوت او غالب بر   او غالب بر شهوتش باشد، بهتر از ملا
پایان است!1 عقلش باشد، بدتر و پست تر از چهار

گوید: امام باقر7 فرمود:  کنانی  ابو الصباح 

که  گرامی تر از مومن باشد، چرا  که نزد او   »خداوند هیچ مخلوقی را خلق نکرده 

ئکه، خدّام مومنین اند، و جوار خداوند مخصوص به مومنین است، و بهشت   ملا
برای مومنین است، و حور العین برای مومنین است و…«2

رسول خدا9 فرمود: 

ئکه مقرّب خدا هستم،   من افضل از جبرییل و میکائیل و اسرافیل و جمیع ملا

فی کتاب علل الشرائع ابی )ره( قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد ابن محمّد بن عیسی   .1 
ئکة افضل   عن علی بن الحکم عن عبد الله بن سنان قال: سالت ابا عبد الله7 فقلت: الملا
ئکة عقلا   ام بنو آدم؟ فقال: قال امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب7: ان الله؟عز؟ رکب فی الملا
 بلا شهوة، و رکب فی البهائم شهوة بلا عقل، و رکب فی بنی آدم کلتیهما، فمن غلب عقله 
ئکـة، و مـن غلبـت شـهوته عقلـه فهـو شـر مـن البهائـم. ]تفسـیر   شـهوته فهـو خیـر مـن الملا

نورالثّقلین، ج 3، ص 188، ح 316[ 
فی اصول الکافی محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد عن محمّد بن اسماعیل عن محمّد   .2 
کرم علی   بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی جعفر7 قال: ما خلق الله؟عز؟ خلقا ا
ئکـة خـدام المؤمنیـن، و ان جـوار الله للمؤمنیـن، و ان الجنـة   الله؟عز؟ مـن مومـن، لان الملا

للمؤمنین، و ان الحور العین للمؤمنین. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 189، ح 320[ 
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و من خیر البریّه و سیّد و آقای فرزندان آدم هستم.1

مُونَ 
َ
 یُظْل

َ
ئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ وَ ل

َ
وْل

ُ
ا

َ
وتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ ف

ُ
مَنْ ا

َ
نَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ف

ُ
 ا

َ
 »یَوْمَ نَدْعُو کُلّ

تِیلًا«2
َ
ف

گوید:  یعقوب بن شعیب 

نَاسٍ بِاِمَامِهِمْ« چیسـت؟ 
ُ
 ا

بـه امـام صـادق7 گفتـم: »مقصـود از »یَوْمَ نَدْعُـو کُلَّ

 فرمود: روز قیامت خداوند مردم هر قرنی از این امّت را با امامشان صدا می زند. 

 گفتم: بنابراین رسول خدا9 با مردم قرن خود، و امیرالمؤمنین7 با مردم قرن 

 خود، و امام حسن7 با مردم قرن خود، و امام حسین7 با مردم قرن خود، که در 
زمان آنان به شهادت رسیده است، می آیند؟ فرمود: آری.3

حضرت رضا7 می فرماید: رسول خدا9 فرمود: 

 هر قومی را در قیامت، با امام زمانشان و کتاب خدا، و سنّت پیامبرشان، صدا 
می زنند.4

فـی اعتقـادات الامامیـة للصـدوق علیـه الرحمة و قـال النّبی9: انا افضـل من جبرییل و   .1 
ئکة المقربین، و انا خیر البریة و سـیّد ولد آدم. ]تفسـیر   میکائیل و اسـرافیل و جمیع الملا

سوره ی اسراء، آیه ی 71.نورالثّقلین، ج 3، ص 190[   .2
فی محاسن البرقی عنه عن ابیه عن النضر بن سوید عن ابن مسکان عن یعقوب بن شعیب قال:   .3 
 اُناسٍ بِاِمامِهِمْ« فقال: یدعو کل قرن من هذه الامة بامامهم، 

َ
 قلت لابی عبد الله7 »یَوْمَ نَدْعُوا کُلّ

 قلت: فیجی ء رسول الله9 فی قرنه و علی7 فی قرنه و الحسن7 فی قرنه و الحسین7 فی قرنه 
الذی هلک بین اظهرهم؟ قال: نعم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 190[ 

فی عیون الاخبار عن الرّضا7 و باسناده قال: قال رسول الله9 فی قوله تعالی: »یَوْمَ نَدْعُوا   .4 
 اُنـاسٍ بِاِمامِهِـمْ« قـال: یدعـی کل قـوم بامـام زمانهم، و کتاب الله و سـنة نبیهم. ]تفسـیر 

َ
 کُلّ

نورالثّقلین، ج 3، ص 190، ح 326[
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گوید:  اصبغ بن نباته 

یم، پس ما روز یکشنبه  کوفه به مدائن برو  امیرالمؤمنین7 به ما دستور داد تا از 

 حرکت کردیم، و عمرو بن حریث با هفت نفر دیگر نیامدند، و برای تفریح به مکانی 

 در حیره به نام »خورنق« رفتند و گفتند: ما چهارشنبه حرکت می کنیم و قبل از آن 

 که دیگران جمع شوند خود را به علی7 می رسانیم. پس مشغول غذا خوردن 

ی دسـت خود   بودنـد کـه سوسـماری را صیـد کردنـد، و عمـرو بن حریث آن را رو

گفت: گرفت و 

 این امیرالمؤمنین است، با او بیعت کنید، پس همگی با او بیعت نمودند، و شب 

که  کردند و روز جمعه وارد مسـجد مدائن شـدند، در حالی   چهارشـنبه حرکت 

 امیرالمؤمنین7 خطبه می خواند، و چون امیرالمؤمنین7 آنان را دید، فرمود: 

 »ای مردم! رسول خدا9 به من هزار حدیث یاد داد، و از هر حدیثی هزار باب 

 از علم برایم گشوده شد، و هر بابی را هزار مفتاح و کلید می باشد، و خداوند جلّ 

کنون من برای شما به خداوند  نَاسٍ بِاِمَامِهِمْ« و ا
ُ
 ا

 جلاله می فرماید: »یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ

 سوگند یاد می کنم، که روز قیامت هشت نفر را با امامشان صدا می زنند، و امام 

گر بخواهم می توانم آنان را معرّفی نمایم«. آنان سوسمار است، و ا

گوید:  اصبغ بن نباته 

 مـن در آن حـال عمـرو بـن حریث را دیدم، که چون سـخنان امیرالمؤمنین7 را 
شنید، از شرمندگی و حیا، مانند شاخه خرمایی سر به زیر شد.1

فی کتاب الخصال باسناده الی الاصبغ بن نباتة قال: امرنا امیرالمؤمنین7 بالمسیر الی   .1
 المدائن من الکوفة، فسرنا یوم الاحد و تخلف عمرو بن حریث فی سبعة نفر، فخرجوا الی 
کان الاربعاء خرجنا فلحقنا علیا قبل ان  مکان بالحیرة یسمی الخورنق، فقالوا نتنزه فاذا 
 یجمع، فبینا هم یتغدون اذ خرج علیهم ضب فصادوه فاخذه عمرو بن حریث فنصب کفه 
B
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امام باقر7 می فرماید: 

نَاسٍ بِاِمَامِهِمْ« نازل شد، مسلمانان به رسول خدا9 
ُ
 ا

َ
هنگامی که آیه »یَوْمَ نَدْعُو کُلّ

 گفتند: یا رسـول الله! آیا شـما امام همه ی مردم نیسـتید؟ فرمود: آری من رسـول 

خدا هسـتم، برای همه مردم و لکن بعد از من از طرف خداوند امامانی از اهل 

 بیت من خواهند بود، و مردم آنان را تکذیب می کنند و پیشوایان کفر و ضلالت 

 و پیروان شان به آنان ظلم خواهند کرد؛ و کسانی که امامان از اهل بیت مرا دوست 

ی کننـد، از مـن خواهنـد بـود، و با من   بدارنـد، و تصدیـق نماینـد، و از آنـان پیـرو

که مرا ملاقات نمایند. هم نشین می باشند و زود است 

گاه باشید که هر کس به آنان ظلم کند، و آنان را تکذیب نماید،   سپس فرمود: آ
از من نیست و با من هم نشین نخواهد بود، و من از او بیزار هستم.1

و قال: بایعوا هذا امیرالمؤمنین، فبایعه السبعة و عمرو ثامنهم، و ارتحلوا لیلة الاربعاء فقدموا 
 المدائن یوم الجمعة و امیرالمؤمنین7 یخطب و لم یفارق بعضهم بعضا و کانوا جمیعا 
حتّی نزلوا علی باب المسجد، فلما دخلوا نظر الیهم امیرالمؤمنین7 فقال: یا ایها الناس 
کل حدیث الف باب، لکل باب الف مفتاح،   ان رسول الله9 اسر الی الف حدیث فی 
 اُناسٍ بِاِمامِهِمْ« و انی اقسـم لکم بالله 

َ
کُلّ و انـی سـمعت الله جـل جلالـه یقـول: »یَوْمَ نَدْعُـوا 

 لیبعثن یوم القیمة ثمانیة نفر یدعون بامامهم و هو ضب، و لو شئت ان اسمیهم لفعلت، 
 قال: فلقد رایت عمرو بن حریث سقط کما تسقط السعفة حیاء و لوما. ]تفسیر نورالثّقلین، 

ج 3، ص 190، ح 327[ 
محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله غالب عن ابی   .1 
 اُناسٍ بِاِمامِهِمْ« قال المسلمون: یا رسول الله 

َ
 جعفر7 قال: لما نزلت هذه الآیة »یَوْمَ نَدْعُوا کُلّ

 الست امام الناس کلهم اجمعین؟ قال: فقال رسول الله9: انا رسول الله الی الناس اجمعین، 
 و لکن سیکون من بعدی ائمة علی الناس من الله من اهل بیتی یقومون فی الناس فیکذبون 
 و تظلمهم ائمة الکفر و الضلال و اشیاعهم، فمن والاهم و اتبعهم و صدقهم فهو منی، و معی 
B
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تِیلًا«1
َ
مُونَ ف

َ
 یُظْل

َ
کِتَابَهُمْ وَ ل ئِکَ یَقْرَؤُونَ 

َ
وْل

ُ
ا

َ
کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ ف وتِیَ 

ُ
مَنْ ا

َ
»ف

گوید: امام صادق7 فرمود:  ابو بصیر 

 روز قیامت که می شود، هر کسی را با نام امام خود که در زمان او مرده است، صدا 

گـر متنبّـه ]و اهـل معرفـت به امـام خود[ باشـد، نامه او را به دسـت   می زننـد. پـس ا

نَـاسٍ بِاِمَامِهِمْ« 
ُ
 ا

 راسـتش می دهنـد، چنـان که خداوند می فرمایـد: »یَوْمَ نَدْعُـو کُلَّ

ی   و چـون نامـه او بـه دسـت راسـتش داده می شـود، می گویـد: »هاؤُمُ اقْـرَؤُا کِتابِیَـهْ اِنِّ

نِّی مُلاقٍ حِسابِیَهْ…«2، و مقصود از کتاب، امام است، پس کسی که امام 
َ
 ظَنَنْتُ ا

وهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ«3، خواهد بود، و کسی که امامت 
ُ

نَبَذ
َ
 خود را رها کند مشمول آیه ی »ف

 او را انـکار نمایـد، از اصحـاب شـمال اسـت و خداونـد دربـاره ی او می فرمایـد: »وَ 
ن یَحْمُومٍ.«4و5 ٍ مِّ

مَالِ * فِی سَمُومٍ وَ حَمِیمٍ * وَ ظِلّ صْحَابُ الشِّ
َ
مَالِ مَا ا صْحَابُ الشِّ

َ
ا

گوید: امام صادق7 فرمود:  عمّار ساباطی 

 زمین بدون امامی که حلال خدا را حلال قرار بدهد، و حرام او را حرام قرار بدهد، 

نَاسٍ بِاِمَامِهِمْ«. سپس 
ُ
 ا

 نخواهد ماند، چنان که خداوند می فرماید: »یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ

 و سیلقانی الا و من ظلمهم و کذبهم فلیس منی و لا معی و انا منه بری ء. ]تفسیر نورالثّقلین، 
سوره ی اسراء، آیه ی 71.ج 3، ص 191، ح 329[   .1
سوره ی حاقه، آیه ی 20. سوره ی آل عمران، آیه ی 2.187.   .3

سوره ی واقعه، آیات 41-43.  .4
فـی تفسـیر العیّاشـی عـن ابـی بصیر عن ابـی عبد الله7 انه اذا کان یـوم القیمة یدعی کل   .5 
 اُناسٍ 

َ
کُلّ  بامامـة الـذی مـات فـی عصره، فان انتبه اعطی کتابه بیمینـه لقوله: »یَوْمَ نَدْعُوا 

کِتابِیَهْ اِنِّی ظَنَنْتُ اَنِّی مُلاقٍ حِسابِیَهْ«  : هاؤُمُ اقْرَؤُا 
ُ

 بِاِمامِهِمْ« فان اوتی کتابه بیمینه »فَیَقُول
 الایة و الکتاب الامام، فمن نبذه وراء ظهره کان کما قال نبذوه وراء ظهورهم، و من انکره کان 
مالِ فِی سَمُومٍ وَ حَمِیمٍ وَ ظِلٍّ مِنْ   من اصحاب الشمال الذین قال الله: »ما اَصْحابُ الشِّ

یَحْمُومٍ« الی آخر الایة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 193، ح 340[ 
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 فرمود: رسول خدا9 فرموده است: »کسی که بدون امام بمیرد. ]و اعتقاد به امامت 

امام عادل من عند الله پیدا نکند[ مردن او مردن جاهلیّت خواهد بود.

گوید:  عمّار ساباطی 

کشـیدند و چشـمان خـود را  گردن هـای خـود را  مـردم بـا شـنیدن ایـن سـخنان، 

بـاز کردنـد، و امـام صـادق7 به آنان فرمود: مگر شـما زمان جاهلیّت جهلاء »و 

تیـره« را نمی شناسـید؟ ]یعنـی در ایـن زمـان نیـز مـردم بـه واسـطه نشـناختن امام 
خـود، ماننـد مـردم زمـان جاهلیّـت جهـلاء هسـتند.[1

امام باقر7 می فرماید: 

 جوارح و اعضای بدن، بر علیه کسی شهادت می دهند، که عذاب بر او واجب 

 شده باشد، و امّا مومن، نامه عمل او به دست راستش داده می شود، و خشنود 

ئِکَ یَقْرَؤُونَ 
َ
وْل

ُ
ا

َ
کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ ف وتِیَ 

ُ
مّا مَن ا

َ
ا

َ
که خداوند می فرماید: »ف  است، چنان 

گویند.[2 تِیلًا«، ]و فتیل: آن نخ وسط هسته خرما را 
َ
مُونَ ف

َ
 یُظْل

َ
کِتَابَهُمْ وَ ل

عن عمار الساباطی عن ابی عبد الله7 لا تترک الارض بغیر امام یحل حلال الله و یحرم حرام   .1 
 اُناسٍ بِاِمامِهِمْ« ثم قال: قال رسول الله9: من مات بغیر امام 

َ
 الله، و هو قول الله: »یَوْمَ نَدْعُوا کُلّ

 مات میتة جاهلیة فمدوا اعناقهم و فتحوا اعینهم، فقال ابو عبد الله7: ا لیست الجاهلیة 
کم   الجهلاء فلما خرجنا من عنده قال لنا سلیمان: هو و الله الجاهلیة الجهلاء، و لکن لما رآ

مددتم اعناقکم و فتحتم اعینکم قال لکم کذلک. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 194[
فی اصول الکافی علی بن محمّد عن بعض اصحابه عن آدم بن اسحق عن عبد الرزاق بن   .2 
 مهران عن الحسین بن میمون عن محمّد بن سالم عن ابی جعفر7 حدیث طویل یقول 
 فیه7: و لیست تشهد الجوارح علی مومن انما تشهد علی من حقت علیه کلمة العذاب، 
نَ   فاما المؤمن فیعطی کتابه بیمینه، قال الله؟عز؟: »فاما فَمَنْ اُوتِیَ کِتابَهُ بِیَمِینِهِ فَاُولئِکَ یَقْرَؤُ

«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 195، ح 348[ 
ً

مُونَ فَتِیلا
َ
کِتابَهُمْ وَ لا یُظْل
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 سَبِیلًا«1
ُ

ضَلّ
َ
عْمَی وَ ا

َ
هُوَ فِی الآخِرَةِ ا

َ
عْمَی ف

َ
کَانَ فِی هَذِهِ ا »وَ مَن 

امام باقر7 در تفسیر آیه فوق می فرماید: 

 کسی که ــ با توجّه به خلقت آسمان ها و زمین، و رفت و آمد شب و روز، و سیر فلک 

 و خورشید و ماه، و آیات عجیب دیگر این عالم ــ در نیافته باشد که پشت این همه 

 عجایب ]و نشانه های علم و قدرت و حکمت و…[ عجایب بزرگ تری خواهد بود، 
کورتر خواهد بود.2 او ]کور است و[ در آخرت 

گوید: امام صادق7 فرمود:  ابو بصیر 
آیه ی فوق درباره ی کسی است که حجّ واجب خود را به تاخیر می اندازد تا از دنیا می رود.3

رسول خدا9 فرمود: 

 کسی که قرآن را بخواند و به آن عمل نکند، خداوند روز قیامت او را کور محشور 

 .
ً
عْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیرا

َ
 می نماید، و او به خدای خود می گوید: »رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِی ا

یَوْمَ تُنْسی« یعنی »خدایا برای چه مرا کور 
ْ
نَسِیتَها وَ کَذلِکَ ال

َ
تَتْکَ آیاتُنا ف

َ
 کَذلِکَ ا

َ
 قال

 محشور نمودی در حالی که من در دنیا چشم داشتم؟ و خداوند به او می فرماید: 

سوره ی اسراء، آیه ی 72.  .1
فی کتاب التوحید ابی رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا احمد بن محمّد   .2 
 بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزین عن محمّد بن مسلم عن ابی جعفر7 
 فی قول الله؟عز؟: »وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ اَعْمی « قال: من لم یدله خلق السموات و الارض و اختلاف 
 اللیل و النهار و دوران الفلک و الشمس و القمر و الآیات العجیبات علی ان وراء ذلک امر 

«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 190[ 
ً

 سَبِیلا
ُ

خِرَةِ اَعْمی وَ اَضَلّ
ْ

اعظم منه »فَهُوَ فِی الآ
فی الکافی محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد عن الحسین بن سعید عن القاسم بن   .3 
 محمّد عن علی بن ابی حمزة عن ابی بصیر قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله تعالی: 
« قال: ذلک الذی یسوف نفسه 

ً
 سَبِیلا

ُ
خِرَةِ اَعْمی وَ اَضَلّ

ْ
 »وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ اَعْمی فَهُوَ فِی الآ

الحج یعنی حجة الاسلام حتّی یاتیه الموت. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 196[ 
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 آیات ما برای تو آمد، و تو آن ها را به فراموشی سپردی ]و به آن ها عمل نکردی[ و ما نیز 
که او را به جهنّم ببرند.1 کردیم« و سپس دستور داده می شود  امروز تو را فراموش 

امیرالمؤمنین7 ضمن حدیث مفصّلی می فرماید: 

 سخت ترین کور، آن کوری است، که از فهم فضایل ما، کور است، و یا با ما دشمنی 

 می کند، بدون این که از ما گناه و خطایی به گوش او رسیده باشد، جز این که ما 

 او را به حق دعوت کرده ایم، و دیگران او را به فتنه و دنیا دعوت کرده اند، و او فتنه 
کرده است!2 و دنیا را پذیرفته، و نسبت به ما دشمنی و برائت پیدا 

وکَ خَلِیلًا…«3
ُ

خَذ
َ
تّ
َّ
یْنَا غَیْرَهُ وَ اِذًا ل

َ
یْکَ لِتفْتَرِیَ عَل

َ
وْحَیْنَا اِل

َ
ذِی ا

َّ
یَفْتِنُونَکَ عَنِ ال

َ
 ل

ْ
»وَ اِن کَادُوا

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

کـه منافقیـن بـه رسـول خـدا9 دربـاره ی   مقصـود از ایـن آیـه، ایـن بـوده اسـت 

 امیرالمؤمنین7 فشار می آورده اند، تا آن حضرت او را به خلافت و جانشینی 

 بعـد از خـود نصـب نکنـد ]و رسـول خـدا9 از آنـان هـراس داشـت و از جبرییل 

تَهُ 
َ
غْتَ رِسَال

َّ
مَا بَل

َ
مْ تَفْعَلْ ف

َّ
 اجازه ی تاخیر می گرفت، تا این که خداوند فرمود: »وَ اِن ل

اسِ« و رسول خدا9 در غدیر خمّ، ابلاغ رسالت کرد[ سپس   وَ الُله یَعْصِمُکَ مِنَ النَّ
وکَ خَلِیلًا« یعنی منافقین در صورتی از رسول خدا9 راضی 

ُ
خَذ

َ
تّ

َّ
 گوید: »وَ اِذًا ل

و فیه باسناده الی النّبی9 انه قال: و من قرا القرآن و لم یعمل به حشره الله؟عز؟ یوم القیمة   .1 
 کَذلِکَ اَتَتْکَ آیاتُنا فَنَسِیتَها 

َ
 اعمی، فیقول: »رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی اَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً قال

یَوْمَ تُنْسی « فیؤمر به الی النار. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 197[ 
ْ
کَذلِکَ ال وَ 

فی کتاب الخصال عن امیرالمؤمنین7 حدیث طویل و فیه یقول7: اشد العمی من عمی   .2 
 عن فضلنا او ناصبنا العداوة بلا ذنب سبق الیه منا، الا انا دعوناه الی الحق، و دعاه من سوانا الی 

الفتنة و الدنیا، فاتاهما و نصب البراءة منا و العداوة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 195[ 
سوره ی اسراء، آیه ی 73.  .3
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که شـخصی غیر از امیرالمؤمنین7 را به جای خود نصب نماید،   می شـدند، 
و در آن صورت او را خلیل و دوست خود می گرفتند!1

حضرت رضا7 در مجلس مامون درباره ی عصمت پیامبران: فرمود: 

…« و  تَکُونَنَّ
َ
کَ وَ ل

ُ
یَحْبَطَنَّ عَمَل

َ
شْـرَکْتَ ل

َ
ئِنْ ا

َ
 آیاتی مانند: »عَفَا الُله عَنکَ لِمَ…« و »ل

عْنِی وَ اسْمَعِی 
َ
کِ ا ا یْهِمْ شَیْئًا قَلِیلًا« از باب: »اِیَّ

َ
قَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ اِل

َ
کَ ل تْنَا ن ثَبَّ

َ
 ا

َ
وْل

َ
 »وَ ل

 یَا جَارَةِ« است که در فارسی گفته می شود: »من به در می زنم تا دیوار بشنود: و ظاهر 
خطاب به رسول خدا9 است و لکن مقصود امّت او می باشند.2

که آن حضرت به ابی یعفور فرمود:  و در تفسیر عیّاشی از امام صادق7 نقل شده 

 رسول خدا9 هنگامی که مکّه را فتح نمود، بُت های قریش را از مسجدالحرام 

که آن  یخت، و قریش، بُتی در مروه داشتند، و از آن حضرت خواستند   بیرون ر

کند، و سـپس  که آن را رها   را رها نماید، و رسـول خدا9 حیا نمود و خواسـت 

قَدْ کِدتَّ 
َ
کَ ل تْنَا ن ثَبَّ

َ
 ا

َ
وْل

َ
 دستور داد که آن را نیز بشکنند، پس این آیه نازل شد: »وَ ل

یْهِمْ شَیْئًا قَلِیلًا.«3
َ
تَرْکَنُ اِل

یْنا غَیْرَهُ 
َ
یْکَ لِتَفْتَرِیَ عَل

َ
ذِی اَوْحَیْنا اِل

َّ
یَفْتِنُونَکَ عَنِ ال

َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم و اِنْ کادُوا ل  .1 

 قال: یعنی امیرالمؤمنین و اذا لاتخذوک خلیلا ای صدیقا لو اقمت غیره. ]تفسیر نورالثّقلین، 
ج 3، ص 197، ح 359[

فی عیون الاخبار فی باب ذکر مجلس الرّضا7 عند المامون فی عصمة الانبیاء علیهم   .2 
 السّـلام حدیث طویل یقول فیه المامون للرضا7: فاخبرنی عن قول الله تعالی: »عَفَا الُله 
ک اعنی و اسمعی یا جاره خاطب الله  هُمْ« قال الرّضا7: هذا مما نزل بایا

َ
 عَنْکَ لِمَ اَذِنْتَ ل

کَ 
ُ
یَحْبَطَـنَّ عَمَل

َ
ئِنْ اَشْـرَکْتَ ل

َ
 تعالـی بذلـک نبیـه9 و اراد بـه امتـه، و کذلـک قولـه؟عز؟: »ل

 
ً

یْهِمْ شَیْئاً قَلِیلا
َ
قَدْ کِدْتَ تَرْکَنُ اِل

َ
کَ ل تْنا وْ لا اَنْ ثَبَّ

َ
خاسِرِینَ« و قوله تعالی: و ل

ْ
تَکُونَنَّ مِنَ ال

َ
 وَ ل

قال: صدقت یا بن رسول الله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 197، ح 360[ 
وْ لا اَنْ 

َ
فی تفسیر العیّاشی عن ابی یعقوب عن ابی عبد الله7 قال: سالته عن قول الله: »وَ ل  .3 

B
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 عبدالله بن عثمان بجلی نقل نموده که ابوبکر و عمر، و دخترانشان عایشه و حفصه، 

 نزد رسول خدا9 جمع شدند و درباره ی علی7 با آن حضرت سخن گفتند ]تا بلکه 

 او را جانشین خود قرار ندهد[ و عادت آن حضرت این بود که با آنان ملایمت و نرمی نشان 

قَدْ کِدتَّ تَرْکَنُ 
َ
کَ ل تْنَا ن ثَبَّ

َ
 ا

َ
وْل

َ
 می داد، و سخن آنان را ردّ نمی کرد، پس این آیه نازل شد: »وَ ل

یْهِمْ شَیْئًا قَلِیلًا…«1
َ
اِل

گوید:  ف 
ّ
مول

 خلاصه روایات این بخش بیان شد، و تفصیل بیشتر در روایت مفصّلی است که در 

کَ مِـنْ رُسُـلِنا…« از امام باقر و 
َ
نا قَبْل

ْ
رْسَـل

َ
ةَ مَـنْ قَـدْ ا  تفسـیر عیّاشـی در ذیـل آیـه »سُـنَّ

یا امام صادق8 نقل شده است.2

« قال: لما کان یوم الفتح اخرج رسول الله9 اصناما 
ً

یْهِمْ شَیْئاً قَلِیلا
َ
قَدْ کِدْتَ تَرْکَنُ اِل

َ
کَ ل تْنا  ثَبَّ

 من المسجد و کان منها صنم علی المروة، و طلبت الیه قریش ان یترکه، و کان مستحیا فهم 
بترکه، ثم امر بکسره فنزلت هذه الآیة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 198، ح 364[ 

عن عبد الله بن عثمان البجلی عن رجل ان النّبی9 اجتمعا عنده و ابنتیهما فتکلموا فی   .1 
یْهِمْ 

َ
کِدْتَ تَرْکَنُ اِل قَدْ 

َ
 علی و کان من النّبی9 ان یلین لهما فی بعض القول، فانزل الله: »ل

یْنا نَصِیراً« ثم 
َ
کَ عَل

َ
مَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ ل

ْ
حَیاةِ وَ ضِعْفَ ال

ْ
کَ ضِعْفَ ال ذَقْنا َ َ

 اِذاً لا
ً

 شَیْئاً قَلِیلا
لا تجد لک مثل علی ولیا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 198، ح 366[

فـی تفسـیر العیّاشـی عـن بعـض اصحابنـا عـن احـد همـا7 قـال: ان الله قضـی الاختلاف   .2
علی خلقه و کان امرا قد قضاه فی حکمه کما قضی علی الامم من قبلکم، و هی السنن و 
کما جرت علی الذین من قبلنا و قول الله حق،  الامثال تجری علی الناس فجرت علینا 
تِنا  کَ مِنْ رُسُلِنا وَ لا تَجِدُ لِسُنَّ

َ
نا قَبْل

ْ
ةَ مَنْ قَدْ اَرْسَل  قال الله تبارک و تعالی لمحمّد9: سُنَّ

ـی مَعَکُـمْ مِـنَ  ـوْا مِـنْ قَبْلِهِـمْ قُـلْ فَانْتَظِـرُوا اِنِّ
َ
ذِیـنَ خَل

َّ
ـامِ ال  مِثْـلَ اَیَّ

َّ
 »فَهَـلْ یَنْتَظِـرُونَ اِلا

ً
یـلا تَحْوِ

مُنْتَظِرِینَ« و قال: لا تبدیل لقول الله و قد قضی الله علی موسی و هو مع قومه یریهم الآیات 
ْ
ال

 
َ

هُمْ آلِهَةٌ قال
َ
کَمـا ل نا اِلهاً 

َ
وا یا مُوسَـی اجْعَلْ ل

ُ
 و العبـر ثـم مـروا علـی قـوم یعبـدون اصناما »قال

وا هذا اِلهُکُمْ 
ُ
هُ خُوارٌ فَقال

َ
 جَسَداً ل

ً
ونَ« فاستخلف موسی هارون فنصبوا عِجْلا

ُ
کُمْ قَوْمٌ تَجْهَل

َ
 اِنّ

B
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کَانَ  فَجْـرِ 
ْ
ال قُـرْآنَ   

َ
اِنّ فَجْـرِ 

ْ
ال قُـرْآنَ  وَ  یْـلِ 

َّ
الل غَسَـقِ  ـی 

َ
اِل ـمْسِ 

َ
الشّ ـوکِ 

ُ
لِدُل ةَ  ـلَا الصَّ قِـمِ 

َ
 »ا

مَشْهُودًا«1

 از امام صادق7 سوال شد، برای چه نماز مغرب سه رکعت است، و در سفر و وطن 

 تغییری نمی کند، و بعد از آن، نماز عشا چهار رکعت است ]و در سفر شکسته می شود[؟ 

امام صادق7 فرمود: 

 خداوند متعال همه ی نمازها ]ی شبانه روزی[ را دو رکعت دو رکعت قرار داد، 

 و رسول خدا9 در وطن دو رکعت بر آن ها افزود، جز مغرب و صبح، که چون ولادت 

فاطمه3 را به او بشارت دادند به شکرانه این مولود یک رکعت بر نماز مغرب 

وَ اِلهُ مُوسی و ترکوا هارون، فقال:
کِفِینَ  یْهِ عا

َ
نْ نَبْرَحَ عَل

َ
وا ل

ُ
بِعُونِی وَ اَطِیعُوا اَمْرِی، قال

َ
حْمنُ فَاتّ کُمُ الرَّ بَّ  رَ

َ
ما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ اِنّ

َ
 »یا قَوْمِ اِنّ

کیف صنع بهم. و قال: ان نبی  یْنا مُوسی « فضرب لکم امثالهم و بین لکم 
َ
ی یَرْجِعَ اِل  حَتَّ

 الله9 لـم یقبـض حتّـی اعلـم الناس امر علی7 فقـال: من کنت مولاه فعلی مولاه و قال: 
 انه منی بمنزلة هارون من موسی غیر انه لا نبی بعدی، و کان صاحب رایة رسول الله9 فی 
 المواطن کلها، و کان معه فی المسجد یدخل علی کل حال، و کان اوّل الناس ایمانا به فلما 
 قبض نبی الله9 کان الذی کان لما قضی من الاختلاف، و عمد عمر فبایع ابا بکر و لم یدفن 
 رسول الله9 بعد، فلما رای ذلک علی7 و رای الناس قد بایعوا ابا بکر، خشی ان یفتتن 
 الناس، ففرغ الی کتاب الله و اخذ بجمعه فی مصحف، فارسل ابو بکر الیه ان تعال فبایع، 
 فقال علی: لا اخرج حتّی اجمع القرآن، فارسل الیه مرة اخری فقال: لا اخرج حتّی افرغ، 
 فارسل الیه الثالثة ابن عم له یقال له قنفذ فقامت فاطمة بنت رسول الله9 تحوّل بینه و بین 
علـی7 فضربهـا فانطلـق قبلـه و لیـس معـه علـی7 فخشـی ان یجمع علی النـاس، فامر 
بحطب فجعل حوالی بیته ثم انطلق عمر بنار فاراد ان یحرق علی علی بیته و علی فاطمة 
 و الحسـن و الحسـین صلـوات الله علیهـم، فلمـا رای ذلـک خـرج فبایـع کارهـا غیـر طائـع. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 199، ح 368[
سوره ی اسراء، آیه ی 78.  .1
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 افزود و چون حسن و حسین8 به دنیا آمدند به شکرانه آن دو فرزند، دو رکعت 

 بـر نمازهـا افـزود و نمـاز مغـرب را در سـفر و وطـن سـه رکعـت قـرار داد و فرمـود: 
نْثَیَیْنِ «. ]و نماز صبح به حال خود ماند.[1

ُ ْ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ ال

َّ
»لِلذ

گوید:  زراره 

 از امام باقر7 درباره ی نمازهایی که خداوند واجب نموده سوال نمودم؟ فرمود: 

 خداوند پنج نماز در شبانه روز واجب نموده است. گفتم: آیا آن ها را در کتاب خود 

 نـام بـرده و بیـان نمـوده اسـت؟ فرمـود: آری، خداونـد بـه پیامبـر خـود9 فرموده: 

یْلِ« و دلوک شمس، زوال شمس است، 
َّ
مْسِ اِلی غَسَقِ الل

َ
وکِ الشّ

ُ
لاةَ لِدُل قِمِ الصَّ

َ
 »ا

 و بین دلوک شمس تا غَسَق لیل چهار نماز را نام برده و تعیین نموده است، و غَسَقِ 

فَجْرِ کانَ 
ْ
 قُرْآنَ ال

َ
فَجْرِ اِنّ

ْ
 لیل نصف شب می باشد و سپس فرموده است: »وَ قُرْآنَ ال

« و این ]نماز صبح و[ نماز پنجمی می باشد.2
ً
مَشْهُودا

فی من لا یحضره الفقیه سئل الصادق7: لم صارت المغرب ثلث رکعات و اربعا بعدها   .1
 لیـس فیهـا تقصیـر فـی حضر و لا سـفر؟ فقال: ان الله تبـارک و تعالی انزل علی نبیه9 کل 
صلوة رکعتین، فاضاف الیها رسول الله9: لکل صلوة رکعتین فی الحضر، و قصر فیها فی 
 السفر، الا المغرب و الغداة، فلما صلی7 المغرب بلغه مولد فاطمة علیها السّلام فاضاف 
 الیها رکعة شکرا لله؟عز؟، فلما ان ولد الحسن7 اضاف الیها رکعتین شکرا لله؟عز؟، فلما ان ولد 
نْثَیَیْنِ« فترکها علی  ُ ْ

کَرِ مِثْلُ حَظِّ الا
َّ

 الحسین7 اضاف الیها رکعتین شکرا لله؟عز؟، فقال: »لِلذ
حالها فی السفر و الحضر. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 201، ح 375[ 

فـی تهذیـب الاحـکام احمـد بـن محمّد بن عیسـی عـن حماد عن حریز عـن زرارة عن ابی   .2 
 جعفر7 قال: سالته عما فرض الله من الصلوة، فقال: خمس صلوات فی اللیل و النهار، 
لاةَ  کتابه؟ فقال: نعم، قال الله؟عز؟ لنبیه9: اَقِمِ الصَّ  فقلت: هل سماهن الله و بینهن فی 
یْلِ و دلوکها زوالها، ففی ما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل 

َّ
مْسِ اِلی غَسَقِ الل

َ
وکِ الشّ

ُ
 لِدُل

 
َ

فَجْرِ اِنّ
ْ
 اربع صلوات سماهن و بینهن و وقتهن، و غسق اللیل انتصافه، ثم قال: »وَ قُرْآنَ ال

B
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امام صادق7 فرمود: 

اوّل وقـت نمـاز عشـا، ذهـاب حمـره یعنـی برطرف شـدن سـرخی ]بعـد از غروب 
خورشـید[ اسـت، و آخـر وقـت آن غَسَـقِ لیـل یعنی نصف شـب اسـت.1

گوید:  اسحاق بن عمّار 

 به امام صادق7 گفتم: بهترین وقت نماز صبح کدام است؟ فرمود: هنگام طلوع 

فَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا« یعنی نماز 
ْ
 قُرْآنَ ال

َ
فَجْرِ اِنّ

ْ
 فجر. چرا که خداوند می فرماید: »وَ قُرْآنَ ال

ئکه ی روز شاهد آن هستند، و هنگامی که بنده،  ئکه ی شب و ملا  فجر، که ملا

 نماز صبح را هنگام طلوع فجر بخواند، دو مرتبه برای او نوشته می شود، چرا که 
ئکه ی روز آن را می نویسند.2 ئکه ی شب و ملا ملا

امام صادق و امام باقر8 فرمودند: 

 »غَسَق اللیل« نصف شب است، و منادی خداوند چون نصف شب می رسد، 

 صدا می زند: هر کس تا این ساعت به خواب رفته و نماز عشای خود را نخوانده، 
چشمان او به خواب نرود…3

کانَ مَشْهُوداً« فهذه الخامسة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 200، ح 370[  فَجْرِ 
ْ
قُرْآنَ ال

ی بکر بن محمّد عن ابی عبد الله7 انه قال: و اوّل وقت العشاء  فی من لا یحضره الفقیه، و رو  .1 
 الآخرة ذهاب الحمرة، و آخر وقتها الی غسق اللیل یعنی نصف اللیل. ]تفسیر نورالثّقلین، 

ج 3، ص 200، ح 371[ 
یاد عن احمد بن محمّد بن ابی نصر عن عبد الرّحمن بن سالم  علی بن محمّد عن سهل بن ز  .2 
 عن اسحق بن عمار قال: قلت لابی عبد الله7: اخبرنی بافضل المواقیت فی صلوة الفجر، 
فَجْرِ کانَ مَشْهُوداً« یعنی صلوة الفجر 

ْ
 قُرْآنَ ال

َ
فَجْرِ اِنّ

ْ
 فقال: مع طلوع الفجر ان الله یقول: »وَ قُرْآنَ ال

ئکـة النهـار، فـاذا صلـی العبد الصبـح مع طلـوع الفجر اثبتت  ئکـة اللیـل و ملا تشـهده ملا
ئکـة النهار. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 3، ص 201[ ئکـة اللیـل و ملا لـه مرتیـن، اثبتهـا ملا

فی تفسیر العیّاشی عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبد الله8   .3 
B
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گوید:  یزید بن خلیفه 

 به امام صادق7 گفتم: عمر بن حنظله از ناحیه شما خبر از اوقات نمازها داد؟ 

 فرمود: او بر ما دروغ نمی بندد. گفتم: او گفت: شما فرموده اید: »نخستین نمازی 

 که خداوند بر پیامبر خود9 واجب نمود، نماز ظهر بود، که خداوند می فرماید: 

فَجْرِ« و چون زوال شمس شود 
ْ
یْلِ وَ قُرْآنَ ال

َّ
مْسِ اِلی غَسَقِ الل

َ
وکِ الشّ

ُ
لاةَ لِدُل قِمِ الصَّ

َ
 »ا

 تو باید همه چیز را رها کنی و نماز ظهر را بخوانی و سپس فرصت داری، تا سایه 

 شاخص به مثل آن برسد، و این آخر وقت ]فضیلت[ ظهر است، و پس از آن وقت 

 ]فضیلت[ عصر می رسد، و آن ادامه دارد تا سایه شاخص دو برابر شاخص شود، 
گفته است.1 و آن مساء خواهد بود«. امام صادق7 فرمود: او راست 

حْمُودًا«2 کَ مَقَامًا مَّ بُّ ن یَبْعَثَکَ رَ
َ
کَ عَسَی ا

َّ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نَافِل تَهَجَّ

َ
یْلِ ف

َّ
»وَ مِنَ الل

یْلِ« قال: جمعت الصلوات کلهن و دلوک 
َّ
مْسِ اِلی غَسَقِ الل

َ
وکِ الشّ

ُ
لاةَ لِدُل  عن قوله: »اَقِمِ الصَّ

 الشمس زوالها، و غسق اللیل انتصافه، و قال: انه ینادی مناد من السماء کل لیلة اذا انتصف 
فَجْرِ« قال: صلوة 

ْ
 اللیل: من رقد عن صلوة العشاء الی هذه الساعة فلا نامت عیناه، »وَ قُرْآنَ ال

ئکة اللیل و النهار. ]تفسیر نورالثّقلین،   الصبح، و امّا قوله: »کانَ مَشْهُوداً« قال: تحضره ملا
ج 3، ص 201، ح 376[

فی الکافی علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن یزید ابن خلیفة قال: قلت   .1 
 لابی عبد الله7: ان عمر بن حنظلة اتانا عنک بوقت، فقال ابو عبد الله: اذا لا یکذب علینا، 
لاةَ   قلت: ذکر انک قلت: اوّل صلوة افترضها الله علی نبیه9 الظهر، و هو قول الله؟عز؟: »اَقِمِ الصَّ
فَجْرِ« فاذا زالت الشمس لم یمنعک الا سبحتک 

ْ
یْلِ وَ قُرْآنَ ال

َّ
مْسِ اِلی غَسَقِ الل

َ
وکِ الشّ

ُ
 لِدُل

 ثم لا تزال فی وقت الی ان یصیر الظل قامة و هو آخر الوقت، فاذا صار الظل قامة دخل وقت 
 العصر فلم تزل فی وقت حتّی یصیر الظل قامتین، و ذلک المساء، فقال: صدق. ]تفسیر 

سوره ی اسراء، آیه ی 79.نورالثّقلین، ج 3، ص 200[   .2
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گوید:  عمّار ساباطی 

 ما نزد امام صادق7 در منی نشسته بودیم، شخصی به آن حضرت گفت: نظر شما 

 درباره ی نوافل چیست؟ امام صادق7 فرمود: واجب است. پس ما و آن سوال کننده 

 وحشـت کردیـم، و امـام صـادق7 فرمـود: مقصـود مـن واجب بودن نوافل بر رسـول 
کَ.«1

َّ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نَافِل تَهَجَّ

َ
یْلِ ف

َّ
خدا9 است، چنان که خداوند می فرماید: »وَ مِنَ الل

که فرمود:  که رسول خدا9 به امیرالمؤمنین7 نمود این بود  از وصیّت هایی 

یا علی! برای مومن در دنیا سه شادی وجود دارد: 1. ملاقات با اخوان و برادران 
دینی؛ 2. هنگام افطار روزه؛ 3. هنگام تهجّد و شب بیداری آخر شب.2

 مـردی نـزد امیرالمؤمنیـن7 آمـد و گفت: یا امیرالمؤمنین! من از نماز شـب محروم 
گناهان تو، تو را بسته است.3 که  شدم؟ امیرالمؤمنین7 فرمود: تو مردی هستی 

امام صادق7 فرمود: 

 بسا کسی یک دروغ می گوید و از نماز شب محروم می شود، و چون از نماز شب 

فی تهذیب الاحکام محمّد بن احمد بن یحیی عن الحسن بن علی بن عبد الله عن ابن   .1 
 فضال عن مروان عن عمار الساباطی قال: کنا جلوسا عند ابی عبد الله7 بمنی، فقال له 
 رجل: ما تقول فی النوافل؟ فقال: فریضة، قال: ففزعنا و فزع الرجل فقال ابو عبد الله7: انما 
کَ. 

َ
ةً ل

َ
ـدْ بِهِ نافِل یْلِ فَتَهَجَّ

َّ
 اعنـی صلـوة اللیـل علـی رسـول الله9، ان الله؟عز؟ یقول: وَ مِنَ الل

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 204، ح 382[ 
فی کتاب الخصال فیما اوصی به النّبی9 علیا7: یا علی ثلاث فرحات للمؤمن فی الدنیا: لقاء   .2 

الاخوان و الافطار من الصیام، و التهجد فی آخر اللیل. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 204[
فـی کتـاب علـل الشـرائع باسـناده الـی علی بن النعمـان عن بعض رجاله قـال: جاء رجل   .3
الـی امیرالمؤمنیـن7 فقـال: یـا امیرالمؤمنیـن انـی قـد حرمـت الصلـوة باللیـل قـال: فقـال 
امیرالمؤمنیـن: انـت رجـل قـد قیدتـک ذنوبـک. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 3، ص 204، ح 

 ]384
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محروم می شود، از رزق نیز محروم می شود.1

و نیز فرمود: 

 بر شما باد به نماز شب، چرا که نماز شب، سنّت پیامبر9 و شیوه ی صالحین 
کننده ی بیماری از اجساد شماست.2 قبل، و دور 

و نیز فرمود: 
نماز شب صورت ها را نورانی، و شب را معطّر، و رزق را، می رساند.3

از امام زین العابدین7 سوال شد: 

برای چه افراد متهجّد و شب زنده دار، دارای صورت های نورانی هستند؟! 

امام7 فرمود: 

 به خاطر این که، با خدای خود خلوت می کنند، و خداوند لباسی از نور خود به آنان 
می پوشاند.4

گوید: از امام صادق7 درباره ی شفاعت رسول خدا9 در قیامت سوال   سماعه 

کردم. حضرت7 فرمود: 

و باسناده الی الحسین بن الحسن الکندی عن ابی عبد الله7 قال: ان الرجل لیکذب الکذبة   .1 
فیحرم بها صلوة اللیل، فاذا حرم صلوة اللیل حرم بها الرزق. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 204[

و باسـناده الـی آدم بـن اسـحق عـن بعـض اصحابـه عـن ابـی عبـد الله7 قـال: علیکـم   .2 
 بصلوة اللیل فانها سنة نبیکم، و داب الصالحین قبلکم، و مطردة الداء عن اجسادکم. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 204، ح 386[ 
و قال ابو عبد الله7: صلوة اللیل تبیض الوجوه، و صلوة اللیل تطیب اللیل و صلوة اللیل   .3 

تجلب الرزق. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 204، ح 387[ 
و باسناده الی اسمعیل بن موسی عن جعفر عن اخیه علی بن موسی الرّضا عن ابیه عن   .4 
 جده: قال: سـئل علی بن الحسـین8: ما بال المتهجدین باللیل من احسـن الناس 

وجها؟ قال: لانهم خلوا بالله فکساهم الله من نوره. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 204[
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 روز قیامت مردم، از عرق ]و گرما[ به تنگ می آیند، و می گویند: ما را نزد آدم ببرید 

کند. پس نزد آدم می آیند، و می گویند: »برای ما در پیشگاه   تا برای ما شفاعت 

 خداوند شفاعت کن« آدم می گوید: مرا خطا و گناهی است، بر شما باد به نوح. 

 پس نزد نوح می روند و او نیز آنان را به پیامبر بعد از خود محوّل می کند. و هر پیامبری 

 آنان را به پیامبر بعد از خود محوّل می نماید، تا این که نزد عیسی می آیند و او نیز 

 می گوید: بر شما باد به محمّد رسول الله )صلی الله علیه و آله و علی جمیع الانبیاء( 

 و چون به آن حضرت پناهنده می شوند و از او درخواست شفاعت می نمایند، 

 رسول خدا9 آنان را به درب بهشت می آورد، و مقابل باب الرّحمن می ایستد، 

ک می افتد، و سجده می کند، و خدا داند که سجده ی او چه قدر   و سپس به خا

 طولانی می شود تا این که خداوند به او می فرماید: »سر از سجده بردار، و شفاعت 

 کن، تا شفاعت تو پذیرفته شود و سوال کن، تا به تو عطا شود« و این معنای سخن 
حْمُودًا«.1 کَ مَقَامًا مَّ بُّ ن یَبْعَثَکَ رَ

َ
که می فرماید« »عَسَی ا خداوند است 

که می فرمود:  امیرالمؤمنین7 می فرماید: از رسول خدا شنیدم 

کـه مـردم در قیامـت محشـور می شـوند، منـادی پـروردگار نـدا می کند:   هنگامـی 

فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن سماعة عن ابی   .1 
 عبد الله7 قال: سالته عن شفاعة النّبی9 یوم القیمة؟ فقال: یلجم الناس یوم القیمة العرق، 
 فیقولون: انطلقوا بنا الی آدم یشفع لنا فیاتون آدم فیقولون: اشفع لنا عند ربک، فیقول: ان لی ذنبا 
 و خطیئة فعلیکم بنوح فیاتون نوحا فیردهم الی من یلیه، و یردهم کل نبی الی من یلیه حتّی 
 ینتهوا الی عیسی، فیقول: علیکم بمحمّد رسول الله9 و علی جمیع الانبیاء، فیعرضون انفسهم 
 علیه، و یسالونه فیقول: انطلقوا، فینطلق بهم الی باب الجنة، و یستقبل باب الرحمن و یخر 
 ساجدا، فیمکث ما شاء الله فیقول: ارفع راسک و اشفع تشفع، و سل تعط، و ذلک قوله تعالی: 

کَ مَقاماً مَحْمُوداً«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 206، ح 392[  »عَسی اَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّ
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 »یا رسول الله! خداوند ــ جلّ اسمه ــ تو را ایمن نموده ]و اجازه داده[ که تو پاداش 

دوسـت  را  آنـان  تـو  خاطـر  بـه  ]کـه  خـود  بیـت  اهـل  دوسـتان  و  خـود،   دوسـتان 

 می داشته اند، و به خاطر تو با دشمنانشان دشمن بوده اند[ را بدهی، پس تو هر گونه 

 که می خواهی به آنان پاداش بده« و من می گویم: »پروردگارا! پاداش آنان بهشت 

 باشد« پس ندا می رسد: »هر گونه تو می خواهی آنان را در بهشت جایگزین کن« 
که به من وعده داده شده است.1 و این همان مقام محمودی است 

گوید:  انس بن مالک 

 رسول خدا9 را دیدم که نزد امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب7 آمد، و این آیه را 

حْمُودًا«،  کَ مَقَامًا مَّ ن یَبْعَثَکَ رَبُّ
َ
کَ عَسَی ا

َّ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نَافِل تَهَجَّ

َ
یْلِ ف

َّ
 تلاوت نمود: »وَ مِنَ الل

 سپس فرمود: یا علی! پروردگار؟عز؟ مرا نسبت به اهل توحید از امّتم مالک شفاعت نمود 
و مرا ممنوع کرد که از دشمنان تو و از دشمنان فرزندان تو بعد از من شفاعت کنم.2

که فرمود:  کتاب »روضة الواعظین« از رسول خدا9 نقل نموده  شیخ مفید� در 

 هنگامی که من به مقام محمود ]یعنی مقام شفاعت[ برسم، از خدای خود برای 

فی امالی شیخ الطائفة قدس سره باسناده قال: قال امیرالمؤمنین7: سمعت النّبی9   .1 
 یقول: اذا حشـر الناس یوم القیمة نادی مناد: یا رسـول الله ان الله جل اسـمه قد امنک من 
 مجاراة محبیک و محبی اهل بیتک الموالین لهم فیک و المعادین لهم فیک، فکافهم 
 بما شئت، فاقول: یا رب الجنة فانادی بوئهم منها حیث شئت، فذلک المقام المحمود 

الذی وعدت به. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 207، ح 396[
و باسـناده الـی انـس بـن مالـک، قـال: رایـت رسـول الله9 مقبـلا علـی علـی بـن ابی طالب   .2
کَ مَقاماً  بُّ کَ عَسی اَنْ یَبْعَثَکَ رَ

َ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نافِل  صلوات الله علیه و هو یتلو هذه الایة: »فَتَهَجَّ

 مَحْمُوداً« فقال: یا علی ان ربی؟عز؟ ملکنی بالشفاعة فی اهل التوحید من امتی، و حظر ذلک 
عمن ناصبک او ناصب ولدک من بعدک. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 207، ح 397[ 
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کبائـر از امّتـم، درخواسـت شـفاعت می کنـم، و خداونـد بـه مـن، بـرای آنان  اهـل 

یّه من آزار   اجازه ی شفاعت خواهد داد، و به خدا سوگند، من برای کسانی که به ذر
نموده اند، درخواست شفاعت نخواهم نمود.1

گوید:  کتاب »اعتقادات امامیّه«  شیخ صدوق� در 

 اعتقاد امامیّه درباره ی شفاعت این است که شفاعت مربوط به گنه کاران از شیعه 

 است، چه گناه آنان کبیره باشد، و چه صغیره… تا این که گوید: رسول خدا9 

 فرمود: هر کس ایمان به شفاعت من نداشته باشد، خداوند شفاعت من را به او 

 نرسـاند… و شـفاعت حقّ پیامبران و اوصیای آنان اسـت، و در بین مومنین نیز 

 کسانی هستند که، حقّ دارند، به اندازه ی قبیله ربیعه و مضرّ ]که دو قبیله بزرگ 

 عرب بوده اند[ شفاعت کنند، و آن که کم ترین مرتبه شفاعت را دارد، شفاعت 
سی هزار نفر را می کند…2

صِیرًا«3
َ
طَانًا نّ

ْ
دُنکَ سُل

َّ
ی مِن ل ِ

ّ
خْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَل ل

َ
نِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ ا

ْ
دْخِل

َ
بِّ ا »رَّ

گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 این آیه، روز فتح مکّه نازل شد، و هنگامی که رسول خدا9 خواست وارد مکّه 
نِی مُدْخَلَ صِدْقٍ…«4

ْ
دْخِل

َ
شود، خداوند به او فرمود: ای محمّد! بگو: »ا

فی روضة الواعظین للمفید )ره( قال رسول الله9: اذا قمت المقام المحمود تشفعت فی   .1 
یتـی.   اصحـاب الکبائـر مـن امتـی فیشـفعنی الله فیهـم، و الله لا تشـفعت فیمـن اذی ذر

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 207، ح 398[
کتاب اعتقادات امامیّه. کتاب واجبات اسلام، ص 56، از   .2

سوره ی اسراء، آیه ی 80.  .3
نِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ 

ْ
فی تفسیر علی بن ابراهیم »وَ قُلْ رَبِّ اَدْخِل  .4 

طاناً نَصِیراً« فانها نزلت یوم فتح مکة، لما اراد رسول الله9 دخولها انزل 
ْ
دُنْکَ سُل

َ
 لِی مِنْ ل

نِی مُدْخَلَ صِدْقٍ« الآیة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 212[ 
ْ
الله: »قل یا محمّد اَدْخِل
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گوید: امام صادق7 فرمود:  ابراهیم بن نعیم 

نِـی مُدْخَلَ صِدْقٍ 
ْ
دْخِل

َ
بِّ ا گاه از وارد شـدن بـر جایـی هراس داشـتی بگـو: »رَّ  »هـر 

صِیرًا«، و هنگامی که آن چه 
َ
طَانًا نّ

ْ
دُنکَ سُل

َّ
ی مِن ل ِ

ّ
خْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَل ل

َ
 وَ ا

کن.«1 کردی، آیة الکرسی را قرائت  می ترسیدی را مشاهده 
کَانَ زَهُوقًا«2 بَاطِلَ 

ْ
 ال

َ
بَاطِلُ اِنّ

ْ
 وَ زَهَقَ ال

ُ
حَقّ

ْ
»وَ قُلْ جَاء ال

امام باقر7 در تفسیر این آیه می فرماید: 

کـه قائـم آل محمّـد9 قیـام نمایـد، دولت هـای باطـل از بیـن خواهنـد   هنگامـی 
رفت.3

امام باقر7 می فرماید: رسول خدا9 در خطبه غدیر فرمود: 

وا عَنْهُ…« یعنی ای مردم! از طریق علی گم راه نشوید، و از او 
ُّ
 تَضِل

َ
اسِ ل  »مَعَاشِرَ النَّ

 فرار ننمایید، و ولایت او را انکار نکنید، علی کسی است که مردم را به راه حق هدایت 
می کند، و به حق عمل می نماید، و باطل را از بین می برد، و از آن نهی می نماید.4

فی محاسن البرقی عنه عن ابی عبد الله عن حماد عن حریز عن ابراهیم بن نعیم عن ابی عبد   .1 
نِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِی 

ْ
 الله7 قال: اذا دخلت مدخلا تخافه فاقرا هذه الایة »رَبِّ اَدْخِل

طاناً نَصِیراً« فاذا عاینت الذی تخافه فاقرا آیة الکرسی. 
ْ
دُنْکَ سُل

َ
 مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ ل

سوره ی اسراء، آیه ی 81.]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 212[   .2
فی روضة الکافی علی بن محمّد عن علی بن العبّاس عن الحسـن بن عبدالرّحمن عن   .3 
باطِلُ 

ْ
حَقُّ وَ زَهَقَ ال

ْ
 عاصم بن حمید عن ابی حمزة عن ابی جعفر7 فی قوله: وَ قُلْ جاءَ ال

قال: اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 212، ح 407[ 
فی کتاب الاحتجاج للطبرسی; باسناده الی محمّد بن علی الباقر7 حدیث طویل یذکر   .4 
 فیـه خطبـة الرسـول9 یـوم الغدیـر و فیهـا: معاشـر النـاس لا تضلـوا عنـه و لا تنفـروا منـه، و 
 لا تستنکفوا من ولایته، فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به، و یزهق الباطل و ینهی عنه. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 212، ح 408[ 
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گوید:  عبد الله بن مسعود 

 رسول خدا9 داخل مکّه شد، در حالی که سیصد و شصت بُت اطراف کعبه 

کوبیـد و فرمـود:  کـرد، و بـر آن هـا  کـه در دسـت داشـت شـروع   بـود، پـس بـا چوبـی 
کَانَ زَهُوقًا.«1 بَاطِلَ 

ْ
 ال

َ
بَاطِلُ اِنّ

ْ
 وَ زَهَقَ ال

ُ
حَقّ

ْ
»جَاء ال

گوید: حکیمه خاتون عمّه حضرت عسکری7 

کیزه بود، و نیازی به ختنه و امثال آن   مهدی؟عج؟ چون به دنیا آمد، نظیف و پا

بَاطِلَ 
ْ
 ال

َ
بَاطِلُ اِنّ

ْ
 وَ زَهَقَ ال

ُ
حَقّ

ْ
ی راست او نوشته شده بود: »جَاء ال  نداشت، و بر بازو

کَانَ زَهُوقًا«2
 خَسَارًا«3

َّ
ل

َ
الِمِینَ ا

َ
 یَزِیدُ الظّ

َ
مُؤْمِنِینَ وَ ل

ْ
ل ِ

ّ
قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَ رَحْمَةٌ ل

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل »وَ نُنَزِّ

امام صادق7 ضمن حدیث مفصّلی می فرماید: 

قُرْآنِ 
ْ
 مِنَ ال

ُ
ل  شفای حتمی، در علم قرآن است، چرا که خداوند می فرماید: »وَ نُنَزِّ

مَا هُوَ شِفَاء…« و قرآن شفای دردهای مردم، و رحمت برای اهل قرآن است، و هیچ 

کننده ای هسـتند،   شـک و شـبهه ای در آن نیسـت، و اهل قرآن ائمّه ی هدایت 

ذِیـنَ اصْطَفَیْنَا مِنْ 
َّ
کِتَابَ ال

ْ
وْرَثْنَا ال

َ
کـه خداونـد درباره آنان می فرمایـد: »ثُمَّ ا  چنـان 

عِبَادِنَا.«4و5

فی مجمع البیان قال ابن مسعود: دخل رسول الله9 مکة و حول البیت ثلثمائة و ستون   .1 
باطِلَ کانَ زَهُوقاً«. 

ْ
 ال

َ
باطِلُ اِنّ

ْ
حَقُّ وَ زَهَقَ ال

ْ
 صنما، فجعل یطعنها بعود فی یده، و یقول: »جاءَ ال

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 212، ح 409[ 
فی الخرائج و الجرائح عن حکیمة خبر طویل و فیه و لما ولد القائم7 کان نظیفا مفروغا   .2
کانَ زَهُوقـاً«.  باطِـلَ 

ْ
 ال

َ
باطِـلُ اِنّ

ْ
حَـقُّ وَ زَهَـقَ ال

ْ
 منـه، و علـی ذراعـه الایمـن مکتـوب: »جـاءَ ال
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 213، ح 410[ 

سوره ی اسراء، آیه ی 82. سوره ی فاطر، آیه 3.32.   .4
فـی تفسـیر العیّاشـی عـن مسـعدة بـن صدقـة عـن ابـی عبـد الله7 حدیـث طویـل یقـول   .5 
B
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امام باقر7 می فرماید: 

الِمِینَ 
َ

 جبرییل آیه فوق را، این چنین بر رسول خدا9 نازل نمود: »وَ ل یَزِیدُ الظّ

« یعنی ما قرآن را برای مومنین شفا و رحمت نازل کردیم، 
ً
 خَسارا

َّ
آل محمّد حقّهم اِل

 

 و ایـن قـرآن بـرای ظالمیـن بـه حـقّ آل محمّـد )صلـوات الله علیهم(، جز خسـران 
نخواهد بود.1

امام صادق7 می فرماید: 

گر با اخلاص نیّـت، محلّ درد را  کـه ا  احـدی از مومنیـن بیمـار نمی شـود، جـز آن 

قُـرْآنِ مَـا هُـوَ شِـفَاء…« حتمـاً شـفا 
ْ
 مِـنَ ال

ُ
ل کنـد، و ایـن آیـه را بخوانـد »وَ نُنَـزِّ  مسـح 

کـه خداونـد می فرماید:  کـه داشـته باشـد، چـرا  گونـه بیمـاری   خواهـد یافـت، هـر 
مُؤْمِنِینَ.«2

ْ
ل ِ

ّ
»شِفَاء وَ رَحْمَةٌ ل

امام صادق7 به عبد الله بن سنان فرمود: 

 ای عبد الله بن سنان! اشکالی در رُقیة و عُوذة و نَشرة ]یعنی چیزهایی مانند دو 

 سوره ی آخر قرآن و حرزها و دعاها، که خواندن آن ها نجات از ترس و جنون و… 

قُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ للناس و رحمة لاهله 
ْ
 مِنَ ال

ُ
ل  فیه7: و انما الشفاء فی علم القرآن لقوله وَ نُنَزِّ

ذِینَ اصْطَفَیْنا 
َّ
کِتابَ ال

ْ
 لا شک فیه و لا مریة، و اهله ائمة الهدی الذین قال الله: »ثُمَّ اَوْرَثْنَا ال

مِنْ عِبادِنا«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 213، ح 412[
عن محمّد بن ابی حمزة رفعه الی ابی جعفر7 قال: نزل جبرییل علی محمّد9 و لا یزید   .1 

الظالمین آل محمّد حقهم الا خسارا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 213، ح 414[ 
فی کتاب طب الائمة قال ابو عبد الله7: ما اشتکی احد من المؤمنین شکایة قط و قال   .2 
یدُ  مُؤْمِنِینَ وَ لا یَزِ

ْ
قُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِل

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل  باخلاص نیة ــ و مسح موضع العلة ــ : »وَ نُنَزِّ

 خَساراً« الا عوفی من تلک العلة ایة علة کانت و مصداق ذلک فی الآیة حیث 
َّ

الِمِینَ اِلا
َ

 الظّ
مُؤْمِنِینَ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 213[ 

ْ
یقول: »شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِل
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گر از قرآن باشد، و کسی را که قرآن شفا ندهد، شفایی برای   می باشد[ نیست، ا

کـه   او نباشـد، و آیـا چیـزی، بـرای شـفا، موثّرتـر از قـرآن هسـت؟ مگـر ایـن نیسـت 
مُؤْمِنِینَ؟«1

ْ
ل ِ

ّ
قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَ رَحْمَةٌ ل

ْ
 مِنَ ال

ُ
ل خداوند می فرماید: »وَ نُنَزِّ

هْدَی سَبِیلًا«2
َ
مُ بِمَنْ هُوَ ا

َ
عْل

َ
کُمْ ا رَبُّ

َ
تِهِ ف

َ
کِل ی شَا

َ
 یَعْمَلُ عَل

کُلٌّ »قُلْ 

امام صادق7 می فرماید: 

کـه نیّـت ]در حقیقـت[ عمـل  گاه باشـید   نیّـت افضـل از عمـل اسـت، و شـما آ

کله، نیّت است   می باشد. سپس آیه فوق را تلاوت نمود و فرمود: مقصود از شا

کسـی بر اسـاس نیّت عمل می کند، و پاداش داده می شـود، از این رو   ]یعنی هر 

 تنها پروردگار شما خوب می داند، که چه کسی بیشتر و بهتر هدایت یافته است، 
گاه است.[3 که او از نیّت ها و ضمائر مردم آ چرا 

امام صادق7 در سخن دیگری می فرماید: 

ت خلود دوزخیان در دوزخ، نیّت های آنان است، چرا که نیّت آنان این بوده 
ّ
عل

ت خلود اهل بهشت 
ّ
 که هر چه در دنیا بمانند، معصیت خدا را انجام بدهند، و عل

کـه هـر چـه در دنیـا  کـه نیّـت آنـان در دنیـا ایـن بـوده،  در بهشـت نیـز ایـن اسـت 

 بمانند، اطاعت خدا را بکنند، و هر دو گروه به خاطر نیّت های شان در بهشت 

و باسناده الی عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله7 قال: یا ابن سنان لا باس بالرقیة و العوذة   .1 
 و النشرة اذا کانت من القرآن و من لم یشفه القرآن فلا شفاه الله و هل شی ء ابلغ فی هذه الاشیاء 
مُؤْمِنِیـنَ«. ]تفسـیر 

ْ
قُـرْآنِ مـا هُـوَ شِـفاءٌ وَ رَحْمَـةٌ لِل

ْ
 مِـنَ ال

ُ
ل  مـن القـرآن الیـس الله یقـول: »وَ نُنَـزِّ

سوره ی اسراء، آیه ی 84.نورالثّقلین، ج 3، ص 213[   .2
فی اصول الکافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن القاسم بن محمّد عن المنقری عن سفیان بن   .3 
 عیینة عن ابی عبد الله7 قال: النیة افضل من العمل، الا و ان النیة هی العمل، ثم تلا قوله؟عز؟: 

تِهِ یعنی علی نیته. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 214[ 
َ
کِل  یَعْمَلُ عَلی شا

ٌ
کُلّ قُلْ 
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ید خواهند بود. سپس امام صادق7 این آیه را تلاوت نمود:  د و جاو
ّ
 و دوزخ مخل

تِهِ.«1
َ
کِل ی شَا

َ
 یَعْمَلُ عَل

ٌ
کُلّ »قُلْ 

که فرمود:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی با سند خود از حضرت رضا7 نقل نموده 

کـه قیامـت بـر پـا می شـود، مومـن مقابـل پـروردگار خـود قـرار می گیـرد،   هنگامـی 

ی حسنات و حساب او خواهد بود، پس خداوند اعمال او را بر او 
ّ
و خداوند خود متول

 عرضه می کند، و مومن در نامه عمل خود می نگرد، و نخستین چیزی که مشاهده 

می کند گناهان اوست، و ]از خجالت[ رنگ صورت او تغییر می نماید، و بندهای 

 بـدن او می لـرزد، و وحشـت می کنـد، و سـپس حسـنات و اعمـال نیـک خـود را 

 می بینـد، و چشـم او روشـن، و روح او شـاد می شـود و سـپس نـگاه بـه پاداش هـا 

 و ثواب هایی که خداوند به او عطا نموده اسـت می کند و بسـیار شـاد می گردد، 

ئکه می فرماید: »نامه های دیگر او که عملی برای آن ها انجام نداده   و خداوند به ملا

ید« و چون می آورند و در آن ها نظر می کند، می گوید: »خدایا به عزّتت   است را بیاور

 سوگند، من می دانم که چنین اعمالی را انجام نداده ام« و خداوند به او می فرماید: 

 »راست می گویی، و لکن تو این اعمال را نیّت کردی، و ما برای تو نوشتیم« سپس 
خداوند، پاداش آن اعمال را به او عطا می نماید.2

علی بن ابراهیم عن ابیه عن القاسم بن محمّد عن المنقری عن احمد بن یونس عن ابی   .1 
 هاشم قال: قال ابو عبد الله7: انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو 
 خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا، و انما خلد اهل الجنة فی الجنة لان نیاتهم کانت فی الدنیا 
 

ٌ
کُلّ  ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا، فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء ثم تلا قوله تعالی: »قُلْ 

تِهِ«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 214، ح 418[ 
َ
کِل یَعْمَلُ عَلی شا

کُمْ  تِهِ« ای علی نیته »فَرَبُّ
َ
کِل  یَعْمَلُ عَلی شا

ٌ
کُلّ فی تفسیر علی بن ابراهیم و قوله؟عز؟: »قُلْ   .2 

« فانه حدثنی ابی عن جعفر بن ابراهیم عن ابی الحسن الرّضا7 
ً

مُ بِمَنْ هُوَ اَهْدی سَبِیلا
َ
 اَعْل

B
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گوید:  ف 
ّ
مول

 از آیات قرآن و سخنان معصومین: استفاده می شود که اساس خیر و سعادت 

 اخلاص نیّت است، و آن سخت ترین اعمال مومنین است، و امیرالمؤمنین7 

جِهَادِ ]مِنْ طُولِ 
ْ
عَامِلِینَ مِنْ طُولِ ال

ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
شَدّ

َ
فَسَادِ ا

ْ
ةِ عَنِ ال یَّ  می فرماید: »تَخْلِیصُ النِّ

جِتهَادِ.[« یعنی خالص کردن نیّت از فساد برای عمل کنندگان سخت تر از طولانی 
ْ

 ال

 شـدن جهاد ]و یا سـخت تر از سرتاسـر کوشش هاسـت[ و راهی برای اصلاح آن جز 

 استمداد از خداوند و استعاذه ی به او نیست، از این رو پس از نیّت نماز، مستحّب 

جِیمِ «  یْطَانِ الرَّ
َ

عُوذُ بِالِله مِنَ الشّ
َ
 است نمازگزار از شرّ شیطان به خدا پناه ببرد و بگوید: »ا

و بسیار روشن است که بدون خالص شدن نیّت هیچ عملی پذیرفته نیست!

خداوند نیز در قرآن می فرماید: 

 
َّ

مِرُوا اِل
ُ
خَالِصُ«1، و می فرماید: »وَ مَا ا

ْ
ینُ ال  لِِله الدِّ

َ
ل

َ
ینَ * ا هُ الدِّ

َّ
اعْبُدِ الَله مُخْلِصًا ل

َ
 »ف

مَن 
َ
مَةِ«2، و می فرماید: »ف قَیِّ

ْ
ینَ حُنَفَاء… وَ ذَلِکَ دِینُ ال هُ الدِّ

َ
 لِیَعْبُدُوا الَله مُخْلِصِینَ ل

حَدًا«3، و می فرماید: 
َ
هِ ا بِّ  یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَ

َ
 صَالِحًا وَ ل

ً
یَعْمَلْ عَمَلا

ْ
ل

َ
هِ ف بِّ  کَانَ یَرْجُو لِقَاء رَ

هُ 
َ
نْیَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَ مَا ل

ُ
هُ فِی حَرْثِهِ وَ مَن کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدّ

َ
خِرَةِ نَزِدْ ل

ْ
 »مَن کَانَ یُرِیدُ حَرْثَ الآ

 قال: اذا کان یوم القیمة اوقف المؤمن بین یدیه، فیکون هو الذی یتولی حسناته فیعرض 
 علیه عمله، فینظر فی صحیفته، فاول ما یری سیئاته فیتغیر لذلک لونه، و ترتعد فرائصه 
 و تفزع نفسه، ثم یری حسناته فتقر عینه و تسر نفسه و تفرح روحه، ثم ینظر الی ما اعطاه الله 
ئکة: هلموا بالصحف التی فیها الاعمال التی   من الثواب فیشتد فرحه، ثم یقول الله؟عز؟ للملا
لـم یعملوهـا، قـال: فیقرءونهـا فیقولـون: و عزتـک انا لنعلم انـا لم نعمل منها شـیئا، فیقول: 
صدقتـم نویتموهـا فکتبناهـا لکـم، ثـم یثابون علیها. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 3، ص 215[ 

سوره ی زمر، آیه ی 2 و 3. سوره ی بیّنة، آیه ی 1.5.   .2
کهف، آیه ی 110. سوره ی   .3
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هُ فِیهَا مَا نَشَاء 
َ
نَا ل

ْ
ل ةَ عَجَّ

َ
عَاجِل

ْ
ن کَانَ یُرِیدُ ال صِیبٍ«1، و می فرماید: »مَّ

َ
خِرَةِ مِن نّ

ْ
 فِی الآ

دْحُورًا«2. »اعاذنا الله من سوء النیّة بحقّ  مُومًا مَّ
ْ

مَ یَصْلاهَا مَذ هُ جَهَنَّ
َ
نَا ل

ْ
رِیدُ ثُمَّ جَعَل

ُ
 لِمَن نّ

محمّد و آله صلوات الله علیهم اجمعین.«

سوره ی اسراء، آیات 85 تا 100

متن:

 قَلیلًا  وَ لئَِْ 
َّ

مِ اِل
ْ
عِل

ْ
وحُ مِنْ امَْرِ رَبِّ وَ ما اوُتیتُمْ مِنَ ال وحِ قُلِ الرُّ  وَ یسَْئَلوُنكََ عَنِ الرُّ

 رحََْةً مِنْ رَبِّكَ 
َّ

دُ لكََ بهِِ عَلیَنْا وَكیلًا  اِل ِ
َ

كَْ ثُمَّ ل ت
َ

ی اوَحَْینْا اِل
َّ

َذْهَبََّ باِل  شِئنْا لنَ
توُا بمِِثلِْ هذَا 

ْ
نُّ عَ انَْ یاَ ِ

ْ
نسُْ وَ ال ِ

ْ
 اِنَّ فَضْلهَُ كانَ عَلیَكَْ كَبیًا  قُلْ لئَِِ اجْتَمَعَتِ ال

فنْا للِنَّاسِ فی هذَا  توُنَ بمِِثلِْهِ وَ لوَْ كانَ بَعْضُهُمْ لَِعْضٍ ظَهیًا  وَ لقََدْ صََّ
ْ
قُرْآنِ ل یاَ

ْ
 ال

 كُفُـورًا  وَ قالوُا لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّ تَفْجُرَ 
َّ

ثَُ النَّاسِ اِل
ْ
قُـرْآنِ مِـنْ كُِّ مَثَلٍ فَابَی اكَ

ْ
 ال

ا 
َ
َنهْارَ خِلال

ْ
رَ ال یلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّ

َ
رَضِْ ینَبُْوعًا  اوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِنْ ن

ْ
ا مِنَ ال

َ
 لن

مَلائكَِةِ قَبیلًا  
ْ
تِیَ باِلِله وَ ال

ْ
ماءَ كَما زَعَمْتَ عَلیَنْا كِسَفًا اوَْ تاَ  تَفْجیًا  اوَْ تسُْقِطَ السَّ

لَ عَلیَنْا  ماءِ وَ لنَْ نؤُْمِنَ لرُِقِیِّكَ حَتَّ تُنَِّ  اوَْ یكَُونَ لكََ بَیتٌْ مِنْ زخُْرُفٍ اوَْ ترَْقی فِی السَّ
  وَ ما مَنَعَ النَّاسَ انَْ یؤُْمِنُوا 

ً
ا رسَُـول  بشًََ

َّ
 كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُـبحْانَ رَبِّ هَلْ كُنتُْ اِل

رَضِْ مَلائكَِةٌ 
ْ

  قُلْ لوَْ كانَ فِی ال
ً

ا رسَُول  انَْ قالوُا اَ بَعَثَ الُله بشًََ
َّ

هُدی اِل
ْ
 اِذْ جاءَهُمُ ال

  قُلْ كَفی باِلِله شَهیدًا بیَیْ 
ً

ماءِ مَلكًَا رسَُول ا عَلیَهِْمْ مِنَ السَّ
ْ

لن  یَمْشُونَ مُطْمَئِنِّیَن لنَََّ
مُهْتَدِ وَ مَنْ یضُْلِلْ فَلنَْ 

ْ
 وَ بیَنَْكُ مْ اِنَّهُ كانَ بعِِبادِهِ خَبیًا بصَیًا  وَ مَنْ یَهْدِ الُله فَهُوَ ال

ا  قِیامَـةِ عَ وجُُوهِهِمْ عُمْیاً وَ بكُْمًا وَ صُمًّ
ْ
هُمْ یوَْمَ ال شُُْ

َ
ـدَ لهَُـمْ اوَْلِاءَ مِنْ دُونهِِ وَ ن ِ

َ
 ت

واهُمْ جَهَنَّمُ كَُّما خَبَتْ زدِْناهُمْ سَعیًا  ذلكَِ جَزاؤُهُمْ باِنََّهُمْ کَفَرُوا بآِیاتنِا وَ قالوُا 
ْ
 مَا

سوره ی شوری، آیه ی 20. سوره ی اسراء، آیه ی 1.18.   .2

748 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



ی خَلقََ 
َّ

قًا جَدیدًا  اَ وَ لمَْ یرََوْا انََّ الَله ال
ْ
 اَ اِذا كُنَّا عِظامًا وَ رُفاتاً اَ اِنَّا لمََبعُْوثوُنَ خَل

المُِونَ  رَضَْ قادِرٌ عَ انَْ یَْلقَُ مِثلْهَُمْ وَ جَعَلَ لهَُمْ اجََلًا ل رَیبَْ فیهِ فَابََی الظَّ
ْ

ماواتِ وَ ال  السَّ
َمْسَكْتُمْ خَشْیَةَ  َ

 كُفُورًا  قُلْ لوَْ انَْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائنَِ رحََْةِ رَبِّ اِذًا ل
َّ

اِل
نسْانُ قَتوُرًا  ِ

ْ
نفْاقِ وَ كانَ ال ِ

ْ
ال

¬Kj

لغای:

 »مُظاهر و ظَهیر« به معنای معین است، و از ظَهر می باشد، چرا که ظهیر، برای تقویت 

 خود پشت به دیگری می دهد، تا او را کمک نماید. و »تصریف« به معنای تصییر و گرداندن 

 اسـت، و تصریـف کلام، گردانـدن کلام اسـت در معانـی مختلـف، و »تفجیـر« به معنای 

جر« را به این خاطر فجر گوینـد، که در آن 
َ
 تشـقیق و جـدا کـردن، و یـا بـاز کـردن اسـت و »ف

 وقت شکافی از نور بین تاریکی شب ایجاد می شود، و عمود شب شکاف پیدا می کند، 

 چنان که »فجور« نیز خروج از صلاح به فسـاد اسـت و فاجر در عمود حق شـکاف ایجاد 

 می نمایـد، و »ینبـوع« یفعـول اسـت و بـه معنـای محـلّ جوشـش آب می باشـد، و »قبیـل« 

 به معنای کفیل است، و »قبلت قبالةً« یعنی کفلت کفالةً، و »تقبّل« به معنای تکفّل است، 

ما خبـت« از خبو، به معنای 
ّ
 و بعضـی گفته انـد: از مقابلـه بـه معنـای معاینه اسـت، و »کل

 سکون است، و مراد سکون نار از التهاب است، و »قتور« از قتر و تقتیر به معنای تضییق است 
و فعول وزن مبالغه است، و »قَتَر و تقتّر و اقتر و قتّر« سخت گرفتن در نفقه است.1

ترجمه:

 و از تو درباره »روح« سوال می کنند، بگو: »روح از فرمان پروردگار من است و جز اندکی 

مجمع البیان.  .1
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گر بخواهیم، آن چه را بر تو وحی فرستاده ایم،  از دانش، به شما داده نشده است!« )85( و ا

کنـد… )86( مگـر  کـه در برابـر مـا، از تـو دفـاع  کسـی را نمی یابـی   از تـو می گیریـم سـپس 

رحمـت پـروردگارت )شـامل حالـت گـردد،( که فضل پـروردگارت بر تو بزرگ بوده اسـت! 

کـه هماننـد ایـن قـرآن را  کننـد  گـر انسـان ها و پریـان )جـن و انـس( اتّفـاق   )87( بگـو: »ا

 بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد هر چند یک دیگر را )در این کار( کمک کنند. )88( ما 

در این قرآن، برای مردم از هر چیز نمونه ای آوردیم )و همه معارف در آن جمع است( امّا 

 بیشتر مردم )در برابر آن، از هر کاری( جز انکار، ابا داشتند! )89( و گفتند: »ما هرگز به تو 

یـم تـا این کـه چشمه جوشـانی از ایـن سـرزمین )خشـک و سـوزان( بـرای مـا  ایمـان نمی آور

خارج سـازی… )90( یا باغی از نخل و انگور از آن تو باشـد و نهرها در لابه لای آن جاری 

 کنی… )91( یا قطعات )سنگ های( آسمان را ــ آن چنان که می پنداری ــ بر سر ما فرود آری 

یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری… )92( یا برای تو خانه ای پر نقش و نگار از طلا 

گر به آسمان روی، ایمان نمی آوریم مگر آن که نامه ای بر ما   باشد یا به آسمان بالا روی حتّی ا

فرود آوری که آن را بخوانیم! »بگو:« منزّه است پروردگارم )از این سخنان بی معنی(! مگر 

 من جز انسانی فرستاده خدا هستم؟! )93( تنها چیزی که بعد از آمدن هدایت مانع شد 

مـردم ایمـان بیاورنـد، ایـن بود )کـه از روی نادانی و بی خبری( گفتند: »آیا خداوند بشـری 

گـر در روی زمیـن فرشـتگانی  را بعنـوان رسـول فرسـتاده اسـت؟!« )94( بگـو: »)حتـی( ا

 )زندگی می کردند، و( با آرامش گام برمی داشتند، ما فرشته ای را به عنوان رسول، بر آن ها 

می فرسـتادیم!« )چـرا کـه رهنمـای هـر گروهی باید از جنس خودشـان باشـد(. )95( بگو: 

 »همین کافی است که خداوند، میان من و شما گواه باشد چرا که او نسبت به بندگانش 

گاه و بیناست! )96( هر کس را خدا هدایت کند، هدایت یافته واقعی اوست و هر کس را   آ

 )به خاطر اعمالش( گم راه سازد، هادیان و سرپرستانی غیر خدا برای او نخواهی یافت و روز 
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قیامـت، آن هـا را بـر صورتهای شـان محشـور می کنیـم، در حالی که نابینـا و گنگ و کرند 

جایگاهشان دوزخ است هر زمان آتش آن فرونشیند، شعله تازه ای بر آنان می افزاییم! )97( 

این کیفر آن هاست، به خاطر این که نسبت به آیات ما کافر شدند و گفتند: »آیا هنگامی 

کهـای پراکنـده ای شـدیم، بـار دیگـر آفرینـش تـازه ای  کـه مـا اسـتخوانهای پوسـیده و خا

 خواهیم یافت؟!« )98( آیا نمی دانند خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده، قادر است 

 مثل آنان را بیافریند )و به زندگی جدید بازشان گرداند(؟ ! و برای آنان سرآمدی قطعی ــ که 

ـ قرار داده امّا ظالمان، جز کفر و انکار را پذیرا نیستند! )99( شکّی در آن نیست ـ

تفسیر اهل البیت::
 قَلِیلًا«1

َّ
مِ اِل

ْ
عِل

ْ
ن ال وتِیتُم مِّ

ُ
ی وَ مَا ا بِّ مْرِ رَ

َ
وحُ مِنْ ا وحِ قُلِ الرُّ ونَکَ عَنِ الرُّ

ُ
ل
َ
»وَ یَسْا

گوید: امام صادق7 فرمود:  ابو بصیر 

 روح ملکی است بزرگ تر از جبرییل و میکائیل، و او همواره با رسول خدا9 بوده 
و همواره با ائمّة: می باشد، و او از ملکوت است.2

که درباره ی آیه فوق فرمود:  گوید: از امام صادق7 شنیدم  ابو بصیر نیز 

 روح مخلوقـی اسـت بزرگ تـر از جبرییـل و میکائیـل و او با احدی از پیامبران جز 

 حضـرت محمّـد9 نبـوده اسـت، و او بـا ائمّـة: نیـز می باشـد و آنـان را تاییـد 
کند بیابد.3 که هر چه را طلب  گونه نیست  می نماید، و این 

سوره ی اسراء، آیه ی 85.  .1
فی اصول الکافی علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن ابن مسکان عن ابی بصیر   .2 
وحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّی« قال: خلق  وحِ قُلِ الرُّ ونَکَ عَنِ الرُّ

ُ
 قال: سالت ابا عبد الله7 عن قول الله؟عز؟: »یَسْئَل

 اعظـم مـن جبرییـل و میکائیـل، کان مـع رسـول الله9، و هـو مـع الائمـة و هـو مـن الملکـوت. 
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 215، ح 423[ 

علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب الخزاز عن ابی بصیر قال: سمعت ابا عبد الله7   .3 
B
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گوید:  زراره 

 از امام باقر7 درباره ی آیه فوق سوال کردم، فرمود: روح مخلوقی از مخلوقات خداوند 
است، و اوست که ]به امر الهی[ هر چه را بخواهد در خلقت می افزاید.1

وحِ…«  ونَکَ عَنِ الرُّ
ُ
 حمران بن اعین گوید: امام باقر و امام صادق8 در تفسیر آیه »وَ یَسْئَل

فرمودند: 

 خدای تبارک و تعالی، احد و صمد است، و صمد چیزی است که جوف ندارد، 

 و روح خلقی از مخلوق خداست و آن بینایی و قوّت و تاییدی است که خداوند 
در قلوب مومنین و پیامبران قرار می دهد.2

گوید:  ابو بصیر 

وحِ…« سوال کردم:  ونَکَ عَنِ الرُّ
ُ
 از امام باقر و یا امام صادق8 درباره آیه »وَ یَسْئَل

پایان و مردم وجود دارد. گفتم:   روح چیست؟ فرمود: همان چیزی است که در چهار
آن چیست؟ فرمود: او از ملکوت ]و مجردّات[ و قدرت ]الهی[ است.3

بِّی« قال: خلق اعظم من جبرییل و میکائیل  وحُ مِنْ اَمْرِ رَ وحِ قُلِ الرُّ ونَکَ عَنِ الرُّ
ُ
 یقول: »یَسْئَل

 لم یکن مع احد، ممن مضی غیر محمّد9، و هو مع الائمة یسددهم، و لیس کلما طلب 
وجد. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 215، ح 424[ 

وحِ قُلِ  ونَکَ عَنِ الرُّ
ُ
فی تفسیر العیّاشی عن زرارة قال سالت ابا جعفر7 عن قول الله: »یَسْئَل  .1 

بِّی« قال: خلق من خلق الله، و انه یزید فی الخلق ما یشاء. ]تفسیر نورالثّقلین،  وحُ مِنْ اَمْرِ رَ  الرُّ
ج 3، ص 215، ح 425[ 

وحِ« قالا: ان الله تبارک  ونَکَ عَنِ الرُّ
ُ
حمران عن ابی جعفر و ابی عبد الله8 عن قوله: »یَسْئَل  .2 

 و تعالی احد صمد، و الصمد الشی ء الذی لیس له جوف، فانما الروح خلق من خلقه بصر 
و قوة و تایید یجعله فی قلوب المؤمنین و الرسل. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 216[ 

وحُ مِنْ اَمْرِ  وحِ قُلِ الرُّ ونَکَ عَنِ الرُّ
ُ
عن ابی بصیر عن احدهما قال: سالته عن قوله: »وَ یَسْئَل  .3 

بِّی« ما الروح؟ قال: التی فی الدواب و الناس، قلت و ما هی؟ قال: هی من الملکوت من   رَ
B
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گوید:  عبد الرّحمن بن حجّاج 

 به امام صادق7 گفتم: برای چه هنگامی که روح از بدن خارج می شود، انسان 

 احسـاس می نمایـد، و هنگامـی که داخل می شـود، احسـاس نمی کنـد؟ فرمود: 
کرده است.1 که بدن با روح رشد  به خاطر این 

امام باقر7 فرمود: 

 هنگامی که روح مامور شد، در بدن آدم داخل شود، کراهت پیدا کرد، پس خداوند 
گردد.2 کراهت خارج  کراهت داخل شود، و با  کرد، تا با  او را امر 

گوید: امام صادق7 فرمود:  نوفلی 

 مومن هنگامی که می خوابد روح او به طرف آسمان حرکت می کند. پس من گفتم: 

 آیا روح مومن به آسمان صعود می کند؟ فرمود: آری. گفتم: آیا چیزی از آن در بدنش 

گر چیزی از آن در بدنش نماند می میرد. گفتم: چگونه روح او از   نمی ماند؟ فرمود: ا

 بندش خارج می شود؟ فرمود: آیا خورشید را نمی بینی که در جای خود قرار دارد 

 و نور و شعاع او به زمین می تابد؟ روح مومن نیز چنین است، اصل آن در بدن است 
و حرکت و شعاع آن به طرف آسمان بالا می رود…3

القدرة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 216، ح 428[ 
فی کتاب علل الشرائع اخبرنی علی بن حاتم قال: اخبرنا القاسم ابن محمّد قال: حدثنا   .1 
 حمدان بن الحسین عن الحسن بن الولید عن عمران الحجاج عن عبدالرّحمن عن ابی 
 عبد الله7 قال: قلت: لای علة اذا خرج الروح من الجسد و جد له مسا و حیث رکبت لم یعلم 

به؟ قال: لانه نما علیه البدن. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 216، ح 431[ 
یـاد قال: حدثنی جعفـر بن محمّد  فـی قـرب الاسـناد للحمیـری باسـناده الی مسـعدة بن ز  .2 
 عـن ابیـه ان روح آدم لمـا امـرت ان تدخـل فکرهتـه، فامرهـا ان تدخـل کرهـا و تخرج کرها. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 216، ح 430[ 
فـی امالـی الصـدوق )ره( باسـناده الـی النوفلی قال: قال ابـو عبد الله7: ان المؤمن اذا نام   .3 
B
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گوید:  مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

 قـوم یهـود از رسـول خـدا9 درباره ی روح سـوال کردند، و رسـول خدا9 فرمود: 

که از   قَلِیلًا« پس یهود گفتند: آیا ماییم 
َّ

مِ اِل
ْ
عِل

ْ
ن ال وتِیتُم مِّ

ُ
ی وَ مَا ا بِّ مْرِ رَ

َ
وحُ مِنْ ا  »الرُّ

یم؟ فرمود: بلکه همه مردم چنین اند. قوم یهود گفتند: این دو   دانش کمی برخوردار

مِ 
ْ
عِل

ْ
ن ال وتِیتُم مِّ

ُ
 سخن قابل جمع نیست، چرا که شما از سویی می گویی: »وَ مَا ا

 قَلِیلًا« و باز می گویی مقصود، همه مردم هستند، در حالی که خداوند به تو قرآن 
َّ

اِل

قَدْ 
َ
حِکْمَةَ ف

ْ
 داده، و به ما تورات داده، و درباره ی تورات می گویی: »وَ مَن یُؤْتَ ال

مَا فِی 
َ
نّ

َ
ـوْ ا

َ
کَثِیـرًا؟« پـس خداونـد ایـن آیه را در پاسـخ آنان نازل نمود »وَ ل وتِـیَ خَیْـرًا 

ُ
ا

کَلِمَاتُ الِله«1،  ا نَفِدَتْ  بْحُرٍ مَّ
َ
هُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ ا

ُ
بَحْرُ یَمُدّ

ْ
مٌ وَ ال

َ
قْلا

َ
رْضِ مِن شَجَرَةٍ ا

َ ْ
 ال

وتِیتُمْ کَثِیرٌ 
ُ
کْبَرُ مِنْ ذَلِکَ، وَ مَا ا

َ
مُ الِله ا

ْ
 سپس گوید: خداوند در این آیه می فرماید: »عِل

فیکُمْ قَلِیلٌ عِنْدَ الِله«. یعنی دانش شما در مقابل دانش خدا ناچیز است.2

 خرجت من روحه حرکة ممدودة الی السماء فقلت له: و تصعد روح المؤمن الی السماء؟ 
 قال: نعم، قلت: حتّی لا یبقی منه شی ء فی بدنه؟ قال لا، لو خرجت حتّی لا یبقی منه شی ء 
 اذا لمات، قلت: فکیف تخرج؟ فقال: امّا تری الشمس فی السماء فی موضعها و ضوءها 
 و شـعاعها فـی الارض، فکذلـک الـروح اصلهـا فـی البـدن و حرکتهمـا ممـدودة. ]تفسـیر 

نورالثّقلین، ج 3، ص 218، ح 435[ 
سوره ی لقمان، آیه ی 27.  .1

هُ مِنْ بَعْدِهِ 
ُ

بَحْرُ یَمُدّ
ْ
رْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلامٌ وَ ال َ ْ

 ما فِی الا
َ

وْ اَنّ
َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم و قوله: »وَ ل  .2 

 الَله عَزِیزٌ حَکِیمٌ« و ذلک ان الیهود سالوا رسول الله9 عن 
َ

 سَبْعَةُ اَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ الِله اِنّ
« قالوا: نحن خاصة؟ قال: بل 

ً
 قَلِیلا

َّ
مِ اِلا

ْ
عِل

ْ
ی وَ ما اُوتِیتُمْ مِنَ ال بِّ وحُ مِنْ اَمْرِ رَ  الروح، فقال: »الرُّ

 الناس عامة، قالوا: فکیف یجتمع هذان یا محمّد تزعم انک لم تؤت من العلم الا قلیلا، 
یة »فَقَدْ اُوتِیَ  حِکْمَةَ« و هی التور

ْ
یة، و قد قرات: »وَ مَنْ یُؤْتَ ال  و لقد اوتیت القرآن و اوتینا التور

هُ مِنْ بَعْدِهِ 
ُ

بَحْرُ یَمُدّ
ْ
رْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلامٌ وَ ال َ ْ

 ما فِی الا
َ

وْ اَنّ
َ
 خَیْراً کَثِیراً« فانزل الله تبارک و تعالی: وَ ل

B
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یْنَا وَکِیلًا«1
َ
کَ بِهِ عَل

َ
 تَجِدُ ل

َ
یْکَ ثُمَّ ل

َ
وْحَیْنَا اِل

َ
ذِی ا

َّ
هَبَنَّ بِال

ْ
نَذ

َ
ئِن شِئْنَا ل

َ
»وَ ل

 حضرت رضا7 در سخنان خود با سلیمان مروزی ]یکی از علمای فرقه مفوّضه[ 

فرمود: 

 ای جاهل! آیا می گویی: علم ملازم با اراده است؟ سلیمان گفت: آری. فرمود: پس 

گر خداوند چیزی را اراده نکند آن را نمی داند؟ سلیمان گفت: آری. فرمود: چه   ا

کـه اراده ی خـدا علـم اوسـت؟ در حالـی که خداوند بسـا چیزی را   دلیلـی داری 

ئِن 
َ
می داند و اراده ی آن را هرگز نمی کند؟ چنان که به پیامبر خدا می فرماید: »وَ ل

که او می داند چگونه وحی خود را از  یْکَ« در حالی 
َ
وْحَیْنَا اِل

َ
ذِی ا

َّ
هَبَنَّ بِال

ْ
نَذ

َ
 شِئْنَا ل

گفت: کرد؟ سلیمان  کاری را نخواهد  پیامبرش بگیرد، و هرگز چنین 

 به خاطر این که خدا بعد از خلقت تغییری نمی دهد. حضرت رضا7 فرمود: 

گر این سـخن  ةٌ«[ و ا
َ
ول

ُ
 این سـخن، سـخن یهود اسـت ]که می گویند: »یَدُ الِله مَغْل

کُمْ«؟ سلیمان 
َ
سْتَجِبْ ل

َ
 صحیح باشد پس چگونه خداوند می فرماید: »ادْعُونِی ا

 گفت: مقصود این است که خدا قادر بر اجابت دعاست. حضرت رضا7 فرمود: 

که   آیا خدا به مردم وعده ای می دهد که نمی خواهد به آن عمل کند؟ در حالی 

قِ ما یَشاءُ« و یا می فرماید: »یَمْحُوا الُله ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ 
ْ
خَل

ْ
 می فرماید: »یَزِیدُ فِی ال

کِتابِ« و با این آیات چگونه تو می گویی: خدا پس از خلقت، از کار 
ْ
مُّ ال

ُ
 وَ عِنْدَهُ ا

 خـود فـارغ شـده، و دخالتـی در امـور نمی کنـد؟! پـس سـلیمان مبهـوت شـد، و 
پاسخی نداد.2

کبر من ذلک و ما اوتیتم کثیرا فیکم قلیل   سَبْعَةُ اَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ کَلِماتُ الِله یقول: علم الله ا
عند الله. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 219، ح 437[ 

سوره ی اسراء، آیه ی 86.  .1
فی عیون الاخبار فی باب مجلس الرّضا7 مع سلیمان المروزی حدیث طویل و فیه قال   .2 
B
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عْنِی وَ اسْمَعِی یَا 
َ
کِ ا ا که این آیه از باب »اِیَّ گذشت  گوید: در روایت پیشین  ف 

ّ
 مول

جَارَةِ« می باشد.

وْ کَانَ 
َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل

ْ
 یَا

َ
قُرْآنِ ل

ْ
ا ال

َ
 بِمِثْلِ هَذ

ْ
تُوا

ْ
ن یَا

َ
ی ا

َ
جِنُّ عَل

ْ
ئِنِ اجْتَمَعَتِ الِنسُ وَ ال

َّ
 »قُل ل

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا«1

کـه آن   حضـرت رضـا7 ضمـن حدیـث مفصّلـی از امیرالمؤمنیـن7 نقـل نمـوده 

 حضـرت در تفسـیر حـروف مقطّعـه قـرآن ]ماننـد الـم و المـر و…[ فرمـوده: خداوند متعال 

م می کند فرستاده است، ]و می فرماید: شما 
ّ
 این قرآن را با همین حروفی که عرب به آن تکل

ید، با قرآن مقابله کنید، و همانند آن را  کـه در اختیار دار گـر می توانیـد، بـا ایـن حروفی   ا

گرچـه بـه هم دیگـر کمـک بدهیـد[. و می فرمایـد:  یـد،  یـد، و هرگـز قـدرت آن را ندار  بیاور

وْ کَانَ بَعْضُهُمْ 
َ
تُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل

ْ
 یَا

َ
قُرْآنِ ل

ْ
ا ال

َ
 بِمِثْلِ هَذ

ْ
تُوا

ْ
ن یَا

َ
ی ا

َ
جِنُّ عَل

ْ
ئِنِ اجْتَمَعَتِ الِنسُ وَ ال

َّ
 »قُل ل

لِبَعْضٍ ظَهِیرًا.«2

 الرّضا7: یا جاهل فاذا علم الشی ء فقد اراده، قال سلیمان: اجل قال: فاذا لم یرده لم یعلمه؟ 
ک و ما الدلیل ان ارادته علمه و قد یعلم مالا یریده   قال سلیمان: اجل، قال: من این قلت ذا
یْکَ فهو یعلم کیف یذهب و لا یذهب 

َ
ذِی اَوْحَیْنا اِل

َّ
هَبَنَّ بِال

ْ
نَذ

َ
ئِنْ شِئْنا ل

َ
 ابدا؟ و ذلک قوله: و ل

 به ابدا؟ قال سـلیمان لانه قد فرغ من الامر فلیس یزید فیه شـیئا، قال الرّضا7: هذا قول 
کُمْ«؟ قال سلیمان: انما عنی بذلک انه قادر علیه، 

َ
 الیهود فکیف قال: »ادْعُونِی اَسْتَجِبْ ل

قِ ما یَشـاءُ« و قـال؟عز؟: »یَمْحُوا الُله 
ْ
خَل

ْ
یدُ فِی ال  قـال: ا فیعـد مـا لا یفـی بـه؟ فکیـف قـال: »یَزِ

کِتابِ« و قد فرغ من الامر؟ فلم یحر جوابا. ]تفسیر نورالثّقلین، 
ْ
 ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ ال

سوره ی اسراء، آیه ی 88.ج 3، ص 219، ح 440[   .1
فی عیون الاخبار فی باب ما جاء عن الرّضا7 من الاخبار بالتوحید حدیث طویل عن علی7   .2 
یذکر فیه تفسیر حروف المعجم و فی آخره قال7: ان الله تعالی نزل هذا القرآن بهذه الحروف التی 
قُرْآنِ 

ْ
ا ال

َ
جِنُّ عَلی اَنْ یَاْتُوا بِمِثْلِ هذ

ْ
نْسُ وَ ال ِ

ْ
ئِنِ اجْتَمَعَتِ الا

َ
 یتداولها جمیع العرب ثم قال: قُلْ ل

وْ کانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 220[ 
َ
لا یَاْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ ل
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 در کتاب خرائج، ــ ضمن بیان اَعلام زمان ــ از امام صادق7 نقل شده که: ابن ابی العوجا 

 و سه نفر دیگر از دهریّه و منکرین خدا در مکّه کنار مقام ابراهیم7 با هم دیگر اتّفاق کردند 

که هر کدام با قرآن معارضه کنند، و یک چهارم قرآن را ]با عبارات دیگری مطابق همان معنا[ 

 بیاورند، و در سـال آینده کنار مقام ابراهیم7 اجتماع کنند، و چون یک سـال گذشـت، 

رْضُ 
َ
و آنان در کنار مقام ابراهیم جمع شدند، یکی از آنان گفت: »من چون آیه ی »وَ قِیلَ یَا ا

قَوْمِ 
ْ
ل ِ

ّ
 ل
ً
جُودِیِّ وَ قِیلَ بُعْدا

ْ
ی ال

َ
مْرُ وَ اسْتَوَتْ عَل

َ
مَاء وَ قُضِیَ ال

ْ
قْلِعِی وَ غِیضَ ال

َ
عِی مَاءکِ وَ یَا سَمَاء ا

َ
 ابْل

الِمِینَ«1، را دیدم، از معارضه و مقابله با قرآن صرف نظر کردم« و دیگری گفت« »من چون 
َ

الظّ

ا…«2، را دیدم، از مقابله با قرآن مایوس شدم« و همگی   نَجِیًّ
ْ
صُوا

َ
 مِنْهُ خَل

ْ
سُوا

َ
ا اسْتَیْا مَّ

َ
ل

َ
 آیه ی »ف

 این مساله را پنهان می کردند، تا این که امام صادق7 به آنان برخورد نمود و روی مبارک به آن ها 

تُونَ بِمِثْلِهِ…« پس 
ْ
 یَا

َ
قُرْآنِ ل

ْ
ا ال

َ
 بِمِثْلِ هَذ

ْ
تُوا

ْ
ن یَا

َ
ی ا

َ
جِنُّ عَل

ْ
ئِنِ اجْتَمَعَتِ الِنسُ وَ ال

َّ
 کرد و فرمود: »قُل ل

آنان مبهوت و درمانده شدند، و پاسخی ندادند.3

ف گوید: بحث اعجاز قرآن، و رسوایی کسانی که با قرآن مقابله کردند، و یا اعتراف 
ّ
 مول

 به اعجاز و شیرینی آن نمودند در مقدّمه ی این تفسیر در جلد اوّل بیان شد، و در مقدّمه ی بیشتر 

تفاسیر دیگر نیز مانند تفسیر صافی و اطیب البیان و برهان و… بیان شده است.

سوره ی هود، آیه ی 44. سوره ی یوسف، آیه ی 1.80.   .2
فی الخرائج و الجرائح فی اعلام ابی عبد الله7 ان ابن ابی العوجاء و ثلثة نفر من الدهریة اتفقوا   .3 
 علی ان یعارض کل واحد منهم ربع القرآن و کانوا بمکة، و عاهدوا علی ان یجیئوا بمعارضته فی 
 العام القابل، فلما حال الحول و اجتمعوا فی مقام ابراهیم7 ایضا قال احدهم: انی لما رایت قوله: 
ماءُ« کففت عن المعارضة و قال الآخر: و کذا انا 

ْ
عِی ماءَکِ وَ یا سَماءُ اَقْلِعِی وَ غِیضَ ال

َ
 »یا اَرْضُ ابْل

ا« ایست من المعارضة، و کانوا یسترون ذلک،  صُوا نَجِیًّ
َ
ا اسْتَیْاَسُوا مِنْهُ خَل مَّ

َ
 لما وجدت قوله: »فَل

جِنُّ عَلی اَنْ یَاْتُوا 
ْ
نْسُ وَ ال ِ

ْ
ئِنِ اجْتَمَعَتِ الا

َ
 اذ مر علیهم الصادق7 فالتفت الیهم و قرا علیهم: »قُلْ ل

قُرْآنِ لا یَاْتُونَ بِمِثْلِهِ« فبهتوا. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 220، ح 444[ 
ْ
ا ال

َ
بِمِثْلِ هذ
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کُفُورًا«1  
َّ

اسِ اِل کْثَرُ النَّ
َ
بَی ا

َ
ا

َ
کُلِّ مَثَلٍ ف قُرْآنِ مِن 

ْ
ا ال

َ
اسِ فِی هَذ نَا لِلنَّ

ْ
ف قَدْ صَرَّ

َ
»وَ ل

اسِ بولیة  کْثَرُ النَّ
َ
بَی ا

َ
ا

َ
 امام باقر7 می فرماید: جبرییل آیه فوق را این گونه نازل نمود: »ف

 کُفُورًا«. یعنی ما در این قرآن همه حقایق را آوردیم، و بیشتر مردم نسبت به ولایت 
َّ

 علی7 اِل
یدند.2 کفر ورز علی7 

ةٌ مِنْ نَخیلٍ وَ عِنَبٍ  کَ جَنَّ
َ
وْ تَکُونَ ل

َ
رْضِ یَنبُوعًا * ا

َ
نَا مِنَ ال

َ
ی تَفْجُرَ ل کَ حَتَّ

َ
ؤْمِنَ ل

ُ
ن نّ

َ
 ل

ْ
وا

ُ
 »وَ قَال

تِیَ بِالِله 
ْ
وْ تَا

َ
 ا

ً
کِسَـفا یْنا 

َ
کَما زَعَمْتَ عَل ـماءَ  وْ تُسْـقِطَ السَّ

َ
 )91( ا

ً
ها تَفْجیرا

َ
ل نْهارَ خِلا

َ ْ
رَ ال تُفَجِّ

َ
 ف

ی  کَ حَتَّ نْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّ
َ
ماءِ وَ ل وْ تَرْقی فِی السَّ

َ
کَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ ا

َ
وْ یَکُونَ ل

َ
ئِکَةِ قَبیلًا * ا مَلا

ْ
 وَ ال

نْ یُؤْمِنُوا 
َ
اسَ ا  * وَ ما مَنَعَ النَّ

ً
 رَسُول

ً
 بَشَرا

َّ
کُنْتُ اِل ی هَلْ  بِّ  نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَ

ً
کِتابا یْنا 

َ
 عَل

َ
ل  تُنَزِّ

ئِکَةٌ یَمْشُونَ  رْضِ مَلا
َ ْ
وْ کانَ فِی ال

َ
 * قُلْ ل

ً
 رَسُول

ً
 بَعَثَ الُله بَشَرا

َ
وا ا

ُ
نْ قال

َ
 ا

َّ
هُدی اِل

ْ
 اِذْ جاءَهُمُ ال

هُ کانَ 
َ
 بَیْنی وَ بَیْنَکُمْ اِنّ

ً
 * قُلْ کَفی بِالِله شَهیدا

ً
 رَسُول

ً
کا

َ
ماءِ مَل یْهِمْ مِنَ السَّ

َ
نا عَل

ْ
ل نَزَّ

َ
ینَ ل  مُطْمَئِنِّ

3»
ً
 بَصیرا

ً
بِعِبادِهِ خَبیرا

ة« بسـتان 
ّ
 امام باقر7 می فرماید: مقصود از »ینبوع« چشـمه اسـت؛ و مقصود از »جَنَ

کِسَفًا« این است که  یْنَا 
َ
کَمَا زَعَمْتَ عَل مَاء  وْ تُسْقِطَ السَّ

َ
و باغستان است؛ و مقصود از »ا

 رسول خدا9 به آنان فرموده بود: »زود است که عذابی از آسمان بر شما فرود آید« چرا که 

رْکُومٌ« از این رو آنان  وا سَحَابٌ مَّ
ُ
مَاء سَاقِطًا یَقُول نَ السَّ خداوند می فرماید: »وَ اِن یَرَوْا کِسْفًا مِّ

تِیَ بِالِله 
ْ
وْ تَا

َ
ی اسـتهزاء درخواسـت آن عـذاب را می کردنـد و مقصـود از »قبیـل« در »ا  از رو

قْرَؤُهُ« 
َ
کِتَابًا نّ یْنَا 

َ
 عَل

َ
ل ی تُنَزِّ کَ حَتَّ ؤْمِنَ لِرُقِیِّ

ُ
ن نّ

َ
کثیراً و مقصود از »وَ ل ئِکَةِ قَبِیلًا« یعنی  مَلآ

ْ
 وَ ال

ی و نامه ای بیاوری که خداوند  یم تا تو به آسمان برو  این است که ما به تو ایمان نمی آور

سوره ی اسراء، آیه ی 89.  .1
فی اصول الکافی احمد عن عبد العظیم عن محمّد بن الفضیل عن ابی جعفر7 قال:   .2 
کفـورا«. ]تفسـیر  ـاسِ بولایـة علـی7 الا  کْثَـرُ النَّ نـزل جبرییـل7 بهـذه الایـة هکـذا: »فَاَبـی اَ

سوره ی اسراء، آیات 96-90.نورالثّقلیـن، ج 3، ص 221[   .3
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 در آن نوشته باشد: »محمّد راست گو و صادق است و من او را فرستاده ام« و چهار نفر از 

ئکه همراه نامه بیایند و شهادت بدهند که خداوند این نامه را نوشته است. و خداوند   ملا
1».

ً
سُول  بَشَرًا رَّ

َّ
ل

َ
کُنتُ ا ی هَلْ  بِّ در پاسخ آنان فرمود: بگو: »سُبْحَانَ رَ

 
َ
کـه گفتند: »ا ت این 

ّ
کـه فرمـود: عل در تفسـیر عیّاشـی از امـام صـادق7 نقـل شـده 

ی زمین زندگی می کردند،  « این بود که می گفتند: »اَجِنّه قبل از ما رو
ً
سُول بَعَثَ الُله بَشَرًا رَّ
 

گر خداوند برای ما پیامبری می خواهد  ئکه برای آنان فرستاد، و ا  و خداوند پیامبری از ملا

اسَ  ئکه را بفرستد.« از این رو خداوند می فرماید: »وَ مَا مَنَعَ النَّ  بفرستد، باید ملکی از ملا
2».

ً
سُول  بَعَثَ الُله بَشَرًا رَّ

َ
 ا

ْ
وا

ُ
ن قَال

َ
 ا

َّ
هُدَی اِل

ْ
 اِذْ جَاءهُمُ ال

ْ
ن یُؤْمِنُوا

َ
ا

مْ تُرِیدُونَ 
َ
 در احتجاج و تفسیر منسوب به امام عسکری7 در سوره ی بقره ذیل آیه »ا

« روایت مفصّلی نقل شده که رسول خدا9  کُمْ کَمَا سُئِلَ مُوسَی مِن قَبْلُ
َ
 رَسُول

ْ
وا

ُ
ل
َ
ن تَسْا

َ
 ا

 روزی در کنار کعبه نشسته بود و جماعتی از قریش و بزرگان آن ها مانند: ولید بن مغیره ی 

رْضِ یَنْبُوعاً« ای عینا،  َ ْ
نا مِنَ الا

َ
ی تَفْجُرَ ل و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله؟عز؟: »حَتَّ  .1 

ها تَفْجِیراً« من تلک العیون 
َ
نْهارَ خِلال َ ْ

رَ الا ةٌ« ای بستان »مِنْ نَخِیلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّ کَ جَنَّ
َ
 »اَوْ تَکُونَ ل

یْنا کِسَفاً« و ذلک ان رسول الله9 قال: انه سیسقط من السماء 
َ
ماءَ کَما زَعَمْتَ عَل  »اَوْ تُسْقِطَ السَّ

 »
ً

مَلائِکَةِ قَبِیلا
ْ
وا سَحابٌ مَرْکُومٌ« قوله: »اَوْ تَاْتِیَ بِالِله وَ ال

ُ
ماءِ ساقِطاً یَقُول  لقوله »وَ اِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّ

 
َ

ی تُنَزِّل کَ حَتَّ نْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّ
َ
ماءِ وَ ل کَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقی فِی السَّ

َ
 و القبیل الکثیر »اَوْ یَکُونَ ل

یْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ« یقول: من الله الی عبد الله بن امیة ان محمّدا صادق، و انی انا بعثته و یجی ء 
َ
 عَل

 بَشَراً 
َّ

ی هَلْ کُنْتُ اِلا  معه اربعة من الملائکة یشهدون ان الله هو کتبه، فانزل الله: »قُلْ سُبْحانَ رَبِّ
«. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 226، ح 448[ 

ً
رَسُولا

وا اَ بَعَثَ الُله بَشَراً 
ُ
فی تفسیر العیّاشی عن عبد الحمید بن ابی الدیلم عن ابی عبد الله7 »قال  .2 

کانوا فی الارض قبلنا، فبعث الله الیهم ملکا، فلو اراد الله ان یبعث  « قالوا: ان الجن 
ً

 رَسُولا
هُدی 

ْ
اسَ اَنْ یُؤْمِنُوا اِذْ جاءَهُمُ ال ئکة، و هو قول الله: وَ ما مَنَعَ النَّ  الینا لبعث ملکا من الملا

. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 227، ح 449[ 
ً

وا اَ بَعَثَ الُله بَشَراً رَسُولا
ُ
 اَنْ قال

َّ
اِلا
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 مخزومی، و ابو البختری بن هشام، و ابو جهل بن هشام، و عاص بن وائل سهمی، و عبد الله 

یادی از قریش نزد آن حضرت آمدند، در حالی که رسول   بن ابی امیّة مخزومی و گروه ز

 خدا9 برای عدّه ای از اصحاب خود کتاب خدا را می خواند، و امر و نهی الهی را برای 

گفتند: آنان بیان می کرد؛ پس مشرکین به هم دیگر 

 »کار محمّد9 بالا گرفته، بیایید تا او را سرزنش و محکوم کنیم، و رسالت او را ابطال 

 نماییـم، تـا بیـن اصحـاب خـود سـبک و ناچیز شـود، بلکه دسـت از ادّعـای باطل خود 

گر دست بردار نشد او را با شمشیر علاج نماییم«. ابوجهل گفت: مسوولیّت   بردارد، پس ا

گر  گفت: ا کسی می پذیرد؟ پس عبد الله بن ابی امیّه مخزومی  گفتن با او را چه   سخن 

گفت: بپذیرید من آماده هستم، و می توانم در مقابل او قرار بگیرم. ابوجهل 

 آری تو شایسته آن هستی، سپس نزد رسول خدا9 آمدند، و عبد الله بن ابی امیّه 

گفت:

»ای محمّـد! تـو ادّعـای بزرگـی کرده ای، و گمان کرده ای که فرسـتاده ی خدای ربّ 

 العالمین هستی، در حالی که سزاوار نیست که خدای ربّ العالمین، و خالق همه خلق 

عالم، شخصی مانند تو را ــ که بشری هستی همانند ما و همانند ما می خوری و می آشامی 

کـه پادشـاه روم و پادشـاه فـارس  ی ـــ رسـول خـود قـرار بدهـد، چـرا   و در بازارهـا راه مـی رو

یاد و عظمت و قصر و  کسی را از طرف خود به جایی نمی فرستند، مگر آن که دارای مال ز

 خیام و عبید و خدّام باشد! و ربّ العالمین فوق این هاست، و این ها بندگان او هستند، 

گر تو پیامبر خدا می بودی، باید ملکی تو را تصدیق می کرد، و ما او را مشاهده می کردیم،   و ا

ئکه را می فرستاد، نه  گر خدا می خواست، پیامبری برای ما بفرستد، ملکی از ملا  بلکه ا

 بشری مانند تو را که همانند ما هستی، و تو ای محمّد! جز یک مرد مجنون و مسحوری 

کامل شد و یا   نیستی و پیامبر خدا نمی باشی.« پس رسول خدا9 فرمود: آیا سخن تو 

760 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[



سخن دیگری داری؟…1

فی کتاب الاحتجاج للطبرسی )ره( عن ابی محمّد الحسن العسکری7 قال: قلت لابی،   .1 
 علی بن محمّد8: هل کان رسول الله9 یناظر الیهود و المشرکین اذا عاتبوه و یحاجهم؟ 
 قال: مرارا کثیرة، ان رسول الله9 کان قاعدا ذات یوم بمکة بفضاء الکعبة اذ اجتمع جماعة 
 من رؤساء قریش، منهم الولید بن المغیرة المخزومی، و ابو البختری بن هشام و ابو جهل 
 بن هشام و العاص بن وائل السهمی، و عبد الله بن امیة المخزومی، و کان معهم جمع ممن 
 یلیهم کثیر، و رسول الله9 فی نفر من اصحابه یقرء علیهم کتاب الله و یؤدی الیهم عن الله 

امره و نهیه، فقال المشرکون بعضهم لبعض:
 لقد استفحم امر محمّد و عظم خطبه، فتعالوا نبدا بتقریعه و تبکیته و توبیخه و الاحتجاج علیه، 
 و ابطال ما جاء به لیهون خطبه علی اصحابه، و یصغر قدره، فلعله ینزع عما هو فیه من غیه 
 و باطله و تمرده و طغیانه، فان انتهی و الا عاملناه بالسیف الباتر. قال ابو جهل: فمن الذی 
 یلی کلامه و مجادلته؟ قال عبد الله بن امیة المخزومی: انا الی ذلک، انما ترضانی له قرنا 

کفیا؟ قال ابو جهل: حسیبا و مجادلا 
 بلی، فاتوه باجمعهم فابتدا عبد الله بن امیة المخزومی فقال: یا محمّد لقد ادعیت دعوی عظیمة 
 و قلت مقالا هائلا! زعمت انک رسول رب العالمین، و ما ینبغی لرب العالمین و خالق 
کل و یمشی فی الاسواق کما  کل کما نا الخلق اجمعین ان یکون مثلک رسوله بشرا مثلنا یا
کثیر مال عظیم حال،   نمشی، فهذا ملک الروم، و هذا ملک الفرس، لا یبعثان رسولا الا 
 له قصور و دور و فساطیط و خیام و عبید و خدام، و رب العالمین فوق هؤلاء کلهم فهم عبیده 
 و لو کنت نبیا لکان معک ملک یصدقک و نشاهده، بل لو اراد الله ان یبعث الینا نبیا لکان 

انما یبعث الینا ملکا لا بشرا مثلنا، ما انت یا محمّد الا مسحور و لست بنبی.
 فقال رسول الله9: هل بقی من کلامک شی ء؟ قال: بلی لو اراد الله ان یبعث الینا رسولا لبعث 
 اجل من فیما بیننا ما لا و احسنه حالا، فهلا نزل هذا القرآن الذی تزعم ان الله انزله علیک 
 و ابتعثک به رسولا علی رجل من القریتین عظیم: امّا الولید ابن المغیرة بمکة، و امّا عروة بن 
 مسعود الثقفی بالطائف، فقال رسول الله9: هل بقی من کلامک شی ء یا عبد الله؟ فقال: 
رْضِ یَنْبُوعاً بمکة هذه، فانها ذات احجار و عرة و جبال  َ ْ

نا مِنَ الا
َ
ی تَفْجُرَ ل کَ حَتَّ

َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
 بلی ل

B
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 تکسح ارضها و تحفرها، و تجری منها العیون، فاننا الی ذلک محتاجون او یکون لک جنة 
کل منها و تطعمنا، »فتفجر الانهار خلال« تلک النخیل و الاعناب   من نخیل و عنب، فتا

کِسَفاً« فانک قلت لنا: یْنا 
َ
کَما زَعَمْتَ عَل ماءَ  »تَفْجِیراً اَوْ تُسْقِطَ السَّ

وا سَـحابٌ مَرْکُومٌ« فلعلنا نقول ذلک ثم قال: »اَوْ تَاْتِیَ 
ُ
ـماءِ سـاقِطاً یَقُول کِسْـفاً مِنَ السَّ »وَ اِنْ یَرَوْا 

ـکَ بَیْـتٌ مِـنْ زُخْـرُفٍ 
َ
« تاتـی بـه و بهـم و هـم لنـا مقابلـون، اَوْ یَکُـونَ ل

ً
ئِکَـةِ قَبِیـلا مَلا

ْ
 بِـالِله وَ ال

یَطْغی اَنْ رَآهُ اسْتَغْنی « ثم 
َ
نْسانَ ل ِ

ْ
 الا

َ
 اِنّ

َّ
 تعطینا منه و تعیننا به فلعلنا نطغی، فانک قلت: »کَلا

ی  کَ« ای لصعودک »حَتَّ نْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّ
َ
ماءِ« ای تصعد فی السماء »وَ ل قال: »اَوْ تَرْقی فِی السَّ

کِتاباً نَقْرَؤُهُ« من الله العزیز الحکیم الی عبد الله بن امیة المخزومی و من معه،  یْنا 
َ
 عَل

َ
ل  تُنَزِّ

بان آمنوا بمحمّد بن عبد الله بن عبد المطلب فانه رسولی فصدقوه فی مقاله، فانه من عندی 
 ثم لا ادری یا محمّد اذا فعلت هذا کله اومن بک او لا نؤمن بک، بل لو رفعتنا الی السماء 

رَتْ اَبْصارُنا« او سحرتنا. ما سُکِّ
َ
و فتحت ابوابها و ادخلتناها لقلنا: »اِنّ

رْضِ« الی آخر ما قلته، فانک  َ ْ
نا مِنَ الا

َ
ی تَفْجُرَ ل کَ حَتَّ

َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
فقال رسول الله9 امّا قولک: »ل

 اقترحت علی محمّد رسول الله اشیاء: منها لو جاءک به لم یکن برهانا لنبوّته، و رسول الله 
یرتفع من ان یغتنم جهل الجاهلین و یحتج علیهم بما لا حجة فیه، و منها لو جاءک به 
کک، و انما یؤتی بالحجج و البراهین لیلزم عباد الله الایمان بها لا لیهلکوا  لکان معه هلا
کک و رب العالمین ارحم بعباده و اعلم بمصالحهم من ان یهلکهم   بها، فانما اقترحت هلا
کما یقترحون، و منها المحال الذی لا یصح و لا یجوز کونه، و رسول رب العالمین یعرفک 
ذلک و یقطع معاذیرک، و یضیق علیک سبیل مخالفته، و یلجئک بحجج الله الی تصدیقه 
 حتّـی لا یکـون لـک عنـه محیـد و لا محیـص و منها ما قد اعترفت علی نفسـک انک فیه 
 معاند متمرد لا تقبل حجة و لا تصغی الی برهان و من کان کذلک فدواؤه عذاب النار النازل 

من سمائه او فی حمیمه او بسیوف اولیائه.
رْضِ یَنْبُوعاً« بمکة هذه فانها ذات احجار  َ ْ

نا مِنَ الا
َ
ی تَفْجُرَ ل کَ حَتَّ

َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
و امّا قولک یا عبد الله »ل

 و صخور و جبال تکسح ارضها و تحفرها و تجری فیها العیون فاننا الی ذلک محتاجون، 
 فانک سالت هذا و انت جاهل بدلائل الله، یا عبد الله لو فعلت هذا کنت من اجل هذا نبیا؟ 
ک مواضع فاسدة صعبة  کان هنا قال: لا، قال: ا رایت الطائف التی لک فیها بساتین امّا 
B
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 اصلحتها و ذللتها و کسحتها و اجریت فیها عیونا استنبطتها قال: بلی، قال: و هل لک فیها 
نظراء؟ قال: بلی، قال: فصرت بذلک انت و هم انبیاء؟ قال: لا، قال:

فکذلک لا یصیر هذا حجة لمحمّد لو فعلت علی نبوّته، فما هو الا کقولک: لن نؤمن لک حتّی 
کل الناس. و امّا قولک یا عبد الله:  کما تا کل الطعام   تقوم و تمشی علی الارض او حتّی تا
ها تَفْجِیراً 

َ
نْهارَ خِلال َ ْ

رَ الا کل منها و تطعمنا و فَتُفَجِّ ةٌ مِنْ نَخِیلٍ او عنب فتا کَ جَنَّ
َ
اَوْ تَکُونَ ل

کلـون و تطعمون منها و  او لیـس لاصحابـک و لـک جنـان مـن نخیل و عنب بالطائف فتا
 تفجرون الانهار خلالها تفجیرا؟ ا فصرتم انبیاء بهذا؟ قال: لا قال: فما بال اقتراحکم علی 
کانـت کمـا تقترحـون لمـا دلـت علـی صدقـه، بـل لـو تعاطاهـا لدل  رسـول الله9 اشـیاء لـو 
 تعاطیها علی کذبه لانه یحتج بما لا حجة فیه و یختدع الضعفاء عن عقولهم و ادیانهم، 

و رسول رب العالمین یجل و یرتفع عن هذا.
یْنا کِسَفاً فانک قلت: 

َ
ماءَ کَما زَعَمْتَ عَل  ثم قال رسول الله9: یا عبد الله و امّا قولک و تُسْقِطَ السَّ

ککم  وا سَحابٌ مَرْکُومٌ« فان فی سقوط السماء علیکم هلا
ُ
ماءِ ساقِطاً یَقُول »وَ اِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّ

و موتکم، فانما ترید بهذا من رسـول الله ان تهلک و رسـول رب العالمین ارحم من ذلک، لا 
 یهلکک و لکنه یقیم علیک حجج الله و لیس حجج الله لنبیه وحده علی حسب اقتراح 
 عباده، لان العباد جهال بما یجوز من الصلاح و ما لا یجوز منه و من الفساد، و قد یختلف 

اقتراحهم و یتضاد حتّی یستحیل وقوعه، و الله لا یجری تدبیره علی ما یلزمه بالمحال.
ثم قال رسول الله9: و هل رایت یا عبد الله طبیبا کان دوائه للمرضی علی حسب اقتراحهم، و انما 
 یفعل به ما یعلم صلاحه فیه، احبه العلیل او کرهه، فانتم المرضی و الله طبیبکم، فان انقدتم 
کم، و ان تمردتم اسـقمکم، و بعد فمتی رایت یا عبد الله مدعی حق من قبل  لدوائه شـفا
کـم مـن حکامهم فیمـا مضی بینة علـی دعواه علی حسـب اقتراح  رجـل اوجـب علیـه حا
 المدعـی علیـه؟ اذا مـا کانـت تثبـت لاحـد علی احد دعوی و لا حـق، و لا کان بین ظالم 
کاذب فـرق. ثـم قـال: یـا عبـد الله و امّـا قولـک اَوْ تَاْتِـیَ بِـالِله وَ  و مظلـوم، و لا بیـن صـادق و 
 یقابلوننا و نعاینهم فان هذا من المحال الذی لا خفاء به، لان ربنا؟عز؟ لیس 

ً
ئِکَةِ قَبِیلا مَلا

ْ
 ال

کالمخلوقین یجی ء و یذهب و یتحرّک و یقابل، حتّی یؤتی به فقد سالتم بهذا المحال الذی 
 دعوت الیه صفة اصنامکم الضعیفة المنقوصة، التی لا تسمع و لا تبصر، و لا تغنی عنکم 
B
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 شیئا، و لا عن احد، یا عبد الله او لیس لک ضیاع و جنان بالطایف و عقار بمکة و قوام علیها؟ 
قال: بلی قال:

ا فتشاهد جمیع احوالها بنفسک او بسفراء بینک و بین معاملیک؟ قال: بسفراء، قال: ا رایت 
کرتـک و خدمـک لسـفرائک: لا نصدقکم فی هذه السـفارة الا ان تاتوا   لـو قـال معاملـوک و ا
بعبد الله بن ابی امیة نشاهده فنسمع منه ما تقولون عنه شفاها کنت توسعهم هذا؟ او کان 
 یجوز لهم عند ذلک؟ قال: لا، قال: فما الذی یجب علی سفرائک؟ الیس ان یاتوهم عنک 
 بعلامة صحیحة تدلهم علی صدقهم یجب علیهم ان یصدقهم؟ قال: بلی، قال: یا عبد الله 

ا رایت سفیرک لو انه لما سمع منهم عاد الیک و قال:
 قم معی، فانهم اقترحوا علی مجیئک معی، ا یکون لک ان تقول له: انما انت رسول مبشر و آمر 
کرتک و معاملیک  قال: بلی، قال: فکیف صرت تقترح علی رسول رب العالمین مالا تسوغ لا
 ان یقترحوه علی رسـولک الیهم؟ و کیف اردت من رسـول رب العالمین ان یسـتندم الی 
کرتک و قوامک، هذه   ربه بان یامر علیه و ینهی، و انت لا تسوغ مثل هذا علی رسولک الی ا

کل ما اقترحته یا عبد الله. حجة قاطعة لابطال ما ذکرته فی 
و امّا قولک او یکون ذلک بیت من زخرف و هو الذهب امّا بلغک ان لعظیم مصر بیوتا من زخرف؟ 
 قال: بلی، قال: ا فصار بذلک نبیا قال: لا قال: فکذلک لا توجب بمحمّد9 لو کانت له 
نبوّة، و محمّد لا یغتنم جهلک بحجج الله. و امّا قولک یا عبد الله او ترقّی فی السماء ثم 
یْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ یا عبد الله الصعود الی السماء اصعب 

َ
 عَل

َ
ل ی تُنَزِّ کَ حَتَّ نْ نُؤْمِنَ لِرُقِیِّ

َ
 قلت: وَ ل

 من النزول منها، و اذا اعترفت علی نفسک انک لا تؤمن اذا صعدت فکذلک حکم النزول، 
یْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ« من بعد ذلک ثم لا ادری اومن بک او لا اومن، فانک یا 

َ
 عَل

َ
ل ی تُنَزِّ  ثم قلت: »حَتَّ

 عبد الله مقر انک تعاند حجة الله علیک، فلا دواء لک الا تادیبه علی ید اولیائه البشر، او 
کلما اقترحته، فقال تعالی: ئکته الزبانیة، و قد انزل الله علی حکمة جامعة لبطلان  ملا

 ما ابعد ربی عن ان یفعل الاشیاء علی ما تقترحه 
ً

 بَشَراً رَسُولا
َّ

ی هَلْ کُنْتُ اِلا بِّ  قل یا محمّد سُبْحانَ رَ
« لا یلزمنی الا اقامة حجة الله التی 

ً
 بَشَراً رَسُولا

َّ
 الجهال بما یجوز و بما لا یجوز، و »هَلْ کُنْتُ اِلا

کون کالرسول الذی بعثه ملک الی   اعطانی، فلیس لی ان آمر علی ربی و لا انهی و لا اشیر، فا
 قـوم مخالفیـه فرجـع الیـه یامـره ان یفعـل بهـم مـا اقترحـوه علیه. ]تفسـیر نورالثّقلیـن، ج 3، 

ص 221، ح 446، از احتجاج، ج 1، ص 29[ 
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کُمْ 
َ
وا رَسُول

ُ
نْ تَسْئَل

َ
مْ تُریدُونَ ا

َ
ف گوید: روایت فوق بسیار مفصّل است و در ذیل آیه »ا

ّ
 مول

گذشت، و متن آن این جا در پاورقی آمده است ملاحظه شود. کَما سُئِلَ مُوسی «1 

مَا خَبَتْ 
َّ
کُل مُ  وَاهُمْ جَهَنَّ

ْ
ا ا مَّ ی وُجُوهِهِمْ عُمْیًا وَ بُکْمًا وَ صُمًّ

َ
قِیَامَةِ عَل

ْ
 »وَ نَحْشُرُهُمْ یَوْمَ ال

زِدْنَاهُمْ سَعِیرًا«2

که چون آتش  امام سجّاد7 می فرماید: در جهنّم، منطقه ای هست به نام »سعیر« 

کـه خداونـد می فرمایـد:   جهنّـم فـرو می نشـیند »سـعیر« آن را شـعله ور می سـازد، چنـان 
مَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِیرًا.«3

َّ
»کُل

که از ولایت آن حضرت جدا  کسانی   امیرالمؤمنین7 می فرماید: »مرجئه« ]یعنی 

 شدند[ در قیامت کور وارد محشر می شوند و امامشان نیز کور خواهد بود، و چون برخی از 

 امّت های دیگر آنان را می بینند، می گویند: »همه امّت محمّد9 کور هستند« و من به 

 آنان می گویم: این ها از امّت محمّد9 نیستند، و این ها به خاطر تبدیل ها و تغییرهایی 
که ]در دین خدا[ دادند خداوند وضع آنان را تغییر داده است!4

سوره ی بقره، آیه ی 108. سوره ی اسراء، آیه ی 1.97.   .2
ا قال: علی جباههم  قِیامَةِ عَلی وُجُوهِهِمْ عُمْیاً وَ بُکْماً وَ صُمًّ

ْ
و قوله؟عز؟: وَ نَحْشُرُهُمْ یَوْمَ ال  .3 

ما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِیراً ای کلما انطفت فانه حدثنی ابی عن ابن ابی عمیر 
َّ
مُ کُل  مَاْواهُمْ جَهَنَّ

 عن سیف بن عمیرة یرفعه الی علی بن الحسین صلوات الله علیهما، قال: ان فی جهنم 
ما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِیراً«. 

َّ
 وادیا یقال له سعیر اذا خبت جهنم فتح سعیرها و هو قوله: »کُل

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 228، ح 451[ 
کتـاب علـل الشـرائع باسـناده الـی علـی بـن سـلیمان بـن راشـد باسـناده رفعـه الـی  فـی   .4 
 امیرالمؤمنین7 قال: تحشر المرجئة عمیانا امامهم اعمی، فیقول بعض من یراهم من غیر 
 امتنا: ما یکون امة محمّد الا عمیانا، فاقول لهم: لیسوا من امة محمّد9 لانهم بدلوا فبدل 

بهم و غیروا فغیر ما بهم. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 228، ح 453[ 
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 ابـوذرّ گویـد: رسـول خـدا9 بـه من فرمود: ای ابوذرّ منکـر ولایت علی7 در قیامت 

یکی های قیامت همواره به رو می افتد و فریاد می کند:   کور و گنگ وارد می شود، و در تار

 »حسرت بر من باد که نسبت به »جنب الله« تفریط کردم« ]و حق او را نشناختم[ در حالی که 
گردن اوست.1 طوقی از آتش به 

 انس بن مالک گوید: مردی به رسول خدا9 گفت: ای پیامبر خدا! چگونه کافر در روز 

ی   قیامت با صورت خود محشور می شود؟! رسول خدا9 فرمود: آن خدایی که او را بر رو
ی صورت به راه بیندازد.2 پاها، به راه انداخته است، می تواند در قیامت او را بر رو

کَانَ النسَـانُ  مْسَـکْتُمْ خَشْـیَةَ الِنفَـاقِ وَ 
َ َّ
ـی اِذًا ل بِّ نتُـمْ تَمْلِکُـونَ خَزَآئِـنَ رَحْمَـةِ رَ

َ
ـوْ ا

َّ
 »قُـل ل

قَتُورًا«3

گر اموال و امور در دست مردم می بود، از ترس فقر   مرحوم علی بن ابراهیم قمّی گوید: ا

 به مردم فقیر چیزی نمی دادند، »وَ کَانَ النسَانُ قَتُورًا« یعنی همواره طبیعت انسان بخیل 
بودن است.4

فی کتاب المناقب لابن شهر آشوب ابو ذر فی خبر عن النّبی9 یا با ذر یؤتی بجاحد علی   .1 
 یوم القیمة اعمی ابکم یتکبکب فی ظلمات یوم القیمة، ینادی: یا حسرتنا علی ما فرطت 

فی جنب الله، و فی عنقه طوق من النار. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 228، ح 454[ 
ی انس بن مالک ان رجلا قال: یا نبی الله کیف یحشر الکافر علی وجهه  فی مجمع البیان و رو  .2 
 یوم القیمة؟ قال: ان الذی امشاه علی رجلیه قادر ان یمشیه علی وجهه یوم القیامة، اورده 

البخاری و مسلم فی الصحیح. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 228، ح 455[ 
سوره ی اسراء، آیه ی 100.  .3

علی بن ابراهیم، قال: لو کانت الاموال بید الناس لما اعطوا الناس شیئا مخافة الفقر. وَ کانَ   .4 
نْسانُ قَتُوراً ای بخیلا. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 596، ح 5[  ِ

ْ
الا
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 روایات درباره ی بخل و سخاوت فراوان است به کتاب های کافی و محاسن و بحار1، 

و فقه الرّضا2، و مستدرک السفینة3، و مصباح الشریعة4، مراجعه شود.

سوره ی اسراء، آیات 101 تا 111

متن:

ُ فِرعَْوْنُ 
َ

 وَ لقََـدْ آتیَنْا مُوسی تسِْـعَ آیاتٍ بیَِّناتٍ فَسْـئَلْ بیَ اِسْائیلَ اِذْ جاءَهُـمْ فَقالَ ل
ـماواتِ   ربَُّ السَّ

َّ
ظَُنُّكَ یا مُوسی مَسْـحُورًا  قالَ لقََدْ عَلِمْتَ ما انَزَْلَ هؤُلءِ اِل

َ
 اِنِّ ل

رَضِْ فَاغَْرَقنْاهُ 
ْ

ظَُنُّكَ یا فِرعَْوْنُ مَثبْوُرًا  فَارَادَ انَْ یسَْتَفِزَّهُمْ مِنَ ال
َ

رَضِْ بصَائرَِ وَ اِنِّ ل
ْ

 وَ ال
خِرَةِ 

ْ
رَضَْ فَاذِا جاءَ وعَْدُ ال

ْ
نا مِنْ بَعْدِهِ لَِی اِسْائیلَ اسْكُنوُا ال

ْ
 وَ مَنْ مَعَهُ جَیعًا  وَ قُل

ا وَ نذَیرًا   ً  مُبشَِّ
َّ

ناكَ اِل
ْ
قَِّ نزََلَ وَ ما ارَسَْل

ْ
اهُ وَ باِل

ْ
قَِّ انَزَْلن

ْ
 جِئنْا بكُِ مْ لفَیفًا  وَ باِل

اهُ تَنْیلًا  قُلْ آمِنوُا بهِِ اوَْ ل تؤُْمِنُوا 
ْ

لن  وَ قُرْآناً فَرَقنْاهُ لَِقْرَاهَُ عََ النَّاسِ عَ مُكْثٍ وَ نزََّ
دًا  وَ یَقُولوُنَ سُبحْانَ  ذَْقانِ سُجَّ

ْ
ونَ لِلا رُّ مَ مِنْ قَبلِْهِ اِذا یُتلْی عَلیَهِْمْ یَِ

ْ
عِل

ْ
ینَ اوُتوُا ال

َّ
 اِنَّ ال

ذَْقانِ یَبكُْونَ وَ یزَیدُهُمْ خُشُـوعًا  
ْ

ونَ لِلا رُّ   وَ یَِ
ً

 رَبِّنـا اِنْ كانَ وعَْـدُ رَبِّنا لمََفْعُول
هَْرْ بصَِلاتكَِ 

َ
سُْـی وَ ل ت

ْ
سَْـماءُ ال

ْ
 قُلِ ادْعُوا الَله اوَِ ادْعُوا الرَّحْنَ ایًَّا ما تدَْعُوا فَلهَُ ال

ا وَ لمَْ یكَُنْ  ً ی لمَْ یَتَّخِذْ وَلدَ
َّ

مَْدُ لِلهِ ال
ْ
افِتْ بهِا وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلكَِ سَبیلًا  وَ قُلِ ال

ُ
 وَ ل ت

هُْ تكَْبیًا  لِّ وَ كَبِّ ُ وَلٌِّ مِنَ الُّ
َ

كِ وَ لمَْ یكَُنْ ل
ْ
مُل

ْ
ُ شَیكٌ فِی ال

َ
ل

¬Kj

بحار، ج 70، ص 299. فقه الرّضا، ص 1.362.   .2
مستدرک السفینة، ج 4، ص 510؛ ج 5، ص 143.  .3

مصباح الشریعة، باب السخاء، ص 82.  .4
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لغای:

کـت اسـت، و »رجـلٌ مثبـور« یعنـی محبـوس عـن الخیـرات؛ و  »ثبـور« بـه معنـای هلا

گونه که  رْضِ« اسـتفزاز همان 
َ
نَ ال هُم مِّ ن یَسْـتَفِزَّ

َ
»مسـحور« به معنای مجنون اسـت؛ و »ا

یجی و یا دفعی می باشـد یعنی فرعون  کـردن و جـدا کردن تدر گذشـت، بـه معنـای دور 

تصمیم گرفت که موسی و اصحاب او را از سرزمین مصر بیرون کند، و »لفیف« به معنای 

گفته می شـود.  گر از قبائل مختلف باشـند، به آنان لفیف   مختلط اسـت و جماعت ا

« و در روایت دیگری آمده که 
ً
 یعنی جمیعا

ً
 و در روایتی از امام باقر7 نقل شده که فرمود: »لفیفا

قاً بین الحقّ و الباطل؛   فرقناه« یعنی انزلناه متفّرقاً و یا مفرِّ
ً
 لفیفاً یعنی من کلّ ناحیةٍ، و »قرآنا

یجی را گویند و انزال نزول  یجٍ، و »تنزیل« نزول تدر  و »علی مُکْثٍ« یعنی علی مهلةٍ و تدر

بَارَکَةٍ« و »یخرّون« یعنی  ةٍ مُّ
َ
یْل

َ
نَاهُ فِی ل

ْ
نزَل

َ
ا ا

َ
قَدْرِ« و »اِنّ

ْ
ةِ ال

َ
یْل

َ
نَاهُ فِی ل

ْ
نزَل

َ
ا ا

َ
 دفعی را گویند، مانند »اِنّ

 یسقطون علی وجوهم، و آن به معنای به رو افتادن است، و »اذقان« در این جا به معنای 

 تُخَافِتْ بِهَا« جهر 
َ

تِکَ وَ ل  تَجْهَرْ بِصَلَا
َ

 وجوه است، و »خشوع« خضوع قلب است، و »وَ ل

گوینده نمی شنود. که خود  به معنای رفع صوت است، و تخافت، صدایی است 

ترجمه:

که این  کن آن زمان  ما به موسـی نه معجزه روشـن دادیم پس از بنی اسـراییل سـوال 

 )معجزات نه گانه( به سراغ آن ها آمد )چگونه بودند(؟ ! فرعون به او گفت: »ای موسی! 

گمان می کنم تو دیوانه )یا ساحری(!« )101( )موسی( گفت: »تو می دانی این آیات را جز 

پروردگار آسمان ها و زمین ــ برای روشنی دل ها ــ نفرستاده و من گمان می کنم ای فرعون، 

ک خواهی شد!« )102( پس )فرعون( تصمیم گرفت آنان را از آن سرزمین   تو )به زودی( هلا

یشه کن سازد ولی ما، او و تمام کسانی را که با او بودند، غرق کردیم. )103( و بعد از آن به  ر

کن شوید! امّا هنگامی که وعده  بنی اسراییل گفتیم: »در این سرزمین ]مصر و شام[ سا
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یم« )104( و ما   آخرت فرا رسـد، همه شـما را دسـته جمعی )به آن دادگاه عدل( می آور

قرآن را بحق نازل کردیم و بحق نازل شد و تو را، جز بعنوان بشارت دهنده و بیم دهنده، 

کردیـم، تـا آن را بـا درنـگ بـر مـردم  کـه آیاتـش را از هـم جـدا  نفرسـتادیم! )105( و قرآنـی 

ید، و خواه ایمان  یج نازل کردیم. )106( بگو: »خواه به آن ایمان بیاور  بخوانی و آن را بتدر

ید، کسانی که پیش از آن به آن ها دانش داده شده، هنگامی که )این آیات( بر آنان   نیاور

ک می افتنـد… )107( و می گوینـد: »منـزّه اسـت   خوانـده می شـود، سـجده کنان بـه خـا

که وعده هایش به یقین انجام شدنی است!« )108( آن ها )بی اختیار( به   پروردگار ما، 

گریه می کنند و )تلاوت این آیات، همواره( بر خشوع شـان می افزاید.  زمین می افتند و 

کش یکی است   )109( بگو: »»الله« را بخوانید یا »رحمان« را، هر کدام را بخوانید، )ذات پا

یاد بلند، یا خیلی آهسته نخوان و در میان آن دو،   و( برای او بهترین نامهاست!« و نمازت را ز

 راهی )معتدل( انتخاب کن! )110( و بگو: »ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی 

ت، 
ّ
کرده، و نه شریکی در حکومت دارد، و نه به خاطر ضعف و ذل  برای خود انتخاب 

)حامی و( سرپرستی برای اوست!« و او را بسیار بزرگ بشمار! )111(

تفسیر اهل البیت::
 بَنِی اِسْرَائِیلَ اِذْ جَاءهُمْ…«1

ْ
ل

َ
اسْا

َ
نَاتٍ ف قَدْ آتَیْنَا مُوسَی تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّ

َ
»وَ ل

گوید: آیات بیّنات و معجزه آسای موسی7 عبارت   مرحوم علی بن ابراهیم قمّی 

یا،   است از: طوفان، ملخ، شپش، قورباغه، خون، سنگ ]مخصوص[، شکافته شدن در
عصا و یَد بَیْضاء.2

سوره ی اسراء، آیه ی 101.  .1
مْسَکْتُمْ خَشْیَةَ  َ َ

ی اِذاً لا بِّ وْ اَنْتُمْ تَمْلِکُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَ
َ
فی تفسیر علی بن ابراهیم قوله: قُلْ ل  .2 

کانت الامور بید الناس لما اعطوا الناس شیئا مخافة  نْسانُ قَتُوراً قال: لو  ِ
ْ

کانَ الا نْفاقِ وَ  ِ
ْ

 الا
B
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نَـاتٍ« طوفـان، ملخ، شـپش،   حضـرت باقـر7 می فرمایـد: مقصـود از »تِسْـعَ آیَـاتٍ بَیِّ
یا، عصا و یَدِ بیضاء است.1 قورباغه ها، خون، حجر ]مخصوص[، شکافته شدن در

روایت فوق در خصال از امام صادق7 نیز نقل شده است.2

صاحب مجمع البیان پس از نقل روایات فوق گوید: »درباره ی آیات و معجزات نه گانه 

 موسی7 اختلاف است« تا این که گوید: برخی گفته اند: »نه آیه از احکام بوده است«. 

سـپس گویـد: صفـوان بـن عسـال گفته: یکـی از یهودی ها به رفیق خود گفـت: »بیا تا از 

این پیامبر سوالی بکنیم« و سپس به رسول خدا9 گفت: آیات بیّنات موسی7 چه 

 بوده است؟ رسول خدا9 فرمود: 1. برای خدا شریکی قرار ندهید؛ 2. اسراف نکنید؛ 

 3. زنا نکنید؛ 4. به ناحق کسی را نکشید؛ 5. از بی گناهی، نزد سلطان سعایت نکنید 

ک را به زنا نسبت ندهید؛  ید؛ 8. زن های پا  تا او را بکشد؛ 6. سحر نکنید؛ 7. ربا نخور

که روز شنبه   9. از جنگ در راه خدا فرار نکنید. سپس فرمود: »بر شما باد ای یهودیان 

 ماهی نگیرید.« پس آن سوال کننده دست مبارک رسول خدا9 را بوسید و گفت: من 
که تو پیامبر ]خدا[ هستی.3 شهادت می دهم 

ناتٍ  قَدْ آتَیْنا مُوسـی تِسْـعَ آیـاتٍ بَیِّ
َ
نْسـانُ قَتُـوراً ای بخیـلا و امّـا قولـه؟عز؟: وَ ل ِ

ْ
الفنـاء وَ کانَ الا

مَ و الحجـر و العصـا و یـده و البحـر. 
َ

فـادِعَ وَ الـدّ
َ

ـلَ وَ الضّ قُمَّ
ْ
وَ ال جَـرادَ 

ْ
وفـانَ وَ ال  قـال: الطُّ

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 229، ح 456[ 
قَـدْ آتَیْنـا مُوسـی تِسْـعَ آیـاتٍ 

َ
فـی تفسـیر العیّاشـی عـن سـلام عـن ابـی جعفـر فـی قولـه: »وَ ل  .1

مَ و الحجر و البحر و العصا و یده. 
َ

فادِعَ وَ الدّ
َ

لَ وَ الضّ قُمَّ
ْ
جَرادَ وَ ال

ْ
وفانَ وَ ال ناتٍ« قال: الطُّ  بَیِّ

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 229، ح 457[ 
فی کتاب الخصال عن هارون بن حمزة الغنوی الصیرفی عن ابی عبد الله7 قال: سالته   .2 
مَ و الطوفان و البحر 

َ
فادِعَ وَ الدّ

َ
لَ وَ الضّ قُمَّ

ْ
جَرادَ وَ ال

ْ
 عن التسع آیات التی اوتی موسی، فقال: ال

و الحجر و العصا و یده. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 229، ح 459[ 
ناتٍ« اختلف فی هذه الآیات التسـع  قَدْ آتَیْنا مُوسـی تِسْـعَ آیاتٍ بَیِّ

َ
فی مجمع البیان »وَ ل  .3

B
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 محمّد بن عمران گوید: امام صادق7 فرمود: یکی از علمای یهود مدینه با عدّه ای 

 از اهل بیت خود به کوفه آمدند، و چون به درب مسجد اعظم کوفه رسیدند، مرکب های 

 خود را خواباندند و شخصی را خدمت امیرالمؤمنین7 فرستادند که ما از حجاز آمده ایم 

 و از شما سوالی داریم، آیا نزد ما می آیی و یا ما داخل مسجد شویم، و نزد شما بیاییم؟ پس 

امیرالمؤمنین7 نزد آنان آمد… و فرمود: حاجت شما چیست؟ بزرگ آنان گفت:

کـرده ای؟  کـه تـو در دیـن محمّـد9 وارد  ای پسـر ابوطالـب! ایـن چـه بدعتـی اسـت 

گروهـی از مـردم حجـاز  گفـت:  کـدام بدعـت؟ عالـم یهـودی   امیرالمؤمنیـن7 فرمـود: 

که به یگانگی خدا شـهادت می داده اند، و نبوّت  گروهی از مسـلمانان را   می گویند: تو 

کشته ای؟! ]و مقصود او جنگ جمل بود.[ محمّد را قبول نکرده بودند را 

 امیرالمؤمنین7 فرمود: من تو را به آن نه آیه ای که بر موسی7 در طور سینا نازل شد، 

کم[ سوگند  و به حق کنیسه های مقدّس پنجگانه و به حقّ سَبْت دیّان ]یعنی قاضی و حا

کـه یوشـع بن نـون بعد از وفات موسـی با مردمی که شـهادت   می دهـم، آیـا تـو نمی دانـی 

بـه یگانگـی خـدا می دادنـد، و نبـوّت موسـی را قبول نکرده بودند جنگیـد و همین گونه 

کنون شهادت می دهم که تو ناموس   آنان را کشت؟ پس عالم یهودی گفت: آری، و من ا
موسی هستی…1

ی عبد الله بن سلمة عن عنوان بن عسال   الی قوله: و قیل: انها تسع آیات من الاحکام، رو
 ان یهودیا قال لصاحبه: تعال حتّی نسال هذا النّبی، فاتی رسول الله9 فساله عن هذه الآیة 
 فقال: هو ان لا تشرکوا بالله شیئا، و لا تسرفوا و لا تزنوا و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق، 
کلوا الربا، و لا تقذفوا المحصنات،  و لا تمشوا بالبری ء الی سلطان لیقتله و لا تسحروا و لا تا
 و لا تولـوا للفـرار یـوم الزحـف، و علیکـم خاصـة یـا یهـود ان لا تعتـدوا فـی السـبت، فقبـل 

یده و قال: اشهد انک نبی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 230، ح 461[ 
فی الکافی علی بن محمّد عن عبد الله بن اسحق عن الحسن بن علی بن سلیمان عن   .1 
B
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کَ یَا فِرْعَونُ مَثْبُورًا«1 ظُنُّ
َ َ
رْضِ بَصَآئِرَ وَ اِنِّی ل

َ
مَاوَاتِ وَ ال  رَبُّ السَّ

َّ
 هَؤُلء اِل

َ
نزَل

َ
قَدْ عَلِمْتَ مَا ا

َ
»ل

که موسی و اصحاب او را از سرزمین  گرفت  امام باقر7 می فرماید: فرعون تصمیم 

 مصر بیرون کند، در حالی که او و قومش می دانستند که آیات و معجزات موسی7 جز از 
ناحیه ی خداوند نبوده است.2

ونَ لِلَاذْقَانِ یَبْکُونَ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعًا«3 »وَ یَخِرُّ

گفتم: شـخصی در پیشـانی خود قرحه  گوید: به امام صادق7   اسـحاق بن عمّار 

 محمّـد بـن عمـران عـن ابـی عبد الله7 قـال: قدم علـی امیرالمؤمنین7 یهـودی من اهل 
کانـت آباؤه مـن قبل قال:   یثـرب قـد اقـر لـه مـن فـی یثـرب من الیهـود انه اعلمهـم و کذلک 
 و قدم علی امیرالمؤمنین7 فی عدة من اهل بیته، فلما انتهی الی المسجد الاعظم بالکوفة 
 اناخوا رواحلهم، ثم وقفوا علی باب المسجد و ارسلوا الی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه 
 انا قوم من الیهود قدمنا من الحجاز، و لنا الیک حاجة، فهل تخرج الینا ام ندخل الیک؟ 
 قال: فخرج الیهم و هو یقول: سیدخلون و یستانفون بالیمین فما حاجتکم؟ فقال عظیمهم: 
 یا بن ابی طالب ما هذه البدعة التی احدثت فی دین محمّد9، فقال: و ایة بدعة؟ فقال له 
 الیهودی: زعم قوم من اهل الحجاز انک عمدت الی قوم شهدوا ان لا اله الا الله، و لم یقروا 
 ان محمّدا رسول الله فقتلتهم بالدخان، فقال له امیرالمؤمنین صلوات الله علیه: فنشدتک 
 بالتسع آیات التی انزلت علی موسی7 بطور سیناء، و بحق الکنایس الخمس القدس، 
 و بحق السبت الدیان هل تعلم ان یوشع بن نون اتی بقوم بعد وفاة موسی شهدوا ان لا اله الا الله 
 و لم یقروا ان موسی رسول الله فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له الیهودی: نعم اشهد انک 

ناموس موسی. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 230، ح 460[ 
سوره ی اسراء، آیه ی 102.  .1

هُمْ  فی تفسیر علی بن ابراهیم و فی روایة ابی الجارود عن ابی جعفر7 فی قوله: فَاَرادَ اَنْ یَسْتَفِزَّ  .2 
رْضِ اراد ان یخرجهم من الارض، و قد علم فرعون و قومه ما انزل تلک الآیات الا الله؟عز؟.  َ ْ

 مِنَ الا
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 230، ح 463[ 

سوره ی اسراء، آیه ی 109.  .3
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 و دمّلی دارد، و نمی تواند بر آن سجده کند؟ امام7 فرمود: بر دو طرف موی خود سجده 

ی چپ خود  گر نمی تواند بر ابرو ی راست خود سجده کند، و ا گر نمی تواند بر ابرو  کند، و ا

گر نمی تواند بر چانه ی خود سجده کند. گفتم: آیا بر چانه خود سجده   سجده کند، و ا
دًا.«1 ونَ لِلَاذْقَانِ سُجَّ که می فرماید: »یَخِرُّ کتاب خدا را نخوانده ای  نماید؟! فرمود: مگر 

حُسْنَی…«2
ْ
سْمَاء ال

َ
هُ ال

َ
ل

َ
 ف

ْ
ا تَدْعُوا ا مَّ یًّ

َ
حْمَنَ ا  الرَّ

ْ
وِ ادْعُوا

َ
 الَله ا

ْ
»قُلِ ادْعُوا

ابن سنان گوید: به حضرت رضا7 گفتم: آیا خداوند قبل از خلقت خلق، عارف 

 بـه نفـس خـود بـوده اسـت؟ فرمـود: آری. گفتـم: آیـا او خـود را می دیـده و صـدای خـود را 

می شـنیده اسـت؟ فرمـود: نیـاز بـه چنیـن چیـزی نداشـته اسـت، او نـه سـوالی از خـود 

می کرده و نه از خود طلب می نموده، چرا که او نفس خود بوده، و نفس او جز او نبوده، و 

 قدرت او بر هر چیزی نافذ بوده، و نیازی به این که نام خود را ببرد نداشته است، و لکن 

گر با  که ا برای خود نام هایی انتخاب نموده تا مخلوق، او را به این نام ها بخوانند، چرا 

که برای خود انتخاب نموده،   نام او را صدا نزنند شناخته نمی شود، و نخستین نامی 

کـه او اعـلای از همـه ی اشـیاء اسـت، پس او الله اسـت و نام  »علـیّ عظیـم« اسـت، چـرا 
او علـی عظیـم اسـت، و ایـن نخسـتین نـام اوسـت، و او بـر همـه ی چیزها علـوّ دارد.3

فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن الصباح عن اسحق بن عمار عن ابی عبد الله7   .1 
 قال: قلت له: رجل بین عینیه قرحة لا یستطیع ان یسجد علیها؟ قال: یسجد ما بین طرف 
شعره، فان لم یقدر سجد علی حاجبه الایمن، فان لم یقدر فعلی حاجبه الایسر، فان لم یقدر 
داً«.  ذْقانِ سُجَّ َ ْ

ونَ لِلا  فعلی ذقنه، قلت: علی ذقنه؟ قال: نعم امّا تقرء کتاب الله؟عز؟ »و یَخِرُّ
]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 231، ح 470[ 

سوره ی اسراء، آیه ی 110.  .2
یس عن الحسین بن عبد الله عن محمّد بن عبد الله و موسی بن عمرو الحسن  احمد بن ادر  .3 
 بن علی بن عثمان عن ابن سنان، قال: سالت ابا الحسن الرّضا7 هل کان الله؟عز؟ عارفا 
کان محتاجا الی   بنفسه قبل ان یخلق الخلق؟ قال: نعم، قلت یراها و یسمعها؟ قال: ما 
B
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 مرحـوم صـدوق در کتـاب فقیـه گویـد: از وصایای رسـول خدا9 این اسـت، که به 

رْهُ تَکْبِیرًا«[  …« ]تا »وَ کَبِّ
ْ
ا تَدْعُوا ا مَّ یًّ

َ
حْمَنَ ا  الرَّ

ْ
وِ ادْعُوا

َ
 الَله ا

ْ
 علی7 فرمود: یا علی! آیه »قُلِ ادْعُوا

برای امّت من امان از سرقت و دزدی می باشد.1

اصبـغ بـن نباتـه گویـد: امیرالمؤمنین7 فرمود: »سـوگند بـه آن خدایی که حضرت 

محمّـد9 را بـه حـقّ مبعـوث نمـود، و اهـل بیت او را گرامی داشـت، مردم هر مشـکلی 

پا از   داشته باشند، مانند خطر سوختن، و غرق شدن، و سرقت اموال، و جدا شدن چهار

گم شدن چیزی، و فرار غلامی، در قرآن برای آن ها راه نجات وجود دارد.   صاحبش، و 

گفـت: یـا  کنـد.« پـس مـردی برخاسـت و  کـس می خواهـد بدانـد، از مـن سـوال  و هـر 

 امیرالمؤمنین! به من خبر دهید، راه نجات از دزد چیست، چرا که هر شب، دزد مال من را 

 سرقت می نماید؟ امیرالمؤمنین7 فرمود: هنگامی که می خواهی به بستر خواب داخل 
رْهُ تَکْبِیرًا.«2 کَبِّ حْمَنَ…« تا »وَ   الرَّ

ْ
وِ ادْعُوا

َ
 الَله ا

ْ
شوی بگو: »قُلِ ادْعُوا

 ذلک، لانه لم یکن یسالها و لا یطلب منها هو نفسه و نفسه هو، قدرته نافذة، فلیس یحتاج 
 ان یسمی نفسه، و لکنه اختار لنفسه اسماء لغیره یدعوه بها، لانه اذا لم یدع باسمه لم یعرف، 
 فاول ما اختار لنفسه العلی العظیم، لانه اعلی الاشیاء کلها، فمعناه الله و اسمه العلی العظیم 

کل شی ء. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 232، ح 472[  هو اوّل اسمائه، علا علی 
فی من لا یحضره الفقیه فی وصیة النّبی9 لعلی7 یا علی امان لامتی من السرق »قُلِ ادْعُوا   .1 

ا ما تَدْعُوا« الی آخر السورة. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 233[  حْمنَ اَیًّ الَله اَوِ ادْعُوا الرَّ
محمّد بن یحیی عن عبد الله بن جعفر عن السیاری عن محمّد بن بکر عن ابی الجارود عن   .2 
کرم اهل  الاصبغ بن نباتة عن امیرالمؤمنین7 انه قال: و الذی بعث محمّدا9 بالحق، و ا
 بیته، ما من شـی ء یطلبونه من حرز من حرق او غرق او سـرق او افلات دابة من صاحبها 
 او ضالة او آبق الا و هو فی القرآن، فمن اراد ذلک فلیسالنی عنه، قال: فقام الیه رجل فقال: 
 یا امیرالمؤمنین اخبرنی عن السرق فانه لا یزل قد یسرق لی الشی ء بعد الشی ء لیلا، فقال: 
رْهُ تَکْبِیراً«. ]تفسیر  حْمنَ« الی قوله: »وَ کَبِّ یت الی فراشک: »قُلِ ادْعُوا الَله اَوِ ادْعُوا الرَّ  اقرا اذا او
B
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تِکَ وَ ل تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبیلًا«1 »… وَ ل تَجْهَرْ بِصَلا

 امام صادق7 فرمود: جهر در قرائت: بلند کردن صدا می باشد، و تخافت در قرائت: 
کنی.2 که صدای خود را نشنوی، و باید بین این دو را انتخاب  این است 

 زراره گوید: امام باقر7 فرمود: کسی که عمداً نمازی را که باید آهسته بخواند بلند 

 بخواند، و یا نمازی را که باید بلند بخواند آهسته بخواند، نماز او باطل خواهد بود، و باید 
ی جهل و فراموشی بوده باشد، نماز او صحیح است.3 گر از رو کند، و ا اعاده 

 زراره و حمران بن اعین و محمّد بن مسلم از امام باقر و امام صادق8 نقل کرده اند 

 که در تفسیر آیه فوق فرمودند: رسول خدا9 در مکّه صدای خود را در قرائت بلند می نمود، 

 و مشـرکین مـکان او را می دانسـتند و بـه او اذیّـت می کردنـد، و خداونـد ایـن آیـه را بـر او 
نازل نمود.4

 ابو بصیر و زراره و حمران و محمّد بن مسلم گویند: امام باقر7 فرمود: آیه فوق با آیه 

سوره ی اسراء، آیه ی 110.نورالثّقلین، ج 3، ص 233[   .1
فی تفسیر علی بن ابراهیم حدثنی ابی عن الصباح عن اسحق بن عمار عن ابی عبد الله7   .2 
تِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها« قال: الجهر بها رفع الصوت و التخافت ما لم   فی قوله: »وَ لا تَجْهَرْ بِصَلا

تسمع نفسک، و اقرا ما بین ذلک. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 234، ح 478[ 
ی حریز عن زرارة عن ابی جعفر7، فی رجل جهر فیما لا ینبغی الاجهار  فی الاستبصار رو  .3 
 فیه او اخفی فیما لا ینبغی الاخفاء فیه؟ فقال: ای ذلک فعل متعمدا فقد نقض صلوته، 
 و علیه الاعادة، و ان فعل ذلک ناسیا او ساهیا او لا یدری فلا شی ء علیه و قدمت صلوته. 

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 234، ح 480[ 
فی تفسیر العیّاشی عن زرارة و حمران و محمّد بن مسلم عن ابی جعفر و ابی عبد الله8   .4 
« قـال: کان رسـول 

ً
تِـکَ وَ لا تُخافِـتْ بِهـا وَ ابْتَـغِ بَیْـنَ ذلِـکَ سَـبِیلا  یقـولان: »وَ لا تَجْهَـرْ بِصَلا

 الله9 اذا کان بمکة جهر بصوته، فیعلم بمکانه المشرکون، فکانوا یؤذونه فانزلت هذه الآیة 
عند ذلک. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 234، ح 481[ 
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اصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ« نسخ شده است.1
َ
»ف

 محمّد بن عمران گوید: به امام صادق7 گفتم: برای چه نماز جمعه و نماز مغرب 

 و نماز عشا و نماز صبح بلند خوانده می شود، و نماز ظهر و عصر آهسته خوانده می شود؟ 

 فرمود: به خاطر این که، رسول خدا9 چون به معراج رفت نخستین نمازی که خداوند 

ئکه به او اقتدا کردند و خداوند به پیامبرش   بر او واجب نمود، نماز ظهر جمعه بود، و ملا

ئکه آشکار شود، سپس نماز عصر را بر او   امر نمود که آن نماز را بلند بخواند، تا فضل او بر ملا

ئکه مامور به اقتدای به او نشدند، و رسول خدا9 مامور شد که آن را   واجب نمود، و ملا

کردند،  ئکه به او اقتدا   آهسته بخواند، سپس نماز مغرب و عشا بر او واجب شد، و ملا

 و خداوند او را امر نمود تا نماز خود را با صدای بلند بخواند، و چون نزدیک فجر صبح شد، 

 رسول خدا9 به زمین آمد و خداوند نماز صبح را بر او واجب کرد، و به او دستور داد تا آن را 
ئکه روشن شد…2 که بر ملا بلند بخواند، و فضل او بر مردم روشن شود، چنان 

تِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها« قال: نسختها   1.  عن ابی بصیر عن ابی جعفر7 فی قوله: »وَ لا تَجْهَرْ بِصَلا
»فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ

تِـکَ    ـــ عـن زرارة و حمـران و محمّـد بـن مسـلم عـن ابـی جعفـر7 فـی قولـه: »وَ لا تَجْهَـرْ بِصَلا
مُشْرِکِینَ«. ]تفسیر نورالثّقلین، 

ْ
 وَ لا تُخافِتْ بِها« قال: نسختها »فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ ال

ج 3، ص 234، ح 484 و 485[ 
فی من لا یحضره الفقیه و سال محمّد بن عمران ابا عبد الله7 فقال: لای علة یجهر فی صلوة   .2 
 الجمعة و صلوة المغرب و صلوة العشاء الاخرة و صلوة الغداة و سایر الصلوات الظهر و العصر 
 لا یجهر فیهما؟ قال: لان النّبی9 لما اسـری به الی السـماء کان اوّل صلوة فرضها الله علیه 
 الظهر یوم الجمعة، فاضاف الله؟عز؟ الیه الملائکة تصلی خلفه، و امر نبیه9 ان یجهر بالقراءة 
 لیبین لهم فضله، ثم فرض علیه العصر و لم یضف الیه احدا من الملائکة و امره ان یخفی القرائة 
 لانه لم یکن وراءه احد ثم فرض علیه المغرب و اضاف الیه الملائکة و امره بالاجهار، و کذلک 
 العشاء الآخرة فلما کان قرب الفجر نزل ففرض الله؟عز؟ علیه الفجر، فامره بالاجهار لیبین للناس 
B
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 ابو حمزه ی ثمالی گوید: امام باقر7 ]در تاویل آیه فوق[ فرمود: تفسیر این آیه این است که 

 خداوند به پیامبر خود9 می فرماید: ولایت علی و کرامت او را نزد من، بر مردم آشکار مکن، 

گاه کن. تا من به تو امر نمایم، و از خود علی7 کتمان مکن، و او را از کرامت من آ

 جابر نیز این روایت را از امام باقر7 نقل نموده و امام7 در ذیل آن می فرماید: و امّا 

 معنای قول خداوند که می فرماید: »وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیلًا« این است: که باید از من سوال 

کنـی، تـا مـن بـه تو اجازه ی آشـکار نمـودن ولایت علـی7 را بدهم. سـپس امام باقر7 

 فرمود: خداوند در غدیر خم به پیامبر خود9 اجازه داد تا ولایت علی7 را آشکار سازد، 

هُمَّ وَالِ مَنْ وَالهُ وَ عَادِ 
َّ
لل

َ
هُ، ا

َ
عَلِیٌ مَوْل

َ
هُ ف

َ
کُنْـتُ مَـوْل  و رسـول خـدا9 در آن روز فرمـود: »مَـنْ 

مَنْ عَادَاهُ.«1

هُ وَلِیٌّ 
َ
مْ یَکُنْ ل

َ
کِ وَ ل

ْ
مُل

ْ
هُ شَریکٌ فِی ال

َ
مْ یَکُنْ ل

َ
دًا وَ ل

َ
 وَل

ْ
خِذ مْ یَتَّ

َ
ذِی ل

َّ
حَمْدُ لِِله ال

ْ
 »وَ قُلِ ال

رْهُ تَکْبِیرًا«2 کَبِّ ِ وَ 
ّ

ل
ُّ

مِنَ الذ

 جابر گوید: مردی خراسانی، از مکّه بازگشت، و نزد حضرت زین العابدین7 آمد 

فضله، کما بین للملائکة، فلهذه العلة یجهر فیها. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 235[ 
 1.  فی تفسیر العیّاشی عن ابی حمزة الثمالی عن ابی جعفر7 قال: سالته عن قول الله؟عز؟: »وَ لا تَجْهَرْ 
« قال: تفسیرها و لا تجهر بولایة علی و لا بما اکرمته 

ً
 بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلا

به حتّی آمرک بذلک »وَ لا تُخافِتْ بِها« یعنی لا تکتمها علیا و اعلمه بما اکرمته.
تِکَ  ـ عن جابر عن ابی جعفر7 قال: سالته عن تفسیر هذه الآیة فی قول الله: »وَ لا تَجْهَرْ بِصَلا   ـ
« قال: لا تجهر بولایة علی فهو فی الصلوة، و لا بما اکرمته 

ً
 وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلا

تِکَ وَ لا تُخافِتْ بِها« فانه یقول: و لا تکتم ذلک   به حتّی آمرک به، و ذلک قوله: »وَ لا تَجْهَرْ بِصَلا
« یقول: تسالنی ان آذن لک 

ً
 علیا، یقول: اعلمه بما اکرمته فاما قوله: »وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذلِکَ سَبِیلا

 ان تجهر بامر علی بولایته، فاذن له باظهار ذلک یوم غدیر خم، فهو قوله یومئذ: اللهم من کنت 
مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 235[ 

سوره ی اسراء، آیه ی 111.  .2
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یارت شما آمده ام تا برای من دعا   و گفت: ای فرزند رسول خدا من از مکّه بازگشته ام و به ز

ی درد تو را در قرآن بیان   کنی، چرا که من بیماری طحال دارم« امام7 فرمود: خداوند دارو

رْهُ تَکْبِیرًا«، با آب  کَبِّ حْمَنَ« را تا »وَ   الرَّ
ْ
وِ ادْعُوا

َ
 الَله ا

ْ
 نموده و آن این است که آیات »قُلِ ادْعُوا

زمزم و زعفران بنویسی و بنوشی، و خداوند بیماری تو را برطرف خواهد نمود.1

ةَ   قُوَّ
َ

 وَ ل
َ

 حَوْل
َ

 امام صادق7 فرمود: برای بیماری، و بدهکاری، و بهبود زندگی، بگو: »ل

هُ شَرِیکٌ 
َ
مْ یَکُنْ ل

َ
 وَ ل

ً
دا

َ
 وَل

ْ
خِذ مْ یَتَّ

َ
ذِی ل

َّ
حَمْدُ لِِله ال

ْ
ذِی ل یَمُوتُ وَ ال

َّ
حَیِ ال

ْ
ی ال

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
 بِالِله تَوَکّ

َّ
 اِل

2».
ً
رْهُ تَکْبِیرا کَبِّ ِ وَ 

ّ
ل

ُّ
هُ وَلِیٌّ مِنَ الذ

َ
مْ یَکُنْ ل

َ
کِ وَ ل

ْ
مُل

ْ
فِی ال

کبر« امام7 به او فرمود: خدا از چه چیز بزرگ تر   شخصی نزد امام صادق7 گفت: »الله ا

 است؟ عرض کرد: »از هر چیزی بزرگ تر است« پس امام7 به او فرمود: خدا را محدود 

فی کتاب طب الائمة باسناده الی جابر عن ابی جعفر7 قال: جاء رجل من خراسان الی   .1 
 علی بن الحسین7 فقال: یا بن رسول الله حججت و نویت عند خروجی ان اقصدک فان 
ک الله ذلک   بی وجع الطحال و ان تدعو لی بالفرج. فقال له علی بن الحسین7: قد کفا
کتب هذه الایة بزعفران و ماء زمزم و اشربه، فان الله تعالی   و له الحمد، فاذا احسست به فا
حُسْنی 

ْ
سْماءُ ال َ ْ

هُ الا
َ
ا ما تَدْعُوا فَل حْمنَ اَیًّ  یدفع عنک ذلک الوجع: قُلِ ادْعُوا الَله اَوِ ادْعُوا الرَّ

ـمْ 
َ
ـذِی ل

َّ
حَمْـدُ لِِله ال

ْ
، وَ قُـلِ ال

ً
تِـکَ وَ لا تُخافِـتْ بِهـا وَ ابْتَـغِ بَیْـنَ ذلِـکَ سَـبِیلا  وَ لا تَجْهَـرْ بِصَلا

ـرْهُ تَکْبِیـراً.  کَبِّ ِ وَ 
ّ

ل
ُّ

ـهُ وَلِـیٌّ مِـنَ الـذ
َ
ـمْ یَکُـنْ ل

َ
ـکِ وَ ل

ْ
مُل

ْ
یکٌ فِـی ال ـهُ شَـرِ

َ
ـمْ یَکُـنْ ل

َ
ـداً وَ ل

َ
 وَل

ْ
خِـذ  یَتَّ

]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 239، ح 504[ 
عن عبد الله بن سنان، قال: شکوت الی ابی عبد الله7 فقال: »الا اعلمک شیئا اذا قلته قضی   .2 
 الله دینک و انعشک و انعش حالک؟« فقلت: ما احوجنی الی ذلک. فعلمه هذا الدعاء: 
 »قل فی دبر صلاة الفجر: توکّلت علی الحی الذی لا یموت، و الحمد لله الذی لم یتخذ ولدا 
و لم یکن له شریک فی الملک، و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا، اللهم انی اعوذ بک 
 من البؤس و الفقر، و من غلبة الدین و السقم، و اسالک ان تعیننی علی اداء حقک الیک 

و الی الناس«. ]تفسیر برهان، ج 3، ص 601، ح 3[ 
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 کردی، و اندازه ای برای او قرار دادی ]و او را تشبیه به مخلوق نمودی[ آن مرد گفت: چگونه 

نْ یُوصَفَ«. یعنی خداوند بزرگ تر از آن است که توصیف 
َ
کْبَرُ مِنْ ا

َ
 بگویم؟ فرمود: بگو: »الُله ا

شود ]و با چیزی مقایسه شود.[1

کبر« فشـار  گویـد: بـه امام صـادق7 گفتم: چگونـه گفتن: »الله ا سـلیمان بـن مهـران 

جمعیّـت را هنـگام ورود بـه مسـجد الحرام از باب بنی شـیبه برطـرف می کند؟! فرمود: 

کـه ماننـد بُت هـای  کبـر« یعنـی خداونـد بزرگ تـر از ایـن اسـت  کـه »الله ا بـه خاطـر ایـن 
تراشـیده شـده و خدایـان سـاختگی باشـد.2

 ابن عبّاس و مجاهد و سعید بن جبیر گویند: رسول خدا9 آیات آخر این سوره را به 
خانواده ی خود تعلیم می نمود.3

یاد عن ابن محبوب عمن ذکره عن ابی   1.  فی اصول الکافی علی بن محمّد عن سهل بن ز
کبر من ای شی ء؟ فقال: من کل شی ء،  کبر فقال: الله ا  عبد الله7 قال: قال رجل عنده: الله ا
کبر من ان یوصف. فقال ابو عبد الله7: حددته، فقال الرجل: کیف اقول؟ قال: قل: الله ا
ــ و رواه عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد بن عیسی عن مروک بن عبید عن جمیع بن عمیر   
 قال: قال ابو عبد الله7: ای شی ء الله اکبر؟ فقلت: الله اکبر من کل شی ء، فقال: و کان ثم شی ء فیکون 

اکبر منه؟ فقلت: فما هو؟ قال: اکبر من ان یوصف. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 239[ 
فی من لا یحضره الفقیه باسناده الی سلیمان بن مهران قال: قلت لابی عبد الله7: فکیف   .2 
کبر من ان یکون  کبر معناه الله ا ک قال: لان قول العبد: الله ا  صار التکبیر یذهب بالضغاط هنا

مثل الاصنام المنحوتة و الآلهة المعبودة دونه. ]تفسیر نورالثّقلین، ج 3، ص 240[ 
فی مجمع البیان و روی ان النّبی9 کان یعلم اهله هذه الآیة و ما قبلها. ]تفسیر نورالثّقلین،   .3 

ج 3، ص 240[
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تاد وری ها:

گوید: ف 
ّ
مول

دات از ترجمه ی آیة الله مکارم 
ّ
 یادآوری می شود که جز در جلد اوّل، در بقیّه ی مجل

که از  ید عزّه اسـتفاده شـده اسـت. ضمناً لغات نیز جز در جلد اوّل ــ   شـیرازی ز

دات تنها از تفسـیر 
ّ
ــ در بقیّـه ی مجل گونـی اسـتفاده گردیـده ـ  لغت نامه هـای گونا

 مجمع البیـان مرحـوم طبرسـی رضوان الله تعالی علیـه اسـتفاده شـده اسـت؛ جـز 

 مواردی که لغتی را آن مرحوم معنا نکرده بوده و نگارنده از جاهای دیگری مانند 

کرده اند. همچنین به   بحارالانوار و تفسـیر صافی و تفسـیر شـبّر و غیره اسـتفاده 

 لغت نامه های معروف، به خاطر شبهه ی عدم اعتبار شرعی آن ها مراجعه نکردیم. 

)والله العالم(

پایان جلد چهارم تفسیر اهل البیت:   

780 ▪ تفسیر اهل البیت: ]جلد 4[


